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اشاره 


بسم اللّه الرُحمن الرحیم 


هو عم مه مد 4 
جو هو _ ۶ ه نا 
«اقتربِ لاس حسابْهَم و هم فی غفلو مَعرضَو 


(انبیاء-1) 


«حساب مردمان نزدیک شد ولی آنها از روی غفلت روی می گردانند » 


امام صادق علیه السلام به یار وفادارش مفصّل بن عمر پیرامون مسائل 
حضرت مهدی و داستان ظهورش, فرمود: 


«ای : مفِصّل ! اخبار مهدی را به لثند شیعیان ما باز گوی, تا در دین خود به شک و 


تردید نیفتند.» 


(بشاره الاسلام, صفحة 267) 
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امام سچاد, امام باقر و امام صادق علیهم السلام, آبة شریفه: 


را به «قیام قائم» ۳ نموده اند (1) 


«راسخون در علم» در ای شربفة: 


1 
0 


ک 


«و ما بَعلَمْ تأوبلة الا ال و الژاسخون فی العلم» 


(آل عمران-7) 


پیامبر (ص) و پیشوایان معصوم (ع) می باشند. (2) 


ص6۰ 


ای الاو ار سر هد ی اویش 0 11 
و ینابیع الموده, صفحه 81 و 94 و الامام المهدی, صفحه 57 و الزام 
الناصب, صفحءه 30 و منتخب الاثر. صفحه 171. 

ک ‏ ص ی 
21 


اهدا ۹ 


تقدیم به پیشگا منتظر 


که گرگهای چوپان نما و گمراهان هادی نما را از ريشه و بن بر کنده, 
انسانیت را از تیرگی گمراهی برهاند. زمامداران ستمگر را نابود سازد. 
جاهلان عنادگر را ريشه کن نماید و زمین را پر از عدل و داد کند, بعد از 
انکه پر از ظلم و ستم شده باشد. 


تقدیم به یکه تاز پیروز ؛ 


که امر او روشنتر از خورشید خواهد بود. 


که زبان من و هر گويندة دیگر از وصف او ناتوان است و ثناگویان هرچه 
گویند, پائین تر از شأن او گفته اند. 


به پیشگاه سرور, رهبر, مولا و پیشوایم؛ 


این قطرات ناچیز از اقیانوس بیکران سخنان گهربار جدٌ بزرگوار و پدران 
مال و اولاد سودی نبخشد. 


کامل سلیمان 
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اشاره 


ص9۰ 
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نله امن | لحم 


اولین چاپ این اثر به زبان عربی و به سال 1399 ه. (نوزده سال پیش) 
فارسی- زبانان شد. 


رویکرد وسیع خوانندگان فارسی زبان و نیز عربی زبان به اين کتاب, از 
شیوة جالب نویسنده در ارائة مطالب و دقت نظرها و اينده نگری های 
خاصٌ وی در تطبیق پاره ای احادیث با حوادث در شرف وقوع آن روز جهان 
حکایت دارد. 


البته همچنانکه پاره ای از این نظریات صائب بود. برخی تطبیقات برخلاف 
پیش بینی های وی نتیجه داد. 


به طور کلیت روا بودن پا ناروا بودن اینگونه برداشتهای تازم, از آیات و 
اخاقت معص علی مخ موص ی سای تقایل اعل ارست: 


و گروهی مدافع این برداشتها و گروهی مخالف نگ 
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شتا نکه مین رد انیم عارا وه فقید سید هبه الدذین شهرستانی در کتاب ارزشمند 
«الهیثه و الاسلام» اکتشافات و اختراعات و پدیده های علمی جدید را از 
منظر یات فران ید نگريشته است‌تو آنجنان دن فشاتل کر کت وصعوزرن 
انتقالی زمین» , جاذبهة عمومی, انبساط عالم؛ , وجود موجودات زنده در سایر 
کرات آسمانی و. ۰ ۰ از آیات و احادیث بهره مگرفته ات که اسان و 


در طول قرنها دانشمندان مسلمان و مفسشران قرآن به هنگام بحث دربارة 
حقانت دین اسلام, رسالت پیامبر اکرم و امامت انم معصومین علیهم 
السلام به دسته ای از آیات و احادیث «عیبی» استناد می کرده اند تا 
حقانیت بحت را اثبات نمایند. 


در این بارو می توان کتاب ارزشمند «احادیث الغیبیه» را نام برد که اخی ر | 
در سه مجلّد به چاپ رسیده است و مستقلاً به بررسی این دسته احادیث 


در مقابل, گروهی دیگر از دانشمندان با این شیوه موافق نیستند و برای 
کریر از تقشیر به رای از تسیز آیات:قر ان و اخادیت اهلییت علیمم السلام 
به پدیده های علمی و رخدادهای عالم به شذت پرهیز می کنند و می 
گویند: قرنهای متمادی هیئت دیمقراطیس, فیثاغورت و بطلیموس بر مجامع 
علمی حکومت کرده و در همه مجامع علمی مورد پذیرش قرار گرفته بود 
ولی با جایگزین شدن هیئت جدید., همه آنها ارزش علمی خود را از دست 
داد و به اسطوره ها پیوست. 


از این رهگذر احتمال این معنی هست که دز آنتده ای دور يا نزدیک هیئثت 
جدید نیز به سرنوشت هیئنهای پیشین مبتلا شود و آنچه امروز به عنوان 
یافته های علم بشری شناخته می شود, رنگ بافته های افسانه ای به خود 


بگیرد. 


ما بر این باوریم که راهی هموارتر میان این دو راه وجود دارد. بدین 
صورت که 


آیات وحی و روایات معصومین در اثبات نظریات و تثوری های علمی بکار 
گرفته تشود چه آنکه این نظر بات ضورت تنوت. علمی نيافته است: و 
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جزمیّت و قطعیّت آنها زمانی است که به چهرة یک قانون علمی درآید. 


ولی آن عدّه از پدیده ها و یافته ها که از حدٌ تئوری گذشته و به مرحلهٌ 
فظعی رشیدم‌با شده کر ابه وجدیتی دران مورد صراحت داشته و از نظر 
سند (در احادیت) هم مورد اعتماد باشد, تطبیق آیه و حدیث با آن پدیده ها 
و یافته ها هیچ مانعی ندارد, بلکه موجب تقویت عقيدة باورداران و جلب 
توجّه دیگران خواهد بود. 


یکی از قواند: هم و اشساسی در این بات احادیت: فرفواط بم علانم اخر 
الژمان است که صدها حدیث از معصومین علیهم السلام در این رابطه 
صادر شده و در کتابهای معتبر با اسناد مورد اعتماد ثبت گردیده است. 


در این رابطه کتابهای خشتقل کراواتی حون: عتواتب الدهون. .:* و خباتین 
علی الناس. . .» تالیف شده, که تعداد 36 عنوان از این نوع را در کتابنامه 
معژفی کرده ایم. (1) 


از کاهای مس کب رس کاب اند ی آخات و 
یا ان رات ۱ 


مولف محترم با آگاهی وسیعی که از پدیده های طبیعی و یافته های علمی 
جهان دارد, در مورد برخی از این نشانه ها پیش بینی های جالبی کرده که 
برخی از انها در مذت چهارده سالی که از تاریخ ترجمة این اثر می گذرد به 
وقوع پیوسته است., از آن جمله است: پیش بینی انفجار چاههای نفتی 


«ظهران» (3) 


الیهدانشتن این تکت‌شابان» ات است که مولف ار این کنات را ور 
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1- 1) -بنگرید به: کتابنامهة حضرت مهدی (ع) :2/822 

2- ۲2 -فهرست الفبائتی آنها در صفحات 1251 تا 1271 آمده است. 

3- 3) -روزگار رهایی:839-2/838 

4 )ها تفر آر خواتدکان: گرامش کاب وله تام وزیا طلفن اتجانف 
را مورد تشویق و عنایت قرار داده اند. هرچند اين تکریم و تمجید به موّلف 


کشوری چون لبنان و در زیر حملات مداوم اسرائیل نوشته و هر روز شاهد 
صحنه های دلخراش تازه ای از تجاوز اسرائیل به جنوب لینان و سکوت 
مرگبار بسیاری از کشورهای به ظاهر مسلمان و مجامع بین المللی جهان 
بوده است. بطور مثال در صفحات 948 و 9409 و 959 اپاتی از سوره 
را ام ای اسان ی و اه 
فسات 1091096 ات تاره 


1۱ 
که این موارد بایستی به قید احتمال و نه بطور قاطع و جزم مطرح می 
گردید. 


البثّه بسیاری از پیش بینی های موّلف محترم, نشانگر عطش روح باایمان و 
امیدوار او به پیروزی عدل و ازادی بر ظلم و جور می باشد و این طبٍ 
است که هرکس با اعتقاد و چشمداشت به ظهور منجی اسمانی در زیر 
بسر اید و شاهد نجات توده ها و استقرار قسط و عدل واقعی باشد. 


برای توجّه به این نکات بود که مترجم این شیوه را نمی پسندید و انطباق 
ایات و احادیث را با تئوریهای به ثبوت نرسیده و پدیده های در شرف تکوین 
صحیح نمی دید و در مقذمه خود این تذکر را یاداور گردید. 


اینک با گذار از چهارده سال جای آن است که از تقدیرها و تمجیدهای 
خوانندگان رامیت که همواره مشوقر ناشر و مترجم بوده اند صمیمانه 
تشکر شود و به درخواست گروهی از آنان که به صورت کتبی و یا شفاهی 
در مورد برخی از مطالب کتاب توضیح خواسته بودند پاسخ بگوییم. 


نظر به این که عمدة این پرسشها به بخش شانزدهم کتاب مربوط بود, این 
یادداشتها را در انتهای جلد اول کتاب و بعنوان مقذمه ای بر جلد دوم 


اوردیم: 


-در متون تاریخی انش پرستی اهل قم در دوران پیش از اسلام امده, و 
گذشتة از آن, استناد حدیثی یافته است. 


در حدیثی از امیر مومنان علیه السّلام از شکوه خاصٌ شهر قم در عصر 
ظهور سخن گفته شده و احداث مسجد مقدذس جمکران پیشگویی گردیده 


است. 


همچنین اه ادا در افدن پرجم حضرت مهدی علیه السلام در مجاأورت 
مسجد 
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«رایت وی بر این کوه سفید بزنند, به نزد دهی کهن که قصر مجوس است 
9 ان را «جمکران» خوانند, از زیر یک منارة ان مسجد بیرون اید, نزدیک 
آنجا که آنش خانة گبران بوده» . (1) 


به هنگام بحث از تاریخچة مسجد مقذس جمکران توضیح لازم را در مورد 
تحلیل و منیع شناسی حدیت شریف اورده ایم. (2) 


پژوهشگر معاصر استاد مدرسی طباطبائی در ضمن بررسی قراء و قصبات 
استان قم, از «قریهة نیاسر» و وجه تفت آن سکره کفتفرمی دواد 


«در سمت غربی چشمه., چهار طاق آتشکده ایست از سنگ تراشیده, 
دوازده ذرع در دوازده ذرع. الان موجود است. قدری از سقف ان خراب 
شده و مابقی برجاست, معروف به اتشکده اردشیر است » (3) 


براساس این گزارش که به سال 1296 ۵. تهیه شده, آثار آتشکدة کهن در 
نواحی استان قم موجود بوده است. 


2-موضوع تنل سطح معنویت و روحانیت در جوامع بشری از مسائل 
نگران کننده و دردناک جهان معاصری است که در چنگال مادیت اسیر 
افتاده است و وجود بخشهایی پاک و پیراسته در هر برهه زمانی و مکانی 
ناقض این موضوع نخواهد بود. 


تهب اس ارات کلی‌وورای اضر اسان هاش ای شام 
تباهی زمامداران و. ۰۰ (4) 


که در احادیث معصومین وارد شده است. مصادیق خود را در گسترة جوامع 
بشری و استکباری همواره می یابد. 


3-موضوع خیانت فقیهان که در صفحة 777 آمده با توجّه به جملة: «و ادعا 
می کنند که بر سّت من می باشند ولی آنها از من بیزارند و من نیز از آنها 
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وان العف :1۳109 

2 2) -کريمة اهلبیت:0 3-47 47 

3- 3) -قم نامه:306 

۵ 4) -درنده خویی شاهان:719؛ بلای زمامداران:769؛ دولت 
اشرار:781؛ رهبران گمراه: 769 و 780؛ حکومت حرامزاده ها:786؛ 
ضعف رهبری در کشورهای اسلامی: 897؛ سخنگو شدن نالایقها:18 ۰7 
ِِ طعام توشط حکام :۳720 ستم پیشگی زمامداران :709 و 723 و 
۱7 


بیزارم» , روشن می شود که منظور از فقهاي خیانتکار فقیهانی هستند که 
هر ایا ی اراس کی ره ی ار 
احکام اسلام را به نفع دنیا و دنیاطلبان تفسیر و توجیه می کنند. 


4-انتقادهایی که از جوامع بشری به تعییرهای: بتهای درونی, اجتماع بر 
دروغ, فرار از راست. شوکت منافقان. ذلت موّمنان, احترام فاسق و ترک 
سئت. در متن احادیث کتاب امده نیز به جوامع مختلف بشری نظر دارد و 
تقریبا در همه جوامع فراگیر است. 


5-تعبیر «پر شدن زمین از ستم» در صفحه 725 کتأب. تعبیری است که در 


ور ایتحا لارم است وه نکم مهم اشاره شوه 


یک: ساده اندیشان معنای پر شدن روی زمین را در حدیث شریف «یملاً 
الله به الأْرض قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و جورا» چنین می انگارند که 
باید همه جوامع بشری, همه کشورها, همه شهرها, هم قصبه ها, همه 
دهات, همه خانه ها و. . . از جور و فساد پر شود, حتّی یک فرد صالح و یک 
فرد عادل باقی نباشد تا پر شدن صدق کند, درحالی که اهل تحقیق نیک 
می دانند که هرگز چنین معنابی اراده نشده و منظور از پر شدن؛ پر شدن 
نسبی است نه حقیقی. و به عبارت دبک اشاره به فراوانی ظلم و جور 
است. ضمان واژه جور و ستم در این احادیث تخصیص یافته به یک قشر 
خاص نیست بلکه جور و ستمی است که در بین عموم طبقات است. 
همانگونه که امروزه در همه جهان تعدّی به حقوق و تجاوز به حریم یکدیگر 
بین بسیاری از انسانها در هر موقعیّت و هر سمت و نسبت وجود دارد. 


دو: همان ذهنیّت ساده اندیشانه از مفا حدیث «یملاً الّه به الأرض قسطا 
و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» چنین نتیجه می گیرد که: باید زمین را پر از 
ظلم و جور کرد تا زمینة ظهور فراهم شود و چون چنین است پس آشفته 
ترش باید کرد. . . و حال آنکه هرگز گفتار معصوم این نگرش ضدٌ ارزش را 
روا نمی داند. با این همه دیگربار ترجمة تحت اللفظی حدیث را مرور می 
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1- 1) -منتخب الأثر: 250-247 


«خداوند به توشط او.جهان را بز از غدل ودادمی کندر آن-جنانکه بر .از 
جور و ستم شده است» . 


توجّه فرمایید در حدیث شریف می فرماید: «آن چنانکه» و نمی فرماید: 


«پس از انکه» . 


کاوش ما در تمام 123 حدیث این باب حتّی یک نمونه با تعبیر «بعد ما 
ملثت» نیافت جز آنکه در تمام آنها تعبیر همان «کما ملثت» است. و این 
نکته (تفاوت تعبیر آن چنانکه و پس از آنکه) درخور دقت و تأثثل اهل 
تحقیق خواهد بود. 


در اینجا لازم است این نکته را هم اضافه کنیم که هرگز احدی را نيافتیم که 
به این متا ند با شد م قیال ند که باید آمور جهان را اشفته نز کرو تا 
امر ظهور انجام پذیرد. برای فهم بیشتر مطلب بد نیست به این مثال توجه 


دو حالت به کلاس برمی گردد: 


الف-در صورتیکه شرایط کلاس بنجوی شایسته اصلاح شود و افراد آن خود 
وی وا مادم رنه از معا ماد 


ب-در حالتیکه شر ایط کلاس رو به وخامت گذارد و به اوضاعی مبدال گردد 
کب کفا منت طلما و خورا دزی ار دوتالت فوق سعلم کلاس,بریی 
گردد و برنامة خود را به اجرا می گذارد. 


وظيفءة اعضاء کلاس در هر دو حالت, خودسازی و دیگرسازی است و در 
حالت دوم پیش می اید. 


6-تعبیر «نومیدی از فرج» در صفحة 724 کتاب. به یکی از دو معنای زیر 


است : 


یک: نومیدی دیگران در آثر طولانی شدن دوران غیبت است.؛ که احادیث 
ی ی نومید نخواهند شد, زیرا یقین دارند 
که اگر از 


ص: 17 


عمر دنیا جز یک روز باقی نباشد. خداوند ان روز را بقدری طولانی نماید 
که مصلح جهانی ظاهر شده مسند ستمبارگان را برچیده. بستر عدالت را 
در سرتاسر گیتی بگستراند. و این حقیقتی است که علاوه بر احادیث 
اهلبیت علیهم السلام. در احادیت اهل سئت, حتّی کتب مقذسة ادیان 
پیشین آفنه است. 


دو. نومیدی همگان از اصلاح جهان با اسباب عادذی و جور و ستمی که آند 
فا او داتس اوما ی وه لام یس ان رای که اند هل 
یند . 


جهان به سوی فساد تبا 
ِ اک( 


نمی دهند که نومیدی از رحمت حق از گناهان بزرگ است. 


شیعهة منتظر, هر شب و روز برای فرج مولایش دعا می کند و از هیچ 
تلاشی برای پیاده شدن عدل و داد کوتاهی نمی ورزد, چنانکه لازمة انتظار 
سازنده همین است. (1) 


7-تعابیر کنایی «زیرانداز خانه بودن» و «خانه نشینی» به فراوانی در 
مضمون احادیث کتب معتبر ما با مدارک صحی امده است. ۳4 


البئّه در برابر ان احادیثی از انزواطلبی. بستن در به روی خود. بی تفاوتی 


۱ 
4 


-نهی از منکر 


-پیکار با متجاوز از دو گروه متخاصم اسلامی 


-نبرد با بدعت 


ص :9 1 


1- 1) -برای آشنایی بیشتر با وظيفة شيعهةّ منتظر به کتابهای: مکیال 
المکادم تحالیف: الانامر شالت اساامی در عضن عییت :و اتظار. ندز اتقلات: 
2 2) -وسائل الشیعه:47-11/35. 


.2 ۱ 
-تبری از بدعتگذ ر 


-رد بر ظالم 


-معاونت مظلوم 


-انکار منکر با قول و فعل 


-روایاتی که در آنها بر خروج افرادی چون: زید شهید و حسین صاحب فخ 


س 2 .۱۰ . 1 
صحه گذآاشته سده است. 


دروایاتی که از خروع سید خستی و یمانی سخن. گفته و: از انها بة تیکی بان 


کرده است. 


5 روایاتی که در آنها بر خدمات اجتماعی و اهتمام به امور مسلمین و 
الم شمان سامت کید شوه آمفت: 


9( مجنرم برای رف تضاد بین این دوازده دسنه روایات با روایات 
مربوط به خانه نشینی و گلیم خانة خود بودن» آن دسته از روایات را به ایام 


قنه خصاه کردم ما کرد 


«منظور امام علیه السلام این است که در چنین زمانی در خانه های خود 
پابرجا باشید و وارد اين فتنه ها نشوید» . (1) 


البئه این توجیه درست است و مضمون فرمایش امیر موّمنان علیه السلام 
است که سید رضی آن را در صدر کلمات حکمت آمیز در نهج البلاغه آورده 
است: 


«کن فی الفتنه کابن ال لا 
بن اللبون, لا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب» 


ین شکام قتته جون. بخ نقتر باق قه: پشتی, نا سوارنش شوند: و نه 
پستانی تا شیرش دوشند» . (2) 


و در دهها حدیت دیگر نیز از ورود در فتنه ها نهی شده ست. 


8-حدیث مربوط به «تهران» در صفحة 762 کتاب را همچنانکه در پاورقی 
ان یاداور شده ایم, در منابع یادشده به عنوان تهران نيافتیم, بلکه این 
فضهفن دزن اخادیت فراهانی به. غیمان زوا امده اشت: :دی کافت 
شریف از 


ص: 19 


[- 1( -روزگار رهایی:06 2/7 


امام صادق علیه السلام روایت شده که: «زوراء شهری است که در حوالی 
ری ساخته می شود» . (1) 


این حدیث به تعبیر «تهران» در «مجمع النّورین» مرحوم مرندی و «منتخب 
التواریخ» حاج ملا هاشم خراسانی امده است. (2) 


اینکه در دو چاپ اول و دوم کتاب: دو مدرک یادشده, در پاورقی نیامده از 


آتروشت که نمی دانیم آپا در این دو مدرک؛ واژة «تهران» بالخصوص آمده 
است و پا همان «زوراء» استعمال شده است و آنها به استناد حدیت 


«کافی» ان را به «تهران» تغییر داده اند. 


به هرحال بیشترین مورد استعمال «زوراء» در منابع حدیتی و تاریخی شهر 
بغداد است, و این شرایط پیش بینی شده مربوط به زمان نزدیک ظهور 
است و به تعبیر علامءة مجلسی قذس سرزه: 


«دور نیست که احوال اهالی این شهرها با گذشت زمان تغییر پیدا کند» . 


9-احادیث شریف: «کل رایه. .۰ .» و «کل بیعه. . .» در صفحةه 919 کتاب, 
از نظر سید مفیر آسنت و.در .مجامع خدیتی افدم. است, ولین به فربنه 
«فصاحبها طاغوت» مربوط به سردمداران کفر و نفاق است که در برابر 
حق قیام کرده, برای اطفاء نور حق بسیج شده, از پرستش حق تعالی 
ممانعت به عمل می اورند, چنانکه از جملة «یعبد من دون الله» استفاده 
می شود. 


به عبارت دیگر در ابتدای دو حدیتث» موضوعی کلف و عمومی بیان می 
گردد اما دنباله بعدی حدیت, آن عمومیت را تخصیص زده و گروه خاضٌی را 
۳ دارد و آنها که به غیر خدا ِِ 
0 و فضائل و اخلاق انسانی و ناد خداوند معالبی وان 


0-تعبیری چون «آنگاه او را وادار به قبول بیعت می کنند» در صفحهة 


ص:200 


)روز کافی :5 1 خویت 198 


922 کتاب: اشعار به اشتیاق فراوان مردم در آغاز علنی شدن ظهور آن 
حضرت در مک معظمه دارد. تیکبختانی: که روز ظهور. .ان حضرتث را درک 
می کنند در مکة معظمه کرد آمده؛ از محضر حضرتش بی تابانه تقاضا می 
کنند که بیعت آنها را یدفراد فش تم ودتر. آنهاغا از نابسامانی نجات دهد. 


از این حدیث استفاده می شود که امام علیه السلام در آن لحظات نخستین 
از پذیرش بیعت امتناع می ورزد تا نوده های به سنوه امده از جنایت و 
خیانت, شلذّت اشتیاق خود را به بیعت آن حضرت ابراز نمایند, چنانکه 
حضرت امیر علیه السلام در نخستین ساعات پذیرش بیعت چنین کردند و 
خود آن صحنة شورانگیز را در خطبة شقشقیه به زیباترین بیان ترسیم 
نمودند. (1) 


1- گفتار موّلف پیرامون خیزش سید حسنی اگرچه در احادیت فراوان 
آمده و مورد تأیید قرار گرفته, اما متن حدبت را مجنرم نیاورده 


است, ولی به هرحال خیزش او در آستانة ظهور و در صورت انجام, مقارن 
با خروج سفیانی و یمانی می باشد. 


-حمل «جبل» به منطقءة «طالقان» اگرچه مشهور است ولی جبل منحصر 
ای ی ها ی تا و روت ام 


اندلس و دیار بکر-در ترکیّه-نیز «جبل» می گویند و منسوبین به آنها را: 
«جبلی» می نامند. (2) 


2-توضیحات موّلف در صفحةٌ 1081 نبایستی به سرزمینهای شیعی 
مربوط باشد, زیرا| بطور معمول یک زمامدار شیعه خود را «امیر 
المومنین» نمی نامد, و همه شیعیان در همه ادوار تاریخ این لقب را 
مخصوص امیر مقمنان علیه السلام دانسته اند. 


به خصوص که این حدیث را در بخش خروح سفیانی آورده که خروج او بی 
کمان از منطقء شامات (فلسطین؛ لبنان و سوربه) خواهد بود. 


3-در مورد خدیت 1763 و برداشت مولف از آن نیز چناتکه در فراز هفتم 
گفتیم: انزواطلبی و در خانه به روی خود بستن با احادیث فراوانی که در 


ص:21 


ه ا عش خر تام 
222 عمعجم الیلدان:2/103 


اهتمام به امور مسلمین از معصومین علیهم السُلام رسیده است سازگار 


4-توضیحاتی که موافت محترم در ذیل حدیث 1131 آورده به یک معنا 
صحیح است. چون بعد از خلافت ظاهری امیر مومنان علیه السلام و مذت 
معصوم علیهم السْلام درصدد تشکیل حکومت برنيامدند و قیام امام حسین 
علیه السّلام بنابر تحقیق برای تشکیل حکومت نبود, بلکه برای فرار از 
بیعت یزید و در محدوده امر به معروف و نهی از منکر بود. چنانکه در 
خطبه های امام حسین علیه السلام به صراحت آمده است. 


کساتی. که در این زمیته فضد خحفیق و فطالعه-داشته: باشتند اتان را به 
تحقیقات مستند و ارزشمند شهید بزر گوار استاد مطهری ارجاع می دهیم. 


و سرانجام, اینک که چاپ جدبد کتاب «روزگار رهایی» پیشکش خیل جشم 
به راهان و مشتاقان آن یگانة دوران می گردد. تعجیل آن هنگامهة رهایی را 
برای انسان روی زمین فا داریم. (1) 


اثهم پرونه بعیدا و نراه قریبا. 


غزه محزم الحرام 189 .۰ 


حوزة علمیه قم 


علی اکبر مهدی پور 
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ص :9 
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یادداشت چاپ اوّل 


اشاره 


بسم اللّه الرُحمن الرحیم 


اين خور شید فروزان که روشنگر بهنهة زندگی است, چه بی رحمیها و 
سنگدلیها دیده, و بر چه شاخ و برهای برومند که به ستم در درختزار زندگی 
خشک شده اند, تابیده است ا! 


این مهتاب غمرنگ که با هاله ای اندوهبار. همچون اشک در چشم آسمان 
ش علطظی فا هه خه حاناتی ات که بر مطامفن یه ات 


این خزان که خشمگین از راه می رسد و برگ درختان را بی رحمانه می 
ریزد, خود می بیند که در گلستان زندگی برگ و گلی نمی ماند! 


اين غروب غم گرفتة زمستان که از شب سرد تیره روزان رنگ تیره به خود 
گرفته, شاهد جنایات فراوانی است که در شهر و روستا؛ دشت و صحرا| بر 
مردم ستمدیده رفته است ! 


کابوس یأس و نومیدی سای سنگین خود را بر پهنة گیتی گسترده, و روزنة 
امیدی برای محرومان و دردمندان باقی نگذاشته است. همین کابوس یاس 
و نومیدی است که امار انتحار را بالا می برد و هر روز بیش از یک هزار 
انسان به زندگی خود پایان می دهند و تعداد کسانی که اقدام به خودکشی 
می کنند و موفق نمی شوند هشت 


ص:11 


برابر اين عدّه است. همین یأس و نومیدی است که هر روز هزاران نفر از 
جوانان تحصیلکرده را در چنگال اعتیاد گرفتار می سازد. و همین کابوس 
یاس و نومیدی است که منحنی تعداد بیماران روانی را افزایش داده. 
خاع وا شا ان وا سای اشت ه ات حون را 
«قرن بیماریهای روانی» نام نهاده است. در حال حاضر بیش از 33 میلیون 

بیمار روانی در 150 هزار تیمارستان و درمانگاه روحی تحت درمان 
هلستتند. 


تنها در ایالات متحدة آمزیکا: یک میلیون و هشتصد هزار تختخواب در 
بیمارستانها و مراکز مخصوص: برای معالجة بیماران روحی اختصاص داده 


شده است. 


مردم آمریکا در یک سال, دو و نیم میلیون دلار صرف خرید قرصهای 
مسکن و خواب افردفیت کوس یا عواتد سم ار تسعات :یی حون را 
تسکین داده, کر تخوا ی مختصری فروروند. 


در آلمان 070 نوع داروی خواب ۳ در دسترس مردم می باشد, و در 
می شود. 


در ایران خودمان در چهل سال گذشته تعداد بیماران روانی 75 برابر شده, 
و هر سال چهل هزار نفر بر شمارة دیوانگان کشور افزوده می شود. 


پیشرفت سربع صنعت و تکنولوژی, بسیاری از مشکلات جامعه بشری را 
حلّ کرده و آسایشهای فراوانی را تأمین نموده است, ولی باکمال تأشف به 
همین مقدار, آرامش را از جامعه سلب کرده است. 


آفاز ی هید نید آدشمار ان رات مهدفه ارآ تین یقت 
تمذّن مان شینی. سیر صعودی دارد و جنبش صنعتی شدن و توسعه 


دنیائی که دش ان ند کی هی کته دورد لخد و دردزاست. سراسر درد و اندوه 
است و اینده ای که در برابر دیدگانمان ترسیم می شود: تاریک, ابهام امیز 
و یاس اور است. 


روانشناسان و روانکاوان تنها راه درمان این دردها را در باز گشت به 
معنویت جستجو می کنند تا با کمک ادیان کابوس یاس و نومیدی را از افق 
ژند کون به دور انداخته. فروغ امید و ارزو را به دیدگان نگران این مردمان 
بازگردانند. 
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آنتصازشی و یا کتب مقذسه ای که در میان پیروان خود کتاب اتتفانی به 
شمار می ایند: 


1-قرآن کریم: 


«و ترید آن تم" کل ال اس صعمو 
الوارئین» 


«و ما اراده کرده ایم بر انانکه در روی زمین به ضعف و زبونی کشیده 
شده اند, مثت نهاده, انها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم» . 


2-انجیل: 


«کمرهای خود را بسته, چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند 
کسانی باشید که انتظار اقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی 
مراجعت کند. تا هروقت آید و در را بکوبد, بی درنگ برای او باز کنند. 
خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید, ایشان را بیدار يابد. . 
پس شما نیز مستعدٌ باشید, زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان 
می آید» . 


3-تورات: 


«و تهالی از نته پسی بیرون آمدهء شاخه ای از. زيشهة هایش خواهد شکفت 
و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. . . مسکینان را به عدالت داوری 
خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد کرد. . . گرگ 
با بره سکونت خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و 
شیرپرواری باهم. و طفل کوچک انها را خواهد راند. . . در تمامی کوه 
مقذس من ضرر و فسادی نخواهند کرد. زیرا که جهان از معرفت خداوند 
پر خواهد شد.» 


4-زبور: 


«زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند. وارت زمین 
خواهند شد, هان بعد از اندی زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تال 
خواهی کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان وارت زمین خواهند شد. . . و 
میراث انها خواهد بود تا ابد الاباد» . 


5۵-در منابع زرتشتیان: 


«سوشیانس (نجات دهندة بزرگ) دین را به جهان رواج دهد, فقر و 
تنگدستی را ريشه کن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده, مردم 


جهان را همفکر و هم گفتار و هم کردار گرداند» . 
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6-در منابع هندوها: 


«اين مظهر ویشنو (مظهر دهم) در انقضای کلی يا عصر اهن سوار بر 
اسب سفیدی درحالیکه شمشیر برهنةّ درخشانی به صورت ستارة دنباله 
دار در دست دارد ظاهر می شود و شریران را تماما هلاک می سازد و 
خلقت را از نو تجدید, و پاکی را رجعت خواهد داد. . . این مظهر دهم در 
انقضای عالم ظهور خواهد کرد» . 


اینها چند نمونه کوتاه و گوبا از نویدهای جاوید کتب مقدسه ادیان و مذاهب 
مختلف جهان است. که همهة انها با مضمونهای مختلف, از اینده ای 
درخشان و امدن مصلحی جهانی در اخر الژمان خبر می دهند. 


سیری کوتاه در افکار و عقاید جوامع مختلف بشری چون: مصر باستان. 
هند, چین, ایران و یونان, و نگاهی گذرا به افسانه های اقوام مختلف چون: 
اسلاو, ژرمن؛ اسن ها و سلت ها.؛ روشن و مسلم می سازد که همة این 
افکار و عقاید از منبع شریف وحی سرچشمه گرفته است ولیکن در برخی 
از مناطق دوردست که شعاع حقیقت کمتر تابیده است. در طول تاریخ از 
فروغ آن کاسته شده., فقط کلیاتی از نویدهای مهدی موعود (عج) به جا 


مانده است. 


صرفنظر از ایمان که پایة اين ایده و عقیده را تشکیل می دهد, هر فردی 
که به سرنوشت ِ بینديشد و خواهان تکافل و ترقی جهان انسانیت 
باشد و ببیند که چگونه , با وجود این همه ترقیات فکری و علمی و پیشرفت 
روزافزون تکنیک و صنعت نه تنها اخلاق و معنویت پیشرفت نمی کند, بلکه 
سرعت تکان دهنده رت عقب گرد نموده, به سوی سقوط و 


افزاید و9. . 


با اندک تأملی طبق فطرت ذاتی خود متوجّه درگاه حضرت احدیّت خواهد 
شد و از برای رفع اين جنايتها و خیانتها پاری خواهد طلبید. 


از اين رهگذر ارزوی یک مصلح بزرگ جهانی همواره در دل خداپرستان 
وجود داشته است و تمام پیامبران الهی و سفیران اسمانی نویدهائی 
دربارة وی ابراز نموده اند. 


مسألة مهدویّت و نوید ظهور مصلح غیبی در آخر الرُمان, در اسلام بسیار 
کر و رت ای ات بر ها که اد 
وضوح به شخص نبی اکرم (ص) می باشد. و هم اکنون بیش از 50 جلد 
کتاب مستقل, از علمای اهل تسئن در پیرامون حضرت مهدی (عج) در 


دست داریم. 


نخشتین کنابی که از طرف:علمای اهل سنتت: در حف آن خضرت نکارشن 
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بن ابراهیم کوفی» نوشته است. 


ابو العنیس از علمای بزرگ قرن سوّم, قاضی صمیره و متوفی 275 هجری 
اشت اما بات این کات ان لا یی ی ال و و 


باشد. 


ماه مهدوپت به صورت کوج از ضروریات دین مقذس اسلام درآمده که 
منکر آن از آئین 9 بیرون خواهد بود و آن, 9 حدیتی است که 


«من کذب بالمهدی فقد کفر» 


«هرکس مهدی را انکار کند به راستی کافر است.» 


گروهی از علمای اهل سئت به مضمون این حدیث فتوی داده اند. 


اما از نظر شیعه هیچ تردیدی نیست در اينکه هزاران حدیت صحیح از 
شخص رسول اکرم (ص) و دیگر پیشوایان معصوم (ع) در حقّ آن مهر 
تابان (عج) نقل شده و پیش از ولادت آن مصلح الهی در کتابها درج شده 


است. 


قدیمی ترین کتابی که هم آکنون در دست داریم و احادیث مهدی (عح) را 
درج کرده است., کتاب «سقیفه» نوشتء: «سلیم بن قیس» است. که 
مولف از پاران باوفای امیر مومنان و پیشوای پرهیزکاران حضرت علی بن 
ابیطالب (ع) می باشد و در حدود سال 90 هجری درگذشته است. 


همه مطالب این کتاب را «ابان بن ابی عیاش» در محضر امام زین 
العابدین (ع) خوانده, و امام همه اش را نایید فرموده است. 


و اینک تعدادی از اصحاب ائقه علیهم السّلام که پیش از ولادت حضرت 
۳ و و یه نوشته اند؛ 


1-ابو اسحاق, ابراهیم بن صالح انماطی کوفی اسدی, از اصحاب حضرت 
موسی بن جعفر (ع) که کتابی در «غیبت» نوشته و ابن قولویه این کتاب را 
با یک واسطه از او روایت کرده است. 


2-أبو الحسن,؛ ۳ بن حسن بن محمد طائی, معاصر امام کاظم ءع( که 
کتافه: به نام «الغیبه» نوشته است. 


3-ابو الحجسن, علیْ بن عمر اعرج کوفی, از یاران حضرت موسی بن جعفر 
(ع) و مولف کتابی به نام «الغیبه» . 
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زیسته, و کتابی در پیرامون «غیبت» نوشته است. 


5-ابو الفضل. عباس بن هشام ناشری, از اصحاب امام رضا (ع) و قوف 
0 هجری و صاحب کتاب «الغیبه» . 


6 بو تیه فلس ادا رح از اشتات آسام رضا رع و وروی 


هجری؛ 9 صاحب 190 جلد کتاب ارزنده در دفاع از حریم مقذس ولایت؛ که 
یکی از انهاء کتاب «الغیبه» است. 


داریم. 


اک تا ی ی این انم اما اه 
نو سشط بی تور بسنده پرشور شیعی به رشته تجحریر درامده ۱ ست . 


اين کتاب از نخستین روزهای انتشار, در اقطار و اکناف جهان پهناور 
اسلامی با استقبال زاید الوصفی روبرو شد. در مذت کوتاهی تجدید چاپ 
پرشور امّت اسلامی را از این کتاب پرارج. می توان در نکته های زیر 
خلاصه کرد: 


2-قلم شیوا, تعبیرات زیباء اسلوب بدیع و نواوریهای مولف. 


5-توجه خاص مستضعفان و محرومان جهان به یکتا مصلح جهانی. پس از 
نومیدی آنها از دیگر منادیان آزادی و مدعیان بشردوستی, که در مقطعهای 
مختلف در هر گوشه ای از جهان ندای آزادی بشر از قید اسارت را سر 

می دهند و احیانا برخی از زنجیرها را پاره می کنند, ولی ۱ 
مناسبی آزادی را از ريشه و بن برکنده, خود به صورت غل استعمار و 
استبداد درمی تقو نان قضصّابی که گوسفندی را 2 
داد و شبانکه کارد بر حلقوفش نهادء خود گرگ درنده ای از آب درمی ایند. 
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و 


«کامل سلیمان» مولف کتاب پرارج «یوم الخلاص» از نوبسندگان پرشور 
جبل عامل است. جنوب لبنان از روزی که «ابو ذر» و «بلال» به آن 
سرزمین تبعید شدند به صورت کانون شیعه درآمده رگا چون شهید 
ال و شهید انی از آنجا برخاسته اند و چون شمشیری گداخته بر فرق 


دشمن فرود آمده اند. 


تولف که قداوم تشن رام شرف آلرین» ها و شید مخسن خبل عاملی» 


مجتبی (ع) است. که شهرت مولف مرهون این اثر محققانه است که یکی 
از بهترین آثار عصر حاضر می باشد. 


مولفت. که.خود شاغر خن ستم و تک برنداری شترا شترم دیوان: سید 
رضی؛ خدمت پرارجی به ادب عربی نموده است. 


3و 


نکن از رن نارق است که یز مه تریجتی الیی یافته. است: 


4-سلسله تربویه 


یک شلنفله. انار راهان استت که فولی با هفکاری وف تن ذییر از 
دانشمندان معاصر, در زمینة مسائل تربیتی منتشر کرده است. 


استخراج نموده است. در موضوع خود از بهترین کتابهاست. 


مولف با طبع رساأ و ذوق سرشاری که دارد, حماسه های پرشور شیعه را 
در قالب شیوای ادب عربی ريیخته و دیوانهای ارزنده ای را به شیعیان لبنان 
تقدیم نموده است, که از ان جمله است: 


6-اشراق 


7-من قلبی 
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8-سبیل یا عطشان 


او همچنین آثار ارزشمندی را از بهترین ابا جهان غرب برای عنی نر 
ساخنر فر هنی وی به زان عریی بر فرداندن است: که از ان جهالة است: 


9-الائجاهات الحدیثه فی الاسلام 


0-الحت و الطبیعه 


1-مروضه الرجال 


2-کن رئیسا 


9الضانیا الغریه 


او همچنین کتابهای درسی و کمک درسی فراوانی در رشته های: 


ریاضیات, علوم طبیعی, تاریخ و ادبیات عربی, با همکاری تنی چند از 
دانشمندان لبنان نوشته و منتشر کرده است. 


توص 


این: کتاب: که. هم.آکنون ترجمه آنرا در.-دست: داریده از کتابهای:سودمندی 
است که به شیوه ای دلیذیر و اسلوبی نوین در پیرآمون عیبت حضرت ولیث 
عصر (عج) به رشتهة تحریر درامده است. 


مترجم به دلیل طولانی بودن مقذمه های مولف, از تشریح ویژگیهای کتاب 
صرف نظر کرده. به بیان چند نکته بسنده می کند: 


1-متن عربی این کتاب در یک جلد نگارش یافته ولی ترجمة آن به دلیل 
حجم زیادش در دو جلد تقدیم می گردد. 


2- -اين کتاب در 20 بخش تنظیم شده که در ضمن آنها: ولادت؛ غیبت؛ طول 
عمر, ناب اربعه, نفش انتظار ویژگی ۳ 7 رهائی, نزول ۳ 
عیسی, نشانه های ظهور, آزمونهای عمومی؛, انقلابات؛ دجال. سفیانی, سید 
خراسانی و دهها مباحث دیگر به شیوه ای کاملا ابتکاری مطرح شده است. 


3-در هر بخشی بخست اخبار واصله از رسول اکرم (ص) و سیس احادیث 
وارده از دیگر پیشوایان معصوم (ع) به ترتیب نقل شده است. 


4-مولف به دلیل موقعیّت خاصّ لبنان, در پایان برخی از فصول, اعترافات 


5-و به همین دلیل در پایان برخی از فصول قسمتهائی از متن تورات و 
انجیل 
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تانق کوخ ارسنه 


6برآی عفط یانما موضو یی کا هب اشاوت اقا کرو من کی 
را در بخش مربوطه اورده است. 


7-در پاورقی, منابع بسیاری نقل شده, که گاهی برای یک حدیث بیش از ده 
فئنم امد ی وی به یک گونه نیست, بلکه 
با عبارات مختلفی نقل شده که خولت یکی از ابا باس یت هدر طن 
کتاب آورده است. پر واضح است که به دلیل حجم کتاب یادآوری اختلاف 
منابع در پاورقی امکان پذیر نبود. از اين رهگذر نویسندگان و پژوهشگران 
لازمست که بدون مراجعه به اصل منابع. احادیث مندرج در این کتاب را به 
منابع قید شده در پاورقی نسبت ندهند. 


8-وسعت اطلاعات موّلف در علوم طبیعی, او را به تطبیق برخی از روایات 
مربوط به اآخر الژمان, با اختراعات. اکتشافات و حوادث عصر ما واداشته 
است, که مترجم این شیوه را نمی پسندید. بنابراین, تلاش مترجم بر این 
بود که با رعایت امانت در ترجمه, داثرة این تطبیقها را محدودتر سازد. به 
ویژه در مواردی که حوادث شخصی بصورت قطعی مطرح گردیده است. 


9 با به موقعیت خاص لبنان: خواندن این کتاب منحصر به جوانان 
شیعه , بلکه اقشار مختلف لبنان از شیعه و سنی و مسیحی, حتّی 
ی وابسته به مکتبهای زمینی نیز» این کتاب را می خوانند. از این 
رهگذر مولف در مقذمه مطالبی آورده که برای خوانندة فارسی اهمیت 
فراوانی ندارد. ولی برای حفظ امانت. از حذف و تلخیص خودداری شد. 


0موّلف نام کتاب را از دو حدیث که از رسول اکرم (ص) و امام صادق 
(ع) نقل شده, اخذ نموده است که در آن دو حدیت, روز ظهور حضرت بقیه 
الله (عج) «یوم الخلاص» تعبیر شده است. متن احادیث در بخش دوازدهم 
خواهد امد. 


ویژگیهای اين ترجمه: 


چهار سال تمام از تاریخ انتشار اوّلین چاپ این کتاب می گذرد. متن عربی 
این کتاب در این مذت چهار بار در لبنان تجدید چاپ شده است و افست 
چاپ چهارم اخیرا در تهران انتشار یافت. 


انتشار,شته این کات مسب ند کفجتنین رخهه فا رشن همزهان ار این 
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[- -اين نرجمه از روی چاپ چهارم (1402-بیروت) انجام یافته است و 
ترجمه قبلی از روی چاپ دوم. که مطالب این چاپ در حجدود 200 صفحه 
بیشتر از چاپ دوم آن می باشد. 


2-در این چاپ منابع احادیث در پاورقی درح شده ست, در صورتیکه چاپ 
دوم فاقد منابع می باشد. 


احادیث در این ترجمه درج شده است. 


بٍ ۳ 
4-متن احادیث به دوت اعراب گذاری شده است. 


5-احادیث در این ترجمه شماره گذاری شده و کار مراجعه اسان شده 
است. 


6-فهرست اعلام. اماکن, قبایل و مخذ و منابع مولف و مترجم تهیّه و تنظیم 


شده, در پایان جلد دوم خواهد امد. 
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8-به هنگام ترجمه احادیث به قدر امکان به منابع اولیه مراجعه شده است. 


9-در مورد آیاتی که در ضمن احادیث آمده, به قرآن کریم مراجعه شده و 
| رز شتبا هات چاپی متن, تصحیح شده است. 


0-در ترجمهة مطالبی که از تورات و انجیل نقل شده, به متن «کتاب 
مقذس» مراجعه شده, و فرازهای یادشده را از ترجمه ای که توشط 
انجمن پخش کتب مقدذسه. از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی به 
فارسی برگردان شده و در لندن به چاپ رسیده است., نقل کرده ایم. و در 
مواردی اختلاف ترجمء فارسی را با ترجمه های عربی و ترکی استانبولی 
یاداور شده ایم. امید اینکه صاحب نظران از ارسال پيشنهادات و انتقادات 
سازندة خود دربع نورزند» تا نقایص کتاب در چاپهای بعدی تکمیل شود. 


در اشتیاق و انتظار رسیدن «روزگار رهائی» و ظهور آن مهر تابان و قبلة 
خوبان کر اوق شرکت دز آن قیام شکوهمند و شهادت در پیشگاه ان 
یکتا بازمانده از حجتهای حضرت پروردگار. 


حوزة علمبة قم 


علی اکبر مهدی پور 


8 ربیع الثانی 1404 
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-اطلاعات. شماره مورخة 2/10/48. 


وتان 4 هر شمار م3 و 


-بلاهای اجتماعی قرن ماء صفحة 73. 


تخواتفتنزاء شما رم مورخه 23/1/42 


الا مه جهانان 49و لصف وه 41 


-دیل کارنگی: چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم؟ 


-قصص:د. 


-بنا بنوشته قاموس مقدذس صفحة 951, «یسی» به معنی قوی, نام پدر 
داوود است. 


-عهد عتیق, کتاب مزامیر. مزمور 37 بندهای 12-9 و 18-17. 


-جاماسب نامه, صفحه 121. 


-او پانیشاد. صفحة 37 7. 


-برای توضیح بیشتر مراجعه شود به خورشید پنهان صفحء 130-109 مقاله 
نگکارنده. 


-اسامی آنها را در کتاب «او خواهد آمد» به قلم نگارنده بخوانید. 


-فهرست ابن ندیم صفحء 223. 


-عقد الدرر,. صفحة 157 تالیف: یوسف بن یحیی المقدسی الشافعی: از 
علمای قرن هفتم. 


خکات شاه فش هر فا و و کر 


-بحار الانوار, جلد ۷۱ صفحه 78 


-رجال نجاشی, صفحهة 28 و فهرست شیح طوسی, صفحة 75. 


-رجال شیح طوسی, صفحء 357 و فهرست شیح طوسی, صفحه 119 و 
رجال 


ص:21 


نجاشی, صفحءه 193. 


جرا تسا یط 392 


شیخ طوسی, صفحهة 118. 


-رجال نجاشی, صفحهة 215, رجال شیخ طوسی, صفحء 384 و فهرست 
شیخ طوسی, صفحء 147. 


شیخ طوسی, صفحءة 420. 


-نگارنده کتابی به نام «کتابنامة حضرت مهدی» در دست تألیف دارد که 


ص22۰ 





منابع و مدارکی همه روایات را, در این چاپ «تصحیح و تهذیب شده» درج 
نمودیم. 


آنچه در میان. بر انتز قرار ذارده. شرع و تجلیل: ماست و آنچه: در بیرون 
پرانتز است (1) 


, گوینده و مدرکش را بیان کرده ایم. 


و از 
می 
خوا 
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۱ ۱ ٩ 
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ص :3 2 


1- 1) -و ما آنها را در داخل «گیومه» قرار دادیم که از خلط شدن کلام 
معصوم با سخنان مولف مصون باشد. «مترجم» 


ص :24 


مقدمة چاپ چهارم 


ص25 


ص :26 


بسم اللّه الحمن الرحیم 


مقذمة چاپ چهارم 


نایاب شدن نسخه های کتاب در مذت کمتر از 6 ماه الطاف بیکران حق 


پروردگارا! 


با این زبان الکن چگونه سپاس تو گویم؟ ! من ناتوان تر از آنم که از عهدة 
شکر تو برایم. 


آبا .یا تعفتهاتی. که نو داد ان کی هی ۲ که.یکان بردن: آنها کون 
مستلزم سپاسی دیگر است. 


سپاسگرترین بندگانت از شکر و سپاس تو ناتوانند, چنانکه امام زین 
العابدین (ع) عرضه می دارند: 


«سپاس و ستایش بر تو. . . سپاسی که تا تو هستی ادامه يابد, و با 
مخلوقات تو برابری نماید و مورد رضای تو باشد. . . و درود بی پایان بر 
اشرف کائنات و خاتم پیامبران و فرزندان پاک و پاکيزة او باد. که انها را 
مشعل هدایت و پیشوای صالحان قرار داده ای, تا بندگانت را به سوی آنچه 
پسندیده ای رهنمون باشند» . 


ص :27 


عزیزانی که با این شتاب, نسخه های «یوم الخلاص» را خریداری نموده, ما 
زا ارات عارمانا شاه نود کیام احساسات کروسان جروم و 
توجه خاص انها به سوی معنویات و قوانین اسمانی اند, که پس از احساس 
ناتوانی قوانین مجعول بشری از حل مشکلات زندگی, به ان روی اورده 
اند. 


قوانین بشری که هر روز بر حیرت و سرگردانی انسانها افزوده, مردم را 
در وادی ضلالت و گمراهی قرار داده است. انها با خیال پوچ خود چنین می 
پندارند که با دانش محدود خود می توانند عدالت را در روی زمین پیاده 
بنشانند, و ماد بی شعور را به جای جهان متافیزیک قرار دهند. و مع 
الاسف انها که ماده را می پرستند. ضعف و ناتوانی جهان طبیعت را از 
توجیه مسائل ماوراء الطبیعه می بینند و به خود نمی ایند, جز به هنگامی 
که دیگر جای باز گشت نمانده باشد. 


مردمانی که امروز به معنویات روی می اورند. کسانی هستند که از مشعل 
داران دانش و پیشقراولان تمدّن مایوس شده اند و دیحو امیدی ندارند که 
اين دانشمندان دغلباز انها را از زیر چکمة این ابرجنایتکاران شرق و غرب 
رهاثئی بخشند که اینها دانش خود را وسیله و پلی برای ستمگران جهان 
قرار داده اند. 


مردم آگاه به خوبی می دانند که هنگامی که دغلبازی این دانشمندان کشف 
قیامت به هنگام اعتراض پیروانش خواهد گفت: 


«خداوند به شماأ وعدة حق داد و من شما را وعده کردم و تخلف نمودم, و 
من بر شما سلطنت و ه ای نداشتم, جز اینکه شما را خواندم و شما 
نیز اجابت کردید, مرا نکوهش نکنید و خود را سرزنش کنید. من نمی توانم 
شما را فریادرس باشم. و شما نیز نمی توانید که فریادرس من باشید» 
(1) 


آنگاه مجادلة شیطان با پیروانش تمام می شود و چیزی جز پشیمانی 
عایدشان نمی گردد, که انروز دیگر پشیمانی سودی ندارد, زیرا توبه بعد از 
فقوت فرصت سودی نبخشد. 


مردم ماه پرست گول خدایان زمینی را خورده, سالیان دراز در راه توسعه 


ص :28 


ا نان دود 


حکومت آنها با جان و دل تلاش نموده, از بذل جان و مال در اين راه دریخ 
نکرده اند, و امروز بیدار شده, درمی یایند که هرچه داشتند در این راه تباه 
ساخته اند و دیگر راهی برای جبران گذشته ندارند, فقط می توانند از 
امروز مسیرشان را تغییر دهند تا فکری برای آینده بکنند.و آینده شان چون 
گذشته تباه نشود. 


از اين رهگذر موجی گسترده پدید آمده, که بر سر هر کوی و برزن, از 
راههای بازگشت انسان به خویشتن. و رهنمودهای پیشوایان اسمانی. برای 
رسیدن به سعادت دنیا و آاخرت سراغ می گيرند. و از راهنمائی سفیران 
الهی و راهنمایان اسمانی بهره می جویند. 


این موح خروشان که پس از نومیدی کامل از پیشقراولان علوم ماذی, از 
روی آگاهی پدید اشوخ و قافله بشری را به سوی معنویات سوق داده 
است. حرکت پربرکتی است که نسل امروز را به سوی راه راست 
رهنمون می شود و آنها را از گم شدن در تیرگیهای جهالت و ضلالتی می 
اک 0 ۱ و ۱۱ ۳۸۹۹ ۳ 


کام ماژیگرائی قرار دهد. 


و اننک این کاب ی ۲ «نغمه های آزادی برای روزگار رهائی» و حامل 
خویش به پا خاسته, و اصلاح 2 ۳ از اصلاح خويشترن آغاز تصوده اشتت 
که ان «جهاد با تفشن > بو به تعر ضتحی بزر ی بشریت*<«خهاد اکیر * آنبنت: 


ای کاب حامل تاه رو انا مه اتب باخا تا ارام 
است تا روزی که حق در سراسر کیتی جایگزین کردد و از باطل اثری 


نباشد. 


از اهراک مامت ام که اه هه تین کاخ 
موجب خشنودی حضرت ی است, هدایت فرماید. 


بیر وت 


شعبان 1402 هجری, 


برابر مه 1982 میلادی 


کامل سلیمان 
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ص :30 


مقدمه چاپ سوم 


ص:31 


ص :32 


مقدمة چاپ سوم 


سپاس و ستایش پروردگار عالمیان راء که خداوند کارساز بنده نواز, و 
مالک روز جزاست. و درود بیکران و تحیات بی پایان بر پیامبر رحمت, 
حضرت ختمی مرتبت (ص) , و اهل بیت پاک و پاکیزة او باد که پیشوایان 
اقت و راهنمایان بشریت هستند, و بر پاران فداکار و اصحاب جانبازش 


درود فراوان. 


خدا| را سپاس که از حسن توفیق اوء همراه با سومین چاپ کتاب. بسیاری 
از آرزوهای هت جامه عمل پوشید و اینک چاپ سوم را در آستانة دومین 
ار تاره ایا رای ده ات ان کرام شم فا 


1- -یکبار دیگر, کتاب را مورد تجدیدنظر قرار دادم روایات را با متن کتب 
مرجع تطبیق نمودم, روایات مکژر و مشابه را انداختم و روایات تازه ای را 
که به هنگام مراجعة کنتب: :ماد به دست آوردم در جاهای مناسب خود 


افزودم. 


2-برای امتثال اوامر خوانندگان دانشمند و پژوهشگر, که می خواستند 
مدارک و منایع هر روایتی در ذیل آن درج شود (1) 


منابع روایات کتاب را در پاورقی 


ص:33 


1- 1) -باید خدا را سپاس بگویم که مرا توفیق داد یک سال کامل بیش از 
0 کتاب را مورد تحقیق 


درج نمودم و ارزوی خوانندگان گرامی را براوردم. 


3-تنظیم و تنقیح مطالب کتاب به صورتی که دیگر احدی را مجال اعتراض 


4برآورده شدن بزرگترین آرزوی قلبی مولف, از رهگذر پخش و نشر 
کتاب در این مذت کوتاه (دو سال) در اقطار و اکناف جهان, که نوید رهائی 
ملْتهای دربند را در پرتو ظهور یکتا منجی جهان بشریت و تنها بازماندة 
حجتهای پروردگار حضرت ولی عصر امام زمان (عج) به گوش همگان می 
راد س انا انا مه ارادهس در ره موز ان ام اسان 
می نوازد. تا همه توده ها؛ نجات دهنده خود را بهتر بشناسند که از مهمترین 
وظیفة هر جامعه است. و ما فردا دز محکمة عدل الهي به عنوان يکي از 
بنیادی ترین عقاید دینی از آن بازخواست خواهیم شد. 


5-شرح و بسط و پاورقی و دیگر تلاشهای طاقت فرسائی که در اين چاپ 
انجام پذیرفت.؛ , که توجه فراوان و تقعدیر و تشویق بی پایان دانشمندان و 
اندیشمندان والامقام, آنها را بر من آسان ساخت. و عشق فراوانی که به 
تحقیق و کنکاش دارم انمازا جر هن لدت‌ تشه وارانمند. چقدر زیباست 
که توفیق الهی رفیق باشد و بتوانيم چراغی برافروخته, فراراه خود و دیگر 
رهروان, از برادران اسلامی و انسانی, قرار دهیم, تا در این راه از بصیرت 
بیشتر برخوردار باشیم و روز لقای پروردگار با اگاهی بیشتر و با کامی 
استوار در پای حساب بایستیم. 


چاپ جدید این کتاب را به همه تشنگان دانش و شیفتگان فضیلت. و 


جویندگان راه حق و حقیقت تقدیم می نمایم و امیدوارم مورد پذیرش 


از خداوند می خواهم که گامهای ما را از خطا و لغزش نگهدارد و در فرج 
مولا و پیشوای ما تعجیل فرماید که راه رهائی و نجات توده ها به فرج او 
پنسنکی داود: این نا نها و خانها کم عهانترا کران تا کران. فرآگذفته:رو 


این زمامداران خون اشام و 


ص :34 


دستهای جنایتکاری که گلوی انسانها را به شذات می فشارد, جز با ظهور آن 
منجی بشریت پایان نمی یابد. به امید ان روز. 


بیر وت 


محزژم الحرام 1402 هجری 


کامل سلیمان 


ص:35 


ص :36 


مقدمة چاپ دوم 


ص: 37 


ص :38 


مقدمة چاپ دوم 


ات کف که ی کی ای کال رو مه ار تانق نت ی کر 


پس از انتشار چاپ اوّل کتاب. من مشغول تصحیح و تنقیح کتاب و 
استخراج مصادر و منابع آن بودم که نسخه های چاپ اول نایاب شد. و 


کز تا قاتوا نش راز رت سا بخاس الطات کر ان سرت 
احدیْت اعلام می دارم که این چنین اين اثر ناچیز را مورد توجه ارباب 
دانش و فضیلت قرار داد. و از همه عزیزانی که در این مدذت ما را تقدیر و 
تشویق نموده و ما را از راهنمائیها, پيشنهادات و انتقادات سازندة خود 
محر وم نکرده اند, صمیمانه سپاسگزارم. و همی سرورانی را که کتاب را 
مورد توجه قرار داده, به کتابخانه, تجار تخانه, محل کار و زندگی شان برده» 
انیس و مونس خود قرار داده, به تبلیغ و برویج آن همت گماشته اند, 
سپاس می گویم. 


از مئتهای خداوند مثان بود که کتاب پیش از انتشار از کتابخانه ها مطالبه 
هی ند بش ای انتشار دنت یم دست می کشت وه کشن: آنراا میت 
خواند به دوستان 


ص :39 


اینها همه از عنایات حضرت پروردگار و احساسات پاک امّت مسلمان 


است. 


«آیا نمی بینی که هرآنچه در آسمانها و زمین است.؛ و خورشید و ماه و 
ستار گان؛ و کوهها و درختان و جنبندگان, و بسیاری از مردمان خدا| را 


سجده می کنند.» (1) 


دچار شگفت می شوم که چرا همه موجودات جهان بدون استثناء در برابر 
حضرت احدیت ساجد و خاضع است ولی این فقط انسان است که گروهی 
از ان ساجد و گروهی دیگر از سجود و خضوع روگردان است؟ و اعراض و 
روگردانی انسان در سطحی است که قران کریم می فرماید: 


«به راستی او در برابر آیات ما لجوج است» . (2) 


چرا انسان این قدر لجوج است؟ او مگر برترین مخلوق روی زمین نبود؟ او 
چرا از نفس خود پیروی کرده, با آفریدگار خود به مخالفت برخاست؟ او 
چرا عقل خود را به کار نبرد تا او را به پروردگار خود رهنمون شود! مگر نه 
ایننست که برتری او در پرتو همین نیروی فکری اوست؟ او چرا با آفریدگار 
خود سرسختی نشان می دهد؟ مگر نمی بیند که او با دست قدرت, 
ستمگران و زورمندان را می گیرد و راهی دیار نیستی می سازد؟ او چگونه 
تبهکاران پیروی کند؟ از خدا و ایمان به خدا چه بدی دیده است؟ ! آا 
ایمان, او را از دانش و فرهنگ به دور می سازد؟ ایا ایمان جلو تمدن و 
بش توا رها آنفان اه اراشش نو اس مومت ناف مکو 
ایمان از تلاش و کوشش و شکوفائی استعدادهای او مانع می شود؟ ! ! 


فکرنه اینست که خداوند او را به تافیرن سعادت هر دو سرای دعوت نموده 
است؟ مگر جز اینست که خداوند به او دستور داده که با دو بال نیرومند 
دنیا و اخرت 


ص :40 


1-1) تجم:16. 
2 2) -مدثر:16. 


2 مجهز شود؟ 


این تاداتی بنشر اشت که فقط دنیای مجدود و فانی را گرفته: اخرت جاوید 
و باقی را فوومی: دار و در نتیجه سعادت هر دو سرای را از دست می 
دهد. 


خرا هرز دوجهان: زا یکجا به-دشت نمی آورد. که هر کر میان. دنیا و آخرت 
تضاذ و تنافی نیست. و دین, انسان را از کسب دنیای شرافتمند مانع نیست 
و اگر مانع باشد از انچه برخلاف کرامت انسانی است مانع می شود. 


چقدر خوشبخت است کسی که برای دنیای خود تلاش می کند آن سان که 
در این دنیا جاوید است. و برای اخرت خود تلاش می کند آن سان که فردا 
از این دنیا رخت برخواهد بست. 


«بگو خه کسی زینتهای خدای را که برای بتدکانش بدید. آورده. و روزیهای 
پاکیزه راء حرام کرده است ؟» (1) 


از زینتهای این جهان استفاده می برد و با خویشتن داری از لغزشها, 
نعمتهای جاوید ان جهان را نیز به خود اختصاص می دهد, که سرانجام به 
آنجا خواهد شتافت. 


که اگر وعده های پروردگار راست باشد. اطاعت کننده ها سود فراوان 
برده اند و مخالفان به خسران بزرگی دچار شده اند, و اگر بر فرض محال, 
سخن ماذیها درست باشد, مومنان ضرر نکرده اند که سهم خود را از این 
جهان استیفا کرده اند و از لذّت ایمان برخوردار شده اند که بی تردید 
خداوند کسی را یاری می کند که او را یاری نماید, که خداوند نیرومند و 
عزیز است. (2) 


بیر وت 


جمادی الاولی 1401 هجری 


برابر مارس 1981 میلادی 


کامل سلیمان 
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1 1) -اعراف:32. 
2 2) -<ْ:40. 
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کات اراد که سا اراس ها بان ی که زاس ات اه 
تاریخی به چنین تالیفی پرداختم؟ 


تردیدی نیست در اینکه اگر هم مردم به انکار آفریدگار خود برخيزند, 
وجود اقدس الهی به قوّت خود باقی است. و اگر همه جهانیان روز 
رستاخیز را انکار نمایند, حقیقت روز قیامت در واقعتت خود باقی, است, و 
اگر همه مردمان به انکار حضرت بقیّه اللّه (عج) ترخبز ند غبار شک و فرذید 
بر وخود مقدین: آن؛مهر تابان, بر تخو اه تتتنست. 


شراتط خاضی دست به دست هم داد و موجب شد که من «آخر الزمان» 
را بشناسم و اهل انرا نیز بشناسم. و پس از تحقیق و اشنائی با اوصاف 
اخر الرمان به این نتیجه رسیدم که من و شما از مردم آخر الرمان هستیم 


زندگی با مردم آخر الرُمان مرا بر آن داشت که در اين موضوع کتابی 
فراهم آورم و از این ۳ 


آخر الژمان بر ما سایه افکنده و ما همچون قوم عاد و ثمود و برادران لوط 
هستیم ! 
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من خود احساس می کنم و هیچ تردیدی ندارم که من اهل آخر الرمان 
هستم, چنانکه دربارة مردمانی چون قوم عاد و مود تردید نداشتم. از این 
رو راههای رهائی را جستجو کرده, در برابر شما قرار می دهم و در حال 
حاضر مخاطبین من دو گروهند: 


1-گروه کتاب نخوانده ای که از اين موضوع هیچ آگاهی نداشته, از ابعاد 
گستردة مسئلة حضرت مهدی (عح) هیچ اطلاعی ندارند و می ترسند که 
اگر به تحقیق در این زمینه بپردازند, در ابعاد گوناگون و گسترده آن گم 
شده و بر همه اطراف و جوانب آن مسئله احاطه نیابند. 


2-گروه دانشمند و کتابخوان که به مسائل دیگر آگاهی گسترده ای دارند 
ولی آگاهانه و یا بطور ناخودآگاه در این زميینه وارد نشده و مطالعه و 
تحقیق نکرده اند که اگر اراده می کردند از حجم کار باکی نداشته و 
توانائی احاطه بر ابعاد موضوع را داشتند. اما چیزی که آنها را از تحقیق در 
این موضوع بازمی دارد آنست که نمی دانند چگونه خقایق و نظرات را 
فصیح و آشکارا بیان کنند و نتیجتا از ورود در این بحث خودداری می کنند. 
من وهای آوا را یی تشم موه طرات ان ور 
آشکار مطرح ساخته و باصراحت. کلمة حق را علیرغم داوریهای عجولانه و 
بیفرضانة مردم بیان کنند که مردم هرچه می خواهند بگویند. 


با این هدف؛, خطابم به هر دو گروه است و خلاصه مطالعات چندین ساله 
ام را به هر دو گروه تقدیم می دارم و حق انتخاب و ازاداندیشی را از ان 


من در این کتاب با کسانیکه در برابر حق, مفرض و ستیزه جو هستند؛ 
سخنی نمی گویم و در مقابل افراد لجوج و سرسخت نخواهم ایستاد و 
برای آنانی که نسبت به آنچه از جانب پروردگار فرود آمده تردید دارند 
بطوریکه حتی در مورد بازان فر نفلت آنکه اد اشهان فرود آمده شک می 
نمایند؛ اقامه دلیل نمی کنم. و نیز با کسانی که در برابر بدیهیات عقل 
تجاهل می ورزند؛ آنانکه در حين ولادت بیش از سه وجب و در هنگام مرگ 
هستی, خالق جهان را منکر می شوند؛ بحثی ندارم. 


من نمی خواهم با روشنفکر و تحصیل کرده ای که معنویات را به هیچ می 
گیرد و معیارها را نادیده می انگارد؛ گفتگو کنم. و نمی خواهم با کسانی که 
در یک رشته تخطص افته, همه چیز را با معلومات ناقص خود می سنجند 
و به هرچه با معلومات ناقصشان سازگار نباشد به دیدة تردید و انکار می 
نگرند؛ مواجه شوم. و يا با کسانی که خود را از ایده و عقیده رها ساخته, 
به شکل جنس مخالف درامده, از 
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تون کی حور هرابکی ابو هه فان فاحل عازن 
تنمدن و انسانیت به مرحله حیوانی سقوط کرده اند؛ روبرو شوم. و یا 
برعکس. زنانی که کرامت خود را فراموش کرده و برخلاف خوی و طبیعت 
خویش و برای جلب نظر چند ولگرد هوسران فاصله ای تا عریان شدن 
کامل ندارند؛ مخاطب این کتاب نیستند. 


نسل عصیانگری که خود را از دیدن حق"؛ کور و از شنیدن سخن حق, کر 
ساخته, و تصمیم خود را بر نشنیدن حقّ و نپذیرفتن پند. گرفته است. از 
این کتاب بهره نخواهد داشت. اگرچه دوست داشتم حقیقت بر همه روشن 
نود و کش ی تاره دز نو یی ارم مایم رک 


«بوه مم .لا ۱ ۰ و 5 ۱ ۳ نَ هت 7 
7 ۱ ۱ 1 ۱ بر ۲ ره ۱ ۱ ی | 9 ۷ 
بوم ضص ضِ ۵ بعو ات سس ت 6 7 سو 
بیع به بجدت مع ال ل بد 4 


«روزی که ستمگر دستهای خود را به ندامت می گزد و می گوید: ای کاش 
همراه پیامبر راهی برمی گزیدم» . 


امام باقر (ع) می فرماید: 


«هرکس در بتذ کون و اطاعت خدا؛ , خود را به زحجمت اندازد, ولی امام و 
پیشوائی از سوی خدا نداشته باشد, تلاشش بیهوده و خودش گمراه و 
سرگردان است. و خداوند از عبادت او بیزار است. و اگر در این ان 
بمیرد, کافر و منافق از دنیا رفته است» . 


تحصیل کرده های از خودراضی, که دانشنامه های خود را بالاتر از حق و 
حقیقت می پندارند و با تکیه بر تخضظص خویش و بدون توجه به دلائل و 
براهینی که گویای حقیقت است باسرعت به پیش می رانند؛ مخاطب این 


کتاب نیستند. 


بلکة فخاظت ها .در این کنات: ار اداندیشان منصفی هستند. که از شنیدن 

حقّْ و پذیرفتن آن امتناع نمی ورزند و شجاعت آنرا دارند که در هر زمینه 

به تحقیق پرداخته. سرانجام حقّ را بیذیرند. و جرآات فکری انرا دارند که 

چیزی را به عنوان اصل مسلم نپذیرند بلکه به عنوان تحژی حقیقت به 

ِِ و تحلیل بپردازند. و شهامت انرا دارند که اکُر از چیزی بی اطلاع 
د. صرفا به همین دلیل , فه انکای ان بت ند 


این کتاب برای کسانی است که به دنبال فراگیری به حقیقت ارزشمند و 
والائی می نگرند و تلاش می کنند که در هر موضوعی پرده های جهالت را 
کنار زده, چهرة حقیقت را با انديشة تیزبین خود بازشناسند. 
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مخاطب ما اندیشمندانی هستند که به فکر و انديشه ارج می نهند, و به 
برهان و استدلال محکم موّمن می شوند و ایمان سطحی و تقلیدی را بر 


این کتاب برای چنین مردمی نوشته شده؛ و در پیرامون حادثه ای که به 
طور حتم وقوع خواهد یافت ؛ نگارش یافته است, چه مردم همگی بخواهند 
یا گروهی سرسختی نشان دهند؛ بدون تردید واقع خواهد شد. زیرا او چون 
خورشید فروزان و مهر تابانی است که به هر خانه ای خواهد تابید و از هر 
روژنه ای خواهد درخشید اگرچه صاحب خانه بدان راضی نباشد. و هرگز 
تیر گیهای اندیشة جاهلان و پا تن نظری خفاشان, از پرتوافکنیهای 1 مانع 
نخواهد شد. 


مردم باید امر محتومی را که از وقوعش گریزی نیست بازشناسند, و حادثة 
مسلمی را که در حدوثش تردیدی نیست؛ از پیش بشناسند. که با تصدیق و 
تکذیب آنها واقعیت تغییر نمی یابد. از این 0 آنرا با ابعاد گسترده 
اش فراگیرند که اگر باورکردنی است باور کنند و اگر قدرت تکذیب دارند 
از روی آگاهی تکذیب نمایند. 


-برای کاوشگری است که حو را در ان می یابد و پیروی می کند. 


عواقب امور را می سنجد و راه خود را ترش تن 


-برای پویندگان حقیقت و ازاداندیشان جهان از هر سرزمین و دین و ائّین 
است. 


کسی که وسعت قلب و سعهّ صدر ندارد تا حقیقت را در آن جای دهد و پا 
استعداد پذیرش و فهم حقیقت را ندارد. ما را به او نیازی نیست. زیرا در 
هب دورانی همه مردم» حق را نپذیر فتند. آنوند سخنان حق در تورات و 
انجیل و قرآن, بر دل پیامبران عظیم الشأن فرود آمد ولی همگان آنرا 
نپذیرفتند. بلکه گروهی به مبارزه با آن برخاستند و جان خویش را در این 
واه از دنست:داذنده در جالین که‌در آن کیت اسمانی ری جر بان و شکر 


مخلوق در برابر آنهمه نعمت و احسان خالق, مطرح نبود. 


من این کتاب را می نویسم تا مردم را از واقعه ای آگاه سازم که همه 
مقدماتش به وقوع پیوسته است, و انچه در استانه وقوعش باید انجام 
پذیرد, در شرف وقوع است. و نمی خواهم کسی را به زور قانع کنم,؛ که 
هنوز هم در میان ما کسانی 
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هستند که سفرهای فضائی را باور نکرده اند و پیاده شدن انسان را بر کرة 
ماه و مریخ چیزی جز هیاهوی خبرگزاریها نمی پندارند! . 


اراد سنوی واخ هی العقنعی انار یرای وک 


هرگز در پذیرش عقیده ای تحمیل روا نیست که اعتقاد به چیزی از شناخت 


راه را از چاه جدا می سازم و ظهور مصلح غیبی را که بی هیچ تردید ظاهر 


در برابر خوانندة گرامی بر خود وظیفه می دانم که آنچه می نویسم به دور 
رز کب رو خوای تفن نیام و آنچه نقل می کنم از روی 
شرح است تشریح نمایم, و انچه پاورقی می زنم و يا اظهارنظر می کنم 
انچه باور دارم و در نظرم تردیدناپذیر است ابراز نمایم. 


من به افکار خود آن چنان خوشبین نیستم که نظر خود را به دور از هر خطا 
دا همان را ار مر آیسایت تواه اک ایس در اش کیاه 
آورده ام از سرچشمهة زلالی است که انکار منکران آنرا آ وشن نخواهد 
رسانید, ولی باور باورداران مرا خشنود خواهد ساخت که من متن اعتقاد 
قلنی و انمان دروتی ام دا دز ایتطابه تمایش کذاشته. امه ههعان را برات 
مطالعه و اندیشه و سرانجام پذیرش ان فرامی خوانم که خداوند 
میفرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! بر شما باد نفسهای خودتان. گمراهی 
گمراهان شما را آسیب نمی رساند, اگر شما هدایت یافته باشید» . 


در گذشته مردم پیامبران را تکذیب کرده اند, و خدا و فرشتگان را انکار 
نموده اند و روز رستاخیز را به استهزاء گرفته اند؛ "ار روزه کف" خداو‌رز 


متّان با بکارگیری الفاظ و حروف تأکید همچون حروف جواب, ان, لام و 
تون اه صقیفت: ۵ میت آن و کند بان کرد و می فرهاند: 
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«از تو می پرسند: آیا به راستی آن حق؛ است؟ بگو: آری, به پروردگارم 
سوگند, که آن حق است و شما هرگز راه فراری ندارید» . 


در عین حال؛ منکرین معاد و قیامت؛ بسیار و معتقدین به آن اندکند. 


بنابراین وقتی بیشتر مردم گفتار خداوند را تکذیب می نمایند, نپذیرفتن 
سخنان من نیز, دلیل بی اعتباری انان و بی احترامی و اسائه ادب به من 
نیست. زیرا انسان به طبیعت حال در مسائل مربوط به ماوراء طبیعت زود 
قضاوت می کند. بسیار مشاهده می شود افرادی که از درک مسائل بسیار 
ساده ناتوان هستند, در مسائل بسیار پیچیده جهان متافیزیک اظهارنظر می 
کنند و به انکار و تکذیب برمی خیزند. حثّی به خود اجازه می دهند که در 


بسیار دیده می شود که افراد مکتب نرفته و يا کم سواد, که از درک 
فرمول یک مولکول اب ناتوان هستند, به خود اجازه می دهند که در مسائل 
ماوراء طبیعت به نقض و ابرام پرداخته, در مورد آفریدگار جهان هستی به 
تجزیه و تحلیل پردازند. 


چه گویم در مورد جامعه ای که, کسی را روشنفکر می پندارند که به 
اعتقادات دینی پشت پا بزند و میراث ت نیاکان خود را به دور اندازد و به 


یبال ات فا نی زادانه. اه برد اوآ 


ای گروه روشنفکران ! که از تاریخ خود بیگانه اید, و از راه نیاکان خود 
منحرف شده اید, و به عقاید دینی خود پشت پا زده اید, و بحث از «مصلح 
ی را افشاه میا رنه این کات را رای معا و ات .یر 
شما تمام شود و با دیدن نشانه های حقیقت., از کبر و نخوت پائین امده, در 


من راضی نیستم که حتّی یک تن از برادران انسانی من در عهد جاهلیت 
مرده باشد. 


بلکه می خواهم همه انسانها بدانند که حضرت مهدی (عج) در پاسخ یکی از 
سفیران خود که در مورد منکران آن حضرت پرسیده بود, چه نوشته اند؟ 
امام علیه السلام در پاسخ او چنین نوشت: 


- «کسی که مرا انکار نماید. از من نیست., راه او راه فرزند حضرت نوح 
علیه السلام است» . 
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لجاجت طعمه امواج خروشان دریا شود و غرق گردد؟ !. 


نه هرگز, انقلاب شکوهمند آن انقلابگر پیروز در آستانة وقوع است. . . و 
بدیهی است که کسی را یارای مقاومت در برابر آن نیست. مگر کسی می 
تواند در برابر امواج کوه پیکر دریا بایستد؟ مگر کسی می تواند در برابر 
خوادتی. جون ار تفر ار لو ای اما ند و کی ی وان 
در یک لحظه در دو مسیر حرکت کند, لذا کسی که از هوای نفسش پیروی 
می کند از مسیر حق جدا می شود و هرکس که به ندای عقلش گوش فرا 
می دهد در برابر حق تسلیم خواهد شد. 


ظهور و قیام حضرت مهدی (عج) همچون مرگ است که خواه ناخواه برای 

گان پیش خواهد آمد. کسی که مرگ را باور کند با آن رویره خواهد ند 
و کنندی که مر بر تکذیب و برای دیگران بداند و خود را در این جهان 
جاودانه پندارد بازهم با آن مواجه خواهد شد. ظهور مهدی (عج) نیز بدون 
شک و تردید به وقوع خواهد پیوست. هرکس می خواهد باور کند و هرکس 
می خواهد تکذیب نماید. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


ِ «اگر تک ا شما 9 جان داشت, می تواننست با تک از آنها نجربه 
اندوخته, با دیگری زندگی جدی نماید. ولی برای هیچکس جز یک جان وجود 
ندارد, تاه که از دستشش رفت.: . راه توبه بسته می شود. از این رهگذر 


هنگامی که کسی به نام ما به سراغ شما می آید خوب بیندیشید که برای 


نمائید؟» . 


طبق فرموده امام علیه السلام, بر همه ما لازمست که در مورد این تنها 


گاهی اعتراض کرده می گویند: این عقيده کهنه و باستانی چیست که بر 
مردم روشنفکر عصر مشعشع طلائی عرضه می دارید؟ ! 


در پاسخ باید بگویم: آری این عقیده باستانی و باسابقه است و چهارده قرن 
از ان فت کنرنه ولی عفیده اشتت. که با کذشت: رهان: هز بر کته :و 
فرسوده نمی شود, زیرا که ريشه دار بودن و قدمت یک عقیده برهانی بر 
بطلان آن نیست و بر انسان مومن به حق است که عفیده حقّ را با جرات 
تمام بگوید, اگرچه یار و یاورش کم باشد. 


چنانکه رسول اکرم (ص) در مقام ترسیم کمی اهل حقّ در میان اهل باطل 
می فرماید: 
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- «مثل آنها در میان اقّت من, مثل یک تار موی سفید در بدن گاوی سیاه در 
یک شب بلدا است» . 


باید خدا را بسیار سپاس بگویم که به من این توفیق را داده که در این 
زمان که اهل باطل قوّت و شوکت دارند می توانم مطلب حقی را بیان 
کف 


اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) از ضروریات مدهب است و روایات 
حضرت مهدی از طریق شیعه و سنی به حذ تواتر رسیده است. 


اعتقاد به ظهور یک مصلح غیبی که در اخر الرمان ظهور کرده, بر جنایتها و 
خیاشهای اتشانها خانیه امه وا اتصاص نم ابطاه ندارم ساکه ار ظر 
بهود و مسیحیت نیز قطعی است. جالبتر اینکه در میان همه طوائف بهود و 
همه شاخه های مسیحیت این اعتقاد قطعی و مسلم است و در میان فرقه 
های مختلف بهود و نصاری, در این مسئله اختلاف نیست. 


همه پیامبران و سفیران الهی به عنوان جزئی از رسالت خود به مردم 
وعده داده اند که در اخر الژمان یک مصلح غیبی ظهور خواهد کرد. و جهان 
را پر از عدل و داد خواهد نمود. آنگاه زمان او را توصیف کرده اند. و نشانه 
هایش را برشمرده آند. 


هرگاه پیامبری از این جهان رخت بر بسته, پیامبر دیگری آمده, او بیز چون 


تخفقن پافیرن لام اخر. الر فان مکی نهد از رین هر بزهه ا از زمانه 
موجب می شود که انسان عقل خود را به کار اندازد و در مورد این 
خبرهای غیبی که هزاران سال پیش توسط سفیران الهی وعده داده شده 
تفکر کند. 


تاکنون تعدادی از این نشانه ها تحقق یافته و در عصر ما نیز این نشانه ها 
در حال تحقق یافتن است. و دقیقا طبق وعده های انبیاء تحقق می یابد. 
روی این بیان این خود یک دلیل عقلی است بر حقانیت مسئله, زیرا| صدها 
نشانه از نشانه های اخر ال فان به فتوان مقذمهة ظهور حضرت ولیخ عصر 
(عج) و نشانه حقانیت این اعتقاد توشط رسول اکرم (ص) و پیامبران 
موبه مو طبق وعده تحقق می یابد-چنانکه در فصلهای مختلف کتاب 
قسمتی از آنها را شرح خواهیم داد -هزاران روایات در مورد وجود, غیبت و 
نشانه های عصر ظهورش به ما رسیده که در آن روایات صدها نشانه برای 
عصر ظهور بیان شده و ما در عمر محدود خود گواه تحقق یافتن تعدادی از 
انها می باشیم و می توانیم برای اثبات مسئله مهدویت از همین طریق 
استدلال کنیم که یک دلیل 
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قطعی عقلی است و اگر کسی آنرا رد کند صرفا به دلیل دشمنی با 
معارف آسمانی است که گروهی از مردمان عصر ما تصمیم گرفته اند هر 
مطلبی را به عنوان مطالب معنوی و الهی بشنوند به همین دلیل رد کنند و 
زیربار نروند ! . 


تحقق این علامتها یکی پس از دیگری خود دلیل قاطعی است بر حقانیت 
تام ان کهآ اه اه ی امه وا و کرو 
ار ونان رانا ار ی سر اک ره وال نی با 
وحی است ضرری به اصل قضیّه نمی رساند. ما معتقدیم هرکسی حق 
دارد به هنگام شنیدن هر مطلبی با ديدة تردید بنگرد و دلایل وجودی هر 
وضع را تا اط عورش جلیل ابا و ون ابا وی ی 
عقل نفی یا اثبات کند. ولی کسی حقّ ندارد که هرکجا اسم وحی به مان 
آمد بی درنگ , نف انکان آنبردخرد که فنطی. عفن جتین. شیف .ای را لت 


نویدهای مصلح غیبی از زبان پیامبران اولو العزم به ما رسیده است و 
حداقل 600 قرن (6000 سال) این نویدها دست به دست هم گشته و 
امروز به دست ما رسیده است. سالم ماندن این نویدها در طول قرون 
متمادی بر اهمیت موضوع افزوده و مسئله را برای ما قطعی تر نموده 


است. 


از امتهای پیشین باید نهایت تشکر را نمود که در طول زمان و کشاکش 
روز گار این نویدها را برای ما حفظ کرده اند و در نقل آن نهایت امانت را 
رعایت نموده اند. اگرچه ناقلان اين نویدها در مقطع تاریخی خود نتوانسته 
اند انها را شرح کنند ولی همین که بدون دخل و تصرف برای ما نقل کرده 
اند موجب نهایت سپاس و تشکر است. 


ولی به دلیل نارسائی وسائل تحقیق در گذشته. گاهی در تطبیق این نویدها 
با حوادث جاری آن زمان دچار اشتباه شده آند و گاهی مسائل منطبق را 
نتوانستند ابراز کنند بلکه ناگزیر از مخفی کاری شده اند. از این رهگذر 
لا زم دیدم که در اين عصر شکوفائی دانش و فراوانی ابزار تحفیق, این 
نشانه ها را یکبار دیگر مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم و نهایت امانت را در 
نقل و تطبیق انها رعایت نمایم. 


در اینجا لازم می دانم اعجاب خود را از فهم عمیق و محافظت دقیق 
حضرت مهدی (عج) را درک نموده, در حفظ ان کوشیده اند و دقیقتر از هر 
ملتی غوامض و مسائل را حل کرده اند. 
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اگرچه قطعیّت اعتقاد به حضرت مهدی (عج) میان شیعه و سثی فرق نمی 
کندر ولی انها این افتخار را ذاشته اند که انرادر فرنهای متمادی:شعار خود 
قرار داده اند و به همین دلیل از طرف زمامداران ستمگر همواره مورد 
ایذاء و اذیّت قرار گرفته اند. و از طرف نادانها ریشخندها و استهزاءهای 
فراوانی را تحمل کرده اند. 0 بیش از هر مذهب 1 دفاع 
از این عقیدة استوار اسلامی جانبازی و فداکاری از خود نشان داده اند. و 
این افتخار را داشته اند که این مصلح غیبی آخرین پیشوای انها و 
دوازدهمین امام, از امامهای معصوم انهاست. 


میت ایب آن علی. کرت که مهد ها اه هو ها را دوازدهمین 
خورشید فروزان از پیشوایان معصوم این امقت قرار دهد از این رهگذر آن 
مهر تابان و قبلغ خوبان بیش از هر ملت دیگر با شیعیان امامیّه مربوط می 
شود و به همین دلیل آنها بیش از هر آئین دیگر در سنگر دفاع از حریم آن 
حضرت وفادار مانده اند و تیرهای حوادث را به جان خریده اند. 


علمای. آمامیه. پیش: از هو فلت دیکر در کرداوری: آخادیت خصرت .میدق 
(عج) از زبان رسول اکرم (ص) و دیگر پیشوایان معصوم تلاش کرده اند. 
زیرا با مبانی عقیدتی انها بیش از همه طوائف ارتباط دارد. از این رهگذر 
در میان همه مذاهب بیش از همه با این عقیده شناخته شده اند, و در 
تدوین و تالیف احادیث مهدی کوشیده اند. و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی, 
به عنوان یکی از بارزترین و استوارترین عقیده و شعار مذهبی انها درامده 
است. انها نخواسته اند از کسانی باشند که به بعضی از کتاب ایمان اورده 
به بعضی دیگر کفر می ورزند. 


ما در این کتاب هرگز با مخالفان احادیث حضرت مهدی (عج) بحث جدلی 
نخواهیم کرد که جدل در مسائل اعتقادی موجب اختلاف کلمه, تضعیف 
اقت و تحقیر دیگران است که ما آنرا زشت می دانیم. بلکه بدون اهانت به 
شخصی در یک صراط مستقیم گام سپرده. زنده و موجود بودن حضرت 
مهدی (عج) را با براهین استوار و دلایل روشن اثبات خواهیم کرد. و به 
روشنی ثابت خواهیم نمود که همء ادیان ظهور حضرت مهدی را نوید داده, 
اگرچه برخی از افراد منسوب به آن دین در مقام نردید پوایتد: و عقل آنرا 
می پذیرد اگرچه برخی از بیماردلان به انکارش برخیزند. 


در این کتاب روایات فراوانی یافت می شود که گذشت زمان آنها راضعتی 
کرده است و ما تفسیر صحیح انها را اورده ایم که برخی از آنها در گذشته 
قابل فهم نبود و از اين رهگذر برخی از پیشینیان آنها را خرافه و افسانه 
شمرده بودند و امروز با 
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تفسیر صحیح آنها صعّت و استواری آنها روشن شده است, که این حقایق 
به زمان ما مربوط می شود و به زبان ما گفته شده است و در گذشته 
قابل فهم نبود و حتّی در ردیف مسائل غیرممکن , نه نات هی آهند که 
گذشت زمان آنها را ممکن ساخت. 


اما کسانی که اعتقاد به ظهور مهدی (عج) را بر شیعه عیب می گیرند, ما 
بر انها ایراد نمی گیریم, جز همان اپرادی را که بر احبار بهود گرفتة: فی 
شود که انها تمام اوصاف حضرت رسول (ص) را در کتابهای خود خوانده 
بودند و او را همجون فرزندان خود می شناختند, و سالها انتظار ظهورش را 
می کشیدند. هنگامی که مبعوث شد به او کفر ورزیدند. زیرا از میان عرب 
تشه شته ف آنها ارتخعقی ند که از سانش ات ایل, ترانیحنه 
شود. 


اعتراض کنندگان در مسئله مهدی موعود. هنگامی از ما راضی می شوند 
که ما وجود مقذس حضرت مهدی (عج) را بدون اوصاف: «قرشی» . 
«هاشمی» , «فاطمی» , «علوی» , «حسینی» مطرح کنیم, ولی چه کنیم 
که رسول اکرم (ص) که سخنی بدون تکیه بر منطق وحی نمی گوید, او را 
با این اوصاف معزفی نموده است که در روایات شیعه و سنی به تواتر 


امده است : 


اند کر سا از خلت من ری ار هار ام 
ی ی ها ام ور ره 
است» . 


روی اين بیان ظهور خصرت مهدی (عج) از نشانه های نبّت است. و من 
به همین دلیل اقدام به نگارش این کتاب نمودم, که بسیاری از علائم 
ظهورش 1 تحقق یافته است و بحجت از ان خود دلیل حقانیت رسول اکرم 
(ص) است که هزار و چهارصد سال پیش اینها را پیشگوئی فر موده است. 


با توچه به نکات یادشده هر گز نمی توان شیعه را به جرم استقامت در 
عقیده و استواری در ایمان به ظهور حضرت مهدی (عج) سرزنش نمود, 
بلکه باید این ثبات و پایداری را ستود که در برابر امواج خروشان بی دینی 
و فشار شدید زمامداران و استهز |ء زشت مخالفان. این چنین ثابت و 
پابرجا بر عقیده خود استوار مانده اند. چنانکه رسول اکرم (ص) این 
پایداری را سنوده و فر موده است: 


و . آنها به سیاهی بر سفیدی ایمان اورده اند» . 
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بعنی: به احادیث رسیده از معصومین که در کتابها ندوین شده و انها راهی 
جز از طریق مرکب بر صفحء کاغذ ندارند. ایمان اورده اند. 


اینجاست که شیعیان باید با امیر مقمنان (ع) همصدا شده بگویند؛ 


«هر صاحب مغز, عاقل نیست. هر صاحب گوش, شنوا نیست. و هر صاحب 


دیده, بینا نیست» . 


مشیت خداوند تبارک و تعالی تابع اراده و امیال مردم نیست و هرگز پدید 
امدن پدیده ای با مشورت قبلی مردم انجام نمی پذیرد, حثّی ساده ترین 
حوادث جوّی چون سرما و گرما و باد و باران نیز بدون مشورت مردم و 
شرف هت یر زا ام ی ی تاک او 
نکند و دعوی علم غیب نتواند, وگرنه مردم ساده لوح آنها را اختیاردار جهان 
شناخته, از پروردگار خود بیگانه می شدند و سخنان پوچ فضانورد روسی را 
باور می کردند که با چند متر هوا پریدن به انکار صانع پرداخته, اعلام 
داشت هن استماند را وروی زمر از اف تم شاب بیافیم ۱۱۱ 


این فضانورد روسی با سفر فضائی چند هزار میلی خود که از همسایة 
دیوار به دیوار زمین (ماه) دیداری تازه کرده, به انکار صانع برخاسته, نظام 
شگرف و کرات شگفت جهان را نادیده می گیرد, این جهان پهناور را که 
صدها میلیون کهکشان را در نقاط دوردست که برخی از آنها میلیونها سال 
نوری از ما فاصله دارد, دربرگرفته. به هیچ می انگارد, و با گردش به دور 
کره ماه, فضا لا را تسخیرشده می پندارد. 


اگوی اه فراموفن من رها فراموشن کد کفاه کش این خیان 
تیکزان را با انن نظام بذبه و اسلوت: ععیب آفریدم است؟ چه کسق. این 
نیروی جاذبه و دافعه را پدید اورده است؟ چه کسی میان نیروی جاذبه و 


او که برای یافتن راهی به سوی همسابة دیواربه دیواری زمین میلیاردها 
دلار خرج نموده, تا بتواند جاذبة زمین را بشکند و از اشعه های خطر ناک 
خورشید خودش را حفظ کند تا از کر ماه دیداری به عمل آورد. چگونه 
غفلت تن کند که ایفمنانه مکی از اشر ار جفان هستی انتعت. که تا خدی. زر 
او کشف می شود ولی هم اکنون هزاران هزار راز پیچیده هست که تاکنون 
دانش بشری از درک آن فرومانده است. او چگونه به خود اجازه می دهد 
که پدیدآورنده این نظام و آفرينندة این جهان را به صرف اينکه در 
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میان دو کرة زمین و ماه خودنمائی نکرده, انکار نماید ! . 


او نمی فهمد که آفریدگار اين جهان, در گوشه ای از این جهان نگنجد و در 
دل زمان جای نمی گیرد, و زمان و مکان او را احاطه نمی کند. 


او آفریدگاری است که زمین و زمان را آفریده, و آنچه در اين جهان تصوّر 
شود از وجود اقدس او سرچشمه گرفته است. او دیکر اد محدوده زمان و 
فکان مخدود یفی: نود ه در دل افریدم ود تخت کتخد:. 


فضانورد بی فرهنگ روسی اگر انتظار دارد که با دید سر او را مشاهده 
کند, او را نشناخته است. 


خداوندی که پدیدآورندة اين جهان است اگر طبق آرزوی آن فضانورد با 
دید سر دیده شود. دیگر به درد خدائی نمی خورد و باید به دنبال خداوند 
دیگری باشیم که زمان و مکان را بر او راهی نباشد. باید در جستجوی 
خداوندی باشیم که او را 1 نباشد. برتر از هر 
موجودی در جهان و والاتر از فهم انس و جان باشد. 


خداوندی که پدیدآورندة این جهان, و آفرينندة مخترعان این سفینه هاست.؛ 


هر کر دز مر دمک دید 6 یک فضا نورد تخوا هد کنهرو: 


«دیدگان او را درک نکند, ولی او دیده ها را درک می کند. که او لطیف و 
خبیر است» . 


اشا ادن رد کسانی کمن هد با آمامان ففضتوم: فاد از قرف اس 
شوند, و سخنان گهربار آنها را ارزیابی کنند, آنها را توصیه می کنم که 
روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) را مورد مطالعه و بررسی قرار 
دهتف کر آنن احاویت که من از آنها رات این کنات" می خوانیدنمدن 
امروز ما موبه مو توصیف شده است, و همه شتون ند کی ما آنچنان 
تشریح شده که عقل انسان مبهوت می شود, در آن احادیث ابزار جنگی, 
وسائل ارتباط جمعی, وضع خانه و تجارتخانه و دیگر ابعاد زندگی ما آنچنان 
دفیق تر سیم شده, که گوئی امامان اهل بیت علیهم السلام در میان ما 
ژند حن کروه اند و ان آن تعبیرهای اعجاز انگیز را بیان فرموده اند. 
این سخنان غیب گوئی, حدس و تخمین نیست؛, بلکه سخنان پرارجی است 
که از رسول اکرم (ص) آموخته اند. و پیامبر گرامی اسلام آنها را از پیک 
وحی فراگرفته است. 
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در میان این احادیث اعجاب انگیز. مطالبی هست که در گذشته قابل فهم 
نبود, بلکه گاهی مسنهجن شمرده می شد ولی امروز از حقایق تردیدناپذیر 
علمی محسوب می شود. ما امروز با هواپیما مسافتهای دور و درازی را در 
مدتی کوتاه سیر می کنیم و نزدیک شدن راهها را با چشم خود می بینیم. ما 
امروز با به کار گرفتن تلفن از شرق دنیا با غرب دنیا سخن می گوئیم و 
صدای انسانی دیگر را از آن سوی دنیا می شنویم. امروزه به وسیلة 
تلویزیون در شرقی ترین نقطء دنیا,ء در کنح خانه نشسته, در صفحه 
تلویزیون کسی را مشاهده می کنیم که در غربی ترین نقطء جهان در حال 
اجرای برنامه است. امروزه کام نهادن برفراز کرة ماه امری عادی شمرده 
می شود. ولی فرعون انروز نتوانست خدای موسی را درک کند و درصدد 
برامد که وسیله ای ساخته چند متر بالاتر برود, شاید خدای موسی را یافته 
با او به کارزار پردازد. 


موسی هرچه می گفت, راست می گفت, ولی فرعون با دیدن آن آیات 
بینات او را درک نمی کرد درحالیکه با مراجعه به عقل می بایست دریپابد 
که هرگز انسان قدرت آن نا ندارد که به چیزی بگوید: «موجود شو» و آن 
نیز بی درنگ موجود شود! ولی فرعون اژدها شدن عصا را به چشم خود 
دید و درک نکرد و به انکار خدا برخاست ! 


امروز نیز دانشمندان علیرغم پیشرفت سریع و روزافزون دانش از حل 
ساده ترین مشکلات سیاسی ناتوان هستنند و جهان در ان جنگ و 
تبعیضات نژادی می سوزد ولی مراکز علمی جهان به جای خاتمه دادن به 
اين گرفتاربها, با آفریدگار جهان تصفية حساب می کنند ! . چگونه است که 
پیش از حلٌ مشکلات روی زمین به حلّ مشکلات آسمانها پرداخته اند و 
انکار صانع را نخستین گام حل مشکل یافته اند؟ !. 


چگونه است که انسان مغرور امروزی خود را مخور و معیار عدل آسمانها 
قرار داده در صورتیکه هنوز نتوانسته محور عدل کرة خاکی باشد؟ !. 


و ما چرا حقایق را دور انداخته با فرضیه های بی اساس آنها خود را دلشاد 
ساخته ایه؟ .وا انمفه ادعا وهای جر در تول نموت 


اگر واقعا دانش, انسان را به اين جهالت و ضلالت سوق دهد, چه دانش 
زشتی هست؟ ! ! و اگر بینش و فرهنگ, 1 
و فرهنگی سوق دهد, چه فرهنگ پست و بیماری هست؟ ! ! 
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خیال نمی کنم انسان پاک سرشتی زیر این آسمان پیدا شود که از این 
دانش و فرهنگ بیما رگونه بیزار نباشد و نخواهد که در جستجوی یک مصلح 
شیه سات عس سای کام یار کی هو صاحت فطر نا ام 
براساس نهاد پاک خود چشم به راه نجات بخشی است که سمبل عطوفت 
و مرحمت بر ستمکشان و تازیانة عذاب بر ستمگران باشد, و خود نمونه 
بارز عدل و داد در جهان باشد. 


از این رهگذر در اين کتاب از مرز اعتقادی خود بیرون رفته. این مسئله را 
در میان تمام ادیان اسمانی مورد مطالعه قرار دادیم و از همه پرچمداران 
عدل و آزادی و مشعلداران استیفای حقوق انسانی بهره جستیم, و این 
کتاب را برای صاحبان وجدان آزاد در سراسر گیتی , ۵ تا رانتژن درآ هو دتم 


بهودی, از همةّ فرقه هایش, در انتظار ظهور مسیح موعود است که عدالت 
واقعی را در اخر الژمان در سرتاسر جهان برقرار نماید. 


بازگشت حضرت عیسی مسیح ع( است, که حکومت عدل واقعی را در 
اخر الژمان در سراسر جهان از کران تا کران بنیان نهند. 


ازات زو نو ان همه ادیان. اشمانی نن اقطار خحکومفت غدل الفیت فر, آخر 
الژمان می باشند, و والاترین ارزشها را برای این حکومت قائل هستند. و 
پیروان هر ائینی از عمق تعالیم عالیة ائّین خود. نشانه های ظهور ان 
حکومت عادلانه را دریافت نموده اند و در انتظار تحقق آن نشانه ها ثانیه 
شماری می کنند. . . و این مطلبی است که ما در این کتاب درصدد شرح و 
قبط وخوصیح و تعسو آن سیم 


از پیروان ادیان که بگذریم, کسی جز عنودهای لجاجت باز مسخره گوی 
نمی ماند که ارزش بحث را ندارند. ولی انها نیز اعتراف دارند که این 
جهان با اين رژیمهای موجود و نظامهای حاکم قابل دوام نیست و باید 
حکومتهای فعلی در روش خود تجدیدنظر کرده, به جای تسلیحات نظامی و 
اختلافات جغرافیاتی, به سوی حکومت واحد جهانی براساس عدالت و 
ازادی گام بردارند. 


ِ ِِ را 79 نشانه ۷ | هه 


و قسمتی دیگر در شرف وقوع است, تقدیم می داریم و نوید خانتین آن 
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اگر گفته شود: «چرا حضرت مهدی (عج) در صحنءة حوادث ظاهر نمی شود 
و نهضت جهانی خود را اغاز نمی کند. در حالیکه او زنده و موجود است و 
برای این قیام شکوهمند جهانی اماده و موعود است؟ » . 


در پاسخ می گوئیم: خداوند برای هرچیزی حدودی تعیین نموده است و 
انچه مقتضای حکمتش ایجاب کند؛ عملی خواهد ساخت. او هر گز از فوت 
فرصت نمی هراسد تا عجله و شتاب نماید. اگر قرار بود که کارهای خدا به 

خواست ت۴۳ باشد همه 1۹ به هم می خورد و می بایست 0 
خواست گروهی حساب و کتاب و قیامت پیش از موعد آن آغاز کدی و 

خورشید برای خواست مسافری که سرمای سوزان 8 
پیش از وقت طلوع کند و باران به جهت خواست کشاورزی که زراعتش 


تباه می شود, پیش از موعد مقرر ببارد, و !. ۱ و خدا را هزاران شریک و 
مشاور به وجود اید !. 


بدیهی است که شروط و حکمتهائی که برای ظهور حضرت مهدی (عج) 
مقزر شده هنوز به حذ کمال نرسیده است و علایم و نشانه هائی که 
خداوند به زبان پیامبرانش وعده داده به پایان نرسیده است. و هرگز بنا 
نیست که کارهای خدا به دلخواه مردم و مطابق میل انها انجام پذیرد. اگر 
قرار باشد چنین پرسشهائی مطرح شود. یکی می پرسد: چرا عیسی پیش 
از محمّد (ص) برانگیخته شد؟ چرا کیفر و پاداش مردم در این دنیا انجام 
نمی پذیرد؟ چرا و چرا؟ 


قرآن کریم می فرماید: 


«کسی که امید لقای خدا را داشته باشد, اجل خدا فراخواهد رسید» . 


و می فرماید: 


«پیامبران دیگری را نیز پیش از توبه باد مسخره گرفتند, استهزاء کننده ها 
را آنچه استهزاء می کردند فراگرفت» . 


(عحج) غائب شده؟ ! و از امام غائب چگونه استفاده می شود؟ » . 
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از اغاز نهضت خود. مذتی از دیده ها به دور مانده مقذمات نهضت خود را 
فراهم ساخته اند. 


این در مورد انقلابگرانی است که در محدودة کوچکی از یک گوشة جهان 
گام اصلاحی بردارند, کجا رسد به اصلاحگری که برنامه ای برای سراسر 
جهان دارد و می خواهد جهان پهناوری را از کران تا کران تحت پوشش 
برنامة اصلاحی خود دراورد؟ و می خواهد در برابر مدرنترین سلاحهای روز 
از موشک گرفته تا بمبهای اتمی و یدروژنی قیام کند و روی درروی آنها 
فرمان حضرت پروردگار است که او می تواند در یک لحظه مقدمات ظهور 
را فراهم نماید. 


اما در مورد پوشیده بودن او از دیده ها, اضافه می کنیم که پوشیده بودن 
او از دیدگان ماء به این معنی نیست که از دیدة خواصم دوستانش هم 
پوشیده باشد, چنانکه از دیدگان متصدیان خدمت او نیز پوشیده نمی باشد 
و آنها که از ازموده های الهی و حافظ امانت و اسرار خدائی هستند 
همواره در محضر مقذس آن کعبء مقصود و قبلء موعود می باشند. 


همه باید ویژگیهای اين تنها رهبر و یکتا مصلح را بخوانند و بدانند: 


یخی ند بن/ به: وان بیک فساجه غفیدتی: بتیادی روشتن وا شکار: 


-شخص منکر, به عنوان یک داستان شیرین و شیوا و زیبای شا 


-شخص بی هدف و بی مسلک, به عنوان یک داستان علمی, که دانستن آن 
بهتر از ندانستن است. 


و من این کتاب را خطاب به هر سه گروه نوشتم که آنها نیز فشردة 


شده است. 


یک بار دیگر به صراحت اعلام می کنم که من در این کتاب از یک شخص 
خیالی و يا قهرمان داستان عادی سخن نمی گویم, بلکه از یک مرد آسمانی 
که به امر مدبر جهان هستی, آمادة اصلاحی بزرگ و انقلابی شکوهمند در 
سطح گیتی است, سخن می گویم که پذیرش و انکار خواننده ذزه ای از 
شکوه و عظمت قضیه را نمی کاهد. 


شب بره ۳ وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد 


تاریخ داستانهای فراوانی را به یاد دارد که مردم در برابر رویدادهای 
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سرسختی نشان دادند ولی سرنستی, آنها مشکلی اسان نکر و حادثه ای 
را بازنگردانید؛ 


سرسختی قوم نوح, , از بروز طوفان جلوگیری نکرد بلکه مشیت خدا انجام 
پافت. و حتّی لجاجت پسرش او را نجات نداد و علیرغم قاری وین هخا 
کوه او را در کام طوفان فرو برد. 


لجاجت قوم حضرت لوط آنهز را از عذاب آسمانی رهائی نبخشید. بلکه 
شهرهایشان زیرورو شد و همگی در کام زمین فرورفتند. لجاجت فرعون و 
فرعونیان آنها را از خشم الهی نجات نداد و همگی در کام امواج رود نیل 
جان سیر دند. 


ولی اراد خدا قهرمان توحید ابراهیم خلیل را در میان شعله های آتش 
حفظ کرد و اتش نمرودیان نتوانست ذژه ای از ایمان ابراهیم را در میان 
شعله های خود بسوزاند. 


امه یش کر برانن تحاعف کر ان با خضریت صاب مان سا 
شده؛ پاسخ ان حضرت به وسیله یکی از سفیرآانش را به گوش منکران 
زمزمه می کنیم: 


«اهر دا را تعفل ۳ ۱ 

ارت ۳ 0 و از اولیاء او نمی پذیرید. او را 

۳ تک خواهد یافت, ولی هشدار بیم 0 یی 
1 ر‌ یت 


وا سای اس مایم اه بایان شاد 
می دانیم, او خود می فرماید: 


س 


«خدا با ماست., ما دیگر نیازی به غیر او نداریم. حق با ماست. تخلف 
متخلفان ما را به وحشت نمی اندازد» . 


آنها یک سلسله امور حتمیّه است که بخواهیم و نخواهیم تحقّق خواهد یافت 
و هیچ نیازی به ایمان و اعتقاد ما ندارد. آنها همچون سرما و گرماست که 
چون وقتش فرارسد واقع می شود و از ارادة احدی جز خالق طبیعت 
پیروی نمی کند. 


در محضر امام باقر (ع) گفته شد: آیا در امور حتمیّه نیز ممکن است برای 
خدا «بدا» حاصل شود وم فرهود: اری: کفتهشتد: من رسیم که در مواود 
ظهور قائم آل محشّد (ص) نیز بدا حاصل شود! . فرمود: نه, ظهور قائم از 
«میعاد» است. 
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بعلی ظهور قائم از وعده هو های حتمی پروردگار است که خداوند در وعده 
هایش تخلف نمی ورزد. امام علیه السلام به ی شریفه اشاره می کند که 
می فرماید: 


ک ‌‌"« 1 ت‌ 
«اِنْ اللع لا بَخْلْفٌ المیعاد» 


«خدا هرگز در وعده های خود خلف نمی کند» . 


ما در اين کتاب از یک قضاء مبرم و حتمی سخن می گوئیم که بدون نردید 
واقع خواهد شد. و از حرکتی سخن می گوئیم که بی شک تحقّق خواهد 
بافت. 0۱۳ 0 ۱۳۳ 
داد. 


آری ظهور مهدی (عج) از امور حتمیّه ایست که لجاجت و غفلت و روی 
درروئی و دیگر واکنشهای ما حتّی یک روز هم آنرا به تأخیر نخواهد انداخت. 
او خورشید فروزانی است که بر سرتاسر گیتی خواهد تابید و سرسختی 
خفاشان از پرتوافکنی او مانع نخواهد شد. 


من نمی دانم که انسان با عقل ناقص خود چگونه درصدد تغییر و تبدیل 
حوادثت و رویدادهائتی برمی آید که یارای تأثیر گذاشتن بر آنها را ندارد. 


کات که انوا کوم کر ارگ فا ما کی را وان زا ع وگن 
کارا بای ارتص و اهوم سا کی معاوفت اند 


این عقل که پرارج ترین عنصر انسانی است و او را از دیگر جانداران جدا 
می سازد, بعد از آنکه در مغز انسانی قرار گرفت و او را در سرلوحة 
جهان آکرتتشن قرار داد, نخستین اقدامی که انجام دادن نه انکار آفریدگار 
خود برخاست, و نخستین انديشه ای که بر مغز او گذشت قیاسهائی بود که 
ابلیس انجام داد و از سجده بر آدم روی برتافت. و هنگامی که درصدد 
بیرون رفتن از تنگنای زندان تن برآمد, چهره ترش کرد و شانه ها را بالا 
انداخت و متکبُرانه گفت: «آنچه آسمانی باشد, خرافه 0 ! ( ! خدایش 
او را برترین موجود جهان هستی آفرید و او خود را به پست ترین سطح 
ممکن تنژل داد. او مشکلات روزمرة زندگی را فروگذاشت و به نقض و 
ابرام در مورد مسائل آسمانی پرداخت و به لجاجت و سرسختی در برابر 


امام صادق (ع) در مورد سرسختی انسانهای لجوج چنین می فرماید: 


«حدیبت ما سخت دشوار است, حدیبت ما را کیت جز دلهای پاک و 
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سینه های نورانی و خویهای نیکو تحمل نمی کند. خداوند از شیعیان (برای 
ولایت ما) پیمان گرفته, چنانکه از انسانها (برای الوهیت خود) پیمان گرفته 
است. کسی که به پیمان خود در رابطه با ما وفا کند. خداوند او را با 
بهشت پاداش دهد و هرکس ما را دشمن بدارد و از ادای حقوق ما کوتاهی 
نماید, با انش سوزان در جهئم جاویدان او را کیفر دهد» . 


و اینک نشانه های نزدیک شدن ظهور آخرین پیشوای برحق حضرت ولیث 
عصر امام زمان (عج) یکی بعد از دیگری به سرعت تحقّق می یابد و 
آنچنان با سخنان گهربار پیشوایان مطابقت می نماید که انسان از توصیف 
دقیق انها در هزار و اندی سال پیش, دچار شگفت می شود. 


تباضیز ‏ حراقی (ص) و امامان اهل بیت (ع) چهارده قرن پیش اهل این زمان 
را دقیقا توصیف نموده اند, حتّی از شکل گیسوهای زنان؛ و موهای بیتل ها 
و هیپی ها, و سیمای انسانها از خرد و کلان, پیر و جوان, مردان و زنان, به 
ات سگم ان در کار انا ار اا ان اسر سوسالن رفاه 
ود ی و میزان غرور و نخوت و طغیان و عصیان مردمان خبر داده اند, که 
این سخنها در ؟ گذشته معنی و مفهومی نداشت. 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


«خداوند دلشاد و خوشحال کند کسی را که گفتار مرا با گوش جان بشنود و 
درک نماید, و انرا حفظ کرده به نسلهای بعدی برساند, که چه بسا حامل 


از او فقیه تر می باشند» . 


و آخرین جانشین او حضرت مهدی منتظر (عج) می فرماید: 


«و اما پشيماني گروهی از مردمان که مقام والای ما را تحمل نکرده. در 
دين خدا به شک و تردید می افتند, هر که با ما «اقاله» کند ما اقاله او را 
می پذیریم و ما را نیازی به دلجوئی از صاحبان شک و تردید نیست» . 


من در مورد رنجها و تلاشهائی که در تهیه و تنظیم این کتاب تحمل نموده 
اخر دنبال نموده است. و از طول و ملال افزائّی گفتارم پوزش می طلبم. 
و همینجا سخنان خود را قطع نموده, از 
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را بفروی مین شا وا لش راعف داش زان شرا نز 


برنامه پردازان صفحات بعدی: خدا, رسول (ص) , پیشوایان معصوم (ع) , 
دانشمندان, تاریخ نویسان ی ره 
و تنظیم, و شرح کوتاه جملات پیچیده ندارم. و سخنان خود را با جملة نغز و 
پرمغزی از امام باقر (ع) حسن ختام می بخشم, که از او در مورد حضرت 
مهدی (عج) سئوال کردند, فرمود: 


کعبهة مقصود سخن بگوئید) و کسی که به انکار او برخیزد, او را 
فروگذارید» . 


و خداست پشت و پناه ما 


البیاض (از توابع صور) : جنوب لبنان 


کامل سلیمان 
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ص66۰ 


-فرقان: 7 2. 


-اصول کافی جلد 1 صفحء 183 و 371 و 375, الزام اللاصب صفحء 4 و 
5 و المحچه البیضاء جلد 1 صفحء 4د. 


-مائده: 105. 


-یونس:3 د. 


-عیبت شیح طوسی صفحءه 176, اعلام الوری صفحءه 3 42, بحار الانوار جلد 
3 صفحء 80, بشاره الاسلام صفحة 300, الامام المهدی صفحهة 253 و 
الزام الاصت ضن ده 129 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 302. 


-عیون الاخبار جلد 2 صفحء 130. 


-از زمان حضرت موسی و نزول تورات. 


-ارشاد مفید صفحه 326, مجمع البیان جلد 3 صفحهة 152, البیان صفحهة 
9 کشف الففه جلد 3 صفحة 264, منتخب للاثر صفحة 162,153 و 
7 الضصواعق المحرقه صفحة 161, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 81,86 و 
105 بشاره الاسلام صفحة 282 و 2687, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحهة 
5 بحار الانوار جلد 51 صفحه 74 و جلد 2< صفحء 125, ذخاثر العقبی 
صفحء 136, اعلام الوری صفحة 402 و غیبت شیخ طوسی صفحة 112. 


-وسائل جلد 18 صفحء 65 حدیث 51, بحار جلد 52 صفحة 125, الملاحم 
و الفتن صفحة 114 اسعاف الزاغبین صفحة 147 و قریب به این 
مضمون: نور الابصار صفحء 229,230 الزام اللاصب صفحة 78 و ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 70 1. 


-بشاره الاسلام صفحءه 60 


-انعام:103. 


-انعام: 10, 


برای 
‌ ۳3 
رن به کتاب «او خوا مب جعه 
هد ۱ 
۱ 


-در این زمینه به مقذمه کتاب «جزيرة خضراء» به قلم مترجم مراجعه شود 
که به تفصیل از اقامتگاه, فرزندان و متصذیان خدمت حضرت بفیه الله 


(عج) گفتگو شده است. 
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-منتخب الاثر صفحه ۱18 و بحار الانوار جلد 3 صفحه 171. 


-بحار جلد 3ظ صفحة 178, غیبت شیخ طوسی صفحهءه 172, الامام المهدی 
صفحء 251 و 255, منتخب الاثر صفحة 382 و الزام اللاصب صفحه 129. 


ار الوا له و فقو 0 د2 ب ‏ ست اقما نن تا 2و ۵ 
بشاره الاسلام صفحء 166 به نقل از امام جواد ع( ۱ 


-آل عمران:9. 


الزام اللاصب صفحء 12 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 204. 


-وسائل جلد 18 ضفحه 63 خدیت 43 و اضول کاقی جلد 1 صفحه 403 


-اعلام الوری صفحة 424. 


-اصول کافی جلد 1 صفحء 370 و الزام اللاصب صفحه 91. 
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اشاره 
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حضرت مهدی منتظر (عج) کیست؟ 


اشاره 


«و بَستئیتوتک حول هَوَ؟ ! فْل: بی له لحقٌ» و ما ثم بِمُغجزین» (ای 
محمد ا) از تو می پرسند: ابا ِِ ! بگو: آری ! به پروردگارم 


ای 
ست؟ 
۱ راه فراری ندارید. 


گفته می شود که در این آیه از مذتها و مهلتهای توده ها و تکذیب پیامبران 
از نوی حلتها: و نژول عذاب بر آنها سخن گفته, ی 


عصر (عج) را به هنگام انحراف امّت اسلامی از شاهر اه هدایت, مژده می 
دهد. 
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پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


1- «لا تخلو الأْرض من قائم بحجّه, اقا ظاهر مشهور, آو خائف مستور, لثلاً 
تبطل حجج الله و بیناته» . 


ی کر تا ای اد وی سا مره ار سا و 
نهان خواهد بود. تا حجتها و بینات حضرت پروردگار باطل نشود» . 


عین همین عبارت از امیر مومنان. امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) 


نیز وارد شده است. 


ِ- »| فا 
۱ لقائم المهد 3 / 


خمییی اقانق رعع ار اولا همست ام مان کنیه اش کم وه از 
نظر سیرت و صورت شبیه ترین مردمان است به من» . 


3- «لا تقوم الساعه حتّی یقوم قائم للحق منا, و ذلک حین یأذن الله عرٌ و 
جل له. و من تبعه نجاء و من تخلف عنه هلک. الم ال عباد ال ِپِ۳ 
خیوا علن العلع قانه خلیفه الله وخل ورخلرفس ۱ 


هنگامی است که خداوند اذن ظهورش دهد. کسی که از او پیروی کند 


از خدا بترسید, ای بندگان خدا! هرکجا باشید او را دریابید, اگرچه مجبور 
شوید که از روی برفها سینه خیز عبور کنید, که او خليفة خدای تبارک و 
تعالی و جانشین من است» . 


4- «المهديی من عترتی. من ولد فاظمه: بقاتل. علی شستین کما قاتلت: آنا 
علی الوحی» . 


«مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است. او براساس سئت من 
پیکار کند, چنانکه من براساس وحی پیکار نمودم» . 


رسول اکرم (ص) در آخرین روزهای ند کی با دست مبارک به شانه 
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امام حسین (ع) زد و خطاب به حضرت زهرا (س) فرمود: 


5- «من هذا مهدیْ هذه الاأمّه. . لا تذهب الدّنیا حتّی یقوم رجل من ولد 
الحسین یملاها عدلا کما ملقّت ظلما و جورا» ۱ 


«مهدی امّت از نسل اوست. دنیا سیری نمی شود جز اینکه مردی از اولاد 
حسین (ع) به پاخیزد و جهان را پر از عدل کند, چنانکه پر از ظلم و ستم 


شده باشد» ‌ 


گرا کت با پتسا ر تا ی اه سس رف ای سم 
اشاره می کردند, فر مودند: 


6- «منهما مهد هذه الأمه» . 


» لا 1۳ 
مهدی ات از انهاست» ۱ 


نظر به اینکه مادر امام باقر (ع) دختر امام حسن مجتبی (ع) است. از این 
رهگذر امامان بعدی حسنی و حسینی هستند و حضرت مهدی (عح) نوة 
پسری امام حسین و نوه دختری امام حسن مجتبی است. 


یکبار دیگر به امام حسن و امام حسین نگاه کرده فرمود: 


7- «و الذی بعثنی بالحق, اِنْ منهما مهدی هذه الأْمّه |ٍذا صارت الذّنیا هرجا 
مرجا, و تظاهرت الفتن, و تقطعت السّبل, و آغار بعضهم علی بعض فلا کبیر 
برحم صغیرا, و لا صغیر یور کبیرا. بعث اللّه عند ذلک منهما من یفتح 
حصون الصْلاله, و قلوبا غلفا. یقوم بالین فی آخر الرُمان کما قمت فی 
ول الرمان» . 


«قسم به پروردگاری که مرا به حقّ مبعوث کرد, مهدی امّت از اینهاست. 
هنگامی که دنیا هرج و مرج شد و فتنه ها اشکار گشت. و راهها ناامن شد 
و مردم از چپاول یکدیگر در امان نبودند, و بزرگترها بر کوچکترها رحم 
نکردند و کوچکترها احترام بزرگترها را رعایت نکردند. خداوند در چنین 
ای ار یل این تور امام‌کس متام ی ی را وی انکیرد که 
قلعه های ضلالت را به تسخیر خود درمی اورد و دلهای نفوذناپذیر را تحت 
نفوذ خود قرار می دهد. برای احیای شریعت در اخر الژمان قیام می کند, 
انچنانکه من در اوّل زمان قیام کردم» . 
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در این حدیبت منظور از «اول و آخر الژمان» 1 اول و آخر دعوت اسلامی 
است. و منظور از «قلعه های ضلالت» , سنگرهای کفر و نفاق در سراسر 
جهان است. و مقصود از «قلوب غلف» دلهای یهودیان است. اگرچه در 


ژمان.ها دلهای اکتر عرومان قلف: اشت. ( نعنی سحره جو ان آنها تقو تمی 
کند) . 


8- «من ولدی اثنا عشر نقیبا: نجباء محدئون مفیمون. آخرهم القائم 


بالحق» . 


فهم هستند, که آخرشان قائم بالحق است» . 


هم آهل بیتی و عترتی من لحمی و دمی» . 


نج بعد ی او ای وت 


9 ‌ِ 
۱ 


0- «نحن سبعه من ولد عبد المطلب ساده الجنه, آنا و حمزه, و علیث, و 
جعفر, و الحسن و الحسین؛ و المهدی» . 


من» حمز ه» علی: جعفر, حسن. حسین و مهدی» . 


11- «ان لذلک الامر ولاه من بعدی: ول بن آبی طالب و آحد عشر من 


ولده» . 


«برای این امر (زعامت مسلمین) بعد از من فرمانروایانست, که علخ بن 
ابیطالب و یازده تن از فرزندان او می باشند» . 


یکبار دیگر در حضور اصحاب, خطاب به امیر مومنان فرمود: 


و ای وا ای تسه ای الق ی انا عشی 
آولهم علی, و آخرهم المهدی» . 


«خلفاء و اوصیاء من. و حجتهای خدا بر مردمان, بعد از من دوازده نفراند 
که اول انها علی و اخر انها مهدی است» . 
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دوازدهمین امام از پیشوایان معصوم و جانشینان رسول اکرم (ص) حضرت 
مهدی (عج) است به صریح سخنان پیامبر (ص) که مکرر فرمود: 


«امام بعد از من 12 نفر است که اولشان علی و آخرشان مهدی است و 
او همان قائم است که خدای تبارک و تعالی شرق و غرب جهان را به دست 
او فتح می فرماید» . 


3- «المقر بهم مومن. و المنکر لهم کافر» . 


«معترفان به حق آنها (دوازده امام) موّمن, و منکران حخ" آنها کافراند» . 


4- «الاأئفه بعدی آثنا عشر, بعدد نقباء بنی اسرائیل. و بعدد الاستباطء و 
بعده خوارنی عشی من خاانمم کقد خالیتی و من روم و انکرهم فد 
ردنی, و من آحبّهم و اقتدی بهم فاز و نجاء ۱ 


فطوبی لمن أحبّهم, و الویل لمن آبفضهم» . 


«امام بعد از من؛ به تعداد نقبای بنی اسرائّیل و اسباط و حواریون حضرت 
عیسی, دوازده نفر است. هرکس با آنها مخالفت کند با من مخالفت 
ورزیده است. و هرکس آنها را رد کند, مرا رد کرده است.  ِ‏ 
دوست بدارد و از آنها پیروی کند نجات یافته و رستگار شده است. 

اس خوشا 1 
کسانیکه آنها را دوست بدارند, وای به حال کسانیکه آنها را دشمن بدارند» 


انا عشتر مرن اه بنیز اعطاهم. الله فعفین و علمین ,و هیر و 
خلقهم من طینتی. ای ی و این نوم ایا . ما 
لهم؟ ! . لا آنالهم اللّه شفاعتی ! ولا هم خافانیه آوضيانی: و آولادی و 
عترنی. من آطاعهم فقد آطاعنی, و من عصاهم فقد عصانی, و من آنگرهم 
آو انکر واحدا منهم فقد آنکرنی ( پم نعشک الله السماء آن تقم:علی الارض 
الا باذنه, و بهم یحفظ الله الارض ان تمید باهلها» . 


«دوازده تن از اهلبیت من خداوند علم و فهم و حکمت مرا به آنها عطا 
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فرموده است. و آنها را از خاک و گل من آفریده است. وای به حال کسانی 
که یعراز فن بر آها قح فروشصوور برایرشان کی اند و هه ر عم 
مرا در حق انها قطع نمایند. انها را چه رسد؟ ! خداوند انها را از شفاعت 
من محرومر سازد. اینها خلفا و اوصیای من»؛ اولاد و عترت من هستند. 
هرکس ی از نم ات ۱ 
اتکار کید و باتک از آنها را اتقار تماند هرا انار نمودم اس دا موه 
وشسیلة انهاء آسمان را برافراشته نگاه می دارد که جز به اذن او فرونریزد, 
و نه وشیله: انا دمین وا نکه .هی دازد که مناکنان خود زارد کام خود 
فرونبرد» . 


6- «آلا ان آبرار عترتی, و آطایب آرومتی, آحکم الناس ,صفا و اعلم 
الناس کبارا. آلا و [ثا آهل بیت من علم الله علمنا, و بحکم الله 9 
قول صادق سمعنا. فان تثبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا, و ان لم تفعلوا پهلککم 
الله بایدینا. معنا رایه الحق, من تبعها لحق, و من تأجُر عنها غرق. آلا و بنا 
یدرک تره کل موّمن, و بنا تخلع ربقه الدْل من آعناقکم, ها 
متا یختم لا منکم» . 


«نیکان عترت من, و پاکان بستگان من, در کودکی حکیم ترین مردمان, و 
در بزرگی داناترین انها هستند. اگاه باشید که ما خاندانی هستیم که از 
علوم خدا ؛ باتوی دی بجعت ت ی با حیرض دی 
شوید, فا رو ی ها ای ی سر شرجم کت را 
1 
عقب بماند غرق می شود. انتقام هر مومنی به دست ما گرفته می گردد, و 
طوق ذلّت و زبونی به دست ما از گردن شما برداشته می شود. تا 
انجام (هر خیری) به دست ماست نه دیگری» . 


آنگاه نسب شریف او را روشنتر بیان فرموده, تصریح می کند که او فرزند 
بلافصل امام یازدهم است و برخلاف عقيدة بیماردلان, ولادت او در اخر 
الژمان نیست: 


7- «انْ الله عر و جل, رکب فی صلب الحسن (آی العسکری) نطفه 
مبارکه زکیّه طیْبه طاهره مطیّره, یرضی بها کل 
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ی اخذ اللّه میثاقه بالولایه, و یکفر بها کل جاحد. فهو |مام تقی نقی هاد 
مهدی. اول العدل و اخره. یصدق الله عز و جل و یصد قه اللّه فی قوله. 
یکون معه صحیفه مختو مه فیها عدد آصحابه باستحا نهم و انشا نیم و بلدانهم 
و صنائعهم و کلامهم و کناهم» . 


«خداوند تبارک و تعالی در صلب حسن (عسکری) نطفه ای مبارک؛ میمون. 
پاک و پاکیزه تعبیه نمود که هر مقمنی که خداوند از او پیمان ولایت گرفته, 
از او خشنود می شود, و هر منکری به او کفر می ورزد. 


او پیشوای پارسا؛ پاکیزه. هادی و مهدی است, آغاز و انجامش عدالت 

است. او خدا را تصدیق می کند و خدا او را در کلام خود تصدیق می نماید, 

بت و ی ی 
, شهر» شغل, زبان و القاب, در آن منعکس است» . 


و خطاب به جابر بن عبد اللّه انصاری فرمود: 


8- «اِنْ هذا آمر. من آمر اللّه. و سر من سر الله. یه ماو به رن بان 
الله. فایاک و الشک فان الشک" فی اش الله کفر 7 


«اين امر, از امور خدا, و رازی از اسرار الهی است. حکمت آن از بندگان 
پوشیده است. هرگز در این باره شک و تردید به خود راه مده, که شک در 


امر الهی کفر است» . 


همین جابر, روزی به محضر حضرت زهر| (س) شرفیاب شند؛ در برابر 
حضرت فاطمه (س) لوحی را مشاهده کرد که در آن اسامی شریفة 
امامان از نسل آن حضرت نوشتمر شده بود. جابر می گوید: قن: آنها را 
شمردم دوازده تن بودند که آخرین ن آنها «قائم» بود و شناختم که این امر از 
خف ات ات از حمام فا یایاده وان ات 


9 اقا الم ارگ و الیو اعظیا محمجس آخرع من +ضانه 
بیع اد یس نوا یم ین رف من البکر البتول. آخر رجل 
منهم آنجی به من الهلکه, و آهدی به من الصّلاله, و آبریء به من العمی, و 
اشفمتت نمی بو یی الا 
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خرن اعداایف ناریا راهان ارنآ 
لث فا له السای ها کف اسان مار ین 
ه بملائکتی, حثّی یعلن دعوتی؛ و یهحمع الخلق طلم توحیدی» ۰ 


«خدای تبارک و تعالی فرمود: ای محمد ! به تو عطا کردم کسی را (علی) 
و 7۳7 از تضل اودخارخ خواهم کرد کبس از سل نو از 
زهرای بتول است. آخرین آنها مردی است که به دست او از هلاکت نجات 
می بخشم, و به وسيلة او از گمراهی هدایت می نمایم, و به دست او کور 
را بیناء, و بیمار را شفا می دهم, و زمین را به وسیله او از دشمنانم پاک می 
سازم. شرق و غرب جهان را به او تملیک نموده, بادها را به تسخیر او 
درآورده, ابرها را زیر پای او قرار می دهم. برترین ابزارها را در اختیار او 
گذاشته, با سپاه خود او را یاری نموده, با فرشتگانم او را تأیید می نمایم. تا 
دغوت هرا اشکار ساند مه هه مخلوفاتبر ایو توحید من کرد آوزد»:: 


جابر می گوید: 


0- «دخلت علی فاطمه بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله, و بین یدیها 
آلواح فیها آسماء من ولدها. فعددت آحد عشر اسماء. آخرهم القائم علیه 
السلام» . 


«محضر فاطمه (س) دخت پیامبر ((ص) شرفیاب شدم, در برابر او الواحی 
بود که دز . ان اشامی قزر تدانش نود انشا شم وم باردم: نز نودند. که 
اخرین اهامای ال ام وی 


پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری به صراحت از طول عمر حضرت ولی 
عصر (عج) سخن گفته است. حدیث قبلی نیز به آن دلالت می کند که در 
آن از تسخیر باد و ابر و برترین ابزار جهان سخن رفته است ولی در حدیث 
بعدی از غیبت طولانی او سخن می گوید: 


21ص خذقب لیا خی بعلی: الغریت تن مین آهل. ش بواظیخ: آرممد 
اسمی. و لو بقی فی غیبته ما بقی نوح فی قومه, لم یخرج من الدّنیا حنّی 
بظهر فیملا الازض فستظا و.غدلا کها مائت ظاما و جهرا» . 
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«دنیا سپری نمی شود جز اينکه مردی از اهل بیت من و همنام با من. عرب 
را مالک می شود. ار غیبت او به مقدار عمر نوح در میان قوم خود, طول 
بکشد, باز هم ظاهر می شود و از دنیا نمی رود جز اینکه زمین را پر از 
عدل و داد کند بعد از انکه پر از ظلم و ستم شده است» . 


حضرت نوح به صراحت قرآن 950 سال در میان قوم خود دعوت نمود. اما 
عمر کامل او (پیش از نبوّت و بعد از طوفان) اختلافی است و در منابع 
تاریخی از 1750 تا 2750 سال نوشته اند. 


پیامبر اکرم (ص) مسئلة حضرت مهدی را در رآس دعوت خود قرار داده, 
حتمیت و قطعیت انرا چنین اعلام می دارد: 


یل بتقمن الا لا پوس واح لقن اللم الق الیعمتی ملک 
رخ فد اه ی خرن الما حم -علم ندیم هتفر الاسلاش ود الله زا 
یخلف المیعاد» . 


می سازد که مردی از اهلبیت من جهان را مالک می شود, معجزات به 
دست او اشکار می شود و اسلام به وسیله او ظاهر می گردد. خداوند 
هرگز در وعدة خود خلف نمی ورزد» . 


نی روز رسول اکرم (ص) با کلف که از پیشگاه حضرت احدیت به او 
افاضه شده. وضع مردمان را در نسلهای مختلف مورد توجه قرار داده, 
اهی از اعماق دل کشید و فرمود: 


3- «الی اللّه آشکو المکدبین لی فی آمرو نو الخاین افولی یاو 
المضلین لأمتی عن طریقه 7 
و 2 لا اله الا الّه» . 


«به خدا شکایت می کنم از کسانی که مرا در موضوع او (حضرت مهدی) 
تکذیب کنند و گفتار مرا در حق او انکار نمایند و ات مرا از راه او منحرف 
سازند. (در کنار خانة خدا) در میان رکن و مقام با او بیعت می شود و 
فتوحات فراوانی به دست او انجام می یابد, که در روی زمین کسی نمی 
خاند خن اینکه به یکتاتی خدا اعتراف کردم لا أله الا الله 
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بگوید , 


این فصل را با روایات دیگری از رسول اکرم (ص) در همین رابطه پایان 
می دهیم . 


4- «یکون لهذه الأمّه اثنا عشر خلیفه» . 


«برای این امّت دوازده خلیفه خواهد بود» . 


5- «لایزال هذا الدّین عزیزا. |لی اثنی عشر خلیفه. کلهم من قریش» . 


«اين دین به شکوه و عرت خود باقی خواهد بود تا روزی که دوازده خلیفه 
(در راس آن) باشد که همگی از قریش هستند» . 


6- «لا یزال هذا الأمر فی قریش ما بقی منهم اثنان 4 . 


«اين امر همواره در میان قریش خواهد بود, مادام که دو تن از انها در روی 
زمین باقی است» . 


سپس با تعیین بیشتری چنین می فرماید: 


7- «بعدی آئنا عشر اماما. تسعه من صلب الحسین. آمناء معصومون. و 
متا مهدی هذه الامه. ان آهل بیتی:و عتزتی: من لجمی ور دفی. ما بال قوم 
یوذوننی فیهم ؟ . لا آنا لهم الله شفاعتی» . 


« برعد از من دوازده امام هست که نه تن از آنها از صلب حسین است., که 
همگی امین و معصوم هستند. مهدی این امّت نیز از ماست. 


آگاه باشید که اهل بیت و عترت من از گوشت و خون من هستند. از من 
خهرفی و اهند انها که مرا در خق ترتع آدار ی کنند اساعها انها را زد 
شفاعت من محروم بسازد» . 


8- «من آنکر خروج المهدی فقد کفر بما آنزل علی محشد » . 


«هرکس ظهور مهدی را انکار کند به آنچه محمد (ص) آورده کافر 
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شده است »> . 


9 «من آنکر القائم من ولدی انا ء غیزتمر مات مه خاهلیه 0 


«هرکس قاثئم را از اولاد من در دوران غیبتش انکار کند. به عهد جاهلیت 


مرده است» . 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


فرمود: 


(30- « آلثاسع من ولدک پا حسین هو القائم بالجق, و المظهر للذین؛ و 
الاسظ للعدل: ای و الدف:یعت مخندا ضلی. الله غلية و الم بالتوهه نو 
اضافان علی خمرع. لیرد 


«نهمین فرزند تو ای حسین ! قائم به حق است. او دین وا اشکارفی‌ شازز 
و عدالت را (در روی زمین) می گستراند. اری. سوکند به خدائی که محمد 
(ص) را به نبوات برانگیخت و او را بر همه مخلوقاتش بر گزید» . 


و در مقام معژفی او فرمود: 


1- «هو فی الذروه من فریش. و الشرف من هاشم, و البقیه من 
ابراهیم» . 


«او والاترین قریش و گرامی ترین بنی هاشم و تنها بازماندة ابراهیم خلیل 


است» . 


2- «و 
من بعد | 

ء اللّه فی آ 

فی ارضه, 
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و یه اغلین یاوه ری اس وه علی وه و هم آنتق: الخسافینر ش فاده 
المومنین, و ساده المتقین و تاسعهم القائم» : 


«بعد از حسین نه تن از صلب او خليفة خدا در روی زمین هستند و حجّت 
خدا| بر بندگان و امین خدا| بر وحی او هستند. آنها پیشوای مسلمین؛ , رهبر 
مومنین ۷ نهمی آنها «قائم» است» . 


یکبار خلیفة دوم از امیر مومنان (ع) در مورد حضرت مهدی (عج) سوال 
روا رات مرو 


3 3- «أمّا اسمه فلا. . اِنْ حبیبی و خليلي عهد اٍلیْ آن لا آحدث باسمه حتّی 
بنعته الق رو جل. ها اه و وا را 


«امّا نام او, هرگز !. حبیب من از من پیمان گرفته که تا روز ظهور او هرگز 
نام او را به زبان نیاورم و به کسی نگویم. و ان از امانتهای حضرت 
پروردگار و اسرار علوم حضرت احدیت است» . 


این خلبت از لا نل-خزهت بردن تنامض ان رت دی زر مان غییته ات و مین 
بینیم که رسول اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) در میان هزاران حدیثی 
که در طول دو قرن و نیم در رابطه با حضرت ولیْ عصر (عج) فرموده اند, 
هر گز نام مقذس او را به زبان نیاورده اند, بلکه با اشاره و کنایه نام او را 
بیان کرده اند. 


ماوق ها شور ای هت فا 


4- «صاحب هذا الأمر لایسقیه الا کافر » . 


«صاحب ایر ز کاذ 1 
حب ین امر را جز کافر به اسم به زبان نمی اورد» . 


حضرت مهدی (عج) خود در این رابطه می فرماید: 


5- «ملعون ملعون من سمانی فی مجمع من الناس باسمی» . 


«کسی که مرا در اجتماع مردم نام ببرد, ملعون و از رحمت خدا به دور 


است» . 


و در توقیع مبارکی که از ناحیة مقذسه به دست عمروی صادر شده است. 
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می فرماید: 


6- «من سمانی فی مجمع من الناس. فعلیه لعنه الله» . 


«هرکس مرا در اجتماعی از مردم نام ببرد. لعنت خدا بر او باد» . 


و دلیل آنرا در جای خود خواهیم گفت. 


پکبار عمر بن خطاب وارد کعبه شد, چون نگاهش به خزائن بیت افتاد 
گفت: به خدا قسم نمی دانم با خزائن بیت چه کنم؟ آیا اینهمه خزائن, سلاح 

فالتا تال وی رها ایا ی ان تا تسش ای اسر 
مومتان فرمود: 


۱ ۱ ۳ 


تمه زر ای و کی ای ابا سیسات آراسوای ان 
قریش از اولاد ماست که انها را در اخر الژمان در راه خدا| تقسیم می کند» 


امیر مومنان (ع) در مقام بیان اصالت و کرامت حضرت مهدی (عج) می 
فرماید: 


8- «صاحب هذا الأمر من ولدی. . هو من ذروه طود العرب. و بحر مغیضها 
اذا وردت. و مجفو آهلها اذا أتت» و معدن صفوتها |ذا اکتدرت لا یجبن آذا 
المنابا هلعت. و لا یخور اذا المومنون اکتنفت. و ل ینکل [ذا الکیاة 
اصطرعت, مشمر مغلولب. ظفر ضرغامه. حصد مخذش, کر رمیی. من 
سیوف اللّه, زاره 6ص شیر یت قی با الا 012و بای مه عرتی ابرم 
المحتد. اوتتفکم کهفا: و اکثرکم علما, و ارحمکم رحما. اللهم فاجعل بیعته 
خروجا من الفمه, اه , فلا یصرفنی عنه صارف عارض 
توض ال الفه کل مناص, آذا قال فشر قائل, و ان سکت فذور عابر » . 


ات ام از ول ی اسا اوا صری تفاس 
بیکران کرامت بشر, عزیز اهل خود و برگزيدة تبار خویش 
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می باشد. اگر رگبار مرگ فروریزد نمی هراسد, و اگر مومنان در محاصره 
افتند ضعیف و زبون نمی شود, از پیکار شجاعان و دلیران عقب نشینی 
نمی کند. سلحشور همیشه پیروز است. شیر ژیانی است که دشمن را درو 
کرده, از ريشه و بن برمی کند. شمشیر برنده ایست, از شمشیرهای 
ص پروردگار, دست بخشندة خدائی است. بلندترین فد هار ند توا 
بزرگواری اش پست نماید. کوههای بلند و بالا در برابر اصالت و کرامتش 
سست نماید. دژی محکم و پناهگاهی مستحکم است. دانش او از همه 
اور ررکم اد هه وی کارا اش اما بایان 
بخش اندوهها قرار بده, و به وسيلة او شکافها و نفاقها را از میان امّت 
بردار, . . . هرگز وسوسة گمراهان فتنه جوی شما را از راه او منحرف 
نکند, که هرکس در برابر ۱ و لب به اعتراض گشاید به بدترین فتنه ها 
افتاده, و هرکس سکوت 9 از یاری حق روی برتافته است» . 


و در مورد سیرت حضرت ولیْ عصر (عج) در ضمن یک خطبءة شیوائی که از 


9- «قد لبس للحکمه جئتها, و آخذ بچمب رادبها من الژقبال علیها و المعرفه 
بها و اللفرعٌ لها, فهی عند نفسه ضالته التی یطلبها, و حاجته التی یسال 


عنها. فهو مفترب |ذا اغترب | لاسلام و ضرب بعسیب ذنبه و آلصق الا رن 
بجرانه. تم با را هه شام سس ای انم 


«جامة حکمت به تن کرده, و آنرا با جمیع آداب و شرائطش, از توجّه و 
شناخت و اصال با او و گسستن از غیر او, فراگرفته است. پس حکمت 
نزد ان حضرت گمشدة اوست که در جستجوی آن کوشاست, و آرزوی 
اوست که به برآورده شدنشر دل بسنه است. فنحامین که فتنه 5۹ روی 
آورده اسلام غریب شود او در گوشه ای عزلت گزیند و غربت اختیار نماید. 
رنجها را به جان می خرد و از عزلتگاه خود بیرون نیاید. او یکتا بازمانده از 
واه وان دوس امین رهار باران ات 


ابن ابی الحدید وان تصریح کرده اند که این خطبه در حق قائم 
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و در خطبءة شقشقیه در همین رابطه می فرماید: 


40- «آما و الذی فلق الحبه و بر النتسمه, لو لا حضور الحاضر, و قیام 
الچچّه بوجود الّاصر, و ما آَخذ اللّه علی العلماء (أی الأئمه) لا بقاژوا علی 
که ظالم و لا سعت عظلوم المیت حبلها علی .عاریهاء د لسفیت آخرها 
ده آولها, و لأْلفیتم دنیاکم هذه عندی من عفطه عنز » . 


«قسم به پروردگاری که دانه را شکافت و انسان را آفرید: اکر تبود انبوة 
حاضران و قیام حجّت با وجود یار و یاور, و نبود ان پیمانی که خداوند از 
دابا ان ات کر که اشت کون ار ری سک و رسک سکس 
صبر نکنند, هر اینه زمام و ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن می 
انداختم» و اخر انرا با جام اوّلش اب می دادم. و می دیدید که زرق و برق 
این دنیا در پیش من از عطسةء بز ماده پست تر و بی ارزشتر است» . 


امیر مقمنان در این خطبه یکی از علل پذیرش بیعت را پس از 25 سال 
فترت, اجتماع انبوه مردم و زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت 
مهدی و قیام قائم آل محمد به هنگام فراهم شدن اصحاب و یاران آن 
حضرت می شمارد. 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


1- «من مات و لم یعرف امام زمانه, مات میته جاهلیه » . 


«هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد, به عهد جاهلیت مرده است» . 


حضرت موسی بن جعفر (ع) تعبیر «حیْ یعرفه» دارد, یعنی: کسی که 
بمیرد و امام زمان زنده اش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. 


امام صادق (ع) گامی فراتر نهاده چنین می فرماید: 


2- «من بات لیله لا یعرف امام زمانه, مات میته 
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جاهلیه ۱ ! » . 


هر کنتن ثیتی .را به ضیح آورد درحالیکه امام زمانش را نمی شناسد, مرده 
اش مردءة جاهلیت است» . 


از اين تعبیر امام صادق (ع) اهمیت والای ولایت اهل بیت (ع) دقیقا روشن 
می شود. 


امام حسین (ع) می فرماید: 


453- «التاسع من ولدی هو القائم بالحق,؛ یحیی الله به الأرض بعد موتها, و 
یظهر به الین, یحق الحق و لو کره المشرکون» . 


«نهمین فرزند من؛ قائم به حق است. خداوند به وسیله او زمین مرده را 
زنده گرداند, دین را به دست او اشکار می نماید, و حق را احقاق نماید 
گرچه مشرکان خوش ندارند» . 


تاه یی تمایق رای 


4 «لا تخلو الأرض الی آن تقوم السّاعه من حجّه, و لولا ذلک لم یعبد 
الله» . 


«تا روزی که قیامت برپا شود. هرگز روی زمین خالی از حجّت نخواهد بود, 
و اگر حجّت خدا روی زمین نباشد, خدا پرستیده نمی شود» . 


امام زین العابدین ءع( نت سخن کوتاه و کوبنده, نقش اساسی امام و حجّت 
خدا| را بیان فر موده, آنگاه سنگ زیرین و نکتة اساسی آنرا در یک حدبت 


کوتاه دیگری بیان فرموده است: 


5- «الامام لا یکون الا معصوما, و لیست العصمه فی ظاهر الخلقه فیعرف 
بها, و لذلک لا یکون الا منصوصا» . 
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«جز معصوم, احدی شایستة امامت و رهبری نیست, و چون عصمت یک 
نشان ظاهری نیست که همگان آنرا بازشناسند, باید امام از طرف خدا 
تعیین و اعلام شده باشد» . 


و به همین دلیل است که در احادیث مربوط به حضرت ولی عصر (عج) که 
فشفتت. از آنها ۶ خهداندیم و قشفضت. اعظم آنها زا درضفحات بعدی امین 
خوانیم, با اسم و وصف و نسب, از طرف خدا و به توشط رسول خدا (ص) 
و جانشینان معصوم اوء به وجود مقذس او «نص» شده است. 


6 «انْ اللّه تعالی آعطانا الحلم و العلم و الشْجاعه و الشخاوه و المحّه 


فی قلوب المومنین. و مثا رسول الله, و وصیه. و سیّد الشهداء. و جعفر 
الطیار فی الجنه, و سبطا هذه الامه. 


و المهدی» . 


دلهای مقمنان را عطا فرموده است. پیامبر اکرم (ص) از ماست. 


وصیٌ او علیث المرتضی, حمزه سید الشهداء جعفر طیار, دو سبط این 
افّت (حسن و حسین) و مهدی این امت از ماست» . 


این فراز ز که از خطبة معروف امام سچاد ءع( در مسجد جامع شام و در 


حضور یزید بن معاویه, نقل شد, در مقام بیان نعمتهای حضرت پروردگار و 
محاچه در برابر طاغوت زمان است. 


امام باقر (ع) می فرماید: 


7 «. . . یاک و شدّاذا من آل محشّد فان لال محمّد و علی رایه, و لغیرهم 
رایات. . . فالزم الار‌ین بیع امتمم رعلا آندا نی ری رجلا من ولد 
الحسین معه عهد نبی و رایته و سلاحه» . 


«از کسانی که از آل محمّد (درصدد رهبری امقت برآمده, قیام کرده) راه 
خود را جدا می سازند, به دور باش. که برای ال محمّد (ص) و علی (ع) 
پرچمی هست و برای دیگران نیز پرچمهائی هست., هرگز از 
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خانه ات. نیون نباء و با هیخیک از انها خروح مکن, تا هردی از اولاد حشسین 
(ع) ظهور کند که پیمان پیامبر (ص) بر او, پرچم پیامبر در دست اوء و سلاح 
پیامبر با او باشد» . 


امام باقر (ع) در عهدی می زیست که هریک از اولاد امام حسین و 
فرزندان جناب زید هوای خلافت در سر داشته. برای تصذی رهبری افّت 
خروج می کردند. امام علیه السْلام شیعیان خود را بیدار می کرد که گول 
شعارهای جاذب انها را نخورند و تا عصر ظهور قائم (عج) دست به چنین 
کاری نزنند. 


فرماید: 


8- «منا اثنا عشر محذنا, السابع من ولدی القائم» . 


«دوازده تن محدّث از ماست که هفتمین فرزند من همان قائم است» . 


49 پ# 
«یکون 1 آء س 

نمّه بعد الحسین بن علی, تا قار 

سعهم قائمهم» . 


بعد از دن بو مهم 1 نم 
حهلسین علم ۲ ح 9 مام جو ۸۵( بو ( که انها قاءٌ انهاست» ۲ 


0- « آنظروا الی من لا یدری النّاس آولد آم لا, فذاک صاحبکم» . 


«نگاه کنید به کسی که مردمان (اهل شسستت:عا نها تم دانتدد که: را ولو 
شده پا نزه؟ او صاحب شماست» . 


1- «هو ابن سیده الاماء» . 


«او پسر بانوی کنیزان است» . 


در بخش ولادت حضرت ولیْ عصر (عج) از مقام والای مادر بزرگوارش 
سخن خواهیم گفت. 


2- «اِن الأرض لا تخلو لا و فیها عالم مثّا. فان زاد الّاس قال: زادواء و ان 
نقصوا قال: قد نقصوا. و لن یخرج الله ذلک العالم 
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حتّی پری فی ولده من یعلم مثل علمه» . 


«هرگز رویر زمین خالی نخواهد بود از شخص عالمی از ما, که انحراف 
مردم را قد کر دهد اگر مردم زیاده روی کنند, او بگوید: که زیاده رفتید. و 
اگر کوتاهی کنند, او بگوید: کوتاهی کردید. چنین شخص عالم از ماء هرگز 
از دنيا نی رود :مکر بعد از انکه. خداوند به او قرزندی: عطا کند. کم:دفیقا 
همین علم را دارا باشد» . 


منظور از زیاده و نقیصه, انحراف در احکام شریعت و حد ود الهی است. 


3- «لو بقیت الأرض بغیر |مام لساخت بأهلها ! . و اِنْ اللّه تبارک و تعالی 
جعلنا حجّه فی آرضه و آمانا فی الأُرض لاأهل ی 


«اگر زمین خالی از امام بماند. ساکنانش را در کام خود فرو می برد. 
خدای تبارک و تعالی ما را حجّت خود در روی زمین قرار داده. و ما را 
وسيلء امان ۵ مردم روی زمین گردانیده است» . 


تعبیر اینکه «اگر حجّت خدا روی زمین نباشد, زمین ساکنانش را در کام 
خود فرو می برد» جای شگفت نیست که پیشتر رسول اکرم (ص) ان 
خبر داده, می فرماید: 


4- «لا یزال هذا الدّین قائما الی اثنی عشر من قریش. فاذا مضوا ساخت 
الارض باهلها» . 


«تا دوازده تن از قریش هستند, این دین پابرجاست, هنگامی که زمین از 
انها خالی شود, زمین ساکنان خود را در کامش فرو می برد» . 


ممکن است این مطلب در ذهن مردم ساده, مشکل ایجاد کند که آنها از 
نقش امام زمان در جهان هستی؛: و تانیر دعای امام برای رفع گرفتاری از 
مردم و دفع نزول عذاب ۰ طوفان,. صاعقه. خسف. بادهای خانمان 
برانداز و دیگر عذابهائی که در امتهای پیشین روی داده است) غافل 
هستند. 


5- «من المحتوم الّذی حتمه اللّه, قیام قائمنا. فمن شک فیما آقول, لقی 
الله و هو به کافر, و له جاحد» . 
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«از وعده های حتمی خدا قیام قائم ماست. هرکس در این گفتار شک و 
تردید به خود راه دهد, خدا را به حال کفر و انکار ملاقات می کند» . 


6- «من آصبح من هذه الأْمّه لا |مام له من الله, آصبح تائها متحیرا ضالاء و 
ان مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق » . 


«کسی که صبح کند درحالیکه امام تعیین شده از سوی خدا نداشته باشد, 


حیران و گمراه و سرگردان است. و اگر به همین حالت از دنیا برود. در 
حال کفر و نفاق از دنیا رفته است» . 


از محضر اقدس امام باقر (ع) پرسیدند: «آپا شناخت امام, بر همه خلق 
واجب است ؟» فرمود: 


7- «هل معرفه الامام منکم واجبه علی جمیع الخلق؟ . 


فقال: اِنْ الله عرٌ و جل بعث محشّدا الی النّاس آجمعین رسولا لله و حجّه 
علی جمیع خلقه فی آرضه. فمن آمن باللّه و بمحشّد رسول ال و اّبعه و 
صذقه, فان معرفه الامام متا واجبه علیه ؛ و من لم یمن بالله و برسوله و 
لم یثبعه و لم یصدّقه, و یعرف حقهما, ی 
لایومن باللّه و رسوله و یعرف حشّهما؟ . لا و اللّه. ما آلهم المومنین حقّنا الا 
الله ع* و جل» . 


«خدای تبارک و تعالی. حضرت محمد (ص) را به پیامبری به سوی همه 
جهانبان بران یکت هر کش یه خدا و هحتد (ض) ایمان نبا مود قاو را نامز 
خدا بداند و از او پیروی کند, بر او واجبست که امام را بشناسد. 


ی که ادها ام یی ارت 


شه حنصحفوق ها راد آوند به موسان الهام کردم است»:: 


آنگاه در باون آية شریفه: یَجدوتة مکی عندهم فی الور اه و و الاتجیل 
فرمود: «یعنی: پیامبر, و وصی پیامبر, و قائم - محمد (ص) فتکافی که 
قیام نماید آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کند» . 
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به محضر امام باقر (ع) عرض شد: 


98- «[یکم آهل بیت رحمه, اختضکم الله تباز که تغالی بها. ققال: کدلک..و 
الحمد لله, لا ندخل آحدا في ضلاله, و لا نخرجه من هدی. ان الذنیا لا تذهب 
حتّی یبعث اللّه رجلا متا آهل البیت. یعمل بکتاب اللّه, لا یری منکرا الا 
آنکره» . 


«شما اهل بیت رحمت هستید. خداوند این مقام را به شما اختصاص داده 


دنیا سپری نمی شود مگر اينکه خداوند مردی را از ما خاندان برانگیزد, که 
به کتاب خدا عمل کند و هرکجا منکری را ببیند انرا انکار نماید» . 


59- «و من آبغضنا و ردنا آورد واحدا مثاء فهو کافر بالله و بایاته». 


«هرکس ما را دشمن بدارد, ما را رد کند, يا یکی از ما را رد کند, او به خد 


و آیات خدا| کافر شده است» . 


برخی از عوام شیعه امام باقر (ع) را «قائم» خیال می کردند, امام علیه 
السْلام در رد انها فرمود: 


امش عمون ای المم اس ای ال اعلی ادن مت ات ها عون 7 


«به خیال پوچ خود مرا مهدی می پندارند, درحالیکه من به اجل خود نزدیکتر 
از انم که انها ادعا می کنند» . 


امام با این جمله اشاره می کند به اینکه: حضرت مهدی (عحج) به هنگام 
ظهور جوانی نورس خواهد بود درحالیکه من به سنْ پیری نزدیک شده ام. 


یکبار دیگر از امام باقر (ع) پرسیدند: «آیا شما قائم آل محمد هستید؟» در 
پاسخ فرمود: 


1- «کیف آکون آنا "و قد بلفت خمسا و آربعین سنه؟ . ان صاحب هذا الأمر 
افرت عهدا| باللبن مثی؛ و اخف علی ظهر الابه. ۳ 
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«چگونه ممکن است من او باشم درحالیکه من به 45 قنالخی رسیده ام ؟ ۱ 
ضاحمه ان اههد اد مس وان یوار کف رو وا هه سوه فد رت 
مرکب از من سبکبالتر خواهد بود» . 


من چابکتر خواهد بود. 


یی تن که ری سم ارف شیم ها وی تا 
جوانتر از امام باقر (ع) به نظر خواهد رسید. امّا از نظر سبکتر بودن روی 
مرکب.؛ ممکن است معنای دیگری مقصود باشد, و ان اینکه: 


وسائل نقل و انتقال در عهد حضرت مهدی (ع) حذاقل در سطح هواپیماها و 
سفینه های فضائی امروز خواهد بود, و پرواضح است که در این نوع 
دور شدن آنها از روی زمین از جاذیة زمین دورتر, و در نتیجه وزن 


مسافران کمتر خواهد بود. 


و بدون تردید منظور از «دابه» در این حدیث جنبندگانی از این ردیف می 


و بسیار ساده اندیشی است که چنین احادیئی را به فهم زمان معصومین 
معنی کنیم و روی الفاظی چون «دابه» جمود داشته باشیم. در صورتی که 
گذشت زمان انها را معنی کرده است و محتوای سخن برای زمانی بالاتر از 
زمان ما ناظر است. 


اگرچه پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) مردم آن زمان را با زبان 
ِِِ مخاطب قرار داده آند, ولی هرگز سخنانشان مخصوص آن زمان 

, بلکه همچون آیات قرآن به گونه ایست که هم مردم آن زمان 
0 مردم زمانهای بعدی از آنها استفاده کنند. 


همین [فظ «دابه» در قرآن کریم نیز آمده است و مردم آن زمان از آن 
حیواناتی چون شتر و اسب و گاو و گوسفند را فهمیده آند. تفر ان کرنج 
برای توجه دادن ۳ به اینکه منظور از «دابه» فقط اینها نیست,؛ بلکه در 


آخر الرمان جنبندگان دیگری به وجود خواهد آمد, چنین فرموده است: 


«و الحَیّل و الیغال و ما ی ی 
له فد السّییل. و ملها جایَق, و لو شاء لهُداکمْ آشمعین» . 
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«و الحَیِل و البغال و لمیر لتزگتوها و زيتة, و یلق ما لا تقلفون, و علی 
ال قسْذ السبیل, و ملها جاید و لو شاء دام آشموین» . 


«خداوند آفرید برای شما اسبها, استرها و الاغها را, تا بر آنها شوار شوید و 
زینت شما باشد. و می آفریند آنچه را که نمیدانید. و بر خداست راه میانه, 
و برخی از آن راهها «جاتر» است. و اگر خدا می خواست همه شما را 
هدایت می کرد» . 


لعف افریتخ انح را که.نفی دانید: 


2-برخداست راه میانه. 


ریا مها خاش ات 


: مفسر آن که ابزار تحقیق در دست ندا شتند, در تفسیر این [۳ فرومانده 
اند, ولی در زمان ما این جمله ها دقیقا روشن شده است: 


1-منظور از جملة اول: ماشین, قطار. هواپیما و سفینه های فضائی است 
که در گذشته اسم و رسمی از آنها نبود و مخاطبین قرآن در گذشته چیزی 
از آنها نمی دانستند. و شاید چیزهای دیگری هم در آینده پدید آید که ما از 
آنها بی خبریم. 


2-منظور از جملءة دوم: راههای امروزی است که شهرها به یکدیگر نزدیک 
شده, دشتها هموار شده و راهها صاف و راحت شده است. واژة «قصد» 
که در این ایه به کار رفته, در خود قران به معنای نزدیکی و همواری راه 


امده است : 


«لو کان ع- ضاأ 5 با 5 و 7 7 و 5 ٍ ِ 
عر فرب سفر | قاصدا| لائبعوک, و لکن بعدت عَلَیْهمْ الشْقَذ» . 


«اگر متاعی قریب الوصول و راهی نزدیک و آسان بود. هر آینه آنها 
(منافقان) نیز از تو پیروی می کردند. و لکن راه بر انها دور شد» . 


در این ایه «قاصد» به معنی نزدیک و اسان است. در ایة مورد بحث نیز 


منظور از «قصد» نزدیکی و راحتی راههاست که لازمة اختراع وسایل نقلیة 


3-در جملهة سوم: برخی از مرکبها را با لفظ «جاثر» توصیف کرده است. 
«جائر» در لغت به معنای صدای دلخراش و بانگ بلند است که غالب 
وسائل نقلية امروزی توام با چنین صدای دلخراش می باشد. معنای دیگر 
«جائ بزرگ و عظیم الجثه است که قسمت اعظم وسایل نقلیهة امروز از 
چنین جدَةّ بزرگ و غول پیکر برخوردارند. 


4-در جملة چهارم: اشاره می کند بر اينکه اين وسائل را در زمان شما 
نخواهم افرید, بلکه در زمانهای بعدی خواهم افرید. که مشیّت خدا بر ان 
تعلق یافته که افکار انها را به ساختن چنین وسائلی هدایت نکند, بلکه 
افکار نسلهای بعدی را به اختراع انها هدایت فرماید. 


جملات یاد شده, همین معناست. ولی مفسران در زمانهای گذشته از چنین 
تفسیر و توضیحی ناتوان بودند که گذشت زمان و تحقق نویدهای اية 


امام صادق (ع) می فرماید: 


62 را خوالت اند استاع مد و علت و آلخسن: کان رایعم الفانم 6 


«هنگامی که سه نام مقذس: محمّد, علی و حسن پشت سرهم فران رن 
چهارمی انها «قائم» خواهد بود» . 


طبق فرمودة امام صادق (ع) در سه تن از امامان معصوم: «امام محمد 
تقی جواد, امام علرن النقی هادی, و امام حسن عسکری» سه نام مقذس 
پشت سرهم قرار گرفت و چهارمی انها حضرت ولی عصر (عج) می باشد. 


شبیه همین تعبیر از رسول اکرم (ص) نیز وارد شده است: 


3-|ذا توالت آربعه آسماء من الاأئشه من ولدی: محشد, و علیث, و الحسن, 
فرابعها هو القائم المنتظر» . 


«هنگامی که در ضمن چهار امام از اولاد من؛ نامهای: محمد, 
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4 «هو من ولدی, ولده یزدجرد بن شهریار» . 


«او از نسل من و از تبار یزدجرد بن شهریار است» ۰ 


و این از ناحیة مادر امام زین العابدین (ع) است که مادر آن حضرت., جناب 
شهربانو دختر یزدجرد پادشاه ایران بود. که او را در میان خواستگاران 


5- «هو الذی شنک الناس فی ولادته, فمنهم من یقول: حمل و منهم من 
یقول: مات, و منهم من یقول: مات آبوه و لم یخلف, و منهم من یقول: ولد 
قبل موت ابیه بسنین» . 


«او کسی است که مردم در تولد او دچار تردید می شوند. برخی گویند: او 
(به. اتمانها) بردم شدمر ترحی. کویته: وفات کرده. برخی گویند: پدرش از 
دنیا رفت و فرزندی نداشت. و برخی گویند: چند سال پیش از وفات پدر 


دیده به جهان گشود» 


6 سان آلله آوخن. ال عمران: ان واهت لکتذگرا شوا مبارکا ری 
الاکففو ااترض نی الوی ای ال و حاغله رشور نی استراتلم 
فحدّث عمران آمراته بذلک و هی أم مریم. فلا حملت کان حمها بها عتد 
نقسها غلام.. فلها وضعتها قالت رت ان وضعتها اش و لیشن الاک 
کالاشی, آی لا تکون البنت رسولا, یقول اللّه: و اه آعلم بما وضعت فلیّا 
وهب الله لمریم عیسی کان هو الذی بشر به عمران و وعده لاه. فاذا قلنا 
فی الاجل مثا شیثا فکان فی ولده آو ولد ولده فلا تنکروا ذلک» . 


«خداوند به عمران وحی نمود که من به تو پسر مبارک و تام الخلقه ای 
خواهم داد, که کور و ابرص را شفا دهد و مردگان را به اذن خدا زنده 


عصران انم شارت ایشا هو ود رخا مس ار نم که اس 
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که به مریم حامله شد., او پیش خود حساب کرده بود که این همان نوید 
الهی و پسر است. پس هنگامی که او را وضع کرد. گفت: بارخدایا ! من او 
را دختر زائیدم, و پسر چون دختر نمی باشد. یعنی: ین در ات هر 
به پیامبری برانگیخته نخواهد شد. از اين رهگذر خداوند می فرماید: 


داد, وعدة الهی تحقق یافت. و او همان نوید خداوند به عمران بود. پس 


اگر ما در مورد کسی وعده ای دادیم ممکن است در حة؛ پسر او یا نو او 


هرگز بر ما خورده نگیرید» . 


از این حدیث استفاده می شود اگر از انبیاء و اوصیاء مطلبی شنیده شد که 
ظاهرا طبق وعدة انها انجام نگرفت, نباید در قضاوت عجله نمود. شاید 
معنای دیگری دارد که آن منظور شده است. 


7- «آلخلف الطالح من ولدی هو المهدی » . 


«خلف صالح از فرزندان من همان مهدی است» . 


در این حدیث هم ممکن است کسی خیال کند که امام صادق (ع) فرزند 
بلافصل خود را قصد کرده است., ولی روایات صریح وارده از ان حضرت و 
امامان پیشین, انرا توضیح می دهد که منظور نوادة ششم ان بزرگوار 


است. 


8- «من آنکر واحدا من الأحیاء فقد آنکر الأموات » . 


«هرکس یکی از امامهای زنده را انکار کند, امامان قبلی را نیز انکار نموده 


است» . 


کرده است. زرا با این عمل خود اوامر انها را رد کرده است. 


9- «من آقژ بجمیع الأئمه نم جحد المهدي کان کمن آقژ بجمیع الأنبیاء و 
جحد محمدا (ص) . المهدی یفیب شخصه و لا بصح لکم تسمیته » . 


«هرکس به همه امامان اعتراف کند ولی حضرت مهدی (ع) را انکار کند, 
خاک اس وف مان ا ترا ول هرت 
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محمد (ص) را انکار کند. شخص مهدی از دیده ها غائب می شود و بردن 
نام او بر شما جایز نمی شود» . 


صت وهای کار خصوت مفنت (قص انار هه مان کت رس 
اکیم ری تست 


اقا کافم امش قوس وه 


0- «یخفی علی الثاس ولادته, و لا یحل تسمیته حتّی یظهره الله عز و 
جل» . 


«ولادتش بر مردم پوشیده فین. صاند: و بردن نامش تا روزی که خداوند 
فرمان ظهورش دهد روا نمی باشد» . 


اقا سا ز ای ساب 


1- «یبعتث الله عر و جل لهذا الأمر رجلا خفی المولد و المنشا,ء غیر خفید 


فی نسبه و نفسه» . 


«خداوند برای این امر مردی را برمی انگیزد که ولادتعش بر مردمان 
پوشیده است ولی نسب و شخصیت او بر کسی پوشیده نیست > . 


72- «الزابع من ولدی, ابن سیده الاماء یطهر الله به الأْرض من کل جور و 
یقدسها من کل ظلم. و هو الّذی پشک الناس فی ولادته, و هو صاحب الغیبه 
قبل خروجه. فلذا خرج آشرقت الأارض بنور ریُهاء و وضع المیزان بالعدل بین 
الناشش فلا فظلم داحتا مهو الدی طیی له ار لا وت لد هل 


«چهارمین فرزند من پسر بانوی کنیزان است. که خداوند به وسیله او 
روی زمین را از هرگونه ظلم و ستم پاک و پاکیزه گرداند. در مورد ولادت 
او دچار شی و نردید می شوند. او پیش از ظهور, از دیبده ها غائب می 
شود. و به هنگام ظهورش, جهان با نور پروردگارش می درخشد. او 
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میرال را ۱ ل در ۱ 9 9 5 ۳ 
۱ ۱ ۳ عد میان مردم قرا دهد. دیگ کسی حق کسی سیم 
۱ کند. و کسی است که ۱ 1 ی ۱ ۱ 
۳ ۱ 9 مین برا او «طون» می شود. و سابه ۱ ۱ 

ر 2 س بر 


زمین برای او طیْ می شود زیرا این خاصیت زمین است که در برابر 
وسائل نقليِة تیزپرواز طیْ شود, چنانکه در عصر ما نیز در زیر بالهای 
هواپیما و سفینه های فضائی طیْ می شود. و ممکن است معنای دیگری 
منظور باشد که خداوند به حجّت خود عطا خواهد فرمود. (طی الارض) . 


اما سایه اش بر زمین نمی آفتد, یا برای اینکه همچون جدٌ بزرگوارش (ص) 
ایری بالای سرش حرکت. می کند. با بدلیل سرعت. شگرف وسائل نقلّه 
اش سایه اش بر زمین نمی افتد. چنانکه امروزه سایةّ هواپیما هنگامی که 
اوج بگیرد بر زمین نمی افتد. هرکدام باشد عجیب نیست و شاید معنای 
دیگری منظور باشد که امروزه برای ما قابل درک نیست. 


این روایات چهارده قرن پیش و حثی سالیان درازی پیش از ولادت حض فت 
نر< ,۰ خاتون در «زوم»* بیان شده است. در این روایات تفکر و تامل نما,ء 
سیرت ان کعبهة مقصود سخن رفته است. بیندیش و داوری کر 


هنگامی که دعبل خزاعی, شاعر معروف اهل بیت. قصیده تايه خود را در 
محضر امام رضا (ع) خواند. امام هشتم چنین فرمود: 


73- « آلامام بعدی محمد ابنی, و بعده علیث ابنه, و بعد علیْ ابنه الحسن, و 
ال او ایس ام سا یا 
یقوم فاخبار بالوقت. لا یری جسمه و لا یسمی باسمه» . 


«امام بعد از من پسرم محمّد, و بعد از او پسرش علی, و بعد از او پسرش 
حسن» و بعد از او پسرش «قائم» است که در زمان غیبتش در انتظار 
مقدم او می نشینند و به هنگام ظهورش از او فرمان می برند. اما اينکه 
وق یمن کد آن ار تسوت است حوی [ کی ندرا 


نمی داند) . شخص او دیده نمی شود و نام او برده نمی شود.» 
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امام جواد (ع) می فرماید: 


4- «اِن القائم مثا هو المهدی الذی یجب آن ینتظر فی غیبته, و یطاع فی 
ظهوره. و هو التالث من ولدی» . 


در موقع ظهورش از او فرمان برد. او سوّمین فرزند من می باشد» . 


کشد, و او با ان هیبت و شکوه الهی و شمشیر برنده ای که در دست 


5- «ذا مات ابنی علین-آی الامام الهادی-بدا سراج بعده نم خفی. فویل 
للمرتاب. و طوبی للغریب الفاژ بدینه» . 


«هنگامی که پسرم علی- -امام هادی-از دنیا برود. چراغی بعد از او آشکار 
یود روییتن مای ی کرو وا و کی که در بح اتسیو رنه 
به خود راه دهد. خوشابه حال غریبی که دین خود را برداشته از شهری به 
شهری فرار می کند» . 


منظور از چراغ آشکار امام حسن عسکري (ع) و منظور از چراغ مخفی 
کعبة مقصود و قبل موعود حضرت بقیه الله (عج) می باشد. که در حدیت 


دیگری صریحتر می فرماید: 


6- « ۳ 1 ۳ 1 
با 


صعب ؟ . 


«او همنام پیامبر اکرم (ص) و هم کنیه با اوست. او کسی است که زمین 
زير پایش «طیُ» می شود و هر مشکلی در برابرش اسان می گردد» . 


طیّ الارض و آسان شدن مشکلها, صرف نظر از ان سطح عالی اش که 
برای آنیکتا .با زهانده آلهی, فقدر است؛ دز .عصر ما در پرتو این وسائل 
نقلیه و دیگر وسائل ارتباط جمعی تا حذی میسر شده است. ده ات 
در این حدیث که هزار و دویست سال پبدلش» از زبان امامی معصوم صادر 
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روزی یکی از شیعیان به محضر امام جواد (ع) عرضه داشت: امیدوارم که 


7- «ما مثا الا قائم بامر الله عر و جل, آوهاد الی دینه. 


و لکنْ القائم هو الذی یخفی علی الثاس ولادته, و لا پغیب شخصه» . 


«هریک از ما, قائم به امر خدا و هادی به سوی ائین خدا می باشد. و لکن 
ان «قائم» کسی است که ولادنش بر مردم پوشیده باشد, ولی شخص او 
پوشیده نباشد» . 


یعنی: او همه جا حاضر خواهد بود اگرچه از دیده ها پنهان باشد. 


امام هادی (ع) می فرماید: 


قیل؟ بو لمجملیا فدای؟ . قال: کم لا تزون سحضم, و لایخ لکم تذکر. 
اش فعیل مه که دی بقال وله اه هن ال مجتو. 


«خلف بعد از من پسرم حسن می باشد, ولکن چگونه است حال شما در 
مورد خلف بعد از او؟ ! گفته شد: از چه نظر؟ جان ما فدای تو باد!. 


فرمود: زیرا شخص او رز نخواهید دید. و بازگو کردن نام او بر شما روا 
نخواهد بود. گفتند: پس چگونه از او یاد بکنیم؟ فرمود: بگوئید: حجّت خدا از 
آلن مت , 


امام حسن عسکری (ع) می فرماید: 


9- «کأئی بکم و قد اختلفتم من بعدی بالخلف قیی لا ابر المقرّ بالأئمه 
تفش سول ال رص) لمیر آولوی کمن آفردخمی انیاء الم و رنه 
ایک نبوه رسول الله (ص) لأْنْ طاعه آخرنا کطاعه 
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افلتار.ی الفتکر لاخرتا کالهنکر لاعلنا*:: 


«گویا با چشم خود می بینم که بعد از من در مورد جانشین من به اختلاف 
افتاده اید, آگاه باشید که هرکس به همه امامان بعد از پیامبر اکرم (ص) 
اعتراف کند ولی پسرم را انکار نماید, همانند کسی است که به همه 
پیامبران اعتراف نموده, رسالت پیامبر اکرم (ص) را انکار نماید. 


شا کف اظاعت اش خاداطاعت این مات :ده ایکا ار ها حون انعم ال 


ماست» ۲ 


قریب به این مضمون, از پیامبر گرامی (ص) و امام صادق (ع) نقل شد. 


امام حسن عسکری (ع) در ایام زندانی بودنش در زندان معتضد عباسی, 
کمی پیش از تولد حضرت مهدی (عج) به یکی از هم زندانهایش فرمود: 


0- «ای و الله سیکون لی ولد یملاً الأرض قسطا و عدلا» . 


«به خدا| سوگند, به زودی خداوند برای من پسری عنایت خواهد فر مود, که 
زمین را پر از عدل و داد خواهد نمود؟» . 


او برای دوست و دشمن نقل گردد. 


رن وه اه وا مق ]رس 


حضرت ولی عصر (عج) در یکی از توقیعات شریفه ایکه توشط سفیر 
اولش از ناحية مقذسه صادر فرموده است. چنین می فرماید: 


1- «. . و لیعلموا ان الحق معنا و فیناء لا یقول ذلک سوانا الا کذاب مفتر, 
و لا یدعیه غیرنا الا ضال غوی. فلیقتصروا مثّا علی هذه الجمله دون تفسیر, 
و یقنعوا من ذلک بالتعربض دون النّصریح |ن شاء الله» . 


«شیعیان ما باید بدانند که حق با ماست و حق در میان ماست. 


دالفلاخم و الفتم صفحه 2:69 وه 72 


-قرقیسیا یکی از شهرهای سوربه است, که در احادیث ملاحم از آن بسیار 
گفتگو شده است. به توضیحات حدیث شماره 37( مراجعه فرمائید. 


-قیس عیلان یکی از نیاکان «مضر» در جاهلیت است که قبیله های: 
هوازن, سلیم, غطفان, فهم, عدوان و باهله از تبار اوست. «مترجم» 


-صاخم ام اش تفه ور 


-الملاخم و لضف 32:69:72 72 


-بحار الانوار جلد 53 صفحء 140 و صحیح مسلم جلد 8 صفحهة 37ظ. 


-غیبت شیخ طوسی صفحة 278, بحار الانوار جلد 52 صفحه 208 و بشاره 


ص:983 


-آل عمران:5د. 


-آل عمران:6د. 


ص:101 


-ال غمزان:112: 


-بشاره الاسلام صفحه 35 و الز ام اللاصب صفحه 225. 


-الز ام اللاصب صفحه 225 و بشاره الاسلام صفحه <ظد. 


-منتخب الاثر صفحه 3 و بشاره الاسلام صفحه 25. 


سره فد ی و و ارام ای هم مه ی از 
جلد 4 صفحه 343, المهدی صفحه 196 و بشاره الاسلام صفحه 102 و 
175 


-عکا: از شهرهای فلسطین اشغالی در ساحل دریای مدیترانه, و «ابله» با 
«ایلات» از شهرهای بندری اردن در کرانة دریای سرخ و در شمال عقبه 
است. «مترجم» . 


-مولف محترم دلایل خود را بر اثبات این مطلب در اینجا نقل نکرده است 
ولي برخی از فصلای حوزه در این زمینه تحقیقاتی دارند که از نظر نتیجه با 
مولف هم عقیده هستند. علاقمندان می توانند به سلسله مقالات: 
«پیشگوئی قرآن از پیروزی مسلمانان» در م2 وزین علفی و دینی 
«الهادی» سال اوّل. (چاپ دار الثبلیغ اسلامی قم) مراجعه کنند. 


-اصاخم ام آلفش شفیه ول 


به جز ما هرکس این اژعا را بکند دروغگوست. و جز ما هرکس این دعوی 
را بکند ضال و گمراه است. شیعیان ما باید این جمله را از ما بیذیرند و 


تفسیر انرا نخواهند. از ما اشاره را قبول کنند و تصریح را نخواهند» . 


-واژة «روم» در این وعده ها و ملحمه ها, یهودیان عصر ما را قصد می کند 
که سرزمین فلسطین را ایا کرده, رزیم نامشروع اسرائیل را بد ید 
آورده اند, که در برخی از اخبار تعبیر «بنی الاصفر» و در برخی دیکر تخبین 
«زوم» آمده. است. تغبیر «بنی. الاضفر» به. این" شیب است: که نژاد 
اسرائیل از اولاد «اصفر بن روم بن عیصون بن اسحاق بن ابراهیم» می 
باشد چنانکه مرحوم شیخ مفید در کتاب «اختصاص» صفحءة 176 به ان 
تصریح کرده است. و تعبیر «روم» به این سبب است که نیای اعلا انها 
(اصفر) در روم زندگی می کرد و اولادش از انجا به دیگر سرزمینها پراکنده 
شدند, چنانکه «عذی بن زید عبادی» متوفای 90< میلادی می گوید: 


و بنو الاصفر الکرام ملوک ال آرض لم یبق منهم مذکور 


رجوع شود به: تاریخ سثی ملوک الأرض, صفحه 60. «مولف» 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 170, مسند احمد جلد 2 صفحه 30, المحچه 
صفحه 22 و 185, بشاره الاسلام صفحه 5 و 31 و الملاحم و الفتن صفحه 
104 


-اين معنی در مورد حدیث فوق شاید صادق باشد ولی معنای دیگری هم 
فتصدر است و آن اینکه: ۵ شوانتیت کفهتن انوا فلا دیده ام و الان دقیقا به 
ِ دارم از خروج مردی از «نور» و کشته شدن او در زیر کلمة «عدل» 

شده است و آن با شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری تحشق یافت, 
زیرا گذشته از اينکه آن مرحوم از شهر «نور» برخاسته بود, توشط قاجار 
به دار زده شد که ارم انها کلمة «عدل» بود که به «عدل مظفر» شهرت 
داشت. حدیت فوق با این معنی نیز قابل انطباق است. مضمون حدیث را 
مرحوم محمد جواد خراسانی در کتاب مهدی منتظر صفحه 115 اورده 
است. «مترجم» . 


ص :84 9 


-منتخب الاثر صفحه 42 المهدی صفحه 189, الامام المهدی صفحه 
7 اشسلملاحم و الفتن صفحه 18 و بشاره الاسلام صفحه 31. 


-هرقل نام شهری در روم است (لفتنامهة دهخدا, حرف هاء صفحه 185) . 


گنف العتم له و تضفه 200 و27 الببان صفحه 95وبشارم الاتتلام 
صفحه 83 2, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 13060, الزام اللاصب صفحه 52 
و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 108. 


-البیان صفحه 95, کشف الغمه جلد 3 صفحه 60 2, بشاره الاسلام صفحه 
الموده جلد 3 صفحه 1089. 


شمشیرت برفراز کاخهای ستمگران و جنایتکاران خواهیم دید, ای سید و 
سرور ما و ای رهبر و مولای ما!. 


ابن عباس می گوید: 


صفحه 3 9, الملاحم و الفتن صفحه 75 و 0( بشاره الاسلام صفحه 292 


-الملاخم و آلفتن ضفجه: 69: 


"در روایات فراوانی از فتح قسطنطنیه (استانبول) بحجت شده و در برخی 
از آنها از سیاهی که آنجا را فتح می کند «بهترین سیاهیان» ک ان افنر ان 
«بهترین امیران» تعبیر شده است, مردم ت رکیه این روایت را با سلطان 
محقد فاتح منطبق می دانند (که در سال 1453 میلادی به استانبول حمله 
کرده, به سلطنت بیزانس خاتمه داده, اسلام را در انجا حاکم نمود) و 
حدیت شریف را بر دیوارهای مرقد او در کنار مسجد فاتح استانبول نوشته 
اند ولی پس از مطالعه در وضع خلفای عثمانی نمی توان انهمه تمجید را با 
چنین افرادی قابل انطباق دانست و لذا باید آن حدیث را با سپاهیان 
حضرت مهدی (عحج) منطبق بدانیم. 


«مترجم» 
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تفسیر ابو الفتوح جلد 9 صفحه 38. 


-روم:4. 


-روم:4. 


2- «شبها و روزها سبری نمی شود-جهان به پایان نمی رسد- جز اينکه 
نمی شود و خود فتنه برنمی انگیزد. گفته شد: چگونه است که پیرمردان 
شما از ان محروم می شود و جوانان شما به ان می رسد؟ ! گفت: 


-رودهای سیحون و جیحون در روسیه قرار دارند, هر دو از کوههای «تیان 
شان» سرچشمه می گیرند و پس از سیرا ب کردن ترکمنستان و ازبکستان 
در جمهوری قزاقستان به درياچة «آرال» می ریزند. سیحون را امروز 
«سیرداریا» و جیحون را «اموداریا» می نامند. «مترجم» 


-انبیاء: 96. 


-الملاحم و الفتن صفحه 140 و فرازهائی از آن در صفحات 46,70 و 79 
نور الابصار صفحه 29, صحیح مسلم جلد 8 صفحه 184 و مسند احمد جلد 


ی رم ی ای و هی 9 1 


ام ام آ لش یه ۵ 


-صاخم ام اش تفه ور 


ص: 985 


-کنکر, از قصبه های باستانی ایران است که امروزه «کنگاور» نامیده می 
شود و در 96 کیلومتری کرمانشاه و 90 کیلومتری همدان قرار دارد. 
(فرهنگ معین جلد 6 صفحه 1612 و قاموس الاعلام ترکی جلد 5 صفحه 
04). 


آری, این امانت خداست. به هر کس بخواهد عطا می فرماید» ۱ 


-الملاحم و الفتن صفحات 46,69,73 و 103. 


-صاخم ام آ لش تفه 9و 


-ااضاخم ام آ لش شفیه ور 


-ااضاخم ام آ لش شفیه ور 


الملاخم و آلفتن ضفحه 26:72 103 ه مشتد امه لد 2 صفحه وود 


-شیح و قیصوم دو گیاه معط دازوتن هستند که در کشورهای عربی می 
رویند (المنجد) . 


-اخم هل تفه کر 


میتفرن ا لاملا تفه 0 هو انامه این صفعق ون 2:1 1207 


-اخم هل تفه کر 


-الامام المهدی صفحه 96, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 139, بشاره 


3 8- «از رسول اکرم (ص) شنیدم که فر مود: من؛ هن حسن, حسین و 9 
تن از اولاد حسین, پاک و پاکیزه و معصوم هستیم» . 


کعب الاحبار می گوید: 


۳ یکی از کشورهای بالکان بود که امروز یکی از ایالتهای جمهوری 
یوگوسلاوی است «مترجم» . 


-اسر۱ء6:۶. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 272 و جلد 3< صفحه 82, بشاره الاسلام 


-مائده:64. 


-سیحان, رودی در جنوب ت رکیه است که بنی امیه و بیزانسها ژر کنار ار 
مبادلء اسراء می کردند. «مترجم» . 


-ابّله, شهر بزرگی در شرق بصره بوده و پیش از بنیاد بصره, یگانه بندر 
دریائی در مصتٌ دجله بوده است. وسعت ابله از بصره بیشتر بوده و به 


برخی معتقدند که «ابله» با «دست میسان» یکیست. این شهر در سال 12 
هجری به دست مسلمان فتح شد و در قرن هفتم رو به ویرانی نهاد و به 


«مترجم» . 


-آخرین فراز حدیث در خطبة سیزدهم نهج البلاغه آمده است. 


-بحار جلد 2 صفحه 275 و بشاره الاسلام صفحه 41 و 213. 


سلاطین بنی عباس را ساقط کردند. «مترجم» . 


94- «من مهدی را در اسفار- کتابهای-همه پیامبران می یابم. که در داوری 
او ستم و تباهی وجود ندارد» . 


-نهج البلاغءة صبحی صالح صفحه 106 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 193. 


-البلدان صفحه 365. 


-ااضاخم ام آ لش شفیه ور 


ص:986 


-الز ام اللاصب صفحه 194,204 و 209 و بشاره الاسلام صفحه 981. 


-الز ام اللاصب صفحه 204 و 1 2 و بشاره الاسلام صفحه 0د. 


5- «مهدی در تورات و انجیل ذکر شده, همة ملتها اجماع و اثفاق نظر 
دارند بر اینکه: نجات بخشی ظهور خواهد کرد و انسانها را از ظلم و 
استبداد نجات خواهد داد. کسی که در ظهور چنین مصلح و نجات دهنده ای 
تردید کند کافر است. او با اسم و وصف., در همه کتابهای پیامبران نوشته 
شده است. هرچه مورد تردید باشد, این تردیدنایذیر است که او فرزند 
پیامبر اکرم (ص) و وارث علوم امامان معصوم یکی بعد از دیگری است» . 


-الز ام اللاصب صفحه 211 و بشاره الاسلام صفحه 93. 


دا و ها شحو و فا 19 وتف ان فرش وه 


-مسند احمد جلد 2 صفحه 30 د. 


تکیت تقفانی افرص ات الاتوان خن موف 24 ساره 


-بحار الانوار جلد 53 صفحه 104. 


«بشاره الاسلام ضفحه 174 و بعار الانوار جلد 53 ضفحه 104 


-انجیل منی باب 23 نند ود. 


-انجیل متی, باب 24 بندهای 45-32. 


ص:102 


-فراز بالا از تورات نقل شده و از زبان حضرت زکژیا علیه السْلام است. 
این تعبیر از مولف یک اشتباه لفظی است که انرا به حضرت عیسی علیه 
السْلام نسبت داده است. «مترجم» . 


-تورات, کتاب یوئیل نبی, باب 3 بندهای 2 و 3. 


-مجدون؛ نام محلی در فلسطین اشفالی در شرق حیفاست و در دوراهی 
مصر و بابل قرار گرفته, تحوتمس سوم (از فراعنة مصر) در همین نقطه 
بر قبایل شام پیروز شد (15 قرن پیش از میلاد) , این منطقه هم اکنون به 
نام «تل متسلم» نامیده می شود. «مترجم» . 


-تورات, کتاب حزقیال نبی باب 39 بندهای 17 و 18. 


-همان مدرک, باب 38 بندهای 20-18. 


-اسراء:104. 


-تورات. کتاب حزقیال نبی, باب 39 بندهای 4-1. 


بخاری می گوید: 


-انجیل, رساله دوم پطرس رسول, باب سوم بندهای 13-7. 


ص: 9867 


ص :988 


اشاره 


ص :989 


ص :990 


اشاره 


فرافرآتهانی: جنه ارت روانانی که از تمول: رف امن واعانان اخلیت 
علیهم السلام رسیده, از دو تن شورشگر به عنوانهای «اصهب» و «ابقع» 


0- «|ذا هلک علج بالشام. . فاذا قام العلج الأاصهب و عسر علیه القلب, 
لم یلبث حتّی یقتل. فهناک الملک الی الترک. . و یحل بالشام الغلاءء و تکثر 
الوقائع. و تقوم الحرب علی قدم و ساق» . 


«هنگامی که کافری در شام به هلاکت بر سد, اصهب کافز قیام می کند. و 
تسخیر مرکز (شام) بر او سخت می شود و طولی نمی کشد که او نیز 
که 
رویدادها پشت سرهم روی می دهد و در هر قدمی جنگ برپا می شود» . 


6- «احادیث در مورد حضرت صاحب الژمان (عج) که از دیده ها غائب و 
در هر زمانی حاضر است., بسیار فراوان است. کسانیکه به امامت او 
معتقدند از هر نکوهش و سرزنشی پیراسته اند که راه حق را پیموده اند و 
به شاهراه هدایت رسیده اند. امامت و پیشوائی ات اسلامی به وسیله او 
پایان یافته است. او از روز وفات پدر بزرگوارش تا روز رستاخیز امام 
است. او مردمان را به شریعت خود که همان شریعت محمدی است 
دعوت می کند» . 


ص: 1 99 


در اینجا منظور از مرکز همان دمشق است که «اصهب کافر» در آنجا 
هلاک می: تنود و. آن هنگامی است که بهود از استیلا بر شام ناتوان می 
شود و رهبرشان در آنجا و یا 0 آنگاه 
ضعف می کشند و منابع زیرزمینی و ثروتهای روی زمین آنها را به یغما می 
برند. 


امير مومنان (ع) در اين باره می فرماید: 


1 - «فان کان کذلک, آقبلت علیهم فتن لا قبل لهم بها !. 


آلا و ان آوْلها الهجری, و العطر فيل, و الاقطیت. و آخرها الشفیانن و 
الشامءح» . 


«چون این حوادث روی دهد, فتنه هائی بر آنها روی می دهد که هرگز یارای 


مفابله با اترا ندارند, آگاه باشید که تسرآغان آنها فتنه های,هجری: عطرفن: 
رقطی, و آخر آنها فتنه های سفیانی و شامی است» . 


از این حدیث استفاده می شود که «هجری» همان یمانی است که به 
زودی از او سخن خواهیم گفت: و «رقطی» کسیست که جامه رنگین 
بپوشد که طبعا با ابقع منطبق می شود و «عطرفی» رمز شورشگری 
است که نمی توانیم درباره اش به طور جزم سخن بگوئیم و در برخی 
روایات «قطرفی» امده است. 


2 - «و ان آهل الشام بختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: 


السفیانت, و الأصهب, و الأبفع» : 


ابن عربی گوید: 


«در آن هنگام سه پرچم در شام به اهتزاز درمی آید که پرچمهای سفیانی, 
اصهب و ابقع است و مردم شام زیر این سه پرچم نبرد می کنند» . 


این حدیث به روشنی دلالت می کند که خروج اصهب و ابقع با خروح 
سفیانی هم زمانست و طبعا مقارن ظهور حضرت بقیه الله (عج) و از 
نشانه های قرب ظهور خواهد بود. که بدون تردید مذت سفیانی از روزیکه 
خروج کرده تا روزیکه نام و نشانی از او باقی نباشد از چهارده ماه تجاوز 
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از رسول اکرم (ص) و ائْمَة اطهار علیهم السّلام روایت شده که خروج ابقع 
در مصر و به دنبال دیده شدن ستارة دنباله دار و کسوف خورشید و 
خسوف ماه خواهد بود که همة اینها در نزدیکی ظهور روی خواهد داد. و در 
0 آمده که اصهب کافر قیام نمی کند جز به هنگام شدّت یافتن فتنه 


ها و کثرت حوادت و فجایع. 


امام باقر علیه السلام در این خصوص هشدار می دهد و می فرماید: 


2-3 «اثق شر الأصهب الأبرص !. فقیل: و ما الأاصهب؟ . 


رال 2 


«ا ی ۳ ۱ ِِ پرهیز کن» ۰ پرسیدند. اصهب کیست ؟ فرمود: 
بقع» . پرسیدند: ابقع کیست؟ فرمود: «] « ۱ 


» ۱ ۰ للا ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 9 ۰ ۱ ۰ ۱ 1 ۱ زٌ ۰ 0 ۰ 
۰ 1 سس 2 0 
ی نیز پرهیز کن و از شر ان _ از | 9 ِ 
۳ ۰ ۰ ۱ 


در این حدیت اصهب و ابقع یک نفر معژفی شده که براساس احادیت دیگر 
دو نفر هستند. در این حدیبت به شیعیان امر شده که تحت ناثیر تبلیغات 
غیت وا مسا ار اس را کون یواست 
نشوند, در صفشان قرار نگیرند و به سودشان شمشیر نزنند. 


7- «او از عترت رسول اکرم (ص) از نسل حضرت فاطمه است. جذاش 
امام حسین و پدرش امام حسن عسکری است» . 


که از جهت نسبت به اهلبیت منسوبند ولی برای به دست اوردن حکومت 
به ادعاهای دروغین متوسشل می شوند تا بدینوسیله افراد مذهبی و با 
حرارت را به طرف خود جذب کنند. 


امام رضا علیه السلام در مورد فتنه های یادشده می فرماید: 


4 «من علاماته آن یکون خراب الشام حین التقاء الرایات التّلاث فیها: 
الابقع, و الاصهب, و السفیانیت» . 


«از نشانه های ظهور آنحضرت ویرانی شام به هنگام برخورد سه لشگر در 
زیر پرچمهای سفیانی و صهب و ابقع است» . 
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ویرانی شام آغاز گردیده. قسمتی از جولان در دست رژیم اشغالگر 
اسرائیل واقع شده و قسمت عمدة شامات چون فلسطین, اردن و لبنان به 
طور رسمی و نیمه رسمی تحت اشغال اسرائیل درامده است. شاید پرچم 
اصهب باشد که بر فراز بیت المقدس به اهتزاز درامده است و به زودی 
پرچمهای اف و.سفیانی:بم. اهر ان »در آید و شامات در زیر پاهایشان ویران 
گردد و فرج جهانی با ظهور حضرت بقیه الله روحی فداه فرا رسد. 


تک سای تام را ی ]ای ما ی کرد کب ماس هاش و تور 
صان سس که در آلر اللیان قیاع خواسد کرد آتختبرت اس و در 
را ها رای اس ام 


فرمود: 


و ولد تفیل دا لاسما ره مات مرها نان متسین 
صالح, فکیف یقول هذا, هذا؟ ! » . 


ییاز آنکماایی ان (امن‌ظهور) دافم توح اند نی برخیزهه مان 
برخیزد, مروانی برخیزد, شعیب بن صالح برخیزد. پس چگونه می گوئی که 
این همانست» . 


یعنی اکنون که هیچکدام از اين خیزشها و شورشها واقع نشده چگونه می 
گوتئی که این امام که در خانه اش نشسته شاید همانند امام موعودی باشد 


که در آخر الزمان قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. 


ص:103 


ی کات ان و فا اد مرت وزمتینای طوه را 
مطرح کنند پاسخهای لازم را می فرمودند و انها را ارشاد می کردند و 
شبهات مذهبی شان را برطرف می کردند. از بررسی کتابهائیکه در شرح 
سیره و زندگانی آنها نوشته شده دقیقا این معنی استفاده می شود و نمونه 
هائی از ان:ذر این کتاب گذشنت: 


آنانکه از شاهراه هدایت منحرف شده اند و چنین امامانی را نیذیر فته اند 
در روز رستاخیز چه عدذری خواهند داشت, چگونه معذرت خواهند اوه از 
انکار امامانی که نپرسیده پاسخ 9 و آنچه می گفتند صددرصد به 
آن اعتماد داشتند و هرگز کشف خلاف نشد. 
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آنانکه مردم را از حق و حقیقت منحرف کردند و به سوی افرادی سوق 
دادند که خود به راهنما نیاز داشتند. در محکمة عدل الهی چه پاسخی 


خواهند داشت؟ ! 


تعبیر مروانی در این حدیث ممکن است اشاره به مصری و یا مغعربی بااشد 
که در بخش بعدی از آن سخن خواهیم گفت و شاید اشاره به ابقع باشد. 


در همین مورد از معصو مین علیهم السلام روایت شده: 


6 - «فاوّل ادن تخر آرض الشام: یختلفون عند ذلک علی ثلاث 
رایات: رایه الأصهب, و رایه الاأْبقع, و رایه الشفيانن. فیلتقی السْفیانن 
1 2 


«نخستین سرزمینی که در آن شورش و کشتار می شود سرزمین شام 
است که سه لشکر در آن با یکدیگر نبرد می کنند:1-اصهب 2-ابقع 3- 
سفیانی. این سه لشکر با یکدیگر می جنگند تا سفیانی با ابقع درگیر می 
شود و او را با هم سپاهیانش می کشد. سپس ابقع را نیز از پای درمی 


اورد» . 


2 یت ی ۱ 0 
4 


چه کسی با مشاهدةه وضع فعلی خاورمیانه و نیروهای نابرابر سوربه و 
اسرائیل, که سوربه با تمام تجهیز انش لقمه ای در کام اسرائیل دیده می 
شود. می تواند پیش بینی کند که روزی سوریه نفس عمیقی خواهد کشید 
و اسرائیل را با همه تجهیزاتش در کام خود فرو خواهد برد؟ ! 





مهدی موعود را بهتر بشناسیم: 


آری در احادیث اهلبیت از وقوع چنین حادثه ای سخن رفته و به طور جزم 
از چنین روزی خبر داده شده: 


7 - «]ذا داپت رحی بنی العبّاس, و ربط آصحاب الژایات خیولهم بزیتون 
السام, هی الله لهم ااضفت و بقله اش آحل تیه علی آندیفص ره 
یجلس ابن آکله الأکباد علی منبر دمشق» . 


«هنگامی که آسیاب بلی عباس بچرخد و پرچمداران. پرچمهای 
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خود را بر زیتونهای شام بیاویزند, خداوند اصهب را هلاک می کند و همة 
سیاهیانش را به دست آنها تاتوت مت سا نو ۵ انگاه پسر هند جگرخواره بر 
فراز منبر دمشق می نشیند» . 


در این حدیت به صراحت از پیروزی سپاه سفیانی بر سپاه اصهب خبر داده 
شده است و این بعد از جنگهائی است که در عراق روی می دهد. 


جع 
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چه کسی در این روایات بیرون از شمار اراده شده است؟ ۰ 


ی اه ای ان تا ور 
رومیان نیز از جهت رنگ چهره و دشمنی با اسلام گفته می شود (لسان 
العرب, اقرب الموارد و مجمع البحرین) . «مترجم» . 


-المهدی صفحه 194, الز ام اللاصب صفحه 195 و بشاره الاسلام صفحه 
7 


-ابقع در لغت به ابلق یعنی هر شیی سیاه و سفید و به خصوص به کلاغ 
سیاهی که با سفیدی امیخته باشد و به هر شخص پلید و به ابرص و شوره 
العرب و آقرب الموارد) . «مترجم» . 


رشان یت فک و ریاشع فک 96 بر بخار الاتان ای ر5 
هی 222 :۱212 ۱27 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 69 2, المهدی صفحه 198 و بشاره الاسلام 
صفحه 109. 


-عیبت نعمانی صفحه 133, اعلام الوری صفحه 8 42, الز ام اللاصب صفحه 
4 ار الاتمار-خلد 52 ضفحه 237 بشاوم الاسلام ضفجه. ۳5 921و 
2 ماه امد که ددم 


-غیبت نعمانی صفحه 133, بحار الانوار جلد 52 صفحه 233, بشاره 
الاسلام صفحه 159 و منتخب الاثر صفحه 441. 


-یکی از بارزترین معجزات ت امامان پاسخ دادن کتبی به پرسشهائی است که 
در دست پرسش کنندگان بود.و یه رزسنم آنروز مهر شده بود, از راههای 
دور و دراز به خدمت امامان می رسیدند و آن حضرت می فر مودند 
پرسشهای شما را پاسخ داده ایم,. چون به شهر خود باز می گشتند و از 
پزششهای خود ممر برمی ذاشفند اسخهای آنها را در رید ان خوشته تدم 
می یافتند. «مترجم» . 


یوت ای تفه 0 ای الا ای 2 هه تاره 
الاتتنلام صفجه 02 و الاخاق الممنی ضفجه 221 


آيا شنمافت ترا داریم که اهر خفن بشانسیم ه ان دیکران با شتا تج ؟ : 
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ب: مصری و مغربی 


اشاره 


از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود: 


«هنگامی که دیدید خلافت در سرزمین مقذسه فرود اف بدانید که وقت 
بلاهای بزرگ و فاجعه های سترگ فرارسیده است و ساعت (فرج) برای 
مردم نزدیکتر از دست من نسبت به سرم می باشد» . 


منظور از خلافت در این حدیت بدون تردید خلافت سفیانی است و منظور 
از سرزمین مقذسه سرزمین فلسطین است و منظور از بلاهای بزرگ 
دهد و منظور از ساعت. ساعت فرج ال محمّد (ص) است نه روز رستاخیز. 


از زاين حدیث به روشنی استفاده می شود که پیش از ظهور حضرت بقیه 
له ای ی و تا ی رس ی 

کرانة غربی رود اردن از دست اسرائیل خارج می شود و بهودیان بای 
مانده در محور عکا-حیفا محصور می شوند تا حضرت بقیه الله (روحی 
فداه) ظهور کند و نشانی از یهود جنایت پیشه باقی نگذارد و آخرین فردی 
زا که ذو براتر ائین خق سیم تشون از :دم شمشیر بکدر انده این تبلاهای 
بزرگ با نابودی همه دشمنان دین با شمشیر انتقام الهی پایان می پذیرد. 


در این باره از امامان اهلبیت روایت شده که فر موده اند؛ 


8 «علامه خروج المهدی آلویه تقبل من المغرب, علیها رجل آعرج من 
کنده» . 


«نشانة ظهور حضرت مهدی (عج) پرچمهائی است که از مغرب تحت 
فرماندهی مرد لنگی از کنده به اهتزاز درآید» . 


9- «من علاماته نفر آهل المغرب الی مصر. و تلک اماره السفیانیث» . 


«از نشانه های او کوچ کردن مغربی ها به سوی مصر است و آن در عهد 
سفیانی است» . 
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هر لحظه این کوج کردن انتظار کشیده می شود. لیبی که یکی از 
کشورهای مغرب است درصدد برامد که با مصر یکی شود و این کوج را از 
طریق قانونی و اتحاد بین دو کشور انجام دهد و پس از خر سیاست 
بازی سرانجام تلاشش بی حاصل شد و عقیم ماند. کوج دیگری از طریق 
تهاجم مسلحانه انجام می گیرد که از مرزهای شرقی آن نیز عبور کنند و در 
جنگ شامات شرکت نمایند. 


ایکا اخاو سا نم ی وی | ها ها وق اه وا مه ان یت 
می فرماید: 


0 - «قبل القائم تتحژی حرب و قیس» . 


«پیش از قیام قائم (عج) حرکت حرب و قیس است» . 


منظور از حرب بنی امیه است که عبارت از سفیانی است و منظور از 
قیس مغرب است که مق قیس در شمال آفریقاست. شاهد این معنی 
درگیری های موجود نبا عرب و احادیث دیگری است که این معنی را 


تا بید می 


1 - «دخول رایات قیس و العرب الی مصر »> . 


«پرچمهای قیس و عرب وارد مصر می شوند» . 


اینجا هم قیس اشاره به اهل مغرب است که عریهای آفریقا هستند و به 
همین دلیل لفظ «عرب» هم در حدیت آضدم آننتت:و کرته رم مصر. هم 
عرب هستند, دیگر لزومی نداشت برای هجوم قوم عرب بر یک کشور 
عرب. قید عرب اورده شود. 


مسلمانان در مورد مطلبی که صد ور آن از رسول اکرم (ص) به تبوت 
برسد, هیچ شک و تردیدی به خود راه نمی دهند, زیرا به خوبی می دانند که 
او هرچه بگوید, از منطق وحی می گوید, و هرگز از روی هوای نفس سخن 
نمی گوید. که.ضدق گفتار او را قرآن کزیم تضمین کرده است: 


امیر مقمنان در این مورد می فرماید: 


2 «علامه خروجه تختلف ثلاث رایات: رایه من العرب, فیا باویل لمصر و 


ما یحل بها منهم. و رایه من البحرین. من جزیره آرال من آرض فارس. و 
رایه من الشام, فتدوم الفتنه بينهم سنه» . 


«نشانة خروج او درگیر شدن سه لشکر است, لشکری از عرب, که بدا به 
حال مردم مصر از حوادئی که به دست ان لشکر بر مصر روی می دهد. و 
لشکری از بحرین از جزيرة ارال از سرزمین فارس, و لشکری از شام, که 
یکسال درگیری در میان انها به طول می کشد» . 
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3- «و ظهور المغربین بمصر 2 الشامات» . 


«مغربی بر مصر چیره می شود و شامات را تحت سيطرة خود درمی 
اورد» . 


4 «و یخرج البربر الی سره الشام» . 


«بربر به سوی وادی شام خروج می کنند» . 


5- «علامه وقعه المدینه |ذا آقبل آمیر مصر» . 


همچنین در مورد امامان معصوم هیچ تردیدی ندارند که آنها از هرگونه خطا 
و لغزشی مصون و محفوظ هستند و آنچه از پیامبر اکرم (ص) نقل کنند, 
همچون امانت جبرئیل در نقل وحی به قلب شریف پیامبر (ص) است. 


«نشانه حادثة مدینه, روی اوردن زمامدار مصر است» . 


6 - «یقبل البربر بالژایات الصّفر, علی البراذین الشبر, حتّی ینزلوا 
مصر. . و یخرج اهل المفرب الی مصر. . فاذا دخلوا فتلک اماره 
السفیانیث » . 


«سپاه بربر با پرچمهای زرد بر فراز یابوهای نیرومند و بیشمار روی می 
اورند و وارد مصر می شوند و اهل مغرب بیز به سوی مصر حرکت می 
کنند, هنگامی که وارد مصر شوند, سفیانی به حکومت می رسد» . 


دز روایت: دیکری از افیر موفنان:(ع)/و امام باقن (ع) تین آمده آرترت: 


7 «ذا اختلف رمحان بالشام. لم تنجل الا عن آیم من آیات اللّه تعالی: 
رجفه بالشام یهلک فیها آکثر من مثه آلف یجعلها ال رحمه للموّمنین و 
عذابا علی الکافرین. فلذا کان ذلک فانظروا الی آصحاب البراذین الشهب 
المخذوفه, و الژایات الصفر تقبل من المغرب حتّی تحل بالشام, و ذلک عند 
الجزع الاکیر و الموت الأحمر! . فاذا کان ذلک فانتظروا خسفا بقریه من 
قری الشام یقال لها: خرشنا. فلذا کان ذلک فانتظروا ابن آکله الأکباد بوادی 
الیابس حتّی یستولی علی منبر دمشق. 


فاذا کان ذلک فانتظر وا خروح المهدی (ع)» . 


«چون دو لشکر در تاه در یر شو‌نسونیی. ان یات زر حعتالمی طاظر .مت 
شود و ان زلزلهٌ شام است که بیش از صدهزار نفر در شام هلاک 
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می شود. این حادثه برای مومنان رحمت و برای کافران نقمت است. چون 
این حادثه روی دهد منتظر پرچمهای زرد و سپاهیان سبکبال یابوسواری 
باشید که از سوی مغرب می آیند و وارد شام می شوند و آن به هنگام 
مرگ سرخ و اضطراب بزرگ است. هنگامی که این مرگ ومیر و اضطراب 
شدید واقع شود منتظر خسف یکی از آبادیهای شام به نام «خرشنا» باشید. 


هنگامی که خرشنا خسف شود منتظر خروج سفیانی پسر هند جگرخواره از 
بر فراز منبر قرار گرفت منتظر ظهور مهدی باشید» . 


پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) حوادث عصر ما را آنچنان دقیق 
توصیف کرده اند, که شخص متتبع در سخنان انها, دقیقا می تواند روی هر 
حادثه ای انگشت بگذارد و بگوید که پیامبر اکرم (ص) از این حادثه خبر 


داده است. 


دو لشکر عربی و بهودی در شام درگیر شده اند و در میان منادیان راستیان 
مغربی و منادیان چپ شرقی در سرزمین شامات درگیری ادامه دارد و به 
خصوص در خاورمیانه و در مناطق نفت خیز بیش از کر مناطق این 
درگیری به چشم می خورد که هر حرکتی در اين زمینه روی می دهد یکی 
دیگر از نشانه های صدق رسول اکرم (ص) و امامان اهلبیت ظاهر می 
شود که هرگز از احدی در جهان چنین خبرهای دقیق در مورد حوادث آینده 
صادر نشده است. ما در میان همه اقوام با داشتن چنین پیشوایانی مفتخر 
هستیم و از همه جهانیان می خواهیم که نظیر این اخبار غیبی را از 
پیشوایان خود نقل کنند يا در گفتار پیشوایان ما نقطةٌ ضعفی پیدا کنند. نعوذ 


بربر در این حدیث بدون تردید ساکنان مغرب هستند که با پرچمهای زرد به 
سوی مصر و از انجا به سوی بلاد شام حمله خواهند کرد. 


از احادیث یادشده نکات بسیاری به دست می اید که از ان جمله است: 


1-زلزلة سختی در بلاد شام روی خواهد داد که ممکن است زلزلة طبیعی و 
به فرمان الهی باشد و ممکن است با فروریختن بمبهای اتمی و ئیدروژنی 
توسشط دشمن انسانیت. اسرائیل جنایت پيشه باشد. 


2-اين لشعرها از نفربرهای تازه ای استفاده می کنند که در این حدیت 
یابوهای سبکبال تعبیر شده است و اسب و استر و شتر تعبیر نشده است و 
پرواضح است که هزاران یابو برای نقل و انتقال یک لشکر جژار یافت نمی 
شود. کجا رسد که همگی یکرنگ و یک نواخت و بیرون از شمار باشند. 


3-در برخی از روایات در وصف یابوها «شهب» تعبیر شده که یکرنگ 
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بودن انها را می رساند, و در برخی دیگر «بتر» تعبیر شده که بی دم بودن 
آنها را می رساند و در برخی «سبر» تعبیر شده که بیشمار بودن و صاحب 
انزای اکتشانی: نودن آنهایزا افی رشانه و طنق. معنای دیگر کلفه پرواز 
کزدن در اوح اسمان را با بالهایدرازهی رساند:ه از طظرفی ۰ 
تعبیر شده که به معنای مرکب تیزیائیست که در آثر سرعت. سنگریزه ها 
از زیر پاهایش پرتاب شود و گوش نداشته باشد. از مجموع این اوصاف 
هواپیماهای تیزپرواز موشک انداز در مغزها تبادر می شود. 


4-اين حوادثت به دنبال اضطراب جهانی و زر کل ومیر وسیعی واقع می شود 
که در لسان احادیت «جزع اکبر» و «موت احمر» تعبیر شده است که با 


جنیف جهانی سم متطیق است: که‌جمان را به خای:وخون مین کفند: 


پیشتو‌ابان معضوم نخان بلتد و برهخنوای خود را شیل. آشا بر مغزهای ما 
فروريخته اند و ما را در برابر اقیانوسی از معارف قرار داده اند و با 


۱ ۱ ار ی ار 
خود این حوادث را تماشا می کردند و توصیف می نمودند. 


پابوهای تیزتک, تن انداز, یک وت بلندپر واز, درازبال, بی دم و بی گوش: 


و امثال آنها جنگنده های مدرن امروزی را برای ما مجشم فرموده اند. 


خر ایتک احادنت دیکری کهده ادت آترور را تن اه پر تیه ی »وود 


8 )«|ذا دخلت الژایات الصٌفر مصر فغلبوا علیها, و قعدوا علی منیرها 
فلیحفر أهل الشّام آسرابا لهم فی الأأرض, فاثّه البلاء! !! و اذا بلفک هم 
نزلوا بالشام, و هی السزه, فان استطعت أن تلتمس ترا فی السماء او 
نفقا فی الأرض فافعل. فاذا آقبلت الرایات السود من المشرق و الرّایات 
الق نی ره ای ی اس ای ک البلاء هرد الا رش 
یومتذ خیر من ظهرها ! | » . 


«هنگامی که پرچمهای زرد وارد مصر شوند و بر سرزمین مصر چیره شوند 
و بر اریکهة قدرت تکیه دهند مردم شام در زمین برای خود تونل و پناهگاه 
یکنند که بلای بزرگی در انتظار آنهاست. تو نیز هنگامی که مطْلع شدی که 
آنها در شام فرود آمده اند و بیابانهای شام را پر کرده اند. اگر بتوانی 
ترویاتی بیدا کنی. که.ندر اشمان بالا روی حتما انجام بد۵؛ و اگر بتوانی تونلی 
0 ۱9 ۰ | 


ص:1002 


مشرق و پرچمهای زرد از مغرب به راه افتادند و در شام به یکدیگر 
سید ند؛ رو روز بلا و گرفتاری است, و در آنروز زیر زمین بهتر از پشت 
انست» . 


بسیار جالب است که پیشوایان اسلام چهارده قرن پیش از این برای مردم 
ك الرُمان دستور حفر تونل و پناهگاه در زیر زمین می دهند تا بدین وسیله 

بمبارانهای هدای و امواح انفخار‌ها سالم عماشد خاک فدرت: سره 
با هواپیماها خود را از منطقه خطر دور کنند, در صورتیکه , به هنگام 
صد ور این احادیث نه امکان پرواز در آسمان بود و نه حوادثی پیش می آمد 
که نیاز به حفر تونل و پناهگاه در زیر زمین باشد ! . 


آیا گوشی بدهکار این نصیحتهای مشفقانه هست تا خود را از خطرات 
حتمی نجات دهد؟ ! بدون تردید کسانی رهائی می یابند که به این نصیحتها 
گوش فرا دهند و پیش از فوت فرصت اقدامهای ایمنی را فراموش نکنند, 
تا از امواج انفجارات در جنگ سرنوشت ساز شام در امان باشند. 


آپا تاکنون احدی-ولو به دروغ-اذعا کرده که رسول کرامی اسلام (ص) و 
اتایات یت ی ی درس مانده او ار کی کلم اد موه اه 
! هرگز. بلکه همه علوم به انها برمی گردد و همة حقایق و دقایق از 
سرچشمه زلال علوم ال محمّد (ص) سرچشمه گرفته است. به حق 
فرموده اند که: 


«نحن صنایع ربناء و الخلق بعد صنایعنا» : «ما تربیت شدگان و ساخته 
شدگان پروردگار خود هستیم و دیگر مخلوقات ساخته شدگان ما هستند» . 


چه حوادثی را برای ما با زگو کردند و درست همانطور حادث شد, چه وعده 
هائی برای ما دادند که دقیقا طبق وعده شان انجام پذیرفت. چه بسیار 
حوادت فردی و اجتماعی که برای مردم پیش از فرارسیدنش خبر دادند و 


هر کس ساخته و پرداختة آن بزرگواران باشد, پیرو فرمان آنها باشد, قدم 
در جای پای آنها نهد از راه و روش آنها پیروی کند, نجات می یابد, و 
هر کس از راه آنها بلغزد و از راه دیگران پیروی کند, ی 
می شود و در درة هلاکت سقوط می کند. اینک هرکسی خود راهش را 
برگزیند و از راهیکه انتخاب می کند پیش بتازد و از مزایایش برخوردار 
شود. 


9 «اذا بلغت الرّایات الطّفر مصر, فاهرب فی الأرض جهدک هربا. و 
اذا بلغک آنهم نزلوا الشام فهناک البلای» . 


«هنگامی که پرچمهای زرد به مصر برسد., با تمام قدرت از منطقه 
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فرار کن؛ و هنگامیکه آنها وارد شام بشوند دیگر موقع بلا فرا رسیده است »؟ 


اگر کسی بخواهد از منطقه بگریزد باید بدون فوت فرصت به دنبال 
استیلای سپاه مغرب بر مصر و توجه انها به سوی شامات باشد و کسی از 
ضبها و فوشکهای آنها تحات نمی بابه مگر اینکد قبلا از منطقه گزیخته باشد 
پا در زیر زمین تونل و پناهگاهی کنده باشد. 


به نظر می رسد که قوای مغربی به سوی بغداد نیز عزیمت می کند تا در 
ویرانی عراق سهیم باشد که قبلا (در بخش هجدهم) از آسکن کفتیم هو 
گذشته از اخبار اسلامی از تورات و انجیل نیز نقل کردیم که بغداد در زیر 
پای لشکری جزار خراب می شود و به آتش جنگ «قرقیسیا» دچار می 
شود و قربانیان اين جنگ برای مذتی طولانی طعمهة وحوش و طیور می 
شود که در کتابهای اسمانی و روایات اسلامی از ان به «سفرة عام الهی 
از گوشت ستم پیشگان برای وحوش و طیور» نام برده شده است. 


سپس امیر مومنان (ع) در این باره می فرماید: 


0 «]ذا رکزت رایات قیس بمصر, و رایات کنده بخراسان» . 


«هنگامی که پرچمهای قیس در مصر نصب شود و پرچمهای کنده در 
خراسان» . 


مگرنه اینست که هرکس چهل شبانه روز خدا را خالصانه بپرستد. چشمه 
های حکمت از قلب او سرازیر می شود؟ چنانکه در روایت امده است. 


یعنی 9 مها لین به سو ددیر 9 ی ده سو 
غر ۱ لس ی 9 .2 
0 
9 ۷« ۱ ۱ , 
9 جر 
بر گ 
چمها کند 
9 1 ۵ 4 
ی 


1 - « |ذ| دهمکم رایات بنی کنده مع عمال من عقبه من الشام» 


«هنگامی که پرچمهای بنی کنده با سپاهیان گردنة شام به سوی شم روی 


اورد» . 


منظور از سیاه شام, سیاه سفیانی است که پیش از حرکت سپاه اسلام از 
و مدینه» در وادی شام مستفر می شوند. 
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2 - «ورود خیل من المغرب خن تربط بفناء الحیره و تقبل نحوها 
رایات سود من خراسان بعد ترکیز رایات کنده فیها» . 


«اسبهائی از سوی مغرب به پیش می تازند تا در حوالی حیره (در عراق) 
فرود آیند و آنگاه پرچمهای سیاهی از سوی خر اسان به :جر کت: ذرمی. آید 
پس از آنکه پرچمهای کنده در آن متمرکز شود» . 


اگرچه در لغت «خیل» به معنای اسب است ولی در اين احادیث در مورد 
مرکب تیزپائی به کار رفته که در آنروز نفرات و ادوات جنگی را منتقل 
خواهد کرد, و اگر به معنای لغوی بود, می بایست از شتر و استر و غیره 
تب ناهی.ه هیان آنده که اش اخادیت ان فضیحترین اشمانما هبایعتروم نما 


صادر شده است. 


منظور از پرچمهای سیاه. لشکر نیرومند سید خراسانی است که برای دفاع 
از شیعیان عراق در برا, بر سپاه سفیانی و دیگر نیروهای مهاجم از خراسان 
حرکت می کند و به یاری حضرت بقیه الله (عج) و بیعت آن بزر گوار منتهی 
می شود. 


1553- جذا قام آمیر الامراء قی مصرء و جیزت الالوف. و ضفت 


الطفوف » . 


کجا رسد به افرادی که از طرف خدا تأیید شده هستند و از سوی خدا 
«محدّت» هستند و چیزی را جز از رسول اکرم (ص) روایت نمی کنند, همة 
گفتارشان از 


سیاهی گرد اید. . .» . 


زمينة گردآوری سپاه عظیم در مصر فراهم آمده, و رژیم مصر با تلاشی 
وسیع برای مجهّز ساختن ارتش خویش به برترین سلاحهاء از نوع سلاحهای 
ارتش سابق ایران تلاش می کند. مخالفین سیاست مصر اماده مقابله 
هستند و دشمنان مشترک انها از فروش اسلحه و فرستادن سیل سلاحهای 


مدرن دریغ ندارند. 


4 «قتل آهل مصر آمیرهم ! . و دخول رایات قیس و العرب الی مصر 
و ترکیزها فیها» . 


«هنگامی که مردم مصر زمامدار خود را بکشند و پرچمهای قیس و عرب 
وارد مصر گردد و در آن متمررکز شود» . 


اند مور از کین رها مدای سر فان ار اد اه اه هون ات 
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اواخر انجام گرفت که پیشتر سراغ نداریم مردم مصر زمامدارشان را 


5 1+ «یفتل قیل: ظهون. العائم. ملک. السام: نو -فلی: هضرز. .و پشسبی: اهل 
قبائل من مصر» . 


«پیش از ظهور قائم (عج) پادشاه شام و پادشاه مصر کشته می شوند و 
قباتلی ند از مردم حضر اسیز گرفته هی بنه ند : 


ظاهر | این دو قنل پیش از جنگهای خانمانسوز شام روی خواهد داد, و در 
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6- «و غلبه العبید علی بلاد السادات» . 


«بندگان بر سرزمین اربابان خود چیره می شوند» . 


7- «خروح | َّ 
خروج العبید علی ساداتهم, و قتلهم موالیهم» . 


«یرد ان بن غلبه ارباهای خود هی ورن و آنها زا به فتلمی رسای 


این شورش در هر کارگاه و کارخانه ای بین کارگر و کارفرما, شاگرد و 
استاد, مامور و امر, جنی فرزند و پدر اغاز شده است. 


8 1- «|ذا ملک رجل الشام, و آخر, مصر. فاقتتل الشامیخ و المصر, و 
سبی آهل الشام قبائل من مصر. و آقبل رجل من المشرق برایات 9 
ار ر قبل صاحب الشام, فهو الذی یودذی الطاعه للمهدیت» ۰ 


«هنگامی که مردی حکومت شام رابه دست آورد و دیگری بر مصر دست 
بیاید. آنگاه شامی و مصری با یکدیگر به جنگ پردازند و مردم شام قبیله 
هائی از مصر را به اسارت بگیرند و مردی از خراسان (سید خراسانی) با 
پرچمهای سیاه کوچکی از خراسان به سوی شام حرکت کند. 


و او همان شخصی است که زمینه را برای اطاعت حضرت مهدی (ع) 
فراهم می اورد» . 


فا شا سور از ام سا اتمه یره وهای ای 
سفیانی است که به سوی عراق اعزام می شود و منظور از شکست دادن 


لننید 


ص:1006 


پیامبر (ص) و او هم از جبرئیل امین و او از خداوند جلیل تبارک و تعالی 


خراسانی سپاه سفیانی راء نبرد سختی است که پس از کشتار بغداد و 
کوفه در میان انها روی می دهد. 


وحوا ۱ ضاحب: الفغرت. فسیر» فیفتلن ال خالن ونشتی. الیماع. تم 
یرجع بقیس بعد التقائه بجیش السفیانی فی قرقیسیاء. فینزل السْفیانن فی 


ترش یعاس سا یر الا زوا مهو 


«آن مرد مغربی حرکت می کند و در راه هرچه مرد ببیند می کشد و هرچه 
ژن بیابد اسیر می گیرد. پس از برخورد با سیاه سفیانی در قرقیسیا, با 
قیس برمی گردد. سفیانی در جزیره فرود می آید و یمانی به سویش می 
شتابد, آنچه داشته باشند سفیانی از آنها بازمی ستاند» . 


0 و غلیم آلهتد علن لسن وغلته القبط غلی. اطزات مصر و 
غلبه الأْندلس علی آأطراف آفریقیا, و غلبه الحيشه علی الیمن, و 
پا ای راو ام ای ام ال 
و صراخ صارخ بالعراق؛ و هتک الحجاب, و افتضاض العذر|ء! ۱ » , 


«پیروزی هند برسند, پیروزی قبط بر اطراف مصر پیروزی اندلس بر 
اطراف افریقا, پیروزی حبشه بر یمن, پیروزی ترک بر اطراف خراسان, 
پیروزی رومیان بر شام, پیروزی مردم ارمنستان و ناله های ناله کنندگان 
در عراق و هتک عفت زنان و تجاوز به حریم پرده نشینان» . 


یاهع مانیرا بم ربایی اساش باوج آکاهی: که 
او باب مدیدهة رسول اکرم (ص) است و خود مدار حق است و حق با 
اوست هر کجا رود. 


غلبة هند بر سند در زمان ما تحقق یافته است و منظور از «قبط» نصارای 
مصر و سودان و اتیوپی است که در مصر زندگی مزفه و ممتازی دارند و 


در جنوب سودان و در بخشی از کشور چاد و در همه کشور اتیوپی حاکم 
نستند. 


غلبة اندلس در اطراف آفریقا در گذ شته واقع شده و هم اکنون نیز در 
پولساریو به 


ص: 1007 


دست دشمنان اسلام برای ريشه کن نمودن اسلام در صحرا به وجود آمده 
اند. چنانکه امثال آنها در دیگر مناطق زمین به دست دشمنان برای همین 
منظور به وجود امده است و در نقشه های شوم خود توفیق حاصل کرده 
اند. 


امام صادق (ع) در این رابطه می فرماید: 


کا ایکا اه ی ار ی ار و ۱ 
ابراز کرده, از هیچ کمکی نسبت به اتیوپی متجاوز و از هیچ جنایتی نسبت 
به صومالی مسلمان دریغ نکرده اند. 


غلبة ترکان بر اطراف خراسان در گذشته در اثنای جنگهای روسیه تحقق 
یافته, تا شهر مقدّس مشهد زیر پاهای شوروی متجاوز لگدمال شده, حرم 
مطهّر حضرت امن الحجج امام رضا علیه السْلام مورد اصابت توپ قرار 
گرفته است. بعدها در زمان خودمان با اشفال آذربایجان روی داده و هم 
اکنون با اشغال افغانستان تحقق یافته است. 


غلبة روم (یهود) بر شام برای همةّ مردم عصر ما به صورت یقینی و 
ملموس واقع شده, تجاوزات اسرائیل بر سوریه و اشغال بلندیهای جولان و 
کرانه های رود اردن و سرزمین مقذس فلسطین, که همگی جزء مناطق 
شامات هستند, بر کسی پوشیده نیست. 


درگیری ارمنی ها با اتراک از سالیان متمادی ادامه دارد و احتمالا و ارندة 


فریادهای فریادگران عراق در اثنای جنگ ایران و عراق هر لحظه فضای 
عراق را پر کرده و همه خانواده ها که به نوعی در این جنگ صدمه خورده 
اند شب و روز فریادشان بلند است و بر مسیّبین اين جنگ تحمیلی لعنت 
صفی: کنند: جنگی که ابرقدرت شرق آنرا طرح ریژی می کند و ابرقدرت 
غرب ابزار و ادواتش را فراهم می کند و دو ملت مسلمان را به جان 
تکدیگر فی: انوا زد 


تعبیر بلند شدن فریاد فریادگران در عراق تعبیر بسیار شیوائی است که 
چهارده قرن پیش از زبان امام معصوم صادر شده است و امروز هم تعبیر 


در شرح فرازهای حدیث به همین مقدار بسنده می کنیم که اصول فقرات 
ان معلوم شد و برای هر خواننده ای معلوم شد که این خطبه نیز همانند 
همه 


ص :1008 


خطبه های مولای مثّقیان شعر و سجع نیست. بلکه حقایق و دقایقی است 
که به زیباترین اسلوبی بیان شده است. هنگامی که در پیرامون احادیبث 
بعدی سخن گفتیم و اشتباه برخی را در احادیث متشابه این بخش با زگو 
کردیم حدیث فوق وضوح بیشتری پیدا می کند. 


جع 


98 «اثّه من آتی الییوت من آبوابها اهتدی, و من آخذ غیرها سلک طریق 
ا لته سید دض 2۱۱۱ طاعه ولیْ آمره بطاعه رسوله (ص) و طاعه رسوله 
بطاعته, قهو بر تساه هلان اامر ام بصع لاه واه . 


ص :1009 


ص:1010 


-بشاره الاسلام صفحه 177 و 93 1 الامام المهدی صفحه 32 2, الحاوی 


-الز ام اللاصب صفحه 195, ارشاد مفید صفحه 340, بشاره الاسلام صفحه 
5 المحکه التضاء جلد 4.صفچه 343 بعار ااتوان حاد 2و صفحه 220 
المهدی صفحه 196 و الامام المهدی صفحه 34 2. 


-المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 342, المهدی صفحه 196, الزام اللاصب 


ام ال تفه 127 


«کسی که از در خانه, وارد خانه شود هدایت يافته است. و کسی که راه 
دیگری پیش گیرد و از غیر در. وارد خانه شود به سوی هلاکت رفته است. 
خداوند «اطاعت ولیث امر» را به اطاعت رسول اکرم (ص) مقرون ساخته 
و اطاعت پیامبرش را به اطاعت خود مقرون ساخته است. هرکس اطاعت 
«اولیاء امر» را ترکی کند, از خدا و پیامبر اکرم (ص) نیز اطاعت ننموده 
است» . 


ام ال تفه 127 


-بشاره الاسلام صفحه 160, الامام المهدی صفحه 96 و غیبت شیخ طوسی 
صفحه 279. 


ىا 2 ضفحه :212 237 0 لاه صفحه 55 و 106 


ام ام ال یه( 


161 
غیبت شیخ طوسی صفحه 173 و وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 
حدیث هفتم. 


-الملاحم و الفتن صفحه 30 و بشاره الاسلام صفحه 109. 


-به عنوان نمونه رجوع شود به تورات, کتاب حزقیال نبی, باب 39 بند 18. 


2 صفحه 14 2, اعلام الوری صفحه 429, بشاره الاسلام صفحه 158 و 
7 الامام المهدی صفحه 230 و الز ام اللاصب صفحه 84 1. 


-بشاره الاسلام صفحه 49 و 176 و الز ام اللاصب صفحه 79 1. 


اینک ببینیم اگر بیراهه نرویم و از در خانه وارد شویم. مهدی موعود و کعبة 
مقصود, چه کسی خواهد بود؟ 


-بشاره الاسلام صفحه 49 و 176 و الز ام اللاصب صفحه 79 1. 
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-المهدی صفحه 196, بشاره الاسلام صفحه 175 و 1922 الامام المهدی 


-الملاحم و الفتن صفحه 40 و بشاره الاسلام صفحه 85 1. 


-بشاره الاسلام صفحه 176, الزام اللاصب صفحه 185 و الامام المهدی 
صفحه 34 2. 


-مدارک بادشده یی نویس قبل. 


لاحم نالف تفه عز 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 208, غیبت شیح طوسی صفحه 278 و بشاره 
الاسلام ضفحه 178 + 192 


-بشاره الاسلام صفحه 42 و الملاحم و الفتن صفحه 04 1. 


ض 012۳ 1 


تردیدی نیست که مهدی موعود. مولود مسعودی است که در خانة امام 
حسن عسکری (ع( دیده به جهان گشود, که به خلافت او اهل آسمان و 
زمین حتّی پرندگان هوا خشنود هستند. 


امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: 


1-- «یکون قبل خروجه خروج رجل یقال له: عوف السلميت. بآرض 
الجزیره. و یکون ماواه تکریت؛ و قتله بمسجد دمشق» . 


«پیش از خروح آنحضرت, مردی به نام «عوف سلمی» در سرزمین 
«الجزیره» خروج می کند , در «تکریت» ماوی گزیند , و در مسجد دمشق 
به قتل می رسد؟» . 


در برخی منابع به جای «تکریت» , «کریت» و «کویت» نیز آمده است که 
با گذشت زمان و با دص کاساحه خی در سس ار اختراع چاپ بروز چنین 
اختلافهائتی طبیعی است. 


بصره می شود, گروهی از عربها و گروهی از زنجی ها را همراه می برد و 
بصره را خراب می کند. 


این خرابی تیم غین: از آن خرابی بصره است که در قرن سوم هجری به 
توشط صاحب زنج انجام یافته است و آبن حدید تصور کرده است که 
بکصد و پنجاه سال از ان گذشته و هنوز هم ظهور واقع نشده است, این 
خرابی که در احادیث وعده داده شده, از علایم ظهور و طبعا در نزدیکی 
ظهور خواهد بود . 


در همین مورد رسول اکرم (ص) خطاب به جعفر بن ابی طالب (ع) فرمود: 


2 «و خراب البصره علی ید رجل من ذریتک, یتبعه الرتوجح» . 


» 1 
6 1 5 نیت زژ فرزندان ویران می و ک زر ها ٩‏ ۱ 
بصره بو نو سو بجی زر او پیروی 


اولین خرابی بصره در ایام بنی عباس در فتنه های صاحب زنج واقع شد 
ولی نباید فراموش کرد که در حدیث دیگری تعبیر «عند» دارد و ان صریح 


است 


از طرفی دهها حدیث از زبان رسول اکرم (ص) و امه اهل بیت (ع) نقل 
کردیم که هرگز نباید روی زمین خالی از حجّت باشد. و از طرفی دوست و 
دشمن, شیعه و سنی معترف است که امام زمان (عج) حجّت پروردگار 
است و دیده به جهان گشوده است و هم اکنون زنده و موجود است. همه 
فرق اسلامی در این عقیده با ما شریک هستند (به جز تعدادی اندک از 
نویسندگان مزدور یا منحرف) که قائم آل محمد (عج) در آخر الرمان ظهور 
خواهد کرد, و همه معترفند که از نسل حضرت فاطمه است و هرگز احدی 
در اسم و وصف او اختلاف نکرده است. 
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که قیام حضرت بقیّه اللّه روحی فداه همزمان با خرابی بصره خواهد بود و 
آن خرابی موعود در نزدیکی ظهور و ظهور به دنبال آنست. و اگر تاریخچة 
ویرانی بصره در قرن سوم را در تاریخ خاورشناس معروف «بروکلمان» 
بخوانید برای شما قطعی می شود که خرابی صاحب زنح غیر از خرابی 
موعود در نزدیکی ظهور است. 


چه مانعی هست که ویرانی نخستین توسشط یکی از اولاد رسول (ص) از 
نسل جناب زید باشد و ویرانی واپسین توشط «عوف سلمی» باشد که 
احتمالا از نسل جعفر طیار باشد. که بصره را با خاک یکسان کند و از عراق 
عبور کرده وارد دمشق شود و در مسجد شام به قتل برسد. و این معنی 
هرگز با صاحب زنج قابل انطباق نیست که بصره را ویران کرد و هرگز 
وارد دمشق نشد و به خاک سوریه پانگذاشت. 


563 [- «و غلبه العبید عون بلاد الشام» : 


«غلامان بر اراضی شام سیطره می یابند» . 


امیر مومنان در همین زمینه می فرماید: 


4- «و یحک با بصره من جیش لا رهج له و لا حس ! . ففتنه یکون فیها 
خراب منازل. و خراب دیار, و انتهاک اموال, و سباء نساء ! ! » , 


«ای بصره ! وای بر تو از سیاهی که نه گرد برانگيزد و نه احساس دارد, 
ثروتها را بر باد دهد و زنها را به اسارت بسپارد» . 


5 - «کاثی به قد سار بالجیش الذی لا یکون وتورلا لخنیه و لا 
قعععه. لجم. و لا حمخفه خبل: بثبرون: الارزض 0 ی اقدام التعام. 
فیلج لسکتم الفامره و آلاون المرخرفه التی لها اجنجه کامنحه التسوز و 
خراطیم الفیله, فن. آولنک الذین لا بتتدت فراممه و لا یفتقد غائبهم » . 


«گوئی پا چشم خود او را می بینم که با سپاهی خواهد آمد که نه غباری 
و نه شیهه اسبی. با کامهای خود زمین را بلرزانند, گوئی پای شتر 


اگر گفته شود: از کجا که فرزند بلافصل امام حسن عسکری باشد و از 
دیگر فرزندان حضرت فاطمه (س) نباشد؟ ! 


ص:1014 


مرغاناشت: وا بر تغباباتهای آبادشما وخانه‌های ازاسته و ورنکار تما 
ای رس ال وال جر طرم: ان آنها کسانن: تیه که ین 
کشته هایشان کسی نمی گرید و از مفقود الاثرهایشان کسی سراغ نمی 
کیرد 


سپاهی که غبار برنمی انگیزد و صدای لگام و شیهة اسب ان بگوش 
نرسد و چون شترمرغ سبکبال باشد, کدام سپاه است؟ مگرنه اینست که 
سیاهیان آخر الرُمان با هواپیما و نفربر می آیند و اسبی همراه ندارند تا 
شیهة اسبی از آنها شنیده شود و صدای افساری از آنها بگوش برسد. آیا در 
فنده صاحب زد (پادشاه زفکیار) صدای افسار و شیهه اسب شنیده نمی 


شد؟ ! پس بدون تردید منظور از این ویرانی بصره. خرابی صاحب زنج 


ابا ووفر سفم انم های هر الکوا تاه انهانی ان نبا 
حصیير و بوریا و تعداد اندکی از چوب و خشت خام بود. 


با ملاحظة جهات یادشده تردیدی نمی ماند که منظور از خرابی بصره, 
خرابی آن در قرن سوم هجری نبود, بلکه ویرانی دیگریست که هم اکنون 
در انتظار ا: تلبت . 


1566- «الیصره تالا فوتف: الا شرا باسو اقا خراباسه اهاعدا 

کم با آفل البصره, و ما حولکم من القری, من الماء لیوما عظیما 
موم ی تم اور قیال دلگ 
تدهمکم عظیمه آخفیت علیکم و علمناها. 0 


فبرجمه من اللّه سبقت له, و من بقی فیها غیر مربوط بها فبذنبه, و ما الله 
بظلام للعبید » . 


«اما بصره, برای ویرانی از همه جا نزدیکتر, خاکش از همه جا سخت تر, 
در معرض عذاب الهی از همه جا بیشتر است. ای مردم بصره! و ای 
ساکنان ابادیهای اطراف بصره !, اگاه باشید که روز سخت و بلای دردناکی 
از اب در انتظار شماست., من می دانم که این اب از کدام نقطء شهر شما 
بیرون خواهد زد. پیش از آن نیز فاجعه های سختی بر شما خواهد 


ص:1015 


رسید که علم آن از شما پنهان شده و بر ما عطا شده است. چون موقفع 
انفجار آن فرارسد هرکس جلوتر از آنجا خارج شود رحمت خدا او را 
فراگرفته است و هرکس بدون وابستگی در آن بماند, در برا, بر گناهانش 
مبتلا شده است و خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند» . 


این ویرانی که با جوشش آب از دل خاکش نز تحقق خواهد یافت هیچ 
ارتباطی با فتنة صاحب زنج در یازده قرن پیش ندارد. انچه به عنوان علایم 
ظهور گفته شده خرابی ان به وسیله جوشش اب است. 


ص: 105 


7 «يا آهل البصره: آخلاقکم دقاق, و دینکم نفاق, و ماکم زعاق! . 
نلادکم آنتن بلاه الله خرنه ف آنعدها هن الشهاء: نها تشعه آعشار الشو ۱ و 
المحتبس فیها بذنبه, و الخارج منها بعفو ریه. ی الکو کر 
و قد طیّتها الماء حّی ما بری فیها الا شرف المسجد کائه جوجو طیر فی 
کف بجر فاد هم فد راودا الیصری.قد تحفلت. اخضاضها :دورا: و اجاجها 
قضور| قالهرب الهرب فانه.لا بضره لکم یهد النوم ۱ 


«ای اهل بصره ! اخلاقتان پیچیده, آئینتان منافقانه, آبتان تلخ, خاک کشورتان 
از هر خاکی گندیده تر, و از اسمان دورتر است. نه درهم شر در شهر 
شماست: کسیکه در آن در گیر: است: در اثر کناهانش مبتلا شدم است بو 
هرکس از آن رهائی پید | کند از رحمت و برکات پروردگار نجات بافته 
اتته ویتسا تم خوو ی ستم که مزر ما را ات فرا و فته ارت 


از ساختمانهای شهر جز گنبد مسجدتان دیده نمی شود که همانند سینة 
مرغی در اقیانوس بیکران شناور به نظر می رسد. فتحاشی که دیدند 
کوخهای بصره تبدیل به کاخ شده و باغهای اطراف ان تبدیل به قصر شده, 
بدانند که عمر بصره به پایان رسیده, دیگر بصره ای وجود نخواهد داشت» 


اینها سخنان مولای مثقیان و امیر مقمنان (ع) است که در طول چهارده 
قرن سینه به سینه و نسل به نسل, از قرنی برای قرنی دیگر نقل شده و 
به دست ما رسیده است که او باب علم مدینة رسول (ص) است و کسی 
در گذشته و حال چون او جهان را نشناخته است و از آینده خبر نداده است 
و ما همواره با سخنان او بر همگان مباهات کرده. همه را به مبارزه 
خواسته ایم. و هرز در سخنان کهربار او و گفتار درربار رسول اکرم (ص) 
و اقوال نغز و پرمغز امامان اهلبیت علیهم السْلام 


ص:16 10 


لل 
دچار شک و تردید نشده آیم. 


خوشا به حال انسانهائیکه گوش شنوا داشته باشند و از دیدن حق کور و از 
شنیدن حق کر نباشند و سخنان آنها را که هر جمله اش آیه ای آشکار و 
دلیلی قاطع و برهانی ساطع است با گوش حق نیوش بشنوند و به کار 
بندند. که هرکس از راه انها برود هرگز گمراه نمی شود و از شاهراه حق و 


8 «|ذ| خربت البصره, و قام آمیر الأمره» . 


«هنگا ‌ ‌ 
برحیزد.» 


9 :و خراب البصره بالژنج» . 


در پاسخ می گوئیم: گذشته از اينکه مجموعة ویژگیهای مندرج در احادیث 
منحصرا| با او تطبیق می کند, روایات وارده در مورد بیان نسب او نیز این 
مطلب را اثبات مي کند. زیرا در اين احادیث تصریح شده که او از نسل 
حضرت عبد المطلب است. بعد گفته شده که از نسل حضرت فاطمه 
انیت آندان تایه نسل داثره تنگتر شده تا در امام حسن عسکری متعین 


و منحصربه فرد شده است. 


«ویرانی به وسیله رک ها» . 


جع 


خر 101 


ص:1018 


- «الجزیره» نامیست که جفرافیون عرب آنرا به منطقه ای در شمال 
سوریه در میان دو رودخانة معروف فرات و دجله اطلاق کرده اند, الجزیره 
گذرگاهی است بین این دو رود که از ترکیه تا عراق کشیده شده است و 
دانشمندان زیادی از این منطقه برخاسته اند که به انها «جزری» گفته اند. 
«مترجم» . 


- «تکریت» شهری است در عراق در کنار دجله, در شمال سامزا, در عهد 
عباسی به سبب اش شهرت داشت, در گذشته زادگاه صلاح الذین 
ایوبی جلاد بود, و در حال زادگاه جلاد قادسیه است. این شهر در سال 
4 میلادی توسط تیمور لنگ ویران شده است. «مترجم» . 


-عیبت شیح طوسی صفحه 700 2, بحار الانوار جلد ۶2 صفحه 213, الامام 
المهدی صفحه 222 و بشاره الاسلام صفحه 86. 


-ما تصوّر می کنیم که در اين مسئله امر بر موّلف مشتبه شده است, زیرا 
او تصور کرده است که هرچه به عنوان, و 
نزدیکی ظهور انجام پذیرد ولی خود موات در گذشته تصریح کرده که 

معصومین علیهم السّلام حوادثی را در رابطه با آینده بیان فرموده اند که 
در هر عصری برخی از آنها تحقق پیدا کند و موجب قلّت قلب مردم آن 
زان اش وه تافاتی تاره ک رفن ار ان هه هار در قرو 
هجری تحقق یافته باشد. البته هیچ استبعادی ندارد که بصره یکبار دیگر در 


آننده یشان را دنه نی ضوغود ان پاش «مترسعو 4 


بعد از نصوص صریحه از پیامبر حوافت اسلام در مورد اسم و کنیه و نلسب 
و دیگر اوصاف اوء هر گز احتمال نمی رود که در فرد دیگری نیز این اوصاف 


تیار خله ی از وراه تسه 29 ری ال سا شش ان 


-امیدواریم خرابی بصر ه؛ همان خرابی موعود بااشد و خداوند تبارک و تعالی 
بر ما مثت نهد و از بقية «غیبت» صرف نظر فرماید و بقيهة عمر ما را 
تفِصّلا در عهد مبارک و رو زگار مسعود آن دولت حقه قرار دهد «مترجم» . 


تاره آلفوت الاو سا مفته کگ 


-الملاحم و الفتن صفحه 164 و بشاره الاسلام صفحه 76 1. 


-بشاره الاسلام صفحه 17. 


تم ابلاغ حلو: 2 ضفعه: 9 رن صاله :مفته: د و1 خی وماره 
البلدان صفحه 257 


ص:1019 


-الز ام اللاصب صفحه 242, الملاحم و الفتن صفحه 102 و بشاره الاسلام 


صفحه 1 7. 


بعد از ايینکه همه اوصاف در یک فرد جمع شده, و او زنده و موجود است.؛ 
دیگر مفهوم ندارد که فرد دوّمی را ای ای مار یر وم و یا دچار 
اختلاف شویم که ایا او متولد شده است پا زم؟ اگرچه تولد حضرت بقیه 
اللّه (عح) از عامَة مردم پوشیده بود ولی از خواص شیعه پوشیده نبود. 


ص:1020 


د: یمانی 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


0 - «خروج الثلانه: الشفیانی و الخراسانی و الیمانن فی سنه واحده, 


قی شهر واحد, فی بوم واحد. و لیس فیها من رایه اهدی من رایه الیمانی, 
لانه یدعو الی الحق» ۰ 


«سه پرچم در یک سال, یک ماه و یک روز خروج می کند: 


1-سفیانی 


2-خراسانی 


3-یمانی 


که در .مان انها خالضقر از پزحم. بماتی نیست: که او ترای حه قراخ 
خواند» . 


امام صادق علیه السلام نسب او را چنین توضیح می دهد: 


او در پشت پردة غیبت نهان شده تا وقتی ظهور کند که بیعت هیچ ستمگری 
در گردن او نباشد. 


1- «خروج رجل من ولد عمّی زید, بالیمن» . 


«مردی از اولاد عمویم زید در یمن خروح می کند» . 


روی این بیان یمانی موعود از اولاد امامان زیدی خواهد بود که از نظر 
تنیتی. متسوب. به حلا بر ید هید افی سباستد و ور خفیت دیکر: امد 
است: 


2- «یخرج ملک فی صنعاء الیمن اسمه حسین آو حسن» . 


«پادشاهی در صنعاء یمن به نام حسن يا حسین خروج می کند» . 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


کون رو ارات شه ال ار میه تا نمی لسن 6 


ص:1021 


«سفیانی از شام و یمانی از یمن خروج می کنند» . 


4 «خروح السّفیانت و الیماني و الخراسانن فی سنه واحده, و قی 

شهر واحد, و فی یوم واحد. و تظام کنظام الخرز یتبع بعضه بعضاء فیکون 
الیان فی کل وجه! . ویل لمن ناواهم ! . لیس فی الرّایات آهدی من رایه 
الیمانت, هی رایه هدی لانّه یدعوا |لی صاحبکم. فاذا خرج الیمانخ حرّم بیع 
السلاح علی کل الّاس. . |ذا خرج الیمانیت فانهض الیه فان رایته رایه هدی؛ 
ما کل للم اه مسر رل یو و الا هه 
انح و الی‌تاطا منت . 


او خود در توقیع شریفش به «احمد بن اسحاق» چنین می نویسد: 


«سفیانی و یمانی و خراسانی در یکسال و یکماه و یکروز خروج می کنند. 
خروج اینها چون دانه های گردن بند به دنبال یکدیگر خواهند بود. هر سو که 
بنگری ترس و وحشت و اضطراب خواهد بود. کسیکه با آنها درافتد بدا به 
حال او. دز .فیان آنها پرچمی خالصتر از پرچم یمانی نیست که پرچم ۱ 
است و شما را به سوی صاحبتان دعوت می کند. هنگامی که یمانی خروج 
کند فروش اسلحه بر دیگر مردمان را تحریم می کند. چون او خروح کند 
بسویش بشتاب که پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز 
نیست که در برابر او بایستد هرکس انجام دهد اهل دوزخ می شود زیرا او 
به سوی حق و صراط مستقیم فرامی خواند» . 


و بدین سان می بینیم که خروج یمانی همزمان با شورشها, خیزشها, فتنه 
ها و انقلابها در سراسر منطقه می باشد. و دیدیم که امام علیه السلام 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


در بخش نشانه های ظهور احادیثی را در این باره آوززنده و در اینجا نیز به 
چند نمونه اشاره می کنیم: 


5- «خمس قبل قیام القائم (ع) : آلیمانی, و السفیانین و الثداء و 
الخسف بالینداعی فتل الیفتن ال کیه»: 


ص:1022 


«پیش از قیام قائم (عح) پنج نشانه است: 


1-خروج یمانی 


2-خروج سفیانی 


تداع شمان 


ی ی وی , و تقم به نعمته, و ختم 

ناسا عوی ارساه لت آلاس کاند. و آظهر من صدقه ما آظه و بّن من 
ایو ماه ما ب فص یا عا سا و | لامر من بعد 
الن تیه و این که موفته موارت کی چن اس ظالت ایه الس لام کم 
الی الاوصیاء من ولده واحدا واحدا, آ قا ف تشرد حول 
بینهم و بین اخوانهم و بنی عشهم الأدنین من ذوی سییر فرقانا بینا یعرف 
به الحچه من المحجوج و الامام من الخامهوم: بار عصمهم رصن الذُنوب, و 
تاه من القوتد و هن لس و نژههم من اللبس. 2 
خرّان علمه و مستودع حکمته و موضع ستژه, و آیّدهم بالّلائل. و لو لا ذلک 
اعان لاش علیه‌سواع و عی: افو اللت عر ول کل داح لها غری 
الحقٌ من الباطل, و لا العالم من الجاهل. حفظ له الحق علی آهله و أقرّه 
فی مستقره. . و |ذا آذن لنا فی القول ظهر الحة" و اضمحل 


خسف سرزمین بیداء 


5-قتل نفس زکیه» . 


و در اینجا می بینیم که خروج یمانی از روشنترین علایم است که بیش از 


6- «یوشک آن تخرج نار بالیمن, تسوق الثاس الی الشام» . 


«زود است که آتشی از یمن خارج شود و مردم را به سوی شام سوق 
دهد» . 


این آتش, شعله های جنگ و لبه های تیز شمشیر است که مردم را برای 
نبرد با سفیانی به سوی شام سوق می دهد و در مدخل شام با سپاه 
خراسانی ملاقات می کند که او نیز برای نبرد با سفیانی و به منظور پاری 
حقانه بیرون آضکه است. آنگاه هر دو سپاه با سپاه سفیانی روبرو می 
شوند و آن جنگ حسٌاس و سرنوشت ساز تاریخ است که از ششهزار سال 
پیش کنت:اسمانوه از آن خش‌دادم نو 


7 «تلتقی فی الشام ثلاث رایات: رایه السّفیانی, و رایه الیمانی, و 
رایه الخراسانیت. آهداها رایه الیمانی لاه یدعو الی الحو"» . 


«سه پرچم در شام با یکدیگر روبرو می شوند: پرچم سفیانی, پرچم یمانی 
و پرچم خراسانی, که از همه خالصتر پرچم یمانی است که به سوی حق 
دعوت می کند» . 


از بررسی مجموع احادیث استفاده می شود که این برخورد. پس از خرابی 
مصر و بغداد و شام. و بعد از شکست سیپاه سفیانی در عراق از سپاه 
خراسانی است. و اين درگیری بعد از بیعت حضرت بقیّه الله (عج) در حجاز 
است, زیرا در هر دو سپاه از یاران خاص حضرت بقیه ال (عج) تشریف 
خواهند داشت. 


ص:1023 


ص :106۰ 


آنگاه رسول اکرم (ص) در وصف سیاه خراسانی می فرماید: 


8 «فتخرج رایه هدی من الکوفه. فتلحق ذلک الجیش فیقتلونهم لا 
یفلت منهم مخبر. و پستنقذون ما فی ایدیهم من الشبی و الغنائم» . 


«پرچم هدایت از کوفه خارج می شود و آن سپاه را دنبال می کنند و همة 
آنها را نابود می سازند و حتّی گزارشگری را از آنها باقن نفی: کداز تد.ه 
انحه در نس مات مت ی کیره آ شین هی کیرد 3 


منظور از پرچم هدایت, پرچم جناب سید خراسانی است و منظور از سهاه, 
سیاه سفیانی است. که سیاه جناب سید خراسانی انرا دنبال می کند و 


تابود می سازد. 


خر نها مور موناخ نی مت خویایه: 


9 «آلیمانث لت علیا. آلیمانث و السفیانین کفرسی رهان» . 


«یمانی از شیعیان امیر مومنانست, خروج یمانی و سفیانی همانند دو اسب 
مسابقه همزمان و به دنبال یکدیگر است» . 


جع 


ص:1024 


الباظان ج اتخسه ع کف ال اه رهق الکفا نوفیا الستنم و 
الولایه» . 


دا وان مه 0و دار ان حور اسف 0 روشاه ارام 
موی را 0 1 


-نور الابصار صفحه 172 و بشاره الاسلام صفحه 175. 


-بشاره الاسلام صفحه 1897. 


-الز ام اللاصب صفحه 07, بشاره الاسلام صفحه 000 1, الامام المهدی 
تفه 7 22 سید الاخا مصفحه. 9 


عساکلن لت هاد 1 1 صفحه و41 


ریت تا خفکه اوآ ها لاه هلو توح -صفصه 10 2 222 


منتخب الاثر صفحه 456, غیبت شیح طوسی صفحه 71 2, اعلام الوری 
صفحه 429, الزام الثاصب صفحه 184, بشاره الاسلام صفحه 93 و الامام 


المهدی صفحه 30 2. 


صفحه 228, بشاره الاسلام صفحه 119 و المهدی صفحه 91 1. 


-الملاحم و الفتن صفحه 71 و البیان صفحه 7 7. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 271 بحار الانوار جلد 52 صفحه 210, بشاره 
الاسلام صفحه 121 و الامام المهدی صفحه 230. 


«خداوند حضرت محشّد (ص) را رحمه للعالمین برانگیخت. و نعمتش را به 
وسیله او کامل گردانید, و پیامبرانش را با او ختم نمود. او را برای همه 
مردم مبعوت کرد. و معجزات فراوان و ایات بینات به دست او ظاهر 
گردانید. آنگاه او را پاک و پاکیزه. ستوده و پسندیده از این جهان بیرون برد. 
و امر امّت را به دست برادر و پسرعمویش «علی بن ابیطالب» (ع) و 
فان او کی وی کر رد به وسیل آنها دین خود را زنده کرد و 
نور خود را به اتمام رسانید. آنگاه میان آنها (امامان) و برادران و 
پسرعموها و دیگر خویشاوندان فرق واضح و تفاوت آشکار قرار داد تا 
همواره حجّت خدا ممتاز باشد و با غیر حجّت مشتبه نشود, اضام و فاموم 
بازشناخته شوند و با یکدیگر اشتباه نشوند. برای این منظور آنها را از خطا 
و لغزش «معصوم>؟ قرار داد و از هر عیبی مبزا ساخت., انان را پاک و 
پاکیزه قرار داد و از هر پلیدی پیراسته ساخت. آنها را خزینه های علوم خود 
قرار داد. حکمت خود را به آنها آموخت و اسرار خود را در نزد آنها به 
ودیعت نهاد و آنها وا با دلائل ۵ بات تایید مفیه اکن ای دنل اشکان ننود: 
همگی در آن 4 7 و ا(عای امامت و رهبری امّت را 
می کرد. دیگر حق" و باطل شناخته نمی شد. عالم و جاهل از یکدیگر 
تشخیص داده نمی شدند. خداوند با این معجزات باهرات حقّ را در اهل 
حقٌ محفوظ ساخت و آنرا در محل خود استقرار داد. هنگامی که به ما 
اجازة ظهور داده شود, حول آشکار, و باطل ريشه کن خواهد شد. از خدا 
می خواهم که این مهم را به دست باکفایت ما انجام دهد و به ما حسن 


غییت: تعمانی ضفحه و6 ان ااتوار لیر مه و2 ارام 


ص:1025 


ه : خروح سید هاشمی 


اشاره 


او سید قرشی, هاشمی و حسنی است که اندکی پیش از قتل نفس زکیه 
ور فک و همزمان با روز گاریکه سپاه سفیانی در عراقست.؛ و همزمان با 
ورود سپاه خراسانی از طریق قصر شیرین و خانقین به عراق, او به 
شهادت می رسد. 


سیّد هاشمی, شخصیّت ممتاز و بزرگواریست که رسول اکرم (ص) و 


امامان معصوم (ع) از او ستایش نموده اند. 


قاان آه هراره ها شمی ا شاوی تراسا اس خر 
شود که او حسینی و این حسنی است. سید هاشمی پیش از مراسم بیعت 
کشته می شود, در حالیکه سیّد خراسانی در حدود یکماه بعد با حضرت بقیه 
ال روحی فداه بیعت می کند و اینک احادیث پیشوایان معصوم در حق 
سید هاشمی: 


دک 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


0.- «کأئی بالحسنین و الحسینیخ و قد قاداها. فیسلمها الحسینیت, 
فیبایعونه» . 


«گوئی دو سید حسنی و حسینی را با چشم خود می بینم که هردو آن پرچم 
کند و خود با او بیعت می کند» . 


از این حدیت استفاده می شود که سید هاشمی و سید خراسانی پرچم 
شود و سید خراسانی با همه سپاهيانش با حضرت بفیه الله (ع) بیعت می 
کند. 


اين نامه که از ناحیة مقذسهة حضرت بقیه الله (عج) شرف صدور يافته, 


برای شناخت معصوم از غیر معصوم, امام از غیر امام. حجّت از غیر حجّت 


1- «لا تقوم الساعه حتّی یملک الناس رجل من الموالی بقال له: 
جهجاه» . 


ص:1026 


مردی تحت سلطء خود در آوزد که نه اشنا هنشاه گفته می شود» . 


موالی که همواره شین عوب: کفته: من انفید/ در اینجا همانند اغلب موارد در 
مورد ایرانیان به کار رفته و «جهجاه» به معنای شاهنشاه است که از 
القاب طاغوت اسبق و سابق ایران بود و موضعهای غیر اسلامی ان پدر و 
پسر بر همگان روشن است. 


گرامی آن دوران را به یاد دارند و طبعا برایشان جالب است که بدانند 
رسول اکرم (ص) از سلطنت او به عنوان یکی از نشانه های قرب ظهور 


نام برده است. 


اری هر حادثة مهمقی که در گوشه ای از جهان روی می دهد و افکار جهانی 
رسول مدنی (ص) که به مکتب نرفت و به غمزه اموزشگر همة دانشها 
شد. در مورد آن حادثه نیز گفتار جاوید و جالب و جامعی دارد و هکذا تا 
قیام قیامت این پیشگوئیها باید ادامه پابد و در هر حادثه ای یکی از آنها 
مورد پیدا کند. زیرا رسالت او تا قیام قیامت ادامه دارد و ما با هر کلمه ای 
از کلمات گرانقدر آن رسول گرامی (ص) به جهانیان مباهات می کنیم. 


2- «یقتتل عند کن ز کم تلائه 


نم تجیء الژایات السود فیقتلون: 
الله المهدی» . 


1 


«در کنار گنج شما (کوفه) سه لشکر می چنگند که (قرماندهان) هر سه از 
اولاد خلفا هستند, انعام پرچمهای سیاه می آیند و آنها را طوری نابود می 
کنند که برای هیچ قومی اثفاق نیفتاده است. آنگاه خليفة خدا حضرت مهدی 


می آید» ۰ 


هدهاشم کی همست که از لاف شتا فا سای مب اه 


آری او زنده و موجود است و به هنگام رحلت پدر بزرگوارش پنجسال و 
چند ماهی از عمر شریفش می گذشت که پدرش میراثهای انبیاء را ؛ به او 


این حدیت در برخی منابع به صورت خلاصه تر امده است: 


53- «یقتل عند کنزکم نلانه, نم یجیء خلیفه اللّه المهد5» . 
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«در نزد گنج شما سه تن کشته می شوند و آنگاه مهدی (ع) آن خليفة 


خداوند می اید» . 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


4 - «یخرح رجل من وراء النهر یقال له: الحارث, علی مقذمته رجل 
بقال له: المتصور, یوطیء و یمکن لأل محشد کما منت قریش لرسول 
الله. یجخب علی کل مومن نضرته و جابته»:. 


«مردی از ماوراء اللهر خروج می کند که به او «حارث» می گویند. مردی 
به نام «منصور »> سیاه او را رهبری می کند, که برای آل محمد (ص) 
اما راید هی امد اه مرو بات سول ام سا ارات 
را فراهم کردند. نصرت و پذیرش دعوت او بر هر مومنی لازم است» . 


که سید هاشمی در نزدیکی ظهور, در عراق کشته می شود: 


کح ان ال که بسن اکن مالععام». 


می شود و نفس زکیه در میان رکن و مقام ذبح می شود» . 


ص:107 


این هفتاد نفر به احتمال قوی از بزرگان نجف اشرف است و شاید در میان 
انها برخی از بزرگان ایرانی هم باشد. 


6 «و یکون فتل سبعین من الضصَالحین, و علی راسهم رجل عظیم 
القدر, یحرقه و یذ رماده فی الهواء بین جلولاء و خانقین, بعد آن یقتل فی 
الکوفه اربعه الاف » . 


«هفتاد نفر از مردان شایسته کشته می شوند که در رأس آنها شخصیّت 
گرانقدری است که سفیانی او را می سوزاند و در میان جلولا و 


ص:1028 


خانقین خاکسترش را بر باد می دهد. پس از آنکه چهار هزار نفر را در 
کوفه به قتل برساند» . 


تاو اه ان العف هنت ماشست است: 


از این حدبت استفاده می شود که مجاهدین ایرانی از مرز بصره-خانقین 


آنگاه امیر مومنان (ع) در مورد دومین سیاه ایرانی می فرماید: 


7 «و اللّه لکأثی آنظر الیهم و الی فعالهم, و الی ما یلقی الفجّار منهم 
و الأعراب الجفاه. یسلّطهم اللّه علیهم فیقتلونهم علي مدینتهم بشاطی 
القرات ال مه ایح وه تراسا نعفاها و ما رک لام لاد 


«به خدا سوگند, گوئی من آنها را با چشم خود می بینم و رفتار آنها را دنبال 
می کنم که اعراب فاجر و جنایت پيشه از دست انها چه می کشند؟ ! 
خداوند آنها را بر اين اعراب مسلط می کند که آنها را در شهر خودشان در 
کنار رودخانهة فرات در اب و خشکی بکشند و به سزای اعمالشان برسانند 


که پروردگارت هرگز بر بندگان ستم نمی کند» . 


تسلیم نمود و شمشیر پیامبر (ص) را به او تحویل داد. 


کرده که جنایت پیشگان عراقی در دریا و خشکی به دست سیاهیان ایرانی 
به سزای اعمال خود خواهند رسید. 


58 «یقوم قبل السْفیانی واحد هاشمی بجیلان. و یعینه المشرقی. و 


یاتی الی البصره فیخربها, و یاتی الی الکوفه فیعمرها. فیعزم السفیانیث 
علی قتاله و يیهِم مع عساکره باستتصاله» . 


«پیش از قیام سفیانی. یک سید هاشمی از گیلان خروج می کند و سید 


آنگاه سفیانی برای یبا اه آماده فی و ده سیاهیانش برای نابودی او 
حرکت می کند» . 


ص:1029 


روی اين بیان اين دعوت حق به دست سیّد هاشمی آغاز می شود که از 
گیلان خروج می کند و سید خراسانی او را یاری می کند, آنگاه از طریق 
بصره وارد عراق شده در کوفه مستقر می شود و سید خراسانی که از 
طریق شمال شرقی پیشتر وارد عراق شده بود به پاری اش می شتابد. 


امیر مومنان, آن باب مدینة علم رسول (ص) هنگامی از خروج سید 
هاشمی خبر می دهد که سراسر گیلان به آئین مجوسیّت گرویده بودند ولی 
آنحضرت خبر می دهد که اين اقلیم مجوسی به زودی به آغوش اسلام می 
شتابند و راه اهلبیت عصمت و طهارت را پیش می گیرند و جمعی از 
سادات حسنی و حسینی که شاخه های پربار کوثر هستند در آن منطقه 
( از آنها از آنجا خروج کرده به سوی عراق حرکت می 
ند. 


این حقایق را بدون نردید از پیشگاه رسول اکرم (ص) اموخته است که او 


ستان کهرتان اتصاص اه ات ره زار یر ازان کو در کار اسر 
ای کت سول لاه ری و اد ی ام فان صارر 
پیروی نماید و به سوی باطل نگراید و در وادی ضلالت گام نسیارد. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


ولادت باسعادت او با دلائل قطعی ثابت شده. و غیبت شکوهمند او با 
مشاهدة دهها تن از شیعیپان و خواص ان حضرت که او را در شب میلاد. 
دور اوّل. سوّم و هفتم تولدش دیده اند و در طول 5 سالی که از عهد پدر 
بزرگوارش درک نموده, به حضور آن کعبهٌ مقصود شر فیاب شده؛ پرسشها 
نموده و پاسخها دریافت کرده اند, ثابت و قطعی است. و با دیدار دهها تن 
دیگر در طول غیبت صغری و مشاهدة صدها معجزه از آن حچّت پروردگار, 
و دیدار صدها تن دیگر در طول غیبت کبری به ثبوت رسیده است. 


یت خن من وال اهل الک و ی ا غ فقاه اس لح 
الا ی ارم گنه 


«مردی از ایرانیان مقیم کوفه با گروهی از مستضعفان خروج می کند و 
فرمانده سیاه سفیانی او را در میان حیره و کوفه به قتل می رساند» . 


طبعا او از شیعیان مقیم کوفه است که با جمعی از مخلصین در برابر سپاه 


ص:1030 


تاش تاو (ع) عیفر براید: 


0 «. . . و نار تظهر من آذربیجان» . 


«آتشی از آذربایجان ظاهر می شود» . 


به جرآت می توان گفت که این آتشی است که به هنگام اشغال آذربایجان 
توشط اشغالگر روسی از این سرزمین برخاسته است و ما هنوز هم شعله 
ها اراس بای داننمه صایه مسطف اسف اند کف از طالفان. که ور 
مجاورت آذربایجان است توسط یاران حضرت ول عصر (عج) برمی خیزد, 
و در سراسر جهان طنین انداز می شود. 


1- «یبعث بعنا الی الکوفه, فیصاب آناس من شبعه آل محشّد قتلا و 
صلبا. و تقبل رایه من خراسان حثّی تنزل دجله, فیخرج رجل من الموالی 


«سفیانی لشکری آرانتتره به سوی کوفه می فر ستد, آنجا با گروهی از 
شیعیان آل محمّد (ص) رودررو قرار می گيرند و آنها را می کشند و به دار 
قف: ند آنگاه پرچم سید خراسانی از سوی خراسان حرکت می کند و 
در کنار دجله نصب می شود و مرد ناتوانی از ایرانیان خروج می کند که 
خود و پیروانش در پشت کوفه به قتل می رسند» . 


شایان توجّه است که عمویش جعفر (کدّاب) با اطلاع قطعی از وجود آن 
حجّت الهی. میرات خصوص امام حسن عسکری (ع) را تقسیم نمود, تا 
وانمود کند که امام حسن عسکری فرزندی ندارد. و بدین وسیله راه را 
برای دعوی امامت خود هموار سازد. ولی به زودی نقشه ها نقش نج 
شد. و دروغگوتئی جعفر بر همگان آشکار گردید. 


شاید تعبیر ناتوان به این سبب باشد که از جهت نفرات و ساز و برگ 
نظامی در برابر سپاه صد و سی هزار نفری سفیانی پارای مقاومت ندارند. 
پرواضح است که این حرکت در پیشقدم ورود سپاه سید خراسانی به عراق 
خواهد بود. 


1 «یخر] قبل المهدی رجل من بیته "فی  ِ‏ ِ" 7 یحمل 
شاه ی موه 


«پیش از ظهور حضرت مهدی (عج) مردی از اهلبیت او از مشرق خروحج 
می کند و هشت ماه شمشیر حمایل می کند و هرکجا می رسد می کشد و 
مثله می کند و به سوی بیت المقدس عزیمت می کند و به انجا نرسیده 
مرگش فرا می رسد» . 


جع 


ص:1031 


ص:1032 


-«مدارک حدیث در بخش سید خراسانی خواهد امد. 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 184. 


پدر حضرت ولیْ عصر (عج) امام حسن عسکری (ع) و مادر بزرگوارش 
نرجس خاتون (س) بانوی کنیزان عالم, از یک بیت رفیع و خاندانی جلیل 
است. که از امام حسن عسکری فرزندی جز حضرت بقیه الله (عج) از 
همین بانوی بو کواز نمانده است. که با تمام نیرو در مخفی نگاه داشتنش 
از ابرجنایتکاران تاریخ کوشیده اند. 


-بشاره الاسلام صفحه 30,286,290 و 296, کشف الغثّه جلد 3 صفحه 
9 بو 277 عنابمع الخونن خلد 3 .صفحه 166 الهدی. صفجه. 207 
الخاف‌ی ای لد 2 تفه زمر اسان ضفعه ۱0 ارام آتاشت 
صفحه 260. 


کار الات اراد رصم وه 22 اخان دک فک 92 لد 
صفحه 196, المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 342, بشاره الاسلام صفحه 58 
و 175 و الامام المهدی صفحه 233. 


یت مان صته: 6و بخار. خلو مق ضفعه. 2 تاره لاسام 


-بشاره الاسلام صفحه 102 و الز ام اللاصب صفحه 706 1. 


لامج آلفتم صفعه 162 


ص:1033 


تزسشتگان ستمگر خلافت تمام نبیروی خود را در اطراف خانة امام حسن 
عسکری متمرکز کرده. دهها جاسوس , گماشته بود, بر هر جاسوسی 
جاسوسی دیگر تعیین کرده بود تا از تولد حضرت ولی عصر (عج) آگاه 
شده, آن یکتا مهرتابان و خورشید فروزان را خاموش گرداند. ولی مشیت 
خدا بر آن تعلّق یافته بود که حجّت خود را در کنف حمایتش از گزند زمین و 
زمان مصون و محفوظ نگهدارد: 


و-خروح سید خراسانی 


رسول اکرم (ص) می فرمایند: 


3- «تخرج من المشرق رایات سود تقاتل رجلا من ولد آبی سفیان, و 
یودُون الطاعه للمهدی» . 


«پرچمهای سیاهی از خاور زمین به اهتزاز درمی آید که با مردی از اولاد 
ابو سفیان می جنگد و زمینة فرمانبرداری از مهدی (ع) را فراهم می 
آورد» . 


و رود اه ایا ال ناناشن ل ساوح 


«پرچمهای سیاهی از خراسان ی و در کنار دجله فرود هی 00 ۰ 


1595- «تنزل الزایات السود التی تخرح من خراسان الی الکوفه. فلذا 
ظهر المهدی بعثت الیه بالبیعه» . 


«پرچمهای سیاهی که از خراسان درمی آید در کوفه فرود می آید. 


هنگامی که مهدی (ع) ظهور کند. اين پرچمها برای بیعت به حضور آنحضرت 
می شود» ۱ 


6 «تخرج رایات سود صغار, تقاتل رجلا من آل آبی سفیان, یودون 
الطاغه لاخمدی علی: مق متهم وج من بتی میم بقال. لد 


تمیم بن صالح» . 


«می خواهند نور خدا را با دهانهای خود خاموش نمایند. ولی خداوند ابا دارد 
خواهند نور خدا ر و 


«پرچمهای سیاه کوچکی به اهتزاز درمی آید که با مردی از اولاد ابو سفیان 
نبرد می کند و برای اطاعت از حضرت مهدی (ع) زمینه سازی می کند. در 
پیشاپیش این پرچمها مردی به نام: تمیم بن صالح حرکت می کند» . 


«تمیم» باشد. و شاید در طول زمان کلمة «بنی» از «بنی تمیم» به هنگام 


ص:1034 


استنساخ افتاده است. 


اين مرد با سیاه سفیانی نبردی سخت انجام می دهد و سپس به بیت 


7 «اذا رآیتم الرایات الشود قد آقبلت من خراسان, فاتوها و لو حبوا 
علی الثلج. فان فیها خلیفه اللّه المهد» . 


«هنگامیکه ببینید پرچمهای سیاه از طرف خراسان به حرکت درآمده, به 


سویش بشتابید و لو با سینه خیز رفتن از روی برفها, که خلیفهة خدا حضرت 
مهدی در میان انست» . 


(عج) در مدینه باشد. روی این بیان منظور از جملءٌ «حضرت مهدی در 
میان آنست» اینست که جانشین حضرت مهدی در میان آنست, دعوت به 
حضرت مهدی در میان آنست, رضایت حضرت مهدی با آن سپاهست. 


8- «تجیء الزایات السود من قبل المشرق, کأَنْ قلوبهم زبر الحدید. 


های اهنست. هرکس آنرا بشنود به سویش بشتابد و با ان بیعت نماید» . 


ص :08 1 


9 «تخرح رایات من المشرق, یقودها رجل من تمیم یقال له شعیب 
بن صالح فیستنفذ ما فی ایدیهم من سبی اهل الکوفه, و بقتلهم» . 


«پرچمهائی از مشرق برمی خیزد که مردی از تمیم به نام شعیب بن صالح 
آنها را ری من کند, اتچه از انسیزان کوفه در دستشان باشد هی کیرد و 
طعمة شمشیر می سازد» . 


از این حدیث استفاده می شود که در حدیث شماره 1596 یک اشتباه در 
مقام استنساخ رخ داده و به طوریکه در اين حدیث و دهها حدیث دیگر آمده 
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0- «بخرج ناس من المشرق بوطئون للمهدی» . 


٩ »‏ ۳ ۳ 5 ‌ ۱ 
۱ مشرق جر 8 دا نت ی مه ی 
0 تت ۱۱ می 9 ! ای : ۱ می 
د‌ و در حجصر مهد ۳0 با 9 


ور ار ار سرتسا ان ات تن راسانی ایمت: 


1- «تخرح رایات من < ۱ ۱ ۱ 
ایلیاء» . رایات من خراسان سود فلا یرژها شیء حتّی تنصب فی 


«پرچمهای سیاهی از خراسان به اهتزاز درمی آند. که چیزی نفن نهاند از 
پیشروی ان جلو گیری کند, تا در ایلیا فرود اید و استقرار یابد» . 


منظور اینست که این پرچمها بر هر نیروی مخالفی چیره می گردد و پیش 
می تازد تا بر فراز سرزمین مقذس فلسطین بخ اه از نمی ای کف بذت 
المقدذس از جهت اينکه حرم الهی است ایلیا ات می شود که «ایل» به 
معنای خداست. 


آپا با این اوصاف. حجّت خدا دقیقا مشخص اسستتت باق ؟ ]با بازهم تردیدی 


2 «یخرج بقزوین رجل اسمه اسم نب یسرع الناس الی طاعته, 
المشرک و الموّمن. یملا الجبال خوفا» . 


و مقمن به اطاعتش می شتابند, کوهها را پر از رعب و وحشت می سازد» 


3- «یوشک آهل العراق آن لا یجبی الیهم قفیز و لادرهم !. 


فسئل: من ار ذلک؟ . فقال (ص) : من العجم, یمنعون ذلی» . 


«انتظار می رود که حنی یک قفیز گندم و یک درهم پول ار عراق 
نر سد, پرسیدند. : چگونه می شود؟ فرمود: از ناحية عجم ها,؛ که جلوگیری به 
گملفیت ادن 


قفیز نام پیمانه ایست که همه جا معروف است ولی ففندار آن در هر 
منقطه ای با منطقه دیگر فرق می کند. 


ص:1036 


4 «یوشک آن تملاً آیدیکم من العجم. ثم یجعلهم اللّه آسدا لا یفژون 
فیقتلون مقاتلتکم و لایاکلون فیاکم» . 


«نزدیک است که دستهایتان از عجمها پر شود ولی خداوند آنها را 


تمام با شما می جنگند و به اموال شما طمع نمی کنند» . 


از القاب شریف آن قبلة خوبان و کعبة نیکان در کلمات پیشوایان نامهای 


در این حدیث منظور از عجم ایرانیانی هستند که در محضر سید خراسانی 
با سپاه سفیانی به نبردی سخت می پردازند. امیر مقمنان ع( در این باره 
می فرماید: 


5 «لتضربنکم الأعاجم علی هذا الذین عودا, کما 0 علیه بدءا ! 
لیملان الله- ایذیکم مت الاعاخم ‏ .. لنضیون اشدا. لا هدن فلیضرین 
اعتافکمم و لیغار نکم علی فینکم 4 : 


«به زودی عجم ها برای بازگشت شما به دین با شما خواهند جنگید, چنانکه 
برای پذیرش نخستین اسلام با آنها جنگیدید. خداوند دستهای شما را از آنها 
پر می کند و آنها شیران ژیانی می شوند که هرگز از برابر شما نمی 
گریزند و گردنهای شما را می زنند و ثروتهای شما را تحت سيطرة خود 


درمی آورند» . 


از بررسی احادیث مربوطه معلوم می شود که سپاه جناب سید خراسانی 
بر سپاهیانی که در اتش پان عربیسم می سوزند و مفاخر اسلام را به دور 
انداخته اند, چیره می شوند و برای ظهور حضرت بقیه الله روحی فداه 


6- «بلقی آهل بیتی بلاء حلی بیعت الله رایه من المشرق سوداءء من 
نضو‌ها تصره الله. و فن 1 
فیولونه آمز هم فیویده الله بلصره؟ . 


«اهلبیت من به سختی دچار بلاها و گرفتاریها می شوند و آنگاه خداوند 
پرچمهای سیاهی را از طرف مشرق می فرستد. هرکس آنها را یاری کند 
خدا را یاری کرده است و هرکس آنها را زبون سازد خدا را زبون ساخته 
است. این پرچمها به اهتزاز درمی اید تا با مردی که همنام منست 
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که او سر شوه آنتخات کش داش را ادف کته 


در این حدیث پرچم خراسانی قصد شده, که شعیب بن صالح پرچمدار 


از این حدبت استفاده می شود که جناب سید خراسانی محمد, نامیده می 
شود. 


عف المانم بد و امن دی داشرف الا سا ار مان 
صاحب شمشیر, امام منتظر برای تاسیس حکومت عدل الهی» . 


07 شبن ازا عایتق دلی. فعلیکم. بالفی: الفیم فایه بفیل من جمه 
المشرق, و هو صاحب رایه المهدی» 


«وقتی که آنرا مشاهده کردید به سوی جوان تمیمی بشتابید که او از 
طرف مشرق می اید و او پرچمدار حضرت مهدی است» ۰ 


منظور از تمیمی در این حدیث همان شعیب بن صالح است که در احادیثت 
دیگر هویتش دقیقا مشخص شده است و احتمالا اولین بانگ او در کوههای 
طالقان و در اطراف قزوین طنین می اندازد. 


8- «ملک بنی العباس عسر لا پسر فیه. لو اجتمع علیهم الثرک و الذیلم 
و السند و الهند و البربر لم یزیلوه. و لا یزالون یتمژعون و یتنقمون في 
کیناتیات ام وس 1 
علیهم علجا یخرج من حیث بدا ملکهم لا یمر بمدینه الا فتحها, و لا ترفع له 
رأیه الا مر قها.و لا نعمه.|لا آزالها 1 آلویل لمن؛ناواه! : فلا بزال کدلک «حتی 
یفن یرف نظفره الی-رجل من عقرتی تقول الحت وعحل به4 


«حکومت بنی عبّاس سخت است و هیچ نرمش ندارد, اگر توده های ترک و 
دیلم و هند و سند و بربر جمع شوند نمی توانند آنها را ساقط کنند, آنها دز 
آسایش و آز اهنت زندگی می کنند تا گروهی از مسئولان و پرچمدارانشان 
از آنها منحرف شوند. آنگاه خداوند مرد نیرومند عجمی را بر اقا متا 
می کند, که از منطقه ای برمی خیزد که سلطنت آنها از آنجا آغاز شده 
است (یعنی از خراسان) , وارد شهری نمی شود جز اینکه آنرا می گشاید. 
پرچمی بر علیه او برافراشته نمی شود جز اينکه سرنگون می شود, 
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کسیکه با او درگیر شود. او همچنین پیش می رود و پیش می تازد و هر 
روز پیروزی جدیدی به دست می اورد تا همة پیروزيهایش را به مردی از 


در این حدیث مطلب مبهمی نیست که نیازمند شرح باشد. جناب سید 
خراسانی قیام را براساس نهضتهای پیشین استوار می سازد و زمینه 
را برای آخرین حجّت و واپسین امام و تنها بازمانده از حجتهای پروردگار 
فراهم مي سازد و آخرین دژهای بنی عبّاس را می گشاید و بر عمر آخرین 


خکسرای آنا خانه ی هد 


جناب محمّد حنفیه فرزند برومند حضرت اميیر علیه السلام در فرازی از 


9 - «در حکومت آنها هی خیری یافت نمی شود, روش ادارة آنها بسیار 
خشن است و نرمشی یافت نمی شود, بیگانگان را مقلب می سازند و 
نزدیکان را از خود می رانند. جویر از عذاب الهی خود را در امان ببینند 
بانکش بر آنها زده می شود که گزارشگری از آنها باقی نمی ماند و 
7 


با او شریک نیست. 


سپس با تفصیل بیشتری می فرماید: 


0 «برای بنی عباس حکومت درازمدذتی هست., هنگامی که خود را در 
امنلت و آسایش و آرامش دیدند و تصور کردند که دیگر سلطنت آنها 
نابودشدنی نیست. در میان آنها بانگی زده می شود که دیگر کسی برای 
آنها تفی ماند که آنها زا یکجا کرد آوزد و تبرای آنها شختانی مطرح کند و 
اینست معنای کلام خداوند که می فرماید: [چون زمین زیور خود را 
برگرفت و خود را بیاراست و اهل زمین خیال کردند که بر آن توانا هستند, 
فرمان ما در شبی يا روزی بر آن بیامد. پس آنرا تباه ساختیم, گوثی دیروز 
خود را بی نیاز نمی دید. این چنین آیات خود را برای آنها که تفکر کنند, بیان 
می کنیم ]. سپس سو‌گند یاد کرد که این آيه در خق آتها نازل شده است» . 
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قله ور 
انگاه ادامه می دهد. 


1 د«بنی عبّاس آنقدر حکومت می کنند که مردم دیگر از هر خیری 
نومید می شوند و برای ضد تاو بسیار طولانی فساد در جامعه ريشه می 
دواند و انگاه مهدی (ع) ظهور می کند» . 


امیر مومنان (ع) در همین مورد می فرماید: 


2 «. ۰ . ثم یخرج الیهم فتیان من مجالهم (علیهم رجل) یقال له: 
صالح. . فتکون الدّائره علی آهل الکوفه نم تنتهی |لی المدینه فتقتل الرّجال 
و تبقر بطون النساء فاذا حضر ذلک فعلیکم بالشواهق و خلف الذروب. و 
الما دلک خمل: اف آن. نم .بفیل. الجل. اللمیمیة, شغیب بن صالع مار اه 
الشوداه افص امه کی ی وا همست > 


«جوانانی از منطقه خودشان به رهبری مردی به نام «صالح» به سوی آنها 
و بر علیه آنها خروج می کند, پس اهل کوفه در محاصره واقع می شوند, و 

انامه نوی نهر تفت هقف کند: 1 
می درد. چون این فتنه برخیزد شما به سوی کوهها فرار کنید و در پشت 
درهای بسته خود را مخفی بدارید. مذّت حکومت او به مقدار یک حمل (9 
ماه) است. انگاه این مرد تمیمی شعیب بن صالح-که خداوند بر سرزمینش 
باران رحمتشش را فروریزد-با برجم سیاه مهد وی با بصرت الهی و دعوت 
حقه پیش می تازد تا به محضر حضرت مهدی برسد و دست بیعت بدهد» . 


روزی رسول اکرم (ص) به جعفر طیار برادر ارجمند امیر مومنان (ع) 
فرمود: 


هافر الا ار فا نیلف ول الا قفا 


از کنیه های أٌ حضرت . «ابو القاسم, ابو عبد الله و آبو جعفر» است. او 
نمره مقدسه شجرة نبوت و عصارة دودمان امامت. خلف شایستءة محمد 
(ص) و علی (ع) است. پرچم حقّ به دست باکفایت اوست, که هرکس به 
او چنگ زند نجات می یابد و هرکس تخلف کند هلاک می شود. 


ان الذی یدفعها |ٍلی القائم هو من ذریْتک. اتدری من هو؟ . قال: لا. قال: 


ذاک الدی فعهه. کالییتارد و: استاقه کالمتشانن وسنیعه کعريق البان»-یوخل 
الجبل ذلیلا و یخرج منه عزیزا» . 


«ای جعفر ! ترا نوید بدهم؟ گفت: بلی یا رسول اللّه (ص) . 
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می دانی او کیست؟ . گفت: نه. فرمود: چهره اش چون دینار گرد و گلگون, 
دندانهایش چون شانه منظم و بژاق. شمشیرش چون شعله های اتش 
برنده و خانمانسوز است. با خواری به کوه پناه می برد و با شکوه فراوان 
از ان سرازیر می شود» . 


در احادیث دیگر مشخّص شده که منظور از کوه, یکی از کوههای طالقان 
است که نخستین جرقه های نهضت مقلدس از آنجا آغاز خواهد شد. 


رهبری اين نهضت را مردی به عهده خواهد داشت که از ترس رژزیم خون 
آشام زمان به کوههای طالقان خواهد گریخت و افکارش را از مخفیگاه خود 
به یاران و طرفدارانش القاء خواهد نمود و هنگامی که جوانان پرشور 
طالقان صفهای خود را فشرده کردند و به قدر کافی در مسیر نهضت 
خویش مشکلات را برطرف نمودند, رهبر نهضت با کامهای استوار به 
صلابت کوه و افکاری بلند به بلندای کوه و اراده ای اهنین به استواری کوه, 
از کوه سرازیر شده, گنجهای نهفتة طالقان را که همان جوانان پرشور و با 
صلابت طالقانست, گرد می آورد و جهت می دهد و به سوی مقصد نهائی 
(قدس عزیز) حرکت می دهد. این مرد نیرومند و مدير و مدیُر طبق روایت 
خو اد ادا خر ار اههد مج ال نی یات یر از املاد ایام 
حسین علیه الشلام. است که:شاید نسیش. از -طریی,مادر بت جعفر بن این 
طالت.و از رن بر بدسالار شهیدان حضیک ابا عبه الاه‌الخسین (ع) 


و اینک روایات رسول اکرم (ص) را در پیرامون سید خراسانی پی می 
گیریم: 


4- «یخرب جیش السفیانین بغداد. ثم ینحدر الی الکوفه فیحرقون ما 
حولها. ثم یخرجون متوجهین الی الشام معهم السْبایا و الغنائم. 


او دوازدهمین ستارة فروزان آسمان امامت و آخرین کوکب درخشان برج 
ولایت است., که تمام اوصافش توشط رسول گرامی اسلام (ص) بیان 
قم ات کی ارات اه یه ار اس ی 


دچار تردید شود, و رسالت و نبوّت را انکار نماید. پیامبر اکرم (ص) در حق 
او فرموده است: 


فتخرج رایه هدی من الکوفه فیقتلونهم, لا یفلت منهم مخبر, و یستنقذون ما 
فی آیدیهم من السبی و الغنائم» . 


«سپاه سفیانی بغداد را ویران می سازند و به سوی کوفه حرکت می کنند 
و حوالی کوفه را به آتش می کشند و راهی شام می شوند و اسرا و غنائم 
جنگی را با خود می برند. آنگاه پرچمی که پرجم هدایت است (پرچم 
خراسانی) از کوفه حرکت می کند و سیاه سفیانی را تارومار 
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می سازد و یک تن گزارشگر هم از آنها باقی نمی گذارد و آنچه اسیر و 
غنائم در دستشان هست از انها بازمی ستاند» . 


5 «اذا بلغ الشفیانون الکوفه» و قتل آعوان آل محشد. و قتل رجلا من 
مشیفم: خرح الفهدی علیر لوا نه-شعیت ون صالع»*.. 


«هنگامی که سپاه سفیانی وارد کوفه شوند و دوسنتان ال محشد (ص) ر| 
بکشند و مردی از نامداران انها را به قتل برسانند. حضرت مهدی (ع) 
خروج می کند و شعیب بن صالح پرچمدار او می باشد.» 


6- «اا آهل بیت اختار الله لنا الآخره علی النیا, و ان آهل بیتی 
سیلقون من بعدی بلاع و تشرید | و تطریدا, خلی بأتی قوم من المشرق 
۲ رایات سود فیسآلون الخیر فلا یعطونه, فیقاتلون فینصرون؛ فیعطون 

ما سأًلوا فلا بقبلون حتّی یدفعوها (لی رجل من آهل بیتی فیملاها قسطا و 
عدلا کسا لت حهرا ش آدری ادلی سم تلا چم ولو وا غلی لام 
فانه المهدی» . 


«ما خاندانی هستیم که خداوند به جای دنیا, آخرت را برای ما برگزیده 
است. اهلبیت من بعد از من دچار بلاها, گرفتاریها, تبعیدها و جلای وطن ها 
می شوند, تا گروهی از خراسان با پرچمهای سیاه حرکت کنند و خیر و 
صلاح را مطالبه نمایند, پس به آنها داده نمی شود آنها نبرد مي کنند و 
یزور ام تیه تخر هب آنخه می خواستنن شعت نمی بایتد ملی: آشرا تفه 
پذیرند بلکه به مردی از عترت من تقدیم می کنند که او جهان را پر از عدل 
و داد نماید, آنچنانکه مملو از جور و ستم شده است. آگاه با هر کس 
اقا ویرک ند هی انیا شتا بو آکرجسا یه سس رف از رو رت 
باشد, که او مهدی است» . 


منظور اینست که این سپاه به سوی حضرت مهدی علیه السْلام می رود و 
نضای امتراافی ‌ظاید و یاف آن باری حضرت مهد انست ی و ما اد یدنا 
ارو و امید در انتظار خروح این سپاه حق تانیه شماری می کنیم که 
پرچمهای خود را به اهتزاز درآورند و شوکت باطل را بشکنند و حقوق آل 
محمّد (ص) را بازستانند و آنرا به منتقم خون شهیدان و مظلومان در 
راتفای ره خص تفه الله روحی قذام کقديم‌ماشد. انشاء اناد 
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0- «سیمیت الله به کل بدعه, و یمحو کل ضلاله, و یحیی کل سثه» . 


7 «. ۰ و سیصیب آهل بیتی قتل و تطرید و تشرید فی البلاد. حتّی 
یتیح اللّه لنا رایه من المشرق من بهرٌها هر و من یشاقها یشاق !. 


نم یخرج لهم رجل من آهل بیتی اسمه کاسمی, و خلقه کخلقی, تئوب الیه 
کات لیر ای ار 


«اهلبیت من دچار کشت و کشتار و تبعید و جلای وطنی می شوند, تا 
خداوند پرچمی را از مشرق برای ما فراهم اورد که هرکس در برابرش 
بایستد نابود می شود و هرکس از در ستیز دراید شکست می خورد و به 
دتبال آن مردی از اهلبیت من خروج مي کند که با من همنامست وبا من 
هم خویست, امّت من به سویش می گرایند, انچنانکه پرندگان به اشیانه 
های خود می گرایند» . 


منظور از این پرچم نیز پرچم جناب سید خراسانی است که هرکس در زیر 
آن قرار گیرد فتح جهانی نصیبش می شود و هرکس رویاروی آن بایستد 
نابود می شود و با ذلت و خواری جان می سپارد, این پرچم همچنان 
پیروزمندانه پیش می رود, تا به پیشگاه حضرت بقیّه اللّه روحی فداه بر ند 
و تقدیم محضرش گردد. 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


مولای متقیان و9 امیر مقمنان حضرت علی: علیه السلام در تفشتر یه شریفه 
« قاحر ختلف الاحزاب من بينهمٌ» فرمود: 


8 «انتظروا الفرج من ثلاث: اختلاف آهل الشام فیما بینهم, و الزایات 
السشود من خراسان, و الفزعه فی شهر رمضان » . 


«از مشاهدة سه نشانه منتظر فرح باشید: 


1-اختلاف شامیان 


2-پرچمهای سیاه از خراسان 


«خداوند به وسیله او بدعتها را نابود می سازد و گمراهی ها را از بین می 
برد و ستتها را زنده می کند» . 


3-صیحه اتعاتی در ماه رمضان» : 


تعبیر شامیان, شامل لبنان و فلسطین نیز هست و اختلاف در میان مردم 
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شام و فلسطین و لبنان در عصر ما به اوج خود رسیده و لبنان را در 
سراشیبی سقوط قرار داده و فلسطین را از پای دراورده است. و در 
انتظار صیحه اسمانی و سید خراسانی هستیم. 


9- «اذا وقعت الملاحم, پعث اللّه رجلا من الموالی, آکرم العرب 
فرسانا, و اجودهم سلاحاء یوید الله بهم الذین» . 


«چون نشانه های ظهور فرا رسد. خداوند یکی از شیعیان ایرانی را برمی 
دارد. خداوند به وسيلء انها دین را یاری می کند» . 


در اینجا, امير مقمنان (ع) با کلمة «موالی» توجّه داده که این مرد جلیل 
القدر اهل ایران است و عرب نیست ولی با تعبیر «اکرم العرب» به 
ایا ارت نات ها سا وان اس 


610- 9 تحژکت عساکر خراسان, و تبع شعیب بن صالح ی 
بطن الطالقان, و بویع لسید موسوی بخوزستان, ۳ عقدت الزایه 

ردان لت العر تب ی لاه اارمن مالس ات و ان هل ۰ 
سفیان» . 


«سپاهیان خراسان به حرکت درمی آیند. شعیب بن صالح تمیمی در 
طالقان به انها می پیوندد. در خوزستان به یک سید موسوی بیعت می شود 
پرچمی برای چماقداران کرد فراهم می شود, عربها بر سرزمین ارمنی ها 
و سیکلوبها غلبه می کنند و هرقل (اسیای صغیر) در برابر فرماندهان 
سفیانی تسلیم می شود» . 


و ما در انتظار وقوع این حوادث هستیم و مقذمات آن آغاز شده و در 


1-- «. . . فعندها تتواتر الهذات و الزلازل, و تقبل الزایات من شاطی 
جیحون الی بلاد بابل آلا یا وبل لمدائتکم و آمصارکم من طفاه یظهرون 
فیی کم ادا فص مه فص مایا و الم نها ساره 
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المسلمین » . 


«در آن هنگام غژش رعدها و لرزش زلزله ها یکی پس از دیگری واقع می 
شود و پرچمهائی از کنار رود جیحون به حرکت درامده به سوی کشور بابل 
(عراق) سرازیر می شود. بدا به حال شهرهای شما از طاغوتهائی که بر 
شما مسلط می شوند. و شما را شکنجه می کنند. و آن هنگامیست که 
زمامداران ستمگر شما که سیاست مسلمانان را بلد نبودند از بین بروند» 


۶2 . . و خروج رجل من ولد الحسین بن علیث» . 


«مردی از تبار حسین بن علی (ع) خروح می کند» . 


3 هه رح شخ ولد آلخسن.هن المتتوفی مق افش الحنان 
لهدمها و انّخذ فیها طریقا» . 


«مردی از اولاد امام حسین (ع) از مشرق خروج می کند که اگر با کوهها 
روبرو شود کوه را می شکند و برای خود راهی می گشاید» . 


4- «تقبل رایات من شرقید الأرض غير معلمه لیس بقطن و لا کثان و 
لا حریر, مختمه فی رووس القنا بخاتم السَیّد الأأکبر, یسوقها رجل من آل 
محمد یوم تطیر بالمشرق یوجد ریحها بالمغرب کالمسک الأذفر» 


«پرچمهائی بی نام و نشان از خاور زمین به اهتزاز درمی آید. که از پنبه و 
کتان و ابریشم نیست, انها را بر سر نیزه ها می زنند و نام رسول اکرم 
(ص) بر آنها نقش می شود و آنها را مردی از ال محمد (ص) رهبری می 
کند. چون از مشرق حرکت کنند عطر انها در مغرب بهتر از مشک و عنبر 
به مشام می رسد» . 


«منصور. صاحب. حجّت. خالص, صاحب خانه. صاحب الاأمر, مأمول. تالی, 


امير موّمنان (ع) از فراهم شدن زمینه و استقبال شایان جهانیان از اين 
کرکت. ماش سحن. .من کویده که اختار ‏ ان بلافاضلة دون زاس فان 
منتشر می شود و نسیم روحبخش آن در اقطار جهان به مشام توده ها می 
زاو ابا تودنختین آن فضای جهان را عظرا کین ی کنده: 


و 2 رین العتب: آماهما شهر اسب لها بالگ فد طالییه 
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بدماء آبائهم. فبیناهم کذلک اٍذ آقبلت خیل الیمانت و الخراسانت بستبقان 
کانهما فرسا رهان: شعت غبر جرد تانب نواصی و آقداح, اذ پضرب 
آحدهم برچله باکیه فیقول: لا خیر فی, مجلسنا بعد یومنا هذا. للم لیا 
التاتیون. . و هم الأبدال آلذی وصفهم اللّه تعالی فی کتابه العزیز: ان ال 

3 يجب التوابین. و یج الفتطهرین. و نظراهم من آل محشد, فیسیرون الی 
البخیله باعلام هدی, و ینادی یومئذ منادی السْماء فی شهر رمضان. فیکون 
مجمع, التانتق. کامم بالفاروق. فیقتل یومئذ ما بین المشرق و المغرب تلائه 
آلاف آلف بقتل بعصیم بعضاأ فیومتذ تاویل هذه الا یه : قما زالث یلک دعواهم 
ععا نم عصی | خا سوت 


«ترس و وحشت مسیر یکماه را پر می کند تا هنگامی که وارد کوفه می 
شوند و خون نیاکان خود را مطالبه می کنند, در آن هنگام که مشغول 
کشت و کشتار طظالمانة خود هستند, .دو لشکر ازادی. بخش یماتی. و 
1 همانند دو اسب مسابقه به دنبال یکدیگر وارد می شوند که گرد 
راه بر سر و صورتشان نشسته و اسلحة چندانی بر تنشان دیده نمی شود 
ولی با اراده های آهنین و تیرهای فولادین. در آن هنگام یکی از آنها درحالی 
که قطرات اشک در گرد دیدگانش حلقه زده, با پای خود بر زمین می زند و 
ضف. کوند کر نشستن فائده ندارد. ما به سوی پروردگار خود بازمی 
گردیم. اینان همان ابدال هستند که خداوند در قرآن کریم آنها را ستوده 
می فرماید: [آخداوند تائبین را دوست می دارد و پاکان را دوست می 
دارد]. نظیر آنها فقط در آل محمّد (ص) یافت می شود. آنگاه به سوی 
نخیله (نجف اشرف) حرکت می کنند و پرچمهای هدایت را با خود حمل می 
کنند. انروز صيحء اسمانی بلند می شود و ندای موعود رمضان شنیده می 
شود و مردم در فاروق گرد می آیند و در سراسر جهان سه میلیون نفر 
کشته می شوند و 7 شریفه: "[پیوسته اذعایشان این بود تا به صورت 
دروشدگان خموش در آه‌زدنم ] تحقق می یابد» ۰ 


نخیله و فاروق نام دو منطقه در حوالی نجف اشرف می باشد. 


امام باقر علیه السلام در همین باره می فرماید: 


6- «فیخرج بالموالی و ضعفاء الثّاس فیسیرون الی الخیله بآعلام هدی 
فیکون مجمع الناس کلها بالفاروق, فیقتل یومثذ. . .» . 
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« شیعیان ایرانی و مستضعف خروج می کنند و با پرچمهای هدایت به سوی 
نخیله می روند. آنر ود فردم در فاروق. کرد ایند وه مایون نف در سر استر 
جهان کشته می شود» . 
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احادیث این بخش را از کلمات مولای مثقیان پی می گیریم: 


7-- «ویل لشیعه ولد العبّاس من الحرب الّتی تسنح بها نهاوند و 
الذینور! . تلک حرب صعالیک شیعه علیْ یقدمهم رجل من همدان اسمه 
اب سای اواسعیت وی با ال ایوس ای و 
نضاره اللون. و قی صوته ضحیک, و فی اشفاره وطف؛ و فی عنقه سطح. 


فرق الشّعر, مفلح ای جلی فرسه کبدر التّمام تجلّی عنه القمام. بسیر 
حرب کت و الذاثره 9 1۳ اعدا و ان للاعدء یومتذ ۲ و 
الاستتصال » . 


«وای بر پیروان بنی عبّاس از جنگی که از نهاوند و دینور زبانه می کشد. 
این جنگ, جنگ ضعفای شیعیان علی (ع) است, که در پیشاپیش آنها مردی 
ای ها ات کت ی ند کم دامن 
موزون, اخلاقی زیبا و چهره ای شاداب و خنده رو دارد. 


لبهایش فر وهشته, گردنش راست و کشیده, موی سرش از تم جدا, 
دندانهایش از هم فاصله گرفته, چون بر فراز اسب قرار بگیرد گوثی ماه 
چهارده شبه ایست که ابرها را از افق زدوده. با سپاهیانی حرکت می کند 
که از همه گسسته و به دین حق پیوسته, اینها قهرمانانی هستند که جنگ 
سختی را پیش پای عربها قرار می دهند. آترفز زا دشمنان روز بسیار 
تتخفی:اشت: که کلا نآنود فی وید ۵ از وف مین رتته کرفن کون 


احتمال می رود که سید خراسانی مذتی در همدان اقامت کرده باشد و یا 
با جوان تمیمی در همدان ملاقات کند و سلحشوران را از انجا رهبری کند. 
از این حدیت هم استفاده می شود که سید خراسانی همنام رسول اکرم 


از پیشگاه امير موّمنان (ع) پرسیدند که به هنگام بروز فتنه ها و بلاها به 
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کجا پناه ببریم, امیر مومنان چنین فرمودند: 


8- «أسلم المواضع یومئذ أرض الجبل. فاذا اضطربت خراسان, و وقع 
الحرب بین آهل چرجان و طبرستان. و خرجت سجستان, فأسلم المواضع 
تومت فصبعاقم تک الیلده التی بخرح مها انضان خیر اللاین یاو ایا وج 
و جذه. و عشّا و عشه تلک التي تسقی الزهراء بها موضع قدم جبرائیل, , و هو 
القوضه الدی ب هه الطاء یمن شرت سته آهنرفی ادا و مربلی 
الخاه عو ای اه حفل هه سم ای یه تلاصا من 


سید, جابر (جبران کننده-ترمیم کننده) , خازن و.. .»> 


«سالمترین مناطق روی زمین در آنروز کوهستان است, هنگامی که در 
خراسان اضطراب شد و در میان گرگان و طبرستان (مازندران) جنگ 
درگرفت و سجستان شورش کرد. در آنروز سالمترین مناطق شهرستان 
«قم» است که پاران بهترین مردم از جهت پدر و مادر و جد و جذه و عم 
(یعنی حضرت مهدی) از انجا برمی خیزند. در این شهر پرنور و شکوفان 
جای پای جبرائیل است: و ان: نقطه ایست: که.از: انجا ابی بیر ون زده انیت 
که هرکس از آن بخورد از هر بیماری در امان می ماند. و اين همان آبی 
است که با آن شکل مرغ ساخته شد (و به دست حضرت عیسی (ع) روح 
در آن دمیده شد) , و آبی است که حضرت رضا (ع) از آن غسل می کند و 
این آبیست که قوج ابراهیم (ع) و عصای موسی (ع) و انگشتر سلیمان (ع) 


از آن درمی اید» ۰ 


باب مدیدهة علوم نبی (ص) با قاطعیت تمام خبر می دهد که هستتمین 
فرزندش حضرت علیْ بن موسی الژضا علیه السلام وارد این شهر مقذس 
فی شود هدر آن نتم فی کنذ کهبین: فرزنتد تمیق یافت: 


روزی امیر مومنان (ع) این حدیث را فرموده که شهر قم به صورت 
شهرکی از شهرستانهای آتش پرست ایران بود و سالها گذشت که قم فتح 
شد و مردمش مسلمان شدند و دوسندار اهلبیت شدند و امام رضاأ علیه 
السّلام به هنگام عزیمت به خراسان در این شهر یک شب خوابید و از آب 
این شهر شستشو نمود و سپس خواهرش به قصد دیدار انحضرت عازم 
خراسان بود که در نزدیکی قم بیمار شد و 
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به این شهر اورده شد و در این شهر رحلت کرد و مرقد مطهّرش زیارتگاه 


اینها سحر و شعر و پیشگوئی نیست بلکه سخنانی متین و استوار است که 
از منطق وهی سرچشمه گرفته است. خداوند دانای راز و نهان است و 
کسی را ار غیف شود اه نمی شا رد خر پیامیری: که آو.دا ترا آن تشندیده 
است خداوند خزانة علومش را در اختیار رسول اکرم (ص) قرار داده و او 
هزاران هزار باب علمش را در اختیار حضرت علی (ع) قرار داده است. و 
امیز قومتان فرازهانتی را دن‌خظبه. های خوف بیان فرمفده است: تا بعد از 
قرنها تحقق پیدا کند و برای همه قرون و اعصار معجزه جاویدان باشد. 


آنگاه برای محفوظ ماندن از خوادت آتروز هی فرماید: 


9-- «اذا رآیتم الرّایات السّود فالزموا الأّرض, و لا تحژکوا آیدیکم و لا 
ارجلکم. . ثم یظهر قوم صغار لا یوّبه لهم» . 


«هنگا که رردت 
۱ توقای ۱ پرچمهای سیاه به حرکت در امدند بر ۱ مین بجلسید 9 8 ت 9 
سح /9 9 لو 


نیستند» . 


حدیبت مه مفصل ۱ ست و متن کاملش در بخش نوزدهم گذ شت. 


پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) اسامی دیگری به آن حضرت اطلاق 
نموده اند که از جملء انهاست: 


0 «ان ائبعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرسول (ص) و تداویتم 
مت العفت ‏ کفشم موه الطلیهو تبنم النفل العاخم من الاعنای »> : 


«اگر از مردی پیروی کنید که از مشرق برمی خیزد, شما را به راه و روش 
پیامبر (ص) می برد و از کوری نجات می یابید و زحمت جستجو از شما 
برداشته می شود, و وظیفءة سنگینی را از گردن خود ساقط می کنید» . 


اری سید خراسانی مردم را به راه صحیح پیامبر (ص) رهنمون ميی شود و 
از کوری و گمراهی نجات می دهد و زحمت جستجو از مهدی ال محمد 
(ص) را از گردن مردم ساقط می کند, که از نزدیکترین راهها, انها را به 
4 پیشگاه حضرت 
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پم اه ها اند یا ان ی بای وت هی کی هت فا ات 
را به محضرش تقدیم می نماید. 


1- «لاب من رحی تطحن. فاذا قامست علی قطبهاء و ثبتت علی ساقها 
بعث. اللْه عبدا عسفا خاملا اصله یکون. التضر معه. آضنحابه. الطویله 
شعورهم. آصحاب السبال اختخات رایات سود ویل لمن ناواهم ! ! ۲ 
تسام الغلی الا غر اب فتاه تم هوخا شا 4 


«به ناگزیر باید اتانی ان افتد, چون این آسیاب به کار افتاد و پایه 
هایش استوار گردید. خدای تبارک و تعالی مرد با ابقت و کمتافق (شعیب) 
را برمی انگیزد که هرکجا می رود چیره می شود. یارانش با ریشهای بلند و 

شاربهای فروهشته و پرچمهای سیاه حرکت می کنند. بدا به حال کسی که 
با آنها درگیر شود. خداوند انها را , رایع هس اط می. تما کم را 
را بی مهابا می کشند» . 


آنگاه در زمینهة جنایات سپاه سفیانی در بفداد می فرماید: 


2 «یدخل مدینه الژوراء» فکم من قتیل و قتیله, و مال منتهب, , و فرح 
فتتفکا ام رخ له ف آوی: شتا ی هاشم ومد وه سن حرمتی. . فیخرح 
ال فا ی الم یلعای ام 
الکوفه» . 


«وارد شهر زوراء (بغداد) می شود. چقدر انسان کشته می شود؟ ثروتها 
تاراج می شود. به حریم زنها تجاوز می شود؟ ! !, خدای رحمت کند کسیر 
کمدن ات نان نی هام۱3 پناه بدهد که آنها ناموس من هستند. 


«امیر امیران, قاتل تبهکاران, آقای دو جهان و. . .» 


آنروز جوانمردانی قیام می کنند که مردی به نام «صالح» آنها را رهبری 


در آنروز صالح و سپاهیانش پیروزمندانه وارد کوفه می شوند و سپاه 
سفیانی را از پای درمی اورند: 


1633- «فو اّذی دی فلق اه زا اف توت یی کانی: آسته 
صهیل خیلهم و طمطمه رجالهم ! . و آیم اللّه لیذوبنْ ما فی آیدیهم بعد 
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العلق و الئّمکن فی البلاد کما تذوب الاله علی الثار » . 


«سوگند به خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, بی گمان این 
حوادث روی خواهد داد, گوئی من با گوش خود بانگ رجزخوانی سپاهیان و 
شیهه اسبانشان را می شنوم. به خدا سوگند, آنگاه که دو سیاه درآویزند و 
شهرها تسخیر شود, آنچه در دست سفیانیها باشد ذوب می شود آنچنانکه 
فلزات در انش ذوب می شود . 


مولای مومنان و پیشوای پرهیزکاران آنچنان به گفتار خود مطمئن است که 
برای هر فراز آن سوگند یاد می کند و آنچنان سخن می گوید که گوئی 
فاصله زمانی برداشته شده, با دیدگان خود صف آرائی دو سپاه را می بیند 
و رجزهای آنها و شيهة اسبانشان را می شنود. 


4 «اذا خرجت خیل السشفیانن الی الکوفه, بعث فی طلب آهل 
گراسان ه مقر اه خراشانفی طلت الم کی فعفی هو الرانتید 
بزایاتت شوه علی مد مه شعیی» ین ضالهر فیلتفی: هو و السميایت نات 
اصطخر, فیکون بینهم ملحمه عظیمه, فتظهر الژایات السود و تهرب خیل 
الشْفیانیت. فعند ذلک پتمثي الثّاس المهدی و یطلبونه, فیخرج من مکه و معه 
رایه رسول الله بعد آن بیاس الثاس من خروجه لما طال علیهم من البلاء و 
تفول قد آزمرصا و کف وش لاس 


نها التاس: اه مه رس ام باه ها یش فد فو را ی 
بنا» . 


درود بفرستیم؟ فرمود: نه, 1 انم خاس ار ی 
علیْ بن ابیطالب (ع( است که خداوند او را به این نام, نامیده است. هرگز 
کسی را جز او نتوان به این نام نامید. جز امیر مومنان هر کس به این نام, 
نامیده شود کافر است. 


«هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند, سفیانی گروهی 
را به جستجوی اهل خراسان می فرستد که برای یاری حضرت مهدی (ع) 
خروج کرده اند. سیاه سفیانی با سپاه سید هاشمی (سید خراسانی) در 
دروازة اصطخر روبرو می شود که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار 
خراسانی هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در 
میانشان پدید می آید که سرانجام صاحبان پرچم های سیاه پیروز می شوند 
۵تتان؛ تسفتاتی ,با به فزار مه کنادنه دز ان هام -مز دم به دید ار خی رت 
مهدی (ع) مشتاقتر می شوند و به جستجوی او می پردازند. حضرت 
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مهدی در آن هنگام در مه ظهور می کند و پرچم رسول اکرم (ص) را در 
دست می گیرد. و آن هنگامی است که مردم به کلّی از ظهور او نومید 
شده اند و حوادث فراوانی بر آنها رخ نموده است. چون حضرت بقیّه له 
(عج) ظهور کند دو رکعت نماز می گزارد و می فرماید: هان ای مردم ! 
بلاها بر ات محشقّد (ص) فرود آمد و به اهلبیت ما به خصوص, بلاهای 
فراوان نازل شد. ما مظلوم شدیم, به ما ستم فراوان رفت. ۰ تاپایان 
خطبة معروفش. 


به طوریکه از احادیث بخش دوازدهم کتاب نیز استفاده می شود, سپاه 
سید خراسانی پس از پشت سر گذاشتن نبردی سخت در منطقء اصطخر 
در نزدیکی شیراز و پایتخت دولت ساسانی و شهر مقذس ایشان, به سوی 
عراق حرکت می کند و پیروزمندانه وارد کوفه می شوند. 


سپس مولای مثقیان (ع) از روزگار سخت سفيانيها در برابر سپاه خراسانی 
سخن می گوید: 


5 ۰ . . فاٍذا کنروا فتنافسوا فقتلوا قتیلهم, بعث الله علیهم آقواما من 
المشرق, فقتلهم بددا و احصاهم عددا » . 


«چون تعداد سیاهیان افزون شود. و انسانهای بسیاری ب طعمة شمشیر 
سازند, خداوند سپاهی را از طرف مشرق برمی انگیزد که بر انها بتازند و 
دمار از روز گارشان وراه ند و یک نفر هم از آنها زنده نگذارند» ۰ 


و این درگیری بعد از کشت و کشتار سفیانی ها در بفداد و کوفه و کشتن 


6- «یربط آصحاب الژایات السود خیلهم بزیتون الشام » . 


«سپاهیان خراسانی که با پرچمهای سیاه می آیند, اسبهای خود را به 
زیتونهای شام می بندند» . 


عرض نمودند: پس او را به چه نامی بخوانیم؟ فرمود: بگوئید: 


سیاهیان خراسانی وارد شام می شوند و وسائط نقلیهة خود را در زیر 


درختهای زیتون نگهمیدارند تا نفسی تازه کنند و برای درگیریهای تازه انرژی 
کسب کنند و خود را برای نبرد نهائی با منکران حق آماده نمایند. 
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7 (- «نم بخرح الفتی الصبیح من نحو الذیلم و قزوین؛ بنادی ببصره آل 
مخند: و یضتح: تضوات فص با آل محند جوا الفلهوف 1. 


فتجیبه کنوز الطالقان. کنوز أو کنوز ! . لیست من فضصٌّه و لا ذهب, بل هی 
رجال کزبر الحدید!. . .» . 


«سپس جوانی خوش اندام از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت آل محشّد 
(ص) خروج می کند و با بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان آل محقّد (ص) را 
ندا می کند, که ای آل محشّد ! بانگ ستمديدة غمین را لبیک گوئید. گنجینه 
های طالقان به او پاسخ مثبت می دهند. چه گنجها و گنجینه هائّی؟ ! که از 
طلا و نقره نیستند, بلکه مردانی فولادین هستند که بر یابوهای ابلق سوارند 
و سلاحهای کوتاهی در دست دارند. از شوق و علاقه ایکه به جهاد دارند 
جست وخیز می زنند و خود را به سپاه دشمن می زنند. می چنگند و پیروز 
متشه نت" فرمانده نها مروی او میم هه ام «شعیت: بن. صالخ ابیت 
بزرگ و کوچک شمشیر به دست گرفته وارد کارزار می شوند. سید حسنی 
که صورتش چون ماه تابانست. در این نبرد شمشیر می زند و با ستمگران 
نبرد می کند تا وارد کوفه شود و کوفه را ستاد فرماندهی خود قرار دهد. 
آنگاه به او خبر می رسد که حضرت مهدی (عج) ظهور فرموده است. 
سیاهیانش از او می پر سند. این شخصیت بزر گواری که وارد صحنه می 
شود چه کسی است؟ جناب سید حسنی که خود می داند که او حضرت 
تق ات ی وه ما را به نزد او ببرید ببینیم که او کیست؟ و چه 
می خواهد؟ ! , با چهار هزار سپاهی که قرآن به گردن آويخته, جامه های 
موئین به تن کرده و شمشیرهای خود را حمایل کرده اند. حرکت می کند و 
در نزدیکی سیاهیان حضرت بقیه الله (عج) فرود.امفی آب و مین کوینذ* از 
اینها بپرسید که رهبرشان کیست و چه می خواهد؟ برخی از سپاهیان با 
سپاه حضرت ولی عصر (عج) تماس می گیرند و می پرسند: خداوند شما 
را رده بدارنه. تما کیستیده که هی خهاهید: آنها میت کفنندد آو: مدق 
(عج) است و ما یاران مهدی هستیم. سید حسنی می فرماید: 


مرا به خدمت, آنحضرت ببرید. در میان دو سپاه سیّد حسنی به پیشگاه 
حضرت بقیّه اللّه روحی فداه شرفیاب می شود و عرض مي کند: اگر شما 
حضرت مهدی هسنید عصای رسول اکرم (ص) , انگشتر آنحضرت, 0 
زره فاضل و عمامة سحاب آنحضرت کجاست؟ همه آنها را حضرت بقیه 
اللّه (ع) : بو آرا نمی دهد فد ی عرض ی کنو و 
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شما می خواهم که عصای رسول اللّه را روی اين سنگ سخت بکارید و از 
خدا بخواهید که سبز شود! , آنگاه حضرت بقیّه اللّه آن عصا را روی آن 
سنگ می کارد و سبز می شود و برگ درمی آورد. سید حسنی صدایش به 
تکبیر بلند می شود و می گوید: ای فرزند پیامبر ! دستت را بده تا بیعت 
کنم. پسش با هه سیاهیاتش‌تبا انخحضرت بیعت نی کند»*:: 


[عبارت موّلف در اين حدیث مضطرب است., گاهی سیّد حسنی و گاهی 
شید خی دعر اف کنده ول هابه بیرف ان غلا حف محاتفی همه ,زا 


در بخشهای دیگری از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم روایاتی در 
پیرامون گنجهای طالقان نقل کردیم که از جوانان طالقان به مناسبت اینکه 
از اصحاب حضرت مهدی (ع) هستند به عنوان گنجهای طالقان بحث شده 


است. 


1- «السلام علیک يا بقبه الله» . 


«هراوه» ,همان عصای رسول اکرم (ص) , و «فاضل» همان زره مخصوص 
رسول الله (ص) است که هرگز به تن کسی جز پیامبر اکرم و جانشینان 
انحضرت راست نمی امد. و در پیرامون «یابوها» قبلا توضیح دادیم. 


در برخی از منابع در اين رابطه از شتر «عضباء» , استر «دلدل» . اسبهای 
مهو سای »وم رکب تون که ور ناسهای مات رلول آدرم 
(ص) بر آنها سوار شده؛ گفتگو شده است. 


درخواست معجزه از سوی سید حسنی صر فا برای اطمینان لشکریان و 
اعلام مقام شامخ حچّت خدا برای انان است وگرنه سید حسنی از یاران 
خاص حضرت بقیه الله روحی فداه می باشد و نیازی به دیدن معجزه و 
دریافت نشانه ندارد. 


ترس 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


8- «یخرح بالزی رجل ربعه آزتتخره مولی لبنی تمیم, کوسح یقال له : 
شعیب بن صالح. فی اربعه آلاف: یکون مقدمه للمهدی, لا یلقاه آحد 
قتله» . 


«مردی گندمگون, چهارشانه و کوسه به نام شعیب بن صالح با 
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چهار هزار نفر از ری خروج می کند که در پیشقدم ظهور حضرت مهدی 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


9- «]ذا اختلف بنو فلان فیما بینهم, فعند ذلک الفرج. و لیس فرجکم الا 
فی اختلافهم. فاذا کان فتوقعّوا الطیحه فی شهر رمضان. 


سپس این ایه را تلاوت فرمود: 


قاداکان ونیم تاش وی و اختافت للم وگان خروم الما رنه 
یت مهو خرن علمم الحراسانت ها من الیسشری مهن 
المغرب, پستبقان الی الکوفه کفرسی رهان, هذا من هناء و هذا من هناء 
حتّی یکون هلاک بنی فلان علی ایدیهما. . . آما آنهما لا یبقیان احدا » . 


«چون اولاد فلانی دچار اختلاف شدند. فرج نزدیک است. فرج شما بستگی 
به اختلاف آنها دارد. چون نشانه های اختلاف ظاهر شد منتظر ندای 
اسمانی در ماه رمضان باشید. چون ندا شنیده شد مردم بر انها جری می 
شوند و سفیانی خروج می کند و کارشان پراکنده می شود و سید 
خراسانی بر علیه انها خروح می کند. خراسانی از مشرق و سفیانی از 
مغرب به سوی کوفه می تازند و هر دو چون دو اسب مسابقه به دنبال 
یکدیگر وارد کوفه می شوند. اولاد فلانی به دست نها نابود می شوند 
سیاهیان سفیانی و خراسانی احدی را از آنها زنده نمی گذارند» . 


0- «ان ذهاب بنی فلان کقصع الفخار و کرجل کانت فی یده فخاره و 
هو یمشی اذ سقطت من یده و هو ساه عنها فانکسرت. فقال حین 
شعطسه.هاه ار شب لفق مها مکی هرا ال ها کایها قن دمانه. 


ِ 
اخذهم بغته » . 


«نابودی اولاد فلانی همانند شکستن کوزه است و مانند کسی است که 
کوزه ای به دست گرفته, راه می رود و از کوزه غافل است, یکمرتبه کوزه 
می افتد و می شکند و یکمرتبه با وحشت و تعجب می گوید: 


ای وای. سقوط رژیم آنها همچون افتادن کوزه و شکستن آن روی 
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می دهد در حالیکه آنها در خواب غفلت غنوده اند یکمرتبه دیده گشوده, می 
بینند که ناگهان رزیم سقوط کرده است» . 


1- «تخرح رایات سود یقاتل السّفیانت فیهم شاب من بنی هاشم. 
وجهه کدائره القمر. فی کفه الیسری خال. علی مقذمته شعیب بن صالح 
یتقذمون الی الغرب حتی ینزلوا بپت المقدس, و بهیئون للمهدی سلطانه. . 
و یکون بین خروجه و بین آن یسلم الامر للمهدی آثنان و سبعون شهرا! ! 
» . 


«پرچمهای سیاهی برای نبرد با سفیانی به حرکت درمی آید که در میان آنها 
جوانی از بنی هاشم هست که صورتش چون قرص قمر است و در دست 
چیش خالی هست. در پیشاپیش این سیاه شعیب بن صالح تمیمی است., که 
کلاههای سیاهيانش سیاهست و جامه هایشان سفید. سپاه سفیانی را 
شحست ی هدعو فرب تسار عی وبا پمست. آلممد نمی 
رسند و زمینه را برای حضرت مهدی فراهم می کنند» . 


کی ی که خروا را سر طون الس تا یوم فا 
راوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم, فیعطون ما سالوا فلا یقبلونه حّی 
یقوموا و لا یدفعونها الا الی صاحبکم قتلاهم شهداء» . 


«یقیت الله:عیی لحم ان کنتم موموتیه 4 


«گوئی گروهی را با چشم خود می بینم که از خاور زمین خروج کرده آند 
حق را مطالبه می کنند و به آنها داده نمی شود. آنگاه شمشیرهای خود را 
خمانل مت کنتدر ییا یخی و آزشتن:به. آنها دادم مین توق نو اترانفی 
پذیرند و قیام می کنند و پرچمهای خود را به دست حضرت مهدی (ع) می 
سپارند. کشته هایشان شهید است» . 


در ضمن روایات رجعت امده است: 


643 1- «کائی بعید اللّه بن شریک العامری, علیه عمامه سوداء, ذوّابتاها 
بین کتفیه, مصعّدا فی لحف الجبل بین یدی قائمنا آهل البیت, فی آربعه 
آلاف یکبُرون و یکژون» . 


«حونین غید. الاغ بن شریک عامری را با چشم خود می بینم که دستاری 
سیاه بر سر دارد و تحت الحنک هایش را در میان دو کتفش اویزان 
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کرده, در دامنة کوه در پیشاپیش قائم اهلبیت (عج) با چهار هزار سلحشور 
از کوه بالا می رود, تکبیر می گویند و حمله می کنند» . 


در انجیل نیز به تفصیل از زنده شدن مردگان برای یاری حضرت عیسی در 
اخر الژمان گفتگو شده است و ما حدیث فوق را بدون هیچ شرح و توضیح 
است. امیر مقمنان (ع) در این مورد می فرماید: 


4 اما ام ات وا ال الا فا ین 


فیها» . 


«مردگانی که از قبرها برمی خیزند و به دنیا باز می گردند و یکدیگر را می 
شناسند» . 


در این رابطه روایت از پیشوایان معصوم بیرون از شمار است. 


و در روایت دیگر امده است: 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


5- «. . . و بیناهم کذلک, اٍذ تقبل رایات هدی من خراسان تطوی 
المنازل طیا حثیثا, و معهم نفر من اصحاب القائم. . نم یخرج رجل من 
قوالی الک یفن فا هش السضانت من الخیره و الکدفد »۰ 


«در آن میان پرچمهای هدایت از خراسان بیرون آمده, با شتابی هرچه 
تمامتر منازل را طی کرده پیش می تازند و تعدادی از یاران قائم (عج) در 
میان انها خواهد بود. انگاه مردی از شیعیان غیرعرب با گروهی از 
مستضعفان از کوفه خروج می کند که سیپاهیان سفیانی او را در میان حیره 
و کوفه به قتل می رسانند» . 


سیس در وصف «شعیب» می فرماید: 


6 «غلام حدث السَنْ, آسمر آصفر, خفیف اللحیه کوسج لا یلقی آحدا 
الا قتله ! . و لو قاتل الجبال لهذٌها حنی ینزل ایلیاء!. و یکون 


ص:1057 


علی لواء المهدی» . 


«جوانی است نورس, زرد و گندمگون, کوسه و خفیف اللحیه, کسی در 
برابرش نمی ایستد جز اینکه می کشد. اگر با کوهها درگیر شود از بن 
برمی کند تا وارد سرزمین قدس شود, او پرچمدار حضرت مهدی (ع) 
خواهد بود» . 


براساس این حدیت, این سرباز جانباز حضرت بقیه اللّه روحی فداه 
فلسطین را به تصرّف خود درمی اورد و در شهر «ایلیا» از شهرهای 
فلسطین فرود می اید و طبق روایتی که از رسول اکرم (ص) نقل کردیم 
به بندر «ایلات» نیز وارد می شود پس از انکه ماهها در محضر حضرت 
ولیٌ عصر (عج) شمشیر می زند. 


7- «یکون خروج شعیب بن صالح من سمرقند» . 


2- «هرکس قائم ما را درک کند, هروقت او را ببیند بگوید: 


«شعیب بن صالح از سمرقند خروج می کند» . 


در حدیثی گفته بودیم که شعیب بن صالح از «ری» خروج می کند و در این 
حدیث امده است که از «سمرقند» خروج می کند, شاید این حدیث را 
چنین جمع کنیم که از سمرقند خروح می کند, چون به شهر ری می رسد 
یاران فراوانی به او ملحق می شوند و آوازه شان به همه جا,می رسد و 
شهر ری را نیز می توان محل خروج او به شمار آورد. با متولد شهر ری 
باشد و از سمرقند خروج کند و یا ماع که ست زد سمر‌قند باشد و از ری 


8- «فاذا انقضی ملک بنی فلان آناح اللّه لآل محقد برجل متا آهل 
البنت, سر تالتفیبو عم هی دی لا باخد فی حکمه آلاشی. 


و الله اتنلاعرقة :باشخه: و اسم ایهم پاتینا ده الخلل و الماتین: العادل 
الحافظ لما استودع, پملاها قسطا و عدلا» . 


«چون حکومت بنی فلان سپری شود خداوند با مردی اتفا اهلعت سا[ 
محمّد (ص) مثت می نهد که با تقوی گام می سپارد و براساس هدایت 
رفتار می کند و در کارهایش رشوه نمی گیرد. به خدا سوگند نام خود و نام 
پخش را مق دانض: انامه فصن امافعادل از ما فی. وستند که ضاخن 
خال و اصالت و نجابت طرفین (پدر و مادر) و حافظ اسرار امامت و 
امانتهای الهی و جهان را پر از داد و عدالت می کند» . 
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باه تست که تفن از ضاب ان احوه اش وس سا رس 
حضرت بقیه الله روحی فداه می باشد. 


9 «یقتل فی الژوراء ثمانون آلفا. فتهم تماتون رجلا من ولد. فلان: 
کلهم یصلح للخلافه. یقتلهم ابناء العجم» . 


«در بغداد هشتاد هزار نفر کشته می شوند که 80 تن از آنها از اولاد فلانی 
است که هریک از آنها شایستگی خلافت را دارند و آنها را اولاد عجم می 
کشند» . 


0- «یکون اغراق رجل عظیم القدر من شیعه بنی العباس, عند الجسر 
ممایلی الکرخ بمدینه بغداد» . 


التسلام‌علیکم با ال پیت الم و ععین ااعاص و موت آ تساه 


«مردی جلیل القدر از شیعیان بلی عباس را در بغداد در کنار جسر (پل) که 
در مسیر کرخ زده می شود غرق می کنند» . 


یو ای شنم تیان بکباردیکر این ایمرا تلافت فرشود که مین فرماند: 


دیروز خود را بی نیاز نمی دید] سپس فرمود: 


051 1-ضادا ر ایتم الغایات: الشون تخرح من خر اسان فاتوها و لو عبوا علن 
۰ فان حملتها یطلبون الحق فلا یعطونه, فیقاتلون و بننتصرون فیعطون 

ما سالها فلا یقبلون. کانی بهم و قد وضعوا سیوفهم اوه عواتقهم ۰ 
بدفعوا رایاتهم ال القاتی الم آلا. مغ انضار راتفر هون له 
سلطانه! . قلوتهم کزیر الحدید! ,.فاذا رآیتم الغابات الشود تجیء :من قبل 
المشرق فاأکرموا الفرس فان دولتنا فیهم » . 


«هنگامی که که پرچمهای سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ولو 
با سینه خیز رفتن از روی برفها باشد, که صاحبان ان پرچمها طرفداران 
حق هستند. آنها حق را مطالبه می کنند به آنها داده نمی شود نبرد می 
کنند و پیروز می شوند., آ نتم می-خو اه بت آنها داده نمی شود, نبرد می 
کنند و پیروز می شوند, آنچه .می خواشتند به آنها داده می شود ولی آنها 
یک تمی پذیرند: گوئی با چشم خود می بینم که شمشیرها را بر خود 
حمایل کرده اند و پیش می تازند تا پرچمها را به مهدی قائم (ع) تسلیم 
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نمایند. آگاه باش که آنها پاران مهدی یت او را 
سیاه را مشاهده کردید کهراز تیوه ۱5۳ 0 را 
گراهی بذارند که دولتما در غیان انا می باشد» . 


چه کسی می تواند این چنین قاطعانه سخن بگوید و بر گفتارش ایمان 
داشته باشد؟ ! امام صادق علیه السلام تا ون این مطالب را می فرموده 
که هبوز مناطقی از کشور ایران و ان مجوسیت می سوخت, ولی امام 
ششم در مورد کشور نیمه مسلمان و نیمه مجوسی رسما اعلام می کند 
که دولت حقء ما در میان آنها خواهد بود. 


امام باقر علیه السلام در این مورد می فرماید: 


2-2 د«و لا پدفعونها الا ٍلي صاحبکم. قتلاهم شهداء آما ای لو آدرکت 
ذلک لا بقیت نفسی لصاحب الامر » . 


و ما عرض می کنیم: درود بی پایان و سلام و صلوات بی کران ایزد مثان, 
بر تو باد, ای مهر تابان و قبله خوبان ! ای امام زمان ! ای یکت بازماندة 
حضرت پروردگار ! ۰ 


«پرچمها را جز به دست صاحب الامر (عج) نمی دهند, کشته هایشان شهید 
می دارم» . 


حجأ]: ۳ 
ات فان ها 
مر < ن‌ را فدای او می 


دسر 


و 


علی بن مهزیار که سعادت تب قته یه پیشکام ان قمن تانان را بیدا کردم رز 


10653- «. . . و یخرج الشروسی من آرمینیّه و آذربیجان. یرید الر و الجبل 
الاتنه الاح بالحل لاحم ری صال لطالفان. کون عم ون 
المروزی وقعه صیلمانیه یشیب فیها الطغیر, و یهرم فیها الکبیر ! . و یظهر 
الق مهافت وا رو که ال وراعصه آن سفت لمات 
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مولف من مثه و ثلائین آلف مقاتل. فیقتل علی جسرها سبعین آلفا فی ثلائه 
آُام, فیجری تجلضهای اضر الم منت الاخساهه یفص آنتا عشه آآفا 
من الایکان نع بدخل الخوفه و اللخت. فی وفعة تدهل قیها العفول ۱ .و باتو: 
بعدها الفرخ وریکون بوار الفتن. فلا بلیت بها خی بواقی ما هان؛ ترپوافی 
واسط العراق, فیقیم فیها سنه او دونها. ثم یخرج الی کوفان فتکون بینهم 
وقعه فی الثجف الی الحیره الی الغری. فعندها یکون بوار الفثتین و علی 
الله حصاد الباقین» . 


«شروسی از ارمنستان و اذربایجان حرکت کرده, به سوی ری و کوههای 
سیاه و سرخ چسبیده به سلسله کوههای طالقان حرکت می کند. در میان 
او و مروزی (مردی از مرو) جنگ مسلحانة سختی درمی گیرد که کودکان 
را پیر سازد و بزرگسالان را از پای درآورد و کشته های فراوانی در میان 
آنها پدید ]ند ورد آن هنگام منتظر خروح سفیانی از بغداد باشید که سپاهی 
متشکل از 130 هزار جنگجو به آن سو می فرستد و در عرض سه روز 70 
هزار نفر در نزدیکی جسر بغداد از دم شمشیر می گذرانند و آب دجله 

گون می شود و بوی متعقن اجساد فضای شهر را آلوده می سازد. به 
حریم دوازده هزار دختر تجاوز می شود. آنگاه وارد کوفه و نجف می شود و 
حادثه ای می افریند که عقلها را دچار دهشت و وحشت می سازد. به دنبال 
ان نوبت فرج فرامی رسد و زمان هلاکت دشمنان و ارامش فنتنه ها 
فرامی رسد. طولی نمی کشد که به «ماهان» می رسد و سپس وارد 
«واسط» در عراق می شود و مدذت یکسال يا کمتر در آنجا میماند و به 
سوی کوفه حرکت می کند, در آنجا درگیری سختی در میان حیره و نجف 
روی می دهد و هر دو گروه از بین می روند و دیگر گروهها را نیز خداوند 
ریشه کن می سازد» . 


شروسی از شهری به نام «اشروسه» از آذربایجان شوروی بین سیحون و 
شا ی ی ام ات ام ایا الا را 
باره می فرماید: 


64 [- و تکون حربٍ ولد العباس مع فتیان آرض یه و آذربیجان, حیت 


یخرج السروسی من ارمینیّه یرید العراق و ایران. فتکون بینه و بین 
المروزی وقعه صیلمانیّه یقتل فیها الوف و آلوف, کل یقبض علی سیف 
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محلّی, تخفق علیه رایات سود. تلک هی حرب ینتشر قیها الموت الأحمر و 
الطاعون الأکبر» . 


«هنگامی که شروسی از ارمنستان به سوی ایران و عراق ین 
جنگی بین اولاد عبّاس و سپاهیان ارمنستان و آذربایجان روی می دهد و بین 
شروسی و مروزی جنگ سختی روی می دهد که هزاران ۱ 
کشته می شود. در اين جنگ که پرچمهای سیاه به اهتزاز درمی ای مدای 
سرخ و بیماری طاعون فراگیر بسیار شود» . 


جع 
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-الملاحم و الفتن صفحه 44 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 141. 


-بشاره الاسلام صفحه 175,180 و 7" الزام اللاصب صفحه 195, 
النحته:الیضام خلد :4 صفحه 3242 و لاسام الجهدی طفحه دد و 


صفحط 27۸ ان وان خی رو صنحه زور آزگه العضام ساد .۸ 


صفحه 343, الامام المهدی صفحه 223 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 
9 و <14. 


-بشاره الاسلام صفحه 212 و 184 و المهدی صفحه 90 1. 


کار الاتهاه فک شفخه ۱82 شش لعشم له ٩‏ یفخم اوه ]نات 
صفحه 17 الطواعق المحرقه صفحه 163, الملاحم و الفتن صفحه 12, 
بشاره الاسلام صفحه 285, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 133, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحه 88 و 06 المهدی صفحه 212 و الزام اللاصب 
صفحه 10)0. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحه 267, منتخب الاثر صفحه 3)04, بشاره الاسلام 
المحرقه صفحه 1062, الملاحم و الفتن صفحه 43 و ینابیع الموده جلد 3 


و به همین سبب در عبرانی پسوند بسیاری از اسامی است مانند 
«اسرائیل» معادل «عبد الله» در عربی. 


-بشاره الاسلام صفحه 96 2, الز ام اللاصب صفحه 52 و 2506, صحیح مسلم 


دالملاخم و الفتم ضفهه0 11 هدر فا 1 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 130 و الامام المهدی صفحه 6۵4. 


-یونس:3 د. 


-غیبت نعمانی صفحه 132, بشاره الاسلام صفحه 47,79,105 و 192, 
المهدی صفحه 
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ان الانار اه 2 کته 0 مار اافن ضیف ور 


-بشاره الاسلام صفحه 180 و الز ام اللاصب صفحه 9)0. 


-پونس :24. 


عیکای الاو ان خن رف 7۱0 2 طیی تعمانت فد وم ساره 


خااملاخم و الشته صفحه 102 ۵ 41 


-عیبت نعمانی صفحه 13)0, بشاره الاسلام صفحه 09 و الزام اللاصب صفحه 
5 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 139, الزام اللاصب صفحه 188 و بشاره 
الاسلام صفحه 21 و 77 2. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 10 1. 


بای الا له رط صفجم 0و ام ااامیت اه 2 شرف 101 
الملاحم و الفتن صفحه 44 و بشاره الاسلام صفحه 177. 


دکشف الفقه جلد 3 صفحه 268, بحار الانوار جلد 52 صفحه 243 و جلد 
1 صفحه 83, بشاره الاسلام صفحه 34 و 285, البیان صفحه 69, منتخب 
اس و ار ای مه ام ی 
6 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 27, الملاحم و الفتن صفحه 12, 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 89, البلدان صفحه 368 و غیبت نعمانی صفحه 
145 


-منتخب الاثر صفحه 170. 


-زخرف:05. 


رف وا هد دای الاو ارس موه و دهم و اسام 
المهدی صفحه 45 و 220, منتخب الاثر صفحه 0 2, بشاره الاسلام صفحه 
09 ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1009 و المهدی صفحه 9. 


-بشاره الاسلام صفحه 29. 


-سیلکوب يا صقلوب به صقالبة شمال و جنوب گفته می شود, صقالبه 
قمال. امن رومها ۵ صلوتی .ها (لعسان متشه ور‌صعالیت وت 
شامل یوگوسلاوی و بلغارستان است, یه بردگانی که به خدمت سربازی 
اجیر می شدند صقالبه می گفتند. «مترجم» 


-الز ام اللاصب صفحه 213 و بشاره الاسلام صفحه 3 7. 


-الز ام اللاصب صفحه 04, بشاره الاسلام صفحه 5 و 103, الملاحم و الفتن 
صفحه 68 و الامام المهدی صفحه 17 2. 


-الز ام اللاصب صفحةه 4, منتخب الاثر صفحه 710 2, عیبت نعمانی صفحة 7, 
عیبت شیح طوسی صفحءه 132, بحار الانوار جلد 2 صفحءه 92, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 148, و قریب به این مضمون: نهم البلاغه جلد 4 


صفحة 37. 


رقرن در 


-انبیاء: 5 1. 


صفحه 177 و بشاره الاسلام صفحه 59 
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-عیبت نعمانی صفحه 74, بحار الانوار جلد 2 صفحه 377, بشاره الاسلام 


1 صفحه 304, بشاره الاسلام صفحه 49 و الملاحم و الفتن صفحه 


-جنْ:6 2. 


-ااضاخم ام آ لش شفیه ور 


-بحار الانوار جلد 51 صفحة 72 اعلام الوری صفحء 399, ینابیع الموده 
جلد 3 صفحء 163 و 168 المهدی صفحه 148 و 206, کشف الفمه جلد 
3 صفحه 261 و 269, البیان صفحء 57 و حقایق الایمان 162. 


-بشاره الاسلام صفحه 64. 


یوت سار فآ سای دای ها هط سته. وو زاره 
الاتتلام ضفخه 93 و الزام الاست صفحه 86 1 


توافتم ستفحه م1 


-بشاره الاسلام صفحه 63 


-اصطخر معزب «استخر» است و آن پایتخت داریوش کبیر و خشایارشا 
وارد-شتر ال دز.حوالی برسولشن اس که اسکندر سقدفتی: آنرا نیشن 
زد. خرابه های آن که یک قسمتش به تخت جمشید معروف است در 
حوالی مرودشت در استان فارس باقی است. گویند: معبد اناهیتا در شهر 
اسر جودی افتت ه دا تاواهان: ساسانهت آشعا را کر اف می اف 
«مترجم >> 


-الملاحم و الفتن صفحه 1<, بشاره الاسلام صفحه 184 و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحه 141. 


خااملاخم ه الته صفعه و وه 32 


-بشاره الاسلام صفحه 1860, الملاحم و الفتن صفحه 44 و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحه 141. 


دبخار الاتواز له د و ضفخه 15 و کی بشاره الاسلام صفخه 143 و 273 
الخام الاصب ضفحه 201 و218 و شاه ال ‌صفحه 42 122 


-عیون الأخبار جلد 2 صفحه 60 و منتخب الأثر صفحة 143. 


تعضا نی تفه وان لخاد 2 و ور ناهام آادسنه: 
صفحه 223, المهدی صفحه 196 و بشاره الاسلام صفحه 92. 


یوت فان اف واه ان الاتوان خن 2و صفحم وه ساره 


-بشاره الاسلام صفحه 185 و الملاحم و الفتن صفحه 41. 


-بحار الانوار چلد 53 صفحه 76. 


-الامام المهدی صفحه 34 2. 


-در مورد رجعت و بازگشت گروهی از مقمنان خالص برای دیدن 2 
حفه, و بازگشت برخی از دشمنان اهلبپت برای انتقام در کلمات معصومین 
هزاران حدیبت موجود است که مرحوم شیح حز عاملی 600 حدبت و 
کتاب پرارج «الایقاظ» گرد آورده است. در این مورد به کتاب پرارج «فروغ 
بی نهایت» مراجعه فرمائید. «مترجم» 


-المهدی صفحه 194, بشاره الاسلام صفحه 55ظ, غیبت نعمانی صفحه 149 
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-الملاحم و الفتن صفحه 43 و 57 و 68, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 
2 و المهدی صفحه 190. 


-البیان صفحة 63, عیون الأخبار جلد 2 صفحة 130, کشف الغقه جلد 3 
صفحة 267, منتخب الاثر صفحءة 143 و 179, الامام المهدی صفحة 69 و 
6 و 296 الزام الناصب صفحهة 53, اسعاف الزاغبین صفحهة 133 و 
۵۸ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 124 و 148 و 155, غیبت شیخ 
طوسی صفحه 114, بحار الانوار جلد 51 صفحهة 75 الملاحم و الفتن 
صفحهة 60 و 68, المهدی المنتظر صفحة 43, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
96 و 88, و المهدی صفحةه 3 7. 


-بندر ایلات یکی از شهرهای بندری اردن در شمال خلیج عقبه بر کرانة 
دریای سرخ قرار دارد. «مترجم» 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 213, بشاره الاسلام صفحه 86 و الامام 
المهدی صفحه 222. 


-بشاره الاسلام صفحه 141. 


-الز ام اللاصب صفحه 1889 و بشاره الاسلام صفحه 3ظ1. 


-المهدی صفحه 195 


-پونس :24. 


-غیبت شیح طوسی صفحه 262, غیبت نعمانی صفحه 156, بشاره الاسلام 
صفحه 1007 و الملاحم و الفتن صفحه 27. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 45, کمال الذین صدوق صفحه 469, بشاره 


-البلدان صفحه 322, الزام اللاصب صفحه 1889 و بشاره الاسلام صفحه 
199 
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-الاختصاص صفحه 208, البیان صفحة 80, منتخب اأثر صفحه 199, 
المهدی صفحة 58, بشاره الاسلام صفحء 282 و 292 الزام الثاصب 
صفحه 52(به نقل از الفصول المهمّه) , بحار جلد 51 صفحة 91, عیون 
الاخبار جلد 2 صفحهة 130, کشف الفمه جلد 3 صفحه 261 و 272, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 93 و 63(به نقل از غایه المرام) و صفحه 165 و 
7 و المهدی صفحة 8د. 


ز-نفس زکیه 


اشاره 


در پیرامون دیح نفس زکیه و به دار آویخته شدن پسر عمویش احادیث 
ار اس ای و 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


5-- «اِنْ المهدی لا یخرج حی تقتل اللفس الزکیه. فذا قتلت اللّفس 
ال کته ِ علیهم قت فین الناع و مه قیال سم فا الا ای 
فزفوه کما تزف العروس الی زوجها لیله عرسها » . 


«مهدی (ع) خارج نمی شود تا نفس زکیه کشته شود. چون نفس زکیه 
کشته شود ساکنان اسمان و زمین بر آنها غضبنای می شوند آنگاه مهدی 
(ع) ظهور می کنند و مردم در اطراف شمع وجودش گرد آنند ان شان که 
در شب زفاف در اطراف عروس گرد آیند» . 


نفس زکیه لقب یک جوان هاشمی است از آل محمد (ص) که در میان قوم 
خود صاحب مقامی بس رفیع است., در اغاز جنبش سفیانی به مدينة منوره 
پناهنده می شود و دومین گروه از لشکر سفیانی که برای مقابله با دعوت 
حق و رویاروئی با سپاه حضرت بقیه الله روحی فداه به سوی مدینه گسیل 
می شوند او را به شهادت می رسانند. 


هنگامی که سپاه سفیانی مردم حجاز را طعمة شمشیر می سازند و خانه 
هایشان را ویران می کنند و به حریم نوامیس مردم و به حریم حرمین 
شریفین تجاوز می کنند, نفس زکیّه به مکه می رود و در آنجا بانگ 
دادخواهی و دعوت به سوی ال محمّد (ص) را بلند می کند. روز 25 ذیحچه 
الحرام او را بدون هیچ گناهی در میان رکن و مقام مظلومانه ذبح می کنند. 
خداوند دیگر ستمکاران را مهلت نمی دهد که در شهر حرام و در ماه حرام 
و در بیت الله الحرام, خون حرام ریخته اند. پس به فاصلة 5 روز قیام 
جوانی رت ده الاهرمحی فان اعای فف کون که هر دعس ای 
در تاریخ سابقه نداشته است. 
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در مورد سبب ذیح نفس زکیه از امير مومنان (ع) چنین نقل شده است که 
او در مدینه به سوی حق و حقیقت دعوت می کند, خون آنجا نیز تاامن.- مین 
۱ ۱ کر 9 
و حقیقت بلند می کند و از اين حدیث استفاده می شود که نفس زکیه به 
ترا تحص امه ال رهصار عم و ینیس دس 


6- «القائم (ع یقول لأصحابه: پا قوم, ان, آهل مک / پرپدونلی» و 
لکتف فرش آلهم لاجنم علمم عاجتعی اصلی آن بحته عییی 


«قائّم (ع) به اصحاب خود می فرماید: اهل مکه مرا نمی خواهند 


کسی را به سوی اآنها می فرستم تا حجّت را بر انها تمام ک 


ولی 
ز آنچتا 


نله 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحهة 78, بشاره الاسلام صفحة 280 و 292. 


آنگاه یکی از کسان خود را فرامی خواند و به او می فرماید: به سوی مکه 
شود یه آهل که بکود ای اه مکه ست فرسادم :فلا نی هتم یه" فیوی 
شما,؛ او به شما می فرماید: 


7- «ا آهل بیت الثبغه, و معدن الژساله و الخلافه. و نحن ذریه محشّد 
قبض نبینا [لی وقتنا هذا. . و نحن نستنصرکم فانصرونا. . فلذا تکلم بهذا 
الکلام اتوا الیه فذبحوه بین الرٌکن و المقام, و هو الْفس الرْکیه» . 


«ما اهلبیت نبوّت و معدن رسالت و خلافت هستیم», ما عترت پیامبر و 
سا ترانود ها فطل سم دم ماه کر « سروک باس 
رحلت کرد. حقّ ما را غصب کردند و تا به امروز در دست غاصبان است. ما 
از شما یاری می طلبیم, ما را یاری کنید. چون پیام انحضرت را ابلاغ می 
کند او را می گیرند و در میان رکن و مقام او را ذیح می کنند, که او همان 
نفس زکیه است» . 


ینس از ارتکاب این جرمو تاریخی, وجدان جهانی بیدار می شود و به دنبال 
حضرت مهدی (ع) می گردند که با او بیعت کنند و این جنایت را محکوم 
نمایند. ی ار ۳ 
5 روز 

زور 
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فاصله است که او در 25 ذیحجّه به شهادت می رسد و قیام آنحضرت در 


انحضرت دعوت کرده می فرماید: «البیعه لله» . 


این بانگ به دنبال بانگ اوّلي که در ماه رمضان بلند شده و گونش جهانیان 
را نوازش داده, هرگونه شک و تردید را از بین می برد و دلها را به سوی 
آن کعبة موعود جلب می کند. و طومار جنایتها و خیانتها برای هميشه درهم 


پیچیده می شود. 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


8- «المذبوح بین الزژکن و المقام» . 


-نور الانوار صفحة 143. 


«از نشانه های ظهور, ذبح شدن او (نفس زکیه) در میان رکن و مقام 


است» . 


9- «لا یطهر الله الأرض من الظالمین حثی یسفک الم الحرام » . 


«خداوند روی زمین را از لوث ستمگران پاکیزه نمی سازد جز هنگامی که 
خون حرام ریخته شود» . 


0 - «آلا اخبرکم باخر ملک بنی فلان؟ قیل: بلی. قال: قتل نفس حرام, 
فی یوم حرام, فی بلد حرام, عن قوم من قریش. و الذی فلق الحبه و برا 
اللسمه, ما لهم من ملک بعده غیر خمس عشره لیله » . 


«آپا به شما از پایان حکومت بلی فلان (بنی امیه) سخن بگویم؟ 5 
آری. فرمود: ریختن خون حرام, در روز حرام, در شهر حرام, از تيره ای از 
قربش. سوگند به خداوندیکه دانه را شکافت و انسان را ف رید بعد از آن 
بیش از 15 روز حکومت نخواهند کرد» ۰ 


در حدیث مفصْلی که کاملاش را در بخش دوازدهم نقل کردیم می فرماید: 
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1- «حثی اذا جهْزت الألوف, و صفت الصْفوف, و قتل الکبش الخروف. 
. هناک یقوم لاخر, و یثور التاثر, و پهلک الکافر, و ینهض الیمانی لمحاربه 
السٌفیانت. ثم یقوم القائم المامول, و الامام المجهول له السُرف و الفضل. 
یظهر بین الژکنین فی دریسین بالیین. یظهر علی التقلین, و لا بترک فی 


الارض دمین» . 


«هنگامی که صفها به هم فشرده شد و هزاران جنگجو به سوی جنگ اعزام 
شدند, قوچ بژه را کشت. دیگری قیام کرد و انتقامش را گرفت و کافر به 
هلاکت رسید و یمانی برای نبرد با سفیانی قیام کرد, آنگاه امام قائم (عج) 
که همه ظهورش را انتظار می کشند ظهور می کند و ان امام غائبی که 
مقامی بس رفیع دارد قیام می نماید. . . در میان دو رکن مسجد الحرام با 
دو جامءةّ ساده و مندرس, براساس قران و سئت., برای جهانیان ظاهر می 
شود و دو خون را در روی زمین فروگذار نمی کند» . 


شاید منظور از قوج سفیانی و منظور از بره سیّد هاشمی باشد و منظور از 
قیام دیگری نهضتها و خیزشهائی است که در گوشه و کنار به وقوع خواهد 
پیوست و منظور از انتقام گيرنده, افرادی باشد که از وضع متشنح استفاده 
کرده به خونخواهی برمی خیز ند و منظور از دو خون, یکی خون سرور 
شهیدان حضرت سید الشهداء علیه السلام و دیگری خون نفس زکیه باشد 
که در پیشقدم ظهور مظلومانه در مسجد الحرام به زمین ريخته می شود. 
و منظور از دو جامة ساده و مندرس, جامه زهد و تقوی باشد که در نبرد 
حو/ و باطل سلاحی برنده و سپری نگاهدارنده است. 


-منتخب الاثر صفحه 85, بحار الانوار جلد 1< صفحءة 78 و جلد 52 صفحة 
6 و 280, البیان صفحة 56, ذخاثئر العقبی صفحة 136, المهدی صفحة 
6 و 188, بشاره الاسلام صفحة 24,33, 218 و 289, الامام المهدی 
2 صفحه 137. 


[به نظر می رسد که منظور از دو خون یکی خون حضرت سیّد الشهداء 
(ع) و دیگری خون نخستین شهید آل محمّد (ص) محسن حضرت زهرا (س) 
بااشد که براساس روایات فراوانی که در تفسیرهای عباشی و قمی و 
برهان نقل شده نخستین دادگاهی که در دولت حقّه تشکیل می شود برای 
بررسی خون به ناحق ريخته شدة محسن حضرت فاطمه سلام الله علیهما 


است- -مترجم- ] 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


2 «و قتل غلام من آل محشد بین الکن و المقام, اسمه 


ضن 107 


«جوانی از ال.مخند (ض) در هیان: رکن. ف فقام. کشته فی: شود که تاهشن 
محمد فرزند حسن نفس زکیه است» . 


3-- «لا یزال القوم فی فسحه من ملکهم, ما لم یصیبوا مثّا دما حراما 
فلذا آصابوا ذلک الدّم, فبطن الأرض خیر هم من ظهرها. فیومتذ لا یکون لهم 
في الأأرض ناصر, و لا فی السْماء عاذر! . و |ذا آصابوا مثّا الدّم الحرام, 
ملظ الله علهم عدا من تسه آکفوو لیس اون نون استصالعم: ی 
یده و یبد آضخاره ۱ 


«اين مردم تا خون حرامی از ما تزیصبمر اند بر تخت قدرت تکیه می دهند, 
هنگامی که آن خون حرام را ریختند دیگر زیرزمين برای آنها بهتر از روف 
زمین است. آنروز در روی زمین یاوری ندارند و در آسمان عذری از آنها 
پذیرفته نیست. و از ما بریزند خداوند بنده بی نام و نشان 
و نفوذناپذیری را بر آنها مسلط می کند که همه آنها به دست او ريشه کن 
می شوند» . 


در اینجا منظور از «قوم» بنی امیّه است و منظور از خون حرام خون نفس 
زکیه است و منظور از مرد نفوذناپذیر یکی از انقلابیون انروز است که به 
نظر ما شعیب بن صالح کوسهة گندمگون است که نکوهش نکوهش کننده 
ای افو از اتعام‌ظیقه بان نش دار 


امام باقر علیه السلام با بیان نشانه هائی. شیعیان را از گم شدن در پیج و 
خمهای حوادث خانمان برانداز برحذر می دارد و می فرماید: 


-اصول کافی جلد 1 صفحهة 534, منتخب للاثر صفحءة 33, غیبت شیخ 
طوسی صفحء 93 


4 «ما آشکل علیکم, فلم یشکل علیکم عهد نبی اللّه (ص) و رایته و 
سلاحه, و اللفس الزکیه من ولد الحسین» . 


«اگر هر چیزی بر شما مشتبه شود پیمان پیامبر (ص) , پرچم پیامبر (ص) , 
شمشیر پیامبر (ص) و نفس زکیه از تبار سالار شهیدان بر شما پوشیده 
نخواهد بود» . 


در اینجا نفس زکیه در ردیف شمشیر و پرچم پیامبر (ص) به عنوان نشانة 
روشنی بیان شده که هر گز با دیگر قتلها اشتباه نمی شود. زیرا او نامش 


محجمد 
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است, اسم پدرش حسن است خودش از تبا ر سالار شهیدان (ع) است و در 
میان رکن و مقام سربریده می شود. که اگر افراد دیگری هم در مسجد 
الحرام کشته شوند, نام و نشانش با او فرق دارد و یا در نقطءة دیگری غیر 
از رکن و مقام خواهد داشت و يا به صورت دیگری غیر از ذیح کشته خواهد 


شد. 


س 


در حدیث دیگری اضافه شده که همزمان با ذبح نفس زکیه در مکه 
برادرش نیز در مدینه به شهادت خواهد رسید: 


5- د«و عند ذلک تقتل اللفس الرکیه فی مکه, و آخوه فی المدینه 


ضیعه » , 


و آن ام تفین زر کیه: دره که فش آ دشن درد هدجه کته مین لو ند : 


آری سفیانی با هر کسیکه به نامهای محمد و علي و حسن و حسین و امثال 
انها نامیده شود دشمنی دارد, به خصوص که از ال محمّد (ص) و از یاوران 
مهدی ال محفد (عحج) باشد. 


6- «ع یکتب الشفیانن الی الّذی دخل الکوفه بخیله. بعدما یعرکها 
عری اه اصم تست الی سار سیر ای ال سم 
فی قریش, فیقتل منهم و من الأنصار آربعمئه رجل, و یبقر البطون, و یذیح 
الا فا ویس ریس را اه ال ماس اه 
لها علی تاکسا دی مس العیت وال سر 
۱ 3 5 1۳ 


ص:111 


«آنگاه سفیانی به فرمانده سپاه کوفه می نویسد که به سوی حجاز حرکت 
کت وه ی ار آنک حا مسا اس ات نم 
ی و ی و و و 
چهارصد نفر از قریش و انصار را می کشد و شکمها را پاره می کند و 
کودکان را سر می برد و مردی را از 3 قریش به نام محمّد و خواهرش را به 

نام فاطمه می کشد و در بیرون مسجد مدینه آنها را به دار می آویزد. در 
آن هنگام مهدی (عج) و مستنصر از مدینه ی و به تقتی ی که 


ضی 1072 


می کنند. فرمانده سپاه سفیانی آنها را دنبال می کند ولی پیش از آنکه به 
انها برسد انها وارد حرم امن الهی می شوند» . 


در اینجا منظور از «عرک الادیم» اینست که بقدری خون می ریزد که خاک 
کوفه‌با ان اغسته قی نود و دی زیر بای‌ تربار ان -شخبانی :عون له خهیو 
درهم نوردیده می شود. و احتمالا منظور از «مستنصر» نفس زکیه است 
کون او نی وه موه زا سار ال مه رض مرا میت خوانه 
و به همین سبب «مستنصر > نامیده می شود. 


7 و یهت ها الق الپوشه ففل با را و هرب لیگ .و 
و یخرج الجیش فی طلب الژجلین بالژغم من انهما فی حرم الله و آمنه, و 
ائه من دخله کان امنا. و یف اهل المدینه فی البراری خوفا و ذعرا و طلبا 
للمهدی» . 


«سپاهی را به سوی مدینه می فرستد که در آنجا مردی را می کشند و 
آنگاه حضرت مهدی و مستنصر به مکُه می گریزند و همة آل محشّد از خرد 
کلان دشسکین هر تدانی قی شوت انگاه سپاه سفیانی به دنبال مهدی و 
مستنصر به راه می افتند و به جستجوی اقا ی سر اون درحالیکه آنها در 
حرم امن الهی هستند و هرکس وارد حرم شود باید در امان باشد. مردم 
مدینه از ترس و وحشت به صحرا و بیابان می گریزند و به جستجوی 
حضرت مهدی (ع) می پردازند» . 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


8- «ما بقی بیننا و بین العرب الا الذیح» . 


«در میان ما و عرب جز ذبح فاصله ای نمانده است» . 


جالب است که امام صادق علیه السلام از آنانکه مرتکب ذبح می شوند 
«عرب» تعبیر می کند. زیرا که انها در اسلام سهمی ندارند و فقط به 


انگیزة 


رو 
صفحء 162(به نقل از غایه المرام) : 
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قومیت کارهائتی را انجام می دهند. سیس با توضیح بیشتر می فرماید: 


009- «و ذیح رجل هاشمیث بین الزکن و المقام» 


«مردی از بنی هاشم در میان ر ن و مقام ذبح می شود» . 


0 «لابدٌ من قتل غلام بالمدینه. . . فعند ذلک توقع الفرح ان شاء الله» 


فنی. کمان فزدی ردر فذیته کته فی له ۵ پر سبدند؟ آباسیاه شفناتین اخترا 
می کشد؟ فرمود: نه, بلکه سپاهیان فلانی (بنی عباس) او را می کشند. 
چون او را بدون هیچ تقصيري به قتل می رسانند خداوند دیگر ؛ ۱ 
نمی دهد. سپس فرمود: در آن هنگام منتظر فرج باشید انشاء اللّه» . 


این مرد هاشمی که در مدینه بدون گناه کشته می شود پسر عموی نفس 
زکیه است که در مسجد الحرام کشته می شود. چنانکه پیشوای ششم در 
حدیت دیگری می فرماید: 


۱ 1 


«آن:فرد فظلوم در مدیته. کشته: می شود ابر غمویش در که و دز جرم 


آن مر مظلوم که «محمد» نام دارد به دست عراقیها کشته می شود و 
خواهرش فاطمه نیز کشته می گردد و جنازة هر دو در نزدیکی مسجد 
پیامبر (ص) و شود. 


-المهدی صفح<ء 104, کشف الففه جلد 3 صفحه 94 2, ینابیع الموده جلد 3 
صفحءه 167, صحیح مسلم جلد 6 صفحء 3(به اضافة جملة: کلهم من 
قرمت ات اضف اد نامام العف مر ور و 
الا تا ی 4 


۶2 «و قتل اللفس الزکیه من المحتوم» . 


وفع ینز که آوتفانه داق قاعن آزدت »*:: 


3 «. ۰ . |ذا ظهر الشامی و تجرّک الحسنی و خرج صاحب هذا الأمر 
آلمتنتم ای مه را سول للم رای رل مک 


فیطلع علی ذلک بعض موالیه فیأتی الحسنیث فیخبره الخبر, فیتبدر الحسنوث 
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الی الخروج فیثب علیه هل مکّه فیقتلونه و یبعئون برأسه الی الشام, 
فیط ادلی صاخت‌ هد الا قیاعه الا ۷ 


«هنگامی که سفیانی خروج کند و سید حسنی قیام کند و حضرت صاحب 
الامر (ع) با ودایع رسول اکرم (ص) از مدینه به سوی مکه تشریف ببرد و 
در حرم الهی فرود اید, برخی از یارانش مطْلع می شوند و به سوی سیّد 
حسنی می شتابند و او را آگاه می سازند و سید حسنی تصمیم می گیرد 
که قیام کند, آنحاه: فزدم. فکه به او حمله منت کنتد و او را می کشند و 
سرش را به شام می فرستند. ای ها 
تمرم سا آمشعت هی ح:. 


در اینجا منظور از سید حسنی, سید هاشمی است که در پیشقدم ظهور 
تابان می رسند و بیعت می کنند و بعد از ظهور مقام والائی پیدا می کنند 
چز اینست. و پیشتر گفتیم که او از تبار سالار شهیدانست. 


4 «لیس بین القائم و قتل اللفس الزکیه سوی خمس عشره لیله » . 


«بین قائم (عج) و قتل نفس زکیّه جز پانزده روز فاصله نیست» . 


-البیان صفحء 66, منتخب للاثر صفحءة 81 و 145, کشف الفمه جلد 3 
صفحة 263 و 267, المحچّه البیضاء جلد 4 صفحة 340. غیبت شیخ 
طوسی صفحه 113, بحار الانوار جلد 1ظ صفحءة 65, ینابیع الموده جلد 3 
صفحه 91, الطواعق المحرقه صفحة 158 و <185, بشاره الاسلام صفحة 
6 و 290, الامام المهدی صفحة 65(به نقل از ذخاثئر العقبی) و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحءة 124. 


جای تردید نیست که نفس زکیه, نامش محمد و نام پدرش حسن است و 
خود از تبار سالار شهیدان است و رسول اکرم (ص) او را «نفس زکیه» نام 
نهاده است و به عنوان یکی از بهترین دلایل و نشانه های نبوّت است, زیرا 
رسول اکرم (ص) او را با نام و لقب و نام پدر و محل ذیح خبر داده است 
بیش از آنکه خودش و پدرش به دنیا یاید. تقریبا 50 نسل پیش از ولاذتش 
از همه خصوصیانش خبر داده است. 


675 [- «فأذ| کان الیوم الخامس و العشرون من ذی الحچجه, بقتل اللفس 
الژکیه بین الرکن و المقام ظلما. و فی الیوم العاشر من المحژم یخرج 
الحّه (ع)» . 


جو 9 میا ۱ کن 
حِ ر زه ز در ملد ر 
ِ» چون روز بر یاس 
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مقا 1 مد زر ور 
ان می شود و د وز دهم محجرم حضرت حجّت (عج) قیام 
۰ با - 


بعد از چنین چنایت بزرگ که خون حرامی در مسجد الحرام و در ماه حرام 
فاصلة 15 روز منتقم الهی را برای گرفتن خون مظلومان در راستای تاریخ, 


ترس 


تفه بافته آالم (۶) میب فرساند: 


حضرت ولیْ عصر (عح) در توقیعی که به افتخار شیخ مفید صادر فرموده 
است, در این زمینه چنین می فرماید: 


6 - و آیه حرکتنا من هذه للوثه حادثه بالحرم المعظم من رجس 
منافق مذمم.؛ مستحل للذم المحژم ! . یعمد بکیده آهل الایمان؛ ۳9 یبلغ 
غرضه من الطلم لهم و العدوان. لاثا من وراء حفظهم بالدعاء الذی 
بااکت اج منه و ان راعتهم : هم الخطوي, ۲ اخصیل انم ال تکون 


«در این فننه و آنتخوب: نشانه ای از جنبش و حرکت ما وجود دارد و آن 
عبارت از رویدادی است که در حرم امن الهی به دست منافقی پلید و 
تبهکار روی می دهد, خون حرام را می ریزد و بر مومنان حیله می ورزد 
ولی به هدف اصلی خود نمی رسد. زیرا پشت انها با دعای ما گرم است 
که هرگز از درگاه خدای آسمان برنمی گردد, دلهای دوستان ما با آن گرم و 
مطمئن باشد, اگرچه حوادت جانگدازی روی خواهد داد ولی فرجام کار با 
لطف خدای مثان به نیکی پایان خواهد یافت, تا هنگامی که مومنان از 
گناهان پرهیز نمایند» . 


وتان شفید صفته 8 32 


ما نیژ در انتظار فرارسیدن ِ شماری می 
حنمی 


ص:1076 


فرا رسد دیگر برای احدی جای تیک و تردید باقی نمی ماند. 


7- «فلا بة من قتل غلام من آل محشقّد (ص) بین الکن و المقام ! ! » . 


«به ناگزیر باید جوانی ار محمد (ص) در میان رکن و مقام کشته شود» 


جع 


ط 1077 
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-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 135, بشاره الاسلام صفحه 1893 و الملاحم 
ال صفحه ح 149 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 108. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 207, الزام اللاصب صفحه 226, بشاره 
الاسلام صفحه 224 و المهدی صفحه 199. 


یوت سا ری« ففخم ور بان الاهان ای رد که زارد 
الاتاام صفحه 1046 ه آلژام الاضت صفحه 177 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 36 2, بشاره الاسلام صفحه 49 و الزام 


-الامام المهدی صفحه 27 2, بشاره الاسلام صفحه 100 و متیر الاحزان 
صفحه 298. 


نشیم الا تفع و و2 بجار وان له مه که ره ساره 
الاتیتاام تفج 05 ۰1 


تکار الاقان ها وو سه و وو یت تاو ری فک 79و و آاخایه 
الفتاوی جلو 2 ضفحه 1 15 


-الملاحم و الفتن صفحه 45 و بشاره الاسلام صفحه 9د. 


-کشف الفقه جلد 3 صفحء 297, الامام المهدی صفحه 23, الزام الثاصب 
صفحءٌ 64, منتخب اللاثر صفحة 38ظ, معانی الاخبار صفحة 370, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحء 168, المهدی صفحء 101, اعلام الوری صفحة 370 و 
وسائل الشیعه جلد 18 صفحء 562 حدیث 27. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 371 و الملاحم و الفتن صفحه <4. 


غییت: تعمانی. صفحه 125 ,هار الاتوار تخل 52 ضفخه 349 و ارام 


-کافی جلد 1 صفحه 37 3, بحار جلد 52 صفحه 147, غیبت نعمانی صفحه 
90 بشاره الاسلام صفحه 117 منتخب الاثر صفحه 01<, الزام اللاصب 


-بشاره الاسلام صفحه 1897. 


-الامام المهدی صفحه 228. 


-غیبت نعمانی صفحه 144, بشاره الاسلام صفحه 139 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 38 و 241 و 301. 
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-متتخت: الان. حتفکه: تاو و کف ازشان مفیه تفه 9 2 غیت رفس 
طوسی صفحه 71 2, بحار الانوار جلد 2 صفحه 203, اعلام الوری صفحه 
927 الامام المهدی صفحه 2340 و بشاره الاسلام صفحه 128. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 378, غیبت نعمانی صفحهة 58ظ, منتخب الاثر 
صفحه 53 و الملاحم و الفتن صفحة 27. 


-احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 499 بحار الانوار جلد 53 صفحه 176, 
الزام الثاصب صفحه 136 و ارشاد مفید صفحء د. 


-بشاره الاسلام صفحه 100 و نور الابصار صفحه 172 


ص :1080 


ج-سفیانی 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


8- «سیکون بعدی خلفاءء و من بعد الخلفاء آمراءء و من بعد الأمراء 
ملوک جبابره, ثم یخرج رجل من اهل بیتی» . 


«بعد از من خلیفه هائی خواهد بود. بعد از آنها امیرانی خواهد بود و بعد از 
انها پادشاهان ستم پيشه ای خواهند امد و انگاه مردی از اهلبیت من خروج 
خواهد کرد» . 


این حدیث همچون دیگر احادیث وارده از خاندان رسالت. یکی از نشانه 
های نبوّت و شاهد صدق گفتار آن حضرت است., که خدا تبارک و تعالی از 
خزانة علوم خود پیامبرش را آگاه ساخته بود که علیرغم تعیین امامان 
معصوم از طرف خدای تبارک و تعالی, جانشین او خانه نشین خواهد شد و 
بیگانگان بر تخت خلافت تکیه خواهند کرد و خود را خليفة پیامبر خواهند 
نامید و گامی فراتر نهاده به دنبال غصب حقوق اهلبیت. لقب خاص امیر 
مومنان (ع) را نیز غصب کرده, خود را «امیر موّمنین» خواهند نامید و بعد 
از امویان و عباسیان: پادشاهان خون آشام دیگری چون عثمانی ها خواهند 
آمد که رسما سلطنت نموده, و از به کار بردن لفظ سلطان نیز دریغ 
نخواهند نمود! . همه اینها واقع شد و انشاء الله در آینده ای بسیار نزدیک 
شاهد خروج حضرت بقیه الله روحی فداه نیز خواهیم بود. 


در اینجا رسول گرامی (ص) فرازهای قبلی را با «واو» عطف کرده و فراز 
آخری را با «مٌ» که آنها بدون فاصله واقع خواهد شد و خروج مصلح غیبی 
پس از ز گذشت زمان و طول انتظار و وقوع دیگر نشانه های تعیین شده از 
سوی خاندان عصمت و طهارت. امیر مقمنان (ع) در این رابطه می 
فرماید: 


9 «یقع خروجه بعد تدابر و اختلاف بین آمراء العرب و العجم لا ینتهی, 
ال اش ام ال و من اسان 


«خروح آنحضرت به دنبال درگیری شدید در میان عرب و عجم خواهد بود 
که این اختلافها بایان نمی باید خر آننکم مزدی. از اولاد 


-منتخب الاثر صفحء 32, الزام الناصب صفحء 63 و 237, بحار الانوار جلد 
1 صفحء 73, کشف الغمه جلد 3 صفحة 267 الامام المهدی صفحة 
98 ععلام الوری صفحء 370, اصول کافی جلد 1 صفحهة 209, المحجه 
البیضاء جلد 1 صفحءة 243, و عیون الاخبار جلد 1 صفحه 3د. 
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ابی سفیان قدرت را در دست بگیرد» . 


0- «نم یقع الثدابر و الاختلاف بین آمراء العرب و العجم, فلا یزالون 
یختلفون الی آن یصیر الامر الی رجل من ولد ان سفیان» : 


«در میان زمامداران عرب و عجم اختلاف و درگیری شدیدی یدید می ند تا 


شاید همین جنگ ایران و عراق که در واقع جنگ عجم و عرب است, زیرا| 
بیشتر ممالک عربی از رژیم عراق حمایت می کنند, به پایان نرسد جز 
اینکه سفیانی خروج کرده. قدرت را در دست .بگیرد و منجی جهان ظهور 
فرموده جهان بشریت را رهائتی بخشد. انشاء اللّه. 


رسول اکرم (ص) از ابعاد مختلف خروج سفیانی پرده برمی دارد و می 
فرماید: 


1 [- «یخرح رجل بقال له : السفیانیث فی عمق دمشق» و عامه من بتبعه 
من کلب. فیقتل حتّی یبقر بطون التساء. و یقتل الضبیان. 


فیجتمع لهم قیس فیقتلها حتّی لا یمنع ذنب تلعه, و یخرج رجل من آهل بیتی 
فی الحرم, فیبلغخ ذلک السفیانی فیبعث الیهم جندا من جنده. فیسیر حتّی اذا 
جاء ببیداء من الارض خسف بهم, فلا ینجو منهم الا المخبر» . 


«مردی از دل دمشق خروج می کند که به او سفیانی می گویند و همة 
پیروانش از نژاد کلب هستند. به قدری خون می ریزد که نوبت به شکافتن 
شکم زنان و سربریدن کودکان می رسد. تیرة قیس (مصری ها و مراکشی 
کسی نمی تواند از خودش دفاع کند. آنگاه مردی از تبار من در حرم خروج 
می کند. این خبر به سفیانی می رسد. سفیانی سپاهی برای رودروئی با او 
می فرستد, چون سپاهیان به سرزمین بیداء می رسند. زمین انها را در کام 
خود فرو می برد که جز گزارشگری از انها زنده نمی ماند» . 


تعبیر «لا یمنع ذنب تلعه» ضرب المثلی عربی است و به کسی گفته می 
شود که قدرت دفاع از خویشتن را نداشته باشد. 


-منتخب الاثر صفحه 1531 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 174. 
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2 «]ذا حاد آمیر السام عن الحق, فکأنی بقیس لایمنع ذنب تلعه. فعند 
ذلک فرح الامه» . 


«چون امیر شام از جادة حق منحرف شد, تيرة قیس را با چشم خود می 
بینم که یارای دفاع از خویشتن را ندارند. در ان هنگام فرج امّت فرا می 
رسد؟» . 


3- «ذ حاد الشفیانی عن الحق, و مال عن جاده الدذین, تقوم له قیس 
من مصر فینتصر علی جیشها الذی ترسله لقتاله» . 


«چون سفیانی از حق منحرف شود و از شاهراه دین خارج شود نژاد قیس 
ارس یا یک وا اس ای اه هی ای 


این حدیبت صریم است که منظور از قیس تیره ای از مصریان است. 


4 . . . فبیناهم کذلک اذ یخرج علیهم السفیانین من الوادی الیابس. 
فی فور ذلک, حثّی ینزل دمشق» . 


«در. آن هام رسفیاتی بی کی از بیابان خی و سور آن خر وخ کردم وازد 
دمشق می شود . 


منظور از سرزمین خشک و سوزان, منطقه خشک و بی اب و علفی است 
که در شرق فلسطین و غرب اردن و جنوب غربی دمشق قرار دارد که 
منطقه سنگلاخی است که از سنگهای انجا سنگ اسیاب می سازند و 
خانواده‌سفیاتی دز آن متطقه:ز ند کی می کنند.و نام آو «عنمان تن غنیشه» 
از تيرة «کلب» و از تبار «ابو سفیان» است. 


5 - «یخرح السفیانین فی سین و تلائمئه راکب حتّی یاتی دمشق. فلا 
یاتی علیهم شهر رمضان حثی یبایعه من کلب ثلائون الفا. 


-اعلام الوری صفحء 381, الزام اللاصب صفحهة 63, بشاره الاسلام صفحة 
8 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 310. 


۷ 
فینهبونها» . 


«سفیانی با 360 اسب سوار حرکت کرده وارد دمشق می شود و ماه 
کنند. انگاه سپاه مجهّزی را به عراق می فرستد و صدهزار نفر را در بغداد 
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اقوه مین مین سازند. سپس دامنة جنگ به سوی کوفه کشیده می 
شود و شهر کوفه به دست آنها تاراج می شود» . 


حرکتهای ایذائی و یورشهای ناجوانمردانة او به دمشق و حمص و حلب و 
رقه پس از درگیریهای قیس و ابقع و اصهب و یمانی, آغاز می شود و 
سپس از طریق شمال سوریه وارد نصیبین می شود و از طریق موصل 
وارد عراق می گردد و فجایع ننگینی را در بغداد و کوفه 9 می شود. 


قبیلة «کلب» که در این بخش مکر از آن گفتگو شد. ظاهرا از ساکنان 
اردن می باشند که در عهد آموی این قبیله در اردن سکونت داشتند. 


در وصف سفیانی احادیث فراوانی آمده است که به چند نمونه بسنده می 


6- «آش؟ٌ خلق اللّه شژا, و آکثر خلق اللّه ظلماء شرس, قاسی القلب ! 
. یجمع له و لجيشه من کافه الأقطار الاسلامیّه فیهزمهم و بقتلهم, و ینادی 
» , 


«شرورترین مردم, ستمگرترین آنان, که بسیار زشت خوی و سنگدلست, 
سفیانی است که از همه اقطار و اکناف جهان اسلام, برای مقابله با او و 
گذراند. در جنگهای او شعاری که همه جا طنین انداز است این شعار است: 
«خدایا خدایا, اول انتقام وانگهی آنش دوزخ» . و در برخی منایع چنین آمده 
است: «خدایا خدایاء انش را می پذيريم و سازش نمی پذیریم» . 


امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید: 


-اعلام الوری صفحء 399, الزام الّاصب صفحءة 126(از امام صادق) , بحار 
الانوار جلد 2 صفحه 91, بشاره الاسلام صفحه 18, المهدی صفحء 146, 


ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 109,164 و 169, و المحجّه البیضاء جلد 4 
صفحهة 37 د3. 


7 (- 
ِ 2 تب رآیت آخبث الثاس, آشقر آحمر | 
1 ۱ و ع من خبته انه یدفن مٌ ولد له حبه آمزفه بقول 


«اگر سفیانی را ببینی او را پلیدترین مردمان می یابی, که چهره ای 
گلگون, چشمانی کبود و موهائّی زرد دارد و بانگ می زند خدایا ! 
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اول انتقام و وانگهی ات او به قدری خبیث است که همسر و مادر بچه 
هایش را زنده به گور می کند تا مخفیگاه او را به کسی نگوید » . 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


58 «لا یزال الّاس فی مده حتّی یقرع الژاس. فلذا قرع ال آس هلک 
الناس » . 


«مردم در وسعت و مهلت هستند تا روزیکه مرکز مورد تهاجم قرار نگرفته 
است, چون مرکز زده شد نابود می شوند» . 


منظور از مرکز «دمشق » است که توشط رزیم اشغالگر قدس پا هر 
تیرهی: ستهکر دیگری مورد تهاجخم قرارمی کیرد ه شعله"های: ان متطقه ار 
به خاک و خون می کشد. 


9 - «. . . و یبعت الیه بعث من آهل الشام فیخسف بهم بالبیداء بین 
مکه و المدینه» . 


«بیدا» در میان مکه و مدینه در کام زمین فرومی رود» . 


-غیبت شیخ طوسی صفحهة 92 و در مجمع البحرین جلد 5 صفحه 78 از 
امام صادق علیه السلام: «مصحف فاطمه سه برابر قرآن کریم است که 
در آن چپزی از قرآن و حلال و حرام نیست بلکه آنچه در آینده واقع خواهد 


شند؛ در آنست» ۲ 


0- «یکون قبله بأیٌام وقعه بالمدینه, تغرق فیها آحجار الرّیت بالجمر ما 
الحژه عندها الا کضربه سوط ! . فینتحی الجیش عن المدینه قدر بریدین» ثم 
یبایع للمهدی» . 


«پیش از آن حادثه ای در مدینه روی می دهد که احجار زیت با خون 
کشتگان رنگین می شود و در زیر اجساد پنهان می گردد, که فاجعة حرّه در 
مقابل آن یک ضربت به شمار می آید. آنگاه سپاه سفیانی به مقدار دو 


فتر ال از فده وف یه ند رآ حصضرت مدها رتعت :مار و و 


«احجار الژیت» نام منطقه ای در مدینة منوره است و «حژه» فاجعة 
جانگذاری است که یزید بن معاویه یکسال بعد از واقعةّ عاشورا در مدينة 
منوره انجام داد و جان و مال و ناموس مردم را سه روز برای لشکریان 
مباح اعلام کرد. که هرگز فاجعه ای جانگدازتر و فجیعتر از ان تاریخ بشری 
ماه ف ارم رشن کرایی اسام اض اجه سیر آن متشه ی 
کند و می فرماید: «فاجعة 
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حژه (1) 


در برابر جنایاتی که سفیانی مرتکب خواهد شد همانند ضربتی با تازیانه 


است» ! ! . 


امام باقر علیه السلام در این مورد می فرماید: 


1 . .. اما من هرب من آل محقّد, فیلحق بهم الجیش, و یدرکهم و 
یذبحهم عند احجار الژیت » . 


«کسیکه ۳ محشّد (ص) فرار کند. سیاه سفیانی او را دستگیر کرده در 
احجار الژیت ذیح می کنند» . 


است که هنوز حادثة حثژّه انجام نیافته بود و بیش از 50 سال بعد از رحلت 
آنحضرت این واقعه تحقّق یافت. و جالبتر اينکه به همین نام هم شهرت پیدا 
کرد. انچه از میان دو لب شریف انحضرت بیرون امده وحی صادق است و 
هفرگر شطر کلمه ای از آن باطل تخواهد شند. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحة 77 و جلد 52 صفحة 277 و 311, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 160, المهدی صفحة 229, بشاره الاسلام صفحة 
2 و 13 و 244, الامام المهدی صفحة 216, منتخب الاثر صفحة 135 و 
3 عیون الاخبار جلد 1 صفحءة 36 و 206, غیبت شیخ طوسی صفحهة 
05 الز ام اللاصب صفحه 64:66 و 1 (به نقل از البیان) . 


2- . . . یحل الجیش الثانی بالمدینه, فینتهبونها ثلائه آیّام بلیالیها » . 


«دومین سپاه سفیانی وارد مدینه می شوند و سه شبانه روز تمام در آنجا 
قتل وغارت می کنند» . 


افیا بیتدی چم مه علینی تب الحمار خی تناها فلا لم بفتله ی : 
قط. و یحضر رجل پدمشق فیقتل هو و من معه قتلاء و تا وت 
الحمار, و هي یه التی یقول اللّه تبارک فتعالی فیما قاختلف الأعز 9 
یبهم , قوبل لِلْذینَ کَفَرّوا من مشهد یَوّم عظیم . ی 
معه, فلا یکون له هقّه لا ل محقد و شجتو فیبعث بعتا الی الکوفه, 
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1- *) -در این فاجعه مسلم بن عقبه فرستادة یزید, مدینه را از طرف حزه 


محاصره کرد و لذ| به ان «یبوم الحژه» گفتند. «مترجم»* 


«قبیلة مضر با «بنی ذنب الحمار» خروج من کنند و قبیلهة کلب با سفیانی 
قیام می کنند و همه «بنی ذنب الحمار» را ی ای از پای 
درمی و و هرکس وارد دمشق ود با هه کما یش که ره 
اینست معنای ایب شریفه که می فرماید: [احزاب در میان خود تا اانی 
شدند, وای بر آنها از خصور در روز بزرگ ]. سفیانی و سپاهیانش پیروز می 
شوند و تمام همشان آنست که آل محمّد (ص) و شیعیان آل محمّد (ص) را 
نابود کنند, یس سیاهی به کوفه می فر ستد, گروهی از شیعیان طعمه 
شمشیر می شوند و يا بر فراز چوبة دار قرار می گیرند» . 


4- «الملحمه الکبری, و فتح القسطنطنیه, و خروج الدجّال فی سبعه 
اشهر» . 


«جنگی جانکاه, فتح قسطنطنیه (استانبول) و خروج دجال در هفت ماه 
انجام می پذیرد» . 


جنگ جانکاه همان جنگ موعود قرقیسیا است که در شمال سوژیه در 
پیشقدم ظهور حضرت ولیْ عصر (عج) روی می دهد. و فتح قسطنطنیه به 
دست حضرت بقیه الله (عج) به فرمان انحضرت انجام می شود در مورد 
دجال نیز در بخش بعدی سخن خواهیم گفت. 


5- «هم یومئذ علی رده یزعمون آن الخمر حلال» . 


«هندمان.انرهان تفر حالن اند ان هشتی ور ام را خلا للم دار ند 


-الامام المهدی صفحة 333, البرهان صفحء 75 و الزام الناصب صفحهة 
227 


دک 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


0 هن من ولد ان ستفیان» خی بان ار فران و معین فینوتوی 
علی منبرها» . 


«او از فرزندان ابو سفیان است, به سرزمین ارافتنن و انتباینش وارد می 
شود و بر منبر آن تکیه می زند» . 
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منظور اینست که حکومت دمشق را به درست ود 


7 (- «و یخرح بوم الجمعه, فیصعد منبر دمشق, و هو آوّل منبر یصعده. 
نم یخطب و یامرهم بالجهاد. و یبایعهم علی اثهم لا یخالفون آمره رضوه ام 
کرهوه» . 


«روز جمعه خروج می کند و بر فراز منبر دمشق قرار می گیرد و آن 
1 آنگاه خطبه می خواند و مردم 

به جهاد فرمان می دهد و از آنها بیعت می گیرد که هرگز با او مخالفت 
سس 


58 - «ئم یدر کها ابن حرب فی ذلک العام, حثی یثب بالشام» : 


«پسر حرب در آن سال او را درک می کند تا از شام خروج کند» . 


۱ شته 
۲ عِ ۰ ۰ 
ِ این ع‌( در نامه ایکه جند 
میر 9 7 روز پیش از جنگ 
ست چنین می نویسد. ۱ 
رن 


-منتخب الاثر صفحة 141 و 215(از امام صادق) , عیون الاخبار جلد 2 
صفحءة 65, المهدی صفحه 206, بشاره الاسلام صفحه 284, نور الابصار 
صفحه 171 و 231, کشف الفمه جلد 3 صفحءة 261,264,265 و 266, 
المحجه البیضاء جلد 4 صفحة 335, و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 86 و 
1104 


9 «.. . و ان رجلاء من ولدک؛ مشوم ملعون جلف جاف؛ منکوس 
القلب, ی قد نزع الله من قلبه الاحمه و الرافه, آخواله من کلب. 
کانی آنظر الیه, ۳ ی 05۲ 7 
(لی المدینه فیدخلونها فیسرفون فیها فی القتل و الفواحش. و یهرب منهم 
رجل من ولدي, زکی نقی, الذی یملا الأأرض قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و 
جورا, و ای لأعرف اسمه و ابن کم هو یومثذ و علامته, و هو من ولد ابنی 
الحسین. . و یقتل صاحب لک الجتش رجلا من ولدی: زک برننا عند احجار 
الژیت» . 


«گوئی مردی را از نسل تو با چشم خود می بینم که مردی شوم. ملعون, 
پلید. خشن و درشتخوی است., که خداوند رحم و مروت را از دلش سلب 
کر اس ساورس ان ایدان کلت است رای امه سان دس 
و سالش را بیان می کنم. سیاهی را به سوی مدینه می فرستد که در آن 
قتل و غارت و فحشای فراوان مرتکب شوند و مردی پاک و پاکیزه از تبار 
من 
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از میان آنها می گریزد و زمین را پر از عدل و داد می نماید, آنچنانکه پر از 
ظلم و ستم شده است. او را نیز با نام و نشان و سن و سال می شناسم, 
که او از نسل پسرم حسین (ع) است. صاحب این سپاه (سفیانی) مرد پاک 
و پاکیزه و بی گناهی را از اولاد من در احجار الژیت به قتل می رساند» . 


قبلا گفتیم که او محقّد نام دارد و همراه خواهرش فاطمه در مدینة منوره 


اگر به خاندان اهلبیت عصمت و طهارت همانند افراد عادی نگاه کنیم و از 
رایصای فردیک آنها با مدع وی خلت کنتم‌هراران شوال برای فا طرح 
می شود, ولی آنها هرگز از افراد عادی و یا از افراد نایفه و امثال آنها 
نیستند تمام مخلوقات روی زمین هرچه تلاش کنند هرگز به پای آنها نمی 

رش آنما ره اه ای هس که کوش با همه نو سای ریگ در ده 
خط موازی هستند که اگر تا بی نهایت هم پیش بروند هرگز به هم نمی 
رسند. ولی اگر توجّه کنیم که آنها از خاندان نبوّت و رسالت هستند و 
امامت و وصایت در خاندان آنهاست, همه پرسشها حل می شود و می 
فهمیم که آنچه می گویند ی وحی می گویند و دلهای آنها 


1-در نویدهائی که در مورد قرنها بعد بیان کرده اند تعبیر می کنند که گوئی 


2-همهة حروف و علایم تأکید را در سخنان خود به کار می برند. 


3-در موارد بسیاری با سوگند و قسم مطالب را ببان فیق کنتد: 


4-در موارد بیشماری مطلب را بسیار مشخص بیان می کنند و از آوردن 
نام و نشان و تفصیلات خودداری نمی کنند و بعدا هم دقیقا همانگونه که 
بیان کرده اند واقع می شود. 
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5-حوادث بسیار دقیق اه ان مربوط قق اتتن را چون حوادث زمینی 


هرگز تردیدی به خود راه نمی دهند. 


و دهها خصوصیات دیگری که نگارنده بر آنما توجه ندارد, همه وهمه 
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اثبات می کند که آنها آنچه گفته اند از مبدء وحی سرچشمه گرفته است, 
رسول گرامی اسلام (ص) از جبرئیل امین نقل کرده است و دیگر اوصیاء 
معصوم نیز از انحضرت نقل کرده اند, هرچه فرموده اند دقیقا از منطق 
فی اد نوی ات هر بر ری نز از یت 


آنچه از دست محژفان و مدلسان و بازرگانان حدیبت و دین فروشان اموی 
ات ات اش یاکسا رم کر اک مه اه 
مکتب وحی صادر شده بود :ها میتی و دضنت تخریف. وخفل.به: | نقا 
ام خته نمی شد. 


در آن صورت حقایق همچون خورشید تابان در وسط اسمان روشن بود و 
برای احدی جای تردید باقی نمی ماند, دیگر متاع کافران و منافقان بی 
فروغ و بی مشتری بود. و هرگز دو نفر در آن اختلاف نمی کرد و امّت 
اسلامی با وحدت کلمه به سوی کلمهة توحید می رفت و دیگر از اين انگیزه 
های غیر اسلامی, از قومیت و پان عربیسم و مذاهب باطله و فقهای وتا ۵ 
قیاس خبری نبود: و به خطبه ای دیگر از بزرگ معلم بشریت استاد 
پردازیم: 


2-۷0 «. ۰ و خروج السفیانیث برایه حمراء آمیر ها رجل من بنی کلب, و 
اثنا عشر آلف عنان من خیل السّفیانی تتوجّه الی المدینه, آمیرها رجل جل من 
بنی أمیّه یقال له حزیمه: اظمت العین السمال: .علی کته ظفره غلیظه. 
پتمتّل بالژجال لا ترٌ له رایه حثی ینزل بالمدینه في دار یقال لها: دار آبی 
الحسن الأمویْ. و یبعث خیلا فی طلب رجل من آل محشّد قد اجتمع الیه 
ناس من الشیعه. نم یعود الی مه فی جیش آمیره من غطفان, اذا توشط 
القاع الأبیض خسف به فلا ینجو الا رجلان یحوّل اللّه وجهیهما الی قفاهما 
لیکه‌تا ابة الم خلفهما ۱ 


«سفیانی با پرچمی سرخ خروح می کند, فرمانده سپاهش مردی از قبیلة 
کلب است و دوازده هزار جنگجوی سواره از سپاه سفیانی به سوی مدینه 
اعزام می شوند, که فرماندهی آنها را مردی از بنی امه به: نامحر یمه به 
عهده می گیرد, که چشم چپش نابیناست و سفیدی ضخیمی روی مردمک 
را پوشانیده است. مردان را مثله می کند و پرجمش برنمی گردد ۳ وارد 
مدینه شود و در خانه «ابی الحسن اموی» نزول کند. آنگاه گروهی از 
سپاهیان 
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-بشاره الاسلام صفحه 59 و 35 و 286, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحهة 
3 الزام اللاصب صفحءة 251 اسعاف الراغبین صفحهة 133, ینابیع 


الموده جلد 3 صفحه 109 و 166, المهدی صفحهة 230, کشف الفمه جلد 
3 صفحءه 264 و البیان صفحه 90. 


به جستجوی مردی از اهلبیت می فرستد که عذه ای از شیعیان در اطراف 
او گرد آمده اند. آنگاه مدینه را به قصد مکه ترک می کند, چون به وسط 
بیابان سپید برسد, در کام زمین فرو می روند, فقط دو نفر گزارشگر برای 
عبرت دیگتان باقی می مانند که خداوند صورتهای آنها را به پشت 
گردنتتتان.برفی کرداند, تا تشانهة اي از آن:خاذته شکفت باشتی» 


امه اف بزر کوان ای خطیه را از نع البلاعه نفل کردم اشت فلی ای خمه 
در لهج البلاغه وجود ندارد, فقط خطبه های مشابهی در نهج البلاغه هست 
که در ضمن آنها امیر مومنان از خروج سفیانی و یورش ناجوانمردانة آنها 
به مدینهة مناره و خسف آنها در سرزمین بیداء سخن گفته است. 


«مترجم» ] 


1 1- «و الله لا یزالون, حثی لا یدعوا محژما الا استحلوه, و لا عقدا الا 
اخا مر ی ی هو اه از عا افمی فاص 
رعیهم ! . و حثی یقوم باکیان: باک یبکی لدینه, و باک یبکی لدنیاه ! ! » . 


«به خدا| سو گند سپاه سفیانی به جنایات خود ادامه می دهند تا هیچ حرامی 
نماند جز اینکه حلالش بشمارند, هیچ پیمانی نماند جز اينکه نقض کنند, هیچ 
خانه ای از خشت خام تا سنگ رخام باقی نباشد جز اینکه دامنة ظلم و 
ستمشان در ان وارد شود و مردم در اثر سوء تدبیر و کشورداری انان 
دسته برای تباه شدن دینشان و دسته ای دیگر برای تباه شدن دنیایشان» . 


ای یت نس روشر. انشستت: که:سیان کون اشام» فا نی »یه خیم هه 
قوانین مذهبی و احکام دینی تجاوز می کنند و همه طبقات را گریان می 
سازند. گروهی برای دین و گروهی دیگر برای وضع ناهنجار زندگی کریه 
می کنند. 


وی سفوم الست ی ماقم بان ها سای اما 
حلوا وضاعها علقما عافتهاا الاو فی عم فسانی غدنیما لا ملمون ۱ 
بای مت رها الا کی مسا الما اب فد نم 
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الصُروس و فرش الأرض بالژووس. قد نغرت فاغرته و ثقلت فی الأرض و 
طانه بفید الخوله. عطیم السوله ام ورالله لیشردکم فی اطراف الارض 
ی لا میم منکف لا القلیل: کالکحل فی العین » . 


«تا هنگامی که جنگ آغاز شود و چون شیر خشمگین دندان تیز کند, ناگهان 
شما را فراگیرد, همانند شتریکه با پستانهای پرشیر روی آورد که دوشیدن 
ان شیرین و فرجام ان بسیار تلخ و ناگوار است. هان بدانید که فردا- 
فردائی که با چيزیکه نمی دانید به زودی فرا می رسد- فرمانروای آنها عذه 
ای را از غیر خودشان برای شکنجه و کارهای زشت اجیر کنند. . . گوئی او 
را با چشم خود می بینم که چون حیوانی در شام نعره می کشد و 
پرچمهایش را در اطراف کوفه به اهتزاز درمی آورد. پس مانند شتر 

ن که دوشندة خود را به دندان گزد به آن روی می آورد و زمین را 
با رها کشتگان می پوشاند. دهانش باز, گامهایش سنگین: جولانش 
وسیع و صولتش عظیم است. به خدا سوگند که شما را در اطراف جهان 
پراکنده سازد و از شما جز تعدادی اندک همانند سرمه ای در چشم باقی 
نباشد» . 


سپس در مورد جنایتهای فجیع و خونریزیهای بی باکانه ایکه مرتکب می 
شود و همه مردم را دغدار و گریان می سازد. می فرماید: 


-اعلام الوری صفحهة 400 و منتخب الاثر صفحة 138. 


3- «سلونی قبل آن تبقر برجلها فتنه شرقیّه تطأً فی خطامها بعد موتها 
و حياتها, و تشّ نار بالحطب الجزل من غرب الارض, ملعون ناعقها و 
تدعویا ویلها ! . لا ماوی لها یکنها و لا احد یرحمها» : 


تا هن سید ین از انکهفقته آی: ار ری مین یرد کهیبا بای ود 
زمین را بشکافد و با منقار خود همه جا را سوراخ سوراخ کند. و نشانه های 
آن پس از مرگش نیز از بین نرود. هیزم فراوانی از مغرب زمین گرد آید و 
شعله های آن مها شا یه تساه فاد رم ‌ضاحیت اسان 
و یاورانش همه از ی خدا| دورند. جقدر دامنهای پاک مورد تجاوز واقع 
می شود و چقدر بانگ واویلا زنند کسی , نف تا اه دهد مه آنها رم 
نیاورد» . 
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4 «یها الّاس: سلونی آن تفقدونی-فلانا آعلم بطرق السْماء مثی 
بطرق الارض‌تفیل آن خسعر بسا فیته حضا فی خطاها.ه خذصت. باحلام 
قومها» . 


تاه ها ار ار ی اف 
دندان تیز کند و خواب را از چشم مردم برباید» : 


5 :«الا يا ویل لکوفانکم هذه و ما یحل فیها من السفیانیث ! . 


تهلک حریفگمه رف نم اطفالکم بتک سا کم ام فکانن بهی فد فنلوا 
اقواضا عخاف الناس اضوانهم و تخاف:ش‌هم ا. ک بانی, الزوراء ت 
هه فخوی آلله سا من هلا فما آکثر طغیانها و آغلب سلطانها !. 


باهیل بقدادهن ال من موت. و فنله خوفن:,یشمل. اهل الغراق داح 
بینهم السیف !» . 


«بدا به حال این کوفة شماء از دست سفیانی, که چه جنایاتی در آن انجام 
می دهد. به حریم شما تجاوز می کند, کودکان شما را سر می برد و 
ناموسهای شما را هتک می کند. گوئی آنها را با چشم خود می بینم که 
مردان برجسته ای را کشته اند که مردم از صدای انها می ترسیدند و از 
ضولت: آنها در. وخشت بودند. آنگاه متوحه بعداد هی .شود. که مردمانش 
بسیار ستمگرند. پس خداوند در میان او و اهل بغداد حائل می شود. آم, 
چقدر جنایتگر و طغیان پيشه است. بدا به حال بغداد از ری (تهران) چقدر 
مرگ و مير و کشت و کشتار و وحشت و اضطراب فراوان مي شود و همه 
مردم عراق را ترس فرا گیرد هنگامی که شمشیر در میان انها حکمفرما 
شود» . 


6- «فیجیٌش جیشا الی المدینه,. و پبعث جیشا الی المغرب. فیقتل 
باناهسنی فا دیع امه امراه خامل اور الینشن ی 
که فانک هنم کم ع بای ها ی یفام چم اور کی با خن 
المدیته قانه اذا توسط البیداء صاح به جرائیل صیحه عظیمه: فلا پیعن منهه 
آحد و خسف اللّه به الأرض, و یکون آخر الجیش رجلان آحدهما بشیر و 
لآخر نذیر. فیصیح بهما جبرائیل فیحوّل اللّه وجهیهما ٍلی القفا. و یرجع نذیر 
ال لمات سره فا اضاب ال : 
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-مسند احمد جلد 5 صفحء 106 و الامام المهدی صفحة <1. 


«سپاهی را به سوی مدینه می فرستد و سپاه دیگری نیز به سوی مغرب 
(مراکش) می فرستد در بغداد هفتاد هزار نفر می کشد و شکم 300 زن 
حامله را می شکاقد و سپاهی را به سوی کوفه می فرستد و همه زن و 
مرد را گریان می سازد و تعداد زیادی را می کشد. . سپاهی که عازم 
مدینه می شود چون به وسط سرزمین ور اب و بانگ 
عظیمی بر آن می زند و احدی از آنها زنده نمی ماند و همگی در کام زمین 
فرو می روند. فقط دو نفر بشیر و نذیر که از لشکر عقب مانده اند زنده 
می مانند که جبرئیل بر آنها بانگ می زند, خداوند صورتهای آنها را : به طرف 
عقب برمی گرداند, آنگاه ندیر به سوی سفیانی برمی گردد تا ۳1 را از 
سرنوشت لشکریانش آگاه سازد» . 


7 «نمّ الفتنه الغبراء و القلاده الحمراء فی عقبها قائم الحق یسفر عن 
وجهه بین آجنحه الاقالیم کالقمر المضی ء بین الکواکب الدژیه ! . 


لا ر ۱ ۳ 5 ...لا 1 
تن یر القضر الا وهت ه کت کلضه ااخلاض للم علی ال وی 0 


«آنگاه فتنه ای تیره و تا ر با پرچمی سرخ (پرچم سفیانی) برمی خیزد, و به 
دنبال آن مهدی قائم (عج) ظهور می کند و اقطار و اکناف جهان را روشن 
سازد, انچنانکه ماه چهارده شبه در میان فتارگان می درخشد. انگاه آن ماه 
تایانو اس کی ام کی کت وا دس اسان امن 
و حاکم سازد» . 


پس از برافراشته شدن پرچم سرخ و خونبار سفیانی, نور قائم (عج) زمین 
و اسمان را روشن می سازد و چهرة تابناکش بر همه مردم جهان نمایان 
می شود و همگان به وسیلغ تلویزیون, پا وسیله ای برتر و یا به اعجاز 
آنحضرت سیمای درخشان حجّت خدا را در شرق و غرب جهان مشاهده 
فی نهانتدن بش ان انکه. پس آن,هزار. صال آنخورشیه انا که در پشت 
ابرهای غیبت نهان بوده است. 


کلمات درربا ر امیر مقمنان (ع) شباهتی به سخنان شاعران و کاهنان ندارد 
باکه: همه. آنتر از ضرع وج شمه کرفعه. است و ما دی انتظار هرا 
رسیدن لحظه موعود ثانیه شماری می کنیم. 


پروردگار مهربان. کی می شود که بانگ جبرئیل از بین زمین و آسمان بلند 
شود و نوید دهد که ان مهر تابان از افق تیرة غیبت طالع شده است ؟ ۱ 
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خدای رحمان. کی می شود که فجر صادق عاشورای حسینی بدمد و برق 
شمشیر منتقم خون مظلومان تاریخ بر فراز سرکشان و ستمگران 


بدرخشد؟ ۱ 


تابش خورشید درخشان و فرارسیدن کعبهة موعود خبر می دهد و همه 
برای نابودی جور و ستم, و ویران کردن کاخهای ستمگران و پی ریزی 
جهانی اباد و ازاد گام می سیارند؟ ! 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة <165, الامام المهدی صفحة 18, صحیح 
بخاری جلد 4 صفحة 185, الملاحم و الفتن صفحء 132, صحیح مسلم جلد 


2 صفحءة 191 و مسند احمد جلد 5 صفحءة 1060. 


8 - «یبعت السفیانیث منه و نلاثین آلفا الی الکوفه, و ینزلون بالژوحاء و 
الفاروق و موضع مریم و عیسی بالقادسیّه, و یسیر منهم ثمانون آلفا حتّی 

پنزلوا موضع قبر هود بالتخیله فیجیئون الیهم یوم الرینه و آمپر الّاس جبار 
عنیدقال له الکاهن الشاحر فتخرح الوم من مدیته الروراء آمنز فی جیش 
عظیم فیه خمسه آلاف من الکهنه و یقتل علی جسرها سبعون آلفا, حثّی 
جع وی یه تلا ام من الذماء و نتن الأجساد! ری 
0 و ی 2 - 


«سفیانی یکصد و سی هزار نفر سیاهی به سوی کوفه می فرستد, در 
«روحا» و «فاروق» فرود می ایند و در محل مریم و عیسی در «قادسیه» 
فرود می ايند و هشتاد هزار نفرشان حرکت می کنند و در مقام حضرت 
هود در نخیله (وادی السّلام نجف) فرود می ایند و در روز عید قربان (یوم 
الژینه) فرماندهی از بغداد با لشکری پنج هزار نفری به سوی انها حرکت 
می کند و هفتاد هزار نفر در کنار پل فرات کشته می شوند و سه روز 
مردم از اب فرات استفاده نمی کنند که خون الود و کندیده از اجساد 
کشته ها خواهد بود. 


یکهزار دختر از کوفه اسیر گرفته می شوند و دست نخورده سوار کجاوه ها 
شده به سوی نجف اشرف گسیل می شوند. آنگاه صد هزار نفر مشرک و 
منافق بغداد را به قصد دمشق ترک می گویند. که به هیچ مانعی برخورد 
نمی کنند تا وارد دمشق شوند که همان ارم ذات العماد است» . 
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9- «لا یقوم القائم حتّی تفقاً عين الدّنیا, و تظهر الحمره فی السماءء و 
تلیضف وله العزی علی اهلن ال ره یر ی ارام دای لیم 
بدعون لولدی و هم براء منه. تلک عصابه فده علی: الا شرا مسلطه, و 
للجبابره مفئنه, و للملوک ۱ . تظهر فی سواد الکوفه بقد مهم رجل اسود 
اللون و القلت» رت الدین:مهتن هویم عنل, تذاولعه اندی عواهر الهات, 
من شرّ نسل لاسقاها اللّه المطر, صاحب الرّایه الحمراء و العلم الأخضر ! 
اه نوم امن یی الاو و هت دای بیع یلم الاک راو الوا و 
خراب دار الفراعنه و مساکن لجبابره, صامی الم التطلعمم اس یاعد 
آخت العار, تلک و رب الکعبه بغداد ! ای 
الذی بقتلون الطییین من ولدی, و لا یرقبون فیهم ذمتی, و لا یخافون قی ما 
یفعلون بحرمتی. . . ان لبنی العبّاس لیوما کیوم الطموح و لهم فیه صرخه 
کصرخه الحبلی» 


«قائم (عج) قیام نکند جز هنگامی که چشم دنیا درآورده شود و سرخی در 
اشفان پدید آید, که آنها اشکهای خونبار حاملان عرش است که برای مردم 
روی زمین از چشم آسمان می بارد. آنگاه کروهی یز شما غلبه هی کنند که 
هیچ ارزشی ندارند, آنها به نام پسرم (مهدی) بر شما حکومت می کنند در 
حالیکه خود از او بیزار هستند. آناه حرههیبی مقداز هید که بز اشرار, 
ماط دی عباران ترا فرت مق دس وا حشاهان را ها وف شازند. 
در دشت کوفه ظاهر می شوند و مردی تیره رنگ و سیاهدل آنها را 
فرماندهی می کند که سست ۳ پیست فطرت؛ خیره سر و فرومایه 
است.؛ و از تبار ستمگران در دامنهای آلوده تربیت شده و در آغوشهای 
9[ پرچمهای سرخ و سبز حمل می کند و در میان 
«انبار» و «هیت» روز بسیار سختی برای فردم ان فنطفه به:.وجود هن 
آورد. در آنروز شمشیر اکراد و یراق از غلاف درمی آیند و شهر 
فر عونها و اقامتگاه جبارها ویران می شود که آنجا مأوای ستمگران,: مادر 
فتنه ها و صاحب پلیدیهاست. که آنجا سوگند به خدا همان شهر بفغداد 
است. ۳ به حال عصیانگران بنی امیّه و بنی فلان (بنی عبّاس) که مردان 
ناک شا ندانه زا مق کر مها فراع نام ای مه و وتو 
کردار زشت 
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خویش احترام مرا حفظ نمی کنند. برای بنی عباس روز بسیار سخت و 
پرحادثه ایست که در کام طوفانها فرو می روند و همانند زنیکه از درد 
زایمان بنالد, تال ین کفتد ۵ فرنان بزفی: آفرند . 


2-0 . . . لیس فیها منار هدی, و لا علم یری. نحن آهل البیت منها 
بمنجاه, و لسنا فیها بدعاه. هروا الل کم روآ کمن سوم 
خسفا و یسوقهم عنفا, ۵ تکام هقف ر ملا بعطتيم الا ال و لا 
یحلسهم الا الخوف, فعند ذلک تودٌ قریش, بالذنیا و ما فیها, لو یروننی مقاما 
واضدا و لو قور جر روز لافل متمم. ها اطلت الیوم بخضه فلا بعطه یی 


«در انروز مشعل هدایت و پرچم اشکاری نیست, ما اهلبیت از شر ان روز 
در امان هستیم ولی دعوتی ابراز نمی کنیم. آنگاه خداوند این فتنه را 
فرومی نشاند, آنچنانکه نمد در زیر پا فروکش می کند و شما را فرج و 
گشایش می بخشد به توسٌط کسیکه سپاهیان را برای او خسف می کند و 
تیرهای غضب و جامهای خشمش را بر آنها فرومی ریزد. او (قائم) جز 
شمشیر نمی دهد و جز وحشت و اضطراب بر آنها مستولی نمی سازد. 
آنوود فزتتن اروش کند. که .ونیا و مافیها مال آنها باشد و آنرا بدهند و 
را 
چیزی را که امروز یک مقدارش را از آنها می خواهم و آنها نمی دهند» . 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحهة 62 و ذخاثر العقبی صفحه 12. 


اری در انروز که حق از مسیر خود خارج شده و ستمگران بر گرد آنها 
سوار شده آند, قریش ارزو می کند مولای متقیان (ع) مذتی هرچه کوتاهتر 
در میان آنها باشد و شرّ ستمگران را از آنها دفع کند و به هر شرطی که 
حاضر باشد از آنها بیعت بگیرد. 


1 هقی نتهن اضف تین تکمین الما ابهتخليهر من ار 
مثلها, و یحدث فی المشرق ما یقلق. و یغلب علی العراق طوائف من 
الاسلام ماق. ثم تنفرج الغمّه ببوار طاغوت الأشرار, یس بهلاکه المتقون» 


«در ماه صفر تشازک / بسیار رو شنی از آسمان ظاهر می شود و تشانه 
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دیگری نیز در زمین آشکار می شود و در مشرق زمین حادثة هولناکی واقع 
می شود که موجب وحشت و اضطراب می شود, و گروههائی از خدا بی 
خبر بر عراق حکم می رانند که نصیبی از اسلام ندارند. آنگاه این غم و 
اندوه با نابود شدن بزرگ طاغوت زمان زدوده می شود و پرهیز کاران با 
خبر هلاکت او خوشحال می شوند» . 


نشانهة روشن آتضانی در آنروز, ظاهر شدن کف دستی است در فرص 
خورشید که روایاتش را در گذشته به عرض خوانندگان گرامی رساندیم. ۰ و 
گروههای از خدا بی خبر که بر عراق حکومت می کنند, , گروههائی هستند 
که هانشه رس فعلی. عراق ارتاطشان راز دا کته ماه مه 


22 «من قاتلنا فی آخر الژمان, فکئما قاتلنا مع الدجّال » . 


«کسیکه در آخر الژمان با ما سر ستیز داشته باشد, همانند کسی است که 
زیر پرچم دجال به جنگ ما آمده باشد» . 


دز ارو سفیانی است که برای خاموش کردن چراغ هدایت دست به کار 
می شود و در صف دجالان و مقذم بر انان, روی در روی دعوت اسلامی 
شرح می دهد. 


کی ان ها ی اه یه ما و 
الحسین و جعفر و موسی, و فاطمه و زینب و مریم و خدیجه و سکینه و 
رقیه. حنقا و بغضا لال محفمد» . 


-منتخب الاثر صفحهّ 65 و الامام المهدی صفحة 30. 


«هرکس به نامهای: محمد, تلد حسن» حسین, جعفر, موسی فاطمه, 
زینب, مریم, خدیجه. سکینه و رقیه باشد, سفیانی برای دشمنی ال محمد 


(ص) آنها را از دم شمشیر می گذراند» ۰ 


4 :و یبقر بطن از آه حبلی بالطریق بغیر ذنب فیسقط جنینها» . 


«شکم زنان حامله بی گناه را در کوچه و بازار پاره می کنند و 
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جنین های آنها سقط می شود» . 


5 «فیومتذ لا یبقی لهم فی السماء عاذر و لا فی الأض ناصر ! 
اصفیتم بالأمر غیر آهله, و آوردنموه غیر مورده !. و سینتقم له مقن طلم 
| 0 ما 7 الجدیدان» . 


را به غیر اهلش سپردید و انرا از مسیر خود خارج کردید. هرکس لقمه ای 
از حرام خورده پا جرعه ای از حرام نوشیده باشد, خداوند از او انتقام می 
گیرد. به خدا سوگند, به خدا قسم, تتی: اهنه ۳ (خلافت را( آنچنان ِ 
خواهد کرد. که همانند اخلاط سر و سینه دور انداخته شود و دیگر کسی 

طعم انرا نچشد و مزة انرا نفهمد, تا روزیکه شب و روز به این منوال 
بچرخد» . 


دک 


ابا مت تخانش ری قاس 


6 - «اِنْ آمر القائم ختم .من الله: و ام الشقياتت حتم من. الله: و لا 
یکون قائم الا بسفیانی» . 


«امر قائم (عج) از امور حتمی الهی است. امر سفیانی از امور حتمی 
خداوند است. هر گز قیام قائم (ع) بدون خروح سفیانی نخواهد بود» . 


ان و و و 0 را تیه الا متفه 49 از 
اللاصب صفحة ۱9, الامام المهدی صفحه 299(به نقل از غایه المرام 
صفحه 662) . 


بسیار جالب توجّه و شایان دقت است که حضرت امام زین العابدین علیه 
السّلام در روزهای خفقان زاید الوصف اموی, از خروح سفیانی سخن می 


تعبیر امور حتمی معنای وسیعی دربر دارد, زیرا| این معنی را می رساند که 
در این موضوع هرئز برای خدای متعال بدا حاصل نخواهد شد و ان بدون 
تردید انجام خواهد یافت و هیچ مصلحت دیگری از تحقق آن مانع نخواهد 


لنند. 


به طوریکه هر موجود زنده یک روزی خواهد مرد. و به طوریکه خورشید و 


ص :1099 


ماه در مدارهای از پیش تعیین شده باید طبق مقذرات حضرت پروردگار 
حرکت کنند, همچنین سفیانی ناگزیر باید در روز معیّن خروح کند و از 
راههای نعیین شده با سوءانتخاب خویش گام بردارد. و در علم الهی گذشته 
ارشت. کم انیا اعسای هس این متا واهد رید 


آنچه از امور حتمیه است., مانند چیزهائی که در گذشته واقع شده. محقق 
الوقوع است. فقط وقت وقوع ان هنوز نرسیده است. 


آنچه خداوند توشّط پیامبران عظیم الشأن خود وعده داده, از میعاد است و 
بدون تردید تحقق خواهد یافت که هرگز خداوند در وعده های خود خلف 


7- «فاذا ظهر الشفیانی: اختفی المهد, ثم بظهر بعد ذلک» . 


از هلاکت او ظاهر شود» . 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


-منتخب الاثر صفحة 492 و نظیر آن: اختصاص مفید صفحهٌ 268 و بحار 
الانوار جلد 7 صفحة 20. 


فرمود: 


8 - «نعم. و الثداء من المحتوم. و طلوع الشمس من مغربها من 
الرکیه من المحتوم, و خروج القائم من ال محمّد (ص) محتوم» . 


«آری خروح سفیانی حتمی است. ندای آسمانی حتمی است. طلوع 
خورشید از مغرب حتمی است. درگیری بنی عباس بر سر حکومت حتمی 


است» . 


خیال می کنم اگر طلوع خورشید از مغرب رابه ظهور آنحضرت از نهانگاه 
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خود تفسیر کنیم, دور نرفته ایم. 


[ما تصوّر می کنیم که موّلف گرانقدر در این تأویل و تفسیر دچار اشتباه 
شده و دست به کار خطرناکی زده است, زیرا اگر قرار باشد راه چنین 
تفسیر و تاویلهائی باز شود بر هیچکدام از علایم حتمی و غیرحتمی نمی 
توان اعتماد کرد. و اگر طلوع خورشید از مغرب برای ماذیون مشعل و با 
که همه معجزات و کارهای خارق العاده چنین است و لذا 
لا زم است هرگز چنین تفسیر و تاویلی را در اخبار ال محفمد (ص) راه 
کدهیم عا خذشت رهان خود آنها راعنی کند. «مترخم»] 


شهر رجب من تلک الشنه» . 


«خروج سفیانی. یمانی و خراسانی, در یکروز و یکماه و یکسال خواهد بود. 
هر سه در یک روز از ماه رجب یکسال خروج خواهند کرد» . 


1 
۰ » 
بعه: 
تفسیر آية 
و در ۰ 
آنگاه 
1 7 ۳ 1 
مشمی ۱ فرمو 
۱ ِ فر 
۳ ۱ 
ع‌ِ 
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-بشاره الاسلام صفحء 52, الامام المهدی صفحء 79 اعلام الوری صفحة 
0 المحچه البیضاء جلد 4 صفحءة 337(از امام رضا) و منتخب الاثر 
صفحه 467(از امام صادق) . 


0 - «انهما آجلان: آجل محتوم لا یکون غيره, و آجل موقوف لله فیه 
الفشته او الله ای امسر الشای و اوه 


«اینجا دو اجل است, یکی اجل حتمی, که همان انجام می شود و هرگز غیر 
آن اتفاق نمی افتد, و دیگر اجل منوط به مشیت, به خدا سوگند که خروج 
سفیانی از قسم حتمی است» . 


1- «آلشْفيانن و القائم فی سنه واحده» . 


«سفیانی و حضرت قائم (عج) در یکسال خروج می کنند» . 


آری خروج سفیانی در ماه رجب است و ضیخة آسمانی در ماه رمضان 
است و در روز عاشورا نهضت جهانی و قیام شکوهمند حضرت بقیه الله 
(عج) اغاز می شود, یعنی پیش از آنکه دوازده ماه از خروج سفیانی بگذرد 
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22 دا عم باختلافی. اه السام فیما نمض فالفرت. آلهزت من 
الشام فان القتل بها و الفتنه» . 


«هنگامیکه شنیدید که اهل شام در میان خود اختلاف کرده اند, از شام فرار 
کنید که فتنه و کشتار در شام خواهد بود؟» . 


اختلافاتیکه امروز در شامات (فلسطین, و لبنان) جریان دارد, نویدبخش 
نزدیک شدن ظهور و فرج است. انشاء الله. 


3- «تکون فتنه بالشام کأن آولها لعب الصبیان ! . نم لا بستقیم آخش 
الناس علی شی ء حتثّی ینادی مناد من السماء» . 


-الز ام اللاصب صفحءة 11. 


«در شام فتنه هائی هست که کونیت سر آغاز آنها بازیچهة کودکان است. 
شود» . 


به خدا| سوگند که فتدهة سرزمین_ ما (سرزمین ملف) این چنین آغاز شد؛ 
سرآغاز آن جچون بازیچة کودکان آغاز شد و هر روز ابعاد تازه تنری یافت و 
اینک بیش از 30 سالست. که آسایش و آرامش را از منطقه سلب کرذه 
است. این فتنه با اعلام دولت اسرائیل آغاز نشندم و اتشاء الله با ی ابذار 
انقلابگر پیروز حضرت بقیه اللّه روحی فداه خاتمه خواهد پافت. که در 
سراسر جهان یک 0 و آن دین مقذس اسلام, و یک قانون اساسی و آن 
قرآن کریم و یک پرچم و آن پرچم توحید خواهد بود. 


4 - ,« لا یظهر القائم حلی پشمل الشام و دور آهل البلاد فتنه یطلبون 
وا اه فا ها فا اقا هرت 2۱ 


«قائم ع( ش ای ظهور می کند که همة شامات و همه خانه های منطقه 
را فتنه فراگیرد و همگان به دنبال راه فرار بگردند و نيابند, و کشتاری 
ی ۰ 


ص:102 1 


فراری پیدا کنیم. پیدا نکرديم. شرق و غرب جهان نیز نتوانستند راه چاره 
ای وا ها ارات هت مه رس ها ای رای تسه ها 
صهیو نیسم برای جهان اسلام کشف می شود و هر روز برای فتذه دیگری 


1/29 «یخرح السفیانی بوم جمعه, فیصعد منبر دمشق, و یبایع الناس 
علی آن ا یخالفوا آمره رضوه ام کرهوه. ثم یخرج الی 1 فیجتمع الیه 
نشوراع هرایم لسن فان فراع ماه فا 0 


ففاییی اشفا نس آنشل فم مت آلفام یلص خالی 
القزات خر هرا اتف میا 


«سفیانی در روز جمعه خروج می کند و بر فراز منبر دمشق قرار می 
گیرد. و از مردم بیعت می گیرد که هرگز با او مخالفت نکنند, چه بخواهند یا 
نخواهند. آنگاه به سوی غوطه حرکت می کند و 50 هزار جنگجو در اطراف 
اه حرد ینت انکام اجه برجم به اهر ان دداند: 


-اعلام الوری صفحة 378. 


1-پرچم ترکها و عجم ها, که پرچم سیاه است. 


سفیانی بر آنها چیره می شود پس از آنکه 60 هزار نفر از آنها را از دم 
شمشیر می گذراند, آنگاه به سوی «حمص» می رود و از فرات ت عبور می 
کند و عازم «رقه» و «سباه» می شود» . 


«رقه» یکی از شهرهای سوریه در شمال این کشور است ولی «سبا» از 
شهزها مهن آنس, از لین رفکذر خبال نمی کنیم که مفیانی در این مننسد 
قصد سبا را داشته باشد. بلکه احتمال می رود که منظور از «سبا» مردم 
سبا باشد که همراه یمانی برای نبرد با سفیانی امده اند و در نزدیکی 
«رقه» با سپاه او مواجه می شوند. و در نتيجه معنای حدیث این می شود 
که سفیانی از کرت ت عبور می کند تا به «رقه» رف با مردم ۳ (سپاه 
نامهای: دا ِ ما ون ِ بر ب«0 از « همه مستقیم تر 
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60 [- « یکون, ذلک حتثّی یخرح خارج ۷9 ی سفیان. یملک تسعه 
اشفر. کحما الضر آم: ار مر واه فیسیر حثّی یقتل 
بان العی امه الله کانی انظر الی رماحهم و سیوفهم و أمتعتهم ۳ 
حاتط من حیطان التجف یوم الائنین ! . و یستشهد یوم الأربعاء» . 


«امر فرج محقق نمی شود جز هنگامی که خروج کننده ای از آل ابی 
سفیان خروج کند و نه ماه (به مقدار مذّت حمل) حکومت کند. به ناگزیر او 
باید از تبار این پیرمرد باشد. حرکت می کند تا در وادی نجف اشرف کشتار 
کند. به خدا سوگند گوثی با چشم خود می بینم که در روز دوشنبه ای نیزه 
هاء شمشیرها و دیگر ادوات و آلات خود را بر دیوار نجف تکیه داده اند و در 
روز چهارشنبه خونها روان می گردد» . 


در اینجا منظور از «پیرمرد» ابو سفیان است. که رسما به بتها قسم خورد 
که بهشت و دوزخی وجود ندارد (العیاذ باللّه) . سفیانی نیز با همین اعتقاد 
به نجف اشرف می تازد و صحرای نجف را با خون شیعیان و دوستان 


7- «قدوم رایات خضر مصبغات من مصر الی الشام, تهدی الی ابن 
صاحب الوصیات» ۰ 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 34, ارشاد مفید صفحة 342, اعلام الوری 
صفوه ۱34 غیت وی ضفحه .281 ان الفخته الیضاغ علو ۸ 
صفحه 341. 


«پرچمهائی سبز و رنگین از مصر به سوی شام حرکت می کند و در شام 
به پسر صاحب توصیه ها اهدا می شود» . 


منظور از پسر صاحب وصیْتها, سفیانی است که از تبار ابو سفیان است و 
ابو سفیان صاحب وصیت معروف است که گفت: «ای اولاد امیه ! خلافت 
را به دست ا ورد و چون توپ به یکدیگر حواله کنید و از دست ندهید؛ 
سو گند به آنچه آنه مان بت ان گنه هروس و ون وجود 
تذار۱ میتی امه بر وضتت او رافرا وه تيمها ی اوعیل 
کردند, آخرین فرزند پلیدش سفیانی نیز در همان راه گام می سپارد و 
همان خط را دقبال من کید: 


2-8 «آنی لکم بالسفیانین, حتی یخرج قبله الشیصبانو. 


یخرج بآرض کوفان, ینبع کما ینبع الماء فیقتل وفدکم. فتوقعوا بعد ذلک 
السفیانین و خروج المهدی» . 
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«چگونه ممکن است سفیانی بدون «شیصبانی» خروج کند. شیصبانی از 
سرزمین کوفه خروح می کند و مانند اب حرکت می کند و کسان شما را 
می کشد. چون او خروج کند منتظر خروج سفیانی باشید و به دنبال ان 
منتظر ظهور مهدی (ع) باشید» . 


کفته فی: شود که متظور از «شیضاتن».صعیان اب« فرات از این تقطه 
است که خانه های کوفه و اطراف آنرا بیوشاند ولی به نظر می رسد که 
آن رمز یکی از ستمگران باشد که بر عراق حکومت کند و دمار از زندگی 
شیعیان دراورد. 


09 - « |ذ| خالف الثرک الوم و کثرت الحروب فی الأرض, ینادی مناد 
علی سور دمشق: ویل لازم من شر قد اقترب » . 


«هنگامی که ترک و روم اختلاف کنند و جنگهای فراوانی در زمین روی دهد 
منادی بر دروازه دمشق بانگ براورد: ای وای, از شزژی که نزدیی است» . 


0- «ویل لطغاه العرب من آمر قد اقترب» . 


-الز ام اللاصب صفحةه 92. 


«وای بر طاغوتهای عرب از حادثه ابکه نزدیک است» . 


1 - «یختلف الوم و الثرک و تکثر الحروب فی الأرض و ینادی مناد من 
دمشق : لاهن الار مت نت فد افبرت*:. 


«رومیان و اتراک اختلاف می کنند و جنگهای فراوانی روی می دهد و 
منادی در دمشق بانگ برمی اورد: وای بر ساکنان زمین از شژی که نزدیک 


است» . 


از اين حدیث استفاده می شود که این هشدارها هنگامی روی می دهد که 
جنگی سخت در میان اسرائیل (روم) و دیگر کشورها (اتراک) درگیرد و عم 
و اندوه فراوانی از این جهت به جهان اسلام وارد آید و سایبه سنگین و 
شوم جنگ بر قاضای فرادای ماه آنداود. آنکم‌ضدای دلخراش تفای ار 
روی منبر دمشق شنیده می شود و آسایش جهانی را برهم زند. 


2 «توقعوا الضوت پأنیکم بغته من دمشق. فیه لکم فرج عظیم یجیثکم 
الطوت من ناحیه دمشق بالفتح» . 
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«منتظر پانک سفیانی باشید که به طور ناگهان از دمشق شنیده می شود, 
در اين بانگ فرج عظیمی برای شما هست., زیرا که این بانگ نویدبخش 
پیروزی بزرگ شماست» . 


تعبیر صوت (بانگ) که در این حدیث و در احادیث فراوانی آمده قابل 
انطباق با صدای رسانه های گروهی است که توسٌط رادیو و تلویزیون در 
تمام اقطار و اکناف جهان به گوش مردم برسد و اسایش جهانی را به هم 
بزند. 


اینکه در احادیث فوق در مورد 1 بجعت شده و به عنوان ات اسلامی 
مطرح نشده, اکنون علتش را متوجّه می شویم, زیرا می بینیم که ات 
اسلامی بیش از آنکه در انديشه امّت باشند در فکر ملیت هستند و تبلیغات 
ناسیونالیستی گوش فلک را کر کرده و همة قراردادها و پیمانها و یا اختلافها 
و کشمکشها براساس ملیتها و دیگر مظاهر ناسیونالیستی پی ریزی می 
شود. 


آنگاه امام باقر علیه السلام نشانه های بانگ سفیانی از دمشق را چنین 


عبخار الاتوار حله اد ضفه رو ماد وه 164 و الوام التافت 


صفحهة 82. 


3 ۳ 23 لا ۰ ۰ نر اذکر 


«از روی زمین برنخیز, و دست و پایت را تکان مده, تا نشانه هائی را که 
براٍیت می شمارم تحقق پید | کند که همه اش در ظرف یکسال ده ق می 
پذیرد» . 


بلس ببیر 1 0 
۱ ۱ ۰ 
‌ 
زررر علامتها ۱ مر 1 
ِ ۱ 
0 1 
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4 . . و تری منادیا ینادی بدمشق, و خسفا بقربه من قراها, و سقوط 
اقبلت الژوم حتثّی تنزل و هی سنه اختلاف فی کل ارض من ارض العرب !» 


«می بینی که منادی از دمشق بانگ برمی آورد, در یکی از دهات آن 
خسفی رخ می دهد, قسمتی از مسجد آن فرو می ریزد, هنگامی که اتراک 
از آن گذشتند و در جزیره فرود آمدند و رومیان روی آورده در رمله فرود 
آمدند. ۳ آن سال. سال اختلاف است. در همه سرزمینهای عربی 


ص:106 1 


اختلاف پدید آید» . 


اکتا ارو تاه اش وه مه ماایی حصر و۱ 
اعلام می کنند و رومیان (یهود) نیز در رمله فرود امده و اقامت گزیده اند. 


آنگاه در مورد سبب سقوط قسمتی از مسجد اموی می فرماید: 


35 17- «. . اماره خروح السفیانیث آن بحصل خسف بغربی مسجد دمشق 
حتّی یخر حائط المسجد. و رجفه. و تخسف قریه فی جنوب دمشق تسمی: 
الجاییه و لک هد ار هرک السام الععریت برابا هت 


-الز ام اللاصب صفحه 82 و اعلام الوری صفحءة 423. 


«نشانة خروح سفیانی اینست که خسفی در سمت غربی مسجد دمشق به 
وجود می اید و دیوار مسجد فرو می ریزد و زلزله ای می شود و قریه ای 
به نام «جابیه» در جنوب دمشق خسف می شود. و این پس از خارج شدن 
مغربی و سپاهیانش از شام اثفاق می افتد» . 


06 «یجیئکم الطوت من ناحیه دمشق بالفتح. و تخسف قریه من قری 
الشام تسفی: الجابیه و تسقط طائفه من جامع دمشق آلانفن: و مارقه 


تمرق من ناحیه الژوم یعقبها هرج الژُوم» . 


«بانگی از ناحية دمشق به شما می رسد و خبر یک پیروزی را همراه می 
آورد, دهکده ای از دهکده های شام به نام «جابیه» خسف می شود, 
قسمتی از دیوار دست راست مسجد جامع دمشق فرو می ربزد» 
آشوبگری از میان رومیان خروح می کند که کشتار فراوانی را به دنبال 


دارد» . 


از این روایت ت استفاده می شود که رژیم اشغالگر قدس به دنبال نقشه های 
توسعه ِِ خود: نقشه های خائنانة دیگری طرح می کند ولی بلافاصله 


7 . . و بعد دخوله الی دمشق پهرب منها آولاد رسول اللّه الی 
القسظتطینيه: فنطلیی. و بردهم ملک الوم الیه. فیضرب. اعنافیم علی 
الد رال رم ی حامم مشاه فلا کر دلی غله آحد:: 
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« بعد از ورود او به دمشق اولاد پیامبر اکرم (ص) , به استانبول می گریزند 
سفیانی انها را از زمامدار روم مطالبه می کند و زمامدار روم آنها را 
تحویل می دهد و سفیانی آنها را در پله های شرقی مسجد گردن می زند و 
کسی به او اعتراض نمی کند» . 


21 فشیل الشیا نت فن لاف الوم متصر ارو هخ صاحت الفوم: 


«سفیانی پیروزمندانه از ممالک رومی برمی گردد و قدرت را در دست می 


گیرد» . 


یعنی سفیانی بر بهود فلسطین و کشورهای اردن و سوریه پیروز می شود 
و در حالیکه قدرت را در دست گرفته, به سوی عراق باز می گردد تا 
مقابله خود را با حضرت مهدی (ع) آغاز کند. 


2 صفحءة 134 و المهدی صفحة 207 به نقل از بخاری. 


9 «یاتی من بلاد الوم فی عنقه صلیب» . 


«سفیانی هنگامی که از ممالک روم بزفی کرد ضلیت یه کرد فت آویرد 


شاید منظور از به گردن آویختن صلیب, ارتباط او با صلیبیّون و تعهّد او در 
شایند اقا باننی سکم رها صانی به رون نامر 


[ما تصوّر می کنیم که منظور از تعبیر صلیب به گردن آویختن, همان معنای 
ظاهری آن اراده شده است. زیرا هنگامی که معاویه از دنیا رفت و 
لباسهایش را خواستند درآورند, یکمرتبه متوجّه شدند که صلیبی به گردن 
دارد و قاضی القضاه شام فریاد براورد: وای بر شماء معاویه در حالی جان 
سیرده که از صلیب شفا می خواسته است. معاویه ایکه در صدر اسلام با 
بدک کشیدن خلافت اسلامی صلیب به گردن داشته, چه استبعادی دارد که 
سفیانی نیز راه او را دنبال کند و صلیب به گردن داشته باشد؟ ! «مترجم» 
۴ 


آنگاه در پیرامون جنگ «قرقیسیا» می فرماید: 


تعالی الشماوات و الارض, و لا یکون مثلها ما دامت الشماوات و 
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الارض او کون مادبه اللا.حمت خاک طیی التماغ ی تم متباغ الا رخ 
من لحوم الجبّارین. پهلک فیها قیس فلا تدعو له داعیه » . 


«در قرقیسیا حادثه ای روی می دهد که هرگز از اوّل آفرینش جهان چنین 
حادثه ای روی نداده است و تا روزیکه زمین و اسمانها وجود دارد, چنین 
حادثه ای روی نخواهد داد, انجا سفرة گستردة الهی پهن می شود. وحوش 
و طیور برای خوردن گوشت جباران گرد ایند, مرغان هوا و درندگان صحرا| 
از ان می خورند و سیر می شوند. در این حادثه قیس (مصری و مغربی) 
کشته می شود و کسی برای او اعتراض نمی کند» . 


1 «انْ لولد العبّاس و المروان لوقعه بقرقیسیا یشیب فیها الغلام 
الحزور و برفع اللّه عنهم اللّصر, و یوحی الی طیر السّماء و سباع الأرض: 
ای من تحوم الخاریند نت بکرم السیاین 


-غیبت نعمانی صفحه 114, بشاره الاسلام صفحء 54, بحار الانوار جلد 51 


صفحه 115 و منتخب الاثر صفحة 309. 


«برای اولاد عباس و مروان حادثة خونینی در «قر قیسیا» هست که جوان 
مقاوم را پیر می کند. خداوند حمایت خود را از انها برمی دارد و به مرغان 
دراورید, انگاه سفیانی خروح می کند» ۰ 


تورات و انجیل به عرض خوانندگان گرامی خواهیم رسانید. 


2 د«یقتل الژجال الا شامیت. ! و الویل لمن فی آطرافها ماذا یمژبهم 
من آذی ! . و تسبی بها رجال 39 و آحسنهم حالا من یعیر الفرات؛ و 
ای ی ی ۱ ۱ آقا من یوخذ 
مهم کیش بعلیمم بان انا امم تسف هم اخوام ها لیم و اهل. ال کوفه 


یومتذ قدر ! آما / یجوزون بهم الکوفه »> , 


«همة مردان آن جز یک نفر شامی کشته می شوند. وای بر حال کسانیکه 
در اظراف ان (کوفه) باشتند. چه ازار و آذیتی می بینند. مردانشان و 

زنانشان اسیر گرفته می شوند, بهترین آنها ی ان ی 
است که از فرات بگذرد و از منطقه بگریزد, فرار کردن از آنجا از یک 
ساعت ماندن در آ بهتر است. کسانیکه از آنها اسیر شوند باکی , بر آنها 


تیلست 
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آنها را کسانی نجات می دهند که مردم کوفه هیچ ارزشی برای آنها قائل 
نیستند انها را از کوفه دور نمی برند» . 


آری سپاه سید خراسانی می رسد و ضربتی بسیار حساس و سرنوشت 
ساز بر سپاه سفیانی وارد می اورند و همة اسیران و غنائم جنگی را از 
دست انها می گیرند و ازاد می کنند. اینها به اصطلاح امروز همان پابرهنه 
های شیعیان هستند که اشراف کوفه برای آنها هیچ ارج و قیمتی قائل 
ِِ ولی انها ضربت نهائی را بر پیکر سپاه سفیانی در کوفه وارد می 


آنگاه امام علیه السلام از آن سپاه سفیانی بحث می کند که به فرماندهی 
حزيمء اموی به سوی حجاز عزیمت می کنند: 


3 و لو تری اٍذ فزعوا فلا فوت: من الصّوت, و ذلک صوت جبرائیل 
من السماء! . و آخذوا من مکان قریب: من تحت اقدامهم. خسف بهم. و 
اک خی ی ال ای یمس الصماو ماکان ال 
بالبیداء یخرج رجل منه فی طلب ناقه له, ثم یرجع فلا ری من رفاقه احدا, 
و لا بحس بهم. و هو الذی بحداّت الناس عنهم» . 


«منظور از آیِث[ایکاش ببینی هنگامی را که هراسان شوند و دیگر گریزی 
نیست و از جایگاهی نزدیک دستگیر می شوند] صيحه آسمانی است و آن 
بانگ جبرئیل است که از آسمان بانگ می زند و از پایشان در زمین فرو 
می ره‌ند و آن هنحامی است. که در دومتزلی مدیبه مره باشند و در میان 
«حما» و «مژ» در سرزمین «بیدا» خسف می شوند. مردی از سیپاه جدا 
می شود و به دنبال شترش می رود, چون برمی گردد احدی را از سپاهیان 
نمی يابد و هیچ سرنخی پیدا نمی کند. و او گزارش سپاه را به مردم می 
دهد» . 


-نهج البلاغه عبده جلد 2 صفحهة 108 و شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحهة 
5 منتخب الاثر صفحهة 150, ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 94, المهدی 


صفحه 84. 


از روایات دیگر استفاده می شود که فقط دو نفر از سپاه باقی مانند که 
یکی به شام می رود و گزارش سپاه را به سفیانی می دهد و دیگری به 
مکهمی صنی ارت هلا کت انما اه ریا ی( می هه 


4 «و یخرج المهدی منها علی سّه موسی خائفا یترقب حتّی یقدم 
مه و یقبل الجیش حتّی ذا نزلوا بالبیداء و هو جیش الهلاک 
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خسف بهم فلا یفلت منهم الا مخبر» . 


«مهدی (عج) همانند حضرت موسی(ع) خائفا یترقب (نگران و ترسان) از 
مدینه خارج می شود و به سوی مکه می رود و سپاهیان سفیانی حرکت 
می کنند تا به سرزمین بیداء می رسند و همگی هلاک می شوند و فقط 
گزارشگر باقی می ماند» . 


اینجا نیز امام علیه السلام به گزارشگر اشاره می کند نه به تعداد آن. 


و فیس فا ی و 


«جز دو نفر از قبیلةّ جهینه باقی نمی ماند که برای مردم از داستان خسف 
کزارتن: تترنجه یکی از آن دو شتیر و.دیحزی: ندبر: آست *: 


از | ۱ 
زاین رو در | ۰ ؟ 
در نزد جهینه است» . 


ابن عبّاس در این مورد می گوید: 


-شرح آبن آبی الحدید جلد 4 صفحه 336. 


6 «چون به سرزمین بیداء برسند, در شبی مهتاب وارد اين سرزمین 
می شوند, چوپانی آنها را می بیند و می گوید: بدا به حال مردم مکه, از 
دست این سپاه چه خواهند کشید؟ ! برمی گردد که به گوسفندهای خود 
سر بزند, چون به سوی آنها برگردد کسی از آنها را نمی پابد که همگی در 
کام زمین فرو می روند وی با خود می گوید: سبحان ال ! چگونه ممکن 
است در یک لحظه از اين بیابان کوچ کرده باشند؟ !به محل اتراق آنها می 
آید و جامه ای را می بیند که نصفش روی زمین است و نصف دیگرش در 
زمین فرورفته است. از آنجا می فهمد که در کام زمین فرورفته اند. پس 
به سوی صاحب مکه (حضرت مهدی) می شتابد و به او خبر می برد که 
سپاه سفیانی در زمین فرورفته است. پس او می فرماید: الختد ام این 
همان تشانه است: که از آن شفرن .ی کفتید: آنگاه به سوی شام حرکت 


می کنند» . 


این شبان غیر از بشیر و نذیر است که در بخش دوازدهم به تفصیل از آن 
شخن: کفتة انم انگام آهامبافر (ع) جر مور شام سفیاتی. که خسف هو هد 


شد می فرماید: 
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2-7 «فیه نزلت هذه 
اس قا لما ۳-6 من 0 


سس 


لا یفلت, من جیش السفیانی الهالکین فی خسف البیداء سوی ثلائه نفر 
یحوّل الله وجوههم فی اقفيتهم, و ذلک عند قیام القائم المهدی (ع)» . 


«در حق آنها نازل شده: [ای کسانیکه به آنها کتاب داده شده است, ایمان 
اورید به انچه نازل کرده ایم که تصدیق کننده انست که در نزد شماست. 
پیش از انکه به صورتهائی بزنیم و انها را به پشت سرشان بر گردانیم ]. 


از سیاه سفیانی جز سه نفر باقی نمی ماند که همگی در سرزمین بیداء در 
کام زمین فرو می روند و این سه نفر صورتشان به پشت سرشان 


بر گردانیده می شود و در ان هنگام مهدی قائم (عج) قیام می کند» . 


جایگاهی دور سودمند شوند] فرمود: 


28 «انهم طلبوا المهدی من حیث لا ینال» . 


«آنها از راهیکه نتیجه ندارد به جستجوی مهدی (ع) رفتند» . 


-نهج البلاغه عبده, جلد 1 صفحة 36. 


و در تفسیر آیهٌ 605 از سوره انعام فرمود: 


9- «عذابیکه از بالای سر است صيحه آسمانی است. عذابی که از 

زیرپاست. خسف سرزمین بیداست. عذاب گروه گروه شدن, اختلاف مردم 
ر دین و مشاجرات انها در امور مذهبی است و چشیدن زیانهای همدیگر, 
شت و دلزٌ کشتار در میان اهل قبله | ست »> . 


در همین مقطع نفس زکیه در مسجد الحرام کشته می شود و حضرت بقیه 
اللّه (عج) به سوی مه حرکت می کند که قیام شکوهمند خود را آغاز کند, 
که بانگ جبرئیل امین برای نابود کردن سپاه سفیانی در فضای سرزمین 
تداع ین مت ادا اه اهاهافر له اش ام میم رما 


750 1- «و ینزل جیش السفیانی البیداء فینادی مناد من السماء: يا بیداء 
ابیدی القوم, فیخسف بهم» . 


«سپاه سفیانی در سرزمین بیداء فرود می آ زگ پس منادی ات 
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کام زمین فرو می ریزند» . 


و بدین سان آنچه پیشوایان معصوم در مورد هلااکت این سپاه نامیمون 
فرموده اند, موبه مو اجرا می شود و سپاه سفیانی در ریگزارهای بیداء با 
همء ابزار و ادوات خود در دل زمین وفرو می روند و اینک سرنوشت اخرین 
سپاه سفیانی: 


1 - «یخرج الستفیانت بمته و شعين. الا فینزل بحیره طبر به. و سیر 
الیه المهدی (ع) نم یواقعه هناک. و لا تکون ساعه حتّی یهلک الّه اصجابه سس 
لا ییقی الا هو وحده. فیخذه المهدو* (ع) فیذبحه تحت الشجره التی | غصانها 
فدلاه لین بحیرم یر ی ماک هم 


«سفیانی با یکصد و هفتاد هزار جنگجو حرکت می کند و در کنار درياچة 
طبریه فرود می اید و حضرت بقیه الله (ع) به سوی او حرکت می کند و در 
کنار دریاچة طبریه بر او می تازد و در کمتر از یکساعت همه سپاهیانش 
هلاک می شوند و فقط شخص سفیانی باقی می ماند. آنگاه حضرت مهدی 
(ع) او را دستگیر می کند و در کنار درياچة طبریّه در زیر درختی که شاخه 
هایش به روی دریاچه بال گشوده سر می برد و سپس شام را تحت تصرّف 
خود درفتی اهر 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 206, الملاحم و الفتن صفحة 138, کشف 
الفمّه جلد 3 صفحءة 318, اصول کافی جلد 1 صفحهة 371 و 377, الزام 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


12- ]نا و ]۷ ابی سفیان بیتان تعادیا فی الله قلنا: صدق الله, و قالوا: 
کت الله اب فا ام ان مر صول اللت رص) رو فان سعاویم. عش نت نی 
طالب (ع) ؛ ۰ و قاتل یزید بن معاویه الحسین بن علیث (ع( و السفیانیت یقاتل 
القائم» . 


«ما و خاندان آبو سفیان, دو خاندانی هستیم که ۰ با یکدیگر در ستیز 
اک 137 گفتند: 


دروغ گفته است ! ابو سفیان با رسول اکرم (ص) جنگید. 0 
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قائم (عج) می جنگد» . 


و ان ار السفیا نونف الفنوم وه وه قی. رختنر بان ارهن 
قرار و معین و یستوی علی منبرها» . 


«خروح سفیانی حتمی است و خروجش در ماه رجب خواهد بود, به 
سرزمین ارامش و اسایش وارد می شود و بر فراز منبر ان (دمشق) قرار 


می گیرد» ۰ 


4 «یخرج من بنی صخر, فیبدذل الژایات الشود بالحمر» . 


«از میان اولاد صخر خروج می کند و پرچمهای سیاه را به پرچمهای سرخ 
مبدّل می سازد» ۰ 


-اختصاص مفید صفحةه 68 2. 


«صخر» نام ابو سفیان پدر معاویه موّسشس سلسلء جنایت پیشهة اموی 


است. 


55 17- «. . . هو آحمر آشقر آرزق, ضخم الهامه, ربعه, خشن خشن الوجه, فی 
اثر الخدرت اذ اه حستهآعور و ما هو باتور لا قي غنه نکن 
نیاو هوهن ات الاسن: له لم. بعید ال قط, و لم یرمکه قط, و لا 
الخدریت قمل 7 . 


«او سیمایش سرخ. چشمهایش زاغ. و موهایش زرد است. کاس سرش 
سترک, کتفهایش چهارشانه و پهن. و صورتش درشت و خشن است و در 
صورتش آثار ابله است. هنگامی که او را ببینی, او را کور می پنداری, ولی 
روی زمین است که لحظه ای خدای را نپرستیده است. و مکه و مدینه را 
هرگز ندیده است» . 


26 «لا یکون ما تحبون حثّی یختلف بنو فلان فیما بینهم. فاذا اختلفوا 


عباس) دچار اختلاف شوند. چون دچار اختلاف شدند مردم بر حکومت چشم 
شود» . 
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7 :لا یکون ذلک حتی یختلف سیف بنی فلان, و تضیق الحلقه, و یظهر 
امن لشفیانی, و يشتذ البلاء و یشمل الثاس موت و قتل یلجاون فیه الی حرم 
الله و حرم رسوله» . 


«اين امر واقع نمی شود مگر هنگامی که شمشیرهای بنی فلانی در میان 
خود به کار افتد و حلقه تنگ تر شود و اختلاف به جاهای باریک بکشد, آنگاه 
سفیانی خروج می کند و بلاها و کشتارها همه جا را فرامی گیرد, مردم به 
حرم امن خدا و رسولخدا| پناهنده می شوند» . 


8 «لابدٌ من فتنه صماءء يشتذ فیها البلاء و یشمل النّاس موت و قتل 
یلجاون فیه |لی حرم الله و حرم رسوله» . 


‌ می یابد و 
وتنه فند شدت 
که نلاها سا 
19 ۰ ۰ 
ای جانکاه اثفاق می | 
5 فن ی < 
«به ناگزیر 


به 
گ 5 دم , 
؟ و 
همه مردم را ِ ۱ 
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فتظفن از این هر فتف سانش اشته و منطو زورمین مه و دنه 
است که حضرت مهدی (ع) با جمعی از یارانش به حرمین شریفین پناهنده 
می شوند تا انقلاب شکوهمند خود را اغاز فرمایند. 


9 17- «یخرح مع سبعه نفر. مع آحدهم لواء معقود, یعرفون باللصر, 
شیر ون علی تلاتین میلا لابق دلی العلم اجد الا آنهزم»:. 


«تتقیا تن بات تفر خر کت می. کننه که یکی آن انها برخم دهم تیوه را 
در دست دارد که به شکست ناپذیری شناخته می شوند.30 میل راه می 


ژوفنر آخدی آن برجم زا نمی در اینکه سای من نود 


منظور از 30 میل فاصلة اقامتگاه سفیانی با دمشق است که از آن 
صحرای سوزان با هفت نفر از خواص کسان خود رهسیار دمشق می شود. 


0 «حین یقترب الشفیانی من دمشق یهرب حاکمها, و تجتمع الیه 
قبائل العرب, و یخرج الربیعیْ و الجرهمیْ و الاصهب و غیرهم من اهل 
الفتن و الشغب., فیغلب السفیانی من یحاربه منهم و یستولی علی الشام» 
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«جچون سفیانی به دمشق نزدیک شود حاکم دمشق پا به فرار می گذارد. و 
قبایل عرب بر او گرد آیند. ربیعی, جرهمی, اصهب و دیگر شورشگران از 
اهل فتنه و هرج ومرج بر علیه او می شورند ولی سفیانی بر همه آنها غلبه 
می کنند و بر شام سیطره می یابد» . 


1 «یخرج السفیانن بالشام. فینقاد له آهل الشام لا طوائتف من 
المقیمین علی الحق" بعصمهم الله من الخروج معه» . 


«سفیانی وارد شام می شود و بر آنجا مسلط می شود و مردم شام بر او 
کون می تمند: خد غدو5 کفی از کشانیکه بو انین حخف تابت. قدم. مانده: اند 
خداوند آنها را از خروج کردن در خدمت 9 حفاظت می فرماید» ۱ 


2 «آلشفیانی لاب منه, و لاایخرج الا فی رجب» . 


-غیبت نعمانی صفحء 62 و الزام اللاصب صفحة 127. 


«به ناگزیر سفیانی خروج می کند, خروج او در ماه رجب خواهد بود» . یکی 
از حاضران به پیشگاه امام صادق علیه الشلام عرض کرد: 


هنگامی که سفیانی خروج کند, حال ما چگوته خواهد بود؟ . فرمود: در آن 
هنگام به سوی ما بشتابید» . 


3 لا تبرح الأرض حثّی یخرج السْفیانی, فاذا خرج السْفیانث فأجیبوا 
الینا-یقولها ثلائا-و هو من المحتوم» . 


«تا سفیانی خروج نکرده از جای خود برنخیز, چون سفیانی خروج کرد 
حتمی است» . 


امام ششم در این حدیث و در دهها حدیت دیگر شیعیان را فرمان می دهد 
که پیش از خروج سفیانی از هبچ فریادی پیروی نکنند. هرکس آنها را به هر 
چیزی دعوت کند, از او نپذيرند. تا فان یا ان اسهان و آوازة سفیانی 
از زمین بگوش بر سد؛ آنگاه شیعیان پرشور برای بیعت و تجدید عهد با آن 
امام بزرگوار به سویش بشتابند و بر آستانش پیشانی تسلیم بسایند. 


4 «الزم بیتک و کن حلسا من اجلاسه, و اسکن ما سکن 
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الیل و الثهار. فاٍذا بلعک أَنْ السَفیانن قد خرج فارحل الینا و لو حبوا علی 
رجلک؛ ما ای رایه حسینیه, و رایه اه هر آیه فیی خر 


فبپناهم کذلک اٍذ یخرج السْفيانن فیحصدهم حصد الرُرع, ما رآیت مثله 
قط » . 


«در خانة خود بنشین و چون یکی از گلیمهای خانه ات باش. تا شب و روز 
ساکن هستند تو نیز آرام باش. هنگامی که شنیدی که سفیانی خروج کرده 
به سوی ما بشتاب و لو ناچار شوی که با پای پیاده و سینه خیز رفتن این 
مسیر را بییمائی» . 


-اعلام الوری صفحة 94د3. 


و در برخی از روایات آمده که؛ پیش از خروح سفیانی سه پرچم به اهتزاز 
درمی آید یکی از آنها حسینی است, دیگری اموی است و سومی قیسی. 
در حالیکه آنها در حرکت هستند سفیانی خروج می کند و آنها را درو می 
کند. که هرگز چنین درو کردن در تاریخ سابقه نداشته است. 


پرچم اموی پرچم ابقع و منظور از پرچم قیسی پرچم مصری و مغربی 
باشد که در پیرامون هر سه به تفصیل سخن گفته ایم. انگاه از حوادثت 
امروز از قبیل ترور, ادم ربائی. گروگانگیری و غیره سخن گفته. می 
فرماید: 


5 «ما تمذون الیه آعینکم؟ . فما تستعجلون؟ . الستم آمنین؟ . آلیس 
الرجل منکم یخرج فیقضی حوائجه نم یرجع لم یخطف؟ ! !. 


ان کاسا فلکم علن ما آشه عش یفک اشحل فا اه و موه 
صلب یحو ال مسر مار را موی سس 


«آنچه انتظار می کشید به این زودی فرانمی رسد, چرا شتاب می کنید؟ 
مگر در امنیت زندگی نمی کنید؟ ! اگر آن فرارسد پیش از آنکه آن تحقق 
بیابد شخص را می گيرند, دست و پایش را قطع می کند, از درختهای خرما 
نار افی. آویز ند سا ازه سرش را از گردنش جدا می کنند و همه اینها 
سزای کردار خودش می باشد و بس» . 


سپس این ایه را تلاوت فرمود: 


اآیا خیال.فی کنید که:وارد پخشت می شوید در حالیکة نظیر آنچه 


1 1 


امتهای پیشین دچار شده اند برای شما روی ندهد, که آنها سختی ها دیدند, 
آنقدر متزلزل شدند که پیامبران و گروندگان گفتند: نصرت خدا کی فرامی 
رسد؟ ! آگاه باش که نصرت خدا نزدیک است ]. 


دقیقاأ آن حوادت الان روی داده است. صبع انسان از خانه ود بیرون می 
رود و شب برنمی گردد, ربوده می شود نرور می شود گروگان گرفته 
ی ی 
دست و پایش بریده می شود, مثله می شود و. . که همه اقسامش در 
پایتخت کشورمان (بیروت) همه روزه انجام می شود و دیگر پایتختهای 
فنظقه: تفن کم از بقروت نیشند زار ان ییات بشری در آنها تحقق 
می یابد. و هم اینها سزای اعمال انسانهاست که از شاهراه هدایت 
منحرف شده اند و به سوی گناهان روی اورده اند و همانند درندگانیکه 
سرشان فروبارد. 


-منتخب الاثر صفحه 271 و بحار الانوار جلد 52 صفحء 92(از امام صادق) 


6- «خیر المساکن مکه و بیت المقدس» . 


بهتر و بیت المقذس است» . 


امام باقر علیه السلام نیز در این باره می فرماید: 


7 - «خیر الأماکن یومتذ بیت المقدس. لیتینْ علی النّاس زمان بتمنّی 
آحدهم آه من سکانه» : 


«بهترین اقامتگاهها در آن روژ بیت المقدذس است. برای مردم زمانی پیش 
می آید که هرکسی آرزو می کند که ایکاش ساکن آنجا می بود» . و آن در 


8 «مناد ینادی فی دمشق, بعد آن ینزلها الثّرک و یجاوزونها الی 
الجزیره و علی رآسهم خاقان الأتراک, یتبعهم الژوم اهر بالژایات و 
الطلب و لانیزال الناس کذلک :خی بفرع ال آسش».. 


ین از انکه ترکها وارد دمشق شوند و از انجا به سوی جزیره بروند, و 
خاقان ترکها در راس آنها باشد, رومیان با پرچمهای برافراشته و 
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صلیبهای آویخته آنها را دنبال کنند, فان هنگام منادی در دمشق بانگ برمی 
اورد و مردم 2 همچنان در و حشت به سر می برند تا سرهایشان از زا ننشان 
جدا| شود» . 


همه اینها وافع شده و هجوم یکی از طاغوتهای شرق و يا غرب به دمشق 
باقی مانده که برای پشتیبانی از اسرائیل و تجاوز به حقوق ملل خاورمیانه 
و دست یافتن به منایع نفتی و دیگر ثروتهای زیرزمینی به این کشور حمله 
کنند و سرها از تن جدا شود و راه جنگ قرقیسیا باز شود, که در پیشقدم 
خروح سفیانی روی خواهد داد. 


دفعانی آلاار شفه 3 ۱132 


9- «یمٌ جیش السفيانن المتوجه الی العراق بقرقیسیا فیکون قتال 
تبرت عقو: الله بو فید.الله. فبرجم. الصغزنیت. الی. الجزیره بعد آن بفتل: هن 
آلف. ۰ نم یتابع الجیش السفیانیث سیره, فیسبق الیمانی الی 
العراق, فیمرٌ فی بغداد فترتفع فیها ریج سوداء فی آوّل الهار, و یصیبها 
زلزال حتثی ینخسف کنیر منها؛ و حتّی تنخسف من الژجفه و تنخسف 


البصره و تخرب» . 


«سپاه سفیانی در مسیر خود به عراق وارد «قرقیسیا» می شود و در آنجا 
میان «عبد اللّه» با «عبد الله» جنگ درمی گیرد و پس از آنکه صد هزار نفر 
از طرفین کشته شوند مغربی به سوی جزیره برمی گردد, آنگاه سپاه 
سفیانی راه او را دنبال می کند, و پیش از یمانی وارد عراق می شود و به 
شهر بغداد روی می اورد. ال صبح باد سیاهی در بغداد می وزد و به دنبال 
ان زمین لرزه هائی به وقوع می پیوندد تا بسیاری از انها در کام زمین 
فروروند. و حله و بصره نیز خسف و ویران شوند» . 


شاید این باد سیاه, انفجار چاههای نفتی و پدید آمدن ان سوزیها را دربر 
داشته باشد و شاید این زمین لرزه ها در اثر بمبارانها و موشک پراکنی ها 
باشد و شاید به دلیل یک سلسله عوامل جوی و يا یک صاعقء اسمانی 


باشد. 


انم عید الله که دم ار تک انیت آمفه است ممکن است اسامی 
رهبران دو سپاه عربی: مغربی و مصری باشد. و يا یکی از انها نام یکی از 
فرماندهان لشکر سفیانی باشد. سیس در مورد نبرد قرقیسیا می فرماید: 


ص:19 11 


2-0 «تبنی مدینه ممّا یلی المشرق یکون فیها وقعه لم یسمع آهل ذلک 
الفان ادن ای هی و الهمعه ای فی اسان ارحص ال 
قتیل ! . ثم یخرح المهدي فی اثر ذلک لا ترد له رایه» . 


«شهری در طرف شرق ساخته می شود که در آن حوادئی روی می دهد 
که هرگز مردم ان زمان نظیر انرا نشنیده اند. انگاه ان حادثه و یک حادثة 
دیگر که در شام روی می دهد مجموعا چهارصد هزار کشته بر جای می 
ال ار هر و اه 
شکست نمی خورد» . 


امیر موّمنان (ع) در این مورد می فرماید: 


1 1- «یبنی مدینه بقال لها الژوراء بین دجله و دجیل و الفرات. 


فلو رآیتموها مشیّده بالجص و الاجژ المزخرف بالدُهب و الفضّه و اللأزورد و 
المرمر و الرخام و ابواب العاج و الابنوس و الخیم و القباب و الشتارات !. و 
توالت علیها ملوک بنی شیصبان. اربعه و عشرون ملکا» . 


-منتخب الاثر صفحه 172. 


«شهری به نام «زوراء» در میان دجله و دجیل و فرات ساخته می شود. 
ایکاش آنرا می دیدند که با گچ و آجر محکم کاری می شود و با طلا و نقره 
و لاجورد و مرمر و درهای عاج و آبنوس و چادرها و پرده ها و گنبدها تزیین 
صی.. کرد و 24 پادشاه از پادشاهان بنی شیصبان تن ان ِِ می کنند» . 


2 ی سوت ال فا نم اش له ما اف ات 


ملعون من بناها و سکنها. منها تخرج طینه الجبّارین. تعلی فیها القصور, و 
تسدل السْتور, و یتعاملون بالفجور» . 


«شهری به نام زوراء (بغداد) در میان دجله و فرات ساخته می شود 
بنیانگزارش ملعون است و ساکنانش از رحمت خدا دورند. سرشت 
ستمگران از آن درمی آید, کاخهای بلندی در آن ساخته می شود که پرده 
های قیمتی بر آن آويخته می شود و انواع گناهان در آن انجام می یابد» ۰ 
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کرده است. ولی چقدر جالب: است. کفتار امیز مفسان:(ع) که دز آنرور که 
سرزمین بغداد شنزار و سنگلاخی بیش نبود و کوچکترین اثری ِ آثار 
زندگی در آن نبود, ۱ پرهیزکاران طوری آنرا وصف کرده, که گوئی 
در خیابانهای امروز بغداد سیر کرده, کاخها و آسمانخراشهای سر بفلک 
درهای بسته و پرده های اویخته انجام می شود طوری قاطعانه صحبت 
کرده که هرگز احدی جز باب مدیدهة رسول (ص) نمی تواند آنچنان سخن 
بگوید: آری اینها از خزانهة علوم غیبی پروردگار است که به پیامبرش آموخته 

و او نیز به باب مدینة علومش تعلیم فرموده است. او نیز به شایستگان 
۱3 و سینه به سینه در کشاکش روز گار باقی مانده و امروز 
به دست ما رسیده است. 


آنگاه امام صادق علیه السلام از جنگ «قرقیسیا» چنین تعبیر می کند: 


2-73 «اِن لله مأدبه فی قرقیسیا؛ یطلع مطلع من السماء فینادی: يا طیر 
السماء و یا سباع الارض: هلفوا الی الشبع من لحوم الجبارین» . 


«خداوند سفرة عامی در ق فیسا مین کشت اند عفادم اتفانن بانی:هی 


ستمگران شکمی سیر نمائید» . 


-بحار الانوار جلد 2 صفحءه 224, الز ام اللاصب صفحة 176, اعلام الوری 
صفحة 427, الملاحم و الفتن صفحء 90 و بشاره الاسلام صفحة 103. 


بانگهای اسمانی با وسائل امروزی بسیار عادی شده و هر لحظه ممکن 
است توسٌط رادیو و تلویزیون و ماههای مصنوعی و غیره بانکی براورده 
شود و گوش جهانیان را نوازش دهد. ولی اگر اين بانگ از طرف قادر 
متعال باشد, دیگر به اين وسائل نیازی نیست و رساترین بانگها را می تواند 
از دل سنگی بیرون اورد. 


4 «دیلتقی الشفيانة بالابقع. فیقتلة الشغانت و من معه. نم بقتل 
لوب و اه یش له ها ال ی ره ال 
العراق. و یمژ جيشه بقرقیسیا فیقتتلون بها فیقتل بها مثه آْف. و یبعث 
السفیانی جیشا الی الکوفه. و عدتهم سبعون الفا, فیصیبون من اهل الکوفه 
قتلا و سبیا» . 
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«سفیانی با ابقع درگیر می شود. و او را با تمام یارانش می کشد و سپس 
اصهب را با پیروانش می کشد. آنگاه همه نیروهای خود را برای کشتن آل 
محمّد (ص) و شیعیان اهلبیت گسیل می دارد. و به همین سبب رهسیار 
عراق می گردد و در مسیر عراق سپاهیانش وارد قرقیسیا می شوند و 
چنگی سخت به راه می اندازد که صد هزار نفر در آن کشته می شود 
آنگاه سپاهی به سوی کوفه می فرستد که تعدادشان هفتاد هزار نفر می 
باشد, مردم کوفه را قتل و غارت می کنند» . 


آنگاه امام صادق علیه السّلام جنبش سید هاشمی را در رابطه با جنگ 


5- «یخرج قبل الشفیانت من پدعو لال محقد و بترل الترک الحیره و 
ینزل الوم فلسطین. عنم لاه سای مها عرسا علی 
اهر و یکون قتال عظیم. و بسیر صاحب المغرب فیقتل الرجال و یسبی 
اللشا. تم برخم نی یی رل زره ال مات سالتخا سیب 
یحوز السفیانی ما جمعوا» . 


0 ۳ در حیره و ارت 1 یی بر عبد 
ال (مغربی) شتابان وارد قرقیسیا شده با سپاه سفیانی وارد جنگ می 
شود و جنگ سختی درمی گیرد, آنگاه مغربی حرکت می کند و در مسیر 
خود فردها را من کشد.ه ها را آسیزدفی کیو انگام:با سباه*فیسن بزهی 
گردد تا سفیانی وارد حیره ِِ و از یمانی سبقت جوید. پس هرچه گرد 
آورند تتفیانی از انهادمت ستاند» . 


6 اد رشان کت الشحال میا و لسن علی,العتان ناش 
کازا ظفن علی الکوز الکمش فانطووا آلی ضاحنکه *: 


«چون سفیانی خارج شود صورتهای خود را پنهان می کنند ولی برای 
زنها باکی نیست. هتحافیت که سفیانی بر شهرهای پنجگانه سیطره پافت 
منتظر ظهور صاحب خود باشید» ۰ 


این شهرهای پنجگانه عبارتند از دمشق؛ فلسطین؛ اردن حمص و 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحة 297. 
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امام صادق علیه السّلام روزی خطاب به گروهی از عراقیها فر مود: 


7 ی شر الا نش رت سا انیت مها النکم قاها اه وی 
فاتونا عی صعب و ذلول» : 


«هنگامی که سفیانی خروج کند لشکری را به سوی شما می فرستد و 
لشکری را به سوی ما, هنگامی که این نشانه تحقق پیدا کند با هر وسیله 
ای که بيابید به سوی ما بشتابید» . 


آنگاه از پایان این جنگ خونبار چنین تعبیر می کند: 


98 - د«و یوخذ آل محشد صغیرهم و کبیرهم, لا یترک منهم آحد الا حبس» 


«همة ال محشد (ص) از بزرک و کوچک دشتگیر و زندانی..فی.شوند: حلی 
یک نفر هم باقی نمی ماند» . 


9- «یبعث السفیانی جیشا اٍلی المدینه فیأمر بقتل کل من کان فیها من 
بنی هاشم. فیقتلون و یفژون هاربین الی البراری و الجبال حثی یظهر 
المهدی (ع)» . 


«سفیانی سپاهی را به سوی مدینه می فرستد و فرمان می دهد که 
هرکس از بنی هاشم در انجا باشد بکشند, بنی هاشم کشته می شوند و به 
کوه و صحرا فرار می کنند تا مهدی (ع) ظهور کند» . 


-غیبت نعمانی صفحء 7 و 46 و ارشاد مفید صفحه 328. 


ی مک ان ال فش روا خ موی الق 
الشریف., و تروث بغالهم فی مسجد رسول الله ! ! » . 


« بررفا: سا 
یا دی پا هی را ۱ می و فبر 
0 ن می سازد و سترهای خود اند ات۱ ( ار 

سر را و ‌ِ ۳ 0 ص! وارد 


1- «یعمد المهدی |لی حمی مکه و ظل البیت الحرام» . 


#«خضرت: مهد مق مکه فی رود تا در‌فان که ود برتو یت له 
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الحرام در امان باشد» . 


2 «ویل للژوراء من الرزایات الطفر و رایات المغفرب و رایه 
السفیانیت » . 


«وای بر زوراء (بغداد) از پرچمهای زرد و پرچمهای مغربی و پرچمهای 
سفیانی» . 


83 17- «تکون الژوراء خن عذاب الله و غصبه. تخربها الفتن و تترکها 
ختاء ۱ فالویل لها ولمن‌تنها کل الیل مر التابات:الصعر ورایان الجعرت 
و من یجلپ فی الجزیره و من الژایات التی تسیر الیها من قریب و من 
بعید ! . و الله لینزلن بها من صنوف العذاب ما لا عين رات و لا آذن سمعت 
لها و یکی ضوفان: آهلیا از بالشی: فالمیل لیر اند یا سسکا 
فا ام بای اشفا فا رم مها ترحفه | 


فو الله ان بغداد لتعمر فی بعض الاأوقات حثی آن الزائی یقول: هذه هی 
الدنیا. و ان دورها و قصورها هی الجئه ! . و ان بناتها هن الحور العین !. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 139, غیبت نعمانی صفحة 87, منتخب الاثر 
صفحهة 288, و اصول کافی جلد 1 صفحة 342. 


و ان ولدانها هم الولدان. ! . و تن ان الله لم بقسم الززق | لا بها ! . و 
بطوری قها می شرا علی الام رل و الحکم بغیر کتایه, و من 
بات وت الک وان نویه ال ات 
الماء ما لا پکون فی الّنیا کلها الا دونه ! ! !2 لیخریتها اللّه بتلک الفتن و 
تلک الایات, حتّی یمه الما" فیقول: ها هنا کانت الوراء» . 


«زوراء (بغداد) محل خشم و غضب خدا می شود, فتنه ها آنجا را ویران می 
سازد و به تل خاکستر تبدیل می کند, وای بر آن و ساکنانش از پرچمهای 
زرد و پرچمهای مغربی و پرچمهائی که از جزیره به راه می افتد و 
پرچمهای دیگری که از دور و نزدیک به ان سو به راه می افتد. به خدا 
سوگند از انواع و اقسام عذاب آنقدر عذاب بر آنجا نازل می شود که چنین 
عذابی را نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده است. اضطراب آنها به وسیلهٌ 
تسیر خواهد بوجموایر سر کم که در آهااخامت کزیت هر کس در ارجا 
بماند سزای اعمال خود شود و هرکس از آن بیرون رود از رحمت و تفصّل 


به خدا سوگند بغداد گاهی به قدری آباد می شود که هرکس آنرا 
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ببیند بگوپد: دنیا همین است و بس؛ و خانه های آن همان بهشت است و 
دختران آن حور العین و ستتران ان غلمان و کین افی. بند ارو که خند و ند 
همه روزی ها را برای آنجا تقسیم فرموده است. ولی در برابر,. تهمت بر 
خدا و پیامبر رواج می یابد. شهادت دروغ, شرب خمر, فحشا و فجور, 
معاملات نامشروع, , جونریزی و. .. بسیار فراوان می شود که به تنهائی 
بیش از همه دنیا در آنجا گناه می شود! ! آنگاه با این فتنه ها و با 
اين پرچمها آنجا را طوری ویران می سازد, که رهگذران از روی تعجب 
گویند: ایا اینجا بغداد بود؟ » . 


چقدر جالب توجّه است که امام صادق علیه السلام دوازده قرن پیش بغداد 
را طوری توصیف فرموده است که گوئی بغداد امروز را دیده و در کوچه و 
بازارش راه رفته و با مردمش سخن گفته و از انواع حیله ها و خدعه های 
آنها آگاه شده است. در حالیکه آنروز بغداد صحرای سوزان و بیابان بی آب 
و علفی بیش نبود و از آثار حیات جز چند درخت خودرو در کنار دجله هیچ 
نشانی نبود. آری چقدر فرق است بین کسی که بگوید: من چنین تصور می 
کنم, و بین کسی که بگوید: از پدرم, از پدرشر ۰ از رسول اکرم (ص) 
که چنین فرمود؟ ! که معصومی از معصومی دیگر و سرانجام رسول اکرم 
را ی ان لیا کنر از تسا که عالی کم می ورد 


4 1- «و تتعطل المساجد من المصلین آربعین لیله» . 


«مساجد مدّت چهل روز از نماز گزار خالی می ماند» . 


وان هکامی اس که شم ای هر قافن دید محاضره کردو: 


5 «تکون وقعه بالژوراء. قیل: و ما الژوراء؟ . قال: مدینه بالمشرق 
بین انهار. یسکنها شرار خلق الله و جبابره من امّتی. تقذف باربعه اصناف 
من العذاب: بالشیف, و خسف., و قذف., و مسح » , 


-کشف الفمه جلد 3 صفحه 314, ینابیع الموده جلد 3 صفحءه 109 و 164, 
بحار الانوار جلد 52 صفحء 279 و 283, اختصاص مفید 289, اعلام الوری 
صفحء 408 الزام الناصب صفحهة 53 و الامام المهدی صفحة 90. 


«حادثه ای در زوراء واقع می شود. گفته شد: زوراء چیست؟ فرمود: 
شهری در مشرق در میان رودخانه هاست. که بدترین مخلوقات و 
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2-خسف (در کام زمین فرو رفتن) 


3-قذف (تیرباران و بمباران) 


پیشوایان معصوم آنچه فرموده اند از پیشگاه رسول اکرم (ص) نقل کرده 
اند. 


2-6 «لا پذهب ملک هوّلاء خر یستعر ضوا| الناس بالکوفه بوم الجمعه. 
فکائی آنظر الي رووس تندار فیما بین باب الفیل و آصحاب الضابون ! 
یقتل فیها آربعه آلاف » . 


«حکومت اینها از بین نمی رود تا مردم را در روز جمعه در کوفه به نمایش 
بگذارند. گوئی با چشم خود می بینم که سرها به سوی زمین افکنده می 


می شوند» ۲ 


7- «لا یخرج القائم (ع) حثی یقرا کتابان: کتاب بالبصره, و کتاب 
بالکوفه بالبراءء من علی ! ! » , 


-غیبت شیخ طوسی صفحء 134, الزام اللاصب صفحء 4 و اصول کافی جلد 
1 صفحةه 178 و 179. 


«قائم (عج) ظهور نمی کند جز اينکه دو نامه خوانده شود : ی در بصره؛ 
یکی در کوفه. که,در .هیده ار غلظ تن ابیت طالب:(ع) اظهارن برانت ی 
شود» . 


58 - «کأئی بالسشْفیانی قد طرح رحله فی رحبتکم, فینادی منادیه: من 
جاء برس کوفین فله آلف درهم ! فیثب الجار علی جاره, و الأخ علی آخیه و 
یقول: هذا منهم فیضرب عنقه و یأخذ آلف درهم ! . آما ان امارتکم یومئذ لا 
تکون الا لاولاد. الیغاباء کانی انظو الی.ضاحت. البزفع رحل»منکم و تقول 
بقولکم یعرفکم و لا تعرفونه, فیحوشکم فیفمز کم رجلا رجلا. آما اه لا یکون 
الا این تون لا ند آخدار رام الا فعله آه ضلبه ا: عی آن العجل میاه 
العظیمه مطروحه فی الأرض فلا یتعژض لها من شلدّه الخوف 4 . 


«گوئی سفیانی را با چشم خود می بینم که در کوچه و بازار شما 
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زجل خفن را انداخته. مناد انتن .بانی برمی آورد: هرکس سر یکی از 
کوفیان (شیعیان) را بیاورد هزار درهم جایزه دارد, آنگاه همسابه سر 
همسایه اش, و برادر سر برادرش را بریده به جهت اخذ پاداش پیش او می 
رصق فد آخقه از اسماستت. و هزار درهم را دریافت می کند. در ان 
یام حکومت شما به دست حرامزادگان می افتد. گوثی آن مرد آیله رو 
(شعانی رامی سم که غوان یکی آوتها وال هی بسا ری 
به عنوان عرب و مسلمان) وارد صحنه شده, ان 0 ۱59۲ 
ولی شما او را نمی شناسید. پس شما را محاصره کرده یک یک دستگیر 
کرده نابود می سازد! او جز زنازاده نیست, احدی را نمی بیند جز اینکه 
گردن می زند یا به دار می آویزد. آنقدر خفقان می شود که انسان اشیاء 
تیار جر اتیهاتی: .زا نو وسظ رام می ند ۵ ای شنت ترش ذست: به ان 
نمی زند» . 


9 - «نم تنخسف البصره و تخرب, و یعمّ العراق خوف شدید لا یکون 
معه قرار, و یقع الموت الذریع بعد آن یدخل جيشه الی بغداد فیبیحها ثلائه 
یام و یقتل من آهلها سین آلفا و یخرب دورها, نم یقیم بها ثمانی عشره 
لیله. فیفسم اموالهاء ویکون. اشلم.-مکان قیها الکر خه.. 


« سپس بصره خسف می شود و ویران می گردد و وحشت بسیار شدیدی 
بر سراسر عراق حکمفرما می شود که احدی اسایش و ارامش نمی یابد. 
چون سیاه او وارد بغداد شود. کشتار بسیار فجیعی می شود سه روز همه 
چیز را مباح اعلام می کند,60 هزار نفر (و به روایتی 70 هزار) از مردم 
بغداد کشته می شوند و خانه هایشان ویران می شود. هجده روز در انجا 
اقامت هی ند ثروتهای مردم را در میان سیاهیانش تقسیم می کند. 


در آنروز سالم ترین جا در بغداد کرخ می باشد» . 


0 «<حجّوا قبل آن لا تحجٌوا, قبل آن یمنع البرجانیه. حجّوا قبل آن بهدم 
مد پالس اس کلم وان توا کل انح ندرم مارا او 
عروق اللخله الدناحتت متها مریم رطبا حتا. فعنذ دلک تمتعون من الح: 
و ینقص التمار. و یجذ البلاءء و تبتلون بغلاء الاسعار و جور السلطان, و بظهر 
کم الطلم و العوان و الاء والسعهتطاکم الم من چم اا نان : 
فویل لکم يا اهل العراق آذا جاءتکم الژایات من 
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-الزام الناصب صفحه 4 و 245, غیبت نعمانی صفحة 69, ینابیع الموده جلد 
3 صفحه 148, عیون الاخبار جلد 1 صفحة 212, غیبت شیخ طوسی صفحه 
2 اصول کافی جلد 1 صفحة 79. 


خراسان ! ۰ 9 ویل لأهل الرْی من الثرک, ۰ و ویل لأهل العراق من آهل الرَی, 
و ویل لهم نم وبل, نم ویل لهم من السط الذین آذانهم کاذان الفار!. صفر 
لیاسم الخدین کلانیم کلام لتیار ار الین جن جر اس 
ی ی او ها 


«خانة خدا را حج کنید پیش از آنکه «برجانیه» شما را از حخْ منع کند (1) 


حح کنید پیش از انکة مسجدی در عراق از میان رود و نخلستان (مسجد 
رانا فبران خرن حه کنید شش ان آانکه درخت سدری در بغداد قطع شود 
و روی ریشه های نخلی افکنده شود که حضرت مریم از آن رطب تازه 
چیده بود. در آن هنگام از حچ منع می شوید و میوه جات کم می شود و 
بلاها فراوان می شود, به گرانی قیمتها و ستم پادشاه مبتلا می شوید, 1 
شما را ظلم, ستم, گرسنگی, وبا و اقسام فتنه ها فرامی گیرد. وای بر 
شما ای اهل عراق ! هنگامی که پرچمهائی از خراسان به سوی شما به 
اهتزاز دراید. وای بر اهل ری از اتراک, وای بر اهل عراق از مردم ری, 
هزاران وای بر انها. وای بر اآنها از سپاهیان زیبااندام و شجاعی که 
گوشهای انها چون گوش موش است. جامه های انها زرد و اهنین است, 
گفتارشان چون گفتار شیاطین است., دیدگانشان ریز و صورتهایشان بی مو 
است. از شر آنها به خدا پناه می برم, که خداوند به دست آنها راه را برای 
ظهور امر ما هموار می سازد و فتح را نصیب می گرداند» . 


شاید آن درخت سدر (کنار) که در این حدیت اشاره شده, یکی از درختان 
سدری باشد که در حقاریهای مربوط به پل سازی بر روی دجله با کلوخ 
شکنها و جاده صافکنها کنده شده باشد. 


در این حدیث اشاره ای هم به چینی ها شده که از خاور دور آمده فجایعی 


1زا انتوی: القیابیت علی. الکور لسن دمفی و خمض و 
حلب؛ و الاردن؛ و قنسرین؛ فعدوا| له تسعه اشهر» 
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ا 1 . 1 
1 ) -برجانیه منسوب به «برجان» است و آن صنفی از رومیان است و 
نام دزدیست که به ان مثل می زنند. «مترجم» . 


«هنگامی که سفیانی بر پنج منطقه: دمشق, حمص, حلب, اردن و قثسرین 
تسلط بیابد, نه ماه برای او بشمارید» : 


در برخی منایع به جای اردن فلسطین آمدة و در پایان برخی از منابع اوه 
است: در ان هنگام منتظر فرج باشید. 


2 - « آلسْفیانین من المحتوم, و خروجه فی رجب., فن: ال خروجه الی 
آخره خسه عشر شهرا: سته آشهز بعابل فبها. فادا ملک الکورر الخمسن 
قلی‌خععه آنشمن و ام زد عایها بوها»:. 


-الز ام اللاصب صفحة 8 7. 


«خروح سفیانی از امور حتمی است و خروج او در ماه رجب است. از آغاز 
خروح تا پایان عمرش 15 ماه است, شش ماه تمام جنگ می کند, هنگامی 
که تو راطق شخ اند فساها بد | کرف ماه خی کدی ری رون 
هم از آن تجاوز نمی کند» . 


این حدیبت اختلافی را که در مورد مدذت حکومت سفیانی در احادیبث دیده 
می شود, برطرف می سازد و اعلام می دارد که حکومتش از 9 ماه هرگز 
پیدا کند,. و شش ماه طول می کشد که بر این شهرها حکومت کند. 


3- «یرکب الأرض تسعه آشهر پسوم الثاس فیها سوء العذاب. فویل 
لمصر, و ویل للژوراء و الویل للکوفه و واسط» . 


«مذت 9 ماه بر زمین حکم می راند, مردم را به سخت ترین شکلی 
شکنجه می کند. بدا به حال مصر, بدا به حال بغداد, بدا به حال کوفه و 
واسط» . 


در بخشهای پیشین از لشکر مصری بحث کردیم که چگونه به دست 


سفیانی نابود می شود. 


94( «من ول خر وجه الی آخره خمسه عشر شهرا: سته آشتهر. بقاتل 
فیها, ثم یملک تسعه اشهر لا تزید یوما! ! اذا کان ذلک فالینا» . 


«از نخستین روزیکه خروح می کند تا روزیکه حکم می راند 
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ششماه تمام است سپس 9 ماه تمام حکم می راند و حتّی یکروز هم بر آن 
نمی افزاید. هنگامی که این امر تحقق یافت به سوی ما بشتابید» . 


5 «فی شوّال یشول آمر القوم و فی ذی القعده یقعدون و ذو الحجّه 
شهر الذم و فی محژم یحژم الحلال و یحلل الحرام و فی صفر و ربیع خزی 
عظیم فامر عظیم و فی جمادی الفتح من اوّلها الی اخرها» . 


-در مورد «نقخش امام در هستی» به کتاب «او خواهد آمد» به 


«در ماه شوال خیزشها آغان فت شود., در ماه ذیقعده بر اریکة قدرت تکیه 
دهند» در ماه ذیحجّه سیل خون راه اندازند, در ماه محژم حلالها را حرام و 
حرامها را حلال سازند, در ماههای صفر و ربیع فجایع بزرگ همراه با ذلت 
بزرگ روی می دهد, در ماههای جمادی همه اش فتح و پیروزی است.» 


درود بیکران بر امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام که با 
چه بیانی صریح و قاطع حوادث صدها سال بعد را با نظم و ربط و ضبط 
خاطّش بیان می کند و مطمئن است که انچنانکه فرموده موبه مو اجرا 
خواهد شد و شیعیانی که او را به حق شناخته اند هیچ تردیدی ندارد که 
حثی یک کلمه اش نیز باطل نخواهد شد. 


6 :«ذا هدم حائط مسجد الکوفه, موخره. ما یلی دار عبد اللّه بن 
فنعو ور فعتد دلی وال ملی الستفيانمق.. اما ان هادمع. لا ببنیه ۱ 4 


«هنگامی که دیوار مسجد کوفه از طرف خانة عبد الله بن مسعود 
فروریزد, در آن هنگام حکومت سفیانی پایان پذیرد. آگاه باش که خراب 
ند اه را سا نف ند 


آری این غیب است و از انشزاز ال محمد (ص) است, خداوند علام الغیوب 
از خزانة غیبش بر پیامبران عظیم الشان که امنای وحی هستند., تعلیم 
فرموده است. 


ترس 


ایای کاظع اج هر ات 
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7 «انی یکون ذلک و لما تکثر القتلی بین الحیره و الکوفه » . 


«چگونه ممکن است امر ظهور فرارسد در حالیکه هنوز آن کشت و کشتار 
گسترده در میان کوفه و حیره واقع نشده است.» 


آاری رسول اکرم (ص) و امامان اهلبیت تأکید فرموده اند که هرگز ظهور 
حضرت بقیه الله (عج) بدون خروج سفیانی نخواهد بود, همه معصومین 
یقین دارند که در علم خدا گذشته است که سفیانی خروج کرده حمام خون 
راه مي اندازد و صحرای وسیع بین حیره و کوفه را گلگون می سازد و به 
دنبال ان مصلح غیبی ظهور می کند. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحهة 140, غیبت نعمانی صفحه 41, الامام المهدی 


دک 


ام وا افو راید 


هفنکافن: که امام هشتم به ناچار ولایتعهدی را پذیرفت, برخی از شیعیان 
خیال کردند که دیگر حکومت بنی عبّاس تمام شد و خلافت به آل محشّد 
(ص) باز می گردد و امام هشتم همان امام قائم به امر می شود! ! از این 
رهگذر یکی از اصحاب عرض کرد: مردم می گویند که سفیانی رفت و 
حکومت بنی عباس هم تمام شد. فرمود: 


8 «کذبوا. ان السفیانی لیقوم. و ان سلطانهم لقائم » . 


«دروغ می گویند. سفیانی هنوز قیام نکرده و حکومت آنها هنوز ادامه دارد» 


بعد از خلافت ظاهری امیر مومنان (ع) هیچکدام از امامان معصوم حق 
خلافت خود را مطالبه نکرد. زیرا می دانستند که چه حوادثی روی خواهد 
داد و چگونه حق آنها در دست غاصبان خواهد بود. از ان زد انقاخاصهی 
به سکوت بودند تا آئین نوپای اسلام از ريشه نخشکد. و لذا تمام هم خود را 
صرف آموزش عقاید, احکام و فرهنگ غنی و وسیع اسلام می کردند و می 
دانستند که خداوند مشیتی دارد که به انجام خواهد رسانید و تا ظهور قائم 
(عحج) حکومت به دست آنها 
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نخواهد زسید. از اینجاست که می بینیم هنگامی که مأمون عباسی امام 
رضا علیه السّلام را به پذیرش ولایتعهدی وادار می سازد از پذیرش ان 
امتناع می ورزد» زیرا می داند که مامون از در حیلت و مکر وارد شده و 
هرگز حکومت برای آن حضرت مقذر نیست. ازاین رو در حدیت فوق 
تصریح می کند که علیرغم این پافشاری مامون. حکومت به انحضرت نمی 
نید کشت لاه هخاصا نم ع اس ادا مخ هد ارت 


نشانه های سفیانی چیزی نیست که بر کسی پوشیده بماند, اگر برخی از 
انها بر کسی هم پوشیده بماند, حمام خونی که بین بغداد و کوفه راه می 
اندازد بر احدی پوشیده نخواهد بود. و لذا امام رضا (ع) به شیعیانش راه 
فرار اس فاحه او را هد 


و نکر آها ارت اسلم موضم و لا بو فره قیاع یلم مق 
فیها کل بطانه و ولیجه» . 


5 کرخ آن سالمتزین نقطه ور انرفش ات و به تاکریر فننه. ای کور .۵ 
گ و سخت روی خواهد داد که همة پرده ها فرو ریزد» . 


-وسائل جلد 18 صفحة 565 حدیث 37. 


آری دیگر پرده ای نمی ماند. شفاعتی پذیرفته نمی شود. حریمی شناخته 


فرماید: 


00- «ان قد 15 

ان قذام هذا الامر علامات: 
الحدت؟ . قال: غضبه تکون, 5 0 یکون بین الحرمین. فقیل: ما 
غضبه تکون, و یقتل فلان من ال فلان خمسه عشر رجلا- 


«در پیشقدم امر ظهور نشانه هائی هست. حادثه ای در حرمین شریفین 
واقع می شود پرسیده شد: ان کدام حادثه است؟ فر مود: خشمی 
برافروخته می شود و فلانی (سفیانی) پانزده تن از ال محقد (ص) را در 
انجا ذیح می کند» . 


منظور از خشمی که برافروخته می شود. خشم خداوند بر سپاه خون آشام 
سفیانی است که مظهر ان خشم. خسف سیاه سفیانی در سرزمین 
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در فاصلء 12 میلی مدیدهة منوره روی می دهد. 


1 «انْ السّفپانت و کلبا یقتلون فی بیت المقدس حین تستقبله البیعه 
فیوّتی بالسفیانی اسیرا فیامر به فیذیح علی باب الرحبه ثم تباع نساوّهم و 
غنائمهم علی درج دمشق» . 


مقذمات بیعت (برای حضرت ول عصر) فراهم شود سفیانی را دستگیر 
کرده, به صورت اسیر می اورند و در میدان عمومی ذیح می شود و زنها و 
غنایم جنگی در حراجهای دمشق به فروش می رسد» . 


ها وی سای شکور 
درختی که شاخه هایش به روی دریاچه فروریخته او را ذبح می کند و با ذیح 
او ريشة فتنه ها می خشکد. 


-اعراف: 157. 


2- «اِنْ الشْفیانن یذیح علی بلاطه باب ایلیاء 


«سفیانی روی تخته کت در دروازة ایلیا سر بریده می شود» : 


شاید در اینجا نیز منظور از دروازة ایلیا منطقه ای در کرانه های دریاچة 


طبربه باشد که به این عنوان شناخته شود و شاید همان مدخل فلسطین 
بانقد کزان انلیا از انا آغاد مت نشود: 


و2180 میدب غلی السفا المتعءضه علین وجه الارض عند آلکتیسه النن 


فی بطن الوادی علی طرف درج طور زیتا المقنطره. علیها یذیح کما تذبح 
الشاه. فالخائب من خاب یوم کلب, حثّی تباع المرآه بثمانیه دراهم ‏ . 


«سفیانی روی صخره ای که در نزدیکی کنیسه ای در صحرا| در طرف پله 
های پل طور زیتون به پهنا نهاده شده, چون گوسفند ذیح می شود. 


محروم کسی است که از غنایم روز کلب محروم شود, یک زن به 8 درهم 
فروخته می شود» . 


امیر مومنان (ع) در این زمینه می فرماید: 
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4 - «فی ذلک العهد یقتل خلیفه ما له فی السماء عاذر و لا فی الأرض 
ناصر» . 


«در آن روز کاد خلیفه اي کشته من .شود که در اسفان: کشی او زا معذور 
نمی داند و در زمین کسی از او حمایت نمی کند» . 


تاصول کافی لد فده 91 1 9و 


ترس 


و 


به افتخار ابراهیم بن مهزیار صادر فرموده, در پاسخ شکاینتهای او از ستم 
های حکومت زمانش چنین می نویسند: 


05 تلهم الله اني نوفکون! : کاتی بالقوم‌بو قد فتلوا فی:دیازهم: و 
آخذهم از ری نانز آوتتهار 0 


«خدایشان بکشد چقدر نادانند, گوئی با چشم خود آنها را می بینم که در 
دیار خود کشته می شوند و فرمان پروردگارت در شب و روز انها را 
فرارسیده است» . 


دک 


تال انجیل آفف است: 


6- «فرشتة ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح 
طلائی که در حضور خداست شنیدم. که به آن فرشته ششم که صاحب 
کرنا بود می گوید: آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بسته اند 
خلاص کن, پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معیّن 
مهیا شده اند تا اينکه ثلث مردم را بکشند خلاصی یافتند» . 


7 (- «و عدد جنود سواران 200 هزار بود که عدد ایشانرا| شنیدم. . . از 
این سه بلا بعنلی انش و دود و کبریت که از دهانشان بیرون می اید, نات 
مردم هلاک شدند» . 
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8- «و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آوَاز بلند تمامی 
مرغانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید بيائید و به جهت 
ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سیه 
سالاران و گوشت جتّاران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگنانرا 
چه ازاد و چه غلام, چه صغیر و چه کبیر» . 


نی ان وقیفا با زخارفته اساای ین ات که رد ای معایی ده 
پذیرائی سفره گسترده و عام الهی برای پرندگان و درندگان گفتگو شده 
است و همچنین از فرشته ایکه در آفتاب می ایستد, از ظهور صورت 
انسان در قرص آفتاب تعبیر شده که در بخشهای پیشین به تفصیل از آن 
سخن گفتیم. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحه 141 و 378 و بشاره الاسلام صفحة 246. 


۴ از بررسی روایات این بخش به این نتیجه رسیدیم که سپاه حضرت 
بقیه الله روحی فداه از طریق فلسطین شرقی عازم عراق می شود در 
کرانه های درياچة طبریه با سپاه سفیانی روبرو می شوند که از عراق 
ترصیی کرد هی اس ی افو ناه درمی گیرد که سفیانی ذو. آن 
یب ی ات ی ای تب 
فقط خودش می ماند. یکی از یاران امام به نام صیاح (و يا صباح) با 

گروهی از سپاهیان بر او می تازند و او را دستگیر می کنند و به محضر 
آمام خلبه السلاضصفی اوه یو اش کاقتف: او را می آوزند که امام مشغول نماز 
عشا هستند. نمازشان را تخفیف می دهند و به طرف او بزفت. کردنن. 
سفیانی می گوید: «ای پسر عمو, مرا ازاد کن و برای خودت نگهدار, تا 
بکی از باران اشم» ۱۱ حضرت دم (ع)به اعحات: وف فوماید: 
دربارة او و سخنانش چه می گوئید؟ همگی می گویند: به خدا سوگند به 
کمتر از قتل او راضی نمی شویم, او چقدر خون ريخته, چقدر به حریم جان 
و مال و ناموس مردم تجاوز کرده است و انتظار عفو دارد! ۱ . حضرت 
مهدی (ع) می فرماید: هرچه می خواهید انجام دهید. کروهی از باران: اور 
می گيرند و روی سنگی در کرانة درياچة طبربه می خوابانند و همانند 
گوسفند او را ذیح می کنند. 


با ذیح او فتنه ها ذبح می شود و ريشة جنایتها می خشکد و بزر گترین فاجعة 
خونین جهان پایان می پذیرد. 


جع 
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ای اه ی هو ار انش ند تیار الوا 
جلد 52 صفحه 84, غایه المرام صفحه 700, کشف الفقه جلد 3 صفحه 


بشاره الاتسلام صفحه 299 نور اضر صفحه 171 و الحاوی للفتاوی جلد 
2 صفحه 34 1. 


-الامام المهدی صفحه 220 و بشاره الاسلام صفحه 606 


-بشاره الاسلام صفحه 191 و الامام المهدی صفحه 220. 


ار فا و تفه ام اه هن ی و 


-وسائل جلد 18 صفحة 563 حدیث 29. 


یقحای ۵ که 36 


-الضاخم و آلفم صفهه 161 


-منتخب الاثر صفحه 465. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 134 و بشاره الاسلام صفحه 86 و 1006. 


-دمشق, پایتخت سوریه است, حلب و حمص دو شهر معروف سوریه است 
و «رقه» نیز که «رشید» نامیده می شود, یکی از شهرهای سوریه است 
که مرکز استان است و اسکندر مقدونی انرا ساخته است و هارون الزشید 
آنرا پایتخت تابستانی خود قرار داده بود. «مترجم» 


-از شهرهای تجارتی در جنوب ترکیّه است که بین دجله و فرات قرار گرفته 
است. «مترجم» 


یوت تسا تن صفحه 1 هار الاتهاز هی ۵2 صفخه 249 آلضااحم د 


لامج آلفتم صفحه رد 


-الامام المهدی صفحه 71. 


-بشاره الاسلام صفحه 30 و 194 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 143 و 
الخلاحم و الفتن ضصفحه ۰46 
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-بشاره الاسلام صفحه 16 1. 


یار لها اه هه رت لاش ی و ای الا 
صفحه .19٩9‏ 


-مریم: 37. 


-الز ام اللاصب صفحه 176, بحار الانوار جلد 2 صفحه 222 و بشاره 


-منتخب الاثر صفحه 456 و الملاحم و الفتن صفحه 124. 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 536 و الزام اللاصب صفحة 229. 


-بشاره الاسلام صفحه 46 و الز ام اللاصب صفحه 204. 


-نهج البلاغه جلد 1 صفحه 194 و جلد 2 صفحه 22 و ابن ابی الحدید جلد 1 
صفحه 193. 


مخ البلاعق ده لو 1 ضفحه 197۰194 ماد 2 ضفه: 1 2 و 22 و 
شرخ این ایق الهدید لد ز صفخه: 104-98 و خاد 9 ضفحه: 41 


صفحه 82 و بشاره الاسلام صفحه 58 و 1002. 


-نهج البلاغة عبده جلد 2 صفحه 22, منتخب الاثر صفحه 441 و الامام 
المهدی صفحه 96. 


تبجار الاتهان له 1 ضفخه 7و جلد: 2 وتصفخم. 272و لد و5 طرقنه 
92 الملاحم و الفتن صفحه 90, الز ام اللاصب صفحه 176 و بشاره 


عبخار الاتهان جله 2و صفعه 272 اعد وه ضفحه ۵1 تام ال نه جاد و 
صفجه 20 وتان ااسلای صفی رو رو 32 


-الملاحم و الفتن صفحه 111, بشاره الاسلام صفحه 0)0, الزام اللاصب 
صفحه 199, بحار الانوار جلد 2 صفحه 268 و الامام المهدی صفحه 93. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 273 و جلد 3 صفحه 3 9, بشاره الاسلام 


-انبار یکی از شهرهای قدیمی عراق است که هم اکنون ویرانه های آن 
موجود است و هم اکنون یکی از استانهای عراق به نام «انبار» نامیده می 
شود و مرکز آن «رمادی» است و «هیت» یکی از شهرهای این استان 
است, که از زمان اشوریها و بابلیها منابع نفتی در کنار اين شهر موجود 
است. «مترجم» 


-عیبت نعمانی صفحه 74, بحار الانوار جلد 2 صفحه 26 2, بشاره الاسلام 


-نهج البلاغءة عبده جلد 1 صفحه 184 و الامام المهدی صفحه 3 9. 


-بشاره الاسلام صفحه 219 و الز ام اللاصب صفحه 199. 
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-نهج البلاغه جلد 2 صفحه 4:, منتخب الاثر صفحه 455 و بشاره الاسلام 
صفحه 220. 


-توبه: 42. 


-بشاره الاسلام صفحه 80. 


-انعام: 2. 


-غیبت نعمانی صفحه 161. 


-بحار جلد 2 صفحه 240, بشاره الاسلام صفحه 97 و الزام اللاصب 
صفحه 60 1. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 71 2, بشاره الاسلام صفحه 109 و الزام 


-الملاحم و الفتن صفحه 489, بشاره الاسلام صفحه 101, الامام المهدی 


یوت تفای قرو 4 ات الا وان لین موف 2 اوه 


-بشاره الاسلام صفحه 192. 


-منتخب الاثر صفحة 242, بحار الانوار جلد 1< صفحه 38 و 143, اعلام 
الوری صفحة 403, غیبت شیخ طوسی صفحهء 139 و الزام اللّاصب صفحة 
7 


عبخار الاتوار جلد 52 ضفحه 271 اوشاد مفید ضصفحه 940 مسخت: الاثر 
صفحه 455, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 82 و بشاره الاسلام صفحه 51 و 
11924 


-بشاره الاسلام صفحه 158 و الز ام اللاصب صفحه 1864. 


-عیبت نعمانی صفحه 162, بحار الانوار جلد 2 صفحه 0<ظ2, بشاره 


-در لغت معانی مختلفی برای «شیصبان» نوشته اند که از آن جمله است: 
مورچه نر, لانة مورچگان, از اسامی شیطان و رهبر گروهی از پریان. 
(لسان العرب جلد 1 صفحه 495) . «مترجم» 


ریت وه وی تفه ۵ و 2 روت الا ی 2و ار 
0 2 صفحه 209 وشاون الاسلام صفحه. 177 


-عیبت نعمانی صفحه 149, بشاره الاسلام صفحه 1001, الزام اللاصب 
شنفخت 1 م فان ااتا شاد 2و هه و ور 


-المهدی صفحه 194 و الز ام اللاصب صفحه 9 1. 


صفحه 264, الامام المهدی صفحه 223, غیبت نعمانی صفحه 149, 
اختصاص مفید صفحه 255 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 212. 


-همان مدرک. 


ای الاناه لو ره صفحه :ام ال ضعم و ارم 
الاسلام صفحه 164, المهدی صفحه 96 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 
140 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 269, ارشاد مفید صفحه 338, اختصاص مفید 
صفحه 255 و بحار جلد 52 صفحه 237. 
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-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 160 و الز ام اللاصب صفحه 199. 


-بشاره الاسلام صفحه 179, منتخب الاثر صفحه 455 و غیبت شیح طوسی 
صفحه 278. 


الاثر صفحه 455. 


-بشاره الاسلام صفحه 103 و الامام المهدی صفحه 344. 


- «قرقیسیا» شهری در شمال سوریه است که بین فرات و مصب رودخانة 
خابور قرار دارد و شهرک «راس العین» که در اخبار مطرح شده در 
نزدیکی آن قرار دارد. رجوع شود به: معجم البلدان جلد 7 صفحه 39ظ, 
مجمع البحرین جلد 4 صفحه 96 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 237. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 271 و بشاره الاسلام صفحه 109. 


-سباء: 1 ظ. 
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بشاره الاسلام صفحه 192, منتخب الاثر صفحه 456, بحار الانوار جلد 52 
صفحه 1868 و الملاحم و الفتن صفحه 60. 


-الزام الثاصب صفحه 176, غیبت نعمانی صفحه 150 بشاره الاسلام 
صفحه 102, صحیح مسلم جلد 8 صفحه 1067, المهدی صفحه 192 و 
اسعاف ال ات صمحه 0 15 


-بشاره الاسلام صفحه 192, منتخب الاثر صفحه 456, الحاوی للفتاوی جلد 
2 صفحه 144, الامام المهدی صفحه 1<, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66 و 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 144 و بشاره الاسلام صفحه 84 1. 


-نساء؟ 47. 


وتان خرف 0 ار ای الوا اه ری و ما نم از 
کل < ضفحه شاه الاساام صفحه له آلافام السفدی صفحه وی 
الا اما اصت ضف 19 و 1۳5 


-سباء: ۱2. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 191, بشاره الاسلام صفحه 1000, الزام 
اللاصب صفحه 175, الامام المهدی صفحه 40 و المهدی صفحه 194. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 38 2, المهدی صفحه 194 و بشاره الاسلام 


صفحه 1 2. 


-الملاحم و الفتن صفحء 166 و بحار الانوار جلد 51 صفحة 164. 


-بشاره الاسلام صفحه 46 و 192 و 7 7 2, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 


عبخار الاتوار حله 2و ضفضه 04 2صتفت الا ضفحه 7 5: شا ره الاتتلام 
صفحه 19 1, الامام المهدی صفحه 228 و الز ام اللاصب صفحه 79 1. 


دبخار الاتوار جلد 2« ضفحه 206 غیبت: عمانی :ضفحه. 164 متتخب. الاتر 
صفحه 458, اعلام الوری صفحه 428, الزام اللاصب صفحه 790 1, بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 138, منتخب الاثر صفحه 252 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 264. 


-کشف الفقّه جلد 3 صفحه 319, منتخب الاثر صفحه 252, اعلام الوری 
صفحه 416 و 
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بحار الانوار جلد 52 صفحه 157 و جلد 51 صفحه 365. 


-بشاره الاسلام صفحه 144. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 25. 


-غییت نعمانی صفحه 63 1 و بشاره الاسلام صفحه 1. 


فشاری لاسام ضفعه: 10 جات آلاندان خلد رط تفه 249 وروت 
تفای ضفحه 162 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 249 و 266. 


-الز ام اللاصب صفحه 18600, بشاره الاسلام صفحه 142 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 70 2. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 271 و بشاره الاسلام صفحه 142. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 276. 


سیقر 21 


-منتخب الاثر صفحه 28 غیبت نعمانی صفحه 161 و بشاره الاسلام 
صفحه 109. 


-بشاره الاسلام صفحه 44, الز ام اللاصب صفحه 180 و الامام المهدی 
صفحه 219. 


-منتخب الاثر صفحة 501, بحار الانوار جلد 52 صفحة 93, اعلام الوری 
صفحه 405 و الزام اللاصب صفحه 90. 


الملاحم و الفتن صفحه 0 2, بشاره الاسلام صفحه 177 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 220. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 279 الملاحم و الفتن صفحه 29 و المحجه 
البیضاء جلد 4 صفحه 43د. 


-بشاره الاسلام صفحه ۱6 


-بشاره الاسلام صفحه 3 7. 


غییت: تعمانی. تفه 10 بعان ااتوار لو ر9 صفخه 2۵ ارام 


تییوت فپ هه 9 از چام لخاد وه زد ور الاعام لد 
صفحه 224, الز ام اللاصب صفحه 1760, بشاره الاسلام صفحه 55 و 
المهدی صفحه 194. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 2008 و بشاره الاسلام صفحه 177. 


ای ای هه 2 باه وان له 2و فک ور و تاره 


الاسلام صفحه 140 و 192. 


-آل عمران:36. 


-الملاحم و الفتن صفحه 46 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 143 و بحار 
الانوار جلد 52 صفحه 301. 


-المهدی صفحه 209. 


-الملاحم و الفتن صفحه 1009, بشاره الاسلام صفحه 143, الزام اللاصب 
صفحه 218 و بحار الانوار جلد 53 صفحه 14. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه 14, بشاره الاسلام صفحه 143 و الزام 
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تیان الامان لد رخف ره علو دط صفحه 92 ,شاره: الاسلام 


2 صفحه 211 و بشاره الاسلام صفحه 124. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 119 و الزام الناصب صفحهة 20. 


ما وه 0 ۰ مه 199 


-عیبت شیح طوسی صفحه 3 7 2, بحار الانوار جلد ۶2 صفحه 15 2, الزام 
الثاصب صفحه 187 و بشاره الاسلام صفحه 124. 


-الملاحم و الفتن صفحه 11 منتخب الاثر صفحه 425, اعلام الوری صفحه 
دیشر 197 


-بشاره الاسلام صفحه 150. 


-غیبت نعمانی صفحه 163, بشاره الاسلام صفحه 122, الزام اللاصب 
206 


-غیبت نعمانی صفحه 160, بحار الانوار جلد 52 صفحه 448, منتخب الاثر 
صفحه 457 و بشاره الاسلام صفحه 97. 


-الملاحم و الفتن صفحه ,100٩9‏ بشاره الاسلام صفحه 143 و الز ام اللاصب 
صفحه 218. 


عبغار الاتهار خلو 2 صفخه 248 و غیت سای صفحه 162 


-بحار الانوار جلد 52 ص‌ 272 و بشاره الاسلام صفحه 142. 


یوت تقدا نی صفقخه 12 آلراش الناسی تفه 1۱94 یهار الایوار اه 52 


المهدی صفحه 196, بشاره الاسلام صفحه 121 و الامام المهدی صفحه 
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-منتخب الاثر صفحء 214 و المهدی صفحة ۵1. 


2صتی 205 اامام الیو هی در 


یوت تفای تفگ 2 واه ات الاتوان خن 2و صفحه ده مارد 


منم آنکر بخ قت تا کتووت: 


-عیبت شیح طوسی صفحه 72 2, ارشاد مفید صفحه 39 3, بشاره الاسلام 
الامام المهدی صفحه 231. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 149 و بشاره الاسلام صفحه 74 2. 


-منتخب الاثر صفحه 455, بحار الانوار جلد 52 صفحه 240 و بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 172. 


-غیبت نعمانی صفحه 63 و اصول کافی جلد 1 صفحه 373(از امام کاظم) 


عههان مقر کدسدهای 16 17 
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ط-دجّال 


اشاره 


نگارنده در مورد دجال به نتيجة قطعی نرسیده است؛ زیرا روایاتی که در 
مهرد دحا تفل.شتمر غالبا مورد اما تور بو دن کمن آنها-مظالیی 
هست که یقینا جعلی هستند و متن آنها گواه است بر اینکه سخن معصوم 
نیست. در اين حدیثها ذوق و قريحة جاعلین اثر گذاشته. طبق سلیقه و ذوق 
آنها جعل شده است. و آنچه از رسول گرامی اسلام (ص) نقل شده در 
میان احادیث جعلی دستگاه خلافت گم شده است و تشخیص ما سار 
دشوار می نماید. به احتمال قوی در احادیت رسول اکرم (ص) مطالب 
و و و دجال 
شخصی است نه نوعی, ولی در مورد تطبیق ان به شخص معین, به نتیجة 
مشخصی نرسیده ام , اگرچه احتمال قوی می دهم که به یکی از سران 
و هیر و و ی ای ی وا 

که نزدیک است همین سلاحها به دست مرد دیگری که با نیروی برتر (جهان 
غیب) مربوط است از ز کار بیفتد و دیگر, طرحهای شیطانی آنها کارگر نیفتد. 
و لذا این خدانشناسها همه خواسته هایٍ خود را توشط رزیم اشغالگر قدس 
و از طریق یهودیان آمریکاء از ایالات متّحده می خواهند و دیگر کشورهای 
منطقه را به هیچ می انگارند و برای آنها فخر می فروشند و کوس «آنا 
ربکم الاعلی» می زنند! ! 


برخی از صفاتی که در مورد دجال در احادیث وارد شده, مانند کور بودن 
بختنم رون آمدن: ان چون دانة عثاب, و مانند مطالبی که در مورد 
مرکب معروف او (خر دجال) گفته شده؛ مطالبی است که باید گذشت 


فان ها را هی ند 


متقلب و تزویرکار است. 


از ظواهر اخبار استفاده می شود که دجّال هنگامی خروج می کند که 
حضرت بقیه الله (روحی فداه) بر سفیانی پیروز شده, وارد عراق 
اشا سل وا مق کریم ارم لسن اند رای تاد مان ار 
خروه فساو ار قلب خا ماه میا رها فا ارت 
طریق مصر و دیگر کشورهای 
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آفریقائی را فتح فرماید. 


-اعلام الوری صفحء 403, کشف الغمه جلد 3 صفحة 313, بحار الانوار 
جلد 51 صفحء 143 و الزام الناصب صفحهة 67. 


باز هم تکرار می کنم که به خیال من نود درصد مطالب مربوط به دجال 
مجعول است و ده درصد دیگر به یک شخص معیّن با ویژگیهای شگفت 
انگیز دلالت می کند که انشاء اللّه با ظهور قریب الوقوع آن مهر تابان 
معنای دقیق آن برای همگان روشن می شود. 


انچه از روایات اهلبیت عصمت و طهارت در منابع و ماخذ نقل شده بسیار 
فراوانست که ما تعداد بسیار اندکی رآ به عنوان نمونه در اینجا می آوریم 
مطالب مبهم انرا بیان می کنیم. 


دک 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


59- «من قاتلنی فی الاأولی, و قاتل آهل بیتی فی الثانیه, حشره الله 
فی الثالنه مع الدجٌال» . 


«کشیکه جر آغاز با هن یرد کند و در نان با اهلییت: من جنک کندرتدز 
سومی خداوند او را با دجال محشور می کند» . 


رسول اکرم (ص) براساس تنزیل می جنگید و امیر مومنان براساس تأویل 
می جنگید. ابو سفیان با رسول اکرم جنگید, معاویه با امیر مومنان جنگید و 
سفیانی با حضرت بقیه اللّه (عج) می جنگد. خداوند هر سه را با دیال 
محشور می فرماید. 


0- «یخرح الدجال من سجستان» . 


«دجال از سجستان خروج می کند» . 


1 «اثه یخرج من المشرق من قریه یقال لها بهوداء و هی قریه من 
قری اصفهان و پلده من بلدان الأکاسره. تحته حمار اقمر, ده ون 
العين مکسور الظْفر و التّظر, یرنه الحات هه فحدو دب الاو 
صوّر کل سلاح فی یدیه حتّی الرمح و القوس, یخوض البحار اٍلی 
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ارام اضف هو مار الا ار هفخ رد 


«دجال از یکی از دهکده های اصفهان به نام بهود| خروج می کند, که آنجا 
از شهرهای سلاطین ایرانی است و بر مرکبی سوار می شود که بسیار 
رتثبت و کربه السنظر است.چشمش کوو است: ناخن :و انشخوان پنشانی 
اش شکستگی دارد. افعی ها از او بیرون می اید. پشتش قوز دارد. هر 
سلاحی را در دست خود کج می کند حتی نیزه و کمان را, تا سینه در دریا 
فرو می رود کوتاه قد و کهنسال است و در میان دو چشمش نوشته شده: 
کافر» . 


2 (- «یمکث ابو الدخال نلائین عاما لا یولد له و لز وجته ولد. ثم یولد لهما 


غلام آعور آخرس, تنام عیناه و لا ینام قلبه. آبوه ۱ ان انفه 
خارشه ات اسر اقفر صا حیه طفیلی آندین > 


«یدر:دحال. 30 سال ند گنف کت وصاحت اولاد تفین:شنود: آنگاه بستری 
کور و لنگ برای او عطا می شود, که دیدگانش می خوابد و دلش نمی 
خوابد. پدرش درازقد و چاق است. دماغش چون منقار است. مادرش زنی 
با شکم فراخ و دستهای دراز است» . 


3-- «بین یدیه ثلاث سنوات: سنه تمسک السْماء فیها ثلث قطرها, و 

الارض ثلت تباتها. و سنه تمسک فیها الشماء ثلثی قطرها: و الأرض ثلثی 
نباتها. و سنه تمسک فیها السْماء قطرها کلّه, و الأرض نباتها کلّه, فلا یبقی 
دات ظلف وا دات خرسش.-می الهاتم الا هلو ان من اشه دنه آن بانف 
الاعرابن یقول: أ ریت ان أحییت لک |بلک 0 ۴ ریک ؟ > فیفولن: 
نات من له خی له عاحننها بکورتضروعا ق اعطمه آسنعه ابو بای 
الجل قد مات آخوه و مات آبوه فیقول: آرآیت ان آحییت آباک و آخاک 
ال را فص ای ی اه 


«در پیشقدم خروح او سه سال خشکی است: در سال اول انسشان یک 
سوم بارانش را حبس می کند و زمین یک سوّم گیاهش را در سال دوم 
آسمان دو سوم بارانش را حبس می کند و زمین دو سوّم گیاهش را, , و در 
شال .سم اسمان: هه بار ات ر امن دم مه همه بات را 
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هیچ حیوان سم داری نمی ماند جز اینکه هلای می شود, حیوان وزوز کننده 
ای نمی ماند جز اینکه نابود می شود, از زشت ترین فتنه های او اینست 
که پیش بادیه نشین می رود و می گوید: هو ۳ 
کنی که من پروردگار تو هستم؟ ! می گوید: آری. پس در برابر دیدگان او 
شترش را به بهترین شکلی مجسم می کند که با پستانهای بسیار جالب و 
کوهان بسیار مرتفع دیده می شود! ! به کسیکه پدرش پا برادرش مرده 
است می گوید: اگر پدرت و برادرت را زنده کنم, باور می کنی که من 
پروردگار تو هستم؟ ! می گوید: آری. پس شیاطین را به صورت پدر و 
تزانر اف درفت افردا 6 


اگر اين تعبیرات واقعا کلام رسول اکرم (ص) باشد, دجّال مرد تزویرکار و 
حقّه باز عجیبی است که همگانرا فریب می دهد, مگر اینکه خداوند کسی 
را از شر او در امان نگهدارد. 


4 - «ألدْجّال یبصر باحدی عینیه و لا ببصر بالأخری, طویل القامه, آرزق 
العینین, آعمش, بوجهه اثر الجدری. آبخر الفم کبیر الاسنان, مقلب الأظافر, 
آجدز الجتسم لا شعر فی جسنده, متنفع ال اس: طویل العنق:.شانیء اضانعه 
تصل حد کفه. کلامه له دوی, عالی ی الأکتاف طارح الجبهه, فی احدی عینیه 
عیب, لحیته بشاخین تصل سرژته. عبوس, شروس. . .» . 


-منتخب الاثر صفحء 288, کشف الغفمّه جلد 3 صفحة 314 و غیبت نعمانی 
صفحه 88(از امام صادق) . 


«دجال با یک چشمش می بیند ولی با چشم دیگرش نمی بیند, قامتی دراز 

واختمانیت زاغ داوم که آن آنقا ات میور صمرتتم ابله زو اشست.و 
دهانش بوی بد می دهد, دندانهايش درشت است و ناخنهاپش خمیده, 
پوست بدنش آبله دار است و بی موء در سرش نشانهة کیش کی دارد, 
تن و اد اخلاقش زشت و انگشتانش بسیار بلند است که از وسطهای 
کف دستش منشعب می شود. صدایش طنین دار. شانه هایش بلند و 
پیشانی اش فراخ است., یکی از دیده هایش معیوب است. ریشش به سینه 
اش فروهشته: فزدی زشت خوی و پزش زویست: بر مرکبی وت که 
سرش چون کوهی بلند و پشتش متناسب با آنست. گامهایش 20 1 


است ! ! 
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بر پیشانی اش دو سطر نوشته شده که هر مومنی آنرا می خواند و هر 
کافری آنرا تکذیب می کند, و آن اینکه هرکس از تو پیروی کند شقاوتمند 
است و هرکس از تو جدا شود خوشبخت است, بیشتر لشکریانش از 
یهودیان و زنازادگان است. در طرف راست او کوهی سبز و در طرف 
چپش کوهی سیاه است که با او راه می روند و همراه او توقف می 

می گوید: اين بهشت منست و اين یکی دوزخ من. هرکس ان مروت 
خود تادیب می کنم» . 


بعدی خواهیم گفت. 


15- «آلا آحدثکم حدینا عن الجال ما حدث به نبن قومه؟ . اه آعور, و 
که یجیء معه بمثل الجله و الثار و [لی انذرکم کما انذر به نوج قومه. . 
تمه افو ای له لیشتیا عون 


«آیا برای شما در مورد دجال حدیثی بگویم که هیچ پیامبری به قوم خود 
نگفته است؟ او (یک چشمش) نابیناست, و چیزی همانند بهشت و جهئم با 
خفن هل هی کنو هن تما زا ان ای بیق هی دم انصانکه-حضرت روخ 
قومش رآ بیم داد. من شما را از او بیم می دهم و هیچ پیامبری نیست جز 
اینکه از او برحذر داشته است. ولی من به شما چیزی می گویم که هیچ 
پیامبری به قوم خود نگفته است: می دانید که او اعور (نابینا) است و 
خذاوند آغیر نیت دحال تا .تردیکی مدبته ی اند و انگاهشه درل له در 
مدینه روی می دهد, پس هر کافر و منافقی از شهر بیرون می رود و بدین 
سان وحشت از دجال (مسیح کاذب) وارد مدینه نمی شود. اور مدینه 
هفت دروازه دارد برای هریکی دو فرشته نگهبان هستند. . . چشم راست 
او نابیناست و همانند یک دانهة عناب است» . 


در متن حدیث اضطراب هست و از نظر فصاحت در سطحی نیست که 
شایستة فصیحترین انسان روی زمین باشد. و اگر حدیث صحیح باشد 
منظور از جملءة «دجال اعور است و خدا اعور نیست» شاید این باشد که 
چون او کارهای خارق العاده انجام می دهد و اذعای الوهیت می کند, ازاین 
رو رسول اکرم (ص) می فرماید که او یک چشمش معیوب است و خداوند 
باید از هر عیبی پیراسته 


ص: 1147 


باشد و لذا او هرگز نمی تواند خدای باشد. 


در روایات دیگری آمده است که حضرت رسول (ص) در نماز از فتنة دٌال 
به خدا پناه می برد و به اصحابش می فرمود: 


-اعلام الوری صفحء 408-بشاره الاسلام صفحءة 161, منتخب الاثر صفحهة 
0 الزام الناصب صفحء 53, المهدی صفحء 98, بحار الانوار جلد 52 
صفحة 321, الامام المهدی صفحء 92(از امام جواد) , پنابیع الموده جلد 3 
صفحه 109 و 164, اختصاص مفید صفحءة 316 و غایه المرام صفحة 666. 


6 «اِنّ معم نارا و نورا. فتارخ ماع با رو ماوه نان فصن آدز ک لک 
منکم فلیقع فی الذی یری آنها نار, فائه عذب بارد » . 


«همراه او آتش و نوری هست, آتش او آب خنک است و آب او انش است. 
هرکس از شما شیعیان آن زمان را درک کند خود را به آنچه که آتش به 
ان مرس کید کی ای انس شود اف مارا مات 


ازن عفی قطی ی یه ویر توا اتمه وگن سید 
تر باشد و تصوّر نمی رود که پیامبر اکرم (ص) چنین تعبیری را فرموده 
باشد. ولی در منابع اهل سئت موجود است. 


7 «آلدجال رجل ضخم عربض, لیس ما بین خلق آدم الی قیام الساعه 
خلق آکبر منه» . 


«دجال مردی درشت و چاق است و در میان مخلوقات خدا از حضرت آدم 
تا پایان جهان کسی بزرگکتر از او نیست» . 


8 «یّه لم تکن فتنه فی الأرض, منذ ذرا الله ذربه آدم, آعظم من فتنه 
الدجال ! . . و ان اللّه لم یبعث نبیّا الا حذر أته الدجال, و انا آخر الأنبیاء و 


۱ ۹ 


«از روزیکه خداوند اولاد حعضرت آدم را آفریده است فتنه ای بالاتر از فتنه 
دجال نیست. خداوند پیامبری نفرستاده جز اینکه امّت خود را از فتنة دجال 
بیم دادم آننتترمن اخرین از فرشا آخرین ات هید اه بدون تردید 
در میان شما خروج خواهد کرد» . 


9- «ما من نبیث الا و انذر قومه الاجّال الأعور الکذاب» . 


داشته است» . 
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-الامام المهدی صفحه 92 و 279 الفصول المهمّه صفحة 223 ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 115 و 138, الزام الناصب صفحءة 6۵1, کشف الغمّه 
جلد 3 صفحه 315, اصول کافی جلد 1 صفحه 333 و منتخب الاثر صفحهة 
2602 


0- «ابها الّاس, ما بعث اللّه نبیّا الا و قد انذر قومه الجال. 


و ان اللّه قد اجره الی یومکم هذا. فمهما تشابه علیکم فی آمره فان رتُکم 
ار ار بیخرح بیخرج و معه جثه 
و نار, و جبل من خبز و نهر من ماء! اکن اناعه الییه و الساء وال عذاب 


یدخل آفاق الأر ض کلما الا مگ ۲ 
( 


«هان ای مردم ! خداوند پیامبری را نفرستاده جز اینکه قوم خود را از دجال 
بیم داده است و خداوند او را برای زمان شما ذخیره کرده است. اگر 
کارهای او بر شما مشتبه شود اين هرگز مشتبه نشود که او کور است و 
پروردگارتان کور نیست. او بر فراز مرکبی می آید که بین دو گوشش یک 
میل است. او خروج می کند در حالیکه بهشت و جهئم را با خود یدک می 
کشد و کوهی از نان و رودخانه ای از اب را همراه خود حمل می کند. 


بیشترین پیروانش از یهودیان زنان و بادیه نشپنان است. به همه اقطار و 
اکناف جهان وازد فی.شود جز فکه و آلی سکن و مدینه و حوالی مدینه, 
که فردی (مکه مها بر ام خر ام ات 


در اینجا جای شکرش باقیست که فاصلة بین دو گوش مرکبش از 20 میل 


1 - «من المحرژم علی الدشال آن یدخل نقاب المدینه لائها تنفی الخبت 
کما ینفی الکیر خبث الحدید و لانها لا یقربها الطاعون و لا الدجال» . 


«از چیزهائی که بر دجّال حرام است پا نهادن بر راههای کوهستانی مدينة 
منوره است که آنجا سرزمین مقدْس است و پلیدی را از بین می برد 
اتچتانکه کفرق آهتکران بلیدی آهن راسه آنقا شرزمیتی. است که.ظاعون .و 
دجال بر آنجا راه ندارد» . 


در حدیت 1815 خواندیم که چون دجال به مدینه نزدیک شود در مدینه سه 
بار زلزله می شود و منافقان و کافران از مدینه بیرون می روند که انهم 
نوعی دفع پلیدی است. 
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-اعلام الوری صفحه 408 و الزام اللّاصب صفحهة 68. 


192 یدخل, المدیته: رکت المسیح الرسال. .و لها توخته لاته. آنوانب: 
لکل باب ملکان» . 


«رعب و وحشت مسیح کاذب (دخال) وارد مدینه نمی شود. آتردهن: برای 
مدینه سه دروازه است و برای هر یکی دو فرشته نگهبان هستند» . 


23اعلی تفاب لسذیته ملانکه: لا لها الطاغفن ولا الا 


«بر راههای کوهستانی مدینه فرشتگانی فقو کل هستند که طاعون و دجال 
وارد انها نشوند» . 


4- «یاتی, و هو محرّم علیه آن یدخل نقاب المدینه, فینتهی الی بعض 
السباخ التی تلیها, فیخرج الیه یومتذ رجل هو من خیر الّاس, فیقول له: 
آشهد اک الدجال. ۳۷ الذجال: آرآیتم ان انا قتلت هذا الاجل نم اه 
اتشکون فی الأمر؟ . فیقولون: لاء فیقتله نم یحییه ! . فیقول و 
یحیبه . : و اللّه ما کنت فیک قط آشذ بصیره مثی الأن. فیرید الاجال آن بقتله 
ثانیا فلا بسلط علیه» . 


«بر دجال حرامست که وارد راههای کوهستانی مدینه شود, از این رهگذر 
به وادیهای نزدیک ی ۳ در آنجا مردی از بهنرین مردم به سوی او 
خارج می شود و می گوید: من گواهی می دهم که تو دجّال هستی. دجّال 
می گوید: من اگر اين مرد را بکشم و سپس زنده سازم, آیا در مورد این 
امر باز هم شک می کنید؟ ! مردم می گویند: نه. پس او را می کشد و 
سیس زنده اش می کند. هنگامی که او را زنده می کند, او می گوید: 
هرگز عقيدهةٌ من نسبت به شما تغییر نکرده قبلا هم در همین سطح ترا می 

شک ان قو بافم) ۶ لا 

بکشد ولی خداوند دیگر او را ۱۳ نمی سازد» ۰ 


گفته شده که آن مرد حضرت خضر علیه السلام است. چنانکه گفته شده 


وزیکه جهان بشریّت از فت 
۳۱ ۱ 

ز 2 ۳ 

6 دجا 

یابد «روز 

روز رهاء 

تی» نا 

میده 

می 
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2 هو لسطن العالن ول کومان یف ففم لین الطیالشسه: :و 
ینتعلون الشعر» . 


-غیبت نعمانی صفحه 98, بحار الانوار جلد 51 صفحه 157 و بشاره الاسلام 
صفحء 164. 


«دجال با گروهی که طیلسان می پوشند و کفش مویین به پا می کنند در 
حومه کرمان فرود می اید» ۰ 


6 - «یهبط الذجال کل قریه عامره فی الذنیا اثناء المذه التی یسیحها 
فی الارض» . 


دز فدتن که دحال دن رو تفن کردشن اهی. کید یهقف مها آباد 
وارد می شود» . 


7- «یتبعه سبعون آلفا من الأتراک و الیهود و آولاد الژنا. 


و المدمنون علی الخمر و المغئون و آصحاب اللهو و الاعرات: و النساء. و 
هو یمژ بالخربه فیقول لها: اخرجی کنوزک, فتتبعه کنوزها » . 


«هفتاد هزار ترک, بهود, زنازاده, خواننده, نوازنده, بادیه نشین و زن از او 
پس انچه گنح دارد اشکار می شود» ۰ 


8- «الدجال رجل عریض, عینه الیمنی مطموسه. و الیسری کائها 
کوکب, بین عینیه مکتوب: کافر باللّه و برسول اللّه. ره بویت 
و لا یسمعه حد الا تبعه الا من عصمه الله عرٌ و جل. تکون له جثه و نار, 
فقو هوم ین ام تشک لیر سره یس تایه الرار. 


«دجال مرد چاقی هست. چشم راستش معیوب است. چشم چپش چون 
ستاره می درخشد. کسی او را نمی شنود جز اینکه از او پیروی می کند جز 
کسانیکه خداوند آنها را نگهدارد. بهشت و دوزخی خواهد داشت که خواهد 
گفت: این بهشت منست برای کسانیکه مرا سجده کنند و این جهتم منست 
برای کسانیکه از سجده به من ابا کنند» . 


9 رو | تانق سر عا ویر ی تست کف قومخا زهر ۵ 
یکون مسخ کمسخ اصحاب الرْسْ. و هو یخرج من ناحیه المشرق من قریه 
بقال لها: دارس. بیخرح علی حمار, مطموس العین؛ مکسور الظفر, 
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-بحار الانوار جلد 52 صفحه 283 و ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 164. 


یخوض البحار ا|لی کعبه. یدخل کل بلد لا آربع مدن: مکه و المدینه و 
الفدس و طرسوس. و ینزل عیسی (ع) و یکون قتله علی یده بحربه ینزلها 
معه, و یکون تجوّله فی الدٌنیا آربعین یوما: یوم کسنه, و یوم کشهر, و یوم 
کجمعه, اند ااسه ام لاس وله تین موم بات ی : 


«چون دجال خروج کند طوفانی چون طوفان قوم غاد و بانکین چون بانگ 
قوم صالح, و مسخی چون مسخ اصحاب رس واقع می شود. وی از مشرق 
از دهکده ای به نام «دارس» خروج می کند, بر مرکبی نابینا و سم شکسته 
سوار می شود که تا سینه اش در آب فرو می رود. به هر شهری وارد شود 
جز چهار شهر: مک و مدینه و قدس و طرسوس. آنگاه حضرت عیسی (ع) 
نازل می شود و دجّال به دست او کشته می شود با وسیله ای که با خودش 
موفع نزول می آورد. دجال مدّت چهل روز در زمین می گردد که یک روز 
آن چون یکسال و یک روزش چون یکماه و دیگر روزهایش چون روزهای 
معمولی. ۱ 


۵ حفتق. نندم که آو‌رانکض رتیه الله رزوی قواه هه فنل من رسانده 
حضرت عیسی (ع) نیز یک ضربه می زند تا کارش را یکسره کند. 


0- «بخرج و لست فیکم, فامرة حجیج نفسه !۰ و اللّه خلیفتی علی کل 
سسلم. اه شاب قاط یه قانفه بح ماش الفام بو الغراق فرشت 
یمینا و شمالا بنه فی الارض آربعون یوم یوم کسنه, و یوم کشهر, و بوم 
کجمعه, و ساثر آنامه کلتامکم ‏ 


«او هنگامی خروح می کند که من در میان شما نیستم و هرکسی برای 
خودش حجت است و خداوند ولیث منست بر هر مسلمانی. او (دخال) 
جوانی است با موهای پرپشت. چشمش برآمدگی دارد. از میان شام و 
عراق خروج می کند, به چپ و راست گردش می کند, مذت چهل روز در 
روی زمین جولان می کند. روزی چون یکسال, روزی چون یکماه و دیگر 
روزهایش چون روزهای شماء سرعتش در روی زمین چون باران است. باد 
به دنبالش حرکت می کند, به نزد قومی می آید و به طرف خود دعوت می 
کند. او را تکذیب می کنند و دست رد به سینه اش می زنند. برمی گردد, 
در حالیکه همه اموال آنها را (از طریق سحر و شعبده) با خودش می برد. 
انها صبح می کنند و می بینند که چیزی در دست ندارند. 
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آنگاه به سوی آنها بازمی گردد و آنها را به سوی خود فرامی خواند و همگی 
او را تصدیق می کنند و دعوتش را می پذيرند. قه اسمان فی وید ببار, 
آسمان می بارد. به زمین می گوید: برویان, و زمين می رویاند. _پس 
دامهای آنها بهتر از هر زمانی میخورند و به تناسب آن شیر می دهند, آنگاه 
بخ ور آنه آمده می. کوب کنحهایت: زا زامن .بزفی. کرد .و کنجها 
همانند زنبوران عسل به دنبالش حرکت می کنند. جوان چهارشانه ای را 
وا ی و هی ار را ی 
و خنده کنان به او روی می کند» . 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


1- «یخرج الدجال الأکبر, الأعور الممسوح العین الیمنی, و الأخری 
کائها ممزوجه بالدم, لکأئها فی الحمره علقه, تاتی الحدقه کهیثه حبّه العنب 
الطافیه علی الماء» . 


«دجال تور خروح می کند. چشم راستش معیوب است و چشم چیش 
خون آلود است. گوثی خون بسته است. حدقهٌ چشمش چون یک دانه عناب 
روی اب شناور است» . 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 33 و الزام اللاصب صفحهة 68. 


2- «یخرج من بلده باصفهان ن یقال لها: الیهودیه. عینه الیمنی ممسوحه؛, 
و الأخری فی جبهته تضیء کائها کوکب الضبح. فیها علقه کنها ممزوجه 
بالذم, بین عینیه مکتوب: کافر. یقرآه کل کاتب و امین. یخوض البحار, و 
یسیر بین بدیه جبلان من دخان, و خلفه جبل آبیض بری التاس اه طعام 
یخرج فی قحط شدید., تحته حمار آحمر طوله سبعون ذراعا؛ خطوته میل یل ؛ 
تطوی له الارضن منهلا فتهلا: لا یمن بماع الا غار الی» یوم القیاضه: ناد 
توت عااه مس الا ی مسا سا شا لاه یل 


الین الی یا آولیائی. انا الذی خلق فسلوی, و قثر فهدی, انا رتکم الأعلی !. 


هذه جثه لمن سجد لی, قض ارت آدخلته الثار !. کذب عدق الله, انه افو و 
لل 
ریکم لیس باعور» . 
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«از شهر اصفهان از دهکده آی به نام «یهودیبه» خروج می کند, جچشم 
راستش معیوب و چشم دیگرش چونر ستارة صبح بر پیشانی اش می 
درخشد. در چشم چیبش چون زالوئّی آمذشته با خون است. در میان دو 
چشمش نوشته شده: «کافر» . هر درس خوانده و ناخوانده انرا می خواند. 


وارد دریاها می شود و بر روی دریا حرکت می کند و دو کوه از دود در 
برابرش حرکت می کند و کوه سفیدی در پشت سرش که مردم آنرا 
خوراک تصوّر می کنند. در سال قحطی خروح می کند و بر مرکبی سرخ به 
طول هفتاد زراع سوار می شود. کامهایش یک میل است. زمین در زیر 
پاهایش درنوردیده می شود. بر آبی عبور نمی کند جز اینکه برای هميشه 
در زمین فرو می رود (خشک می شود) . با صدای بلند بانگ می زند که 
همه شرق و غرب می شنود: ای دوستان و علاقمندان. به سوی من 
بتتاهد کم ها آفوش کا سا ی بای زا مره کاعل رات 
هدایت نمود. من رت اعلای شما هستم, این بهشت منست برای کسیکه 
مرا سجده کند و هرکس نافرمانی کند به دوزخ فرو می برم ! ۱ ( . دشمن 
خدا دروغ می گوید, او کور است و خداوند کور نیست» . 


از امام صادق (ع) آمده است که او در دهة اوّل ماه رجب خروج می کند. 


خدای تبارک و تعالی از هر عیب و نقصی منژه است, او بیناست ولی بدون 
نیاز به چشم, او شنواست بدون نیاز به گوش. او از هرگونه نقص و عیب 
منژه است., به مکان و زمان نیاز ندارد, او جسم نیست و از همة لوازم 
ماژه به دور است. دیدگان او را درک نمی کند و او دیدگان را درک می 
و از بت سار 1۳ 
پاک و منژه است. 


3.- «انی یکون ذلک و لم یعض الزژمان. ای یکون ذلک و لم یجف 
لاخوان, ای یکون ذلک و لم بظلم السَلطان, اّی یکون ذلک و لم بقم 
الزندیق فی قزوین, فیهتک ستورها, و یکقر صدورها و یغیُر سورها, و یذهب 
بهجتها؟ !. من فرّ منه آدرکه, و من حاربه قتله. و من اعتزله افتخر, و من 
تابعه کفر, حتی یقوم باکیان: باک یبکی علی دینه. و باک یبکی علی دنیاه» . 


«چگونه ممکن است مهدی ظهور کند در حالیکه هنوز روزگار 


-منتخب الاثر صفحة 226, غیبت شیخ طوسی صفحه 22 اعلام الوری 
صفحء 410, بحار الانوار جلد 51 صفحء 158 الزام اللاصب صفحهةه 69 و 
2, اصول کافی جلد 1 صفحءة 332 و الامام المهدی صفحة 93. 


ص:154 1 


سخت نشده است, چگونه ممکن است در حالیکه هنوز دوستان و برادران 
ستم پیشه نکرده اند چگونه ممکن است در حالیکه هنوز پادشاه ستم 
نکرده است. چگونه ممکن است در حالیکه هنوز زندیق از قزوین خروج 
نکرده است, که پرده ها را بدرد و بزرگان را تکفیر نماید و حدود را تغییر 
دهد و طراوت انرا از بین ببرد. هرکس از او فرا ر کند او را درمی یابد, 
هرکس با او درگیر شود او را می کشد, هرکس از او دوری گزیند افتخاری 
کسب می کند و هرکس از او پیروی کند کافر می شود. آنگاه-مردم به دو 
دستة گریان تقسیم می شوند, دسته اي برای دینش گریه می کند و دسته 
ای برای دنیایش» . 


در برخی از احادیث شهر خروج او دقیقا مشخص شده, در برخی فقط اسم 
منطقه اش امده و در برخی عنوان کلی مطرح شده است و شاید برخی از 
اختلافات مربوط به ناقلان حدیث پیش از تدوین کتب حدیثی باشد. 


4« لا و ان اکثر آشیاعه یومثذ آولاد الزنی و آصحاب الطیالسه الخضر 
یقتله الله عرٌ و چل علی عقبه آفیق لثلاث ساعات مضت من یوم الجمعه, 
کی من خی نی مر ام 


«آگاه باشید که بیشتر پیروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طیلسان سبز 
(یهودیان) می باشند. خداوند او را در گردنة «افیق» به دست کسی که 


عیسی مسیح پشت سرش نماز می خواند, سه ساعت گذزشنته از روز 
جمعه به هلاکت می رساند» . 


«افیق» دهکده ای در فلسطین بین حوران و غوربیسان در نزدیکی شهر 


«لذ» می باشد. 


5 «یبرز الدجال و معه سبعون آلف بهودی کلهم ذو سلاح مجلاه. فاذا 
تر ال ال نیعم ات سا با فت اصاض فی الاو وی ها ار 
فیقول عیسی: ان لی فیک ضربه لن تفوتنی بهار فیدرکه فیقتله, فلا پبقی 
شیء مقّا خلقه اللّه بتواری به بهودی الا نطقه اه عرّ و جل, و ۱ 
دائه الا قال: يا عبد اللّه المسلم, هذا بهودو؛ فاقتله, الا الغرقد فائها من 
شجرهم فلا تنطق» . 
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«دجّال با هفتاد هزار بهودی خروج می کند که همگی تا به دندان مسلح 
هستند. چون دجال به حضرت عیسی نگاه کند ذوب می شود انچنانکه 
سرب در آتش ذوب می شود. سپس پشت کرده پا به فرار می نهد. 


حضرت عیسی (ع) می فرماید: من ضربتی برای تو دارم که هرگز از من 
فوت نخواهد شد. پس به او می رسد و او را طعمة شمشیر می سازد. 
دیگر چیزی از آفریده های خدا پیدا نمی شود که بهودیان در زیر آن مخفی 
شوند جز اینکه به اذن خدا به حرف درآمده می گوید: ای مسلمان ! اینجا 
رها هر سنگی و هر جنبنده ای مخفیگاه آنها را 
تیان ی کید خر خر فد هار ورعتان: انهاست ه لدا به- خرف نمی آیند:: 


-متتخب آلاثر ضفخة 226 بعار الاتوار جلد 51 ضفعه 160 و اعلام الوری 
خی 112 


این معنی با احادیث فراوانی تأيید می شود که در حکومت حقّه یک نفر هم 
بهودی در روی زمین نمی ماند و اگر در دل سنگی مخفی شوند آن سنگ 
به سخن می آید و می گوید: ای بنده خدا, در دل من بهودی هست مرا 
بشکاف و آنرا درآور. 


نگارنده هنوز به عقیده خود باقی است که دجال ی تون ناه کر 
از رصان کروهای مرا وتان است که ا سکران تا فان 

طفان ی ها عای ارت میاه روک و ای قرا 
رسد و همه نیروهایش را درهم شکند و خود با یک ضربت از پای دراید. که 
ایا سل ای ی ات 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


6- «الدّجال یخرج من قبل المشرق من مدینه خراسان (؟) ثم بهبط 
خی کتفان نس این فا و ناه بان هه العحان العطظء فقو 


«دجال از طرف مشرق از شهر خراسان خروج می کند., سپس با هشتاد 
هزار نفر به جلگة کرمان فرود آید, صورت لشکریانش جچون سیرهائی 
است که پوست بر روی آن کشیده باشند» . 
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د‌ 
ور خوا 
هد بود. 


روزی بک نفر خراسانی خدمت امام باقر علیه السلام رسید امام فرمود: 


7 - «یا خراسانی. تعرف وادی کذا؟ . قال: نعم. قال: 


-نور الابصار صفحة 167, غیبت شیخ طوسی صفحه 123, کشف الفغمه جلد 
3 صفحة 293 و الامام المهدی صفحة 278. 


تعرف صدعا فی الوادی من صفته کذا و کذا و کذا؟ . قال: نعم قال: من 
ذلک یخرج الدجال» . 


«| ۳ ۱ ی 
۰ 
می شناسی ! ۹ ۰ 
گفت : | ۰ 


فرمود: آیا در آنجا تیره ای را به این خصوصیات می شناسی ؟ گفت: آری. 


فرمود: دجال از آنها خروج می کند» . 


8 «یخرج بعد جفاف ماء بحیره طبربه» . 


«دجال پس از خشک شدن درياچة طبریه خروج می کند» . 


اگر درياچة طبریّه خشک شود. یکی از بهترین نشانه های حقّانیّت اسلام و 
صدق گفتار پیامبر اسلام خواهد بود که از یک حادثة غیر متر قبه در بیش از 
هزار سال بعد خبر داده است. زیرا هنوز آب درياچة طبربه فراوان است و 
انا کم تندن ودخسی شون در آن تیشت و هنور هم نو دای آب: آن سانشتم 
و سولفور استخراج می کنند. ولی براساس این روایت روزی خواهد 
خشکید و به دنبال ان دجال خروج خواهد کرد. 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


39 1- «یصرع بصوت یسمعه الانس و الجن: هده جنتی لمن سجدلی, و 
من ابی ادخلته الثار » . 


«دجّال بانگ می زند که این بهشت منست برای کسیکه مرا سجده کند و 


می شنوند» . 


عوحار الاو جلو وه متفه 91 1 و الامام المفدی ضفتی وود 


معنای این حدبت امروز بسیار معقول است, زیرا کافیست که در پشت 
تریبون قرار بگیرد و فریاد بکشد و از همه رسانه های گروهی فریادش بلند 
شود و 


ص:1157 


0 «. . . و هو یعطی من یقر له بالژبوبیه, فیتبعه من اصفهان سبعون 
الفا, و یتبعه اسوا الناس > , 


«هرکس از او پیروی کند او را انفاق ضفت: کت و لذا هفتاد هزار نفر از 
بیچاره ترین مردمان از اصفهان از او پیروی می کنند» . 


1 القاتم بقل التال ,مضه غلی کاسه آلکو‌فده:. 


۵ خآ 

حضرت قاأ (ع- ِ 

0 نم ج) دجّال را می کشد و او را در کنا 3 ۲ 
ر سة کوفه به دار می 


از این حدیت استفاده می شود که دجال در عراق کشته می شود. 


2 «یوم الثیروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا آهل البیت و ولاه الأمر, 
و یظفره الله تعالی بالاجال فیصلبه علی کناسه الکوفه 4 . 


«روز نوروز روزیست که خداوند در آن روز قائم اهلبیت (عج) و واپسین 
زند» . 


منتخب الاثر صفحة 163. 


3- «یقتله صاحب الاأمر لثلات ساعات مضت من یوم الجمعه» . 


«صاحب الامر علیه السلام او را سه ساعت از صبح جمعه گذشته به 
هلاکت می رساند» . 


خدا| می داند که از این احادیث که در مورد دجّال گذشت چفقدرش صحیح 
است و چقدرش توشط بازرگانان حدبت (نعوذ بالله) جعل شده و به زبان 
معصومان پاک بسته شده است ا! ۰ 


*** جابر بن عبد اللّه انصاری گوید: 


4 «من کذب بالژجال فقد کفر, و من کذب بالمهدی فقد کفر» . 
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«هرکس دجال را انکار کند, کافر می شود و هرکس مهدی را انکار کند 
کافر می شود» . 


منرجم گوید: انکار دجال نت جهت کفرآوز است که تکذیب رسول اکرم 
(ص) و ائْمَة اطهار می باشد. و حدیت فوق عینا از رسول اکرم (ص) نقل 


شده است : 


ابو بکر اسکافی در «فوائد الاخبار» و ابو القاسم سهیلی در «شرح 
الشیره» این حدیث را به سندهای خود نقل می کنند از جابر بن عبد الله 
انصاری, که رسول اکرم (ص) فرمود: 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1001. 


«هرکس دجال را انکار کند کافر می شود و هرکس مهدی را انکار کند 
کافر می شود» . 


دک 


و در انجیل ادخ است: 


6.- «زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را 
عذاب دهد. و شما را که عذاب می کشید با ما راحت بخشد, در هنگامی 
که عیسی خداوند از اسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود» . 


7 «و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش 
را سجده کرده گفتند که کیست مثل وحش و کیست که با وی می تواند 
جنگ کند» . 


آترجم, کوید ففتتر هاکتن آهریکاتن در شرع ان فران کویده معضور از 
وحش قوه ایست که در مقام خداوند می ایستد و از برای خود حقوق 
نابرجا (بی مورد) اذعا نماید و مومنین و خادمین حضرت اقدس الهی را 
زجمت رسانیده, متابعین خود را به اسم خود بنامد و این مطلب در سایر 
جاهای مکاشفات نیز مذکور است (مکاشفه یوحتا 14:9,15:2,16:2) , اما 


وحش قرمز انهم در 
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مکاشفات مذکور است (مکاشفه یوحتا 19:19 و 20:4) . «مترجم» ] 


حضور مردم به زمین فرود آورد. و ساکنان زمین را کمراه کند» . 


49- «و آن ده شاخ که دیدی, ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته 
اند. بلکه بکساعت با وحش چون پادشاهان قدرت ضت نا نند. 


انتها یک:زای دازند فقوات:و قدرات خود را به وش هی دهنن» 


-کشف الفمه جلد 3 صفحء 299, الملاحم و الفتن صفحء 96, المهدی 
صفحء 75 و 225 


510- «و دیدم فرشته را که در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی 
مرغانی کف: وه اسان پرواز می کنند ندا کرده می گوید: بيائید و به 
جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و 
گوشت سپهسللاران و گوشت جپاران و گوشت اسبها و سواران آنها و 
گوشت همگنانرا, چه آزاد و چه غلام, چه صغیر و چه کبیر. و دیدم وحش و 
پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار 
و لشکر او جنگ کنند. و وحش گرفتار شد و نبث کاذب با وی که پیش او 
معجزات ت ظاهر می کرد تا به آنها آنانیرا که نشان وحش دارند و صورت او 
زا هقی بر ستند -حمرام کته این دو زنده به دریاچة ات افروخته شده به 
کبریت انداخته شدند. و باقیان نه شمشیریکه از دهان اسب سوار بیرون 
و کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند» . 


از این فراز استفاده می شود که ممکن است دجال همان سفیانی باشد که 
لشکریانش در کنار درياچة طبریه کشته می شوند و خودش نیز در کنار 
دریاچة طبریه ذیح می شود و نبرد حق و باطل پایان می پذیرد و دیگر 
نشانی از باطل باقی نمی ماند. و شاید دجال یک حقیقت باشد جدا از 
سفیانی که دارای قدرت فوق العادة افسونگری و حقه بازی باشد و 
انسانهای زیادی را کول بزتد. و.شاید فنظور از مر کب غجیب و غریب: او 
که میان دو گوشش 20 میل باشد و کوههائی را با خود حمل کند ناوهای 
جنگی امروز باشد که دهها فروند هواپیما می تواند روی انها فرود نت۵ 
کوههائی از اسلحه و امتعه را با خود حمل کند و شاید واقعا نبه ای از 
وسائل رفاه و آسایش در یک طرف ناو, و تیه ای از مواد آتش زا را در 
طرف دیگر آن حمل کند که یکی را بهشت و دیگری را جهنم 
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بنامد. چنانکه در احادبث کت 


تو بان ارسش‌اش کان: گرامن ی یاه که ون فرازهای ایکا 
دقت کنند و مسیر خود را در پرتو کلمات درربار معصومین علیهم السلام 
خوشبختی جاویدان و راهی به سوی سرا شیبی سقوط در شقاوت دائمی. 


** سپاس و ستایش بیکران پروردگار جهانیان را که توفیق نگارش این 
سطور را به ما ارزانی داد و ما را به این خدمت ناچیز به پیشگاه حضرت 
تفش اه ی قدام فک شمه که ان صفت سل تهام ده نام اوه 
پاد او به تحفیق و تحلیل این اثر ناچیز پرداختم. که توفیق از اوست و 
سپاس بیکران مخصوص اوست. و درود بی پایان بر اشرف پیامبران و 
فرزندان پاک او باد. (1) 


«پایان» 
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1- *) -ترجمه این کتاب به تاریخ 12 شوال 1405 هجری برابر 10 تير 
13994 شمسی در حوزة علمیة قم پایان یافت. امید است مورد پذیرش و 
رضایت حضرت بقیه الله روحی فداه قرار بگیرد. انشاء الله. 
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-مرحوم خزائلی معنای وسیعتر و مشخُصات جامعتری بیان کرده که 
متأسفانه مدرک خود را نگفته است و لذا اش آفزدن آن خودداری می کنیم, 
علاقمندان به کتاب «اعلام قرآن» بخش «مسیح دجّال» مراجعه فرمایند. 


-منتخب الاثر صفحه 425, الزام الاصب صفحه 64, الامام المهدی صفحه 
7 بحار الانوار جلد 52 صفحه 224 و بشاره الاسلام صفحه د<. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 171, صحیح بخاری جلد 9 صفحه 0۵0, 
صحیح مسلم جلد 8 صفحه 195, الزام اللاصب صفحه 74 و بشاره الاسلام 
صفحه 274. 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحه 60, صحیح مسلم جلد 8 صفحه 195 و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحه 171. 


-بشاره الاسلام صفحه 74 2, صحیح مسلم جلد 8 صفحه 195 و الحاوی 
لافتاه‌ی خلد 2 صفحه 171 


-الز ام اللاصب صفحه 74, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 171 و صحیح 
بخاری جلد 9 صفحه 60 


-المهدی صفحه 192, الز ام اللاصب صفحه 74 و صحیح بخاری جلد 9 


(به نقل از عقد الذرر) , الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 133 و الامام 
المهدی صفحه 97. 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحه 6۵1, صحیح مسلم جلد 4 صفحه 120, ینابیع 
ال له و شاه اشوار حله رکشت الاتر 


-منابع پادشده در شمارة 12 


-الملاحم و الفتن صفحه 146, بشاره الاسلام صفحه 15 و 205 منتخب 
الاثر صفحه 4600, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 165, صحیح مسلم جلد 4 
صفحه 120 و کشف الفغمه جلد 3 صفحه 260. 


-الز ام الناصب صفحه 181 و 261, صحیح بخاری جلد 9 صفحه 61 و البیان 
صفحه 1)004. 


ص:163 1 


-منتخب الاثر صفحه 461 صحیح مسلم جلد 8 صفحه 199, الز ام اللاصب 
صفحه ظ9, نور الابصار صفحه 169 و صحیح بخاری جلد 9 صفحه 60. 


-ولی در احادیث تنصریح شده که او را حضرت عیسی (ع( در باب لد در 


«مترجم» 


-الملاحم و الفتن صفحه 09, الزام اللاصب صفحه 201 و بشاره الاسلام 


-بشاره الاسلام صفحة 103, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 239, غیبت 
نعمانی صفحه 1531 و المهدی صفحء 226. 


-بشاره الاسلام صفحه 45, الملاحم و الفتن صفحه 1260 و الزام اللاصب 
صفحه 261. 


خالزام التاضت ضفحه 202 هد 261 بهاد الافان خاد 52 تفه 192 و 
الملاحم 2 ال ضفحه 66 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحه 00, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66, بشاره 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, بشاره الاسلام صفحه 74 2, الزام 
اللاصب صفحه 228, صحیح مسلم جلد 8 صفحه 198 و کشف الفمه جلد 
3 صفحه 74 2. 


-کشف الغمّه جلد 3 صفحه 274, الزام الثاصب صفحه 228, صحیح مسلم 
جلد 8 صفحه 197, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66 و بشاره الاسلام صفحه 
192 


-الز ام اللاصب صفحه 2)02, صحیح مسلم جلد 1 صفحه 1007 و بشاره 


اف ال هفخ حون سای ار حله هط صففه حفل ازر ام 
اللاصب صفحه 1860, بشاره الاسلام صفحه 44 و الملاحم و الفتن صفحه 
77 


-عیبت شیح طوسی صفحه 69 2, منتخب الاثر صفحه 441, بحار الانوار جلد 
هه اه الای صفعت ی لاسام آفیت سم و 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 6۵6. 


-الزام النا 
م‌ صب صفحه 180, بشاره الاسلا ی ۲ ۱ 


رفن توغن عوسخ اشت ۵ آن :درختی اشت.: که:بر یهار اترا تخو‌شانتد .و 
در خضابها به کار برند. «مترجم» 


-معروف به «خواجه پارسای» . 


-کشف الفمه جلد 3 صفحه 273, بشاره الاسلام صفحه 275, الزام 


لاحم ام آلف فتی رل 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66 و منتخب الاثر صفحه 490 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 309 و بشاره الاسلام صفحه 193. 


-الوض الانف جلد 2 صفحه 431 و عقد الذرر صفحه 1<7. 


-انجیل. رسالة دوم پولس رسول به تسالونیکیان. باب اوّل بندهای 6 و 7. 


-الامام المهدی صفحه 349, به نقل از: البرهان صفحة 67. 


ص:164 1 


-قاموس کتاب مقذس, صفحه <905. 


ص:165 1 


ص:166 1 


ملاحظات مترجم 
اشاره 


ص: 1167 


-الز ام اللاصب صفحءه 173, به نقل از: فتوحات. 


ص:168 1 


در طول اشتغال به ترجمة این اثر ارزشمند, هر کجا نیازی به توضیح و یا 
نقد و بررسی احساس گردید. نقطه نظرهای مترجم در پاورقی منعکس 
شد, و اینک که با تاییدات حضرت احدپت و عنایات ویة حضرت بقیه الله 
روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا| ترجمه ان به پایان می رسد. در 
مراجعة نهائی که به هنگام فهرست نویسی انجام گرفت, موارد دیگری نیز 
نیازمند توضیح به نظر رسید که برای اختصار از انها صرف نظر شد, فقط 
به دو مورد زیر اشاره می شود: 


1-احادیت شماره 36,69,70-33 و 78 به صراحت دلالت می کنند بر اينکه 
بردن نام اصلی حضرت بقیه الله (م. ح. م. د) در زمان غیبت روا نیست. و 
در این زمینه کتابهائی نوشته شده که در انها به استناد احادیث فوق, 
حرمت بردن نام مخصوص انحضرت در زمان غیبت اثبات شده است, که از 
ان جمله است: 


تشر السه فی الفن. غ سفنت صاخت. ال مان علبه. الستااه آن 
مرحوم میرداماد. 


ص:169 1 


افو ترسح اه ار مرحم و ترفن 


سلمان ماحوزی. 


نی | تور کیب امین توا وب آ زر شحو شاه رف الخین, ایا ان 
اتشاد قلای تخس ین الله اند ا ره 


آنانکه به مضمون این احادیث معتقد هستند می گویند: منظور از این نام, 
نام اصلی آنحضرت است که همنام رسول اکرم (ص) است. از انز هدر 
هر کجا ناگزیر باشند آنرا تقطیع می کنند و چنین می نویسند: «م. ح. م. د» 
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ولی در مقابل روایاتی داریم که در آنها اسم مقذس آنحضرت به صورت 
صریح امده است. ازاین رو بیشتر اساتید ما معتقد هستند که بردن نام 
انحضرت در زمان ما هیچ مانعی ندارد. و نهی از ان به زمانهائی چون غیبت 
صفری اختصاص داشت که ممکن بود خطراتی متوجه شیعیان بشود. 


محداّت بزرگ مرحوم شیخ حر عاملی, صاحب وسائل الشیعه, در این رابطه 
کتابی به نام «کشف النعمیه فی حکم النسمیه» به رشنة تحریر درآورده که 
دس آن وا تون نام آنحضرت در هر شرائثط فتوا داده است. 


وی همچنین در کتاب پرارج «اثبات الهداه» به جواز آن فتوا داده می 
فرماید: 


«جواز تسمیه قولا, فعلا و تقریرا روایت شده؛ و در احادیث متواتری , به 
طور خصوص و عموم به آن امر شده است که ما آنها را در کتاب 1 
و یت باید روایات نهی کننده را , به حال خوف و تقیه 
حمل کنیم» . (1) 


*** 2-مولف محترم در ذیل حدیث 435(صفحة 388) اظهار تعجب نموده 
که چگونه است که در طول یازده قرن و نیم عذه یاران خر تا کامل 
نشده است؟ ! . نظر به اینکه ممکن است برای برخی از خوانندگان محترم 
نیز چنین تصوبی, پیش آید, به اختصار باذاونمت شویم که معنای حدیت این 
نیست که در مذّت 1150 سال که از ولادت آنحضرت می گذرد, هرگز 
تعداد 313 تن آدم خوب و تمام عیا ریافت نشده, 


طن :70 11 


1- 1) -اثبات الهداه, جلد 3 صفحه 470. 


کشوری حضرت بقیه الله (عج) می باشند که با نام و نشان از طرف 
خداوند متعال تعیین شده اند (1) 


که هنوز همه این عذه دیده به جهان نگشوده اند, هنگامی که همه این تعداد 
دیده به جهان گشودند و در گرداگرد قبله موعود گرد آمدند, فرمان ظهور 
فرا می رسد و قیام جهانی آغاز می گردد. وگرنه در هر عصری صدها نفر 
از اولیاء خدا به صورت گمنام و ناشناخته در اقطار و اکناف جهان زندگی 
فقن کننده که خداوند فتعال به: بر کت انها بلاها-را تفع می کند. 


*** برای تعمیم استفاده و صرفه جوثی در وقت خوانندگان گرامی, علاوه 
بر فهرست اعلام و دیگر فهرستهای فنی. فهرست موضوعی همه مطالب 
کنات را در اضر اد خر هه نب یل اه سای امامت ده 
فهرستهای موضوعی جداگانه ای نیز برای این مسائل استخراج کردیم که 
اهمیّت آن بر اهل تحقیق پوشیده نیست. 


در اینجا بر خود وظیفه می دانم از ناشر محترم که به داعی عشق فراوان 
به پیشگاه مقدّس حضرت بقیّه الله (عج) با دقتی شگرف و حوصله ای 
شگفت در هرچه بهتر عرضه کردن کتاب کوشیده است, تیگ نموده: مزید 
موفقیتهای ایشان را در تشر انار اهلییت از خداوند مثان مسئلت نمایم. 


در آیف شريفة «یا ها الذین وا آطِیعُوا ال و آطیعُوا الرسَولَ و آولی 
الأْمر مِنْکُمٌ» به صراحت امر به اطاعت و الامر» نموده. و ات 
ادلی الا زا را مرول اک رص هرن عون اس کار سود 
اقتران و عدم تکرار کلمة «اطیعوا» نسبت به اولی الامر معلوم می شود 
که اطات ول امد عل اطات رضول انم( اور ما ات 
شمارا حاطم ار اطلان آهردی اطاعت ادلی الا اساده ی ود 
کصراد ار ادلی الا وه ان امه انم ویو ارم اه 
چنانکه در دهها حدیث به ان تصریح شده است. و چون اطاعت غیر معصوم 
هر کر کف توا ور حطاق تا شرا از ادلی اسر وی ان ات ات ان 
است. و تفسیر اولی الامر در اين ایه به غیر ایشان. هرکس باشد حتی 
فقما هر مر یزان استه که اهر کین مین ترا کند : 
دوزخ تهدید شده است. (رجوع شود به کتاب «پیرامون معرفت امام» 
نوشته لطف اللّه صافی, نشر آفاق, صفحهة 59. 


>>> امیدوارم همه ند کانت که با مطالعة این کتاب خسته شدند با دیدار 
جمال جهان آرای کعبة دلها, یوسف زهرا, , حضرت بقیه اللّه ارواحنا فداه, 
منور گردد انشاء الله. 


علی اکبر مهدی پور 


1- 2) -غیبت شیح طوسی صفحه 285 غیبت نعمانی صفحة 244, بحار 
الانوار جلد 52 صفحه 368- 370, بشاره الاسلام صفحة 42 و 208, الزام 
اللاصب صفحه 178 و 199 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 94. 
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اشاره 


ایات 


احادیبث 


اعلام 


-اسامی بیش از یکصد نفر از دانشمندان اهل سئت را که اعتراف به 
ولادت حضرت مهدی نموده اند. اقای علی دوانی در کتاب «دانشمندان 
عامّه و مهدی موعود» گرد اورده است. 


اماکن 


ادیان 


قبائل 


ایام 


نشانه های ظهور 


مسائل امامت 


مسائل مهدویت 


-اسامی بیش از چهل تیر از شیعیان امام حسن عسکری, که از ۳ مولود 
مسعود و کعبة مقصود آگاه بودند و در عهد کودکی به دیدارش ناثل شده 
بودند در مقدذمه کتاب «جزیره خضراء» آمده است. 


مسائل بعد از ظهور 


واژه ها 


مندرجات 


ص73 11 
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منابع و مآخذ 


القته تایه مد اف 


اتالقران ,کید 


کات ال اس الفید الفذس الفت اد 


-غیبت شیح طوسی صفحءه 175, بحار الانوار جلد 53 صفحءه 194, الامام 
الیع هه 0و2 وال ام الا صه 12 


ان اناضت فن ات الحته الفاه هه ملع بردی اسان 
ترا 9 1 


ام سا ها ی سس 


۵اه ا نی باعلا النده طیرست اتب ادان 1996 و 


9-الامام المهدی, علی محفد علی دخیل, چاپ نجف. 


2-بشاره الاسلام, سید مصطفی کاظمی, چاپ نجف, 1382 ۵. 


ان وااوه اخطظ خات ین 196 م. 


-حضرت بقیّه الله (عج) در پگاه جمعه 15 شعبان المعظم 255 هجری دیده 
به جهان گشوده, و پدر بزرگوارش امام حسن عسکری (ع) در شب هشتم 
ربیع الاول 260 هجری دیده از جهان فرو بسته است. (بحار الانوار جلد 51 
صفحه 23 و محجّه البیضاء جلد 4 صفحه 335) . 


2 هم . 


اب ین لک ری الاسا مس کش اصا ان 
تفت : 1392 62 19 


7-تحف العقول عن آل الرسول. حسن بن علی حرژانی. چاپ 
بیروت,1969 ه. 


قویم آلیتدا ند ات الفدا خاتب پاش 1920 م. 


ص:5 117 


9-الحاوی للفتاوی, سیوطی, چاپ مصر 1959 م. 


از 2اه لاسام شا یات آران 99 1 


3-حقایق ایمان. شیخ یوسف فقیه. 


-فهرست بیش از یکصد تن از تشرّف یافتگان به پیشگاه حضرت ولیْ عصر 


کتاب: امده است. 


فا التفیت فی مافت تووی الفریی اف سم ید اه وه ان 
مصر, 1356 ه. 


یه با ره تا رت تور 1372 


19-صحیح مسلم, چاپ مصر ,1384 0 


2-الغیبه, شیح طوسی, چاپ نجف, 357 1 0۵ و چاپ تهران, 1385 0 


3-الغیبه, نعمانی. 


-توبه: 33. 


ه و 1958 م. 


7 لاوحا صرح ۵ 


8-کتاب الفتن؛ سلیلی, چاپ نجف, 382 1 ۰ و 1963 م. 


9-کشکول, شیخ بهائی عاملی. 


کش مق غرم الا کته و عسی. ری سای 
اه 1 


مان اه ار ای الع شفی منش سات اان 1310 


اعلام الوری صفحة 393, بحار الانوار جلد 51 صفحة 13, کشف الغقّه 
کای ه ص 2 و09 ااست اساسا 4 فص رد در مت 


الاتن ضفهه. 26 کون الامام امین صفعه ۱8 و 942 تور الابصار 
صفحة 168 و الزام الثاصب صفحة 140,141 و 142. 


4-مجمع البحرین, چاپ نجف, 1391 ۵. 


هه اانساع و مهس ی ای ای وان 1290 


8-مشتهی کل الامم, القس عبد اللّه صائغ, چاپ بیروت, 1957 م. 


ص:1176 


۱0-معجم البلدان, یاقوت حموی, چاپ مصرء1324 ه. و 1906 م. 


1-معاجم لفه و ادب مختلفه. 


2-الملاحم و الفتن؛ آبن طاووس. چاپ نجف, 13892 ۰ و 1963 م. 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 411 بحار الانوار جلد 51 صفحة 24, منتخب 
الاثر صفحه 214, کشف الفمّه جلد 3 صفحء 261,265 و 269, غیبت شیخ 
طوسی صفحء 104, ینابیع الموده جلد 3 


3-منتخب الاثر قی الامام الثانی عشر. لطف الله صافی, در چاپ تهران 
33 . 


4-المهدی. سید صدر الدین صدر, چاپ ایران,1358 ه. 


دوه ارس اه اس ی موی که ‌طا هر الستاه ان تسف وه 
5 ه. 


کته الوصردقی انب الیره آلیخرر مد یی انم طالت: شارت 
چاپ لیبزغ 1923 م. 


تاه الصا تحاران :1321 


9-نوائب الدهور فی علائم الظهور. محمد حسن مهاجری جرقوئی. چاپ 
تهران, 1383 ه. 


0و لاعف صاقب: ان الق ااستار شیه خ یه ای سا 
ی 0 1 


فالتا ای ال ی اب اسان رت 


ص:16 1 


3-وفاه العسکری, شیحخ حسین بحرانی؛ چاپ نجف, 1393 ۵. 


1177 


ص:78 11 


ب-منابع مترجم 


1-اثنا عشریه, شیخ حر عاملی, متوقای 1104 ه. چاپ 1400 ه. قم. 


2-احتجاج طبرسی, ابو منصور احمد بن علی طبرسی, از علمای قرن 
0 پا : لیقات اقای خرسان, چاپ 11 0 بیروت. 


3-اعلام قرآن. محشّد خزائلی, متوفای حدود 1390 ه. چاپ تهران. 


4-اقرب الموارد, سعید شرتوتی, متوقای 1912 م. چاپ بیروت. 


5-اوپانیشاد. محشّد دارا شکوه, متوقای 1069 ۰. ترجمه از متن 
سانسکریت. چاپ 1398 ه. تهران. 


صفحء 166, الامام المهدی صفحءة 8 و 366, الزام اللاصب صفحهة 140 و 
142 


6-او خواهد آمد, به قلم مترجم, چاپ هشتم 1403 ه. قم. 


7-الایقاظ من الهجعه, شیخ حرّ عاملی, متوفای 1104 ه. چاپ 1402 ۰. 
تهران. 


8-البرهان فی علامات مهدی آخر الرمان, علی بن حسام الدّین معروف به 
مثقی هندی, متوقای 975 ه. چاپ 1399 ه. قم. 


والبرهان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بحرانی, متوفای 1107 ۰. چاپ 
بیروت. 


0-البیان, آیت اللّه العظمی خوئی, چاپ 1399 ۰. کویت. 


1-تاج العروس, محمد مرتضی زبیدی, به تاریخ 11889 ه. چاپ 6 ه. 
قاهره. 


ییا شرفت آمام لطق: لاه صافی جات ته رانا ارات افای. 


سوم, چاپ 0 م. تهران. 


عسکری (ع) 
4-نفسیر قمی, بن ا؛ 
چاپ قم. 


ری ی امس واه مج ات ام 1 مان 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 412. 


6-حدیقه الشیعه, مقذس اردبیلی, متوفای 993 ه. چاپ تهران. 


7-دانشمندان عامّه و مهدی موعود, علی دوانی, چاپ تهران. 


8-دانشنامة ایران و اسلام. زیر نظر احسان یارشاطر, چاپ 1356 ش. 
تهران. 


ص:1179 


9-داثره المعارف شیعه, حسن امین چاپ بیروت. 


0-الذریعه الی تصانیف الشیعه, شیخ آغا بزرگ تهرانی, متوفای 1389 ه. 
چا ‌. 
باب بیر وب 


1-رجال شیح طوسی, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی, متوفای 6۱0 ه. 


تهران. 


3-الروض الانف, عبد الرحمن سهیلی, متوفای 581 ه. چاپ 1967 م. 
قاهره. 


حد ود 90 هجری چاپ 1400 0 بیروت. 


-ینابیع الموژه جلد 3 صفحهّ 112 و الزام الثّاصب صفحة 142-140. 


5-طول عمر امام زمان (ع) به قلم مترجم, چاپ 1404 . تهران. 


6-عقد الذرر. یوسف بن یحیی مقدسی شافعی, از علمای قرن هفتم. 
چاپ 9 هم قاهره. 


7-عهدین, شامل تورات و انجیل: 


الف-فارسی, چاپ انجمن پخش کتب مقدسه 9 م. لندن. 


تفر کی شتا یی تخاب کت سل ایکا سا نی 189 ام 


8-غایه المرام. سید هاشم بحرانی, متوفای 1107 ه. چاپ تهران. 


0-فروغ بی نهایت. محمّد خادمی شیرازی, چاپ 1406 ۰. تهران. 


1 3-فهرست ابن ندیم مخفد بن اسحاق ندیمء فتوفای. 1385 ن. چاب 
قاهره. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 373 و منتخب الاثر صفحة 17<. 


2-فهرست شیح طوسی, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی, متوفای 1060 
ه. چاپ 1380 ه. نجف اشرف. 


3امش الاعلام مس الزین‌سامی وی باب 306 انم انشا ول 


5-قاموس المحیط, محشّد بن یعقوب فیروزآبادی. متوفای 817 ه. چاپ 
قاهره. 


7- کتابنامهة حضرت مهدی, به قلم مترجم. 


8-کمال الدّین و تمام العمه, ابو جعفر محقد بن علی بن حسین بن 
تاو ی ۱9 مات 9 1 هرت 


9-لسان العرب. محمد بن مکرم ابن منظور مصر ی متوفای 1 . چاپ 
بیرزوت. 


0-لغتنامة دهخدا, علی اکبر دهخدا, متوفای 1334 ش. چاپ تهران. 


1-مجمع البحرین, فخر الذین طریحی؛ متوفای 5 ه. چاپ تهران. 


-هود :6 8. 


ص:1180 


42-مجمع الییانء امین الاتبلای ظیزسی, از علمای فرن .شم جاب 1370 
0۵ تهران. 


43-ملل و تحل, مخت بن عبذ الکريم. بن احمد شهرستانی: متوفای 548 . 
چا ت. 
باب بیر وب 


اقب ال این طالت. ای ی یی الکیی توبن ی و 
شهرآشوب, متوقای 588 ه. چاپ قم. 


6-مهدی منتظر. محفُد جواد خراسانی, چاپ قم. 


7 مه اهر یه الیرم هه کر ان تاتنداند ی ند برحیته 
شفیق غربال, چاپ قاهره. 


98-المیزان, علامه سید محشّد حسین طباطبائی, متوفای 1402 ۰. چاپ 
بیروت. 


0-الهادی, مجله عربی حوزة علمیه, چاپ دار الثبلیغ اسلامی قم. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 282. 


جع 


ص:1181 


ص:1182 


1- الحمد للّه رث العالمین 141 


2-سوره بقره 


3- الذین یومنون بالغیب 356 و 357 


5- افتوّمنون ببعض الکتاب 146 و 257 


4- و من اظلم من منع مساجد اللّه 974 


8 تا اخفیا ملی ی 251 


3- قالوا نعبد الهک و اله اباتک 652 


ص:117 


8- فاستبقوا الخیرات 424 


8 این ما تکونوا پأت بکم اللّه 410,411 و 425 


وه تا کم من من الغوی 926 341 


کی مارا ی ی ود 


193- و قاتلوهم حبّی لا تکون فتنه 523 


4 امد ان لها اجه 19 وه 1117 


2 ان الله یحت التوابین 1046 


ها بقلم کا ملق الا للع 


9- ان الله لا یخلف المیعاد 63 


9- ان الذین عند اللّه الاسلام 651 


ص:118 


و بو هن کل فیس ماشالن 202 


3- ان اللّه اصطفی آدم 482 


2- نجن انصار الله 652 


4- و مکروا و مکر اللّه 142 


55- اذ قال الله با عیسی اثی متوفیک 945 


ص:1183 


6- فاقا الذین کفروا فآعذتهم 945 


2- و له اسلم من فی الشموات 528 و 652 


4 لا نفرق بین احد منهم 652 


2- ضربت علیهم الذله 945 


بخش دوم: سیمای حضرت مهدی (عج) 
اشاره 


0 با ابها الذین امنوا اصبروا 373 


4-سوره تسا ء 


ها آلخیت آتها الخات 1112 


ام تفن لاس لها اناهم 294 وود 


9- يا ایها الذین امنوا اطیعوا اللّه 116 و 293 


9- و ان من اهل الکتاب الا لیقمنن به 247 و 556 


-سوره مائده 


4 فاذهب انت و ربک فقاتلا 210 


4- فسوف پآتی الله بقوم یحبهم 416 و 427 


4- کلما اوقدوا نارا للحرب 966 


1 لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم 200 


5- با ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم 49 


تیف تما 


ص:119 


2 فص اج اج میتی هم 1101 


0- و لقد استهزی برسل من قبلکی 60 


9- فان یکفر بها هقلاء فقد و کلنا بها 427 


04- و لقد جئتمونا فرادی 903 


5- و تفت کلمه ربک صدقاأ و عدلا 140 و 646 


8- یوم بأتی بعض آیات ربک 513 


9- فاولتک الذین خسروا انفسهم 324 


2- قل من حژّم زینه اللّه 41 


1 7 فانتظر ها انی:شعکم مه التظرین :9 25 


8- و العاقبه للمثقین 365 و 660 


ص:120 


7- یجدونه مکتوبا عندهم 90 


9 لهم قلوب لا یفقهون بها 255 


7- یسئلونک عن الساعه 323 


وی #۷ اتفاآن 


3- و لو علم اللّه فیهم خیرا 234 


9- و قاتلوهم حثّی لا تکون فتنه 523 


9-سورةه توبه 


6- ام حسبتم ان تترکوا و لا بعلم اللّه 389 


ص:1184 


2 این الله الا ان نوی 108 ۵ 194 


4- هو الّذی ارسل رسوله بالهدی 459 و 503 


6- و قاتلوا المشرکین کافه 602 


سیمای حضرت مهدی (عج) 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


کان عیضا ماه شا قاتا و9 


5- و قل اعملوا فسیری الله عملکم 647 


0-سوره یونس 


20 فانتظر وا انی:هعکم. من الختتظر ین 389 


4- حثی اذا اخذت الأرض زخرفها 1039 


4 اتیها امرنا لیلا او نهارا 1059 


و افمن بهدی الی الحو اخه آن نع 1و۵ 


0- قل ارآیتم ان اتیکم عذابه بیاتا 917 


دک و تتونی آحف هه 50و 71 


0- حتّی اذا ادرکه الغرق 651 


1- آلان و قد عصیت قبل 760 


93- « آلمهد" ااحاهت الجبهه, آقنی الأنف» . 


2- فانتظروا ائی معکم من المنتظرین 389 


1-سوره هود 


فد تفش اخرتا عنمه الغد ات ۸2۸ 


1- اولتّک الذین خسروا انفسهم 324 


انم لسن من الک :188 


6- بقیه الله خیر لکم 110,485 و 663 


نها این تعکر ر کیت 3۳9 


2-سوره یوسف 


8- قل هل علمتم ما فعلتم بیوسف 227 و 228 


0- حثی اذا استیئس الزسل 19 


3-سوره رعد 


9- یمحو الله ما یشاء و یثبت 679 


«مهدی از منست. پیشانی باز و نورانی و بینی کشیده و باریک دارد» . 


5- و ذکژهم بایام الله 503 


2- ان اللّه وعدکم وعد الحق 28 


4 اصاهاتایت:ه فرع فی انشا 521 


4 و انذر الاس یوم یأتیهم 607 


5- و سکنتم فی مساکن الذین 637 


8- یوم تبدّل الأرض غیر الارض 605 


5-سورة حجر 


5- ان فی ذلک لایات للمتوشمین 644 


ص: 1185 


6-سوره نحل 


1- اتی امر اللّه فلا تستعجلوه 506 و 507 


4- «آلمهدی من ولدی. وجهه کالقمر الذرّی, اللون لون عربی. و الجسم 
جسم اسرائیلین» . 


4ت الق الاسان هی تفه 246 


وال لقاع خسن 92 


9 و علی اللّه قصد الشبیل 93 


5- افاً من الذین مکروا السیئات 489 


وخ رک ال ال 192 


9 و ن#لنا علیک الکتاب تبیانا 633 


7-سوره اسراء 


4- و قضینا الی بنی اسرائیل 948 


5 فاد جاعوعو اولیهما بعتتا غلیکم 511 و 948 


6- نم رددنا لکم الکژه علیهم 471,948 و 965 


7- فاذا جاء وعد الاخره 949 


«مهدی از نسل منست. سیمایش چون ماه تابان و چهره اش ۹ و 
قامت و تا حدذی بلندقد) است» . 


3- و کل انسان الزمناه طائره 326 


0- و ان من قریه الا نحن مهلکوها 911 


1- و قل جاء الحق و زهق الباطل 140,477 و 867 


4و فا هه ای اسر ال وه 


4 فاذا جاء وعد الاخره جثنابکم 457 و 980 


9-سوره مریم 


2- با یحیی خذ الکتاب بق8ه 151 


4- فنادیها من تحتها الاتحزنی 193 


7- فاختلف الاحزاب من بینهم 1087 


9- فخلف من بعدهم خلف 770 


5- حثّی اذا رآواما یوعدون 514 


ض 1 12 


9- کلاً سنکتب ما یقول 804 


تور بای 


3- و انا اخترتک فاستمع لما یوحی 234 


9- و لتصنع علی عینی 234 


5- و یستلونک عن الجبال 605 


نموم من اصحاب ال انا 5 


1-سوره انبیاء 


1- اقترب لاس حسابهم 5 و 589 


2- فلما احسوا بأسنا اذاهم 493 


5- فما زالت تلک دعویهم 1046 


3- لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون 204 


6- حثّی اذا فتحت یأجوج و مأجوج 958 


5- «وجهه کالذینار. اسنانه کالمنشار,. و سیفه کحریق الثار» . 


ص:1186 


5- و لقد کتبنا فی البور من بعد الذکر 593 


2-سوره حخْ 


1- ان زلزله الشاعه شییء عظیم 605 


2- یوم ترونها تذهل کل مرضعه 605 


8- الم تر ان الله یسجد له 40 


9- اذن للذین یقاتلون 500 


0- و لینصرن الله من بنصره 41 


1- الذین ان مکثاهم فی الارض 625 


6- الملک یومثذ له 649 


9 هله ابیکم ابر اهیم 1 65 


3-سورة مومنون 


«چهره اش چون دینار (گرد و گلگون) 1 دندانهایش چون شانه (ظریف؛ 
منظم و جدا از هم) , و شمشیرش چون شعله انش است» . 


2- و لقد خلقنا الانسان من سلاله 245 


3- فاولتک الذین خسروا انفسهم 324 


5- افحسبتم ائما خلقناکم عبثا 700 و 715 


4-سوره نور 


9- کسراب بقیعه یحسبه الظمان 294 


5- وعد الله الذین آمنوا منکم 607 


13- و اذا القوا منها مکانا ضیفا 706 


7- یوم یعض الظالم علی یدیه 47 


6-سوره شعرا 


4- ان نشاً ننژل علیهم من الشماء آبه 844,865 و 874 


1 ففررت هنکم آشا خفیکم 205 481 


7-سوره نمل 


6- و الک لتلقی القران من لدن حکیم علیم 257 


96- « آلمهد" طاووس آهل الجنه, علیه جلابیب الثور» . 


دید و الونی مشامین:1 65 


هو انتامت هم ها 652 


2- من یجیب المضطر اذا دعاه 481 


8-سوره قصص 


5- و نرید ان نن علی الذین استضعفوا 13,150,449 و 608 


و شک له فی الارض 150 


اهنا ال ات نی 93 1 


8 و راک یخلق ما یشاء و یختار 233 


3- و العاقبه للمثقین 595 و 660 


دور ورین 


الشاخشت لین انس کی ۵ود 


ص: 1187 


«مهدی طاوس اهل بهشت است که هاله ای از نور او را احاطه کرده 


است» . 


5- من کان پرجوا لقاء اللّه 60 


4- فلبث فیهم الف سنه 427 


0-سورة روم 


1- الم, غلبت الوم 955 


4 له الامر من قبل و من بعد 956 


5- یفرح الموّمنون بنصر اللّه 508 و 956 


1-سوره لقمان 


0- و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه 270 


4- ان الله عنده علم الساعه 323 


2-سورة سجده 


9- قل یوم الفتح لاینفع الذین کفروا 527 و 536 


تور از آن 


61 معونین این ها نقضر| ۸260 


رسول اکرم (ص) سیمای درخشان آن حضرت را به روز قیام پیروزمندانه 
اش چنین ترسیم می فرماید: 


سا تفری لعل الشاه ۸رد 


4-سوره تنس 


1- و لو تری اذ فزعوا فلا فوت 487 و 1110 


ده الوا آضا به هی لیم 1112 


3 لا اه کان من المسسن 250 


98-سورة ص 


55 هذا و ان للطاغین لشر مآب 324 


9-سوره زمر 


4- الحمد للّه الذی صدقنا وعده 505 


0-سورة مومن (غافر) 


8- و من صلح من ابائهم و ازواجهم 368 


1-سوره فصلت 


3- سنریهم ایاتنا فی الافاق 855 


2-سوره شوری 


8- یستعجل بها الذین لا یومنون 323 


هن کان رید خرف الاخری 660 


7- «کأثه رجل من شنوءه, علیه عباءتان قطوانیتان» . 


2- و لمن انتصر بعد ظلمه 493 و 494 


1- و اثّه لعلم للساعه 661 


5- فاختلف الاحزاب من بینهم 1043 


ص:1188 


زیخ اختفاف 


5- فاصبحوا لایری الا مساکنهم 602 


7-سورة محمد (ص) 


8- فهل بنظرون الا الشاعه 323 


8-سورةه فتح 


0- ان الذین یبایعونک 506 و 507 


5 لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا 377 


0-سوره ق‌ 


41- و استمع بوم یناد المناد 868 


«گوئی مردی است از «شنوء۶ه» و بر دوش او دو عباست از «قطوان»» 1 


2 یوم یسمعون الطیحه 868 


1-سوره ذاریات 


3- فورث الشماء و الأرض اه لحة" 6 


6- فما وجدنا فیها غیر بیت 652 


54-سوره قمر 


1- اقتربت السّاعه و انشق القمر 324 


55-سوره الژحمن 


33- با معشر الجمْ و الانس 494 


1- یعرف المجرمون بسیماهم 517 


7-سورة حدید 


7- اعلموا ان الله یحبی الأرض 636 و 828 


9- و الذین امنوا بالله و رسله 371 


9 5- سوره حتثبر 


2 هو الذی اخرج الذین کفروا 456 و 892 


1-سوره صف 


«اوترزم ۵ مرا هه ایست در یمن که قبیلة ازد به آنها منسوب است. مردان 
اين منطقه در زیبائی ضرب المثل هستند. و «قطوان» نام محلی در کوفه 
و محل دیگری در سمرقند است. 


8- و الله مت نوره و لو کره الکافرون 526 


9- هو الّذی ارسل رسوله بالهدی 503 


5- لووا روسهم و رآیتهم یصدّون 803 


5-سوره طلاق 


3- و من یتوکل علی الله فهو حسبه 530 


7-سوره ملک 


0- ارآیتم ان اصبح ماوکم غورا 320 


9-سورة حاگه 


ص :1189 


0-سوره معارج 


1- سأل سائل بعذاب واقع 484 


4- خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله 570 و 844 


1-سورة نوح 


8- «أکحل العینین, کث اللحیه, علی خذه الأیمن خال» . 


7- جعلوا اصابعهم فی آذانهم 803 


2 -سوره جنْ 


4- حثی اذا رآوا ما یوعدون 419 


6- عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا 1049 


4-سورة مدثر 


8- فاذا نقر فی الیّاقور 500 


6- کلا ائه کان لاباتنا عنیدا 40 


7- فاذا برق البصر 658 


7- الم یک نطفه من منیْ یمنی 245 


6-سورةه انسان (دهر) 


0- و ما تشاون الا ان یشاء الله 159 


7-سوره مرسلات 


220 الم خلفکم .من ماع شفین 285 


«دیدگان مبارکش سر مه کشیده, محاسن مبارکش پرمو, و بر گونة راست 
اه حالن جات است #4 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


تور ار غاانت 


6- یوم ترجف الراجفه 605 


6- و برزت الجحیم لمن بری 605 


ایغ الشاعه ان مرسا دود 


1-سورة تکویر 


- فلا اقسم بالخئس 277 


6-سورءة طارق 


7- فمهّل الکافرین امهلهم رویدا 210 و 489 


5-سورة تین 


4- لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 245 


جع 


ص:190 1 


اشاره 


99- « آلمهدی آقبل آجعد, هو صاحب الوجه الأقمر, و الجبین الأزهر, صاحب 
الساشه و العلاید. العالم الغیمر الفعلم المکیر بالانان. 


الف-احادیث وارده از معصومین علیهم السلام : 
رتسول آکرش (صلی الله غلیم و آله و شلج) 


حدیت 29,4,63,90-186,21-1, 243-1683-98,1861-93, 17 2- 
2 48,264,301 2, 3,38 361-350,352,354-32, 
8 3 452,454 484,515-455,457, 459,471 525- 
 . -765,/76/7-727,763-719 ۰. ..531 33,65 15‏ 74,776 7- 
778,7600,782,783. 792,794,796-785,786,/788- ۰ 799,801- 
5 30,901 804,9- 983, 1063-977, 5-1015 1007- 09- 
10-6 1 1, 4 1 123-11 16,1 1 1- 9 13 1[- 
7 1 ,1154, 1191-11863,11865-1174, 194/1196 3,1 19 1- 
9 1263-1236,12601-1232, 300-1276 312-1 306/1 1- 
2 324-13 371-1 1397-11 1409,1419,1431,1434-1399, 
30,1562-7 8,15 149, 8-0 74,157 2,15 7ظ1, 510 1- 


-1 655 1017-1601 1,161 3-6 ,1604-15 93,153 
-1695,1809 1687 ,1689,1690,1092- 6 9 
.1930 


2-امیر مومنان (علیه السلام) 


حدیت 104-40,99-33,37-30, 185,186,205,211,218,219, 249- 


324,325-305-251,303, 2 3 382-3333 379,381 
10 470-4254 465, 485-75, 3435-488-483 
39,510 560,564-5, 57,559 667-6, 8,579,622 68,57 ظ, 
7 :28,802 815,817-6086,7- 2 822,825,033 
6 0,853 908,959-85, 6 0032-60 1- 
117-7 10092,1- 155 ,160-111 8,1 15 1- 


,1242,1268-1237-1214-1210 ,12086-11 66,1 192/1203 


ص:1191 


,1398,1410,1418,1420,/1424 ۰ .1325/13260,/13286,/1330-1333 
150- ,15 11,1 531,15:42-7 -1 426-142 8,144 9 
16018-1625,1627- ,1584-1588,1605,1612 ,1560,1564-9 
.1715,1727,1804,1831-1 835 -1 658-1661 ,1680,160960 7 


ی وف اسلا آانه ییا 


حدبت 0 1 


4-امام حسن مجتبی (علیه السلام) 


حدیت 41,1867,168,241,252,835- 837,1638. 


بای خسن (فاه افو 


حدیث 255-1086,253-43,105, 83,426,1270,1334,1429د3. 


اضام ین العاییی (یه التتلای 


حدیتثت 189,191,192,220-46-44, 388,489-259,384,386-256, 
7 80,582,806 499,65 1266,1335,1561,1716,1717. 


7-امام باقر (علیه السّلام) 


حدیت 112-601,109-53,55-44, 
7 27 

,49 3,495,501,032 
0۵14-595, 97-581,583 

,09 3,7 4 
865-860 ,86 3-2 54 
,1040,1 061-3 6 

-1 279,126 3,1264,1 307-7 
,1344,1425,1430,1432,/1433 
,16044,1052- 9 


,197 ,221,222,234,2600-15 
-39 8,415 ,45 3,49 1-9 
37 38,540,541 ,5 06 
,633,684,692-0621,6023-6 
,849,851-927 83 4 
870,87 3,893,900 ,90 3-7 
,1 138,12 15,126,25۵ 
,1341,1 343-1 310/1 8 
,1435,1436,1452,15 331573 
,17 260-16067 ,1691,1 718-2 


.1838 -1751,16360-17280,1729,171 


امام اوق رنه ارساای 


ص:22 1 


حدیت 69,88,91-34,42,62,04, 130,133,134,143-120-113, 


58 31-1 2004,206,2, 7 242,261-2, 76-240 74,2 2, 
2 8,328-3 9,391-31د3د, 399-37 370,385- 
6 428-11 435,446-424, 6-6 49, 3,494 47, 468,472 


-561 ,549,558-545,547-536,543 ,521,524-514,5 16-05 
-691,694-687 ,683,685-666,668-6034 ,5/75,577 ,: 96-9 
-816,823,828 .731,775<,7779,7 84,787,800 ۰. :.2 
-892,894-884,880 -861,862,866,871,872,874 831,841,843 
-938,940,941,955 ۰ ۰.0, 1 _/1 
-1059,1076,1078,1093 -981,982,103 3,103 8 
,1171,11864,1195-1167 ,1122,1 159-1 111,111 3/1120 5 
-12860 ,1274-1265,1267,1272 ,1228/1243,1259,12604-7 

12 88-12 60 


ص:1192 


,1290-1294,1 311,131 8 
,1365,1422,1423,1437-2 
1 ۱ 0 
16045 8 
1839-1843 


9امام کاظم (علیه السلام) 


-1 329/1 336,/13 3, 7 
1512- ,1444-1 451,145 4 
,157 5-1577 ,1< ۵ 
1067 5,1688,17 30,1752-60 


حدیت 6۵ ۸۱۵ ۷۵۵ 77 
7۵0 1797. 


0-امام رضا (علیه السْلام) 


حدیثت 125,/132,135-73,121-71. 80,184,208 210,212,232-1, 
7 523,705-3, 1,500 44- ۵ ۱ )9, 709,781 
60 ,3,209,295 117, 34,1535,1798 367,15 1803-1. 


و ای ختان اعلی الزفاای] 


حدیث 319-74, 442-77 ,342,343 474,980. 


هام اج (ظلیه الشل) 


حدیت 943,1260, 8,193,279,443 7. 


3-امام حسن عسکری (علیه السلام) 


حدیثت 146-79,80,140,141,144, 139,178,194-150,157-148, 
1,100 8685,290,291-2 82,2 2, 710-4 447, 445, ۸444 346- 
4( 7/۱ 


4 مام زمان (عجْل اللّه تعالی فرجه 


الشریف) 


حدیت 35,36,81,89,169,174. ۰ 216,235,236,/283,2860-214- 
2 -3 300,320,321,71- 9 15,793,122 7 
1297,1454,1516,1517,1653. ۰ 1654,1656,1657,1676,1677, 
1905 


«مهدی دیدگانی مشکی, موهائی پرپشت, چهره ای چون ماه تابان, پیشانی 
دو کتف) دارد» . 


جع 


ص:1193 


ب-احادیت وارده از اصحاب و تأابعین و بزرکان حدیبت: 


1-ابراهیم بن محمد: حدیث 162. 


ای امین میا کیت 173217172 


3-ابن حجر: حدیث 128,129 


4-آبن عباس: حدیت 82,83,347,833, 1285,1298. 


6-آبو الادیان: حدیث 163. 


7-ابو غانم؛ حدیث 152,153. 


0 هم اور ال سای ایا ما ۵ 


ابو نصر ظریف: حدیث 1<1. 


0-ازدی: حدیت 170. 


1-بخاری: حدیت 86. 


2-جابر بن عبد اللّه انصاری: حدیث 1844. 


3-حکیمه خاتون: حدیث 139-137, 142,147. 


4-سیما: حدیث 66 1. 


5-عبد اللّه بن صالح: حدیث 168. 


06-عیسی بن مهدی: حدیث 161. 


«شکمی چاق, اندامی متناسب, دندانهائی شفاف, و شانه هائی پهن دارد» 


8-کعب الاحبار: حدیت 984,85,126. 


(10-محمد بن ادریس: حدیبت 105 


1-محفد بن اسماعیل: حدیت 167. 


2-محمد بن عثمان: حدیث 176,177, 179. 


3-محفد حنفیه: حدیث 1061,1833. 


4-نسیم: حدیث 1<4. 


5-یعقوب بن منقوش: حدیث 160. 


جع 


ص:1194 


1- «حسن الوجه. حسن الشعر, یسیل شعره علی منکبیه, و نور وجهه 
بعلو:سواد لته 


آنتین 7 2 


آدم (ع) :482, 63,250,293,456,457, 1,842,843,884 483,611:65. 


آیت اللّه حائری:358. 


آیت اللّه خوئی:614. 


ابان بن ابی عیاش:<15. 


ابان بن تغلب:654. 


ابراهیم (ع) :62,81,195,206,223, 243,272,282,482,483,555, 
4 ,558,011,051 959,1048., 


ی 


ابراهیم بن محمد:164. 


«چهره ای زیبا و موهائی جاذب دارد که بر شانه هایش فروریخته. و 
درخشندگی چهره اش بر مشکی محاسن شریفش غلبه می کند» . 


ابراهیم بن مهزیار:170,328,836. 


ابقع: 995,1084,1103,1117-991, 1122. 


ابلق:972,973. 


ابلیس:1 63,87 


ابن ابی الحدید:84,608. 


ابن حجر:30 1. 


ابن عبّاس:845, 346,637 102. 


ای ری 109130 


فرماید: 


ابو الادیان:164. 


ابو اشحان ( سر مهزیان) *72:326 70:1 1 


انق اشحاف اتفاطظی عفن 


ابو بصیر:340,413,426. 


ا تناکا 9 1 


ابو بکیر:528. 


ابو الجارود:376. 


2- «یومیء للطیر فیسقط علی یده, و یغرس قضیبا فی الأرض فیخضر 
و یورق» . 


ابو الحسن (ع) :352,911. 


انخ آلحشن افیا :گم 


اق اتحسر ای 1 


اق لسن وف 15 


ابو حمزه:648. 


ابو ذر: 17. 


ابو سفیان:104 1034,1082,1083,1, 114/1144 13,1 11. 


«به مرغ نگاه می کند, به دست مبارکش می افتد. چوب را می کارد. سبز 
می شود و برگ می اورد» . 


ابو سهل نوبختی:164. 


ابو طالب (ع) :205,786,873 


ص: 1195 


او الفسس 1 


ابو غانم:156. 


ابو الفضل عسکری:160. 


ابو القاسم نوبختی:301. 


3- «سیأتی الله بقوم یحبّهم و یحبّونه و یملک بینهم من هو غریب. و هو 
المهدی, آحمر الوجه, بشعره صهوبه پملاً الأرض عدلا بلا صعو به, یعتزل فی 
صعغره عن امه و ابیه» . 


ابو نصر:156. 


احمد بن اسحاق:162-106,141,160, 280,291,345,392. 


احمد بن عبد اللّه هاشمی:164. 


ادریس (ع) :205:206,282,653. 


اردشیر اوّل:1065. 


ازدی:16. 


اسرافیل:480. 


اسکندر مقدونی:1065,1137. 


اسماعیل (ع) :482,483,611,651, 652. 


اصفر بن روم بن عیصون:984. 


«خداوند قومی را می آورد که آنها را دوست می دارد و آنها خدای تبارک و 
تال رادوشت بت دار کی و ایا سکوفت مین که که اد اد یا 
تیلست و او مهدی است., که چهره ای گلگون و موهائی طلائی دارد. بدون 
رنج و مشقت. عدالت را در پهنة گیتی بگسترد. در خردسالی از پدر و 
مادرش گوشه گیری می کند» . 


اصهب :116-991 996,1084,1103,1, 1117,1122. 


الیاس (ع) :674. 


کاماه . علین. .رن ات ۰ ال .(قله. ‏ لام 7۵7 
4 2 5 440 0 
6 0 72 


*امام حسن مجتبی (علیه السلام) :17,74 87,102,156,413,1052. 


*امام حسین (علیه السلام) :۰ 3:7 7 
و19 ,6۰ 95,102,103,156,1, 87, 3,502,503 0,369,382,441 27. 


*امام زین العابدین (علیه السّلام) :15,87, 95,189,413,835. 


.1060 128,41 3,595,603 4 


*امام صادق (علیه السلام) :274,325, 361,376,425,567,653,659, 
0 074/۵51 


*اضام هوشی بن جففر. (غلیه الشلام :5:85 3419:6721 207 


4- «یخرج رجل من ولدی فی آخر الرمان. آبیض مشرب حمره. مبدح 


البطن عریض الفخذین, عظیم مشاش المنکبین, بظهره 


*امام رضا (علیه السلام) :16,98,128, 211,266,994,1008,1048, 
13,132 1. 


*امام جواد (علیه السلام) :94,98,100, 140,146,155,326,327,344. 


*امام هادی (علیه السلام) :94,95,98, 99,143,144,146,155,164, 
6 5 206,297 44 د3. 


کشا ,خنین. «عشکری. علبه .لام رقم و9 
6 .۰:۰ 175:188:265:275:278-140, .۰ 286 
2 3 648 


*امام عصر و زمان, حضرت بقیه اللّه (ارواحنا فداه) :45,46,62,67,74, 
103/10511613 9 6 1 
3 71057 951,1027, 869,907 1070. 


*امیر و (علیه السشّلام) 110۰ 15 
0,113 12 8 5 05 502 64 
9 0 1 721:783: 62715 
8 2 144 1, 1090,1121. 


ام شریک:450,451. 


امین :874. 


انماطی: 5 1. 


ص:1196 


ص:23 1 


انور سادات:901,1005. 


ایوب (ع) :145,268,272 


بالفور:456,538. 


بختتصر: 5 97, 6,948,949 45., 


برادران یوسف:228,229,299. 


براق:1054. 


برخیا: 407. 


بروکلمان:1014. 


فان تا عه,غلی رون مدمه فا شدای یه اه رت رس 


بطائنی: 6 1. 


بطلمیوس:603. 


بلال: 7 1. 


بلقیس:652,692. 


بیزانس:995. 


پسر مازیار:1 70,17 1. 


پسر نوح:50,299. 


«مردی از فرزندان من در آخر الرُمان ظهور می کند که صورتی نقره دم 
و چهره ای گلگون دارد. که شکمش چاق, رانهایش پرگوشت و شانه هایش 
عربض است. ۰ 


دیگری شبیه مهر نبات است» . 


تحوتمس: 87 9. 


ترک بن یافت:938. 


تمیم بن صالح:1034. 


تیمور لنگ:1019. 


ثقفی :433,434. 


جابر بن عبد اللّه انصاری:77,78,221, 266,1158,1159. 


جبرئیل امین:104,105,131,209,361, 476, 450,456,467 437, 412, 
9 ۵( 480,485,495 د33د. 


جرهمی:1116. 


جعفر طیار: 1013,1040,1041, 4,87 7. 


جعفر کدّاب:166-108,141,164, 191,299-188. 


5- «تعرفون المهدی بالشکینه و الوقار, و بمعرفه الحلال و الحرام» و 
اه الا له تاه ال اند 


چانگ کای چک:977. 


چینی : 7 34,97 د. 


حاح شیخ عبد الکریم حاتری:8ظد3. 


حارث:1028. 


حجر بن عدی:42<. 


حزیمه:10 1 10090,1. 


حسن بن علی بن حمزه:16. 


حسنی-سید خراسانی. 


«مهدی را با سکینه و وقار, شناخت حلال و حرام, نیاز همگان به اوء و بی 
نیازی او از همه, خواهید شناخت» . 


حسین بن روح نوبختی:202,265,301, 302. 


حکیمه خاتون:143-140. 


حمزة سید الشهداء: 74,87. 


حملاها: 1 52. 


خاقان:1116. 


خالد استانبولی:901. 


خزائلی:1163. 


خشایارشا: 1065. 


خضر (ع) :186/193,223,230,242, 243,249,255,257,321,392, 
۱0 24,653,6۵5 


خليفة اول:612. 


اين نشانه های ظاهر در امه دين از الطاف بیکران حضرت احدیّت اسب 
که احدی به اشتباه نیفتد و امر بر ک ی 


خلیفة دوم:82. 


خليفة عباسی: 141. 


خواحف تارتتاه :116 


داریوش کبیر:1065. 


دانیال (ع) :665. 


ص: 1197 


داود (ع) :21:563:644:645,953. 


دجال: 5,552,555 25, 18,243,249 66,780,1087,1098ظ. 


دلدل:1054. 


دومغ:258. 


عنایات بی کران حضرت پروردگار در حق ائَمَةّ هدی در سطحی بود که 
خیلی ها قدرت تحمل انرا نداشتند و در نتیجه در حقّ انها به اشتباه افتاده 


به غلط نسبت الوهیت می دادند. 


دیل کارنگی:21. 


ره هت 919 


ذو القرنین:257,284,285,321,392, 5,477 417. 


راشد اسدآبادی:165. 


زتیغی 16۰ 11 


*#رسول اکرم (ص) :72,87,102,103- 105,1286,130,205,211,212, 
8 0 2353 0( 1060« 
5۵ 7720/7/7 ۱0 ,+ 
4 (1. 


رشاد خلیفه:613. 


رشیق صاحب المادرای:165. 


رقطی:992. 


علیْ بن قدامه در محضر امیر مومنان (ع) عرضه داشت: تو خود مطلب را 
روشن ساختی, اگر تو خود سخن را قطع نمی کردی, ما می گفتیم: «جز تو 
خدائی نیست» ! ! ! امیر موّمنان (ع) در پاسخ فرمود: 


روح القدس:532. 


ریان بن دومغ:258. 


و 21 


زراره:879. 


زلیخا:244. 


زید شهید:88,1014,1021. 


سالار شهیدان:5 2,107 1071,107. 


سدیر:623:624. 


سعید بن جبیر:460. 


سعیده: 662, 


6 - «لا تعجب تهلک بما نسمع. . نحن مربوبون لا ازبات: نکحنا اللساءء و 
جمتا لارام و حملتا الصلاب. و علمنا ما کان و ما بکون و ما قي 
الشماوات و الارضین بعلم ربنا. . فنحن بذلک اختصاصا مخصوصون. 

وتا راوس و ایهم الاهراع هلاه فها واحدا ها عط ال لفات 
من عین شربنا و الیها ۳ 


سفیانی:811,820, 0,489,520 18,45 836,844,845,920,977,992- 
۵4 1 008,102 1- 1055 1024,1028,1041,1052, 
1 -143,1144 35,1 11, 160 1. 


سلطان محفد فاتح:985. 


سلمان:7 41. 


سلیما 


یمان ع :۲ ۱ :4155 , 132,407, 
5 5 6 495,496,045 978,1048. 


سمری:306-303. 


سید الشهدا (ع) :10070. 


سید حسنی:509,1053,1054,1057, 


سید حسینی:1054. 


سید خراسانی: 18,426,498,787,837, 902,920,1005,1007,1021- 
1044,1047-102026,1034, 1049,1055. 


اسآلونی و اسألوا الأثمّه من بعدی, فلم یخل منهم عصر من الأعصار حتّی 
قیام القائم. . . فاشهدوا شهاده اسالکم عند الحاجه: علین بن 


سید رضی: 7 1. 


سید محسن عاملی: 17. 


سید مرتضی علم الهدی: 85 2. 
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سید هاشمی:1030,1044-1026, 1051,1074,1075,1122. 


سیما: 66,167 1. 


شامی:992,1006, 


شروسی:1061,1062. 


ص:124 


شعیب (ع) :457. 


رز عیب بن صالح:973,994, 6,529 49, 
1028,1035,1040,1050,1053- 1058,1071. 


ص:198 1 


شمعون: 142. 


شهرستانی: 42<. 


شیخ بهائی:226. 


ابیت ظال و ماه ق هم ریمض فال سس ها لفنه ال 0 


شیخ ح عاملی:1065, 545. 


شیخ فضل الله نوری:984. 


شیخ محمد جواد خراسانی:984. 


شیخ مفید:928,934, 34,927 236,5, 984,1076. 


شیصبانی :120 05,1 1 1. 


شیطان:84 8,6 31, 243,249,255 3,880,1139 687,722,866,87. 


صاحب زنح:1016-208,1013. 


صالح (ع) :206,283,1152. 


صالح:0 040,105 1. 


رل 1 1 


«تعجّب نکن که هلاک می شوی, ما بنده ایم چون شما, ازدواج می کنیم. 
دز رخم فادر هم ضلت‌تیدن قزر ار می کتویم با ان تفا وت که آنچه جر استمانها 
و زمین انجام یافته و يا به وقوع خواهد پیوست, خدا به ما یاد داده است. 
این دانشها مخصوص ماست: من, حسن, حسین. تا دز تا زهرا و امامان 
بعدی, یکی پس از دیگری, تا مهدی, همه از یک سرچشمه آب خورده ایم و 
علوم همه ما به یک نقطه برمی گردد. چه از من بیرسید يا از امامان بعدی 
رسد (عایم ما نیکست هرک هی اضام کان اوما ال 
نخواهد بود. این اعتراف را از من بشنوید و گواه باشید که روزی شما را 
گواه خواهم گرفت: علیْ بن ابیطالب نوری مخلوق, و بنده ای مرزوق 
است. هرکس جز این را بگوید, لعنت خدا بر او باد» . 


صقیل :1 ظ 1. 


شلاح الین آافتی :1019 


صناح: 470,1135. 


ضحایک: 57 2. 


ضمٌاک دوم:258. 


طالوت:410,415. 


طلحه: 11 2. 


ظریف :6 1. 


عباس بن هشام:16. 


یکبار دیگر در همین رابطه فرمود: 


عبد الله:119,1122 19,1 9. 


عبد اللّه بن سلیمان:566. 


عبد اللّه بن شریک عامری:1056. 


عبد اللّه بن صالح: 167. 


عبد المطلب:74,106,339. 


عثمان بن سعید:297-153,291. 


عثمان بن عنبثه:1063. 


عدی بن زید عبادی:984. 


عزیر:243,284. 


«قولوا فینا ما شنتم, و اجعلونا مربوبین» . 


عضبا ء:1054. 


عطرفی:992. 


علامه طباطبائی:546, 


علامه محلته: :4 10 


علج شلعین:969. 


علی بن ابراهیم ازدی: 327. 


علی بن حسن طائی:< 1. 


علی بن عمر اعرج کوفی:1. 


لین فا مه 24 1 


علی بن محشد سمری:306-303. 


«ما را بندة خدا بدانید و آنگاه در حق" ما هرچه خواستید بگوئید» . 


علی دوانی:116. 


1 


عمروی (سفیر ال) :298-82,153,291. 


عمروی دوم:298. 


عوج بن عناق:257. 


وف امین 13 10 


عیسی بن مهدی:163. 


عیسی (ع) :18,60,75,96,130,132, 142,144,145,156,206,228, 
7 ۱ ,235,242,243 35,1 5, 3,437,495 272,27- 
1 7۱ 5 3 ,845,850 
2 ۱ 156,104 15,1 1. 


و در حق غالیان فرمود: 


ص:1199 


فاطمة زهرا (سلام اللّه علیها) 12,8 
1 6 103,105 486,519,874:1070, 386,460 


فاطمه (که در مدینه به دار آویخته می شود) : 


+,(( 9 


فرعون:58,151,190,194,213,234, 282,6051,6052,913. 


فریدون: 257. 


فضل بن شاذان:16. 


فضل بن یسار:337. 


قابیل:1869. 


8-تغلو طائفه من شیعتی حتی یتخذونی ربا !. و ای بریء ممّا یقولون» 


قطرفی:992. 


قنطوره:959. 


قیس عیلان:942. 


قیصر:143, 142. 


کاشف الفطاء:686. 


کافور:143. 


کامل بن ابراهیم:159,160. 


کعب الاحبار: 102,130,535. 


کمسلیما: 22د. 


«گروهی ٩‏ ۳ لا ۱ 
ی ز شی یان در حو من غلو ۳ ۳ ۹ . 
 ِ 0‏ ۱ کرده, نسبت ربوبیت به من می دهند 


لاوی بن برخیا:336. 


لطف اللّه صافی:16 1. 


لقمان:258, 247. 


لوط:652, 45. 


مائوتسه تونگ: 961,977. 


مادر حضرت بقیّه الله:153,208-142. 
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برای کسانی که بدنبال حق و حقیقت باشند, کفایت است. 


مادر مریم:193. 


فامون غیافستی*2 13 4:1 11:67 2 


مثقی عباسی:303. 


فحسین فا طمت 1070 


فختد. (ضلی. . الله. . علیه. .و له .و شلما 1 607 
09 ,78:0 083 ۱ 22 
9 آ[نگا: رسول اکرم ] 


در 


محمد بن ادریس:166. 


محقد بن اسماعیل: 167. 


مین آلعس شنز کته 107121072۰ 


اری ایننست واقعیت امامان معصوم و حجتهای پروردگار و مشعلهای 


محشّد بن عبد الله قحطانی:901. 


تا عتقان رز دوم) 2113174 
9 3201:3203 


ور اه ۵ 


محمّد حنفیه: 30/1039 7. 


محمد (که در مدینه به دار زده می شود) : 


+,(( 9 


مخزومی:433,434. 


مروانی:994,995. 


مروزی:1061,1062. 


ص:125 


مریم:6,1095,1128 1 95,96,144,2. 


مستنصر :3 1007. 


مسلم بن عقبه:1086. 


مسیح (ع) :59,257,336,557. [نگا: 


مصری:998, 995. 


معاویه:1088,1113, 11,370,542 2, 114/1144 1. 


معتضد عباسی:101,298. 


معتمد عباسی:298. 


ص:1200 


اما باقن( ی فرتاز* 


معصومه (س) :1048:1049 


معلّی بن خنیس:464,659. 


مغربی:972,977,995,998,1000, 119,122 17,1 107,11 100007,1. 


مقتدر عباسی:298,301. 


ملک :10212 


ملیخا:21د. 


منصور: 8 102. 


9- «وجهه کوکب دزي مشرب بحمره» . 


منصور دوانیقی:3 97. 


هو دج :111 


موسی (ع) :58,67,131,132,145, 149,152,186,190,193,194, 
8 10,21 205,206,2, ۵2 34,235,241 2, 
5 3 338,440,45, 262,337 0 ,46,487 457, 
1 6« . 


مولای متقیان:1009,1016,1097. 


میکائیل :29 496,504,5, 485, 480. 


نرجس خاتون:177-149-98,108,142, 208. 


نسیم خادم:1586. 


نصر بن دهمان:243,244. 


نصير خادم:648. 


نعمانی: 7 97. 


«چهرة او سرخ فام و چون ستاره ای درخشان است» . 


نفس زکیه: 450,1026,1028,1067- 1075,1112. 


نمرود:190,195,223. 


نمرود (پسر نوح) :8۰ 18. 


نوبختی: 301. 


نوح (ع) :50,242,243,247,349. 257,272,321,370,483,611, 
4 7۱ 


وتیره:488. 


ویکتور هوگو:248. 


هابیل:189. 


0- «بالقائم علامات: داء الحزاز برآسه و شامّه تحت کتفه الأیسر. تحت 
کتفیه ورقه مثل الااس» . 


هارون:235. 


هارون الاشید: 207 


هاکس آمریکائی:852,1159. 


هامان:151. 


هجری:992. 


هند جگرخواره:996,1001. 


هود (ع) :1095 


یحیی (ع) 132,151,156. 


بربوع:1054. 


» 2 | ۶ ۰ ۶ 
۰ 9 لا ۳ > ]. ۶ َ ۳ 
7 ۱ زیر هردو شانه اش 


یزدجرد:95. 


یزید بن معاویه:7,1085,1086,1113 8. 


یسی:1 3,2 1. 


یشوعا:142. 


یعفور:1054. 


یعقوب (ع) 228,268,652. 


عقوت بو فتقوره 162 162 


یمانی: 7,992,994,100 920,97. ۰ 1024,1084,1103,1117-1021, 
122( 


یهوه:930,950,978. 


یوحْا:979. 


1- «فی شعره قطط آفرق الثنایا, آبلجها, واضح الجبین» . 


یوسف (ع) :229,244,258-206,227, 271,273. 


یوسف بن یحیی مقدسی: 1 2. 


یوشع بن نون:658. 


یونس (ع) :3 127,250,27. 


جع 


ص:1201 


ص:1202 





آذربایجان:420,824,911,942,1008, 1031,1061,1602. 


آرال (دریاچه) :985,999 


«موهایش پرپشت., دندانهای ننایایش بژاق و ازهم جداء پیشانی مبارکش 
باز و درخشان» . 


آسیا:916, 477. 


آسیای صغیر:1044. 


آسیوط:901. 


آفریقا:965,969, 25,916,942 439,5, 999,1007. 


آلبانی: 65. 


آلمان:12,804. 


آمریکا:571,712,750, 12,439,477 804,825,902,937,942,944, 
3 3 952,95. 


آموداریا (رود) :985. 


آیاسلوغ:546. 


ابطح: 205 


112- ۹۳ ما۶ : 1 1 


ابله: 86 966,9. 


ابهر:444. 


اتیوپی:10007,1008. 


احجار الزثت:1085,1086,1089. 


احد:463, 4,368,386 35. 


اردن: 19,946 9, 46,848,902 5, 443, 
8,066,083 965,984,994,99, 108,1122,1129 1084,1. 


ارم:969,1095. 


ارمنستان:524,912,1007,1061, 1062. 


ارنون:923,924,934. 


اروپا: 143,477,712,741,750,937, 942. 


«ابروهایش به طرف صورتش فروهشته, دیدگانش از شب زنده داری 
فرورفته, بر گونه اش نشانی (خالی) هست» . 


امام صادق (ع) می فرماید: 


ازبکستان:985. 


ازمیر:546. 


اسپانیا:965. 


استانبول:524,820, 471,496,499 901,955,964,975,985,1087, 
143 108,11 1. 


استخر:1051,1052,1065. 


اد تین 9 سین 


اشروسه:1061. 


اصفهان: 145 226,1. 


اصهب (رود) :297 


افسوس:546. 


3- «آ[نه من اعظم البلیه آن یخرح الیهم صاحبهم شابا, و هم یحسبونه 
شیخا کبیر| » . 


افغانستان:854,916,938,970,1008. 


افیق:552,155. 


اقیانوس:500, 


اقیانوسیه: 7,942,952 47. 


انبار:972,1096,1138. 


اندلس: 959,960,1007. 


ص:1203 


انطاکیه:471,522, 454,455. 


انگلستان:538,758,901,983. 


اهواز:172. 


«از امتحانات تقر ی خداوندی است که صاحبشان به صورت جوانی نورس 
ظاهر شود. درحالیکه انها او را پیری کهنسال تصوّر می کنند» . 


اورشلیم:950,978, 562,563,824 


ایتالیا: 500. 


ایران:12,14,95,253,336,360, 361,410 
2 ۱ 787,302 6۵ ۱ 9,: 
2 + 


ایلات (بندر) :10058,1066. 


ایله:948,984. 


ایلیا: 1036,1058,1033. 


بابل: 987,1045. 


باب الفیل:1126. 


باب ل:52,1152,1164ظ. 


بالکان:986. 


4.- «انْ فی صاحب الرمان شبها من یونس: رجوعه فی غیبته بشرخ 
الشباب» . 


بحرین:999, 997. 


بخارا:912. 


بدر:419, 405,415 ,354,368,3860, 476. 


بروجن:516. 


بریتانیا:538. 


بصره:836, 8,520,521 155,208,400 856,859,911,912,915,960, 
13 ,66,96 963- 1019,1029,1030,1119,1126. 


بصری:833. 


بغداد:16,824 8,5 46, 143,166,342 827,835,837,842,847,856, 
6 904,912 8<9, ۸2 0 + 
1059,1061,1083,1084,1093, 1121-1095,1096,1119, 1124- 
2 1 1, 


بلخ:516,911. 


بلغارستان:1064. 


ص:126 


البیاض: 65. 


ببت الحمد:225. 


بیت الله الحرام:432,450, 173,407, 1067,1123, 506,567. 


بیت المقدس: 5,475,495 1,45 45, 438, 
06 3 :524,55, 19,520,522 <, 4 ,850,807 092,820, 
۵ ۱ 9 8 994,1031,1036,0, 
1133. 


بیدا:681,682, 8,487,489 46, 7 46, 2 3 05, 0۵91, 
01,10 :32-10 112,11 1. 


بیروت:20,35,795,1118. 


پرسپولیس:1065. 


پنجاب:938. 


پولونی:1064. 


ور تخت الرمان نان از تحضررته: پوشین. هنت ور آن: اننکه یهد از 
غیبتش به صورت جوانی نورس ظاهر می شود» . 


پولیساریو: 1007. 


تبت: 11 9. 


تخت جمشید: 10065. 


ترکستان:912,938. 


ترکمنستان:985. 


ترکیه:522,546,853,938, 405,452 985,986,1019,1137. 


تکریت:1013. 


تل متسلم: 987. 


تهران:1093, 62,806,847 7. 


تیان شان:95. 


15 1- «حسن الوجه, آدم, ات مشرب بحمره» . 


تیه : 8,779 32. 


تعلبیه: 498. 


ص:204 1 


جابیه: 7 10 1. 


جاح:911. 


جبل عامل:102 923,924,1, 7 1. 


جده:6 41. 


جزيرة آرال:999. 


جزیره العرب:942, 785,854,896,897, 962, 947. 


الحزیره (استانی 2 :938 92 
6 71007 947 11181124 


«صورتی زیباء گندمگون, و چهره ای گلگون» . 


جسر بغداد: 1059,1061. 


جلولا:1028. 


جمرات:865. 


و 2 9 


جولان:1008, 944,994 


جیحون (رود) 958,960,985,1045۰. 


چاد:1007. 


چین : 835, 35 524,5, ۱14,496,499 12,958,960,967,968 11,9 9, 


حار مجژون:979. 


حبشه:1008, 7 3,100 12,91 9. 


حجاز:512, 491, 0,301,405,427 17, 925,1023-519,833, 836,839 
0 ۵ 6( 


حجر الاسود:167,479,483,530,643, 913. 


حرم (مسجد الحرام) :۰ 433 


حرمین شریفین:1115, 795,804,1067, 1132. 


حژه:1086, 1085 


حسیل:933. 


حظیره القدس:3062. 


حلب: 129 123,1 1,1084,1 824,97, 1137. 


حله:1119, 856. 


«ابروهائی کشیده. صورتی نیکو, دیدگانی مشکی, بینی باریک و نیکو 
خمیده. و پیشانی باز و درخشان» . 


حما:10 11. 


حمص:129 122,1 103,1 10864,1, 1137. 


حوران:1155. 


حیره: 612,961,1005,1030,1057, 102,1122,1131 10061,1. 


حیفا:998, 7 9. 


خابور (رود) :852,933,1140. 


خانقین:1026,1029,1052. 


خاور دور:1128, 439,437,967 


خاور زمین:833,834,1034. 


خاورمیانه: 452,829,944,963,95, 119,1143 1,1 100. 


7 - آلمهدی خاشع للّه 
دول خا اه ‌ِ 
شع کخشوع الزجاجه» . 


خراسان:444,823,824, 11,426 2, 0 ,902,910,996 
04 ۰ ۰ 1038,1042,1048,1057,1206, 
16 1. 


خرشنا:1001. 


خزر:912. 


خلیج فارس:520. 


خلیج عقبه:1066. 


خوارزم:911. 


خوخا:961. 


خوزستان:253,1044. 


دار البلیغ اسلامی:311,984. 


دارس:1152. 


«مهدی د 5 
ر برابر پروردرگارش چون زر 
ر ر 2 ن‌‌ - ب 
چون شیشه خاشع است» . 


داتمار کت 74 


دجله (رود) 0 89 
9 ۰ 61 0( 
7 ( 


ص:1205 


دجیل (رود) :1120. 


دستگرد: 16,517 5. 


دست میسان:986. 


دمشق :2,491,542,552 1,47 468,47, 1,992 824,633,6۵53,969,97, 
2۸ 3,101 996,1001,101, 58 ,103 1085,10868,1, 
1115,1116,11186,1129,1133, 1137. 


دیر یاسین:950. 


دیلم:1038,1053, 496,499,912 


دینور: 10047. 


شاید تشبیه به شیشه از جهت تسلیم و عدم مقاومت آن باشد. 


ذو الحلیفه:855. 


رأآس العین:1140. 


رحبه:611. 


رشید:1137. 


رقه:852,1084,1103,1137. 


رقیم:546. 


رکن و مقام:370,388,424,425,452, 599,600,607, 505,530 503 
2 7 1074:1077 


رکن یمان *3 91 


رم:499,500. 


رمادی:1138. 


8- «اِنْ القائم |ذا خرج کان فی سن الشیوخ و منظر الشباب, قویّا فی 
بدنه, لو مد یده (لی آعظم شجره علی وچه الأرض لقلعها, و لو صاح بالجبال 
تدکدکت صخورها, لا یضع یده علی عبد الا صا ر قلبه کزبر الحدید» . 


رمله: 107 106,1 2,1 49. 


روحا:912,1095. 


رود اردن:848,944,998. 


رود بصره:960. 


روسیه:1008, 56,938,942,943,985, 1031,1046. 


روم:500,524, 1,493,499 142,47, 35,955,1105,1108ه. 


ری:6847,1055,10586,10601,1093, 1128. 


زعر (رود) :5 92. 


زمزم:30د. 


زنگبار: 1015. 


«قائم (عج) هنگامی که ظهور کند, در سنْ کهولت خواهد بود ولی با سیمای 
جوانی و نیروی عضلانی, آنچنان نیرومند خواهد بود که اگر قویترین درخت 
روی ژزمین را با دست مبارکش بکشد, از ريشه و بن برمی کند. و اگر بر 
کوهها بانگ بزند. سنگهایش فرو ریزد. اگر بنده ای راز با دست اک 
نوازش کند, قلبش چون قطعءة آهن محکم و استوار می گردد» . 


زهرانی:924. 


زورا:856,859,912, 8,824,847 46, 1,1050,1120,1124,1125 97. 


سامراء:140,142,154,155,160, 7 6 162,163 
9 2 


سباً:1103. 


سبیع:655,656. 


سجستان :144 1048,1, 1,961 1 9. 


سرخ (دریا) :961,984,1066. 


سرداب مقذس:190,287,288. 


سمرقند:108,1061-122,911. 


سند:12,1007,1038 9. 


زیرا اولا دعاینش مستجاب است, ثانیا از ولایت تکویتی برخوردار است, از 
خداوند بخواهد, خدای تبارک و تعالی برمی اورد. 


سودان: 1007. 


سوربه:824,852,853, 405,453,471 9186,933,942,946,961,965, 
8 0 93 1084,1087,1108,1137,1140. 


سیبری:938,942. 


سیحان:966,986. 


سیحون:1045, 8,960,985 95, 


سیرداربا:985. 


شام:438,452, 7,405,406,427 8, 9 ۱ 463,475 ,454, 
7 002,260,953 1 ,11,923,925 900,902,9, 
1 955,963 954, 71 ,-999, 996- 
1006,1014,1022,1023,1043, 


ص:1206 


,1092,1102,1104,1 106,110 4,105 0 ۵ 8 
.11 11,1 120/1 12 


شرق و غرب:28,/75,224,285,294, 321,405,415,423,425,438, 
5 16,72۱,901 09,5<28,7<, 4 ,92 
09 8,1 100. 


9- «لیس بالطویل الشامخ, و لا بالقصیر اللاأزق بل مربوع 


شط (رود) :173. 


شقیف ارنون:923,924,934. 


شنوءه:122. 


شهر ری:847. 


شوروی:0,1061 253,97 


شیراز:1052. 


صحرا:1008. 


صرب:986. 


ط »7 12 


صفین:211,1088. 


صمیره: 5 1. 


صنعا: 1 02 1. 


صور:924, 5 47, 65. 


صومال :008 1. 


طائف :69 1. 


طالقان:128,430,444,1031,1041, 1044,1053,1054,1061. 


طبرستان:1048. 


طبریه: 6,470,471,491 45, 3,455 45, 
31,820,826,918,1133,1135ظ, 1157,1160. 


طبس:824,911. 


القامه, مدوّر الهاقه. واسع الظّدر, صلت الجبین مقرون الحاجبین, علی 
خده ات خال که فتات المسک علی رضراضه العنبر » ۰ 


طخارستان:444. 


رصان 1 17 


ور تون 1137 


طوس:288,516. 


طیبه: 25 2. 


عذرا:492,542. 


405,497 ,509,512,523,610 171,17 عراق:3,287,288,301,342‎ 
855: 2 ۱0 ,040,/7 0,3 7 
-9 61,967,907 ۵4 912,917, ۱ 0 
,1029,1030,1036,1038,1045 . .1008,1014,10 0 6 
,1093,1098,1105,1108,1119  .1002,1061,1062,1082,1083 
.1138,1143,1152 ,1122,1125,1127,112 1135 


عربستان سعودی:288,795,901. 


عرفات: 30,920,921 2. 


«راست قامت ولی نه درازقد, چهارشانه ولی نه کوتوله, سیمائی گرد. 
سینه ای فراخ. پیشانی باز, ابروانی به هم رسیده, خالی بر گونة راست 
چون دانة مشک که بر قطعة عنبر سائیده» . 


عسقلان: 5,525 47. 


عقبه984,1066. 


عکا:522,524,525,948, 418,475 984,998,1143. 


عمان:443,546. 


غار اصحاب کهف:18,443,522,546, 848. 


غار انطاکیه:522. 


غار ثور:455. 


غار حرا:205. 


غار غیران:455. 


غژه: 5,525 47. 


0- «اِنْ آبی-آی الباقر (ع) -لبس درع رسول الله (ص) و کانت تسحب 
علی الأرض. و [ئی لبستها فکانت و کانت و ها اس تن ی 


عهمسان: 15 1 


غوطه:1103. 


ص: 1207 


فارس:912,999,1065, 417. 


فاروق:1095, 1046,1047. 


فرات (رود) 3 627,827 
4 9 5 و 20 
0 ( 


فرانسه:12,806. 


فلاورجان:516. 


فلسطین: 3,455,470,475 418,45 522,525,531,538,/720,826, 
5 848,856,800 5 950,953, 916,947 
58 3 3:3 969,97 8 1008,1036,1043, 
9 1 ,3 108, 155,1164 35,1 1133,11. 


قادسیه: 095 1. 


«پدرم (امام باقر-ع-) زره را بر تن کرد, روی زمین کشیده شد, من نیز آنرا 
پوشیدم بر زمین کشیده شد (یعنی به قامت ما بلند بود) ولی قائم (عج) 
آنرا می پوشد برای او متناسب خواهد بود (گوتن به قامت او ساخته شده) 
و مانند رسول الله (ص) راحت و سبک خواهد بود. گوثئی به وسيلة دو حلقه 
از کمرش به بالا کشیده می شود» . 


قدس :3,556,558,568 25,55 5 47, 
5 0,975,900 95. 


قرقیسیا:820,850,852,904,919, 3 933,/934,942,943,955, 
۸ 122,140 1,1 12 1. 


قراقستان:982. 


قزوین:444,938,1036,1038,1053, 1155 


قسطنطنیه : 24,820 5, 1,496,499 47 955,975,985,1087. 


قصر شیرین:1026. 


قطوان:122. 


قفقاز:253. 


قئسرین:1129. 


یعنی: وقت ظهور, که زره پیامبر (ص) را به تن می کند فرز و چابک خواهد 
بود و ان زره دست و پایش را نخواهد گرفت. 


شام با زاین رسای 


کانال سوئز:948. 


کربلا: 655, 208,498,627. 


کرخه:1132, 1059,1127, 24,842 8. 


کرمان:911. 


کرمانشاه:960,986. 


کعبه:83,168,174,370,388,416, 4 459,45 ,433, 
3 ۱2 ,18,010 <. 


کلیسای قیامت:692,820. 


کمپ دیوید:953,954. 


کنعان: 1 97. 


کنگاور:986. 


1- «هو شبیهی و شبیه موسی بن عمران (ع),علیه جلابیب النور تتوقد 
شعاع النم ی با ال الصا سا لین 


کنگر:960,986. 


کوبا:1008. 


کوفه:359,396,419, 122,268,346 468,472,485,486, 438,455 
3 ,4,497,498,509 49, 06 0,012 29,534,601 
5 0270306031 31 :823,27 
4 -1031,1034-07. . 1035,1040,1042,1046,1050, 
۸2 0 6( 107 
6 ,10,112 105,11 1102,1, 132,115 31,1 129,11 1. 


کوه مقذس:13. 


کویت:963,1013. 


کیرکسیون:933. 


تک 


ن:1048. 


گیلان:1029,1030. 


لبنان : 19,65,405,439,452, 17 0 7 453,688,090 
893 ,795,806,054 8,923,925,946 6,91 902,91, 


ص:208 1 


.1 102 ,953,90 1 ۱ ۵4 


ل5,1164:5 52,115 11. 


لندن: 0,570,806,825 2. 


لهستان:1064. 


لیبی : 999. 


ماچین:958. 


مازندران:1048. 


ماهان: 10061. 


ماوراء الهر:1028. 


مثاث برمودا:309. 


«سیمای او شبیه من و شبیه موسی بن عمران است. هاله ای از نور او را 
اتاطه کنو م هرن آلمی از میم اشرس اه ات با سامت رل و 
درخشش چهره شناخته می شود. اخلاق حميدة او چون جذش رسول اکرم 
(ص) است» . 


مجژون: 979,987 


مدیترانه (دریا) :405,937,961,984. 


مدینه383,404, 89 225,2, 155,169 487,489 438,450,4686,466, 


,0 1021 0 ,49 0,509,510,518, 5 
+ ۵ 829,839,855 (۱ 2 
,1009 1,1 1 10,1 1 11,1 1148 ,107 5,10865,108660-2۸2 


.1 1 1<,1123,1149,1 150 


1110: 


مراکش:902,969,972,998,1082. 


19241 


مرقد مطفْر ائمّه (ع) :288,289 


مرقد مطهّر رسول اکرم (ص) :123 1. 


مرقد مطیر حضرت معصو مه (س) :1049 


لازم به تذگر است که امام رضا (ع) در میان امامان از همه زیباتر بود و به 


مرو:1,1061 16,91 211,444,5. 


مرودشت:10065. 


مروه:34 د. 


مستجار:174. 


مسجد ابراهیم (ع) :497. 


مسجد اعظم:6۵54. 


مسجد اقصی:506,692,702,820,939, 949,975. 


مسجد برائا:912,913,917,1128. 


مسجد بصره: 66 20,9 <. 


مسجد جمکران: 88 2. 


ص:28 1 


هساو الحرام:450,458,482, 370,430 
1 ۹( 6( 9( 
1112 


متسد خیره 611 


مسجد دمشق :1060 687,1013,1014,1, 1007 1. 


مسجد زید:656. 


مسجد سهله:656, 3,653,655 288,47. 


مسجد صعصعه :6 5 6. 


مسجد فاتح: 95 9. 


مسجد کوفه:6۵11,616,618,619,661. 


مسجد الب (ص) :468,489,1072, 1074,1123. 


مشرق:902,961,962, 854,867, 837, 
2 2 1055,1092,1156. 


همین دلیل وقتی در مجامع عمومی شرکت می کرد به صورت مبارکش 


مشهد مقدس:1008. 


مصر :427,472 28,258,405 14,2, 02 627,092« 
9 :1,912,942,905 91, ۱8 ,972 972- 
4 023,100,100 1007, 1129,1143. 


معبد آناهیتا:1065. 


مغرب (باختر) :938, 484,854,867 1092,1100. 


مغرب (مراکش) :1001,1004-998. 


مغولستان:938. 


مقام ابراهیم:370,518,643,1028. 


مکه:412, 383,404,405, 169,289 


ص:1209 


-434,43 9,4 5 -41 6,420,424 0 
:,7 4,804,839 1 ,491,5 10,518,550 
,106086,1072- 1 :9 1 ۱ ۲۷ 

.1 110-1 115,11 18,11 9 


2- «علامته آن یکون شیخ السْنْ. شاب المنظر, حتّی ان لاظر الیه 
لیجسبه ابن آربعین سنه آو دونها. وگ لاه ار نهر شمه ال ان 
اللبالت له خن باب خلت . 


منی: 0,865,902 45. 


موصل :84 824,10. 


ناکازاکی:854. 


نبطیه:924,934. 


نجف اشرف:3 2,47 346,360,396,47, 518,523, 6,486,494,497 47, 
85835 055:/7, 29,012,027 05 93,102 
4 1. 


نخیله: 1095, 1046,1047, 7 49. 


نصیبین:1084. 


نهاوند: 1047. 


2 1 


نور:984. 


«از نشانه های او سیمای جوانی او در سن کهولت است که هرکس او را 
ببیند او را چهل ساله يا کمتر تصوّر می کند. و از نشانه های او اینست که 
کدشت رهان و اور انم نکید تاقوا شبدن ماس آنارسدی: در ام اف 
نشود» . 


نیل (رود) :62,257,282,826,827, 1,912,958,973 91. 


تیوب رک 0۶ 57 


وادی تیه:779. 


وادی السْلام:472,1095. 


وادی عابریم:980. 


وادی قدرون:979. 


وادی نجف:104 1. 


وادی یهوشافاط :9 97. 


واسط:824,1061,1129. 


ویتنام :854,958,968 


نزدیک به این مضمون از امام صادق ع( نیز روایت شده است. 


هرات:911. 


هرقل:953,1044. 


همدان:1,960,986 10,91 523,9, 1047. 


هند:1038, 7 1,912,936,100 14,91. 


هیت :38 096,11 1. 


یمامه:408. 


یمن:122,523,892,900,902,910, 1 3 11,91 9, 
103 1022,1. 


یوگوسلاوی:986,1064. 


3- «المهدی خاشع لله کخشوع ال 
لمهدي شع لله کخشوع اللسر لجناحه» ۰ 


بهودا: 145 1. 


جع 


ص:10 12 


آتش پرستان:430,1048, 360,417. 


اسلام:14. 


امامیه:3,54د. 


اهل حق:159. 


اهل ذمه:705. 


«مهدی (عج) در برابر خدا| خاشع است.؛ همچون خشوع کرکس در برابر 
بالش» . 


اهل سئت:14,15,18,88,130,149, 155,542,901 


بت پرستان:360,431,639. 


بتربه:486. 


تشیع: 7,156,299,762 14,1. 


تصوّف:516. 


خورشیدپرستان:639. 


زرتشتیان:13. 


زیدبه:486. 


سلفیه: 1 90. 


شیعه و ستی:54,55,105. 


4- «یکون آولی بالئاس من آتفسهم. و آشفق علیهم من آبائهم و 
آشهاتهم, و یکون آرش5 الثاس تواضعا له عز و جل, و یکون آخذ الناس بما 
بامز ش اک لاس ای یه 


شیعیان:56,91,101,125, 15,17 60 42,150 1, 


6,3 8 ,2 91,296 ,302-1, 6 
010,17 9 ,39 2,421,464,400, 1 
,10 ۱ 06 ۱ ۵4 


.10 87,1 1 7 


غالیان:5 12. 


قاسطین :11,212,409 2. 


کلیمیان:621,628. 


مارقین:211,212,409. 


مزدکیان:939. 


مجوس:1030, 417. 


مجوسیّت:1060. 


مسلمان:9<. 


«او برای مردم از خودشان اولیتر, از پدر و مادرشان مهربانتر. و در برابر 
خدا| از همه متواضعتر است. آنچه به مردم فرمان دهد خود بیش از دیگران 

از عضا هن کند: و آنچه. مردم ر| از آنتنمن. کته شود بش از ففکان از 
آَنْ پرهیز می کند» . 


مسیحیان:8 62, 2,566,621 59,52, 15 7. 


مسیحیت: ۱2ظ. 


ص:11 12 


مشرکان:125,951. 


معتزله: 608. 


مفوّضه:160, 159 


ناصبیان: 494,629. 


ناکین :1,212,409 21. 


نصاری:52,535,976. 


وهابیان:311. 


5- «دلالته رفی خصلتین: فی العلم و استجابه الذعوه و کل ما آخبر به 
مق رالات الب خخصت ال وا لیرد موه له ع سل 
(ص) توارثه عن ابائه عنه علیه السلام» : 


هندوها:14, 


یهود:472, 6,457 59,74,41, 2 2 ۱ ,11,522 ظ, 
7 :۵,091,925 779 955 957-37, 
1008,1143/, 2 ۱6( 1 1. 


یهودیت:628,651. . 


جع 


طی "12 12 


آشوریان:1138. 


آل محشّد (ص) :87,268,288,318, 319,339,379,434,449,484, 
8 ,۰-6604 ۰ 1042,1045,1053,1067,1070, 
123,112 10071,1077,1096,1. 


آل موسی:453,456. 


آل هارون:453,456. 


«دو نشانهة بارز دارد که با آنها شناخته می شود: 1-دانش بیکران 2- 


استجابت دعا,ء آنچه از رویدادها پیش از وقوع آنها سخن بگوید, به صورت 
مان است: که وننط پدرازن‌خود از رسول اکرم (ص) به ارت برده 


اخبار:5د. 


اخوان المش لسن نو 


ارمنیان:1008,1044. 


اروپائیان:226. 


ازد:122. 


اسباط :5 7. 


اسرائیل:856,893, 3,821,835 45, 2 ۱ ۱ 02,925,942 9, 895, 
1 ۱ 93 1001,1063,1105. 


اسلاوها:14,648. 


اسن ها:14. 


اضخات: ر9: 1152 


ص:129 


اضتحات ظا وت :0 21 


اصحاب کهف:443,521,546, 417, 848. 


اعراب:902,1029. 


افغانیان:970. 


امویان:1,1099,1114 08 1. 


انصار:1072. 


اولاد اسحاق: 947. 


اولاد حام:969. 


است» . 


کعب الأحبار می گوید: 


ایرانیان: 961,1036,1037,1047, 1060. 


بابلیها:1138. 


باهله: 983. 


بربر:1000,1038. 


برجانیه؛1128. 


بنی آدم:250. 


بنی اسرائیل:95,194,327,328,336, 337,520,651,859. 


بنی الأصفر: 945. 


بنی آمیه:418,484, 194,199,207 986,1069, 493,494,845, 489, 
۵4 ۵ 10 


بنی تمیم:1034,1035,1047,1053. 


6- «مهدی قائم (عح) از نسل علیْ بن ابیطالب (ع) است که در اخلاق و 
اوصاف؛ شکل و سیما,؛ شکوه و هیبت چون عیسی بن مریم است. خداوند 
به همه پیامبران هرچه داده, به او نیز داده, با اضافاتی» . 


ابن عربی می گوید: 


بنی ذنب الحمار: 1087. 


ص:13 12 


بنی شیبه:8 1د. 


بنی شیصبان:120,1139 1. 


بنی عباس: 339,637, 194,199,207 ۵59,874,918,919,967,976, 
 ( ۸۵4 ,9 860,995,100 8‏ ( ۵( 
4 6,1 109. 


تتش عیق لمات 9 دو, 


بنی عمره:972. 


بنی قنطوره:963,966,971,975-958, 976. 


بنی ضروان :1109 


بنی هاشم:19,900 09,5 :81,154,5, 1050,1056,1074,1123. 


7- «در آفرینش چون رسول اکرم (ص) و در اخلاق یکدرجه پائین تر از 
اوست. زیرا بدیهی است که کسی نمی تواند در سطح پیامبر اکرم باشد» . 


بیزانس:986. 


پارسیان:955,1060, 15 ظ. 


پان عربیسم:451,616,618,619, 1037,1090. 


تاتار:د3د. 


ترکها: 20,648,937 519,5, 387- 5 7,959,901 944,94, 
8 8 122,112 1. 


ثمود:3 91 46, 45 


جهنیه:829, 467. 


چینیان:8 112, 7,960,961,967 3 9. 


حرب:999. 


با اینهمه اوصاف حمیده و صفات جمیله و نشانه های روشنی که از پیامبر 
اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در سیرت و صورت حضرت ولیْ عصر 
(عج) به دست ما رسیده است بدون نردید به هنگام مشاهده آن مهر تابان 
و قبله خوبان او را خواهیم_ شناخت و کوچکترین تردیدی به خود راه 
نخواهیم داد که تمام اوصاف آن بزرگوار موبه مو در احادیت شریفه بیان 
شده است و آنها که در غیبت صغری به دیدارش نائل شده اند همین نشانه 


حوارپون:8 652,77, 5,142,235 7. 


دیلم:387. 


7 اشغالگر قدس:11:522 5, 452, 452, 
1 12۱( 5 ۱ وا( 
13 و( 


رژیم سعودی:982, 88,901,902 2. 


روسها:942,943,1064. 


رومیان:944, 848,937, 522,648 951,54 948, 956,965-947, 
7 ,5,997,007 97, 118,1122,1128 1. 


زنجی ها:1,1013,1017 91. 


ساسانی ها:1052,1065. 


سلت ها:14. 


همین اوصاف با این خصوصیات., خود دلیل قاطعی است بر اینکه حضرت 
مهدی (عج) یک تن بیش نیست و به اصطلاح: «مهدی شخصی است نه 
ی دی رای وس شدن انار قظر برایران احل مس بر «این 
حجر» را در اینجا می اوریم: 


سلیم:983. 


سودانی ها:959. 


سیلکوب:1044,1064. 


صقالبه :064 1. 


و 110 


صهیونیسم :804, 688,744,780 451 820,891,953. 


عاد:46,913,1152, 45. 


عباسیان:1081, 141. 


عثمانی ها:985,1081. 


عجم:612,915۰, 0,426,599 42, 417, 7 41,5 9, 
2 (,. 


8- «مهدی منتظر (عج) یک تن بیشتر نیست و هرگز تعددی در آن وجود 
ندارد» . 


عرب:5,83,244,366,417,426ه, 1,452,515,559 431,45, 427 


ص:14 12 


,9 19,941 ,945 ۸60 016/0189 :,83< 5 
.1 082,10 ۵ 0 1 


غطفان: 43,983 2. 


فرعونیان:210,440. 


فهم:983. 


قاجار:984. 


قبط : 7 1000. 


قرامطه: 301. 


قربش:461,48686, 80,81,368,427, 18,519,1072,1097 489,490,5. 


و در جای دیگر می گوید: 


قمْیون:165. 


قوم ثمود: 45. 


قوم صالح:1152. 


قوم عاد: 45. 


قوم لوط:62, 45. 


قوم نوح: 62. 


قیس:10000,1004,1082, 983,999 109,1117,1122 83,1 10. 


کرد:917,1044,1096. 


کلب:1082,1083,1087, 2,967 49. 


کنده:998,1004. 


ص30۰ 1 


مراد:488. 


مرجثه:542, 497. 


مضر:983,1087. 


مغول:986. 


واه ایو دنا 


موالی:1026,1044, 17,959,961 ظ. 


یه اهر زار 


الفجزهه التکف 901 


هوازن:93. 


یآجوج و مأجوج:958,979,980. 


9-- «اگر در میان آیندگان-از نشل علی و فاطمه-کسی جز مهدی (عج) 
نبود, برای جهانیان بس بود» . 


بهودا:560,950. 


جع 


ص:15 12 


ص:16 12 


*قرآن کریم:20,48,60,92,112, ۰ 193,245,250,252,268,274, 
264,265,337 2 5 6,463,495 418,45, 
0 ۱ << 


الاتجاهات الحدیثه فی الاسلام:18. 


اثنا عشریه: 545 


احتجاج طبرسی:9 238,934,107 


اختصاص مفید:111,113,115,133, 38 395,396,398,441,444,5, 
۵ 6 50 39 85,11 932,8. 


گذشته از احادیث یادشده, نشانه های فراوان دیگری نیز در بخشهای بعدی 
در ضمرر احادیثت واصله از معصومین علیهم السلام خواهیم خواند که هرنوع 
کنان ی و قر وید را از سیمای آن یکتا بازماندة الهی خواهد زدود. به علاوه 
روایات فراوان دیگری که در مورد علایم ظهور و کیفیت بیعت و تعداد 
اصحاب و مکان ظهور و دیگر ابعاد مربوط به ظهور آن کعبة مقصود و قبلة 
موعود, رسیده است. 


ادب الأئَمْه لشیعتهم: 17. 


ارشاد مفید:6۵7,112,114,133,134, 180,216,217,312,313-177, 
9 3 545,670-3- 7 1 6,695,332 07, 
1 ۱ 77 :«<863,88, 1012,1025,1080,1139,1142. 


اسعاف الراغبین:67,111,113,133, 569-441,443,538,5:40, 547 
933-7, 36,851,931 ۸676/7 1140. 


اسفار:538,454. 


اشراق: 17. 


اصول افی:6,67,608,111,114- 116,134,177,179,180,215- 
9 31-1723 312,3, 5 32,3 38-3, 399 
7 54 45 36-543 6,7 ۸67 791,813,934,9867,1079,1139. 


اطلاعات:21. 


اعجاز عددی قرآن:613. 


اعلام قرآن:1163. 


اعلام الوری:67,68,111,114,115, 217-180,215-133,134,177, 
9 32 313,331-2, 399,537-332,347,348,395, 39 5- 
1 -747, 6,695 07, 1 813,031,03, 765,791 
5 :85 932-951, 867, 9 933,997,101 
2۸2 ,100,103 . 


اقرب الموارد: 959,997 


المانیا الغربته:18. 


الواح حضرت موسی:454,455. 


الامام المهدی (عح) :6,67,68,111- 180,215-117,133,134,177- 


ص:217 1 


441- ,313,331,347,348,395-399 -217,2 37,238,2۸۵ 9 


,067-67 6,7 33-7 8 ,445 , 37-47 ۷0۵ 
885- ,832,641,851,852,857,863 ,765,//769,/790,813-815 831 
,9 97,101 1,012,105 ,867 ,931 ,934,9 84-6 


.1137-1142,1163,/1164 ,1033,1063- 0 


امل الامل:934. 


انجیل:13,18,20,21,48,90,102, 7 35,5 22,5 4,5 411,45 
628-7, 70,571,627 67,5 0 ,31 6,7 066,67, 
۸37 052,882,803 2۸ 109,113 1004,1056,1, 
1165 19,1 1. 


اوپانیشاد:21. 


او خواهد آمد:21,67,114,217. 


از همه مهقتر آن صيحهٌ آسمانی, که به هنگام ظهور آن پیشوای انس و 
جان. توسشط جبرئیل امین, نوید ظهورش داده خواهد شد. و طنین ان ندای 
اسمانی در سرتاسر جهان طنین خواهد انداخت. و همه ساکنان روی زمین 
بدون استفاده از دستگاههائتی چون تلویزیون و غیره آنرا خواهند شنید. و در 
نتیجه کوچکترین ابهام و اشکالی برای احدی نخواهد ماند. از اینجاست که 
امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) می فرمایند: 


بحار اللانوار:117-6,21,67,68,111, 33,135,177 217-180,215-1, 


,399-331,3 32,34 5 313-2 37,232 9 
7 36,747 -67 6,095 ,/733-7 49,5 69,5 70-41 445,57 
815,831 832,041,051 2 - 4,705,766,۵97 91,813 
,9 83,997 ۸ ۸ ,9 34-887 ,931-< 03 5 


,1066,1079,1080,1134,1142 ۰. .1019,1020,1025,1033,1063 
.1 10, 4 


البرهان:16,261,569,1070 12,1 1. 


بشاره الاسلام: ارقام یادشده در ذیل بحار الانوار. 


بلاهای اجتماعی قرن ما:21. 


البلدان:1065,1066, 19 66,10 9. 


البیان آیه الله خوئی:613. 


البیان گنجی شافعی:117-68,111. 540,542 133,134,441,537, 
۵ 0 5 47<, 073,674,933,985,1025,1033, 
37,140,163 1063,1064,11. 


البیان و اللبیین:831. 


تاج العروس:441. 


تاریخ سنی ملوک العرب:546, 261,445, 984. 


0-- «اٍنْ آمرنا آبین من هذه الشمس » . 


تاریخ الشْعوب الاسلامته:1019. 


تحف العقول: 34,736,765 216,395,7, 66,789,790 7. 


ترجمة المیزان:746. 


تفسیر ابو الفتوح رازی:985. 


تفسیر عپاشی:1070. 


تورات:13,186,20,21,48,67,90, 6 5 ,1,454,455 102,41, 
1 ۱ 538,55 627,6028,6063:676/930,934, 948- 
۸۵4 109 1,1 101. 


«امر ما از این خورشید فروزان؛ روشنتر است» : 


جاماسب نامه: 1 2. 


جامع احادیث الشیعه: 2397. 


جامع الاخبار:813, 177,309,399 


جزیرة خضرا:311, 116,179,309 67, 313,542 


ص:18 12 


جفر: 326,332. 


چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم؟ : 


21 


الحاوی للفتاوی:116,133-67,111. 34,398,441 37-1 41-444,5ه, 
7 ۱ 40 6-545 07, 33,735,711 7 
1 857, 934-852 987,997,1011,1033-983, 1063- 
7 164 1603/1 142,1 1. 


الحت و الطبیعه:18. 


آری خورشید فروزان و مهر تابان؛ دیگر نیازی به راهنما ندارد, هنگامی که 
طلوع کند, خود دشت و دمن را روشن نماید و چشمها را به سوی خود 
خیره سازد. 


حدیقه الشیعه: 545. 


حضاره العرب:542. 


حقایق الایمان :1,261,569 11. 


خواندنیها: 21. 


دائره المعارف شیعه:934. 


دانشمندان عامّه و مهدی موعود:117. 


داتشاهه ایران و اسلا و9 


ذخاثر العقبی:11,112,669,1064 1, 7 6. 


خورشید امامت هنگامی که از پردة غیبت بیرون آید, خود جهانی را به سوی 
: ۶ ی ۰ 
حود متوجه سازد. زیرا: 


تحال مه وی 2و ]2 


زجال تجاسی :21:22 


الروض الانف:1164. 


زبور:8 6,593,621,602 3,45 3,45 1. 


سبیل يا عطشان:18. 


سفینه البحار:16,331,539,791 1860,2. 


سقیفه: 21, 15. 


سلامت فکر: 21. 


-انوار درخشان چهره اش, نیرومندتر از «ید بیضای موسی» بر نور خورشید 


البلاغة ی ِ« الحنن 1193:1177 
1019128 


صاحب الزمان (عج) ۹ 


صحیح بخاری:113,262,5:37,569, 33,736,766,791,841,932 7 
4 ,10 1. 


صحیح مسلم:112,113,396,543,569, 
0 0 007: 4 ,7760:6609 
1 :985-933,983-841,5, 1033,1063,1163,1164. 


الطواعق المحرّقه:67,112,133,135, 37,542,569 215,238,441,5, 
7 6 164 37,1 3,11 106. 


طول عم آمام رخا (ععا 262 


عقد الذرر: 43,545 21,116,134,5, 668,1033,1164, 47,667 د. 


عهد جدید:563:564. 


1 ۳ 
بیما شفا 
ربها 
سار 
۳ بننن؛ 
من 
۱ ِ ز ‏ 
عیسی 
مسیح » 
کو 
ر ما 
درز| 
81 را 
بینا 
سازد 


عهد عتیق:21:538,570,571. 


عهدین: 1,977 57. 


عیون الأخبار:113,134,178-67,111, 216,348,395,399,539, 15 2. 


غایه المرام:133-111, 135-115 


ص:19 12 


.444,5 40,546,56۵, 7 


غیبت اعرج کوفی:15. 


غیبت انماطی:ظ 1. 


غیبت بطائنی: 5 1. 


غیبت شیخ طوسی:117-6,67,68,111, 34,135,177 15-1 217-180,2, 


-399,441-33 34 5 23723 261:262,09 1 
,075,/7 33,7 36,791,031 32 45,669,672 ,67 3-2 
,9 83,986,101 9 ,9 34-887 ,931-851,8<:7 5 


.1142,1 1604-1139 1/0 ۵ ۱0( 


ص:131 


غیبت طائی: 5 1. 


غیبت فضل بن شاذان:15. 


غیبت ناشری:15. 


غیبت نعمانی:116,/133-68,111, 134,177,215,237,238,309- 
35 33 399-31, 545,670-445,537-441- 675,733 
91,813 ,736,790 831,841,851,852,857,863, 932-885, 887- 
7 93 6 0 1011,1025,103, 
2۵ (1(0. 


فتوحات:116. 


الفصول المهشه:115,133,134-111, 540,668 


فهرست آبن ندیم:21. 


فوائد الاخبار:1159. 


ِ عصای موسی؛ انگشتر سلیمان, تأبوت سکینه و دیگر مواریث انبیاء را در 
دست دارد که بمبهای اتمی و تیدروژنی را هرگز ان اثر نخواهد بود. 


قاموس الاعلام ترکی:934,986. 


قاموفن العجال :22 


قاموس المحیط :959. 


قاموس مقدس:21,852,1165. 


کامل ابن اثیر:217. 


کاب رن رگ 


کتابنامة حضرت مهدی (عج) :22. 


کشف الفمه:116,/133,134-67,111, 217,261-180,215-177, 309- 
1 ۱ 13,3 3- 0 ۱ 6۵67-4, 69 47<, 
765-73, 6,747 07, 5 931,933 8865,887, 857, 
۲7 3 103, 163/1164 1140,1. 


کمال الذین و تمام التعمه: 1066. 


کن رئیسا:18. 


-سر و قدش استوارتر از هر بنیادی در جهان, بازوی ید اللهی اش 
نیرومندتر از هر نیروئی در جهان. صدای تکبیرش باشکوهتر از هر بانگی در 
افاق, دانش بیکرانش افزونتر از دانش هر دانشمندی در زمین و زمان؛ 
ِ و حلم و شهامت و شجاعت و استقامنش برتر و بالاتر از هر انس و 
جان : 


الکتی و الالقاب:312. 


لسان العرب:985,997,1137,1139. 


لغتنامهة دهخدا:995, 


مثیر الأحزان:543-179,540-177. 34,735,765 668,672,674,7, 
۹9( 


مجمع البحرین:538, 8,441 112,17, 987,997,1140, 669,985, 


مجمع البیان: 6,67. 


المحجه البیضاء:67,112,113,116, 180,215,216,309-113,177, 
44,667-310,399,443,5۷0, ۱,9 ۱0 669۸0 
60 ,790,832,841 1,1033,1063,1141 84,101 9. 


مخلات شیخ بهائی:933, 915. 


مره ال و 


ص:1220 


2131 :اماهان: .عافلترش. ‏ مردفاند ف الیو دا تا ترین. نان رن 
بزرگسالی است» . 


مسند احمد حنبل:113,395,543,668, 673,734,736,831,932,933, 
987-4 


مصحف حضرت فاطمه (س) :12 1. 


معانی الاخبار:112,114,310,396, 399,543,734,886,1140. 


معجم البلدان:1140. 


معرفت امام:116. 


الملاحم و الفتن:115,133-67,112, 445-134,217,347,348,441, 
667-7 65-547 7, 4,695 07, 6832,841-66,8013, 815,831 
5 ,867-051 1 986,1011-934,983-9, 
1012,1019,1020,1025,1033. . 1142-1063,/1066,1079,1137, 
4 10 1. 


ملل و نحل:486,542. 


مناقب آل ابی طالب:674. 


منتخب الاثر:116-6,67,68,111, 33 160,215-135,177-1- 


313,331,333, 5 -2217,2 37 232 9 
7 36,747 -67 6,095 ,/7 33-7 47 ,5 69-445 , 37-1 
815,831,832 ,041,0<:1 2 - 4,705,766, 90,813 
,9 85,997 ,1019,1025,1063 ,934,984-887 ,9 31-957 5 


.1 164 ,1 42,1 103- ۲7 


منتهی الارب:959. 


9 اوء وارت صفات جمیله و اخلاق حمیده و علوم کشیده همه آنهاست, « که 


انچه خوبان. همه دارند, او به تنهائی دارد» . 


المنجد: 86 9. 


المهدی:1 1 133-1, 17 135,177-1- 217,237,238,2601-180,215, . 


-395-399 ۸41-4 7 ,262,309-31 3:33 8 
747 ,748,7 65,769-791 1 47 ,569,6۵67- 4 
,867 ,931-9 34/۱ 7 -8 32,841,851 ,8052 05:7 5 

.1137-1142,1163,1 164 ,1025,1033,10603 9 


مهدی منتظر :84 9. 


المهدی المنتظر:111,311,332. 


اوه لت لوط 


المیزان: 546,848 443. 


نهج البلاغة صبحی صالح:735-670,733, 986,1019. 


نهح البلاغة عبده:111,113,237,396, 39,546,669,986,1019ظ, 442, 
9 1,11 109. 


خداثی که قادر است همه شرائط نبوت را در کودک خردسالی گرد آورد, 
-چنانکه در مورد حضرت یحیی و حضرت عیسی انجام داد-قادر است که 


بیشتر از ان را به یکتا بازماندة خود که برای هدایت جهان دخیره نموده 


نهج الفصاحه:395,396,695,733- 748,765,789,813, 35,747 7 
32 99 


نور الابصار:67,111,112,115,116, 133,134,238,2601,332,395, 
8 43 ,69-30 43,5 5 3,076 07, 067, 
933, 3,814,841,885 790,81, 985,1025,1079,1137,1164. 


نور الانوار:111. 


وسائل الشیعه:67,68,112,114,216, 399,545,789,993-217,395, 
5 101. 


وفاه العسکری:309,547, 179,217 


الهادی (مجله) :311,984. 


ص:1221 


ینابیع الموده:117-6,67,68,111, 180,215,217-135,177-133, 
۸237,238,2601,262,309,313, 399-331,332,347,348,395, 441- 
7 569,570-45, 547 815,831,851-675,813-667, 857,885- 
6 :31,955 9, 887, 140-1033,1063,1064,1138, 164 11603,1. 


یوم الخلاص: 8,450,561-4,17 19,2 67د. 


جع 


امام رضا علیه السلام در ضمن یک حدیث طولانی, در سیرت حضرت مهدی 
(عج) می فرماید: 


ص:1222 


آخر الژمان:1445,52,73,76,92. 352,355,406, 105,124,247 
1 ۱ 994,1003,1057, 54,893,917 8. 


ایام الله:503. 


جمادی:12 د. 


جمادی الاولی: 41,929. 


جمادی التانیه:828,829. 


ذی الحچه: 934,1067, 450,865,904 1075,1130. 


ذی القعده:450,904,1130. 


ربیع الاوّل: 87,309 65,116,275,2, 130 904,1. 


32 1- ‌«. . یکون آعلم لاس و آحکم الاس: و اتقی الناس,: و آحلم الثاس,: 
و اسخی الناس, و اعبد الناس. . و بری من خلفه کما پری من بین یدیه, و لا 
یکون له ظل. . و تنام عیناه و لا ینام قلبه, و یکون محدئا. . و تکون رائحته 
اطیب: فره رانخه الفشنیک. کون حغاوم فستها با خی انهتدعا علی‌ خر 


رجب:875,876,904,910, 828,829 30 101,11 1024,1. 


رجعت:3 665,829,848,88. 


رمضان:843,844, 450,503,839 9,92, ۱/۱/01 / :1۱1۱ :94904/605 
1 904,1043,1069,/10893:1, 1130. 


روز رهائی: 324,450,451,561,567, 1150. 


روز ظهور: 494,503,507. 


روز فتح:536. 


روز کلب:492,1133. 


روز موعود:175,2866,322,3286,558. 


«او داناترین مردمان, حکیم ترین آنان, پرهیزگارترین انسان, بردبارترین 
مردمان, سخی ترین آنان و عابدترین همگان است. که از پشت سر چون 
پیش رو می بیند. او را سایه نباشد. دیدگانش در خواب فرومی رود ولی 
دلش هميشه بیدار است. فرشتگان او را حدبت گویند. عطر وجودش از هر 
مشکی معطرتر است. دعایش همواره به ۰ هی رت آحر. دی مووه 
سنگی دعا کند از وسط به دو نیم می شود و. ..» 


شعبان: 309,329, 16,140,302 29,1. 


شوال:309,329, 16,140,302 9,1 2. 


صفر:30 7,11 34,109 904,9. 


عاشورا:369,438,450,458,502, 1085,1095,1101. 


عضیر آهن:14: 


عصر فضا:100,269,699. 


عید قربان:1095. 


مارس :41. 


ص:132 


محژم الحرام:438,450,458,503, 35 


ص:1223 


.1 130 2,90 6 


مه: 29. 


نوامبر:538, 35. 


یوم الله:503,562. 


پوم اللّه ظهور :8 450,503,97. 


پوم الحژه:1085. 


یوم الخلاص: 0,561,567 45. 


یوم اللینه:1095. 


جع 


ص:1224 


فهرست اشعار 


شب پرخ گر وضل آفتاب نخواهد 


01 


چراغی را که ایزد برفروزد 


209 


اشکت ات الاسض طا ند 


232 


خدائی کین جهان پاینده دارد 


-کشف الغمه جلد 3 صفحهة 259 و 269, بحار الانوار جلد 51 صفحة 80 و 
0 بشاره الاسلام صفحه 92 2, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 124, نور 
الابصار صفحء 168, الامام المهدی صفحءة 337, البیان صفحة 80 و 96 
المحجه البیضاء جلد 4 صفحء 340, منتخب الاثر صفحءة 143. 


256 


ابی حبی سلیمی ان یبیدا 


015 


چو دزدی با چراغ آید 


۱7 


که مر گ سرخ به از زندگی ننگین است 


۱/8 


و بنو الأصفر الکرام ملوک الارض 


994 


ص:1225 


-منتخب الاثر صفحءة 185, بحار الانوار جلد 50 صفحه 78 الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحه 136 و 160, بشاره الاسلام صفحة 282 و 294, نور الابصار 
صفحهة 170, الامام المهدی صفحءة 68, الفصول المهمّه صفحءة 276 
اسعاف الزاغبین صفحء 134, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 90, کشف الغمه 
جلد 3 صفحء 259,269 و 276 البیان صفحة 96, المحجه البیضاء جلد 4 
صفحه 340 و الزام اللاصب صفحهة 138 و 256. 


ص:1226 


اشاره 


آبادانی جهان:602,609,636,650. 


آب حیات:230. 


آبروی اشخاص:465. 


آنش سوزی در بیت المقدس:949. 


آنشن سوزی در کعبه:9899. 


آثار مولف:18, 17. 


آثار زیانبار شراب:726. 


آخر المان:811-45,698. 


تحار ای تا ار ارام اه و کی ]اش ای 
صفحه 260 و 277, الملاحم و الفتن صفحه 115, نور الابصار صفحه 30 2, 
ینابیع الموده جلد 3 صفحءه 135 و الز ام اللاصب صفحء 139. 


آخرین دام شیطان:811. 


آخرین دولت:594,660,661. 


آخرین دیدار عمومی با حضرت: 287. 


آخرین فتنه:992. 


آدم ربائی: 690,1117. 


ارانش زیت در 


آرایش مردان:740,741,743,746. 


آرزوی مر گ:916,1003, 907. 


آزادی اسرا:951,1109. 


هفطن و و2 یره با 
الفییم اد د صحی ۱64 سس الاهار صفح ۱0 المیدی فده 94 
الحایم. شاوی خاو ‏ صتعه 6 ارام الاب فد وواو مور و 
غایه المرام صفحه 6689 


ازادی زن:756. 


ازادی زندانیان:19ظ. 


آزار همسایگان:724,739. 


آزار ائت:616. 


آزاردهندگان عترت:80. 


آزمون الهی:375,378,384,389, 909,914,926,930. 


آزار همگانی:366,378,390. 


آسمانخراشها:899, 18,742,756 7. 


آسیاب خدا:1050. 


-اختصاص مفید صفحه 208, البیان صفحه 95, المحچجه البیضاء جلد 4 
صفحء 340, بحار الانوار جلد 1< صفحء 80 و جلد 52 صفحه 304, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحه 108 و 162, بشاره الاسلام صفحء 283 و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحء 160. 


آسیابهای رایگان:627. 


آشوبهای فراگیر:896,915,916. 


آغاز غیبت صغری:265. 


آغاز غیبت کبری:304,317,329. 


آفت دین:775. 


آفت زراعت:341. 


آفرینش انسان:252-245. 


آلات لهو:713,795,803. 


آل محشّد (ص) :611. 


آماده کردن اذهان برای دوران غیبت: 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحء 260 و 276, منتخب الاثر صفحة 166, الملاحم 
و الفتن صفحة 58, ینابیع الموده ج 3 صفحة 35. اسعاف الراغبین صفحة 
9 بشاره الاسلام صفحهة 282 و الزام اللاصب صفحء 104 و 139. 


289,306 1632002 6 


آمادة یاری باشید: 431. 


آهاز انتحان* 1 1. 


مار مار ان روانت: 12 


آموزشن زتان:622: 


آموزش قرآن:618-612,616. 


ص:227 1 


آیات متشابه قران:268,285. 


آیین اسلام:603:610. 


ابدال:453,1046, 405. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 21, بشاره الاسلام صفحه 200 2, المهدی 
صفحة 53, اعلام الوری صفحة 434 البیان صفحءة 95 و منتخب الاثر 
صفحه 1860. 


انز ارام و ناارام :477: 


اتصال کربلا به نجف:627,655. 


اتصال کوفه به بصره, 6۵12. 


اثر وضعی تحریف حو776:*9. 


اجل مسمی: 101 1. 


اجهاز جریح:464. 


احادیث آل محشّد (ص) :267,268. 


اخادیت‌را بر قران عوضه کیید:374: 


احادیث سند زنده عصمت امامان:626. 


-غیبت نعمانی صفحء 114, منتخب الاثر صفحهة 150, بحار الانوار جلد 51 
صفحه 131, اعلام الوری صفحه 434, الزام اللاصب صفحة 138, ینابیع 


احترام اشرار:711.713,717. 


احترام بزرگان: 947. 


احیای امر آل محشّد (ص) :374. 


احیای زمین:620. 


احیای قرآن و سیّت: 609,637. 


اخبار ملاحم از معجزات است:1075. 


اختراع اتومبیل:753. 


اختلافات:185,268,269,691, 870,876,910,916,1107, 1112. 


اختلاف اهل شام:1102. 


ص:33 1 


اختلاف بنی عباس:874,1100,1114. 


اختلاف ترک و روم:944,1105. 


اختلاف ولد حضرت: 5,97 9. 


اختلاف شیعیان:83د. 


اختناق:1127, 7,947 89. 


اذعای امامت:900, 787. 


ادذعای حفانیت:968. 


اذ3عای مشاهده:3)04. 


اذعای مهدویت:304. 


اژعای نبغت:914. 


-بحار الانوار جلد 1 صفحة 36., الزام اللاصب صفحة 138 و 178, و غیبت 
شیخ طوسی صفحة 81 2. 


اذان حضرت عیسی:55د. 


ارتباط با سفرا:266,289. 


ارتداد:197,270,271,326,369, 1087. 


ازدواج با همجنس:740,741. 


از فتنه بگریز:905,906,1002,1004. 


اسامی حضرت-[نگا: فهرست اسامی ]. 


شب "سیر 3,474 47 


استنمار:641. 


-الملاحم و الفتن صفحه 123 و منتخب الاثر صفحء 1<4. 


استخراج زبور:453,456. 


استعمار :38,944 9. 


استفاده از امام غائب:236-201,221. 


اشیضاح مفتیانبی تقوا؛783. 


اسلام با همه ابعادش پیاده شود:96د. 


اسلام جهانی شود:514,600,602, 634,649,651 


اسلام عنوان جامع ادیان:651,652. 


تسه آخطار: 211 


اشتیاق امیر مقمنان به دیدار شیعیان اخر الزمان:368. 


-منتخب الاثر صفحه 157 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 131. 


اشتیاق ظهور:24 7 684:686:687, 1051. 


اشرار بر سر کار:713-703,709, 717:771:781,902,903. 


اشفال بغداد:835. 


اشغال عراق:970. 


اشغال کعبه:901,9863. 


اصحاب قائم (عحج) :7,357,375 7, 377,380,386,388,403- 


ص:1228 


77 ها 1048,1053, 1023:1031 
5 انگا: فهرست ویژگیهای باران ] 


اصلاح قبلة مسجد کوفه:616. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحهة 35, منتخب الاثر صفحة 185, الزام اللاصب 
صفحة 138 و الملاحم و الفتن صفحة د. 


اضطرابات:688,770, 387, 342, 2 3:03 77 
1048,1073,1091,1093. 


اطاعت زنان:39,761 38,7 7. 


اطاعت همه موجودات از اصحاب حضرت: 


031 


اظهان برافت از یت 0 رل 


اعمال ناخوشایند:929. 


افزایش استعدادها:462, 422. 


افزایش زمین لرزه:705. 


افزایش قدرت دید و شنید:623,624. 


-غیبت نعمانی صفحة 127(از امام صادق) , منتخب الاثر صفحة 309 و 
المهدی صفحء 74 و 226(به نقل از عقد الذرر) . 


افزايش محصولات:601. 


افشاگری:684. 


افشای راز:192,340,374. 


اقامتگاه رورت 2 اللّه (عج) :171 
18 611:655:1134. 


اقامت آنحضرت بر فراز کوهها:1134. 


اقامت آنحضرت در بیت الحمد:225. 


اقامت آنحضرت در دشت و صحرا:171, 172. 


-الز ام اللاصب صفحء 214. 


اقسام نشانه ها:680. 


الماس:256. 


الواح:453,455,456,520. 


امّت:94,601د. 


.1 1006,1 116/1117 342,303 20 5۵ 


امر به معروف:703,707,716,728, 729,751,799,810. 


منت راهها:381,6039,640,969. 


انتحار: 11. 


عفهان مورک ضفعه 197 


انتقاد از موف:484,934,1019, 1091,1100. 


انتقام آل محشّد (ص) :434,484,488, 489,494,507 


انتقام الهی:76,502,1099. 


انتصاب:87,102,145,146,233- 235. 


انتظار :12,259 13,98,99,158,2, 1 ,276/3360 
23,30 ,766,829,035 981. 


انحراف اکثرت:335,338, 267, 345,895 


انزوای صالحان:8,808 18,77 7. 


انزواطلبی:722. 


انفجار چاههای نفتی:839,981-836. 


انقراض سلطنت:899,908. 


-الز ام اللاصب صفحه 198. 


انقلاب ایران:360,437. 


انکار احادیث:268. 


انکار امامان:75,76. 


انکار حضرت بقیه اللّه (عج) :15,80,90, 96,102. 


انگشتر امام حسن عسکری (ع) :170, 


ص:1229 


.180 


انگشتر سلیمان (ع) :132,455,457, 510,1048. 


انگشتر موسی (ع) :510. 


-الز ام اللاصب صفحء 104 و 138. 


اهل آخر الژمان: 811-697. 


اهلبیت آغازگر و پایان بخشند:594,595. 


اهلبیت اهل عاقبتند: 94,595د. 


اهلبیت دارای علم و حلم و شجاعتند: 7 8. 


اهلبیت محبوب قلوبند: 97. 


اهل قم از بلاها درامانند:359. 


اهل قم از یاران قائمند:358. 


اهل قم قائم مقام حضرت حجتند:358. 


ینت مان وی یبای التوار هو دقع ۸0 الد ای آلافتت 


صفحه 139 و منتخب الاثر صفحهة 241. 


اوتاد:225,285,453. 


اه نی تدای 9 9 


اقا اتیب و صااه وگن[ 


اوصاف شورشگر همدانی: 1047. 


اوصاف و رفتار حضرت بقیه الله (عج) ِ [نگا: فهرست مسائل مهدویت ]. 


اوصیای رسول اکرم (ص) 0010۳ 


705 


-منتخب الاثر صفحهة 165, و الزام اللاصب صفحء 104 و 108. 


اولین چیزیکه از عدالت آنحضرت ظاهر شود:641,642. 


اولین سپاه ترک:938. 


ایمان امیر مومنان (ع) :156. 


ایمان سودمند:36ط. 


بادهای وحشتناکی:713,821,856, 859,1119. 


باران رحمت:601,828. 


بازگشت به معنویت:12,280. 


باطل :19,800 7. 


بانگ آسمانی:450,461, 412,437 4 30( 
55 9 89,: 1069,1110,1112. 


بت پرستی:8007. 


-الز ام اللاصب صفحه 139. 


بخششهای کلان:601, 596,597, 622,628,642. 


بدا:62,338,681,1099. 


بدترین مردم:662:767,777. 


بدعت: 18,808,021 663,7. 


بدهکار:610:641. 


نزادر کشت 127 8:1 89 


بردگان:14,1006,1014 9. 


بردن نام شریف آنحضرت: 82,83,97, 98,100,198,202,207,209. 


برکت:741:759. 


بر فراز ابرها:411,412,420,850, 883. 


-منتخب الاثر صفحة 258 و اعلام الوری صفحة 407. 


بشقابهای پرنده:496,542. 


بغداد مادر فتنه ها:1096. 


بلاهای کمرشکن:907-897. 


بلوای قرقیسیا:904. 


بهترین اقامتگاهها:1118. 


بهترین زمامداران: 767. 


بهترین مردمان:722. 


به سوی او بشتابید: 72,321,452, 1059,1117. 


به سوی یمانی بشتاب:1022. 


-عیبت شیح طوسی صفحءه 59 2, اعلام الوری صفحه 403, بحار الانوار جلد 
2 صفحة 287 و منتخب الاثر صفحة 285. 


بی احترامی به پدر و مادر:710:746, 799. 


ص:1230 


ی تا نت نع راداشی »70۵2 


بی اعتنائی به حلال و حرام:729. 


بی بندوباری:19,744,751,755 ۰7 778. 


بیزاری از دشمنان اهلبیت:630. 


بیزاری امیر مقمنان (ع) :5 12. 


بیزاری رسول اکرم (ص) :995 


بیعت :8 86,38 85,1 1, 79,684,156 8 6,422 4, 404,405, 
30 ,40,6 ,461 1040,1085, 16,919 6۵, 


بیماران روانی:895. 


-ارشاد مفید صفحءه 342 و الزام اللاصب صفحه 139. 


بینه : 645 644. 


بیوگرافی مولف:17:18. 


پابرجایان:336,356,371,388,793. 


پاداش ثابت قدمان در ولایت:371. 


پاداش مردم آخر الژمان:354,386. 


پاداش هزار شهید: 1 37. 


پادشاهان:708,719,720,728,899, 908. 


پاکسازی زمین:469,529, 78,97, 602,823,828,903. 


پایان جنگ و جدال:664. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 147, الملاحم و الفتن صفحة 38ظ, نور 
الابصار صفحء 170 و الزام الناصب صفحه 138. 


پایتخت حکومت واحد جهانی:518, 621,654,655. 


پایه های ایمان:352. 


پدر:893, 100,746,799 7. 


پذیرش ولایتعهدی:1131,1132. 


یرجم اترای:1103. 


پرچم اهلبیت:461. 


وی اس ۳ 10 


پرچم پیش از ظهور:913. 


پرچم حق:461,508,509,809. 


پرچم خراسانی:1031,1041,1046, 1051. 


-الملاحم و الفتن صفحة 58 و الامام المهدی صفحة 97. 


پرچم رسول اکرم (ص) :462,1052. 


پرچم زرد:1003,1103-1000, 124 1. 


پرچم سبز:1096,1104. 


پرچم سرخ:103 1090,1094,1, 14 11. 


پرچم سفیانی:1090,1094,1103, 114 1. 


برجم سفید: 46,529 د. 


پرچم سیاه:509,1002,1005,1006, ۰ 1045,1049-1027,1034- 
2 1103:1114 


پرچم مغفربی:1124. 


برجم منافقان: 809. 


-اعلام الوری صفحة 407, منتخب الاثر صفحة 221, کشف الفمّه جلد 3 
صفحه 314 و بحار الانوار جلد 52 صفحة 322. 


پرچم هدایت:1022,1041,1046, 10047,1057. 


زاجم یه مرو :9 47617 


پرچم یمانی:1,1022,1046 102. 


پرچمدار سیپاه حق:1035,1042, 1044,1055,1058. 


پرستش خدا:485,524,528. 


پسر انسان:850,883,978,980. 


پشیمانی سود ندهد:929. 


پل بغداد:842, 58,827 7. 


پناهگاه:198,321,369,374,893, 1002. 


-الز ام اللاصب صفحة 138 و الامام المهدی صفحه 337. 


پناهندگان:970. 


پنجاه زن برای یکمرد:903. 


ص:1231 


پنجاه کتاب از اهل سئت:16. 


پنجره هائیکه نسته شود: 657. 


پیام حضرت:1068, 462, 461. 


پیروان اهلبیت رستگارند:75,452. 


پیروان حق در اقلیتند:1,52د. 


پیروزی آنحضرت بر انس و جان:452. 


پیروزی اسلام بر ادیان:79,460,503, 14,603,610 ظ. 


کار لاه له خفحه 19 دراصول کاقی لو فده و مرو ارام 


اللاصب صفحة 7. 


پیروی از سید خراسانی:1049. 


پیروی هوای نفس:72 7. 


پیشوایان گمراه:775,780. 


پیمان خدا:5ه. 


پیمان شکنی:709,928,968. 


پیمان کمپ دیوید:953,954. 


پیوند خویشاوندی:18 11,7 10,7 7, 39,798 7. 


تابوت حضرت آدم (ع) :6 45. 


تابوت سکینه: 454,455 132,445 520. 


-منتخب الاثر صفحه 422, بشاره الاسلام صفحه 164 و الزام اللاصب 
صفحة 68 و 138. 


تآثیر دعای امام:1076. 


تآخیر نماز:168. 


تاریخ ولادت حضرت-آ[نگا: فهرست مسائل مهدویت ]. 


تآسیس حوزة قم:358. 


تأآسیس مسجدی با پانصد درب:612. 


تأسیس مسجدی با هزار درب: 627. 


تأویل قرآن:515. 


تباهی: 16 707,7. 


تبژک :88 2. 


تجاوز:105,970,1061,1092. 


-منتخب الاثر صفحة 285 و 21 اعلام الوری صفحة 435 بحار الانوار 
جلد 52 صفحءة 285 و 322, و کشف الفمه جلد 3 صفحه 314. 


تحریف اسلام:708,799. 


تخریف: قران:613. 


تحقیر مومن:354,364,374,382, 16,724,7286,007 7. 


تحلیل غلط در مسائل مذهبی:707. 


تخت سلیمان:495. 


تخریب»بالکنها :657 


تخریب بیت المقدس:969. 


تخریب چهار مسجد در کوفه:627,656. 


تخریب دیوارهای کعبه:610:616. 


تخریب شاه نشینهای مساجد:627,656, 663. 


-المهدی صفحهة 266[(به نقل از عقد الدژر) و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 
17 


رو سوت 3 مور :3 112 


تخریب مسجد کوفه:611:616. 


تخریب مناره ها:663. 


تراش سر:961. 


ترشم بر کودکان:73,770,947. 


تردید در امر الهی: 7 7. 


ترس از پادشاهان:342. 


ترس از مرگ:938. 


فک ۳3 


ترک سئت:720,802,821. 


-الز ام اللاصب صفحة 10. 


ترک نهی از منکر:714,719,724, 26,729,744,782,782,795,801 7 
58 903. 


تزویر:8 28:77 704:7. 


تساوی حقوق:56 7. 


تسخیر فضا:268,269. 


تسلط بیگانه:941. 


تسمیه آنحضرت:100, 82,83,96,97, 198,207,290. 


تشبیه آنحضرت به آفتاب پشت ابر؛201. 


-عیون الاخبار جلد 1 صفحء 170 و الزام الناصب صفحهة 10. 


ص:1232 


تصادف :54 2. 


تصرف در احادیت:375. 


تعطیلی تعالیم قرآن:808. 


تعطیلی حح:3 1,91 10,81 804,8, 917,1128. 


تعطیلی حدود الهی:15,808 7. 


تعطیلی مساجد:1125, 96,802 7. 


تعهّدات حضرت :466. 


تقلب:728,745. 


-غیبت نعمانی صفحه 74, بشاره الاسلام صفحه 189 و بحار الانوار جلد 52 
صفحه 266. 


تقلید:16 15,7 313,685,7. 


تقیه: 1,368,381,391 17. 


تکامل عقول:622. 


تکبر: 11,712 7. 


تکرار تاریخ:192,336,715,943, 944 


تکروها:993. 


تکلم با زبان بیگانه:974. 


تناسب اندام:123,128. 


همه افتر 7221 


تواتر احادیث مهدی (عج) :۵د. 


ص:134 


توبه 14,527,661 5, 479. 


توسعة جاده ها:656. 


توسعة فرهنگ:622,665. 


توسعة کوفه:612. 


توقیت ممنوع:98,278,299. 


توقیعات:166,266,292. 


تولی و تبلأی:196,339,376,388, 404,489. 


ثابت قدمان بر ولایت :88 3. 


روت آنخوزی 6417710712 


با ام الاشت یی اسعاف لین رفح 1 


ثروتمندان:712,725,728,779, 82,794,795 7. 


جاسوسی:363,724. 


جاسوسهای خلیفه:108. 


جامعیّت قرآن:614. 


جامه:659,709,739,740,754, 1053, 57 7. 


جاهل زاهدمآب:81 7. 


اه رک :27 11 


جایگاه:225,226,296,322. 


جذام:820. 


-المهدی صفحءة 97. 


جز کل (ع) هر کس امیر مقمنان نامیده شود کافر است:10 1. 


جزیره ها:684,970. 


جزیه:514. 


جنگ:691,821:865,893,895, 897,904,950,968,981,991, 1130. 


جنگ احد:354,368,386,463. 


جنگ اعراب و اسرائیل:902,910, 954,995. 


جنگ اهل قبله با یکدیگر:1112. 


جنگ ایران و عراق:836,892,902, 915,1008,1037,1082, 1 91. 


جنگ بدر:354,368,386,410. 


جنگ جمل:11,409 2. 


-الطواعق المحرقه صفحءة 161. 


جنگ جهانی اول:538. 


جنگ جهانی سوّم:439,995. 


جنگ حنین:354. 


جنگ سفیانی با سید خراسانی:1034. 


جنگ صفین:11,1088 2. 


جنگ قرقیسیا:1108, 1004,1087. 


جنگ مصر و شام:1006. 


ص:1233 


جنگ نهروان:211,409. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 205, بشاره الاسلام صفحهة 88 و منتخب الاثر 
صفحه 258. 


جنگ یمن شمالی و جنوبی:902,910, 911. 


جهاد ظاهری:804,810. 


جهاد واقعی:423. 


جوانان:19,751,778,955 7. 


جواهرات:20د. 


چادر فرماندهی:373,380. 


چاههای نفتی:839-836. 


چرا شهر قم را قم نامیده اند؟ :358. 


چر نابخردان پرچم حق را لعن کنند؟ : 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحء 170 و غایه المرام صفحه 7007. 


.<9 


چرا وقت ظهور تعیین نشده؟ :343. 


چرخ گردون کندتر می چرخد:624,625, 658. 


چهارصد هزار کشته:1120. 


چهار هزار کشته:1029,1126. 


چهرة جهان بعد از ظهور :531 [نگا: 


زو ماع هه ایور 


چهره شاداب در 190 سالگی:243. 


چهل روز فترت:661. 


چهل شاهد عینی:174,175. 


-الزام الناصب صفحهة 73 المهدی صفحة 74 ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
73 و بشاره الاسلام صفحء 1869. 


چوب هندی صندل: 157. 


چون بای مات را بشنوید «سبحان ربنا القذوس» بگوئید:8 87. 


چون 313 تن کامل شود فرج حاصل گردد: 


38 


چون عبد اللّه بمیرد ظهور واقع شود:19 9. 


چیره شدن دشمن:705. 


حاجتی که برآورده نشد:893. 


حادثهة خونین مسجد الحرام: 901. 


وه برای سیاحت: 94,795 7. 


-الز ام اللاصب صفحه 9. 


حجاج:795. 


حیتهای بالغة الهی:74. 


حدود الهی:386,596. 


حدیث لوح:145, 77. 


حدیث ما سخت دشوار است:۵3,368. 


حذو النعل باللعل: 192,336,715, 943,944. 


حرامزاده ها:1127. 


حریق کعبه:899. 


حریق مسجد اقصی:949. 


حق به حق دار:386,600,610:636, 638,639 


ص: 35 1 


حقوق الهی:714,798. 


حقیقت: 906 د. 


حکمت :94. 


حکوست آغر ای :991 


حکومت معصوم:659. 


حکومت واحد جهانی:324. 


خفمام اضفهان :226 


خفام خوفه 2و 131 1 


حملة اتراک:991. 


حملهة یهود:925. 


ص :36 1 


حیا ال چیزیکه برداشته شود:11 705,7, 752,759 


حیرت و سردرگمی:184,198,335- 346,452 


خال هاشمی:122,123,126,128, 1058. 


خانة حضرت:655-611:653. 


ص:34 12 


خبر دادن حضرت (عج) از رحلت سفیر چهارم:304. 


خبر دادن رسول اکرم (ص) از واقعه حژه: 


10 


خبر دادن سنگ از مخفیگاه یهود:504, 957,1156. 


بخش سوم: میلاد مسعود 
اشاره 


.96,104,1( ۱0 


خذاشتاسی قظری است*8 24 


خدمتگزاران خاندان امامت:157. 


خرابی بصره-ویرانی. 


خروج اتراک:942,959,962,1007, 1112,1118. 


خروج از دین:705,721:760,801, 805,806,810,955. 


خروج خراسانی:1022,1024,1046. 


خروج دجٌال:1087. 


خروج رومیان:954,1106, 947, 847, 1122. 


ص:137 


خروج سفیانی:920,1061. 


خروج یمانی:920,1024. 


خسف :70,487,713 383,468,4, 823,830,052 
7 ۵ 1260 19,1 112,11 10,1 11, 1127. 


خی و9۵ 1 1 1 


خسف حله:19 1 1. 


خسف دهکدءه جابیه: 107 1. 


خسف لشکر بید:470,487-468, 1082,1085,1091,1110- 112 1. 


خسوف ماه:844,993-842. 


خشکسالی:826,894, 73,825 7, 903,908 


ص :38 1 


خشک شدن رودخانه ها: 826,827, ۶۸ «. 


خشنودی همگان از دولت حقه:601, 650,872,881. 


خشونت:1039. 


خضر (ع) از آب حیات خورد:230. 


خضر (ع) به دعای موّمنان آمین گوید: 


231 


خضر (ع) هرکجا یاد شود حضور یابد: 


230 


خضر (ع) همه ساله در مراسم حح شرکت نماید:230. 


خضر (ع) و عمر شش هزار ساله:223. 


میلاد مسعود 


اشاره 


خطبة حضرت بقیه اللّه (عج) :472,482, 504,511 


خطر پیشوایان گمراه:780. 


خلاصه دین اسلام:6 37. 


خلع خلیفه:964. 


خلفای معصوم :6,600 4,7 7. 


خلیفه:896,964,1134. 


خمس:306,721. 


خواجگان: 17,757 7. 


خوارق عادات:163,223,254,281- 284. 


بین اخفاء و افشاء 


کود رون تک ری :16 7 


خودروهای نظامی:941. 


خودفروشی:746:761,903-740. 


خورشید:850, 849, 658,844,845 


خوشا به حال آنانکه دولت حقه را درک کنند:375,381,404,452. 


خوشا به حال دوستان اهلبیت:388,389, 


ص:1235 


.923 


خوشا به حال دیدارکنندگان با او:404. 


که تال مس لها 9۳ و 


خوشا به حال منتظران ظهور:87,388د3. 


خوش ظاهر و بدباطن:704,725,743. 


خون:450,717,716,796, 69 2, 14 ,۱۱ ۷:03 802,830 
۰0 ,+ 


خیانت: 7 18,77 05,7 684,688,7, 79,786,802 7. 


خیمه اجتماع:656. 


دابة الارزض :1 52 


داستان بالفور:456. 


داستان بشیر:468. 


داستان رجعت عزیر:243:284. 


کی, کجا و چگونه متولد شد؟ 


داستان ظهور:482,483. 


داستان غیبت حضرت صالح:283. 


داستان غیبت ذی القرنین :84 2. 


داستان نزول حضرت عیسی:557-552, 566. 


داستان نصر بن دهمان:243,244. 


داستان ولادت حضرت ابراهیم (ع) :82 2. 


داستان ولادت حضرت تفن 2 (عح) : 


.1 46-1 1 2 


داستان ولادت حضرت موسی (ع) :82 2. 


داستان ویکتور هوگو:248. 


چه کسی او را دیده است؟ 


دانش بیکران او:630. 


دانشمند گستاخ:80 7. 


دانشمندان فاسد:769, 720,725,767 776, 80-772 7. 


دام:601. 


داوری داودی:212,596,628,643- 648,663 


در آستانة ظهور:357,458,718,822. 828,838,842,847,908, 
2 0( 


دربان:466. 


قر کیره ریب و ۶ 1081:1092 


دروغ:708,709,718:770,779: 800,802,806. 


دزدان کعبه:18د. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


دستخط امام هادی به زبان رومی:144. 


دشمنان آنحضرت:515,516. 


دشمنان اهلبیت: 64,379,1047. 


دعا:6 129,132,703,704,107. 


دعا برای تعجیل فرج:201,236,345, 392. 


دعای امام:3,1076 2,47 47. 


دفع بلا به برکت حجت خدا:15<7,161. 


دلها در عصر غیبت:704,715,725, 807,809,1076, 793,797. 


دنباله روی نابخردان:685-683. 


دنیا:70 17,7 684,688,703,7, 92,893 7. 


133 «انه لا یموت نا میت حنی. بخلف من بغده من بعمل بعمله و یشنیر 
بسیرته و پدعوا الی ما دعا الیه» . 


ده گروه لعنت شده:726. 


دوازده پرجم مشابه: 920. 


دوازده مذعی امامت:900, 87 7. 


دوازده نقیب:74. 


دوران سفارت:265. 


دوران فترت:340,661. 


دوستدار اهلبپت در حکم شهید است: 


379 


دولت حقه آخرین دولتهاست:385,428, 452,594,601,660,661. 


«کسی از ما از دنیا نمی رود, جز اینکه خلف و فرزندی را از خود به یادگار 
بگذارد, که راه او را ادامه دهد و به انچه او دعوت می کرد, دعوت کند» . 


دیدار با حضرت بقبه الله (عج) در هفتهة 


ص:1236 


ولادت:8 146,148,150,15. 


دیدار با آنحضرت در عهد امام حسن عسکری:162,175,280-159. 


دیدار با آنحضرت در مراسم تشییع پدر. 


.1 63-7 


دیدار با آنحضرت در غیبت صغری:116, 74-166 1. 


دیدار با آنحضرت در غیبت کبری:116, 225,307,533. 


دیدار دسته جمعی:174,287. 


دیدار در طائف:169. 


ص: 39 1 


دیدار در کنار کعبه:168. 


دین: 3,346,525 66,27, 3,61 ۰7 1 -0۵53,705,792, 
4 ٩9و‏ 


ذبح سفیانی:1,523,1113 47. 


رابطه با حضرت:3 37. 


رازداری شیعیان:289,290,318,374. 


1-آزمون الهی:195,196,209,212, 267,276,279,319. 


2-اعمال ناروای مردم:307. 


4پایان یافتن نطفة موّمن از صلب کافران:377. 


5-ترس از کشته شدن:184,191, 193,197,199,205,228,276, 481. 


و در ضمن صفات و نشانه های او فرموده است: 


0-خشم خد| بر مردم: 191. 


7-شناسائی گمراهان:269. 


8-فرارسیدن وقت موعود:183. 


9-نبود بیعت ستمگران بر گردن او: 


.18<۱- 1 


0و علل دیگری که بعد از ظهور کشف می شود:1:203 186193:20 
285 


راز واقعی غیبت بر ما پوشیده است:77: 186,193,201,285. 


راه رهائتی در زمان غیبت :90 7. 


ربا:600,703,707,708,718, 8 29,77 7. 


ربوده شدن اصحاب حضرت از رختخوابها 


4- «هو خفیْ المولد و المنشا, غیر خفیْ فی نفسه» . 


.4411 41 4 


رجعت :3,264,416,521 243,27, 848,883, 64,665,029 
5( 


رحلت رسول اکرم (ص) :701. 


رحلت علمای ربانی:83 80,7 7. 


رحمت بر لبیک گویان بانگ آسمانی: 


979 


رژیمهای سلطنتی:899,908. 


رزیمی که وقت سقوطش نرسیده: 682. 


«ولادتش بر همگان پوشیده است ولی شخص او بر کسی پوشیده نیست» 


رشوه:18,808 637,703,708,7, 108. 


رعب آنحضرت:429,463,646. 


رفت وآمد با کفار:974. 


رفع فتنه از عالم:523. 


رمز بقای جهان هستی:76,89,157, 161,201,326,605. 


رمز پرچم حق:461. 


رمز پیروزی اصحاب حضرت:436. 


تاک ات۰ 12112 


رهبران گمراه:769,774. 


ص:1237 


اری: او در ستامت | به کونه. اي که هزکر اجنین از. دشضان. آکام: تشود, دز 
خاندان عصمت و طهارت و در دودمان امامت دیده به جهان گشود. او چون 
پدران بزر گوارش پاک و پاکیزه. نظیف و ختنه شده به دنیا امد و انگاه با 
هفت عضو به سجده افتاد و خدای را سجده نمود. 


روابط جنسی در رهگذرها:15,716 7 17_56 


روابط نامشروع: ,600,705,708.711‏ 746:752-717,718.740, 
61029 


روز خدا:503,981. 


روضه: 32 د. 


رومی-یهودی:975. 


روی زمین باید خالی از حجت نماند:72, 86,89,139,172,268,275, 
7 .2 


رویاروئی مسلمانان:892,902. 


رویای مخزومی:433. 


ریا:8,794 04,72 7. 


ریاست طلبان از اهلبیت:87,88,993. 


و این لحظه پرشکوه در پگاه روز جمعه 15 شعبان المعظم 255 هجری 
نفاق افتاد او پیش از آفتاب دیده به جهان گشود که همیشه آفتاب را 


ريشة ادیان یکیست:651,886. 


ريشه کنی ستم:97,524,531,625, 639,896,900. 


ريشه کنی فتنه ها:5:94,604,609, 640,951, 


ريشه کنی فقر: 96,598,642<ظ,13. 


زبان خارجی:974. 


زبانهایتان را نگهدارید: 707. 


زراعت: 341,342,917 


زغال سنگ:256. 


زکات:98,721.770,779د. 


زلزله:853, 700,705,713,741, 16,1000,1045 12,9 10,9 9. 


جناب حکیمه, عمَة امام حسن عسکری و دختر امام جواد (ع) او را بغل کرد 
و به پیشگاه پدر بزرگوارش تقدیم نمود. 


زلزلة بغداد:956. 


یر 9 


زلزلء خراسان:910. 


تیش :2و 


زمامداران خودسر:705,718,720, 902,947 72,777 7, 740,767 
5 0( 


زمان: 658,805 ۸,624,625,657 825. 


زمین به صالحان می رسد:93د. 


زمینهای مصادره شده:630. 


اسلامی:85,1006, 


,103 0 0 


زن:694,687,717,716,/725, 8 -۵-741,744 ۰72,77 
9 ,79,903,014 7. 


جناب حکیمه مشاهده نمود که با نور روی بازوی مبارکش نوشته شده : 


زنان بنی هاشم ناموس پیامبرند:1050. 


زنبور عسل: 366,367 


زندانی شدن امام باقر (ع) :95ظ. 


زندانی شدن همسران امام حسن عسکری (ع) :208. 


زندانیان بنی هاشم:3,1123 19,107 5. 


ند کی شخصی حضرت :659. 


زندگی عبث نیست:700. 


زنذه بکوز: 542 


زنگ خطر:542. 


زهد آنحضرت:603,604. 


«جاء الحق و زهق الباطل» . 


ژیازت قبور :1 31 


زیانبارترین فتنه ها:738. 


زیتونهای شام:1052. 


زین:510. 


سازش درندگان:619,620,664,665. 


سازمان ملل:854,970. 


ات مایم ارست 9و 


ساعت موعود بهود: 957. 


سایه: 9. 


سپاه ترک:938. 


که با انقلاب جهانی او کاخ های ظلم و استبداد ویران شده. حکومت واحد 
جهانی براساس عدالت و ازادی بنیان نهاده خواهد شد. 


ص:1238 


سیاه خراسانی:4۸26,1023,1024, 1034,1038. 


سیاه ده هزار نفری حضرت:427,438, 485,955. 


سیاه یمانی:1022,1024. 


ستاد فرماندهی:1053. 


ستارة دنباله دار:909, 823,842,847, 993 


ستاره شناس روسی: 845. 


عم 


ستایش اهل اکن الزمان:352,356,368, 
4 3 3 


ستایش اهل جبل عامل:923. 


ستایش اهل شام:453. 


و بسیار طبیعی بود که از نور روی بازوی گرامی اش نوشته شود : 


ستایش اهل طالقان:429. 


ستایش اهل قم:358, 357. 


ستایش مردم ایران:1060, 417,1037. 


ستایش یاران حضرت-[نگا: فهرست ویژگیهای یاران ]. 


ستم:625, 31,598,605 24,5 97, 0 ۱ 39,706,772 0, 
2 900,902,904 1091. 


ستمگران:896,952, 20,725 7. 


سخاوت:684,759. 


سخت گیری بر مسئولان:598. 


سختی استقامت در دین:319,336, 356,793,794 


«و تمّت کلمه ربک صدقا و عدلا» . 


سرآغاز بدبختی ها:701. 


سرییچی 1 فطرت:700. 


سرخی افق:839,847,1096-836. 


سرداب مقذس :288, 87 2. 


سرزمین موعود:949,956. 


سرعتهای شگرف:408, 407. 


تفر ان تین ۱71۱ 


سرور همگان از بشارت ظهور:526-491, 601:650,872,881. 


سرو قذش:121,128,169. 


کف ها یی اد اوح ات ها اسات یم دست. آد 
انجام خه آهد بذیر ست: 


مات با زین ساب 


سفیران چهارگانه:307-265,291. 


سکوت تا بانگ آسمانی:87,88,188, 342,353,363,420,461,873, 
7( 9 


سلب آرامش از عراق:836. 


سلطنت ستمگران:194. 


سلطنت گستردة آنحضرت:496,620, 631,659. 


سئت خدا:15 192,7. 


سئثت رسول اکرم (ص) :336,503, 595,596:643,720,821. 


سنگسار:643,644. 


سهم مبارک امام (ع( :۰ 


امام هشتم شیعیان بیش از نیم قرن؛ پیش از تولد حضرت بقیّه الله (عج) 
داستان میلاد او را چنین توصیف می کند: 


سه ملیون کشته: 1046,1047. 


تن تز خدفتکز ار ویژم: 85 225:2: 


سید خراسانی در محضر آنحضرت:1054. 


سیره- [نگا: فهرست سیره ] 


سیستم بانکداری:703. 


سیمای درخشان آنحضرت:128-121, 159,161,169,201,222,243, 
6 27 4 5,501,109 49. 


شاخ عدالت:900. 


شادی همگان:491,526,601,650, 872,881. 


شباهتها: 3,205,228,241 128,19, 243,280,321,392,416,487. 


ص:1239 


ص: 140 


شتاب:363,682, 327,340,341 


شتر تیزپا:904. 


شز: 105 619,640,1, 


ششصد حدیت در پیرامون رجعت:10065. 


شعار چینی ها:961. 


شقّ القمر:658. 


شکستن بالکنها:657. 


شکنجه: 1092, 1045 . 


شک و تردید:318,321:501. 


مات سا عای ره تیم اف ستابته نحو الشماء ۶ 
تال اهامای الم ی نآ 
ذاکر لله, غیر مستنکف ی 
ولو آذن لنا في الکلام لزال الشک» . 


شکیبائی بر آزار دشمنان:355,362, 390,392,480 369,382,389. 


شگفتیها: 8 45, 44,254,256 243,2, 690,692,892,904,910. 


شگفتیهای جمادی و رجب:829,904, 910,1130. 


شگفتیهای هیکل سلیمان:692. 


شمشیر :1 8,108,122,107 8. 


شناخت امام-[نگا: فهرست مسائل امامت ]. 


شهادت آنحضرت:662. 


شهادتهای دروغ:717,718,802. 


شهدای بدر و احد:371,386. 


شهدای عصر ظهور:371:386. 


«از بطن مادر, روی زانوهایش به زمین می آید, با انگشت سیابه بع سوی 
آسمان اشاره کرده, عطسه می کند و می فرماید: ادف له رب 
ا سا اه دم کایی تست که او خی گس مه مره 
استنکاف نمی کند. ستمگران خیال می کنند که حجّت خدا سست ه ان 
است, اگر به ما اجازة سخن گفتن داده شود, هر گونه شک و تردید از بین 


می رود؟» . 


شهید: 1,379,386,662 363,37, 963 


شواذ آل محشّد (ص) :87,993. 


شورش بردگان:914,1006. 


شورشگران اهلبیت:1021,1045, 7 8. 


شورشهای فراگیر:915,995. 


شيعء واقعی در حکم شهید است:363. 


شیف اتتتعفار 1833 


شیوة زندگی آنحضرت:502,659. 


شیوه نوین آموزش قرآن:616,617,618. 


جالب توجه اينکه عین همین عبارتها در مورد کیفیت تولد حجت خدا (عج) از 
زبان جناب حکیمه خاتون نقل شده است. 


صاعقه: 5 82. 


صالحان: 93 ظ. 


صبر ایوب (ع) : 145. 


صحیفه : 7 7. 


صداهای دلخر اش:910. 


صدقه: 7 1 7. 


صد هزار کشته:853,1000,1119, 1122. 


صد ور افکار:8 95. 


ضلیق :1371 


بهنگام تولد حضرت ولی عصر (عج) منجمی یهودی در قم اقامت می کرد 
که در آن سامان شهرت به سزائی داشت. «احمد بن اسحاق» که از 
شخصیتهای معروف قم و وکیل امام حسن عسکری (ع) در قم بود به پیش 
منجم یهودی رفت و گفت: برای ما در فلان روز مولودی به دنیا آمده است؛ 
طالع او را برای ما ببین. بهودی گفت: «آنچه من از محاسبه های خود به 
دست می آورم, اینست که او يا پیامبر خواهد بود و یا وصیْ پیامبر. او 
شرق و غرب جهان را تحت حکومت و سيطرة خود درخواهد اورد. من چنین 
درمی یابم که احدی در روی زمین نمی ماند جز اینکه در برابر او تسلیم 
می شود؟» . 


ضف ار انی دو‌شتیاه:1 05 1. 


صلح اعراب و اسرائیل:946. 


صله ارحام:39 17,7 11,7 10,7 7, 798. 


صلیب:108 1. 


صمیمیت : 94,595 5. 


صندل: 7 1. 


صيحة آسمانی:848,867,868,877, 878,1110,1112. 


ای 52 


طاعون:916, 2,824,915 439,82 1062,1150. 


طاغوت:1105, 1045, 19,929 9. 


تولد حضرت مهدی (عج) از نظر دوست و دشمن تردیدناپذیر است, اگرچه 
و و و و ی سا یت و و به همین دلیل 
است که خليفة عباسی تلاش گسترده ای آغاز کرد, که مولود مسعود را 
پیدا کرده از بین ببرد. تا بدینوسیله تاج و تخت خویش را حفظ کند. و وعدة 
پیامبر اکرم (ص) و دیگر معصومین (ع) دروغ از آب درآید. سرانجام وعدة 
خدا| و مشیت پروردگار طبق وعدة انبیاء و امامان انجام پذیرفت و نقشه 
دشمنان نقش برآب شد, خلیفه از حقد و حسدش هلاک شد, و جعفر از 
خشم و رشکش پیش از رسیدن به هدف خود دیده برتافت. 


ان 2 2 


طراوت جوانی:129. 


طغیان آب:824,827,828,830, 1105. 


طلاق:715. 


طلای سیاه:10,944 7. 


طلوع از مغرب:1100,1101, 607. 


ص:240 1 


طولانی شدن زمان: 624,625,657, 658,805. 


طءخ الأُرض:408,421, 98,99,407, 7,478,529 422,47. 


ظهور قاتم از خورشید روشن ر است:683:873,920::131: 227 


ص:41 1 


طهور قاکم اء متعاد است*62: 


تلمفن قاتم حق اشت 850 


عارف: 777. 


عاق والدین:710,731,746. 


عاقبت از آن اهلبیت است :۱94<. 


عالم بی عمل:767,776. 


عالم ذ:376. 


عامل زبونی اشت:625. 


عامل طول غیبت:307. 


عامل نابسامانی امور شیعیان:928. 


ار نه اعتزاف دوست و دشمن؛ , و به تصریح کتب تاریخ جر( مهدی 
(عج) در خانة امام حسن عسکری (ع) در سامزا دیده به جهان گشود. و 
زادگاه او تا به امروز محافظت شده. از چهارگوشة جهان به زیارت ۳ 
مکان مقدّس به آن سوی می شتابند. از این رهگذر هرکس که امامت پدر 
بزر کوارنتن را پذیرفته, در ولادت؛ امامت, غیبت هو ظهور آن مهر تابان 9 
نکرده است. که هرکس پس از مشاهدة آن آیات بیْنات و معجزات باهرات 
در حق/ او تردید کند. گفتار پیامبر اکرم (ص) را تکذیب نموده است. 


عبادت بدون ولایت بیهوده است: 47. 


عدالت: 15 81,123,212,381,5, ۱,0 : "۱:2 "99,000 
9 ,+ 


عدالت اجتماعی:55,73,86,101ظ, 466,469,638,1042. 


عدالت فراگیر:515,606,665,850. 


عدل مظفر:984. 


عصای رسول اکرم (ص) :53 10. 


عصای حضرت موسی (ع) :132,440 458,495,510,520-455, 
8( 


عصر ظهور:650. 


عطسه:18. 


اگر چنانکه دشمنان می گویند, برای امام حسن عسکری (ع) فرزندی نبود, 
پس چرا سپاه خلیفه مکژردرمکژر خانة ان حضرت را محاصره کردند تا 
مولود مسعود را پیدا کنند و از بین ببرند؟ ! و بارها مادر بزرگوارش را 
دستگیر و زندانی نمودند؟ ! ولی هرچه مولود مسعود را جستجو کردند 
سرنخی به دست نیاوردند و هرچه نرجس خاتون را قابله ها مورد معاینه 
قرار دادند غیرحامله یافتند: 


عقل:622,895,898. 


عقيیقةّ حضرت بقیه الله (عج) :154,155. 


علم:340,755,772,775,776, 80,784 66-7 7. 


علم امام:125,144,413,464,6۵29, 928, 657, 647. 


علمای راستین:391,780. 


علوم اوّلین و آخرین:151. 


عمامة رسول اکرم (ص) :462,510, 1053. 


عمر شریف حضرت بقیّه اللّه (عج) :78, 259,270:272,283-79,242, 
36 


عمر طولانی حضرت خضر:223. 


عمر طولانی حضرت نوح:79. 


«آنها مکر کردند و خدا نیز مکر نمود, که خداوند بهترین مکرکنندگان 


است» . 


عمودی از نور: 647. 


عهدی از پیامبر (ص) :88,424,498, 1071. 


غارت حیاج:865,904. 


غارت خانة امام حسن عسکری (ع) :282. 


غربت اسلام:793. 


غرقد:1156. 


غرق شدن:893. 


غریب:796,893. 


غلق:124,125. 


غنا:19 13,7 7. 


بهتر است داستان را از زبان زبیری بشنوید که عداوت مخصوصی با 
خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع( داشت. ارزو می کرد که به امام 
حسن عسکری (ع) دست بیابد و او را پیش از ولادت فرزند بزرگوارش به 
شهادت برساند. تا بدینوسیله آرزوهای شیعیان به یس گرائیده, وعده های 
افامان درونغ خر اند ولی بیتتن ار انکه خیله هاییین کار کر شود خداوند ای زا 
یقت ما سار 


غیب: 7,357 ظ. 


غیبت- [نگا: فهرست مسائل مهدویت ]. 


غیبت در مساجد:908. 


فاجعة بصره:1015. 


فاجعهة بغداد:1059,1061,1124. 


فاجعة ترک:955,962,963,965. 


فاجعة حلژه:1086. 


ص:1241 


فاجعة دجال: 55 9. 


فاجعءة شام:10000,1001,1120. 


هنگامی که خبر کشته شدن او به امام حسن عسکری (ع) رسید, فر مود: 


فاجعة قرقیسیا:1109. 


فاجعة کوفه:1072. 


فاجعة مدینه:1040,1085,1123, 1132. 


فاجعة منی:865. 


فاجعءة نجف اشرف:1061. 


فاجعة همدان:10 9. 


فاسق: 807, 17,720,725 13,7 7. 


فاصلة قتل نفس زکیه تا قیام جهانی: 


+,( 0 5 


این است سزای کسی که به خدای تبارک و تعالی در مورد اولیای خدا| 
افتراء ببندد او خیال می کرد که می تواند مرا بکشد و برای من فرزندی 


نباشد. 


فتح قدس : 945. 


فتح قسطنطنیه: 1082, 1,802 47. 


فتح قلعه ها:684,970. 


فترت:508,516. 


فتنة انبار:1096. 


فتنه انگیزی جعفر کدّاب:191-188. 


فتنه ای بی سابقه: 74,891 7. 


فتنة چهارم:953. 


فتنه چیست ؟ :390. 


فتنة زنان:738. 


آری او به دنیا ۳ و مادرش نرجس خاتون دختر یشوعا, پسر قیصر, 


فتنة سفیانی:894,901,1061,1072, 1135-1082 


فتنة فراگیر:896,910,922,925, 926. 


فتنة کمرشکن:343,897,899,905, 915,961,1061. 


فتنة کور:896,909,1094,1132. 


فتنة مسجد الحرام:901,1132. 


فتبة مشرق:1092, 902,939,965 


فتنة مفرب:902,939,965. 


فتنه های پنجگانه:910. 


فتنه های پیاپی: 894,895,897,907, 15,952,965 9. 


ص: 142 


فتنه های فراگیر:73,372,533,705, 706.722,779,860,922,925: 
129 


فتنه های هفتگانه:900. 


فتوا:3,782 77. 


فتوحات حضرت :8,364,454 75,7 ۱12,531:600,631,659,985ظ. 


فجایع پنجگانه: 955. 


فرار از مهلکه:905,906,922,1002, 1004. 


فرازهای بیعت حضرت با اصحاب:465, 466. 


فرج:10,649 91,5 3. 


فرزند:39,746,794 10,7 ,۰,706 893. 


فرشتگان به یاری آنحضرت شتابند:78, 346,410,462,469,476,480, 
۳ 


جناب نرجس خاتون به صورت ناشناس در میان زنهای پرستار که برای 
پانسمان و معالجه مجروحین همراه سپاه حرکت می کردند, همراه لشکر 
پدرش به راه افتاد. 


فرشتگان بلا را از قم دفع کنند:360. 


فرشتگان خدمتگزار اویند:480. 


فرماندهان لشکری:523. 


فرمانروایان امّت:74. 


فرهنگ بیگانه:974. 


فزع اکبر:823. 


فساد:1040, 1 45. 


فسطاط قائم (عج) :373,380. 


فضانورد:56,846. 


این لشکر که برای جنگ با سپاه اسلام رهسیار جنوب شرقی اروپا بودند با 
پیشتازان سپاه اسلام روبرو شده, شکست خوردند و همه پرستاران به 
دست ماما ناه اسیر شدند. هلحاهف: که این اسیران در معرصض فروش 
قرار گرفتند. دختر قیصر خود را «نرجس» معژفی کرد. نرجس از اسمهای 
رائج در میان کنیزان بود. 


فقر:94 72,7 19,7 08,7 7. 


فقر:598,642,772, 3,596 1. 


ص:242 1 


فقها:82 75,7 3,961-7 84,79 7. 


قاتل آنحضرت:662. 


قاتل و مقتول در آتشند:899. 


قاریان: 2,782,784,797 69,77 7. 


قاضی :86,808 82,7 29,7 7. 


قحطی:903,908, 3,826,894 7 7. 


قذف:126 8<4,855,1. 


نرجس خاتون که در کاخ امپراطوری تربیت یافته بود, تحت رعایت پدرش 
چندین زبان یاد گرفته بود که یکی از انها عربی بود و چون زبان عربی در 
اثر فتوحات اسلامی در اروپا ارزش والائی داشت, نرجس خاتون آنرا 
ممارست کرده, خوب یاد گرفته هی اما و ره هر کم 
نماید. 


قرارداد بالفور:892. 


قرارداد کمپ دیوید:953,954. 


قرآن با تآویل غلط :5 800-77. 


قرآن بانی و موسیقی:797,798. 


قران حضرت علی (ع) :613,617,618. 


قرآن و تحریف:613. 


قرصهای مسکن:895. 


قساوت:25,809 11:7 7. 


قضاوت داودی:212,596,628,643- 648:663. 


وصول اسیران به مرکز خلافت (بغداد) در عهد امام هادی (ع) بود. امام 
هاوی کضار اسان ام اجه فد ما نی که بانه ال هر کی اد 
او را خریداری کند؛ امتناع ورزیده است. یکی از اصحاب نزدیکش را به نام 
«بشر بن سلیمان» از اولاد «ابو ایوب انصاری» برای خرید او مامور 
ساخت. 


قطایع برداشته شود:641. 


قلَهُ کوهها: 925. 


قم آب شفابخشی دارد:1048. 


قم از بلاها در امانست:359,1048. 


قم از یاد ستمگران برده می شود:360. 


قم با مقدم امام هشتم متبرک می شود: 


.,(48 


قم عصای موسی و انگشتر سلیمان را دربر دارد:1048. 


قم قائم مقام حضرت حجت است:358, 85 7. 


قم مجمع مومنانست:7ظ3. 


با نشانه هائی که امام داده بود, معامله انجام یافت و نرجس خاتون به 
محضر امام هادی (ع) اورده شد. 


قم یکی از درهای بهشت است:3:9. 


قوچ حضرت ابراهیم از قم درآید:1048. 


قيافه شناسی:17<. 


قیام قبل از ظهور:87,88,188,339, 5,1106,1116,1117 3,87 87. 


کابوس پأآس:11:375,378:690, 24,882,894 691,7. 


کامپیوتر؛532. 


کاهش باران:1,1145 8,77 705,70. 


کاهش خداترسی:704, 684,687, 37,809 708,7. 


کاهش صالحان:704. 


کاهش میوه جات:342,926. 


امام هادی (ع) کافور خادم را به خدمت خواهر بزرگوارش «حکیمه خاتون» 
فرستاد و او را به محضر خود فراخواند. 


کجروها:993. 


کرانه های دریا:925. 


کسادی تجارت: 342. 


کسوف خورشید:844,993-842. 


کشی که اما زضانتن زا بشتاشد: 276 373,379 


کسی که در حال انتظار بمیرد:379. 


کشتار بغداد:904,1007,1061, 1094,1122,1132. 


هنگامی که حکیمه خاتون به محضر امام شرفیاب شد, امام هادی فرمود: 


کشاز تین خبوه ی کوفه: 1102:1131 


کشتار جسر بغداد: 1061. 


کشتار سه ملیونی:1046,1047. 


کشتار منی:902,921. 


کشتار نجف اشرف :1104. 


کشته های بصره شهید است:963. 


کشته های سپاه خراسانی شهید است: 


100 


ص:1243 


خفاهی تما و مها القی ات ابا بح اس ای مازعا 


کشته هائیکه در آتش است:899. 


کشف هیکل: 692. 


کم فروشی:709,728.745. 


کمی اهل حق:384,389. 


کوتاه شدن زمان:805,825. 


کودتا: 827. 


کودکان بر سر کار:717,757,758, 798. 


کیفیت استفاده از امام غائب:201, 236-221. 


«خواهر جان ! این همان است. او را به منزل برده, احکام دین و تعالیم 
عالية اسلام را به او بیاموز که او همسر پسرم «ابو محفد» و مادر «قائم» 
(عج) می باشد» . 


کیفیت سلام بر آنحضرت:481. 


کینه: 640. 


گداختن فلزات:981. 


گذشت زمان احادیث را معنی می کند: 
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گرانی اجناس:343,742,772,825, 991,1128. 


گرانی زمین کوفه:612,655. 


گرسنگی:341,709,822,824,912, 926,927,1127. 


گرگ سیرتان:708,714.715,719. 


و 


گرگ و گوسفند در کنار هم:619,664. 


از تعبیر امام هادی (ع) دقیقا معلوم می شود که مادر حضرت ولی عصر 
(عح) در دودمان امامت به اسم و وصف شناخته شده بود, و انها در انتظار 


گروگانگیری:690,1118. 


گفتار مرحوم کاشف الفطا:686. 


گلیم خانة خود باشید:342,363,420, 706.707,717. 


گمنام باشید:363,909. 


گنجهای زمین:96 8,5 279,454,47, 601,620. 


گوشت منجمد:742. 


لازة سوسمار:943,944, 15 7. 


لبیک بر منادی آسمانی:879. 


لعنت بر بنیانگزار بغداد:1120. 


لعنت بر زنان لخت:753,754. 


ص:43 1 


لعنت بر ستمگران:875. 


لعت بر شتقتا تن *1092: 


لعنت بر غالیان:125. 


لعنت بر مستحلین شراب:714. 


اققت نو مان ی نان 3 77 


لعنت بر منکران مهدی:228. 


لت بر مها ان :726 


لعنت نابخردان پرچم حق را:508,509. 


لغزش عالم:772. 


لوای حمد:32 د. 


لوح حضرت زهرا (س) :145,386 77. 


هانتده انم 25 1 


قاخر اجونی جغفر کداب: 191-188 


مادر:10,725,746,799,893 7. 


مادر آنحضرت:153,270-88,142, 461. 


مائده:20د. 


تخلفین از حضرت:72,109,452. 


از طرف دیگر او مانند هر اسیر دیگر در معرض فروش قرار نمی گیرد. در 
همه جا, کنیزان را بر مشتریها عرضه می کنند و مشتری کنیز دلخواه خود 
را انتخاب می کند ولی اینجا مشتریها را بر او عرضه می کنند تا او مشتری 
دلخواه خود را انتخاب کند. 


کر 


محاصرة خانة امام:191,208-189. 


محدت :4,886,104 7. 


محل زندگی آنحضرت:67,171,172, 202,203,225,281,381,518, 
4 آنگا: اقامتگاه ]. 


ص:244 1 


محل نیایش آنحضرت:655. 


مخاطبین کتاب:48,59,61, 46. 


مخالفت یمانی حرامست:1022. 


مخلصین در اقلتند:366. 


مدّت حکومت آنحضرت:601:604, 634,635,658. 


اری, این کنیزی است که رسول اکرم (ص) داستانش را خبر داده و امامان 
معصوم یکی پس از دیگری این داستان را جزء اسرار امامت از امام 
پیشین به ارت برده اند. و هنگامی که تحقق این وعده نزدیک شده همه 
افراد دودمان امامت از آن آگاه شده, در انتظار فرارسیدن آن دقیقه 
شماری ضف کنند. 


03 8 


ند عف مشاهده:04)د. 


مّعیان دروغین:900,914,968, 1096. 


مراجع تقلید:303,313,358,396, 437. 


مرد: 37 7/45,/57-7/. 


مردان قورباغه ای:964. 


مردم آخر الژمان:352,356,368,371, 386,404-381. 


مرکب سقفدار:904,906. 


مرکز بیت المال:655. 


داشتای از ام فا ات 


مرکز سلطنت:654. 


مرگ سرخ و سفید:822,908,1001, 1062. 


مرگ ومیر:342,692,709,771, 783,820,908,970,1001: 1002. 


مساجد:719,770,793,802,808, 823,1125. 


مستضعفان :8 60 


مسجد حیره: 612 


مسجد رومیان:499. 


مسجد کوفه:616, 34,611 د. 


مسجد سهله:653. 


مسجدی با هزار درب: 627. 


جناب نرجس خاتون, یک شب در کاخ امپراطوری, رسول اکرم (ص) را در 
خواب دید که با دخترش فاطمء زهرا (س) به خانة او تشریف فرما شدند. 
آنگام شاه انا در کانسرت ی اه حریت زهر| (س) در کنار 
حضرت مریم نشستند. پس رسول اکرم (ص) او را از حضرت عیسی (ع) 
برای فرزندش امام حسن عسکری (ع( خواستگاری نمود. آنگاه حضرت 
زهرا عکس امام حسن عسکری (ع) را به او نشان داد و مقام والای او را 
بیان فر مود. و اینکه حون مین توانه نحص ای ترا شود باز گو 
نمود. 


مسخ: 6,854,855 713,/721,77, 126-8058 6861,8866,1001,1, 152 1. 


مسلمانان روی در روی هم:993. 


مسئولیت رجال جامعه: 37 7. 


مشروبات للکلی: 336,600,707 11,713,720,726,738,755 7 
7 /. 


مضرب مشترک در حروف قرآن:613. 


مطاف برای طواف واجب:642. 


معاونان حضرت:323. 


معاویه با صلیب:108 1. 


معجزات آنحضرت:78,79,123,127, 131,166,314,418,469,474, 
4 05 6( 


مفقود الاثر: 1015. 


ری ایو ان انتجوات طای واشصه اس کت ی ایا 


مقام ابراهیم:518. 


مقایسه زمان غیبت با عهد رسالت:702. 


مقدمات ظهور: 271,527 


ملاقات سید حسنی:1053. 


ملیونها کشته:1062, 1046,1047. 


من:520. 


منابع زیرزمینی:938. 


منابهه و محاکات:685,716. 


منادی آسمانی:884-4159,512,864, 907. 


منادیان دروغین عدالت:952. 


امواج امال و ارزوها بر مغز او فرومی ریخت و افق زندگی اش را روشن 


منافق:723,725. 


منبر سلیمان:20ظ. 


یا یی هه 7 7 


نتظران ظهور:13. [نگا: انتظار ]. 


منشی ستمگران:774. 


منظومه های شمسی :56 2. 


منکرات:55,382,707,713ظ3. 


ص:245 1 


منکر مهدوبّت کافر است:15,80,81. 


ترختن خاتون از آن روز نشاط و شادابی فوق العاده ای در خود احساس 
می کرد و هدفی جز رسیدن به خواستکار عظیم الشان خود نداشت. و از 


مهاجرت:904,922, 689,690,901 


و ار رت ات امامت 1 


مهدی موعود را بهتر بشناسیم:110-104. 


موادٌ آتش زا:688,689. 


موا بیعت:465,466. 


و ها کف کی 9390و 


موالیان اهلبیت:354. 


ی 719720۳ 


موسیقی در حرمین شریفین :95 7. 


موسیقی در مساجد:20 19,7 7. 


همراه لشکر به راه افتاد و در میان کنیزان وارد بغداد شد. 


میراثهای پیامبران: 132,458,495 510,1075. 


میراثهای رسول اکرم (ص) :10د. 


ناامنی مرزها:969. 


نابخردان بر سر کار:718,720,740, 798,963,964 


نابودی ستمگران:720,725,896, 952. 


ناپدید شدن مرد چینی: 34,977 د. 


ناحية مقدذسه:82,101,200,292, 298,303,305,533,927,977. 


ناله های امام صادق (ع) :325,326 


نام بردن از آنحضرت:98-82,83,96, 100,198:202,207,290. 


نام پرچمدار آنحضرت شعیب بن صالح است:1042,1058. 


یک یک, مشتریها بر او عرضه می شد و او رد می کرد تا یک مشتری با 
دستخط امام هادی به زبان رومی, به خدمت او رسید. او صاحب نامه را 
ات مسحامل نامه کفت: که هعاماه واترای ضاخت انامه ا تاه 


د هد. 


ات آزتازی اتراز مها اروت 


(7 


.,(- ۸2 


نامه های امام حسن عسکری (ع) :155, 162. 


نبرد حق و باطل:113 328,1. 


نبقت در سنین کودکی:132,156. 


نجبا: 405. 


ص :144 


نخستین آیه ایکه تلاوت کند:485. 


نخستین برجم حضرت :19 د. 


نخستین پیشوا:ظ 4.7 7. 


نخستین دادگاه دولت حقه:1070. 


نخستین شهید آل محشد (ص) :1070. 


نخستین قیام کننده از اهلبیت:16د. 


نخستین کسیکه بیعت کند:484,506, 507. 


نخستین گروه بیعت کننده:480. 


و بدین سان نرجس خاتون به خانه ای که خداوند اذن ترفیع داده بود, راه 


نژاد ترک از قنطوره است:959. 


نسب آنحضرت:83,88,95, 2 7- 86,31 105,130,266,269,31, 
658 0( 


نشانه ای کاری تر از آتش:918. 


نشانه های حتمی:90,342, ۸62,77 0۵81,682,691,724,846,873, 
4 ,874,1023,1099. 


نفت:256,712,833,938. 


نفوذ کلمءة حضرت:683. 


نقش امام در بقای جهان:76,89,157, 161,201,236,605. 


نقفش تسلسرا نشانه ها:682. 


نقذش علمای حقیقی:391. 


ترجس خاتون این سعادت را داشت که یکتا بازماندة الهی, حجّت پروردگار, 
حضرت صاحب الزمان (عج) را به دنیا اورد. 


نقش نیّت:431. 


تقشه های ازممیا رو و9 


ص:246 1 


نماز:718,742,743,770,783, 796,799,802,805,809,810, 922. 


نور خدا خاموش نشود:108,195. 


نوید اختراع اتومبیل:753,921. 


نوید اختراع صنایع سنگین:908. 


نوید استخراج نفت:836. 


نوید بهروزی:12. 


نوید پیدایش حوزه قم:7 85-35 361,7. 


فانک فرزیه بورگا رش ویرانگر عافیای: ظلم واه نادار 
رسیدن فرمان ظهور است. 


نوید پیدایش خودروهای نظامی:941, 942. 


نوید تسخیر فضا:268,269. 


وید جعفر کذاب:189. 


نوید دوازده امام علیهم السلام:74. 


نوید ذوب فلز:909. 


نوید ولادت آنحضرت:101,140- 187,198, 147. 


نهمین آنها قائم آنهاست:74.81,82, 86,88. 


تهین ازغلن 2۸ 1 


نهی از قیام پیش از ظهور:87,88,188, 342,363,420,461,873,875, 
7 ( ۵( 


نومیدی: 8,690,691 5,37 11,37, 24,682,694 7. 


به طوریکه جهان بدون زمامدار سیاسی قابل دوام بیست, بدون رهبر 
مذهبی نیز قابل بقا نیست. بلکه همواره باید یک پیشوای مذهبی در میان 
مستلمانان باشید با انا زا به صلاح دین و دنیایشان توصیه نماید و از فساد و 
تبهکاری منع کند. و خداوند به یمن وجودش بلاها را از مردم دفع نماید و به 
پر کت وخودی اه تعظها نش زار نها ار انی نذاند. 


نیروی شگفت: 127. 


نیروهای مسلح:918. 


واژة اسلام:651:652. 


واه عدل:951,952,984. 


والاترین مردم:32. 


قالنان ره 


والیان دولت حقه:650. 


وافهای تیان 642؛ 


وای به حال دشمنان آنحضرت:479, 794. 


وای به حال دشمنان اهلبیت:5 7. 


امام, پیشوا, الگو و میزان اعمال مردم است, که از او پیروی کرده, راه او 
را دنبال نموده, به شاهر اه حق و حقیقت رهنمون شوند, که روز قیامت, 


وای به حال مردم بصره: 915. 


وای به حال مردم عراق:996. 


وای به حال مردم فلسطین : 5 1 9. 


وبا؛1128. 


وجه تشبیه آنحضرت به خورشید:201, 217. 


وحدت کلمه:500:663. 


وحشت:8,926 87, 689,690,865, 1002,1022, 943,947 


ودایع نبقت-میراثهای پیامبران. 


ورود امام رضا (ع) به قم:1048. 


ورود چین در صحنه اقتصاد:958. 


از هرجه بگذریم سخن دوست خوشتر است: 


وزرای حضرت:418,443,523,599. 


وصف شراب در مساجد:908. 


وضع موّمن در آخر الرمان:354,355, 364,374,382,716,724,728, 
807 


وعدة الهی تخلف ناپذیر است:96. 


وعدة بالفور: 456,457. 


وعده وایسین: 949,981. 


وقت ظهور از همه پوشیده است:98,278, 565,978, 299,323,327 


ولادت مهر تابان:107,116-105, 272. 


ولایت امیر مومنان:526,630. 


امام صادق (ع) پس از شمردن یکایک امامان معصوم به نقل لوح حضرت 
فاطمة زهرا (س) بعد از امام حسن عسکری (ع) در مورد مهر تابان و قبلة 
خوبان چنین می فرماید: 


ولایت تکوینی؛127. 


ولاشغیمی امام وضارع)۳ حا ای مر 2و1 


ولایتی ها:778,823. 


ص: 1247 


ولی امر:105. 


ویرانی آذربایجان:911,912. 


ری یهار 91 


ویرانی بصره:520,836,859,911, 912,1014,1016,1017,1119, 
11927 


ویرانی بغداد:824,856,911,1004, 1041,1124. 


6- «نم آأکمل ذلک بابنه-آی بابن العسکری الذی کان قد ذکره بعد آبائه- 
رحجمه للعالمین,؛ علیه کمال موسی؛ و بهاء عیسی, و صبر ایوب » . 


رای 11۳ 3 


فیراتی نت1 01 


ویرانی چین:12 9. 


ونر شحف 21 01: 


ختافت اسان 970 


تزا شین مر 927 


ویرانی سرزمین اتراک:853. 


ویرانی شام:971,993. 


ات قارف 912 


«آنگاه به وسیلة پسر او-امام حسن عسکری-شمار امامان تکمیل شده 
اش که ناه انس وان هد ار ایام را ی وان صرعی 
للعالمین» یاد شده. که کمال موسی, شکوه عیسی و شکیبائی ایوب بر 


اوست» : 


را کرد ]91 


ویرانی کنیسه ها:804. 


ویرانی مدینه:820,912. 


ویرانی واسط:824. 


ویژگیهای کتاب:18,19. 


هتک حرمت در مدینه:904. 


هجرت:694,922-679, 


هجرت بهودیان: 992. 


هدف ائمه از طرح مسائل غیبی:768. 


او آخرین حخّت خداست که برای اصلاح جهانیان برگزیده شده است. 


هرج ومرج:73:533,729,772,839, 904,905,908 


هرکس وقت تعیین کند دروغگوست: 


.299,327,338,3 5 


هزار درهم جایزة سر یک شیعه: 127 1. 


هوفر- سرور اهل , ۳9 74 


هفتاد هزار کشته:1061,1094,1095, 1127. 


هفتهة دوم ورود حضرت به کوفه:6۵26. 


هلاکت انسان به دست اهل و عیال:738, 794. 


هلاکت دو سوم مردم:439,822,913, 930. 


اشحا خت تایبا خداست یکی کی هر 


هم پیمانها:940. 


هم جنس گرائی:746-466,740, 55,761 7. 
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همکاری برای گناه:708.719. 


هم نشینان حضرت در زمان غیبت:225, 231,285. 


همه پیامبران نوید او را داده اند:3 14,5, 102. 


همه نشانه های حتمی در یکسال واقع شود: 


.1 1 0 


ص: 145 


هواپیماربائی:690. 


هواپیماهای جنگی: 842. 


هوای نفس:718,742,743,760, 9002. 


هیکل :1,948,975,978 81. 


ید بیضا: 131. 


یک دهم تکالیف نجات بخش است:702. 


یک شبه کار فرج فراهم شود:403. 


ص:248 1 


یمانی از تبار زید شهید است:1021. 


تشه آشیه کی ای فا ره اش کب یی حکمات ور مت فد نداد 
تا به طوریکه حقّ نداریم بپرسیم که چرا فلانی سیاه و فلانی 
سفید؟ فلانی بلندقد و فلانی کوتاه؟ فلانی چنین و فلانی چنان آفریده شده 
است؟ همچنین ِ نداریم بیر سیم که چرا شمار مشعلداران هدایت 
بشری دوازده شده؟ چرا دوازدهمی برای اصلاح جهانی انتخاب شده؟ چرا 
در قرنهای اولیْه اسلام به دنیا آمده و تا آخر زمان نگهداری شده؟ چرا پسر 
نرجس و فرزند امام حسن عسکری برای این مهم انتخاب شده ِِِ 
چرا؟ ! 


یمانی از شیعیان امیر مقومنان است:1024. 


تماتی باتوی حق فراعوانه: 1 02 1 1023 


جع 


ص:1249 


ص:1250 


فهرست نشانه های ظهور 


اشاره 


آب دجله گلگون شود:1061,1095. 


اب؛ در روی زمین روان شود:829. 


آب درياچة طبریه خشک شود:826. 


آب دهان به صورت یکدیگر اندازند:366. 


او حجّت خداست, و خدا باید حجت خود را نز زد بر کسی حق چرا و 
چگونه نیست. او پیشوای برحق است و امام برحقی جز او نیست, او 
مشعل هدایت است و نور و فرمان با اوست. او ولیْ خدا در روی زمین و 
اس ار ما ای ات هه ار با تحارص را 
ار ۱ 
باید بدون تبعیض و استثناء پذیرفت: 


آب زعر کم شود:826. 


آب فرات کوفه را فراگیرد:827.828, 830,1105. 


آب, نجف را فراگیرد:835,836. 


آبادیها تبدیل به ویر اتی ات »9 82. 


آبادیهای بصره ویران گردد:1014. 


آبها فراوان شود:640. 


[ افروزی پادشاه روم:691. 


اتتن جنک شام را تستور اند:1 97 


آنش در حجاز پدید آید:833,835,836. 


آتشی از آذربایجان شنعله ور شود:1031. 


« ]پا به برخی از کتاب ایمان اورده, به برخی دیکر کقن ففت ورزید» ؟ ِ. 


آتشی از مغرب شعله ور شود:484. 


آتتتتن از یفن :خارح شون 023 1: 


آتشی که در آسمان پدید آید:836,837. 


آتشی که در مشرق پدید آید:839-837. 


آذربایجان زیر سم استها وتران شتود: 11 9: 9172 


آذربایجانیها با طاعون هلاک شوند:824. 


آراء دیگران جایگزین احکام قرآن شود: 


720 


آرایش مردان رائج شود:740,741,743, 746. 


اری او موعود کتاب و فرقان؛ حجت خداوند مان پیشوای انس و جان: 
مظهر وعده های الهی از زبان پیامبران و امامان است. که هرگز احدی در 
حو" او دچار شک و تردید نمی شود, مگر اينکه شیطان بر دلش چیره شده, 
واه آندیشه ازاد.زا از او سلب کرده: باشد. 


آرزوی مرگ کنند:916,1003, 907. 


آزادمردان افشاگر می شوند:684. 


آزمون سخت روی دهد:185,195,196, 276,319,341, 209,212,267 
4 926,930 


آسایش و آرافش از عراق سلب شود:836. 


آسمان را سرخی فراگیرد:838-836, 847,1096. 


آتمان: برای .مردم خون. کرید: 1096 


آسمانها فشرده شوند:805. 


آسیاب خدا به کار افتد:1050. 


آشکارا به خدا کفر ورزند:799. 


آشوب جهانی پدید آید:896,916. 


اف ترین بانوی زمان خود, دختر امام جواد, خواهر امام هادی, عمَء امام 
حسن عسکری, جناب حکیمه خاتون. که در شب میلاد مقذس ان مولود 
مسعود حضور داشت و بارها ان مولود خجسته را در زمان حیات امام 
حسن عسکری و بعد از آن حضرت دیدار کرده است., در مورد ولادت 
پاتتفادت آن مقر تابان خنین.می کویند: 


آفت در زراعت پدید آید:3<41. 


آلات لهو آشکار شود:803. 


آلت لهو در حرمین ظاهر شود:795. 


7/13 


ص:1251 


اجساد کشته ها انباشته شود:971. 


احکام شرع تعطیل شود:729,781. 


اختلاف بنی عباس حتمی است:874, 114 1100,1. 


ص:146 


اختلاف شدید روی دهد:876,910, 916., 


اختلافات را با خون پاسخ دهند:684. 


اختناق حاکم شود: 947, 897. 


اذان را با اجرت گویند:809. 


تن ۰ بر گٌا 
۱ ۰ ۱ ت9۳ 


14 


از اسلام جز اسم آن نماند:793,794. 


از انفاق جلوگیری شود:745. 


از تقلب افرار معاش کتند:745. 


از حج جلوگیری شود:804,810,811, 913,917. 


7- «آن سیّد و سرور, به صورت ختنه شده به دنیا آمد و در مادرش به 
هیچوجه آثار نفاس ظاهر نشد» . 


از خدا شرم نکنند:808. 


از دین بیرون روند:705,721:760, 805,806,810,955. 


از روش ائمّه پیروی نکنند:902. 


از زنها اطاعت کنند:739,761. 


ازسنگ و کل خجاز آنننن برخیزد: و و9 


از سود بردن خشنود نشوند:84 7. 


از قرآن جز نقشی نماند:793,794. 


از مرگ بترسند:938. 


از مفقود الاثرها سراغ نگیرند:1015. 


8- «او, که سلام خدا بر او باه به هنگام طلوع فجر به دنیا آمد و 
دودمان امامت راغرق شادی و سرور نمود» . 


از همه جا آتش ببارد:802. 


از هوای نفس پیروی کنند:718,742, 743,802 


استانبول فتح شود:471,802,1087. 


اسرائیل حیله کند:946. 


اسرای کوفه آزاد شود:1019. 


اسلام غریب شود:793. 


اسلام وارونه شود:708,799. 


اشتیاق به ظهور افزون شود: 684,687, 724,1051. 


اشرار مسلط شوند:703,709,710. 


اینک تفصیل داستان را از زبان جناب حکیمه می شنویم: 


اشران مفرد اختراه بات 13 7117 717 


اصحاب کهف برانگیخته شوند:848. 


اصهب شام را بگیرد:991. 


اضطراب فراگیر شود:1002,1022. 


اعراب و اسرائیل صلح کنند:946. 


اعراض از دین فراگیر شود:801. 


اعلام شود که مهلت تمام شد:844. 


افراد پست به انتانتشن رسند:704. 


افق را سرخی فراگیرد:839,847-836, 1096. 


مت الق آنوسافه فقال تفه اعیلی اقظا رک ها مها تلف ان ال 


اکثریت منحرف شود:895. 


امام رضا (ع) وارد قم شود:1048. 


امانت رخت بربندد:18 705,7. 


مزر به تقو کته ول دکتیو :799 310 


امر به معروف فراموش شود:707,729. 


امر به معروف کننده خوار شود:16,728 7. 


او هک و 


اموال بسیاری برای موسیقی خرج کنند: 


./( 5 


اموال یتیمان را بخورند و ستایش شوند: 


قال قخین:: قلی ۶ خعلتی الله فد که الله مها اش تفقال: ها افو[ 
ی , 


714 


امور مردم اصلاح نشود:867. 


امیدها قطع شود:894. 


امین ها خیانت کنند: 7 77. 


ص:1252 


اندلس بر اطراف آفریقا چیره شود: 1007. 


انسان به دست خانواده اش هلای شود: 


794 


9 «ابو محمدد-امام حسن عسکری-کسی را به نزد من فرستاد که عمّه 
را به دنیا خواهد اورد. 


(39 


اهلبیت پیامبر بلاها بینند: 1042. 


اهل قبله اختلاف کنند:870. 


اف مهن در کی ند 0 91 


ایمان رخت بربندد:759. 


باد بی سابقه در بغداد وزد:959. 


باد سرخ و سیاه وزد:713,821:856, 1119. 


پر سیدم : مادرش کیست؟ 


باران کمتر ببارد:1 705,708,77, 1145. 


باطل آشکار شود,719,800. 


باغهای بصره کاخ شود:1016. 


با کفاز مد و شند کنند:9724. 


بانگ آسمانی:884-864. 


نانی ا شمان بر مومنان رحمت است: 


992 


بانگ آسمانی در 23 رمضان خواهد بود: 


فرمود: نرجس. 


<< ۵ 


نانی اتمانی در سالی بر پر له خوا هد نود 


979 


بانگ اتتعانت در ماه رمضان خواهد بود. 


.1095 ,865,87 2 ۵ 6 


بانگ آسمانی را همگان بشنوند:869, 879,881. 


بانگ آسمانی را هرکسی به زبان خود بشنود:876,877,879,881, 884. 


پانگ اسماتی همه را خشنود سازد:2 87: 


تانید ای < 


-او مهدی آل محمد است:450,560, 879. 


گفتم: خداوند مرا فدای تو سازد. من کوچکترین نشانة حمل در او نمی 
رم ۱۱ 


-از او پیروی کنید: 75,882 8. 


-ای اهل حق گرد آئید:866,867. 


-ای سرزمین بیدا نابود کن:1112, 487. 


-با او بیعت کنید:869. 


-به سوی او بشتابید: 5 87, 67 8. 


-بیعت؛ بیعت :503 


-البیعه لله:461,1069. 


-حجت خدا در کنار خانهة خداست:506, 882. 


-حق آمد و باطل رفت:867. 


فرمود: همانست که گفتم» . 


-حق با علی است:866,869,870, 872,876. 


جرا خی خن دیک است :37 


-فرمان خدا فرارسید:506. 


-لعنت بر ستمگران باد:875. 


-مهلت تمام شد:864. 


بانگ جبرئیل:691. 


بانگ شیطان:866,868,871,880, 881. 


با هلاکت طاغوتی فاجعة عراق پایان یابد: 


929 


با همجنس ازدواج کنند:740,741. 


حکیمه خاتون ادامه می دهد: 


باورداران در اقلیت باشند: 805. 


ص:1253 


بت پرستی رائج شود:907. 


ار یزان 911 


بدترین مردم زمامدار شوند:771:772, 902,903. 


بدعت روزافزون شود:16 7. 


بدعتها ظاهر شود:808,821. 


بدن انسانی در قرص خورشید ظاهر شود: 


.944- 0 


بدنها جمع و دلها پراکنده باشد:793. 


ارد خا: / 
راورد. و در ۹ 


برادر از یاری برادر سربتابد:730. 


برادر, برادر را می کشد: 127 898,1. 


برادر به برادرش حلسنسد ورزد:11 7. 


برادران دچار اختلاف شوند:899. 


برادران ستم پيشه کنند:723. 


برادر نفس زکیه در مدینه کشته شود:1072. 


بر اهل قبله عذاب فروبارد: 917. 


برای حکومت حقّه زمینه سازی شود:1006, 1034,1036,1039,1060, 
1128 


برای اطعام منت گذارند:11 7. 


برای داوری رشوه گیرند:808. 


بانوی من ! بانوی خاندانم ! چگونه ای؟ در چه حالی هستی؟ 


برای دروغ دوست شوند:19 708,7. 


برای دین از یکدیگر قهر کنند:708,719. 


بزای شراب ححافل تشک هدر 


برای گناه همکاری کنند:708.719. 


بردگان بشورند:914,1006. 


برکت برچیده شود:741,759. 


بر کشته هایشان کس نگرید:1015. 


بر کودکان ترحم نکنند: 947. 


بزرگترها بی رحم شوند: 3,770,947 7. 


گفتم: بلکه تو بانوی من و خاندان من هستی. 


بصره اشفغال شود:915. 


بصره بنیاد گردد:859. 


بصره را آب فراگیرد:521,966,1016. 


بصره ویران گردد:520,536,859. 911,912,1013,1016,1017, 
7( 


بعلبک تصرف شود:971. 


بغداد اشغال شود:835,971. 


بغعداد ویران شود:824,856,911, 1004,1041,1024. 


بلاهای کمرشکن فروبارد:769,916, 1002. 


بلخ فیر ان شود 1 91 


بندگان خدا زبون شوند:724. 


نرجس سخنم را قطع کرد و گفت: این چه گفتاری است؟ عقّه جان !. 


بنی عباس ساقط شوند:758. 


بنی قنطوره اختلاف کنند:968. 


بنی قنطوره بر عرب چیره شوند:959,961, 966,971. 


به انکار حضرتش برخیزند:722. 


به پدر و مادر خود دشنام دهند:799. 


به حریم زنها تجاوز شود:105,1061, 1092. 


هلحرم نی اعضا وود 7 


به زبان کفار سخن گویند:974. 


به سوی لذتها بشتابند: 60 7. 


گفتم: دخترم ! خداوند امشب به تو پسری عطا خواهد فرمود که سرور و 
اقای هر دو جهان خواهد بود. نرجس از شنیدن ان خجالت کشید و از حیا 


تفت را باین انداخت. 


به صورت خوک و میمون درآیند:858- 901. 


تا هه مسا زاف و 


به فتنه ها روی آورند:760. 


بهتان علنی شود:711,802. 


بواسیر زیاد شود:820. 


بی بندوبار شوند:55 744,7. 


بیت المقدس آباد شود:820. 


بیت المقدس از خطر ویرانی در امان بااشد: 


924 


بیت المقدس فتح شود: 945. 


ص:1254 


بی خردان متبوع شوند:685,718-683. 


بیلست و چهار باران رحجمت ببارد:8286. 


بیست و چهار پادشاه در عراق حکومت کند: 


.1 100 


بیشتر جوانان از اسلام برگردند:955. 


بیعت کودک آشکار شود:723. 


بین جمادی و رجب شگفتیها پدید آید: 


9 0 


پابرجائی به سختی آتش در دست گرفتن باشد:356,793. 


ص: 147 


پادشاهان احتکار کنند:720,728. 


پادشاهان درنده خوی شوند:19 708,7. 


پادشاهان منقرض شوند:899,908. 


پادشاهان مقمنان را تحقیر کنند:728. 


پادشاه روم جنگ افروزی کند:691. 


پادشاه شام کشته شود:10006. 


پادشاه مصر کشته شود:1005,1006. 


پادشاهی به نام ملک حسن خروح کند: 


0021 


پانزده تن از آل محشد کشته شود؛1132. 


پدر و مادر تحقیر شوند:10,746,799 7. 


پراکنده ها گرد آیند:910. 


پرچم اهل حق بی حرکت باشد:809. 


پرچم خراسانی در کنار دجله نصب شود: 


.101 


پرچم خراسانی در دست شعیب باشد: 


1 


پرچم منافقان در اهتزاز باشد:809. 


پرچمهائی از کنار جیحون به حرکت وواند: 


(5 


مذتی در رختخواب نگران ماندم و خوابم برد. چون بیدار شدم دیدم نرجس 
بیدار شده و مقداری وحشت زده شده است. سپس برخاسته و نماز شب 


پرچمهائی از مراکش به حرکت در ایند 


9938 


پرچمهای زرد وارد مصر شود:1002, 1003. 


پرچمهای سیاه تقدیم حضرت شود:1059. 


پرچمهای سیاه از خراسان حرکت کند: 


.1043,1059 ,1034- ۸ 


پرچم هدایت از خراسان خارج شود: 


.(7 


پرچم یمانی خالصتر است:1021. 


پرده نشینان سر اسیمه شوند:865,875, 943. 


از اطاق بیرون آمدم که از طلوع فجر جستجو کنم. دیدم صبح کاذب دمیده 
است. و نرجس خاتون مشغول استراحت است. توی دلم دچار تردید شدم, 
که آمام خسن عشکری:(ع) از اطاق مجاوو‌بانی زو 


پست تر هرد ویر تیان کرد 172/13 77 


پشتها سنگین شود:364,383,685. 


پلی در بغداد ساخته شود:758,827, 842. 


پناهگاهی یافت نشود:198,321,374, 369,893. 


پناهگاههای زیرزمینی ساخته شود:1002. 


شاهند کان بیرون آفرده شون 970 


پنج رودخانه را کافران تصرف کنند:957. 


«عمّه جان شتاب نکن, که امر نزدیی است» . 


پنج فتنه روی دهد:910. 


پوشت, بلنی: پتیوشتد: 41 7 


پوست مردم را بکنند:902,903. 


پول معیار عزت شود:782. 


پیام حضرت توسط نفس ز کیه:1068. 


پیروان ادیان تحقیر شوند:9007. 


پیشنماز مست کند:726. 


پیمان چهارم هفت سال طول کشد:953. 


پیمان شکنی رائج شود:709,968. 


پس نشستم و به تلاوت سوره های: «الم سجده» و «یس» پرداختم. هنوز 
مشغول تلاوت بودم که نرجس خاتون وحشت زده بیدار شد. به سویش 
دویدم و گفتم: «ترا به خداء چیزی احساس می کنی؟» . 


پیوند خویشاوندی گسسته شود:11 10.7 7, 


ص:55 12 


7۱ ۵ 


تاریخ تکرار شود:192,336,715,943, 944. 


تأمین معاش از حلال میشر نشود:794. 


نات فرا مان شور 70 


تبت به دست چینی ها ویران شود:911. 


تبعیدها در انتظار اهلبیت باشد:1042. 


تبهکار تشویق شود:716. 


تجارت کساد شود:342. 


فرمود: آری. عشّه جان ! . 


تجمّلات معیار شرف باشد:702. 


ترس از پادشاهان مستولی شود:342. 


ترس در دلها افتد:387,770,773. 


ترس و وحشت عراق را فراگیرد:342, 836. 


ترکها بر اعراب چیره شوند:959. 


ترکها بر خراسان چیره شوند: 1007. 


ترکها دوبار خروج کنند:942,943. 


ترکها عراقیها را فراری دهند:960,961. 


گفتم: بز اعصاب خود مشلط باش, که وعدة خدا نزدیک است: 


ترکها وارد جزیره شوند:943,947, 1106,1118. 


ترکها وارد دمشق شوند:1118. 


ترک و روم باهم نبرد کنند:944,1105. 


تزویر شایع شود:728. 


تشنهة خون یکدیگر باشند:916. 


تشویش فراگیر شود:688,896,1091, 1093. 


تشویق به منکرات کنند:902. 


ال رفاتی انس رکه 


تعالیم قرآن تعطیل شود:808. 


تقلب رائج شود: 728,745 


آنگاه لحظه ای بر من غفلت عارض شد [ وت پرده امین من واه آوشخته 
شد) و بعد از سیری شدن ان لحظه. احساس کردم که حجّت خدا به دنیا 


امده است. 


تقوا کم شود:806. 


تکبر در دلها جای گیرد:711. 


تلخی لمس شود:897. 


تنگدستی موجب سرزنش شود:710. 


تهران چون بهشت شود:762. 


تونلها کنده شود:1002. 


تیزپروازان حمله کنند:688. 


روت بصره بر باد رود:10014. 


حچّت خدا را دیدم که با هفت عضو سجده. به سجده افتاده است. 


تروت در دست اشرار باشد:10 7. 


ثروت سبب غرور شود: 707. 


روت فراوان شود:12 7. 


روت کلانی در راه گناه خرح شود:906. 


ثروت مردم مباح گردد:796. 


ثروتمندان بخل کنند:779. 


ثروتمندان برای سیاحت مکه روند:794, 795 


ثروتمندان مورد احترام باشند:712,725, 728,782 


ثروتها تاراج شود: 947. 


ثلث مردم کشته شوند:913,1134. 


او را بغل کرده پاک و پاکیزه یافتم. و در همان لحظه صدای امام را شنیدم 
که به من خطاب کرده می فرماید: 


جابیه خسف شود: 107 1. 


جاموس سخن گوید:690,691. 


جامه بدن نما رائج شود:54 7. 


جامه وسیلة مباهات گردد: 57 709,7. 


جای پائی یافت نشود:64د. 


خدام شاه و0۴6 ر8. 


جزایر اشغفال شود:6۵84,970. 


جلوگیری از منکرات نشود:714,719, 724,726,729,744,795,803, 
80 


جمادات سخن گویند:689,691. 


ص:1256 


عمّه جان ! پسرم را پیش من بیاور. 


جنسها گران شود:742. 


جنگلها خشک شود:689. 


جنگها تداوم یابد:950. 


جهاد برای غیر خدا باشد:804,810. 


جهالت حاکم شود:719. 


جهان با همه وسعتش تنگ آید:769, 891,930. 


جهان مضطرب شود:688,896,1091, 1093. 


جوانان از اسلام برگردند:955. 


خوانان ی تیان عون 1 77971975 


مولود مسعود را به محضر امام حسن عسکری (ع) بردم, امام, نور دیده 
اش را بغل کرد و درحالیکه با یک دست از پشت مولود و با دست دیگر از 
زیر رانهایش گرفته بود کف پاهای مولود نازنین را بر سینة خود چسبانید و 
در گوش راست او اذان؛ و در گوش چپش اقامه خواند. آنگاه زبان مبارک 
خود را در دهان او قرار داد گوئی از زبان خود به او شیر می داد. سپس 
دست مبارکش را بر دیده ها, گوشها و دیگر مفاصل بدنش کشید و کامش 
را برداشت, سپس فرمود: . پسرم ! سخن بگو, حرف بزن. | بی درنگ حجت 
خدا سخن آغاز کرد: 


چماقداران کرد پرچم بردارند:1044. 


چهار پیمان امضا شود:953. 


چهارصد هزار کشته شوند:1120. 


چهار فتنه روی دهد: 896,897 


چهار نوع عذاب بر بغداد نازل شود:1125, 1126. 


ٍ . ند تا ۰ 


1029 


چهل روز مساجد تعطیل شود:1125. 


چیزی را که انسان نتواند بر او تحمیل کنند: 


فاشود او لها ناه دم وک لو ان ستوز رسهن الامی ‏ 


738 


حادثة تزر کی روی دهد:875. 


حبشه با زلزله ویران شود:912. 


حجاج غارت شوند:865,904,921. 


حح تعطیل شود:10,811,913 804,8, 8,1128 17,91 9. 


حدود الهی تعطیل شود:715,808. 


حرامها را حلال پندارند:707,708,782, 808,1091. 


حرص و آز بسیار شود:806. 


ص:48 1 


حریمها شکسته شود:970. 


حساب منجمان درهم ریزد:842. 


حق از بين برود:798,799. 


حق پوشیده شود:900. 


حقوق واجبه در گناه خرح شود:14 7. 


حقیقت بی فروغ شود:6۵83,685. 


حکومت به اترای رسد:991. 


حکومت در دست سفیهان باشد:718, 98,963,964 720,740,7. 


حکومتهای چندروزه پدید آید: 827. 


آنگاه به امیر مقمنان و یکایک امامان صلوات و سلام فرستاد تا به پدر 


حله خسف شود:1119. 


حوادث پیایی شود: 683,686,915 


حوادث پیشینیان عینا تکرار شود:192, 15,943,944 336,7. 


حوادث چون دانه های تسبیح گردد:915. 


حیا رخت بربندد:705,711,752, 759. 


جیله حران دص انش و 71 


خاک ذلّت بر چهرة بنی امیّه نشیند:845. 


خداترس کم شود:809, 737. 


آنگاه امام عسکری (ع) به من (حکیمه خاتون) فرمود: عمّه جان ! او را به 
نزد مادرش ببر, پس او را به نزد مادرش بردم. سپس فرمود: عمّه جان ! 
روز هفتم نیز به نزد ما بازای» . 


خراسان ویران گردد:970. 


خراسانی و سفیانی همزمان خروج کنند: 


10221055 


خرما روی نخل فاسد شود:827. 


ص:1257 


خروج سفیانی حتمی است:342,681, 24,1023,1099,1100,1101 7 
09 ,14 11. 


خروح کف دست از قرص خورشید حتمی است :1,846 68. 


خروج قائم (عج) حتمی است:62,77, 90,874,1099,1100. 


خروج یماننختفی است:681:682: 1023 


تاریخ می نویسد که امام حسن عسکری (ع) در شب میلاد حجت خدا. یک 
نفر قابله, از زنان صالح غیرشیعه دعوت کرده بود. تا به هنگام تولد آن مهر 
تابان حضور داشته باشد, مولود را به چشم خود ببیند و در میان افراد مورد 
ار ره در رایس که ار فان اه مت رسای ی 
تردید نماند. 


خروج یمانی و خراسانی همزمانست: 


1024 


کرو مان مسقیاتی هم ماتست :22 10: :۰1024:1046 


خسف بیدا حتمی است:342,081, 6۵82,1023. 


خسف در بصره پدید آید:836,856, 859,1127. 


خسف در بغداد پدید آید:836,856. 


خسف در جزیره العرب پدید آید:4 85. 


خسف در خراسان پدید آید:3 82. 


خسف شوند:858, 468,836,856 


خسوف بی سابقه روی دهد: 844-842. 


گفته می شود که امام علیه السْلام به این قابله, چند برابر اجرت معمول. 
پول داد و از او به شدت خواهش کرد که این خبر را پوشیده بدارد. البثه او 
خود می دانست که آن زن, طبق معمول خبر را شابع خواهد کرد و برای 
همین دعوت نموده, ولی می خواست با اصرار و پافشاری بر کتمان ان 
اهمیّت موضوع را به او بفهماند. 


خشکسالی شود:894, 3,825,826 77, 903,908. 


خفقان شدید پدید آید: 1127. 


خلاف در حرمین انجام شود:904. 


خلافت در قدس فرود آمد:998. 


خلافت را بنی امیه ملوّث کنند:1099. 


خليفه ای بی طرفدار کشته شود:1134. 


خواب از چشم مردم ربوده شود:1093. 


خواجگان تدبیر امور کنند؛717,757. 


جناب حکیمه خاتون می فرماید: 


خودیرستی فراگیر شود:711,731. 


خودفروشی رائج شود:746,761-740, 903. 


خورشید از مغرب طلوع کند:945. 


خورشید در وسط آسمان بایستد:844. 


خورشید نشانه ای پدید آورد:849. 


خورشید و ماه بی فروعغ شوند:850. 


خون حجاج بر جمرات ریخته شود:765. 


«صبح همان روز به محضر امام رسیدم و عرض ادب نمودم» پرده را کنار 
زدم که مولود مسعود را یکبار دیگر زیارت کنم,؛ او را در گهوارة خود نیافتم. 


خونهای بسیاری ریخته شود:836,865, 14,951 9, 


خیانت را غنیمت شمارند:779. 


خیانتکاران محترم باشند:786,802. 


خویشتن داری از بين برود: 684,687 708,744 


دامها فراوان شود:601. 


دانش بی ارج شود:770. 


دانش رخت بربندد:755,759,772, 780. 


دانشمندان تبهکار باشند: ۰779-777 


دانشمندان تحقیر شوند:25 20,7 7. 


دانشمندان مسخ شوند:776. 


عرضه داشتم: فدای تو شوم, سید و مولای من چه شد؟ ! فرمود: 


دچار اختلاف شوند:185,268,269. 


دختران پرده نشین دعوت به خروج کنند: 


9 2 


در آفتاب و ماه نشانه ها پدید آید:930. 


درآمد اهل شام قطع شود:954. 


درآمدها از راه غیرمشروع باشد:770. 


در بغداد از کشته پشته سازند:1061. 


در حال مستی امامت کنند:726. 


در خراسان اضطرابها باشد:910,1048. 


ص:1258 


0- «استودعناه الذی استودعت ام موسی ابنها» . 


در خوزستان با سیدی موسوی بیعت شود: 


(44 


در دشت حجاز آتش بیفروزند:833,834. 


در زمان غیبت همگان از او بهره مند باشند: 


.201,221- 6 


در سه روز 70 هزار کشته شوند: 1061 . 


در شام کرانت پدید آید: 1 99. 


در کلمة عدل اختلاف کنند:952. 


در کناره سفرشان مسخ شوند:858,860. 


«او را به کسی امانت سپردم که مادر موسی. پسرش موسی را به او 
سیرد؟» . 


۳3 ۳ آرد: 
در ماه جمادی و رجب شگفتیها پدید اب 


.92 10 


در ماه ذیحجه حجاح غارت شوند:865, 130 904,1. 


در ماه ذیقعده هرج ومرح شود:450, 904. 


در ماه ربیع جنگها پدید آید:904,1130. 


در ماه رمضان بانگ اشم ات شنیده شود: 


.1043,1046,1055< 4 2 


در ماه رمضان خسوف و کسوف بی سابقه روی دهد: 844-842. 


در ماه شوال آتش جنگ مشتعل شود:865, 904,1130. 


در ماه صفر مهاجرتها واقع شود:904. 


در ماه محرژم حرامها حلال شمرده شود: 


.11 30 


در مدینه فاجعه روی دهد:1085. 


در مساجد تجاوز گران انجمن کنند:802. 


در مساجد غیبت کنند:908. 


در مساجد نی و بربط زنند:19 7. 


درندگان از گوشت ستمگران سیر شوند: 


1109 


در همدان فاجعه ها پدید آید:910. 


دروغ شایع شود:708,709,718:770, 800,802. 


حکیمه خاتون می فرماید: 


دروغ مهارت شمرده شود:79 7. 


دروغگو تصدیق شود:806, 18,802 7. 


درهم و دینار دین مردم شود:702. 


وزباخه طیر بط ششک سود 1157 


دستخوش حوادث شوند: 95 1. 


دسته دسته از دین خارج شوند:721. 


دستی در آسمان ظاهر شود:846. 


دشت نجف گلگون شود:1104. 


دشمنان اهلبیت مقرب شوند:778. 


دشمن چیره شود:705,710,821. 


«روز سوم ولادت حضرت بقیّه الله (عج) , برای دیدار آن قبلة خوبان دلم 
دی شد, به دودمان امامت رفتم, , از غرفهة نرجچس خاتون آغاز نمودم. و از 
مولود مسعود نشانی نیافتم. نرجس خاتون را دیدم که در غرفة خود 
نشسته, جامه های زردی به تن داشت و پارچه ای به سرش بسته بود. و 
گهواره ای با پوشش سبز در کنا ر او قرار داشت. 


دشمن خارجی دست نابد: 893,957 


دغلبازی فراوان شود: 907. 


دل زمین بهتر از روی آن باشد:937. 


دلها از خوف خدا تهی گردد:704. 


دلها از مردار گندیده تر شود:15 7. 


دلها پراکنده شود:793. 


دلها را قساوت گیرد:725,809. 


دلهای دوستان با دعای امام آرام باشد: 


(0760 


ص:149 


دمشق با جنگ ویران شود:472,824. 


دنیا جلوه گر شود:703,770,792. 


دنیا روی ترش کند: 684,688,717 893. 


ده روز مداوم باران ببارد:9286. 


دوازده پرچم متشابه برافراشته شود:920. 


دوازده مذعی امامت خروج کند:787, 900. 


دوازده هزار دختر مورد تجاوز قرار گیرد: 


(61 


دو پل در بغداد ساخته شود:758. 


دود فتنه به چشم همگان برود:946,952. 


سپس به محضر امام حسن عسکری (ع) شرفیاب شدم, امام (ع) این چنین 
سخن اغاز کرد: 


ص:1259 


دور محوری جمع نشوند: 867. 


دوستان اهلبیت کنار زده شوند:8 7 7. 


دوستی زبانی شود:708. 


دو سوّم مردم از بين بروند:439,822, 913,930. 


دولت ارزاق عمومی را در دست گیرد: 


772 


دولت مهدی در میان ایرانیان خواهد بود: 


10060 


دولتمردان فاسق باشند: 7 77. 


1یا عقّه, فی کنف اللّه و حرزه و ستره و عینه حتّی یآذن اللّه له. فلذا 
غیب اللّه شخصی فا زرا و رایت شیعتی قِ اختلفوا فاخبری القات 
مهمبتولنگن دک و وه مکتومادقان فلت الله هیده آلله سین خفن و 
بججیه عن عبادع فلا پراخ از ۱ 2 
آمرا کان مفعولا» . 


دولتهای موقت بر سر کار آیند:827. 


دو لشکر یمانی و سفیانی همزمان وارد کوفه شوند:10046. 


دین بازیچه شود:999. 


دین به دست یکی ایرانی تقویت شود: 


(44 


دین را به چیز اندک فروشند:705. 


دین را به رآی خود تفسیر کنند:5 77. 


دین کم فروغ شود:703,792,793. 


دین ريشه کن شود:961. 


دینداری بسیار سخت شود:319,336, 356,793,794 


«عمّه جان ! او در کنف حمایت و تحت عنایت و رعایت حضرت بزورد کا: 
است, تا روزی که خداوند اذن ظهور دهد. 


دیوارها تزیین شود:742. 


رازداران خیانت کنند:684:688. 


زاشکه کیت ود 7 


راستی رخت بربندد:7086. 


راه حح بسته شود: 10,811 804,8, 823,913,917,1128. 


راههای خیر خلوت شود:728. 


ربا را به نام تجارت خورند:7)06, ۰7007 8 /. 


ربا شایع شود:703,718,729. 


رحمت از دل بزرگان رخت بربندد:73, 11,770,947 7. 


عو ان دای که میا زقس وا نار اکااف دنه 
افراد مورد اعتماد از آنها داستان ولادت را بازگوی. ولیکن باید این داستان 
پیش تو و انها پوشیده و مخفی بماند. که خداوند ولیث خودش را از دیدگان 
مردمان غایب خواهد کرد و از بندگانش مکتوم نگه خواهد داشت. کسی او 
را نخواهد دید تا روزی که جبرئیل رکاب اسبش را برای او بگیرد. تا خداوند 
کاری را که شدنی است. انجام دهد» . 


رژیم سلطنتی برچیده شود:899,908. 


رشوه رائج شود:703,708,718. 


رشوه را به نام هدیه بخورند:707. 


رگبارها فرو بارد:970. 


روابط جنلسی در رهگذرها واقع شود: 15 7 6 7 


روابط نامشروع شایع شود:705,708, 709,717,718,752,755,761, 
09 


روابط نامشروع علنی شود:711:718, 746,756,802-740. 


روحا در دل زمین فرو رود:912. 


رودخانه ها خشی شود:826. 


حکیمه خاتون می فرماید: 


رود نیل خشک شود:826,827,911, 912. 


روز چون ساعت شود:905. 


رومیان خروح کنند:848,947,1007, 1106,1122. 


روی زمین با خون رنگین شود:893. 


ریا شایع شود:704. 


ری ویران گردد: 847. 


زاهدان تزور کنند:8 7 7. 


زبان خارجی رائج شود:974. 


زبانها تیزتر از شمشیر شود:899. 


2- «روز هفتم ولادت, به دودمان امامت رفتم. سلام گفته نشستم. امام 
حسن عسکری (ع) فرمود: «پسرم را به پیش من بیاور» . چون به نزد 
گهواره رفتم. سید و سرورم را در پارچه ای پوشیده یافتم. حضرت بقیه 
الله را به محضر پدر بزرگوارش آوردم. امام علیه السْلام همچون روز 
نخست با او رفتار نمود. آنگاه زبانش را.در دهان او قرار داد, گوئی شیر و 
عسل , به او می دهد. آنگاه فر مود: «پسرم | سخن بگوی» . 


زراعت آفت زده شود:341. 


زراعت کمتر رشد کند:342. 


زراعتها دچار حریق شود:917. 


زکات داده نشود:70 7. 


زکات را جریمه پندارند:9 7 7. 


ص:1260 


زلزله ای در خراسان پدید آید:910. 


زلز له خبشته. را ذیران. کند:912. 


زلزله شام صد هزار تلفات دهد:1000. 


زلزله فراوان شود:853, 705,713,741 1045. 


حخت خدا| به یکتائی خداوند و رسالت پیامبر اکرم (ص) گواهی داده, 
صلوات و سلام به پیشگاه پیامبر اکرم ((ص) و امامان معصوم یکی پس از 
دیگری تقدیم نمود. چون به پدر بزرگوارش رسید توقف کرد» . 


زلزله های وحشتناکی در بغداد و شام روی دهد:53,856,916,1000. 


زمام امور به دست سفیهان باشد:718, 720,740,798,963. 


زمامداران ارزاق عمومی را در دست گیرند: 


772 


تضاضد ار آن :نیت ضردم را بکنتد< 1903:9002 


زمامداران دروغ گویند:772. 


زمامداران ستم پيشه کنند:705,709, 778,947 772,777 


زمامداران را سیاست ندانند:1045. 


زمان کوتاه گردد:805,825. 


ژفانه تسکت تلود 723,731 


آنگاه 2 زیر را تلاوت نمود. 


زمین با خون شیعیان گلگون شود: 387. 


زمین از ستم پر شود:806, 25 7. 


زمین برکاتش را منع کند:709,759. 


زمینهای بایر آباد شود:729. 


زن تشویق به گناه شود:55 7. 


زن تهرانی جامهة کفار بپوشد:762. 


زن و مرد مختلط شوند:756. 


زندیق از قزوین خروج کند:155 1. 


زنگ باطل به صدا درآید:19 7. 


زنگیان بصره را ویران کنند:1013, 1017. 


زنها گستاخ شوند:759,761.779. 


زنها تقاضای ازدواج کنند:903. 


ژتها برای بخدیکر ارانش کتنه :744 746 


ژتما ند ها وان شتوند 4 3:7 75 


زنها بر مردان چیره شوند:761. 


زنها بزرگترین فتنهة مردان باشند:38 7. 


زنها جامة مرد پوشند:741,751-739, 752. 


زنها خشونت کنند: 57 7. 


زنها غرق طلا باشند:738,778. 


زنها فاسد شوند:751,753. 


ص :0 1 


زنها فرمان دهند:684,687,757,758, 61 7. 


زنها لخت شوند:753,754,760. 


زنها مورد مشورت قرار گیرند:713.718, 740.751.756. 


زنهای بصره و کوفه اسیر شوند:1014, 1109. 


زنهای نازا خرسند باشند:725. 


زورا خسف شود:847. 


زورمداران حاکم شوند:720. 


زیرزمین بهتر از روی آن باشد:1003. 


ساختمانها را محکم و مرتفع سازند: ۰718 742,756,899 


«به نام خدای بخشنده بخشایشگر, و ما اراده نموده ایم که بر کسانی که 
در روی زمین به استضعاف کشیده شده اند, مئثت نهاده, انها را پیشوا و 
وارث روی زمین قرار دهیم. و برای انها در زمین امکانات فراهم کنیم, و به 
فرعون و هامان و سیاهیان انهاء نشان دهیم. انچه را که از ان می 


ترسیدند» . 


ساز و آواز در مساجد راه پابد:719. 


سال چون ماه شود: 905. 


سپاه بربر وارد مصر شود:10000. 


سپاه ترک وارد جزیره شود:942. 


سپاه خراسانی سپاه سفیانی را نابود کند: 


.1 110 ۰,025,041,105 05 


تیا تق ی رت آنها: 438,467 
0 4 45 91 1030-97,904, 11001:1025 
2 و( 


ص:261 1 


.113< ۰ ۸۵2 


ساره ات عفن مهاب اون کت 8247 


امام صادق (ع) هروقت این اند را تلاوت می کرد, می فر مود: 


ستارگان دگرگون شوند:823,849. 


ستارة دنباله دار طلوع کند:823,842, 847,909. 


ستم فراگیر شود:781,799,900, 1091. 


ستم فراوان شود:707,802. 


ستمگران محترم باشند:720.725. 


ستمگران داد عدالت زنند:952. 


سخاوت رخت بربندد:684,759. 


سخن منجم را باور کنند:779. 


سرآغاز فتنه:794. 


سرخی در افق پدید آید: 836,837,847, 1096. 


3 «و الله ان تنزیل هذه الأایه فی بنی اسرائیل, قاه ای فینا» . 


سرگردان شوند:779,823. 


سفرة عام در قرقیسیا پهن شود:1109, 1121,1135. 


سفیهان بر سر کار باشند:718,720, 40,798,963 7. 


تلا ی ی رم ما تیه 77 


تحضر کنر ویر آز هد 1 91 


مر 720 


سنگ از مخفیگاه بهود خبر دهد:504, 957,1156. 


سه بار ترکها حمله کنند:962. 


سه بانگ انتتفاتی در ماه رجب شنیده شود: 


«به خدا| سوگند, این آیه نزولش دربارة بای اسرائیل, و تأویلش در حق 
ماست» . 


975 


سه پرچم در شام به اهتزاز درآید:992, 999,1103. 


سه پرچم همزمان حرکت کند:692, 1021,1023,1084,1117. 


سه حادثه چهارصد هزار کشته بر جای گذارد:1120. 


سه خسف روی دهد:4<ه. 


سه روز آب فرات خونرتگ باشد: 1095. 


ستة سال از حج:مخرومشوند: 918 917 


سه فاجعه در این ات روی دهد: 55 9, 


نش شک در کوفه یک 1027 


سه ملیون نفر کشته شود: 1046,1047. 


آری, خداوند این چنین؛ به _مولود مسعود حکمت و فصل الخطاب عطا 
فرموده, او را برای عالمیان ایتی از ایات بزرگ خود قرار داده بود: 


سه نشانه در پیشقدم ظهور روی دهد: 


.1043 


سهم امام (ع) در گناه صرف شود:14 7. 


سواره تا در مساجد آیند:753. 


سوگند بسیار یاد کنند:364. 


سیدی از تبار جعفر طیار قیام کند:1041. 


سید حسنی در مدینه کشته شود:1075. 


سید خراسانی از خراسان قیام کند:1031. 


سید خراسانی امکانانش را تقدیم حضرت کند:1039. 


«یا بپحیی خ( 
حجد لکتاب نقوه و اتیناه الحکم صببیا» ۰ 


سید خراسانی کوفه را آباد کند:1029. 


سیمای مردی در قرص خورشید ظاهر شود: 


.944- 0 


شاعر فراوان باشد:782. 


قفا ارت به دست زنجی ها ویران شود:1 91. 


تشنام به تخیر برد کان:ذر آید؛ 14 10 


شامیان با طاعون هلای شوند:911. 


شامیان با مصریان بجنگند:1006. 


۳ 2 تفه ارت حا 
«ای یحیی, کتاب را با دست قدرت بگیر, و ما به او حکم نبات-را در ل 


کودکی عطا کردیم» . 


شاه و شاهزاده ای نماند:899,908. 


شبانی از خسف بیدا گزارش دهد:1111. 


شب 23 رمضان نایک اتتتما نت شنیده شود: 


9 ۵ 


ص:1262 


شب زنده داری متروک شود:743. 


شتاب کننده هلاک شود:327,340, 41,363,682د. 


شژ آشکار شود:725,799. 


شراب به عناوین دیگر خورند:707,708, 714:719.720.727,1087. 


شراب علنی شود:55 29,7 27,7 7. 


بطوریکه به نص قرآن به حضرت یحیی (ع) در ایام کودکی حکمت و نبّت 
دادم شوم به حصرت یه الله زر در اوان کر کیت فان فصل 
التظات هل اس دای هه 


شرق و غرب یکه تاز شوند: 947. 


شروسی از ارمنستان خروج کند:1061, 1062. 


وهی ات و سح کر 1061:1062 


شریک به شریکش خیانت کند:711. 


شش حادثه روی دهد:946. 


شصت مدعی نبوّت ظاهر شود:914. 


شصت هزار نفر کشته شود: 1127. 


شعله های آتش از حسیل برخیزد:833. 


شعیب از طالقان قیام کند:1044. 


صقیل. یکی از خادمه های دودمان امامت نقل می کند که امام حسن 
عسکری (ع) چند لحظه پیش از رحلتش خطاب به فرزند بزرگوارش 
فرمود: 


شعیب اگر با کوه روبرو شود از جای برکند: 


(08 


شعیب پرچمدار حضرت است:1042, 1058. 


1035 


شکارچیان ایجاد وحشت کنند:689, 690. 


شکم مادران را بدرند:893. 


شکم مستئلة اصلی باشد:739. 


شعمها به دست سفیانی دریده شود: 


11072 


124 « آبشر پا بنی, فأنت صاحب الژمان؛ و آنت المهدی, و آنت حچّه الله 
7 ارضه, و انت ولدی و وصیی» ِ 


شکیبائی از فقرا گرفته شود:759. 


شگفتیها پدید آید: 690,904,910 


شمشیر حکومت کند:915. 


شهادت دروغ پذیرفته شود:717,718, 802. 


شهرها دگرگون شود:724,894. 


شهری به نام بصره ساخته شود:859. 


شهری به نام زوراء ساخته شود:120 1. 


شورش فراوان باشد:827. 


شورش؟ کشته 
وه 
3 
کتوض کر 
شود : 


(7 


«ترا مژده باد. فرزندم ! که تو صاحب الزمان هستی, تو مهدی هستی, تو 
حجّت خدا بر روی زمین هستی, تو فرزند و جانشین من هستی» . 


شوزشگر غرفی کشتار تسیار کتد:1107. 


شیصبانی از کوفه خروج کند:1105. 


شیطان بانگ زند حق با فلانی است:866, 869. 


شیطان مردم را به شک اندازد: 684,687 722,866,868,871,880. 


شیعیان همواره در اندوه باشند:392. 


صاعقه پدید آید: 5 82. 


صالخا سای کم بات 704 


صداهای گوش خراش بسیار باشد:910. 


صدای فاجران بلند باشد:739,809. 


صدای مردم در مساجد بلند شود:70 7. 


جناب حکیمه خاتون می فرماید: 


صد هزار نفر کشته برجای بماند:853, 1000,1119,1122. 


صلة ارحام با منت انجام شود: 17 7. 


صورت انسانی در خورشید ظاهر شود:846, 876,1135. 


صیحه آسمانی همه را مبهوت سازد: 877, 878. 


صیحه ای برخیزد و حادثه ای تذنبال آورد: 


975 


ضعیفان پایمان شوند:720. 


ضلالت فراوان شود:810. 


ص:1263 


«یکبار دیحر دلم برای حضرت تفه الله نگ شد, به دودمان امامت 


طاعون آذربایجان را هلاک کند:824. 


طاعون در بصره پدید آید: 5 91. 


طاعون سیاه تری را نابود سازد:942. 


طاعون شایع شود:439,822,916, 1062. 


طاعون و دجال وارد مدینه نشود:1150. 


طاغوتها بر ات اسلامی چیره شوند:1045. 


طالب حرام ستایش شود:86 7. 


طعنه بر مسلمان زنند:940. 


طفیان ات فاسط زا وان کند 2۸و 


طلاق فراوان شود:15 7. 


ص:151 


مب ررض هر کی ده 7 


ظاهر مردم اتاشته و باطنشان آلوده باشد: 


7047/2 43 


ظرفهای طلا و نقره رائج شود:1 720.72 


عارفان ستم کنند: 77 7. 


عاقل یافت نشود:895. 


عاق والدین فراوان شود:710,731,746. 


عبادت را برای مباهات انجام دهند:717, 779. 


عبد الله با عبد الله بجنگد:119 1. 


رفتم, از اطاق نرجس خاتون آغاز کردم. به نزد گهواره رفته, پوشش 


به تن نداشت. 


عخم بر عرتب: مسلط نو :9211 


عجم ِ عمومی ثل سود 
۶ 1 
۰ 


10360 


عدالت از زمامداران گرفته شود:759. 


عده ناچیزی بر حق استوار بماند:1116. 


عذابها به دنبال یکدیگر فرود آید:713. 


عذرتراشی کنند:725,799. 


عراق اشغال شود:970. 


عراق را اضطراب فراگیرد:910,1093. 


عراق فتح گردد:684. 


دید انش ابا کرجهنگاه کیسم. آفیزی به من فرفود وبا انکشت »هبار کش 


عراقی ها از حج محروم شوند:918,1128. 


عرب از پای درآید:899. 


عرب استقلال یابد:894. 


عرب را چون گوسفند سر ببرند:946. 


عرب چیره شود: 894,1044,1045. 


عرب دچار اختلاف شود:684,686. 


عقل از بیشتر مردم سلب شود:99. 


علم از کوفه برچیده شود:85 7. 


علم در قم مستقر شود:85 7. 


علم رخت بربندد:340,755,772, 80,784,786 7. 


حضرت بقیه الله (عج) را بغل کرده بر دست و صورتش بوسه زدم. 


علما را چون دزد سر ببرند:80 7. 


علما با لباس بشناسند:778. 


ینم ضیرم ره کف 3 101 


غارت و چیاول فراوان شود:823. 


غذاهای رنگارنگ خورند:743. 


علات؛ به وسیاه ملح از بین بزود :822 


غنا را حلال پندارند:719. 


غنایم روز کلب در دمشق حراج شود: 


.1133 


وقتی مولود مسعود را به خودم نزدیک کردم. انچنان عطر خوش از او 
استشمام نمودم که هر گز عطری به ان خوش بوتی استشمام نکرده بودم. 


غیبت به درازا کشید:198, 195,197 277,280,317,320,326,345. 


غیبت نقل مجالس شود:770. 


فاجعه ای در منی روی دهد:865. 


فاجعة سختی در بصره روی دهد:1015. 


فاسق حکومت کند:713. 


فاسق محترم باشد:717,720,725: 807. 


فاصله ذبح نفس زکیه و قیام جهانی 15 روز 


ص:1264 


نور دیده را می بوئیدم و می بوسیدم» که ابو محمد-امام حسن عسکری 
(ع) -مرا صدا کرد: عمه جان, پسرم را پیش من بیاور. 


باشد:5 1068,1069,107. 


فتنة جلای وطن پیش آید:952. 


فتنة چهارم 18 سال طول کشد:953. 


فتنه ها فرو ریزد:73:372,533,705, 706,779,894,961,1093. 


فتنه ها فراگیر شود:722,860,894, 922,925,1128. 


فتنه ها طولانی پدید آید:939,952. 


فتوا بدون علم دهند: 2 3,7 77. 


فجایع فراوان باشد:970. 


فحشا را مباح پندارند:779. 


فرات طغیان کند:827,828. 


مولود مسعود را به محضر پدر بزرگوارش بردم, امام نوردیده را بغل کرد, 
چون نوبتهای پیشین با او رفتار نمود. ان که آقازاده را , به آغوش من 
بازمی گردانید چنین می فرمود: 


فرزندان عاق شوند:708. 


فرزند از هز ی پدر و مادر شادمان باشد: 


710 


فرزند پدر و مادرش را بیازارد:710,711, 893. 


فرزند توسْط پدر و مادر هلاک شود:711, 794. 


فرمان تخریب بیت المقذس صادر شود: 


909 


فرمانروایان خیانت کنند:773. 


فرومایگان حکومت کنند:898,968, 1096. 


5- «یا بنی, استودعک الذی استودعته آمْ موسی: کن فی دعته و شتره و 
کنفه و جواره» : 


فساد ريشه دواند:451,1041. 


فقرا افسرده باشند:708,719. 


قفیز تسیا باشد :772 


فقهای خیانگر بسیار باشند:782,793. 


فقه را برای ریاست فراگیرند:775,784. 


قاریان رخت بربندند:769. 


قاریان بی اثر شوند:772,782,784, 797. 


قاضدین س امس نوخ همه 


سیرد. پسر جان ! در تحت حمایت. رعایت و عنایت خدای باش» . 


قاضی برخلاف رضای خدا داوری کند: 


7/2 7۱ 60 


قاضی رشوه گیرد:808. 


قتل نفس زکیه حتمی است:681,682, 1023,1074,1100. 


قحطی پدید آید:3,826,894,903 77 908. 


قعظیه رای ال انامه باب 826 


قدرت دم زدن نباشد: 897. 


قدس فتح شود: 945. 


قدم به قدم جنگ درگیرد:991. 


سپس به من فرمود: 


قذف در خراسان پدید آید:3 82. 


قرآن از دل قاریان گرفته شود:759. 


قرآنبا یرای قلط وی کتف۵00: 


قرآن را با صدای نیکو بشناسند:8 77. 


قرآن را با نی و موسیقی بخوانند: 797 798. 


قرآن را برطبق میل خود تفسیر کنند:775, 800-789. 


قسمت اعظم بغداد خسف شود:856. 


قسمتی از مشجذ: شام فرو ریزد: 11106:1107 


قطع رحم کنند:710,711,718,739, 798. 


قلب مومن از عصه آب شود:5ود. 


6 <ردبه الی امه با عقه, و اکتمی خر هذا المولود علیناء و لا تخبری یه 
احدا حثّی یباغ الکتاب اجله» . 


قلعه ها گشوده شود:684,970. 


فلتنتوی. متیر ک ندید آیذ: 752 


قماربازی رائج شود:742. 


قمار علنی شود:708,714. 


قم در امان باشد:359,1048. 


ص:1265 


فهانفن ال ی رو و9 حور 720 


قیام جهانی به روز عاشورا باشد:1069, 1076. 


قیام جهانی 15 روز بعد از ذیح نفس زکیه روی می 
دهد:1068,1076, 1067. 


قیمتها بالا رود:342,742,772,825, 1128. 


«عمه خازن فرزندم را به مادرش باز گردان؛ و خبر ولادت حخت خدا| را 
پوشیده دار و به کسی نگوی, تا مدذّت تعیین شده به سرآید» . 


کابوس همه را فراگیرد:690,691, 724,882 


کاخهای بلندی در بغداد ساخته شود: 


.1 100 


کارها به دست بچه ها افتد:798. 


کارها به دست زنان باشد: 1 7 7. 


کارها به دست سفیهان باشد:718,720, 1,798,963 40,77 7. 


کافر از وضع اندوهبار موّمن شاد باشد: 
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کافران 5 رودخانه را تصرف کنند:957. 


کافران مقرب شوند:908. 


پس او را به نزد مادرش برده, خاندان امامت را وداع گفتم. 


کشانی ساشتکا ی اند که داش ای ها سای سفن 


باشد:185,280,318, 8,393 337,345,351,372,37. 


کسوف بی سابقه روی دهد:844-842, 993. 


کسی خدا را به یکتائی یاد نکند:922. 


کشتار سختی بین حیره و شام روی دهد: 


.1( 2 


کتفتتار نینه:ملیوتی روم ده ۱1046 1047 


کشتار فراوان شود:725,822,911, 115 944,1093,1. 


کشتار بی امان روی دهد:692,693, 849,891,911,926,1092. 


منظور آنست که به احدی از افراد غیر قابل اعتماد با زگو نکند. 


کشت و کشتار دمشق را ویران کند:824, 911. 


کشف هیکل پیش آید:692. 


کفبه ظعمه حریی شود: 899/913 


کف دستی در آسمان دیده شود:846, 876, 847. 


کم فروشی رائج شود: 709,728,745 


کنیسه ها ویران گردد:804. 


کوچکترها احترام نکنند:70 3,7 7. 


کوخهای بصره کاخ شود:1016. 


کودتا رائج شود:827. 


کودکان امارت کنند:717,757,758. 


حکیمه خاتون باری دیگر نقل می کند: 


کودکان بر فراز منبر نشینند: 757. 


کودکان به دست سفیانی ذبح شوند: 


11072 


کوفه با برخها و کانالما محاصرن شوخ 822 1020 


که با ون فردم کین و1072 1073 


کوهها از جای کنده شود:957. 


کینه توزی فراوان شود:907. 


گام به گام راه پیشینیان دنبال شود:944. 


گرد ربا بر همه بنشیند:703. 


کرتنمن خار من بدید آید: 822. 


7- «وارد خانة ابو محفد-امام حسن عسکری (ع) -شدم., مولای خود 
حضرت صاحب الژمان (عج) را در خانه دیدم که راه می رود. 


گرسنگی بیداد کند:912,927. 


گرسنگی پدید آید:341,709,822, 926,1128. 


گرفتاری فراوان شود:30 7. 


کر "سیر نان جامعه مین پوشند؟ 1 7. 


گروه بسیاری با صیحه اسمانی از بین روند: 


925 


ص:1266 


گروه بسیاری در حله و بصره خسف شوند: 


9530 


گروه بسیاری در کنا پل 
رد خه کشته شو 
شوند؛ 


ص:152 
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گروه منحرفی بر عراق تسلط یابند:929, 1098. 


گروهی از الکلیها مسخ شوند:858. 


گروهی از علمای دنک از مسخ شوند: 


8-1ظ8. 


گروهی از دشمنان اهلبیت مسخ شوند: 


9060 


گروهی از مراکش خروج کنند:1036, 1056. 


گروهی از مردگان زنده شوند:1057. 


گروهی از مشرق خروج کنند:1036, 1056. 


هرگز سیمائی زیباتر از سیمای او ندیده بودم. و زبانی شیرین تر از لحن او 


نشنیده بودم. 


گروهی از مصریان اسیر شوند:1006. 


گروهی به دروغ به نام حضرت مهدی حکومت کنند:1096. 


گروهی به ارتداد گرایند:197,270, 271,326,369,1087. 


گروههائی منحرف شوند:267,335, 336,338,345. 


گزارشگری از سپاه سفیانی نماند:1024, 1041,1052,1055. 


گناه رائج شود:709,718,742,756. 


گناه علنی گردد:11,746.770 7. 


گندم به عراق نرسد:1036. 


گول ثروت خورند: 707. 


هنگامی که از ز حکیمه خاتون پرسیدند: آبا اک( 
(ع( فرزندی داشت؟ تبشمی کرد و ؟ 


گوشت ستمگران خوراک پرندگان و درندگان شود:1109,1121,1135. 


گیاهان درو شوند:910. 


لا اله الا اللّه جز در خفا گفته نشود: 415. 


لشکر بیدا در کام زمین فرو رود:955. 


لثیمان فزونی یابند:708. 


لهو 
و لعب را حلال 1 
پندارند. . 


مادران از داشتن فرزند اندوهناک باشند: 
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ماه چون هفته باشد: 805. 


اگر فرزندی نداشت. پس چه کسی حجّت خدا در روی زمین است؟ » . 


متکبُرانه گام سپارند:712. 


محبت رخت بربندد:759. 


محژمات را حلال پندارند:708, 707 723,760,782,894. 


محرژمات را سبک شمارند:11 7. 


فحصولن کم و 82 


مذّت زمامداری صالح 9 ماه هست:1040. 


۱ 


9938 


جناب حکیمه از محضر امام حسن عسعری (ع) درخواست نمود که در حق 
او دعا کند و از خدا بخواهد که در زمان حیات امام (ع) از دنیا برود و چنین 


لنند. 


مرحمت از دلها رخت بربندد:759. 


قو از دراهد تامتتنن هفشرش ناسین فغاش کن* 714,757 


مردان به صورت زنان درآیند:739,740, 751. 


هرد آن ی اغترتشوند :744 


مرد پلیدی به نام صالح قیام کند:1040. 


مردم آذ 
ذربایجا 1 

جان با طاعوز 

عو 

ن هلاک شوند: 


924 


مردم از فرج نومید شوند:724. 


مردم به جستجوی حضرت پردازند:1071. 


گفته می شود که مادر حضرت صاحب الأمر (عج) نیز چنین درخواستی از 
پیشگاه امام علیه السّلام نمود. فد انب دلیل اضما و سح هانن نود که 
در زندان خلفای ستمگر تحقل می کرد. دعای امام مستجاب شد و هر دو 
بانو در حیات امام حسن عسکری (ع) به درود حیات گفتند. -رضوان خدا بر 
ایشان باد -. 


مردم به حرمین پناه برند:5 11 1. 


مردم تابع قدرت شوند:729. 


ص:1267 


مردم چون گرگ شوند:708,714,719. 


مردم شامات پراکنده شوند: 3 45, 452. 


مردم متوسط برای تجارت مکه روند:794. 


مرد 
م موصل از گر 
ن سپارند: 


924 


مردم همدیگر را نشناسند:730. 


و 1 بانوی 7 
امام (ع) زنده بود به هنگام هجوم به خانة امام و غارت دودمان امامت, 


ناراحتیهای فراوانی بر او عارض می شد. 


مردی از اولاد امام حسین قیام کند:1045. 


مردی از تبار زید شهید قیام کند:1021. 


مردی از قزوین خروج کند:1036. 


مردی از قم خیزش کند:985 7. 


مردی از همدان خروج کند: 1047. 


مردی به نام شاهنشاه سلطنت کند:1027. 


مردی خون آشام مسلط شود: 917. 


مردی در کنار جسر غرق شود:1059. 


مرزها ناامن شود:969. 


فزغان.شکمی از غرا دراهرند :109 1: 


و اینک نمونه های دیگری از گواهان تولد امام عصر (عج) : 


عمروی می گوید: 


رز که از ند یاف 771 


مرگ زودرس فراوان باشد:692,693. 


مرگ سرخ و سفید بسیار باشد:822,908, 1001. 


فرگه فقهای زاستین را برباید:783. 


فر که غوبان,ز ۱ کلخیتی کند1 7 7: 


مرگ ناگهانی رائج شود:342,692, 709,820,821,970. 


مروی ها با طوفان هلاک شوند:911. 


فشاخد:ابان فلی از قدابت تهی درون 
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عثمان بن سعید عمروی؛ وکیل امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و 
نخستین سیر حضرت ولیْ عصر (عج) در غیبت صغفری می باشد. 


مساجد تعطیل شود:923. 


مساجد محل ساز و آواز شود:19 7. 


مستمندان برای دریوزگی مکه روند:795. 


مستمندان دروخ گویند:779. 


مستمندان را خوار شمارند:712,720, 25,782 7. 


مستی عیب نباشد:726. 


فقتخه اعظم کوف ویر ان و از 


مسجد بصره همانند دکل کشتی بیرون آب باشد:521,966. 


مسجد روند و نماز نگذارند:796. 


هنگامی که حضرت بقیه اللّه (عج) دیده به جهان گشود, امام حسن 
عسکری (ع) کسی به خانهة عمروی فرستاده. «ابو عمرو» را به خدمت خود 
فراخواند, فتکامی که به محضر امام رسید» امام فرمود: 


مسخ شوند:054, 13,021 6861-7, 1001,1152. 


مسلمانان رویاروی هم بایستند:892, 902. 


مشروب علتی گردد:714,799. 


مشرکان؛ مسلمانانر| استخدام کنند: 1 95. 


مصریان زمامدارشانرا بکشند:1005. 


مصریان در قرقیسیا کشته شوند:109 1. 


معاونان ستم کنند:8 7 7. 


8-اشتر عشره آلاف رطل لحم, و فرزقها حسبه علی 


فقایل کرحم بل نوم وی ز رو و7 


مقدرات را تکذیب کنند:779. 


مکه ویران شود:912. 


ملخ پدید آید:822. 


ملیونها نفر کشته شود:1046,1047, 1062. 


منابع اقتصادی یغما شود: 937. 


منادی آسمانی ندا کند:459,864- 884. 


منادی به نام او ندا کند:502,868- 873,907. 


فتافق فخترم بانتید: 23:72 7 


منصفان زبون باشند: 17 7. 


ص:53 1 


هنکر آشکار شود: 707:713. 


منکرات را بینند و جلوگیری نتوانند؛ 355 


ص:268 1 
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مهاجرت روزافزون باشد:689,690. 


مهر حضرت در دلها جای گیرد:866. 


موسیقی علنی شود:13,720 7. 


موّمن از گوسفند زبونتر گردد:354,364, 374. 


مومن تحقیر شود:354,364,382, 728,806,8608-720. 


مقمن خالص رجعت کند:729. 


تتی صا نت فعه عنف فیعت لکل واخد هن اضخابه امنهر و ام اجد 
اصحابه بتوزیع تلک الطْدقات» . 


مومن گمنام در امان باشد:909. 


مومن واقعی ثابت قدم بماند:868. 


میگساری علنی گردد:14,743,799 7. 


میوه جات کاهش یابد:342,926. 


میوه ها روی درخت فاسد شود:728. 


ناامنی بیداد کند:870. 


نادانی فراگیر شود:755. 


ناقوس به صدا درآید:690,691. 


«ده هزار رطل گوشت خریداری کرده. برحسب افراد بنی هاشم و به 
عنوان عقيقء حضرت مهدی (عج) , در میان خانواده های بنی هاشم تقسیم 
اصحاب را مامور نوزیع صدقات نمود» . 


نام خدا جز در پنهانی برده نشود:906. 


نام رسول اکرم (ص) بر پرچم خراسانی نقش شود: 1045. 


نامه برائّت خوانده شود:1126. 


ناموسها مباح گردد:896. 


نبرد سختی بین رومیان و شامیان روی دهد: 


954 


نجف را سیل فراگیرد:835,836. 


نخلها خرما ندهد:826. 


ندای آسمانی حتمی است:342,681, 682,873,874,1023,1100. 


یکی از اصحاب امام عسکری ع( در خارج از سامزا بود, حضرت چهار 
رات تسوا اتفرستاد و هه ای تسه ففراة وسشتتدان بزای او 
ارسال کرد. در نامه خود چنین نوشت: 


ندیمان مقرب شوند: 17 7. 


نرد و شطرنح رائج شود:720. 


نسیم پرچم خراسانی جهان را عطرآگین کند:1045. 


تشانه-بررکی در اسمان بدید آید: 929 


یی که هار اما تا ۱0 10220 


نفس زکیه از نشانه های حتمی است:681, 682,1023,1074,1100. 


۳ ۲ ق ۱ ‌ 
رده کیه 15 یر در 
۰ ۳3 
تن زر روز پیش از 9 م‌ سو 
۳ 
۰و 
3 ۳ 


+,( (5۵ 


نفس زکیه پیام حضرت را می خواند:1068. 


۷ 
س زکیه بحجه 
به روز 25 ذ 

کته شود 


9- «عو؛ هذه عن ابنی المهدی, و کل هثأک الله, و آطعم من وجدت من 


نا . 


+,( (5۵ 


ره زکیه در میان کن 
سس ردر 
۵ ِ 
م‌ ۰ 

مقا کشته شود: 


.102 6,067 -7 


نماز از مساجد برچیده شود:796,802. 


نماز جماعت متروک شود:743,802. 


نماز را برای ریا خوانند؛810,922. 


نماز را با اجرت خوانند:809. 


نماز را تباه سازند:70,805 7. 


نماز صبح ضایع گردد:743. 


«اين گوسفندان را به عنوان عقيقه پسرم «مهدی» ذبح کن و بخور, که بر 
ام وا اسان ایا که اقا 


نه دهم شر در بصره است:16 10. 


نه دهم مردم هلاک شوند: 927. 


نهی از معروف شود:51 7. 


هی آزشگن تری:شو 801 7282 


نور علم از اهل منبرگرفته شود:775. 


نوزاد جز ستم نشناسد:900. 


نیروها بر یکدیگر صرف شود:70 7. 


نی و بربط در مساجد زده شود:19 7. 


واسط ویران شود:3 92. 


وبا پدید آید:1128. 


آپا این صدقات و عقیقه ها صر فا برای استحباب عقیقه است., با هدف 
دیگری منظور است؟ پرواضح است که امام (ع) می خواهد بشارت ولادت 
باسعادت حچّت خدا در هر خانه ای از خانه های شیعیان پخش و نشر شود. 
و تمام اعضای خانواده از عقیقه او تناول کنند که هر گز فراموششان نشود. 


وحشت فراگیر شود: 865,926,947, 


ص:1269 


(2 


وحشت شدیدی عراق را فراگیرد:1127. 


وزیران دروغ گویند:777. 


وقاحت اوج کنرد 5و 7 


ولایتی ها متهم شوند:8 77. 


فتراتینددن مصضر دید آید 820:827: 


هرج و مرج فراوان شود:73:533,729, 772,839,904,905,908. 


۳ 
خالص و مورد اعتماد بودند. درحالی که برق شادی و شعف از دیدگانش 
بیرون می زد, چنین فرمود: 


هر روز بدتر شود:893,894. 


هر زمانی بدتر از پیش باشد:701,717. 


(8 


هرکس در برابر بخ شتانی بایستد هلای شود:978. 


هرکس پیش از ظهور قیام کند بازيچة کودکان شود:188. 


هر کودکی اسلحه به درست گیرد:723. 


هر فلت مت ین ۶ اه ند 7 


هزاران هزار کشته شود:951,1046, 1047,1062. 


0- «آلحمد للّه الذی لم یخرجنی من الدّنیا حثّی آرانی الخلف من بعدی. 
تفه ال قی غتی .مرا انیم بریدون قتلی فیقطعون هذا التسل؟ 
کت لاس سل درا و الحمد لله. . 


هزار دختر اسیر شود:1095. 


هزین فرار به صد دینار رسد:964. 


هشتاد پرچم به جنگ اعراب آید:946. 


هشتاد مرد برجسته کشته شود:1059. 


هشتاد هزار تن کشته شود:1059. 


هشداردهندگان از بین بروند:805. 


هفتاد زة 
کشته شود: 


(0289 


هفتاد هزار در بغداد کشته شود:1094, 1095,1127. 


فتاد ه ۳ 
هزار تن در سه 
روز ۰ ۳ 


ابنی هذا؛ هو الامام و الحچه بعدی» . 


(61 


هفتاد هزار یهودی در جنگ شرکت کنند: 


97 


هفت فتنه روی دهد:900. 


هفت نهم مردم کشته شوند:914. 


هفته چون روز شود:805. 


هلاکت سپاه سفیانی با خسف باشد: 


1 5 


هلاک مردان به دست همسران باشد:738, 94 7. 


هم آنها علف آنهاست:702,729,739. 


«سپاس خدائی را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا دیدار فرزند و جانشینم را به 
من نصیب گردانید. ۰ خدایش در دوران غیبت نگهدار 


همجنس گرائی رائج باشد:466,740- 746,755,761 


همرازان خیانت کنند:6۵84,688, 


همسایه از همسایه وحشت کند:724. 


همسایه سر همسایه را ببرد:342,724, 739,898,1127. 


همه آل محشد زندانی شوند:1073,1123. 


همه اشک بریزند: 155 1091,1. 


همه اهل حق در یک جبهه گرد آیند:866. 


همه چیز را مباح شمارند: 947. 


همه دچار وحشت شوند:913,916, 1073. 


همه دچار حیرت شوند:184,198, 346,452-335. 


ص:154 


همه در برابر بانگ آسمانی خاضع شوند: 


9 ۷ 


..905 
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هند به دست تبتی ها ویران شود:911. 


هند بر سند چیره شود: 10007. 


هیبت مسلمانان گرفته شود:938. 


ص:1270 


وت نها کمان مف کر رنه که هی توا تحه کته این خفن فبار ی 
را قطع کنند. خداوند گفتارشان را تکذیب کرد. خدا را سیاس اینک این 
فرزند من است که بعد از من پیشوای شما., و حجّت خدا در میان 
شماست» . 


هیکل حضرت سلیمان کشف شود:6۵92. 


پابوهای ترک تا فرات پیش تازند:941. 


پاران ستم کنند: 77 7. 


پاران حضرت از قم برخیزند:1048. 


یس فراگیر شود:722,882,951. 


یک ایرانی از کوفه خروج کند:1030, 1057. 


یک سوم مردم کشته شوند:913. 


یک سید حسینی خروح کند: 1045. 


یک سید هاشمی از گیلان خروج کند: 


1029 


و بدین سان می بینیم که امام حسن عسکری (ع) با تمام قدرت در پخش و 
نشر خبر ولادت در میان هم شیعیان در داخل و خارج سامزا| تلاش نمود: 


یک نفر قرشی با خواهرش در مدینه کشته شود:1072. 


یک نفر هم از سیاه سفیانی نمی ماند: 


.1025,1041,1052, 055 


نماتی به سه‌ی خق فرآخواند* 9 101: 1021:1022 


یمانی و سفیانی همزمان خروج کند: 


11022 


یمن با هجوم ملخ ویرانی شود:911. 


جع 


ص:1271 


ی ی هم ان تما 
شریف ترین بانو, دختر امام جواد, خواهر امام هادی, زاهده, عابده. و 
سرامد بانوان شیعه در عصر خود بود. دعوت می کند که ان شب را در 
خاندان امامت سپری کند و شاهد عینی ولادت ان مهر تابان باشد. 
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اافاحاه تسشن 


امامت امانت الهی است:102. 


امامت انتصابی است:87,102,145, 235-146,233. 


امامت در سنین کودکی:156. 


. 1 


بدون ولایت امام هیچ عبادتی پذیرفته نیست:353,370. 


دشمن امامان در انش است :64. 


ب-قابله ای از غیر شیعه دعوت می کند که گواه ولادت آن حجّت خدا 
باشده تخت بر عنم آق ازصالحان اهل ست تمام‌شود که همین بان 


موجب شیعه شدن تعدادی از افراد خانواده اش شده است. 


رو اصامز پیافید ات 75:91:16 


شناخت امامان واجبست:85,860, 47, 3,379 90,372,37. 


کسیکه امام زمانش را بشناسد:276,373, 379. 


ب-ویژگیهای امام معصوم 


آسمان و زمین در برابر امام چون کف دست اوست:629,657. 


آشنا با همه زبانهاست:144,464. 


آغاز و انجام هر خیری به دست اوست:76. 


آفرینش امام ممتاز است: 107. 


آگاه از گذشته و آینده است:125. 


آگاه از هر پدیده ای در جهانست:624. 


ج-مولود مسعود را در مناسبتهای گوناگون به افراد مورد اعتماد از پاران و 
شیعیان عرضه می نمود. تا حجت خدا را با چشم خود ببینند و دیگر سخن 
وی اف ی و ۳ 


آگاه از پیشت سر چون پیش روست:132, 646. 


آگاه از اعمال مردم به وسیله عمودی از نور است:647,648. 


از اخبار شیعه چیزی بر او پوشیده نیست : 


928 


از حکمت خدا برخوردار است:6 7. 


از خاک و گل تیامبز افریده شده:6 7. 


اهر کنافت عضوم آشت:102: 80:87 107 


با دلایل آشکار موید است: 107. 


د-حجت خدا را در جمع شیعیان حاضر می کند که در حضور پدر پرسشهای 
آنان زا باس دهد اموال آنها.ر | دریافت تفای .و دز صبان آنها داوری نماید. 
چنانکه در بخشهای بعدی به تفصیل در این رابطه سخن خواهیم گفت. 


بر جنازه اش جز امام نماز نخواند:164. 


بردبارترین مردمانست:132. 


بسیار معطر است:132. 


به راههای آسمان از راههای زمین آشناتر است:1093. 


ص:1273 


بیانگر اوامر الهی است:624. 


پرچم حق به دوش اوست:76. 


پرهیز کارترین مردم است :32 1. 


پروریده پروردگار است :003 1. 


تعدادشان دوازده تن است:92-74. 


ه-نامه های فراوانی به شهرستانهای دوردستی چون: مدینه, بصره و قم 
ارسال می کند و در آنها شیعیان خالص را به ولادت حجّت خدا بشارت می 
دهد. 


خاه اقتاظ نم فیط را چم کدف 89 


جنازه اش را جز امام دفن نکند:164. 


حشّت بالغة خداوند است:82:624. 


خلیفه اللّه است:82. 


داناترین مردم است:76,132,599. 


دآتتن آمامان,برابر است :419 


دافم میرن وه اتتفان را داراشت :3 645::12: 


در کودکی حکیم ترین مردمانست:76, 132,156. 


در میان هر قومی با کتاب خودشان داوری کند:6۵28. 


و-گوشت و نان فراوان خریداری کرده, به عنوان عقیقه در میان شیعیان 


دعایش مستجاب است :6 32,107 1. 


دلش همیشه بیدار است:132. 


دلیرترین مردم است:99ظ. 


دوست و دشمن را بشناسد: 629. 


راسخ در علم است :6. 


رمز بقای جهان هستی است:76,89, 175,161,201,236,605. 


سایه ندارد:132. 


سخی ترین مردمانست:32 1. 


سینه اش گنجینهة علوم است: 967. 


شیعیان را در برابر حوادث رها نفین: کند: 


ز-گوسفندانی را به خارج سامرژّا می فرستاد تا به عنوان عقيقءة فرزندش 
ذیح کرده, اطعام نمایند. که نمونه هائی در همین بخش تقدیم خوانندگان 
گردید. 
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الم ی غیر صالخ رآافی تاد :046: 


عابدترین مردم است :32,۱99 1. 


فهم و علم پیامبر را داراست: 5 7. 


گنجینه علوم خداوند است: 76,107 624. 


محدث است:74,88,104,132. 


مفهّم است :4 7. 


مومن را از منافق باز شناسد:629. 


ص:5< 1 


هر کش ای هی را فر ان کت 21.3 


هرگز مشتبه نشود: 107. 


همواره انتظار فرج می کشد:375. 


جع 


ص:1274 


فهرست مسائل مهدویّت 


القب الاب و اتضاعی رب تمه الله اقج) 


امام:155,1070, 77. 


امام تانی عشر:279. 


امام منتظر :109. 


امیر امیران:110,452. 


کوتاه سخن اینکه دودمان امامت از هیچ فرصتی در پخش و نشر ولادت 
باسعادت ان قباة مقصود و کعبة موعود غفلت ننمود و پیش از رحلت امام 
حسن عسکری (ع) خبر ولادت حجّت خدا را در دورترین نقاط جهان اسلام 
به گوش شیعیان خالص و افرادی صالح از غیر شیعه رسانید. 


الباسط :109. 


الباسط للعدل:91. 


الباعث:109. 


پر کزیدی آیر اه :483 


بقیّه الله:109,110,161,485,663. 


بقیّه حجج الله:84. 


البقیه من آدم:482,483. 


اه من آرا ها 


پسر انسان:13,536,558,560,666, 850,852 


خوانندگان گرامی که با الفبای تشیع آشنا هستند به ما خورده نخواهند 
گرفت که چگونه حجّت خدا در اوان کودکی به امامت رسید؟ و آنهمه 
فعخزات از آن .هه تابان اوه رف واه سا کون 1 پاسخ 


داد؟ ا. 


تالی:109. 


تقی : 7 7. 


ناثر:109. 


جابر:110. 


الحافظ لما استودع:1058. 


حجت :5 107, 100,109,155 . 


حجت آل محفد:100. 


حجّت خدا:109,151. 


خاتم اوصیاء: 7 109,15. 


خازن:110. 


زیرا به خوبی می دانند که در این خاندان سنْ هرگز مطرح نبود, که آنها در 
کودکی عاقلترین ات بودند و از کف داناترین آنها: 


خالص:109. 


خلف صالح:96,109. 


خلیفه اللّه:72,452,1027,1035. 


خیر امه محمّد (ص) :964. 


خیر الثاس:1048. 


ذخيرة نوح:483, 482. 


ذو الخلل:1058. 


ذو الشامتین:1058. 


ذو الغیبه:706. 


الف: پیامبر اکرم (ص) از امام حسن و امام حسین بیعت گرفت و از هی 
کودک دیگری جز انها بیعت نپذیرفت. 


زکی:951,1088, 77. 


سلطان:452. 


سید:10 1. 


شرید:706. 


صاحب :09 1. 


صاحب ااأمر:109,162,319,425, 509,1060,1158. 


ضاخت الا :109 


صاحب الایه المحشدته:609. 


صاحب الزمان:103,109,127,151. 


ص:1275 


ب. : امیر مقمنان دهساله بود که به پیامبر اکرم (ص) ایمان ود و پیامبر 
انضان اهر نذیر فت وداز هیچ کودی دیکی در انس و سا تپذیرفت, 


صاحب الشیف :109,638 


صاحب الغیبه:8 70,52 2. 


طاهر:76,706. 


طرید:706. 


طیب: 6 7. 


عادل:8 109,105 


عدل: 51 9. 


غریب:609. 


قائم :80 81,158,2, 62,75,77, 5 ۵ 1,45 380,41., 
1 ه. 


قائم آل محقد:193,374,450,480. 


ج: خداوند به صریح قرآن, به حضرت یحیی در کودکی نبلات عطا فرمود. 


قائم اهلبیت: 476,1057. 


القائم بالحق":72,74,81,109,327. 


القائم بالسیْف:609. 


قائم الحو*:1094. 


القائم المنتظر :9 9. 


القائم المهدی:488, 72,361,435, 533. 


قاتل الفجره:110. 


قاتل الکفره:452. 


القمر الازهر:1094. 


مأمول:109,452,1070. 


د. حضرت عیسی را در گهواره به پیامبری برانگیخت. 


مبارک:951, 77. 


مجهول:1070. 


مضطر: 481. 


مطفر:76,109,706. 


مظفر :01 5. 


منتظر :76,327,663 98,2. 


منتقم:109,161. 


منصور: 1009. 


مهدی:450, 6,106,109,151 9, 7 7, 907, 51,664,866 454,5. 


روی این بیان دیگر جای ایراد برای احدی نیست که چگونه حچجّت خدا در 
کودکی به امامت رسیده؟ پا چگونه از او معجزات فراوان مشاهده شده 


است؟ ! . 


مهدی آل محمد: 06 468,5. 


مهدی امّت:3 7. 


مهدی منتظر :500,663 


نائب:109. 


نقی:8 7,108 7. 


هادی: 7 7. 


وارث:109. 


وضّی الحسن:151. 


دک 


آثار پیری در او ظاهر نشود:129. 


فات اسان وهی رشان سالص کم ور مت سل اول ار یز 
بابرکت ان حجّت خدا, و به ویژه در سال اول تولد و در روزهای اخر 
حضرت امام حسن عسکری (ع) و در مراسم تشییع انحضرت., به دیدار ان 
فهر تیان و قبای خوبان بان ند اد" 


ظریف می گوید: 


آخرین پیشوانست :85 7:7 74:75:7. 


آغاز و فرجام عدل و داد است : 7 7. 


آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد:130. 


اند وان هر کت اوست 58 7:5 17 


ابر سفیدی بالای سرشان حرکت می کند: 
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انزه‌هایش کفنیدم ایست:9 12 127 169 


اخلاق حمیده اش چون رسول اکرم (ص) است:72,128,1043. 


اخلاق و اوصافش چون عیسی (ع) است: 


ابو نصر ظریف. خادم دودمان امامت می گوید: 


.130 


از آینده خبر دهد:129. 


از اهلبیت پیامبر است:55,79,1042. 


از پاکترین تیره هاست:951. 


از تبار پیامبر (ص) است:72,266,318, 351,483. 


از تبار امیر موّمنان است:83,130,269, 1088. 


از تبار حضرت فاطمه است:72,103, 460. 


ص:1276 


از تبار امام حسن مجتبی است:3 7. 


1- «هنگامی که حخت خدا به دنیا آمد, همه دودمان امامت 


از تبار امام حسین است:73,81,82, 86,88.103,270,1089. 


از تبار امام سخاد است : 95. 


از تبار امام باقر است:99. 


از تبار امام صادق است:96. 


از تبار امام کاظم است:343. 


از تبار امام رضاأ است :7,98 9. 


از تبار امام جواد است : 99. 


از تبار امام هادی است:100. 


از تبار امام عسکری است:100, 76:77 103,105. 


از تبار یزدجرد است:95. 


ص :6 1 


از خوردسالی جدا زندگی کند:123. 


از توت پنامبو ات461 72103 


از جهت سیرت و صورت شبیه ترین مردمان به رسول اکرم (ص) 
است :6 41. 


از همه بی نیاز است:124. 


از همه داناتر است:94. 


از همه مهربانتر است:94. 


اصالت نسب دارد:1058. 


اصحاب کهف بر او گواهی دهد:521. 


اگر بر کوه بانگ زند فرو ریزد:217,513. 


خوشحال و مسرور شدند, و چون بزرگ شد به من دستور داده شد که هر 
روز همراه گوشت., یک عدد استخوان مغزدار هم خریداری کنم و گفته می 
شد که مغز استخوان برای مولای کوچک ماست» . 


ابو غاتم مین کوید: 


ال صالخانست رو 


امیر اهل ایمانست:864,876,895. 


اندامش متناسب است:123,128. 


انگشتر سلیمان با اوست:10<. 


تشر موس با آخست 510 


اهل آسمان و زمین از حکومت او شادمان است:491,526. 


با نور او جهان نورانی شود:28د. 


0 


ابو غانم خادم امام حسن عسکری (ع) که یک عمر در اين خانه خدمت 


کرده است, می گوید: 


برترین ابزار و الات در دست اوست :8 7. 


بر خواصٌ شیعیان ظاهر است:168,271. 


بر فراز ابرها سیر کند:850,883. 


بزرگترین درخت را از ريشه و بن بر کند: 


بسیار نیرومند است: 127. 


تقد از تولد کلمة شهارتین پر وان رانده 


1,150 


2- «حضرت صاحب الژمان (عج) در گهواره بود که به محضرش 
شرفیاب شدم, فرمود: «صندل قرمز پیش من بیاور» (صندل یک چوب 
هندی فا معط را اشنت که:از ان نیح می:سان ند ) ففتین آوردض مود 
«مرا می شناسی ؟» 


بلاها ببرکت آنحضرت دفع شود:157. 


به او خن .یه 93 192/1 


به پیامبزان:عظیم: السان از »همه ترذیکتر است :483, 


به هنگام تولد به سجده رفت:140,148. 


بهترین امّت است:946,894. 


بهترین قریش است:91,83. 


بیمار را شفا دهد:78,131. 


پرچم پیامبر (ص) با اوست:88,462, 474,476,485,508,1052, 1071. 


کفمت ری شا مایمن و فررند صولای ضر فی بشید 


00160 


پناهگاه امّت است:1043. 


پیراهن پیامبر با اوست:10 463,5. 


پیشانی مبارکش باز و درخشان است:121, 123,126,128. 


بای کته با توت 2۲ 13 


تابوت سکینه همراه او حمل شود:455. 


ط 7 127 


تاجی از نور بر سر اوست:495. 


فرمود: «انرا نپرسیدم» . 


تاوناته سافتر با ات10 


تخت سلیمان با اوست: 495. 


جایگاهش پوشیده است:225,226, 296,322. 


جبرئیل و میکائیل با او حرکت کنند:485, 496,529 


چهارمین فرزند امام رضاست:98, 97, 198. 


چهره اش گرد و درخشانست:121,123, 128. 


چهره اش گلگون است:123,124,126, 127. 


وت لک زا نس کلهه 3 12 


گفتم: منظور خود را بیان فرمائید. فرمود: 


چون جوانی نورس ظاهر شود:91,92, 126,127,129,243,258,270, 
6 12 


چون خورشید می درخشد:274. 


جهن خوزشید نهان در پشتت ابر اشت*101: 221,222 


چون ستاره می در < خشد: 77 2. 


چون قرص خورشید ظاهر شود:264. 


چون ماه تابانست:121,123,126, 127,159,161,165,169,495, 
4 


حکمت گمشدة اوست:84. 


خالی بز کته راست آوشت:123, 7122 126:128/1058. 


وا فا اه اقا من که ات 11 


خدا را تصدیق می کند: 77. 


«آنا خاتم الأْوصیاء و بی یدفع اللّه عن آهلی و شیعتی» . 


خدمتگزارانی در خدمت اوست؛:225, 226,285,322. 


خضر (ع) با اوست:231,524. 


خليفة خدا در روی زمین است:72. 


دانش بیکران او:630. 


در آفرینش چون رسول اکرم (ص) است: 


72,10 


در اطاعت خدا از همه کوشاتر است:129. 


در برابر خدا خاشع است:127,129. 


درخت را از ريشه و بن برکند: 127. 


جفن شان اوضیاه تم رد و 
می کند» . . خداوند به وسیله من بلا را از اهل و شیعیا: ۱ 
بعیانم دفع 


دردانه اهلبیت است:93. 


در سال 255 متولد شد:116,140,178. 


در سالهای فرد ظاهر شود:450. 


درضام؟ | متولد شد* 142 :140 


در سنین کودکی به امامت رسید:6ظ15. 


در شرق و غرب می گردد:224,288. 


در کودکی علوم اوّلین و آخرین را دارا بود: 


11 


فز کفهاره شخ کفت :7 15 


در مراسم حج شرکت کند: 227. 


طبیعی است که امام با خادم خانه چنین سخن می گوید تا او با آن صفا و 
خلوصی که دارد در کوچه و بازار, در میان شیعیان نقل کند و انها دلگرم 
شوند و گواه مولود و موجود بودن آن سرور باشند. 


در مکه معظمه ظاهر شود:1052. 


در میان رکن و مقام ظاهر شود:503, 452. 


در میان صفا و مروه ظاهر شود: 977. 


در میان مردم به صورت ناشناخته زندگی کند: 3,229 22. 


در نیم شعبان متولد شد,116,140, 178. 


دریای کرم است:93. 


هک آلیی ات 02 


دست انتقام الهی است:825,913. 


دست بخشندة خداست :94. 


ما که در اینجا از خدمتگزاران دودمان امامت سخن آغاز کردیم, به این 
دلیل است که آنها اهل البیت هستند «و اهل البیت ادری بما فی البیت» : 
اهل یک خانه بهتر می داند که در این خانه چه می گذرد؟ 


دعاهایش مستجاب است:6 129,107. 


ص:1278 


دساعتر باریک و شوه ات1 هه 12 


دندانهایش شفّاف و از هم جداست:122, 123,126. 


دوازدهمین امام است:74,75,109. 


دیدگانش سرمه کشیده است: 122. 


ذو الفقار با اوست:463,485,495, 510. 


راست قامت است:121,128,169. 


اينها چون خدمتگزاران معمولی نیستند که برای طمع مال دنیا در این خانه 
استخدام شده باشند, بلکه شیعیان خالصی هستند که برای رسیدن به 
در خات عالبه در ان سر ای: وا داشتن زر ندیی وت و صرفهه هیر ار 
در خاندان عصمت و طهارت را بر هر پست و مقام دیگر ترجیح می دادند تا 
به این 


رعب او یکماه جلوتر رود:463. 


رمز بقای جهان هستی است:157,161, 201,236. 


نرق کتدمکون اشت :1 127*12 


زره پیامبر با اوست:128,463,474, 485,510,1053. 


زین اسب پیامبر با اوست:10<. 


سایه ندارد:98. 


سرور اهل بهشت است :4 7. 


سفیرانش چهار تن است:265,291- 307. 


لطنر- او از , بلطنت سلیمان گسترده تر است:496. 


سنگ موسی (ع) با اوست:486. 


ص:157 


سومین فرزند امام جواد است:99. 


سيیصد و نه سال سلطنت کند:34ه. 


سیمایش چون ماه تابانست:121,123, 126,127,159,161,165,169, 


.19< 4 


سیمایش تشببه امام رضاست :8 12. 
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سینه اش فراخ و ستبر است:128. 


تتانه ان بفن وشتر است :124: 123 128 


بهانه در میان آنهمه خفقان و اختناق, بیشتر توفیق کسب فیض از پیشگاه 
امام عظیم الشان (ع( داشته باشند. و بش همین دلیل است که همگی 
سعادت تشلاف به پیشگاه خضرت اقفر لاه (عج) را مکژر داشته اند. 
وگرنه برادر امام حسن عسکری (ع) تا روز رحلت آن حضرت از تولد 
آقازاده کوچکترین بوئی نبرده بود. 


شبیه حضرت نوح است:242. 


شوه خصزت موی ات 211207 


شبیه حضرت عیسی است:228,242. 


شبیه حضرت خضر است:223,321, 392. 


هه رت ی اس 2۵ 2272 


شبیه ذو القرنین است:1,392 84,32 2. 


شبیه پیامبران عظیم الشآن است:193, 205,206,228,241,280. 


شبیه ترین مردم به رسول اکرم (ص) است: 


196 


انو‌غاتم از‌دیذار یکی سخن مین کویه که‌ ور آن کروهی. از شتغیان افتخار 
. ر دا ثرتزد» 


تشتکم متا کتف‌جاق اشت :123,124 


شمشیر پیامبر با اوست:1 98,108,107. 


شناختش کامل است:124. 


صحيفءة مهرشده ای همراه دارد: 77. 


طیّ الارض دارد:408, 98,99,407, 2,477,478,529 421,42. 


عصای پیامبر با اوست:1053. 


عصای حضرت موسی با اوست:132, 457,495,510 


عقبقه ولادتش ده هزار رطل گوشت است: 


15 


3- «برای ابو محشّد, امام حسن عسکری (ع) مولودی به دنیا آمد. روز 
سوّم ولادنش او را بر اصحاب خود عرضه نمود و فرمود: «اين امام 
شماست بعد از من؛ و جانشین من است در میان شما. این همان «قائم» 
است که گردنها برای انتظار به سوی او دراز می شود» . 


نسیم خادم می گوید: 


عمامة رسولخدا با اوست:463,510, 1053. 


عمر شریفش طولانی است:78,79. 259,270:272,283-242, 
36 


ص:1279 


عهدی از پیامبر با اوست:88,424,498, 1071. 


عیسی (ع) با اوست:495. 


اه دا کی وه 


ره 


فرزند بلافصل امام حسن عسکری است: 


76 5۵ 


فرشتگان پار و یاور اویند:78,469,476, 507. 


4- «حضرت صاحب الزمان (عج) ده روزه بود که به محضرش شرفیاب 
شدم و در حضورش عطسه نمودم. فرمود: 


فرمانش مطاعء است: 8,99 9. 


قطعه دیباجی بر تن اوست:474. 


قلَه شرف است :3 9. 


کلاه خود پیامبر با اوست:10 ظ. 


د5ًك14. 


کمان رسول اکرم (ص) با اوست:510. 


گذشت زمان در او اثر نکند:129. 


گرامیترین بنی هاشم است:81. 


مادرش بانوی کنیزانست:88,270,461. 


«یرحمک الله» : خدای ترا بیامرزد. (دعای مخصوص عطسه کننده که به 
«تسمیه العطاس» معروف است) . 


ماهیان از حکومت او شادمان باشند:491, 526,601. 


مثل او مثل قیامت است:194. 


محاسن شریفش انبوه و مشکی است:123. 


مشعل فروزانست:223. 


634,40۵ ۵4 


مواریث انبیا با اوست:132458,495, 510,1075. 


مقمنان از حکومتش دلشاد باشند:508, 26ظ. 


مقمنان را دعا کند:1076. 


موهایش پرپشت است:122,123. 


بسیار خوشحال شدم که امام در حقّ من چنین فرمود. سپس فرمودند: 


موید با تأییدات الهی است:346,478. 


موّید با رعب است: 8,507 463,47. 


موَید با فرشتگان است:78,469,476, 507. 


نخستین قیام کننده از اهلبیت است:16 د. 


نشانی در پشت دارد:123,124,126. 


نور الهی از چهره اش ساطع است:128. 


نور او شب تاریک را روشن سازد:277. 


نو امام هادی است:100. 


نیروی بدنی فوق العاده دارد:512,513. 


«الا ابشرک بالعطاس؟ هو امان من الموت ثلاثه ایام» 


هاله اف اتتور ارا اخاطه کریه مصل م12 


هر مشکلی برای او آسان است:99,279. 


هفتمین فرزند امام باقر است :9 8. 


هم کنية پیامبر است:460, 99, 72. 


همنام رسول اکرم (ص) است:55,72, 79,99,460,879,1043. 


همه جهانیان او را ببینند:229,501, 65ظ, 


شعوارم تانظرحا شا تیه رد 


همیشه پیروز است :84. 


وارت علوم پیامبران است: 002 1. 


«تر| دربارة عطسه مزژده بدهم ؟ ان تا سه روز امان از مرگ است» . 


ولادتش مخفی است:88,97,100, 272. 


ناد کار ابرآهتم خلیل است »81 


دک 


آراء مختلف را به قرآن بازگرداند:609. 


اختلافها را رفع کند:384,452. 


ص:1280 


ان اضتانتظرخواهن کون 27 


از حرم خروج کند:1082. 


از دشمنان اهلبیت انتقام گیرد:653. 


از کوچکترین حقی چشم نپوشد:951. 


به طوریکه خوانندة گرامی توجه دارد, شخص حضرت بفقیّه الله برای هریک 
از خدمتگزاران صدیق و باوفای دودمان امامت نشانه هائی می دهد که او 
مانند هر مولود دیگر نیست. و با هریک در سطح درک او سخن می گوید. 
برای یکی از آنها, از نقش ولی خدا در بقای نظام جهان و برای دیگری از 
تأثیر عطسه گفتگو می کند. تا همگان در اين نکته هم صدا باشند که او 
همان قبله موعود و کعبه مقصود است که پیامبر اکرم (ص) بشارت داده 


است. 


از مفتیان بی تقوا انتقام گیرد:83 7. 


از موضع قدرت سخن گوید:464,465, 479. 


اسلام را آشکار سازد:79,514,794. 


اسلام را پیروز گرداند:460,503,504, 603,610. 


اسیران را آزاد سازد:951. 


اشرار را نابود سازد:13,14,600. 


اصلاحات را از قریش آغاز کند:488. 


الواح موسی (ع) را درآورد:455,520. 


امر ائّت را اصلاح کند:896. 


انتقام آل محشّد (ص) را بگیرد:436, 484,488,489,494,507. 


ص :8 5 1 


انکشتر ستلیمان ترا ذرآهرد رد 45: 


با سيرة رسول اکرم (ص) رفتار کند:463, 595,643 464,502,505 


با علم خود رفتار کند:644,648. 


بالکنها را می شکند:457. 


بخششهای خود را پس نمی گیرد:642. 


بدعتها را نابود سازد:109,604,625, 637,951. 


بدهکاری باقی نگذارد:610,641. 


برادر ناشناخته را ارت دهد:663, 


کافل شم ابر افتم صوتی مین کوند؛ 


بردگان را آزاد کند:519,610. 


ها با و رو 


به بهره کشی انسان از انسان خاتمه دهد: 
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به حجر الاسود تکیه کند:479. 


به دیوار کعبه تکیه کند: ۱007 


به طور تاگهانی ظاهر شود:184. 


به کتاب و سئت و ولایت دعوت کند: 


وی که از بزرگان مفوضه بود و بعدا| ببرکت حضرت ولیث عصر (عج) هدایت 
شید می گوید: 


99 


بیعت ستمگری به گردنش نباشد:106, 186,187,198,201. 


بینه مطالبه نکند:644,645. 


بینوایان را به نوا رساند:650. 


پرچمهای مخالف را سرنگون نماید:463. 


پنجره ها را ببندد: 657. 


پیامتن نف هی آهل مکه.فی فرشتد:و 06 1 


تابوت سکینه را درمی آورد:454,455, 520,522. 


55 1- «مرا اصحاب امام حسن عسکری (ع( به خدمت آن حضرت 
فرستادند, ۳ از محضر ایشان پرسشهائی را بیر سم و از داستان مولود 
جد یبد آگاهی وسیعی به دست آورم. به محضر آنحضرت شر‌فیاب شدم و 
لاه کردم هدر کفار درب که رده اخ یر ان اویر اون تست بادی. امد 
و پرده کنار رفت. کودکی را دیدم که تقریبا چهارساله به نظر می رسید 
ولی چون قرص قمر می درخشید. یک مرتیه بانگ زد: ای کامل بن ابراهیم ! 


تا تکام ظهور در ال ای 11 


تعهّد می کند که. . . :466. 


تقوا را پیشه سازد:637,1058. 


توبه مطالبه نکند:479. 


تورات و انجیل درآورد:454,455. 


تروت را به طور مساوی تقسیم کند: ۱97. 


ثروت را در مصالح عمومی خرج کند: 


1 


جامة خشن پوشد:659. 


جزیه نپذیرد:514. 


موی بر بدنم را ست شند و بی اختیار گفتم: 


جواهرات بیت المقدس را درآورد:520. 


حد ود را اجرا کند:386,596. 


حق را استوار سازد:531, 86,107. 


حق را به صاحبش باز گرداند:386,600, 639-601:636. 


حق مظلوم را از ظالم بازستاند:381. 


حقیقت را بر همگان روشن سازد:386. 


ص:1281 


خون اهلبیت را می گیرد:269,434. 


خون حضرت حسین ع( را می گیرد:1070. 


ید و مولای من ! ذ 
من ۰ فرمود. 


خون محسن فاطمه را می گیرد:1070. 


داوری به حکم خدا کند:596,643, 644,663. 


دربان نمی گیرد:466. 


در مکه ظهور کند:1052. 


در مورد سفیانی با کسان خود مشورت کند: 


113 


در میان هر قومی با کتاب خودشان داوری کند:6۵28. 


در فندان.عنی تفت ی تکند :94 


درهای باطل را ببندد:951, 


به خدمت ولیث خدا امده ای که از او بپرسی: ایا منحصر | هم کیشان نو و 


دست دزدان کعبه را ببرد:18د. 


دشمنان اهلبیت را نابود سازد: 1047. 


دشمنان خدا را نابود کند:596,913. 


دعوت خدا را آشکار سازد:78. 


دین را آشکار سازد:81,86,273,346. 


یا و 


دین را به اتمام رساند:25,594ظ. 


راهها را امن سازد:381:639,640. 


ربا را ريشه کن سازد:600, 


اری,؛ سوگند به خدا. فرمود: 


رشوه را ريشه کن کند:637,1058. 


روابط نامشروع را پایان دهد:600,705. 


روز شنبه قیام کند:503. 


روز عاشورا قیام کند:502,503. 


زبور را از درياچة طبریه درآورد:453, 456. 


زمین را آباد سازد:602. 


زمین را از غیرشیعه بازستاند:620,642, 643, 


مب ۱ از 
۳ ِ 
, ۹1 
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زمین را از لوث شرک پاک سازد:602. 


در اینصورت اهل بهشت بسیار کم خواهد بود. ولی سوگند به خدا حتّی 


زمین را از لوث فساد پاک سازد:469, 529,664,665 


زمین را از لوث منافقان پاک سازد:903. 


زمین را اصلاح کند:823,828. 


زمین را با نور خدا روشن سازد:97,469, 528,639,659,664. 


ِِ را پر از عدل و داد کند:55,73,86, 101,466,469,1042,1058, 
1. 


زمینهای مصادره شده را بازگرداند:630. 


تفنرق ختاتها را از ی و601 


زندانیان را رها سازد:19د. 


چه کسانی هستند؟ فرمود. 


ستم را ريشه کن سازد:524,531, 97, 625:639,896,900. 


ستمگران را نابود سازد:896. 


سفیانی را به دست خویش سر می برد: 


223 


سئت پیامبر (ص) را دنبال کند:464, 595,596,643 502,505 


سّت را احیا کند:109. 


نکن روی شنک نگذارد:951. 


شر را ريشه کن سازد:619,640. 


شرق وغرب را بگشاید:75,78:620, 6301:659. 


شرک را نابود سازد:602. 


آنها حروهت از علاقمندان امیر مقمنان (ع) هستند که از کثرت محیبت 


آنحضرت, به حقّ او سوگند می خورند ولی چیزی از حق و عظمت او را 


شکیبائی را پيشة خود سازد:145. 


شهرها را فتح کند:454. 


شیوة زد کف اش چون امیر مقمنان است: 


02 


ص:282 1 


صمیمیت ایجاد کند: 94,595د. 


عدالت را می گسترد:55,73,81,86. 101,123,466,469,683, 
9 0 


عدالت را ظاهر سازد:381,5:15,606, 665,850,1058, 


عضای. موسی (ع) را بیرون آورد:520, 1048. 


عطایای دلچسب دهد:96 5. 


سپس فرمود: 


عقلها را کامل گرداند:622. 


غم و اندوه را بزداید:422. 


فتنه ها را نابود کند:594,604,640, 951. 


فتوحات بسیار انجام دهد:364,512, 531. 


فرمان خدا را دقیقا انجام دهد:951. 


فقر را ریشه کن سازد:13,596,597, 642. 


قرآن و سنت را احیاء کند:109,609, 637. 


قلعه های ضلالت را فتح کند:73. 


کتاب تازه آورد:614,615,638. 


ف آمدم ان از کار مفاضه اه اغتقان آنها پپزشی :۱ ! آنها درو میت کویند: 
بلکه دلهای ما ظرفهای مشیّت حضرت احدیت است. هنگامی که خدا 
بخواهد ما نیز می خواهیم. چنانکه خدای تبارک و تعالی می فرماید: 


کلان کلان می بخشد:601, 596,597, 622,628,642. 


کلمه توحید را در سرتاسر جهان حاکم سازد: 


(094 


کننها راون اور ۸24 


کینه را از دل مردم بیرون برد:640. 


مانع الکات را می کشد:643,644, 663. 


مائده بلی اسرائیل را درآورد:520. 


مسجد الحرام را برپایه های اولیه بنیاد نهد: 


مسجد کوفه را برپایه های اولیه بنیاد نهد: 


34 


مشرکان را نابود سازد:951. 


مطا ذ 
ف را 

برا 

ی طواف 

و 

خلوت 

سازد: 


02 


مقام ابراهیم (ع) را به محل سابقش برگرداند:518. 


منکر را انکار نماید:91. 


مومنان را عزیز گرداند:951. 


«انها اراده نمی کنند 1 
4 جز آنچه را که خدا 
بخواهد» . 


نفس زکیه را به سوی مکه می فرستد: 


(089 


وامهای شیعیان را بیردازد:641. 


وحدت کلمه ایجاد کند:00ظ. 


هشت ماه شمشیر حمایل کند:461,463, 478,512. 


همه را بر توحید گرد آورد:78,274. 


همه ساله در مراسم حح شرکت نماید: 


1 8 


دک 


د-میلاد مسعود کعبة موعود 


آنکام: رنه نهتحال االی بر کشت و وبکن ناتسم انوا کنار بش 


به روز جمعه متولد شد:116,140. 


به سال 255 هجری متولد شد:116,140, 178. 


به هنگام تولد به سجده رفت:140,148. 


به هنگام تولد شهادتین گفت:148,150. 


به هنگام تولد به یکایک امامان درود فرستاد:149,150. 


به هنگام طلوع فجر به دنیا آمد:147. 


ص:1283 


برادر امام حسن عسکری از تولد آنحضرت بی خبر بود:158,188. 


پدر بزرگوارش او را بر اصحاب عرضه کرد: 


1 4 


دز آن.لخظه امام عسکرق:(غ) تاه تبنسم آمیزی به هن کرد و فرمود: 


چگونگی ولادت: 147. 


ختنه شده به دنیا آمد: 140,147 


داستان ولادت از دشمنان مکتوم ماند: 


.1 0,1 2,6 0 


درضام؟ | متولد شد* 142 :140 


در نیمة شعبان متولد شد:116,140, 178. 


فز کفهاره شخ کفت :7 15 


در هفتمین روز ولادت قرآن خواند:150. 


فتاه ماوت یتفر قانطم ای ال رش و رواست :5 9:15 112 


دستگاه خلافت برای جلوگیری از تولد آنحضرت تلاش کرد:191-188, 
8 1( 


ص :19 


د رز شمنان از ولادت 1 نحضرت مطلع نشدند؛ 


0 هد( 


ده هزار رطل گوشت به عنوان عقیقه:154, 155. 


دهها گوسفند به عنوان عقیقه:154,155. 


غذای مخصوص در کودکی:157. 


کتمان خبر ولادت از دشمنان:88,97, 140,150,152,158,161,162, 
۱ ([. 


نشر خبر ولادت برای دوستان:5<,162ظ1. 


نوید ولادت توسط امام صادق (ع) :145, 326. 


نوید ولادت توسشط امام کاظم (ع) :343. 


نوید ولادت توسط امام رضا (ع) :140, 141,198,343. 


دیگرچه نشسته ای, که پرسشهایت را حجّت خدای بعد از من پاسخ گفت» 


نوید ولادت توسط امام جواد (ع) :326, 327,344. 


نوید ولادت توسط امام هادی (ع) :143. 


نوید ولادت توسشط امام حسن عسکری (ع) : 


.1((/ «92 


ولادتش قطعی است:107,116-105, 141. 


ولادتش مخفی شد:88,97,140,185, 7,200 19. 


ولادتش مورد تردید قرار گیرد: 95,97, 272,273. 


دک 


غییت به تا کرر واقع من و و225 89 1 


غیبت به درازا می کشد:195,197,198, 280,317,320,326,345. 


یناساس سا رس ی ای که ار کت وه رن 
حضرت صاحب الزمان (عج) عقیده اش اصلاح شده بود. 


277 


غیبت پیامبران:193,205,206,228, 77,282 2. 


غیبت حضرت ابراهیم:206:282. 


غیبت حضرت ادریس:205,206,282. 


غیبت حضرت صالح:206,283. 


غیبت حضرت عیسی:2006,242. 


غیبت حضرت موسی:205,206,282. 


غیبت حضرت یوسف :06,282 2. 


وی قبلا از مفوّضه بود و عقیده داشت که امور خلق به ائمه تفویض شده؛ 
آفرینش و روزی خلائق به دست آنهاست !و آمده بود که صحّت و سقم این 
پاسخ فر مود. و ضمن دومین بر تشن ای کف در مورد ون حضرت ات 
الأمر (عج) بود, خودبه خود پاسخ داده شد. 


غیبت ذی الفرنین:284. 


غیبت لاوی بن برخیا:336. 


غیبت دو غیبت است:226,266,271, 89,322 2. 


غیبت صغری :73,200,265 108,1- 307,317,328. 


ص:284 1 


ز شد: 


205 


ففت یی با رح تین یا مایا ان 6۶ 0 وم 2: 


غیبت صغری 74 سال طول کشید:265, 289. 


غیبت کبری:108,265,266,289, 329-303,313,317. 


و اما اینکه چگونه کودک چهارساله از دل او آگاه شده و پیش از آنکه او 
بپرسد, پرسشهای او را پاسخ گفته است؟ برای کسانی که با اين خاندان 


ید الشتال چنن کر 


دک 


و-سفارت 


دوران سفارت از رحلت امام حسن عسکری آغاز شد:265. 


کو انا رت 9 6سا ول کش گم 2 


سفرا چهار تن بودند؛265,291. 


رازه9 زر وا 


2-محشّد بن عثمان:298,299. 


02 و01 ۵ 


4تاین بت رخ هس 09۶ ۳۵ 30 


دک 


زتشترف یافتگان 


ابراهیم بن محفد تبریزی:163. 


حسن بن حسین عسکری, معروف به ابو الفضل می گوید: 


اتراهیم نن مهویان 1693201 


ابو الادیان:164. 


اجه انب نیگن 3 


ابو سهل نوبختی:164. 


ابو غانم:157,158. 


دس 0۳ 15 


حکیمه خاتون:146,148,150,152. 


6 1- «در سامزا به محضر امام حسن عسکری رسیدم و ولادت حضرت 
صاحب الژمان (عج) را به محضرشان تبریک و تهنیت گفتم» . 


راشد اسدآبادی:165. 


رشیق صاحب المادرای:165. 


زهری:168. 


سیما: 66 1. 


صقیل :1 ظ 1. 


عبد اللّه بن صالح: 167. 


فان بن ری 292 


علی بن ابراهیم ازدی:168,327. 


علی بن بلال:174. 


علی بن مهزیار:977,1060. 


_. 


معروف قم, و وکیل امام حسن عسکری (ع) در ان سامان. می گوید: 


عیسی بن مهدی جواهری:163. 


قابله ای از اهل سیّت:149. 


کامل بن ابراهیم:159,160. 


گروهی از اهل قم:165,166. 


محمد بن ادریس:166. 


محقد بن اسماعیل: 167. 


مد ین مان 13174 


محمد بن معاویه:174. 


یعقوب بن منقوش:162. 


«به محضر امام حسن عسکری (ع) رفتم که از جانشین او و امام بعد از او 
بپرسم. پیش از انکه من سوّال کنم, امام (ع) فرمود: 


دک 


ح-توقیعات و بیانات 


توقیع شریف به ابراهیم بن مهزیار:281, 1134. 


توقیع شریف به احمد بن اسحاق:106. 


توقیع شریف به شیخ مفید:326,307, 929,934,1076-534,927. 


تم تفر بای بو مار درو و 977 


توقیع شریف به محمد بن ابراهیم:173. 


خوفیم ریت یه مختدو سرن غبق الله خمی رو 


02 


7- «یا آحمد بن اسحاق, ان اللّه تبارک و تعالی لم یخل الأرض منذ خلق 
ام مایا اسان واه مس وراه 


ص:1285 


101: 5 


توقیع شریف توسشط سفیر دوم:200,236, 296,298,299. 


توقیع شریف توسشط سفیر سوم:202,301. 


توقیع شریف توشط سفیر چهارم:303- 307. 


پیام آنحضرت برای اهل مکه:1068. 


دعای آنحضرت:3 47. 


سخنان آنحضرت خطاب به ابراهیم بن مهزیار:170,328. 


سخنان آنحضرت به ابو سوره:33 د. 


ص60۰ 1 


.100 


شتکنان: | تحصرت بم علی بن مه باه : 


10060 


سخنان آنحضرت به عیسی بن مهدی:163. 


19 


سخنان آنحضرت به نسیم خادم:158. 


سخنان آنحضرت به هنگام ظهور:419, 480,482,505,511,512, 1052. 


سخنان آنحضرت به هنگام ولادت:141. 


سخنان آنحضرت در پیرآمون استلام حجر. 


علی خلقه, به یدفع البلاء عن آهل الأرض, و به ینزل الغیث, و به پخرج 
برکات الارض» . 


1107 


تتخنان: | تحصرت رف بر اون ناخ نما 


1109 


سخنان آنحضرت در پیرامون تسمیه:82. 


04 


خنان [: رات رو تب آمون: کشستار. و 


.11 34 


«ای احمد بن اسحاق! خدای تبارک و تعالی از روزی که آدم را آفرید. ت 
روزی که قیأمت بپا شود. ۳ 
گذاشت. بلکه فقو ارم حجّت خدا در روی زمین خواهد بود که خداوند به 
اگ ی ۱ 
فروفرستد و به خاطر او برکات زمین را خارج نماید» . 


سخنان آنحضرت در مورد اقامتگاه خویش: 


1171 


سخنان آنحضرت در کنار کعبه:173, 174,425. 


دک 


بیعت از آن خداست:461. 


بیعت اصحاب حضرت:388,404,405, 4116,422,434,438,465,466, 
30 


بیعت امام حسن و امام حسین در کودکی: 


1306 


بیعت برای کتاب جدید:616. 


بیعت پریان: 507. 


گفتم: پس امام بعد از شما کیست؟ چه کسی جانشین شماست؟ . پس 
شتابان از جاق برخاشت وداخل خاته شد؛ هنکامی که بیرون آمد کودکن را 


بردوش خود آورد که صورتش جچون ماه چهارده شبه. بود و تقریبا سه ساله 
بود. آنگاه خطاب به من فرمود: 


بیعت پیش از قیام:919. 


بیعت جبرائیل: 484,506,507. 


بیعت در میان رکن و مقام:79,388, 599,600,614,615, 404,422 


بیعت سید خراسانی:498,509,1050. 


بیعت شعیب بن صالح:1040. 


بیعت فرشتگان:507. 


دک 


ی-انتظار 


انتظار :12,259 13,98,99,158,2, 6,336,331 392-27 
9 )7 27 93,837,923,930,981. 


انتظار از برترین اعمال است:370,391. 


انتظار برتری جهاد ات است:395. 


«ای احمد بن اسحاق ! اگر نبود منزلت تو در پیش حضرت احدیت و 
حجتهای پروردگار, پسرم را به تو نشان نمی دادم» . 


انتظار برترین عبادتهاست:352,353. 


انتظار سازنده است:387,391. 


انتظار محبوبترین اعمالست:362. 


ص:1286 


خدا نیز منتظر است:389,513. 


مقام منتظر:352,356,362,370, 373,374,380,382,386,387, 389. 


منتظر فرج باشید:362,374,381, 387,389,513 


منتظر فرح در حکم شهید:362,363. 


نقش انتظار: 353,391 


دک 


ک-درازعمران 


پذیرد؟ پس ناگهان حجّت خدا با زبان فصیح و آشکار فرمود: 


حضرت بقیه الله (عج) :78,79,242- 259,270,272,283,321,326. 


حضرت خضر (ع)223,243,249, 255. 


حضرت عیسی (ع) :243,247,249, 255 


حضرت لقمان:8 25, 247. 


حضرت نوح (ع) :257 79,242,247 272,370 


دجال: 243,249,255. 


دومغ:258. 


شیطان:5 5 2, 43,249 2. 


ضحایک: 57 2. 


«انا.نعیم الله فی ارضه ه المتمم هن اعدا تفر ولا خلت اترا یفن یزرم تا 
احمد بن اسحاق» . 


ضمٌاک دوم:258. 


عوج بن عناق:257. 


فریدون: 257. 


رات ‌ظول قمر :20227 


طول عمر از دیدگاه ادیان:249. 


طول عمر از دیدگاه قرآن:253-245. 


ظهل عفن از دید گام علوم: 248251 8 25 


عمر چندین هزارساله:223,243,249, 255. 


عمر ملیونی:256,321, 247 


نشاط جوانی در سنین کهولت:91,92, 126,127,129,243,248,252, 
258 


«من تنها بازماندة خدا در روی زمین هستم, از دشمنان خدا, من انتقام 
خواهم گرفت. و تو ای احمد بن اسحاق ! پس از دیدن. دیگر نشانه نپرس» 


دک 


ل-خروح سفیانی 


سفیانی آبله روست:114 1. 


سفیانی از تبار ابو سفیان است:1081, 1087. 


سفیانی از دمشق خروج کند:1082, 1088. 


سفیانی از سرزمین بی آب و علف خروح کند:1001:1083. 


سفیانی از فرات عبور کند:1103. 


سفیانی از کشته پشته سازد:1092. 


سفیانی از مردم بیعت گیرد:1088, 103 1. 


سفیانی از ملت عرب جز تعدادی اندک باقی نگذارد:1092. 


سفیانی اولاد پیامبر (ص) را در پله های مسجد گردن زند:106 1. 


آنگاه امام حسن عسکری (ع( فرمود: 


.1090,1094,1 0, 4 


.1083 


سفیانی با 170 هزار جنگجو حرکت کند: 


470,491, 3 


سفیانی با کشتن 60 هزار نفر بر سه نیروی متخاصم پیروز شود:1103. 


سفیانی برای سر یک شیعه هزار درهم جایزه دهد:1127. 


سفیانی بر پنج شهر سیطره یابد:1122, 


ص:1287 


8- «یا احمد,بن اسحاق, هذا امر من امر الله, و سر مرت انامه 
غیت ف غت الله: فخد .ها انیتی:و اتمه و کمن السا کربن نکن معتا دا 
فی علیین» . 
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سفیانی بر سپاه اصهب چیره شود:996. 


سفیانی بر فراز سنگی در کنار پل طور زیتون سر بریده شود:1133. 


سفیانی بر منبر دمشق دست یابد:1001, 114 103,1 1087,1088,1. 


شتغیاتی بقد اد اختلاف بتی غیاسن خروخ کتد:ط1 1 1414:1 1 


سفیانی بعد از تصرف < شهر درست 9 ماه حکومت 
کند:1130, 1129 1104 


سفیانی بعد از حمص به سوی رقه رود: 


.1103 


سفیانی بعد از غوطه رهسپار حمص شود: 


.1103 


«ای احمد بن اسحاق! اين. امری از امرهای خداء و سرّی از اسرار 
خداست و غیبی از غیبهای حضرت احدیت است. انچه به تو ارزانی داشتیم, 
فراگیر و پوشیده دار و از سیاسگزاران باش, تا فردای قیامت در مقامات 
علیین با ما باشی» . 


سفیانی به حریم مسجد الثبی اهانت کند: 


.1 123 


سفیانی به دنبال شیصبانی خروج کند: 


.1 159 


سفیانی پس از نابودی سیاهش دستگیر شود: 135 3,1133,1 11 1. 


سفیانی پلیدترین مردم است:1084, 1088,1114. 


سفیانی پیروزمندانه از روم برگردد:1108. 


سفیانی تقاضای عفو کند:1135. 


سفیانی توسط اصحاب حضرت دستگیر شود:470,491. 


آنگاه با شادی و خوشحالی فراوان از پیشگاه امام (ع) بیرون آمدم» . 


1092 


سفیانی در بغداد سه روز همه چیز را مباح کند:1127. 


تیا زیر شین دری ر وته ه   ۶‏ حا 11 :2191 


تفیاتی در شام بلها کند*1092. 


تقیا نیون فرفیشییا 100 هز ار تفر بکنده 


(122 


سقیا نی تفن کیان رات یره ی میت نوی و 19 91:11 2470 
1135. 


سفیانی در ماه رجب خروح کند:1101, 114/1129 1. 


سفیانی دشت نجف را با خون شیعیان یکین کند:104 1. 


سفیانی را صیاح دستگیر کند:1135. 


ص:161 


سفیانی روز جمعه خروح کند:1088, 1103. 


سفیانی زشتخوی و سنگدل است :1084, 1088. 


سفیانی زنازاده است: 1127. 


سفیانی سپاه 130 هزار نفری به سوی کوفه فرستد:1095. 


سفیانی سیاه مجهزی به عراق فرستد: 


12 


سفیانی سپاهی به سوی مراکش فرستد: 


(95 


سفیانی سپاهی به سوی مدینه فرستد: 


.1 0094 2 0 


امام حسن سحا 
ِ ۱ 
عسکر 
ی (ع) ة 
قبلا 
طی نامه | 
ی به | 
جمد 
بن | 
. 
ی جه 
نوش 
لدننده 


سفیانی ستمگرترین مردم است:1084. 


سفیانی شرورترین مردم است :10084. 


سفیانی ششماه بجنگد:129,1130 1. 


سفیانی شکست خورد:492,1135. 


سفیانی شکم زنان را بدرد:1082,1094, 1098. 


سفیانی شهرها را خراب کند:468. 


سفیانی صد هزار نفر در بغداد می کشد: 


.1083 


سفیانی صلیب به گردن آویزد:1108. 


سفیانی فرمان جهاد دهد:1088. 


9-- «ولد لنا مولود. فلیکن عندک مستورا, و عن جمیع النّاس مکتوما. فئا 
لم نظهر علبه لا الافری: لقر انتمو الولت تولابته اجضا اغلاعک اند ک: اللد 
به مثلما سزنا 


ص:1288 


سفیانی فرمان قتل همة بنی هاشم را دهد: 


.1 123 


سفیانی قبر شریف پیامبر را ویران کند: 


.1 123 


سفیانی کودکان را سر برد:1082,1093. 


سفیانی کور نیست ولی نقطء سفید در مردمک دارد:1114. 


سفیانی لحظه ای خدا را نبرستیده:14 1 1. 


سفیانی مدینه را ویران کند:1123. 


سفیانی مردم را سخت شکنجه دهد:1129. 


«خداوند برای ما نوزادی عنایت فرموده است. این مطلب در پیش تو 
مخفی باشد و از توده مردم مکتوم بماند, که ما فقط به خویشاوندان 
نزدیک به جهت حق قرابت؛ و به شیعیان خالص به سبب موالات آنها اطلاع 
می دهیم. دوست داشتیم که به شما نیز اطلاع دهیم تا خداوند شما را در 
شادی ما سهیم گرداند, و السْلام» . 


فد ۱ مو 9 
بی 
۶ 
۱ ها ۰ ۱ 
ِ ۰ 
بی زا ۱ 
ع 


.1(04,1 4 


تفیانی همتسر شرا زنده یکفر کند: 1095 


ستفیاتی: و رت بفي: آلله. ژد یکسنال خرجع کتند:1101. 


سفیانی و خراسانی همزمان خروج کنند: 


.1002 2,105 5, 1 


سفیانی و همه دست اندر کارانش ملعونند: 


1092 


سفیانی و یمانی همزمان خروج کنند: 


فحایی: که احمد بن اسحاق برای دیدار امام به سامزا رفت؛: امام حسن 
عسکری (ع) به او فرمود: «چگونه بود حال شما در مورد این امر که 


دیگران در شک و تردید بودند؟» 


.10022,1024,1 1 


دک 


م-در رابطه با سفیانی 


از سپاه سفیانی جز گزارشگر نماند:468, 1112-1082,1091,1110. 


اقامتگاه سفیانی در 30 میلی دمشق است: 


.1 115 


پرچم سفیانی سرخ است:1090,1094, 103,1114 1. 


.1 115 


(92 


احمد بن اسحاق گفت: «هنگامی که نام شما رسید که در آن از ولادت 
باسعادت سید و مولای ما سخن رفته بود, احدی از ماء از زن و مرد و 
کودک ممیز باقی نماند جز اینکه حق را شناخت و به آن معتقد شد» . 


پنجاه هزار جنگجو در اطراف سفیانی گرد آید:1103. 


خروج سفیانی حتمی است:681,682, 724,1023,1099,1101,1114, 
9 (1. 


سپاه سفیانی با صیح؛ آسمانی خسف شوند:1110,1111. 


سیاه سفیانی به دست سپاه خراسانی هلاک شوند:1025,1041,1052, 
5 1. 


سپاه سفیانی در کام زمین فرو روند: 


.11 10-1113,1132 ,468-47 1,10 1 


سیاه سفیانی سه شبانه روز مدینه را قتل و غارت کنند:1086. 


سیاه سفیانی فراریان آل محمد را دستگیر و ذیح کنند:1086. 


سپاه سفیانی کوفه را تاراج کنند:1084. 


یعنی: از تولد ۳1 مهر تابان آگاه, و آن را باور کرده معتقد شدند. 


تاش ی تون صی آفید 


سپاه سفیانی هجده روز در بغداد بمانند: 


1 (927 


سیاه سفیانی هفتاد هزار در بغداد بکشند: 


(95 


سپاه سفیانی وارد کوفه شوند:1042, 1061. 


سپاه سفیانی وارد نجف شوند: 1095 . 


سپاه صد و هفتاد هزار نفری سفیانی در کعمتر از یکساعت نابود 
شوند:3 1 1 1. 


سی هزار نفر با سفیانی بیعت کنند:1083. 


60 1- «به محضر امام حسن عسکری (ع) شرفیاب شدم. امام علیه السلام 
بر فراز سکوئی در صحن خانه نشسته بود و از کنار انحضرت پرده ای 
فرمود: 


(1 2 


ص:1289 


فرمانده سیاه بیدا «حزیمه» است:1090. 


مادر سفیانی از کلب است:492,1088. 


هدف اصلی سپاه سفیانی آل محند است: 


(97 


دک 


ن-خروج دجّال 


دجّال آبله روست:1146. 


دمال از توابع اصفهان خروج کند:1145, 1154. 


رده را کنار بزن. پرده را کنار زدم, کودکی بیرون آمد و روی زانوی پدر 
بزرگوارش نشست. امام (ع) خطاب به من فرمود: 


دجال از خراسان خروج کند:1156, 1157. 


دجّال از سجستان خروج کند:1144. 


دجال از قریة «دارس» خروج کند:1152. 


دجال از قريبة «یهودا» خروج کند:1145, 1154. 


دجال اعور است:1149, 147 1145,1, 1153. 


دجال با 70 هزار یهودی خروج کند: 


110 


دجال بعد از خشک شدن طبریه خروج کند:1157. 


دنه هی شم یانش مکه و ‌هذنه فی رو 1 11 


دجال چاق و قوی هیکل است:1148, 1151. 


این-فرز ندم-صاحب این امر است, آنکاه خطاب به فرزند عزیزش فرمود: 


دجال چهل روز بگردد:1152. 


دجال چون حضرت عیسی را ببیند ذوب شود:1156. 


دجٌال در حومة کرمان فرود آید:1151, 1156. 


دجال در سال قحطی خروج کند:1145, 1154. 


دجال در کناسة کوفه به دار آویخته شود : 


118 


دجال در گردنه افیق کشته شود:1155. 


دجال در ماه رجب خروح کند:154 1. 


دجال را حضرت بقیّه اللّه می کشد:1155, 1158. 


دجال را حضرت عیسی می کشد:11<2. 


دمجال روز جمعه کشته شود:1155, 1158. 


دجال زشت و کربه المنظر است: 145 1. 


دجال مشابه بهشت ‏ و جهنم را با خود حمل کند: 147 1- 
7 ۱ 1,1 1 1. 


دجال هرگز وارد مکه و مدینه نشود:1149, 1152. 


دجال وارد قدس و طرسوس نشود:192 1. 


دجّال یک تن می باشد:1143. 


دک 


س-در رابطه با دجال 


اوصاف دیّال:1145. 


پدر و مادر دجال:1145. 


پیروان دجال: 149 1. 


ص:162 


پیروی از دجال: 55 11. 


تشکیک در مورد دجال:144 1143,1, 1156. 


تکذیب دجال:1159. 


دشمنان اهلبیت همگام دجالند:144 1. 


رعب دال:1150. 


سپاه دجال:1151,1155. 


شگفتیهائی از دخال:1146,1153. 


مرکب دجال:1146,1149,1152, 1160. 


فتنة دجال:148,1150 1146,1, 53 11. 


ص:1290 


حچّت خدا در برابر دیدگان من وارد خانه شد. آنگاه امام علیه السْلام 
خطاب به من فر مود: 


هفتاد هزار پیرو دیال:1151,1156. 


یک چشم دشال چون دانة عثاب:1147, 1151,1153. 


جع 


ص:1291 


ص:1292 


فهرست مسائل بعد از ظهور 


الف-دگرگونیهای جهان در عصر ظهور 


آراء مختلف به قرآن باز گردد:609. 


آشتمان: بر کاتش را نازل کند:620: 


اختلافها رفع شود:384,452. 


اسلام پیروز گردد:79,460,503,514, 603,610,794 


ای یعقوب, نگاه کن ببین چه کسی در خانه هست؟ . وارد خانه شدم و 
کسی را در انجا نیافتم» . 


اشیران ازاد شوتد:1 95, 


اشرار نابود شوند:13,14,600. 


انتقام اهلبیت گرفته شود:653. 


باطل ريشه کن شود:364,663, 107. 


بالکنها شکسته شود: 457. 


بدعتها نابود شود: 109:604,625,637, 951. 


بدهکاری باقی نباشد:610,641, 


بردگان آزاد شوند:519,610. 


بندها 7 کرد 22 


بنی امیه نابود گردد:461. 


امام حسن عسکری (ع) اینگونه شیعیان را به غیبت حضرت بقیّه اللّه (عج) 
تمرین می دهد تا با ان انس بگیرند و برایشان توجیه شود. 


عیسی بن مهدی جواهری می گوید: 


بی نوایان به نوا رسند:650. 


پاکی برگردد:14. 


خی ادن عم رون روز کرک 


تقیه برداشته شود: 6۵07. 


تنها یک دین حکومت کند:651. 


توبه برداشته شود:661, 14,527 د. 


ثروت اندوزی ممنوع شود:6۵41. 


ثروتها به طور مساوی تقسیم شود:97د. 


جز خدا پرستیده نشود:485,524,528. 


به پیشگاه کعبهة مقصود و قبله موعود شرفیاب شدم. آنچنان از شوق دیدار 
مدهوش شدم, که پنداشتم عقل از سرم پریده است. حضرت بقیه الله (ع) 
فرمود: 


جز موجد در روی زمین نماند:79,514, 524,528,534 


جزیه برداشته شود:514. 


جهان از نور معرفت پر شود:13. 


حدود اجرا شود:386,596. 


حق استوار گردد:531, 86,107. 


حق به صاحب حق باز گردد:386:600, 610,636,638,639. 


حق مظلوم از ظالم گرفته شود:381. 


حقیقت بر همگان روشن شود:386. 


خون اهلبیت گرفته شود:269,434, 1070. 


دابه الارض ظاهر شود:21د. 


1-- «یا عيسي ما کان لک آن ترانی لو لا المکدبون القائلون بآین هو؟ , 
شی ء نباکم؟ . و اي معجز اتاکم؟ . 


و 
ی 


داوری به حکم خدا شود:596,643, 644,663 


در توبه بسته شود:514,527,661. 


درندگان سازش کنند:۸619:620,664 665. 


ص:1293 


درهای باطل بسته شود:951. 


دلهای بسته گشوده شود:73. 


دلها چون قطعه آهن شود:422,462, 511. 


دوستی واقعی پدید آید:631. 


دین آشکار گردد:81,86,273,246. 


تا تیف آولیا نا ها ر اه ای ان نضر تا رنه : 


دین به اتمام رسد:25,594د. 


راهها امن شود:381:639,640. 


رشوه ريشه کن گردد:637,1058. 


زمین آباد شود:602. 


زمین از غیر شیعه گرفته شود:620,642, 643. 


زمین از لوث دشمنان خدا پای شود:78, 97. 


زمین از لوث شرک پاک شود:602. 


زمین از لوث فساد پاک شود:469,529, 664,665, 


«ای عیسی ! اگر تکذیب منکران نبود به تو افتخار دیدار نمی دادیم, که می 
گویند: کجاست؟ از کی هست؟ کجا متولد شده؟ چه کسی او را دیده؟ چه 


نشانه هائی از او دیبده اید؟ چه خبرهائی از او به شما رسیده است ؟ چه 
معجزآتی از او سر زده است. 


زمین از لوث منافقان پاک شود:903. 


زمین با معرفت خدا نورانی شود:6۵64. 


زمین با نور خدا منور شود:469,528, 97, 639,659, 


زمین بر کانش را ظاهر کند:596,628, 639. 


ِ پر از عدل و داد شود:55,73,86, 101,466,469,1042,1058, 
1. 


ژفین خود را ارانشن کند:و 52: 


زمین زیر پای اصحاب ابراز شادی کند: 


031 


زمین گنجینه هایش را بیرون آورد:478, 596,601:602. 


زمینه ستم از بین رود:98د. 


ای عیسی ! آنچه دیدی به دوستان ما بازگو کن. ولی هرگز به دشمنان ما 
مگو, که از این-کرامتها-محروم گردی» . 


زمینهای مصادره شده به صاحبانش باز گردانده شود:630. 


زناکار سنگسار شود:643,644. 


زندانیان آزاد شود:519. 


ستم ريشه کن شود:31 524,5, 97, 625,639,896,900. 


ستمگران نابود شوند:896. 


سئّت پیامبر (ص) پیاده شود:109, 464,502,505,595,596,463. 


شادی ظهور در قبر به مردگان رسد:881. 


شرّ ريشه کن شود:619,640. 


شرق و غرب گشوده شود:75,78,620, 631,659 


2- «روز رحلت حضرت امام حسن عسکری (ع) در سامژا وارد دودمان 
امامت شدم. جنازة انحضرت را اوردند و ما 39 نفر بودیم, که یک کودک به 
ظاهر 0 ساله بیرون امد. عبای خود را به سر مبارکش کشیده بود. 
هنگامی که در صحن خانه ظاهر شد, همه ما پیش از آنکه او 


شرک نابود شود:602. 


شناخت کامل گردد:664. 


شهرها فتح شود:454. 


صمیمیت ایجاد شود:94,595ظ, 


طبیعت ایذائی حیوانات سلب شود:619, 6۵20. 


عدالت گسترده شود:55,73,81,86 101,123,381,466,469,515, 
2 606,665,633 1058,1089. 


عقلها کامل شود:622. 


غمها زدوده شود:422. 


فتنه ها نابود شود:594,604,609,640, 951. 


ص :63 1 


فتوحات بسیار شود:364,512,531. 


فقر ريشه کن شود:642, 13,596,597. 


قرآن و سنت احیا گردد:609,637. 


قطایع برچیده شود:6۵41. 


ص:1294 


(094 


کنزها استخراج شود:454. 


کینه ها زایل شود:640. 


گرگ با باه سکونت کند:13. 


را بشناسیم, در مقابل شکوه, هیبت؛ عظمت و وقارش بی اختیار بپا 
خاستیم. در برا, بر جنازه ایستاد و همگی در پشت سرش صف کشیدیم و به 
امامت او بر پدر بزرگوارش نماز خواندیم. چون از نماز فارغ شد به یکی از 
اطاقهای هنزل وازد شد که از غیر آن بیر ون آمده بود» . 


گنجهای زمین آشکار شود:279. 


مشروبات الکلی نابود شود:600. 


معصیت از بین برود:386. 


مقمنان عزیز شوند:951. 


تاداتی ره کر و369 


هرکسی نیروی چهل تن پیدا کند:422, 462. 


همگان از حکومت حقه شادمان شوند: 


«10 


همگان زیر پرچم توحید گرد آیند:78, 274. 


همه بیماران شفا یابند:421. 


عین همین مطلب از زبان یکی دیگر از حاضران به نام «احمد بن عبد اللّه 
هاشمی» نیز نقل شده است. 


ابو الادیان می ۹ 


وحدت کلمه ایجاد شود:00ظ. 


ادسرسر 


ب-نزول حضرت عیسی علیه السلام 


با هفتاد هزار فرشته فرود آید:556. 


برای حضرت بقیّه اللّه اذان گوید:555. 


به هنگام طلوع فجر فرود آید:552,553. 


پشت سر حضرت مهدی نماز گزارد:551- 556. 


دال را می کشد: 552,555 


در افیق فرود آید:552. 


در بامداد روز جمعه فرود آید: 54,557 5. 


در بیت المقدس فرود آید:553. 


163- «وارد خانه امام حسن عسکری شدیم و با جنازة آن حضرت مواجه 
شدیم. برادر امام حسن عسکری (جعفر کدّاب) جلو آمد که بر نعش برادر 
نماز بخواند. چون دستها را برای تکبیر بالا برد, کودکی در صحن خانه ظاهر 
شد و از عبای جعفر گرفت و کشید. و در آن حال فرمود: 


در پایان ات اسلامی نازل شود:551- 557,562 


دز ترق دمشتا فزود. ایو 2و5 


در میان امّت داوری کند:54,560ظ. 


55 


مردم را به آئین اسلام دعوت کند:555. 


هم اکنون زنده و در آسمان است:555. 


ترس 


ج-ویژگیهای اصحاب قائم (عج) 


اصحاب حضرت بقیه اللّه (عج) : . 


-از بصره:408. 


ای عمو, برو عقب. برای نماز پدرم من از همه شایسته ترم. 


-از شام:405,406. 


-از طالقان:430-428. 


-از عراق:405. 


-از کوفه:406,419. 


-از مشرق:405. 


-از مصر:405,523. 


-از یمامه:408. 


و و و5 


از رختخوابهایشان ربوده شوند:411,412, 420,564 


از هر خطری درامانند: 427. 


جعفر درحالیکه رنگ صورتش پریده بود خود را عقب کشید, و آن کودک بر 
جنازة پدرش نماز گزارد. انگاه جنازة امام (ع) در کنار قبر پدر بزرگوارش 
امام هادی (ع) دفن گردید» . 


اسامی شان در صحیفه ای ثبت ست: ۰,77 3 41. 


با نام و نشان مشجصند:406,412,413. 


بانگ امام را در شرق و غرب جهان می شنوند:425. 


بانگ می زنند: نجات, نجات:407. 


بر فراز ابرها حرکت کنند:411,412, 420. 


بهترین مردم روی زمینند: 404,415, 6۵11. 


بیعت می کنند که. . . :466, 465. 


پاک سرشت و پاک سیرتند:530. 


پنجاه زن همراه آنهاست:423. 


حضرت ولیْ عصر (عج) خود مباشر نماز و دفن پدر بزرگوارش شد که 
دقن نمی کند. 


شحان فرسان ال وف ات110 


ص:1295 


پیروزمندانه نبرد کنند: 7 ظد. 


جهادگر واقعی هستند:423. 


چون ابر پائیزی گرد آیند:406,418, 419,424. 


چون شیر زیانند: 414,415. 


چون ماه تابانند:404, 


چون مشک و عنبرند:404. 


حاکم و قاضی شرعند:412,428. 


خوشا به حال آنان:375. 


کسانی که بر جنازة امام حسن عسکری نماز خوانده و در مراسم تشییع 
اشاسی توت از امه فران تاره 


داوری ویژه ای دارند:032. 


در آسمان معروفند:414. 


در اطاعت خدا سختکوشند:413. 


در میان رکن و مقام بیعت کنند:388, 404,405,424,425. 


دز تک زان زرد مکه رن ایند 


.407 5 


دز یک نت کرت ایند 411211 


رعبشان یکماه جلوتر رود:429. 


رفز پیروزق آنان:436: 


روزه دار و شب زنده دارند:414,429. 


سپاه غضبند: 6 40. 


سیزده زن همراه آنهاست:424. 


سیصد و سیزده تن هستند:388,405, 410,415,977 


سیمای آنها در قرآن:411,416,419, 5,500,511 424,42. 


شتابان گرد آیند؛ 415. 


شعار امت؛ مت دهند: 3 45, 3,439 40. 


شیران روز و راهبان شبند:418, 405, 419,424 


طیخ الارض دارند:421,422,505. 


کوهها را از جای کنند:414,422,429, 513. 


محبوب خدایند:6 41. 


من دا هه شمیت 


معلم قرآنند:618. 


موّمن واقعی اند:423. 


همرنگ و هم قد هستند:416. 


همه جوانند:5 41. 


یکدل و یک زبانند:416. 


و دیگر فضائل و مناقبشان: ۰77,357 375,377,380,386,388, 403- 
7 025 440, 3,103,040,053 77,102 9, 
10<4,1060,1135. 


اتسرسر 


تفوانن: تحضرت بخ الله (غه) 


فتح ارمنستان:24<. 


فتح اروپا:1 47. 


فتح استانبول :1,496,499,524 47. 


3-ابو الادیان 


فتح انطاکیه:1 47. 


فتح ت رکیه:480. 


فتح چین:480,496,499,524. 


فتح حجاز:519. 


فتح خزر:480. 


فتح دمشق:471. 


فتح دیلم:496,499. 


فتح روم:480,499,500,524. 


فتح سند: 480. 


فنح طرطوس:471. 


4-ابو سهل. اسماعیل بن علی نوبختی 


فتح کابل:480. 


فتح مشرق و مغرب:351,423,469, 478,512,517,536. 


فتح هند:480. 


فتح همة جهان:512, 477. 


دک 


ص:1296 


از حجاز تا بیت المقدس:19<. 


از حجاز تا دمشق:490,491. 


از حجاز تا عراق:09د. 


ص:164 


از شام تا مصر : 2 47. 


از مکه تا کوفه:485,496. 


از وادی تا سهله:3 47. 


به سوی استانبول :24 ظ. 


به سوی بصره:21 20,5 3. 


به سوی زنجی ها:525. 


به سوی مصر:25د. 


در اقطار و اکناف جهان:475. 


ورود نجف اشرف:476,496. 


کان الخن سخ ات اشفداری 


ورود نخیله: 497. 


دک 


چهل سال:604. 


سيیصد و نه سال:634. 


سی و نه سال:604. 


نوزده سال: ۵35. 


هفتاد سال:634. 


هفقده سال:۵34. 


هفت-هشت سال:601,604,634. 


هر سالش معادل ده سال:6۵34,658. 


6-راشد اسدآبادی 


جع 


ص: 1297 


ص:1298 


فهرست واژه ها 


القدداه فاگ فورظ ما اف ترضیع حانج 


شده 


احجاز الژیت:1085. 


ادنی الارض:956. 


ارغش:3 97. 


اسلام:651:652. 


اشروسه:1061. 


اصطلام: 962. 


افیق:1155. 


اقطر:973. 


اوجر:973. 


ایل:1036. 


بتر؛1002. 


بضع سنین:956. 


بننی الاصغر:984. 


نه 21 7 


بیعت: 86 1. 


8-کامل بن ابراهیم 


ترس:205, 197. 


ترک:938,939. 


جحف : 02 9. 


جدید: 615. 


جهجاه: 1027. 


حالقه: 61 9. 


حژه: 1085 


حطب جزل:966. 


خسف :4ظ9. 


ریق ات مارا 


خیل:3,1005 97. 


دابه: 92. 


دارج:805. 


دجال:1143. 


دواث:743,941. 


ذعلبه:920. 


ساعت :1 77. 


1002 


10-و سی نفر دیگر از شیعیان خالص و مورد اعتماد. 


گروهی از قمّی ها می گویند: 


سدا:738. 


شام:853. 


شنوءه:122. 


شیصبانی : 105 1. 


صاعقه: 1 82. 


صالحان:621. 


صمٌ صلاب:908. 


صیلم :6 92. 


ضعف : 37 د. 


گروهی از شیعیان از قم رهسپار سامرّا شدند و اموال فراوانی را با خود 
حمل می کردند که به محضر امام حسن عسکری (ع) تقدیم نمایند. وقتی 


وارد سامزا شدند, متوجّه شدند که چند روز پیش امام (ع) به درود حیات 
1[ 


ضلالت : 5 د. 


ص:1299 


طی* الارض:98,99. 


عابدان:621. 


عصف :3 97. 


علج:969. 


غایه:946. 


غمامه:9 47. 


فلی: 69 2. 


قائف :3 22. 


نار ان ندید , به, خصوض از انی مت کهه. جاتشین. آنح تفت .را 
توا تسوا رنه 


قاصد:3 9. 


قذف :4ظ9. 


قصد: 3 9. 


قطوان:122. 


قنطوره:959. 


قیس:1063. 


کابوس:691. 


کاسیات:53,754 7. 


کیسان:70 9. 


هر ان رای ی اموان یار هافر من ۱ 
مات فا را و ای اه ی اه 
اعمال زور تهدید کرد. 


لا نشتع دیت تاه 1082 


مترجل:39,740 7. 


مخذمه:941. 


مخذوفه:1002. 


مخثث:39,740 7. 


مسخ:4<ه. 


مسلم:6۵52. 


مشرق:833. 


مقصف :959. 


موالی:1044, 7 1002. 


قمّی ها که خود را با خطر مواجه دیدند به خلیفه متوسٌل شدند که آنها را 
تف هی حقیرله: ایشت از انا یری افوضا از اه که موم اند از کرد 


میاثر:53 7. 


ناقله:920. 


ناقوس:690:691. 


نومه 9009, 


هبا: 898. 


هیکل: 692. 


هد مه الک 111 


نیتشر:958. 


بهوشافاط :979. 


ادسرسر 


ب-واژه هائیکه توسشط مترجم توضیح داده 


هنگامی که قمّی ها با نومیدی از سامرژّا بیرون رفتند. در بیرون شهر خادم 
1 
صدا کرد. درحالیکه هیچ ملاقات قبلی نداشت. بلکه اسامی آنها را حضرت 
ولو عصر (عج) به او فر موده بود, تا انها دلگرم شوند و با ارامش خاطر به 
شهر باز گردند. 


شده 


ابدال:441. 


ابقع:996. 


ابلق:996. 


ابله: 12,986 9. 


ارنون:934. 


اسرائبل:1063. 


اصطخر: 1065. 


انبار:1138. 


اولی الامر:116. 


ایلات:984,1066. 


ایله:94. 


بتربه:486. 


پزتجانيه: 8 112 


تفر آتسان "252 


قخفته تاش و 15 


تکریت:1019. 


الجزیره:1019. 


جیحون: 85 9. 


4- «وارد خانة امام حسن عسکری شدیم. حجّت خدا حضرت قائم (عج) 


دستگرد:16 5. 


رجعت:10065. 


فه :117 


روم:500. 


سیحان:986. 


سیحون: 85 9. 


شهاب ثاقب:311. 


شیصبان:139 1. 


صرب:986. 


صقالبه :064 1. 


ص :65 1 


عکا:984. 


ص :1300 


غرقد:1164. 


قرقیسیا:852,933. 


قیس عیلان:983. 


کنگر:986. 


مجذون: 97. 


مرجثه:542. 


مخالف:13. 


تابان؛ و بر تاش جامه سبز بود. سلام گفتیم و پاسخ فر مود. آنگاه فرمود: 


الهجره و التکفیر:901. 


پوم الحژه: 066 1. 


جع 


ص:1301 


ص:1302 


بخش چهاردهم 


391-6 


کلية اموالی که با شماست این مقدار است. فلانی این مقدار با خود 
آورده, و فلانی این مقدار ! همه آنچه را که با ما بود. دقیقا برای ما با زگو 
نمود. 


دولت حق 591 


حواشی 667 


بخش پانزدهم 696-677 


نشانه ها 677 


حواشی 695 


بخش شانزدهم 816-697 


اهل آخر الرمان 697 


حواشی 733 


الف-سیمای مردان در آخرالژمان 737 


همه ما به شکرانة شناخت حجت خدا به سجده شکر افتادیم قع اسان 
ادب بوسه زدیم» انگاه هرچه می خواستیم از محضر مبارکش پر سیدیم و 


خواشتین 747 


ص:1303 


1- *) -فهرست مندرجات جلد اوّل در صفحات 578-575 همان جلد آمده 


است. 


ب-سیمای زنان در آخر الرمان 749 


حواشی 765 


ج-سیمای دانشمندان و زمامداران در آخر الژمان 767 


حواشی 789 


د-سیمای دین و قرآن در آخر الرمان 792 


خواشت او 


بخش هفدهم 888-817 


فا نها و خارق العانهها ۵17 


حضرت قائم (عج) به ما دستور داد که دیگر چیزی را به سامرژا حمل, نکنیم. 
فرمود که کسی را در بغداد تعیین خواهد فرمود. که دستخط مام 
(توقیعات شریف) به دست او بیرون خواهد امد. و به ما امر فرمود که 
اموال را به او تحویل دهیم» . 


الف-م رگ ومیرها 819 


حواشی 831 


ب‌دانشنه انش افزوز و89 


حواشی 841 


ج-خورشید و ماه و ستارگان 942 


حواشی 851 


د-زلزله ها 853 


حواشی 857 


ه-پرتابها و دگرگونیها 858 


حواشی 863 


«جعفر کاب بعد از رحلت پدرش بیست هزار دینار به نزد خلیفه برد و به 
او گفت: ای خلیفة مسلمین ! مقام برادرم را برای من منظور کن ! 


و-بانگ آسمانی 864 


حواشی 885 


بخش هجدهم 934-889 


آشوبهای جهانی 889 


حواشی 931 


بخش نوزدهم 988-935 


آشوبهای بیگانگان 935 


حواشی 983 


ص:1304 


بخش بیستم 1165-989 


خلیفه گفت: مقام برادرت از طرف ما نبود, بلکه از طرف خداوند تبارک و 
تعالی بود. و ما همواره می کوشیدیم که مقام او را پائین بیاوریم. 


انقلابی ها و شورشی ها 989 


حواشی 997 


ب -مصری و مغربی 998 


خواشتی 1 101 


حواشی 1019 


د-یمانی 1021 


حواشی 1025 


نیازی به ما نخواهی داشت» . 


محشد بن ادریس می گوید: 


حواشی 1033. 


ز-نفس زکیه 1067 


حواشی 1079 


ح-سفیانی 10091 


خوافتی 1137 


ط-دجال 1143 


حواشی 1163 


ملاحظات مترجم 1167 


117 3-58 


فهرست منایع و ماخذ 1175 


5- «حچجّت خدا را بعد از رحلت امام حسن عسکری ءع( دیدم, بر سر و 
صورتش بوسه زدم» . 


سیماء می گوید: 


الف-منایع مولف 1175 


ب-منابع مترجم 1179 


فهرست آیات 1183 


فهرست احادیث 1191 


فهرست اعلام 1195 


فهر نس آذیان و فدافت: 1 121 


ص: 1305 


فهرست قبائل 1213 


فهرست کتب 1217 


سیماء که یکی از رجال خلیفه بود و همواره مترضّد فرصتی بود که به 
حضرت ولین عصر (عج) تیب مسا ند ضی. وید 


فهرست ایام 1223 


فهرست اشعار 1225 


قهر یفص فوضوعی:مطالب کات 1227 


فهرست نشانه های ظهور 1251 


فهرست مسائل امامت 1273 


اف فاص سید 12 


ب-ویژگیهای امام معصوم 1273 


فهرست مسائل مهدویت 1275 


6- «به خانهة امام عسکری وارد شندم؛ در خانه را شکستم ۲ 


ج-سيرة حضرت 1280 


د-میلاد مسعود 1283 


ه-غیبت 1284 


وفتفارزت: 85 12 


ز-تشرف یافتگان 1285 


ح-توقیعات و بیانات 1285 


ط-بیعت 12860 


ی-انتظار 1286 


کتور ار خضران»1287 


توح تسفیاتی 1287 


ص :66 1 


م-در رابطه با سفیانی 1299 


ن-خروج دجال 1290 


س-در رابطه با دجال 1290 


ا لش کر گرا عفن مور 3 129 


ج-ویژگیهای اصحاب قائم (عح)1295 


ه-فتوحات حضرت 1296 


و-مسیر حرکت حضرت 1296 


ز-مدت حکومت حضرت 1297 


یک عدد تبرزین در آنجا یافتم و برداشتم. پس ناگهان با حضرت مهدی 
روبرو شدم که به من فرمود: در خانة من چه می کنی؟ ۲ . گفتم: 


ص:1306 


فهرست واژه ها 1299 


الف-واژه هائیکه توسط مولف توضیح داده شده 1299 


ب-واژه هائیکه توسط مترجم توضیح داده شده 1300 


آثار چاپ شده مترجم 1309 


ص: 1307 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


جعفر خیال می کند که پدرت فرزندی نداشت. اگر خانه مال تو باشد من 
برمی گردم» . 


«سیما هرگز شهامت آنرا نداشت که اين خبر را فاش کند و از ترس و 
وحشتی که در برابر شکوه و عظمت حضرت بقیه الله (عج) بر او مستولی 
شده, سخن بگوید. لکن تفن دیگر از سران ارنش که همراه سیم برای 
تخریب خانة امام (ع) امده بود, رنگ پریده او را دید و تضرع و لابک او را 
شنید, و چون «سیما» خواست حادثه را از او پوشیده بدارد, او گفت: 


چیزی بر مردم پوشیده نیست» . 


منظورش این بود که داستان و حضرت بقیه الله (عج) بر همگان روشن 
است, این فقط دستگاه خلافت است که می خواهد با دستهای کوچک خود 


جلو درخشش خورشید فروزان را بگیرد ! زهی خیال باطل. 


این داستان, از طریق «نسیم خادم» نیز روایت شده است. 


محقّد بن اسماعیل می گوید: 


محمّد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (ع) که از شخصیتهای برجستة اهل 


بیت بود می گوید: 


7- «فرزند دلبند حضرت امام حسن عسکری (ع) را در میان دو مسجد 
دیدم که جوانی نورس بود» . 


طید االم ی ضالع ی کون 


169- ۲ ۲ .لا 1 
«حضرت بعیه الله (ع- ۱ ۰ 
‌( را در مقابل حجر الاسود دیدم که مردم به 


۱ حجر لا سود هجوم 1 ۰ ۱ 


تغتی ۶ انم مامفن تیه کم ان سین مر اه ارام هر فصو فتیرری 
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مزاحم طواف دیگران باشند. 


زهری می گوید: 


«حضرت بقیّه اللّه (عج) را دیدم که جمال دل آرای او نیکوترین صورتها, و 
عطر ساطع از وجود شریفش خوشبوترین عطر در جهان بود. جز این 


ون ملع نم ای ال ی اهر 


ملعون ملعون من آخر الغداه الی آن تنقضی التجوم »> , 


عون اشت: ملعون: است: کسن. که تعارز عشاه را به فدری تخیر ربیندا زد 
که ستاره ها درهم فرورود. ملعون است, ملعون است. کسی که نماز صبح 
را به قدری تاخیر بیندازد که ستاره ها کلا نایدید شود» . 


شاید متظور کسی باشد که آنرا برای خود عادت قرار دهد. 


علی بن ابراهیم ازدی می گوید: 


0- «مشغول طواف خانة خدا بودم. طواف ششم را تمام کرده. درصدد 
طواف هفتم بودم, که در کنار حلقه ای-از استار کعبه-در طرف راست خانة 
خدا, جوان زیبارور خوشبو, باوقار و باشکوهی را دیدم که گروهی از 
مردمان دور او را گرفته اند. که هرگز احدی را خوش بیان تر و نیکوگفتارتر 
از او ندیده بودم, که با منطقی بسیار شیرین و روشی , بسیار نیکو با مردم 
سخن می گفت. نزدیک شدم که با او سخن بگویم. مردم انبوهی که 
گرداگرد وجودش را گرفته بودند مانع شدند. پرسیدم: این جوان ِِ 
گفتند؛ او فرزند پیامبر (ص) است همه ساله در موسم شرکت کرده. یک 1 
روز برای خواصْ شیعیانش ظاهر می شود و با آنها سخن می گوید» . 
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ابراهیم بن مهزیار 


می شد, می گوید: 


1 «اتخضرت را .در خانةه اش زبارت: کردم .و از اه پرسشهاتی را 
پر سیدم» . 


سیس دقیقا سیمای آن مهر تابان را به صورت دقیق توصیف نموده, و 
بیست مرتبه به قصد دیدار حجت خدا به حجْ خانه خدا رفته, سرانجام یکبار 
دیگر به دیدار کعبة مقصود و قبله موعود ناثل شده است. 


ابراهیم بن مهزیار داستان دومین دیدار خود را این چنین شرح می دهد. 


2- «وارد مدینه شدم و از اخبار اولاد امام حسن عسکری (ع) جستجو 
کردم و سرنخی به دست نیاوردم. به مکه رفته, در انجا به پرس وجو 
پرداختم. جوانی به نزد من امد و بعد از سلام خودش را معرفی کرد و به 

من اظهار محبت نمود و مرا در پنهانی به «طائف» رهنمون شد. از طائف 
گذشته به دشت وسیعی رسیدیم. از دور خیمه ای پشمینه. روی تلی از 
شن نمایان شد, که همه دشت پهناور را غعرق در نور ساخته بود. 


چون به نزدیک خیمه رسیدیم, او وارد خیمه شد و برای من اجازه ورود 
خواست و اجازه صادر شد. وارد خیمه شدم و حجت خدا (عج) را دیدم که 
روی فرشی, بر فراز پوست قرمزی نشسته بر بالشی از پوست تکیه 
نموده است. سلام عرض کردم و پاسخ فرمود. صورتش چون ماه تابان بود. 


دو برد یمانی به تن داشت. یکی را به کمر بسته بود و دیگری را بر 

اش انداخته بود. اندام مبارکش در لطافت چون گل بایونه و رنگ ۱ 
چون گل ارغوانی است که قطرات عرق همانند شبنم بر او نشسته باشد. 
قذ مبارکش مانند شاخة درخت بان (که سروقدان 7 ( 
کنند) و يا چوبة ریحان بود, جوانی پرجود, پاکیزه رو, و پاک سرشت بود. نه 
بسیار بلند و نه بسیار کوتاه, پیشانی گشاده و ابروانی کمانی. . .» 


پیشوایان معصوم رسیده است.؛ نقل کرده ادامه می دهد: 


«به دست و پای حضرت بقیه الله (عج) افتاده, بر دست و پای 
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مبارکش بوسه می زدم» فر مود: 


«مرحبا بک يا ابا اسحاق, حیاک اللّه. ما فعلت بالعلامه الّتی بینک و بین ابی 
محمد الحسن بن علرد ؟» 


«مرحبا به تو ای ابا اسحاق ! خدای ترا زنده نگه بدارد. آن علامتی که میان 
تو و-پدرم-ابو محمّد حسن بن علی (ع) بود, چه کردی؟» 


گفتم: با منست. 


فرمود: دربیار. 


د ست در جیب کرده, انگشتر را درآوزدم. 


دیدگانش حلقه زد و سیل اشک به صورتش جاری شد و بر لباسهایش 
فروریخت. انگاه خطاب به انگشتر فر مود: 


«بابی یدا طالما جلت فیها» 


«یدرم به فدای آن دستی باد که تو مدتی دراز در آن گردیدی» . 


سپس به من توجه کرده, فرمود: 


«ای پسر مازیار ! به نو اجازه داده شد., به سوی محل اقامتت برگرد. و 
همواره در کار خود اماده و مهیا باش» . 


شبیه همین داستان از «علی» پسر ابراهیم بن مازیار نیز نقل شده, که در 
محل طواف؛ در پیرامون کعبه نه دیداور آن خورشید فروزان نائثل شده, و 
همین علامت را از وی مطالبه نموده است. 


تعبیرات یلسر مازیار در توصیف آن کعبهة خوبان چقدر لطیف و زیبا است ؟ 
آنجا که قطرات عرق را بر چهرة مبارک آن قبل خوبان به قطرات شبنم بر 
فراز گلهای نفره فام بابونه تشبیه کرده | , و تأثیر آفتاب حجاز را بر گونه 
های شریف آنحضرت به گل ارغوانی ۱ , و قامت راست آن سرو شاهد را 
به شاخة بان ! . 


ابراهیم بن مهزیار یکبار دیگر به دیدار آن قبل مشتاقان نائل شده است که 
داستانش را این چنین توضیح می دهد: 
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73- «فلما آن 27 بدرنه بالسلام, فرد علی آحسن ما سلمت علیه, و 
شافهنی, و سألنی عن آهل العراق, فقلت: سیّدی: لبسوا جلباب الذلّه و هم 
بین قوم آذلأء. فقال لی: یا ابن مهزیار, لتملکونهم کما ملکوکم و هم یومثذ 
آذلاء! . فقلت: يا سیّدی, لقد بعد الوطن, و طال المطلب ! . فقال: یا ابن 
مهزیار, ان امه یر ید ال آن ۱ احایر متس الا عاسم و لهم 
انح ی فت لیا ها خرم: واهم غدات الید. 


و آمرنی آن لا آسکن من الجبال الا وعرها و لا من البلاد الا قفرها. . 


الله, ۱ أ اخ هت ء ۱.1 ۰ نی .. س : 
9 کم اظهر الثقیه. فوکلها بی, فانا فی الثقیه الی یوم یوّذن لی 


«چون آن مهر تابان را دیدم سلام تقدیم نمودم به بهترین وجهی سلامم را 
پاسخ فرمود. مرا به حضور پذیرفت و از من در مورد مردم عراق جویا شد. 


عرضه.: داشتم؟ فردم. تغراق خافه دلت ون کردهر ان ورین وت اقوفین 


ستمگر, ذلیل و ذبون شده آند. 


فزمون: اي. ین مازبار اشفا عالی آن.خواهید شتد و انها در دستت:شمفا 
خوار و زبون خواهند شد. 


عرضه داشتم: مولای من ۱ راه دور شده, مقصد به طول انجامیده. 


فرمود: ای پسر مازیار ! پدرم ابو محمّد با من پیمان بسته که هر گز با 
قومی که خداوند بر آنها عضب. کردم است, 0 نکنم که در دنیا و 
اخرت بر اآنها ذلت و خواری هست و برای آنها عد ان دردناک است. و به 

من امر فرموده که از کوهها جز در سختهای آنها و از دشتها جز در بی آب و 
علفهای انها سکونت نکنم. حضرت احدیت نقیه را پیش اورده و به من 
موکول کرده است. تا روزی که اجازة ظهور داده شود من در حال تقیه 
هستم> . 


این داستان از علی بن ابراهیم بن مهزیار نیز نقل شده است. گفته می 
شود که اين دیدار در موسم ححج اتفاق افتاده, و بعد از انکه بیست بار به 
قصد دیدار ان کعبهة مقصود به حح خانة خدا شتافته بود, توفیق یافته است. 


پسر مهزیار یکبار دیگر توفیق دیدار برایش نصیب شده است که در آن 
دیدار. حضرت بقیه الله (عح) به او فرموده است: 
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4- «اعلم با آبا لسحاق هی العسکری(ع) قال صلوات اللّه علیه: یا 
پا لاه حل امن لس کت سل اطای ارسنه: 


و آهل الجد من طاعته و عبادته, بلا حجّه یستعلی بها, و امام یوَتمٌ به»,و 
۳ ۳ 3 ۳ قصده. عون بنی آن تکون احد من اعذه ال 
لنشر الحق و طت الباطل, و اعلاء الدّين و اطفاء الصّلال. فعلیک یا بنت 
بلزوم خوافی الارض وتیع آقاصیها: فان لکل ول من آولیاء الله عدو| 
مقارعا و ضذا منازعا, افتراضا لثواب مجاهده آهل نفاقه, و خلافه آولی 
الالحاد, فلا یوحشتک ذلک» . 


«ای ابا اسحاق ! بدانکه او-امام حسن عسکری (ع) -به من فرمود: ای 
پسرم خدای تبارک و تعالی هرگز روی زمین و اهل تلاش در اطاعت و 
عبادت را خالی نمی گذارد از یک «حجّت» که به وسيلة او ارتقاء حاصل 
شود. و از یک «امام» که از او پیروی شود. و به وسیلة او به راه سنن الهی 
و معیارهای عدل الهی رهنمون شوند. پسرم ! امیدوارم تو یکی از افرادی 
پاشی که خداوند انها را برای نشر حق و ريشه کن ساختن باطل., و اعلای 
کلم حقّ و نابودی گمراهیها مهیّا ساخته است. پسرم ! سرزمینهای پوشیده 
و دوردست را برگزین, که برای هریک از اولیای خدا دشمنی هست که 
شب و روز درصدد نبرد با او, و دشمنی با اوست. خداوند این چنین خواسته 
تا اولیائش به ثواب پیکار با اهل نفاق. و پاداش نبرد با اهل کفر برسند. 
هرگز این حال ترا به وحشت نیندازد» . 


محمّد بن ابراهیم بن مهزیار, که پدرش در اهواز وکیل امام حسن عسکری 
(ع) بود, چنین می گوید: 


175 «پدرم به سختی بیمار شد و جهان را وداع گفت. و برای من اموال 
فراوانی گذاشت. و مرا مأمور ساخت که آنها را به پیشگاه فرزند امام 
حسن عسکری (ع) حمل کنم. و به من گفت: پسرم در مورد اين اموال از 
خدا بترس. 


من با خود گفتم: هرگز پدرم مرا به کار غیرصحیح وصیّت 
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نمی کند. من اين اموال را به عراق حمل می کنم و در انجا خانه ای را در 
کار شاوی کی معا در آها قاس وه کی چو 
نمی گویم. اگر همچون زمان حضرت امام حسن عسکری (ع) مطلب بر 
من روشن شود اموال را تحویل می دهم وگرنه در خواسته های خودم به 
مصرف می رسانم. 


وارد عراق شده در کنار شط خانه ای را اجاره کردم و چند روزی در آنجا 
اقامت نمودم. نامه ای توسشط پیکی به دستم رسید که در ان نوشته بود: 
«ای محمد ! اموالی چنین و چنان همراه توست. . .» . 


در این نامه خصوصیات تمام اموال نوشته شدو بود جلی مطالبی از 
خصوصیّات کالاها در نامه بود که من قبلا از آنها مطلع نبودم. از این رهگذر 
اموال را به حامل نامه تحویل دادم و چند روزی در آنجا اقامت نمودم. ولی 
در تمام اين مدّت سرم پائین بود و غم و اندوه بر من احاطه داشت و هرگز 
از شدّت غضه-غم هجران-نمی توانستم سرم را بلند کنم. که نامة دیگری 
به من رسید, که در آن نوشته شده بود: 


«قد اقمناک مکان ابیک فاحمد الله» 


«ترا به جای پدرت نصب کردیم. خدا را سپاس بگوی» . 


با وجود چنین نشانه ها, هرگز شخص باایمان گمراه نمی شود, و علایم و 
نشانه ها را در عهد غیبت؛ دقیقا چون زمان امامان پیشین می یابد. 


محمّد بن عثمان می گوید: 


محمد بن عثمان عمروی؛ دومین سفیر حضرت ولیث عصر (عج) در زمان 
غیبت صغری, دیدارش را چنین شرح می دهد: 


6- «آن مهر تابان را دیدم. و آخرین دیدار من با او در کنار بیت اللّه 
الحرام بود که دیدم عرضه می دارد: 


تالم نکر آی:ما وعحتی 


«بارخدایا ! آنچه به من وعده کرده ای, انجام دم . 
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و دیدم که در «المستجار» از استار کعبه گرفته, عرضه می دارد: 


«اللهم انتقم لی من اعداتی» 


«بارخدایا ! انتقام مرا از دشمنانم بگیر» . 


گروهی از شیعیان که در ولادت حضرت ولی عصر (عج) تردید داشتند, در 
دوران نزدیک به بلوغ ان مهر تابان, از محمّد بن عثمان پرسیدند: ایا حجخت 
خدا را به چشم خود دیده ای؟ گفت: 


177 «آری. به خدا| سوگند, او را دیده ام و گردن مبارکش این چنین 


است» . 


که با آدشتت به: کردن: خود. اشاره کردهه از افضات: آن:.مهر انان: برای 


محشّد بن عثمان, چون دیگر سفیران آنحضرت. از سعادت دیدار با آن کعبة 
خوبان برخوردار بود و جزء چهل نفری بود که پس از انتشار خبر میلاد 
مسعود در خانة حضرت امام حسن عسعری (ع) گرد امدند تا از ولادت 
باسعادت حجّت خدا جویا شوند, و امام علیه السلام فرزند برومندش را در 
جمع حاضران حاضر نمود و فرمود: 


98- «هذا امامکم من بعدی: و خلیفتی علیکم. آطیعوه و لا تتفقوا من 
بعدی فتهلکوا. اما انکم لا ترونه بعد یومکم هذا» . 


«اين امام شماست بعد از من, و جانشین منست در میان شما, از او 
اطاعت کنید و بعد از من دچار اختلاف نشوید که هلای می شوید. و بدانید 
که بعد از امروز او را نخواهید دید» . 


یعنی: او دیگر در جمع شما نخواهد بود, او را در جمع خود نخواهید دید. 


با او نمی توانید هروقت خواستید (چون امامان پیشین) ملاقات کنید. 


در میان چهل نفر یادشده, علاوه بر محمّد بن عثمان شخصیتهای معروف 
زیر نیز حضور داشتند: 


1-علی بن بلال 


2-محشّد بن معاویه بن حکیم 
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3-حسن بن ایوب بن نوح 


که همگی از شخصیْتهای برجسته و مورد اعتماد شیعه بودند و همگی می 
گویند: 


9 «ما چهل تن, در محضر امام حسن عسکری (ع) بودیم, که فرزندش 
را بر ما عرضه نمود» . 


ای محژفین حقایق در متون تاریخ ! پس از این همه شاهدان عینی, بازهم 
در تولد یکتا بازماندة الهی حضرت بقیّه اللّه (روحی و ارواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء) شک و تردید دارید؟ !. 


ای گویندگان ۱ و ای نویسندگان ! که بر فراز منبر و در لابلای سطور کتاب ت 
جای نقل سخنان پیامبر (ص) و پیشوایان معصوم (ع) به تحریف حقایق و 
انکار ضروریات می پردازید و مغرضانه می پرسید: ایا حجّت خدا (عج) 
متولد شده است با نه؟ ! . 


آري, سوگند به حق* که هرگز با جولان باطل, دولت آن زایل نخواهد شد, او 


متولد شده است. 


ایکا بارمانوی امه شا ها وت واخق سهانین سا ماس ات و 
آزادی قاقعفن وهی رانگر کاضهای ظلم اه استداد در هت لقافم. های: آن؛ 


دیده به جهان گشوده است. 


آن هسته مرکزی جهان آفرینش, و رمز بقای کرات علوی و عامل ادامة 
حیات در این پهنة گیتی, امروز بر فراز همین کرة خاکی است و به برکت 
او آسمان فرونمی ریزد و زمین ساکنانش را در کام خود فرونمی برد. 


او در انتظار فرارسیدن «روز موعود» است که به فرمان حق, باطل را از 
بهنة گیتی نابود سازد و پرچم حق را در سرتاسر کرة خاکی به اهتزاز 
دزادزد. 


تنگ نظری خقاشان و تردید کوردلان هرگز از پرتوافکنی خورشید فروزان 
مانع نخواهد شد. 


و هرکس از در مکر و خدیعت وارد شود خدا| بهنرین ماکران است. 
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-اصول کافی جلد 1 صفحه 397. 


-غیبت نعمانی صفحه 88, منتخب الاثر صفحء 288(از امام رضا) و کشف 
الفمه جلد 3 صفحءه 14د. 


عبخار الاتوار لو 1 فده 23 مرخحتم التیضاءجلد 4 ده ورد 


-مثیر الاحزان صفحه 296 و کشف الفمه جلد 3 صفحء 310. 


-اسراء:91. 


-الزام الناصب صفحه 10. 


-انعام:115. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحه 288, منتخب الاثر صفحه 341, غیبت طوسی 
صفحه 147, بحار الانوار جلد 51 صفحء 4, اعلام الوری صفحة 395, الزام 
اللاصب صفحهة 100 و المحچّه البیضاء جلد 4 صفحهة 245. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحة 23. 


-غیبت شیخ طوسی صفحء 149, المهدی صفحء 152 و کشف الفمّه جلد 3 
صفحه 289. 


-آل عمران:54. 


عیحان الاتان ی دش ره اغلام ازور قح 21 ا رشان مفه 
ضقة 329 


-تاریخ نویسان نامهای بسیاری برای او نوشته اند, از جمله: ملیکه. سوسن. 
حکیمه, خمط, مریم, ریحانه. سبیکه. صقیل و نرجس. رجوع شود به: شرح 
اشایی الح ی 2 ی ور سار الایان علو زر صفوم 106 
صفحه 361, الامام المهدی صفحه 8 و 1 عشف الفمه جلد 3 صفحه 
5 منتخب للاثر صفحة 320, غیبت شیخ طوسی صفحه 128-124 و 
ینابیع الموده جلد 3 صفحة 62,113 و 116. 


-مثیر الاحزان صفحة 290. 


-غیبت شیح طوسی صفحه 128, الزام اللاصب صفحة 92 و مثیر الاحزان 
صفحة 290- 94 2. 


عتخار الاتیار له مق م0 جامع الاعتان فد دم ویر الاح ان 
صفحة 291- 295. 
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-الز ام اللاصب صفحء 92. 


-عیون اخبار الضا جلد 1 صفحة 36. 


-بقره:85. 


-منتخب الاثر صفحه 344, ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 113 و مثیر الاحزان 
صفحه 266. 


-ارشاد مفید صفحهة 330. 


-آنشب :شب 15 شغیان و وم خر بود. تفصیل داستان: راد مایم زر 
مطالعه کنید: 


غیبت شیخ طوسی صفحه 141 اعلام الوری صفحءة 394, منتخب الاثر 
صفحة 341, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 36 و صفحه 111, المهدی صفحهة 
9 مر الاحزان صفحء 295, الامام المهدی صفحةه 123 و الزام اللاصب 


صفحه 94. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 2 و 14-12, غیبت شیخ طوسی صفحه 141, 
اعلام الوری صفحءه 394, ینابیع الموده جلد 3 صفحء 113, کشف الغفه 
جلد 3 صفحهة 287, منتخب الاثر صفحة 323, المحجه البیضاء جلد 4 صفحهة 
4 الامام المهدی صفحء 125-123 و مثیر الاحزان صفحة 295. 


-عیبت شیح طوسی صفحه 144, بحار الانوار جلد 1 صفحءه 293, الزام 
اللاضت ضفعه 101 و تتابیغ الجویة جلد 3 صفعءة 36 ۵ 113. 


ون الاثر فجه 374 کشف الفشه جلد 3 صفحه 290 و غیبت شیح 
طوسی صفحهءه 142. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 142 و بحار الانوار جلد 1ظ صفحه 19. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحه 3 و 19, منتخب الاثر صفحءة 338-335, غیبت 
شیخ طوسی صفحهة 143, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 111, مثیر الاحزان 
صفحه 296, اعلام الوری صفحة 395, و کشف الفمه جلد 3 صفحة 288. 


-قصص:5 و 6. 


-در مجمع آلبحرین می نویسد: این 2 در حقن قائم (عحج) نازل شده. و ابن 
اه الحدید نوشته: 


حکومت خواهد کرد. 


(مجمع البحرین صفحء 5 و شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 336) . 


-الزام الثاصب صفحء 220, بحار الانوار جلد 53 صفحء 26 و ینابیع الموذه 
جلد 3 صفحء 113. 


-مریم:12. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 37 و 62. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 17 الزام اللاصب صفحء 104 و منتخب الاثر 
صفحءة 345. 


-غیبت شیخ طوسی صفحء 143, بحار الانوار جلد 1< صفحة 18 و 293 و 
مثیر الاحزان صفحة 296. 


-الز ام اللاصب صفحء 94 و 101. 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحة <, منتخب الاثر صفحهة 345 و کشف الفغمه جلد 
3 صفحهة 290. 


-منتخب الاثر صفحه 341, بحار الانوار جلد 51 صفحء 5 و الامام المهدی 


صفحه 127. 
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جلد 51 صفحهة 22 و منتخب الاثر صفحة 43د. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحءة 161, منتخب الاثر صفحة 343 و غیبت شیخ 
طوسی صفحء 134 و 136. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 144 و منتخب الاثر صفحءة 3<5. 


-اسامی 50 نفر از کسانی را که به مشاهده معجزه نائل شده اند در کتاب 
«جزیرة خضراء» اورده ایم. 


طوسی صفحء 148 و اصول کافی جلد 1 صفحه 330. 


-کشف الفقه جلد 3 صفحء 289, محچّه البیضاء جلد 4 صفحءة 346, الزام 
اللاصب صفحءة 100 و ۰104 منتخب الاثر صفحة 360, غیبت شیخ طوسی 
صفحء 148 و ینابیع الموده جلد 3 صفحء 126. 


تالایس ای فده و ول آنبانبه اسوت مه هر هلآ 
تحار انوا 


-غیبت شیخح طوسی صفحهة 139, کشف الفمه جلد 3 صفحة 290, اعلام 
الوری صفحء 345, محچه البیضاء جلد 4 صفحه 276, بحار الانوار جلد 51 
صفحه 5 و جلد 2 صفحه 30, الز ام اللاصب صفحه 1001, منتخب الاثر 
صفحهة 344, ینابیع الموه جلد 3 صفحة 112 و مثیر الاحزان صفحة 297. 


-انسان:30. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحءة 289, محجه البیضاء صفحة 346, منتخب الاثر 
صفحه 48د, غیبت شیح طوسی صفحءه 148, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
3 و الزام اللاصب صفحءة 100. 


-منتخب الاثر صفحه 343, غیبت شیخ طوسی صفحه 151, و الامام المهدی 
صفحءه 128. 


-بشاره الاسلام صفحة 167, کشف الفقه جلد 3 صفحهة 316, اعلام الوری 
صفحة 412 المحچّه البیضاء جلد 4 صفحة 339, ینابیع الموژه جلد 3 
صفحء 339, الزام اللاصب صفحءة 69 و 104 و صفحهة 142, منتخب الاثر 
صفحة 227, غیبت شیخ طوسی صفحءة 1460 و الامام المهدی صفحء 34 1. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 16 و جلد 2<ظ صفحة 23, منتخب الاثر صفحة 
4 و اللامام المهدی صفحة 128. 


-منتخب الاثر صفحة 345. 


-کشف الفغمه جلد 3 صفحءة 317, منتخب الاثر صفحءة 356, بحار الانوار 
جلد 52 صفحه 25, الزام الناصب صفحء 104, اعلام الوری صفحة 413 و 
ینابیع الموده جلد 3 صفحءه 124. 


-منتخب الاثر صفحة 376. 


-بحار الانوار جلد 2ظ صفحة 5, ارشاد مفید صفحء 330 و الامام المهدی 
صفحه 129. 


-الز ام اللاصب صفحةه 94. 


-بحار جلد 52 صفحة 67, منتخب الاثر صفحءة 367, الزام الناصب صفحة 
109 وفاه العسکری صفحءه 39, و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 124. 


-منتخب للاثر صفحة 370-368, بحار الانوار جلد 2<ظ صفحة 9, وفاه 
العسکری صفحه 44, ینابیع الموده جلد 3 صفحه <125. 
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-الز ام اللاصب صفحه 106 و ارشاد مفید صفحه 320 و 325. 


-همان مدرک. 


-ارشاد مفید صفحه 330, غیبت شیخ طوسی صفحء 162, اصول کافی جلد 
1 صفحه 331, اعلام الوری صفحءة 397, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 123 و 
الامام المهدی صفحه 129. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 13, غیبت شیخ طوسی صفحء 162 و اصول 
کافی جلد 1 صفحءة 332. 


-ارشاد مفید صفحة 329, منتخب الاثر صفحة 358, اصول کافی جلد 1 
صفحء 30 د, اعلام الوری صفحء 396 و ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 123. 


-ارشاد مفید صفحة 329, منتخب الاثر صفحة 358, اصول کافی جلد 1 
صفحء 30 د, اعلام الوری صفحء 396 و ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 123. 


-منتخب الاثر صفحه 372, ارشاد مفید صفحءة 330, غیبت شیخ طوسی 
صفحه 162 و اصول کافی جلد 1 صفحة 31د. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 15 و الزام اللاصب صفحهة 113. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحه 1, اعلام الوری صفحهة 421 غیبت شیخ 
وی ص وطلر لیات الا یه ملل و اف وسست: آاتر 
صفحه 361. 


-سفینه البحار جلد 2 صفحة 04 7. 


-منظور از علامت؛ انگشتری است که امام «جسن عسکری به او داده بود 
بر انح «یا الله, با محر با علی» عی :ندیود غیبت شخ طوسیت 
صفحه 1۱0۱۱9 سگان مان حلم 92 سصفجه 44 تحت لایر صفح 
3 و 372. بشاره الاسلام صفحة 171, الزام اللاصب صفحة 107 و 
ینابیع الموده جلد 3 صفحة 127. 


#مشکتب لایر صفح 364 وان الاار حلد مد فده ۱ ورد 


-غیبت شیح طوسی صفحه 1061, بحار الانوار جلد 52 صفحء 12 و الزام 


الافتت ی 10 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 30. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 518, ارشاد مفید صفحه 331, بحار الانوار جلد 
1 صفحءة 310 و 364, اعلام الوری صفحة 417 غیبت شیخ طوسی 
صفحه 170 و المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 349. 


صفحه 151, ینابیع الموده جلد 3 صفحهة 126 و منتخب الاثر صفحة 9د3. 


-ارشاد مفید صفحءة 330, منتخب الاثر صفحءة 360, غیبت شیخ طوسی 
صفحه 147 و الزام اللاصب صفحه 104. 


-کشف الغمه جلد 3 صفحة 317, اصول کافی جلد 1 صفحة 329, بحار 
الانوار جلد 51 صفحء 349 و جلد 52 صفحة 26, غیبت شیخ طوسی 
صفحء 217, الزام الناصب صفحءة 101, ینابیع الموده جلد 3 صفحء 122, و 
الامام المهدی صفحه 136. 


-اعلام الوری صفحة 414 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 123. 
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بخش چهارم: راز غیبت 


اشاره 


ص:181 


ص:182 


اشاره 


در سخنان بعضی از امامان معصوم (ع) آمده است: 


0- «ما کل ما یعلم یقال: و لا کل ما یقال حان وقته, و لا کل ما حان 
وقته حضر اهله » . 


«اینطور نیست که: هرآنچه دانسته شود, گفته شود ! و اینطور نیست که: 


هرچه گفته شود, وقتش رسیده باشد ! و اینطور نیست که: هرچه وقتش 
فرارسیده باشد. اهلش گرد آمده باشد» . 


به امید اينکه همة خوانندگان از کسانی باشند که با شنیدن سخنانی اندک,: 
به حقایق والای فراوان دست می پابند؛ 
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پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


1- «لا بة للغلام من غیبه, بخاف فیها القتل 4 . 


«به ناگزیر او باید غائب شود, که در آن مذت ترس از قتل هست» . 


2- «ایما مثل قائمنا-آهل البیت-کمثل الساعه لا یجلیها لوقتها الا هو, 
تقات قی ناوات لا باتیکم الا جفته 4.: 


«مثل قائم ما؛ مثل قیام قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی 
نمی داند و به احدی آشکاز نسازد. ۰ . جز به صورت ناگهانی پیش ۰ 
آمد» . 


شبیه همین بیان از طریق امام رضا ع( نیز آمده است که فرمود: 


3- «[نما مثل آهل تیف هه الا کمثل نجوم اشفا کلساتغات 
نجم طلع نجم. حتّی آذا مددتم لیه حواجبکم, و ۳ الیه بالأاصایع, جاء 
ملک الموت. قذهب به ۱ نع تفسم تا نهر ده کم لا درون نا عر. ار . 
فبینما اف کذلک اذ آطلع اللّه 0 فاحمدوه, و اقبلوه» . 


کل آهل نیت من دو مان افن ات منل سار حان اشهان است: 


که هروقت ستاره ای غروب کند. ستارة دیگری طلوع می کند. هنگامی که 
با یکی از آنها انس گرفتید و در هر حاجتی به سوی او شتافتید, اجل فرا 
رسیده, پیک مرگ او را از دست شما خواهد گرفت. انگاه مدتی بس دراز 
حیران و سرگردان خواهید ماند تا هنگامی که خداوند ستارة شما را ظاهر 
سازد. پس خدا را شکر نموده از امام خود فرمان ببرید» . 


در این حدیت به اين واقعیت اشاره شده که هروقت گروهی از شیعیان در 
اطراف یکی از امامان معصوم (ع) گرد آمده. از خرمن علمش خوشه ها 
چیده اند, بر ستمگران زمان سخت امده, انش حسد و کینه شان شعله ور 
شده, با تمام نیرو برای خاموش کردن ان مشعل هدایت همت گماشته اند. 


و در همین رابطه از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: 


4-[یاکم و التنوبه ! . آما و اللّه لیغیبنْ امامکم شیثا-سبتا- 
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قن هی کم تفص ای بقل مات آوهلیکه بات ماد ی 


و لتدمع علیه عبون المقمنین ! . و لتکفنْ کما تکفاً الشفن فی امواج 
الیحر: قلا شحو امن آخد الله مساقه و کنبفن فلید الامان و دم بروح 


منه> . 


«از مدیحه سرائی و ناخوانی بیر هیزید که رو زگاری امام شما از دیبده ها 
پنهان خواهد بود و شما امتحان خواهید شد. برخی گویند: وفات کرده ! , 
برخی گویند: کشته شده ! , برخی گویند: کجا رفته؟ ! از دیدگان مومنان 
برای او سیل اشک جاری می شود. و شما دچار امواج حوادت می شوید؛, 
ان سان که کشتی ها دستخوش امواج دریا می شوند. کسی از این امواج 
سالم نمی ماند, به جز کسی که خداوند از او پیمان گرفته, و ایمان را در 
دل او جای داده, و با روحی از خود تاییدش نموده است» . 


تفصیل این داستان در بخش «جنگها و فتنه ها» خواهد آمد. 


5 «اِنْ آمرنا صعب مستصعب. لا یحتمله لا ملک مقزّب, آو نب مرسل, 
آو عبد امتحن اللّه قلبه للایمان ۱ . و لا یعی حدیئنا لا +حضون» جضزنه: آ 
صد ور آمینه, او احلام رزینه» . 


«اهر ها تخت حدشوار. ایتت, کنسی تفت نواند اند تحقل کند, مگر فرشتة 
مقژب. يا پیامبر مرسل, و یا بنده ای که خداوند دلش را با ایمان ازموده 
است. و احادیث ما را فرانمی گیرد جز دلهای محکم و سینه های امین و 
مغزهای کامل» . 


شبیه همین حدیث از امام صادق (ع) نیز روایت شده که در مقذمه گذشت. 


6- «ان القائم منا |ذا قام, لم یکن لاحد فی عنقه بیعه. 


فلذلک تخفی ولادته» . 


«هنگامی که قائم ما قیام کند, برای احدی در گردن او بیعت نخواهد بود. از 
این جهت ولادت او مخفی می شود و خود از دیده ها پنهان 
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می باشد» ۱ 


بیعت در اصطلاح پیشوایان معصوم (ع) پیمانی است که به فوختب. ان نتوان 
با ستمگران به نبرد برخاست که بعد از امام حسین ع( همه امامان-به 
مقتضیات حکمت الهی-چنین پیمانی را به گردن داشتند. 


اما حضرت بقیه الله (عج) که الأأن در میان ماست. اگر ظاهر و آشکار بود, 
سکوتش به معنای رضا به ستمگری ستمگران و ترک نبرد با آنان بود, در 


حالیکه او برای ريشه کن ساختن ستم و ستمگر آفریده شده است. از این 
رهگذر حکمت خدا اقتضا نمود که او از دیده ها پنهان باشد, تا جانش در 


امان بوده و سکوتش به معنای تأیید ستمگران نباشد و به دلایل فراوان 
دیگری که قسمتی از آنها در اين کتاب گفته خواهد شد, و قسمت اعظمش 
بعد از ظهور حضرت بقیه الله (عج) روشن خواهد شد. 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


2-7 «آما علمتم آن الخضر لما خرق السفینه و قتل الغلام, و آقام الجدار, 


کان ذلک سخطا لموسی بن عمران (ع) |ذ خفی علیه وجه الحکمه منه و 
کان ذلک عند الله حکمه و صوابا؟ ! باه اه ماضا اعد لا ویفم فبر تفه 


بیعه لطاغیه زمانه ( القائم» : 


دا یی کش سای تکام که کر ور مر 
را کشت و دیوار را ساخت موجب خشم حضرت موسی بن عمران (ع) 
شد؛ زیرا حکمت آنها بر او پوشیده بود. ولی شیوه حضرت خضر (ع) در 
پیشگاه خدا حق و مطابق حکمت بود. هریک از ما نیز- مطابق حکمت خدا- 
در گردنش برای طاغوت زمانش بیعت هست.؛ به جز قائم (عح)» . 


حضرت موسی (ع) که خود پیامبری اولو العزم است, از کردار حضرت 
خضر (ع) دچار شگفت می شود. کجا رسد به ماها, که دقیقا از درک حقایق 
ناتوان هستیم. آنگاه از روی کوتاهی فکر , به مجادله پرداخته, درصدد تأویل 
حقایق برحلسب افکار خود برمی و در صوربی که خود می دانیم آن 
خقایق والا, 
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خفن از تاقباسم یی ۲ 


8 - « رن اللّه عز و جل بپخفی ولادته, و یغیب شخصه, لتلا. تکون لأحد فی 
عنقه بیعه اذا خرحج» . 


«خدای تبارک و تعالی؛ ولادت او را فخفقی ای ( کر و شخص او را از دیده 
ای ار نا کر 


نباشد» ۰ 


خالی بودن گردن آن حضرت از بیعت طاغوتهای زمان, امر بسیار مهمّی 
نموده آند. 


تاه وی الانفیی عا ی ق دای 


9 «الغانم ضا یفن غلن التاسن ولاوته: خی بقولوا: نم بولد بعه تخر 
حین یخرج و لیس لاحد فی عنقه بیعه» . 


«قائّم ما؛ ولادتعش از توده مردم مخفی می شود تا جائیکه گروهی گویند: 
فاد تشندم آزشت : هنگامی ظهور می کند که کسی را در گردن او بیعت 


نباشد» ۰ 


امام صادق (ع) در این رابطه چنین می فرماید: 


0- «یقوم القائم و لیس لأحد فی عنقه عهد و لا عقد و لا بیعه» . 


«قائم ما در حالی ظهور می کند که در گردن او برای احدی عهد و پیمان و 


بیعت نباشد» . 


امام سچجاد علیه السلام می فرمایند: 


1-- «و الله لا یخرج واحد مثا-قبل خروج القائم (ع) -الا کان مثله مثل 
فرخ طار من و کره قبل آن یستوی جناحاه, فاخذه الطبیان فعبئو| به » . 
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«به خدا سوگند-پیش از ظهور قائم ما-هرکس خروج کند. متلش مثل جوجة 
مرغی | ست که پیش از درست شدن بالهایش از اشیانه اش بیرون رفته, 
وسیله بازیچهة کودکان شود . 


تقایر قصت مخانه آز هافر (ع )یفنم اروت 


امام سچاد (ع) در مورد مخفی بودن ولادت حضرت بقیه اللّه (عج) می 
فرماید: 


192 کات بجعفر الکذاب» و قد حمل طاغیه زمانه فلی تفتیش از ولیث 
الا وال ت‌فی حفط لاه و الموکل بحرم آییه, جهلا منه بولادته و حرصا 
منه علی قتله آن ظفر به. و طمعا بمیراثت ت آبیه حتی يأخذه بغیر حقه 4 . 


«گوئی با چشم خود می بینم که جعفر کذاب (برادر امام حسن عسکری) 
طاغوت زمانش را وادار کرده که به جستجوی ولو خدا (عج) بیردازد و آن 
ای ان دیوه ها رفظ و خراست آلمی است و ات انم پون به 
عهده اوست. و این از باب جهالت جعفر به ولادت انحضرت و طمع در 
کشتن است اکر دشت اند و یه طع کر فبزات مرس ده اجه 


است» . 


جعفر کاب برادر امام حسن عسکری (ع) و پسر امام هادی (ع) است. که 
به هنگام ولادت او اثار شادی و سرور در سیمای امام هادی (ع) ظاهر 


نلنند. 


سبب آنرا از محضرش پرسیدند, در پاسخ فرمود: «به وسیله او مردم 
بسیاری گمراه خواهند شد» . 


یکبار دیگر امام هادی (ع) در این رابطه فرمود: 


93 1- «تجتبوا بهنزله نمرود ,من نوج الذی قال اللّه 
و جل یدز فا نیج ی من هی قال اللّه: يا نوخ لد لیس من 


«از پسرم جعفر دوری کنید که او برای من به منزلة نمرود (پسر نوح) 


نوح گفت: پسر من از کسان منست. خدا فرمود: «ای نوح ! او از کسان تو 
نیست. که ان عملی است غیرصالح» . 


ص :98 1 


امام حسن عسکری (ع) نیز در حقّ او فرمود: 


4- «ما مثلي و مثله الا مثل هابیل و قابیل ابنی آدم. حیث حسد هابیل 
قابیل علی ما آعطاه اللّه. لو فا لخعفر میلی اففلن, و لک اللّه غالب 
علن امرخ 


«مثل من و مثل او همانند مثل هابیل و قابیل, دو فرزند حضرت آدم (ع) 
اه ایا ال ی ی ی اه انا 


ولکن خدا| بر تمام کارهایش پیروز است» . 


ملقب شدن او به «کذاب» از نشانه های نبوت و بهترین گواه راستگوئی 
امامان معصوم است که سالها پیش از ولادت جعفر از پیامبر اکرم (ص) , 
کذاب بودن او را نقل کرده اند؛ 


امام زین العابدین (ع)200 سال پیش از ولادت جعفر از او خبر داده, از 
اسم و لقب او سخن گفته است و دو قرن بعد آنچنانکه فرموده تحقق یافته 


است. 


آیا برای کسی که از مرکز وحی الهام نگرفته باشد چنین جرآت و شهامت 
هست که بگوید بعد از 200 سال برای من چنین نواده ای به دنیا خواهد 
امد و دارای چنین اوصافی خواهد بود! !. 


ام یعس پاستاو کایل و اسان تسه سس اس 
از منبع وحی گرفته اند, که انها را رسول اکرم (ص) توشط پیک وحی از 


هنگامی که جعفر از تولد حضرت بقیه اللّه (عج) آگاه شد, آنچنان حیران و 
سرگردان شد که یاداور پیشگوئیهای امامان معصوم (ع) در طول دو قرن 
اول اسلام است. که همچون پیش بینی امام سجاد (ع) از شنیدن تولد 
حضرت قائم (عج) سراسیمه به پیش خلیفه رفته, از او می خواهد که خانة 
امام حسن عسکری (ع) را محاصره و تفتیش کند. آنگاه نزد پلیس رفته از 
هیچگونه فتنه انگیزی و ماجراجوئی دریغ نمی ورزد. تأثل در این اوضاع و 
رفتار غیرانسانی جعفر برای ات ات تلاصا ماما 


در اثر فتنه انگیزی جعفر, خلیفه دودمان امامت را محاصره کرده, اعضاء 
خانة امام حسن عسکری (ع) را به سیاه چالهای زندان منتقل نمود. 
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آنگاه برای تصاحب غیر مشروع اموال برادرش به خانه آنحضرت هجوم 
کرده, زنها و خدمتگزاران دودمان امامت را به ترس و وحشت انداخت. 


تحریکات جعفر خلیفه را نش آن داشت که همچون مراقبت فرعون ات تولد 
موسی؛ دودمان امامت را همواره زیر نظر گرفته, جاسوسهای فراوانی بر 
اهل منزل بگمارد. حتثّی گروهی از کنیزان را به احتمال حامله بودن به 


زندان بردند. 


بک ان داتفا خالی قص اض سا تا آ یاس و 
(ع) 0 داده, داستانی است که کزوفی از افراد پلیس خلیفه نقل کرده 


اند: 


چون سپاهیان وارد سرای رت عسکری شدنده از سرداب مقذس 
صدای قرائت قرآن شنیده شد. همگی سرداب را محاصره کردند و دم در 
سرداب. اختماع کردند. تا همه سیاه انجا جمع شود ور همحی وارد :سرداب 
شوند. 


در این میان حضرت مهدی (عج) در برابر دیدگان سپاهیان از سرداب خارج 
شد و از برابر فرمانده سیاه عبور کرد. چون از دیده ها پنهان شد. فرمانده 
سپاه گفت: 


همگی وارد سرداب شوید. یکی از افراد سپاه گفت: 


مگر ما به دنبال کسی نیستیم که از جلوتر عبور کرد؟ ۱. گفت: 


کسی را ندیدم ! . گفتند؛ 


فا طخ یت دیدیم و خیال کردیم که شما نیز دیدید! ! 


آری اخبار رسیده از پیشوایان معصوم به روشنی گواه صدق گويندة آنست 
که در هو زشیته هرچه گفته انده دقیقا اتجام بافتة استم که یی نهوندة آن 
صفات بارزی است که دو قرن پیش از تولّد جعفر کدّاب با اسم و وصف در 
حقّ او گفته اند و موبه مو انجام پذیرفته است. و اگر یک جمله از این 
پیشگوئیها برخلاف گفنه آنان واقع می شد, ۰ دودمان امامت که 
همگی در ردیف فرعون و نمرود بودند و با خدا و پیامبرش به نبردی بی 
اقا ماس وه اعصاص انار رف اس ری اه ار ی 
وحی توسّط پیامبر امین (ص) و پیشوایان معصوم (ع) رسیده است, بدون 
کوچکترین فرق و تخلف, انجام یافته, خود دلیل روشنی بر صدق گفتار آنها 


شده است. 
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اما باقن( ی فرتاز* 


5- «|ذا غضب اللّه تبارک و تعالی علی خلقه, نجانا عن جوارهم» . 


«هنگامی که خدای تبارک و تعالی بر مردمان خشمگین شود ما را از 
مجاورت انها دور می سازد» . 


6-- «لو آنْ بنی فاطمه عرفوه, لحرصوا علی آن یقطعوه بضعه بضعه » . 


«اگر اولاد فاطمه جایگاه او را بدانند, بسیار حریبص می شوند که او را 
قطعه قطعه کنند » . 


گفتار امام باقر (ع) در آغاز امر, به دست جعفر کدّاب تحقق یافت. که با 
تمام نیرو تلاش می کرد جایگاه برادرزاده اش را به دست اورده او را به 
دست طاغوت زمان بسپارد. او يکي از اولاد حضرت زهرا (س) بود که این 
چنین به کشته شدن حضرت بقیه الله (عج) تشنه و حریص بود. در هر عصر 
و زمانی نیز افرادی از اولاد فاطمه (س) پیدا می شوند که برای رسیدن به 
منصب و مقام. و يا تقژب به زمامداران ستمگر همچون جعفر کاب برای 
کشتن آن یکتا بازمانده از حجتهای حضرت پروردگار حریص می شوند و اگر 
نمونهة این افراد را ندید ایم برای اینست که سرنخی از جایگاه ان حضرت 
در دست این افراد نیست وگرنه از جعفر کذاب عقب نمی ماندند. 


7-هی و الله السٌنن القدّه بالقده, و مشکاه بمشکاه, و لا بدٌ آن و 
فیکم چا کان فی الذین من قبلکم, واه کم علی آمز وای کم علی 
فه اون نصا کم ول ان 9 لأْئمه- وچدوا من یحدئونه 6 یکتم 
سره لحطنوا.و لسوا الخکمهء :و لکن, قد ابتلا کم الله ع واجل بالاداعه. و 
آنتم قوم تحبُوننا بقلوبکم, و یخالف ذلک فعلکم. و اللّه ما یستوی اختلاف 
اضخابنا, و لهدا اس ضاحیکم یال 


ژ 


مامتها کم کون انتشسکم تین یسیع امن الله خار فد 
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«بره خدا| سو گند آن سئت خداست و موبه مو انجام خواهد شد. هر آنچه در 
میان امتهای پیشین واقع شده بدون تردید در میان شما نیز واقع خواهد 
شد و اگر جز اين بود. شما برخلاف اقوام قبلی می شدید. در صورتیکه 
سئت خدا تغییرنایذیر است. و اگر دانایان (امامان) افراد شایسته ای را 
می یافتند همة گفتنی ها را به آنها می گفتند, ولی چه کنیم که خداوند شما 
را به افشای راز مبتلا ساخته است؟ ! شما مردمی هستید که از اعماق دل 
ما را دوست می دارید ولی عمل شما با این محبت بی شائبه تان نمی 
سازد. به خدا سو گند اختلاف اصحاب ما درست نمی شود و به همین دلیل 
صاحب شما از دست شما گرفته می شود (از دیده ها نایدید می شود) که 
گفته شود: پراکنده اید ! چگونه است که مالک خودتان نیستید؟ ! باید صبر 
پيشه کنید تا فرمان خدا فرارسد و مشیت خدا تعلق یابد. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


8- «لا تعجلوا, فو اللّه لقد قرب هذا الأمر فأذعتموه, فأشره اللّه» . 


«شتاب / نکنید, به خدا سو گند این امر نزدیک شده بود, چون آنرا افشا 
کردید, خداوند به ناخیر انداخت» . 


ابو جارود از امام صادق (ع) در مورد حضرت صاحب امر (عج) پرسید. 
فرمود: 


بیش هت ام همقل یی تا و انس 
یوحي الیه وحی نبوه, و لکثّه یوحی الیه کوحیه الی آم فز پهست انم و 
نام ی ای ال ما انم ال مد ارم حالس منم 
بنت عمران, و ام موسی و التحل » . 


امر به او وحی می شود ! . 
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فرمود: نه مانند پیامبران؛ بلکه آنچنانکه به مادر مریم و مادر موسی و 
زنبور عسل وحی شده است. به خدا سوگند, قائم ال محمّد (ص) در نزد 
حضرت پروردگار از مادر موسی و مریم و زنبور عسل گرامی تر است» . 


در گر ار کرنض در هر سه مورد لفظ «وحی» به کار رفته است. 


ای هه ی ای ام لش ان زاف خن 
لکم, و وجه الحکمه فی غیبته وجه الحکمه في غیبات من تقدمه من حجج 
لله تعالی ذکره, ان وجه الحکمه لا ینکشف الا بعد ظهوره. کما لم ینکشف 
وجه الحکمه لما تاه الخضر من خرق الشقینه و قتل الغلام و [قامه الجدار 
اوی ‏ مفت و افیا 


ی خر اه اه هی ان 
وجهها غیر منکشف لنا» . 


«برای صاحب این امر غیبتی هست که چاره ای از آن نیست و آن به 
دلایلی است که به ما اجازة افشای انها داده نشده است. اجمال حکمت 
۳ همان حکمت غیبت پیامبران پیشین است. که دلیل اصلی ان جز بعد از 
ظهور دانسته نمی شود, چنانکه حکمت کارهای شگفت انگیز حضرت خضر 
برای حضرت موسی کشف نشد تا وقتیکه از یکدیگر جدا شدند آنگاه معلوم 
شد که چرا کشتی را سوراخ کرد و جوان را کشت و دیوار رابنا کرد؟ ! !. 


هنگامی که خدای تبارک و تعالی را حکیم 0 همه افعال خدا را مطابق 
جکمت: و. مضلحخت ِِ دا یت ا هلت برخم ار .بابرا سا 
روشن نباشد» . 


21 « ان للقائم غیبه قبل آن یقوم. ائه یخاف-و آوماً بیده (لی بطنه» . 


کرد ته شدن-ه 


اگر ترس کشته ِ نبود و حعمتهای دیگری که پیشوایان معصوم (ع) 
اجازة افشای آنها را | نداشتند و برای ما پوشیده مانده است؛ نبود. هرگز 


1 (عج) روا نبود که در پشت پردة غیبت مخفی شود و 
در روی 
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زمین این چنین به خدا نافرمانی شود. و بر او بود که ظهور کند و رنجهای 
طا را ی و با ی ار ای ی 
ام ختتهای وا با سل انم الا مس رود 


پر واضح است که تحمّل شدائد ناشی از غیبت.: برای حجّت خدا بسیار 


دشوارتر از تحشل شدائد قیام و نهضت است, که بیش از بازده قرن آترا بر 
خود هموار نموده است. 


2- «اِن فرعون لا وقف علی ان زوال ملکه علی ید مولود من بنی 
اسراکل آخر اصابه خیش نظون الحوامل من رال ی 
قتل فی طلبه نتفا و عشرین ألف مولود! ..و تعذر علیه الوصول الی. قتل 
موسی بحفظ اللّه تبارک و تعالی. ۵ راک نو ام فش لاس تا ونیا 
ال ان ی و القائم مناء ناصبوا العداوه 
و وضعوا سیوفهم فی قتل أهل پیت رسول اللّه و |یاده نسله, طمعا منهم 
بالوصول الی قتل القائم !. فأبی اللّه آن یکشف آمره لواحد من الظلمه, [و 
بابی الله لا ان بر عفر وله کره ال کافرون ]4 


«هنگامی که فرعون باخبر شد که سلطنت او به دست کودکی از بنی 
اشتراتیل:نابود خواهد شم دشتور داوشکم:زتهای: خامله نا از نی اسرانیل 
پاره کنند. و در جستجوی ان کودک موعود بیش از بیست هزار نوزاد 

بکشت. ولی قدرت کشتن موسی را پیدا نکرد و او در تحت حفاظت 
حضرت احدیت زنده ماند. ات ماکان ان »2 
سلطنت آنها و سلطنت همة ستمگران به دست قائم ما از بین خواهد 
رقم ان این رک با سا امامت دشمی مکی آغار کردم یربا سا 
قدرت به کشتن اهلبیت پیامبر برخاسته اند, تا شاید قائم را از بین ببرند 
ولی خداوند و احدی از ستمحر ان را , به کشتن او موقق نخواهد نمود. 
که خداوند جز به اتمام نور خود اذن نمی دهد اگرچه کافران آنرا خوش 
ندارند» . 


آری خلفای اموی و عبّاسی در امر حضرت مهدی (عج) چون مردم زمان ما 
هیچگونه شک و تردیدی نداشتند و برای آنها قطعی و مسلم بود که موضوع 
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حضرت پقیّه اللّه (عج) امر محتوم و تخلف ناپذیر است و می دانستند که 
در غهد انها ته ذتیا خواهه امض:از اند رهگذر درصدد کشتن پذران آو برآمده 
بودند, زیرا , بیم تیم. آنزا داشتند که دستگاه سلطنت آنها یه درد ست او برچبده 
شود. 


تشببه این حدیبت از امام حسن عسکری ع( نیز روایت شده است. 


3- «و کذلک النمرود, فاثه لمّا علم آنْ زوال ملکه یکون علی ید البیث 
ابراهیم (ع) و کل نساء قومه بالحبالی من النّاس, و عزل الجال عن التْساء 
حتّی یقتل کل مولود ذکر فی تلک السنه» . 


«همچنین است نمرود, هنگامی که مطلع شد که سلطنت او به دست 


حضرت ابراهیم پیامبر از بین خواهد رفت. بر همه زنهای حامله 
جاسوسهائی گماشت تا هر کودی پسری در ان سال به دنیا بياید سر ببرند. 


آنگاه مردان را از زنان جدا ساخت-تا از انعقاد نطفة ابراهیم جلوگیری 
نماید-» . 


4- «ان القائم تمتد غیبته لیصرح الحق کن محضه, و یصفو الایمان من 
الکدر بارتداد من کانت طینته خبیثه من الشْیعه الذین یخشی علیهم التفاق 
(ذا آحشّوا بالاستخلاف,و النّمکین و الأْمن المنتشر فی عهد القائم (ع) . 

تلا لاه [عن ادا اشتیاس الرسل, فنط وا ام 2 قه کذنوا جاعفع تصزنا) ۲ 


«غیبت قائم (عج) به طول می انجامد تا حقّ روشن گردد و ایمان_ محض از 
تیرگی خالص شود و هر که از شیعیان سرشت ناپاک دارد و بیم آن هست 
که اگر از امکانات وسیع و امن 1 امان گسترده در عهد قائم (عج) آگاه 
شود از در نفاق درآید, به ارتداد کزانده ق با افنداه نها خالص و ناخالص از 
بکذیکز جدا| شود. آنگاه این ند را تلاوت فرمود: [تا کاخ که پیامبران 
نومید شدند و مردم خیال کردند که انها را به دروغ وعده عذاب داده آند, 
ها 


پرواضح است که پیامبران هرگز نومید نمی شوند و سینه هایشان از 
مقذرات الهی تنگ نمی شود و در وقوع وعده های حضرت احدیت دچار 
تردید نشده, از تکذیب مردم هراسی به خود راه نمی دهند. بلکه این 


می گرایند. و شاید منظور 
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امتاات تن آیق انش گرون کان آنها بانشت که آن نظی او گروی به ان 
«حذف مضاف» گفته می شود, که مضاف (اتباع) حذف شده و مضاف الیه 
(رسل) به جای آن نشسته است. در اینصورت معنی چلین می شود: تا 
هنگامی که پیروان پیامبران نومید شدند و. . 


ار ها یواوه اه نها هم کین حالص و اینان: امکان آن 
هست که با طولانی شدن دوران غیبنت دجار شک و یاسشن و نومیدی شویم و 
به همین دلیل آثار یس در برخی از اقراد ضعیف الایمان عصر ما ظاهر می 
شود, و برخی از به ظاهر مسلمانها می گویند: ما چیزی را که در زیر 
چاقوی ازمایش تشریح نکنیم, نمی پذیریم ! !. 


5- «لیفیبنْ عنهم حثّی یقول الجاهل: ما له فی آل محشد حاجه » . 


«به خدا سو گند در پشت پرده غیبت نهان می شود تا نادانها بگویند؛ خد 
نیازی به ال محمد ندارد ! » . 


افو ی یا و ی 
است, از کمی یار و پاور شکایت نموده می فرماید: 


6- «و لکن من نشب شیعتنا من لا یعدو صوته سمعه, و لا شجاوه بدنه», و لا 
یخاصم فینا والیا, و لا یجالس لنا عاثبا, و لا یحذث لنا ثالبا, و لا یحبٌ لنا 
مبغضا, و لا ببفض لنا محبا» . 


و کر روت از شیعیان ما صدایشان از گوششان تجاوز نمی نماید و 
ناله شان از خودشان تجاوز نمی کند: هر کر با :دوشتذان فا دشمتی نمی 
ورزند و هرگز با دشمن ما آشتی نمی کنند, فضایل ما را به منکران حقوق 
ما بازگو نمی کنند. محبّت دشمنان ما را به دلشان راخ تمف:دهند: کینة 
دوست ما را به دل نمی گیرند» . 


آری شیعة حقیقی که با اخلاق پیشوایان خود متخلق است خشم خود را 
فرومی برد. شکایت به پیش احدی جز خدا نمی برد. به ویژه هنگامی که 
کمی پاران را مشاهده نماید, آنگاه شکیبائی پيشه می سازد و اندوه خود را 
در دلش پنهان می نماید. به وظيفء یک شيعء واقعی که «تولی و تبژی» 
است عمل 
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می کند تا خداوند یاورانی برساند که بتواند صدای دادخواهی را در چهار 
گوشة جهان به طنین دراورد و در میدان نبرد حقّ و باطل, روی درروی 
باطل بایستد تا امر خدا را زنده سازد و یا در این راه جان بسپارد. 


اباه خاظی ارغا مین فر وان 


7- «له غیبه یطول آمدها, خوفا علی نفسه من القتل, پرتدٌ فیها قوم و 
یثبت آخرون» . 


«برای او از ترس کشته شدن غیبتی هست که مذتش بس دراز خواهد بود. 
در دوران عیبت او قومی به ارتداد گرائیده, گروهی دیگر پا برجای می 
مانند» . 


واه «ترس» که در این احادیث شریفه تعبیر شده غیر از ترسی است که 
در ذهن افراد ساده لوح ترننيم می شود: اینچا متظور از ترنن آن حالت 
پیش بینی و پیش گیری است که صاحبان مسئولیت خطیر باید داشته باشند 
و هرگز خود را در معرض کشته شدن قرار ندهند. 


بدیهی است که برای اولیای خدا کشته شدن در راه هدف بسیار شیرین و 
گواراست ولی هرگز نباید خود را در معرض تهلکه قرار دهند که خود 
نافرمانی است و انها به فرمان خدا باید از خطر دوری کنند, اگرچه باکی از 
کشته شدن ندارند. چنانکه برای ما جایز نیست که نماز را پیش از 
فرارسیدن وقتش انجام دهیم و یا روزه را پیش از ماه رمضان بگیریم, 
برای انها هم جایز نیست که نقد جانشان را پیش از موعد مقژُر تقدیم 


کنند. 


مسئولیت امام چون مسئولیت پیامبر بسیار خطیر است. او نمی تواند حتثی 
یک لحظه پیش از فرارسیدن فرمان خدا قیام کند. او نمی تواند برای 
خشنودی شیعیان شتابزده, یا پاسخگوئی به افراد فضول, در کار خود شتاب 
کند. انانکه امروز می گویند: چرا امام ظهور نمي کند؟ !ما که همه یار و 
یاور او هستیم ! اگر امام ظهور کند بسیاری از آنها اگر خود, علیه حضرت 
بقیه الله (عج) حیله نکنند, حذاقل از یاری آن حضرت سر باز می زنند!. که 
ویران کردن کاخهای استبداد 
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اما 


8- «ذاک الژابع من ولدی. یغیبه اللّه فی ستره ما شاء الله» . 


«چهارمین فرزند من. خدایش او را در پشت پردة غیبت پنهان می سازد تا 
وقتی که خود می خواهد» . 


9- «القائم لا بری جسمه, و لا یسمی باسمه» . 


«قائم (عح) خود دیده نمی شود و نامش برده نمی شود» . 


0- «کآأئی بالشیعه, عند فقدهم الثالث من ولدی-آی العسکری علیه 


السلا م-یطلبون المرعی فلا یجدونه, ان امامهم یغیب عنهم, انلا بکون فی 
اذا قام بالشیف» . 


«گوئی شیعیان را با چشم خود می بینم هنگامی سوّمین فرزندم- امام 
حسن عسکری-را از دست می دهند. به دنبال پناهگاهی می گردند و پیدا 
نمی کنند. زیرا امامشان از آنها غایب می شود تا بیعتی به گردن او نباشد و 
روزی با شمشیر قیام کند» . 


1- «للقائم غیبه آمدها طویل ! . کائّی بالشیعه یجولون جولان الغنم 
یطلبون المرعی فلا یجدونه ! . الا و من ثبت منهم علی دینه لم یقس قلبه 
لطول غیبه امامه, فهو معی فی درجتی یوم القیامه» . 


برای قائم (عج) غیبتی است که مذتش بسیار طولانی است. 


گوئی شیعیان را به چشم خود می بینم که همچون گوسفند پی شبان به 
دنبال خچراکاهی می کردند و نمی یابند. آگاه تاد کشت کهها نوی بر وه 
خود ثابت قدم باشد, قلبش از طولانی شدن غیبت امامش به قساوت نمی 
گراید و در روز رستاخیز در بهشت با من و در مقام من می باشد» . 


| ار ۳6 1۷ 2 


ص :989 1 


داده است. 


امام هشتم در مورد توجیه غیبت حضرت ولیْ عصر (عحج) می فرماید: 


2 2« میم الانسم: فنلوا: مهم بالشی: امین الفقوفتن و الخسین .ده 
الباقون قتلوا بالشم. قتل کل واحد منهم طاغیه زمانه, و جری ذلک علیهم 
علی الحقیقه و الطحه» . 


«همة امامان کشته شدند, گروهی به شمشیر چون امیر موّمنان و امام 
حسین, و گروهی با سم چون دیگر امامان. هریک از انها را طاغوتهای 
زمانشان کشته است. این جنایتها واقعا انجام یافته است در حالیکه آنها 
سالم و تندرست بودند؟ . 


امام حسن عسکری (ع) می فرماید: 


3- «وضع بنو أمیّه و بنو العباس سیوفهم علیناء له کانوا یعلمون آثه 
لیس لهم فی الخلافه حقّ, فیخافون من آن تستقژ فی مرکزها, وسعوا فی 
قتل آهل بیت رسول | الله (ص), و اباده نسله طمعا فی الوصول الی مبع 
تولد القاتم (ع) اه فتله‌قانی: الله آن بخشت آهرم لواحد متیم, لا آن‌ند 
نوره و لو کره المشرکون» . 


«بنی امیه و بنی عباس شمشیرهای خود برای ما تیز کردند, زیرا به خوبی 
می دانستند که آنها در خلافت حقی ندارند. آنها از ترس اینکه خلافت به 
جای خود برگردد و در میان صاحبان اصلی اش مستقرژ شود. به کشتن اهل 
بیت پیامبر (ص) و از بین بردن سلالث انحضرت همت گماشتند. تا شاید از 
ولادت حضرت قائّم جلوگیری کنند و يا او را به قتل برسانند. ولی خداوند 
اراده کرد که امر او را بر احدی از دشمنان اشکار نکند و نور خود را به 
اتمام برساند اگرچه مشرکان خوش ندارند» . 


به طوریکه پیشتر گفتیم, اين نیز یکی از حکمتهای غیبت است, زیرا| رژیم 
حاکم با تمام قدرت برای پیدا کردن اقامتگاه او تلاش می کرد. و انگیزة 
آن؛ شیوع امر حضرت مهدی (عحج) و رواج 0 
و یقین 
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ماه نو ونم کی وی قاضیای ام اد تست ان با انوم 
الهی بود. از این رهگذر بسیار به جاأ بود که ولادت او بر احدی از دشمنان 
روشن نباشد. 


پیشوایان معصوم دهها سال. حتّی صد ها سال پیش از ولادت آنحضرت, خبر 
داده اند که ولادتش پوشیده خواهد بود و مادرش بانوی کنیزان است و پدر 
بزر کوارنتزن داستان ولادت او را از همسرش پوشیده نگاه می دارد ۳ از 
زبان او چنین خبری طبق شیوة زمان پخش نشود. که همه ستمگران می 
دانستند او برای ویران کردن کاخهای ستمگران ذخیره شده است. 


امام حسن عسکری (ع) شیعیان را برای دوران غیبت آماده می ساخت. 


خود از انها دوری می کرد. احکام شریعت را از پشت پرده برای شیعیان 
بیان می فرمود و انها را به اخذ احکام دین از پشت پرده عادت می داد. 
حقوق واجبة مردم را به توسط وکیلان خود می گرفت. هدیّه ها و 
بخششهای خود را باواسطه به مردم می رسانید. همه این امور را عمدا و 
برای زمینه سازی دوران فترت و غیبت انجام می داد. شیوةه امام حسن 
عسکری (ع) در مورد روابط خود با شیعیان دقیقا مطابق است با شیوه ای 
که از طرف ناحیة مقدذسه در غیبت صفغری اتخاذ شده بود. 


حضرت مهدی (عج) می فرماید: 


حضرت ولوث عصر (عج) در نامه خود به سفیر دومش محمد بن عتمان: هو 
نویسد. 


4ص مه تا اه اه تمس الفیسهان المع سل یل 


[یا یا الذین منوا لا تَسْتّلوا عن آشیاء ان تَبْدَ کم تَسَوکَمْ. ۰ ]له لم یکن 
آحد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه. ی ار یس ار 
و لا بیعه لاحد الطواغیت فی عنقی. و أمّا وجه الانتفاع بی فی غیبتی, 
فکالانتفاع بالشمس اذا غیبها عن الاأبصار الشحاب. و ای لأمان لأهل الأُرض 
کما آنْ النجوم آمان لأهل السماء 


فاغلقوا باب السوّال عمّا لا یعنیکم, و لا تتکلفوا ما کفیتم, 
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و آکثروا من الدْعاء بتعجیل الفرج. فاِنْ فی ذلک فرجکم, و السْلام علی من 
اثبع الهدی» . 


«. . . اما در مورد علّت غیبت, خدای تبارک و تعالی می فرماید: 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگز نپرسید از مسائلی که اگر فاش 
شود شما را اندوهگین سازد. . ,] هریک از پدران من, بیعتی از طاغوتهای 
زمان به گردن داشت. ولی به هنگامی ظهور خواهم نمود که بیعت احدی از 


طاغوتها به گردنم نباشد. 


و اما کیفیت انتفاع مردم از وجود من در زمان غیبت همانند انتفاع آنها از 
خورشید است شتحامی که ابرهای تیره آنرا بیوشاند. و من امان هستم 
ای ای ما او مان اس را ان 


در مورد چیزهائی که به شما سودی نخواهد داشت پرسش نکنید. و در 
مورد انچه به شما بیان شده. خود را به زحمت نیندازید. و در رابطه با 
کسی که از هدایت پیروی کند» . 


تشبیه غیبت حضرت ولی عصر (عج) به پوشیده شدن خورشید در پشت ابر 
معنای دقیقی دارد که استفاده های ما را از آن خورشید فروزان در دوران 
غیبت بیان می کند. زیرا خورشید فائده های فراوانی دارد که حتثّی به هنگام 
نهان شدن در پشت ابرهای تبیره نیز این فائده ها به ما و هم جانداران می 
رسد که همه موجودات زندة جهان به نور و حرارت آن نیاز دارند اگرچه در 
پشت ابر باشد. اگر نور و حرارت خورشید نبود در نظام طبیعت و ناموس 
فطرت اختلالهائی پدید می امد که واکنش طبیعی ان هستی همه موجودات 
زنده را , به خطر می انداخت. 


وجود اقدس حضرت بقیه الله (عج) نیز چنین است که خود در پشت پردة 
غیبت نهان است ولی در اجتماعات ما حاضر و ناظر است. برای اشتباهات 
قا.ظلت افر نمی برد رفع گرفتاریها را از خدا می خواهد و به برکت 
دعاهای او بسیاری از بلاها دفع می شود و به یمن وجود اقدس او مشمول 
عنایات و مراحم حضرت حو! قرار می گیریم. اگرچه خود از دیده ها 


پوشیده است. 


از دیگر فوائد وجود مقذسش اینست که او اسوه و الگوست و ما همواره 
تلاش می کنیم که از او پپروي کنیم و از خط او که صراط مستقیم است 
منحرف نشویم و به خط دیگری نگرائيم. که فرمان خدا در این عصر 
فتحصر ار خطظ ار 


ص:201 


متبلور است. 


آنها که پیرو خط آن حچت پروردگار و یکتا بازمانده از حجتهای حضرت 
احدیْت, هستند: امر به معروف, نهی از منکر, توصیه به حقٌ و توصیه به 
صبر می کنند, در امور دینی خود بسیار بیدار و هشیار هستند و در برابر 
رژیمهای ستمگر بسیار خودنگهدار هستند که هرگز جذب چنین رژیمهاتی 
نمی شوند. و کاری انجام نمی دهند که رژیمهای خون اشام سوژه ای علیه 
0( 


حضرت ولی عصر (عج) در پاسخ یکی از سفیرانش چنین نوشت: 


5- «اٍن دللتهم علی الاسم آداعوه. و آن عرفوا المکان دلوا علیه» . 


«اگر آنها را به «اسم» رهنمون شوی, آنرا افشاء می کنند, و اگر اقامتگاه 
را بشناسند, -دشمنان رأ-به انجا راهنمائی می کنند» : 


و در توقیعی که به دست حسین بن روح نوبختی-سومین سفیر-از ناحیة 
مقذسه صادر شده است, قسمتی از رازهای غیبت چنین بیان شده است: 


6- «من بحث فقد طلب, و من طلب فقد دل, و من دل فقد آشاط» . 


«کسی که بازگو کند, بازخواست می شود. آنکه بازخواست شود لو می 
دهد. انکه لو دهد خون را هدر می سازد» . 


تردیدی نیست در اینکه هر رژیمی به بقای خود دل بسته است. و هر 
رژزیمی می داند که نابودی این رژیمهای ظالمانه به دست حضرت ولیث 
خیال کند که او می تواند هروقت خواست حضرت ولی عصر (عج) را دیدار 
کند, بدون تردید او را دستگیر و زندانی می کند و با انواع شکنجه ها تلاش 
مردمان در برابر شکنجه از خود ضعف نشان می دهند و معلومات خود را 
در اختیار رژیم حاکم قرار می دهند. در اینصورت خود در شهادت امام 
بزرگوار سهیم خواهد بود. 


این تحلیل طبق روال کلی اسرار نهفته در جهان است ولی در مورد 
حضرت ولیْ عصر (عج) موضوع فرق می کند. زیرا کسی را یارای ان 
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جایگاه او وارد شود و به او اسیبی برساند. و این قضای مبرم و سرنوشت 
متقن ان حجت خداست. 


این خلاصه و فشرده مطالبی است که از پیشوایان معصوم در مورد راز 
غیبت به ما رسیده است و مهمترین راز آن به زمان ظهور موکول شده 
است. اما آنها که از سرچشمة وحي بی بهره هستند, هرچه بگویند, به ظنْ 
و گمان گفته اند و به فلسفه بافی آنها ارجی نخواهیم گذاشت, که هرچه از 
منطق وحی سر چشمه نگیرد و براساس منطق عقل استوار نباشد, پشیزی 
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جای تردید نیست که غیبت حضرت ولیْ عصر (عحج) به تقدیر حضرت احدیت 
است و خداوند در کارهای خود با کسی مشورت نمی کند که او حکیم 
است و تمام کارهايش مطابق حکمت است از انچه انجام می دهد 
بازخواست نمی شود ولی-مردمان-از انچه انجام می دهند مسئول هستند. 


غیت خظرت: ولیخ: عضز (عع) رزوی مضالج»هحکتهاتن است: کهها نبا را 
درک نمی کنیم و عقول ما به کنه انها نمی رسد و لکن تردیدی نداریم در 
انکه‌ایی کت است ولی مفر‌های کوحی ماک در داحل خفخه ها 
استخوانی محدود است. توانائی درک حقیقت غیبت و راز واقعی انرا ندارد. 
که راز واقعی آن به هنگام ظهور آنحضرت کشف خواهد شد. 


بة مقمن واقعی که به مبداء و معاد ایمان آورده و احکام شریعت را نی 


غیبت حضرت ولیث عصر (عج) را چون دبک احکام شریعت بیذیر» اگرچه 
سز آن بر تو روشن ید ات و و پا را "در وضو پذیرفته ای اگرچه 
دیگر اعضای وضو نیست که حکمت روشتی داشته باشد. فش نع ماع 
آنچه که دلایل قطعی سرچشمه گرفته از منطق وحی ایجاب می کند معتقد 
باش, که فرمان خداست و خدای حکیم هرچه فرموده مطابق حکمت 
است. و کسی را در علم خود شریک نکرده است. 


اما کی که تال راد تسار انا ی وه ام ی ی 


به مقتضای فهم و ادراک خود. خوب بیندیش و فکر خود را به کار بینداز, تا 
پاسخی را که دلت آرام شود و عقلت بپذیرد, پیدا کنی. ولی به هوش باش 
که شتاب نکنی و چیزی را به طور حتم و جزم نگوی, و پیش از مطالعة 
تخفیفات پیتشینبان. بخ: انکار. آن :بر تخیر که در بررسی سیر انديشة گذشتگان 
درسهای بسیار سودمندی برای پژوهشگران هست. و کسی که از نتیجه 
تلاش بیان رهی می تاید هیا دیدق انکار بة افکاز آنها خی تخرد آندیتة 
خود را در 
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مجهول به کار می گیرد و در راه تاریک گام می سپارد, مثل او, مثل شتری 
است که در شب تاریک در بیراهه گام برمی دارد و پیش می رود!. 


پژوهشگر واقعی کسی است که افکار امروز و دیروزش را در کنار یکدیگر 
قرار دهد و سیر انديشهة خود را با محک نورانی متثکی بر تجربیات گذشتگان 
بیازماید, از کسی که راه را پیدا کرده و به پیروزی دست يافته درسی 
بیاموزد, و از کسی که راه را گم کرده و خود را تباه ساخته, تجربه ای 
9 ارزندة افکار خلأق خود را بر آنها بیفزاید. که گفته اند؛ 
«داناترین مردم کسی است که دانش 9 را به دانش خود اضافه 
سازد» . 


اما کسی که به دنبال غیبت دیگری, مشابه غیبت حضرت بقبه الله (عج) 
می گردد, یاداور می شویم: 


بزرگوارش حضرت ابو طالب, بزرگ سرزمین ابطح و سرور اولاد هاشم. در 


ب-مگر پیامبر اکرم (ص) مدّتهای بسیار طولانی, برای حفظ جان و حراست 
ار رات اس ار ای ایا ارام مان ند مر 
برایر عبادت و خودسازی او مانع ایجاد می کردند. و در برابر انها یار و 
یاوری نداشت, در غار حراء مختفی نشد؟ ِ. 


ج-چرا حضرت ادریس مدت 20 سال برای ترس از اقت گمراه خود, که 
دعوت او را رد کرده با او به ستیز برخاسته بودند. غیبت نمود؟ 1 


د«چرا حضرت موسی مطابق نقل قرآن کریم می گوید: [من از شما فرار 
کردم, هنگامی که از شما ترسیدم. پس آنگاه پروردگارم به من حکم-نبوّت- 
عطا فرمود و مرا از پیامبران قرار داد] مگر جز برای اين بود که فرصتی 


روی اين بیان همواره «غیبت ها» از ترس سرچشمه گرفته است. ولی 
پیشتر گفتیم که منظور از ترس, ترس شخصی و فرار از قتل نبوده است. 
بلکه ترس و واهمةه حضرت مهدی (عج) که خداوند او را برای ریشه کن 
ساختن ظلم و ستم و اجرای عدالت در پهنة گیتی ذدخیره نموده است, از 
این است که نقصی در پیاده کردن برنامه پیش اید. از این رهگذر او منتظر 
فرارسیدن موعد مقژر است تا در 
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روزی که خداوند فرمان ظهور بدهد, ظهور کرده. ريشة ستم و ستمگران 
را بخشکاند و طاغوتها را نابود سازد و حقٌ را در تمام ابعادش پیاده نماید و 


از اين رهگذر پیامبر اکرم (ص) آنقدر از صفات و نشانه های حضرت بقیه 
الله (عج) را گفته که حجّت بر همگان تمام شود, و تصریح نموده بر اینکه 
روز ظهور او از همگان پوشیده است, تا هرکس ایمان بیاورد از روی 
مدرک قطعی و برهان مسلم عقلی ایمان بیاورد و هفرکس هلاک شود, پس 
از تمام شدن حجّت بر او هلاک شود. 


احادیثت حضرت مهدی (عج) به قدری فراوان است که هر ستمگر و 
ستمکش انرا شنیده است. هر ستمگری از او واهمه دارد و هر ستم دیده 
ای او را پناه خود می داند. هرکس امر خدا را پذیرا شود و فرمان پیامبر را 
با گوش جان بشنود و طبق امر خدا| و رسول (ص) به امام غائب ایمان 
آوزد, پاداش مقمنان به غیبت را به دست می آورد ۳ کافر شود 


خداوند از ایمان او بی نیاز است. 


خداوندی که از ایمان اقوام گذشته بی نیاز بود, از ایمان ما نیز بی نیاز 


است. 


تاریخ انسانها, اقوام بی شماری را به یاد دارد که در گذشتة نزدیک و دور 
به خدا| کفر ورزیده به کیفر کفر خود در همین سرای رسیده اند. افقت 
اسلامی نیز از سنن امم گذشته مستثنی نیست. (با این تفاوت که خداوند 
به احترام پیامبر اکرم (ص) برخی از کیفرهای دنیوی را از اين امقت 
مرحومه برداشته است) . 


مان ام که هام اه ات کش ای 
طد لقن کوتاه پا دراز از قوم خود غیبت اختیار نموده است : 


حضرت ابراهیم, ادریس, صالح, یوسف. موسی, عیسی و حضرت محمد 
((ص) همگی مذتی در پشت پردة غیبت زیسته اند, جچه اشکالی دارد که 
حصرت نف الله ری و مرت سای مش ونم یت ری کید که 
حجّت خدا در روی زمين, و حامل میرائهای پیامبران و تنها بازماندة خداست 
که پیام آسمان را به همراه دارد و نغمه نوید آزادی را ؛ به عالم بشریت به 
ارمغان خواهد آورد. 


تاریخ به ما می گوید: هریک از امامان معصوم که در عهد ستمگران بنی 
امیه و بنی عباس زندگی می کردند. تمام عمرشان را با زندان و تبعید و 
زیر 
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فشار سپری کرده اند و در پایان طعمة شمشیر ستمگران شده, پا در زیر 
شکنجه آنان در سیاه چالهای زندان و با زهر جفا ؛ به شهادت رسیده اند. 


چه کسی از احوال امام موسی بن جعفر (ع) در سیاه چالهای هارون 
الشید بی خبر است و نمی داند که شیعیان با چه زحماتی می توانستند به 
حضورش شرفیاب شده, احکام شریعت را از محضر مبارکش فرابگیرند؟ ۱ 
آری امام کاظم (ع) در حالی به آنها از حلال و حرام سخن می گفت که 
یر تکوم در سا داست. 


همین موسی بن جعفر (ع) کیسه های زر و سیم را به بینوایان, نیازمندان و 
مراجعان هدیه می داد و عطایایش از عطیه های پادشاهان والاتر بود. 


نوات کار ای ای ام که وی اه سس 
روزها و سیاهترین ایام. فتوی دادن برای امامان معصوم (ع) ممکن بود. 
رات گاه خافت که پرشا ک تمام اصولن انت تس یبا را بر ان ماخ 
((ص) تنگ می گرفت تا در برابر خلفا خطری احساس نشود, برای شیعیان 
تا حدی ازادی می داد, تا جلو انفجار گرفته شود. زیرا انها به خوبی می 
دانستنر اگر خفقان به حد اعلی برسد وقوع انفجار حتمی خواهد بود. از 
این رهگذر با ایجاد جو ازاد کاذب, از وقوع انفجار جلوگیری می کردند. به 
همین دلیل اگر کسی به بهانة داد و ستد وارد زندان می شد و از امام 
کاظم (ع( سوالات مذهبی می کرد, دستگاه خلافت چشم پیوشی می کرد و 
تسا ارساط نانوی کرفت: 


ولی اوضاع در عهد حضرت ول عصر (عج) به طور کلی دگرگون خواهد 
شد, او دیگر به هیچوجه تقیه نخواهد کرد و با هیچ ستمگری عهد و پیمان 
نخواهد داشت که او شمشیر برندة خداست. و برای نابود کردن ستمگران 
افریده شده است. 


امامان پیشین تمام هم و غقشان تحکیم مبانی عقیدتی مردم. و آشنا کردن 
آنها با تفسیر قرآن و سّت پیامبر (ص) بود. ولی حضرت بقیّه اللّه (عج) به 
۹ و ۱ تا و ۱۳ 
پیامبر (ص) خلق شده است. با این شمشیر کجی ها راست می شود 
انحرافات زایل می شود احکام فراموش شده احیاء می گردد. همه 
تتتمکر آن هد لبه نیز ان شیر ای اشت: 


ص:207 


هر ستمگری که از جایگاه او باخبر شود, بی رحم ترین مردمان برای او 
خواهد بود. که او نیز به هیچ ستمگری ترخم نخواهد کرد. 


از هنگامی که حضرت برجس خاتون یهن حجّت خدا حامله بود, دستگاه 
ستم با تمام قدرت. نیروهای خود را بسیج کرده بود که ان چراغ فروزان را 


اش ساسا یه مان ماس افو فانله هار ان 
حضرت امام حسن عسکری (ع) , محاصره خانة امام به وسیلة سپاهیان 
همه و همه در همین رابطه بود. 


دژخیمان دستگاه ستم در اين کار به قدری جذّی بودند که پس از شکست. 
و دست نیافتن به مولود مسعود. همه همسران و کنیزان امام حسن 
عسکری (ع) را به سیاهچالها تردند و بیش از یکسال همه آنها را در زندان 
نگه داشتند, تا اک در میان آنها حامله ای باشد در زندان وضع حمل کند, 
حثی برخی از آنها را دو سال کامل در زندان نگه داشتند زیرا یکی از 
فقهای جور به آنها اطْلاع داده بود که حاملگی مادر امام زمان (عج) 
غیرعادی خواهد بود و لذا احتمال هست که مدذت حملش نیز غیرعادی 


باشد ! ! . 


گفته می شود: یکی از همسران امام حسن عسکری (ع) برای اینکه افکار 
دستگاه خلافت را منحرف سازد و کار ولادت حضرت بقیّه اللّه (عج) را بر 
آنها مبهم نماید, اثعای حمل کرد و گفت: 1 
او را دو سال کامل زندانی کردند به امید اينکه مادر حضرت بقیه الله (عج) 
اوست و او حامله است و در زندان وضع حمل خواهد کرد! . و اگر 
و ای و سل ی 
کرد, آن نانمی مخت مه زا رها کی ساختند. تا روزی که در سیاهچال جان 
بسیارد ! . 


آنچه برای حضرت بقیّه اللّه (عج) مقدّر است برای پدران بزرگوارش مقدر 
نبود, برای آنها خروج در برابر ستمگران مقژر نشدم بود. پس از داستان 
کربله هم امامان معصوم ع( هت بودند که از رهگذر امر به معروف و 

نهی از منکر, در احیای احکام شریعت و شرح و تفسیر قرآن و سنّت 
0 و بیش از این تکلیفی نداشتند و در عین حال همواره از طرف 
طاغوتهای زمان خود مورد تعقیب و شکنجه و تبعید و زندان بودند, و اگر 
شمشیر می کشیدند, اوضاع دگرگون می شد 


ص :208 


و هر هیچکدام را زنده نمی کذ| شتند و فلسفة وجودی شان از بین می رفت. 


از اين رهگذر او چاره ای ندارد جز اینکه در پشت پرده غیبت در انتظار 
فراهم شدن شرایط. مساعد شدن اوضاع, اماده شدن زمینهة قیام, و 
فرارسیدن فرمان خدا, دقیقه شماری نماید. تا روزی که ظاهر می شود هر 
ستمی را نابود سازد و هر ستمگری را طعمة شمشیر نماید. 


مسئول غیبت حضرت ولیث عصر (عج) ستمگران بزرگ و کوچکی هستند که 
با ستمگری خود مانع به وجود امدن ان حکومت عدالت و ازادی می باشند 
که به زودی با ظهور حجّت خدا شاهد زبونی این سردمداران ظلم و 
استبداد خواهیم بود. انشاء الله. 


امیدوارم به زودی شا هد بانی ارادق خبر تیل امین با شیم که در هیان: اشمان 
۵ من هت حوید: ای اهل عالم ! مژده. مژده که صاحب امر, ولیْ عصر و 


ناموس دهر ظهور کرد. و همه خود را آماده پاری و فداکاری و جانبازی در 
بزاسر ان-خت: برغ رد۱5 ر بنمائیم. انشاء اللّه. 


در آنروز خواهیم دید که سنگرهای ظلم و استبداد چگونه در برابر سپاه 
کفرستیز آن کعبة مقصود و قبله موعود, بکی پس از دیگری یط می 
تصایتر.ه انها که در ضددتامو‌تشن کرون ان متعل هداجت ترامی ابندر خووتون 
آننتنن که برافروخته اند,. طعمهة حریق می شوند: 


اک ان وکا کی رس واه ی ( )ره وی رش سانش 
اد و مهار فرارت ی فروا رسد باس که اور با دییات یرم ای 
فرمان ظهور دهد, پس چرا خداوند در انجام آن خاخیر ضون نماید؟ اِ/. 


در پاسخ می گوئیم: پاسخ این پرسش در سخنان پیامبر اکرم (ص) و گفتار 
پیشوایان معصوم ع( منعکس است, و آن اينکه عیبت حضرت ولیث عصر 
(عج) وسیله آتماش: مومنان و غربال شدن منکران در طول تاریخ است. 


گاهی گفته می شود: اکنون که حضرت ولی عصر (عج) در تحت عنایت 
حضرت احدیت است و خداوند دست دشمنان را آشاسشمم در هار 
حضرت کوتاه نموده است, یس چر| ظهور نمی کند, و حق را احقاق, و 
باطل را ابطال 
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تت ۱ 


از طرف دیگر, به هنگام ظهور با فقو قهریُه ظهور می کند و هیچ قدرتی را 
یارای مقاومت در برابر او نخواهد بود. ایا چنین دعوتی که همراه با 
شمشیر باشد, ارت ان ات ای کر مسا تال 
آزادی ایمان را بپذیرد و هرگز بر ام رشن آن اغمال شون شود ؟ یا 
هرکس به اختیار و آزادی ایمان بیاورد نجات پیدا کند و هرکس با سوء 
اختیارش راه کفر و عناد پیش گیرد هلاک گردد. 


و آيا در میان ما افراد شایسته ای هستند که یار و یاور آنحضرت باشند؟ یا 


ما نیز چون بنی اسرائیل خواهیم بود که به حضرت موسی گفتند: نو و 
پروردگارت بروید و-با فرعونیان-بجنگید, ما اینجا نشسته آیم. 


آری ای انسان ماجراجو! مگر خداوند متعال از حضرت بقیه اللّه (عج) 
تواناتر پر نابود ساختن ستمگران نمی باشد؟ !پس چرا به آنها مهلت می 
دهد و آنها را در انتخاب راه تباهی آزاد می گذارد؟ ! چرا از آنها اتفام تعی 


کی ۲ 


لکن همه می دانیم که در مورد خداوند متعال جای: کی؟ چرا؟ و چگونه؟ 
نمی باشد. ای هر ات نمی کته تراسا اد ان سم ات کد 
بترسد بعدا دسترسی پیدا نکند. 


او از راه لطف بی کران و رافت فراوان؛ به بندگان مهلت می دهد, برای 
انها نویددهنده و بیم دهنده می فرستد, و همه راههائی را که در هدایت انها 
سِ ِ 13 ۳ 


در این میان اگر به غیبت امام (عج) فرمان داده, به دلایلی است که ما به 
دست خود فراهم نموده ایم وگرنه او جز رآفت و مرحمت در حقّ ما انجام 
نمی دهد. و مردم به هرحال در تحت اختیار او هستند, هرگز نمی توانند از 
دست انتقام او خارج شوند و هرگز قدرت انرا ندارند که از زیر اسمان و پا 
روی زمین او بیرون روند و از تیررس او دور گردند: پس کافران را مهلت 
بده تا مذتی ناچیز آنها را مهلت بده 


گاهی گفته می شود: پس چرا مانند پدران بزرگوارش به صورت ظاهر در 
نهی از منکر نموده. همگان را به عدالت فردی و اجتماعی توصیه فرماید, و 


در محدوده 


رن 210 


اشکا انم عود امش مها الا اه رضاح وا رسد ون 
ده تشر ار ان سا 


در پاسخ می گوئیم: آری پدران بزرگوارش دقیقا چنین برنامه ای را انجام 
ِِ ولی دختفنان انها را بکی بسن دیزی به مایت شا نیو ند وی 

تن از آنها به اجل طبیعی از دنیا نرفت. بلکه در عین شادابی و تندرستی 
0 به هدوت رسد نی وربط آن. بخ کم متنعت: آز: 
آنها بود, نرسیدند. اما در مورد حضرت ولی عصر (عج) موضوع فرق می 
کند, زیرا او تنها بازمانده از حجتهای حضرت احدیت است که برای ویران 
کردن کاخهای ظلم و استبداد تام شده است., او دیگر نباید کشته شود تا 
به این انقلاب عظیم جهانی خود دست بزند و پرچم عدالت را در سرتاسر 
کش حاکی:هاهزار در اوروان ات هک رمرنامه اه نا امامان منت و فیها 
فرق طفت کن: 


اما اینکه حجّت خدا در روی زمین هست ولی اقدام به تشکیل حکومت 
نمی کند, این مطلبی است که در مورد همه امامان معصوم جاریست. زیرا| 
امامان پیشین گذشته از اینکه در روی زمین بودند و به صورت ظاهر هم 
بودند ولی بازهم چنین اقدامی نکردند, حتّی امام رضا (ع) هنگامی که 
قتل نبود ولایتعهدی را هم نمی پذیرفت. در صورتی که همه شیعیان ار و 
یاور ان حضرت بودند و مامون الشید برای خشنودی شیعیان و جلوگیری 
از شورش انان دست به این کار زد. 


آنگاه امام را وادار نمود که به مرو (خراسان) مسافرت نماید و خود به او 
ملحق شد و در انجا با هزاران حیله و خدعه ان حضرت را به شهادت 
رسانید و در سرتاسر جهان پهناور اسلام اعلام عزای ملی نمود. 


اغراض سیاسی مردمان دنیاپرست پدران بزر کوارنتن را از مقامی که 
خداوند برایشان تعیین فرموده بود به دور ساخت, ولي آنها هرگز برای به 
دست آوردن آن شمشیر نکشیدند و هرگز به دست آنها نرسید, جز مذت 
کوتاآهی در حق امیر موّمنان (ع) که همه آن مذت هم با جنگهای داخلی 
سپری شد که بعد از آن بیعت بی سابقه در تاریخ جهان, عدالت او را تحمّل 
نکردند ناکثین و قاسطین و مارقین خروح کردند و جنگهای جمل. صفین و 
نهروان را به وجود آوردند. طلحه و زبیر مردند ولی ناکثین همواره هستند, 
معاویه و عمرو عاص مردند و قاسطیر 
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( اند, نهروانیها مردند ولی نسل مارقین از بین تفه است؛ از این 
2۲ هر امام فادلی به جز با برنامة وسیع حضرت بقیه اللّه (عج) در 
بر ناکثین, قاسطین و مارقین زمان خود محکوم به شکست است. 


اما اينکه چرا برای دوستان مورد اعتماد خود ظاهر نمی شود؟ ! . برای 
اینکه افشاء نشود تا مقذرات الهی فرارسد. 


غیبت او در این مذت طولانی نشانة آن است که مردمان این قرون 
متمادی شایستگی انرا ندارند که یاور حضرت ولیْ عصر (عج) باشند ! . 


این غیبت. هم چنین وسیله ازمایش دوست و دشمن است., که دوسیت 
پاداش صبر و شکیبائی و تحمّل درد هجران و شماتت دشمن را خواهد دید 
و دشمن به کیفر انکار, تکذیب, ایذاء و شماتت خود خواهد رسید. 


انتظار زمینة مساعد و فرصت مناسب اجتناب ناپذیر است. اگرچه این 
انتظار موجب تعطیل شدن برخی از احکام شریعت باشد. تا دلها امادة 
پذیرش سخن ناصح مشفق باشد, و ندای عدالت خواهی در ضمیر او اثر 
مطلوب بگذارد. و اين در صورتی امکان پذیر است که ظلم و ستم جهانی 
شود تازیانة ستم. پیکر همگان را بنوازد و تلخی تعدّی و تجاوز به حقوق 
دیگران. به کام همگان برسد. تا همگان تشنءة عدالت شوند و به دنبال 
منادی عدل گام بردارند. 


اگر انسان تلخی ظلم را نچشیده باشد. نسیم عدالت را تشخیص نمی دهد. 
اکرم (ص) می گوید: «ای پیامبر ! عدالت را پیشه کن» ! ! 


پیاهتر,اکرم: (ص) که‌بياده کنتده غدل اشمانن بر فرار کروخامی وبا آن 
اخلاق پسنديدة بی نظیرش او را مورد نوازش قرار داد و فرمود: «وای بر 
نمود» ؟ ! !. 


اما حضرت بقیه الله (عج) او حکم داودی خواهد نمود, او که حقایق امور را 
می داند برطبق علم خود داوری خواهد کرد. منافقان در زمان او زور حان 
سختی خواهند داشت. زیرا او از اعماق دلشان آگاه خواهد بود و براساس 
مقتضای باطنشان آنها را به کیفر خواهد رسانید. در این رابطه در بخش 
دیگری سخن خواهیم ۳ 


پذیرش / بپست / / 
مامدا 1 
7 رِ 
۳۳ 1 
مست وعده < 
2 ۵ خدا| 
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حق* ظاهر شود و باطل نابود گردد. تا همگان چنین نظامی را پذیرا شوند. 


اما اينکه کی این زمینه مهیا خواهد شد؟ به مشیت خدا| تن کی دارد و جز 
خدا کسی از ان اگاه نیست. 


فرعون مدذّت بیست و چند سال حضرت موسی را در خانة خود پرورش داد 
بدون اینکه او را بشناسد و بداند که او همان موسای موعود است و در 
تسام ان نت سکم ای خاهلم را ی کات وا را هل 
می رسانید و حضرت موسی این جنایات را با چشم خود می دید ولی 
فرعون او را نمی شناخت. 


و اکنون مذت يازده قرن و نیم است که حضرت ولین عصر (عحج) در میان 
ماست و شاهد اعمال ناروای ماست., او ما را می بیند و می شناسد. ولی 


ما او را می بینیم و نمی شناسیم. 


از مطالب یادشده در اين بخش به این نتیجه می رسیم که غیبت حضرت 
ولیث عصر (عح) حعمتهائی دارد که در روایات به انها اشاره شده. و 
حکمتهای دیگری دارد که بعد از ظهور کشف خواهد شد. 


کوتاه سخن اینکه: به طوریکه ظهور حضرت بقیّه اللّه (عج) در آنروز یکی 
از الطاف بی پایان حضرت احدیت است. غیبت او نیز امروز یکی از الطاف 
بیکران خدای تبارک و تعالی است. 
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مار هتسش ال اف الاشت صفخه نم پا ار 
عیون الاخبار. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 90 و شبیه آن: کشف الفقّه جلد 3 صفحة 
289 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحء 154 و در منتخب للاثر صفحة 221 و ینابیع 
الموده جلد 3 صفحء 116 به نقل از امام رضاأ (ع) . 


-غیبت نعمانی صفحة 79 الزام اللاصب صفحه 4, الطواعق المحرقه 
ص هدز 2 یار الاوا له او یه دم وی فرص 16 آز 
اما ایو سول اف حلاص و ده اه انام صاده م) : 


-بحار الانوار جلد 2 صفحء 147, غیبت نعمانی صفحة 77, بشاره الاسلام 
صفحهة 151, 154, غیبت شیخ طوسی صفحء 205, اصول کافی جلد 1 
صفحه 336, منتخب الاثر صفحء 257 و الزام اللاصب صفحة 80 و 189. 


ار ماه وه هو اه ی و ال اهزاس 
صفحه 12, بشاره الاسلام صفحه 07, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 204 و 
اصول کافی جلد 1 صفحه 401. 


-اعلام الوری صفحه 400, الامام المهدی صفحة 80 و بشاره الاسلام 
صفحه 52 از امام جواد (ع) و منتخب الاثر صفحة 251 از امام باقر (ع) . 


تفا لا اه هه زا تس مر سره 
الاثر صفحء 206, محچه البیضاء جلد 4 صفحهة 38د, اعلام الوری صفح<ه 
تا ای صر و الم 100 آمام صار ی 


-الامام المهدی صفحه 99. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحة 135, منتخب الاثر صفحة 287, کشف الغمّه 
جلد 3 صفحة 312, اعلام الوری صفحهة 402 و بشاره الاسلام صفحة 2< از 
امام جواد (ع( ۰ 


-اصول کافی جلد 1 صفحة 342, غیبت نعمانی صفحء 89 و 100, المهدی 
صفحء 160, منتخب الاثر صفحة 266 و 289. 


-الزام الناصب صفحهة 137, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 303 و در صفحة 
9(از امام باقر) . 


-منتخب الاثر صفحء 243, اعلام الوری صفحهة 385 و الزام الناصب صفحة 
97 


ص:215 


-محچّه البیضاء جلد 4 صفحة 313. 


-الز ام اللاصب صفحء 114. 


-هود : 45. 


-الز ام اللاصب صفحء 114. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 74 و ارشاد مفید صفحه 325. 


-الامام المهدی صفحءة 140, غیبت شیخ طوسی صفحء 160 و سفینه البحار 
جلد 2 صفحةه 704. 


تاضول کافی لین صفحه وی سحاو الاتا له وط مرف 90 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 98, الزام اللاصب صفحة 127 و تحف العقول 
صفحء 229. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 110. 


-بشاره الاسلام صفحه 252 و بحار الانوار جلد 2 صفحه 389. 


-همان مدرک. 


-قصص: ۰7 مریم:24 و نحل:68. (در مورد حضرت مریم به لفظ ندا هست) 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 91 و الزام اللاصب صفحة 126. 


-الز ام اللاصب صفحءة 80 و د8. 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 337, بشاره الاسلام صفحة 116 و 146, غیبت 
شیخ طوسی صفحة 202, اعلام الوری صفحة 405 و 437 پنابیع الموده 
جلد 3 صفحء 116, المهدی صفحه 169, منتخب الاثر صفحة 205 و 295 
و بحار الانوار جلد 52 صفحء 91(توبه:33) . 


-اعلام الوری صفحة 437. 


-یوسف :10 1 


-منتخب الاثر صفحة 261, غیبت شیخ طوسی صفحء 108, بحار الانوار جلد 
1 صفحة 222, بشاره الاسلام صفحة 147, المهدی المنتظر صفحة 30, 
المهدی صفحه 171 و ینابیع الموده جلد 3 صفحء 79 و 117. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 101. 


1 صفحء 150 حدیث 27. 


-الز ام اللاصب صفحة 0۵8. 


-بشاره الاسلام صفحة 51,221 و 300, اعلام الوری صفحء 400, منتخب 
الاثر صفحة 55, بحار الانوار جلد 1ظ صفحهة 109 و الامام المهدی صفحة 
79 


-الز ام اللاصب صفحةه 92. 


-همان مدرک. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحءة 96, منتخب الاثر صفحء 269 و عیون الاخبار 
جلد 1 صفحه 213. 


-الز ام اللاصب صفحة 10. 


-منتخب الاثر صفحة 291. 
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-المهدی صفحة 5 17. 


-مائده: 1001. 


-در مورد کیفیت انتفاع مردم در زمان غیبت از امام زمان (عج) و علت 
تشبیه آن حضرت به خورشید پنهان در پشت ابر, رجوع شود به کتاب «او 
خواهد امد» به قلم مترجم. 


عبعار الاتوار لد 2و-صفجه 92 و ای وق ضفعه: 281 الزام التاضن 
صفحه 130, منتخب الاثر صفحة 267, عیبت شیح طوسی صفحه 177, 


اعلام الوزش صفحه 7124 کشف العته ناد د ضفده 323 والاماض المفده 
وی 2و 2 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 33د3. 


-بحار الانوار جلد 53 صفحءة 196. 


-انبیاء:23. 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحهة 176 و کامل ابن اثیر جلد 2 صفحة 18. 


-الز ام اللاصب صفحة 84. 


-شعرا21:۶. 


-الز ام اللاصب صفحةه 3. 


-غیبت شیح طوسی صفحه 74, الز ام الثاصب صفحء 104, الامام المهدی 
صفحء 150, وفاه العسکری صفحءة 37, اعلام الوری صفحة 437 ارشاد 
مفید صفحه 325 و المهدی صفحء 52 و 154- 156. 


-مائده:24. 


-طارق: 17. 


دشانيم المنه خلد 3 صفدة 7 24:94:15 وود و وهاتل السنعه حله 12 
صفحة 146- 150. 


-الملاحم و الفتن صفحة 9. 


حرف 2 
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بخش پنجم: استفادة ما از امام غائب 
اشاره 


ص:219 
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اتتفاده نا از اهام غاب 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


جابر بن عبد اللّه انصاری از رسول اکرم (ص) پرسید: 


7 «اٍی و الذی بعثنی بالبوّه, هم لینتفعون به, و یستضیئون بنور ولایته 
فی غیبته کانتفاع الثاس بالشمس و ان جللها السُحاب» . 


مند می شوند و از نور ولاینش کسب نور می کنند, آنچتانکه مردم از 
خورشید استفاده می کنند, اگرچه در پشت ابرها نهان باشد» . 


اگر رهنمودهای رسول اکرم (ص) و پیشوایان معصوم نبود, ما نیز در وادی 
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ضلالت گم می شدیم و در تیه غوایت با دیگر گمشدگان حیران و سرگردان 
ام من سوم ار ی ره دی رها نیدایم خدا را سپاس که قلب 
عالم امکان را شناختیم و در حومه مغناطیسی جذبه های ولایت قرار 
گرفتیم و اکنون از فیض اعتقاد به وجود اقدس آن مهر تابان برخورداریم 

شب و روز در انتظار مقدم شریفش ثانیه شماری می کنیع و ار تشر 
عدالتنش هرا سناکیم, و به خدا پناه می بریم از اینکم در لحظة ظهور آن 
قبلغ خوبان در راهی جز راه اور و در خطی جز خط او باشیم. به دقّت 
مواظب هستیم که حثّی به مقدار یک سر موئی از خط او به دور نباشیم و 

از سنثت جد بزرگوارش (ص) و پدران عالیقدرش گامی منحرف نشویم. و 
خود زا اصادق میت کنیم که در رون زر میاخ باران آنحضرت روي 
درروی کفر و نفاق بایستیم, و در اعتقاد به وجود اقدسش هرگز دچار شک 
و تردید نشویم, اگرچه قرنهای متمادی در پشت پردة غیبت پنهان باشد. از 
هیچ عقیده انحرافی پیروی نخواهیم کرد و از شاهراه هدایت منحرف 
نخواهیم شد. به انچه از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) به ما 
ژسده اعتفا در اش دنه از هر آندیه ای که رحلاف ان باس و ار 


شب و روز در انتظار مقدم او, و به ارزوی وصال او به سر می بریم, به 
عدالت عشق می ورزیم و در راه پیاده کردنش تلاش می کنیم. از ستم 
بیزاریم و در راه نابود ساختنش کوشا هستیم. و این شیوه پسندیده اییست 
که در جامعه ما جاریست. پدران به فرزندان می آموز ند و دانایان به نادانها 
توصیه میت کنتد: 


و ما اینچنین از نور ولایت آن خورشید فروزان در زمان غیبت بهره مند می 
شویم»؛ آنچنانکه از آفتاب بهره می بریم هنگامی که در پشت ابرها پنهان 
شود, که نور و حرارت آن از طبقات ابرها نفود کرده, به همه جانداران 
سود می رساند. 


اک اما آفر انم هام وکا هر 
مبارکش مشرّف می شوند به ما می رسد و از نور ولایتش کسب نور می 


گردد. 


چنانکه برای هزاران نفر اثفاق اقتاده است. اگرچه در لحظة تشدّف آن 
حصری رای ان لوا ا دیل قطفی بو آما هسام ی که 
وجود مقذس ان مهر تابان بوده است. 
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امير مومنان (ع) می فرماید: 


18 - « لا و من آدر کها مناء بسری فیها بسراج منیر» و یحذو فیها علیت مثال 
هر 
ستره عن الناس,: لا یپبصر القائف اثره ولو تابع نظره» . 


«آگاه باشید که هرکس او را درک نماید, او را مشعل فروزانی می یابد که 
الگوی صالحان است. بندها را می گسلد, به بردگی و بهره کشی انسان از 
انسان, خاتمه می دهد, جمعی را پراکنده ساخته, پراکندگانی را جمع می 
اور اه دز مان یت دز مبان مردمان و پوشیده از آنها زندگی می کند 
که اتزشناس جای بای اه را نمی بیند, اکرچه‌با:دیدة دفت: در آن بنگرد*: 


چگونه است که او را نمی بینیم و اثر پای مبارکش را نمی یابیم, حنّی 
«قائثف» یعنی کسی که اثر پا را می شناسد (پی زن) , هرچه می نگرد 
جای پای او را نمی یابد؟ !بدون شبهه اين یک معجزة الهی است که وجود 
مقذس او را از فردم پوشیده نگه می دارد حتّی چای پایش را ن نیز از 
بسیار ساده است. او پروردگاری اس هر هر ۱6۱ را مدذت شش 
هزار سال پوشیده از دیدگان مردم نگه داشته است ! . و در این رابطه هیچ 
اختلافی در میان ادیان آسمانی نیست. او خداوندی است که ابری را به 
عنوان سایبان بالای سر رسول اکرم (ص) در طول مسیر به حرکت درمی 
آورد! . او پروردگاریست که حضرت عیسی را به آسمانها برد بدون اینکه 
از سفینه های فضائی استفاده کند ! : آو خداه‌ندیست. که آتش نمرود را بر 
حضرت ابراهیم سرد و سلامت قرار داد ! . 


رد و هزاران امر خارق العادة دیگر در محدودة مغزهای کوچک ماذیها نمی 
گنجد, ولی فرد مومن که با عظمت قدرت حق تعالی آشناست. اینها ۳ در 
۳ قدرت بی پایان حضرت پروردگار بسیار ساده وراشان مت بات 


9- «حلی |ذا غاب المتغیّب من ولدی عن عیون النّاس, و باح الناس 
بفقده, و ات علی أنْ الحچه ذآهبه و الامامه باطله. . 


فوربٍ علی ان حجتها علیها قائمه, ماشیه فی طرقاتها, داخله فی دورها و 
قصورها, جواله فی شرق الارض و غربها, تسمع الکلام و تسلم علی 
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ا لاعف ری ری الب الوفت و اتود فتداء الصا عفن الما 


«هنگامی که امام غائب از نسل من, از دیده ها پنهان شود و مردم با غیبت 
او از حدود شرع بیرون روند؛ و توده مردمان خیال کنند که حخت خدا| از 
بین رفته و امامت باطل شده است ! ! سوکند به خدای علی (ع) در چنین 
روزی حجت خدا در میان انهاست. در کوچه و بازا ر آنها گام برمی دارد و بر 
خانه های آنها وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد 
و گفتار مردمان را می شنود و بر اجتماعات آنها وارد شده سلام می 
فرماید. او مردمان را می بیند ولی مردم تا روز معین و وقت مقر او را 
ِ بينند, تا جبرئیل میان آسمان و زمین بانگ برآورد-و ظهور او را اعلام 
ند-؟> . 


امیر موّمنان (ع) که این چنین با قاطعیت سخن می گوید, برای اینست که 
از سرچشمهة وحی از پیامبر امین (ص) مطلب را به دست اورده است. 
گوئی فرزند دلبندش را که بیش از دو قرن بعد از شهادت او به دنیا خواهد 
آمد, با چشم خود می بیند و در طول هزاران سال با او گام برمی دارد و در 
شرق و غرب جهان در کنار یکدیگر به به سیاحت می پردازند, که این چنین 
قاطع سخن می گوید و به پروردگار متعال سوگند یاد می کند, تا هرگونه 
ننک وه وروی 3 از دل شیعیانش بزداید. درود بی پایان خدای بر او باد که 
در یازده سالگی به پیامبر اکرم (ص) ایمان آ ورن و تا پایان عمر وفادار ماند 
داعطظه ای در شا ناه ی ور رطع کی راد نداد 


طبق بیان مولای مثقیان امیر مومنان (ع) حضرت ولی عصر (عج) در 
مسافرتها با ماست. در مجالس ما به طور ناشناس حضور دارد. در مراسم 
حخ شرکت می کند و با حجاح خانة خدا همراهی می کند, او اگرچه 
اقامتگاه اختصاصی دارد ولی در شرق و غرب جهان به سیر و سیاحت می 
پردازد و حاجت نیازمندان را برمی اورد. ولی چه باید کرد که سوء اعمال و 
تباهی درون ماء او را از دیدگان ما پنهان کرده است؟ !. 


امام زین العابدین (ع) می فرماید: 
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0 بظاع علی: موشعم احدامن ولت و لا غیرهر الا الذی‌یلن آمره* : 


«هیچکس از دوستان و دیکران از افامتگام اه فطع نمی شنوده به جر کسی 
که متصدی خدمتگزاری اوست» . 


پیشتر از رسول اکرم (ص) نقل کردیم که در این رابطه می فرماید: احدی 
از دوست و دشمن از جایگاه او اگاه نخواهد بود, مگر خدمتگزاری که 
متصدی امور زندگی اوست. از این رهگذر هرکس به جستجوی اقامتگاه او 
بپردازد, با شکست مواجه خواهد شد. 


امام باقر (ع) می فرماید: 


21 «لا بذ لصاحب هذا الأمر من عزله, و لاب فی عزلته من قوّه, و ما 
من منت و عم ال و 


لازمست.؛ با سی نفر وحشتی نیست وه چه جایگاه خوبی است مدینه» . 


این حدیث به همین عبارت از امام صادق (ع) نیز روایت شده است. از این 
حدیث استفاده می شود که حضرت بقیه الله (عج) مذت بسیاری از عمر 
شریف خود را در کنار حرم جذ بزرگوارش در مدینه سپری می کند. و 
همواره سی نفر از یاران نزدیک ی 
هستند: که..هز گاه.یکی: از انها از دنیا بزود یکی" دیکر از اهتاد :به جای او 
خوش بختانی هستند که چنین توفیق بزرگی برای انها نصیب شده است و 
انها بر پوشیده داشتن راز الهی و افشا نکردن سر خدائی توانا هستند. 


2- «انْ لصاحب هذا الأمر بیتاء یقال له: بیت الحمد, فیه سراج یزهر منذ 
بوم ولد الی آن یقوم بالسیف. / بطفاً» ۱ 


«برای صاحب این امر خانه ایست که به آن «بیت الحمد» گفته 
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می شود و در آنجا چراغی هست که از روز ولادت آن حضرت روشن 


است. این چراغ هرگز خاموش نمی شود. تا روزی که حجّت خدا با شمشیر 
قیام کند» . 


این حدیبت به همین تعبیر از امام صادق ءع( نیز روایت شده است. 


پرواضح است که این خانه و چراغ از دیدگان مردمان پوشیده است. و یا در 
منطقه ایست که پای احدی به انجا نمی رسد. 


این چراغ که در این مذت روشن است. به قدرت حق تعالی است ولی در 
جهان طبیعت نیز نظیر پیدا کرده است و نمونة ان شمعی است که مرحوم 
شیخ بهائی در حمّام اصفهان برافروخت و صدها سال باقی بود و حمّام را 
کوم می کند کظری ساه ند کش را ان افدام باون کردن 
ود ها را اا اس اس مرا ارات ال فا بر 


امام صادق (ع) می فرماید: 


3- «کیف آنتم |ذا بقیتم بلا امام هدی و لا علم پری؟» . 


«چگونه می شود حاان تیان ها مروت که دستتان به امامتان نرسد و نشان 
آشکاری نیابید» ؟ 


4- «للقائم غیبتان: احداهما قصیره و الأخری طویله. 


فالاولی لا یعلم بمکانه فیها الا خاضه شیعته, و الأخری لا یعلم بمکانه فیها ا 
خاضه موالیه فی دینه» . 


«برای قائم ما دو غیبت است: یکی از آنها کوتاه و دیگری دراز است. در 
غیبت کوناه تنها نزدیکان شیعه از جایگام او مطلع می شوند و در دومی به 
جز خدمتگزاران ملازم او کسی از اقامتگاهش آگاه نخواهد بود» . 


5- «للقائم غیبتان: یشهد فی احداهما المواسم بری التاس و لا برونه» . 


«برای قائم ما دو غیبت است که در یکی از انها (در دومی- 


ص:226 


غیبت کبری) همه ساله در موسم حخ شرکت می کند, او مردم را می بیند 
و مردمان او را نمی بینند» . 


2- «یفقد الناس امامهم فیشهد الموسم فیراهم و لایرونه» . 


«مردم امامشان را از دست می دهند (یعنی: از آنها غاب می شود) در 
موسم شرکت می کند., مردم را می بیند و مردم او را نمی بینند» . 


7- «ِن اللّه آحکم و آکرم, 9 آجل و آعلم من آن یکون احنج علق عباده 


بحجّه, ثم یفغیب عنه شی ء من آمرهم» . 


«خداوند تر, ۳ 1 1 

71 ۸ مهربانتر, برر ارتر و داناز ۲ 1 ِ 
1 خودبه مردم احتجاج کند و چیزی را از امر ۱ كِ 
و و بر مردم یوسیده 


ویزگیهای او همراه با دلایل قطعی از پیامبر اکرم (ص) و امامان 
معصوم (ع) به ما رسیده است که دیکز ابهافن در حق او نمانده است و 
ها با ی را ان ات را ها رود 
و و 


228 «فی صاحب هذا| الأمر شبه من یوسف. فما تنکر هذه الامه آن یکون 
الا و حل: قی. وقت: من الاوقات: برید آن بستر حشتم؟ ۱ . لقد کان 
یوسف الیه ملک مصر, و کان بینه و بین والده ثمانیه عشر یوما. فلو آراد 
الله ان یعرف مکانه لقدر علی ذلک. ی 
الخشاره عه. اام.من تحوهم (لی مصر . فما تنکر هذه الأمه آن یکون اللّه 
را و یطاً بسطهم و 
هم لا یعرفونه, حلی یأذن الله عر و جل آن یعرفهم نفسه, کما آذن لیوسف 
حین قال: [هل علمتم ما فعلتم بیوسف و آخیه اذ نتم جاهلون؟ . قالوا: 


ء[نک لأنت یوسف ؟ ! قال: آنا یوسف و هذا آخی ]» ّ 
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انکار می کند که خدای تبارک و تعالی مذت زمانی می خواهد حجّت خود را 
پوشیده نگه بدارد؟ ! حضرت یوسف زمامدار مصر بود و میان او و پدرش 
هجده روز مسافت بود. اگر خدا می خواست. می تواننست جای او را به 
پدرش بفهماند. به خدا سوگند. هنگامی که حضرت یعقوب و فرزندانش از 
محل او اگاه شدند. این مسافت را 9 روزه طین کردند! . چرا انکار می 
کنند که حضرت حجّت نیز مانند حضرت یوسف تانشند کمووسازان آنما راه 
می رفت و بر کنار سفرة انها می نشست ولی او را نمی شناختند. تا وقت 
ان فرارسد که خدا اجازه دهد خود را معژفی کند, چنانکه به حضرت یوسف 
اذن داد. هنگامی که فرمود: [آیا می دانید که به یوسف و برادرش چه 
کردید؟ درحالی که نادان بودید! . گفتند: به راستی تو یوسف هستی؟ ! 
گفت: بلی من یوسف هستم و این برادر منست ]» . 


209- «فی القائم سثه من موسی, , و سثّه من یوسف, و سثّه من عیسی. و 
سته من محمّد (ص), کاساسه موسین فخاتف بترعب: اما سته یوسف فان 


اخوته کانوا یبایعونه-آی یییعون و یشترون منه-و یخاطبونه و لا یعرفونه. یا 
سنه عیسی فالسیاحه. و اما سثه محمّد (ص) فالشیف» . 


«در قائم (عج) سِ ار ی ب. وتف با از 8 0 ب. 
از حضرت محمد (ص) هست. اما سئت او از موسی. ترس و وحشت 
اوست؛ و اما سئت او از یوسف.؛ ایننست که برادران یوسف با او دادوستد 
می کردند و سخن می گفتند و او را نمی شناختند, و اقا سئت او از 
عیلسی, جهانگردی اوست؛ و اما سنئت او از رسول اکرم (ص) دست به 
شمشیر بودن اوست» 


0- «ما ینکر هذا الخلق الملعون, آشیاه الخنازیر من دلک؟ ۲ ان |خوه 
یوسف کانوا عقلاء ألّاء. آسباطا آولادآنبیاء دخلوا علیه فکلموه و خاطبوه و 
تاجروه و رادّوه, و کانوا اخوته و هو آخوهم. حتی عرّفهم نفسه و قال لهم: 
آنا یوسف, فعرفوه حینئذ. فما تنکر هذه لام المتحیره؟ . ما ینکر هذا 
الکای انس اور اف ارس عم ساب هرا الان ی 


بینهم, و یمشی فی آسواقهم, و یطاً فرشهم, و لا پعرفونه؟ » . 


«اين مردمان خوک سیرت ملعون چرا انکار می کنند-که قاثئم ما 
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در میان مردم باشد و مردم او را نشناسند-؟ ! مگرنه اینست که برادران 
حضرت یوسف عاقل. هشیار و فرزندان پیامبر خدا بودند, به حضرت 
یوسف وارد شدند, با او سخن گفتند, دادوستد کردند و از هر دری سخن به 
میان آمد ولی او را نشناختند, تا هفنعامین. که او خودش را معزفی کرد و 


من بوسعم. آنگاه او را شناختند؟ ! . این اقت سرگردان چگونه دست به 
انکار می زنند؟ ! چرا نمی پذیرند که صاحب انها همان مظلومی باشد که 
حفش مورد تکذیب قرار گرفته, در میان انها راه می رود, در بازارشان 
رفت وامد می کند, روی فرشهایشان گام برمی دارد ولی او را نمی 
شناسند» . 


چه استبعادی دارد که او را ببينیم و با او سخن بگوئیم و او را نشناسیم؟ ! 
چنانکه با افراد بسیاری دادوستد می کنیم و انها را نمی شناسیم. برادران 
یوسف که نزدیکترین مردم به او بودند او را نشناختند. چه اشکالی دارد که 
حضرت ولی عصر (عج) را در کوچه و بازار ببینیم و او را نشناسیم؟ ! ما که 
همه مردم جهان را نمی شناسیم. حتّی همه مردم شهر خود را نمی 
شناسیم و همه افرادی را که در خیابانهای شهر خود امدوشد دارند نمی 
شناسیم. پس چگونه ممکن است انسانی را که با یک نیروی وسیع الهی در 
چهار گوشة جهان به طور ناشناس در رفت وامد است., بشناسیم؟ !. 


1 2- لا تراه عین وقت ظهوره الا رآته کل عین. فمن قال لکم غیر ذلک 
فکذبوه» . 


«به هنگام ظهور. که یک انسان او را ببیند, همه انسانهای جهان او را 
خواهند دید. و هر کس جز این را بگوید, تکذیبش کنید» ۰ 


این خدیت نیز یکی از احادیث اعجازآمیز است: زیرا پیش از اختراع 
تلویزیون چنین مفهومی برای مردم قابل درک نبود. البثّه ما نمی گوئیم که 
در این حدیت تلویزیون منظور شده است, بلکه می گوئیم اگر به صورت 
اعجاز نباشد, لااقل ابزاری چون تلویزیون لازمست تا در تمام نقاط روی 
زمین» ر همه به صورت یکسان به دیدن آن جمال الهی موفق شوند. و این 
معنی را در زمان رسول اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) کسی نمی 
توانست تصور کند تا اینکه حدیثی را به این مضمون جعل کند. متن حدیت 
خود گواه است که از سرچشمة 
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وحی صادر شده است. 


تعالی بر تو باد ای امیر مومنان ! گوئی تو با چشم خود می دیدی که چگونه 
در کنار تلویزیون حلقه زده ایم. و در دورترین نقاط جهان می بینیم که در 
چهار گوشة جهان چه می گذرد؟ خداوند راویان صدر اسلام را بیامرزد که 
روایات برای انها قابل فهم نبود ولی چون به طور دقیق و بدون تحریف 
نقل کرده اند. امروز برای ما قابل نقل و استناد است. دسترسی ما به این 
احادیت به برکت امانت در نقل. و تقوای روایتی انهاست که هزاران حدیت 
در موضوعات علمی برای انها توجیه نداشت ولی انها دقیقا انچنانکه از 
معصوم شنیده اند نقل کرده آند, و امروزه برای ما ارزشی در سطح اعجاز 
دارد. امروز کسی تردیدی ندارد که این احادیث کلام معصوم است. زیرا 
این معانی برای مردم عادی-اگرچه نابغغ جهان باشند- قابل درک نبود. 
خدایشان پاداش نیکو دهد و ما را به کسب نور و پیروی از سخنان پرارجی 
که برای ما نقل کرده اند. موفق بدارد. که نقلیات انها بهترین مشعل 
درخشان بر سر راه ماست. 


انا وضا (عا ی فز جیوه 


2 - « رن الخضر شرب ,من ماء الحیاه, فهو حی لا یموت حثی ینفخ فی 


و اه لیحضر آینما ذکر, فمن ذکره فلیسلم علیه. و اه لیحضر الموسم کل 


سنه فیقضی جمیع المناسک, و یقف بعرفه فیومن علی دعاء المومنین. 


ویو سر الله به وش فاتمنا غلیه التلاق فی خبتتهن اه بصن بما دنه :: 


«حضرت خضر از آب حیات خورد. پس او تا روز نفخه صور زنده است و 
نخواهد مرد. او همواره پیش ما می اید و برای ما سخن می گوید. 


صدایش را می شنویم و خودش را نمی بینیم. او هرکجا یاد شود آنجا حضور 
می یابد. و لذا هرکس او را یاد کند به او سلام بگوید. او همه ساله در 
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قرار می دهد و به وسیلة او وحشت و غربت او را برطرف می سازد» . 


حضرت بقیه اللّه (عج) در میان ماست اگرچه پنهان از دیدگان ماست. 


او تنها موجودی نیست که از دیدگان ما غائب بااشد و ما به وجودش ایمان 
ای و ار ها ی ار هر من 


کوچکترین تردیدی نداریم: 


اعتقاد به خدای نامرئی در رآس عقاید ما قرار دارد. او را تنها آفزند مار و 
تنها نگهدارنده اسمان و زمین می دانیم و کمترین تردید در وجود مقذسش 
نداریم, درحالیکه از دیده ها غائب است و در محدوده افکار بشری نمی 


روح که بر بدن ما اشراف دارد و دینامیسم بدن ما از آن سرچشمه می 
گیرد, در پرتو آثار و نشانه هایش به آن اعتراف داریم, با حضور آن در بدن 
زد هتم درا تن هید انیم مرو دی مخفی ان هر دیدی 
نداریم, در حالیکه قابل رویت نیست و به چشم دیده نمی شود. 


هوائی را که روزانه بیش از چهل هزار بار استنشاق می کنیم و در وجودش 
تردیدی نداریم, تاکنون ندیده آیم. 


گازهای مختلف سمی و سودمند که در شئون مختلف زندگی وارد شده و 
در وجودشان تردیدی بیست., دیده نمی شوند. 


صدائی که از تارهای صوتی ما برمی خیزد و پردة گوشمان را می نوازد, در 
وجودش تردیدی نداریم بدون اینکه امواج انرا ببينيم و یا کوچکترین اثری از 
ان قابل ریت باشد. و در عین حال انرا می شنویم و اقسام انرا تشخیص 
حلقوم بزرگسال, مرد يا زن. و حثّی گاهی صاحب صدا را هم تشخیص می 


دهیم ! !. 


امواج الکتریسیته را با دیدگانمان نمی بینیم و با ژیکز حواس ظاهری 
ات نمی کنیم ولی از خطرش همواره ترسناکیم و در وجودش تردیدی 
نداریم. 


عناصری که قره ات پا دبک مایعات حل می شود, بعد از حل شدن در مایع 
دیده نمی شود ولی در وجودش تردید نمی کنیم. 
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اعمال فیزیکی بدنمان. افکار صادره از مغزمان. فرمانهای منتشره در 
اعصاب بدنمان» همه و همه وجود دارند و ما تردیدی دراین باره نداریم ولی 
هیچکدام قابل ریت نیستند. 


اينها نمونه های ساده ای از اشیاء نامرثی در جهان طبیعت است که برخی 
با شم اد دیوه شم ند مری یک ییا شم شاج ور فابل 
ریت نمی باشند. ولی وجود آنها جزء بدیهیّات شمرده می شود و هیچکس 
در این زمینه تردیدی به خود راه نمی دهد. پس چگونه است که هنکامی که 
از امام غائب سخن به میان می اید تعذیب و انکار شروع می شود؟ ! 
درحالیکه خداء پیامبر. فرشتگان, پیامبران پیشین, امامان معصوم, کتابهای 
اتفانین و همه ادبان. آلمت. توید ظهور. اوه زاسنه ات هو دادم ان ولف 
گروهی از ما : با شا بر سکم عم حور ام دا عم ند لب ها ترا و 
گشایند. 


ول فز با ان شاغر نکیه خستعم هم ففیده هتم کهرمی کوند: 


اشکت ات الاسض طا ند 


یعنی: خدا| را در زین راخ ردو شد حاتن هست, که آنها را برای تعظیم و 
7( 


آری خداوند حجّت خود را مخفی نموده. تا ديدة نامحرم به سوی او خیره 
نشود. که دیدة برخی از مردمان روزنه دلهای الوده و مفزهای کندیدة 


۱۳ 


شناسند و به چیزی جز امیال نفسانی و لدّات شهوانی ایمان نیاورده اند. 
پرواضح است که هنگامی که نفس در کشور تن فرمانروائی کند و خود را 
لجام گسیخته بیند. تمام عواطف و احساسات را تحت الشعاع قرار می 
دهد و انسان را به همه رذائل و پستی ها سوق می دهد و همه دریچه های 
عقل و وجدان بشری را می بندد که دیگر امید نجات برای او نیست. 


روی این بیان اگر دلائل قطعی و براهین عقلی برای کسی وجود اقدس آن 
مهر تابان و خورشید فروزان را مسلم و قطعی سازد, و او براساس دلائل 
۳ 
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عقلی به وجود اقدس حجّت خدا ایمان آورد او را ملامتی نیست و کسی 
حق سرزنش و نکوهش او را ندارد. 


اما تو! که می گوئی من چگونه ایمان بیاورم به کسی که با چشم خود 
ندیده ام؟ از کجا که تاکنون ندیده باشی؟ ! از کجا که در مراسم حجّْ با 
یکدیگر به گفتگو نپرداخته باشید؟ ک او سل ایا ات 
بازها و بارها آن-جمال الهی زا دیده باشی و تشتاخته باشی ؟ ۱ 


از کجا که پشت میزت ترا به عدل نمی خواند و از ستم نمی ترساند؟ ! از 
کها کدی فعل کات را ار کم ‌فوه ی فلت حبله 2 . . نهی نمی کند و 
به راه راستت رهنمون نمی شود؟ ! 


اراان ال 


اتا ان اعتراضگر لجوج که می گوید: «من به چیزی که با دو چشمم نبینم, 
ایمان تق آفزم | ۱ ! او باید به همه انچه با چشم خود نمی بیند کافر 
شود ! نخست باید به خدای جهان آفرین کافر شود, آنگاه عقل, روح» نفس 
و جان خود را که هرگز ندیده است. انکار نماید ! 


بسیاری از روشنفکرنماها که به همه مسائل ماوراء طبیعت پشت پا می 
زد و مود کته مت یه آفخه. با سم خفه ندید آض آیمان نمی آفدی: ۱۲۱ 
می بینیم که به افرادی از سیاستمداران, فیلسوفان_ و صاحبان مکتبهای 
سیاسی و غیره اعتقاد دارند و گاهی در راه دفاع از آنها جان خود را فدا 
می کنند, و آنها را ندیده اند و شاید پیش از تولدشان از این جهان 
رخت بربسته اند ! : یس چگونه است که به هزاران موجودی که ندیده اند 
عفقیده دارند ولی در مورد جهان ماوراء طبیعت و یا امام غائب این چنین 
قاطعانه به لجاجت می پردازند؟ !. 


ینها یک شام الما تاو کر هام امامت رالات آو ا صا نز 
است . امامت مقامی است تعیین شده از سوی حضرت پروردگار. که 
۱ عزل و نصب نیست.؛ 
بلکه فقط خدا می تواند برای خود حچّت انتخاب کند نه دیگری: 


«یزوردکان نو آنحه بخواهد می آفریند و برمی گزیند, آنان حق گزینش 
ندارند. که خداق ان انخه: تفر نمی ورزند با یو مت م است»: 
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هرکه می خواهد به کفر و شرک بگراید, که خداوند به هنگام نصب امام و 
انتخاب حجّت با احدی مشورت نمی کند. انکار منکران و تکذیب کافران, 
امامت را ضرری نمی رساند و در انتخاب خدا تأثیر نمی بخشد. که خدای 
فقط کسی را به این منصب برمی گزیند که شايستة آن مقام آفریده باشد. 
و جز آنها کسی را شایستگی تصدّی این مقام نیست. که خدای آنها را به 
گونه ای برتر و والاتر آفریده است و کسی را در این ویژگیهای جسمی و 
فکری هم سنگ آنها نیافریده است. 


بصیرت او را می بندد و محبتش را در دل فرعون استوار می سازد تا در 
کاخ فرعون از پرورش ویژه ای برخوردار شود, و در این زمینه می فرماید: 


«تا تحت عنایت من ساخته شوی» . 


و می فرماید: 


«من ترا برگزیدم. پس به آنچه به تو وحی می شود گوش فراده» . 


اینجا این نکته را ناگفته نگذاریم که منکران مقام ولایت در روز رستاخیز 


شدبد | به کیفر انکار خود خواهند رسید زیرا خخت بر آنها تمام است هو آنها 
ام هر هد از ار رای نا بدون دلیل انتخاب نکنند. 


منکران لجوج و تکذیب کنندگان عنود, پیش ات آنجه مورد قفرت هسستتد: باید 
فوزد.ودفت قرار کنخ که خود را بر آاقهمینشه ندیخت وتا رم تفووم | نن؛ 


«اگر خداوند در آنها خیری سراغ داشت. آنها را شنوا می ساخت. ولی اگر 
شنوا بودند, روی برتافته. اعراض می نمودند» . 


و غیره انتخاب می کنید ولی به خدا اجازه نمی دهید که برای خود نماينده, 


چرا هنگامی که خدا به حجْتهای خود از فضل و کرم خود مرحمت می 


«آیا به مردم حسد می ورزند که خدا از فضل خود به آنها عطا فرموده 


است» . 


آری همین جای تسف است !. 
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دی آلانته هم النخسووون الدین فال اللم‌تعالی فرسه 


3 
[اه م ۵ و و 


م یَعَسْدون الناس ]» . 


«امامان. حسدشدگانی هستند که خدای تبارک و تعالی در حقم آنها فرموده 
است: [مگر برای مردم حسد می ورزند که خدا از فضلاش به آنها عطا 
فرموده ]» . 


و منظور از «ناس» (مردم) در این آیه, امامان اهل بیت است. چنانکه امام 
باقر (ع) می فرماید: 


4- «نحن و اللّه الثاس» . 


«به خدا قسم «ناس» ما هستیم» . 


در گزینش پیامبر و امام هرگز انتخاب بشری نمی تواند ملاک و معیار 
باشد, که انتخابات تکامل يافتة عصر ما در مجلسهائی تبلوریافته, که 
سیستم ظالمانه بانکداری را به رسمیت شناخته, روابط نامشروع جنس 
مفافق:ه محالف‌ترا اراد اعلام‌می,دارند ۱ 


در گزینش پیامبران و امامان مجالی برای دخالت عقل نیست حضرت 


موسی را بنی اسرائیل انتخاب نکرده اند, و هارون را حضرت موسی 
1/۳ حواریُون را حضرت عیسی برنگزید و امامان معصوم 
را پیامبر اکرم (ص) نع آن. مفام. نتب تمد بلکه همه این گزینش ها 


به فرمان خیاه تبارک و تعالی انجام شده است. 


آری این خداست که آنها را برای ورائت پیامبران در طول تاریخ برگزید. از 
این رهگذر هرکس که امامت آنها را رد کند, خدا را رد کرده است نه تبلیغ 
کنندة امامت آنها را. در امامت و يا غیبت حضرت ولیث عصر (عج) جای 
شگفت نیست, بلکه شگفت در رسالت رسول اکرم (ص) است., که مسئلة 
حضرت مهدی (عج) تک از شاخه های پربار نبوات اوست. 


آنچه موجب شگفت است خبرهای اعجاب انگیز آن پیامبر امّی (ص) است 
که پس از گذشت چهارده قرن. حتّی یک کلمه از سخنان او باطل نشده 
است, بلکه گذشت با تازه ای از دلایل محکم و متقن 
صدق گفتار او می گشاید. هر روز یکی دیگر از پیشگوئیهای او تحقق می 
یابد و دلیل 
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پارم اق ان ارضاط ای تاش عاواع طیعت کی ی یه هه 
از روز ولادت تا پایان غیبت. که همه رویدادهای این مذّت طولانی را موبه 
مو خبر داده است. 


ما منتظران ظهور نیز که افتخار انتظار آن کعبة موعود و قبلغ مقصود را 
داریم, همواره این شرف و افتخار را خواهیم داشت که به فرمان رسول 
اکرم (ص) و امامان معصوم وفادار بوده, در انتظار فرارسیدن روز موعود 
دقیقه شماری خواهیم نمود. و معتقدیم که غیبت امام (عج) نکوهشی است 
بقیه الله (عج) در توقیع شریفش خطاب به «شیخ مفید» می نویسد: 


:انا یر -مهعلین: لمراغانکم. ری لا ناسین الذ کر کم و لو لا ذلک 
لاصطلمتکم اللأْواء و أُحاطت بکم الاعداء» . 


«ما شما را رها نکرده و یادتان را از خاطر نبرده ایم و اگر توجهات ما نبود 
بلاها بر شماها فرود امده. دشمنان شما را پایمال می کردند» . 


مارم کون همان حصر تفه الله هشیم که در توفیغ فرییت. که 


به دست «محمّد بن عثمان» از ناحي مقذسه صادر شده است می نویسد: 


6- «آکثروا من الدعاء بالفرج, فان ذلک فرجکم» . 


«برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که فرج شما در اینست» . 


ای امام غائب از نظر ! خدای تبارک و تعالی در فرج تو تعجیل کند و آن روز 
موعود را هرچه زودتر برساند, که فرج ما و فرج همه ستمدیدگان جهان به 
فرج تو بستگی دارد. از خدا می خواهیم که به وظیفة سنگین خود در عهد 
غیبت و در عصر سرگردانی امّت موقق شویم و آن روز مسعود و دولت 
میمون را درک نموده. توفیق خدمت در حکومت عدل الهی نصیبمان گردد. 
که بامداد امید نزدیی است و فجر امید امادة دمیدن. انشاء الله. 
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-بحار الانوار جلد 52 صفحء 93., الزام اللاصب صفحة 62 و 128-126, 
الامام المهدی صفحءة 20,37 و 157, اعلام الوری صفحة 376, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحء 78,148 و 170, منتخب الاثر صفحة 271 و بحار 
الانوار جلد 52 صفحة 92. 


-نهج البلاغه جلد 2 صفحه 35, منتخب الاثر صفحهة 270, ینابیع الموذه جلد 
3 صفحة 94, المهدی صفحهة 18 و الامام المهدی صفحة 3. 


-بشاره الاسلام صفحهة 37 و غیبت نعمانی صفحه 72. 


رخا ان اه وی ول ماه مق 4 ان شرت 
صفحه 98 و 174, غیبت شیخ طوسی صفحء 101, منتخب الاثر صفح<ه 
251 و 53 2, و بشاره الاسلام صفحءه 80. 


-غیبت شیخ طوسی صفحء 102, بحار الانوار جلد 52 صفحهءة 153 و 15<7, 
اصول کافی جلد 1 صفحه 340 و غیبت نعمانی صفحه 99. 


-غیبت شیح طوسی صفحه 80 2, بحار الانوار جلد 2 صفحه 158, اعلام 
الوری صفحهة 431, الزام اللاصب صفحء 139, و غیبت نعمانی صفحهة 
126 


-بشاره الاسلام صفحه 56 و 150. 


-غیبت نعمانی صفحهة 89, منتخب الاثر صفحءة 251, اصول کافی جلد 1 
صفحء 340, الزام اللاصب صفحة 81, بحار الانوار جلد 2 صفحء 155 و 
جلد 53 صفحء 324 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 92. 


تاضول کافی‌جلن۱ رفح 9 و میعار الاتوا خاد 2و شقن 1 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 151 اصول کافی جلد 1 صفحة 338, غیبت 
طوسی صفحء 102, منتخب الاثر صفحء 252 و الزام الناصب صفحة 90. 


-الز ام اللاصب صفحء 4 و 6. 


-منتخب الاثر صفحهة 255 و 300, اصول کافی جلد 1 صفحة 337, بحار 
الانوار جلد 1 صفحءه 142 و جلد 2 صفحه 154 و اعلام الوری صفح<ه 
4105 


-یوسف :89. 


-الز ام اللاصب صفحءة 55 و 6۵7. 


-غیبت نعمانی صفحء 84, اصول کافی جلد 1 صفحهة 336, بحار الانوار جلد 


1 صفحه 
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-142 و جلد 2< صفحء 134. 


تاه ات فا رسای اسان هد تفه وتات | لارام 
ضیف 267 


عبخار الانمار لو 2 فده 2و 277 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 201 و غیبت نعمانی صفحه 4. 


-قصص:69. 


-طه : 9 1. 


-طه : 3 1. 


-انفال:23. 


-نساء:4<. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 1860. 


-نور الابصار صفحء 112 و الضصواعق المحرقه 105. 


-احتجاج طبرسی جلد 2 صفحة 497. 


-منتخب الاثر صفحة 267, غیبت شیخ طوسی صفحهة 177 اعلام الوری 
صفحء 424 و بحار الانوار جلد 53 صفحة 181, الامام المهدی صفحء 254 
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بخش ششم: راز طول عمر 
اشاره 
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امام صادق (ع) یکی از اصحاب را مشاهده نمود که از طول غیبت حضرت 
ولیخ عصر (عج) دچار شگفت شده است, چنین فرمود: 


27 «اِنْ الله تعالی آدار فی القائم مثا نلائه آدارها لثلائه من السل: 


قذر مولده تقدیر مولد موسی, و قذر غیبته تقدیر غیبه عیسی, و قذر ابطاءه 


فدای ار که عالی سنوی کی مه ای مامیران نا وه قامعا (ععج) 
جاری ساخته است: ولادت او را همجون ولادت حضرت موسی 


ص:241 


قرار داده است. غیبت او را همانند غیبت حضرت عیسی مقرر فرموده 


است. 


طوِ طو تفع قران دادن است: آنگام:نه 
عمر نی چون عمر طولانی حضرت نوح قرار ۱ 
ِ 9 خصسمو وی این تا دی ند ولانی و 


باشد» . 


و در حدیت دیگری در همین رابطه می فرماید: 


8 وی شا الفند الضاله الخضر فان الله‌قا رن دای مااطقل ور 
لنبوّه قذرها له و لا لکتاب ینژل علیه, و لا لشریعه ینسخ بها شریعه من کان 
قبله من الاأنبیاء و لا لامامه یلزم عباده الاقتداء بها, و لا لطاعه یفرضها له, 
بل ان الله تبارک و فعالی:لفا کانفی شایی غلعه آن بقدر فی عمر القانم 
فی آیّام غیبته, و علم من انکار عباده لمقدار ذلک العمر فی الطول, طوّل 
عمر العبد الصالح من غیر سبب. فما آوجب ذلک الا لعلّه الاستدلال علی 
عمر القائم. و لیقطع بذلک حچه المعاندین؛ لثلاً یکون للثاس علی اللّه حچه» 


«اما بندة صالح,. حضرت خضر (ع) که خدای تبارک و تعالی برای او عمر 
طولانی داده است, برای 0 برگزیده شود 
باء کنایین نز آه‌شازل شوور با شرهتی یو ای. اه تربع کرد تانبه فشسبله ان 
ادیان پیشین نسح شود, پا رهبری امّتی به او اعطا شود و اطاعتش واجب 
گردد. بلکه فقط برای اینست که در علم ازلی خدای تبارک و تعالی مقذر 
بود که عمر قائم ما در زمان غیبت بسیار طولانی باشد و می دانست که 
بسیاری از مردمان. اين عمر بسیار طولانی را انکار خواهند نمود, خدایش 
او را عمر بسیار طولانی داد, بدون اینکه سیب دیگری 7 تافو بلکم 
استدلال گردد. ۳۳ فتاه حسش بر دشسا رالسوخ تسام | 
را در پیشگاه خدا حجتی نباشد» . 


در روایات بسیاری از حضرت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم به ما 
رسیده است که در قائم ال محمد (ص) سئتی از حضرت نوح هست و آن 
عمر طولانی ان حضرت است. و در همه این روایات این نکته به صورت 
قطعی و تردیدناپذیر مطرح شده است. حتی یکبار امام صادق (ع) انکار 
منکران را تقبیح 
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نموده» چنین فرمود: 


9- «ما تنکرون آن پمد الله لصاحب هذا الاح فی العمر کما مد لنوح 
علیه السلام فی العمر؟ ! » . 


«چرا نمی پذیرند که خداوند عمر صاحب این امر را طولانی گرداند, چنانکه 
عمر حضرت نوح علیه السلام را طولانی نموده بود؟ ! » . 


یکبار دیگر چنین فرمود: 


(2400- «اِنْ ولیث الله یعشر: عمر ابراهیم الخلیل عشرین و ماه سنه. و کان 
یظهر فی صوره فتی موقق ابن ثلائین سنه. لو خرج القائم انکتم الا 
برجع شابا موفقا» . 


تا( هآ عم تس دار ی حضوک آنتا فل 
(ع)120 سال عمر کرد ولی به صورت جوان نیرومند 30 ساله در میان 
مردم ظاهر می شد. قاثئم ما نیز به صورت جوانی نیرومند ظهور می کند, 
که مردمان او را انکار می کنند» . 


برای ما که پیرو فرمان پیامبر (ص) و امامان اهل بیت (ع) هستیم هیچیک 
از اینها جای شگفت نیست. اما عمر طولانی چندین هزار ساله برای بندگان 
صالح خدا چون خضر و عیسی و برای بندگان ناشایستی چون شیطان و 
دجال واقع شده است. چنانکه در گذشته گفتیم و بعدا نیز در این زمینه 
سخن خواهیم گفت. اما در مورد اینکه به صورت جوان نیرومندی ظاهر می 
شود, داستانهای جالب تری هست: 


گفته می شود که عزیر با اهل بیت خود عازم سفر شد و همسرش حامله 
بود. گر بن در اون دسا داشت: انش ار | صد سال تما میراند, 
آنگاه زنده ساخت و به صورت یک فرد 50 ساله به اهل بیت خود بازگشت. 
پسرش از او استقبال کرد دحا که صه الم دا نس ۱ ۱ 


آبا داستان عزیره و استقبال پسر صدساله از پدر پنجاه ساله شگفت 
انگیزتر است., يا عمر طولانی حضرت ولو عصر (عج) ؟ !. 


و شگفت انگیزتر از آن داستان «نصر بن دهمان» از قبیله غطفان است که 
190 سال زقد کت کرده, سس به صورت جوان شاداب و باطراوت 
باز گشته و حیرت و تعجب معاصرین خود را برانگیخته است ! ! !. 
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داستان «نصر بن دهمان» به عنوان شگفت انگیزترین داستان عرب در 
منایع تاریخی امده است. 


معروف است که خداوند به زلیخا نیز جوانی و زیبائی اش را بازگردانید و 
حضرت یوسف عع) با او ازدواج کرد!. 


در برابر شگفتیهای جهان آفرینش, ما خیال می کنیم طول عمر حضرت 
مهدی (عج) موجب شگفت هم نخواهد بود, زیرا او حجّت خداست. خدایش 
او را سالم و تندرست.؛ با اعصابی نیرومند و نسوجی قوی و عضلاتی محکم 
آفریده است. و بدون یک عامل خارجی چون زهر و شمشیر مرگ به سراغ 
او نخواهد آمد, چنانکه دیگر امامان معصوم نیز چنین بودند. 


خی انسان عادی نیز پیش ات انکت ی اختلالی در نظام زندکن اش پدید ان 
مطالعه قرار می دهیم . 
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یعس از فیکاد تن 


طول عمر یک انسان در برابر شگفتیهای آفریتش اودبه قدرق ساده است, 
که جای شگفتی نباید قرار بگیرد. 


ی هه ای ات 


قران کرت در مورد خلقت انسان می فرماید: 


«ما انسان را از مشتی گل اند نهر سیس او را نطفه ای ساختیم در 
جایگاهی محکم, آنگاه نطفه را به صورت علفه- -خون بسته- ژز اور دنه و 
علقه را تبدیل به مضغه-گوشت جویده-نمودیم. و سپس مضغه را به 
صورت استخوان درآوردیم. آنگاه روی استخوانها را با گوشت پوشانيديم, 
سیس او را به گونه ای قبکز آفرندن. پس مبارک است خداوندی که 
بهترین خالقهاست» . 


و در سوره ای دیگر می فرماید: 


«ما انسان را به بهترین معیارها آفریدیم» . 


خداوند قادر متعال که نان ر اجه نان بهترین الکه افیدمت ق آهراابه 
صورت قطره ای اب از صلب پدران به رحم مادران انتقال داده, نه ماه 
تمام در شکم مادر صورتگری نموده, به هر شکلی که خواسته دراورده, 
اینهمه جهاز ها به او داده, انگاه همه این جهازها را به کار انداخته, که اگر 
یکی از این جهازها ناقص باشد. پزشکان جهان از تکمیل ان ناتوان هستند, 
چگونه ممکن است. از اعطای عمر طولانی برای یکی از بندگانش ناتوان 


باشد؟ ! ! . 


قرآن کریم در مورد آفزتشن انسان از قطره ای آب گندیده چنین می 
فرماید: 


«مگرنه ایننست که قطره ای بود از منی ریخته شدم؟ ! . 


و در سوره ای دیگر می فرماید: 


قرار دادیم» . 
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آری, خداوند قادر تواناء؛ انسان را از چند مولکول ات بی مقدار آفریده و 
ا ترا حایکافی که فا روما ارات تمه ال عم مصت. 
بافت استخوانی, پوشش عضلانی, خون و رگ و دیکر اندامهای حیاتی تبدیل 
شود. . . 


ولی همین انسان زبون و بیچاره که این مراحل مختلف را پشت سر نهاده 
و توانسته روی پای خود بایستد. هم اینها را فراموش کرده, به انکار صانع 


«انسان را از نطفه ای آفرید, پس او سنیزه گری اشتکاز است» . 


وای بر انسان که گذشتهة خود را فراموش کرده. سرنوشت بعدی خود را 
هم نادیده می گیرد که به زودی دیده از این جهان فرو خواهد بست و 
نزدیکترین علاقمندانش با شتابی فراوان او را در زیر خاکها مدفون خواهند 
ساخت., تا بوی متعفن لاشه اش زیر خاک پنهان شود ! ولی او بین این دو 
مبدء و منتهی, آنقدر بلندپروازی دارد که به آفریدگار آسمانها و زمین اعلام 
دنو موم ند ۲۰۱ 


ولی او نباید آنقدر به خودش خوش بین باشد که جهان را در محدوده 
مردمک دیدگان خور محدود ببیند و غفلت کند از 4 این جهان پهناور در 
آان؟ !. 


کاس چشم او نمی گنجد, کجا رسد به آفرینند 


«دیدگان, او را درک نکنند, ولی او دبده ها را درک می کند» . 


انسان امروز علیرغم دانش و بینش وسیع خود., که توانسته از کره خاکی 
گامی فراتر نهاده, بر فراز کرة ماه پیاده شود و هم اکنون درصدد تسخیر 
کر مزیح برامده است. علیرغم اینهمه پیشرفت سریع او در دانش و 
تکنیک هنوز هم به آنچه می فهمد چشم می دوزد و در مورد انچه در مغز 


او هر روز با هزاران مجهول روبرو می شود و در زندگی روزمرْة خود وجود 
هزاران مجهول را اعتراف می کند و در صد ها موضوع به دلیل این که 
مطرح 
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می شود به خود اجازه می دهد که در اطراف آن به نفی و اثبات بپردازد و 
انچه را که با عقل ناقص خود درک نکند, تکذیب نماید! . 


هرکس نتوانسته راز انرا درک کند به انکار ان برخاسته است. 


بقای حضرت مهدی (عح) در این مذت يازده قرن و نیم به خواست و ارادة 
ما نبود بلکه به مشیت خدای قادر حکیم بود, که همه چیز در دست باکفایت 
اوست. ما اگر بخواهیم فقط یک لحظه بیش از آنچه مقدُر است در این 
جهان زندگی کنیم, قادر نخواهیم بود» ولی اگر او بخواهد به تکیت عمر 
ملیونی بدهد برای او بسیار ساده و اسان است. هم اوست که به حضرت 
نوج عمر چندین هزارساله داده است, که به تصریح قران کریم بعد از 
بعثت و پیش از طوفان. مذّت 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده. و 
آنها را به سوی خدا دعوت نموده است. ار ی ی ای بت 
از این بوده, که تا 2700 سال نوشته آند. 


برای طول عمر حضرت مهدی (عج) حکمتهائی است که خدای حکیم انها را 
منظور ساخته است, چنانکه برای طول عمر حضرت عیسی و صعودش به 
یفام انیت که ار اسااسان اروت اه کات ماه 
نزول اوست, که احدی از اهل کتاب در روی زمین باقی نمی ماند جز اینکه 
به او ایمان می اورد, و به کمک دولت حضرت مهدی (عج) می شتابد. 


این نکته را نباید فراموش کرد که عمر طولانی حضرت مهدی (عج) در 
مقایسه با عمرهای کوتاه عصر ما.؛ طولانی محسوب می شود وگرنه 7 
برابر عمرهای چند هزارسالهة عمر حضرت نوح و لقمان بسیار ناچیز است ! 

۰ ما اگر حضرت مهدی (عج) را یکی از اولاد حضرت نوح فرض کنیم. پس 
از هزار و اندی سال اول جوانی او به شمار خواهد آمد و تازه وقت 
ازدواجش فراخواهد رسید. چنانکه در عصر حضرت نوح بسیار اثفاق می 
افتاد که در هشتصد و نهصد سالگی برای اولین بار ازدواج می کردند, و 
احیانا با دختران چند صد ساله ! . 


و نباید از نظر دور داشت که حضرت مهدی (عج) به آخر الژمان بستگی 
دارد و در اخر المان ظهور خواهد کرد تا بدینوسیله خبرهای جدٌ بزرگوارش 
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و اشثّا مسئله طول عمر و اثبات امکان آن از نظر علمی به طوریکه بحث 
خواهیم کرد, امروزه زیرپا افتاده محسوب می شود و همة پزشکان و 
زیست شناسان در جستجوی راههای وصول به آن گامهائی برداشته و 
برمی دارند, تا به وسيلء پیوند اعضا, سرویس بافتهای بدن و ترمیم پوسیده 
های انها بلکه عمر طولانی و شادابی جوانی را به انسان قرن 21 به 
ارمغان اورند! . 


یعنی آنها دقیقا به دنبال چیزی هستند که خداوند به حجّت خود عطا فرموده 


است. 


بگذار مغزهای کوتاه نظر آنرا انکار کند و کوته فکری خود را اثبات نماید! . 


بگذار اينها نیز در کفر و الحاد تا سرحدٌ «ویکتور هوگو» پیش بروند و 
رشان یه این ی و آنششی رخ وه قوش ارند ۱ 


آورده اند که ویکتور هوگو فیلسوف معروف فرانسوی که عمری را به 
تدریس فلسفءة کفر و الحاد سیری کرده. در 86 سالگی مشغول تدریس 
فلسفة خود بود که ناگاه رعد و برق وحشت انگیزی درگرفت و ترس و 
وحشت بر کلاس درس مستولی شد. ویکتور هوگو که خود بیش از 
شاگردان ترسیده بود. یکمرتبه فریاد کشید که: «بارخدایا ! ما را از این بلا 


نجات دم» ! ۱. 


همین فریاد استاد که ناخودآگاه از فطرت او سرچشمه گرفت و در گوش 
شاگردان طنین انداخت, فطرت شاگردان را بیدار ساخت و یکمرتبه داد 
زدند: چه شد استاد؟ ! چگونه است که خدا را به پیاری طلبیدی؟ ! تو که یک 
عمر به ما گفتی خدائی در کار نیست ! ! ! . 


او نیز پس از مطالعة فراوان به این نتیجه رسید که خداشناسی فطری 
است و هنگامی که انسان دستش از همه علل طبیعی کوتاه می شود. پرده 
ها کنار می رود فطرت بیدار می شود و انسان ناخوداگاه به سوی او می 
شتابد و او را به یاری می طلبد. 


یکی از رمزهای طول عمر حضرت مهدی (عج) که برای مردم عصر ما به 
خوبی روشن است., اسایش خاطر و ارامش باطن اوست که به دور از 
انديشة خوراک و پوشاک و مسکن و تجارت و چک و سفته و غیر آن در 
گوشه ای ارام به عبادت و اطاعت خالق مشغول بوده, از هر انديشه ای 
فارغ و از هر غم و اندوهی 


ص:248 


آسوده خاطر است. کیست که اثر شکنندة رویدادهای تلخ زندگی را بر 
دوش خود احساس نکند؟ و تا آنرا در کوتاهین غمرددرک سنماید ۱ 


هیچ رویداد نامطلوبی مسئولیتی ندارد و شب و روز هدفی جز پرستش حق 
تعالی ندارد, بسیار طبیعی است که همواره از سلامت مزاج برخوردار 
بوده, هیچ خطری سلامتی او را تهدید نکند. 


و ۱ و غیبت 
اه یدای تاک و عالی رها ات اسلامت افعت. 


هی مانع عقلی و یا اعتقادی از عمر چند هز ارسالة حضرت مهدی (عج) 
نیست. زیرا پیروان همةء ادیان بر بقای حضرت عیسی و حضرت خضر و 


شیطان لعین اتفاق نظر دارند. 


اگر عمر حضرت خضر را از زمان حضرت موسی به حساب بیاوریم, او هم 
اکتت تراسا له مه اک هی ان هه نان مان 
زنده خواهد بود. روی این بیان حضرت مهدی (ع) هرقدر عمر طولانی 
داشته باشد, همواره بیش از چهار هزار و پانصد سال کوچکتر از حضرت 
خضر (ع) خواهد بود ! از اين رهگذر هرکس در مورد عمر طولانی جصرت 
مهدی (ع) دچار شگفت شود باید در مورد مرت خضر دچار شگفت 
گردد, که چهار هزار و پانصد سال بزرگتر از اوست ! و در عین حال همه 
ادیان اسمانی زنده جاوید بودن او را به رسمیت شناخته اند و همه اقوام و 


تک کی ی را رز ی کی ات کام تسوا 
می پذیرید و عمر یکهزارساله را در مورد یکی دیگر از بندگان صالح خدا 
مورد تردید و انکار قرار می دهید؟ | مگرنه ایننست که قدرت خدا عمومی 
است؟ و در مورد همگان ساری و جاری است؟ و حکم امثال در امکان و 
عدم امکان یکسان است ؟ !. 


اگر حضرت نوح (ع) در عصر حضرت محمّد (ص) به دنیا آمده بود. هم 
اکنون اوایل جوانی او بود ! و ما از ان دچار شگفت شده بودیم ! . در مورد 
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حضرت مهدی (عج) نیز میتوانیم همان مقدار دچار شگفت شده, بگوئیم: 
چنین عمر طولانی از نظر علمی و عقلی ممکن است و از نظر قران و 
تاریخ واقع شده است ولی در عصر ما با این عمرهای کوتاه چنین عمری 
خارق عادت است. اگر ضعف ایمان و سستی اعتقاد در مورد مبدء و معاد 
نبود. هرگز احدی عمر طولانی حضرت مهدی را تکذیب نمی کرد. زیرا 
خدائی که انسان را از مشتی خاک (حضرت آدم) و چند مولکول ۳ بی 
مقدار (بنی آدم) آفریده است, هرگز از ابقای آن بعد از افو ناتوان 
نخواهد بود. 


بسیار دراز, از عصر حضرت یونس تا فرارسیدن روز رستاخیز امکان پذیر 
اتست اانجا که هی فرمایده 


«فلو لا ائه کان من المسبحین, للبث فی بطنه الی یوم یبعثون» . 


«اگر نبود اینکه-حضرت یونس-از تسبیح کنندگان بود, هر آینه در شکم- 
ماهی-تا روز رستاخیز درنگ می کرد» . 


از اين آیه استفاده می شود که اگر حضرت یونس در شکم ماهی خدا را 
تسبیح نمی گفت, تا هت راید در شک سای موه ما رده لام ۱ 
امکان-عهری, بسیار ظولانی برای انسان و ماه اننت: که عمن طولاتی 
حضرت مهدی (عج) در برابر ان بسیار ناچیز است. 


بدیهی است اگر مقذر بود که حضرت یونس در شکم ماهی تا روز رستاخیز 


چنین عمری برای حضرت یونس (ع) انهم در شرائط بسیار نامساعد شکم 
تا او ی ای ی ی ی ین 
ممکن؛ که به دست اه رت خی رای ود کر رن رن تام ده 


است ! ! 
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طول عمر از دیدگاه زیست شناسی 


پزشکان قرن معاصر و دانشمندان بیولوژیست (زیست شناس) بعد از دهها 
سال تجربه و آزمایش و سپری کردن عمری طولانی در کنج آزمایشگاه, به 
این نتیجه رسیده اند که: همه بافتهای مهم بدن انسان از "عمر جاوید 
برخوردار است و اگر عاملی تشن تباید که رنه عفر آنها را بکتینادر برای 
هميشه زنده خواهند ماند! . 


امروز از نظر پزشکان و زیست شناسان امکان عمر بسیار طولانی برای 
انسان در شرائط مناسب. قطعی و تردیدناپذیر شده است. و از نظر آنها 
هت اهتدم که. کر که مخ وتا فتفا ی اوَلية بدن انسان غذای لازم برسد و 
شر اتط زیست فراهم باشد و عوارض خارجی رشته آن را قطع نکند, این 
ندارد که در شرائط مساعد افرادی هزاران سال ژند کی کنند, چنانکه در 
قرنهای اخیر شاهد افراد بسیاری بوده ایم که بیش از 200 سال زندگی 
کرده اند و برخی از آنها از مرز 250 سال نیز گذشته اند. اگر مشیّت خدا 
نیز به آن ضميیمه شود دیگر بافتهای بدتش از طرفر هب عارضه ای بهدید 
نخواهد شد و رشتءة عمرش هرگز گسسته نخواهد گردید و عمرهای چند 
فراساله سای اه سا فاومنه مار اه ات 


دانشمندان زیست شناس پس از یک عمر مطالعه در مسائل «بیولوژی» به 
این ننیجه ررسیده اند که: جای شگفت است که انسان می میرد. درحالیکه 
بافتها و سلولهای بدن او برای مذت نامحدودی قابل زندگی است ! ! !. 


بیولوژیستها معتقدند که زندگی دلیل نمی خواهد, مرگ دلیل می خواهد! . 


آنها معتقدند که در امکان هر موجود زنده است که تا مذت درازی زنده 
بماند, چنانکه در سرتاسر جهان امار مرگ ومیر اطفال کاهش فراوان یافته 


است. 


بیولوژیستها معتقدند اگر انسانی تحت مراقبت صحیح پزشکان و در شراتط 
مساعد طبق برنامة بهداشتی ز کین کند تا مذت بسیار طولانی می تواند 
با طراوت جوانی زنده بماند. 


بدیهی است که تعجّب مردم از طول عمر حضرت مهدی (عج) به این 
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جهت است که افراد دیگری در عصر ما به چنین عمر طولانی دسترسی 
ندارند, و آکر دز غضتزما نیز چون روزگار باستان در هر منطقه ای دهها نفر 
از عمر چندین هزارساله برخوردار بودند» نیک کسن دچار شگفت نمی 


شند. 


اگر بگوئيم طول عمر حضرت مهدی (عج) خرق عادت است. معنایش این 
نیست که محال است. بلکه معنایش اینست که در عصر ما تعداد افرادی 
که به چنین عمری برسند بسیار کم است, از این رهگذر خارق عادت به 
شمار می اید. 


چرا در مورد حضرت مهدی (عحج) دچار شک و تردید می شویم؟ ! 


دانشمندان زیست شناس عمر طولانی را نه برخلاف عقل می دانند و نه 


آنهاافی کویند: انحه پرخلافت.طیعت: است: فر ن ات که رشت ند کی را 
می گسلد. اين ما هستیم که نمی دانیم چگونه باید بر موانع خارجی پیروز 
شویم؟ ! اما حضرت مهدی (عج) به خواست خدا این توفیق را پیدا کرده 
است. که عمر مقدذرش را به طور کامل استیفاء کند. این توفیق به 
خواست خدا و به یاری خداست که در قرآن کریم قدرت بیکران خود را در 


زمينة افرینش بشر ستوده است. 


پرواضح است که رعایت اصول بهداشتی, زندگی را گوارا نموده, جسم را 
تندرستی, و روح را نشاط می بخشد و تاثیر ان در طول عمر جای تردید 


چنانکه رعایت آن اصول در عصر ما بسیاری از بیماریها را ریشه کن ساخته 


و مقداری از بیماریها را مهار نموده, و میانگین عمر انسان را تا دو برابر 
قرن نوزدهم افزایش داده است. 


۳[ و اک 9 
سالم تنقس کند و هرکجا که محیط زیست آلوده است از آنجا دوری گزیند. 


عمر بسیار طولانی توا با طراوت جوانی خواهد داشت. 


از سوی دیگر طعام ساده نیز (چون مواد گیاهی و لبنیات) که در اثنای 
گوارش مواد زائدی از خود به جای نمی گذارد. اگر انسان به آنها مداومت 
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باقذ و تن مضرف آها ان افراط و تقریظ دوری گزتی سا پرسسا و تطلویی 
در درازی عمر و پایداری جوانی خواهد داشت. و اکر هوای سالم, 
استراحت کامل و تلاش متناسب. و تن تندرست نیز با ان همراه باشد, 
تأثیرش چند برابر خواهد شد. چنانکه در مورد درازعمران خوزستان ایران و 
قفقاز شوروی؛ عوامل پادشده به اثبات رسیده است. 
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درازعمران تاریخ 


پیش از انکه گروهی از درازعمران تاریخ را از منابع معتبر بازگو کنیم, چند 
با طبیعیون است که در جهان طبیعت به «تصادف » عفیده دارند: 


شما که در جهان طبیعت تصادف را پذیرفته اید و معتقدید که همه این 
نظام متقن و محکم از روی تصادف به وجود امده است., لابدٌ اين را هم می 
پذیرید که در این جهان پهناور صدها مسئله برخلاف روال طبیعی انجام 
پذیرفته است و به عبارت دیگر تصادف در تصادف پدید امده است., از 


-نوزادهای دوقلو, که بسیار اتفاق افتاده است !. 


-زایمانهای دوقلوئی که سه بچه آورده است | . 


-وابفانهای:ده‌قلو نی که ینم کود یک دراطی, یک زایمان به دیا آمده است: 
چنانکه در فرانسه روی داده است !. 


-کودکی که به صورت بت خوستفید ور غر ان به دنیا امد اِ/, 


-کودکهای شش انگشتی ! . 


-کودکی با دو قلب. یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ بدن !. 


-کودکی با دو سر, دو قلب؛ با النت شاسلی مد کر شمه ریت۱ 


-انسانی با دم حیوانی, که هم اکنون زنده است ! . 


و هزاران مخلوقات استثنائی, که در آفرینش برخلاف روال عمومی اثفاق 
افتاده, و در رسانه های گروهی اعلام گردیده است. 


حضرت مهدی (عح) نیز یکی از همین تصادفها باشد؟ !. 


گاهی کودکی چندروزه می میرد و گاهی چند ماه زنده می ماند و هنگامی 
چند سال و گاهی چندده سال زندگی می کند, و گاهی به قرن دوم و 
هنگامی به قرن سوم زندگی گام می گذارد, کسی که صد سال زندگی می 
کت( مرده. زندگی کرده است, چه مانعی 
دارد 
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یکی هم هزار سال زندگی کند و ده برابر صدساله ها زندگی کرده باشد؟ ! 


توان در چنین موضوعی تردید نمود؟ ! مر اینکه کسی عمدا بخواهد 
لجاجت کند, که ما را با او گفتگو نیست: 


«آنها قلبهائی دارند که با آن درک نمی کنند. چشمهائی دارند که با آن نمی 
بینند. و گوشهائی دارند که با آن نمی شنوند» . 


ما در اين بخش به طور فشرده امکان عقلی و اثبات علمی و دینی آنرا به 
خوانندگان کرافوت تقدیم نمودیم» ولی در عقیده تحمیل معلی ندارد, آنکس 
ره اس مس بگراید, به کسی جز خود آتفوت نرساند. بگذار تا بیفتند 
و ببیند سزای خویش ! 


-وجود مهدی (عج) محال نیست. 


-ولادت مهدی (عج) محال نیست. 


-طول عمر مهدی (عج) محال نیست. 


اژ نظر خداشتا سرت انهن انیتی که باشه: عم هر ارتصاله و دوه ارساله. نه 
تنها ممکن, بلکه در گذشتة دور و نزدیک واقع شده و هم اکنون نیز حضرت 
عیسی و خضر از صالحان. شیطان و دجال از طالحان زنده اند. 


و از نظر طبیعیون. هزاران نفر در تاریخ از عمر چند هزار ساله به طور 
تصادف در بین نیست. چه جهان براساس نظم دقیق باشد-چنانکه موخدها 
می گویند -و یا براساس طبیعت کر و کور باشد-چنانکه طبیعیون می گویند. 


هستند که اهل بهشت در بهشت جاوید, و اهل دوزخ در دوزج ابدی می 
باشند, و هرگز پیر نمی شوند و نمی میرند. پس چه مانعی دارد که برخی 
از اولیای خداء در دنیا نیز از چنین ویژگی برخوردار باشند؟ !. 


از نظر عقل و دانش نیز کوچکترین مانع علمی و عقلی در بین نیست و 
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تا لاهن نف با ظموی. قانمق ال مه و ار ای ی رام هد 
جهانیان محسوس و ملموس خواهد شد. 


اما از کر کبد نیک می گویند: تا چیزی را در زیر چاقوی آزمایش تشریح 
تکنیم نمی پدیریبم اب انا خوور واقعیات فراوانی را پذیرفته اند که در طول 
٩‏ آنها چگونه به خود اجازه می دهند که چیزی 
را پیش از نضح گرفتنش بدون دلیل رد کنند؟ ! 


-زغال سنگ در طول هزاران سال به این صورت درمی آید 1 


-نفت در طول ملیونها سال, قابل استفاده می شود! . 


-الماس بعد از ملیونها سال دست و پنجه نرم کردن با رویدادهای جهان 


و آنها پذیرفته اند که هزاران منظومة شمسی در جهان پهناور کشف شده 
9( ان رید ها بر ره وا ری تا ۱ 
که تاکنون نور آنها به ما نرسیده است, درحالیکه نور آنها با سرعت سرسام 
اوری- 300 هزار کیلومتر در ثانیه-به ما نزدیک می شود ! ! . 


چگونه است که این همه عمر ملیونی در جهان طبیعت مورد یناشاک 
و فقط عمر هزارساله حضرت مهدی (عج) مورد گفتگوست؟ 1 


آنچه دانشمندان علوم طبیعی و علم هیئت از شگفتیهای جهان آفرینش 
گفته اند, ما همه را می پذیريم ولی معتقدیم که همه اینها به دست قدرت 
حضرت احدیت پدید امده است و اينهمه منظومه ها سین که کفته. اند 
گوشه ای ناچیز از ملیونها منظومة موجود در اسمان اوّل است که هنوز 
دانش بشری به کشف همء انها توفیق نیافته است و ملیونها برابر انها در 
آسمانهای دیگر ممکن است وجود داشته باشند! . 


ام ایو تسوا رنه سگم آفت ای دا تشن 


ناتوان باشد؟ ! 


خدائی کین جهان پاینده دارد 


تواند حجّتی را زنده دارد 


شما که می گوئید: نفت و الماس و امثال آنها بعد از ملیونها سال نضح 
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می گيرند, اگر ما هم می گفتیم: مهدی ما بعد از ملیونها سال آمادة ظهور 
خواهد بود, برای شما مجال انکار نبود, درحالیکه هنوز به هزار و دویست 
سال نرسیده است. 


اما و هکوش تا ی تا اسان ی و 


اقا تو ای مسلمان ! چگونه است که طول عمر حضرت مسیح را می پذیری 
و در مورد حضرت مهدی دچار تردید می شوی؟ از انا به ترخی از اباتت 
کتاب ایمان می آورید و به برخی دیکر کفز.هین ورزید؟ . درحالیکه همه 
آیات قرآن از جانب خداوند حکیم و علیم است. 


هیچ تردیدی نداریم در اینکه طول عمر و غیبتش عقلا و نقلا ممکن است. و 
آنانکه در این رابطه نردید دارند, به زودی با دیدن برق 7 
تردیدشان برطرف می شود. 


خداوندی که موسی را در تأبوتی بر روی آب نیل در آن شرائط سختی که 
بو یرنه -هاییتی. انسراتیلن بیش رآمده نود نگهداشت, و آن خدائی که 
حضرت خضر را از عهد حضرت موسی تاکنون نگهداشته, فان خدائی که 
حضرت عکیسی. را نزدیک دو هزار سال است نگهداشته است, می تواند 
حضرت بقیّه الله را نیز تا فرارسیدن روز موعود از گزند زمین و زمان نگه 
بدارد, تا فرمان ظهور فرارسد و پرچم حقْ بر فراز کر خاکی به اهتزاز 
واه امه ار وه 


عمر کرده اند, نام می بریم. علاقمندان به منابع پادشده در پاورقی مراجعه 
کنند: 


1-عوح بن عناق.3600 سال و مادرش بیش از 3000 سال عمر کرده بود. 


ا ت توی شب و00 12 


4-حضرت نوح, که عمر او را بین 1750 تا 2750 سال نوشته اند. 


5-ذ 
رید ور 
ون پسر آب 

بتین؛ که هد 

هزار سال 

عمر کر 

د و 500 

سلطنت نمود. 
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6-ضٌاک دوم,1000 سال. 


تک ار تا ها تا که ی یو را آساه کون 2 وا 


8-لقمان حکیم,3500 سال. 


د, 1700 
سیف بود» 
جر :9 
خن 
دومغ, پدر عزیز مصر که 
9-ریان بن مع» , 
سال. 


0-دومغ» پدر ریان یادشده,3500 سال. و. . . 


اینها و صدها نفر دیگر که هزاران سال عمر کرده اند, صرفا برای اینست 
که انسان برای 80-0 سال آفریده نشده است., بلکه از آزمایشهای انجام 
شده بر بافتهای بدن انسان به این نتیجه رسیده اند که انسان حذاقل برای 


ده هزار سال افریده شده است. 


طول عمر و وقوع عمرهای سه هزار ساله و سه هزار و پانصد ساله در 
افراد عادی, در مورد حضرت ولین عصر (عحج) که هنوز به 1200 سال 
نر سیده, تردید می کنند؟ ِ. 


اگر جاهل تردید کند, خیلی مهم نیست, ولی اگر شخص تحصیل کرده و 
و ین 3 استا, با الفبای علوم زود تزدید کند ستاو جای تأشف و 


< روایات اهلبیت از نردید جاهلان و انکار منکران در عصر غیبت بسیار 


گفتگو شده است و در برخی روایات از نردید و انکار در ایام ظهور نیز 
سخن رفته است: 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


21 «لو قام المهدی لأنکره الناس: له پرجع الیهم شابا و هم یحسبونه 
شیخا کبیر| » . 


«هنگامی مهدی قیام کند, مردمان به انکار برمی خیز ند زیرا او به صورت 
جوان بازمی گردد. درحالیکه انها او را پیر فرتوت خیال می کنند» . 


و امام صادق (ع) می فرماید: 
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2 ها انم لو.قد قام لقال الناشن: نی یکون.هدا و.قد بلیت عظامه مد 
دهر طویل؟ » . 


او باشد, او باید قرنها پیش استخوانهایش پوسیده باشد» . 


آری او ظهور می کند و شادابی و طراوت جوانی اش همه را به شگفت 
وامی دارد. منتظر باشید که من نیز همراه شما از منتظران هستم. 


و هرگز از عمر طولانی او دچار شگفت نشوید که در گذشته عمرها دراز 
بود و در آینده نیز دراز خواهد شد, فقط از عمرهای کوتاه خود دچار شگفت 


شوید ۰ 
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-بشاره الاسلام صفحة 146, منتخب الاثر صفحه 259, غیبت شیخ طوسی 
صفحه 1005, بحار الانوار جلد 51 صفحءه 20 2, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
6 مهد ضفحه 68 ۵ 171 وه الر ام التاصت صفحه و: 


-منتخب الاثر صفحة 261, غیبت شیخ طوسی صفحه 108 اعلام الوری 
صفحءة 406 و بشاره الاسلام صفحه 148(نساء:165) . 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 59 2. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 287, غیبت شیخ طوسی صفحء 259 و منتخب 
الاثر صفحة 258. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 59 2. 


-مژمنون: 14-12 


-قیامت: 7 3. 


-مرسلات:20. 


-نحل :4. 


-انعام:103. 


-نساء: 59 1. 


تاه ال هصق 6و ور الاتضان 106 


-الضافات:143. 


-مرسلات:3 2. 


-اعراف:79 1. 


-بقره:85. 


-نمل: 6. 


-غیبت شیح طوسی صفحءة 709 و 95 بحار الانوار جلد 51 صفحة 
و20 ار یه ری الا صفحه 1 ور فان 
الما هه کر ار ام اتاضت فد 6و و2 9 ای صفحه 
7 برهان صفحة 18 اعلام الوری صفحة 42 کشف الفمّه جلد 3 
صفحه 333 
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و جالبتر از همه: الامام المهدی صفحةّ 214-167 که تعداد 222 نفر از 
درارصمران‌ رانا سا مار امه است: 


-در این زمینه رجوع شود به کتاب «طول عمر امام زمان» به قلم مترجم 
این کتاب. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحء 167, منتخب الاثر صفحة 285, المهدی صفحهة 
206 به نقل از صحیح بخاری. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 148 و 225, و ج 52 صفحة 291, الزام 
اللاصب صفحء 80 و 89, غیبت شیخ طوسی صفحء 26, منتخب الاثر 
صفحة 276 و بشاره الاسلام صفحه .9٩‏ 


-اعراف:1 7. 
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بخش هفتم: غیبت صغفری 


اشاره 
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اشاره 


غیبت حضرت ولین عصر (عج) به دو بخش مشخص تقسیم می شود که در 
بخش اول توشط سفیران چهارکانه اش مردم می توانستند با انحضرت 
تماسن بگیرند ولی در بخش دوّم سفیر و تائب خاضّی برای آن حضرت 
نیست. بخش اوّل غیبت صغری و بخش دوم غیبت کبری نامیده می شود. 


غیبت صفغری که از لحظة ولادت حضرت بقیّه الله (عج) آغاز .می شود و تا 
روز وفات چهارمین سفیر حضرت ولین عصر (عج) ادامه می یابد دقیقا 74 


ولی دوران سفارت از رحلت حضرت امام حسن عسکری (ع( آغاز شده تا 
وفات حسین بن روح, امتداد می یابد. 


روی این بیان طول عیبت صفری 74 سال تمام, و مذت سفارت سفیران 
چهار کانه 609 سال و شش ماه و پانزده روز است. 
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خداوند حکیم از روی حکمت بالفه اش چنین مقذر فرمود که پیش از غیبت 
کبری مذتی به عنوان غیبت صغری وجود مقذس امام (ع) از دیده ها پنهان 
باشد ولی ارتباط غیرمستقیم برقرار باشد, توقیعات شریف به دست چهار 
نائب خاص آنحضرت به دست مردم برسد تا هیچگونه شک و تردیدی برای 
احدی باقی نباشد. تا شیعیان خود را برای غیبت کبری آهاده کنندر با غیبت 
امام انس بگیرند. با وظائف خود در دوران غیبت آشنا شو‌ند و.از روی دلائل 
قطعی به وجود غیبت امام خود ایمان راسخ پیدا کنند. 


این نکته ناگفته نماند که بعد از امام هشتم؛ هبح امامان معصوم, برای 
همگان ظاهر نمی شدند, بلکه فقط برای خواص شیعه, آنهم در موارد 
خاض طاشر ی فد ن ام لاسما رسای آها را الا ان 
پشت پرده انجام می دادند, تا شیعیان را برای عیبت حضرت ولیث عصر 
(عج) آموزش دهند و آماده کنند. 


در پرتو همین تجربه و تمرین بود که غیبت امام برای شیعیان گران نبود در 
بی بهره بودند. 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


3- «نمٌ یغیب عنهم امامهم ما شاء الله! . و یکون له غیبتان, احداهما 
آاطول من الأخری. آلحذر الحذر |ذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدی ! 


ا » . 


« سپس امامشان غائب می شود و ۳ مذتی که خدا بخواهد از دیدگانشان 
پنهان می شود. و برای او دو غیبت خواهد نود که یکی از آنها طولانی تر از 
دیگری است. هنگامی که پنجمی از نسل هفتمین فرزندم از دیده ها ناپدید 
شند؛ هشیار باشید, آگاه باشید» ۰ 


شتکامی که خاش نم و الا نصا هه ول له باس اه فان 
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از نسل تو, غیبتی هست؟ فرمود: 


4 «ای و ربی: [و لیمخص الله آلذین آمنوا و یمحق الکافرین ]» . 


نابود سازد» . 


یکبار نیز خطاب به یکی از یارانش فرمود: 


5- «کیف آنت اذا استیأست آمّتی من المهدی, فیاتها متل قرن الشمس, 
لیستبشر به اهل السماء و الارض » . 


«چگونه می شود حال شما هنگامی که امقّت من از مهدی مآیوس شوند؟ ! 
انگاه مهدی چون قرص خورشید ظهور کند و اهل زمین و اسمان به یکدیگر 
بشارت دهند» . 


«سوگند به خداوندی که مرا به حق برانگیخت, انانکه در عهد غیبت بر 
ایمان و اعتقاد به او ثابت می مانند از کبریت احمر کمتر خواهند بود» . 


تا دقی یه کل مظان 


«همء باطلان در غیبت او دچار تردید خواهند شد» . 


رسول گرامی اسلام (ص) طبق نقل امام باقر (ع) برای تمرین مردم در 
عهد غیبت چنین فرموده است: 


98 «ماأ ورد علیکم من حدیبت آل محمد (ص) فلانت له قلوبکم و 
عرفتموه فأقبلوه, و ما اشماأژت منه قلوبکم و آنک موه فردوه الی اللّه و 
الیل تضول..ه ال الغالم.ش الم و اما الماک آنسعات احد کم 
بشی ء منه لا یحتمله فیقول: مالفا اه هساک هو مار 
هو الکفر» . 


«آنچه از احادیت آل محقد برایتان نقل شود, هرکدام که بر دل شما بنشیند 
و دلتان بر ان گواه بااشد انرا بیذیرید, و هرکدام که دل شما از 
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آن نفرت کند و بر شما روشن نباشد, آنرا به خدا و پیامبر و عالم آل محشّد 
(ص) بازگردانید. اما کسی که احادیث ما را بشنود و نتواند تحقل بکند, اگر 
بگوید: بخدا چنین نیست, به خدا چنین نیست.؛ او هلاک می شود که انکار 
احادیث ما کفر است» . 


رسول اکرم (صاا, ذر این خدیت به ما می آموزد که اگر خدیتی را درک 
نکردیم فورا به رد و تکذیب آن برنخيزيم, بلکه به طوریکه در مورد آیات 
متشابه قرآن به ما امر شده, در مورد متشابه از احادیثت آل محمد (ص) 
نیز واقع را بپذیریم و به آن ایمان بیاوریم و شرح و تفسیر آن را به خدا, 
رسول و راسخون در علم (امامان اهلبیت) موکول کنیم. 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


9- «األلَهمٌ لا بدٌ ارضک من حجّه علی خلقک بهدیهم الی دینک و یعلمهم 
علمک, و ۷ یضیع اولیاةک بعد اذ هدیتهم: ظاهر و لیس بالمطاع؛ آو رک 
مترقب ان غاب شخصه عن الّاس فی حال هدنه, لم یغب عنهم ثبوت 
علمه, فاذا قلوب المومنین مثبته» . 


«بارخدایا ! همواره باید حجتی در روی زمین باشد. که بندگانت را به سوی 
دين نو رهنمون شود و تعالیم ترا به آنها بیاموزد. تا بندگانت پس از هدایت 
تو گمراه نشوند. حچّت تو, یا ظاهر و آشکار خواهد بود که اطاعت نخواهد 
شد, و يا از دیده ها غائب بوده که انتظارش را خواهند کشید اگرچه جسم 
او از ترس مخفی باشد ولی اثبات وجودش مخفی نخواهد بود, زیرا در دل 
مقمنان ثابت و استوار خواهد بود» . 


0- «آنا سیّد الشیب, و فین سثه من آیوب, و سیجمع الله لی آهلی کما 
جمع لیعقوب شمله. و ذلک |ذا استدار الفلک, و قلتم: مات او هلی» . 


«من سرور پیرآنم؛ و در من سنتی از حضرت ایوب است, که خداوند اهل 
پیت مرا کرد خواهد آورد, چنانکه اهل بیت حضرت یعقوب را گرد او و 
ان ات اشت که فلی مین ود ها بجونیه هرد 
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با کشته شده» . 


ما معتقدیم که منظور از تسخیر فلک همان تسخیر فضاست و آن انجام 
یافته, زیرا بدست نیرومند دانش بشری سفینه های فضائی ساخته شده, 
که به وسیله انها بر جاذبءة زمین پیروز شده, از اشعه های خطرناک و دیگر 
موانع سفر فضائی جلوگیری شده, انسان از کرة خاکی گامی به بیرون 
نهاده در اطراف زمین به سیاحت پرداخته است. 


فلک در لغت به معنای مدار است و چون سفینه های فضائی و قمرهای 
مصنوعی در مدارهائی در اطراف زمین به گردش درآمده. شاید همین 
مقدار تسخیر فلک به شمار اید. چنانکه نیمه دوم قرن بیستم به تسخیر 


با تنسخیر فضا, انسان مغفرور مغفرورتر شده. بیشتر به معتقدات مذهبی 
پشت پا می زند. 


پس از تسخیر فضا و گام نهادن بشر در کرة ماه این تعبیر بسیار شنیده می 
شود که اگر حضرت ولیخ عصر (عج) هست., کجاست؟ ! که همه کره زمین 


وجب به وجب شناسائی شده است ! ۱ . 


و شاید به همین دلیل است که در متن حدیت, پس از جملء تسخیر فلک به 


1- «و لیبعنن اللّه رجلا من ولدی یطالب بدمائنا. و لیغیبنْ عنهم تمییزا 
لاهل الطلاله» . 


«البتّه خداوند مردی را از نسل من برمی انگیزد که خون ما را مطالبه کند 
و اتقام ها را کیرد او از ده.ها بان خواهم ند نا کمراهان.ساخته 
شوند» . 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


252 «التاسع من ولد ای الحسین؛ ابن سیده الاماء بطیل ال عمره فی 
غیبته, ثم یظهره بقدرته فی صوره شاب ذی آربعین سنه, ذلک لیعلم آنْ اللّه 
علی کل سنن ۶ فدین».. 
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«نهمین فرزند برادرم حسین (ع) پسر بانوی کنیزان است که خداوند عمر 
او را در دوران غیبتش طولانی گرداند, انگاه با قدرت خود او را به صورت 
جوان چهل ساله ای ظاهر نماید, تا دانسته شود که خداوند به هر چیزی 


قادر است» . 


آری هرکس قدرت بیکران حقّ تعالی را باور کند, در این موضوع هیچ شک 
و تردیدی نخواهد داشت, همه تردیدها, از ضعف ایمان به قدرت خدا 
سرچشمه می گیرد! . اما آنها که به قدرت ناپیدا کرانة او ایمان راسخ 
دارند هرچه از منابع وحی برسد بااطمینان قلب می پذیرند و دلشان 
آرامتتن هی پذیرد و تردیدق به: خودشان زاه تمی. دهند. 


23- «قائم هذه الأْمّه هو الاسع من ولدی, و هو صاحب الغیبه. و هو الذی 
یقسم میراثه و هو حی» . 


4 «له غیبه یرت فیها آقوام. و یثبت علی الاین آخرون» . 


مرتد می شوند-و گروه دیگری ثابت قدم می مانند» . 


ای سرور شهیدان ! دقیقا طبق فرموده شما, اقوام بسیاری از دین خدا 
برگشتند و جز قومی اندک بر اعتقاد صحیح استوار نماندند, تو بهتر می 
دانی که چه اقوامی از شاهراه هدایت منحرف شدند و از اينهمه شاهد 
صدق که در گفتارهای شماست چشم پوشیدند, در صورتی که هر صاحب 
خردی اگر عقل خود را به کار بندد, در حقانیت سخنان شما تردیدی نخواهد 


55 2- «فی التاسع 1 من ولدی سته یوسف؛ و سثه من موسی بن 
قمزات: ه ها تیا ال الیت صاج ال آمری فن لیلهوآخده»: 


270 


«در : ره فرزند من ۳ از نیوا : و ۳ از مرت مو 
بن عمران است. او قائم ما اهل بیت است. خداوند در یک شب کار او را 
فراهم می اورد» ۰ 


در بخشهای گذشته مقصود از این حدیث را توضیح دادیم, از خدا می 
خواهيم که بة.ما شکیباتی دهد تا در آن روز: دوشادوش اتحضرت: روی: دز 
روی دشمنان خدا بایستیم و با چشم خود ببینیم که چگونه باطل را ريشه 
کن می سازد و پرچم حقّ را به اهتزاز درمی اورد. 


امام زین العابدین (ع) می فرماید: 


6- «انْ للقائم مثا غیبتین, احداهما آطول من الأخری. آمّا الأْولی فسته 
یام, و ستّه آشهر, و ستٌ سنوات. و أم لاخری, فیطول آمدها حتّی یخرج 
م روش و اجه قی تفه خوجا ستا حضاوسام نا اهن العت 4 


«برای قائم ما دو غیبت است که یکی از آنها طولانی تر از دیگری است که 
غیبت اوّلی او شش روز و شش ماه و شش سال طول می کشد. اما 
دومی به قدری طول می کشد که بیشتر کسانی که به غیبت او ایمان 
داشتند از اعتقاد خود برمی گردند, فقط کسانی بر اعتقاد خود استوار می 
بخنان ما بر انها کران نباشد»*:, 


آنتدم ۳ حوادث , شخصی سخن بگوید 0 ۳ 1 


نداشته باشد هرگز در برابر چنین بزرگوارانی تسلیم نخواهد شد و داوری 
انها بر او گران خواهد بود. 


اما در مورد مدذت عیبت اولی, آورده اند که: در شش روز اول, فقط خواص 
اهل بیت از ان اگاه شدند, و در شش ماه اول فقط خواص شیعه از ولادت 
حجّت خدا مطلع شدند, و در مذت شش سال (تا وفات پدرش) گروه 
فراوانی از 
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رد شیعیان از ولادت آ: نحضرات مطلع شده, به افتخار دیدارش نائثل شد ند, و 


7 «فی القائم مثا سثه من سئّه آنبیاء: سئه من نوح, , و سثه من ابراهیم, 
و سثه من موسی, و سثه من عیسی, و رو و اضر مرو 
فأَمّا من نوح فطول العمر. و ما من ابراهیم فخفاء الولاده و اعتزال الناس, 
و آمّا من موسی فخفاء الولاده و دوام خوفه و تعب شیعته من بعده مّا 


لا هن ایو الوا ال ان ادن ال تام اه علی عر ۶ 


طائفه: 0 2 ار تا 
فالفرح بعد البلوی. و ما من محشّد فالخروح بالسٌیف و العب. و قتل 
را ها 


«در قائم ما شش نشانه از شش پیامبر است: نشانه ای از حضرت نوح, 
نشانه ای از حضرت ابراهیم. نشانه ای از حضرت موسی, نشانه ای از 
حضرت عیسی, نشانه ای از حضرت ایوب و نشانه ای از حضرت محمد 
(ص) . 


-اما نشانه اش از حضرت نوج طول عمر اوست. 


است. 


-اما نشانه اش از حضرت موسی, مخفی بودن ولادت و ستمر ار ترس و 
که فرمان ظهور صادر شود و بر دشمنان چیره گردد. 


-اما نشانه اش از حضرت عیسی؛: اختلاف مردم است در حق اوء که 
گروهی می گویند: متولد شده, گروهی می گویند: ماد تدم و کته نشنده 
و به دار آويخته شده است. و گروهی می گویند: زنده است و در نزد 
پروردگارش روزی داده می شود. 


-آما نشانه اش از حضرت ایوب. فرج بعد از شدت و گشایش بعد از 


-و اما نشانه اش از رسول اکرم (ص) , خروج او شمشیر به دست و 
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رعب او در دل دشمنان, و کشتن دشمنان خدا و رسول (ص) و ستمگران و 
طاغوتها است. و اينکه هرگز پرچم او-شکست نمی خورد 0 


8- «فیه سثه من یونس بن متّی, رجوعه من غیبته و هو شاب بعد کبر 
السَن. و فیه سثه من یوسف. و هی غیبته عن خاصته و عامته. و اختفاوه 


«در او نشانه ای از یونس بن متّی است. و آن بازگشت او بعد از غیبت در 
سنْ جوانی است درحالیکه سن او بالا رفته است. و در او نشانه ای از 
حضرت یوسف است و ان مختفی شدن او از دور و نزدیک, حتّی از پدر و 
برادران با آن نزدیکی مسافت است» . 


9- «غیبته کفیبه یوسف, و رجعته کرجعه عیسی الّذی آنکر الکثیرون 
کی او الا لاتم فی لاو کاشا ی الا مهوت یس 


«غیبت آو چون غیبت یوسف., و رجعت او چون رجعت عیسی است. که 
بسیاری از مردمان زنده بودن او را انکار کرده اند. و اختلاف ات در 
ولادت او چون اختلاف دیگران در وفات عیسی است.» 


امام باقر (ع) می فرماید: 


0- «اسآلونا, فان صدقناکم فاَقرّوا, و ما آنتم بفاعلین ! . اما علمنا 
فظاهر. و ما لبّان اجلنا الذی بظهر فیه الدّین حتّي لا یکون بین اس 
اخلاف فان له احلا منم هه اللیالی وا وا ات طظفر.و کان» لام 


واحدا» . 


«از ما بیر سید آنچه ما به شما گفتیم-که صد البثه راست خواهیم کفت دره 
ان اعتراف و اقرار کنید. که میدانم چنین نخواهید کرد!. 


دانش ما بسیار روشن و آشکار است و اما فرارسیدن دولت ما که در آن 
دین آشکار خواهد شد و اختلافی در میان مردم نخواهد بود. برای آن 
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مذّتی تعیین شده است که باید شبها و روزها بگذرد تا صبح دولتمان بدمد و 
حق اشکار و امر یکی شود» . 


در این حدیبت شریف از حکومت واحر جهانی سخن رفته, که مرزهای 
جغرافیائی درهم ريخته, پرچمهای رنگارنگ برچیده شده, در سراسر جهان 
فقط یک دین-اسلام-حکومت خواهد کرد, و بر فراز گیتی فقط یک پرچم- 
پرچم توحید -در اهتزاز خواهد بود, و در چهارگوشة جهان فقط یک قانون 
اساسی-قرآن-به رسمیّت شناخته خواهد شد. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


1- «الامام کالشمس الطالعه المجلله بنورها العالم. و هی فی الأفق 
بحیت لا تنالها الایدی و الابصار» 


«امام. چون خورشید فروزان است. که با نور خود جهان را شکوه و جلال 
می بخشد, و خود در افق است که دستها به او نرسد و دیده ها او را نتواند 
دید؟» . 


آری ای امام به حق ناطق, جعفر صادق (ع) ! فرزند تو خورشید درخشانی 
است که جهان را شکوه و جلال بخشیيده. و خود از تیررس مردمان به دور 


است. 


حتی شهباز اندیشه نیز به اوج فضائل شما نمی رسد و طاثر تیزیرواز فکر 


هنکامی که دید کان.فابه آن مهر تابان خیره شود: جر تور و ذرخشند کی آن 
نتواند دید, درست همان مقدار که در نیمروز از قرص خورشید تواند دید. 
به این امید زنده ایم که دوران هجران به سرآید و روز گار وصال فرارسد و 
دیدگان به سوی آن خورشید امامت و احیاءکننده تعالیم رسالت دوخته 
شود. 


خدای بشکند دستی را که به تو جز نیکی اراده کند, خدای کور کند دیده ای 
را که جز به چشم ارادت به سوی تو بنگرد. امین. 


از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا به هنگام ولادت دیده می شود؟ فرمود: 


2 بل و الله تبرت هه ساعه ولادند الی شاعه وفاه: ابیه زظ 
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«آری, به خدا| قسم, از روز تولد تا روز وفات پدرش دیده می شود آنگاه 
از ارات ارحص تست ره ال ما 20 ات و 


آری کجا دیده شده که یک انسان از یک پدیده ای که بیش از صد سال بعد 
روی خواهد داد, این چنین قاطعانه خبر دهد, آنگاه سال, ماه. روز و حثّی 
ساعت آنرا صریحا اعلام نماید؟ ! جز کسی که از سرچشمه وحی الهام 
بگیرد, و آن به خاندان عصمت و طهارت انحصار دارد. 


کسی که از منبع وحی سرچشمه نگرفته باشد. چگونه می تواند این چنین 
رویدادهای مربوط به یک قرن بعد را دقیقا و صریحا اعلام نماید. انهم به 
قدری دقیق که گوئی خود روز شهادت امام حسن عسکری (ع) در سامرا 
بوده و رویدادها را با چشم خود دیده است ! . در صورتیکه به هنگام صدور 
این روایات پدر و پدربزرگ آنحضرت به دنیا نیامده بود! ۳ 
منیع وحی سرچشمه گرفته است. 


263- «انْ الله آجل و عظم من آن یترک الأرض بغیر امام عادل» . 


«خدا بزرگتر و بزرگوارتر از انست که روی زمین را بدون امام عادل 
بگذارد» . 


4 «اِنْ اللّه ی ۱ ۱ 
اباظ 0 لم یدع الارض بغیر عالم, و لو لا ذلک لم یعرف الحق من 


از باطل شناخته نمی شد» . 


5- «لو کان الثّاس رجلین. لکان آحدهما الامام» . 


«اگر در روی زمین فقط دو نفر باقی باشد. یکی از آنها امام است» . 


26 «لو بقی اثنان لکان آحدهما الحشّه علی صاحبه 4 . 


«اگر فقط دو تن بماند, بکی از انما بر دیگری حجت ست» . 
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7- «عرف امامک, فالک |ن عرفته لم یضرک تقثم هذا الأمر آو تأشر» . 


خامافت دا تضاس: که ا کر امامخوور | بشناسی. دی وبا زود شندن. ان ۶زا 
ضرر نمی رساند» . 


8- «اثما هی محنه من اللّه عر و جل امتحن بها خلقه » . 


«که آن امتحانی است که خدای تبارک و تعالی بندگان خود را به آن آزموده 


است» . 


9- «اٍنْ له غیبه یخاف فیها علی نفسه. فهو المنتظر و هو الذی شک فی 
ولادته, فمن الّاس من یقول: ما ولد, و منهم من یقول: ولد, و منهم من 
ول هل ماه سس ی ان لیا سم ال ات ان متخ 
قلوب الشیعه, فعند ذلک یرتاب المبطلون» . 


«بزای او غیتین است که ذر. آن بر جان خود رسای امتت: و آو منز 
است» که انتظارین زاهی کشتدا. و او آمافی است که ور اون شیبو 
تردید می کنند, برخی گویند: به دنیا نیامده, برخی گویند: دیده به جهان 
گشوده, برخی گویند: چند سال پیش از وفات پدرش, چشم به جهان 
گشوده, جز اینکه خدا می خواهد بندگان خود را بیازماید. که گروه باطل در 
آن زمان به شک و تردید می گرایند» . 


0 7 2- « ان لصاحب هذا| ال یه فلیتئق اللّه عبد» ولیتمشک بدینه ! . |ذا 
با کش صاص کم عم فا رها زا ادن اضف ار رم 


«برای صاحب این امر غیبتی هست. پس هر بنده ای از خدای خود تقوی 
پيشه کند. و به دین خدا چنگ بزند. هنگامی به شما گفته شود که امامتان 
غائب شده, تکذیب نکنید. هنگامی که خدا اجازة ظهور دهد ظاهر خواهد 


شد» . 


1 «اِنْ الله عژ و جلّ آبی الا آن یجری فیه سنن الاأنبیاء فی غيباتهم, و 
اثه لا بدٌ من استیفاء مدد غيباتهم. ان سنن الانبیاء علیهم السْلام بما وقع من 
الغیبات الجاربه, فی القائم مثا آهل البیت, حذ و الثعل بالئعل و القذه 
بالقذه» . 
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«خد| اراده نموده است که سئت انبیاء را در غیبتهایشان در مورد او نیز 
جاری سازد. و ناگزیر باید مذت غیبتهای پیامبران به پایان رسد, که همة 
سنن پیامبران موبه مو در قائم ما اهلبیت نیز جاری خواهد بود» . 


2 لسن آخو‌ضا پشار له بالاضان: وضع بالالسن :الا مات غیظا 
ان نا آنقه و لذلک کانت الغیبه» ۲ 


«کسی از ما نیست که با انگشت به سوی او اشاره شود و زبانزد مردم 
گردد, جز اينکه کشته شده يا غضه مرگ می شود. و به همین دلیل غیبت 


.. لا ۳ 
معدر شده است» . 


امام صادق ع) در ت 
له بت آمدار عالم 11 


فرمود: 


3- «یخبر رسوله الذی یرتضیه بما کان من قبله من الأخبار, و ما یکون 
بعده من اخبار القائم (ع) و غیره» . 


«پیامبری را که بیسندد به او از اخبار پیشینیان و از رویدادهای آیندگان, از 
اخبار قائّم ما و غیر ان خبر می دهد» . 


و در زذ ۲ 1۳۹ 
تفسیر ایة شریفهة « فلا و م بالخ 
سم با 1 1[ 
1 لخنس, آلجوار الکتّس» 
ر‌ ی ور مود. 


274 «أنه امام بخنس فی زمانه, عند انقطاع من علمه عند النّاس, سنه 


ستین و مثنین, , نع یظهر کالشهاب الثاقب یتوقد فی اللیله الظلماء فمن 
آدرک :ذلک فلت عیزه*.. 


«اين آیه در حق امامی است که در زمان خود از دیده ها نایدید می شود و 
در سال 0 اطلاعات مردم از او قطع می گردد, آنگاه چون ستاره ای 
درخشان ظاهر می شود و شب تاریک را با نور خود روشن می سازد. 
هرکس زمان او را درک کند, چشمش روشن می شود» . 


نزدیک به این مضمون از امام باقر (ع) نیز روایت شده ست, جز اينکه در 
روایت امام باقر (ع) چنین امده است: 


5- «نمّ یبدو کالشهاب النّاقب یتوقد فی اللیله الظلماء معه ذخائر 
الانبیاء» . 


«سپس چون ستارة درخشان ظاهر می شود که شب تاریک را 
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روشن می سازد, و ذخیره های پیامبران با اوست» . 


تعبیر «شهاب ثاقب» در سخنان رسول اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) 
در خصوص حضرت ولی عصر (عج) بسیار به کار رفته است, و شاید عنایت 
بیشتر به این تعبیر اشاره باشد به اينکه ظهور انحضرت در عصر فضا 
خواهد بود که هر سفینه و هواپیمائی چون «شهاب ثاقب» به سوی زمین 
کون هی ای این تغبیر در مورد خنعهای انخضرت "نیز به کار رفته است. 


معصو مین (ع) روشن شود که هر واژه ای در کلمات درربار انهاء گذشته از 
معانی لفوی خود, احتمالاتی را در برابر دارد که گذشت زمان انرا روشن 
می سازد. 


برای صدق گفتار آنها دلیل دیگری لازم نیست که به طور قطع از سال و 
ماه و روز وفات امام حسن عسکری (ع) خبر داده اند و پس از گذشتن 
بکصد سال, , درست در همان تاریخ دیده از جهان بربسته است. 


بسیار مبارک است دانش گرانبهائی که خدای تبارک و تعالی به اولیای خود 
آموخته, تا با نشر آن در میان شیعه, آنها را از خطر گمراهی برهانند. 


آنگاه با قاطعیت اعلام فرموده اند که وقت ظهور آنحضرت برای احدی 


6- «من وقت لمهدینا فقد شارک الله فی علمه, و ااعی آثه ظهر علی 
سره» . 


«هرکس برای مهدی ما وقتی تعیین کند, خود را در دانش خدا شریک 
دانسته, و خود را بر اسرار او اگاه پنداشته است» !. 


اقا کافام )مش وا وه 


7 - «لا بد لصاحب هذا الأمر من غیبته, حتّی یرجع عن هذا الافن رم کان 
یقول به. ای مهس اه دسر اش مساو 


و لو علم آباة کم و آجدادکم اصعّْ من هذا لأثبعوه» . 


«برای صاحب این امر, به ناچار غیبتی هست که-بیشتر- 
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معتقدان به او, از اعتقاد خود با زگردند. که آن امتحان بزرگی است که 
این راهی می پافتند, از ان پیروی می کردند» : 


آری, سوگند به خدا, نیاکان ماء از روزی که خداوند نعمت رسالت و ولایت 
را بر مردم روی زمین ارزانی داشته است, هرگز سخنانی استوارتر از 
سا سامت رص و مودمای زایت شر ان افست اعصوت را ناف 
اند. که حقاثق صادره از منبع وحی را بدون کوچکترین تغییر و تحریف به 
یت ها رای اند ی بر آز رایان خدیته تفای کامل‌ رها را 
کف نقل که وت شفو ارس سا شا اساسا را کشت مان 
معنی کرده اند. 


21 ۰ 1 5 ۰ ۲ اس - 201 ۲ 
انگاه در تفسیر ای شریفة: «و اسبغ عَلیعم نِعمَة ظاهرةه و باطتَت» یعنی: 


نعمتهای ظاهری و باطنی خود را بر شما سرازیر نمود, چنین فرمود: 


8- «آلنعمه الظاهره: الامام الظاهر. و الباطنه: الامام الغائب. یغیب عن 
آبصار النّاس شخصه, و لا یغیب عن قلوپ الموّمنین ذکره. و هو التانی عشر 
متا, یسقّل اللّه له کل عسیر و یذلل کل صعب, و یظهر له کنوز الأأرض, و 
بقلاب علیه کل بعید» . 


«نعمت ظاهری, امام آشکار است.: و نعمت باطنی, امامی است که از 
دیده ها پنهان باشد, که جسم او از دیده ها غائب خواهد شد ولی یاد او در 
دلها زنده خواهد بود. و او امام دوازدهم از ماست, که خداوند هر شکلی را 
برای او اسان سازد و هر سختی را برای او هموار نماید, و کنزهای زمین 
را برای او اشکار نموده, دور و دراز را برای او نزدیک و کوتاه نماید» . 


تام هانی زاس راید 


9- «|ذا غاب صاحبکم عن دار الظالمین, فتوقعوا الفرج» . 


«هنگامی که صاحب شما از دیار ستمگران غیبت گزیند. منتظر فرج باشید» 
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امام عسکری (ع) فرمود: 


امام حسن عسکری (ع) خطاب به نمايندة خود در قم «احمد بن اسحاق» 
فرمود: 


210 «انّ ابنی هو القاتم من بعدی, و هو الذی تجری فیه سنن الأنبیاء 
بالتعمیر رو الغیبه, حتّی تقسو القلوب لطول آمدها. فقال صاحبه: پا ابن 
و و ان غیبته لتطول؟ . قال: اي و ربی, حتّی یرجع عن هذا الأمر 
ار آفااین نج لا قفی الا هی اد ال ی وا و کتب فی قلبه 
الایمان. و ایدم بروج منه؟> . 


یمن ند اه فان هنت وی ی شاه اسان از خر 
طولانی و غیبت, جاری می شود. غیبت او به قدری طول می کشد که دلها 
را قساوت می گیرد» . 


اجمد بن اسحاق کگفت؛ آیا غیبت او آنقدر طولانی.می شود؟ فر.مود: 


«آری, به خدا سوگند, آنقدر طولانی می شود که بیشتر معتقدان به امامت 
اوء از اعتقاد خود برمی گردند. بر ایمان خود باقی نمی ماند به جز کسی 
که خداوند از او برای ولایت ما پیمان گرفته است, و در دل او ایمان را 
نوشته است و او را با روح-القدس-نایید کرده است» . 


آری دلها را قساوت گرفته و بسیاری از جوانان شیعه از اعتقاد خود 
بازگشته, و زرق و برق غرب دل آنها را به خود مشغول ساخته است و 
دانش ناقص انها؛ انان را تباه ساخته است. انچه موجب امیدواری است 
اتتی که شیر | خوانیا شم سس ان کشده و وهی انعر همه 
می شوند و به تدریج حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازند. و پس از 
یک عمر تسلیم در برابر زورمداران؛ شعار عدالت و آزادی سرمی دهند و 
زمیته را برای بذتدش مضلح خهانی آمادم:من:شسازند, و گسترش روزافزون 
جنایتها و خیانتها زمینة پذیرش را در سطح جهانی مهیا می سازد. 


تک ان سای رک اضام عرص رم ای ی احا اف 
امام علیه السلام حجت خدا را به او ارائه داد و سپس فرمود: 


«آنچه امروز از ما دیدی و يا شنیدی پوشیده دار. به جز از اهل این 
مسائل» . 
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یکی دیگر از اصحاب به خدمت امام عسکری (ع) رسیده, در مورد حضرت 
حجّت (عج) پرسید. امام فرمود: 


2- «|ستودعناه الذی استودعت ام موسی ولدها» . 


«او را به خداوندی سیردیم که مادر موسی فرزندش را به او سپرد» . 


این تعبیرها برای اینست که غیبت را در نزد شیعه توجیه کنند و شیعیان را 
برای غیبت حضرت ولیْ عصر (عح) اماده سازند. وگرنه سخن امام برای 
اصحابش چون گفتار رسول اکرم (ص) حجّت بود. 


حضرت ولیت عصر (عج) می فرماید: 


اشاره 


حضرت ولیث عصر (عج) در یکی از توقیعات شریف که توشط یکی از سفرا 


1 ِ لا ۳ ۰ ۰ ۰ 
از ناحية مقدذسه صادر شده, چنین می نویسد: 


3- «اِنْ آبی صلوات اللّه علیه عهد الت آن لا آوطن من آرض اللّه ال 
اخفاها و آقصاهاء اسرارا لمری, و تحصینا لمحلّی من کید آهل الصّلال و 
المرده: قانبذتی الی عناله التلال:و الرمال؛ وجنستن صزانم الا نطو 
لی العایه التن.عندها پجل الامرو بجلی الهلع»: 


«پدرم-که درود خدا بر او باددپا من عهد بسته که در روی زمین خدا, 
پوشیده بماند, و محل زندگی ام از حیله دشمنان و گمراهان در امان باشد. 
اين پیمان مرا به کوههای بلند و بالاءو پر از وحوش و طیور-سوق داده 
است و مرا از دشتها و بیابانها دور ساخته است, تا روز موعود فرارسد و 
فرمان حق صادر شود و ترس زایل گردد» . 


مردم غیبت حضرت ولیْ عصر (عج) را چون طول عمر انحضرت از خوارق 
عادت.-می.شمارند, ولی خهان:پر از کارهای خاری الغاده است که برخن از 
آنها را با چشم خود می بینیم و در جامعةّ خودبازگو می کنیم و دچار شگفت 
می شویم 
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ولی تکذیب نمی کنیم زیرا با حواسٌ ظاهری خود آنها را احساس می کنیم, 
و پا چون دانشمندان و پژوهشگران و فرلسوک ن نوشته اند؛ پذیرا می 
شویم, مانند ملیونها و ملیونها سال نوری و غیر آن !. 


چگونه است که گفتار دانشمندان زمینی را می پذیریم و در گفتار 
داتسمتدان مات شاوی هو زر اف مس ۱ 


چرا حقّ را لمس می کنیم ولی با تردید کسانی که به جهت فرار از 
مسئولیت. شانه خالی می کنند, دچار تردید می شویم؟ ! 


به هرحال ما و دشمنان ماء حثّی آنها که برای کشتن او خانة امام حسن 
عسکری (ع) را یفما کردند. تردیدی نداریم در اینکه از نظر تاریخی حضرت 
ولیلْ عصر (عحج) متولد شده است. ما و دشمنان ما در این مطلب نیز هم 
عقیده هستیم که او از نظر تاریخ وفات نکرده است. یعنی از نظر تاریخ او 
زنده است و مانند بسیاری از بندگان صالح و غیرصالح. از عمر طولانی 
برخوردار است و از دیدگان ما پوشیده است چنانکه یاد او از دل دشمنان 


پوشیده است. 


مادر حضرت ابراهیم (ع) او را مخفیانه به دنیا آورد و در غار دوردستی او 


مادر حضرت موسی (ع) نیز او را مخفیانه به دنیا آورد و طبق الهام خدا او 
زا درتابونی از پوست:خرها نهاد وتیو افواج: آبثیل شیر با آفرعون آثرا 
بگیرد و در آغوش مادرش بپروراند. آرگاه خداوند پستانها را به جز پستان 
مادرش بر او حرام ساخت و فرعون سرپرستی و حفاظت او را به مادر 
خود سیرد. تا آن حوادت شگفت به وقوع پیوست. 


آپا داستان ولادت حضرت ولیث عستر (عج) شگفت زر نر از داستان ولادت 


ابراهیم و موسی است ؟ ! نه هرگز. پس چگونه ۳ آنها 
تردید نمی کنند ولی در ولادت حچّت خدا تردید می کنند؟ !. 


فنحاهن. کم داستان حضرت ادریس ع( را مطالعه می کنیم, با شگفتیهای 

فراوانی روبرو می شویم, که سالیان درازی از قوم خود غاثب می شود به 
گرسنگی و انواع گرفتاریها دچار می شوند و آنگاه ظهور کرده, با گروهی 
اندک از آنانکه بر عهد او استوار مانده اند بر همه گرفتاریها چیره می شود. 
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همچنین است داستان حضرت صالح (ع) که در کهولت سن از قوم خود 
غائب شد و سالها بعد به سوی انها بازگشت. که به سبب طول حیاتش او 
را نشناختند و شیطان آنها را به انکار دعوت او سوق داد. 


تایه اسان ای کیکفت اسار اخادت سس نویه 
است هرگونه تعجّب و شگفت از غیبت حضرت ولی عصر (عج) رفع می 
شود, چگونه می توان در موضوعی که هزاران حدیث از رسول اکرم (ص) 
و امامان اهلبیت پیش از وقوع آن رسیده 2 اش ی پس از دیگری 
انجام یافته است. شک و تردیر نمود؟ ! ۰ اگر برای اثبات مهدویت دلیل 
دیگری جز این احادیث اعجاب انگیز و اعجا ز آمیز تبود, کافی بود. 


غیبت حضرت ولیث عصر (عج) خود وک از دلائل قطعی بر صدق این 
احادیث است. و صدق این احادیت دلیل قطعی بر صحت امامت اوست, و 
دلیل روشنی است بر اینکه مهدی منتظر (عج) هم اوست و جز او نیست.؛ 
زیرا چنین ویژگیها در غیر او دیده نشده است. اما تردیدهائتی که در حق او 
به وجود آنده: در اثر طول غیبت اوست که آن نیز از دلائل اثبات اوست که 
در دهها حدیت تصریح شده بر ايینکه غیبت او به قدری طول خواهد کشید 
که بیشتر معتقدان به تردید بیفتند. 


کسی که درصدد انکار امکان غیبت و طول عمر آنحضرت برآمده, به 
تکذیب اخبار پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت او برخاسته است که در طیْ 
هزاران حدیث مستئلة مهدویت را انچنان مورد اهتمام قرار داده اند که 
دیگر برای احدی قابل تردید نمی باشد. 


کسی که غیبت و طول عمر او را غیرممکن می شمارد. آیا معتقد است که 
(العیاذ بالله) خداوند چنین قدرتی ندارد؟ ! ما چنین شخصی را مخاطب 
قرار نمی دهیم, و اگر معتقد است که خداوند چنین قدرتی دارد. پس حق 
اعتراض ندارد که پس از امکان عقلی ان وجود هزاران حدیث, وقوع و 
ثبوت انرا اثبات می کند. 


مسئلة قطعی و یک تقدیر حتمی است که اعتراف باورداران بر اهمیت ان 
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داستان حضرت ولین عصر (عح) همانند یی حادثة اتحفا نی است که واقع 


شخص خردمند در برابر چنین واقعه ای به درگاه باریتعالی متوجه شده, 
عرضه می دارد: بار خدایا ! مرا توفیق ده که از جملة باورداران باشم و در 
چنین حقیقتی دچار شک و تردید نشوم و توفیق درک آن ایام مبارک و تلاش 
در تاسیس ان حکومت حق را داشته باشم. 


خدایا ! هر موّمنی چنین توفیقی را از تو می خواهد, به ما نیز اين توفیق را 
عطا فرما. 


داستان «عزیر» که در قرآن کریم آمده است و حکایت از این می کند که 
خداوند او را صد سال میراند و بعد از صد سال زنده ساخت, هنگامی دیده 
باز گشود, مرکبش را مرده یافت و در برابر دیدگانش زنده شد تا ماجرای 
رستاخیز را به چشم خود ببیند, ولی خوراک و نوشابه اشٍ را بعد از گذشت 
صد سال صحیح و سالم یافت که هیچگونه تغییری در آنها به وجود نیامده 
بود. 


آیا بقای خوراک در طول یکصد سال شگفت آورتر است يا بقای یک موجود 
زنده؟ ! و هنگامی که غائب مرده (عزیر) بعد از یک قرن بازمی گردد, چرا 
غائثب زنده بازنگردد؟ ! 


همچنین داستان بنده صالح خدا, جناب ذی القرنین؛ که قوم خود را به سوی 
خدا دعوت کرد, به جبین راست او زدند و از میان انها برفت و از دیده 
هایشان غائثب شد و همگی خیال کردند که وفات نموده است. آنگاه 
بازگشت و آنها را به سوی خدا دعوت نمود و به جبین چپ او زدند. 


هنگامی که رسول اکرم (ص) داستان «ذو القرنین» را برای قوم خود شرح 
داد. فرمود: 


4 «انْ فیکم من هو علی سننه» . 


«در میان شما-امّت اسلامی-نیز کسی هست که بر سنن اوست» . 


خدای تبارک و تعالی سئت او را در قائم از نسل من نیز جاری می سازد 
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و او را به شرق و غرب زمین می رساند. نقطه ای از روی زمین نمی ماند, 
از خشکی و دریاء, دشت و صحرا,؛ که ذو القرنین گام نهاده باشد جز اینکه او 
نیز گام می نهد» . 


اکنون که غیبت طولانی او موجب انکار او می شود, پس چرا او ظهور نمی 
ام و را ار را 
اِ. 


پاسخ: 


هزار سال پیش از این «سید مرتضی علم الهدی» این پرسش را پاسخ 


«امام معصوم هرگز نباید از صحنهة حوادت به دور باشد, مگر هنگامی که 

غیبت او از صحنة حوادثت فرمان قطعی خدا| باشد, که در اینصورت امتثال 
خواهد نمود. که شاید خود او نیز فلسفء اصلی آنرا نداند ولی چون فرمان 
خداست پذیرا| خواهد بود. این موارد. جون آیات متشابه قرآن است که 
منظور واقعی آنرا نمی دانیم ولی به آنچه در واقغ مقصود خداست. ایمان 
آورده ایم. و ما حق نداریم که براک احکام و اوامر خدا| از خودمان فلسفه 
ببافیم. و اگر تاکنون علمای شیعه در مورد غیبت حضرت ولی عصر (عج) 
هر سای کفته انتب مطالیی امیت که ار افعطنو‌من ععل شنم است 
وگرنه ما چنین تکلیفی نداریم, اگرچه ما از عقاید خود آگاهانه دفاع می 
کنیع فلشسعه ناف بر اویش رنه ور ها اد با هرا 


و ما اضافه می کنیم که غیبت حضرت ولیْ عصر (عحج) از توده مردم به این 
معنی نیست که از خواص شیعه نیز پوشیده باشد. بلکه مطابق روایاتی که 
پیشتر نقل کردیم همواره سی تن از اوتاد و اولیاء در محضر آن مهر تابان و 
قبلة خوبان افتخار خدمتگزاری دارند و هنگامی که اجل کی از آنها سرآید 
فرد 
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دیگری به جای او برگزیده می شود. تا حجّت خدا احساس غربت نکند که او 
قلب عالم امکان و راز بقای چرخ گردون است. 


و اضافه می کنیم که غیبت حضرت ولوث عصر (عج) از دیدگان دشمنان از 
جهت ترس از آنهاست, و غیبت آنحضرت از چشم دوستان از جهت ترس بر 
آنهاست. تا بدینوسیله جان آنها را حفظ کند تا روز موعود فرارسد. 


تاریخ به ما می گوید که زندگی امام حسن عسکری (ع) و حضرت امام 
هادی (ع) شب و روز زیرنظر و مراقبت شدید دستگاه خلافت بود و احیانا 
افرادی از خواصْ شیعه که به محضر آنها شرفیاب می شدند, آنها از پشت 
پرده با شیعیان خود صحبت می کردند. گاهی روز اوّل اصلا ملاقات نمی 
کردند, به هرحال طوری رفتار می نمودند که شیعیان را به غیبت حضرت 
ولیْ عصر (عحج) اماده کنند, هرچه دوران غیبت نزدیکتر می شد استتار امام 
عسکری (ع) بیشتر می شد در اواخر جز برای کارهای مهم و حیاتی ظاهر 
نمی شد, تا بیشتر با غیبت امامشان انس بگیرند. انگاه دوران غیبت 
فرارسید. 
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داستان سرداب 


اقا اینکه حضرت بقیّه اللّه (عج) کجا, کی و چگونه غانب شد؟ !, مطلبی 
است که جهان تشیع در معرض تهمتهای فراوان از طرف دشمنان اهلبیت 
فران رنه انست اس داد عصممی خضرت مت الا عم با ان 
روز هشتم ربیع الاوّل 260 هجری بور که در مراسم تشییع جنازة پدرش 
تراک انان:ظاهر شدم بر حتاز 6.پدر بزر کوارشن تماز خوانده نایدید ند دیکر 
ملاقات رسمی و عمومی نداشت. این دیدار در «سامزا» و در خانة پدرش 


خانة امام حسن عسکری (ع) همانند دیگر خانه های اشراف عراق. شامل 
غرفه ای برای مردان و غرفه ای برای زنان و سرداب زیرزمین بود, که 
سرداب نیز شامل غرفه هائی برای مردان و زنان می شد, و در تابستان از 
شدات گرم به این سرداب پناه می بردند. 


این سرداب محل, زندگی و عبادت امام هادی (ع) , امام حسن عسکری (ع) 
و حضرت بقیه الله (عج) ام دیدارها با حضرت ولیت عصر (عج) در 
عهد پدر در همین منزل و در همین سرداب انجام یافته بود, از این رهگذر 
شیعیانی که بعد از رحلت امام حسن عسکری (ع) برای زیارت قبر 
عسکرین علیهما السّلام وارد سامزا می شدند. بعد از زیارت قبر آن 
بزرگواران. در محل عبادت سه امام بزرگوار نیز تبرکا نماز می خواندند و 
انجا را زیارت می کردند. 


مقذس شمردن آن سرداب از طرف شیعیان موس شد که دشمنان 
اهلبیت, شیعیان را مثهم کنند بر اينکه آنها می گویند: امام زمان (ع) در 
سرداب مخفی شده است ا! ۱ 1 


ولی شیعیان از جنین اعتقادی پاک و منژه هستند, آنها سرداب را به این 
معصوم بوده است. محل زندگی حضرت حکیمه و جناب نرجس خاتون بوده 
است, و به خصوص محل رویت حضرت ولی عصر (عج) در عهد پدر 
بزرگوارش می باشد و بس. ما هرگز چنین اعتقادی نداریم ! , ما فقط از 
دشمنان شیعه می شنویم که به 
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ما نسبت می دهند که ما معتقديیم حضرت ول عصر (عج) در چاهی در 
سرداب مقذس مخفی است و تا روز ظهور در همانجا خواهد بود! ! . برای 
اثبات چنین مطلبی. مدرکی از کتابهای شیعه, از احادیث شیعه, از اقوال 
علمای شیعه لازمست که چنین مدرکی وجود ندارد, و به صرف ائهام از 
طرف دشمنان چنین مطلبی ثابت نمی شود. 


ما مثل هم شیعیان در طول تاریخ معتقدیم که حضرت ولی عصر (عحج) در 
تحت عنایات خاص پروردگار در اقطار و اکناف جهان در گردش است., همه 
ساله در مراسم حجْ شرکت می جوید و قبر اجداد طاهرینش را در مدینه, 
عراق و طوس زیارت می کند و با خدم و حشم-که تعداد انها سی نفر 
است-به اقامتگاه خود در نقاط دوردست جهان و به دور از تیررس دشمنان 
بازمی گردد. 


ما به صراحت اعلام می کنیم که مقذس شمردن سرداب صرفا به همین 
دایل: اس و ان مس ا ای شا آمکان نداد نلکد. هرکها کر 
مشخصا معلوم باشد که محل عبادت یکی از امامان معصوم بوده است. از 
انجا هم تبرک می جوئیم و هرکجا بدانیم که حتّی یکبار و یک لحظه حضرت 
ولیخ عصر (عحج) دیده شده: آتجا را .هم زیارت کرده: تباک می جوئیم- 
همچون مسجد سهله در کوفه و مسجد جمکران در قم و جز آنها-و هرگز 
داز دیکری دز آن سنعتقد نخستیی 


ها. آکن: زد گام خضر نت بقيه. الم (عع) ترا زبازت هن کم ند فکه نیز 
علیرغم فشار شرطهة 59 زادگاه رسول اکرم (ص) را زیارت می کنیم 
اند و چون اکنون دست ۳ به دامن مقذس ام حت. مولی سرور و 
رهبرمان نمی رسد, هر کجا بدانیم گام نهاده, انجا را زیارت می کنیم. و 
هرکجا بدانیم که از هوای انجا استنشاق نموده, از انجا نیز تبژزک می جوئیم. 


کجا رسد به محلی که به طور جزم مشخّص است که سه تن از امامان 


معصوم زندگی پرثمرشان انجا سپری شده, در آنجا شبها را تا به سحر به 
عبادت حق پرداخته اند. حجت خدا در انجا به دنیا امده. نفسهایش بر در و 
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مادر و عمّه اش به انجا تشریف فرما شده است. 
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جای تععجب است که زیارت قبور امامان معصوم موجب مثهم شدن شیعیان 
به خرافه گرائی می شود ولی ایستادن دیگران در مقابل تابلوهای یادبود, 
تمثال رهبران. مجسشمة جنایتکاران. سربازان گمنام و امثال آنها علامت 
روشنفکری و تمذن شناخته می شود ! 1 


ما روشنفکران را سرزنش نمی کنیم که چرا برای دیدن بناهای فرسوده به 
عنوان آثار باستانی رنج سفر به خود هموار می کنند تا مثلا از فلان شاهکار 
هنری و معماری دیدن کنند ولی آنان ما را نکوهش می کنند که چرا به 
دیدن سرزمینهای مقذس می رویم و از ارواح پاکيزة اولیای خدا استمداد 
جولیم و از آنها درس خلوص, بندگی, جهاد, جانبازی و فداکاری می 
موزیم ! 


پیشتر یاداور شدیم که غیبت حضرت ول عصر (عج) به دو بخش تقسیم 
می شود. بخش اوّل را که 74 سال طول کشید غیبت صفغری و بخش دوم 


سفارت نوّاب خاص امام زمان (عج) شباهت فراوانی به وکالت نمایندگان 
امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) داشت., که انها نیز برای عادت 
دادن مردم به غیبت حضرت ولیث کین (عج) کمتر با مردم تماس می 
گرفتند: بلکة تمایتدکانی, برای خود بر کزیدم بودند که مردم تفشط آنها با 
امام (ع) تماس برقرار می کردند. 


رازهای فاتمت, تیان شیعیان را از نظر احکام و عقاید و دویافت آنها به خط 
داشتن راز عادت می دادند. 


شیوه تربیت سفیران به قدری دقیق و عجیب بود که هرگز اين اسرار فاش 
نشد و کسی به دست رژیم گرفتار نشد, حثی در طول 74 سال هیچیک از 
سفیران توشط جاسوسان رزیم شناخته نشدند! . و در عین حال همه 
تیا مره اعتماه فن تمام افطار قاکنای جهان‌ضا نب امامسان را هت 
شناختند و به آسانی با 
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آنها تما می: گرفتند و پرستشهای-خود رابه آنها هی دادندهو باشخهای: لاد 
را به خط حضرت ولین عصر (عحج) دریافت می کردند. 


گوید: 


«اگر حضرت ولیٌ عصر (عج) در زیر عبای او باشد و او را با قیچی قطعه 


سفیران و خواصٌ شیعه هرگز اسم مبارک امام (ع( را به زبان نف آ ود ند 
تا دیگران را از اندیشیدن در حق او بازدارند. 
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1-عمروی 


ابو عمرو, عثمان بن سعید عمروی اسدی, پیش از ولادت حضرت ولی 
عصر (عج) به مدت < سال از طرف امام هادی (ع) و امام حسن عسکری 
(ع) وکیل و نماینده بود و در میان شیعیان به عنوان «زیات» يا «سمان» 
(روغن فروش) ملقب بود, زیرا برای پوشش نهادن به مقام والای وکالت و 
نیابت از امام (ع) به تجارت زیتون اشتغال داشت., تا به این وسیله در ان 
روزگار که خفقان و اختناق عجیبی بر جهان پهناور اسلامی و به خصوص 
ان ما ان ای سوواط 
کند ! . 


او برای پوشش نهادن به موقعیّت حساس خود, در بازار روغن فروشان 
برای ارنش روغن و دیگر اجناس حمل می کرد ! . 


در مورد «عمروی» تعبیرات جالبی از امامان معصوم رسیده است, از 
جمله امام حسن عسکری (ع) به وکیل خود در قم «احمد بن اسحاق» 
فرمود: 


5- «آلعمر5 ثقتی, فما ای الیک عثی فعثی یوّژی, و ما قال لک فعتّی 
تقو مان لو ام ها امه الا 


«عمری. مورد وثوق و اعتماد منست, آنچه از من نقل کند, بی تردید از من 
شنیده است, انچه بگوید, از زبان من می گوید, از او بشنو, و از وی 
اطاعت کن؛ که او امین و مورد وتوق است» . 


هنگامی که عمروی چنین لطف و بزرگواری امام ع( را در حق خود شنید 
ی وکا 


فروریخت. 


روی این بیان بیش از آنکه امام عصر (عج) دیده به جهان بگشاید. عمروی 
در میان شیعیان به امانت و وثاقت معروف بود و همه شیعیان او را نمايندة 
امام و مورد اعتماد آنحضرت می دانستند, و در عظمت و بزرگواری او 
تردیدی نداشتند. 


عمروی از اوان کودکی حجت خدا به مقام سفارت و نیابت از طرف 


در ایام درگذشت امام حسن عسکری (ع) از عمروی پرسیدند: 
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4 ی ) ( 


-آری, او درگذشت ولی در میان شما جانشینی گذاشت که گردنش این 
خنین, است. با دفتت به غدخ کردن خود اشارم کرد و فهمانید که اری,امام 
از دنیا رفته ولی فرزند دلبندش در میان شماست که علیرغم کمی سن و 
سالش به دوران بلوغ رسیده و جوانی رشید می باشد. 


عین این تعبیر از پسرش «محمد بن عثمان» نیز نقل شده است. 


عمروی از جمله کسانی است که در مراسم غسل و کفن و نماز و دفن 
امام حسن عسکری (ع) شرکت نمود. 


عمروی و به افتخار او از ناحیه مقذسه صادر شده, نامه ایست که 
فرازهائی از انرا در زير می اوریم: 


6 . . . عافانا الله و ٍیّاکم من الفتن, و وهب لنا و لکم روح الیقین, و 


ژئه آنهی ال ارتیاب جماعه فی الدّین, و ما دخلهم من الشکٌ فی ولاه 
آمرهم, فغشْنا ذلک لکم لا لنا, و ساءنا فیکم لا فینا. لانْ اللّه معنا فلا فاقه بنا 


الی غیره, و الحق معنا فلن یوحشنا من بعد عنا, و نحن صنائع ربناء؛ و الخلق 
بعد صنائعنا» . 


«. . . خداوند ما و شما را از فتنه ها حفظ کند, به ما و شما روح یقین 
عنایت فرماید, ما و شما را از سوء خاتمه و بدی باز گشت محافظت نماید. 


به ما رسیده است که جماعتی در دین خود دچار تردید شده اند و در مورد 
ماه وم رفک مروت ای انم ان یر مارا که انوم 
واداشته است. این غم و اندوه ما به جهت شماست نه برای خود ما؛ و 
تأسف و تأر ما صرفا به خاطر شماست نه ماء زیرا خداوند پا ماست, دیگر 
نیازی به غیر او نداریم. حق با ماست, هرکس از ما دوری گزیند ما را به 


وحشنت تمی. آندازد. ها پروزده پروزدکار خود هستیم و دیگران: پرورده: ها 
0 


شتما رااچه‌فنوم کم ور واویتضلا لت حیر ان شیر نیم غوایت سر کردان تیوه 
اید؟ مگر نشنیده اید که خدای تبارک و تعالی می فرماید: 
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تحت 
اس 


۳ جح -_ 
ظیغها الله ي اظیعوا ال ول عاولی: الا گر سک 


تک 


۳ ِ 
لذین آمَئوا, 


با نا 


ای کسان که اسان اوه ناسا اطاعت: کی از ساید ععا ری 
الامر» که از شماست. اطاعت کنید. 


مگر از ۳ در رابطه با امامان گذشته ویکتا- بازمانده از 
آنقا تفا رسنده اسنتد آحاهی کدانید جک محش ‌نمی..دانید. که اجه 
سرنوشتی ِِِ امامان تعیین شده و قبلا به شما رسیده است؟ ! مگر 
نمی بینید که خداوند چه مشعلهائی برای هدایت شما برافروخته؟ و چه 
پناهگاههائی برای شما تاین ساخته است؟ که از روزگار اذم ابه. التشر تا 
به عهد امام پیشین-یدرم امام حسن عسکری-هرگاه علمی ناپدید شده؛ 
علمی ظاهر شده است. (علم: پرچم) و هرگاه ستاره ای غروب کرده, 
ستاره ای طلوع نموده است. پس هنگامی که پدرم درگذشت. خیال کردید 
که خدا دین خود را باطل خواهد ساخت؟ ! و رابطة خود را با بندگانش قطع 
خواهد کرد؟ ! نه هرگز. چنین چیزی نیست و تا روز رستاخیز چنین چیزی 
اثفاق نخواهد افتاد. تا علیرغم اکراه شماء امر خدا ظاهر گردد. 


پدرم بر شيوة پدران بزرگوارش گام برداشت و سرانجام سعادتمند از این 
جهان دبده برتافت؛ اما دانش او پیش ماست, و وصیت او بر ماست. 


اخلاق او و جانشینی او-پر کردن خلا ناشی از در گذشت او-با ماست. 


هرگز کسی در اين منصب با ما به نزاع برنمی خیزد جز اینکه ستمگر و 
تم داز اناد ! و جز ما کسی چنین ادعائی نمی کند مکر اینکه کافر و ملحد 
باشد ! . اگر مشیّت خدا نبود-که امر او هرگز مغلوب نمی شود و راز او 
هرگز برملا نمی گردد-حق ما را آشکار می ساخت و دلهای شما را روشنی 
قت داد هر وت نی و فا ان ال ها هی تون ولکن انحه اه 
بخواهد همان خواهد شد و برای هر اجلی کتابی هست. 


پس از خدا بترسید و تسلیم ما شوید, امر را به ما واگذار کنید و به ما 
بازگردانيد, تا انچنان که به ما دستور است به شما دستور صادر کنیم, انچه 
از شما پوشیده شده. درصدد کشف ان برنيائید. از راه راست منحرف 
نشوید و به راه چپ (راه منحرفان) نگرائید. اعتدال خود را در محبّت ما 
براساس سئّت روشن پیامبر (ص) قرار دهید. که من شما را خیرخواهی 
نمودم, خدای بر من و شما گواه است. 


اگر علاقة ما به ارشاد و اصلاح و محبّت به شما نبود, از شما روی 
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ستمگر طغیانگری که با خدای خود به ستیز برخاسته, اذعاهای ناروا نموده 
حو ایام واخب ااطاعه خود را اکار کردم خر تراهم سوم 
اند, در صورتیکه در من شباهتی از پیامبر اکرم (ص) و پیروی نیکو از ان 
الکیی الیی است. که نان نب تال حهالت خوو تبموظ مورو. کافرانبه 
زودی خواهند فهمید که جهان جاویدان از ان کیست؟ ! خداوند ما و شما را 
به رحمت خود از خطرها, بلاها, بدیها و ناملایمات حفظ کند, که او ولیث 
سلام, رحجمت و برکات خدا| بر همه اوصیا ء و مقمنان باد» ۱ 


در این مکتوب مبارک که از ناحية مقدذسه صادر شده است. چیز مبهمی 
نیست که نیازمند توضیح باشد, جز اینکه بسیاری از ما به چپ و راست 
منحرف شده, در دژه های فرهنگ بیگانه سقوط کرده اند. این فرهنگ جز 
برای نبرد با دین به سرزمین ما وارد نشده است. پیروان این فرهنگها به 
خوبی دریافته اند که این مسلکهای پوشالی آنها را به هدف اژعاشده 
ها ار 
خواند و مبانی راستی, انان را به سقوط در ده راست سوق می دهد از 
این رهگذر چپگرایان و راست گرایان خود را از رسیدن به هدف مطلوب 
ناتوان می بینند و استعمارگران چپ و راست را در ادذعای خود کاذب یافته 
اند که انها را به هدف مطلوب نخواهند رسانید. بلکه پس از شستشوی 
مغزی آنها را نالان و سرگردان در وسط میدان رها خواهند ساخت که دیگر 
راه به جائی نبرند. 


معیارهائی که با فرهنگ اسلام در ستیز باشد, معیار حقیقی نیست, بلکه: 


«همچون شوره زار و سرابی است در دشت پهناور, که شخص تشنه انرا 
اب می پندارد, چون نزدیکتر رود. چیزی نیابد» . 


جوانان ما بعد از تجربیّات تلخ و ناگوار به نارسائی دو قطب شرق و غرب 
تردن ادلی کر دیر است., زیرا انها پس از پشت پا زدن به نظام 
الهی به شرق و غرب روی اورده اند و امروز که فلسفه های شرق و غرب 
را نارسا می بینند, در وادی ضلالت, حیران و سرگردان می مانند. 


حضرت ولو عصر (عج) در نامة دیگری که به سفیر اوّل خود برای او و 
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شیعه در توضیح امر خدا و ثبات قدم به حق مرقوم فرموده اند چنین می 
فرمایند: 


7- «کیف یتساقطون فی الفتنه و یترددون فی الحیره, و یاخذون یمینا و 


شمالا! . فارقوا دینهم آأم ارتابوا, م عاندوا الحق, أم جهلوا ما جاعت به 
التوانات الصادفة و الاخبار السحيخه. ان علهها فشامتها: ۰ ۶ 


اما موی را رس او شنت ات ظاضا ام فصو 


آو لم یعلموا انتظام آئمتهم بعد نبیّهم (ص) واحدا بعد واحد, الی آن آقضی 
لام بامن اللت: غر وجل. ال الماضت صلوات الله علنه (یقضتةد آبام) فقام 
هقام اباتة بهدق الی الحق و [لی:ضراظ مسفيم و مصی علی:منهاخ آبائه 
حذو التعل بالتعل, علی عهد عهده و وصیّه آوصی بها (لی وصیّ ستره ال 
گر و جل نامر الی غایه, و اخفی مکانه بمشیئته للقضاء السابق و القدر 
اد مور اوح و لو قد آذن اللّه عرٌ و جل فیما قد منعه, 

و آزال عنه ما قد جری به من حکمه, لأراهم الحق ظاهرا بأحسن حلیه, و 
دلاله و آوضح علامه, و لابان عن نفسه و قام بحچته. و لکن آقدار ال 
عر و جل لا تغالب, و |رادته لا تردٌ و توفیقه لا بسبق. . 


قلیدعوا عنهم اج لهوی و لیقیموا علی آصلهم الّذی کانوا علیه, و لا بیحثوا 


«چگونه است که به فتنه افتاده در وادی سر گردانی گام می سپارند؟ و به 

چپ و راست منحرف می شوند؟ از دین خود دوری گزیده اند يا در دین 

خود دچار تردید شده اند؟ با حق دراویخته اند يا از روایات راست و درست 
72 1 ۸ 


مگر نمی دانند که زمین هرگز خالی از حجّت نخواهد بود؟ يا ظاهر و 
اشکار, و يا غائب و پنهان !. 


مگر نمی دانند که امامهای آنها, بعد از رسول اکرم (ص) یکی پس از 
دیگری به طور منظم آمده و رفته اند. تا نوبت به امام پیشین-یعنی پدر 
بزرگوارش امام حسن عسکری صلوات اللّه علیه-رسید, که به فرمان خدا 

به | ین مقام منصوب شد و به جای پدران بزرگوارش نشست و مردمان را 


به 
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سوی حقّ و صراط مستقیم رهنمون گردید. او نیز قدم به قدم راه پدرانش 
را پیمود و سرانجام به جانشین خود عهد امامت را تسلیم نمود. خداوند 
جانشین او را از دیده هاأ پوشیده داشت و جایگاهش را پنهان ساخت, و این 
براساس مشیّت خدا بود که در قضای حتمی خدا گذشته و در تقدیر الهی 
اختیار ماست. اگر خداوند اجازه دهد در مورد انچه منع فر موده, و برطرف 
سازد انچه (غیبت) را که مقژر نموده, حقّ را در نیکوترین شکل و 
روشنترین قالب آن عرضه می نماید, و خود از پشت پرده ظاهر می شود 
و حجّت خود را اقامه می کند, و لکن تقدیر الهی شکست ناپذیر, و اراده او 


باید پیروی هوای نفس را به کنار ره براساس اعتقاد خود استوار 
بمانند و از آنچه که از دیده هایشان پوشیده شده. جستجو نکنند, تا به گناه 
نیفتند, و از آنچه خدای پوشیده نگهداشته, پرده برندارند تا پشیمان نشوند» 


حضرت بقیه اللّه (عج) از هر مناسبتی برای تآپید و تقویت اعتقاد شیعیان 
تاش کرو یه رتسا از حلت انهافی وی و انا وا 
انحراف و لغزش ۳ داشت. 0 بمانند و 


این که سفیر اوّل حضرت ولیث عصر (عحج) دیده از جهان برتافت؛ 
شیعیان در غم و اندوه فراوانی فرورفتند. خاطر شریف حضرت ولین عصر 
(عج) نیز در سوگ او محزون گردید. و طیْ نامة شریفی که به افتخار 
فرزند بزر کوارنترن «محمد بن عثمان» از ناحبه مقذسه صادر شد. به 
فرزندش تسلیت فرمودند. دور این ناضه خنین آهدم آرننات 


58- «[یا له و ایا الیه راجعون, تسلیما لأمره و رضاء بقضائه. 


عاش ابوک سعید | و مات حمیدا, , فرحمه اللّه و آلحقه باولیائه و موالیه 
علیهم السلام. فلم پزل مجتهدا فی آمرهم, ساعیا فیما یقرّبه اٍلی الله عرٌ و 
جل و الیهم. نصٌر اللّه وجهه و آقال عثرته» . 


«مأ برای خدائیم و باز گشتمان به سوی اوست؛ تسلیم فرمان خدا| و راضی 
به قضای الهی هستیم. پدرت سعادتمندانه زیست و نیکو از این 
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جهان دیده بربست. خدای رحمتش کند و او را به اولیاء و موالی خود ملحق 
سازد, که همواره در راه انها کوشا بود و در چیزهاتی که او را به خدا 
نزدیک سازد تلاشی فراوان داشت. خدای تبارک و تعالی رویش را سفید و 
درخشنده گرداند و لغزشهایش را ببخشد» . 


در نامة دیگری که بعنوان تسلیت از ناحية مقذسه صادر شده است. و 
نشانگر حزن و اندوه زیاد حضرتش در فقدان سفیر گرامیش و نیز موقعیت 
او نزد امامش می بااشد ضمن بشارت بر جانشینی او به جای پدر چنین 
مرقوم می فرماید: 


9 آجزل اللّه لک الثواب, و آحسن لک العزاء . 


رزئت و رزئناء و آوحشک فراقه و آوحشنا؛ فسره اللّه فی منقلبه. 


کان من کمال سعادته آن رزقه اللّه تعالی ولدا مثلک یخلفه من بعده, و 
یقوم مقامه بامره, و یترخم علیه» . 


«خداوند به تو اجر جزیل و صبر جمیل مرحمت فرماید. . . ما و شما در این 
حادثه دچار غم و اندوه شدیم. از جدائی و فراق او تو و ما احساس وحشت 
کردیم. خدایش او را شاد و مسرور گرداند. از کمال سعادت او این بود که 
خدای تبارک و تعالی فرزندی چون تو به او عنایت فرموده است که در جای 
او بنشینی و منصب (سفارت و نیابت خاضه) او را به عهده بگیری, و از خدا 
برایش رحمت و مغفرت بطلبی» . 


از این توقیع شر 
۳ ۱ 

: رم 

م والای س: 

ی سفیر اول 

و ده 

وم به رون 

و 

لسی 

معلوم 

می 
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محجمد 


بن عثمان 


سفیر دوم حضرت ولیْ عصر (عج) در غیبت صغری, ابو جعفر محمّد بن 
عثمان. ملقب به «عمری دوم» است که دوران سفارت او با ایام خلافت 
معتمد عباسی, معتضد عباسی, مکتفی عباسی و 10 سال از خلافت مقتدر 
عباسی مصادف شد, و در حد ود 40 سال مقام والای نیابت خاضه را به 
عهده داشت و در سال 305 هجری دیده از جهان بربست. 


محمد بن عثمان که بعد از درگذشت پدرش به مقام سفارت منصوب شد, 
قبلا از طرف امام حسن عسکری (ع) وکیل بود. سپس از طرف پدرش به 
عنوان جانشین او معژفی شد و رسما از طرف حضرت ولی عصر (عج) به 
اين مقام منصوب گردید. 


در مورد وثاقت او توقیعات شریفه ای که یک نمونه اش را نقل کردیم 
کافیست و پیشتر نیز یاداور شدیم که امام حسن عسکری (ع) کتبا او را 
توثیق نموده است انجا که به یکی از پاران خود مرقوم می فرماید: 


0- «آلعمرخ و ابنه ثقتان. فما أدّیا فعلّی یوژیان. و ما قالا فعثی یقولان. 
فاسشه مها و اطعهها قامما اللفتان المامویان *: 


«عمری و پسرش -محمّد بن عثمان -هردو مورد اعتماد و وثوق من هستند, 
هرچه بگویند, از من گفته اند, و هرچه روا یت کنند, از من روا یت کرده آند. 
سخنشان را بشنو, و فرمانشان را اطاعت کن؛ که هردو امین و مورد وثوق 
هستند؟> . 


مولایمان حضرت تفه الا (عج) در نامة دیگری می فرمایند: 


21 «و شا محشد بن عثمان العمرک. رضی الله عنه و عن آبیه من قبل, 
فائه ثقتی, و کتابه کتابی» . 


«اما محمد بن عثمان عمری که خدای از او و از پدرش راضی و خوشنود 
شود, مورد وتوق منلست, نوشته او نوشتة منست »> . 


حضرت ولیث عصر (عحج) در یکی از توقیعات شریفه که از ناحیة مقذسه 
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۱ 5 ِ 
خطاب به محمّد بن عثمان صادر نز ت» چز 
ر شده است, چنین می نویسد. 


2-«آفاها سالت عته. ارشدک: الله وک و.وفای :من آمر آلسنگزنن لی 

ماهلا وی ایا فاعلم أئه لیس بین اه عرٌ و جل و بین آحد 
0 نوح! . و اما سبیل 
عمّی جعفر و ولده. فسبیل اخوه یوسف. . . و اما اموالکم فلا نقبلها الا 
لتطهروا, فمن شاء منکم فلیصل, و من شاء فلیقطع. و ما آتانا اللّه خیر مثّا 
آناکمر.. انا ظمور الفرج فان ات ال ۵ کت له فانون *: 


«امّا در مورد آنچه از ما پرسیده ای. خدای ترا در راه راست ثابت قدم 
نماید و از انکار و انجرافی که برای برخی از خویشاوندان و عموزادگانم 
پیش تا 
بندگانش خویشی و قرابت نیست. هرکس مرا انکار کند از من نیست و 
راه او راه پسر نوج است. اما عمویم جعفر و پسرانش, راه انها راه 
ات ایشا ال ار ام 
پذیریم که شما پاکیزه شوید, هر کس بخواهد آنرا برساند و هرکس بخواهد 
قطع کند, که آتچه خدای به ما عظا فرموده است بهتر و برتر از آنست که 


به شما داده است. . . اما ظهور فرج مربوط به خداست. و هر کس وقت 
تعیین کند, دروغ گفته است» . 


و در توقیع دیگری در حق «محمّد بن عثمان» چنین مرقوم فرمود: 


3- «محل ثقتنا بما هو علیه. و ائّه عندنا بالمنزله و المکان اللذین 
یسژانه, زاد اللّه فی احسانه الیه, ات لیم لا شک کم 9 
صلی ال علیم تساه مت و هیاسمه ها ترا کت 


«او در همین حال مورد وتوق و اعتماد ماست. و او در پیش ما مقام و 
منزلتی دارد که او را دلشاد می سازد. خداوند لطف و کرمش را در حق او 
شریکی ندارد. و صلوات و سلام و درودهای فراوان بر رسول گرامی اش 
حضرت محمّد (ص) و اهلبیت او باد» . 


محمّد بن عثمان پس از چهل سال افتخار خدمت» _و افتخار تصدذی پست 
ما یس تکار سا لد هی داز تفت وعیان 
تشیع را 
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در سوگ خود به ماتم نشاند. خدای رحمتش کند و ما را از شفاعتش 
محروم نسازد. 
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3-نوبختی 


ابو القاسم, حسین بن روح نوبختی, سوّمین نائب خاصٌ حضرت ولیْ عصر 
(عج) است که در حدود 21 سال متصدذی مقام مقذس سفارت بود, که 
دوران سفارتش با دو خليفة عباسی (مقتدر و راضی) مصادف شد و در 
سال 326 هجری درگذشت. 


دا 00 و فرص ال ان ای 
بن روح» واگذار کرده بود, و در وایسین لحظات زندگی به شیعیان حاضر 


در مجلس فرمود: 


«به من امر شده که به ابو القاسم, حسین بن روح وصیت نمایم» . 


یکبا وت رح 
تکبان مین بن رو به مشاه حضترت .ولی ثِ 
نوات ار خی وی ِ " (عج) نامه نوشت و اجازة 
۱ سه چنین پاسخ صادر شد: 


4 «لا تخرج هذه السنه» . 


«امسال نرو» . 


حسین بن روج بسیار اندوهگین شد و در فرصت دیگری اجازه خواست.؛ در 
پاسخ چنین فرمان رسید: 


5- «ذ| کان لابد, فکن فی القافله الأخیره» . 


«اگر زاگ 0 
گزیر از رفتن باشی, با آ< 
با اخرین قافله 
حرکت کن» . 


او نیز با آخرین قافله به راه افتاد, بعدها حکمت آن معلوم شد, زیرا همة 
قافله های قبلی با قرامطه روبرو شدند فقط قافلة اخر جان به سلامت 
برد. ان سال که به «تناثر کواکب» معروف شد صدها نفر از حجاج در میان 
عراق و حجاز به دست قرامطه کشته شدند و فقط قافلة اخر از قتل و 


ص: 301 


ای هم و تس سر سا 
می رسد. که سرانجام در شعبان 326 هجری دیده از جهان بربست و 
شیعیان را در غم و اندوه فراوان فروبرد. 
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4-سمری 


ابو الحسن, علی بن محمّد سمری, چهارمین و آخرین سفیر حضرت ولی 
عصر (عج) بعد از رحلت حسین بن روح به مقام سفارت منصوب شد و 
مذت سه سال عهده دار این منصب بود تا در نیمه شعبان 3229 هجری دار 
فانی را وداع گفت و با رحلت او باب سفارت بسته شد, دیگر کسی اذعای 
نیابت خاضصه نمی کند, مگر اينکه دروغگو باشد. 


سمری که از اصحاب نزدیک امام حسن عسکری (ع) بود, دوران سفارتش 
با دو خليفة عباسی (راضی و متقی) مصادف شد. 


از توقیعات شریفی که به دست او از ناحیة مقذدسه صادر شده, توقیع 
معروفی است که در اواخر سفارت او صادر شد: 


6- «اَمّا الحوادث الواقعه فا و 
/7۳۳ ات رجعوا بها |لی رواه حدیثنا, فائهم حجتی 


«اما در مورد حوادثی که روی می دهد, به راویان احادیث ما رجوع کنید. که 
ن نس ۳ 
انها حجّت من بر شما هستند و من حجت خدا بر انها هستم» . 


و بدین سان پایه های مرجعیت را برای غیبت کبری استوار ساخت تا 
شیعیان در این مقطع حساس از نظر احکام اسلام بی سرپرست نباشند و 
با مراجعه به مراجع عالیقدر تقلید وظائف شرعی خود را دریافته عمل 


علی بن محمد سمری پس از سه سال عهده دار شدن مسئولیت سنگین 
سفارت سرانجام در شعبان 299 هجری بیمار شد و با همین بیماری جهان 
را وداع گفت. در روزهای بیماری او از وی پرسیدند که به چه کسی ما را 
توصیه می کنی؟ که بعد از تو در مسائل شرعی و حقوقی به او مراجعه 
کنیم؟ در پاسخ فرمود: 


«خدا مشیتی دارد که انرا انجام خواهد داد» . 


اتحاه نافه ای را که از تاحبه مهد تینه تدم فقرر تور اور یز 
ر‌ ۳ ۳ بو راورد و مهر ابر 
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بشکافت و برای حاضران قرائت نمود. متن توقیع شریف قط ‏ حط و رخ 
با ری اما ای الم ین ره 


227 شیم آلله امن الهخیم با علی بر فخفه الم عطم الله. آجر 
اخوانک فیک, فاتک میّت ما بینک و بین سلّه آیام. فاجمع آمرک, و لا توص 
الی آحد فیقوم, مقامک بعد وفاتک, فقد وقعت الغیبه التامه, فلا ظهور ال 
بعد آن یأذن اللّه تعالی ذکره, و ذلک بعد طول الأمد و قسوه ا لکوت 
امتلاء الاو جورا. و اه من شیعتی من که المشاهده. آلا فمن 
اذعی المشاهده قبل خروح الشفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتر, و لا حول و 
لا قَوّه الا بالله العلث العظیم» 


«بنام خداوند بخشندة مهربان. خدا پاداش برادرانت را در سوگ تو افزون 


کارهایت را فراهم ساز, و کسی را به جانشینی خود برنگزین و به کسی 
وصیت مکن؛ که غیبت کامل فرارسیده است دیگر تا روزی که خدای تبارک 
و تعالی بخواهد ظهوری نخواهد بود, و آن مدّتی بس دراز خواهد بود که 
دلها را قساوت خواهد گرفت و زمین پر از ظلم و ستم خواهد شد. در این 
دوران برخی از شیعيانم اژعای مشاهده خواهند نمود. آگاه باشید که هر 
کس اذعای مشاهده کند پیش از خروج سفیانی و وقوع صبحه, دروغ گفته 
است که هیچ حول و قوه ای جز برای خداوند بزرگ و بزرگوار نیست» . 


ششم از صدور توقیع شریف؛ دیده از جهان فروبست و با رحلت او غیبت 
صغری پایان یافت و غیبت کبری اغاز گردید. 


تعیین روز وفات سمری طی نامة شريفه, و قرائت آن در حضور جمع 
کثیری از شیعیان, به طور حتم و جزم ۱ نام مبارکه به 
دستخط شریف حضرت بقیه الله (عج) بوده است. که خواسته در آستانة 
غیبت کبری معجزه ای دیگر از خود نشان داده. بر قوّت ایمان و اخلاص 
فان یا کات ساره ال یت کر ای 


از انرور (19 شعبان 329) غیبت کبری آغاز شد وتا بة آمروز اداهة.دارد 
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و بعد از گذشت 1075 سال (تا سال ترجمة این کتاب) هنوز شرائط 
فراهم نشده, زمینه مساعد نگردیده, یاران 3 گانه گرد نیامده, و بالاخره 
اراد خدا تعلق نیافته است. هنوز هم ان مهر تابان و قبلة خوبان در پشت 
پردة غیبت, و ما منتظران با دلی خونبار و دیدگانی اشکبار. چشم انتظار به 


مقدمش دوخته آیم. 


در روزگار غیبت صغری که غالب شیعیان بر ایمان خود استوار, و در راه 
خشنودسازی امام خود کوشا بودند, خاطر مبارک امام (ع) از اعمال برخی 
از آنها رنجیده می شد, ولی اکنون که ما شیعیان غالبا از راه او منحرف 
شده, هریک برای خود خطی برگزیده ایم و در خط دیگران گام سپرده ایم, 
نمی دانیم که خاطر مبارک آن قبل مقصود و کعبة موعود چه قدر از کردار 
ما رنجیده است؟ ! ما که امام معصوم (عحج) را فراموش کرده. پیشوایان 
غیرمعصومی برای خود برگزیده ایم با چه روئی خواهیم توانست به جمال 
دل آرای آن مهر تابان بنگریم؟ ! 


درگاه خالق توانا توبه کنیم و به پیشگاه مولای خود باز گردیم,و معذرت 
بخواهیم و با آن کعبة مقصود پیمان ببندیم که خطی را بر خط او مقدّم 
نکنیم و راهی را بر راه او برنگزينيم. 


حضرت ولیث عصر (عج) در توقیع شریفهی که از ناحیة مقذسه صادر 
فرموده, چنین می فرماید: 


8 2- «و اما ندامه قوم قد شکوا فی دین اللّه علی ما وصلونا به, فقد آقلنا 
فن اشتفال: و لا جاجه ,تا ال ضله الشاکیی ابو آقا ما وضانا فلا قتول 
عندنا الا لما طاب و طهر» . 


هو اما تشیها ی آبانکف در وین خدا ون مود انحه به ما فرستاده اند دچار 
تردید شده بودند, آنها که واقعا نادم باشند, ما بازگشت آنها را می پذیربم. 
و در مورد آنها که در شک فرورفته اند, ما نیازی به نوازش آنها نداریم و اما 
انخهه نه ۰ دنست ها تسانیده. اند فقط انجة. با که.بان: وا خیره: باشد موه 


پذیریم» . 


و در توقیع دیگری می فرمایند: 


9- «آمّا المتلبسون بآموالناء فمن استحل منها شیتا فأکله 
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فائما یأکل الثیران! ! و ما الخمس فقد آبیج لشیعتنا و جعلوا منه فی حل 
(لی وقت ظهور امرناء لتطیب ولادتهم و لا تخبث» . 


«امّا کسانی که اموال ما را در دست گرفته اند, هرکس چیزی از آنرا مباح 
بشمارد و بخورد, اتش در شکم خود خورده است., و اما خمس, ما انرا بر 
شیعیان خود مباح ساختیم که تا موقع ظهور ما در زحمت نباشند و نطفه 
هایشان پاکیزه باشد و الوده نباشد» : 


امام علیه السلام حق شرعی خودش را به فقرا و مستمندان شیعه مباح 
ساخته, تا هم امر معیشت آنها تافی: شود و هم اغنیاء با رسانیدن سهم 
اما لاسام به سا باحت شون تیه ماشان ام سوه 


هرگز خیال نشود که در زمان غیبت ثروتمندان از پرداخت سهم امام (ع) 
معاف شده اند,. که هرکس چیزی از حقوق واجبه اش را مباح بشمارد و 
بخورد مشمول توقیع شریف. خواهد شد و مانند انست که انش در شکم 
خود فرومی برد. 


علیٌ بن محمّد سمری, که رضوان خدا بر او باد, در سال 329 هجری 
درگذشت. دوران سفارت او بیش از دیگر سفیران از طرف رزیم خون 
آشام عباسی, پر از ظلم و ستم و خفقان و اختناق بود. از اين رهگذر 
رنجهای فراوان برد و سختیهای بسیاری را تحمْل کرد. سعادتمندانه زیست 
و سعادتمندانه به دار بقاء شتافت. 


روز وفات علین بن محمد سمری, که پایان غیبت صغری و اغاز غیبت کبری 
بود, ۰ حضرت ولی عصر (عج)74 سال تمام بود, که مدت چهار 
سال و ششماه و بیست و سه روز آنرا در عهد پدر بزرگوارش سپری نمود 
و مدت 69 سال و پنج ماه و هفت روز دیگرش را در دوران سفارت چهار 
ناب خاضش سیری نمود. که در این مدّت دوران امن عمومی شیعه و 
عادت دادن آنها به غیبت امام (ع) و مراجعه آنها به مراجع صلاحیّت دار از 
علمای شیعه پایان یافت. 


و در دل شیعیان آمادگی پدیرش تقدیر الهی پدید مت 


آنگاه کعبة مقصود و قبلء موعود به صورت رسمی تری در پشت پرده غیبت 
فرورفت. تا روزی فرمان ظهور فرارسد و چشم کنهکار ما با دیدار جمال 
دل ارایش منور گردد. 


ص :306 


اصلاح خویشتن بیردازیم. که برای طول غیبت. عاملی جز اعمال نکوهیدة 
ما وجود ندارد. چنانکه حضرت بقته الله (عج) خود در ضمن نامه گرامی 
شان به جناب شیخ مفید مرقوم فرموده اند: 


0- «و لو أَنْ آشیاعنا وققهم اللّه لطاعته, علی اجتماع القلوب فی الوقاء 

ی القدیم. لما تأجُر عنهم الیمن بلقائنا, و لتعجُلت لهم الشعاده 

لا مقا تکرح و ره میم و له اسان و هو حون 
کی , 


«. . . اگر شیعیان ما-که خداوند آنها را به طاعت خود موفق بدارد- 
دلهایشان در وفا کردن به پیمان قدیم یکی شود هرگز سعادت دیدار ما از 
آنها به تاخیر تمنین افتیر وتات یشمماتی. معا از انمادر سوق دادشان به 
متن واقع و حق معرفت به تعجیل می افتد. ما را چیزی جز اعمال نکوهيدة 
نها محبوس نمی سازد, که اعمال آنها به ما می رسد و ما را اندوهگین می 
سازد, که ما چنین انتظاری از آنها نداشتیم. از خدا پاری می طلبیم که یاری 
او ما را بس است و او بهترین وکیل است» . 


ص: 307 


ص :308 


-نیمة شعبان 255 هجری. 


-نیمة شعبان 329 هجری. 


-هشتم ربیع الاول 260 هجری. 


-کشف الففه جلد 3 صفحة 320, بحار الانوار جلد 1ظ صفحة 266 و جلد 
3 صفحه 6, جامع الاخبار صفحء 39 و وفاه العسکری صفحء 4د. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 80د3. 


-بشاره الاسلام صفحة 18, الزام الثاصب صفحءة 53, المهدی صفحة 146, 
بحار الانوار جلد 51 صفحة ۰73 و ینابیع الموده جلد 3 صفحء 109 و 164 و 
9 (ال عمران:141) . 


-بحار الانوار جلد 53 صفحه 6۵5. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحهة 73 اعلام الوری صفحء 399, المهدی صفحة 
5 الزام اللاصب صفحهة 53, کشف الفمه جلد 3 صفحة 311, المحچه 
البیضاء جلد 4 صفحء 337, بشاره الاسلام صفحه 18, منتخب الاثر صفحهة 
8 و ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 109,63 و 169. 


-المهدی صفحء 160. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 401. 


-غیبت نعمانی صفحهءه 68 و الامام المهدی صفحه 95. 


-عیبت شیح طوسی صفحه 601 2, بحار الانوار جلد 1 صفحه 111 و جلد 
2 صفحه 156 و جلد 3 صفحة 76 و 89, غیبت نعمانی صفحة 80 و 
بشاره الاسلام صفحه 87 و 99. 


-البته این اذعا: ازعای نوچی است و هنوز قسمت اعظم روی زرمین که کف 
اقیانوس هاست ناشناخته است, و منطقه هائی چون «مثلت برمودا» در 
هاله ای از ایام است که‌تا کیون» هم هواپیماتین- توا نسته تر‌فراز آنمزوان 
نوا وه اصا وی مان ار ایمای ان نس تکروه است که الم یه 


مقصد برسد. 


برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب «جزیرهة خضراء» به قلم مترجم. 


-الامام المهدی صفحه 90. 


-منتخب الاثر صفحة 206, الزام الناصب صفحء 66, کشف الفمّه جلد 3 
صفحءة 312, بحار الانوار جلد 52 صفحء 279, الامام المهدی صفحة 89 و 
بشاره الاسلام صفحه 2<. 


-الز ام اللاصب صفحة 07. 
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یی الاثر نصفحه 205 عبت شوه طلوزسی ححح 04 2 قییت نخان 
صفحه ,2٩۵‏ الزام اللاصب صفحة 07, بحار الانوار جلد 1 صفحء 133 و 
الامام المهدی صفحه 989. 


که ای وی صفخی م1 درا امه الما ای که ور کررتان 
الاماه علد اف ضفحه 13+ ستکت الاتر صفحه 206 و ارام التاضت 


صفحة 67. 


یهار ان اه هه زر و رآ رت 
صف 9۱۱۵ ۵0 7ب تشه وی صقکق 1 ۱6 ار 
صفحهة 416 و بشاره الاسلام صفحه 9د. 


-چند نمونه اش را در بخش سوم نقل کردیم. 


ی 
جلد 4 صفحه 338, منتخب للاثر صفحء 207,284 و 300, غیبت شیخ 
طوسی صفحة 40, بشاره الاسلام صفحه 989, بحار الانوار جلد 1 صفحه 
7 و جلد 2< صفحء 347 و الزام اللاصب صفحة 07. 


-بشاره الاسلام صفحةه 98 و کشف الغمه جلد 3 صفحءة 313. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 77 و بشاره الاسلام صفحه 98 و 189. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 251. 


کار الاتجار خلد نفخ وود اصول اف لد از صفحه 200 ارام 


الناصب صفحة 10. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه 0, بشاره الاسلام صفحة 267 و الز ام اللاصب 
صفحه 215. 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 178, بحار الانوار جلد 52 صفحءة 269 و جلد 
3 صفحء 6, الزام اللاصب صفحء 4 و بشاره الاسلام صفحءة 141. 


-الز ام اللاصب صفحء 4 و بحار الانوار جلد 52 صفحء 92. 


-اصول کافی جلد 1 صفحء 179, غیبت نعمانی صفحء 69 و الزام اللاصب 
صفحه 4 و 245. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 141. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحء 150 و جلد 52 صفحة 113. 


-اصول کافی جلد 1 صفحة 337 و بشاره الاسلام صفحة 117. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 340, منتخب الاثر صفحء 257, بحار الانوار جلد 
1 صفحه 145 و جلد 52 صفحه 111, معانی الاخبار صفحه 39, بشاره 
الاسلام صفحء 126 و غیبت شیخ طوسی صفحه 102. 


-منتخب الاثر صفحه 239 و 263 و بحار الانوار جلد 51 صفحة 142. 


-غیبت نعمانی صفحة 87, اصول کافی جلد 1 صفحة 342 و بحار الانوار 
جلد 51 صفحة 36 و 138. 


-جن:27-25: من نمی دانم که آنچه وعده می شوید دور است پا نزدیک؟ 
دانای غیب است و احدی را بر غیب خود واقف نمی سازد, به جز پیامبری 
که او را-برای اینکار-بیسندد. 


یار الاتوای خلد و فعه و مخلو و فده 9 و زان ماش فا 


-تکویر؛15 و 16. 


-غیبت نعمانی صفحءة 75 غیبت شیخ طوسی صفحه 101, منتخب الاثر 
صفحء 256, 
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-اصول کافی جلد 1 صفحهة 341, بحار الانوار جلد 51 صفحة 1, الزام 
اللاصب صفحه 32 و 141 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 95. 


-غیبت نعمانی صفحء 75 بحار الانوار جلد 51 صفحهة 72. کشف الغمه جلد 
3 صفحة 311, منتخب الاثر صفحه 183, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 163 و 
58 و بشاره الاسلام صفحءه 117. 


-شهاب در لفت به معنای ستاره. و اقب به معنای درخشان است. ولی در 
مورد جنگ معنای دیگر ان متناسب خواهد بود که «شهاب اقب» را می 
توان به «شیر ژیان» ترجمه کرد. 


-بحار الانوار جلد 53 صفحه د3. 


-منتخب الاثر صفحهة 218 و 274, الزام الثاصب صفحة 69, غیبت شیخ 
طوسی صفحه 104 و بشاره الاسلام صفحه 40 و 15<7. 


-لقمان:20. 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحء 64 و 150, منتخب للاثر صفحهة 472 و الزام 


-الز ام اللاصب صفحهةه 0۵9. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحة 244, منتخب الاثر صفحهة 229-227 و المهدی 
المنتظر صفحة 47. 


-منتخب الاثر صفحه 354 و کشف الفمه جلد 3 صفحه 316. 


دکسرفن العتم جلن و :صفحه 259 غیت ظوسی ضفحه 149 اغلام لور 
ضفع: 412و بابیم الجوده اد 3 صفعه 7 و و11 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 4د. 


خقضیل د نان اما و کات ها ام لاصو رش امد 


-بقره:259. 


-الز ام اللاصب صفحءه 232 و 245. 


مر اسر فان اشیت: که ان عم بو ای :سارک ایو سر اف 
عبادت زد و این یکی از معجزات پیامبر اکرم (ص) است که 30 سال پیش 
از شهادت امیر مقمنان از ان خبر داده است: 


کشف الفمه جلد 3 صفحة 317, منتخب الاثر صفحه 293, اعلام الوری 
صفحءة 413, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 323 و جلد 3 صفحة 107 و 
اصول کافی جلد 1 صفحه 269. 


-مدرک سابق. 


-رجوع شود به: بحار الانوار جلد 53 صفحه 322. 


-در مورد اقامتگاه حضرت ولوث عصر (عح) , به کتاب «جزیره خضراء» به 
قلم مترجم مراجعه فرمائید. 


-ما به همین دلیل از طرف وهابی ها و وهابی گراها به شرک نیز مثهم شده 
ایم که چرا از آثار رسول اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) تبرٌّک می 
جوئیم؟ ! و چرا قبور آنها را زیارت می کنیم؟ ! و چرا در کنار قبور آنها خدا 
را می خوانیم؟ ! ! که در این زمینه زار بح کباب توسشط دانشمندان 
ای و ۱ ,. پاسخ این تهمتها را در 
مقالات ارزنده و پرارج «تبزک الطحابه» در فجام «الهادی» چاپ «دار 
الثبلیغ اسلامی قم» از شمارة چهارم سال پنجم تا شمارة دوم سال هفتم 


ص: 311 


ما له فرما نی 


-عیبت شیخ طوسی صفحه 14 2, بحار جلد 1 صفحه 344 و الکنی و 
0 3 صفحه 227. 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 330, اعلام الوری صفحة 396, منتخب الاثر 
صفحء 394 و غیبت شیخ طوسی صفحة 217. 


-ارشاد مفید صفحه 330 و اعلام الوری صفحه 396. 


-شاید منظور امام (ع( این باشد که دیگران برای انها افریده شده آند و از 
ولایت آنها بازخواست خواهند شد. پا مقصود این باشد که اخلاق, آداب و 
تست انها ند به عهده امامان است از این رهگذر پروردة اخلاقی آنها هستند. 
یا طبق جملة معروف «من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا-هرکس مرا حرفی 
یاد داده, مرا بندة خود ساخته است» : همه, بنده و نعمت پرورده آنها 
هستند. «مولف» . 


-نساء:۱9ظ. 


-به طوریکه در ذیل حدیت شماره 88 یادآور شدیم, آية «اولی الأمر» 


اختصاص به امامان معصوم دارد و هرگز شامل هیچ زمامدار دیکری نمی 
شود, حتی اگر فقیه عادلی هم روزی زمام امور را به دست بگیرد مشمول 
این آیه نخواهد بود. 


ار الانوان علن و محی 176 او واه مش الاتر فقحهه ور غیت 


اللاصب صفحء 129 الامام المهدی صفحءة 251 و صفحهة 255 و ینابیع 
الموده جلد 3 صفحءة 193. 


-نور: 39. 


عوحار الاو لو وه متفه 91 1 و الافام المفدی تفع زور 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 349, منتخب للاثر صفحءة 395, غیبت شیخ 
طوسی صفحء 219 الامام المهدی صفحء 252 و الزام الثاصب صفحهة 
5 و 130. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 349, منتخب للاثر صفحءة 395, غیبت شیخ 
طوسی صفحء 220 الامام المهدی صفحء 252 و الزام الثاصب صفحهة 
5 و 131. 


-غیبت ی شیخ طوسی صفحء 146, اصول کافی جلد 1 صفحة 30د, بحار 
الانوار جلد 51 صفحة 348 و اعلام الوری صفحة 396 


خالاماه المخی ضفخه دور اترام الاست صفعه 29 1 سای نان خل 
3 ضفح 81 1 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحهة 356 و جلد 53 صفحة 180 و 184, کشف 
الفمّه جلد 3 صفحة 321, اعلام الوری صفحة 423, غیبت طوسی صفحهة 
6 بشاره الاسلام صفحءة 300, الامام المهدی صفحة 253 و الزام 


اللاصب صفحه 129. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحهة 356. 


-الزام اللاصب صفحهة 125, کشف الفغمّه جلد 3 صفحة 321, منتخب الاثر 
صفحءه 72 2, عیبت شیح طوسی صفحه 76 1, بشاره الاسلام صفحءه 00)د, 
بحار الانوار جلد 53 صفحة 181 و المهدی صفحة 253. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 293, منتخب الاثر صفحة 397 و غیبت شیخ 
طوسی صفحءة 196. 
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-همان مدرک. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 242 و کشف الفمه جلد 3 صفحة 320. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحءة 321. اعلام الوری صفحءة 4424 الزام اللاصب 
صفحء 29 بحار الانوار جلد 3 صفحء 181, المهدی صفحء 182, الامام 
المهدی صفحه 253 و منتخب الاثر صفحة 272. 


-در زمان غیبت کبری که دست ما به دامن امام معصوم (ع) نمی رسد باید 
یکی از سه راه را انتخاب کنیم:1-اجتهاد 2-عمل به احتیاط 3-تقلید. 


ما که مجتهد نیستیم و حوصلهة عمل به احتیاط را نداریم. تنها راهی که برای 
ما می ماند تقلید است و باید از یکی از مراجعی که طبق گفنة اهل خبرة 
متدین و بی غرض, از همة مراجع عصر «اعلم» و «اتقی» (یعنی: در 
استنباط احکام از همه استادتر و داناتر. و در مقام عمل از همه 
پرهیز گارتر) تشخیص داده ایم, تقلید نموده, اعمال شرعی خود را برطبق 
فتوای او انجام دهیم. در اینجا یاداوری چند نکته لازمست: 


1-تقلید منحصرا در احکام فقهی فرعی است و هرگز در اصول دین و 


فراگرفت. 


2-انتخاب مرجع منحصرا براساس تشخیص اولوتها. از طرف اهل خبره 
است و هرگز به نصب و عزل رژیم های حاکم مربوط نمی شود و اصولا 
۹( با 


3-تقلید از باب رجوع غیرمتخضص به متخضٌص در رشتة تخضُصی اوست و 


هرگز ربطی به تقلید کورکورانه ندارد که شرع و عقل انرا محکوم می 
زد. 


-در این زمینه به کتاب «جزیرة خضراء» به قلم مترجم مراجعه فرمائید. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 361 و جلد 52 صفحء 151 و جلد 53 صفحهة 
8 کشف الغمه جلد 3 صفحه 320, المهدی صفحة 181, بشاره الاسلام 
صفحء 169, الزام اللاصب صفحهة 125, منتخب الاثر صفحة 399, غیبت 
طوسی صفحه 242, اعلام الوری صفحه 417 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
1191 


-بحار الانوار جلد 3 صفحة 181. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحة 322, غیبت طوسی صفحه 177 اعلام الوری 
صفحءة 424, بحار الانوار جلد 3ظ صفحه 181, الامام المهدی صفحة 253 و 
الز ام اللاصب صفحه 129. 


-ارشاد مفید صفحء 10 مقدمه, بحار الانوار جلد 3د صفحة 177 و الزام 


اللاصب صفحه 36 1. 
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اشاره 
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ص :316 


اشاره 


غیبت کبری, با بسته شدن باب مراسلات و مکاتبات, و پایان یافتن دوران 
غعیبت صفغری, اغاز شده, تأ به امروز ادامه داشته, تا فرارسیدن روز موعود 


تست ها اس ا سره اه با ها وت هس ان ای اسر 
ممکن است و از نظر عقلی محال نیست و از نظر نقلی احادیث فراوانی 
در ان فتاه رما فا کته ی اناخار ساره 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


1- «یغیب عن شیعته غیبه, لا یثبت فیها علی القول بامامته الا 


ص: 317 


من امتحن اللّه قلبه بالایمان. . . هذا من مکنون سرّ اللّه و مخزون علمه, 
فاکتمه الا عن اهله» . 


«فدتی از شیعیا نخود عاتب .میت شونز کض در آن-خدت کشی رز اغتفاد خوز 
در ولایت او ثابت نمی ماند. به جز کسی که خداوند دلش را با ایمان 
آزموده باشد. ِ این از اسرار پوشیده و رازهای مخفی حضرت احدیت 
امبت: آنرا از.غیر اهاش پوشیدم بدان>: 


302 «و الذی بعثنی بالحق بشیرا, لیغیبنْ القائم من ولدی, بعهد معهود الیه 
من 2 حتّی یقول آکثر الثاس: ما له فی آل محشّد حاجه, و یشک آخرون 
۳ من درک رمایه فشک یخییه زو بجع لاسیطان: علیه اسیا 
وا ایا ناتیاه لین لا وس 


«سوگند به خدائی که مرا به حق برانگیخت, قائم اولاد من براساس پیمانی 
که خدا به وسیلة من با او بسته, از دیده ها غائثب می شود تا بیشتر 
مردمان بگویند: خدا نیازی به آل محشقد (ص) ندارد. و گروهی در نشانه 
های او دچا زک و ندید تیه ند هرکس آن زمان را درک کند محکم به دین 
خود چنگ بزند. و برای شیطان راه شک را ببندد, تا شیطان نتواند او را به 
شک انداخته, از دین هر بیرون ببرد. چنانکه پدر و مادرتان را 1 
بهشت بیرون برد. خداوند تبارک و تعالی, انا کت وت کسایی 
قرار داده است که به خدا ایمان نمی اورند» . 


او رسول گرامی (ص) | درست. آنچنانکه خبر دادی؛ هر کسی به. .راهی 
فتخرف: شنده: شخنانی. کفند که تو ود بهقر هی دانین. و مابه خدا پناه می 
بریم از اینکه شیطان بر ما راه داشته باشد, شم بعد راشف هشدار و 
بیدارباش که از سوی شما به ما رسیده است. 


امیر مقمنان (ع) می فرماید: 


3- «انْ لصاحب الأمر غيبه, المتمسک فیها بدینه کالخارط 
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للفتادپیدبه ان فایکم بمشی شوک ا لاد ده 


بزند, مانند کسی است که بخواهد خارهای گون را با دست بکند و نمیز 


ِِِ «ان لصاحب هذا| الأمر غییه, فلیثق الله عبد ولیتمسک بدینه ! . [آم 
کت آن تدخلوا الجتّه و لما یأتکم مثل الدّین خلوا من قبلکم. مسٌتهم 


اس ار 4 اک ۱ ۱۳۳۸۱۱ 
اللفک: لا .ان تصر اللة عریف : 


«برای صاحب این امر غییتی هست که باید انسان از خدا تقوی کند و به 
دینه حور خی نون خسن آین اب با قرایت لت فرمود: 


[مگر پنداشته اید که وارد بهشت شوید, پیش از آنکه مثل پیشینیان در میان 
که پیامبر, و کسانیکه ایمان آورده اند. گفتند: پاری خدا کی خواهد رسید؟ ! 
آگاه باشید که یاری خدا نزدیکست ]» . 


نزدیک به این مضمون از امام صادق ع( نیز روایت شده است. 


این روایت عمومیت ازمون الهی را می رساند که همه مردمان روی 
اعتقادشان افتحان خواهند شد. تا آنها که جر غفندق خمد اتجواو و نایدار 
هستند, شناخته شوند. 


5- «لیفیبن حثّی یقول الجاهل ما للّه فی آل محشد حاجه» . 


«از دیده ها غائب می شود تا جاهلان بگویند: برای خداوند نیازی در آل 
محمّد (ص) نیست» . 


اکنون که بیشتر جاهلان تعبیراتی نظیر تعییر فوق را به زبان می آورند, 
نزدیک شدن فرح را نوید می دهند. انشاء الله. 


امام باقر (ع) می فرماید: 
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6- «و ذلک بعد غیبه طویله, لیعلم اللّه من یطیعه بالغیب و یمن به» . 


«و آن-ظهور-بعد از سیری شدن یک عیبت طولانی است, تا خدا بداند که 
چه کسی در غیب از او اطاعت می کند و به او ایمان می اورد» . 


امام باقر (ع) در تفسیر آیة شریفة: 


ماوْکَمْ غورا و 


قمَن بأتیکم بماء معین» . 


خواهد اورد» . 


فرمود: 


7 هلت فن,الامام؟ آن: آضیخ (نانگم خانبا غنکم. فمن: ایک تاماخ 
ظاهر بانیکم باغبار الشماء و الارضی و بحلال الله ۳ 0۵ 
جاء ناویل هذه الأایه, و لا ند 5 آن پبجی ۶ تاویلها » , 


«اين آیه در حق امام (ع) نازل شده است., یعنی: اگر امام شما از دیده 
هایتان غائب شود, چه کسی برای شما امام ظاهری خواهد اورد که احکام 
حلال و حرام, و اخبار اسمان و زمین را برای شما بازگو کند» . 


پیامبر اکرم (ص) در همین مورد می فرماید: 


8- «المهدی یغیب عن التاس غیبه طویله, یرجع عنها قوم و یثبت 
اخرون» . 


*مهدی از دیده مردمان مذتی بس دراز غائب می شود فتکافتی برمی 
گردد که قومی از او برگشته, گروهی بر اعتقاد خود استوار مانده اند. و 
اشست متطور از ایة شریفه. [ا تم ان اشتح مازکم غورا.: .1 


امام باقر (ع) در همین زمینه می فرماید: 


ای که ادا یدنس ادها احدان ‏ خفتم آم 
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تجدوا احدا؟» . 


گردید و 0 ۰« 
/ با می روید را پا 
نمی يا بید» بازمی 


آری در جستجوی آن کعبة مقصود از کوههای صعب العبور بالا می رویم و 
به مقصد نمی رسیدم, بازمی گردیم و محبوب را نمی یابیم, تنها نام او و 
باد اوست که دل ما را روشن می سازد, اما آتش هجران خرمن در حون 
مان را بر باد می دهد. دلگرمی ما با نشانه های فراوانی است که امامان 
اهلبیت در رابطه با ظهور آن حضرت داده اند و یکی پس از دیگری تحقق 
می یابد و نزدیک شدن ایام وصال را نوید می دهد و کالبد بیجان ما را جان 
می بخشد, اگر اینها نبود, ات هجران خرمن هستی ما را بر خاکستر 
نشانده بود. 


امام صادق (ع) برای تحکیم اعتقاد ما می فرماید: 


0و الله نف فی‌ ها سفی نو فی فومه لا مصر مر الدتا 
حتّی بظهر» . 


«به خدا سوگند, اگر در غیبت خود درنگ کند, آنقدر که حضرت نوح در میان 
قومش درنگ نمود, از دنیا بیرون نرود, جز اینکه ظاهر شود» . 


مثل او, مثل حضرت خضر است که به عمر جاویدان دست یافت. و مثل او 


1- «ذا دار الفلک, و قالوا: مات آو هلک باق واد سلک. 


و قال الطالب له (آی عدوه) : ی یکون و قد بلیت عظامه؟ . فعند ذلک 
فارتجوه. و |ذا سمعتم به فأتوه و لو حبوا علی التلج » . 


«چرخ گردون آتقدر می گردد که می گویند: مرده! , کشته شده!ء کجا 
رفته؟ ! . جوینده اش گوید: دیگر استخوانهایش نیز پوسیده است. چگونه 
ممکن است بازگردد؟ در چنین موقع منتظر او باشید. 


هنگامی که خبر ظهورش به گوش شما رسید, به سوی او بشتابید و لو با 
کشیده شدن از روی برفها» . 
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شبیه این حدیث از امام صادق (ع) نیز روایت شده است. 


تحقق نشانه های ظهورش یکی پس از دیگری نویدبخش نزدیک شدن روز 
موعود است. به امید انروز. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


2- «للقائم غیبتان: احداهما طویله و الأخری قصیره. 


فالاأولی یعلم بمکانه فیها خاضه من شیعته, و الأخری لا یعلم بمکانه فیها 1 
خاضه موالیه فی دینه» . 


«برای قائم دو غیبت است یکی کوتاه و دیگری طولانی. در اولی تنها خواص 
شیعیان از جایگاه او ماع خواهند بود, در دومی فقط نزدیکترین خواص او 
که متصدی خدمت او هستند از جایگاهش باخبر خواهند بود» . 


3- «اِنْ للقائم غیبتین, یقال فی احداهما هلک, و لا یدری فی ای واد 
سلی » . 


«برای قائم دو غیبت است که در یکی از.انها حفته فی فنوو: از دنیا رفته 
است. چون نمی دانند کجا گام سیرده است» . 


و در تفسیر ای شریفه: 


[نباید 9 کسانی باشند که در گذشته به آنها کتاب داده شد, ولی 
شتعافی. که مدّت طولانی شد, دلهایشان قساوت گرفت و بیشترشان 
فاسقانند ]| فرمود: 


4 - «اين ان در مورد قائم (عج) و اهل زمان عیبت او نازل شده که 
زمان غیبتش به طول خواهد انجامید» . 


آری, هر روزی که می گذرد, دلها قسی تر می شود تا ان مهر تابان ظهور 
کند و دلها را صیقل دهد و قساوتها را بزداید. 


از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا برای ظهور مهدی موعود روز معینی هست 
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که مردم انرا بدانند؟ فرمود: 


5- «حاشا للّه آن یوقت ظهوره بوقت یعلمه شیعتنا, له هو الساعه التی 
قال اللّه تعالي: افْلْ نما عِلْمها عند ربّی, لا ُجلیها لوفنها الا و فلت فی 
السماوات و5 الأاْض, لا تیک الا 71 بَغتَه ]» ۰ 


«خدا منژه از آنست که برای ظهور وقتی را تعیین کند که شیعیان ما از آن 
آگاه شوند. او همان «ساعه» است که قرآن کریم در حق او می فرماید: 
[بگو علم او در پیشگاه خداست. وقت آنرا جز او نمی داند ! در آسمانها و 


زمین کوان شده است ا! برای شما ظاهر نمی شود جز به صورت 


ناگهانی !]» . 


او همان «ساعه» است که خدای تبارک و تعالی می فرماید: 


«از نو می پر سند در مورد «ساعه» (رستاخیز) که چه موقعی لنگر خواهد 
انداخت؟» 


و فرموده است : 


«علم رستاخیز در نزد خداست و بس> . 


و فرموده است : 


«آیا منتظرند که رستاخیز-ساعه-به طور ناگهانی بر آنها فرود آید, که به 


می اید و وقتش را خدا می داند و بس !. 


«کسانی در آن شتناتب: فن کت که یه ان ایمان ندارندء اما آنها که ایمان 
اورده اند از ان می ترسند و می دانند که ان حق است. اگاه باش انها که 
در حق رستاخیز مجادله می کنند در گمراهی دور و درازی هستند» . 


مجادله در حق او اینست که بگویند: ات ققو لد شده؟ چه کسی دیده؟ 
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ضعف عقیده و ضعف ایمان به خدا و قدرت بیکران اوست. 


«و برای طغیانگرها بدترین با زگشتهاست. 


«که روز رستاخیز نزدیک است و قمر منشق شده است. 


«تو چه می دانی؟ شاید «ساعه» (روز رهائی و رستاخیز) نزدیک باشد. 


و آیات دیگری در اين زمینه. 


اری روز موعود نزدیک است و نشانه هایش یکی پس از دیگری ظاهر می 
9 و ما در آستانة فرارسیدن روز رهائی انسانها زیر بوغ استعمار « و 
ی با که انشاء ال ده حضرت بقیه الله ۳ را خواهیم دید که 
در کنار خانة خدا ایستاده و برای اصلاح جهان برخاسته و با یک رستاخیز 
عمومی جهان را از تاریکی فقر و جهل و ظلم رهائی می بخشد و حکومت 
واحد جهانی را براساس عدالت و ازادی استوار می سازد. 


6- «انْ من وفّت لمهدینا فقد شارک اللّه فی علمه, و اآعی اه ظهر 
علی سژه. و ما له من سر لا و قد وقع لی هذا الخلق المعکوس الصال 
عن ال ره وما له من خبر او هم أخصٌ به لسره 


«کسیکه برای مهدی ما وقت تعیین کند. خود را در علم خدا شریک پنداشته 
است ! و ادعا کرده است که بر اسرار خدا واقف است ! و خیال کرده است 
که هیچ سرژّی از اسرار الهی نیست جز اينکه به اين بندة گمراه و منحرف 
از خدا و روگردان از اولیاء خدا تعلیم شده است ! ! می پندارند که هیچ 
خبری نیست جز اینکه خدا به آنها آموخته است ! تا حجخت بر آنها تمام 
شود » . 


امام صادق (ع با این تعبیرها گفتار منجمان, کاهنان, رقالها و فال بینها را 
۵ 
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مسیر اصلی را گم کرده اند, و به شهر علم از راهی جز راه صحیح آن 
درامده آند. 


یکبار گروهی از اصحاب امام صادق (ع) به خدمت آنحضرت شرفیاب شدند 
و : نحضرت را دیدند که روی زمین نندٌ نشسته و درحالیکه بشدذت می گرب بست 
می فر مود: 


7- «سیدی, غیبتک نفت رقادی. و ضیعت علیْ مهادی, و ابتزت منی 
راحه فوادی ! . 


سیدی, غیبتک وصلت مصابی بفجائع الأید! . و فقد الواحد بعد الواحد یفنی 
الجمع و العدد! . فما آَحسن بدمعه ترقا فی عینی, و آنين یفتر من صدری 
عن دوارج الژزایا و ضنوف: البلایا: الا لقیتی"غوائل. اعظمها ده افظعهار ۵ 
بواثق اشذها و انکرها, و نوائب مخلوطه بغضبک. و تواژل مجیرل 
بسخطی ! ! » . 


«سرور من ! غیبت تو خواب از دیدگانم ربوده, خاطرم را پریشان ساخته, 
ارامش دلم را از من سلب نموده است. 


سرور من ! غیبت نو مصیبتی جانکگاه بر سراسر هستی ام فروریخته که 
هر کر. تسلی تمی بابخ؛ از دست دادن یاران؛ یکی بعد از دیگری اجتماعات 
را درهم می ریزد, بلاها و سختیهاء رنجها و اندوهها, آنچنان بر دلم سنگینی 
می کند که دیگر اشک دیده و فریادهای سینه ام را احساس نمی کنم. که 
هرچه بر اشک دیده و فریاد سینه ام می نگرم, مصیبت شدیدتر و جانکاه 
تری در نظرم مجسم می گردد که از مصائب قبلی دشوارتر و شکننده تر 


است» ا! . 


یکی از یاران عرضه نمود. ای مولای من ! خدا دیدگانت را نگرياند, چه 
چیزی موجب شده که این چنین سیلاب اشک بر صورت مبارکت جاری 
شده؟ چه عاملی این چنین قلب عالم امکان را به لرزه درآورده و بر اين 
ماتم نشانده؟ امام صادق (ع) آهی کشید که قفسه های سینه اش باز شد 
و لرزه بر اندامش افتاد و فرمود: 


هقی کات ای یه فا ات ات مرادن 
9 و ابطاعه, و طول ِِ و بلوی المومنین فی ذلکی الژمان, و 
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عن دينهم, و خلعهم ربقه الاسلام من آعناقهم الْنی قال اللّه تعالی جل 
ذکره: [و کل |انسان مناخ طایخ فی عْنقه ] : یعنی الولایه, فأخذتنی الزقه 
و استولت علیث الأحزان» ۰ 


«وای بر شما! من امروز صبح کتاب «جفر» را مطالعه می کردم. در 
زندگی مولودی می اندیشیدم که از دیده ها غائب می شود و غیبتش به 
طول می انجامد و عمرش بسیار طولانی می شود و مومنین در آن زمان 
یب سشختی.: آرضونه. مین و ند و. از ظطول غیبتش دچار شک و تردید شده؛ 
بیشترشان از دين خود مرتدذ می شوند و ریسمان اسلام را از کردن خود 
می گشایند, یعنی آن رشتة ولایت را که خدای تبارک و تعالی می فرماید: 


5 کل انسان لاه طایرخ فی غتقه» از گردن خود دور می کنند. از 
مطالعة وضع انها رشتة افکارم کسنست و کوه غم و اندوه بر تنم فرو 


ریخت »> . 


آنچه ما امروزه شاهدش هستیم. امام صادق (ع) سیزده قرن پیش آنچنان 
بیان فرموده است که گوئی خود این روزها را با چشم خود دیده است. 


امام جواد (ع) می فرماید: 


09- «ان الامام بعدی آبنی, آمره آمری, و قوله قولی, و طاعته طاعتی. و 
اما بعج آینه الچسن: آمره ام 3 1 
ات یل لا ان سول ال و اما اس فا 
شدیدا, نع قال: ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحقّ, المنتظر, فقیل: یا ابن 
رسول الله, و لم سمی بالقائم ؟ . قال: له یقوم بعد موات ذکره, و ارتداد 
اکن القاناین تاخاعتهه فلوم ستی تشر کم فال ان له عییه ساول 
آمدها فینتظر خروجه المخلصون, و ینکره المرتابون و پسنهزی ۶ بذکره 
الجاحدون؛ و یکذب فیه الوقاتون, و یپهلک فیه المستعجلون, و ینجو فیه 
المسلمون» . 


«امام, بعد از من پسرم (امام هادی) است که امر او امر من و گفتة او 
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(عسکری) است, که امر او امر پدرش» گفنة او گفتة پدرش و اطاعت او 
اطاعت پدرش می باشد. 


آنگاه امام جواد (ع( ساکت شد. عرضه شد: ای فرزند پیامبر ! امام بعد از 


امام جواد (ع) به شذت گریست و فرمود: 


بعد از حسن, پسر او قائم به حق و منتظر است. 


گفته شد: چرا به او «قائم» گفته می شود؟ فرمود: 


قائلین به امامتش, از اعتقاد خود بازگردند. او ظهور می کند. 


گفته شد: چرا به او «منتظر» می گویند؟ فرمود: 


می کشند. و صاحبان شک او را انکار می کنند و منکران نام و یاد او را 
مسخره می کنند. هرکس وقت تعیین کند دروغ می گوید. هرکس شتاب 
کند هلاک می شود. هرکس تسلیم اراد خدا شود نجات می یابد» . 


امام جواد (ع) گوثی زمان ما را با چشم خود مشاهده فرموده, حالات 
دوست و دشمن را از نزدیی دیده و تشریح فرموده است. 


رازه اه روانش فرا یه 


هنگامی که علی بن ابراهیم ازدی به محضر آن کعبه مقضود تشرف پیدا 
کرد, خطاب به او فرمود: 


0- «اِنْ الأرض لا تخلوا من حجّه, و لا یبقی الناس فی فتره آکثر من تیه 
بنی |سرائیل و قد ظهر ایام خروجی. فهذه آمانه فی رقبتک, فحدّث بها 
اخوانک من آهل الحو"» . 


«زمین هرگز خالی از حجّت نمی ماند و مردم بیش از دوران سرگردانی 
بنی اسرائیل در فترت نمی مانند. 


ان آماتی است‌ تور کین ور آشا نیاو ایت آن اهل عشای کی کون 
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این حدیبت اگر ثابت شود اشاره ای دارد به یک زمان فترت که در آن 
غضب خدا بر بندگان نازل شود و جنگها و فتنه ها برپا شود, -همچون زمان 
یاه اه اریه الا مت افو بر اما کت ها وا از 
هر مکروهی برهاند. 


شاید در این حدیث به کار بردن لفظ «تیه» رمزی به اعلان رژیم اسرائیل 
و ادامة اين جنگها و تجاوزها تا مدّت چهل سال باشد؟ که جز خدا کسی از 


ان اگاه نیست. 


ابزاهیم بن مهزیار که از تشذراف یافتگان به حضور انخضرت: است, روایت 
می کند که فرمود: 


1- «ای ابا اسحاق ! پدرم که صلوات خدا بر او باد. به من فرمود: 


پسرم ! امیدوارم تو یکی از کسانی باشی که خداوند برای گسترش حق و 
ریشه کن ساختن باطل مهیا ساخته است. که به دست تو دین ظاهر و 
باطل نابود گردد. پسرم ! بر تو باد ملازمت سرزمینهای دوردست. که برای 
هریک از اولیای خدا دشمن ستیزه خو و رزم جوئی هست., که خدا چنین 
مقذر فرموده تا اولیای او همواره با اهل نفاق و الحاد, در نبردی دائم بوده 
باشند, از این جهت هراسی به خود راه مده. 


ا او اراس ایا ی کی ارر او و ی 
صفا در دین. پوشیده بدار. 


فکاهن که نشانه های ظهور و زمینه های خروج را دیدی, تاختر را جایز 
مشمار, و با برادران اتصان ات به سوی ما بشتاب, که از مشعل یقین و 
انوار هدایت, کسب نور نموده» به راه راست و استوار راه هت انشاء 
الله» . 


حضرت بقیّه اللّه (عج) از طریق ابراهیم بن مهزیار همه شیعیان را متوجه 
نشانه های ظهور نموده. که با مشاهدة انها خود را امادة یاری حق و 
شتافتن به سوی ان مهر تابان و قبلغ خوبان بکنند. 


در بخش گذشته با غیبت صغری, سفیران و قسمتی از توقیعات شریف 
بازگو کردیم و هم اکنون در دل غیبت کبری هستیم که هر روز یکی از 
نشانه های ظهور 
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را با چشم خود می بینیم که اينها نوید فرارسیدن روز موعود را با خود به 
ارمغان می اورند. به امید فرارسیدن ان روز. 


غیبت کبری از نیمه شعبان 329 هجری آغاز شده, تا روزیکه خدا بخواهد 


ادامه دارد. 
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-الز ام اللاصب صفحء 19 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 70 1. 


-الز ام اللاصب صفحة 69,80 و 104 الامام المهدی صفحءة 64, سفینه 
البحار جلد 2 صفحة 702, منتخب الاثر صفحة 262, بحار الانوار جلد 51 
صفحهة 86 و در صفحه 145 آن قریب به این مضمون از امام صادق (ع) , 
و بشاره الاسلام صفحة 20 از امام رضا (ع) و صفحة 51 از امیر مقمنان 
(ع) , و صفحه 117 از امام صادق (ع) , اعلام الوری صفحة 400 از امیر 
مقمنان (ع) و همچنین غیبت نعمانی صفحة 70. 


-غیبت شیخ طوسی صفحهٌ 275, بحار الانوار جلد 52 صفحة 111 و 135, 
الزام لتاصت صفحه 137, بشاره الاسلام صفحه 126, عیبت نعمانی 
صفحه 88, منتخب الاثر صفحه 257 و اصول کافی جلد 1 صفحه د3د. 


-منتخب الاثر صفحء 257, غیبت شیح طوسی صفحة 75 2, اصول کافی 
اه [ ضفه ود دار ااتوار خی روضح و1 الم ای ی 
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-بحار الانوار جلد 2< صفحة 101. 


-الامام المهدی صفحة 227. 


-ملکی: 30. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه ۱2, غیبت شیح طوسی صفحه 1001, ینابیع 


-منتخب الاثر صفحه 205 و الامام المهدی صفحه 21.58 و 59(ملی:30) . 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 139 و غیبت نعمانی صفحة 101. 


-منتخب الاثر صفحة 215, بحار الانوار جلد 1< صفحهة 145, اعلام الوری 
صفحه 386 و الزام اللاصب صفحهة 07. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحءة 136, بشاره الاسلام صفحة 87 و 99 و اعلام 
الوری صفحة 402. 


-منتخب الاثر صفحء 251, بشاره الاسلام صفحهة 86 و بحار الانوار جلد 52 
صفحء 153 و جلد 53 صفحه 324. 


-منتخب الاثر صفحة 252 و غیبت طوسی صفحة 260. 


-حدید:16. 
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-غیبت نعمانی صفحه 7 بحار الانوار جلد 51 صفحء 54 و جلد 53 صفحه 
3-1, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 83, المهدی صفحه 2)04, الزام اللاصب 
صفحه 31-27 و 141 و بشاره الاسلام صفحه 64 2. 


-اعراف:166. 


-نازعات: 42. 


-لقمان:4د. 


-محمد. 


19 


-شوری:6 1. 


-اعراف:9, هود:21 و مومنون:103. 


-ص :3 ۵. 


-قمر: 1. 


-در زمينة تأویل آیات یادشده به ظهور حضرت مهدی (ع) به منابع یادشده 
در پاورقی شماره 17 مراجعه فرمائید. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه د, بشاره الاسلام صفحءة 265 و الز ام اللاصب 
فده و214 


-جفر, کتابی است شامل علم منایا و بلایا, آنچه در جهان اتفاق افتاده و 
آنچه روی خواهد داد در این کتاب گرد آمده است. خداوند این کتاب را به 
رسول اکرم (ص) و امه اطهار (ع) عطا فرموده, که هم اکنون در محضر 
حضرت بقیه الله (عج) می باشد. در این زمینه به منابع زیر مراجعه شود: 


اصول کافی جلد 1 صفحء 239, الزام اللاصب صفحءة 9-7 و ۰72 ینابیع 
اه هر رفح 16 


-اسرا13:۶. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 219, بشاره الاسلام صفحء 146-144, الزام 
اللاصب صفحءة 85 و 191, نور الابصار صفحة 145, منتخب الاثر صفحة 
9 غیبت طوسی صفحء 105 و المهدی المنتظر صفحة 23. 


-منتخب الاثر صفحهة 223, بحار الانوار جلد 1ظ صفحءه 30 و 158, اعلام 
الوری صفحه 409, بشاره الاسلام صفحه 165 و الزام اللاصب صفحء 68 
و 78 


-الز ام اللاصب صفحء 112. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة دد. 
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بخش نهم: دوران حیرت 
اشاره 
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دوران حیرت 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


2- «تکون له غیبه و حیره تضل فیها الامم» . 


«برای او غیبت و برای ات حیرتی خواهد بود که خیلی ها دز آن دوران 
گمراه خواهند شد» . 


همین یر از افیز خوفتان(ع ثبر نقل شدم کم‌در آخر آندفی خر اند 


«اقوامی در آن گمراه شده و گروهی هدایت می یابند» . 


یا ای و اس ال ی 
بالقذه !. و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حثّی لا بری !» . 
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«آنچه در میان بدی اسرائیل واقع شده در میان امقت من 0 موبه مو واقع 
خواهد شد. دوازدهمین فرزند من از دیده ها غائب می گردد و دیده نمی 
شود» . 


آنچه در میان بنی اسرائیل روی داده بود که موجب سر گردانی و حیرت آنها 
شده نود غیبت: تخستین: سبظ. آتها «لاوی بن برخیا» بود که مذتی بس دراز 
غیبت کرد و سپس به سوی قوم خود بازگشت و دین خدا را بعد از مندرس 
شدن از نو زنده ساخت. با پادشاه ستمگری به نام «قرسیطا» جنگ کرده, 

بر او پیروز شد. به علاوه حوادثی در میان آنها روی داد که با حوادت افّت 
اسلایی شسافت هر آوان داست. کهسکن از آنما اتظان ظمور حصرنت متشه 
ءع( است که از روز شنیدن نوید آن تاه آمزوز اتظار نی کششد: 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


4- «یکون لفیبته حیره یضل فیها آقوام و بهتدی آخرون. اولتک خیار الائه 
مع ابرار العتره» . 


گروهی بر هدایت استوار می مانند که انها بهترین امّت هستند که با 
بزرگان عترت همراهند» . 


آنچه امروز جهان اسلام با آن روبروست همه اش از مظاهر جاهلیّت است 
و در برخی از انها از جاهلیت اوّلی جلوتر رفته اند. امروز اقوام بسیاری از 
راه قران و سئت پیامبر (ص) دور شده اند و احکام اسلام را تعطیل نموده 
اند, و اگر می بینند که در ایران مشروبات الکلی و برخی دیگر از مفاسد 
اخلاقي به شدذت ممنوع شده, دچار شگفت می شوند, زیرا| این مسائل 
ترا انا تارداص کم فاحف ضلالت ان شیر سای 


5- «تهتم کما تاهت بنو |سرائیل علی عهد موسی. و بحق آقول: 


اسرائیل 1 0 
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۰ و سرگردان شدید, آن سان که بدی اسرائیل در عهد موسی 
ی یت : سر‌گردانی شما چندین برابر سر گردانی 
خواهد بود و آن در اثر ستمهائی است که بر فرزندان من روا خواهید 


داشت» . 


در این حدیت, تعبیر «ضعف» به کار رفته, و ان به معنای چند برابر است 


که حذاقل آن دو برابر است وگرنه «ضعف » به معنای دوبرابر نیست. 


روی این بیان. معنای حدیث این نیست که سرگردانی بنی اسرائیل چهل 
تاه 


امام باقر (ع) می فرماید: 


0 «یخرح بعد غیبه و حیره در پتبت فیها علی دینه 1 المخلصون 
المبانفزون لرفح الیعین الذین اخذ الله میتافهم تولایتنا. و کتب فن قلوبهم 
الایمان و آندهم. بزو منه»:. 


«بعد از غیبت و حیرت ظاهر می شود در این دوران تنها کسانی بر دین 
خود ثابت می مانند که در ایمان خود مخلص باشند و با روح یقین همراه و 
آنها کسانی هستند که خداوند از آنها دربارة ولایت ما پیمان گرفته, و در دل 
آسا فان خی ساخه ماه را با ری اه خوو راد شوده است . 


به همین مضمون از امیر مقمنان ع( و نزدیک , به این مضمون از امام 
صادق (ع) و امام رضاأ (ع) نیز وارد شده است. 


فضل بن پسار از اصحاب امام باقر (ع) از آنحضرت پرسید: آیا برای این 


لمّا خرج وافدا الی ربّه واعدهم ثلائین لیله, فلا زاده ال علی التلائین 
عشرا قال قومه: قد اخلفنا موسی. فصنعوا ما صنعوا. . فاذا 
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حدثناکم الحدیث فجاء علی ما حدثناکم به فقولوا: صدق اللّه. و |ذا حدثناکم 
الحدیث فجاء علی خلاف ما حذثناکم فقولوا: صدق الله توجروا مژزتین» . 


«اما ظهور فرج بستگی به مشیّت حضرت احدیت دارد. و هرکس وقت 
تعیین کند, دروغ گفته است. تکامین که حضرت موسی (ع( به سوی 
پروردگارش رفت با قوم خود سی روز وعده کرد هنگامی که خداوند ده 
روز بر وعدة خود افزود, قوم او گفتند: موسی خلف وعده کرد, آنگاه کردند 
آنچه کردند (از پرستش گوساله و غیره) از اين رهگذر هنگامی که به شما 
حدیثی گفتیم و طبق گفتة ما انجام یافت, پس بگوئید که خدا راست گفته 
است. و اگر مطلبی را به تما کفنیم .وه تخیر عم ور ان رف وا بگوئید که 
خدا| راست گفته است, تا دوبا ر پاداش ببینید» . 


آنچه پیامبری از پیامبران و یا امام معصومی از امامان خبر دهد به طور 
قطع آنجام خواهد شد, مگر اينکه برای خدا «بدا» حاصل شود, که آنهم به 
تقذیر :خدا و برای مضاخت. مرجم .و رافت حو تعالی تربار فردم است: 
که رضا و تسلیم در برابر فرمان خدا تواب و پاداش او را دوبرابر می کند. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


8- «یکون له غیبه و حیره, حثّی یضل الخلق عن آديانهم» . 


«برای او غیبت و حیرنبی هست که مردمان از دین خود برمی گردند و 
گمراه می شوند» . 


با کمال تأَسأف ما در چنین شرائطی زندگی می کنیم و بیشتر مردمان از 
دی و اتین خودباز کشته اند نم خدا باه فی بریم از این امتحان بزرگی که 
برای ما روی داده است. و از او می خواهیم که از گروه ثابت قدمان باشیم 
که به هنگام طهور ان دسته پیرفمند اتفام الفی, در رعات. وبا دشفتان 
خدا پیکارگر و در برابر حقّ تسلیم و از حریم حقّ مدافع باشیم. 


کی اد یم شاف وه کم وی آشاما ۸ 
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استوت آقدام بنی عبد المطلب کأسنان المشط. فبینا نتم کذلک اذ آطلع 
الله نکم خا خمتوا الله و:اشکروه» 


«چگونه است حال شما, هنگامی که مدّتی از روزگار را از دیدار امام خود 
محروم باشید, قدمهای فرزندان عبد المطلب چون دندانه های شانه با 
سپاس بگوئید و او را شکرگزار باشید» . 


در این حدیت شریف که فرزندان عبد المطلب را به دندانه های شانه 
تشبیه کرده و آنها را با یکدیگر مساوی تعبیر فرموده, نکن جالبی هست و 
آن اننکه هر کش از بنی عیانتن. هم غیر آن.قنام کنده انعای عدالت خواهی اه 
گوش فلک را کر کند, نتیجه ای جز مشابه خلفای قبلی نخواهد داشت و 
همه آنها مساوی هستند در اینکه به نام عدالت قیام کرده, ظلم و ستم را 

به آمفج هی رسافده اد این رهدر هرک قیام کند.ی فا عدالتحو‌اهی 
کنده این الغا عا فریت ندهد که هر ظالمی.به اقا عدالتک اف قیام 


نموده است. 


0- « ذ| آصبحت و آمسیت لا تری فیه ماما من آل محشّد فأحث من 
صباحا و مساء» . 


«اگر در زهانی قرار گرفتی که به امامی از آل محشد (ص) دست نیافتی: 
هر که را خواستی دوست بدار, و ه رکه را خواستی دشمن بدار و از ه رکه 
خواستی پیروی کن ولی هر صبح و شام در انتظار فرج باش» . 


انتظار فرج در عصر غیبت, مرز استواری در عقیده و انحراف از عقیده 
است., از این رهگذر امر می فرماید که منتظر : فرح باشید تا از راه پاست 
منحرف نشوید, آنگاه به مقتضای «الحب فی 5 و البغض فی الله» با 
دوستان خدا دوست. و با دشمنان او دشمن باشید. 


1- «[ذا کان ذلک فتمشکوا بما فی آیدیکم حثی یضخ لکم الامر» . 


«هنگامی که آن-غیبت-واقع شود به آنچه در دست دارید (عقاید حقه) چنگ 
بزنید تا قضیه اشکار شود و فرمان خدا فرارسد» . 
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2 اتف لین اسر مان میم فبه یط بارن العلم مها که ار 


فقیل له: فما السبطه؟ . فقال: فتره التعاس و الصعف, کونوا علی ما انم 
علیه حتّی یطلع الله نجمکم» . 


«برای مردم روزگاری فرا می رسد که همگان تصار نت و برش فی. کروته 
علم و دانش در آن ایام درهم بیچیده شود آن سان که مار در لازک خود به 
دور خود می پیچد. در آن هنگام ستار 6 آنها طلوغ هی کند. 


ج‌ ۱ ۳ : ۳ 
گفته شد: مراد از تب و لرز چیست! 


فرمود: روزهای فترت, که همگان دچار ضعف و سستی می گردند. ور 


333- «کذب الوقاتون؛ و هلک المستعجلون, و نجا 0 و الینا 
نیرفن ها و متا فیها مصیه و لا نوقت فیما یستقبل» 


«هرآنکه وقت تعیین کند دروغ گفته است, هر کس شتاب کند هلاک می 
شود. هرکس تسلیم تقدیر خدا باشد نجات می پابد و به سوی ما گام برمی 
دار تاه ی هی تفر تک ون انوم اسر ی وی اهر 
نخواهیم کرد» . 


ابو بصیر هنگامی که از امام صادق (ع) در مورد وقت ظهور پرسید, فرمود: 


4 «کذب الوقاتون ! . نا آهل بیت لا نوقت ! . یی اللّه الا آن یخالف 
وقت الموقتین» . 


«آنانکه وقت تعیین کردند, دروغ گفتند. ما اهلبیتی هستیم که وقت تعیین 
نمی کنیم. خدا اراده کرده است که با هر وقتی که تعیین کنند مخالفت 
نماید» . 


کوج دیگر از اصحاب پرسید: کی این مذت به تنس اب که ما راحت شویم؟ ! 
فرمود: 


5- «بلی, و لکنکم آذعتم. فأگره الله» . 


«آری, چون شما آنژا فاش ساختید, خداوند آنرا به تأخیر 


ص:340 


انداخت» . 


6- «ایما هلک الّاس من استعجالهم لهذا الأمر! . ان اللّه لا یعجل لعجله 
العاد ان لقدا الامسدایه هی البهاء فلو فد باغوها لم تقد موا ساعه او 
لم یستاخروا» . 


«شتاب مردم برای این کار آنها را هلاک ساخت. خداوند برای شتاب مردم. 
شتاب نمی کند. برای این امر مذتی هست که باید پایان پذیرد. اگر مذت 
ان راید این خلی مف افتد وه انیت وم سود 


امام صادق (ع) خطاب به يار وفادارش «محمد بن مسلم» فرمود: 


7- «اٍنْ قذام القائم علامات تکون من اللّه عم و جل. فقال: 


یعنی المومنین, قبل خروحج القائم. بشیء من الخوف: من ملوک بنی فلان 
فی آخر سلطانهم, و الجوع: بغلاء آسعارهم, و نقص من الأموال: بکساد 
التجارات و قلّه ان و نقص من الانفس: موت ذریع؛» ۲ نقعص من 
الثمرات: قله ریع ما یزرع. و بشر الضٌابرین: عند ذلک بتعجیل خروج القائم. 
و ذلک بعد فتنه صقّاء صیلم. یسقط فیها کل ولیجه و بطانه. فیثب الجار 


ار سر ار 


«پیش از قیام قائم (عج) نشانه هائی است که خداوند آنها را ظاهر خواهد 
ساخت. محمّد بن مسلم پرسید: انها چیست؟ فرمود: 


آنها را خداوند چنین بیان فرموده است: آ[و شما به سختیهائی چون ترس 
۱ با 
صبرپیشگان را بشارت ده ]. 


فلت کش هی اسان سکس شا موشا اف ار خرس فا ( سا 


4 نت 
اخر 
ِ 
فلا ۱ 
۶ سیله پادشاهان دی ‌ رد 
و9 ۳ ۰ 
۰ 
بلنتی ۱ یعلی به 
من 
3 


تا 
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و الجوع: یعنی با گرانی قیمتها. 


و نقص من الأموال: یعنی با کسادی تجارت و کمی شا ماد 


و الأنفس: یعنی با مرگهای پیاپی و ناگهانی. 


و بشر الصّابرین: یعنی نوید بده در آن زمان صبرپیشگان را با ظهور قائم 
(عج) . و آن بعد از یک فتنة سخت و کمرشکن است, که هر دوستی و 
خویشی را درهم می ریزد. همسایه به همسایه اش هجوم برده گردنش را 
می زند. در چنین روزگاری به زمین بچسبید و دست و پای خود را تکان 
ندهید؟» . 


8 «و خوف یشمل آهل العراق و بغداد, و موت ذریع فیه, و نقص فی 
الأموال و الأأنفس و التمرات. اه رمع لا رخ الناس» . 


«ترسی اهل عراق و بغداد را احاطه می کند, و مرگی ناگهانی و پیاپی در 
انجا شایع می شود و کمبود در اموال, اشخاص و میوه ها ظاهر می شود و 
زراعت مردم کمتر رشد می کند» . 


و خطاب به محمد بن مسلم فرمود: 


نوقت وقتا» . 


«ای محمد بن مسلم ! هرکس از ما به تو خبر دهد که ما وقتی- برای ظهور 
او-تعیین کرده ایم؛ در تکذیب او تردید نکن, که ما هرگز وقتی را تعیین نمی 


کنیم» . 


به مناسبت نهی از توقیت (تعیین وقت) یاداور می شویم که این نهی ها 
شامل مشخص شدن روز ظهور. بعد از وقوع نشانه های حتمی چون: ندای 
اسمانی, خروج سفیانی و خسف بیداء و امثال انها, نمی باشد. بلکه نهی 
منحصر به مواردی است که پیش از وقوع اين علائم تعیین وقت شود. و ما 
ظهور درمی یابیم و اين ربطی به توقیت و تعیین وقت ندارد. 
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ماج کانظیم زعاسی فرحان 


0 «اذا فقد الخامس من ولد السّابع. فاللّه اللّه فی آدیانکم, لا بزیللکم 
یا ادا لاب ات اسر مه ی ها ان 
هن کانیقول,بد».. 


«هنگامی که پنجمین فرزند-امام-هفتم از دیده ها نایدید شد؛ از خدا بتر سید 
و به خدا پناه ببرید در مورد دین و اآئّين خود. کسی شما را از دینتان 
منحرف نکند. که برای صاحب این امر غیبتی هست تا انها که به او عقیده 
دارند از اعتقاد خود بازگردند» . 


حضرت موسی بن جعفر (ع) چون پدران بزرگوارش دست شیعه را گرفته, 


شام سا رای واه 


1- «لا بدٌ للثاس من فتنه صماء صیلم. پسقط فیها کل بطانه و ولیجه, و 
ذلک عند فقدان الزابع من ولدی» . 


«برای مردمان فننه ای کوبنده و آنتتخنی کمرشکن است که پرده ها 
برداشته می شود, دوستی ها و خویشاوندی ها از بین می رود. و ان 
ای ات ار اه 


امام جواد (ع) می فرماید: 


رین یملیف ادا اوقت تست لخلون و ار 
عاته انم خن امه لک قالیه ها اس عفا ها آفریتا تالا 


«حیرت و سرگردانی خواهد بود. اگر برای اين امر وقتی تعیین شود دلها را 
قساوت می گیرد. و توده مردمان از اسلام برمی گردند. ولی گفته اند؛ جه 
زود است؟ ! چقدر نزدیک است؟ ! تا دل مردم ارام بگیرد و فرج نزدیک 
شود» . 
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با 1 
نسل بعدی بیشتر مأیوس می شدند و با گذشت هر نسلی بر یأس و 
نومیدی مردم افزوده می شد. ولی اکنون بعد از گذشت بیش از هزار 
شال س و اندامدواران ارو تفاس ورن فش سای 
امیدوار است که سعادت درک ان ایام مبارک و دولت مسعود را داشته 
باشد, خود را در برابر امام بزرگوارش مسئول و متعهّد احساس می کند, 
خور را در تحت نظارت و رعایت مستقیم امام (ع) می بیند, به وظیفه 
سنگین خود در عصر غیبت عمل می کند و رابطة خود را با خالق خویش و 
دیگر انسانها بهبود می بخشد. 


یکی از اصحاب امام جواد (ع) از آنحضرت پرسید: امام بعد از شما 
کیست؟ فرمود: 


3- «ابنی علیت, و ابنا علیث» . 


«پسرم علی (امام هادی) و دو فرزندش (پسرش: امام حسن عسکری, و 
هیصوت ما آریاه ی سر اکن ا اک مهو آن 
سرش را بلند کرد و فرمود: 


حیرت و سرگردانی خواهد بود. گفتند: اگر چنین روز گاری پیش آمد. پس به 
کجا باید روی اورد؟ ! مذتی سکوت کرد و سپس فرمود: 


به هیچ طرف, نه هرگز. اين جمله را سه بار تکرار کرد. 


یک بار دیگر پرسیدند به کجا روی بیاوریم؟ ! فرمود: به سوی مدینه. گفتند؛ 
کدام مدینه؟ فرمود: همین مدینه. مگر مدينة دیگری هست؟ » 


از پاسخ امام (ع) سختی و دشواری فرار از فتنه های زمان غیبت روشن 
می شود که امام (ع) می فرماید: به هب طرف. چنانکه امروز می بینیم 


امام عسکری (ع) می فرماید: 
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4 ی ال اه از ی مامت رانک الاک لاخ 
القول بامامته, و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه» : 


«به خدا| سو گند آنچنان از دیده ها غائب می شود که از هلااکت نجات نمی 
و او را برای دعا به تعجیل فرجش موفق بدارد» . 


احمد بن اسحاق یار وفادار امام حسن عسکری (ع) هنگامی که امام (ع) 
حضرت ولین عصر (عح) را, به او نشان داد و از دوران غیبت او سخن گفت؛ 
عرض نمود. 


اف فرص غیت ام عازن عوایه اتا ند 


فرمود: 


5- «ای و رتّی, حتّی یرجع عن هذا الأْمر آکثر القائلین به, و لا یبقی لا 
میم اد الله عر و نحل عمدم بولاشنا ۵ کتب فی قلبه الاهان و ایدم بروخ 


منه> . 


«آری, سو گند به پروردگارم, آنقدر طول می کشد که بیشتر معتقدان به 
امامت او از اعتقاد خود برمی گردند. بر اعتقاد خود استوار نمی ماند جز 
کسی که خداوند از او بر ولایت ما پیمان گرفته است, و ایمان در دل او 


نوشته, و او را با روحی از خود تایید فرموده است » : 


6- «اما ان لولدی غیبه یرتاب فیها الناس. الا من عصمه عر و جل. آما 
ِنْ له غیبه یحار فیها الجاهلون, و یهلک فیها المبطلون, و یکذب فیها 
الوقاتون » . 


«برای فرزند من غیبتی هست که مردم در آن دچار شک و تردید می شوند, 
به جز کسی که خدا او را از لغزش و انحراف بازدارد. آگاه باشید که برای 
او غیبتی هست که نادانها در آن حیران و سرگردان می شوند و باطلان در 
ان:فلای می ند ه کسانین که تعییرن وفت کنند: دروغ می گویند» . 


7و پرجع: فکانی. انظر. الی. الاعلاه ایض کف فقو راسه تجف 
الکوفه» . 
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«سپس ظاهر می شود, گویا با چشم خود می بینم که پرچمهای سفید در 
نجف کوفه (نجف اشرف) بالای سرش در اهتزاز است» . 


خوشار به حال آنانکه چنین روز مسعودی را درک کنند و در زير پرچم حقٌ 
فرار کرفته: هموارهبا باطل بیکان تموخه: پرچم حو؛ را در سرتاسر گیتی به 
اهتزاز درآورند. و طومار ظلم و ستم را درهم نوردند و زمین را از لوث 


ابن عبّاس گوید: 


«یظهر بعد غیبه طویله و حیرم مظلمه. فیعلن اف اللّه, و یظهر دین اللّه, و 
یود بنصر الله و نصر ملائکه الله» . 


«پس از یک غیبت طولانی و حیرت ظلمانی, ظاهر می شود. امر خدا را 
آشکار می سازد و دین خدا را ظاهر می کند. و به نصرت خدا و فرشتگان 
موّید و منصور می باشد» . 
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-کشف الغمه جلد 3 صفحة 311, بحار الانوار جلد 1ظ صفحة 72 اعلام 
الوری صفحة 399, الملاحم و الفتن صفحة 153, ینابیع الموده جلد 3 
صفحة 163 و 168, المهدی صفحء 147 و الامام المهدی صفحء 68. 


-منتخب الاثر صفحه 98, بحار الانوار جلد 3د صفحة 127 و 139 و ینابیع 
الموده جلد 3 صفحءة 100. 


-الزام الناصب صفحء 55 و 81, اعلام الوری صفحء 400 و غیبت شیخ 
طوسی صفحهة 204. 


-بشاره الاسلام صفحءه 63 


-کشف الغمه جلد 3 صفحءة 311, بحار الانوار جلد 51 صفحء 110, اعلام 
الوری صفحة 401, بشاره الاسلام صفحة 53, منتخب الاثر صفحة 229, 
الامام المهدی صفحه 79 و 135 و الزام الناصب صفحه 69. 


تیار الاسلام ضفحه 180: 300107 و 92 تخب آلاترءضفخه: 463 
عیبت شیح طوسی صفح؟ة 62 2, بحار الانوار جلد 2۸ صفحء 270 و 165, 
غیبت نعمانی صفحء 158 و الزام اللاصب صفحه 80 و 175. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحة 72. 


-الملاحم و الفتن صفحء 152 و بحار الانوار جلد 51 صفحة 138. 


ار الاتای اسف دول اصیل فیفخ 2 ارام 


اللاصب صفحه 139. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 133. 


-بشاره الاسلام صفحءة 154, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 134 و غیبت 
نعمانی صفحءه 82. 


-منتخب الاثر صفحهة 462, اصول کافی جلد 1 صفحه 368, غیبت نعمانی 
4 و 1<37, بحار الانوار جلد 52 صفحء 103, بشاره الاسلام صفحه 298 


ها و و ی ی من 
کافی ج 1 صفحة 368, الزام اللاصب صفحه 78 بشاره الاسلام صفحهة 
8 شاد لاله و صنده 14 1 


-غیبت نعمانی صفحه 154 و 157 غیبت شیخ طوسی صفحء 263, بحار 
الاسار اه وتف و ور سای الاب فه 7 2 190 
بشاره الاسلام صفحه 299 و 301. 


ص: 347 


-اصول کافی جلد 1 صفحء 369, غیبت نعمانی صفحءه 158 و الز ام اللاصب 


صفحه 8 7. 


-بقره:195. 


-غیبت نعمانی صفحه 132, اعلام الوری صفحه 427, الز ام اللاصب صفحة 
5 و 185 ارشاد مفید صفحة 340, منتخب الاثر صفحة 440, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 76 المهدی صفحء 197 بشاره الاسلام صفحة 176 
و الامام المهدی صفحة 33. 


-الامام المهدی صفحه 34 2. 


-عیبت نعمانی صفحء 5ظ1, عیبت شیح طوسی صفحه 62 2, بحار الانوار 
جلد 52 صفحة 104 و بشاره الاسلام صفحة 118 و 298. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 150 و جلد 52 صفحهة 113, غیبت نعمانی 
صفحهة 78 بشاره الاسلام صفحة 40 و 157 اعلام الوری صفحة 406, 
المهدی صفحة 172, الزام اللاصب صفحة 68, منتخب الاثر صفحة 218, 
غیبت شیخ طوسی صفحه 104 و 204 و اصول کافی جلد 1 صفحة 36د. 


-غیبت نعمانی صفحه 94, بحار الانوار جلد 51 صفحءة 155 و جلد 52 
صفحءة 289, الملاحم و الفتن صفحة 153, بشاره الاسلام صفحة 160 و 
3 عیون الاخبار جلد 2 صفحهة 6 منتخب الاثر صفحة 421. 


-غیبت نعمانی صفحء 158. 


-غیبت نعمانی صفحة 97, بشاره الاسلام صفحه 165 و بحار الانوار جلد 51 
صفحه 136. 


-بشاره الاسلام صفحة 168 و الامام المهدی صفحه 135. 


غالرام التاضت ضفعه 104 بعان الانواز له ۵1 صفحه 160 اعلام آلور 


صفحه 415 و منتخب الاثر صفحة 227. 


-اعلام الوری صفحة 415. 


-الز ام اللاصب صفحةه 02. 
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بخش دهم: انتظار ! انتظار ! 
اشاره 
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منتظران باایمان 


رسول اکرم (ص) می فرمایند: 


8 «المهدي من ولدی الذی یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها, ذاک 
اا ی ی ما سل کت علت الق لماش الا س اتسم اد 
قلبه للایمان» . 


«مهدی از اولاد منست؛ خداوند به وسیله او مشرقها و مغربهای زمین را 
فتح می کند. مهدی همانست که از دوستان خود نایدید می شود یی نایدید 
شدنی که بر اعتقاد خود در امامت استوار نی سا رو جز کسی که خداوند 
دلش را برای ایمان آزموده است» . 


9- «اِنْ آعظم الثّاس یقینا, قوم یکونون فی آخر الژمان, لم 
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پلحقوا الب و حجب عنهم الحچّه, فآمنوا بسواد فی بیاض» . 


«والاترین مردم از نظر یقین, , قومی هستند در آخر الرمان, که پیامبر (ص) 
زا ری ره ند مت توا ار انیا سوم ایا هسوک اه ری 
کاغذ سفید ایمان آورده اند» . 


ی ای اما ما ادا وا هی ان تفن دوه 
شود, زیرا اینها معجزات پیامبر اکرم (ص) را ندیده اند, معجزات امامان را 
با چشم خود ندیده اند. ولی آنچنان باور کرده اند که هرگز دچار شک و 
تردید نمی شوند, و اگر کوه از جای خود کنده شود. مخلصین اینها در اعتقاد 
خود کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهند. 


این ایمان و یقین استوار که مقاومتر از کوه سربه فلک کشیده است 
براساس قر کت سیاهی بر فراز صفحات سفیدی استوار شده است, ازاین 
رو مخلصین این زمان باید از مخلصین عصر رسول اکرم (ص) باارزشتر و 
والاند باشنی بانقم با انففه راهان انصرای مب راههای طای. که در 
برابرشان گسترده است. که در این مقطع حساس همه عقاید خود را از 
مبد ۶ تا معاد از روی اخبار واصله از پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم 
(ع) آموخته اند, و به کت سیاه روی کاغذی سفید ایمان آورده اند!. 


0- « آفضل العباده انتظار الفرج» . 


«برترین عبادتها انتظار فرج است» . 


اتظای فرح کر غبارت از اما انار امامت خضرت ول هه (عج) 
ات یم افادهای اساسی دا ار اس خدار فسات سای (ضر 
پیشوائی امامان معصوم و دیگر عقاید اسلامی را دربردارد. و ایمان به 
امامت حضرت ولیخ عصر (عج) که تبلور ولایت است. شرط قبولی دیگر 
اعمال شاه اش ام یت که ان انا صاوفه را ده 


است : 


1 نی الانتاای غلی مش علی الرع لاه الیو امد 
الولانه. و لم یناد بش ۶.ما نودی بالولانه»:. 


«اسلام روی 5 پایه استوار شده است: نماز, زکات؛ حج» روزه و ولایت. و 
هر کز-به جبزی امد تسده آنچنانکه به ولایت امر شده است» . 


ص:352 


«ولی مردم چهار پایه اش را پذیرفتند و ولایت را ترک کردند. 


به خدا قسم اگر کسی همه شبها را با نماز و عبادت بگذراند و همه روزها 
را روزه بگیرد و بدون ولایت از دنیا برود, نماز و روزه ای از او پذیرفته 
نمی شود» ۱ 


این مضمون در دهها حدیث شریف وارد شده است. 


2- «انتظار الفرج عباده. آفضل آعمال آمّتی انتظار فرج اللّه عژ و جل» 


«انتظار فرج عبادت است و برترین و باارزشترین عمل امّت من انتظار 
فرج از خدای تبارک و تعالی است» . 


و در این زمینه امیر مومنان (ع) می فرماید: 


3- « آفضل العباده الطظمت و انتظار الفرج» . 


«برترین عبادت. سکوت و انتظار فرج است» . 


ات فرصت اس فاص ال ام واه 


انتظار فرج., انتظار ظهور امامی است که جهان را پر از عدل و داد خواهد 
نمود و ظلم و ستم را از ند کی ربفت ار خواه ان از این رهگذر 
انسان را خواهان عدالت و دشمن ستم و ستمگر می سازد. 


انتظار فرج با این نقش تربیتی و سازنده ای که دارد. طبعا از همه 
عبادتهای فردی و اجتماعی برتر خواهد بود. که در عبادتهای فردی پاداش 
آن فقط به خود شخص می رسد و دیگر عبادتهای اجتماعی به پاية این 
عبادت نمی رسد که اعتراف به حقّ و اعلام حق را دربردارد و ان, در 
قلمرو حکومتهای باطل چیز آسانی نیست. از این رهگذر رسول اکرم (ص) 
در حق منتظران واقعی می فرماید: 


4 35- «سیأّتی قوم من بعدکم. الزجل منهم له اج خفش منکم. . . قالوا: 
یا رسول الله نحن کنتا معک ببدر و حنین و احد و نزل فینا 
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القرآن !. فقال: کم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم ٩‏ . 


بعد از شما قومی خواهد آهذ که آپاداش هریک از آنها برابر پاداش پنجاه 
نفر از شماست. گفتند. با رون الله! (ص) عکرته انست که:ها در حصوه 
ها دی ندز و اد و حنین شر کت خشتيم. و قزر آن در میان ها تال شد: ۲ 
فرمود: 


اگر آنچه بر آنها هی خواهد دادن بن شتماارهی فین داهن نها تم توا نستیه 
چون انها صبر و رز شکیبائتی را پیش خود سازید» : 


9 اکرم (ص) با آگاهی وسیع و بینش عمیق از وضع زمان ما می 
فرماید: 


دیاین قلی الناش-ز مان المقفن: فیة اذل من :شاته ۲ 


«ر ما 3 1 1/ 
تشاتی شواهد اد نمی شور ان ها ان ون رون 
من در آن زمان از گوسفند زبون تر خواهد بود» . 


پر واضح است که در میان حیوانات حیوانی رام تر از گوسفند نیست. از 
اين رهگذر پیامبر اکرم (ص) موّمن را در عصر غیبت و در زیر چکمة 
رژیمهای حاکم به به گوسفند تشبیه می کند که خود مفید, بی ضرر, رام و بی 
تکاف ات ولی رای ها وا یحاتف نم کف می کیرد و در قر 
مراسمی (جشن و سرور, يا عزا و سوک) آنها را سر می برند!. و در عین 
حال موّمن تلاش می کند که عقيدة خود را حفظ کند تا فرج فرارسد و او 
نیز با همیاری دیگر مومنان در نشر حقّ و در به اهتزاز دراوردن پرچم حق 


رسول اکرم (ص) یکبار نیز خطاب به امیر مومنان (ع) چنین فرمود: 


6- «یا علی: لا بحفظنی فیک الا الْتقیاء الأْنقیاء الأٍبرار الأصفیاء و ما هم 
فی أَمتی الا کالشعره البیضاء قی ایور الأسود فی الیل الغابر 4 . 


«یا علی ! توصیه های مرا در حق تو رعایت نمی کند به جز مومنان 
پرهیز گار, پاک و پاکیزه. بندگان برگزیده و پاک سرشت. و تعداد آنها در 
میان ات من, به سان یک تار موی سفید در بدن گاو سیاه در دل شب 
پلدا می باشد» . 
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و یکبار دیگر به هنگام بازگو کردن زمان غیبت و تشریح وضع منتظران در 
ان زمان فرمود: 


7صحضا ابا آلخینحفت صلب الله آن وغل امل الظلان الحه 1 


«ای ابا الحسن ! بر خدا شایسته است که «اهل ضلالت» را وارد بهشت 
کند» . 


منظور از «اهل ضلالت» در این حدیث, پیروان امامی است که از چشم 
آنها «گم شده» است. این تعبیر هیچ ربطی به ضلالت به معنای گمراهی 
ندارد, که پیامبر اکرم (ص) در مقام تعریف و تمجید از شیعیان ثابت و 
پابرجا بر امامت پیشوائی است که او را ندیده اند, و از راه او منحرف 
نشده آند. از انحراف مردم ردج می برند ولی قدرت اقا لو ره 
نمودن باطل را ندارند. که پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری وضع آنها را 
این چنین توصیف می فرماید: 


8- «عندها یذوب قلب الموّمن فی جوفه کما یذوب الملح فی الماء: مما 
پری من المنکر فلا پیستطیع ان یغیره ! . المومن یمشی بینهم بالمخافه, فان 
تکلم اکلوه. و ان سکت مات بفغیظه » . 


هدز آن ایام قلب موّمن در درون خود آب می شود, آنچنانکه نمک در آب 
ذوب می شود. زیرا| منکرات را می بینند و قدرت جلوگیری و تغییر انرا 
ندارند. موّمن در میان آنها با ترس و لرز راه می رود, که اگر حرف بزند او 
را می خورند, و اگر ساکت شود غضه مرگ می شود» . 


تسمعون من الاذی, لقرت اعینکم » . 


«اگر شما می دانستید که زندگی شما در میان دشمنان و شکیبائی شما بر 
ازار انها چه فضیلتی برای شما دارد, دیده هایتان روشن می شد» . 


پیامبر اکرم (ص) یکبار دیگر به هنگام تأقل در وضع شیعیان آخر الرُمان 
دستها را به سوی اسمان برافراشت و گفت: 
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امه لفنن آخوانن! مفقال له واخد آماتخن آخوانی با رتسول 
الله؟ ۲+ فقال: لا (تکم آضعابی, و اخوانی فوم هی آخر الرهان آمنوا نیو 
لم یرونی. لقد عرفنیهم الّه پاسمائهم و آسماء آبئهم من قبل آن یخرجهم 
فر. اصلات آباتهم و ارجام آفهاتهم» لاحدهم: اشد بعیه علی: دینه من حرط 
القتاد فی اللیله الظلماء آو کالقابض علی جمر الغضا !. 


آولتک مصابیح الذجی, ینجیهم الله من کل فتنه غبراء مظلمه 4 . 


مگر ما برادران شما نیستیم؟ ای رسول گرامی خدا! (ص) . فرمود: 


نه. شما یاران من هستید. برادران من کسانی هستند که در آخر الزمان 
ی ایتفر.و به هن ندیم آتمان می. اور ند: خذافید انها را بسن از آنکه. از 
صلب پدران به رحم مادران درآیند, با نام خود و پدرانشان به من معژفی 
نموده است که استقامت هریک از آنها در دین خود, از کندن خارهای گون 
در شب تاریک, و به دست گرفتن آتتش گداخته سخت تر است. آنها 
مشعلهای هدایت هستند که خداوند آنها را از فتنه های تیره و تار نجات می 
بخشد» . 


حقیقت در عصر غیبت معژفی می کند. و در همین رابطه می فرماید: 


1- «طوبی للصٌابرین فی غیبته ! . طوبی للمقیمین علی محبته ! ۰ آولتک 
و وصفهم اللّه فی کتابه و قال: [هدی للمتقین ۳۹ یومنون بالغیب ]» ۰ 


«خوشابه حال شکیبایان در غیبت او, و پای برجایان در محبت او, که آنها را 
خدای تبارک و تعالی در کتابش چنین توصیف فرموده است: [اين قران 
هدایت است برای پرهیزگاران, انها که به غیب ایمان می اورند» . 


امام صادق (ع) نیز در تفسیر این آیه فرموده است: 


2- «آلمتقون: شیعه علی. و الغیب: هو الحجّه الفائب» . 
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«متثقین: شیعیان علت بن ابیطالب (ع) است, و غیب: حجّت غائب است» . 


و در حدیث دیگری در همین رابطه فرموده است: 


3- «آلذین یومنون بالغیب: من أقرّ بقیام القائم أثّه حقَّ» . 


«[الذین یومنون بالغیب ]: در حقّ کسانی است که به قیام قائم (عج) ایمان 
بیاورند و انرا حق بدانند» . 


رسول اکرم (ص) در حق یاران آنحضرت فرموده است: 


4- «لا یزالون قوم من آمتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم 
القیامه» . 


«همواره گروهی از ات من تا روز رستاخیز پیروزمندانه در راه حق نبرد 
می کنند» . 


5- «لا تزال طائفه من آمتی علی الحو ظاهرین, حثی یاتی آمر الله» . 


«گروهی از امّت من همواره حق را آشکار می کنند تا فرمان خدا (فرمان 
ظهور) فرارسد» . 


من خیال می کنم که اين حدیث در حقّ کسانی است که پیش از ظهور 
حضرت مهدی (عج) پرچم حقّ را برافراشته نگه می دارند و با تلاشی 
خستگی ناپذیر به سوی اسلام دعوت می کنند, که امیر مقمنان مرکز انها 
را در شهر مقذس «قم» معژفی می کند, انجا که می فرماید: 


6- «قم یجتمع فیها عباد اللّه المومنون. ینتظرون محقدا و شفاعته 
للقیامه و الحساب, یجری علیهم الم و الغمٌ و الأحزان و المکاره» . 


اکرم (ص) را در روز قیامت و روز حساب می کشند. انبوه غم و اندوه 
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بر آنها سرازیر می شود و انواع ناملایمات آنها را فرامی گیرد» . 


امام صادق (ع) در همین رابطه می فرماید: 


7- «فیجعل الله قم و آهلها قائمین مقام الحجه» . 


«خدای تبارک و تعالی قم و اهل قم را قائم مقام حجّت قرار می دهد» . 


یعنی: مراجع عالیقدر تقلید, که آنها حاملان مذهب و راویان اخبار آل محشّد 


(ص) هستند و حضرت ول عصر (عج) آنها را به طور عموم جانشین خود 
قرار داده است. 


(خوانتوی کرافیست‌خوین آکان اس کف خوره غلت ه قم ور سال :1340 
هجری قمری برابر 1( شمسی به دست توانای حضرت ایه الله حاج 
شیخ عبد الکریم حاثری تاسیس شد و پیش از ان مرکز علوم دینی نبود و 
مراجع فلید در آنجا کیت ند اهنت ولی امام‌ضاوی:(۶) بیش 00*31 12 
ان خبر داده است) 


یکبار دیگر در مورد «قم» فرمود: 


8- «ائما سشقیت قم هکذا لأْنْ آهلها یجتمعون مع قائم آل محشد, و 
یقومون معه و یستقیمون علی نصرته» . 


«قم, به این جهت «قم» نامیده شده که اهل آن در محضر قائم آل محشّد 
(عج) گرد می آیند و با او قیام می کنند و از پاری او منحرف نمی شوند» . 


و امير موّمنان (ع) در این رابطه فرمود: 


9- «جری ذکر آهل قم آمام آمیر المومنین (ع) فترخم علیهم و قال: 
زنضین الله عفهم: نم فال: ان للختة, تمائبه نوا و واجد منها هل ی 
هم یا هت و شایر یلایخ الله عالی ولاسا میا یمن 


«در محضر امیر مومنان (ع) از اهل ف خن وم میان. امه انخضرت: بر آنها 
رحمت فرستاد و فرمود: خدا از انها خشنود باد, که برای بهشت 
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هنت ور هستت :یکین ار آنها برای اهل قم است و آنها برگزیدگان شیعه از 
هر دیار می باشند که خداوند ولایت ما را با اب و گلشان امیخته است» . 


امام صادق (ع) یکبار دیگر از قم سخن گفت و در اين رابطه چنین فرمود: 


0- «انْ اللّه احتجْ بالکوفه علی سائر البلاد و بالمومنین من آهلها علی 
یرهم هر آهل: لاد و احتهویسدی فم غلمشاین التلاه و مالخوسین هن 
آهاما علی شا اهل ال ره الم من الحت ماش 


و لم یدع اللّه قم و آهلها مستضعفین, بل وققهم و یدهم . اٍنْ الدّین و آهله 
بقم ذلیل, و لولا ذلک لاسرع الثاس لیها فخربت قم و خرب آهلها فلم تکن 
حجّه علی ساثئر البلاد. و |ذا کان ذلک لم تستقرژ السماء و الأرض و لم 
پنظر وا. ان البلایا مدقوعه.عن قم و اهلها: انیت همان تون ده عم .و 
آهلها حجّه علی الخلائق, و ذلک فی زمن غیبه قائمنا الی ظهوره, و لولا ذلک 
لساخت الأرض باأهلها. . اِنْ الملائکه لتدفع البلایا عن قم و آهلهاء و ما 
بقصدها جبار بسو۶ الا قصمه قاصم الجبارین, و شغله عنهم بداهیه آ 
بمصییه آو عدو. فشی‌الله الا رین عم مه کر فش الما کضا نیا 
ذکر اللّه » . 


«خدا به وسیلة کوقه بر همة شهرها اختجاح نمود و با مومنین از اهل آن بر 
اهل دیگر شهرها. و به وسیلة «قم» بر همة شهرهای جهان و با مومنین از 
اهل ان, بر هم مردم شرق و غرب از جنْ و انس. 


خدا هرگز قم و اهل قم را به خواری و زبونی ترک نمی کند, بلکه آنها را 
توفیق می دهد و تایید می کند. ولی همواره دین و اهل دین در قم خوار 
هستند و اگر چنین نمی شد مردم به سوی آن هجوم می بردند و انجا را 
ویران می ساختند و دیگر حجّتی بر دیگر شهرها باقی نمی ماند. و در این 
صورت اسمان و زمین بر جای خود ثابت و استوار نمی ماند و به ساکنان 
زمین مهلت داده نمی شد. 


بلاها از قم و اهل قم دفع شده زمانی فرامی رسد که قم و اهل قم بر 
همه خلایق حجّت می باشد. و آن در زمان غیبت قائم ماست تا موعد ظهور 
او. و اگر قم نبود زمین ساکنانش را در کام خود فرومی برد. 
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فرشتگان بلاها را از قم و اهل قم دفع می کند, و هیچ ستمگری در حقّ آنجا 
تصمیم بد نمی گیرد, جز اینکه درهم شکنندة ستمگران او را ريشه کن می 
سازد, يا به بلائثی سخت گرفتار می کند و یا او را با جنگ و دشمن مشغول 
می سازد. 


خداوند قم و اهل قم را از یاد زمامداران ستمگر می برد, چنانکه یاد خدا را 
فراموش کرده اند» . 


همه آنچه در این حدیت شریف گفته شد. انجام یافته است و ما هنگامی 
این حدیث را می نویسیم که قم مورد توجه همه جهانیان قرار گرفته است., 
انقلاب بزرگ ایران از حوزة علمية قم رهبری شد و هنگامی که رژیم 
طاغوت به حریم قم تجاوز کرد و حرمت علمای قم را هتک نمود, قدرت 
افشانه ای انش درهم شکست و ارت اه فندان ماه تقو اکست. اه را 
3 


اری نان که او به حریم شهر مقدس قم تجاوز نمود, مردم ایران به 


خوانندة اف به خوبی واقف است که رسول_ گرامی اسلام (ص) و 
امامان معصوم (ع) شهرستان قم را با ديدة یک آبادی کوچک زمان خود 
ندیده اند, بلکه نقشة قم را آنچنانکه بعد از گذشت مه قرن تر سیم 
خواهد شد. آنروز با چشم خود دیده. درباره اش سخن گفته اند 


امروز که حوزه علمیه نجف اشرف.؛ آن پایگاه هز ارسالة جهان تشیع, به 
ضعف گرائیده, بزر کترین آکادمی علضف: شیعه در حوزه علمیة قم مستقز 
شده, هزاران نفر از چهار گوشة جهان در آنجا ند آمده به تحصیل علوم 
دینی پرداخته اند, که در میان آنها صدها نفر دانشمند مجتهد يا نزدیی به 
اجتهاد دیده می شود و این حوزة نوپای شیعه از نظر نشاط علمی, تعداد 
دانشجو, انواع علوم فتداول از حور م6 .هرز ارسالة نجف. اشرف بنشی. گر فتد 


است. 


روزیکه قم به صورت یک آبادی کوچک با آبهای شور و گندیده. محل 
سکونت گروهی بت پرست و آتش پرست بود, رسول گرامی اسلام (ص) 
چگونه وضع امروزی آنرا با چشم خود دیده و از آن سخن گفته است. 


مگرنه اینست که پیامبر اکرم (ص) و فرزندان بزرگوارش (ع) اين مطالب 
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را از میدء* وحی» و از آفریدگار جهان فراگرفته اند, و در روزی از وضع 
امروزی آن سخن گفته اند, که هنوز ایران فتح نشده بود و قم در کام انش 
پرستی می سوخت ولی رسول گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) با 
قاطعیت از وضع افزی ان سخن گفته اند. 


امام صادق (ع( گوئی وضع هزار و دویست سال بعد را با چشم خود دیده.و 
خود رهبری دانشگاه بزرگ علوم ال محشمّد (ص) را رهبری کرده. آنگاه در 
این رابطه سخن گفته است. 


را ۱ 
زد. 


حضرت احدیت سخن گفته است: 


1 3- «آخبرنی جبرائیل آثهم یظلمون بعدی؛ و أَنْ ذلک الظلم یبقی, حلّی 
اذا قام قائمهم و علت کلمتهم, ۱-۳ و کان 
الشانیء لهم قلیلا, و الکاره لهم ذلیلا. و کثر المادح لهم. و ذلک عند تغیّر 
البلاد و ضعف العباد و الیأس من الفرج. فعند ذلک یظهر القائم المهدگ من 
فلقق ففم بطیر الله الحی موه مه اباطل سای 


معاشر الّاس: آبشروا بالفرج, فاِنْ وعد اللّه لا یخلف, و قضاءه لا پرة, و هو 
الحکیم الخبیر, و ان فتح الله قریب» . 


«جبرئیل مرا خبر داد که آنها مورد ستم قرار می گیرند و اين ستم همچنان 
باقی می ماند تا روزیکه قائم آنها قیام کند و سخنشان پیروز گردد و اقت 
اسلامی بر محبتِ آنها گرد آیند. آنگاه دشمن آنها بسیار کم, و بدخواهان 
خوار و زبون می گردند و همگان بر مدح و ثنای آنها زبان می گشایند. و آن 
هنگامی است که کشورها دگرگون شود و مردمان از خروج نومید شوند و 
بندگان خدا به ضعف گرایند. در چنین موقعی مهدی قائم (عج) ظهور می 
کند و همراه او پارانی خواهند بود که خداوند حق را به دست انها ظاهر 
گرداند و باطل را با شمشیر آنها نابود سازد. 


ای کنوه ,مر دفان شمارا هافر کم وعدم خداوند تخاف 
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۰ _ #۲ ۰ 
نمی پابد, و قضای او بازنمی گردد, او حکیم و اگاه است و به راستی فتح و 
گشایش خداوند نزدیک است» . 


امیر مقمنان (ع) هی فرماید: 


2- «الااخذ بأمرنا, معنا غدا فی حظیره القدس» . 


«آنها که به امر ما چنگ بزنند, فردا در «حظیره القدس» با ما هستند» . 


این حدیت به همین عبارت از امام صادق (ع) نیز وارد شده است. 


3- «انتظروا الفرج و لا تیأسوا من روح اللّه, فان أحبٍ الأْعمال الی اللّه 
عرٌ و جل انتظار الفرج. الاخذ بامرنا معنا غدا فی حظیره القدس, و المنتظر 
للفرج کالمتشخط بدمه فی سبیل الله » . 


«منتظر فرح باشید و از روح خدا مأیوس نشوید که محبوبترین اعمال در 
نزد خدای تباری و تعالی انتظار فرج است. کسیکه پذیرای امر ما باشد. 


فردا در «حظیره القدس» با ماست. و کسیکه منتظر فرج باشد مانند 
کسیست که در راه خدا به خون خود آغشته گردد» . 


4- « [تخذوا صوامعکم بیوتکم,؛ و عضوا علی مثل جمر الغضا, و اذکر وا 
الله کا یر لاه اک اه کر ون 


«کوخهای خود را خانة خود فزاز. دهید: سمانتد کش که در انش. کدآخته مین 
سوزد, دندان روی جگر بگذارید- -شکیبا باشید-و خدا را بسیار یاد کنید, که 
باد خدا| تور کی پناهگاه است اگر بدانید» ۰ 


75- «الزموا الأُرض و اصب وا فلت البلاء, و لا تحژکوا تاپذیکم و سیوفکم 
کف فاگ و تا سا سا ار تاه لاه اک 


فان من مات منکم علی فراشه, و هو علي معرفه حق ربه و حق رسوله و 
اهل بیته ؛ مات شهید | و وقع اجره قل: الله, و استوجب ثواب ما نوي من 
صالح عمله, و قامت الثیه مقام اصلاته بسیفه, و ان لکل شی ۶ مذه و اجلا» 
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«ملازم زمین باشید-بر زمین بچسبید-و بر بلاها صبر کنید, دستها و 
شمشیرها را برای خواهش زبانهایتان به حرکت درنیاورید. و در موردی که 
خدا شتاب نکرده, شتاب نکنید,. که هرکس از شما , بر شناخت صحیح 
پروردگار, پیامبر (ص) و اهلبیت او (ع) در رختخواب بمیرد شهید از دنیا 
رفته, و پاداش شهید بر پروردگارش حتمی شده, و آنچه از اعمال شایسته 
۱ 
می شود, که برای هرچیزی موعدی معین شده است» . 


60 ی ی با ی ی و آن 
غاب نفد ادلی مصایيم الهتی,و اعلام الشری, لیسوا السانج ‏ ( 
ال انم الرا : افلتک سس الله لمم ات وحم و کی یی مد اه 


نقمته» . 


جوز آن »مان اننت نم در ان تحات: نف با یهد فحر خوففن: حضاضه که اک 
نمی گیرد, آنها مشعل های هدایت و ستارگان روی زمین هستند که از 
سخن چینی, جاسوسی و تفرقه افکنی به دور هستند, خداوند درهای 
رحمتش را بروی انها می گشاید, و غمهای نقمتش را از انها برطرف می 
سازد» . 


مولای بزرگوار ! در برابر مردم اين زمان چه کنیم, که یکدیگر را به نفاق و 
لاف ور اشوس رال مان او 
زندگی را در غیبت و سخن چینی و افتراء می جویند؟ ! چه نیکو فرموده ای 
که جز مومنان گمنام کسی رهائی نمی یابند, که دیگران شب و روز به 
دنبال جاه و مقام, و برای حفظ جاه و مقام خود شب و روز به دنبال تهمت 


امیر مومنان (ع) وضع موّمنین را در عصر غیبت چنین تشریح می فرماید: 


7- «و اللّه ما یکون ما تآملون حتّی یهلک المبطلون, و یضمحل 
الخاهاین: ویاس المونر مقلیل ما نون یاون لاجز کر بوظرن 
قدمه, و حتّی تکونوا آهون علی النّاس من المیته عند صاحبها ! . فبینا آنتم 
کذلک اذ جاء نصر الله و الفتح» . 
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«به خدا سوگند آنچه آرزو می کنید تحقّق نمی یابد مگر هنگامی که باطل 
از بین برود و نادانها نابود شوند و پرهیزکاران ارامش خود را بازيابند. ولی 
تا فراهم شدن ان, کمترین چیزی که روی می دهد اینست که هیچکس از 
شما برای خود جای پائی پیدا نمی کند و هریک از شما از یک مردار بی 


ارزشتر می شوید. در چنین مقطعی فتح و پیروزی خداوند فرا می رسد» . 


پیشوای پرهی زگاران در همین زمینه می فرماید: 


«ما یه آهر اه ختی جکونوا آهون غلی الاس: من المیتة ا الا فتوخجو! 
من (دبار آمورکم. و انقطاع وصلکم. و استعمال صغارکم. . ذلک حین تکون 
ضر به الشیف علی المومن آهون من الذرهم من ۳۳ ذاک حرت یکون 
التظی ام را تسکت بسن ی کی ان 
من الّعمه و الّعیم, و تحلفون من غیر اضطرار, و تکذبون من غیر احراج. و 
ذلک |ذا عضٌکم البلاء کما بعض القتب غارب البعیر, . ما آطول هذا العناء و 
آبعد هذا الزجاء » . 


«امر خدا واقع نمی شود مگر بعد از آنکه شما-مومنان- -در میان مردمان از 
مردار هم خوارتر و زبون تر باشید. از بازگشت روزگار و قطع ارحام و به 
کار. گرفتن. خردسالان: امیدوان فرح باشید: و آن هنکامی است. که یی 
ضربت با شمشیر برای موّمن از به دست اوردن یک درهم از طریق حلال 
تا نز باشد, و آن هنگامی است که دست گیرنده پاداشی بیش از دست 
دهنده دارد. و آن هنگامی است که شما مست می شوید ولی نه از شراب, 
بلکه از ناز و نعمت, در آن زمان بدون اینکه ناچار باشید سوگند یاد می 
کنید, و بدون اینکه ضرورت ایجاب کند دروغ می گوئید. و آن هنگامی است 
که بلاها بر تست شما شتکیتی. کنتد. آنچتانکه جهاز ار بر کوهان آن 
سنگینی می کند. آه چه رنج و اندوه طولانی ! وه چه امید طول و دراز » . 


این حدیث از امام صادق (ع) نیز روایت شده است. 


امیر موْمنان چه تعبیرات جالب و لطیفی دارد؟ و چگونه وضع زمان ما را 
ربا ترسیم ی کندا که‌سباری از افرز ام مر منکن مست پول وشام 
و مقام 
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هستند و اگر چیزی به افراد مستمند بدهند برای ریا و خودنمائی می دهند 
که پاداشی نمی برند ولی افراد مستمند که آن اعانات را می گیرند خدا را 
سپاس می گویند و پاداش سپاسگزاران را به دست می آورند و در نتیجه 
دست گیرنده (مستمند) بیش از دست دهنده (انفاق کننده) پاداش می برد. 


8- «مزاوله قلع الجبال آیسر من مزاوله ملک موجل !. 


[استعینوا باللّه و اصبرواء ان الأُرض للّه یورثها من یشاء من عباده, و العاقبه 
تلم فین الا ععاطلها الا مرف تلم فد واه فلا ون ایک الامر وه 
قلوبکم» . 


«تصمیم گرفتن به قلع و قمع کوهها, آسانتر از آنست که سیطره و 
حکومتی را پیش از موعد مقر تأسیس کنند. [از خدا استمداد کنید و صبر 
پیشه سازید که زمین_ از آن پرهی زگاران است ], در این امر شتاب نکنید که 
تفا رو میم وان و زر ۱ دور نشمارید که دلتان قساوت می گیرد» . 


از این حدیث استفاده می شود که نباید بدون دلیل موعد ظهور را بسیار 
و نباید انرا مربوط به زمان بسیار دور و دراز دانست که کابوس یاس بر 
دل انسان فشار وارد کرده, قساوت باراورد. 


9- «کونوا کالحل في الطیر, لیس شیء من الطیر الا و هو یستضعنها. 
بت اه ای فا 


خالطوا الثّاس بالسنتکم و آبدانکم, و زایلوهم بقلوبکم و آعمالکم. 


فو الذی نفسی بیده, لا ترون ما تحبُون حتّی یتفل بعضکم فی وجوه بعض, و 
خی بسقی بعکم بعضا کذایین, و ی لا یقی متکم ال کالکجل قی العین 

و الملح فی الطعام ! . و سأضرب لکم مثلاء و هو مثل رجل کان له طعام 
صام و ی آرسلمسای بر مها الا تم عاد الیه فاٍذا هو قد 
اضات‌ طاتة مه السوس: فاخرجه و نقاه و طیّبه و آعاده. و لم یزل کذلک 
حثّی بقیت منه رزمه کرزمه الأندر لا یضژه السشوس شیئا. اسر کرلین | ده 
تمتزون, حلی لا یبقی منکم الا عصابه لا تضن‌ها الفتنه شینا» . 


ص: 365 


«چون زنبور عسل در میان پرندگان باشید, که هر پرنده ای او را خوار می 
شمارد ولی اگر پرندگان بدانند که چه برکتی در درون او هست هرگز او را 
خوار نمی شمارند. با زبان و بدن خود در میان مردم باشید ولی دل و عمل 
خود را از آنها جدا و پوشیده دارید. سوگند به پروردگاری که جان من در 
دست اوست, آنچه دوست می دارید (نعمت ظهور) به دست شما نمی آید 
فکن نفد از آنکهة برخی از شما بر صورت مرخ دبک اب ذهان بیندازند و 
برخی از شما برخی دیگر را دروغگو بخوانند. و از شما باقی نمی ماند مگر 
به مقدار سرمه در چشم و نمک در طعام ! . من برای شما مثلی می زنم و 
آن ایتست: اکر شجحضن مفدازی کندم:داشته باشد, آندا پاک و پاکیزه کرده 
در انباری قرار دهد. بعد از مذتی بیاید و ببیند که یک نف کرم .بر ان 
افتاده است. آنرا بیرون آورد و یکبار دیگر پاک کند, بعد از مدتی بازهم کرم 
بر ان مستولی شود و او نیز بازهم پاک کند و همچنین ادامه پیدا کند, ۳ 
وقتیکه از گندم چیزی جز رشته هائی شبیه خس باقی نباشد که دیگر کرمها 
را بر انها تاثیری نیست ! . شما نیز انقدر تحت ازمایش و گزینش قرار می 
کرد کهدآنشما چیری خز کووه اند ک نمی اند که جیگ کی ها را 7 
تأثیری نباشد» . 


امام باقر (ع) در این مورد می فرماید: 


0- د«و الله لتمیزن. و الله لتمجصن. و الله لتغربلن کما یغربل الژوان من 
القمح» . 


«سوگند به خدا, آزموده می شوید؛, امتحان می شوید, غربال می شوید, ان 
سان که گندم غربال می شود و از شلمک جدا می گردد» . 


همین مضمون از امام صادق (ع( نیز روایت شده؛ با این تفاوت » که در آخر 
آن می افزاید: «از شما جز اندی اندی باقی نمی ماند» ۰ آنگاه دست 
مبارکش را , نه. تشان تاخیز بودن هداد انما فشرد. سوال شد: چند نفر از 
عرب همراه قائم (عج) خواهد بود؟ فرمود: «تعدادی بسیار ناچیز» . گفته 
شد: به خدا سوگند که افرادی که چنین روزی را انتظار می کشند از عربها, 
تیان نیارد هیشتد ۱ فرموی ایه با ری .بایت ارمود شوه ند افتحان: سونو 
غربال شوند. که مردمان بسیاری از غربال فرومی ریزند و تعداد بسیار 
کم اه یاه قانم (ع نیقی سایت. 
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فرمان امير مومنان (ع) که به ما امر فرموده چون زنبور عسل باشیم, 
فرمان است به اینکه در دل خود چیزی جز خیر و برکت نداشته باشیم و به 
آداب والا و گرانقدر انسانی و اسلامی دقیقا ملتزم باشیم, از هرگونه ریا و 
تظاهر و خودنمائی پرهیز کنیم و بالاخره چون زنبور عسل پرسود و بی 
ضرر» پربار و بی خطر, و سراسر خیر و برکت باشیم. 1 مانند زنبور, 
که از قلء کوهها و درون دژه ها فشرده و چکيدة بهترین گلها را به به جهان 
بشریت به ارمغان می اورد و از انها انتظار هیچگونه سپاس و پاداشی 
ندارد. همه پرندگان او را ِ و زبون می شمارند. ولی به هنگام 
پژوهشهای علمی, دانشمندان چهان از نظم و شیوة کار آنها دجار شگفت 


1- «أللهمْ و ای آعلم آَنْ العلم لا یارز کلّه, و لا ینقطع مواده, و اک لا 
تخلی الأرض من حجّه لک علی خلقک: ظاهر لیس بالمطاع, ۰ 
کی لا تبطل حججک, و لا ضل آولیاوک بعد اذ هدیتهم. . پل ین هم؟ . 

کم؟ . . آولتک و اللّه الألون عددا, و الأعظمون عند اللّه جلّ ذکره قدرا 
المتبعون لقاده الذین: الأئقه الهادین. الدین یتأابون بادابهم: و بنهجون 
نهجهم. فعند ذلک یهجم بهم العلم علی حقیقه الایمان, و تستجیب آرواحهم 
لقاده العلم, و یستلینون من حدیثهم ما کت دب امن و یانسون, بما 
استوحش منه المکدبون و آباه المسرفون. آولتک آتباع العلماء صحبوا هل 
الذٌنیا بطاعه اللّه تبارک و تعالی و آولیائه, و دانوا بالثقیّه عن دینهم و الخوف 
عن عدوهم, فآرواحوم 9 بالعلاً الأعلی, و علماو‌هم خرس صمت فی 
دوله الباطل ! . ها, ها, طوبی لهم علی صبرهم علی دینهم فی حال هدنتهم 
و یا شوقاه ی روبتهم فی حال ظهور دولتهم ! . [و سیجمعنا الله و [یاهم 
فی جله عدن و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذژیاتهم » . 


«خدایا ! من می دانم که دانش و فرهنگ به کلی از میان مردم کوچ نمی 


کند و مود آن به کی نابود نمی شود. ۲ 
خالی نمی گذاری, 72111 


و یا به صورت مخفی و پنهان, که در پشت پردة غیبت نهان باشد تا به 
وسیلة او حجتهای تو باطل نگردند, و اولیای ز تو پس از هدایت, گمراه 
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آن اولیاء تو کجا هستند؟ چقدر هستند؟ ! به خدا سوگند از نظر تعداد بسپار 
اندک و ناچیز هستند ولی در پیشگاه خدا مقامشان بسیار والاست. انها 
پیروان رهبران دینی و امامان هدایتگر هستند که با آداب آنها مقذب, و در 
راه آنها رهرو می باشند. در چنین موقعی علم آنها را به حقیقت ایمان می 
رساند. و روج آنها به پیشوایان دانش اجابت می کند, و به آسانی پذیرای 
حدیث آنها می شوند که آن حدیث ها بر دیگران سخت دشوار آید. و انس 
می گيرند با مطالبی که دیگران از آن وحشت می کنند و منکران و 
اشترافران آشرا ود مق کنند: آنها در میان مردم دنیاپرست زندگی می کنند 
ولی از طاعت خدا و اولیای او منحرف نمی شوند. آنها پرای حفظ دین و 
ترس از دشمن, . به سپر تقیّه چنگ می زنند. روح آنها متعلْق به به ملاً اعلي و 
امه هدی است. انها در دولتهای باطل کنگ و ساکت هستند! آری آنها, 
خوشابه حال آنها, کر کت اسان را و با وه 
چقدر مشتاقم که آنها را به هنگام ظهور دولتشان دیدار نمایم. [که به زودی 
خدای تبارک ود صعالی فا در بهشت برین با آنها و افراد صالح از 
پدرانشان, را و فرزندانشان گرد آورد]» . 


امیر مقمنان در حدیت دیگری که قسمت اولش با این حدیث یکی است.؛ 
در همین رابطه سخن می گوید و در پایان می افزاید: 


«. . . آنها در دولتهای باطل ساکت و گنگ هستند و ظهور دولت حد؛ را 
اتتظار هی کننتند و حوا به رودی خق راب کلمات خوذ احفاق, و باظل .را 
باشتمت سای ار ماه سا ال اما 0 


انسان از شنیدن سخنان دلنشین تو سیر نمی شود ای مولای ما, ای امیر 
مومنان | وضع ها را چگوثة نیکو ترسیم کزده آی۱ اها نیز چعدز مشتافی 
ان 
در کر ۵ از نبودیم که در کات تو با صنادید قریش کار کس ,. چقدر 
مشتاقیم که در دولت حو" باشیم و در محضر فرزند بزرگوارت با طاغوتهای 
زمان نبرد کنیم. 


2- «شیعتنا و محبونا عند اللاس کفار, و عند الاس خاسرون. 
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هید نله تفای بالانتها مه کنو افو 


«دوستان و شیعیان ما در پیش مردم کافر و زیانکارند ولی در پیشگاه خدا 


سود فراوان برده اند و به وسیله ایمان رستگار شده آند, و خسران 1۳ 
منافقان است» . 


مولای فا که خفتر آز همه وضع شیغیان: را.فی دانی:» ار تیان در قرد 
دیگران به کفر و شرک متهم هستند ولی تردیدی نیست که هرکس از راه 
تو پیروی کند خوشبخت و سعادتمند است. خداوند ما را در صراط مستقیم 
که راه تو و فرزندان بزرگوار تست. ثابت و استوار سازد. انشاء لله. 


3- «له غیبه پرتد فیها قوم و یثبت علی الدین آخرون. فیوّذن لهم و یقال 
لهم: متی هذا الوعد [ن کنتم صادقین؟ ! . اما ان الضابر فی غیبته علی 
الاذی و التکذیب. بمنزله المجاهد بالشیف بین یدی رسول الله (ص)» . 


«برای او غیبتی هست که گروهی در آن مرتد می شوند و گروهی دیگر 
ثابت و استوار می مانند, به انها-از راه شماتت-می گویند: این وعده کی 
هست؟ اگر راستگویانید؟ ! انها که در زمان غیبت او به ازار و تکذیب. صبر 
اند» . 


خفقان و اختناق حاکم در عصر حضرت حسین (ع) موجچب شده که سخنان 
بسیار کمی از انحضرت نقل شود ولی انچه به ما رسیده چقدر زیبا و 
جالب و دلنشین است. برق شمشیر او در روز عاشورا جبهة حق را از جبهة 
باطل جدا ساخت و برق سخنان درربارش تا به امروز حقّ را از باطل جدا 


امام حسین (ع( پاداش شکیبایان عصر غیبت را با مجاهدان راه حق ۳ مقایسه 
می کند, زیرا او خود رهبر مجاهدان و سرور شهیدان است, و موضع گیری 
اه دز ترایر متمران تما تا روز رستاخیز الهام بخش امّت اسلامی است 
که 
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چگونه در هر عصری در برابر طاغوت زمان به پا خیزند و از حریم حقّ دفاع 


از این رهگذر حضرت حسین (ع) را حقّ بزرگی به گردن فردفرد امّت 
اسلامی و حقّ جویان و کفرستیزان و مداقعان حقوق انسانها تا روز قيامت 
است. ماع | حو رفردیا باظل را امه آنسانها آموشت: 


تاه عیی لایس اعا می ق رای 


4- «انتظار الفرج من آعظم العمل » . 


«انتظار فرج از برترین اعمال است» . 


پیشتر گفتیم که صحّت اعمال منوط به ولایت معصومین (ع) است که 
ِِ اکرم (ص) مکژر در مکژر به آن دعوت نموده و فرمان داده است. 
که معاویه و جانشینان او از بنی امیه و بنی عباس تا به امروز با تمام 
قدرت برای از بين بردن آن کوشیده اند. روی این بیان, ولایت اهلبیت. 
پیروی حقّ و تبعیّت از فرمان پیامیر و اجر رسالت آنحضرت (ص) می یاشد 
0 ۱ ۲ با نام نهاد. 
و اگر بدون انتظار 9 بدون ولایت آن بزرگواران شب و روز را با نماز و 
روزه سپری کند هرگز سود نمی برد, چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: 


5- «آفضل البقاع ما بين الرّکن و المقام. ولو آنْ رجلا عمر ما عشر نوح 
فی قومه آلف سنه الا خمسین عاما.ء یصوم النهار و یقوم اللیل ذ فی ذلکی 
المکان. خفن الله سر ولاسا ام شفعه دلی تیا 1 


«برترین نقطءٌ روی زمین میان رکن و مقام (مقام ابراهیم در مسجد 
الحرام) است. اگر کسی به اندازة عمر نوح (ع) در میان قومش, یعنی 
سالک تس اعدا مات اس فان اسر ی کم 
همه این مدذت را در کنار کعبه و در میان رکن و مقام مشغول عبادت باشد: 
شبها را با نماز و دعا شب زنده داری کند و روزها را روزه بگیرد ولی 
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بدون ولایت ماء خدا را ملاقات کند, از این عبادتها سودی نخواهد برد» . 


امام زین العابدین (ع) در همین زمینه می فرماید: 


6- «من ثبت علی ولایتنا فی غیبه قائمنا, آعطاه الله آجر آلف شهید مثل 
شهداء بدر و احد» ۰ 


«کسیکه در زمان غیبت قائم ما (عج) بر ولایت ما ثابت و استوار بماند, 
خداوند به او پاداش هزار شهید از شهیدان بدر و احد عطا می فرماید» : 


شده و می فرماید: 


و آنانکه به خدا| و پیامبران ایمان بیاورند, آنها در نزد پروردگارشان 
«صذیق» و «شهید» می باشند» . 


7 ان اهل زیان غیبته: رو القاطین بامامته: و الستتظرین لظمورة آفضل 
هن آهل. کل مان لان الل تباری:ه عالی اعظاهم فن. العقول و لافهاش و 
ای هه ای ی 
لاسرا لاهن موسر ال را ای ی وی 
التا اش سا ها ای را ای 


«اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او, و منتظر ظهور او باشند, برتر از 
مرا همان یک فص اتف یا جدای‌تبارین و تعالی نع اما اعد 
عقل. فهم و شناخت عطا فرموده ۳ چون 
زمان حضور شده است. خداوند اهل ان زمان را همانند مجاهدانی قرار 
داده که در محضر رسول اکرم (ص) شمشیر بزنند. آنها مخلصان حقیقی و 
شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا| دور اشتکاد وزتهان:فی باشند» . 


این مقام برای آنها بسیار شایسته است و هیچ جای شگفت نیست., زیرا 
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آنها با گذشت چهارده قرن هنوز هم ثابت و پابرجا بر راه پیامبر اکرم (ص) 
استوار مانده اند و هر نسلی پیام رسول گرامی اسلام را به نسل بعدی 
منتقل نموده است. 


و هر نسل این عقاید را سینه به سینه به نسل بعدی تحویل داده است. 
آنگاه امام زین العابدین (ع) توضیح می دهد که مردمان آن زمان جه 
بلاهائی را تحمّل می کنند و چه رنجهائی را بر خود هموار می سازند: 


58- «لتاتی فتن کقطع الیل المظلم, لا ینچو منها الا من آخذ اللّه میثاقه. 
آولتک: فصانیم الفدي‌و سایيع الغان تیف اه ی کر افه مهد 


«فتنه هائّی چون امواج تازیک شنت بر آنها هجوم می آورد, که کسی از انها 
رهائی نمی یابد به جز افرادی که خداوند از آنها پیمان گرفته است. انها 
مشعلهای هدایت و سرچشمه های دانش و فضیلت هستند, که خداوند آنها 
را از هر فتنة تاریک نجات می دهد» . 


صاحبان این پیمان, از روزی که پیامبر اکرم (ص) خبر داده, تا به امروز در 
عقیده خود چون کوه استوار. و با منکران و دشمنان در نبردی بی امان 
هستند, چنانکه در صفحات تاریخ منعکس است. 


امام باقر (ع) می فرماید: 


9- «ما یبالی من عژّفه الله هذا الأمر آن یکون علی قله جبل یأکل من 
نبات الارض حتثی یاتیه الموت » . 


«کسیکه خداوند او را با اين امر (امر امامت در عهد غیبت) آشنا ساخته, او 
را چه باک از اينکه دز قاه کوهو: زندگی کند و از گیاه زمین ارتزاق کند تا 
مرگش فرارسد» . 


در این حدیث شریف, بی ارزش بودن زرق و برق دنیا در چشم مومن 
نتظر, و در اولویت قرار گرفتن اعتقاد به امامت و انتظار فرج, و شرط 
بودن ان در صحّت و قبولی دیگر اعمال بیان شده است. 


امام باقر (ع) در حدیث دیگری در ضمن تقنستی ای شریفة: 
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1 


‌ِ سم ‌ِ 
یها الذین امَتوا اصْبرّوا و صایژوا و زایطوا» . فرمود: 


ِ 
اًْ 


«یا 


ا آا آلذی اسهااصوواعلی اراع ال ای مان ادلی | 
عدوکم, و رابطوا: امامکم, المهدی المنتظر. من مات و هو عارف لامامه لا 
یضزه تقذم هذ] الأمر اقا خر و من مات و هو عارف امامت کان که هه 
مع القائم فی فسطاطه» . 


«اصبروا: یعنی صبر کنید بر ادای واجبات. 


و رابطوا: یعنی رابطة ناگسستنی داشته باشید با امامتان. مهدی منتظر 
(عج) , که هرکس با شناخت کامل امامت او از دنیا برود, او را ضرری نمی 
رساند اینکه, این امر جلو بیفتد يا در ان تاخیر شود. کسیکه از دنیا برود 
درحالیکه معرفت کامل به امام خود دارد, مانند کسی است که با قائم 
(عج) در فسطاط (چادر فرماندهی) او باشد» . 


1- «ما ضرّ من مات منتظرا لأمرنا آلا یموت فی وسط فسطاط المهدی 
و عسکره؟ ! » . 


اا کت موه ال اسان اعزسها ان وتو ای تا تست از اه 
عصر ظهور را درک نکند و-در میان خیمة حضرت مهدی (عج) و در میان 
لشکر انحضرت نباشد» . 


امام صادق (ع) در همین مورد می فرماید: 


2- «|علموا أَنْ المنتظر لهذا الأْمر له مثل آجر الضائم القائم» . 


«بدانید که منتظر این امر را پاداش کسی است که شبها شب زنده دار و 
روزها روزه دار باشد» . 


فر رس مات ری امس ار اور ات او اه 
بود. 


امام باقر (ع) نیز در اين زمینه می فرماید: 


3- «رحم اللّه عبدا حبس نفسه علینا, رحم الله عبدا آحیی آمرنا» . 
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«خدا رحمت کند بنده ای را که خود را برای ما وقف کند و امر ما را زنده 


نگهدارد» . 


یکی از اصحاب امام باقر (ع) به آتحضرت گفت: چگونه می شود حال من, 


4- «القائل منکم: ان آدرکت القائم من آل محشّد نصرته, کالمقارع معه 
بسیفه و الشهید معه, و له شهادتان» . 


«کشتنکه از تما فضتم اشت. که اکن فاتم الن-فخند (رض ]را در کند: از 
یاری او دربغ نکند. همچون کسی است که در حضور او شمشیر بزند و در 
حضور او به شهادت برسد. و برای او دو شهادت است» . 


5- «لا یکون الّذی تنتظرون حثّی تکونوا کالمعز المواه الّتی لا یبالی 
الخابس این یضع یده منها! . لیس لکم شرف تشرفونه. و لا سند تسندون 
الیه امرکم» . 


«آن فرجی که شما انتظار می کشید واقع نمی شود, مگر بعد از آنکه شما 
چون بز ذیح شده باشید که دیگر قضصّاب اعتنا نمی کند که دست به کدام 
عضو ان پوندا ری تسمران تما زا ازحی نمی تمتد ور شا ساها هی بیدا 
نمی کنید که امر خود را , به او مستند سازید» . 


6 وا سا تناها الاسی غلی فان روا اما ها 
جاء عناأ. فان وجدتموه للفران موافقا فخذوا به, و آن لم تجدوه موافقا 
رصان آش یه ها کم الایر فحفوا ‏ 


«اسرار ما را نگهدارید, مردم را-با افشای آن-به گردن ما سوار 
نکنید. منتظر امر ما و گوش به زنگ فرمان ما باشید, آنچه از ما به شما 
نقل شود, اکن مطابق قرآن باشد آنرا بپذیریدر و اگر آنرا موافق قرآن 
نیافتید رد کنید, ۹۸۱۹۱۲ ۱۳۳۹۱ 4 ۹۵ 30 3۱ 7۱ 


یکبار در حضور امام باقر (ع) یکی از اصحاب درصدد اقناع دیگری برآمد, و 
برای اقناع او سخنان امام را تاویل و توجیه کرد تا بلکه او را مورد پذیرش 
واقع شود, امام (ع) خشمگین شد و فرمود: 
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ان کم هدا تشنیت مه العلوب» فلوب: شجال: 


فانبذ وا الیهم نبذا فمن اقر به فزیدوه, و من انکره فذروه ! لا بد ان تکون 
فتنه یسقط فیها کل بطانه و ولیجه حثّی یسقط فیها من یش" الشعره 
تشتعز تین لین لا بیقی: الا تن مسا 


«اين ی ی ی ی دل مردمان از این حرفها تنگ 
می شود شم فیرن. فان ان به آنها القاء کنید, هرکتتن آنها :زا شدیزه 
۱ ۲ به ناچار فتنه ای 
به پا خواهد شد که هر گونه دوستی و خویشی از بین خواهد رفت در آن 
فتنه بزرگ همه سقوط می کنند, جتی ادم خاذقی که بتواند.بی تار هه را به 
دج نیم بفستم. کند در آن, آفتجان الهی:ر فوزه. هی نود خر ما 9 
خالص ما کسی نمی ماند» . 


8- «و خروجه ٍذا خرج عند الیلس و القنوط من آن یروا فرجا. فطوبی 
لمن آدرکه و کان هن انضازه: و الویل کت الویل ماه شالف اجره و 
کان من اه . لا باخنه فی اللّه لومه لائم » 


«او هنگامی ظهور می کند که کابوس باسی. و تومیدهم. قمة: و فرا بو 
دیگر کسی امید فرج نداشته باشد. خوشابه حال کسی که زمان او را درک 
کند و از پاران او باشد. بدابه حال کسی که با او مخالفت کند و اوامر او را 
نپذیرد و در صف دشمنان او قرار بگیرد! بدا به حالشان ! او در راه خدا از 
سرزنش سرزنش کنندگان نمی هراسد» . 


امام صادق (ع) می فرماید: 


من ین لاه الیو آلعنه و الطلارو اقظای الفر ال 


«از آئین امامان (ع) است: تقوی, عقت. صالح بودن و انتظار فرج با صبر و 
شکیبائی» . 


در این حدیث توضیح می دهد که انتظار, انتظار سازنده است و نیازمند 
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امام صادق (ع) به هنگام تلخیص عقاید اسلامی به «ابی الجارود» فرمود: 


0- «دینی و دین آبائی الذی تدین الله تعالی به: شهاده آن لا اله الا الله, 
و آنْ محقّدا رسول اللّه و الاقرار بما جاء به من عند الله, و الولایه لولینا, و 
البراءه من عدوناء, و التسلیم لامر ربنا» ۰ 


«دین من و پدران من, که تو نیز باید طبق آن معتقد شوی: شهادت به 
یکتائّی خدا و رسالت پیامبر اکرم حضرت محقّد (ص) و اعتراف به انچه او 
از جانب خدا| اورده, و دوستی دوستان ما و دشمنی دشمنان ما؛ و تسلیم 
در برابر فرمان پروردگار ماست» . 


1 0- «و الله لو لا آن اللّه فرض ولایتنا و موذتناء ما آدخلنا کم و , و لا 
آوقفناکم علی ابواتا: و اللّه ما نقول بافواهنا, و لا نقول فزانتا: الا ما قال 
ربنا» . 


«به خدا سوگند, اگر خداوند ولایت ما را واجب نمی کرد, ما شما را , به خانه 
های خود راه نمی دادیم, و شما را به در خانة خود نمی خواندیم. به خدا 
سوگند ما چیزی را به رأی خود نمی گوئیم و چیزی را از جانب خود نمی 
گوئیم, و جز آنچه خدا فرموده چیزی را به زبان نمی آوریم» . 


2 «لو قد خرج القائم (ع) بعد آن آنکره کثیر من الّاس, برجع البهم شا 
موققا فلا یثبت علیه الا کل موّمن اخذ الله میثاقه فی ال الاأٍل» . 


نورس 9 می شود کسی بر اعتقاد او (در زمان غیبت ) باقی نمی ماند, 
ف که موی که خداوند در عالم در از او پیمان گرفته است» . 


پس در اعتقاد خود تنها کسی استوار می ماند که آب و گل او با ولایت 
اخلنست امه افص کم انوا شتفیان واففن و تحار ان یی ,ند 


403- <«انْ اهل الحق لم یزالواء, منذ کانواء فی شذه. آما ان ذلک الی مذه 
قریبه, و عاقبه طویله» . 


«اهل حق از روزیکه پید | شده آند همواره در سختی و گرفتاری 
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بوده اند این بلاها و سختیها در مدّت کوتاه-این جهان-و عاقبت طولانی در 
سرای جاویدان است» . (و پا: این بلاها در مدذّت کوتاه-دوران غیبت-و 
عاقبت نیک در دولت پایدار حق است) . 


ابو بصیر از امام صادق (ع) پرشید: چرا امیر مومنان (ع) .در آغاز کار با 
مخالفین خود نجنگید؟ امام (ع) فرمود: 


4 «لایه فی کتاب الله: لو تربّلواء لعَدبتا الذین کقژوا منم عذابا آلیماً] 
فقال له: و ما یعنی تزایلهم؟ . قال: ودائع مومنون فی أصلات کافرین. 
فکذلک القائم (ع) لن یظهر حتی تخرح ودائع ال عزٌ و جل. فاذا خرجت 
ظفر لیم هت طر مت آعداع یفام 


«به خهته آبة اق‌در فران کمن :فرهاید: ااکد رای فن :شدنی عافر ان ترا 
از آنها با عذابی دردناک عذاب می کردیم ]. ابو بصیر گفت: 


منظور از زایل شدن چیست؟ فرمود: 


نطفه های مومنان که در صلب پدران کافر به ودیعت نهاده شده. همچنین 
است قائم ما (عج) هتکامت ظاهر می شود که امانتهای خدا همه بیرون 
۳ (دیگر نطفة مقمنی در صلب کافر باقی نباشد) هنگامی که همة 
امانتهای خدا خارج شدند او ظهور می کند. هرکس در برابر او شمشیر 
بکشد او را می کشد» . 


در این حدیت توضیح می دهد که امیر مومنان (ع) هر کافری را که مقذر 
بود از نسل او موّمن به دنیا بياید نمی کشت, حضرت بقیّه اللّه (عج) نیز 
هنگامی ظاهر می شود که در نسل کقار نطفة موّمنی مقدُر نباشد, در آن 
هنگام ظاهر می شود و با امانتهای خدا که همان اتضازن حضرتبفه الله 
(عج) هستند با دشمنان خدا می جنگد. 


05- ری هیهات ! لا و الله لا یکون ما تمذون الیه ایتک ری 
تغربلوا ! . ا قالله ما ی گنها تممق الب ای ری شم ضوا! ِ 
ما ای ای ی و ی 
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«به خدا سوگند, هرگز چنین نیست, آنچه چشم انتظارش هستید. هرگز 
واقع نمی شود تا غربال شوید و امتحان شوید, نه به خدا قسم, انچه چشم 
خود را ظاهر سازد و آنکه سعادتمند است سعادتش آشکار گردد» . 


و در همین زمینه می فرماید: 


6)- «لا بدٌ لاس آن یمخصوا و یمیزوا و یغربلوا. ان هذا الأمر لا بانیکم: الا 
بعد آیاس؟ . لا و الله حتثّی یشقی من یشقی, و پسعد من یسعد » . 


«به ناگزیر باید مردمان امتحان شوند و از یکدیگر غربال شده, جدا شوند, 
این امر هنگامی فرامی زلنتد که کابوس بان و تومیدی همه جاأ را 
فر ایکیردر به خدا سوکند: هنحامی. من اید که شقی ها شقی:. و نسعیدها 
سعادتمند شوند» . 


7- «و اللّه لتکسرن کسر الرجاج ! . و اِنْ الرجاح لیعاد فیعود کما کان. و 
الله لتکسرن کسر الفخار, و ان الفخار لا یعود کما کان » . 


«ره خدا| سو گند که شکسته می شوید همچون شکسته شدن شیشه, با این 
تفاوت که که مه حالت اوٍلیه ی کشود را 
می شوید همانند شکسته شدن سفال که دیگر به حالت اوَلیّه برنمی 
گردد» . 


8 «لا یثبت علی امامته الا من قوی بقینه و صحت معرفته» . 


«بر امامت او استوار نمی ماند به جز کسی که یقینش بسیار قوی, و 
شناختش بسیار مستقیم باشد» . 


89- «رحمکم الله. . بنا یبدا البلاء ثم بکم. و بنا یبد الرخاء ثم بکم رحم 
الله من ‌خیها الا لاش تلم بکرهنا آلنمدت. 


«خداوند شما را مشمول رحمت خود گرداند؛ بلاها نخست به ما روی می 
اورد, انگام تما اسایشها نخست به ما سپس به شما روی 
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فف آفزد. خداوتد یاهرد کی را که محبت ها را در دل مردمعای دهد و 
ما را از چشم مردم ساقط نکند» . 


سپس فرمود: 


0 «انْ الله تبارک و تعالی یقول: َو تدْغُوا کل آناس بامَامهمٌ] : فمن 
عرف امامه کان کمن هو فی فسطاط المنتظر» . 


«خدای تبارک و تعالی می فرماید: روزی که هر انسانی را با امامش می 
مهدی منتظر (عح) باشد» . 


1- «|عرف امامک, فائک |ن عرفته لم یضّک تقدّم هذا الأمر آو تأشر. و 
ی ال ان هه ان ی سل 


معه> . 


تما خودت را پشناین: که:در آن:زمان ترا ناکین تست که آبن آهر خلونشتد 
از دنیا برود, مانند کسیست که در محضر او-حضرت بقیه الله-به شهادت 
رسیده باشد» . 


2-- «من آدرک قائمنا فقتل معه کان له آجر شهیدین, و من قتل بین یدیه 
عدوا لنا, کان له اجر عشرین شهیدا» . 


«کسیکه قائم ما را درک کند و در رکاب او به شهادت برسد. پاداش دو 


شهید خواهد داشت. و اگر در حضور او دشمن ما را کشته باشد ثواب 20 
شهید را خواهد داشت» . 


3- «من مات علی حت آل محشّد مات شهیدا و من مات علی بغفض آل 
محمّد لم یشم ریح الجنه» . 


«کسیکه با محبت آل محمّد (ص) از دنیا برود پاداش شهید خواهد داشت. و 
کسیکه با دشمنی ال محمّد (ص) بمیرد. عطر بهشت به مشام او نخواهد 
رسید» . 


4- «من مات منکم علی هذا الأمر, منتظرا له, کان کمن 
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کان فی فسطاط القائم !. ان المیّت منکم علی هذا الأمر, بمنزله الّارب 
رسول الله (ص) یذب عنه» . 


مکش اشفا ی این اس اش و ال ای خی اند کی 
است که در خیم( فرماندهی) حضرت قائم (عج) باشد. 


کسیکه روی این اعتقاد بمیرد مانند کسی است که در راه خدا شمشیر 
بزند. 


منتظر امام دوازدهم, مانند کسی است که در رکاب پیامبر اکرم (ص) 
شمشیر کشیده, از انحضرت دفاع نموده است» . 


امام باقر (ع) در همین زمینه می فرماید: 


415- «من مات و هو عارف لامامه, لم یضزه تقدم هذا الأمر 1 تأجر, و من 
مات و هو عارف لامامه. کان کمن هو مع القائم فی فسطاطه» . 


وا رال سرا سا شاه ار ور 
همانند کسی است که در خیمءةٌ حضرت قائم (عج) با او باشد» . 


یعنی در خیمءة فرماندهی حضرت ولی عصر (عج) باشد که فرمان جهاد از 
انجا صادر می شود. 


یکبار هم یکی از اضحات اهام صادق (ع) از انخضرت-برشید؟ ایا ها پر تیم 


6- «آنتم آفضل من آصحاب القائم. و ذلک نکم تسین و تضبخون 
خائفین علی امامکم و علی آنفسکم من انْمّه الجور. و |ٍن صلیتم فصلاتکم 
فی تقیه. و آن صمتم فصیامکم فی تقیه, و آن حججتم فحچجکم فی تقیه, و 
۱ ال رات مهم 


قما نتمثی القائم (ع) [ذا کان هذا الأمر؟ ! ! فقال له: سبخانه اللّهء آما تحث 
ارتایر العارب و با تسه ما تاو ۱۱ 


«شما برتر از پاران قائم (عج) هستید, زیرا شما صبح و شام در 
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حال ترس و نگرانی بر خود و امام خود می باشید و همواره از زمامداران 
1 در ترس و وحشت هستید, اگر نماز بخوانید در حال تقیه می 

خوانید, اگر روزه بگیرید در حال تقیه می گیرید: اگر استدلال کنید در 

پوشش تقیه دلیل و برهان می آورید, اگر گواهی بد هید گواهی شما را نمی 

پدیر ند. 


تج از اصحاب گفت: حالا که چنین است.: پس چر | باید در آرزوی ظهور 
حضرت قائم (عحج) باشیم؟ ! فرمود: 


مگر دوست نمی دارید که عدالت ظاهر شود, راهها امن شود و حق" 


مظلوم از ظالم گرفته شود؟ » . 


7 «هو المفرح الکرب عن شیعته بعد ضنک شدید, و بلاء طویل, و جور. 
فا اک ان 


«او برطرف کننده رنجها و اندوهها از شیعیان است بعد از اندوهی سخت. 
بلای طولانی, و ستمی جانگاه. خوشابه حال انانکه ان زمان را درک کنند» 


8 «آقرب ما یکون العباد من اللّه, و آرضی ما یکون عنهم. (ذا افتقدوا 
تنظل کته | نله و لا میثاقه. فعند ذلک توقعوا ال صباحا هصا ۴ فان آشد 
ما یکون غضب الّه علی آعدائه (ذا افتقدوا حکْته فلم بظهر لهم!. و قد 
علم آَنْ آولیائه لا یرتاپون. ولو علم آثهم یرتایون ما غیّب عنهم حجٌّته طرفه 
ری لا کی یآ ی رس ار 


«نزدیکترین بندگان به خدا, که خدا نیز بیش از هر قومی از آنها خشنود 
است, ند کات هلستند که حجت خدا از جچشم آنها نایدید خواهد شد آنها 
حجّت خدا را نمی بینند و جایگاه او را نمی شناسند ولی یقین دارند که 
حجّت خدا در میان انهاست و حجتهای خدا باطل نشده است. در چنین 
موقعی هر صبح و شام منتظر فرج باشید. که شدیدترین موقع خشم خدا بر 
دشمنان موقعی است که حجّت خدا از دیده ها نایدید باشد. که خدا می 
داند که دوستانش در وود حفت. شرآایهاشی وروی نف آفتنت آکر فت 
دا که اهی بر اعا مت ی دک تخاب هم تست وی را 
پنهان نمی کرد. اين امر واقع نمی شود مگر در عهد بدترین مردمان» . 


9 «انْ من انتظر آمرناء و صبر علی ما یری من الأذی 
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و الخوف؛ هو غدا| فی زمرتنا» ۰ 


«کسیکه منتظر امر ما باشد و بر آنچه در اين راه از آزار و ترس و وحشت 
می بیند صبر کند. فردا (روز رستاخیز) در جر گْءّ ما خواهد بود» . 


0 «یکون: المومن مخزو‌نا مختفرا لا تشتطیع. آن.ینکر لا بقلیه : بیاغ 
عندهم کل هوان » . 


«مومن در آن زمان محزون و مورد تحقیر قرار می گیرد. او نمی تواند که 
منکرات را جز در دلش انکار کند, و در معرض هر نوع تحقیر قرار می 


گیرد» . 


1- «المومنون پیتلون, ثم یمیزهم له عنده. ان الّه لم ین المومنین 
الحسین بن علی (ع) یضع قتلاه بعضهم علی بعض ثم یقول: قتلانا قتلی 
الثبیین و ال النبیین » . 


«مومنین به شذت مبتلا می شوند تا خداوند آنها را مورد ارفا قرار دهد, 
که خداوند انها را از بلاها و تلخی های دنیا امان نداده است. بلکه انها را از 
کوری و شقاوت آخرت امان داده است. که حسین بن علی (ع) -در روز 
عاشورا-کشته های خود را روی یکدیگر قرار می داد و می فت: کشته 
های ما کشته های پیامبران و آل پیامبران است» . 


شا ی یه اه ی ی خر امه 
الحسین (ع) از این حسن عاقبت که او و پارانش را نصیب شده بود, اظهار 


122- ۷ علیکم زمان لا ینجو فیه من ذوی الذین ال من ظنو | آنه انا 
متسه ی ان ال مها ۵ 


«برای شما زمانی پیش می آید که از افراد متدین کسی نجات نمی یابد, 
به جز افرادی که مردم آنها را ابله تصوّر و نما سکیا نی اه 
باشند بر آنکه انعا را ابلهونی کرد وا ند 


یکبار دیکزن خطاب به اصحاب خود فر مود: 


3- «آئی یکون ذلک و لم یستدر الفلی؟ !. فقیل له: ما 
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استداره الفلک؟ . فقال: اختلاف الشیعه فیما بینهم» . 


«چگونه ممکن است آن امر الاان واقع شود درحالیکه هنوز فلی ون 9 


است ! 


پرسیدند: منظور از برگشتن (و داثره شدن) فلک چیست؟ فرمود: 


اختلاف شیعیان با یکدیگر» . 


این علامت نیز اخیرا اغاز شده, حتّی اختلاف به میان زعمای دینی رسیده 
است و ان نیز نویددهندهة ظهور است. انشاء الله. 


4 «کیف آنتم |ذا وقعت البطشه بین المسجدین؟ فیآرز العلم کما تآزر 
الحیه فی جحرها, و و سمی بعضهم بعضا کذابین, و تفل 
بعضهم فی وجوه بعض ! . فقال له صاحبه: جعلت فدای, ما عند ذلک من 
خیر؟ . فقال: الخیر کله عند دلی*: 


«چگونه می شود حال شما هنگامی که اضطراب در میان دو مسجد واقع 
شود (یعنی: خسف لشکر سفیانی در میان مکه و مدینه) ؟ ! پس آنگاه 
ذانتتن و فزهنی: به. دور خود. مین ببخد: آنخنانکه مار در آشیانة خود به دور 
خود می پیچد ! و میان شیعه اختلاف می افتد, و برخی از آنها برخی دیگر را 
دروعجوامی تاشتد: وبزخی از آتها بر.روق دیگری آب ذهان می انداز ند ! . 


یکی از اصحاب گفت: جانم به فدای تو باشد, چنین زمانی دیگر فائده 
ندارد. فرمود: 


کرد. 


اختلاف شیعه که در عصر ما بسیار شدذت یافته و به همه طبقات رسیده, 
همچنان شدّت می یابد, تا به,هنگام ظهور به اوج خود می رسد و آن زمان 
در مورد خود حضرت تفه | (عج) اختلاف می کنند, گروهی تصدیق و 
گروهی دیگر تکذیب می کنند. 


امیر مومنان (ع) در همین مورد می فرماید: 


5- «کیف آنت اذا اختلفت الشیعه هکذا؟» . 
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«چگونه می شود حال شما هنگامی که شیعیان این چنین اختلاف کنند» ؟ ! 


آنگاه انگشتهای مبارکش را در یکدیگر فروبرد. یکی از اصحاب گفت: ای 
امیر مقمنان (ع) ! در ان زمان چه خیری هست؟ ! فرمود: 


«الخیر کله عند ذلک. عند ذلک یقوم قائمنا فیقدذم سبعین رجلا یکذبون علی 
الله و رسوله فیقتلونهم. ثم یجمعهم الله علی امر واحد» . 


«همء خیرها در آن زمان است. که قائم ما در آن زمان قیام می کند. هفتاد 
رساند. انگاه خداوند انها را بر یک امر گرد می اورد» ۱ 


آری آنچنانکه فرموده اند شیعیان در آننتن اختلاف می سوز ند ۳ حضرت 
تیه الات یود کردم ی اساسا تیک اهر کزن آوردم‌ شا نکم دی خذیتی: از 
رسول اکرم (ص) , امیر مومنان (ع) , امام حسن (ع) , امام حسین (ع) و 
اای اه که ی اتقو 


6- «یقوم قائمنا فیرفع ذلک کله» . 


«. . . آنگاه قائم ما قیام می کند و همه این اختلافات برداشته می شود» . 


آیومفهتان (ع) اضاقم می کته 


7- «و حثی لا یبقی منکم الا کالکحل فی العین ! . هیهات, هیهات, لا یکون 
فرجنا حتّی یذهب الکدر و یبقی الطفو » . 


«. . . تا از شما باقی نباشد جز به مقدار سرمه در چشم ! , هیهات, هیهات؛ 
که فرح ما واقع نمی شود مگر بعد از آنکه تیره ها از بين بروند و فقط 
صافها بمانند» . 


و امام صادق (ع) می افزاید: 


8 «لا یکون فرجنا حثّی تغربلوا, ثم تغربلوا, حثّی یذهب الکدر و یبقی 
الطفو» . 
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«قرح ما واقع نمی شود مکر بعد. از آنکه: امتحان شوید. و-غریال شوید.. تا 
تیرگی ها از بین برود و صافها بماند» . 


از امام صادق ع) پر سید ند: : آپا عبادت پنهانی با امام معصوم از شما که در 
تحت ستخ شته کر ان مخفی پاش برتر اسشت: یا غیاوت آشکان در«-قولت ید 
با امام ظاهر از شما؟ فرمود: 


9- «آلضدقه فی السّرّ و اللّه آفضل من الضدقه فی العلانیه. 


خکذلی والاه شک قی القش مع آمافتم ال فی عواه اتامال و 

حا امدی. افص سین رالد ع و جر عی یور انت ی لام 
الظاهر فی ذوله الخه. و لیست القباده جع الخوف:فی دول الباطل, متل 
العباده و الامن فی دوله الحق» ۱ 


«به خدا| سوگند, صد 43 پنهانی برتر از صدقءة آشکار است. همچنین به خدا| 
سوگند, که عبادت پنهانی با امام مخفی در حکومت ستمگران و در حال 
صلح, برتر و والاتر است از کسیکه بهنگام ظهور دولت حقَّ در محضر امام 
ظاهر خدای تبارک و تعالی را پرستش کند. هرگز عبادت تواأم با ترس و 
وحشت در دولتهای باطل با عبادت ام با امن و امان در دولت حق قابل 


مقایسه نیست. >>« 


این حدیث بسیار طولانی است. در پایان یکی از اصحاب سوال نمود: 


کسانیکه در دولت مقتدر حضرت مهدی (عح) زندگی خواهند کرد. برتر 


« نکم سبقتموهم الی الخول فی دین اللّه عرٌ و جل, , و الی الطلاه و الصوم 
و الحج, و الی کل خیر وفقه, و الی عباده اللّه جل و عز سرّا من عدوّکم مع 
ار اس رن لباک الالیه: تنظرون الی حق امامکم و 
حقو‌فکم: فن: آیدی الطامه: قد منعوکم ذلک و اضطژوکم الی حرث الذنیا و 
طلب المعاش مع الصّبر علی دینکم و طاعه (مامکم و الخوف من عدوکم. 
فی ات له ملک اما فا اک ال له اه 
جعلت فداک, فما تری |ذا آن 
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نکون من آصحاب القائم و یظهر الحقّ, و نحن الیوم فی امامتک و طاعتک 
آفضل آعمالا من آصحاب دوله الحق" و العدل؟ . فقال: 


شبان. ال اما کون آن بظهر اللهشارک و الق الخف و العدل فی 
البلاد. و پجمع اللّه الکلمه, ۹۱[ 
عر و جل فن: ارضه: .و یعام حدوده قی اطرافم. و,یرد الخق الت اهلم 
فیظهر حتّی لا یستخفی بشیء من الحقٌ مخافه جد من الخلق؟ . آما و اللّه 
دم ی اه ما ان سل دا ره 
شهداء بدر و احد فابشر وا» : 


«شما در حالی اقدام به ایمان, نماز. روزه, حجّْ, و هر خیر و فقه و عبادت 
خدای تبارک و تعالی نموده اید که از دشمن در ترس و هراس هستید و 
امام شما مخفی هست و شما از او فرمان می برید و در کنار او صبر می 
کنید و ظهور دولت حقّ را انتظار می کشید و بر خود و امامتان از 
پادشاهان ستمگر نگران هستید. می بینید که حق امامتان و حخ* خودتان در 
زیر پای ستمگران لگدمال شده. و شما را از حقوق خود محروم ساخته اند. 
و شما را ناگزیر کرده اند که با ترس و نگرانی بر جان و دین خود, به دنبال 
متاع دنیا و کسب معاش بروید و زیر ستم انها از امام خود فرمان می برید 
و از دشمنتان در امان نیستید. از این رهگذر خداوند پاداش اعمال شما را 


تک از اصتات کفهه آکوی سا یه امامت سس از اشخات فانم 


سبحان الله ! مگر نمی خواهید که خدای تبارک و تعالی حق و حقیقت و 
عدالت را در شهرها ظاهر سازد و همگان را بر یک کلمه گرد آورد و دلهای 
پراکنده و پریشان را الفت عطا کند؟ ! که دیگر در روی زمین خدا را 
معصیت نکنند, و حدود الهی در سرتاسر گیتی اجرا شود و حقّ به صاحب 
حقّ بازگردد و حقیقت بر همه آشکار شود و دیگر کسی از کسی وحشت 
نکند؟ ! به خدا سوگند, که هرکدام از شما در این حال که هستید, اگر از 
دنیا بروید در نزد حضرت پروردگار از شهدای بدر و احد برتر و پر ارج تر 
خواهید بود. بشارت باد بر شما» . 


امام صادق (ع) در لوح مادرش حضرت فاطمه زهرا (س) یک حدیت 
طولانی مشاهده نمود که خدای تبارک و تعالی حال مقمنین را در عهد غیبت 
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وریم . 


0-- «سیذل آولیاوه فی غیبته. و یتهادون روسهم کما تتهادی رووس الترک 
و الدیلم, فیقتلون و یحرقون, و یکونون خائفین مرخوبین وجلین. تصبغ 
الارض پدمائهم. و یفشو الویل و الرتین فی نسائهم. آولتک اولیائی حقا بهم 
آدفع کل فتنه عمیاء حندس, و بهم اکشف الرّلازل و آدفع الاصار و الأغلال, 
[آوللک علیهم صلوات من رهم و رحمه, و اولتک هم المهتدون]» . 


«. .. دوستان او در زمان غیبتش خوار و زبون می شوند, سرهای آنها چون 
سرهای ترک و دیلم هدیه فرستاده می شود., انها کشته می شوند, 
سوزانیده می شوند, و تا زنده هستند با ترس و وحشت و ضط اب کین 
می کنند. زمین از خون آنها گلگون می شود. ناله و فریاد در میان زنهای 
انقا اشکار می. شود اما دوستان واففیمن همتتند 


من به وسیلة آنها امواج فتنه های تیره و تار را که چون تیرگی شب در افق 
زند کین ظاهر می شود, دفع می کنم. و به وسیله آنها اضطرابات را رفع 
می کنم و سختیها و گرفتاریها را کشف می کنم. 


[آنها؛ بر آنهاست صلوات و رحجمت از پروردگارشان و آنها هستند هدایت 
یافتگان ]» . 


31 «طوبی لشیعه قائمنا | 
ره ا! اک ی ت 


کشند و در زمان ظهور از او فرمان می برند. انها کسانی هستند که 
هیچگونه ترس و اندوه بر انها نیست و انهایند اولیاء خدا» . 


2-- «]ذا مات المنتظر, و قام القائم بعده, کان له من الأجر مثل آجر من 
آدر کف فجدوایو اتظروا. هنیا ایتفا | لعصانه آلمرحومه 6 


«هنگامی که شخص منتظر از دنیا برود و قأئم ع( بعد از او ظهور کند, او 
پاداش کسی را می برد که دوران ظهور را درک کند, پس تلاش کنید و 
انتظار بکشید. ای گروه مومنان, که رحمت حو/ شما را فراگرفته است» . 
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ای ی ای سا ری ی مر ره 
فی ظهوره » . 


و در ظهورش از او اطاعت می کنند» . 


از امام صادق (ع) پرسیدند: اگر یک روز عذاب نازل شود. آیا مومنین را نیز 
دربرمی گیرد؟ ! فرمود: 


4- «نعم, و لکن یخلصون بعد؟ . 


«آری, ولیکن بعدا موّمنین رهائی می یابند» . 


ار لو که ال وهی ومع متشون کان ای 
تریدون» . 


«هنگامی که عدد تعیین شده تکمیل شود و سیصد و ده و اندی نفر گرد 
ایند, انچه دوست می دارید انجام می شود» ۰ 


تعداد 313 شمارة یاران حضرت ولیِْ عصر (عج) می باشد که در لحظة 
ظهور از چهار گوشة جهان به محضر آنحضرت می شتابند و در کنار کعبةٌ 
معظمه گرد می آیند و در میان رکن و مقام با آنحضرت بیعت می کنند. 


خا هتسار ات کر ات اس رن کار آعار یی 
گذرد هنوز اين عذه کامل نشده است ! اِ/, 


اقام کاام )ام قو سا وه 


6- «طوبی لشیعتنا المتمشکین بحتُنا فی غیبه قائمنا, الثابتین علی 
موالاتنا و البراءء من آعدائنا, آولتک منّا و نحن منهم. و قد رضوا بنا تشه و 
رضینا بهم شیعه, طوبی لهم ! . ثم طوبی لهم ! . هم و الله معنا فی درجتنا 
یوم القیامه» . 


«خوشا به حال شیعیان ماء که در دوران غیبت قائم ما به دوستی ما چنگ 
می زنند, و در ولایت ما ثابت و استوار می مانند و از دشمنان ما 
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ترا هی اش ای شم کش آنان اما هت ما اما یی 


آنها فا را به امامت پذیرفته آندو‌ها آنها وا به عنوان <«شنعه» پشتدیده آیم. 


با ما و در ردیف ما هستند» . 


اقا بجا ز ای اه 


7 «ما آحسن الصٌبر و انتظار الفرج! . آما سمعتم ول اللّه تعالی: [و 
توا عم تفت قاروا ای« عم من المتظوت] فعلیکم 
بالخر فا ساوح ءالفرع دالاس و فد کان آلنن ناکم اند نکم 


«وه چه نیکوست صبر و انتظار فرح, مگر نشنیده اید گفتار خدا را که 


فرموده است: ۱ ۳ منتظ باشید که من نیز همراه شما از زر فنتضا انم ] پس صبر 
و شکیبائی را پيشهة خود سازید که فرج بعد از یاس و نومیدی خواهد امد. 


اقوامی که پیش از شما بودند از شما شکیباتر بودند» . 


1398- «و الله ما یکون ما تمذون الیه آعناقکم حثی تمحصوا, و لا یبقی 
منکم ( الأندر الأندر ! ۰ [آأم حسبتم تترکوا و لمّا یعلم الله الذین جاهدوا 
منکم ]» . 


«به خدا قسم, آنچه انتظار می کشید و گردنهایتان را به سوی آن دراز می 
کنید واقع نمی شود مر بعد از انکه امتحان شوید و از شما چیزی جز 
اندک اندک باقی نماند : [ايا پنداشته اید که شما را-بدون امتحان- ترک می 
کنند درحالیکه هنوز خدا ندانسته (اعلام نکرده, اثبات ننموده) که چه کسی 
از شما مجاهده می کند؟ » 


9 «لا یکون ما تمذون الیه آعناقکم حنیٍ نمیز وا و تمحصوا فلا یبهی 
منکم الا القلیل, مصداقا لقوله تعالی: [الم, آ خستِ الثاسن آأن یروا أن 
تتولها اقا و هم لا تون قال لصاحبه المذکور: ما الفتنه؟ . قال: 
جعلت ۳۳ 1 عندنا آن الفتنه فی الذین. فقال: 


یفتنون کما یفتن الذهب. یخلصون کما یخلص الذهب » . 
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نج کروتوا بان رای اتظان آنورا رفن کید وق هد شوه کر هد 
از آنکه ارمایش‌ضشوتد و احان شوید و از بوه اسحان جر آفراوتشیار کم 
پیروزمندانه بیرون نمی آزتد: چنانکه خدای تبارک و تعالی می فرماید: 
۱ ایمان آفرده انم 
فروگذار می شوند و مورد فتنه و آزمایش قرار نمی گیرند] آنگاه به یکی 
از اصحاب به نام «معشر بن خلاد» خطاب کرده فر مود: فتنه چیست؟ گفت: 


شود. فرمود: 


چون طلا گداخته می شوید» , و مانند طلای ناب از ناخالصی ها پاک می 
شوید» . 


شیعیان خالص همچون طلای ناب که بر روی آتش ذوب می شود تا از 
ناخالصی پاک گردد. با تحمّل سوز و گداز صبر و تلخی انتظار قلوبشان اب 
می شود تا جز افراد خالص کسی باقی نمی ماند. 


0- «انْ الله جل ذکره آخذ میثاق اولیائنا بالضبر علی دوله الباطل. و 
اصبر لحکم ربک» . 


«خداوند از شیعیان ما پیمان گرفته است که بر دولتهای باطل صبر کنند. تو 
نیز به فرمان پروردگارت شکیبا باش» . 


1 «لا دین لمن لا ورع له, و لا یمان لمن لا تقيّه له. ان آکرمکم عند اللّه 
اعسلکم نله با اس سل الله ال سقی و ب ال : 


ٍلی یوم الوقت المعلوم. و هو خروج قائمنا. من ترک اللقیّه قبل خروح 
قائمنا فلیس منا» . 


«کسی که تقوی ندارد. دین ندارد. کسیکه تقیه نکند ایمان ندارد. گرامی 
ترین شما در پیش خدا کسی است که بیش از دیگران تقیه را رعایت کند. 


تا روز وقت معلوم, که آن هم روز خروج قائم ماست. هرکس پیش از 
خروج قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست» . 
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امام جواد (ع) می فرماید: 


2- «آفضل آعمال شیعتنا انتظار الفرج. من عرف هذا الأمر فقد فرج 
عنه بانتظاره» . 


«برترین عمل شیعیان ما انتظار فرح است. هزکسن این امز را بداند.ه آنرا 
بشناسد, خداوند با همین انتظار برای انها فرج عطا می فرماید» . 


مین مضعوق از آمام ضادق رعاه شام را اعا مامام هارع ید 


امام هادی (ع) می فرماید: 


3 «لو لا من یبقی بعد غیبه قائمکم من العلماء الدّاعین الیه, و اد الین 
علیه, و الدابین عن دینه بحجج اللّه, و المنقذین للصْعفاء من عباد اللّه من 
شای ااشن مره تعاسفی احر از ارت ی من اه 


و لکتهم یمسکون آزقه قلوب ضعفاء الشیعه کما یمسک صاحب الشفینه 
سکانها آولتک هم الأْفْضلون عند ال عر و جل» . 


«اگر نبود دانشمندانی که بعد از غیبت قائم شما, به سوی او دعوت می 
کنند و به سوی او رهنمون می شوند و از دین او دفاع می کنند و بندگان 
ناتوان را از دامهای شیطان و مریدهای, شیطان نجات می دهند, احدی 
باقی نمی ماند جز اینکه از دین خدا مرتد می شدند ولی این دانشمندان 
زمام دل ضعفاء را به دست باکفاٍیت خود می گيرند, چنانکه ملوانها زمام 
کرادت هی رت سای یی بر از خظر هر ها 
۰ :۳ اینها در نزد خدای تبارک و تعالی برترین هستند» . 


آری همین علمای اعلام هستند که در طول چهارده قرن؛ دین مقدس اسلام 
را از انحراف حفظ نموده, مسائل مبهم و پیچیده را برای مسلمانان تشریح 
کرده اند و دلهای شیعیان را براساس عقاید صحیح استوار نموده اند. 
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امام حسن عسکری (ع) می فرماید: 


صحابة باوفایش «احمد بن اسحاق» فرمود: 


4- «مثله ی هده الأّه مثل الخضم (ع) , و مثله مثل ذی القرنین. و اللّه 
لیغیبن غیبه لا ینجو من الهلکه فیها الا من ثبته اللّه عرٌ و جلّ علی القول 
با فا ار 


«مثل او در اين امت مثل حضرت «خضر» و «ذی القرنین» است. به خدا 
سوگند از دیده ها غائب می شود. یک غیبت طولانی و دراز که از هلاکت 
نجات پیدا نمی کند به جز کسی که خدایش او را در اعتقاد بر امامت او 
ثابت و استوار نگهدارد. و او را برای دعا به تعجیل فرج او موقق بدارد» . 


د قر وی سا وا لو ی ان 
(ص)» . 


«شیعیان ما در یک اندوه دائم به سر می برند تا فرزندم که پیامبر اکرم 
(ص) نوید ظهورش را داده, ظاهر شود» . 


بارخدایا ! با ظهور او این غم و اندوه جانکاه را از اين امّت برطرف کن و به 
ما توفیق صبر و شکیبائی در مدذت غیبت او عطا فرماء و ما را از منتظران 
حقیقی و شیعیان واقعی قرار بده. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


وی ماو خی کنو من رو خی توا النمه وا شتا 
فضننه: ولیک ان الکیر غلی البلاء اقضل من العافیه عید الساع» 


«شما هرگز مومن نمی شوید مگر اينکه امین باشید. و نعمت و رفاه را هم 
نوعی مصیبت بشمارید, زیرا شکیبائی در برابر بلاها و گرفتاربها برتر از 
عافیت به هنگام رفاه و اسایش است» . 


و امام حسن عسکری (ع) اضافه می کند: 
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7- «حتّی یخرج عن هذا الأمر آکثر القائلین به, فلا یبقی, الا من آخذ اللّه 
عهده بولایتنا, و کتب فی قلبه الایمان و ایده بروح منه» . 


« تا اکثر آنها که به این امر اعتقاد داشتند از آن بر گردند, دیگر کسی بر این 
گرفته, و در دل او ایمان را نوشته, و او را با روحی از خودش تایید نموده 
است» . 
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-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 77 الز ام اللاصب صفحة 127, الامام المهدی 
صفحة 75 و المهدی صفحة 106. 


عوساخل السعه له 2 مضه ومدحنیت: 91 بعار الاتوار خلد 2 خفخه 
کم ال ام الاضتب ضفخه 8 7 137۵ یانیم المهدم لد ز صفسه :9 16 


-نهج الفصاحه جلد 1 صفحة 78 و جلد 2 صفحة 370, بحار الانوار جلد 52 
صفحة 25, ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 169 و المهدی صفحة 201. و در 
برخی منایع به عبارت «برترین جهاد امت من انتظار فرج است» آمده: 
تحف العقول صفحهة 33, منتخب الاثر صفحءة 495 و 499 و بحار الانوار 
جلد 51 صفحة 156. 


عوسانل النهه لین 1 صفحه 10 حفیت 10 ولد ۵ 1 حفهه 26 ورن 
فده 44 حوس ‏ ماصول کافی جله رفح 18 


همین مدرک. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 122 و الزام اللاصب صفحءة 137. 


-کشکول شیخ بهائی صفحة 151. 


-منتخب الاثر صفحءة 515 و غیبت شیخ طوسی صفحة 275. 


-نهج الفصاحه جلد 2 صفحة 645. 


تلاخد مه ی 1 


-بحار الانوار جلد 2< صفحءة 143. 


-بشاره الاسلام صفحء 25, منتخب الاثر صفحه 432 و الزام اللاصب صفحة 
192 


-منتخب الاثر صفحه 474. 


یا الا اه هه هر ی سا هر ی 
صفحهة 137 و مسند احمد جلد 2 صفحءه 408. 


-بقره:2 و 3. 


-ینابیع الموذه جلد 3 صفحء 101, الزام اللاصب صفحه 18 و الامام المهدی 


صفحه 8د. 


-الز ام اللاصب صفحهة 137. 
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مفید 1001. 


-نهج الفصاحه جلد 2 صفحء 16<, منتخب الاثر صفحء 514, صحیح مسلم 
جلد 6 صفحة 52, الامام المهدی صفحة 135, اختصاص مفید صفحه 101, 
بحار الانوار جلد 51 صفحءة 52 و 88 و جلد 52 صفحه 124 نور الابصار 
صفحة 21 و المهدی صفحة 191. 


همین مدارک. 


-اختصاص مفید صفحه 1001. 


-منتخب الاثر صفحة 443. 


-همان مدرک صفح؛ 485. 


-منتخب الاثر صفحء 16د. 


-لفظ کوفه شامل نجف اشرف نیز هست و این احتجاج به مراجع تقلید 
نجف اشرف می باشد. 


-منتخب الاثر صفحة 263. 


-المهدی صفحء 16 و الامام المهدی صفحء 68. 


مت الا سک وتان ار خی و دی 12 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 123. 


-بشاره الاسلام صفحء 60, الزام الناصب صفحء 189 و الامام المهدی 


صفحهة 82. 


-منتخب الاثر صفحء 515, بحار الانوار جلد 52 صفحه 144, الزام اللاصب 
شید 15 تایه له دص 94و 24 


-نهج البلاغه جلد 1 صفحء 198, غیبت طوسی صفحء 279, معانی الاخبار 
صفحءة 166, شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحة 197, بشاره الاسلام 
صفحء 55 و بحار الانوار جلد 51 صفحة 112. 


-الز ام اللاصب صفحء 22 و الامام المهدی صفحة 444. 


-نهج البلاغه جلد 2 صفحهة 126, بشاره الاسلام صفحة 83, منتخب الاثر 
صفحه 314 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 94. 


-(اعراف:128) , بحار الانوار جلد 52 صفحهة 123. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 115, غیبت نعمانی صفحة 8 و 112, بشاره 
الاسلام صفحء 2< و الزام اللاصب صفحة 80. 


یوت ار اف 09و بان الاهاه سا هه ی 11 تاره 
الاسلام صعحه 90 129 الشام الاضت صفعه 9 7 


-اصول کافی جلد 1 صفحة 370, غیبت نعمانی صفحه 108, بحار الانوار 
جلد 52 صفحء 114 و 348, بشاره الاسلام صفحة 205 و الزام الثاصب 


صفحه 8 7. 


داضول کافن جلد. 1 ضفحه 335 و999« غیت تغمانی .صفحه 68 و تمد 
اللاعه‌شاه 4۸ید 7 


-منتخب الاثر صفحهٌ 270 و اصول کافی جلد 1 صفحة 335. 


-الز ام اللاصب صفحهة 197. 


هار تا اه هه ای هه ی 
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طوسی صفحء 204, بشاره الاسلام صفحة 39 و الامام المهدی صفحة 89. 


-منتخب الاثر صفحةه 244. 


وا لاله خله تفع دق و 9 حانه اخایت النعی علی 1 
مس 12 


اه رها هر زر 
الاثر صفحه 213, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 164, اعلام الوری صفح<ه 
2 و الزام اللاصب صفحة 137. 


-حدید: 19. 


-بحار الانوار جلد 2ظ صفحء 122, منتخب الاثر صفحة 44, اعلام الوری 
صفحه 385 و الزام اللاصب صفحهة 07. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحة <13, منتخب الاثر صفحة 312 و الامام 
المهدی صفحه 90. 


-اصول کافی جلد 2 صفحة 245. 


-آل عمران:200. 


-منتخب الاثر صفحهٌ 515 و 498, اصول کافی جلد 1 صفحة 372 و غیبت 
نعمانی صفحة 105 و 180. 


-اصول کافی جلد 1 صفحة 372 منتخب الاثر صفحء 498 و الزام اللاصب 


صفحه 18. 


-اصول کافی جلد 2 صفحة 222. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 126. 


عمش الار صفخ هیحان الاتوار خله رو شید 126 


شا الاتتان اه وه مه 0 هم و کت ای سشت زج 
بشاره الاسلام صفحء 53 و 99 


-بخار الاتوار جلد 52 ضفحه 123 و متتغب لائر صفحه 512: 


یوت ها هد 0 اصول کافی ادف 0 7 بحار الاعار 
جلد 2 ضفحه 115و الغام الاضب صفعه 79,81 و229 


-الزام الثاصب صفحة 188, بشاره الاسلام صفحة 92,110 و 115, منتخب 
الاثر صفحءة 434, الامام المهدی صفحء 229, غیبت 00 صفحه 123 و 
5 المهدی صفحة 189 و بحار الانوار جلد 52 صفحة 231 و 348. 


-منتخب الاثر صفحه 498 و بشاره الاسلام صفحة 90. 


-غیبت نعمانی صفحء 1006, جامع احادیت الشیعه جلد 1 صفحءه 125 و 
منتخب الاثر صفحة 497 و 499. 


-جامع احادیت الشیعه جلد 1 صفحة 17. 


تنایص و زر یت اویش 9 رتخا الا ار 
جلد 2 صفحة 287 و 385, الز ام اللاصب صفحة 680, بشاره الاسلام 
ده 29و لد ص فده 06 2 


الانوار جلد 52 صفحء 58د3. 


-فتح:25. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحءة 97, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 84, الامام 
المهدی صفحه 6ظ, 
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الزام اللاصب صفحه 30 و 127, بشاره الاسلام صفحء 256 و منتخب الاثر 
صفحه 290. 


-الز ام اللاصب صفحة 79. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 111, بشاره الاسلام صفحه 40,100 و 117 
الزام اللاصب صفحة 79, اصول کافی جلد 1 صفحء 370, غیبت نعمانی 
صفحء 111, غیبت طوسی صفحه 204 و منتخب الاثر صفحة 14د. 


-غیبت نعمانی صفحء 10 1, بشاره الاسلام صفحء 40 و 129, الز ام اللاصب 
صیحق 79 تحار ار شلد 2و صفحه 101 کت ال هه ره 
غیبت طوسی صفحه 006 2. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 82 و منتخب الاثر صفحة 215. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 347. 


-اسراء:71. 


-غیبت نعمانی صفحء 90 1. 


-منتخب الاثر صفحءة 515, غیبت طوسی صفحه 276 و اصول کافی جلد 1 
صفحءه 371. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 317. 


-نور الابصار صفحة 114. 


-منتخب الاثر صفحه 485, غیبت نعمانی صفحه 41 و 179, الزام اللاصب 
فد ۱7 ار اما و سر مس 2 


مار انوا بخ رف مه عست ای مه 0و ام 


اللاصب صفحهة 137. 


-اختصاص مفید صفحه 21, بحار الانوار جلد 2< صفحه 144 و اصول کافی 
جلد 1 صفحءه د3دد. 


-الز ام اللاصب صفحه 139. 


-غیبت طوسی صفحءة 276, غیبت نعمانی صفحه 83, الزام الناصب صفحة 
8 اصول کافی جلد 1 صفحءة 333, بحار الانوار جلد 2< صفحءة 145 و 
اعلام الوری صفحة 404. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 256, بشاره الاسلام صفحة 131 و الزام 


اللاصب صفحه 183. 


-بشاره الاسلام صفحه 132, الزام اللاصب صفحءة 183 و منتخب الاثر 
صفحه 429. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 117. 


-اصول کافی جلد 2 صفحه 117. 


ینت تعمانین صفو 0 بحار آلاتدام خلو رح ضفعه ارو آلزام آلافتی 


صفحه 98. 


عضو کافی خله ۲ صفحة 940 ان الاتهار حلو 2و فک 32 شاه 
الاسلام صفحة 152 و 155. 


-بشاره الاسلام صفحة 50, بحار الانوار جح 52 صفحهة 115 و 211 و غیبت 
نعمانی صفحءه 82 و 109. 


-بشاره الاسلام صفحة 84 و 860, غیبت طوسی صفحء 206 و 267, الزام 
اللاصب صفحه 79 و 181, الامام المهدی صفحة 94, منتخب الاثر صفحة 
6 المهدی صفحه 187, غیبت نعمانی صفحهءه 109, بحار الانوار جلد 52 
صفحهة 1 2, بشاره الاسلام صفحه 129 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفح<ه 
139 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 211 و غیبت طوسی صفحة 267. 
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-بحار الانوار جلد 2< صفحهة 113, المهدی صفحة 172 و منتخب الاثر 
صفحه 315. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 333, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 127 الزام 
اللاصب صفحه 138, المهدی صفحه 202 و منتخب الاثر صفحة 496. 


-«عیون الاخبار جلد 1 صفحء <3, معانی الاخبار صفحه 373, بشاره الاسلام 
صفحء 14-12, منتخب الاثر صفحة 135 و جامع الاخبار صفحة 23. 


-بقره:17. 


-منتخب الاثر صفحه 514, بحار الانوار جلد 52 صفحه 123 و الزام اللاصب 
1 


-غیبت نعمانی صفحء 1006. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 77. 


-اصول کافی جلد 2 صفحهة 247 و غیبت نعمانی صفحه 31. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحء 151, اعلام الوری صفحء 407 الزام اللاصب 
صفحءة 68, کشف الففه جلد 3 صفحة 314, منتخب الاثر صفحة 219 و 
الامام المهدی صفحة 91 و 95. 


-هود :3 9 و یونس:20 و 102 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 129, منتخب الاثر صفحة 496 و غیبت نعمانی 
صفحه 180. 


-عیبت طوسی صفحءه 2)04, الز ام اللاصب صفحة 27, اصول کافی جلد 1 
ضح 0 زار ااهار خهر صفه ات وا قح اد 
بشاره الاسلام صفحءة 40,100 و 159. 


-توبه: 6 1. 


-غیبت نعمانی صفحه 107, ارشاد مفید صفحه 339, الزام اللاصب صفحة 
9 و 177 و 184. بشاره الاسلام صفحء 159, اصول کافی جلد 1 صفحهة 
0 و منتخب الاثر صفحة 315. 


-بحار الانوار جلد 53 صفحة 87. 


-بشاره الاسلام صفحه 161. 


تام تحاران الاتاه خاو رصق 10 ۱ میت ما 
شنت 1۳0 


-منتخب الاثر صفحة 223, بحار الانوار جلد 51 صفحة 156 و المحجّه 
البیضاء جلد 1 صفحه 32. 


-بشاره الاسلام صفحة 168 و الامام المهدی صفحه 134. 


-وسائل الشیعه جلد 2 صفحء 908 حدیت 23. 


کشت الفنه خلد وتصفعه 216 و اعلام الوری صفه 2 ۸21 
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بخش یازدهم: یاران امام زمان (عج) 
اشاره 


ص :401 


ص :402 


یاران امام زمان (عج) 


اشاره 


شعار یاران امام زمان (عج) : 


امت: ات 1 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


8 «آلمهدی مثا آهل البیت. یصلحه اللّه فی لیله» . 


«مهدی از ما اهلبیت است, خداوند کار او را در یک شب فراهم می اورد» 


9- «یکون اختلاف عند موت خلیفه, فیخرج رجل من آهل 
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الخدیته هازبا الن فکمه فیانیه ناس من اهل: مکه »یرنه .هه کار 
فیبایعونه بین الرّْکن و المقام» . 


«به هنگام مرگ خلیفه ای اختلاف تدند هن ایدم هرد از اه موه به:مکه 
میدن نون کی ان آهام که رد همع ی تشه نی آمر | دعوت یه 
خروج می کنند, درحالیکه او خود اظهار تمایل نمی کند. پس در میان رکن و 
مقام با او بیعت می کنند» . 


در باب «فتن عامه» (بخش هجدهم) در مورد هه ی خلیفه , به تفصیل سخن 
خواهتی کفت تم ظور ار اه ون ایح اه تلع 
(عج) می باشد, که خوشبخت ترین مردم جهان هستند و پیامبر اکرم (ص) 
برای انها تهنیت فرموده است: 


دوو وی و مودتی؛ و اکرم امتی ۳ بوم القيامه» : 


انحضرت به او اقتدا کند. دوستان او را دوست بدارد و از دشمنان او 
بزاریبجوته و آمامان پیش از اهیرا ب اخاست ه پپشوانی مدرد آنها 
دوستان من هستند که مورد محبت و علاقءة من هستند و آنها تا روز قیامت 
نزد من گرامی ترین افراد ات هستند» . 


1- «طوبی لمن لقیه, و طویی لمن احبّه. و طوبی لمن قال به. پنیهم 
ا لسن بالماکه: . و بالاقرار باللّه و برسوله, و بجمیع الاقّه یفتح اللّه لهم 
الجته, مثلهم فی الارض کمثل الهسی الذی بسطع ریجه فلا تفت آبدا: و 
متام فی السماء کل القمد الشر القی لا بصعا آیداه. 


«خوشابه حال کسی که او را دیدار کند, خوشا به سعادت کسی که او را 
دوست بدارد و خوشابه حال نکش نف آمستقد ناد خواوند. آنها زا آز 
هلاکت نجات می بخشد. و به سبب اقرار به خدا و پیامبر خدا (ص) و 
امامان معصوم (ع) , خداوند درهای بهشت را به روی انها باز می کند. مثل 
انها در روی زمین مانند مثل مشک است که فضا را خوشبو می سازد و 
خود. هرگز تغییر نمی یاند. و مثل انها در آسمانها مثل. ماه تابان است: که 
تابش و 
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2-- «یخرج الجباء من مصر. و الأبدال من الشام. و عصائب آهل العراق 
رهبان باللیل لیوث بالتهار, ان قلوبهم زبر الحدید, فیبایعونه بين الرْکن و 
المقام» . 


جتجیا از مضر: ایدال از شنامات و. گر‌وههانتی از غرانق .یرفن فی ایند که 
راهبان شب و شیران روز هستند, دلهایشان چون فولاد سخت است. در 
میان رکن و مقام با او بیعت می کنند» . 


کلمة «شام» در این حدیث سوریه. جنوب ترکیه, لبنان و قسمتی از شمال 
حجاز را شامل می شود که آنروز همه این منطقه را که بر کرانة دریای 
مدیترانه قرار گرفته, شاصات می کفتند. 


امام باقر (ع) در همین رابطه می فرماید: 


3 45- «یبایع القائم بین الزکن و المقام نلائمئه و نیف رجل.؛ عذه آهل بدر. 
ی را اه وا 
العراق» . 


«سیصد و اندی نفر, به تعداد اهل بدر (313 نفر) در میان رکن و مقام با 
قائم (عج) بیعت می کنند. که نجبای مصر, ابدال شام و اخیار اهل عراق در 
میان انهاست» . 


4 - «یخرج الیه التجباء من مصرء و عصائب آأهل المشرق, حئّی یأتوا مکه 
فیبایعونه» . 


تفایض و ها ی هرن رین تسف آودفن ای با نفک آمده 
نا آونیعتدفن کتند. 


55- «]ذا قام قائمنا, جمع اللّه له آهل المشرقر و آهل المغرب, فیجمعون 
له کما یجتمع فزع الخریف. فامّا الژفقاء فمن آهل الکوفه, و آمّا الأبدال 
فمن آهل الشام» . 


فکا مش ها تفای کنی راهم مر ره 
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اظراف او خرورمی. فرش ان سا که ابتهای سانیزی کدی ابده اضا باران 
از اهل کوفه هستند و اما ابدال از شامات» . 


به ویژه در عصر ما که طبعا یاران حضرت ولیثت عصر (عح) با وسائلی 
حدذاقل در سطح هواپیما به سوی او خواهند شتافت, اين تشبیه جالبتر می 
شود که آنها چون ذژات > ابر در امن ارجیت ری آن مور نان 
شتا بند و حون همکن: یعجا کر آمذند باران؛ رخست الم از انجا.ه همه 
دشت و صحرا می بارد و زمین مرده زنده می شود و برکات خود را ظاهر 
می کند, وه چه تشبیه جالبی که ترافیک هواپیماها همچون ذژات ابر پائیزی 
شتابان از فضای شهرها عبور کرده. پاران حضرت ولی عصر (عج) را در 
گرد آن هسته مرکزی جهان آفرینش گرد آورده, نوید آزادی توده ها را در 
سرتاسر جهان به ارمغان می آورند. 


جالبتر اینکه امير مومنان تعبیری دارد که تاو فوق را تا 3و می کند و 
مسافرت یاران قائّم را با وسیله ای شبیه هواپیما تصویر می کند: 


6- «جیش الغضب قوم تون فی آخر الژمان, قزع کقزع الخریف: 
الجل, و الژجلان. و الثلائه من کل قبیله, حتی یبلغ التسعه. 


آما ۳۹۳ ایا خرف امیر تنم ی آ رنه و مناخ رکابهم » . 


وان ص۱۱ هستند 

1 چم یب سورت 1 مس آند هه رد 

ِ و اسمش را می دانم, و می دا سو امیر انها 
نم که در کورهن کت رل 


در اینجا تصریح نشده که با چه وسیله ای می آیند ولی از رسول اکرم (ص) 
تعبیری رسیده که از آن استفاده می شود که با یک وسیيلءة بسیار سریع و 
تیزپرواز به سوی حضرت ولیْ عصر (عج) می شتابند. که معلوم نیست از 
نوع بسیار نیرومند هواپیماهای امروزیست, يا از نیروها و يا ابزار ناشناخته 
ایست که بشر تأکنون به کشف و یا اختراع ان موفق نشده است. رسول 
اکرم (ص) چنین تعبیر فرموده است: 


7- «یجمعهم اللّه من مشرقها الی مغریها فی آقل ما یتم 
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الژجل عینیه, عند بیت الله الحرام, فبینا آهل مکْه کذلک یقولون: کبستا 
السَفیانن, ثم یشرفون فینظرون |لی قوم حول البیت الحرام. و قد انجلی 
عنهم الظلام, و لاح لهم الصّبح. و صاح بعضهم ببعض: النجاه !. 


و اشرف الناس ینظرون و امراوهم یفکرون» : 


«خدای تبارک و تعالی آنها را در کمتر از چشم به هم زدن, در کنار خانة 
خدا-بیت الله الحرام-گرد می اورد. 


مردم مکه درحالیکه گرد آمده از لشکر سفیانی سخن می گویند که چگونه 
آنها را محاصره کرده و در زیر ضربات خود لگدمال نموده, یکمرتبه چشم 
باز می کنند و می بینند که قومی در اطراف کعبه گرد امده اند و کابوس 
کر سای ار باای‌هزتان مرظ سح اشست نو کر میوطاوع کردم 


مردم گرد آفتذن تماشا می کنند و می بینند که امیرهایشان در اندیشة- 
نجات تمام مردم دربند-هستند» . 


همین مضمون از امیر مقمنان (ع) و امام صادق (ع) نیز رسیده است. 


تعبیر «کمتر از چشم به هم زدن» سرعت شگرف و مافوق تصوّر را می 

رساند. طبق این تعبیر, يا بدون استفاده از وسائل طبیعی خواهد بود چنانکه 

«برخیا» تخت بلقیس را در کمتر از یک چشم به هم زدن از صدها کیلومتر 

اورده در حضور حضرت سلیمان (ع) مهیا ساخت. و يا به وسيلة وسائط 

نقلیه از نوع هواپیماها و یا سفینه های فضائی خواهد بود که هم اکنون 

ی تیزپروازی هست که صدها کیلومتر را در مدذّت بسیار کوتاه می 
ید. 


ای و تایه فا و یت ی 
قطعه های ابر پائیزی تشبیه گردد و از مسافرتهای فضائی در کمتر از یک 
چشم به هم زدن گفتگو شود! . 


نه هرگز جای شگفت توب ادا ند سرت ار انوا ون‌فحود انشا 
افریده است و ان دوربین مجهُزی است که خداوند در وجود انسان به 
ودیعت نهاده است که از همه دوربینهای ساخت بشری کوچکتر و مجهزتر 
است و آن چشم انسان است که نور وارد در ان در یک لحظه ملیونها 
کیلومتر را می پیماید و تصویر اشیاء مرئی را در عدسی چشم منعکس می 
نماید. انسان 
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ختموانتشی را روک قم فن دنتسه ناه می کشاید ق تن اشمان امن 
کند و در یک لحظه خورشید را مشاهده می کند, و این بدین معنی است که 
نور وارد در چشم در یک لحظه فاصلة صد و پنجاه ملیون کیلومتری-بین 
زمین و خورشید- را طیْ می کند, و تصویر خورشید را به عدسی چشم می 
رساند و انسان انرا می بیند! . 


و گوش انسان از پشت هزارها کیلومتر صدا را به وسیله تلفن و بی سیم 
در کمتر از یک ثانیه می شنود ! . 


افریده و به او نیروی اندیشیدن داده که شاهباز انديشه اش در کمتر از یک 


آنگاه پیامبر اکرم (ص) مسیر حرکت یاران حضرت بقیه اللّه را بیان می 
فرماید: 


98 «آولهم من البصره و آخرهم من الیمامه» . 


«نخستین آنها از بضره.و آخرین آنها از یمامه خواهد بود»:. 


59- «ما من بلده الا یخرج منها معه طائفه, الا آهل البصره فاثه لا یخرج 
معه منها احد» . 


«هیچ شهری نیست جز اینکه گروهی از آن شهر همراه او خارج می شوند. 
به جز بصره, که حتی یک نفر نیز از انجا با انحضرت همراهی نمی کند » . 


این دو حدیث با یکدیگر منافات ندارد. زیرا این حدیث دلالت می کند بر 
اينکه از مردم بصره احدی با حضرت بقیه الله (عج) همراهی نمی کند و 
حدیث قبلی دلالت دارد بر اینکه نخستین کسی که به امام (ع) ملحق می 


شود مسیر حرکتش از بصره می باشد. 


امیر مقمنان (ع) می فرماید: 
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0- «لا تنئن عنه |ذا وفقت له, و لا تجيزن عنه |ذا هدیت الیه» . 


جرا و اف کی انز آهسا رک کنو ار آمتف در ا کر یه نوی اه هدایت 


شدی» . 


امیر مومنان (ع) روز پیروزی سپاه اسلام در جنگ جمل فرمود: 


ی فد سیا فی سرا قفا افیا فی اسلا فان مرا 
النساء, سیر عف بهم الژمان و یقوی بهم الایمان» : 


۰ . در این چنگ در میان سپاه ما افرادی حضور داشتند که در صلبهای 
پدران و رحمهای مادران هستند که گذشت زمان آنها را روف اور ون 
ایمان به دست آنها یره هی کیری. 


منظور امیر مقمنان (ع) یاران حضرت ولی عصر (عج) می باشد که خداوند 
آنها را برای تقویت اسلام و ایمان در آخر الرمان دخیره نموده است. و باز 
در جنگ نهروان در همین زمینه فرموده است: 


2- «و اّذی فلق الحبّه و بر الثّسمه, لقد شهدنا في هذا الموقف آناس 
لم یخلق اللّه آباء‌هم و لا اجدادهم. فص یکوتو نف آحر ال فان ستت کونا 
فقو ار قرف اف سا مه علینا. فأولتک شرکا‌نا فی ما نحن فیه حشا 
حقا» . 


«قسم به پروردگاری که دانه را شکافت و انسان را آفرید, امروز در نبرد 
بی امان ما انسانهائی شرکت کردند که هنوز خداوند پدران و نیاهایشان را 
نیافریده است. آنها قومی هستند که در آخر الرمان می آیند و در کار ما 
سهیم می شوند و به ما درود می فرستند. آنها به راستی در جهاد ما سهیم 
هستند؟> . 


امیر موّمنان (ع) سوگند یاد می کند که اصحاب مهدی (عج) در جنگ جمل و 
نهروان شر کت داشتند: زیرا ملای. یکی است. آنها نیز در آخر. الرمان: مین 
آیند و در جبهة حخ" علیه باطل شرکت می کنند و به فرمان حضرت مهدی 
(عج) که نفس علی (ع) است با ناکثین و قاسطین و مارقین می جنگند. و 


ص :409 


شاید به این سبب باشد که آنها آرزو می کنند که عهد علی (ع) را درک می 
کردند و او را یاری می کردند و نمی گذاشتند که در برابر دشمنان داخلی و 
خارجی تنها بماند. و در حدیث دیگری در همین رابطه می فرماید: 


من مخصب و مجدب, هلک المتمئّون و اضمحلّ المضمحلون, و بقی 
المومنون و قلیل ما یکون: ثلائمثه آو یزیدون و تجاهد معهم عصابه جاهدت 
مع رسول الله (ص) یوم بدر و لم تقتل و لم تمت» . 


«هنگامی که جاه طلبان بمیرند, زمامداران منحرف شوند, و دلها به افراط 
باقی میمانند که تعدادشان در حدود سیصد و کمی بیشتر است (313 نفر) 
که همراه انها گروهی جهاد می کنند که در جنگ بدر همراه پیامبر (ص) 
جنگیدند و کشته نشدند و به اجل طبیعی نیز از بین نرفتند» . 


رسول اکرم (ص) حمایت کردند و در دولت حقّ از سپاه حقّ حمایت 
خواهند نمود. 


4 40- «یولف اللّه قلوبهم, ۰ و لا یستوحشون الی آحد, و / یفرحون بآحد دخل 
فیهم علی,ٍ عدذه آضخات بدر» لم یسبفهم الوْلون و لا ید رکهم الااخرون. و 
فلی عدذه آشخافت طالوت ی جاوز وا الثهر» 


«خداوند دلهای آنها را تأآلیف می کند (انس و الفت می بخشد) آنها از رفتن 
وحشت نمی کنند و از آمدن کسی ابراز مسدژّت نمی کنند. تعداد آنها 
به شمارة اصحاب بدر است (313 نفر) که در میان گذشتگان, آنها نظیز 
نداشتند و در اینده نیز نظیر نخواهند داشت. و شمارة انها مطابق تعداد 
اصحاب طالوت است که (تعداد 313 نفرشان) از آب رودخانه گذشتند» . 


[آيْن ما تکوئوا یِأتِ کم اللة جهیعاً» . 
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«آنها-اصحاب مهدی-در رختخوابهایشان نایدید می شوند. که خدای تبارک و 
تعالی در حقّ انها فرموده است: [هرکجا باشید خداوند همه شما را می 
اورد» . 


امام صادق (ع) نیز در همین زمینه می فرماید: 


6- «ذا آذن الامام دعا اللّه باسمه (آی باسم اللّه الأعظم) فاتیحت له 
صحابته, و هم آصحاب الألویه: فمنهم من بفتقد عن فراشه لیلا فیصیح فی 
9 و منهم من یری پسیر فی السشحاب نهارا» . 


کیت که آای فان یور رها ایا اسآ ی 
واه اراس اراس جوا کر مه یه که آهابا زان مار 
او هستند, گروهی از آنها شبانه از رختخوابشان ناپدید می شوند و صبح در 
مکه حاضر می شوند و برخی از آنها آشکارا دیبده می شوند که روی ابرها 
راه می روند؟ . 


مسافرت هوائی و راه رفتن بر فراز ابرها, در تورات و انجیل نیز وارد 
شده, و در عصر ما که عصر فضاست به دست بشر عملی شده است کجا 
رسد به قدرت بی پایان حضرت احدیت. که ممکن است اصحاب حضرت 
مهدی (عج) بدون استفاده از وسائل رائج. بر ابرها سوار شوند و در روز 
روشن در برابر دیدگان مردم در فضا گام بردارند ! . 


امام صادق (ع) نیز در تفسیر آبة شریفه « ین ما تکوتوا یَأت یم ال 
جمیعا» فرموده است: 


7 م ی ۶:1۰ ۲ 
6 لقن الما کی اخای عون «علی عشو مها ون : 


قبلی گرد می ایند» . 


و در حدیث دیگر می فرماید: 


8- «یجمعهم اللّه فی لیله, فمن استطاع المسیر سار, و من لم پستطع 
فقد عن فراشه» . 


#خداوند نها زا در یک شب کرد هی آورده هر کسشن و اند به وی 
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او می شتابد. و هرکس نتواند شبانه در رختخوابش نایدید می شود» . 


امیز فان ماد وضو زر ور ای ضیقه ی را ند 


9- «ائهم لمفتقدون عن فراشهم لیلا, فیصبحون بمکّه, و بعضهم یسیر 
فی | لسحاب نهارا, یعرف اسمه و اسم ابیه و حلیته و نلسبه» . 


«آنها شبانه از رختخوابهایشان نایدید می شوند و صبح در 2 حاضر می 
شوند و برخی از آنها در روز روشن بر فراز ابرها راه می روند, آنها با نام, 
نام پدره لقب لقب و دیگر خصوصیاتشان شناخته می شوند» . 


70- «و الله نی لأعرفهم دا تاه و اشتماه آبازمم و قبائلهم و حلاهم و 
مواقع منازلهم ِِ و هم المفقودون عن فرشهم و 9 2 
اس ای یر ها ار الا هر ار وا ی اقا 


«به خدا سو گند من آنها را با نام نام پدر, قبیله, لباس,: اسلحه, محل اقامت 
و مراتب و آنها هستند که از میان رختخواب 
و خانواده هایشان ربوده می شوند و به سوی مکه برده می شوند. 9 
هنگامی است. که صدا (ندای, خبرئیل) شنیدهم شود. و آنها خاکم شرع و 
قاضی های مردم-از طرف حضرت ولیْ عصر (عج) -می باشند» . 


رسول اکرم (ص) در وصف آنها می فرماید: 


1 «ائی لاعرف آسماءهم ۵ تفای ابانفهر ض ا سنا ء خیولهم. و هم خیر 
فوارس علی ظهر الأرض. آو من خیر فوارس علی ظهر الأّرض» . 


«من آنها را با نام, نام پدران و نام اسبهایشان می شناسم, که آنها -از- 
بهترین اسب سوارهای روی زمین می باشند» . 


ناهن امام صادق (ع) حدبت امیر مومنان ع( را روایت می فر مود ابو 
یر بش امه ات وا ابا ای ان عنام ات 
اس ات اسا یه ادا رام ات مه 
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2 «لقد کان یعرفهم باسما تم و آسماء آبانهم*: 


دهاز باه اه ی نان ی تا کت #: 


سپس افزود: 


3 «و کل ما عرفه آمیر المومنین فقد عرفه الحسن, و کل ما عرفقه 


خرف سح ملیف کر قف ف امه تضا نک (ری دی 
صاحبه: مکتوب؟ . فقال الصَادق علیه الشّلام: مکتوب فی کتاب محفو 
فی القلب, مثبت فی الذکر لاینسی ‏ . 


۲-۲ 
5 


«انچه امير مومنان (ع) می دانست حسن (ع) نیز می دانست. انچه حسن 
(ع) می دانست حسین (ع) نیز می دانست, انچه حسین (ع) می دانست 
علیْ بن الحسین (ع) نیز می دانست. انچه علی بن الحسین (ع) می 
دانست محمد بن علی (ع) نیز می دانست. و انچه محمّد بن علی (ع) می 
دانست صاحب شما نیز می داند (یعنی خود آن بزر گوار) . 


ابو بصیر پرسید: ایا در کتابی نوشته شده؟ فرمود: 


ار مکتوب: استت در کنایی که.در اغفاق دل محفوظ است: انضان در دل 
نقش بسته که هرگز فراموش نمی شود» . 


امام جواد (ع) از پدران بزرگوارش نقل می کند: 


4 7 4- «مع القائم صحیفه مختومه, فیها عدد من اجان بآسمائهم و 
0 و طبائعهم, و حلالهم و کناهم. هم کژارون مجدون فی طاعه الله و 
عته . 


«همراه قائم (ع( صحيیفة مهر شده ای هست که اسامی پارانش همراه با 


ویژگیها, شهر, ژزینت و کنیه هایشان دز ان نوشته شده, آنها سلحشورانی 
هستند که در اطاعت خدا و پیامبر (ص) سختکوش هستند» . 


5- «آلا بآبی و آمی من عذه آسماوهم فی السماء معروفه 
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و فی الأرض مجهوله » . 


«پدر و مادرم فدای یک گروهی باد که اسامی آنها دز آشمان معروف است 
و در زمین ناشناخته هستند» . 


6- «یجاهدهم فی الله قوم أذله عند المتکبرین, فی الاأرض مجهولون, و 
فی السماء معروفون» . 


«با آنها-کافران-قومی نبرد می کند که در نظر مستکبران خوار و زبون 
هستند. در اسمان معروف و در زمین مجهول هستند» . 


الحق. حثّی اذا ِِ واه القضاء و انقطاع ل جا: ۳ مات اه # 
آسیافهم, و دانوا لرتهم ۳۷ واعظهم. کلهم لیوث قد خرجوا من ات تهم, لو 
اه سا باراله العا لا الوماسی مواحعها. 


فهم الذین وجدوا اللّه حقّ توحیده. لهم فی اللّیل آصوات کأصوات التواکل 
حزنا من خشیه الله, قوام باللّیل صوام بالثهار, کائما دابهم 9۳ واحد. 
قلوبهم مجتمعه بالمحبّه و اللصیحه» . 


«آتها قوفی. هستند که با صبر: و شکیباتی .خود بز خدا .منت تمی نمند, .و 
جانبازی خود را در راه حقّْ بزرگ نمی شمارند, هنگامی که حادثه ای روی 
دهد و زمينة یاس پیش اید. دیده هایشان را از برق شمشیر جلوه می دهند 
و به فرمان امامشان به پروردگار خود تقزب می ی آنها کی 
شیرهای ژیانی هستند که از جنگلهای خود بیرون آمده اند, اگر اراده کنند 
که کوهها را از جای خود برکنند, بی تردید انجام می دهند ! , آنها به حقیقت 
توحید خدا راه یافته اند. برای آنها در دل شب از ترس خدا ناله هائّی است 
چون نالء مادران داغ پسر دیده, که شب زنده داران در دل شب و روزه 
داران در طول روز هستند. گوئی اخلاق و آداب آنها یکی است. دلهای آنها 
بر محبّت و شفقت و خیرخواهی گرد آمده است» . 


به گونة دیگری نیز این حدیبت, روایت شده که اغاز ان چنین است: 


8- «]ذا قام تجتمع الیه آصجابه علی عدّه آهل بدر و آصحاب طالوت, و 
هم ثلائمثه و ثلائه عشر رجلاء کلهم لیوت» . 
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«هنگامی که قیام کند, اصحاب او که به تعداد اصحاب بدر و اصحاب 
طالوت 313 نفر هستند, به دور او گرد می آیند که آنها شیر ژیانی هستند 
که از بیشه های خود خارج شده اند. . .» 


9- «ائهم یجتمعون من مطلع الشمس و مغربها, فی نصف لیله, الی 
مکه» . 


دز انجا. کرد مین ایند»*:: 


چعدر دیق تعبیر سشده, که از دو افتاده تر ید ود 
5 دز ۲ ۱ رده برین شهر جهان با وسائل | ۱ 
ر کمتر از نصف یک شب می توان به مک معظمه رفت. ات 


0- «آصحاب القائم شباب لا کهول فیهم, الا مثل الکحل فی العین و 
الملح فی الژاد. و أقل الژاد الملح» . 


نند سرمه در چلندٌ نمک در طعام, ثر از ‌ اج 
۱ 1 2 چشم و ر م‌ که کمتر از هر ماه ای در طعام 


1- ای ی لا ٍله الا الله, الا فشتخفیار نم 
تاتف الله بقوم صالحین. . . آولتی هم خیار الاهة مغ انار العنیه . فاذا کان 
ذلک ضرب یعسوب الدّین بذنبه, فیبعث اه قوما من آطرافها, یجمعهم اللّه 
کیف بشاء, فیتوافدون من لافاقی نلانمثه و ثلائه عشر, ار الژجل 
لیحتبی فلا یفک حبوته حثّی ببلفه الله ذلک» . 


«هر روزی که می گذرد مردم از دین می کاهند, تا جائی که کلمة طیبة «لا 
اله الا الله» جز در خفاء گفته نمی شود. سپس خداوند قومی شایسته و 
صالح می آورد که آنها بهترین امّت, و همراه با نیکان اهلبیت هستند. . 
آنگاه پیشوای دین و امام مسلمین آنها را به سوي خود فرا می خواند, و 
خداوند طبق مشیّت خود آنها را گرد می آورد. آنگاه تعداد 313 1 
اقطار و اکناف جهان به سوی او می شتابند, آنقدر شتایانهین رشن که 
پرتی ار نما جافه اش را به_خورسن.حی‌بیچد. آنرا بار"نکردم خداونه اه را 
به مکةٌ معظمه می رساند » . 
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گوتی امیر مومنان (ع) مسافران عصر فضا را با چشم خود دیده که حتّی با 
وسائل طبیعی امروزی, هنگامی که عازم حح هستند؛ پیات بخ ذرآهردن 
لباس و غیر آن نیست زیرا تا بخواهند در هواپیما مستقرژ شوند یکمرتبه 


فرودگاه جذه دیده می شود و نوید وصول به سرزمینهای مقدس از 
بلندگوی هواپیما اعلام می شود. 


پرواضح است که امیر مومنان (ع) با توجه به وضع مسافرین چهارده قرن 
بعد سخن می گفت, و وضع مسافرتهای عصر خودش را اصلا مورد توجه 
قرار نمی داد. 


امیر مومنان (ع) صحنه اجتماع یاران حضرت ولیّ عصر (عج) را در مکَةٌ 
معظمه در برابر دیدگان ما ترسیم می کند و می فرماید: 


2- «کانی آنظر الیهم, و الزژی واحد, و القد واحد. و الجمال واحد, و 
اللباس واحد ! . کانما ۳ فهم متحیرون فی 0 
حبّی یخرج الیهم من تحت ستار الکعبه فی آخرها, رجل آشبه النانسن رز سول 
اللّه (ص) خلقا و خلقا و حسنا و جمالا, فیقولون: 


س ۲ ِ ۲ 
المهدیگ؟ ! ! فیجيبهم و یقول: آنا المهدی, بایعوا» . 


«گوئی آنها را با چشم خود می بینم که همه یک رنگ و یک قَدٌ, جمالشان 
یکی و جامه شان یکیست. گوئی همه یکدل و یک جهت به دنبال گمشده ای 
می گردند و در حق خود حیران و در کار خود شتابان هستند, که یکمرتبه 
مردی از اخر دیوار کعبه پدیدار می شود که از زير پردة کعبه بیرون می 
اید, که از نظر سیما, سیرت؛ صورت. خلقت و اخلاق. شبیه ترین مردم به 
رسول اکرم (ص) می باشد. از او می پرسند: آیا تو مهدی هستی؟ می 
فرماند: اری: هن مهدق هستم. بسن همگی با او نیعت. می کنند». 


غن 


دینه, فسَوّف یانی اللةْ یِقوم بُحِبهَمْ و 


[ای کسانیکه ایمان آورده آید ! هرکس از شما از دین خود بازگردد, خداوند 
به زودی قومی دیگر می اورد که او را دوست می دارند, و او نیز انها را 
دوست می دارد, که در برابر مقمنان زبون (متواضع) و در برابر 
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کافران سخت و خشن, در راه خدا| جهاد می کنند و از سرزنش سرزنش 
کنندگان باکی ندارند] فرمود: 


3- «هم آصحاب القائم» . 


1۳ 1 
نها اصحاب قائم هستند» . 


را از محضرشان سوال کردند. با دست مبارک بر پشت «جناب سلمان» زد 


و فرمود: 


4- «هذا و ذووه! . ثم قال: لو کان الدّین معلقا بالریّا لتناوله رجال من 
ابناء فارس» . 


«او و منسوبین او هلسند (او و کسان او هستند) , سیس فرمود: 


اگر علم در ثریّا باشد. مردانی از اهل < 
می کنند» . نت مردانی از اهل فارس (ایران) به آن دسترسی أ 


هنگامی رسول اکرم (ص) این خبر غیبی را فرموده است که مردم ایران 
زمین, در آن هنگام مجوسی بودند و آتش را می پرستيدند. ولی رسول 
اترم راهان م فا مهر هاران سا ات اک ها من در و 
اشاتشان را مورا یی اسان مات ات 


امیر مقمنان دربارة اصحاب کهف می فرماید: 


5- «انْ آهل الکهف کلهم اعجام, و لا یتکلمون الا بالعربیه» . 


«اصحاب کهف همه شان عجم هستند ولی جز به عربی سخن نمی گویند» 


این حدیث جای شگفت نیست که طبق احادیث همه مردان صالح در بهشت 
به عربی سخن می گویند. از اين رهگذر هیچ مانعی ندارد که خداوند زیان 
عربی را به اصحاب کهف الهام کند و آنها با فصاحت و بلاغت هرچه تمامتر 
به عربی سخن بگویند. 


در روایات وارده در سیرت مهدی (عج) آمده است: 
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6- «یسلم علیهم, فیحییهم اللّه عر و جل, ثغْ یرجعون الی رقدتهم |لی 
بوم القيامه» ۰ 


«به آنها سلام می گوید, و خداوند تبارک و تعالی آنها را زنده می کند, آنگاه 
تا روز قیامت به خواب خود بازمی گردد» . 


ای باشد برای یهودیان ساکن سرزمینهای اشغالی فلسطین. 


سپس امیر مومنان (ع) در وصف اصحاب حضرت ولی عصر (عج) می 
فرماید: 


7 «لیشجذن فیها قوم شحذ القین الصل تجلی بالنزیل بصائرهم. و 
پرمی بالتفسیر فی مسامعهم فی مسامعهم. و یغفبقون کاس الحکمه بعد 
الطبوح. + و له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصر‌ونه. هم الوزراء له, 
تخس اون اتعال المماکة عنم و یعینونه علی ما قلده الله» . 


«در آن زمان قومی صبقل داده می شوند همانند صبقل دادن آهنگر کمان 


را به وسیله قرآن دید گانشان نورانی می شود و تفسیر آن در گوش 
جانشان جای می کیرد جام حکمت را صبحگاهان و شامگاهان سر می 


گروهی از مردان الهی دور او گرد می آیند, دعوتش را سرپا نگه می دارند, 
َ عهده می گیرند و او را در مسئولیت بزرگی که خداوند به عهده اش 
گذاشته, یاری می کنند» . 


8 «و اللّه سیجمع هولاء لشرّ یوم لبنی أميّه, کما یجمع قزع الخریف, تم 
یو‌لف الله بینهم» . 


«به خدا سوگند, آنها چون قطعه های ابر پائیزی برای بدترین روز بنی امیّه 
یآ اه شرا دای شا را ات خی که 


امام زین العابدین (ع) می فرماید: 
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۱ 7 ۳ 
مام ری العابد , : ) ( در رح عم مق ۶ لیاا 1 3 
امام زین العابدین (ع) در تفسیررآیة شریفة: «حتّی ذا زوا ما بُوعَدُون 


9 هم .۶ . ۳ )لا م- 
ن مَنْ اضعف ناصرا و اقل عَددا» فرمود: 


9- «یعنی القائم و آنصاره بالئسبه لأعدائه» . 


«مقصود از «ما یوعدون» ۰ قائم (عج) و یاران او در مقایسه با دشمنان اوء 
می باشند» . 


همین مضمون از امام صادق (ع) نیز نقل شده است. آنگاه خطبهة حضرت 
ولیْ عصر (عج) را به روز ظهور بیان کرده می فرماید: 


40- «ثم یقوم رجل منه فینادی: آیها الثاس,: هذا| طلبتکم قد جاءکم 
بوک الق با جعا الب وشرل الا رظن ب قنم تین النه تلو 
فیقوم تا هه فرص ند منهم خمسون من اهل الکوفه, اد 
من افناء الناس. لا یعرف بعضهم بعضا, اجتمعوا علی غیر میعاد» . 


«آنگاه مردی از تبار او برمی خیزد و چنین سخن آغاز می کند: ای مردمان ! 
او خوانته و کمتشده سماست که الوا به نمی کشتی) این به 
طرف شما آمده, شما را به سوی آنچه پیامبر اکرم (ص) فراخوانده, دعوت 
می کند. برخن از حاضران:درصدن کشتن انحضرت برمی ایتد: که سیصد و 
شرسان اه کوفه سس سا اظرایته آکنایت مان که موی را 
نمی شناسند و بدون وعده قبلی گرد آفنده اند» . 


امام باقر (ع) می فرماید: 


91- «نظهر فی ثلائمته و ثلائه عغشر رجلا. عده آهل بدن, علی غیر میغاد, 
قزعا کقزع الخریف» . 


«همراه سیصد و سیزده نفر به تعداد اهل بدره شتابان چون قطعه های ابر 
پائیزی ظاهر می شود» . 


2 «بینا شباب السیعه علی ظهور منازلهم نیام. ذ توافوا (لی 
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ضاخنهم فی: لیله تواحوه علی فیو.. میعا فیضجصون یمکهه نتم عون فزغا 
کقزع الخریف من القبائل» . 


«درحالیکه جوانان شیعه در پشت خانه هایشان خوابیده اند, یکمرتبه چون 
قطعه های ابر پائیزی در یک شب, از تیره های مختلف, بدون وعدة قبلی 
به سوی صاحبشان برده می شوند, صبح همگی خود را ور فا م امه ما 
بانند و.دور شمع:وجوداشن کردرمی آیند*:: 


در این حدیث اشاره ای هست به اینکه خروج آنحضرت در فصلی خواهد 
بود که در برخی مناطق هوا گرم خواهد بود, زیرا در این فصل است که در 
برخی از مناطق خاورمیانه و خاور دور شبها در پشت بام می خوابند. 
چنانکه در برخی از احادیث از برخی نواحی خاورمیانه به خصوص 


شده است: 


493- «لا بدٌ لنا من آذربیجان, لا یقوم لها شیء! فاذا کان ذلک فکونوا 
احلاس بیوتکم و البدوا ما لبدنا, و انتظروا النداء و الخسف بالبیداء. فاذا 


«به ناچار باید در آذربایجان انقلابی ندید ید که هیچ قفرکی رآ سای ان 
پارای نیست, چون آن شورش به پا شود. گلیم خانة خود باشید و 
از جای خود تکان نخورید تا هنگامی که ما تکان نخورده ایم. منتظر ندای 
آسمانی و خسف سرزمین بیدا باشید. هنگامی که قیام کننده ما قیام کرد 
به سوی او بشتابید اگرچه روی زمین کشیده شوید» . 


کشید به سوی او بشتابید, انرا انجام دهید. . . 


کناقه «آخها اتعانم خی مغر آولان لمح عضو تیان ی 
السُحاب نهارا, و بعضهم نائم علی فراشه فیوافیه فی مکه علی غیر میعاد» 


«یاران قائم سیصد و سیزده نفر هستند, که برخی از فرزندان عجم (غیر 
عرب) در روز روشن سوار بر اسب اورده می شوند و برخی از انها در 
حالیکه در رختخواب خود خوابیده اند. از رختخواب برده می شوند و در مکه 
بدون وعدة قبلی به محضر انحضرت می رسند» . 
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شاید منظور از این تعبیر» این بااشد که درحالیکه در رختخواب خوابیده اند 
راحت و آسوده سوار چیزی چون هواییما می شوند و در مذّت کوتاهی به 
9 ها ی برده می شوند, همانند کته که در هواییما خوابیده و در آن 
حال مسافرت, می کند و یکمرتبه چشم باز کرده. دست خود را در دست 


چقدر جالب است تعبیر پیشوایان که چهارده قرن پیش از مساقرت آنها 
انرا خوب درک می کنیم. ۷ 
گفته ها را برای نسلهای بعدی روایت کرده اند, جز تعبد توجیه دیگری 
تاو تنعل آشربری بسن ار امراغ هواس دس های فسات حفای 
مسافرت بر فراز ابرها را دقیقا در می کند و بر گویندگان صادق آنها 
درود می فرستد. آنها چقدر قاطع سخن گفته اند؟ ! که به خوبی می 
دانستند گذشت زمان صدق گفنهة آنها را اثبات خواهد کرد. و این به دلیل 
اعتقاد راسخ آنها به رسالت آسمان و به هیچ گرفتن هر آنچه جز پیام 
اشمان اسشت؛ می: ناشند. 


495- «من ادرک قائم اهل بیتی من دی عاهه بریء, و من ذی ضعف قوی» 


«هرکسی که قائم اهلبیت مرا درک کند, اگر بیمار باشد بهبودی می یابد, و 
اگر ناتوان باشد, نیرومند می شود» . 


امام صادق (ع) نیز در همین زمینه می فرماید: 


46- و تزول کل عا ۲ 
با هه عن معتقدی الحق من شیعه ۱ ۰ 
ظهوره بمکه فیتوهون لنصرته, تطوی لهم ار بل کل 


صعب » . 


«هر بیماری که از معتقدین به حق از شیعیان مهدی (ع) باشد, بهبودی می 
پابد, و در آن موقع به ظهور او از مکه واقف می شوند و برای یاری او به 
سوی مکه می شتابند. زمین برای آنها طی می شود (زیر پایشان درهم می 
پیچد) و تمام سختیها برای آنها آسان می شود . 


امام زین العابدین (ع) نیز در این مورد فرموده است: 
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7- «]ذ| قام القائم آذهب اللّه عن کل مومن العاهه, و رد الیه قوّته» . 


«هنگامی که قاثئم (عج) قیام کند خداوند از هر مقمنی اندوه و بیماری را 


می برد و به هر مومنی توان می بخشد» . 


و در حدیت دیگر در وصف مردمان ان روز امده است: 


8 «اثه لو قد کان ذلک, آعطی الرجل قوه آربعین رجلا و جعلت قلوبهم 
کزیر الحدید. لو قذف بها الجبال لقلعها, و کنتم قوام الارض و خژانها» . 


«چون این امر واقع نز 
9 واقع شود برای هر انسان : 
دلهایشان چون قطعة ذ ر انسان نیروی چهل مرد داد ۱ 
ی نو 4 فولاد می شود. که آگر با آن دل, خود را به کوه بزند 
, و شما در آن زمان قائم به ة اب 
۱ ر روی زمین» و 


اختا . اء. 
یاردار خزائن و معادن آن هستید» . 


99- « رن الزجل منهم یعطی قوّه آربعین رجلا, و ان قلبه لاش من زبر 
الحدید! . ولو مروا بجبال الحدید لقطعوها ! 0 یه فمم که ور 
اللّه عژ و جل» . 


«یه یک تفر در آن.زهان نیروی چهل مرد داده می شود و دل او از قطعة 
فولاد سخت تر می شود. اگر , به کوههای آهن روی آورد آنها را قطعه قطعه 
می کند ! شمشیرهای خود:را از پیکار بازنمی دارند. جز هنگامی که خدای 
تبارک و تعالی از انها خشنود باشد» . 


وهی تضیز, له عته: هی اطر اف الارض تظوی‌الفم الارض :میا دی 
یبایعوه» . 


«شیعیان او از اطراف و اکناف جهان به سوی او می شتابند و زمین زیر 
پای انها طیٌ می شود تا به محضر او رسیده بیعت نمایند» . 


در بخش دوازدهم کتاب توضیح بیشتری در مورد «طی الارض» و چگونگی 
درهم پیچیدن زمین زير پای یاران حضرت ولی عصر (عج) در ذیل 
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احادیث امام زین العا بدین ءع( خواهیم گفت. اگرچه با وجود وسائل 
فضانوردی امروز هرنوع تفن از بین می رود, زیرا| خداوندی که حضرت 
ولیث عصر (عحج) را برای نجات بشر ذخیره نموده است چه مانعی دارد با 
قدرت بی کران خود وسائل مافوق تصوری در اختیار آنها بگذارد. وسائل 
انتقال آنها هرچه باشد, تعجّب ما از آن بیش از تعجّب پدران ما از 
هواپیماهای امروزی نخواهد بود ! . 


شده اند که حتّی هوس نمی کنیم که سر خود را بلند کرده آنها را تماشا 
کنیم, اگر یکی از نياکان ما امروز زنده شود با دیدن همین هوآپیماها دچار 
شگفت شده, انگشت حیرت به دندان خواهد گرفت. 


نازمی کرویم نع ان چرات اما باق( 


1- «یبعث الله قائم آل محمّد فی عصبه لهم آدق فی آعین الثاس من 
الکحل. فاذا خرجوا بکی لهم الناس, لا یرون الا انوم یختطفون. یفتح الله 
لهم مشارق الأرض و مغاربها. . آلا: هم الم ون حقّا. . لا ان الجهاد فی 
آخر الژمان» . 


«خداوند قائم آل محمد (ص) را برمی انگیزد برای عموم ستمگران در 


چون آنها ظاهر شوند مردم به حال آنها گریه می کنند. مردم چیزی نمی 
بینند جز اینکه کشته می شوند! . خداوند شرق و غرب جهان را به دست 
آنها فتح می کند. آگاه باشید که موّمن حقیقی آنها هستند. و بدانید که جهاد 
واقعی در اخر الژمان است» . 


و در وصف یاران انحضرت فرمود: 


02 «و یجیء و الله تلائمثه و بضعه عشر رجلا, منهم خمسون امر آه, 
یجتمعون فی مکه» . 


«به خدا| سوگند که سیصد و ده و اندی نفد .فن, استد که در میان آنها پنجاه 
زن هست و در مکه گرد می ایند» . 


در احادیث مربوط به یاران حضرت ولیْ عصر (عج) صحبت از زن جز در 
این حدیث نشده است. چون در جنگهای اسلامی از طبقء بانوان جز برای 
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خدماتی در سطح پانسمان استفاده نمی شود, چنانکه در مورد جنگهای 
«سیزده زن همراه قائم (عح) خواهد بود که مجروحین را پانسمان کنند و 
از بیماران پرستاری کنند» . این حدیت خیلی نزدیک به ذهن است که در 
غالب اوقات برای معالجة مجروحین از زنها استفاده می شود. ولی آنچه 
مسلّم است در بیعت اوّلی هیچ زنی شرکت نمی کند. و از ظهور آنحضرت 
آگاه نمی شوند مگر بعد از آنکه پاران حضرت بقیّه الله در مکه گرد آمده, 
با او بیعت کرده, ظهور آنحضرت را اعلام کنند. 


اقامتبافن (ع) ور خفتیتیر ایه تشر یفص لنن اجرب عنمور العدات الی مه 
مَعَدُودّو» فرموده است که منظور از «امّت معدوده» : اصحاب حضرت 
مهدی (عج) در آخر الرّمان است. و منظور از «ما یحبسه» : ظهور قائم 
(عح) و يا نزول عذاب به دست انحضرت است» . که معنی ایه چنین خواهد 
بود. 


«اگر عذاب را از آنها تا ات معد ود (یاران حضرت مهدی ءع( در آخر 
الامان) تاخیر ببندازيم: خواهند. گفت" چه چیز او را مانع می شود-که ظاهر 
شود و عذاب خدا را بر ما نازل کند؟ »> . 


قرآن کریم در پاسخ آنها می فرماید: [آگاه باش هنگامیکه عذاب فرود آید. 
از آنها برگردانده نمی شود, و کیفری که استهزاء و مسخره می کردند به 
مات رد 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


3- «هم و اللّه الأْمه المعدوده, یجتمعون فی ساعه واحده قزعا کفزع 


الخریف, فیبایعونه بین الزْکن و المقام. و معه عهد من رسول الله (ص) 
بتوارثه الأْبناء عن الاباء» . 


«به خدا سوگند آنهایند «امّت معدوده» که در یک ساعت چون قطعه های 
ابر پائیزی گرد امده. در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند. و همراه او 
پیمان نامه ای از رسول اکرم (ص) است که انرا-امامان معصوم تفیش پس 
از دیگری به ارث می برند» . 


امام باقر (ع) دن تسیر ار شریفهة «قاستبفوا الحَیّرات» فرموده است: 


4 «و استبقوا الخیرات: الخیرات: الولایه, و یأت بکم: 
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نغتن اضحات الفائم (ع) 


«فتظور آن خیرات ولایت احلیست انعت. و متظور از بات یکت باران فاتم 


(ع) می باشند» . 


امام صادق (ع) می فرماید: 


5- «آما ای لو آدرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الأمر » . 


«به خدا| سوگند, فن ار ان روز را درک می کردم جانم را برای حضرت 
ار 


انسان را برای انتظار و ارزو کردن ان روز مسعود و سپس ارزوی نبرد در 


0- «یقف بین الرکن و المقام. فیصرح صرخه فیقول: یا معاشر نقبائی, و 
هل خاضتی و شرا هد آلله نیرت وبا مه -علی فجوه لارض: 
ائتونی طائعین ! . فترد صیحته علیهم و هم فی محاریبهم و علی فرشهم فی 
شرق الأأرض و مغربها, فیسمعونه فی صیحه واحده فی آزن کل رجل, 
فیجیئون نحوها» . 


0 میان رکن و 2 می ایستد, آنگاه نانک برمی و ای فرماندهان 
فر آ مایت دیکان من ام آق کسانیکه خداوند نس اد ظهور من‌انها رابرای 
یاری من در روی زمین ذخیره کرده است ! , به سوی من بشتابید 9« 
فرمان من گردن نهید. صدای آنحضرت در شرق و غرب جهان به گوش 
پارانش می رسد. و آنها که در محرابهای خود و يا برفراز رختخوابهای خود 
هستند, در یک لحظه بانگ امام را می شنوند و به سوی او می شتابند» . 


در عصر ما که تلویزیون قادر است صدای گوینده ای را در یک لحظه به 
گوش ملیونها انسان در شرق و غرب جهان برساند, اين حدیث خوب درک 
می شود و انسان به خوبی درمی يابد که ار تلویزیون ساخت بشری به 
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ی قایر اس ها مش رای اه ارم وی از ما اس اد یر 
تلویزیون. قطعا قادر است. 


7- «یصبح آحدکم و تحت رآسه صحیفه علیها مکتوب: 


طاعه معروفه» . 


ی هست که بر آن نوشته شده: «طاعه معروفه» یعنی: اطاعت نیکو» . 


اینها پیشگوئی منجم و کاهن نیست بلکه احادیث طلائی است که از 
سرچشمهة قدرت حقّ تعالی نشأت گرفته, بر لوح محفوظ نقش بسته, امین 
وحی بر قلب پیامبر امین (ص) فرود آورده, معصومی از معصوم دیگر نقل 
کوده راویان اخان اون آان یمس ان رم با آمات. کامل,آ نها زا 
روایت ت کرده اند و دلیل امانت و صداقت آنها صدها نشانه ایست که با 
گذشت صدها سال به وقوع پیوسته است. که دبگز دلیلی بر نز ان لا زم 


یکبار دیگر در حضور یک نفر از اهل خراسان. خطاب به يار باوفایش ابو 
بصیر فرمود: 


98 «آرکض برجلک الاأرض, فاذا بحر تلک الأرض علی حافتیه فرسان قد 
وضعوا رقابهم علی قرابیس سروجهم. هوّلاء من اصحاب المهدی» . 


«با پای خود بر زمین بزن» ناگهان می بینی که این زمین دریائی است که بر 
کرانه های آن اسب سوارهائی هستند که گردنهای خود را بر فراز زین 
اسبهایشان گذاشته اند انها پاران قائم (عج) هستند» . 


اینها لشکر خراسانی است که چون با لشکر حضرت ولیث عصر (عج) 
ملاقات کنند به سیاه انحضرت ملحق می شوند که بیشترین سیاه انحضرت 


از امام صادق (ع) پرسیدند: چند نفر از عرب. از پاران حضرت قائم (عج) 
است؟ فرمود: 
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09- «اِثق شرّ العرب فاِنْ لهم خبر سوء!. آما ثّه لا یخرج مع القائم منهم 
احد» . 


حتّی یک نفر هم از آنها با قائم (عح) خارج نمی شود! » . 


این حدیث دلالت می کند بر اینکه از سیصد و سیزده نفر که نخستین گروه 
از ز یاران حضرت ولیْ عصر (عج) هستند و پیش از همه با آنحضرت بیعت 
۳ هیچکدام عرب نیست؛ وگرنه بعد از بیعت نخستین؛ هزاران نفر 
از مصر و شام و حجاز و غیر آنها به صفوف سپاهیان حضرت ول عصر 
(عج) می پیوندند, که طبق احادبث, حرکت حضرت بقیه ال (عج) از 9 
معظمه با همراهی سپاه عظیمی خواهد بود که از ده هزار نفر سلحشور 
تشک بافته است که اضا هر اسان رن رسای سا واه ون 


0 «اِن صاحب هذا الأمر محفوظ له آصحابه. لو ذهب النّاس جمیعا آتی 
ال له باصحابه. و هم الذین قال اللّه عرّ و جل: [قان یکَفرّ بها هوّلاء ققة 
وکلنا بها قوماً وا با یکافرین ]. . و هم الذین قال اللّه فیهم: [فسوف 
پا ات میم دس دهع الم یا رین 


«صاحب این امر-با تآییدات الهی از هر خطری مصون و- محفوظ است. که 
اگر همة مردم هم از بین بروند خداوند او و یارانش را می آورد. و آنها 
هستند که خداوند در حق شان فرموده است: ([اگر اینها (به ِِ 
پیامبران) کافر شوند, ما به تحقیق برای انز کزوهی شاه داشته ایم که 
آنها کافر بشو نیستند] و در حق آنها فرموده است: [یس به زوذی خداوند 
قومی را خواهد آورد که آنها را دوست می دارد و آنها نیز او را دوست می 
دارند, آنی در برابر مومنان نرم و متواضع و در برابر کافران خشن و متکبُر 
هستند ]۰ 


آری آنها که به رسالت پیامبر (ص) منکر شدند قریش و عرب بودند و آنها 


از امام صادق (ع) پرسید ند. "تفن یز از اصحاب قائم (عج) بر روی زمین 
اشخاص موّمن دیگری وجود نخواهد داشت؟ ! فرمود: 
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1- «بلی فی الارض مومنون غیرهم. و لکثهم العدّه التی بخرح فیها 
القائم (ع) . و هم النجباء و القضاه و الحکام و الفقهاء فی الدّین. یمسح اللّه 
بطونهم و ظهورهم فلا یشکل علیهم حکم» . 


«آری, غیر از آنها مومنان بسیاری خواهد بود, و لکن آنها گروهی هستند که 
همراه قائم (ع) خارج می شوند و انها فرماندهان. قاضیان, حاکمان شرع و 
فقیهان دین هستند که خداوند با دست قدرت خود بر شکم و پشت انها می 
کشد., دیگر هیچ حکمی بر آنها دشوار نمی نماید» . 


شاید منظور از این تعبیر, افرینش انها به صورت پاک و پاکیزه باشد. و 
شاید منظور این باشد که خداوند انها را تحت توجه و عنایت خاص خود 
قرار می دهد و آنها را از هر لغزش و آلودگی محافظت می کند. و آنها 
اس ین انرا پید | می کنند که در دولت حفه حضرت ولوث عصر (عج) 
قاضی, حاکم شرع و فرمانده باشند. 


2- «هم آصحاب الاألویه, و هم حکام الله فی آرضه علی خلقه» . 


«اتها برخمدازانی..هشنة که. از جانب خدا در رزوی زفترن. بر بتدکان آو 
حکومت می کنند» . 


513 «له کنوز بالطالقان ما هي من ذهب و لا فصّه, بل هی رجال کاَنْ 
قلوبهم زیر الحدید, لیشوبها شک, فی ذات 1 اش ین الخجوه او حهلها 
علی الجبال لأذلوها اه 
فان مت حون قس ارماش رنب ای یرک ی موه یضقنم 
تاخسمم کت ار هکیت وا ریم رال باون الیل امس ی نی 
ضلوانمم کدوی ال ستون قناما علی اطرافهم وتستحون: علی خولهم. 
و هم آطوع من الامه لستدها کان قلونهم القار بل ده هم من خشیه لاه 
مشفقون . شعارهم: «یا لثارات الحسین », یسیر الرعب آمامهم مسیره 
مره هن لت ول ارشال نمض سر الله آسام الاح 


«یرای او کتر‌هانی در طالفان هنت که این کتها اطلا ور 
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نیست. بلکه مردانی است که دلهای آنها چون قطعه های آهن است که 
هرگز شک و تردید در آنها راه ندارد. آنها در اعتقاد خود در مورد خدا از 
سنگ سخت تر هستند, اگر , به کوهها هجوم ببرند آنها را از پای درآورند, با 
پرچمهای خود به هیچ کشوری روی نمی آورند جز اينکه آنرا فتح نموده 
(مظاهر کفر را از بین می برند) , بر فراز ز اسبهای نجیب خود دست بر زین 
اسب امام (ع) می کشند و تبژک می جویند. آنقا به هنکام تخرد بزوانه وار 
شمع وجود امام (ع) را در میان گرفته, ما فسات ضف کته و هرجه امام 
اراده کند از او کفایت می کنند. مردان شب زنده و دار که شبها نمی 
خوابند و زمزمة نمازشان چون نغمه زنبوران ی 
شبها را با شب زنده داری سپری می کنند و بر فراز اسبها خدا را تسبیح 
می گویند. آنها در برابر فرمان امامشان از بندةُ مطیع, مطیع سین 
گوثی دلهای انها مشعلی نورانی است, و انها از ترس پروردگار خود 
نگرانند. شعار آنها «یا لثارات الحسین» (ای خونخواهان حسینی) است. 
رعب و وحشت آنها مسافت یکماه جلوتر از خودشان پیش می رود و آنها 
فوج فوج به سوی مولی حرکت می کنند. | 
یاری می فرماید» . 


حدیث دیگری در همین رابطه از امير مقمنان (ع) امام باقر (ع) و امام 
صادق (ع) روایت شده است. 


4- «ویحا للطالقان! . فان لله فیها کنوزا لیست من ذهب و لا فصٌه, و 
لکن بها رجال عرفوا الله حقْ معرفته, و هم انصار المهدی فی اخر الرمان» 


«خوشابه حال طالقان ! که برای خدا در آن کنزهائی است. ولی نه از طلا 
و نقره. بلکه مردانی است که خدا را به حق شناخته اند, انها یاوران 
حضرت مهدی (ع) در اخر الژمان می باشند» . 


از امام صادق (ع) به تعبیر «بخ بخ للطالقان» به به ! بحال طالقان. روایت 


شده است. 


رسول اکرم ((ص) نیز در این زمینه فرموده است : 


5- «و له بالطالقان کنوز لا ذهب و لا فصّه, الا خیول مطیمه 
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تال حتف هب بخمم: اللهف هل لصفن آفاضی البلاخ علی: غفب آحن 
بدر: ثلائمثه و ثلائه عشر رجلا» . 


«او را در طالقان کنزهائی است که از طلا و نقره نیست. بلکه اسبهائی 
بسیار زیبا و مردانی کاردان و کارساز. که خداوند 313 نفر به تعداد اهل 
بدر از دورترین شهرهای دنیا گرد می اورد» . 


امام حسن عسعری (ع) در این مورد تعبیرات شیوائی دارد که در بخش 
بعدی نقل خواهیم کرد. 


جالب توجّه اینکه, رسول اکرم (ص) و اْقَةّ اطهار (ع) اين مطالب را در 
حق «طالقان» هی فرموده اند که هنوز مردم طالقان ان پرست 


بودند و ایران فتح نشده بود! . 


وصف پاران حضرت ولین عصر (عحج) را از سخنان امام صادق (ع) پی می 
پریم . 


6 «]ذا قام القائم (ع) , نزلت سیوف القتال, علی کل سیف اسم الرجل 
و اسم آبیه » 


«هنگامی که قائم (عج) قیام کند, شمشیرهای نبرد فرود می آید, که روی 
هر شمشیری نام یک مرد و نام پدرش نوشته شده است» . 


امام صادق (ع) در موسم حخ در مسجد الحرام بود که در این مورد چنین 
فرمود: 


7 «سیأتی اللّه ی ی هذاء ِ 
کل تست اش ال و آفنه ات مت 


«خداوند 313 نفر در همین مسجد تفا کرونفی: اووق که مردم مکه می 
دانند که از پدران و نیاکان آنها مد نشده اند (یعنی: با مردم مکه قرابتی 
ندارند) در دست هر یکی شمشیری است که ان اسم شخص؛ اسم پدر 


و نسب او نوشته شده است» . 


تایه آنن خویت بر سارت باتوی اتکی ها ران حشرت وای قص 2 
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عرب نیستند و با عرب خویشی ندارد, زیرا در حدیث دیگر می فرماید: 


ورن ال هداز سر من ای کم لاه ابا نکر 
من هو الیوم مفیم علمن عباده الاوتان» : 


فقذ اوه این امن زا تفس افراد تن تام وتان باریشن کنه‌هنکایی که 


امر ما واقع شود. افرادی به یاری آن می شتابند که امروز در پرستش بتها 
پابرجا هستند» . 


این حدیبت اشاره است به اینکه پیشتتر آنها که متدین شناخته می شوند از 
یاری امام عصر (عج) روی می تابند ولی در مقابل افرادی که امروز نام و 
نشانی از انها نیست بلکه در زمره بت پرستان هستند, تور هدایت در 
دلشان می تابد و جذب شمع وجود حضرت ول عصر (عج) می شوند و از 
تحضزت:حهایت ی کنید: 


آنگاه امّت اسلامی را در طول قرنها مخاطب قرار داده می فرماید: 


9- «لیعد آحدکم لخروج القائم (ع) ولو سهما. فان علم الِلّه ذلک من نیّْته 
رجوت لأن تفتتا هی مره خی در که کون ره آغهانته نصا ره 


«هریک از شما خودش را برای خروح قائم (عج) آماده کند ولو با تهیّه کردن 
یک تیره که اخز خداوند این امادکی: را :دز نیت شما بییتد: 0 
خداوند در اجلتان مهلت دهد تا ظهور او را درک کرده از اعوان و انصار آن 
بزرگوار باشید» . 


امام ضادق (ع) در یک حدیت طولانی از اجتماع یاران حضرت ول عضر 
(عج) و واکنش مردم مکه سخن می گوید: 


0- «یجمعهم اللّه عر و جلّ بمکه فی لیله واحده, و هی لیله جمعه. 
ی 


فینتشرون بمکه فی آزفتها, و یطلبون منازل یسکنونها فینکرهم آهل مکه, و 
دای یی هو فافل فرقات ون ال ان لب و ارو ار 


فیقول من یقول من آهل مکه بعضهم لبعض: ما ترون قوما من 
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الغرباء فی یومنا هذا لم یکونوا قبل هذا؟ لیس هم من آهل بلده واحده, و 
لا هم من قبیله واحده, و لا معهم آهل و لا دوابٌ . فبیناهم کذلک, لذ آقبل 
رجل من مخزوم. فیتخطی رقاب الثاس و یقول: لا روّبا 
عجیبه, و آنا خاتف و قلبی منها وجل, فیقولون: سربنا الی فلان التقفی. 

تول المخزومی: رآیت سحابه انقضٌت من عنان الشماء فلم تزل حثی 
انحطت الی الکعبه فدارت فیها, و |ذا فیها جراد ذو آجنحه خضر طافت 
بالکعبه ما شاء اللّه, ثم تطایرت یمینا و شمالا لا تم ببلد الا آحرقته, و لا 
بحصن الا حطمته, فاستیقظت و آنا 1 التففی: لقد 
طرقکم فی هذه اللّیله جند من جنود الله جل و عثٌ, لا قَوّه لکم به. فیقولون: 
آها و الله لقذدر آنتا ععا و یحدئونه بأمر القوم. تم پنهضون من عنده و 
یهمّون بالوئوب علیهم, و قد ملاً الله قلوبهم رعبا و خوفا. فیقول بعضهم 
لبعض و هم یأتمرون بذلک: لا تعجلوا علی القوم. هم لم یأتوکم بعد بمنکر 
و لا شهروا السّلاح, و لا آظهروا الخلاف. و لعلّه آن یکون فی القوم رجل من 
فتللیکم. فان سنا کم من العوم یی کم هم زا راهم سکن 
سیماهم حسنه و هم فی جرم له چلَ و عر اذی لا پبا من دخله حثّی 
بحجدت حدئا, و لم یجدت القوم ما بپوجب محاربتهم ! . فیقول المخزومی, و 
1 ابا لا آمن. آن کون وزاءهم مادم و ان آنت النهم انکشف 
آمرهم و عظم شأنهم. فتهضٌموهم و هم فی قلّه من العدد و غرّه بالبلد قبل 
آن تانبهم الماه. و ما آحسب تاأویل رویا صاحبکم الا حقّا. فیقول بعضهم 
لبعض: ان کانمن بانکم لیس قانه ا حوی غلنیم مه لاثّه لا سلاح 
عققم ی لا گراع و لا حصرلحاون الیو هم غرباء و محاجون فان ای 
جیش لهم نهضتم لی هّلاء فیکونون کشربه ظمأن. . فلا ی 
الکلام و نحوه, حتّی یحجز الیل بین الاس, فیضرب علی آذانهم بالئوم, فلا 
یچتمعون بعد انصرافهم الی آن یقوم القائم فیلقی اخانة بعضهم بعضا 
کابناء اب واحد ۳ واحده افتر قوا عدوه و اجتمعوا| عشیه » . 


«خداوند آنها را در یک شب جمعه در مکَمْ معظمه و در بیت اللّه الحرام 
گردافی اور کیک ی نز ار اما تخافت تفت کید اناد 
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دز که های که به رای اند تا یرای عهد محل اقامتین بیدا کشد: 


مردم هکه افراد‌ناشناشی را در ان خود می ده درحالیکه از :درد هیچ 
قافله ای به قصد حخ, عکمره, تجارت و غیره اطلاعی ندارند, از این رهگذر 
به یکدیگر می گویند: افراد غریبی را می بینیم که تا به امروز در این شهر 
آنها را ندیده ایم ! . اينها اهل یک شهر و یک قبیله و یک تیره و یک نژاد 
ی وه هل ال و ها را 


آنها مطالبی در اين مقوله بازگو می کنند. مردی از قبیلة مخزوم وارد می 
شود و می گوید: ی ی سس 
فر دم فی: کویند: ۲۹ بیا به نزد فلان ثقفی بروبم. چون به پیش او می روند, 


مرد مخزومی چنین می گوید: من ابری را دیدم که از اعماق آسمان ظاهر 
شد و به تدرنح پبائین. امد تاابه تزدیکن کعبه زسید.و انخاه دور کعنه ,طوافت 


نمود. 


در این ابر ملخهای فراوانی با بالهای سبز بود که تا مذتی بس دراز دور 
خانهة خدا طواف کردند. آنگاه به چپ و راست پراکنده شدند, به هیچ آبادی 
تقو شید ی آینکه. بفر کا کنر ی تشاند نو به هیچ قلعه ای نمی 
رسیدند جز اینکه ویران می کردند. سپس از خواب بیدار شدم و چون بید 
لرزیدم و تا اکنون هم در ترس و وحشت هستم. مرد ثقیفی می گوید: 
امشب لشکری از لشکرهای الهی به شهر شما وارد شده, که شما را 
یارای مقاومت در برابر آنها نیست. فردم فکه ار شفندن بات مت 
هراسان می شوند و با بخذیکر ای کوبند: چیزی عجیبی پیش آمده است ا! 
آنگاه درحالیکه همه شان از این سپاه الهی سخن می گویند از نزد مرد 
خسن اش ام اه هس کوخ آن نکن خی یود ند و درحالیکه 
خداوند قلبشان ر از رعب و وحشت پر کرده است. به عنوان مشاوره و 
خیرخواهی با یکدیگر می گویند: 


در مورد اب شام شاب« نکیید که انا در شهر شما کار خلافی انجام نداده 
اتد و به روی کسی شمشیر نکشیده اند و کا ر ناشایستی از آنها دیده نشده 
است و شاید در میان آنها از تیره و نژاد شما هم کسی باشد. 9و 
بخواهید. دز مورد آنها تضمیمی بگیزید توجه داشته باشند. که نها مشغول 
عبادت هستند و سیمای صالحان را دارند و خود در حرم امن الهی هستند 
که هرکس داخل آن شود خونش در امان است تا وقتی که حادثه ای 
بیافریند و انها تاکنون حادثه ای ایجاد نکرده اند که سوژه و بهانة ستیزه 


عنم مزر دض فکه: که یک تفر مشو وف است فین: وید اف مظن 
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نیستم که پشت سر آنها نیروئی نباشد, شاید نیروی وسیعتری به دنبال آنها 
باشد که با ورود آنها مسئله بسیار حساس و مهم شود. از این رهگذر 
مصلحت آنست که تا نیرو نرسیده اینها را درهم شکنید که تعدادشان اندک 
و به وضع شهر نااشنا هستند. و خیال می کنم که رویای دوستتان حق 


۱ ت‌. 


برخی از آنها به برخی دیگر می گویند: اگر نیروئی که ممکن است به اینها 
ملحق شود, اگر آنها نیز مثل اینها باشند که نه اسب دارند و نه اسلحه, و 
نه سنگری که به آن پناه ببرند و خود در اين شهر غریب و بی چیز هستند, 
ترسی برای شما نیست. و اگر سپاه مجهُزی به یاری آنها بياید با یک حمله 
اینها را نابود می سازید که برای شما چون یک جرعه آب در کام انسان 
تشنه است. سخنانی از اين قبیل با یکدیگر بازگو می کنند تا پاسی از شب 
می گذرد و خواب بر دیده ها چیره می شود و تاریکی شب و سنگینی 
خواب در میان آنها جدائی می اندازد. بعد از پراکنده شدن دیگر فرصت 
اجتماع پیدا نمی کنند, که حضرت ولیْ عصر (عحج) قیام می کند. 


وا ور 8ات اه که فان ور 
مادر به دنیا امده اند و صبح از خانه بیرون آمده پراکنده شده اند و شبانگه 
همه به خانه آمده با یکدیگر گرد آمده اند » . 


در بامداد چنین شبی بیعت مبارکه انجام می پذیرد و سنگرهای ظلم و 
استبداد یکی پس از دیگری سقوط می کند و چیزی نمی گذرد که مردم 
فکه کید بیعت کروم: هسام و ماع مه له ره خهاب تسیز افیا 
ثقیفی تحقق می يابد. و ما منتظر چنین روزی هستیم که وعدة امام به حق 
ناطق, جعفر صادق (ع) تحقق یابد که فرمود: 


1- «لا یدعون وترالال محشّد الا آخذوه» . 


شزا ال مخت (ض | مین زا فر نداد نمی کته جر اینکه اتقام اترا قی 


گیرند» . 


به امید انروز. 


اماخ خاظع اغا ی رات 
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چضرت موسی بن جعفر (ع) در تفسیر ارم شریفه: 
اححانت الصراط السّوی و من اهتدی» 1 فرمود: 


<« و 


162 و 


ِ. 


من 


22 «سالت آبی عن هذه الابه قال: هو القائم المهدی و من اهتدی الی 
طاعته» . 


«از پدرم در مورد اين آیه پرسیدم, فرمود: آنها مهدی قائم (عج) و کسانی 
هستند, که به اطاعت او هدایت شوند» . 


اقا سا زین ساب 


3- «و الله لو آن قائمنا قام, یجمع الله الیه شیعته من جمیع البلدان» . 


«به خدا سوگند, اگر قائم ما قیام کند, خداوند شیعیانش را از همه 
شهرهای جهان به سوی او گرد می اورد» . 


اینها کلیاتی بود در مورد یاران حضرت ولی تصتن (عج) , و در برخی از 
احادیث از نام برخی از یاران و يا شهر و دیار انها گفتگو شده است که ما- 
برای اختصار-از نقل انها صرف نظر نمودیم, علاقمندان می توانند به منابع 
یادشده در پاورقی مراجعه فرمایند. 
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آیا یک اقلیّت 313 نفری که از نقاط دوردست جهان در شهر مک معظمه 
گرد ۳ و خود در آن منطقه غریب باشند و آگاهی وسیع از وضع 
جغرافیائی منطقه نداشته انیت و ها ما حفای مدرن هم نباشند, 
چگونه مي توانند بر سرتاسر گیتی غلبه کنند و تمام کشورها را فتح نمایند 
6 ۱۱ ۳ ۳ 17 


پاسخ فوری, منفی است. منطق عقل می گوید: نه, هرگز. و ما چنین 
ادذعائی نمی کنیم, بلکه در بخش بعدی (بخش دوازدهم) نوع سلاح 
آنحضرت را بازگو خواهیم نمود. اینجا فقط به نکاتی اشاره می کنیم که 
پیش از جواب فوری باید روی آنها مطالعه شود: 


الف-نبرد حضرت ولیخ عصر (عح) نبرد عقیده است. 


ب-یاران نخستین حضرت ولی عصر (عج) افرادی هستند که این عقیده را 
دقیقا درک نموده, یک عمر مطابق ان زندگی کرده اند و این عقیده در 
اعماق روح و دلشان جای گرفته است و با این عقیده از اقامتگاههای خود 
به سوی مکه شتافته اند و رنج سفر را احساس نکرده اند و با همین ارادة 
آهنین و عقيد فولادین در راه پیروز شدن بر کفر و نفاق خواهند جنگید, تا 
به یکی از دو هدف (پیروزی-شهادت) نائل شوند. 


ج-در شهر مکه و پیش از خروج از آن بیش از 9000 نفر با آنحضرت بیعت 
خواهند نمود. 


د-حضرت بقیه الله (عج) برای اثبات حقانیت خود میراثهای همة پیامبران 
را, از عهد یهود و مسیح و اسلام همراه دارد, که این میراثهای گرانبها 
ربطی به ابزارهای جنگی ندارد, بلکه در رابطه با استیلاهای معنوی 
آنهاست. 


م-حضرت بقیه الله (عج) با انواع وسائل مدرن مجیز خواهد بود, که این 
سلاحها اگرچه در برابر سلاح ایمان ناچیز است ولی در مقایسه با سلاحهای 
متداول روز, تا زگی و برتری خواهد داشت. 


و-حضرت بقیّه اللّه (عج) همچنین با وسائلی مجیز خواهد بود که برای 
زندگی مادی و معنوی بشریت بسیار پرارج خواهد بود و با همین وسائل, 
۱ 4 
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غوطه ور در منجلاب مادیات را از خواب خرگوشی بیدار کرده, نوید زد کین 
اش اه اسات را اسان تیاه اور 


ما اين نوبدها را با گوش جان می ِ و در انتظار فرارسیدن ان ۳ 
مسعود ثانیه شماری می کنیم ولی به صرف دعا اکتفا نمی کنیم, و 
اک 
دست بگذاریم و فقط برای فرج حضرت ولی عصر (عج) دعا کنیم, بلکه در 
کنار انجام وظیفه برای فرج آنحضرت دعا می کنیم و مطمئن هستیم که 
سرانجام حقّ بر باطل پیروز خواهد شد و باطل از روی زمین ريشه کن 
خواهد شد. و با این امید قطعی که از ایمان راسخ به مهدویت نشات می 
گیرد, در راهی که برگزیده ایم گامهای استوارتری برمی داریم و هرگز 
دچار تردید و تزلزل نمی شویم. 


در اینجا به عنوان یک مثال ساده که فقط میتواند شبحی را از حقیقت 
نشان دهد انقلاب اسلامی ایران را باذاوز فق شویم که به نام اسلام آغاز 
شد و همه طبقات در آن شرکت کردند و رهنمودهای مراجع تقلید را به کار 
شید یر انجاق وف دید اخیراطفر ی جند هرار ساله ۶ اتشافط کید 


می باشد, خواننده را متوجه می کند که اگر قیام و حرکتی برای خدا و در 
راه عقیده باشد. سرانجام پیروز می شود. 


انقلاب شکوهمندی که به دست توانای حضرت بقیّه الله (عج) آغاز شود و 
امامی معصوم انرا رهبری کند و پیامبر اولوالعزمی چون حضرت عیسی 
(ع) در پشت سر او حرکت کند. بدون تردید پیروز خواهد شد. زیرا این 
حرکت و قیام با چنان ابهتی آغاز می شود که در نقطة آغازش جهان را به 

را 
جبرئیل امین بلند شود که ای اهل عالم ! بشارت, بشارت !, که مهدی قائم 
(عج) ظهور کرد! . اين فریاد. فضای بین زمین و اسمان را پر می کند و هر 
برخلاف دیگر صداهاء, این یک بانگ آسمانی است و در همه جا طنین انداز 
است و از چپ. راست., بالاء پائین. جلو و عقب انسان را فرامی گیرد! !. 


در اینجا نکاتی چند بادآوز می شویم: 
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* در پگاه روز شنبه دهم محرم الحرام,313 تن نخستین پاران حضرت قائم 
(عج) با انحضرت بیعت می کنند. 


*روز مسعود و پرارج ظهور هنگامی آغاز می شود که همة مردم مکه از 
سپاه سفیانی به شدذت نگران می باشند, از اين رهگذر دربه در به دنبال 
شتا مت ند کب اما را از شر سپاه خون آشام سفیانی نجات دهد, و 
لذ| دعوت حضرت ولیٌ عصر (عج) با آن عظمت و شکوه که آغاز می شود 
همگان نجات و خلاص خود را در آن می یابند و به سوی آنحضرت می 
نشتایند و به دنبال سبعت باران تخمتتن‌یا انحصوت سفت می کته فرتدنن 
سان تعداد لشکر حضرت مهدی (عج) پیش از آنکه از مه حرکت کند به ده 
هزار نفر بالغ می گردد. 


*با لشکری مجهّز و نیرومند که تعداد آنها بالغ بر ده هزار نفر است مکه را 
به قصد مدینه ترک می کند و در مدت دو ماه بین مکه, مدینه, بت 
المقذس, شام و کوفه را طی می کند و همه عرب خواه ناخواه در برابرش 
تسلیم می شوند و همه افراد باایمان زیر پرچم او قرار می گيرند و سپاه 
نیرومندی را تشکیل می دهند و اقلیت ناچیزی که پس از شناخت حق, 7 
رای ان ی ارانی ضت کنو از بین میرود و همه خاورمیانه یکدل و یک 
جهت صف واحدی را تشکیل می دهند. 


*وجدان جهانی بیدار مي شود و مردم شرق و غرب از تجربه های تلخی که 
از جنگهای بین المللی اموخته اند و در آثر فشارهائی که ستمگران در حق 
انها روا داشته اند, از خواب گران بیدار شده. تشنة عدالت و ازادی می 
شوند و دربه در به دنبال پیشواتی می گردند که ازادی را برای آنها به 
ارمغان بیاورد. و بدین سان راه برای دعوت حضرت بقیه الله (عج) هموار 
می شود. 


*به هنگام سخنرانی پرشوری که در اثنای بیعت در مکةّ معظمه ایراد می 
فرهایة: هون ضفن: ان کلیات فاتون اساست دولت سوق وا بیان:می. کنده یک 
انقلاب فکری و تغییر بنیادی و عقیدتی در مغز مردم ایجاد می شود که 
هزاران نفر در اثنای همین سخنرانی تصمیم قطعی می گیرند که در زیر 
پرچم حقّ قرار بگیرند. 


*در استانة ظهور حضرت ولی عصر (عج) فتنه ها و شورشها و انقلابهای 
نظامی ائثفاق می افتد و با شورش سفیانی هرج و مرج به اوجچ خود می 
رسد. و همگان از سرنوشت خود دلسرد و نگران بوده, به دنبال نجات 
دهنده ای می گردند 
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که آنها را از وضع موجود نجات دهد. 


*پیش از ظهور او طی یک جنگ جهانی یک سوّم جمعیت روی زمین به 
هلاکت می رسد و به دنبال آن بیماری طاعون شایع می شود و یک سوم 


*جنگها و فتنه ها مردم را خسته می کند, چنانکه مردم لبنان, و نیز خاور 
دور امروز مبتلا شده اند و به طوریکه در مناطق فراوانی در افریقا و 
آمریکا امروز دچار هستند, اين گرفتاریها هر روز ابعاد گسترده ای به خود 
می گیرد و نیروها و استعدادها را در کام خود فرومی برد. و ثروتها و 
صنعتها را در آتش خود می سوزاند و به خاکستر می نشاند. با جهانی شدن 
جنگها و همگانی شدن بیماریها, اضطراب و دلهره همه را فرامی گیرد و 
زمینه برای ظهور یک منجی الهی کاملا هموار می شود. اک سر 
عصر (عج) با سلاح ایمان و تقوی ظهور کرده امنیت و آسایش و آرامش را 
واه با اراوی واقعبه رصان فی اور 


*مردم روی زمین که در زیر فشار جنگ و ستم و تبعیض و تحقیر به ستوه 
آمده اند, با دمیدن فجر امید و دیدن روزنه نجات. سیل آسا ,ببه سوی آن 
مصلح غیبی مي شتابند و دست بیعت به دست باکفایت ید اللهی اش می 
که که رای انا سا ات را اه سا روا اس او 
تشویشهای هر دو جهان می رهاند و برق شمشیرش, درخشیدن عدل و داد 
را در سطح کر خاکی نوید می دهد. 


*تاریخ انقلابهای معاصر به ما می اموزد که در هر نقطه ای از جهان هرج و 
مرج به. اوح خود رسیده. مردم آن سامان به دنبال. شخصی بوده. اند که 
شمشیر بکشد و زمام امور را به دست بگیرد و با توسٌل به زور همه را به 
جای خود بنشاند, و همه دولتهای نظافی. به. همین دلیل: رو کار آهده و به 
همین دلیل هم مردم انها را تحمّل کرده اند. و یکی از رمزهای سقوط 
رژیمها و تسلیم توده ها در برابر حضرت ولی عصر (عج) همین خواهد بود. 
و به همین دلیل است که شعار سپاه حق «امت, امت» می باشد, که هر 
نیروئی در برابر لشکر الهی بایستد محکوم به مرگ است. چنانکه در حدیث 
شریف در مورد افراد و نیروهائی که در برابر سپاه قائم (عج) مقاومت 
کند, امده است: 


4 «و ما هو-و الله-|لا الموت تحت ظل الأسثه ! ! » . 
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«به خدا سوگند, که چاره ای جز مرگ در زیر تیربارها ندارند» . 


دیگر جزیه ای پذیرفته نیست, باید همگان در برابر پرچم حقَّ تسلیم شوند 
و خود به یاری حق" بشتابند, دیگر توده ها ستم و ستمگر را تحمّل نخواهند 
کرد, باید همه یکدل و یک جهت برای پیاده کردن حق, و ريشه کن نمودن 
باطل گام بردارند. آن رود شستضدیدم ها نفسن»راحتی:می کسید که مق برننه 
شمشیر عدالت فرق ظلم و استبداد را شکافته است. 


و بدین سان لشکر حقْ پیروز می شود و سپاه باطل نابود می گردد. 


ار کرش هه ای رانا ی اما اس محوات سین ای اک تج 
فاصاعی شا شک هی هه ما را تاو ی ار و 
بخشند. تا پرچم عدالت بر فراز جهان به اهتزاز دراید. 


آری یکبار دیگر عصای موسی در دست مسیحائی حضرت بقیه اللّه (عج) 
آثار جادوئی فرعونهای آخر الرُمان را می بلعد و فرعونیان را در طوفان 
سهمگین دریای طغیانشان غرق می سازد. وه چه شگفتیها می آفریند؟ 1 


آری سلاحهای مدرن» توآم با سلاح ایمان و همراه با تابوت سکینه در برابر 


بمبهای اتمی و هیدروژنی و نیتروژنی می ایستد و بر همه آنها فائق می آید 
۵حفانسته:ها حی آفن‌بند. 


۵ که دازام وم یدای یا نویه قرالتتی ارایض 
می رسد, که انروز, روز نجات است. 


بارپروردگارا! به ما نیز توفیق اطاعت و فرمانبرداری آن مصلح جهانی, و 
در راه نشر دعوت نجات بخش ان منجی الهی, و برای خدمت در زیر پرچم 
حق, عنایت فرما. و به ما سعادت زندگی در دولت حق/ و تحت لوای حو در 
اين جهان, و توفیق حشر و نشر در زیر لوای حمد و در صف یاران قائم 
(عج) در ان سرای عنایت بفرما. امین. 


جع 
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-منتخب الاثر صفحة 486 الملاحم و الفتن صفحه 52 و الامام المهدی 
صفحةه 226. 


-منتخب الاثر صفحءة 144 و 300, الطواعق المحرقه صفحة 161, بحار 
الانوار جلد 52 صفحهة 281 الزام الثاصب صفحء 53,100 و 253 ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 163, الملاحم و الفتن صفحءة 57 و 134, بشاره 
الاسلام صفحة 103, الامام المهدی صفحة 63 و الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحء 124 و 134. 


-الامام المهدی صفحه 71, المهدی صفحهة 2ظ1, بشاره الاسلام صفحه 4د, 
ام ارام ات یه رو رو و الیان صفع 210 21 


-عیبت شیخ طوسی صفحه 75 2, منتخب الاثر صفحه 11<, بحار الانوار جلد 
2 جر وا التاض ات سس ام ال جلو د مه 
98 المهدی صفحءة 105 و 147 و الامام المهدی صفحة 5ه6. 


-بشاره الاسلام صفحة 9, بحار الانوار جلد 52 صفحه 311 و الزام اللاصب 


صفحه 63. 


-ابدال به گروهی از بندگان شايستة خدا می گویند که هرگز روی زمین از 
آنها خالی نباشد. 


چون یکی از آنها از دنیا برود خداوند یکی دیگر را به جای او بگمارد و به 


همین جهت به آنها ابدال گفته می شود. (مجمع البحرین صفحة 425 و تاج 
العروس جلد 7 صفحه 223) . 


-اختصاص مفید صفحءة 208, بحار الانوار جلد 52 صفحء 304, الملاحم و 
الفتن صفحة 50 و 52. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحء 334. کشف الففه جلد 3 صفحهة 269, غیبت 
طوسی صفحه 284 و بشاره الاسلام صفحه 04 2. 


-کشف الفقه جلد 3 صفحءة 269, المهدی صفحءٌ 217 و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحءة 137 و 145. 


-منتخب الاثر صفحءة 477 الطواعق المحرقه صفحة 163, غیبت نعمانی 
صفحة 150, المهدی صفحة 216 ینابیع الموده جلد 3 صفحة 90. بشاره 
الاسلام صفحء 63 و 204 و الزام اللاصب صفحهة 176 و 226. 


-غیبت نعمانی صفحه 168, بشاره الاسلام صفحء 42, بحار الانوار جلد 52 
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8 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 94. 


-الملاحم و الفتن صفحه 121 و الزام اللاصب صفحة 200. 


-الملاحم و الفتن صفحه 119, بشاره الاسلام صفحء 221 و الزام اللاصب 
صفحه 199. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 307 و الزام اللاصب صفحء 226. 


-بشاره الاسلام صفحه 4د. 


سوه ابلاغ خاد 1 صفحه 11 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 131 و الزام اللاصب صفحء 139. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 137, غیبت نعمانی صفحءة 103 و بشاره 
الاسلام صفحه 3د. 


-بشاره الاسلام صفحه 80 و 200 و منتخب الاثر صفحء 166 و المهدی 


صفحة 217. 


-بقره:148. 


2 2 و 368, منتخب الاثر صفحة 422 و 476 و 
قریب به این مضمون: بحار الانوار جلد 1 صفحه 53 و 59 و بشاره 
الاسلام صفدد 103 و 205 


روت ای مرکا اه و 
بشاره الاسلام صفحه 203. 


-غیبت نعمانی صفحء 128 و الامام المهدی صفحة 32. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحهة 316 و 341 و بشاره الاسلام صفحة 227. 


ریت ما تن صفحه: 166 مار الاتوار خلد 2 و صفحه 286 


-بشاره الاسلام صفحه 208, الزام اللاصب صفحه 199, منتخب الاثر صفحهة 
2 لاحم الفعی صفح و68 1 


-الز ام اللاصب صفحه 178. 


-بشاره الاسلام صفحة 208, الزام اللاصب صفحء 199 و غیبت شیخ 
طوسی صفحهة 85 2. 


-بشاره الاسلام صفحءه 2)08. 


-بشاره الاسلام صفحة 9 و الزام اللاصب صفحءة 63. 


-نهج البلاغه جلد 2 صفحهة 126, بشاره الاسلام صفحة 83, منتخب الاثر 
صفحه 239 و 314 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 94. 


-نهج البلاغه جلد 1 صفحه 196 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 95. 


-بشاره الاسلام صفحه 240 2, الزام اللاصب صفحء 199 و ینابیع الموده جلد 
3 صفحة 95. 


-الز ام اللاصب صفحه 199. 


-بشاره الاسلام صفحه 223. 


-غیبت نعمانی صفحء 170, منتخب الاثر صفحه 484 بحار الانوار جلد 52 
صفحءة 333 و 334, بشاره الاسلام صفحء 206 و 207, ینابیع الموذه جلد 
3 صفحة 66 و الملاحم و الفتن صفحءة 1186. 


-منتخب الاثر صفحة 164 و 476, بشاره الاسلام صفحهة 39,41 و 204- 
6 بحار الانوار جلد 52 صفحءة 334, غیبت شیخ طوسی صفحه 95 2, 
غیبت نعمانی صفحه 29, الملاحم و الفتن صفحه 64 و 145, ینابیع الموده 
جلد 3 صفحه 94, الز ام اللاصب صفحء 55 و المهدی صفحءه 16 2. 
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-الملاحم و الفتن صفحة 122. 


-مائده:4د. 


-منتخب الاثر صفحه 475 و ینابیع الموده جلد 3 صفحة 77. 


-همان مدرک. 


صفحه 5 
8 و آ 

و انها وز حضر 

وزیران 

۳ 

ولی 

عصر ( 

عج) ۰ 

هند 


-منتخب الاثر صفحء 165, الزام اللاصب صفحه 177 و ارشاد مفید صفحة 
14 


-مطابق تحقیق غار اصحاب کهف در کشور اردن و در نزدیکی «عمان» 


(المیزان جلد 13 صفحه 318) . 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 95 و 37, الز ام اللاصب صفحة 192, بشاره 
الاسلام صفحءه 97 2, الامام المهدی صفحء 343, اسعاف الژاغبین صف<ه 
ور اه صف 170 


-بشاره الاسلام صفحه 62. 


-جن :24. بعنی: ان کر فطفی آنجه .را کفهوگدم .می, نیون سین نی 
فهمند, بر که چه کسی یأورش ضعیفتر و نفراتش کمت است. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحهة 84, بشاره الاسلام صفحهة 62 و الز ام اللاصب 
مه 232 


خالز ام آلتاشت صفخه 22 تحار الا نار حله هدفه 200 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحء 145 و الز ام اللاصب صفحءه 226. 


ان هه 0 سا تحارص 0 رورم 
30 الز ام اللاصب صفحة 223, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 79/, بشاره 
امه 000و لاسام نیصح مور 


یوت نان ضفخه: ۱02 ۵ ار الاتان خله و صفحه 92 و 
کول الزام الاضت ضفحه 197 و 175 الصلاحم هه الفتت فده 162 و 
بشاره الاسلام صفحه 121. 


یی اي ی ار اما اه سوه را اش 
صفحة 223 و بشاره الاسلام صفحه 2)05. 


-المهدی صفحءه 197 و بشاره الاسلام صفحه 243. 


-منتخب الاثر صفحءة 486, المحچّه البیضاء جلد 4 صفحه 343, الزام 
اللاصب صفحهة 185, بشاره الاسلام صفحهة 176 و الامام المهدی صفحهة 
235 


یوت نان صفعه 1 معا الاتخای له ده 04 و رو 
الرام الاضت ضفعه 9و 1 0و2 


-بشاره الاسلام صفحة 240, الزام الثاصب صفحة 227, غیبت نعمانی 
صفحه 166, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 372 و پنابیع الموده جلد 3 صفحة 
79 


جلد 52 صفحه 327. 


-منتخب الاثر صفحة 465, ارشاد مفید صفحة 341, کشف الغقّه جلد 3 
صفحءة 324, المهدی صفحءّ 198 و الامام المهدی صفحة 95. 


-منتخب الاثر صفحء 455, غیبت طوسی صفحء 279, بحار الانوار جلد 52 
صفحة 217 و 
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-بشاره الاسلام صفحه 178. 


عیکار الاو له و صفحه خومهن الا لاضت هط ۱70 و عیوت 
تعفانین تصفحة 50 1. 


یار ان اه وه وم ی هساو ی رود و و 
الزام اللاصب صفحة 240, غیبت نعمانی صفحة 127, ینابیع الموده جلد 3 
صفحءة 78 بشاره الاسلام صفحة 227 الامام المهدی صفحة 43 و منتخب 
الاثر صفحة 475. 


-هود : 8. 


-الز ام اللاصب صفحء 18 و بشاره الاسلام صفحة 103. 


-بقره:148. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 288 و الامام المهدی صفحء 32. 


-غیبت نعمانی صفحء 145. 


-بشاره الاسلام صفحء 206, غیبت طوسی صفحه 84 2, الزام اللاصب 
صفحه 188 و بحار الانوار جلد 2 صفحة 33د. 


-منتخب الاثر صفحه 44, بحار الانوار جلد 52 صفحه 305 و صفحه 324. 


-اختصاص مفید صفحةه 325. 


-همان مدرک. 


-انعام: 89, 


-مائده:4(, بحار الانوار جلد 52 صفحءة 370, الز ام اللاصب صفحءه 19, 
تاها حا صی ا ااا ی 20 و لاسام ای 
صفحه 41-39. 


-منتخب الاثر صفحه 485, الملاحم و الفتن صفحءة 171 و بشاره الاسلام 


صفحه 211. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحءة 308, بشاره الاسلام صفحة 225 و الزام 


اللاصب صفحة 227. 


همین مدارک. 


-طالقان اسم دو شهر است: یکی در خراسان میان بلخ و مرو که 
بزرگترین شهر طخارستان است. دیگری در میان قزوین و ابهر, که معمولا 
در روایات این یکی قصد شده است. در این منطقه دهات و قصبات 
بسیاری است که قمفی از توابع طالقان هستند و به همین نام شناخته می 
شوند؛, مردمان این منطقه به اقامة شعائر اسلامی اهتمام می ورزند و از 
راه سلف صالح پیروی می کنند «مولف» . 


-بخار الانوار خلد 51 صفحة 87 منتخب الاثر ضفحه 484, الحاوی للفتاوی 
حلد رتیه 161 ارام نات او 2 کسق لته ده صفعه 
8 بنابنع المهته جلد. 3 -صفحه 110 و 167. 


یدصت 17 ای امش رجات دای الس ام 
هی 700 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 310, بشاره الاسلام صفحهة 9, الملاحم و الفتن 
صفحء 50 و الزام اللاصب صفحة 03. 


-الز ام اللاصب صفحة 50 و 6 غیبت نعمانی صفحء 169, بحار الانوار 
خلو 52 ضصفحة 268 369 و نشاره الاسطلاه صفحة 204,225 29 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 273, بحار الانوار جلد 52 صفحه 329, بشاره 
الاسلام صفحه 
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یت ها وی تفه 3 1 17 


-بحار الانوار جلد 52 صفحءة 366 و غیبت نعمانی صفحة 173. 


خالملاخم و الشن فده 69 121 1 مشاه الاسلام ضفد 0:4 211221 


-الز ام اللاصب صفحةه 23. 


هدایت شوندگان چه کسانی هستند؟) . 


-الز ام اللاصب صفحء 24. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 291 الزام اللاصب صفحء 18 و الامام المهدی 


صفحه د3د. 


-الملاحم و الفتن صفحة 119 و 168, بشاره الاسلام صفحة 221-208 
الزام الثاصب صفحهة 200, و نهایه الارب صفحة 340. 


-الملاحم و الفتن صفحة 21, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 84 و بشاره 
الاسلام صفحه 99. 


ی ی اس همه این نشانه ها قطعی 

, بلکه چند نشانه از قبیل: تداق. اسمانین: و خروج سفیانی قطعی 
2 که در مورد نشانه های غیرحتمی, احتمال بدا محفوظ است ولی در 
نشانه های حتمی بدا حاصل نخواهد شد. «مترجم» 


-غیبت نعمانی صفحء 122, غیبت طوسی صفحة 277, منتخب الاثر صفحة 
9 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 4دد. 


-در بخش دیگری از کتاب, نقش تابوت سکینه را مشاهده خواهید نمود. و 
می توانید به کتب تاریخ و حدیت مراجعه فرمائید, از جمله: تاریخ سنی 
هلوک الارض و الانساء صفحه 79 فبجار الانواز حلد 5 صفحه 85 
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بخش دوازدهم: روزگار رهائی 


اشاره 


ص : 447 


ص :448 


روزگار رهائی 


اشاره 


«و ما اراده کرده ایم به آنها که در روی زمین به ضعف کشیده شده اند 


«آنها, آل محقّد (ص) هستند که خداوند مهدی آنها را پس از تلاش فراوان 


«امیر مومنان» 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


ص :449 


5- «لا یخرج القائم الا فی وتر من السٌنین: سنه احدی آو ثلاث, آو 
خمس؛ او سیع, او تسع» 


می شود . 


6 «اذا کانت الصیحه فی رمضان, فائها تکون معمعه فی شوال و تمیر 
القبائل و تتحارب فی ذی القعده و یسلب الحاجْ و تسفک الذماء فی ذی 
الحجّه و المحژم, و ما المحژم؟ ۲ . هیهات, هیهات. . 


یقتل النّاس هرجا هرجا!. ثم ینادی مناد من السماء: آلا لنْ فلانا بن فلان هو 
المهدی قائم ال محمد. فاسمعوا له و اطیعوا! . و ذلک الطْوت صوت 
جبرائیل حین یدعو للبیعه فی صبیحه یوم الخلاص» . 


«صیحه ای در ماه رمضان شنیده می شود در ماه شوال قبایل در برابر 
یکدیگر صف ارائی می کنند, جنگ و جدال در ماه ذیقعده روی می دهد, در 
ماه ذیحجه حجاج بیت الله الحرام قتل و غارت می شوند و در ماه محژم 
خونها جاری می شود, تو چه می دانی که چه محژمی؟ ! هرگز نمی توانی 
درک کنی! , نه هرگز! . محژمی که شورشها و فتنه ها برمی خیزد و 
انسانها دسته دسته در هرج ومرح کشته می شوند. انگاه منادی از اسمان 
ندا می کند که فلانی, پسر فلانی, مهدی و قائم ال محمد (ص) است: به 
فرمان او گوش فرادهید و از او اطاعت کنید. این صدا, صدای جبرئیل 
خواهد بود که در بامداد «روز رهائتی» در میان اسمان و زمین این چنین ندا 
خواهد کرد» . 


از این حدیت به ضمیمة احادیث دیگر استفاده می شود که ظهور در روز 
عاشورا خواهد بود تا خداوند به این وسپله دلهای مقمنان را شفا دهد و 
خون ثار الله, کر تفه الا من اد از عدو الله گرفته شود. 


در این حدیت همچنین از جنگها و فتنه ها, و خونریزیهای بسیاری گفتگو 
شده, که از جمله انهاست: خونریزی مسجد الحرام-نفس زکیه-, مدیدهة 
طیبه, منی و قتل عام سفیانی در اماکن مقذسه. 


رسول گرامی اسلام (ص) در گفتگوئی با «امُ شریک» خطاب به او فرمود: 


ص:450 


7- «و بذعی ذلک الیهم یوم الخلاض. فقالت آمْ شریک: 


انهلک و فینا 


-‌ 


التت هم امامیم ادن رخل تال ات تارمن اه 
الطالحون ‏ :قفا ۶سفمه ادا کر الست»:. 


«آن روز «یوم الخلاص» یعنی: «روز رهائی» نامیده می شود ام شریک 
پرسید: پس در انروز عربها کجا هستند؟ ! فرمود: 


مهدی (عح) که مرد شایسته ایست. خواهند بود. ام شریک گفت: 


ای پیامبر خدا! مگر ممکن است ما هلاک شویم. درحالیکه اشخاص صالح و 
شایسته ای در میان ما هست؟ ! فرمود: 


/ می 9 هی افزایش یابد» . 


در این حدیت چون احادیث فراوان دیگر, راوی به جای اسلام از عرب 
پر سسنده است و در پاسخ از موضع عرب ستایشی به عمل نیامده است. 
گوئی رسول اکرم (ص) و اْمَهٌ هدی علیهم السّلام, وضع امروز ملت عرب 
را با چشم خود می دیدند. که چگونه پان عربیسم گریبا بانکیر فلت غوب 
شده؟ ۱ و جامعة چند صد ملیونی عرب به جای تمسّک به «حبل اللّه 
المتین 0 الهی» از دیگر امقت اسلامی جدا| شده به قومیت و 
نژادیرستی چنگ زده, دزن تراتر دبک اقواه هنز ادها ضف ارانی فی. کنتد: ۰ و 
در نتیجه در برابر امپریالیسم و صهیونیسم خوار و زبون شده اند. و به 
همین جهت است که حضرت ولیْ عصر (عج) ناچار خواهد شد با چنین ملتی 
بجنگد و انها را به پذیرش معیارهای اسلامی وادار سازد: 


الوحی» . 


«مهدی مردی از عترت منست. براساس سئت من می جنگد, چنانکه من 
براساس وحی جنگیدم» . 


29- « لا تقوم الساعه, حثی بقوم القائم منا, و ذلک حین یأذن, الله عز و 
له. و من تبعه نجاء و من تخلف عنه هلک. . آللّه اللّه عباد اللّه, ی 
امخنوا علی الاه فانه فد الله و حل و خامتی» 
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«قیامت به پا نمی شود تا قائمی از ما قیام کند و آن هنگامی است که 
خدای تبارک و تعالی اذن خروج دهد. هرکس از او پیروی کند نجات می پابد 
و هرکس از او تخلف کند هلاک می شود. ای بندگان خدا! از خدا بترسید و 
به سوی او-قائم-بشتابید. اگرچه ناگزیر باشید که روی برفها خود را بکشید, 
که او خليفة خدا و خليیفة منست» . 


یکبار دیگر به سبط بزرگوارش سالار شهیدان ابا عبد اللّه الحسین (ع) توجّه 
نمود و حدیثی فرمود که فرازی از آن چنین است: 


0- «نم یظهر آمیر الأمره, و قاتل الکفره, السُلطان المأمول الذی تتحیر 
فی غیبته العقول, و هو الّاسع من ولدک یا حسین. یظهر بین الرٌکنین بظهر 
مت التفلین و لا یترک فی الأآرض الأدنین طوبی للممنین الق آدر کوا 
زمانه, و لحقوا ا اتف و شهدو| انامه و لا قوا اقوامه » . 


هی انگام امین آهیر ان کشندم کافران: بادشام فنتظیه که ود فیس 
همگان دچار حیرت می شوند. ظهور می کند. او نهمین فرزند تست ای 
حسین ! , در میان دو رکن (رکن و مقام) ظاهر می شود و بر انس و جنْ 
چیره می گردد. ريش پستی و انحراف را از روی زمین برمی کند. خوشا 
به حال مومنانی که عصر او را درک کنند و دولت حقّ را دریابند و آن 
روز گار میمون را ببینند و یاران باوفای او را ملاقات کنند» . 


1- «یرسل الله علی آهل الشام من یفژق جماعتهم. حتّی لو قاتلتهم 


«خداوند به اهل شام کسی را می فرستد که اجتماعشان را پراکنده می 
سازد. آنچنان پراکنده می شوند که اگر روباهان با آنها سر ستیز داشته 
باشند, روباهان انها را می کشند » . 


پیشتر گفتیم که لفظ شام در آن روزگار به همة شامات گفته می شد که از 
اشبت: که خداو ند رزیم اشغالگر قدس را نا ۹( 
را انچنان پراکنده ساخته, که بیش از یکصد ملیون عرب در دست سپاه 


روباه صفت 
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اسرائیلی اسیر و گرفتارند ! یهودیان شادان و خرامان روی خاک آنها به 
عیش و نوش پرداخته, و آنها در دیار خود غریب, و در دست شبانهای خود 
اسیرند. تنهز ظهور آن منجی حقیقی است. که دیگران به نام 
تخات خلق آمدند .و خلفی: را از دست کرک رهانن بخشیدند و خود کرک 
خونخواری شدند! . 


همین مضمون در حدیتی از امام باقر ع( نیز روایت شده است : 


2 «تکون قبل المهدی فتنه تحصر الناس حصرا. فلا تسبُوا آهل الشام 
بل طافتیمرقان الادال متمم ورس اللهدسیا: من" الا حتف یم 
حتّی لو قاتلتهم العالب غلتهم. نم یبعث اللّه المهدی فی اثنی عشر آلفا ان 
فلا و خمنعه عشر الما ان کنزوا ,و علاهتهم آلهم ادا هجموا ضرخوا: أمت 
ات نظمر قیر ال العساهین [ اه 


«پیش از ظهور مهدی (عج) فتنه ای به پا می شود که مردم را در تنگنای 
عجیبی قرار می دهد. اهل شام راحبه طور عموم-ستب نکنید بلکه 
ستمگرانشان را که ابدال و اوتاد بسیاری از میان آنها برمی خیزد. خداوند 
از اسمان چیزی می فرستد که مردم شامات را انچنان پراکنده می سازد 
که اگر با روباهان بچنگند شکست می خورند. آنگاه خداوند مهدی را با 
سپاهی میان 12 الی 15 هزار نفر می فرستد که رمزشان به هنگام حمله 
«امت.؛ امت» است. آنگاه پیروز می شوند و انس و الفت و نعمت و رفاه 


مسلمین به آنها بازمی گردد» . 


آری فتند آتر ائیل«بی تلا استا تن اشت که ملت عرت هه خضوصن شامات 
(سوریه, لبنان و ۵ فلسطین) را در تنگنای عجیبی در میان دو ابرقدرت قرار 
دا کون اضار اس نگرانی دام دک ی کنو سوم و امتشان ره 
کلی از د ست رفت. ثروتهایشان به بغما رفت و انس و 1 لفتشان نابود شد. 


رسول گرامی اسلام (ص) در مناسبت دیگری فرمود: 


3- «یستخرج الژبور من بحیره طبریّه, فیها ممّا ترک آل موسی و 
هارون, تحمله الملائکه و فیها الالواح و عصا موسی (ع)» . 


«زیور را از درياچة طبریه (در شمال فلسطین) بیرون می آورد که 
پا ایا ای ها هر اس فا ای را ی 


الواح و عصای حضرت موسی (ع) نیز در آنجاست» . 
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929 اين وسیله زمینه ایمان اوردن یهودان ان سرزمین فراهم می شود. 


امیر مقمنان نیز در این زمینه می فرماید: 


4- «یستخرح الکنوز. و یفتح مدائن الشرک» . 


«کنزها را بیرون می اورد و شهرهای شرک را فتح می کند» . 


5- «انما سمّی المهدی لائه نفد الی آمز قذ.خفن.و پشتخرح اللور نو 
الانجیل من ارض بقال لها انطاکیه» . 


«به او مهدی گفته می شود زیرا او به کار مخفی هدایت می کند, تورات و 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


وووت و نها سس القاتم یدیا انم مد الن ام مولع وی 
بالقائم. لائه یقوم بالحق» . 


امام باقر (ع) در این مورد می فرماید: 


7 «یستخرج الثوراه و سائر کتب الله عرٌ و جل من غار فی آنطاکیه» . 


«تورات و دیگر کتابهای اسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می اورد» ۰ 


58 «اِنْ المهدی بستخرح تابوت. الشکینه من غار انظاکية, و آسفار 
الوراه من جبل بالشام. یحاخ به الیهود فیسلم کثیر منهم» . 


کوهی در شام بیرون می اورد. با نها یه جامعة بهود احتجاج می کند و 
گروه فراوانی از انها به اسلام می گروند» : 


اه آهتن مفضان عفر ای رنه رات شوه 
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9 5- «اِنْ فی غار ور. فی جبلها, رضراضا من الواح موسی و کسر عصاه, 
و رضراضا فیه تابوت الشکینه, فلیس تمرٌ سحابه شرقیه و لا غرییْه و لا 
کمفه فه الا اختت آن لقن رها لا ی لام اه ال 
یستخرجها المهدی» . 


«در غار ور (بنا به روایتی در غار غیران) ریزه هائی از الواح موسی و 
شکسته های عصای موسی و خورده های تابوت سکینه هست., هیچ ابری از 
شرق و غرب و کوفه (شمال) و قبله (جنوب) عبور نمی کند, جز اينکه 
دوست دارد از برکت آن کوه و اشیاء متبرْکة آن تبژک بجوید. شبها و روزها 
می گذرد تا مهدی ظهور کرده, آنها را بیرون می آورد» . 


امام باقر (ع) در این مورد می فرماید: 


0<- « ول ما ۳ القائم ع( بانطاکیه, فیستخرح منها الثوراه من غار فیه 
عصا موسی و خاتم سلیمان» . 


تورات را از غاری بیرون می اورد که عصای موسی و انگشت , لیمان در 
انست» . 


1<- ّّّ فی ربیت المقدس یستخرح تابوت السکینه و خاتم سلیمان بن 
اه ادا ای ی دی 


تون که المقاشییت نوت سک آ رکش اوه الوا خی را کش 
موسی نازل شده, بیرون می اورد» ۰ 


رسول گرامی اسلام (ص) در اين زمینه می فرماید: 


2<- «یظهر علی بدیه تأبوت الشکینه من بحیره طبریه, یحمل فیوضع بین 
شش المفوسش فاد مرس لاس تا دا مر 


«تأابوت سکینه به دست او از دریاچة طبربه (در فلسطین) بیرون آورده می 
شود و همراه آنحضرت ه حمل شده, در بیت المقدذس در برابرش گذاشته 
می شود. هنکامی که نفودان آزوا ببینند همگی به شرف اسلام مشرف می 
شوند به جز تعدادی اندک» . 
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امام صادق (ع) در این مورد فرموده است: 


3- «کانت عصا موسی قضیب آس من غرس الجئه, آتاه بها جبرائیل 
علیه السلام لما توجّه تلقاء مدین و هی و تابوت ادم فی بحیره طبربه, و لن 


«عصای موسی از چوب آس, از درختان بهشتی بود که به هنگام عزیمت به 
سوی مدین, جبرئیل آنرا به او داده بود. عصای موسی و بابوت: ادم: کی 
درياچة طبریّه می باشد. آنها پوسیده نمی شوند و رنگشان تغییر نمی یابد 
تا به دست قائم (عج) , به هنگام ظهورش بیرون آورده شوند» . 


4 «ان المهدی یستخرج کتبا من غار آنطاکیه, و یستخرح الژبور من 
بحیره طبریه., فیها ممّا ترک ال موسی و ال هارون تحمله الملائکه, و فیها 
الالواح و عصا موسی» . 


«مهدی (عج) کتابهاتی را از غار انطاکیه, و زبور را از دریاچهة طبربه 


(فلسطین) بیرون می آورد, که از میراثهای آل موسی و آل هارون و الواح 
و عضای موسی در انجاست که انها را فرشتگان حمل می کنند» . 


و بدینسان حضرت ولی عصر (عج) ريشة بهود را از خاورمیانه قطع می 
کند, انها که پس از درک حقیقت در برابر حق تسلیم شدند به اسلام می 
گروند و آنها که پس از تشخیص حقٌ عناد ورزیدند کیفر عناد و لجاجت خود 
را می بینند. و این خود نوید نزدیک شدن ظهور را به همراه دارد. زیرا 
قران کریم می فرماید: 


«او خداوندی است که کافران اهل کتاب را از دیارشان برای اوّل حشر 
بیرون کرد» . 


یعنی: آنها را از دیار خود بیرون کرد پس از حملة بخت البّصر که گروهی را 
کشته و گروهی را اسیر نمود. آنگاه اسلام آمد و با آنها نبردی سخت نمود 
و آنها را در بیرون دیارشان مدّتی بس دراز نگه داشت تا داستان «بالفور» 
پیش آمد که خود بشارت دهندة نزدیکی فرج است که طبق وعدة بالفور در 


منر شین مود کرد می آستیو آن در ال ختثیر و در تزدیکن قیافت تحفق 
خواهد یافت. 
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کریم* در ای دیکری از بر اکتده شدن وا سین اجمع شدن بهود: نکن 


است: 


قرآن 


«هنگامی که وعدة آخری فرارسید, شما را یکجا گرد یی و 


یعنی: هنگامی که وقت آخرین ضربه بر پیکر موجودیّت بهود فرارسید, آنها 
را از اقطار و اکناف جهان در یک نقطه گرد می آوریم تا ضربة نهائی بر 
پیکر عنادپيشة آنها فرود آید. 


این حقیقت را رسول اکرم (ص) هزار و چهارصد سال پیش بیان فرموده و 
امامان معصوم ع( آیر نقل کرده اند, پیش از آنکه وعده بالفور در کار 
باشد. و ما در بخش دیگری دز موزد این آیه و آی پیشین سخن خواهیم 
گفت و اشتباهات مفشرین را بازگو خواهیم کرد. و توضیح خواهیم داد که 
تس مس یه یت 


امام صادق (ع) می فرماید: 


5- «یکون معه عصا موسی. و خاتم سلیمان» . 


«عصای موسی و انگشتر سلیمان در دست او خواهد بود؟» . 


و امام باقر (ع) در این زمینه می فرماید: 


کی سا میا او ال ی تا نی آان مس 
بن عمران, و ها لعندنا. و ان عهدی بها خضراء کهیئتها حین انتزعت من 
شجرها. و [ئها لتنطق لذا استنطقت. اعدّت لقائمنا یصنع کما کان یصنع 
موسی بها! . . و ها لترقع و تلقف ما یافکون. و نها لتصنع ما تومر. نفتح 
تا ای احاهافی اص هاش ی ال ی ما را 
بلسانها ! ! » . 


«عصای فوشی: نخشت. در ناست: آذم بود. سیس به دست شعیب رسید و 
سرانجام به دست موسی بن عمران رسید و هم اکنون در دست ماست. و 
ان هم اکنون در دست من سبز است همانند روزی که از درخت بریده شد. 
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بای فاتم.ها اخادهشده که شمجون هوسن .ین مر ان آندا به کار می برد! 
. آين عصا اهل باطل را می ترساند و هرچه بیندازند می بلعد و آنچه-حجّت 
خدا -فرمان دهد اطاعت می کند. چون دهان بگشاید فاصلة دو فک آن از 
زمین تا سقف می باشد که هرچه بیندازند با زبانش می بلعد» ! !. 


افاضادی(عصصو مین زان کرو ی اف ای 


17 «آلواح موسی عندنا, و عصا موسی عندناء و نحن ورثه التبیین» 1 


«الواح موسی با ماست, عصای موسی پیش ماست و ما وارثان پیامبران 
هستیم> . 


میان این حدبت با احادیبث قبلی منافات نیست, ممکن است برخی از 
مواریثت انبیاء در پیش انمة اطهار ءع( بااشد و برخی دیگر در غارها و 
کوههائی باشد که آنها را حضرت ولی عصر (عج) استخراج کند و به آنچه 
در نزدش هست اضافه نماید. ۵ مصکرن "ایسنت: آنکه در .دشته ایتهقایمم 
السْلام بود در عصر غیبت در برخی از مناطق زمین مدفون باشد که پس از 
ظهور استخراج شود. 


گفته می شود که در آستانة ظهور به روز جمعه نهم محژم الحرام خطیب 
اقا زا به قتل می رساند و از دیده ها مخفی می شود تا شب فرارسد, 
چون پاسی از شب گذشت به پشت بام کعبه رفته, پاران خود را از مشرق 
و مغرب جهان فرا می خواند, پس به او لبیک گفته صبح شنبه در مسجد 
الکر ام گرد می آیند و در روز شنبه دهم محژم الحرام مردم را به بیعت 


امیر مقمنان (ع) و امام صادق ع( می فرمایند: 


8 «و الله لکائی آنظر الیه دخل مکه, و علیه برده رسول الله, و علی 
رتیه عمامه صفراء؛ 8 اللّه المخصوفه, و فی یده 
طرأوتم. سوق بین بدیه آعنزا عحافا خی بصل ها تخد البت: لیس: یر احد 
یعرفه» . 


«به خدا سوگند, گوئی ایا ی خود رعش کارت که یفده رز 
حالیکه برد پیامبر (ص) بر تن و عمامه ای زرد بر سر دارد. کفشهای 
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پیامبر (ص) به پای او دقیقا منطبق است و نیزه رسول اکرم (ص) در دست 
اوست. در پیشاپیش او بزهای لاغری حرکت می کنند, انها را به سوی کعبه 
سوق می دهد که انجا احدی او را نمی شناسد» . 


9 «و یصبح اللاس فی مکه فیقولون من هذا اج الذی بجانب الکعبه, 
و ما هذا الخلق الذی معه, هذه الأایه التی رایناها اللیله و لم نر مثلها؟ . 
فیقول بعضهم لبعض: هذا صاحب العنیزات» . 


«مردم مکه صبح می کنند و می گویند: این مردی که در کنار کعبه ایستاده 
کیست؟ و این مردمی که در اطراف او گرد آمده اند چه کسانی هستند؟ ! 
ی و و ای ی ایا 


۱ برخی به برخی دیگر می گویند: او صاحب بزهاست (که دیروز با بزهایش 
وارد مکه شد)» . 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


50 5- «یظهر فی شبهه لیستبین, فیعلو ذکره. تن اموم: و ینادی باسمه 
و کنیته و نسبه. و یکثر دلک علی آفواه المحمّین و المبطلين, و الموافقین و 
التالنء للسی لته تفر ی رد بلق اه قر ق) وود یم 
و نسبناه و سمینا و کثیناه. و قلنا سقی جدّه رسول اللّه و کف نا تفول 
لتاس: ما عرفنا له اسما ول تیه و لا نسی. وال لتحلق ایساح به و 
باسمه و کنیته علی آلسنتهم حثی لیسمّیه بعضهم لبعض, کل ذلک للزوم 
الحجّه علیهم. ثم بظهره اللّه کما وعد به جدّو (ص) فی قوله عبر و جلٌ: هو 
الذی أرْسَل رَسْولة یالْهُدی و دین الْحَقّ لْظَهرَة عَلی الدین کُله و لو کرة 
العْشّر گون » . 


«در میان شبهه و فتنه ظهور می کند تا آشکار گردد و آوازه اش بلند شود و 
کارش آفتابی گردد. به نام و کنیه و نسبش در میان آسمان و زمین ندا می 
شود و نام او در زبان حقّ و باطل نقل مجالس می شود و در دهان 
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دوست و دشمن می گردد تا حچجّت تمام شود و همگان او را بشناسند. و ما 
نیز همواره نام و نشان او را گفته ایم و از نام و نسب و کنیة او سخن گفته 
ایم و توضیح داده ایم که او همنام جدذّش رسول اکرم (ص) و هم کنیه با 
اوست, تا کسی نگوید که من نسب و کنیه و نام و نشان او را نشناختم. به 
احدی ابهامی باقی نباشد. همة اینها برای اینست که حجّت بر انها تمام 
شود. آنگاه خداوند او را ظاهر می گرداند, چنانکه جدذش پیامبر اکرم (ص) 
وعده داده است, و آن در ضمن این اية شریفه است که می فرماید: [او 
خداوندیست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا انرا بر همه 
ادیان پیروز گرداند. اگرچه مشرکان خوش ندارند]» . 


1- «هو الامام الذی یظهر علی الذّین کله. و هذا من الذی تأویله بعد 
تنزیله» . 


«او امامی است که به دست او دین بر تمام ادیان پیروز خواهد شد. و این 
از آیاتی است که تأویلش بعد از تنزیل آن تحقق خواهد یافت» . 


۱ ت‌. 


امیر مقمنان (ع) یکبار دیگر هنگامی که از بنی امیّه سخن می گفت: 
فرمود: 


2 «و آیم اللّه لو فزقوکم نحت کل حجر, لجمعکم اللّه لت بوم لهم ۱. 
فانظروا آهل بیت نبیّکم, فان لبدوا فالبدوا, ای ار 
فلیتزجن ال بفته برجل ما آهلآلیت 1 بابی اي خیره الماء لا بعطیهم 
لگان هاش له قاطمم لرعها. وه اپ اه فب وت 
قدمیه و بطحنهم طحن الرحی [ملعونین آینما ثقفوا آخذوا و قتلوا تقتیلا 
تشه الله فت اند کار اس فیل ان حالس الا تن .۰ 
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«به خدا سوگند, اگر شما را زیر سنگها پراکنده سازند, خداوند شما را گرد 
خواهد اورد برای روزیکه برای آنها بدترین روزهاست. شما همواره به 
اهلبیت پیامبرتان نگاه کنید, اكر انها ساکت شدند و در خانه نشستند. شما 
نیز سکوت کرده به زمین بچسبید, و اگر از شما یاری طلبیدند به یاری آنها 
بشتابید. که البثه خدای متعال به دست مردی از ما اهلبیت ناگهان فرج 
عنایت خواهد کرد. پدرم فدای او باد. که فرزند بهترین کنیزان است هشت 
ماه شمشیر بر دوش خواهد گذاشت و آنها-بنی امیّه -را طعمهة شمشیر 
خواهد نمود. تا قریش زبان به اعتراض گشوده بگویند؛ 


اگراو از اولاد فاطمه بود به ما رحم می کرد ! خداوند او را به بنی امیه 
مسلط خواهد نمود:ا آنها رازین پاهاش پایمال‌شسازد وبا آنها چون نی 
آسیاب رفتار کند, که: [آنها لعنت شده ها هستند. هرکجا یافت شوند, 
دستگیرشده, کشته می شوند چه کشته شدنی؟ ! این سثّت خدا است در 
مهرد آنها. که فبلا-آمدند و- رفتنده و هر کر برای سنت, خدا نقیین و تیدیل 
نخواهی یافت ]» . 


امیر مومنان (ع) در این حدیث شریف, پایمردان و ثابت قدمان را نوید می 
دهد که در یک چنین روز مسعودی گرد خواهند آمد که آنروز برای دشمنان 
اهلبیت, روز بسیار سخت و دشواری است و توضیح داده که تا نشانه های 
ظهور دیده نشده از جای برنخیزند که طعمه گرگان می شوند. و در حدیث 
دیگری توضیح می دهند که برای اهلبیت فقط یک پرچم است تا آن پرچم به 
اهتزاز درنیامده, زیر هیچ پرچم دیگری گرد نیایند: 


553 «اِن لنا آهل البیت رایه, من تقدمها سرق, و من تأُر عنها زهق, و 
من تبعها لحق. یکون مکتوبا فی رایته: آلشعه اات 4 


«برای ما اهلبیت پرچمی هست که هرکس بر آن پیشی بگیرد دزدیده می 
شود, هرکس از آن عقب بماند هلاک می گردد, و هرکس از آن پیروی کند 

به آن می ‏ پيوندد. روی آن برجم نوشته می شود: «البیعه لله» بیعت 
مخصوص الله است» . 


زا فاحل ی ها فالخ امه سمل زان 


فار دا مت او ی از انیم فرای مه هآ اه 
افت را از براکندکی تصات داده بف اتحادم اتعاق برسان». 
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555 «اذا هز رایته آضاء لها ما بین المشرق و المغرب, و وضع ال بده 
وشن انساه فا وین الا صار قلنه اس من ری الحدیم ه 


اعطی قوه اربعین رجلا » . 


«چون برجم امن هداز دراید میان مشرق و مغرب با نور آن روشن می 
شود. و خداوند دستش را بر سر بندگان فی. کذارد۸: دیگر مومنی روی زمین 
نمی ماند جز اینکه قلبش از آهن پاره سخت تر و نیرومندتر می شود و هر 
مومنی نیروی چهل مرد پیدا می کند» . 


از امام باقر (ع) نیز قریب به این مضمون روایت شده و در پایان اضافه 
می فرماید: 


«هبی مومنی نمی ماند جز اینکه شادی و سرور به دلش راه می پابد» ۰ 


امیر مومنان در حدیث دیگری می فرماید: 


6 «رایته مرط مخمله سوداء مربعه فیها جمم, لم تنشر منذ توقی 
رسول الله (ص) و لا تنشر حلی یخرح المهدک. یمذه الله بثلائه الاف من 
الملائکه یضربون وجوه اعدائه و ادبارهم» . 


«پرجم او مخمل مشکی چهارگوش کرک داری است که درازی آن کمی 
بیشتر از پهنای انست. از روزیکه رسول اکرم (ص) وفات کرده, اين پرچم 
باز نشده و باز نخواهد شد تا روزیکه مهدی ظهور کند. خدایش او را با سه 
هزار فرشته پاری می کند که به سر و صورت دشمنانش می زنند» . 


نزدیک به همین مضمون از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نیز روایت شده 


است. 


7 وگ وشن زابه رسول الله الود اه فیشیر الرعت» قداهها هرا و عن 
یمینها شهرا, و عن بسارها ا 1 الذی 
کان بزتذبه فی اخدر. و ‌درگه السانفه: و علی زر آنسه عمامة رسول اللّه (ص) 
السحاب. و بیده سیفه ذو الفقار, یجزده ثمانیه 0 


«پرچم سیاه رسول اکرم (ص) را به اهتزاز درمی آورد, از جلو, 
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راست و چب مسافت یکماه را رعب آن فرامی گیرد. پیراهنی را که 
رسول اکرم (ص) در احد پوشیده بود به تن می کند, زره بزرگ و فراخ 
پیامبر گرامی (ص) را می پوشد و عمامة سحاب انحضرت را به سر می 
گذارد و ذو الفقار را به دست می گیرد و هشت ماه آنرا بدون غلاف در 
0 


در سراسر جهان منتشر می شود و احدی در خود یارای مقاومت نمی بیند 
و هرکس در برابر ان حرکت برق اسا بایستد محکوم به شکست است. 


امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید: 


8 «ایّه یخرج موتورا غضبان آسفا لغضب اللّه علی الخلق, علیه قمیص 
رسول الله (ص) الذی کان علیه بوم احد, و عمامته السشحاب, و درع رسول 


الله الشابفه. و سبت. سول الله ذو الععار. بحرد السیف علی عاتقه مانیه 
اشهر, یقتل هرجا» . 


«آن دست انتقام الهی به جهت خشم خداوند, خدز خته کر ظهور ق ند 
پیراهن پیامبر (ص) را که در روز «احد» پوشیده بود به تن می کند. و 
عمامة سحابش را بر سر می گذارد., زره فراخ پیامبر (ص) را می پوشد و 
ذو الفقار را که شمشیر پیامبر است به دست می گیرد. هشت ماه شمشیر 
می کشد و-دشمنان خدا را-بی مهابا می کشد» . 


امیر موّمنان (ع) در مورد جنگهای حضرت ولی عصر (عج) می فرماید: 


9- «بعد آن یخرج, یخرج الیه سبع رایات من الشام فیهزمهم» . 


«بعد از ظهور او هفت پرچم از شامات به سوی او حرکت می کنند که 
همه اش را مغلوب کرده, 1 شکست می دهد» . 


سپس در مورد فرق جنگهای خود با جنگهای حضرت بقیه اللّه (عج) می 
فرماید: 


0- «کان لی آن آقتل الموّی, و آجهز علی الجریح. 
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و لکن ترکت ذلک للعاقبه من آصحابی ان جرحوا لم یقتلوا. و القائم له آن 
یقتل المولی و یجهز علی الجریح» . 


«من حق داشتم که فراری را دنبال کنم و زخمی را بکشم, ولی من این 


نشوند, اما قائم (عج) این حةق را دارد که فراری و زخمی را بکشد» . 


مطابق این روایت, امیر موّمنان (ع) هرگز از حقَّ «اجهاز جریح» یعنی: 


یک رن کردن: کان تخمین:. اشفاده: نکرد تا انز عضعی. آن داهنکر شهیان 


در این مورد امام صادق (ع) می فرماید: 


61<(- «یسیر فیهم بسیره رسول الله, و یعمل فیهم بعمله» . 


«در میان آنها با سیرة رسول اکرم (ص) رفتار می کند و در میان آنها راه و 
روش را او را انجام می دهد» . 


مومنان (ع) رفتار می کند؟ فرمود: 


2- «نعم, ذلک آنْ علیا سار بالمنْ و الکف, لاثه علم آأنْ شیعته سیظهر 
علیهم من بعده. و اِنْ القائم |ذا قام, سار فیهم بالشیف و السبی و ذلک لائه 
یعلم ان شیعته لم یظهر علیهم من بعده آبدا» . 


«اری, زیرا علی (ع) با متثّت و کرامت با آنها رفتار می کرد. چون او می 
دانست که شیعیان او بعد از او در دست ستمگران زبون خواهند شد (از 
این رهگذر نهایت اقاتی.و بزر خوازی :را در حق دشمنان انجام می داد تا 
واکنش مطلوب ان به حال شیعیان شامل گردد) ولی هنگامی که قائم (ع) 
امک پارتان شمش با اما مس من کی درا هی اند ک فان او 
هرگز در دست دشمنان شکست نخواهند خورد» . 


یکبار دیگر از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا حضرت قائم (عج) در میان عامّه 
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3- «لا. و آمژ اصبعه علی حلقه, فقال: هکذا نم قال: اِنْ لکل آهل بیت 
نجیبا شاهدا شافعا لأمثالهم» . 


«نه !, آنگاه با انگشت خود به گردنش اشاره کرد و فرمود: 


«اين چنین» یعنی با منطق شمشیر. و سپس فرمود: برای هر اهلبیتی 
نجیبی هست که گواه و شفاعت کنندة نجیبان قوم خود می باشد» . 


امیر مومنان (ع) در ضمن یک حدیث طولانی در وصف بیعت یاران حضرت 
مهدی (عج) چنین می فرماید: 


4<- مت و لا یزنواء و لا پسبوا مسلما, و لا یقتلوا 
بالحقث. و لا یکنزوا ذهبا و لا فظّه و لا با لا شعیراء و لا یاکلوا مال الیتیم. و 
یلبسوا الخر و لا الحریر, و لا بتمنطقوا تال ول ایو طریقا. و لا 
یخیفوا سبیلا, و لا یفسقوا بغلام, و لا یحبسوا طعاما من بر و لا شعیر. و 
پرضون بالقلیل و یشتمون علی الطیب. و یکرهون النْجاسه, و یامرون 
بالمعروف و ینهون عن المنکر. و یلبسون الخشن من التیاب. و یتوشدون 
الثز اب علی ات و شاهدون نی له حت خوادی. روط علی تفسه 
لهم : آن یمشی حیث یمشون, و یلیس کما یلبسون, و پرکب کما برکبون, و 
یکون من حیثت یریدون, و برضی بالقلیل, ها او ال کم 
حایت وا مه له خی ینمی با قاجا ول ابا 


«. .. با او بیعت می کنند که هر گز: 


دزدی نکنند, 


زنا نکنند, 


مسلمانی را دشنام ندهند, 


کون 
1 برو 

ی کسی 

خو لطمه نزنند, 


کسی را به ناحق نزنند, 
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طلاء نقره, گندم و جو ذخیره نکنند, 


در مورد چیزی که یقین ندارند. گواهی ندهند, 


مسجدی را خراب نکنند, 


مشروب نخورند؛ 


حریر و خز نپوشند, 


در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند. راه را بر کسی نبندند, 


5 


گرد همجنس بازی نگرایند, 


خوراکی را از گندم و جو انبار نکنند, 


طر قداز تاک باتشد: 


از پلیدی کریزان باشند, 


به نیکی فرمان دهند, 


از زشتیها بازدارند, 


جامه های خشن بیوشند, 


خاک را متکای خود سازند, 


در راه خدا حق جهاد را ادا کنند, 


او نیز در حق خود تعهّد می کند که: 


تا بشا او وان اش وال کته انا تس شوه ات 


برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند, 


نگ 
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از رسول گرامی اسلام (ص) در مورد سپاه سفیانی که مدینه را خراب 
کرده, برای مقابله با حضرت مهدی (عج) سک و مه میور 


روایت شده است: 


65- «یبعث اللّه جبرائیل فیقول: یا جبرائیل اذهب فآبدهم. 


فیضریها برجله ضربه یخسف اللّه بهم عندها, و لا یفلت منهم لا رجلان من 
جهینه» . 


«خداوند جبرئیل را می فر ستد و به او می فرماید: برو نابودشان بساز. 
پس با پای خود بر زمین می زند و خداوند همه انها را در کام زمین فرو می 
برد و جز دو نفر از اهل جهنیه. کسی از انها زنده نمی ماند» . 


یعنی: جبرئیل فرود می اید و در سرزمین بیدا با پای خود به زمین می زند, 
و زمین همه سیاه سفیانی را به استثنای دو نفر, در کام خود فرومی برد. 


امیر مقمنان (ع) در مورد سیاه سفیانی می فرماید: 


6- «و پخرج رجل من الجیش فی طلب ناقه له, ثم یرجع الی التاس فلا 
یجد منهم احدا و لا یحس بهم. و هو الذی یحذث الثاس بخبرهم» . 


«یکی از سیاهیان در جستجوی شتری از سپاه جدا می شود و چون بازمی 
گردد احدی را از سپاه پیدا نمی کند و سرنخی به دست نمی اورد. او زنده 
می ماند تا خبر سیاه را برای مردم با زگو کند» . 


و در حدیث دیگر فرمود: 


7 «نمٌ بقبل علی القائم رجل وجهه |لی قفاه, و یقف بین پدیه, و یقول: 
اسف آزارشنی آستی هی من العاتکه آن العف نی فاسری مان 
خن التضانی بالسدای صفیل لمات من ی مضه ابیز صعول 
الجل: 


کاخ فیس یی ]ات مرها الا مت مش ان 
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الْوراء و ترکناها جشّاء و خبنا الکوفه, و ختبنا المدینه و کشرن التتر فن 
حضره الژسول, ورائت ت بغالنا في مسجده. و خر< 9 
رجل, نرید خراب البیت و قتل آهل مکه. فلمّا صرنا فی البیداء عژسنا فیهاء 
فصاح بنا صائح: يا بیداءء ابیدی القوم الظالمین ! . 


فانفجرت الأرض و ابتلعت کل الجیش, و و اللّه ما بقی علی وجه الأرض 
عقال ناقه فما سواه غیری و غیر آخی. فاذا نحن بملک قد ضرب وجهینا 

فصارا الی الوراء کما تری. فقال لأخی: ویلک يا نذیر, امض الی السفیانی 
بدمشق فأنذره بظهور المهدی من آل محمّد, و عزفه. أَنْ اللّه قد آهلک 
جیشه بالبیداء و قال لی: يا بشیر, الحق بالمهدی بمکه, و بشره بهلاک 
الظالمین, و تب علی یده فاثه یقبل توبتک. فیمر القائم یده علی وجهه 
فیرده سالما سویا کما کان, و یبایعه و یکون معه» . 


«سپس مردی که صورتش به طرف پشت سرش قرار دارد, به سوی قاثم 
(ع) می شتابد و می گوید: من بشیر هستم و فرشته ای به من دستور داد 
که نف نرق نم آهده: ترا به هلاک شدن سپاه سفیانی در سرزمین بیدا بشارت 
دهم. فان علية السلام میب فزماید: داستان خود و برادرت را بازگوی. او 
فف کوید؛ 


من و برادرم در سپاه سفیانی بودیم که شهرها را از دمشق تا زوراء 
(بغداد) خراب ب کردیم و به تل خاکی مبدذل ساختیم, کوفه را خراب کردیم, 
مدینه را خراب کودیش خر انوا رس سح الس سم اس رها ور 
را در مسجد الثّبی بستیم. از مدینه با سپاهی بالغ بر سی هزار تفر به قصد 
تخریب کعبه و کشتار مردم مک بیرون آمدیم. چون به سرزمین بیدا 
رسیدیم 0 در انعاناتزان منودیم نس تا کمان‌تانین بر اد که: 


ای سرزمین بیدا ! قوم ستمگر را نابودشان ساز !. پس زمین شکافته شد و 
همه سیاه را در کام خود فروبرد. به خدا سوگند که به جز من و برادرم 
چیزی بر روی زمین باقی نماند. حلّی افسار شتری هم نماند. پس ناگهان 
فرشته ای ظاهر شد و به صورت ما زد و صورت ما به عقب برگشت 
چنانکه می بینید, آنگاه به برادرم گفت: ای نذیر ! وای بر تو, برو به دمشق 
و سفیانی را با ظهور مهدی آل رسول بترسان, و به او اطلاع بده که 
سپاهش در سرزمین بیدا در دل زمین فرورفته است. و به من گفت: ای 
بشیر ! خودت را به مه برسان و مهدی (ع) را با هلاکت قوم ستمگر 
بشارت بده, و با دست 
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او توبه کن که او توبه ات را می پذیرد. آنگاه حضرت قائم (عج) درست 
حضرت بیعت می کند و به سپاه حقْ می پیوندد» . 


ظهور معجزات باهرات به دست مبارک حضرت بقیه الله (عج) بسیار 
می فرماید: 


8<- «پبعث اللّه رجلا فی آخر الرمان و کلب من الذهر و جهل من الناس, 
تنم الا لته وعصی نها رمزی تضر انا تفر و رمع ادن 
خی نوا طوعا او کرهار یملاً الأرض عدلا و قسطا و نورا و برهاناء یدین له 
عص لاه لیا عی اف از آمرمه ا طال ال صله 


«در آخر الرُمان و شدّت روزگار و جهالت مردمان. خداوند مردی را برمی 
انگیزد که او را با فرشتگانش تأیید می کند و یارانش را محافظت می کند 
و او را با آیات و معجزات یاری می کند و بر سرتاسر زمین مسلط می 
0( بر او خواه ناخواه تسلیم شوند. زمین را با قسط و 
عدالت و نور و برهان پر می کند. طول و عرض جهان به تسلط او درمی 
آنه: ان رزوی زهینت کا فرزی. مین مانن خ آینکه: انمان :فی. آفرد ف. شخضی 
ناشایستی نمی ماند جز اینکه به صلاح و تقوی می گراید» . 


امام صادق (ع) در مورد خسف بیدا چنین می فرماید: 


9- «ذا بعث السفیانی خیشتهه: -فرن: آثتی عشتر الف»رجل: بطلب المیدوة 
من المدینه الی مکه. تنتخسف به البیداء» . 


«هنگامی که سفیانی دوازده هزار از سپاهش را به دنبال حضرت مهدی 
(ع) از مدینه رهسپار مکه می کند. در سرزمین بیدا, به زمین کشیده می 
شوند» . 


و در مورد پایان کار سفیانی می فرماید: 


0-تقع حرب عظیمه, یفنی بها جیش الشفیان الا شرذمه 
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هرب هو معها؛ فیلحقه قائد من قواد المهدی اسمه صیاح فیاسره و یاتی به 
الی المهدي فی صلاه العشاء الأخره. فیستشیر المهديْ اصحابه بشانه 
فیرون قتله, نم یقودونه الی ظل شجره مدلام الاغصان, و یذیح کما تذیح 
الشاه» . 


«جنگ سختی روی می دهد که سپاه سفیانی در آن جنگ نابود می شود و 
فقط جفعیت اندکف .من ماتد که قفراه ام.قر ار می: کشد. آنگام-یکی. از 
فرماندهان مهدی (ع) به نام «صیّاح» او را دنبال کرده, دستگیر می کند و 
به هنگام نماز عشاء به پیشگاه حضرت مهدی (ع) می آورد. 


مهدی (ع) از پارانش در حقّ او نظرخواهی می کند. به کشتن او نظر می 
دهند. او را به زیر درخت پرباری برده, چون گوسفند سر می برند» . 


و در روایت دیگری این جنگ سرنوشت ساز را چنین توصیف می کند: 


71 «فیخرج بخیله و قومه و رجاله و جيشه, و هعه مثه آلف و سبعون 
آلفا, فینزل بحیره طبریّه. و یسیر الیه المهدیْ فی الیل و یکمن فی التهار و 
الثاس یتبعونه حتّی یواقع الشْفيانخ علی بحیره طبریّه. فیغضب اللّه علی 
السْفیانین. و یغفضب خلق اللّه لغضب اللّه تعالی فترشقهم الطیر بأجنحتها, و 
الجبال بصخورها, و الملائکه بأصواتها, و لا تکون ساعه حتّي هلک اللّه 
افخار السفیانیث کلهم. و سك يبفي فلی الأرض غیره وحده, فیأخذه المهدی 
(ع) فیذبحه تحت الشجره التی آغصانها قدلام علی. بخیرم طبریه, و یملک 


مد بنه دمشق» ۱ 


. با سیاه و قوم و اسب سوارانش که تعداد آنها بالغ بر 170 هزار نفر 
0 1 


مهدی (ع) نیز به سوی او حرکت می کند, شبها راه می رود و روزها 
مختفی می شود تا در کنار درياچة طبریه, با سپاه سفیانی روبرو می شود. 
آنگاه خشم خدا بر سپاه سفیانی فرود می آید و به سبب آن خشم 
مخلوقات خدا نیز بر آنها برانگیخته می شود, پرندگان آنها را با بالهای خود 
می زنند, کوهها, سنگهای خود را بر سر آنها فرو می فرستند. فرشتگان با 
ضدای خود بر آنها تهیب.می زنند» یک ساعت. نمی, گذرد مکر اینکه خداوند 
همه سیاه سفیانی را هلاک می سازد. از سیاه او کسی نمی ماند و شخص 
او تنها می ماند, 
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پس مهدی او را گرفته در زیر درخت پرباری که شاخه هایش به سوی 
دریاچة طبریه فروريخته, سر می برد و شهر دمشق را به تصرف خود 
درمی اورد» مّ 


و در همین زمینه امده است: 


2 «|ذا اشتذ القتل قلتم: مات آو هلک فی و واد سلک, ذلک تأویل 
لایس انم چوونا تکم الکنم عم آمودنا ک ماو ی و جات کم آکتر 


نفیرا]» . 


«چون آتش جنگ شعله ور شود, خواهند گفت: آیا مرده, يا کشته شده, و با 
کجا رفته است؟ !, اینست تاویل ای شریفه: [سپس نوبت پیروزی بر آنها 
را به شما بازگردانيديم, شما را با اموال و اولاد یاری کردیم و شما را 
کثرت نفوس بخشیدیم ]. 


آنگاه امیر مقمنان (ع( گامهای بعدی حضرت بقیه ال (عج) را چنین 


3 «نمٌ یأمر المهدیْ بانشاء مراکب, یبنی آربعمثه سفینه فی ساحل عکا 
و یوافی المهدی طرطوس فیفتحها, , و یتدم الی آنطاکیه فیفتجها. . و بهاجم 
القسطنطنیه فیفتحها, , و یتوجه الی بلاد الوم فیفتح رومیه مع آصحابه» . 


«سپس مهدی (عج) فرمان می دهد که مرکبهائی ایجاد می کنند (فرمان 
ساختن وسائل نقلیة جدیدی صادر می کند) و در کرانة عکا چهارصد کشتی 
مي سازد. در مسیر خود به طرطوس (از شهرهای بندری سوریه) می رسد 
و انجا را فتح می کند. به انطاکیه می رود و فتح می کند. 


یاران خود به سوی کشورهای رومی (ممالک غرب) رهسپار می شود و 
همه ان کشورها را فتح می کند» . 


امیر مومنان (ع) ) طیق شیوة دائمی اش با فاطعیّتی هرچه تمامتر از 


4 بت نمض متیر ار اا نق اودی خر | خر ار 
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و لأخرجنْ الیهود من کل کور العرب و لأسوقنْ العرب بعصای هذه یفعله 


سر 


منی » . 


«برای مصر منبری می سازم, دمشق را سنیگ به سنگی ویران می کنم و 
یهود را از همه سرزمینهای عربی بیرون می نمایم و جامعةّ عرب را با این 


از این حدیث استفاده می شود که بهود اشغالگر به سیاست توسعه طلبی 
و تلاش خود برای اقامت گزیدن در کشورهای عربی ادامه می دهند و در 
بیشتر کتتورهاق عربی جای پائی برای خود باز می کنند. سپس با ظهور 
1 از همه 11 اسلامی کنده می شود. چنانکه نوید آن در کتب 
مقدسه شان نیز آمده است و خود بر آن واقف: از آن نکر ان سمتند 


امیر مومنان در حدیث دیگری می فرماید: 


75 «کانی به: قد عبر فاد السلام الي مسجد الشهله علی مقربه من 
نجف الکوفه, و قد لبس درع رسول الله (ص) پرکب علی فرس آدهم 
محجّل له شمراخ یزهر پنتفض به انتفاضه لا پيقي اهل بلاد الا و هم پرونه 
آئثه معهم فی بلادهم, پدعو و یقول: لا اله الا الله حقا حقا, لا اله الا ال 
ایمانا و صدقا, لا (له الا الله تعبّدا و رقٌا. آللهم معر کل مومن وحید. و مذل 
کل چتار عنید آنت: کنفی یر تفرتی. اف اهب نو تضییی لو ایض نما 
7 ایا ی و ی ای 
پا فا ی سر ی 
الملوک نیر المذلّه علی آعناقهم, فهم من سطوته خائفون. سالک باسمک 
الذی قطرت به خلقک فکلّ لک مذعتون, اسالک آن تصلی علی محقّد و آل 
محمد, و آن تنجز لی امری, و تعجّل الفرج, و تکفینی و تعافینی, , و تقضی 
۳ 2 الشاعه الشاعد اللیله اللیله, الک علی کل شیء قدیر» . 


«گوئی او را می بینم که در نزدیکی نجف کوفه از وادی السلام 
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عبور کرده, به سوی مسجد سهله پیش می رود درحالیکه زره رسول ابر 
(ص) را به تن دارد و بر اسب سبزرنگی سوار است که رنگش سبز متمایل 
به مشکی است و در پاهای آن سفیدی درخشنده ای هست که برق می 
زند :و پیشانین: نتفیدی دارد که: همکان برق, آثرا می بینند و مردمان هر 
شهری خیال می کنند که او-حضرت قائم-در شهر آنها و در میان آنهاست و 
فصراه ها دعاهی تشه اند مین ود 


لاله لا الله‌خار لاله الا اه یناه هتفای لاله الا الله غود و فا 


بارخدایا ! ای عزت تشم هر ‏ غزص ات مایا کرک هی شیر 
عنود ! , هنگامی که راهها به رویم بسته باشد و زمین با این همه فراخی 
برایم تک با واه ی بارخدایا؟ تو مرا آفریدی, و از آفرینش من بی 
تا بودی, اگر مرا پاری نکنی, از شکست خوردگان خواهم بود. ای پخش 
کنندة رحمت از ماه آن, و ای بیرون آورنده برکتها از معدنهای آن. ای 
خداوندی که قلهٌ رفیع عظمت را به خود اختصاص داده ای و دوستانت به 
عرّت تو عزیزند, ایر خداوندی که پادشاهان در برابر عظمت تو سر فرود 
آورده اند و تو داغ ذلت بر گردن آنها نهاده ای و آنها از شکوه تو بیمناکند. 
ای ای ان ماس ای ای را من 
آفریده ای و همه در برابرت سر تعظیم فرود آوزده آنده از تو ی خواهم 
که صلوات بی پایان خود را بر محقّد و آل محقد (ص) نازل فرمائی, و امر 
خود را در حقم من تحقق بخشی؛ و فرج را نزدیک گردانی, مرا کفایت کنی 
و عافیت بخشی, و حاجتهای مرا تراوردم سازی, الان. همین الان امشب. 
اری همین امشب, که تو به هرچیزی توانا هستی» . 


امام باقر (ع) در همین مورد می فرماید: 


76 «کائی آنظر القائم علی ظهر التجف, لبس درع رسول اللّه تتقلص 
۳ ۱ فینتفض به انتفاضه حّی لا ببقی آهل بلد ‏ 
آتاهم نور ذلک الشمراخ فیظئون انش کف کی با ففهه خی کون آیم 6 


«گوئی قائم (عج) را در پشت نجف به چشم خود می بینم که زره رسول 
خدا را پوشیده و دامنش را جمع کرده است. از آن نوری می درخشد و 
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اطرافش را فرامی گیرد. و جامه ای از دیباج به تن دارد و بر اسب 
سبزرنگی متمایل به مشکی, سوار است که در بدنش سفیدی هست و در 
میان دو چشمش سفیدی خیره کننده ایست که نور ان از شهرهای 
دوردست دیده می شود و اهل هر شهری آن نور را می بینند و خیال می 
کنند که آنحضرت در میان آنهاست و این یکی از معجزات ت اوست» . 


این مضمو از امام صادق (ع( و امام رضا (ع( نیز رسیده است؛ آنچه در 
این حدیث امده چیزی ما فوق تلویزیون خواهد بود که تصوّر ان پس از 
دیدن تلویزیون برای ما اسان است. 


امام صادق (ع) در همین زمینه می فرماید: 


7 «کاَئّی آنظر الی القائم علی نجف الکوفه, علیه خداجه من استبرق 
یلبس درع رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, فاٍذا لبسها انتفضت به 
انتفاضه حتی تستدیر علیه. نم پرکب فرسا ادهم ابلق بین عینیه شمراخ, 
ایو ی (عالاه ای الله کایه ال 


«گوئی قائم (عج) را می بینم که در نجف کوفه است و بر تن او قطعه ای 
دیباج است و زره رسول اکرم (ص) را به تن دارد و ان را تکان می دهد تا 
صاف شود, سپس سوار اسب سبزرنگی مایل به مشکی می شود که در 
بدن او سفیدی هست و میان دو چشمش سفیدی درخشنده ای دارد. 


ترجم رتسول اکرم ضلی الله: علیه:و الهترا به‌تدست :دا رد وی 


آیا کسی جرآأت دارد که در مورد هزاران سال بعد این چنین با قاطعیت 
سخن بگوید؟ ! آیا جز پیامبر اکرم (ص) و جانشینان معصوم او (ع) کسی 
یافت می شود که تعبیری به کار ببرد و بیش از هزار سال نامفهوم باشد و 
بعد از هزار و چهارصد سال تلویزیون اختراع شود و سخن او قابل تصوّر 
گردد؟ !. آری پیش از اختراع تلویزیون چگونه قابل مرو اه ی 7 
و و 
9 و ویژگیهای او سخن بگوید و مسیر او را هزار و چهارصد سال 1 
قدم به قدم ترسیم کند؟ ! . آری همین خصوصیّات ت نقل شد. به تنهائی برای 
اثبات این حقیقت کافیست که این سخنان از 
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سرچشمءة وحی صادر شده است. اری در بخشهای بعدی حقایق بیشتری 
نقل خواهد شد که هر شخص منصفی می تواند براساس انها یقین کند که 
را با چشم خود دیده اند!. 


امیر موّمنان (ع) مسیر جنگهای او را چنین ترسیم می کند: 


8« بتوه المهده: [لن القدن الثریفبالف:فرکب: فیترلون انشا 
و فلسطین بین صور و عکا و غژه و عسقلان. و ینزل المهدیْ بیت 
المقدس» . 


«آنگاه مهدی (ع) با هزار مرکب به سوي قدس شریف حرکت می کند, (با 
سپاه خود) در شام, فلسطین؛ صو ره عکا, غزه و عسقلان منزل می کند, 
انگاه مهدی وارد بیت المقذس می شود» ِ 


و در حدیت دیگری می فرماید: 


تساو چا ی کار ای ی ان ی له وی ی 
الاسلام» . 


«آنگاه متوجّه اقطار و اکناف جهان می شود. هیچ شهری نمی ماند از 
شهرهائیکه [ذو القرنین آوارد شده بود, جز اینکه در آن گام نهاده, آنرا 
اصلاح می کند. و هیچ کافری بر کفر خود باقی نمی ماند جز اينکه به دست 
او هلاک می شود. خداوند به دست او دلهای مسلمین را تسکین می 


بخشد؟» . 


تا کی الایشی اقا مین یاه 


0- «کائی بصاحبکم علا فوق نجفکم بظهر کوفان. معه آنصار آبیه تحت 
رایه رسول الله قد نشرها, فلا یهوی بها الی قوم لا اهلکهم الله عر و 
جل » . 


«گوئی صاحب شما را با چشم خود می بینم که در پشت کوفه 
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وارد نجف شده و یاران پدرش همراه او در زیر پرچم رسول اکرم (ص) 
است که آنرا برافراشته و به دست گرفته, با این پرچم به سوی هیچ قومی 
عزیمت نمی کند, جز اینکه خداوند آنها را هلاک می سازد» . 


پرواضح است که این برجم رمز پیروزی و نشان حقّ بودن سپاه حضرت 
ولیث عصر (عج) است رو گرنه هلاک شدن اقوام ستیزه جو به دست 
لشکریان حضرت بقیه الله (عج) خواهد بود نه صرفا به سیب حمل آن 
پرچم, که آن پرچم موجب قوّت قلب آنهاست که آنها در زیر پرچم رسول 
اللّه (ص) و تحت فرمان حضرت بقیّه اللّه (عج) قرار دارند. که هیچ پرچمی 
طرف مقایسه با آن نیست, آن حقّ مطلق است و هر پرچمی در برابرش 
برافراشته شود باطل است. از اين رهگذر اين پرچم به سوی هر قومی 
حرکت داده شود داغ بطلان بر پیشانی ان قوم نهاده, جام خشم خدا را بر 
انها فرو می ریزد. 


امام باقر (ع) در این زمینه می فرماید: 


[ وان بقاعم اهل بیتن قد اشرت علی تعفکم هداه و آوها بنده آلن 
باخبه الکوفه فاد هو آسترف» "نش رای رتول ال هرا 
علیه ملائکه بدر. . عودها من عمد عرش الله و رحمته, و ساثرها من نصر 
ال وی ها الت‌شیعا اهلگ لاه باه ها حهراتتل (ع )7 


«گوئی قائم اهلبیتم را می بینم که وارد اين نجف شما شده (و با دست 
مبارکش به منطقه ای از کوفه اشاره کرده بود) و پرچم رسول اکرم (ص) 
را برافراشته, فرشتگان بدر بر او نازل شده اند. چوب آن یرجم از ستون 
عرش خداست. رحمت و نصرت خدا بر حاملان آن پرچم است. با آن برجم 
به هیچ چیزی هجوم برده نمی شود جز اینکه خداوند اترا اتود می سای 
جبرئیل آنرا (به پیشگاه حضرت مهدی) می آورد» . 


جه ز نشبیهات لطیفی در این حدیبت به کار رفته, که شکوه و عظمت آن 
پرچم قدسی را با تعبیرهای شیوای خود بیان کرده است. بر کسی پوشیده 
نیست که عرش آلهی ستونی از چوب ندارد, ولی با این تعبیر بسیار لطیف, 


عنایت خاض حصرت برخرد مار را در مفزد ان برجم الهی و مصلح غیبی بیان 
می فرماید. 


ص :6 47 


امام زین العابدین (ع) در وصف آن روز مسعود می فرماید: 


2 «اآما ان ذا القرنین قد خیر بین الشحابین, فاختار الژلول و ذخر 
لصاحبکم الصعب. فقیل له: و ما الصعب؟ . فقال: ما کان من سحاب فیه 
رعد و صاعقه و 7 . آما اه سیرکب السُحاب, و یرقی 
فی الاسپاب: اسپاب التشعاوات السنع: و الارضین السیع؟ خخس. عوامز و 
اثنتان خربتان » 


«ذو القرنین میان دو ابر مخیر شد: فکن ابر رام و دیگری ابر ناارام, او ابر 
رام را بر خود برگزید و ابر ناارام را برای صاحب شما نگه داشت. 


گفته شد: ابر ناآرام چیست؟ فرمود: هر ابری که همراه با رعد و برق و 
صاعقه باشد. که هرکجا چنین ابری باشد, صاحب شما سوار ان خواهد شد. 
آری صاحب شما سوار ابر خواهد شد. همة اسبایها و ابزارها را زير پا می 
گذارد. اسبابهای هفت آسمان و هفت زمین را, کرومتن | باه رو تین 
دیگر مخروبه خواهد بود» . 


چون رعد و برق دارند! ! . و شاید بتوان از این حدیث استفاده کرد که 
پیش از ظهور, جنگ اتمی بین دو قاژه از قاژه های زمین روی خواهد داد و 
این دور قاژه یکدیگر را نابود خواهند ساخت. احتمال زیاد می رود که این دو 
فاژه, آخزیکا: اقیانوسیه باشد, زیرا| در هیچیک از اخباری که خط سیر 
جنکماق حصرت به للم (عه) را پرسیم تمودهه از آنق ,ده هاته سختی به 
میان نیامده است. همچنین در این احادیث از شمال آسیا؛ و شمال غربی 
۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 
کام خود فرو خواهد برد. 


امام باقر (ع) می فرماید: 


بد پیشوای پنجم شیعیان در تاوی: آبة شریفه: 
الباطِلٌ» چنین فرمود: 


3 <- «ذا قام القائم ذهبت دوله الباطل» . 
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لشنکامی کسقانم (عه) قیاق کت وولت باظل نامه و 


امام باقر (ع) که چون دیگر پیشوایان معصوم (ع) تلخی دولتهای باطل و 
حکومتهای جنایتگر را چشیده است, این نوید را به ما می دهد که چرخ 
گردون همواره به کام ستمگران نمی چرخد و کابوس خفقان و اختناق برای 
هميشه افق زندگی را تیره و تار نمی سازد, بلکه روزهائی در پیش است 
که در آن روز طومار ستم درهم می پیچد و پرچم حقّ بر فراز سراسر 
7 تفا از درف اد 


ش تا صبح دولتش بدمد» . 


4 «القاثم متا منصور بالاعب, مود باللصر, تطوی له الْرض, و تظهر له 
التی ول ساظاه اسر انعر 


«قائم ما به وسیلة رعب (در دل دشمنان) یاری شده. و با نصرت الهی 
تایید شده است. زمین زیر پایش پیچیده می شود و کنزهای زمین برای او 
ظاهر می شود و دولت او به شرق و غرب جهان می رسد» . 


گذشته از مفهوم شایع «طی الارض» , امروزه زمین در زیر چرخهای 
هواپیما درهم پیچیده می شود و در زیر بالهای سفینه های فضائی با سرعت 
بیشتری درهم می پیچد. موشکی که به فضا پرتاب می شود در یک چشم 
به هم زدن, کرة خاکی را درهم می نوردد! . و اگر عنایات خاص حضرت 
پروردگار, در مورد حضرت ولی عصر (عج) و پاران بزرگوار اوء به این 
سفینه های فضائی افزوده شود همه سختیها, آسان خواهد شد و راز آن 
سرعت شگفت و توجیه درهم پیچیدن زمین زیر پای او بر همگان روشن 
می شود. 


5- «یجرد الشیف علی عاتقه ثمانیه آشهر هرجا حثی یرضی الله» . 


«هشت ماه تمام شمشیر بر دوش نهاده, (دشمنان خدا را) می کشد تا خدا 
خشنود گردد» 


6 «اِنْ رسول الله سار فی مّته باللین و المنْ و کان یتالف النّاس. و 
العاتدی ال وا سس تا بای ای لاه 
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الخقضعة ویل آمن تاه اه 


«رسول اکرم (ص) در میان اقتش به نرمش و ملاطفت مآمور بود, و با 
محبت و مودت در میان آنها الفت ایجاد می کرد. ولی قائم (با زورمداران) 
با منطق شمشیر سخن می گوید و از آنها مطالبة توبه نمی کند. اد 
کنات که بر آوست وه عس تفه ای فامهر ارسته بدا به حال کسیکه با او 
سر ستیز داشته باشد» . 


این حدیث با احادیثی که می گوید حضرت ولین عصر (عح) از سئت پیامبر 
اکرم (ص) پیروی می کند, منافات ندارد. زیرا از نظر تلاش برای احقاق 
حقّ و اقامة عدل براساس سيرة رسول اکرم (ص) کام برمی دارد ولی از 
نظر شيوة برخورد با طاغوتهای زمان و زورمداران جهان که منطقی جز 
منطق زور نمی شناسند, با زبان شمشیر سخن می گوید: 


7- «یسند ظهره الی الحجر و بهر الزایه المغلبه» . 


درمی اورد» . 


8<- «یظهر فی آخر الزمان. فلت رده غمامه بیضاء تظله من الشمس. 
فیها ملک ینادی بلسان عربین فصیح: هذا المهدی فاتبعوه» . 


«در آخر الژمان ظهور می کند, ابر سفیدی بالای سرش حرکت می کند و 
در برابر خورشید به وجود مقذسش سایه می اندازد. از میان ابر فرشته 
بان برمی اورد: این مهدی است, از او پیروی کنید» 1 


در برخی از روایاتی که در این مورد آمده است, به جای «غمامه» که به 
معنای ابر است. «عمامه» ذکر شده است که غلط چاپی است. چون معنی 
ندارد که فرشته در عمامة انحضرت جای بگیرد و از انجا بانگ براورد! و بی 
تردید ان «غمامه» بوده است نه «عمامه» !. 


9- «یظهر بالسیف ! . و لو استقامت الأمور لأحد, لاستقامت لرسول الله 
(ص) حیث ادمیت رباعیته و شخ فی وجهه. و الذی نفسی بیده حتّی نمسح 


نحن و انتم العرق و العلق و القوم علی السشروج» . 
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« با شمشیر ظاهر می شود. اگر_بنا بود کارها طبق میل احدی پیش آید 
برای رسول اکرم (ص) پیش ها را در حالیکه دندان مبارکش خون آلود 
شد و پیشانی اش شکسته شد؛ قسم به خداوندیکه جان من در دست 
اوست ما و شما باید عرق بريزیم و خون دل بخوریم تا وقتیکه اینها بر شتر 
خلافت سوار هستند» . 


همین مضمون از امام صادق (ع) و امام رضاأ (ع) نیز روایت شده است. 


«شتر خلافت» ترجمه کردیم) . 


0- «من آدرکها منکم کان عندنا فی السْنام الأعلی, و ان قبضه اللّه قبل 
ذلک خار له» . 


«کسیکه از شما, او را درک کند. در عالیترین درجات (بهشتی) در پیش ما 
خواهد بود و اگر پیش از ان از دنیا برود» خداوند ان مقام را به او عطا می 
فرماید» . 


1 «لو قد خرج قائم آل محشّد, لنصره اللّه بالملائکه المسومین و 
المردفین و المنزلین و الکژوبیین. یکون جبرائیل علی مقدمته, و میکائیل 
لیا فجه: و اسرافیل عن بساره, و الرَعب یسیر آمامه ۰ 
اه ۱ 70 0 
و الهند و کابل شاه و الخزر» . 


تک فا ال سس ری ار شوه کنو تایه اس ایکا ای 
مقرژب و فرستاده شده در صفهای فشرده یاری می کند. جبرائیل در 
شش ی ماج کت م کنو مساق ارچشت سس انیا فراسرافن ار 
طرف چپ آنها. ار رس ره عقب, چپ و راست آنها 
پیش می تازد. فرشتگان مق ب خدمتگزاران او هستند. نخستین گروهی که 

به او دست بیعت می دهند شیعیان محمّد (ص) و علی (ع) هستند. به خدا 
شه کت که آن شم تر نوی حرا ی اه خداوند روم چبن» ترک؛ سند؛ 
هند, کابل و خزر را برای او فتح می کند» . 


2- «من آدرک منکم قائمنا فلیقل حین براه: السّلام علیکم با 
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اهل. بت التبتم: ومعدن العلمه. و فوضع. ال شالد.-: 


«هر کین از شفا قاتض ما رورت کته هروفت آو را سوه بکوید: السلام 
علیکم پا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الزساله» ۰ 


93- «|ذا ظهر قائمنا آهل البیت, قال للثاس: [ففررت منکم لمّا خفتکم, 
فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین آخفتکم علی نفسی, و جثتکم 
لا ادن لی ری وه اضله آمرک».: 


فشکاتی که فان ما موی کی اون اه شرت اتکی گنه 


عطا کرد و مرا از مرسلین قرار داد» . 


تلاوت این آیه به مفهوم ادْعای رسالت نیست, بلکه هدف بیان حکمت غیبت 
است که آن ترس از جان است, که هنگامی که جانش در خطر بود در 
پشت پردة غیبت مختفی شد و چون خطر رفع گردید, خداوند او را برای 
اصلاح جامعه برانگیخت. روی این بیان منظور از «مرسل» در حق 
آنحضرت معنای لغوی آن است نه اصطلاحی. 


4- «ینتهی |لی المقام فیصلی رکعتین, و ینشد اللّه و پقول: 


[آمن, یجیب المضطر لذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الأُرض, آ اله 
مع اللّه قلیلا ما تذگرون » . 


«به مقام ابراهیم (در نزدیکی کعیه) مي رود و دو رکعت 0 
با تلاوت اين آیات: [َمَنْ ُجیث لفط ذا دَعاهْ و تَکشف السوء . 
خدای خود مناجات می کنن ۷ 


این حدیبت به همین تعبیر از امام صادق (ع) نیز روایت شده است, با این 
تفاوت که در پایان می افزاید: 


5- «نزلت فی القائم. و اللّه هو المضطی یجیبه اللّه و بکشف عنه 
اتمه فلت یقت خی ال عم 


«اين آیه در حق قائم (عج) نازل شده است, که سو گند به خدا| «مضطر» 
اوست.؛ که هروقت دعا کند, خدا دعایش را مستجاب ین فد و 
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ِِ را برطرف می سازد و او را در روی ز جا 
زمیر | 
مین جانشین قرار می 


و در حدیت دیگری می فرماید: 


56 «اِنْ القائم لذا خرج دخل المسجد الحرام, فیستقبل القبله و یچعل 
ظهره الي المقام نم 2 بصلی رکعتین, نم تقوم فیقول: با آنها التاسن» آنا آولی 
پادم انا او لاش ترهش ناملس تامهایلی آا آقلی الا ند 
و یدعو و بتضرع» . 


«هنگامی که قائم (عج) ظاهر شود. وارد مسجد الحرام می گردد و روی به 
سوی کعبه و پشت به مقام می کند و آنگاه دو رکعت نماز می خواند. و 
سپس می فرماید: ای مردم ! من برای ادم از همه نزدیکترم, برای ابراهیم 
از همه نزدیکترم. برای اسماعیل از همه نزدیکترم, برای محمّد (ص) از 
همه نزدیکترم, . . . انگاه دعا می خواند و با خدای خود مناجات می کند» . 


پیشوای پنجم شیعیان داستان ظهور را چنین ترسیم می فرماید: 


7 «و اللّه لکأثی آنظر الیه و قد آسند ظهره الی الحجر, نم یقول: يا ها 
الناشی: (ا تستصر الناس علن می‌تطلسا ورسلت چا افل, نیت تیم 
مچشّد (ص) و نحن آولی اللّاس بمحشد. من جات قی اقا ادلی آلناش 
تارمن انا کین ادم فا اولی لاش اد وس انا نوج فا 
اولت التاشنوع, مر فحاتا راهم فا وی الاش راهم ون 
یحاجُنا بمحّد فائا آولی الاس بمحشد, و من یحاجْنا بالّبیین فا آولی الّاس 
الیش مسا فی ات اللهفاا اولم الا کاب الله: الیسر خر 
اللّه فی محکم کتایه: [ِْ اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل 
عمران علی العالمین. ذژیه بعضها من بعض, و الله سمیع علیم ]؟ اِ. 


فانا بقیّه من آدم, و ذخیره من نوح, و مصطفی من ابراهیم. و صفوه من 
رسول الله, 9 اتف نم ای الیوم, لما بلغ الشاهد 
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نکم القاتیضنق اسالکم خی الم هر لت و نی فان لن لیم و 
الوی هی وله الا تا ففد اخضا ‏ 
ظلمنا, و طردنا من دیارنا و آبنائناء و بغی علینا و دفعنا عن حّناء فافتری 
آهل الباطل علینا. 


فاللّه اللّه فینا لا تخذلونا, و انصرونا پنصرکم اللّه, (ئا نستنصر الیوم کل 
اه ی کنات لو مه هویم وه وه 
رسول اللّه (ص) . فیقوم رجل فینادی: أیها الّاس, هذا طلبتکم قد جاءکم 
یدعوکم الی ما دعاکم الیه رسول اللّه (ص) . فیقوم هو فیقول: 


آنا اين نب اللّه, آدعوکم لی ما دعاکم |لیه نب اللّه» . 


«به خدا سوگند. گوئی می بینم او را که پشت خود را به «حجر الاسود» 
تکیه داده. می گوید: 


ای مردم ! ما از همة مردمان یاری می خواهیم علیه کسانیکه به ما ستم 
کردند و حق ما را غصب نمودند. ما اهلبیت پیامبر شما حضرت محمّد (ص) 
هستیم. و ما نزدیکترین مردمان به او هستیم. هرکس با ما در مورد خدا 
محاجّه کند, ما از همه به او نزديکتريم. هرکس در مورد ادم محاجه کند, ما 
از همه به او نزديکتريم. هرکس در مورد نوح محاجه کند, از همه به او 
نزدیکتريم. هرکس در مورد ابراهیم محاجّه کند, از همه به او نزدیکتریم. 
هرکس در مورد محمّد (ص) با ما محاجّه کند. ما از همه به او نزديکتريم. 
هرکس در مورد پیامبران با ما محاجه کند, ما از همه به انها نزديکتريم. 
شرگن ان فوزت کاب دا با ما ماه که اب کاب دار ان شمه 
نزديکتريم. کر ته: ایتست: که .قران. کریم درر آیات فک فزانشن ی 
فرماید: 


آخدا, آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید, ذریه 
اییست که بعضی از انها از بعضی دیگر است. و خدا شنوا و داناست ]. 


من بازماندة آدم, ذخیره نوح, , برگزيدة ابراهیم و فشرده و از تبار محمد 
(ص) هستم. آخام:بانتشد که هر کنر مفرداست پیاشیر رض اسان فحا که 
کند, من برای (احیا و اجرای) سئت پیامبر از همه شایسته نرم. 


پس شما را به خدا سوگند می دهم که هرکس امروز گفتار مرا می شنود 
به آنانکه امروز حضور ندارند پرساند. شما را سوگند می دهم به حو" خدا و 
حق رسول خدا و حقّ من, که حقّ ذوی القربی (خویشاوندی با رسول 


اکرم) بر 
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گردن شما دارم, که ما را پاری کنید و از ما در برابر ستمگران حمایت 
کنید. که ما مورد ی از دیار و فرزندان خود دور 


افتادیم. به ما ستم کردند و ما را از حقوق خود محروم ساختند و اهل باطل 
به ما افتراء بستند. 


از خدا بترسید در حق ما, ما را خوار نسازید, ما را یاری کنید که خداوند 
شما را یاری کند., ما امروز از هر مسلمانی یاری می طلبیم» . 


آنگاه مردم را به سوی قرآن کریم و سّت پیامبر اکرم (ص) و ولایت 
اهلبیت عصمت و طهارت. دعوت می کند. عهد و پیمان پیامبر (ص) نیز 
همراه او خواهد بود. 


آنگاه مردی برمی خیزد و خطاب به مردم می گوید: ای مردم ! این خواسته 
۵ آرتفی دیز ین شماسست: به سوی شما آمد و شما را به چيزي که رسول 
اکرم ((ص) دعوت می کرد فرامی خواند. آنگاه حضرت بقیه اللّه (عج) بلند 
می شود و می فرماید: 


من پسر پیامبر شما هستم. شما را به چیزی فرامی خوانم که پیامبر خدا 
شما را به سوی ان فرامی خواند» . 


حضرت باقر (ع) افزود: 


8 ول من ببایعه خی ال یه ام سا 


«نخستین کسی که با او بیعت می کند جبرئیل است. آنگاه یاران (313 
نفر) بیعت می کنند» . 


از امام باقر (ع) تأویل آية شریفة: «سَأل سایل بعذاب واقع» را پرسیدند, 
فرمود: 


9- «نار تخرج من المغرب و ملک یسوقها من خلفها. فلا تدع دارا لبنی 
انا را الا ی را ها رال ال اس فا 
هو المهدو؟» . 


«آتشی است که از مغرب خارج می شود و فرشته ای آنرا به پیش میراند. 
هنچ‌خانه اخیرا ازسی امیه فروکدارشی کید عز اشکه.با اهل خانه: طعمه 
حریق می سازد. و هیچ خانه اي تم هانت که دن ان انتقام آل محشد (ض) 
باشد جز اینکه به خاکستر می نشاند. او مهدی است» . 
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0.- «ثمْ یخرج من مگه حین یکون فی مثل الحلقه: عشره آلاف رجل, 
جبرائیل عن یمینه و میکائیل عن شماله. نم یهژ رایه رسول الله, و علیه 
درعه, و بیده سیفه ذو الفقار» . 


یس از مکه خارج می شود درحالیکه ده هزار سرباز سلحشور (چون 
نگین انگشتر) او را در میان گرفته اند. جبرئیل از طرف راست و میکائیل 
از طرف چپ او حرکت می کند, پرچم پیامبر اکرم (ص) را به اهتزاز درمی 
آورد, زره بو را به تدن» شمشیر ذو الفقار آنحضرت ۳ در دست می 


گیرد» . 


امام صادق (ع) در ترسیم آن روز پرشکوه می فرماید: 


1 «آوّلٍ ما ینطق به هذه الأأیه: لت له لک از تم مومنین ] 


نم یقول: ناش ال و تن و مت فک 
قال: الساام علیسا فد اللوفن اد فاذا اجتمع 


-‌ 


و هو عشره آلاف رجل, لم یبق فی الارض معبود دون الله عرٌ و جل من 
نم او وثن او غیره الا وقعت فیه نار فاحرقته» . 


لا و 


«نخستین چیزی که به زبان می آورد. تلاوت این آية شریفه است: «بقیت 
ال خر کم ان کتئم ه مَوْمیِین» سپس می فرماید: یت هن و 
حچّت خدا و جانشین او در میان شما؛ من هستم. هیچ مسلمانی در روی 
زمین نمی ماند جز اینکه عرضه می دارد: سلام بر تو ای یکتا بازماندة خدا 
بر روی زمین. آنگاه اهل حل و عقد که ده هزار نفر هستند, در اطراف او 
حلقه می زنند. در روی زمین جز خدای تبارک و تعالی هیچ معبودی از بت و 


عم 


غیر ان نمی ماند, خر اه انیت بن ار افتاده, ادا فی سوزاند». 


شاید. .فراد از انش: ضاعفة. اسمانی. باشند ع. ممکن, است. شعله.های 
خانمانسوز جنگ جهانی و پا منطقه ای باشد که بتهای چوبی و فلزی و 
گوشتی را در اتش خود خواهد سوزانید! . 


آنگاه پیشوای پنجم شیعیان حرکت سپاه حقّْ را از مکه تا کوفه چنین تشریح 
می فرماید: 


2- «ذا قام بمکه و آراد آن یتوجه الی الکوفه نادی منادیه: 


الا لا بصملن اخد ظعاما و لاشرایان یمن مه سر موس بخ عمران (ع) 
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و هو وقر بعیر, فلا ینزل منزلا الا انفجرت منه عیون, فمن کان جائعا شبع, و 
من کان ظامتا روی. و رویت دوابهم. فهو زادهم حثی ینزلوا اللجف من ظهر 
الکوفه. فیخرج بها بضعه عشر الفا یدعون الثبرئه منه و یقولون: ارجع من 
حیث آتیت, فلا حاجه لنا فی بنی فاطمه, فیضع فیهم السیف حثّی یاتی علی 
آخرهم, فیقتل کل مرتاب, و یقتل مقاتلیه, ثم ینزل النجف» . 


«هنگامی که در مکه قیام کرده, عازم حرکت به سوی کوفه شود. منادی 
ندا می کند که هیچکس خوردنی و اشامیدنی با خود برندارد. آنگام سنگ 
حضرت موسی را بر شتری حمل کرده با خود می برند. فر هن فحلین که 
منزل کنند از آن سنگ چشمه ها سرازیر می شود افراد سپاه از آن می 
خورند, هرکس گرسنه باشد سیر می شود و هرکس تشنه باشد رفع 
عطش می شود, چارپایان نیز از آن خورده سیر می شوند. آن توشه 
آنهاست ۳ وقتیکه در پشت کوفه وارد نجف شوند. در آنجا ده هزار و 
خورده ای خارج می شوند و از آنحضرت اظهار برائت می کنند و می 
گویند: از هرکجا آمده ای برگرد! ما را به اولاد فاطمه نیازی نیست ! آنگاه 
شمتقر می ده هه زا صاعیق تسار مور سا رد هر کسو را رکه زود 
از مشاهدة آنهمه آیات بیٌنات-دچار تردید شود می کشد, و هرکسی را که 
در برابر آنحضرت شمشیر بکشد, طعفی متیر مین سار در ایام تون تخی 
[تتزف قر ود می آ یو 


ایستند و اعلان تبرئه می کنند, از اهل نجف و یا کوفه نباشند, بلکه از دور و 
نزدیک به قصد جلو گیری از پیشروی سیاه حق در آن نقطه گرد امده باشند. 


در برخی نقلها کلمة «تبرئه» به غلط «بتریه» ضبط شده ! و برخی از 
ناقلین دچار اشتباه شده اند, آنگاه برای معنی کردن آن فرقه ای را به نام 
«بتریه» تراشیده اند و مذعی شده اند که بیش از ده هزار نفر از فرقة 
بتریّه در برابر آنحضرت مقاومت خواهند نمود! ولی صحیح آن «تبرئه» 
یه (1) 
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1- *) -در اینجا تحقیق نویسنده بی پایه است, زیرا در همة منایع حدیت 
«بتریّه» قید شده و آن وجود خارجی دارد و یکی از فرقه های زیدیّه است 
در تفا قارع ندیه ان آنها مه شید اشت ده می وا نید مها و 
نحل» جلد 1 صفحة 161 مراجعه کنید. 


و در مورد خسف سیپاه سفیانی می فرماید: 


3- «و یبعث السْفیان بعثا الی المدینه, فیفر المهدی منها الي مکه. 
فیبلغ آمیر الجیش ان المهدق قد خرج الی مکه, فیبعث جیشا علی آثره فلا 
پدرکه حتّی یدخل مگه خائفا بترقب علی سّه موسی بن عمران. و ینزل 
آمفز شین السفیانی البیداء فینادی مناد من السماء: یا بیداء آبیدی القوم. 
قیخشیت: بمس فلا یقلت نمض الا تلاته نف بعال الله وع‌هفم الت آففینمه». 


«سفياني سیاهی را به سوی مدینه می فرستد, پس مهدی (عج) از آنجا به 
سوی مکه می گریزد. به فرمانده سپاه خبر می رسد که مهدی (عحج) از 
موینه مه که کته انس سس تاه را در مت رای خسن ماود 
ولی سپاه سفیانی به او نمی رسد و او چون موسی بن عمران با ترس و 
بحرانو: وود کین نود فرمانده_ سپاه سفیانی وارد سرزمین «بیدا» 
می شود, منادی تاج تانی برمی آورد؛ ای بیدا ۱ ! این سپاه را نابودشان 
ساز. هم آنها در کام زمین فرومی روند, جز سه نفر, که خداوند صورت 
انها زا به پشتشان برمی گرداند» . 


4 «فاذا جاء الي البیداء یخرج الیه چپش الشْفيانت, فیآمر اللّه الأرض 


فتاخذهم من تحت آقدامهم, و هو قول اللّه عژ و جل: [و لو تری لد قزغوا 
قلا قَوّت, و أخْدُوا من مکان قریب. و قالوا: انا به (یعنی: 


ااقایم مورا مها ودایی فم الا وش مین مان شیور و فد کفرها که عفن 
قبل, و یقذفون بالغیب من مکان بعید, و حیل بینهم و بین ما یشتهون, کما 
فعل باشصاعهم هن قیل: آلعم انا هی سک هریت فلا بعت مهم | رطلان: 
وتر و وتیره من مراد وجه کل منهما فی قفاه, یمشیان القهقری, یخبران 
لاش ما فقل اصحا شمان : 


«چون وارد بیدا شود سپاه سفیانی به سوی او حرکت می کنند, خداوند به 


زمین فرمان می دهد که آنها را از زیر پایشان بگیرد و در کام خود فرو 
ببرد. و این است معنای کلام خدا که می فرماید: 


[ای کاش ببینی هنگامی که دچار وحشت شده اند وین کی فقوت نمی 
شود و از محل نزدیکی گرفته می شوند. و می گویند: ما به او-مهدی-ایمان 
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آورده ایم. چگونه می توانند از جایگاهی دور نجات بیابند؟ ! درحالیکه از 
پیش به او کافر شدند و از جای دور غیب می انداختند! , میان آنها و 
خواسته هایشان جدائی انداخته می شود. چنانکه پیشتر در مورد امثال آنها 
انجام یافت؛ که رای اما تفه تاره زین مت برند] 


از آنها فقط دو تن زنده می ماند که «وتر» و «وتیره» از قبیلة «مراد» 
است. که صورت آنها به عقب برگردانده شده, عقب عقب راه می روند تا 
از آنچه به قومشان آمده, به مردم خبر دهند؟» . 


در حدیث دیگری که قبلا نقل کردیم, از این دو نفر به عنوان بشیر و نذیر 
باد شده است. 


و در حدیت دیگری از روز سختی که در انتظار جنایتکاران و ستمگران 
است, سخن گفته, می فرماید: 


605- تلم یامن ی بصع مود اذا خرج, لأحبٌ آکثرهم آن لا یراه 
ما یقتل من الناس ! . آما ائه لیبدا بقریش, فلا یأخذ منه الا السیف, و لا 
یعطیها الا السیف, حثّی یقول کثیر من الثاس: ما هذا من آل محشد. لو کان 
من آل محشد لرحم» . 


«اگر مردم بدانند که مهدی به هنگام خروج-با ستمگران-چه می کند؟ 
بیشتر مردم دوست می دارند که او را درک کهآ کت ار را نبینند ! . 
آگاه باشید که او از قریش آغاز می کند و از آنها شمشیر دریافت می کند و 

به آنها جز شمشیر نمی دهد. بسیاری از مردم من کونند: این از آل محمد 


6سا بای فیشی فم فان اون ی خی تشر 
اعناقهم, و ان مولی القوم منهم» . 


«بقای قریش دیگرچه سودیر دارد؟ ! هنگامی که مهدی قائم (عج) قیام 
کند, پانصد نفر از آنها را می آورد و گردن می زند, سپس پانصد نفر دیگر 
می آورد و حبس می کند تا گردن بزند, آنگاه پانصد نفر دیگر که زعیم قوم 
(شفیانی )نیز در صیان آنماست: هن وراد کر هه ی 
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این حدیث نیز می رساند که سفیانی در جنگ کشته نمی شود, بلکه به 
طوریکه در صفحات پیشین گفته شد در زیر درختی سر بریده می شود. 


امام باقر (ع) در تفسیر آبة شریفة: « «فمَهْل الکافرین أَمهلَقم رویدا» 
فرمود: 


الداعیت ص وی ی اف سار ۵ 


«یعنی: ای محمّد! (ص) کافران را مهلت بده, مهلت دادنی, که اگر قائم 
قیام کند از ستمگران و ابرجنایتکاران فربش, بدی امیه و هر قوم دبک 
انتقام خواهد گرفت» . 


مکهت شیر قح الفضهی فیباعه. ان -غاهاه فا 
فاتله, و لا یزید علی ذلک. ثم ینطلق فیدعو الثاس ما 

تام لاه یرالیه لین انس طالت اه 
البراءه من عدژه, حلی یبلغ البیداء فیخرح الیه جیش السفیانیث فیخسف 
بهم>» . 


1 
مگ 
1 3 
0 


«فرمانداری بر شهر مکه تعیین من کت -هراز آنخا به سوی مدینه حرکت 
گردد و قاتل او را می کشد و دیگر متعژض شخص دیگری نمی شود. 


سپس راه می افتد و در میان دو مسجد (مسجد الحرام و مسجد النبی 
-ص-) مردم را به کتاب خدا و سّت پیامبر اکرم (ص) و ولایت علی بن 
ابیطالب (ع) و بیزاری از دشمنان علی (ع) دعوت می کند. تا به سرزمین 
بیدا می رسد. انجا سپاه سفیانی به سوی او حرکت می کند و زمین انها را 
در کام خود فرومی برد» . 


9- «یخرج عائدا الی المدینه حتی یم بالییدلءء فیقول هذا مکان القوم 
الذینٍ خسف بهم. و هی الایه قالٍ اه [ا قأمن الْذین مَکرّوا السَینَات, 
نِ یحْسف ال بهم لا و با العذات من خی ۷ نهر و و 
دهم فی تقلیهع قما هم بمعجز 0 : 


«به سوی مدینه بازافی کرد اه زمر بیدا مق مد میت قر‌ماید: 
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شتا نیاق نی که رامین ها زاین کم هون فرویوی هاش 
ای اه اه کی ریا سب سا تام 
دادند, در امان هلستند از اینکه خداوند برای انها زمین را زیروزبر کند و با 
عذاب از جائی که نمی دانند به سوی انها بیاید, و با آنها را در حال رفت 
وآمدشان بگیرد. که آنها عاجزکننده نیستند؟ !» 


610- «ثْمٌ یدخل المدینه و تقاومه قریش و غیرها, فیمنحه الله أکتافهم و 
یمکنه منهم» . 


«سیس وارد مدینه می شود, قریش و دیگران در برابرش مقأاومت می 
کنند, خداوند به او پیروزی عنایت می کند و او را بر انها چیره می سازد» . 


1- «یقول فی المدینه مخاطبا جدذه (ص) + پا جداه, وصفتنی و دللت 
تن سس و ای و ی ی ۱ 
کان, و اين هو؟ و متی کان. ۲ و ین یکون؟ . و قد مات و لم یعقب (آی 
ای ان ام 1 ۳ الن هذا الوقت المعلوم: فضبرت 
محتضا فد ادن ارله رقم ماه 


«در مدیدهة منوره (در کنار ضریح مقذس پیامبر اکرم) جد بزر‌گوارش را 
خطاب کرده, عرضه می دارد : ای جدّ بزرگوار ! مرا با نام و نشان معرژفی 
کردی, اسم و کنیه ام را بیان فرمودي, همه را به سوی من رهنمون شدی, 
ولی ات مر انکار کرد و گفت: متولد نشده, وجود نداشته, کجاست؟ کی 
و کجا بوده؟ پدرش درگذشته و فرزندی نداشته ! , و اگر صخت داشت 
تاکنون دیر نمی کرد ! من در برابر همة اینها صبر کردم و شکیبائی نمودم و 
اینک خداوند به من اذن داده است» . 


2- «یخرج من الحجاز. . . حثّی یستوی علی منبر دمشق» . 


«از حجاز ظاهر می شود. . . تا بر فراز منبر دمشق قرار می گیرد» . 


3- «فیخرج من مکّه متویها الی الشام, یفرح به آهل السْماء و آهل 
الارشه الطیر فی الههاء و الکتان فین الحرنه.. 
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«از که بیرون آمده, به سوی شام حرکت می کند, اهل تفا خوشحال 


می شوند. اهل زمین مسرور می گردند. پرندگان هوا شادی می کنند و 
ماهیان دریا خوشحالی می نمایند» . 


4 «و تقع الضّیحه بدمشق, ان آعراب الحجاز قد جمعوا لکم. فیقول 
ابل, و نحن اصحاب خیل و سلاح. فاخرج بنا الیهم. 


قبخر آلسخيانيخ بخیلهی قومه و,رجاله :و خیشه :و معم له وسیعون. الفا: 


فینزل بحیره طبربه. . و یسیر الیه المهدي. پسیر فی اللیل و یکمن فی 
الثهار. و الثاس یتبعونه, حثّی یواقع السفیانی علی بحیره طبریه, فیغضب 
له علی السَفيانت و یغضب خلق اللّه لغضب اللّه تعالی, فترشقهم الطیر 
اتها. و الحال و رهام الما که باصوانها و تک ساعه ی 
بو ال اضسات السَفیانت کلهم, و لا بیقی علی وجه الأرض غیره وحده, 
اه اس ره تال ال تاو ای سین وه 
قرب مدینه دمشق» . 


«در شام بانگ برآورده می شود که عرب حجاز برای شما گرد آمده اند. 
سفیانی به یاران خود می گوید: نها جهن یند؟ ! یارانیش به او می 
گویند: آنها جز شتر و خرما چیزی ندارند و ما تا به دندان مسلح هستیم, ما 
را به سوی آنها بفرست. : آنگاه شفیاتی با لشکری بالغ‌یر 170 هزان نفر که 
با اتواغ تستلاحها ماه هستتد خارعفی .شود وتو کبار درباحه ظیر .هزرل 
می کند. مهدی (ع) نیز همراه لشکریان خود به سوی او حرکت می کند. 
شبها راه می رود و روزها کمین می کند. جون سای به دراد 
رسید خشم خدا و خلق خدا بر او تعلّق می گیرد, پرندگان با بالهای خود 
لشکر او را می زنند و کوهها سنگهای خود را به سوی آنها فرو می ریزند و 
فزشکان. با-ضدای. خوو بر آنها تیب می زر ننده یی ات نمی درو 
اینکه همه سپاه سفیانی هلاک می شود و از سیاه سفیانی جز خود او حتثی 
یک نفر هم نمی ماند. مهدی (عج) او را گرفته در کنار درياچة طبریّه در 
نزدیکی دمشق در زیر درختی که شاخه هایش مشرف بر دریاچه است. 
سر می برد» . 


5- «و یبعث السفیانی الیه بعثا, فیظهرون علیهم. و ذلک بعث 
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کلب, و الخیبه لمن لم یشهد غنیمه کلب» . 


«سفیانی لشکری را به سوی حضرت مهدی می فرستد که شکست می 
وا ی کات هه هس ری ماه سای زا بر کر 


کلب ندیده باشد زان سف می خورد» . 


و در همین زمینه می فرماید: 


6- «ثمٌ یسیر حتّی یأتی العذراء هو و من معه و قد آلحق به ناس کثیر, و 
الشَفیانی یومئذ بوادی الرّمله. حّی |ذا التقوا یخرج آناس کانوا مع الشْفیانن 
من شیعه آل محقّد, و یخرج آناس کانوا مع آل محقّد الی السّفیانت فهم 
من شیعته حتّی یلتقوا بهم, و یخرج کل اناس الی رايتهم, و هو یوم الأبدال. 
من خاب من غنیمه کلب. ثم یقبل |لی الکوفه فیکون منزله فیها» . 


«سپس با یاران و سپاه عظیمی که به او پیوسته اند حرکت می کند تا به 
سرزمین «عذرا» می رسد, سفیانی در انروز در سرزمین «رمله» است. 
چون دو سپاه روبرو شوند, گروهی از شیعیان اهلبیت که در سپاه سفیانی 
بودند به سپاه حضرت مهدی می پیوندند و گروهی از شیعیان سفیانی که 
در میان سپاه اسلام بودند به سوی سفیانی رفته به سپاه او می پیوندند. و 
هرکسی در زیر پرچم خود قرار می گیرد که آنروز. روز مبادلة سپاهیان 
است. سفیانی در انروز کشته می شود. دیگر از سپاه سفیانی کسی نمی 
ماند که از انها خبری نقل کند. هرکس از غنیمت کلب (سیاه سفیانی) 
محروم شود به راستی ضرر کرده است» . 


ی ی لت من ۲ 


7- «ثمٌْ ینشاً رجل من قریش آخواله من کلب فیبعث بعثا فیظهرون 
علیهم. و ذلک بعث کلب., و الخیبه لمن لم یشهد غنیمه کلب» . 
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که از غنایم کلب محروم باشد» . 


هیا ات الهانم م هت پخه الیش اس هرا الب اشوس فقو 
لقض التوی لا اگم ی تذغلوا قی دسا فته عون 


و یدخلونهم. فلذا نزل بحضرتهم آصحاب القایم طلبوا الأمان و الصلح, 
فیقول أصحاب القائم: لا نفعل حّي تدفعوا الینا آهل ملتنا, فیدفعونوم البهم. 
و1 قول اللّه تعالی: لقلمّا َحسّوا باستا (ذا هم مئها یرَکْضُونَ. لاتَرضُوا 
ارجفوا لی ما اثفث فیم. و عساکیکم تک لشتلون- ونم عن 
کم عم یا ال ۱ ولا 6 کن المین ! . قما زالت تلک دَعواهم 


«هنگامی که قائم (عج) قیام کند و لشکریان خود را به سوی بنلی امیه 
گسیل بدارد, آنها به سوی رومیان می گریزند و رومی ها می گویند: ما به 
شما پناه نمی دهیم مگر اينکه به آئثین ما درآئید. انمادمی ی وتو بو کتور 
آنها ی چون اصحاب حضرت قائم (عج) در نزدیکی کشور روم 
فرود آیند, رومی ها می گویند: 0 
تسلیم کند. رومبن می پذبند و بیآمیههایقراری را 


[چون قدرت کوبندة ما را دیدند ناگهان از آن فرار می کنند. فرار نکنید و 
به سوی خانه ها و آسایشگاههای خود بازگردید تا بازخواست شوید. می 
گویند: ای وای بر ما! که ما ستمگر بودیم. همواره آنها بر این دعوی خود 
پابرجا می:مانند تا انها ایا ذاس هر ی-دره کردم در کام .مرف فزویتريم ]* 


بازخواست. می فرماید: از انها در مورد کنزهای بنی فلان بازخواست می 
شود. 


پیشوای پنجم شیعیان, در تفسیر آیة شریفة: «و لَمَن ائتََر بَعْد ظلمه» 
سک ای کنر ی ار ادف واف شوم اه وا 
نیست. راه بر کسانی هست که به مردم ستم می کنند و در روی زمین به 
ناحق فساد می کنند, که برای انها عذابی دردنای هست ]. فرمود: 
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19- «و لمن انتصر بعد ظلمه: (بعنی القائم و اضرا رد 1 فأولتک ما علیهم 

من سبیل, و القائم |اذا قام انتصر من بنی امیّه و من المکدٌبین و النّصاب, 

ی و هو قول اللّه تبارک و تعالی: ما السّبیل عَلی الذین 
ن الثاس و یعون فی الأرْض بعَيّرِ الحقء آولیّک هم ذاب ليم » . 


در فا مامت کسام کم فا( فا کی ار 
امیه و تکذیب کننده ها و ناصبی ها (که با اهلبیت نصب عداوت کرده اند) 
انتقام می گیرد» . 


0- «ینزل القائم یوم الجفه بسبع قباب من نور و لا یعلم فی ها هو, 
حی قلطم آلکه قه» . 


«قائم به روز ظهور در هفت خیمه از نور فرود می اید. که معلوم نمی 
شود در کدامیک می باشد., تا در پشت کوفه فرود اید» . 


از ظاهر حدیث استفاده می شود که حضرت بقیه اللّه (عج) پس از خسف 
سپاه سفیانی با هفت فروند هواپیمای تیزیرواز وارد نجف اشرف می شود 


که نورافکنهای آنها دل سیاه شب را شکافته, افق کوفه را چون روز روشن 
می سازند. 


و اينکه تعبیر هواییما کردیم به این دلیل است که در احادیث افتلاه است: 


«برای قائم (ع) مرکبهائی است که با زین و افسار در هوا حرکت می کنند 
و بالهائی دارند» !. 


آپا توضیحم بیش از این لازمست که حتی بالهای آنرا فراموش نکرده است ا! 
و به زودی از تیزپروازان بالدار حضرت سلیمان سخن خواهیم گفت ! . 


شخص فهمیده ای که این تعبیرات شیوا را از پیشوایان معصوم می شنود 
که چهارده قرن پیش این حقایق را با تعبیرات ساده ای بیان کرده اند بی 
اختیار سر تعظیم در برابرشان فرود می اورد. که انها همه طبقات را در 
تمام قرنها و عصرها منظور کرده و مخاطب قرار داده اند تا هرکسی به 
فراخور فهم و استعداد 
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خود از آن سخنان پرارج بهره ببرد و هر روزی که دری از فرهنگ و دانش 
به روی بشریّت گشوده می شود فصل تازه ای از عظمت آنها برای انسان 
قرن اتم و عصر مشعشع طلائی باز می شود و بعد تازه ای از عظمت 
بیکران انها برای انسان پژوهشگر شناخته می شود. 


در اینجا این نکته را ناگفته نگذاریم که یکی از اين هفت فروند هواپیما 
همان تخت سلیمان بن داود (ع) است که قران کریم از ان بحث کرده و 
حضرت سلیمان بر ان می نشست و هر بامدادی مسافت یک ماه راه می 
رفت و هر شامگاهی مسافت یک ماه دیگر. که امام باقر (ع) در اين زمینه 
می فرماید: 


21- «و یسیر نحو الکوفه, و ینزل علی سریر الثبی سلیمان (ع) و بیمینه 
عصا موسی, و جلیسه الروح الأمین و عیسی بن مریم, متشحا ببرد الثبیَ, 
متقلدا ندی الفقار, و وجهه کدائره القمر فی لیالی کماله, بخرح من بین 
تنایاه نور کالبرق الساطع. علی راسه تاج من نور» . 


«. .. به سوی کوقه عزیمت می کند و بر تخت سلیمان پیامبر (ع) می 
نشیند. که عصای موسی (ع) را در دست می گیرد و روح الامین ۳۳ 
و حضرت عیسی بن مریم (ع) همنشین او هستند, برد پیامبر (ص) را به تن 
دارد و ذو الفقار را حمایل کرده. و صورتش چون قرص قمر در شب بدر 
می درخشد. و از میان دندانهای ثنایایش نوری چون برق ساطع می شود و 
بر سر مبارکش تاجی از نور قرار دارد» . 


از این حدیث استفاده می شود که حضرت بقیّه اللّه (عج) پس از استخراج 
تخت حضرت سلیمان از بیت المقدس, انرا با خود می برد. 


اما اینکه چگونه حضرت بقیه الله (عج) در هوا راه می رود؟ ! 


تک ات بر بسا اه ات اش کوا درخ بت اا دش 
شهری نا تعام سا کاس باه دار توهانسان‌مایه چا کید 


-و ممکن است به تعبیر یکی دیگر از احادیث اسبهای زین دار و افساردار و 
بالداری سپاه حق را جابه جا کند ! 


وگن توص تا وتا ها مان سا سا را ام 
اتتاسی اه ان خاید حا کت 
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و شاید با استخدام «بشقابهای پرنده»؟ ایکه امروزه تفه از حقایق 


اسرارانگیز و ابهام آمیز جهان است , با وضعی اعجاب آمیزتر از عصر ماء و 
/ با وسائلی مدرنتر از زمان ما؛ اه 


امیر مقمنان در مورد عظمت و وسعت سلطنت حضرت ولوث عصر (عج) 
می فرماید: 


2- «انْ ملکنا اأعظم مر : أُ 
ِِ عظم من ملک سلیمان بن داود, و سلطاننا اعظم من 


«سلطنت ما از سلطنت «سلیمان بن داود» بزرگتر است و پادشاهی ما از 
پادشاهی او وسیعتر است» . 


کفته: مین شنود کههر کب خضرت: سایمان. نیز بالماتی -دافنتت. که:یا .آن دز 
هوا پرواز می کرد. 


پیشوای پنجم می فرماید: 


3- «کأئی بالقائم علی نجف الکوفه, و قد سار الیها من مکه بخمسه 
آلاف من الملائکه: جبرائیل عن یمینه, و میکائیل عن یساره. و شعیب بن 
صالح علی مقدمته, و المومنون بین یدیه, و هو یفرق الجنود فی الأمصار, 
قیفتم ایض ای هو الیرم و خبال الو رل 


«گوئی قائم (عج) را در نجف کوفه می بینم که با پنج هزار فرشته از مکه 
به سوی نجف شتافته, جبرئیل از دست راست و میکائیل از دست چپ و 
شعیب بن صالح در پیشاییش و مقمنان در پیرامون او حرکت می کنند. و او 
سیاهیانش را در شهر ها پخش می کند, قسطنطنیه (استانبول) , چین و 
کوههای دیلم را فتح می کند» . 


4- «حتی |ذا صعد اللجف قال لاصحابه: تعبدوا لیلتکم هذه, فیبیتون بین 
باق سا ی اه ی ام ال 


شا سای تاه وی کف و موی ی یی اب 
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مسجد ابراهیم (ع) بالتخیله, فیصلی فیه رکعتین, فیخرج الیه من کان 
بالکوفه من مرجثه و غیرهم من جیش السْفيانن, فیقول لأصحابه: 


9 لهم, نم یقول: کژوا علیهم, فلا یجوز الخندق منهم مخبر, و یدخل 
فه» . 


«چون وارد نجف اشرف شود به یاران خود می فرماید: امشب را با عبادت 
سیری کنید. انشب را در حال رکوع, سجود, گریه و مناجات با خدا سیپری 
می کنند. چون صبح شود می فرماید: به سوی نخیله حرکت کنید. 


آنروز در اطراف کوفه خندقی خواهد بود. به سوی نخیله حرکت می کنند و 
در نخیله به مسجد حضرت ابراهیم (ع) می رسند و در انجا دو رکعت نماز 
می گذارد. پس هرچه مرجئه و غیر آن از سپاه سفیانی باشد به سوی 
انحضرت هجوم می اورند. امام (ع) به اصحاب خود فرمان می دهد که: 


عقب نشینی کنید و به دشمن فرصت دهید, سپس فرمان حمله صادر می 
کند: حتی:یک نفر هم از آنهاه از ختدق نمی گذرد تا گزارش ببرده آنگاه:داخل 
کوفه می شود» . 


5 - «اذا دخل القائم الکوفه لم یبق مومن اً و هو بها یجیء لبها. فیقول 
القائم: سیروا بنا الی هذا الطاغیه. فیسیرون الیه» . 


«چون قائم (ع) داخل کوفه شود مومنی در کوفه نمی ماند جز اینکه به 
سوی انحضرت می شتابد. امام (ع) می فرماید: ما را به نزد این طغیانگر 
ببرید. پس به سوی او به راه می افتند» 


در اینجا منظور از طغیانگر, فرمانده سپاه سفیانی است که از طرف 


56 «یم ینطلق, حتّی |ذا بلغ قام الیه رجل من صلب آبیه, هو آشد لتاس 
ببدنه و آشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الأمر, فیقول: یا هذاء ما تصنع؟ . 
فو اللّه تک لتجفل النّاس اجفال التعم !. آفبعهد من رسول اللّه آم, 0 
, فیقول المولی الذی و لی البیعه: آسکت, لتسکتن آو لأضرینْ الذی قیه 
عینای ۱ فتعول القائم آشکت با فلان. آق,و الله: آن معی عهدا هن وشول 
اللّه. هات لی یا فلان العیبه فیأتیه بها, فیقرأً العهد من رسول اللّه (ص) 
فیقول ال جل: حفلتی آلله فقذای, اعطتی ر اسک: اقباه: 
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فا و تفای تن رک تقوال # تفای اللتصا کت یی آنا وه 
فیجدد لهم بیعه» . 


«آنگاه پیش می رود تانق «تعلییه* فف رنه انجا یک نفر از تیار پدرشن چه 
سوی آنحضرت می آید که بعد از حضرت صاحب الأمر (عج) از همه مردم 
نیرومندتر و شجاعتر است.؛ پس می گوید: چه می کنی؟ | به خدا سو گند 
مردم را چون چارپا روی زمین می ریزی! ایا پیمانی از پیامبر (ص) در 
دست داری؟ يا به استناد چه فرمانی این کارها را انجام می دهی؟ ! 
کسیکه متصّی بیعت است به او می گوید: ساکت باش وگرنه گردنت ر 
می زنم ! . حضرت ولیْ عصر (عج) به او مي فرماید: تو ساکت باش ! 
آنگاه (خطاب به مرد پرخاشگر) می فرماید: آری به خدا ۱ 
عفر ریخست آنگاه مکی ار اشتریان فیو ری ای ما 
صندوق را بیاور. او صندوق را می آورد. پس عهد رسول اکرم (ص) را 
پرآوزدهمی خها ند آن مد ی کون خدا مرا فدای تو سازد. اجازه بده از 
سر مبارکت ببوسم. امام (ع) سر مبارکش را نزدیک می آورد و آن مرد از 
میان دو چشم حضرتش می بوسد. سپس می گوید: خدا مرا فدای تو سازد 
بیعت را برای ما تجدید کن, پس تجدید بیعت می کند» . 


رابطه سخن خواهیم گفت. که از مدتها پیش در میان کربلا و کوفه در 
انتظار انحضرت مجاهده می کند و به همین دلیل است که از انحضرت 
مطالبة دلیل می کند. 


7- «نم تاش الکوفه فیطیل المکث فیها ما شاء الله, حتّی یظهر علیها» . 


«آنگاه به سوی کوفه می شتابد و تا خدا بخواهد در آنجا اقامت می کند تا 
بر انجا پیروز شود» . 


7 ۱ اب 
ای ای ره ایا وا 
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الففی و فی‌فاداها (نعتی العرت: اه الرابات) فسمها الخمنة آلخسورین 
فیبایعونه» . 


«مهدی در حالی داخل کوفه می شود که سه پرچم در آن برافراشته شده, 
و هرسه با یکدیگر دچار اختلاف شده اند. پس راه برای او هموار می شود, 
او وارد کوفه شده, بر فراز منبر قرار می گیرد و خطنه آغاز می کند, 
(آنقدر مردم اشک شوق می ریزند که) ۱0 اب 2 
قف وی . گوئی با چشم خود می بینم که حسنی (سیّد حسنی 
خراسانی) و (حضرت مهدی-ع-) آن پرچمها را 1 ی کنتد: 
کته و فان دس هه سای مهد 


و آنگاه شید خستی دز زیر برجم خضرت ول عصر (عج) فران فی کیرد و 
از او فرمان می برد و سیاه خود را به سیاه حق ملحق می سازد. 


629- «فاذا وصل الی الکوفه یعقد ثلاث رایات: لواء الی القسطنطینیه یفتح 
الله له, و لواء الی الصین یفتح الله له و لواء الی جبال الذیلم فیفتح الله 
له» . 


«چون به کوفه می رسد سه پرچم نرتیب می دهد پرجمی به سوی 
قسطنطنیّه (استانبول) می فرستد که آنجا را فتح می کند, و پرچمی به 
سوی چین می فرستد که خداوند انجا را نیز برای او فتح می کند. و پرچمی 
به کو‌ههای دیلمء که خدافند انجا را نیز برای او فتع.عی کنده: 


60- « |ذ] فتح جيشه بلاد ال وم, یسلم الژوم علی یده, فیبنی لهم مسجدا, 
و یستخلف علیهم رجلا من اصحابه» . 


«هنگامی که سپاه او کشور روم را فتح کند, رومی ها به دست او اسلام را 
می پذیرند و او برای انها مسجدی می سازد و مردی از یاران خود را در 
میان انها به عنوان نمايندة خویش تعیین می کند» . 


31 «رومّه الّتی یز المهدت « هی الاو الوم النی ی کان نجل کی 
کار اه لاه ۶ ۳ 


«آن شهر روم که به درست مهدی (عج) فتح می شود, پاین< یتخت 
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کشور روم است که هر کس آنجا را تحت سيطرة خود ذرآورد در میان 
مسلمانان همانند خلیفه به شمار می اید» . 


2.- «نم یسیر المهدی و من معه الی البحر المحیط» . 


«از؟ 
نگاه مهدی (ع) با یارانش به ْ 
رانش به سوی اقیانوس حرکت می کند» . 


3- «هو الذی یجمع الکلم و یتم النعم, و یحو اللّه به الحق و بزهق 
الباطل. و هو مهدیکم المنتظر» . 


«اوست که سخنها را یکی می کند (وحدت کلمه ایجاد می کند) , نعمتها را 
کامل فت کردانم خداوتد به مسا اوح را نی مق سید ال ۱ 
رد پشه کن می سازد. او مهدی مند منتظر شماست» ۲ 


امام صادق (ع) می فرماید: 


توس 


پیشوای ششم شیعیان در تأویل آیة شریفة: «أذِن للذین پفاتلوت باَهْمْ 
ظلموا. . .» یعنی: «اجازه داده شده به آنها که نبرد می کنند برای اینکه 
مورد ستم قرار گرفته اند, که خداوند به پاری آنها تواناست. آنانکه از دیار 
خود بدون حق بیرون رانده شده اند» , فرمود: 


4- «هده الابه فی القائم (ع) و آصحابه» . 


«اين آیه در حق قائم و یاران او نازل شده است > . 


و در تفسیر_ ۳ شریفه: «قاذا لقر فی الثاقور» یعنی. «هنگامی که در ناقور 
دمیده شد, آن روز روز سختی است., برای کافران آسان نیست >> فر مود: 
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 -1‏ تون یتخت 
ِ یتالیا, جانٌ 
7 ۱ 1 
کشو 
ر روم اسب 
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5.- «اِنْ ماما مثا مظفرا مستترا, فلذا آراد الله عرٌ و جلٌّ ذکره اٍظهار 
آمدم نکت فی فلبة تکنه اهر قعام بامر الله تبار کرو ععالی»*: 


«امامی از ما پیروزمندانه در غیب خواهد بود, هنگامی که خداوند تبارک و 
صالی اران کف که اهر امزا آشکان ارم اه امرا هو ذل آمب ارسا 
درمی اورد, پس ظاهر می شود و به امر خدا قیام می کند» . 


6- «بفیب فلا تراه عین حثی یراه کل آخد و کل عین» . 


«از دیده ها نایدید می شود و هیچکس او را نمی بیند, تا روزی فرا رسد که 
هر چشمی او را ببیند» . 


اين تعبیر نیز پس از اختراع تلویزیون برای ما روشن و قابل فهم شده 
است, که اگر ان جمال الهی در صفحء تلویزیون ظاهر شود هرکسی او را 
در خانة خود خواهد دید, ولی ممکن است معنای والاتری منظور باشد که 
بدون نیاز به تلویزیون دیده شود که یکی از معجزات و ویژگیهای آنحضرت 
باشد و تعبیر «هر چشمی او را ببیند» عینیت پیدا کند, زیرا در عصر ما 
ملیونها خانه در دنیا یافت می شود که از دیدن تلویزیون محروم است. 


آنچه برای ما جالب است اینست که تعبیر رسیده در اين حدیث, تا یک قرن 
پیش قابل فهم و تصوّر نبود ولی پیشوایان معصوم ما انرا با صراحت و 
قاطعیت بیان فرموده اند, و شیعیان سینه به سینه انرا با امانت نقل کرده 
اند. اینجاست که باید به عظمت و ارزش والای میراثت مقذس خود پی 


لسبت . 


637 «تطلع: علیکم, کما تظلع السجین, آتما تکونون: فلاکم و الشی و 
الارتبات. آنقواعن آنفسکم السشکویمه قد حیر کم فاحذروا»*:. 


«هرکجا باشید چون مهر تابان بر شما طلوع می کند, پس هرگز در حقّ او 
ننک ور رید به خود راه ندهید, از صفحة دل هرگونه شک و تردید را 


بزدائید. من شما را برجدر کزدم: تخت از آن بیرهیزید». 


م2 لا ك 1 1 1 
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۳ 9 
خواهد بود. بلکه منظور شک و تردیدی است که در عصر غیبت عارض شود 
که از ان بیم می دهد و برحذر می دارد. 


8 «ما تستعجلون بخروج القائم؟ . فو الله ما لباسه لا الغلیظ و ما 
طعامه الا الجشب, و ما هو الا السیف, و الموت تحت ظل السیف !. 


یسیر بسیره رسول الله (ص) و لا یعیش الا عیش آمیر الموّمنین (ع) .» 


«چرا در مورد ظهور قائم اینهمه شتاب می کنید؟ ! . به خدا سوگند که 
لباس خشن می پوشد و طعام خشن (بی خورشت) می خورد و شمشیر 
می زند و (دشمنان خدا را( طعمه شمشیر می سازد. از سیره جذاش 
رسول اکرم (ص) پیروی می کند, ولی شيوة زندگی او چون امیر مومنان 
(ع) است» . 


39 «اذا تمثی آحدکم القائم فلیتمثه فی عافیه. فان الم بفته بسح 
ام اه لیهست اس اه 


«چون یکی از شما ظهور قائم (عح) را ارتکد آنرا همراه با عافیت ره 
کید که ای تا و مالس مه خلت اللت اه وال رای 
ایا وا تا ی 


اری او دست انتقام خداست برای کافران و ستمگران,: ولی برای 
محرومان و مستضعفان از پدر هم مهربانتر است. اما چون حد ود الهی را 
دقیقا اجرا می کند و احکام شریعت را موبه مو پیاده می کند. ستمگران و 
جنایتکاران ان روز مسعود را خوش نخواهند داشت. 


و 7 رابطه با تعیین غیرقطعی روز ظهور (بدون تعیین سال ظهور) می 
فرماید: 


0.- «ینادی باسم القائم (ع) فی لیله ثلاث و عشرین (من شهر رمضان) و 
یقوم فی یوم عاشوراء و هو الیوم الذی قتل فیه الحسین (ع) لکائی به یوم 
ات الا تامهم اماب اک لام ی مه ال 
ینادی: البیعه البیعه » . 


«در شب 23(رمضان) ات اهاز به نام قائم (عج) ندا می شود و در روز 
عاشورا به روز شهادت امام حسین (ع) قیام می کند, گوئی او را با 
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چشم خود می بینم که در روز شنبه دهم محژم الحرام در میان رکن و مقام 
ایستاده, و جبرئیل در طرف راست او فریاد می زند: بیعت؛ بیعت » . 


1- «ینادی باسم القائم فی لیله الجمعه لثلاثت و عشرین من شهر 
رمضان, و یقوم فی پوم عاشوراء, و هو الیوم الذی قتل فیه الحسین علیه 
السّلام. یکون التهار نهار سبت حین یقوم بین الرکن و المقام. فتصیر الیه 
الشیعه من آطراف الأرض» . 


«در شب جمعه 23 ماه مباری رمضان به نام او از آسمان ندا می شود و 
در روز عاشورا که روز به شهادت رسیدن امام حسین (ع) است., قیام می 
کند. عاشورای ان سال. روز شنبه خواهد بود, در میان رکن و مقام خواهد 
ایستاد و شیعیانش از اقطار و اکناف جهان به سوی او خواهند شتافت» . 


42- و ذکرهم بأبام الله: بوم القأئم. و بوم الموت؛ و بوم القيامه» : 


«ایام الله, در آية شريفة «و دکرهم بایام الله» عبارت است از: روز ظهور 
قائم (عج) , روز مرگ و روز قیامت» . 


روز ظهور مهدی (عج) چون روز مرگ, , روزیست که همه حقایق روشن می 
شود و دیگر نقطهة ابهامی برای احدی باقی نمی ماند, اتود چون ,روز 
قیامت. برای ستمگران روز بسیار سختی است. که پس اه دک 
یادآوری پیشوایان دیگر برای احدی عذر نیست. 


و ات هی اش له ادف ها اس ها تین 


ندعو الثاس الیه, فنضربهم علیه عودا کما ضربهم رسول الله بدءا» . 


«تحقق آیة شریفة: «لیْظَهرَةْ علی الذین کلّه» به دست مهدی است. . . ما 
بر شیوة رسول اکرم (ص) هستیم», ۳ خداوند به ما اجازه دهد که برای 
اظهار آئین او شمشیر بکشیم و مردم را به سوی او فراخوانيم, که در پایان 
چنین خواهیم کرد چنانکه پیامبر خدا (ص) در اغاز چنین کرد» . 


پیشوای ششم در تفسیر 1 شریفة: : «هو الذي 3 سول بالهّدی 


الْحقء یره علی الدینِ کله و لو رة الَمُشْرِکونَ» فرمود: 


ص:03 5 


عم 


ای نز ِ تفسیر ایو 0 : «هو الذٍی َرَسَل رسولة بالّْدی 3 دین 


پیشو 1 
الحق لْطهره علّی ین که و لو گرة الْمُشْرِکُونَ» فرمود: 


94- «و اللّه ما نزل تآویلها بعد؛ و لا ینز ل تأویلها حنّی بخرح القائم (ع) . 
تاد شرم لهاتم ام ببی ار و اس ی تسام الا کر خروتعی و 
کان کافر آو فشریک. فی بطن ضخره لعالت: یا مومن فی بطنی کافر 
فاقتله » . 


«به خدا سوگند, اين آیه تحقق نیافته و تحقق نمی یابد تا روزی که قائم 
(عج) ظهور کند. چون او ظهور کند هیچ کافر و يا مشرکی ظهور او را 
خوش نخواهد داشت, زیرا اگر کافر و يا مشرکی در دل سنگی باشد, آن 
سنگ خواهد گفت: ای مومن ! در دل من کافری هست., آنرا به قتل 
برسان» . 


این حدیث به خوبی می رساند که روز ظهور برای کافران روز سختی 
است و چیزی انها را از دست انتقام الهی رهائی نخواهد داد و به هرکجا 
پناه ببرند, پناهگاهی نخواهند یافت. 


45- «یظهر وحده» و بات الببت وحدهر و یلج الکعبه وحده, و يجن اللیل 
علیه وحده. فلذا نامت العیون و غسق الیل نزل الیه جبرائیل و میکائیل و 
الملانکه صفوفاء خیقول حبرائیل: با سندی فولک معنول و آمری خانر.: 
فیمسح یده علی وجهه و یقول: [آلحمد له الذی صدقنا وعده, 1 
الا ات ار را 
المقام فیصرخ قائلا: 


یا معاشر نقبائی, و آهل خاصتی. و من ذخرهم اللّه لنصرتی قبل ظهوری 
علی وجه الأأرض: ئتونی طائعین ! . فترد الصّیحه علیهم و هم فی محاریبهم 
و علی فرشهم فی شرق الأرض و غربها, فیسمعونه فی صیحه واحده قی 
آذن کل رجل, فیجیئون نحوها, و لا پمضی لا کلمحه بصر حتّی یکونوا کلهم 
بین یدیه. و یکون هذا قبیل طلوع الشمس» . 


«به تنهائی ظاهر می شود, به تنهائی به مسجد الحرام می آند: به تنهائی 
وارد کعبه می شود, در حال تنهائی شب را سپری می کند. چون پاسی از 
شب گذشت و چشمها در خواب فرورفت. جبرئیل و میکائیل و 


ای سرور من؛ فرمان تو مطاع و امر تو نافذ است. . . امام (ع) دستش را 
به صورت او می کشد و این ابه را تلاوت می فرماید: 


, و وتا الأضن تتبة [ من الجَتّه حبث تشاء 


آتکام در با رس کن سمقاق می .ابو با یدای دبای تیآ و 


ای پاران و نزدیکان من !. ای کسانیکه خداوند شما را پیش از ظهور من 
برای یاری من در روی زمین مهیا فرموده است., درحالیکه فرمان می برید 
به سوی من بشتابید. آنها که در شرق و غرب جهان در محراب و با در 
رختخواب خود هستند. بانگ امام را می شنوند. همین یکبار صدا به گوش 
همه آنها می رسد و همگی به سوی او می شتابند. چیزی نمی گذرد مگر به 
مقدار یک چشم به هم زدن, که همگی در نزد او گرد می آیند و اين اجتماع 
پرشکوه اندکی پیش از طلوع خورشید اثفاق می افتد» 


در عصر ما تصور اينکه آن ندای روحبخش امام علیه السلام در اقطار ۲ 
اکناف جهان به گوش یاران سیصد و سیزده گانه اش برسد, مشکل نیست., 
زیرا ابزارهای مشابهی در جهان هست که با رادار و بی سیم ۵ یو آن:با 
تقاط محص‌ی مای کرفه مت فا رح صدای اما زامن اساه 
ماذی و يا با وسائل مدرنتری خواهد بود. که با ابزار امروزی قابل مقایسه 
نخواهد بود. و حضور اآنها در یک چشم به هم زدن در حرم الهی با قدرت 
خدا معا حضوت له ره دون ات مانی ما با سای سار 
مجهّزتر و مدرن تر از هواپیماهای امروزی خواهد بود. 


6 «اذ آذن الم تعالی للقائم بالخروج. صعد المنبر قدعا لاس الی 
اه 
و یعمل فیهم بعمله» . 


«چون خدای تبارک و تعالی به قائم (عج) اذن ظهور دهد. بر فراز منبر قرار 
گرفته. مردمان را به سوی خود دعوت می کند. انها را به خدا سوکند داده 
به پذیرش حقّ خود فرامی خواند. و تعهّد می کند که در میان انها براساس 
سئت پیامبر (ص) و طبق شیوه او رفتار کند» : 


ص: 05 5 


7 «فیقول جبرائیل: آنا َوّل من یبایعک. آبسط یدک. 


فیمسح علی یده» . 


دستت را بده. پس خود را به دست مبارک او می کشد» . 


8 «اوّل من یبایع القائم جبرائیل, فینزل فی صوره طیر ابیض فیبایعه. 
ب سصه ربا علی الست العرام سا علی اعد ای رای 
بصوت طلق دلق تسمعه الخلائق: [أتی آمر الّه فلا تستعجلوه انم بصبح 


من فی الأرضین: پا مهار الخلائق, هذا مهد 11 محمّد (ص) بایعوه و لا 
تخالفوا آمره 4 . 


«نخستین کسی که با قائم (عج) بیعت می کند. جبرئیل است که به صورت 
پرندة سفیدرنگی نازل شده با او بیعت می کند. آنگاه یک پای خود را بر 
بیت الحرام و پای دیگرش را بر مسجد اقصی می گذارد و با صدای پروشن 
و فصیح ند| هقف گنز که همه مردمان می شنوند: [اتی امر الله فلا 
تستعجلوه ] یعنی: [امر خدا فرارسید دیگر شتاب نکنید]. آنگاه صدای تیک 
از سوی قرص خورشید شنیده می شود که همه مخلوقات در آسمانها و 
ژفتن ترفن شتوند بانگ می زند: «هذا مهد آل محشّد (ص) بایعوه و لا 
تخالفوا امره» . یعلی: از مهدی آل محمد (ص) است با او بیعت کنید و از 


تاکنون دهها سفیده فضائی. ملیونها کیلومتر از زمین دور شده و هزاران 
فیلم و گزارش از شگفتیهای جهان تهیه کرده به ساکنان زمین» ِ 
تمفو ان امرمت نا اس انزار سوه اهر فیله گرا ار کات 


ی و ۱۳ 


49- « بسند القائم ظهره الی الحرم, و یمد بده الی البیعه فتری بیضاء من 
غیر سوء لدی طلوع الْشمس, و یقول: مت رو عن اللّه ویایز ال 
, نم بتلوا لایه: لاب الذین بایغونک [ما یبایغون الله. بَدٌ الله قوّق يُديهم. 
قَمَن تکت قاتما ینکن علی تفس ]. فیکون آوّل من یبایعه 
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خیراتیلوتر الملانکه .وه تضاه الجن :نم تقباژهته: اصخانه *.. 


«قائم (عج) به هنگام طلوع خورشید پشتش را به حرم (کعبه) تکیه می دهد 
و دستش را برای پذیرش بیعت دراز می کند. دست او سفید خیره کننده. 
دیده می شود می فرماید: این دست خداست, از سوی خداست و به 
فرمان خداست. سپس این ایه را تلاوت ضف:, کنا: 


11 الذین بایغونک ما ببایفون له ذٌ اللّه قَقَق ندیه من تکّت قائما 
ار ی تا ار ی 
انحضرت» . 


پیشوای ششم در تفسیر آية شریفة: «آتی مر الله قلا سْتَفجلَوخ» فرمود: 


۷0- «هو اه امش الله عژ و جل آن لا نستعجل به. یوّیده اللّه بثلائه آجناد؛ 
الشافکه مالفس وبال عب ۰ 


«آن امر ماست که خدای تبارک و تعالی امر فرموده در آن شتاب نکنیم. 
خدایش او را با سه سپاه ناپید می کند: 1-فرشتگان 2-مقمنان 3-رعب» . 


منظور از رعب اینست که خداوند رعب و وحشت در 3 کافران می 
اندازد که از ترس درصدد مخالفت و مقأومت برنمی ایند. 


1.- «فلا یبقی آحد من قاتلنا فظلمنا و رضی بما جری علینا لا قتل فی 
ذلک الیوم» . 


«از کسانیکه با ما جنگیدند و به ما ستم کردند و يا به ستمهائی که بر ما 
رفته رضایت دادند, احدی نمی ماند جز اينکه در انروز کشته می شود» . 


2 << #و ه 


پیشوای ششم پشیعیان در تین رم شریفه: «خاشعه 5 اضا هم ترهفهم 
له ذلک 2 الذی کائوا یوعدُون» فرمود: 


2- «یعنی خروج القائم» . 


«روز ظهور قائم (عج) را قصد کرده است» . 


ص: 507 


آری ستمگران پس از قرنهای متمادی ستم به موّمنان, به روز ظهور آن 
مصلح غیبی به کیفر کردار زشت خود می رسند و خواری و ذلت سراسر 
وجودشان را فرامی گیرد و مومنان که یک عمر در زیر فشار. خفقان و 
اختناق بوده اند, رهائی می یابند. 


3- «یاتی علی فتره من الانفة: کما ان محمد | (ص) بعث علی فتره من 
الزسل. عند ذلک [یفرح المومنون بنصر الله ]: عند قیام القائم (ع)» . 


«به هنگام فترت امامان. ظاهر می شود, چنانکه محمّد (ص) به هنگام 
فترت پیامبران برانگیخته شد. در ان روز به هنگام قیام قائم (عج) [مومنان 
با نصرت خدا خوشحال می شوند» . 


امام صادق علیه السلام در این حدبت, فرازی از آبة شریفهة «یفرح 
اون یتضّر اللٍّ» را در ضمن حدیث آورده و اين آیه را به فرح و سرور 
مان به شام فرح نع شاه (عم) خقیر تعفین اروت 


میامن ورق الک شرها رسول له یوم در تق تا وفع آلی 
علی فلم نزل عنده حتّي کان یوم البصره, فنشرها ففتح اللّه علیه, ثم لفهاء 
و هی عندنا لا پنشرها آحد حثّی یقوم القائم (ع) فاذا قام نشرها فلم یبق 


فی المشرق آو فی المغرب آحد الا لعنها » . 


«پرچم او پرچم رسول اکرم (ص) است که از پنبه, کتان, خز, ابریشم و 
تال اقا ست اک ار مات سس ات ما اکر رص و 
روز بدر برافراشت و سپس درهم پیچید و به امیر مومنان تسلیم کرد. 


آن پرچم هم اکنون در نزد ماست. کسی از ما آنرا بازنمی کند تا قائم (عج) 
قیام کند, چون قیام کرد آنرا باز می کند, در مشرق و مغرب کسی نمی 
ماند جز اینکه آنرا لعنت می کند! » . 


امام صادق (ع) در حدیث دیگری انگیزة لعن پرچم حو را بیان می کند: 


55 <لذا ظهرت رابه الحق لعتها اهل الشرقو اهل الغزب؛ 
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للذق یلفی آلانتن من اهل ببته فیل خروجه و لها بلفون من سین هاشم»*:: 


به جهت گرفتاریهائی است که از بنی هاشم متوجّه انها می شود » . 


تسا فسات الم کرو اند که برش از یور وت مه الا( 
برخی از سادات انقدر جنایت و ستم می کنند که به هنگام ظهور. مردم به 
پرچم حو/ نیز بدبین شده. آنرا یکی دیگر از پرچمهای مشابهی که به دست 
سادات برافراشته, شده می پندارند و روی این پندار غلط انرا ست و لعن 
می کنند ! العیاذ بالله. 


6- «یقبل صاحب الأمر نحو العراق, و یبعث جیشا نحو المدینه فیأمن 
اهلها و یرجعون الیها» . 


«صاحب الأمر (عج) به سوی عراق حرکت می کند و سپاهی را به سوی 
سوی شهر خود بازمی گردند» . 


عصر (عج) امنیت در این شهر برقرار می شود و مردم مدینه به شهر خود 


7.- «|ذا ظهر المهدی. بعث آصحاب الژایات الشود له بالبیعه,. و هم 
بالکوفه» . 


«هنگامی که مهدی (عج) ظهور کند, صاحبان پرچم سیاه که آنروز در کوفه 
هستند, نمایندگانی را برای بیعت به حضور انحضرت می فرستند» . 


ص :509 


ِ و 


از پیشگاه پیشوای ششم سوال شد: فرح شیعیان شما کی هست؟ فرمود: 


8 «اذا خرجح صاحب هذا الأمر من المدینه اٍلی مکه بتراث رسول الله 
(ض از فعال الساتل :ما ترات وسول الله؟ . قال؛ سیف رسول اللم بو فرعه 
و اه وم و قضی مایت هل مه ای تشر هر ایبول که میحر 
الشیف من غمده, و پلبس الذرع و البرده و العمامه, و ینشر الزایه و یتناول 
القضیب بیده, و یستاذن الله عژ و جل فی ظهوره» . 


«فرج ما هنگامی است که صاحب این امر با میراثهای پیامبر اکرم (ص) از 
مدینه خارج شده تا مه کرو راوی پرسید: میراث پیامبر 


اکرم (ص) چیست؟ فرمود: 


شمشیر. زره. عمامه, برد, تازيانه, پرچم, کمان و زین اسب انحضرت. چون 
وارد مکه شد, شمشیر را از غلافش درمی امن زره برد و عمامه را می 
پوشد, پرچم را ۲ ۱ ۱ 9 
تعالی اذن ظهور می طلبد» . 


این میرائها که میراث نبوت نامیده می شود, در دست انمة هدی (ع( دست 
به دست می گردید تا به دست حضرت صاحب الامر (عج) برسد, چنانکه 


امام صادق (ع) , نه آن تصریحم فرموده است : 


659- «و ان عندی لسیف رسول الله. و ان عندی لدرع رسول الله و لامته 
و مغفره. و عندی الواح موسی و عصاه و خاتمه» ۱ 


«به راستی شمشیر پیامبر خدا (ص) در نزد منست. زره رسول اکرم (ص) 
در پیش منست, تازیانه و کلاه-خود-پیامبر در نزد منست. الواح, انگد ی 
عصای موسی (ع) در پیش منست» . 


و در مورد شجاعت و دلیری یاران حضرت ولی عصر (عج) می فرماید: 


60- «ان اللّه ینزع الخوف من قلوب شیعته, و یسکنه فی قلوب آعدائه ! 
دا قام فانعنا و ظهر ممدییا کان: ال افضی سن ستان و آجرا من ارت 
بط عدوه برمجه و یضربه بسیفه و بدوسه بقدمه » . 


«خداوند ترس را از دل شیعیان او بیرون می برد و در دل دشمنانش 


ص:10 5 


جای می دهد. هنگامی که قائم ما قیام کند و مهدی ما (عج) ظهور کند, یک 
مرد-مومن-از نیزه کاري تر و از شیر دلیرتر می شود, که با نیزه اش 
دشمن را از پای درمی اورد. با شمشیرش می کشد و با پایش لکدمال می 
کند» . 


1- « ان الله یلقی فی قلوب محبینا الرعب من عدوّنا. فاذا وقع آمرنا و 
خرج مهدیّنا کان الرْجل من شیعتنا آجری من لیث و آمضي من سنان. ۳ 
عدونا برجلیه, و یضربه بکفیه. و ذلک عند نزول رحمه له و خروجه علی 
المیعاد. و هذا مصداق قوله تعالی: انعننا علیکم عبادا لنا ادلی باس شدید ] : 
القائم و اصحابه » . 


«خداوند ترس از دشمن را در دل شیعیان ما می اندازد, جون امر ما واقع 
شود و مهدی ما (عج) خارج شود, هر فردی از شیعیان ما از شیر دلیرتر و 
از نیزه کاری تر می شود دشمنان ما را زیر پا لکدمال می کند و با دو 
دستش از پای درمی اورد. و این, هنگامی است که رحمت خدا نازل می 
شود و مهدی ما بر سر موعد خارج می شود, و اینست مصداق کلام خدا 
که می فرماید: 


1 ة آن, قاء و یاران 
09 علیکم عبادا لنا آو لت باس شدید» که مقصود از ن‌ نم 
«« رز ۳ ۳ ى‌ 1 ِ 


اوست» : 


ضميمة صدر و ذیل ان؛ استفاده می شود که پیروزی قطعی بر رژزیم 
اشفالگر بهود به دست ان منجی الهی و مصلح عیبی خواهد بود. 


امام صادق (ع) فرازی از خطبة حضرت بقیّه اللّه (عج) را چنین نقل می 


2۵ 


2- «ذا صلی العشاء نادی بآعلی صوته: 


آذگرکم ها الّاس مقامکم بین یدی اللّه 0 ققد اکمل آلحشه: 
سح لاس رو آنرل الکنت و آمز ما تشر وا شتا و آن تحافظوا علی 
طاعه اللّه بر 9 ِِ ها اما ار 


تکونوا عوانا علی فان النیا قد دنا فناة‌ها 
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ادا ای ی دک ال لته وله صالل ان امانه 
الباطل, و احیاء سننه» . 


«چون نماز عشا را بخواند با صدای بلند ندا می کند: ای مردم ! من به شما 
یاداور می شوم ان لحظه ای را که در برابر خدای تبارک و تعالی خواهید 
ایستاد. که خدا حچّت را کامل نمود. پیامبران را برانگیخت, کتابها را 
فرستاد. و به شما فرمان داد که چیزی را به او شری ندهید و بر اطاعت 
خدا و رسول خدا (ص) محافظت کنید., آنچه را که قرآن زنده ساخته, زنده 
بدارید, و آنچه را که فران قلم بطلان کشیده, بمیرانید. بر هدایت یار و پاور 
باشید, که نابودی جهان نزدیک شده و اعلام وداع سر داده است. من شما 
را به سوی خدا و رسول خدا (ص) و عمل به کتاب او (قران) فرامی خوانم 
و شما را به احیای سئت و ريشه کن ساختن باطل دعوت می کنم» . 


63- «جمادی فیها الفتح من آولها الی آخرها» . 


«یک «جمادی» هست که از اول تا آخر فتح و پیروزی است» . 


براساس روایاتی که ظهور انحضرت را در ماه محزژم مقزر می دارند, 
استفاده می شود که بین ماه محژم تا ماه جمادی از جنگهای حجاز, شام و 
عراق فارغ می شود و در ماه جمادی به فتح دیگر کشورها می پردازد که 
در آنها مقاومتی پیش نمی آید و از اول تا آخر جمادی همه اش فتح و 
پیروزی است. و به طوریکه از احادیث دیگر استفاده می شود تا پایان 
هشت ماه که شمشیر را در دست دارد تمام نقاط روی زمین به تصژف 
سپاه حقّ درمی آید و پس از گذشتن هشت ماه, صلح, صفا, رفن ۶ 
ا ادن سراشتر کی دامندفن سامت ره 


پيشواي ششم شیعیان همچنین در مورد قدرت شگرف سپاهیان حضرت 
بقیه الله (عج) می فرماید: 


4. «یکون قویّا فی بدنه, حتّی لو مد یده الی آعظم شجره علی وجه 
الأرض لقلعها؛ و لو صاح بین الجبال لتدکدکت صخورها » . 


«یدنتن آنقدر قوی خواهد بود که اگر دستش را به سوی بزرگترین 
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درخت روی زمین دراز کند, انرا از ريشه بیرون می اورد, و اگر در میان 
کوهها نهیب بزند. صخره هایش فرومی ریزد» . 


رس تشن لاله الا تما باه ساره 0 


«با سپاهی حرکت می کند که اگر با کوهها روبرو شوند, کوهها را درهم می 
ریزند و از دل کوهها راه برمی گزینند» . 


اری امروز با مواد منفجره دل کوهها را می شکافند و تونلها می زنند, که 
در عصر امامان (ع) از چنین ابزارهائی خبری نبود ولی پیشوای ششم با 
قاطعیت آنرا بیان کرده است و شاید به هنگام ظهور, آنقدر ابزارها مدرن 
و مجهٌْز باشند که با توجّه به نیروی شگرف جسمانی آنها, در مدّت بسیار 
کوتاهی بتوانند کوههاز را تونل زده سپاهیان را عبور دهند, وان کار ان چنان 
ات سای یرو مور مسا خف ماه حاعل ی 


مطابق احادیث پس از ظهور حضرت ولیث عصر (عج) دیگر توب دشمنان 
اهلبیت پذیرفته نیست. پیشوای ششم شیعیان در این زمینه می فرماید: 


6066- « [یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا انماتها لخ تخر امتت من 
قلد ات کست ی مها عیراه فا انار برع زرم 
القائم (ع) فاذا ظهر لم یقبل توبه المخالف» . 


«آیة شریفة: [روزی که برخی از آیات پروردگارت بیاید, به کسیکه قبلا 
انمان تیاوردمر با .در ایماتش خبری کستت: نکر دم یمان آوردن دیکر سود 
نمی بخشد, بگو شما منتظر باشید که ما نیز منتظر هستیم ] ظهور قائم 
(عج) را قصد کرده است, که چون او ظهور کند توب مخالف پذیرفته نمی 
شود» . 


[«مخالف» در اصطلاح اجادیت بنه. کسانی: گفته می شود که از مکتب 
۱ بد هلبیت دور شده, به طرف خلفاء گرویده اند-مترجم ]. 


امیر موّمنان (ع) در ذیل آیة شریفه یادشده می فرماید: 


7- «فعند ذلک ترفع الثُوبه, فلا توبه تقبل, و لا عمل یرفع, و لا ینفع نفسا 
(یمانها لم تکن امنت من قبل» . 
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«در آن هنگام توبه برداشته می شود, دیگر توبه ای پذیرفته نخواهد شد و 
عملی بالا نمی رود. کسیکه پیش از ان ایمان نیاورده باشد, دیگر ایمان 
اوردنش او را سودی نخواهد بخشید» . 


امام صادق (ع) در تفسیر آية شریفه: «حنء ۲ اذا 7 ما یوعذون» چنین می 
فرماید: 


69- « [حتی |ذا آوا ما یوعدون ]: فهو خروح القائم. [امّا العذاب و اما 
الساعه ]: و هو الساعه, [فسیعلمون ]: ذلک الیوم, و ما نزل بهم علی یبد 
قاکفه: [من هوشر مکانا آ:,یعنی عند القائم:. [و اضعف جندا. 


و یزید الله الذین اهتدوا هدی ]: یزیدهم ذلک الیوم هدی علی. هدی باتباعهم 
القائم حیت لا یچجدونه و لا ینگرونه» ۱ 


[«هنگامی که ببینید آنچه را که وعده داده می شوند آیعنی: ظهور قائم 
(عع آا غدات اشامت رااکه متام از قباشت همان فانم افت, 


[پس به زودی می فهمند آیعنی: در انروز و در اثر انچه از قائم می بینند 
می فهمند که «چه کسی» در پیشگاه قائم [از جهت رتبه و مقام پست تر و 
از نظر قدرت نظامی زبونتر است؟ اِ, خداوند کسانی را که هدایت پافتند 
بر هدایتشان می افزاید]» یعنی: در آنروز بر هدایت آنقا. افت اف انده زیر 
آنها از قائم (عج) پیروی کرده. هرگز او را انکار نکرده. لب به تکذیب 
نگشوده اند» . 


069- «یعر الله به | لاسلام بعد ذله, و یحییه بعد موته. و بضع الجزیه و 
توالت ام ات کی اب یل رم اوه داد یر اس 
ما هو علیه الذین فی نفسه. ما لو کان رسول الله (ص) یحکم به. 


پرفع المذاهب من الأرض فلا یبقی الا الذين الخالص» . 


«خداونط به له اه اسلا را سین ان دلت هش نت می «شاند‌ و سی: از 
افسردنش زنده می سازد. جزیه را کنار گذاشته. با شمشیر به سوی خدا 
دعوت می کند, هرکس نپذیرد کشته می شود و هرکس با او درافتد. زبون 
می شود. از دین خدا ظاهر می کند آنچه را که در واقع دین بود, و آنچه را 
که اگر رسول اکرم (ص) در میان مردم باشد به آن فرمان می دهد. 
مذاهب دیگر را از روی زمین برمی چیند, و در روی زمین چیزی جز دین 


خالص نمی ماند» . 
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+ لا 


«چون قائم (عج) ظهور کند میان او و عرب و فارس چیزی جز شمشیر 
نخواهد بود. از انها جز شمشیر نمی گیرد و به انها چیزی جز شمشیر نمی 
دهد» . 


1 «انْ قائمنا |ذا قام استقبل من جهله الّاس آأشدٌ مشّا استقبله ,رسول 
اللف (ض) فن الحاخلیه ففیل له کیف دلک ار فقال :ان ول اللم ارت 
الثاس و هم یعبدون الحجاره ر9 الطخور و العیدان و الخشب المنحوته. و ِ 
قائمنا |ذا قام آتی الثاس و کلهم یتأولون علیه کتاب اللّه, و یحتقٌ علیه به, 
تیاه لته ای هام اللم تنل امه تلم خوی شوم کطا بدخر الحت و 
الق ! » . 


از چیزیست که پیامبر اکرم (ص) از مردم زمان جاهلیت دید ! گفتند: چگونه 
می شود؟ ! فرمود: 


هنگامی که رسول اکرم (ص) مبعوث شد, مردم سنگها, صخره ها, چوبها و 
تخنه های تراشیده شده را می پرستید ند ولی قائم ما هنگامی ظهور می 
و کال خاص هاشان ه اما میتی که سا و گرا بش اما و 


رسد؟ . 


2 «اعداوه مقلده الفقهاء آهل الاجتهاد, لما پرونه یحکم بخلاف ما ذهب 
الیه انستم. و لولا ان السیف نید افیین الفقهاء لمعلا الله بظهره 
و الکرم فیطیعونه, و یخافون فیتمیلون خععه من عبر انعان: بل 
مر و . |اذا خرج فلیس له عدو مبین الا الفقهاء خاضه ! ۰ هو و 
السیف اخوان 4 . 


« در رز شمنان او عبارتند از مقلدین از فقهاء و مجتهدین؛ که می بینند او 
برخلاف فتوای امامشان داوری می کند!, و اگر شمشیر در دست او نبود, 
فقها به قتل او فرمان می دادند! !. ولی چون با شمشیر برنده و دست 
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بخشنده ظهور می کند, از روی ترس و طمع از او اطاعت می کنند و بدون 
اينکه در دل باور کنند, اما می رس تیه خلا فا سا ول مان ین 
کنند ! هنگامی که او خارج شود دشمن شناخته شده ای به جز فقها ندارد! . 
ولی او و شمشیر برادرند » . 


073- «یخرج علی فتره من الذین, مر ای اف و من نازعه خذل ! . 
یظهر من الذین ما هو الذین علیه فی نفسه, ما لو کان رسول الله یحکم به. 

۰ اعداقه الفقهاء المقلدون. یدخلون تحت حکمه خوفا من سیفه و سطوته. 
یه فا لدنم باه ار فونالله عا لیف احل عفانم ضر فقو و 
کشف بتعریف الهیت» . 


«او به هنگام فترت دین ظاهر می شود, هرکس نپذیرد کشته می شود و 
هرکس سرستیز داشته باشد خوار و زبون می شود از دین انرا اشکار می 
کت ساسا ی سای وا یه ای ان ام رن 
میان مردم بود به همان داوری می کرد. دشمنان او فقیهان تقلیدگر هستند, 
که از روی ترس از شکوه و شمشیر او, و به طمع مال و مقام. فرمان او 
را می پذيرند. از اهل حقّ انها که از روی کشف و شهود ربانی عارف به 
خدا هستند با او بیعت می کنند » . 


[منظور از کشف و شهود, آن براهین عقلی و دلائل مسلم نقلی است که 
دیگر جای شک و تردید نباشد وگرنه آن کشف و شهود که اصطلاح اهل 
تصوّف است در فقه شیعه ارزش و اعتباری ندارد. [ 


4.- «ایّه آوّل قائم یقوم منّا آهل البیت. یحدثکم بحدیث لا تحتملونه, 
فتخرجون علیه برمیله الاسکره فتقاتلونه فیقتلکم. و هی آخر خارجه تکون» 


«او نخستین قائم از ما اهلبیت است که قیام می کند و به شما سخنانی 
هن کوید که تمی توانید آتر | تحمل کنید: از این زهحذر در تیم-های دنستکرد 
(1) 


علیه او خروج کرده, با او می جنگید و شما را طعمة 
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[- ۴( -دستگرد نام آبادیهائی در حوالی بغداد, مر وه طوس.: بلخ, بروجن و 
| 


شین قی سا در وان آخرین حزوهی است. کم‌ليه آو.خر عفن ند 


ظبیعین اشت که هر حکمی. که از انحضرت برخلاق.. انخه: انشن کر فته ایم 
صادر شود, علامت سوالی ایجاد می شود و اگر توفیق خدا نباشد انسان 
خیلی زود منحرف می شود و جنگ و جدال راه می اندازد و شییپورهای 


العیاذ بالله. 


5 «نمٌ لا یلبث قلیلا حتّی تخرج. علیه ما رقه من الموالی برمیله 
الٌسکره, لا ما ی ی ال ی 


احدا» . 


«خیلی طول نمی کشد که یک گروه شورشگر از «موالی» در تیه های 
دستگرد بر او خروج می کند. پس یک نفر از «موالی» را می خواند و 
شمشیرش را بر او حمایل می کند, پس او به سوی آنها خارج می شود و 
هه یک 


پیشوای ششم شیعپان, در تفسیر رم شریفه: «یعرف الَمَجُرِمُونَ بسیماهم 


موه مب 


قَیْوْحَدٌُ بالواصی و الأْفدام» فرمود: 


6- «کیف یحتاج الجبّار تعالی الی معرفه خلق آنشآهم و هم خلقه؟ . لو 
اش قاکفا اعطام الله النضاع قیاهه بالکاقی ع بخ رایس یط 


«خداوند تبارک و تعالی که مخلوقات را آفریده هرگز نیازی به شناخت آنها 
۳ قائم ما قیام کند خداوند به او علم قیافه شناسی عطا 


ین ند پس کافران را دستور می دهد که با شمشیر گردن بزنند» . 


در این حدیث تصریح شده بر اینکه به آنحضرت علم قيافه شناسی داده 
شده, و او تبهکاران را با سیما می شناسد و نیازی به بینه و شاهد ندارد. 


7.- «اذا قام القائّم هدم المسجد الحرام حثّی یره الی آساسه, و حوّل 
المقام الی الموضع الرخ کان فبه, و قطع آیدی بنی شیبه 
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و علْقَها علی باب الکعبه و کتب علیها: هقلاء سژاق الکعبه » . 


«جون قائم قیام کند. مسجد الحرام را خراب می کند و به پاية اوّلی بازمی 
گرداند. مقام ابراهیم را به محل سابق خود برمی گرداند. و دستهای بنی 
شیبه را قطع کرده, از درب کعبه اویزان می کند و بر روی ان می نویسد: 
اینها دزدان کعبه هستند » . 


اينها نیز از مطالبی است که مسلمانان امروز طبق وضع فعلی شان تحمّل 


8 «بعد آن تعقد له البیعه بمکه, یسیر من مکه حتّی یاتی الکوفه, فینزل 
تخفها علی قرب هار تم بفرق. الجند فی الاخضان»:: 


«پس از آنکه در مکه مراسم بیعت انجام گرفت, از مکه حرکت می کند : 
به کوفه می اید و در نزدیکی کوفه در نجف منزل می گزیند. انا 
سپاهيانش را در شهرها پراکنده می سازد» . 


9- «نم یسیر المهدی الی مدینه جذی رسول الله, فاذا وردها کان له 
فیها مقام عجیب, یظهر فیها سرور المومنین و خزی الکافرین» . 


«سپس مهدی (عج) به مدينة جد بزرگوارش رسول اکرم (ص) وارد می 
شود و در انجا برای او مقام شگفتی است. در آنجا شادی مقمتان و خواری 
کافران ظاهر می شود . 


6810- «یدخل المدینه فیغیب عنهم عند ذلک قریش و هو قول علی علیه 
السلام: و الله لوت قریش ان لی عندها موقفا جزر جزور بکل ما طلعت 
علیه الشمس آو غربت ! ! 4 . 


«وارد مدینه می شود و قریش از او پنهان می شود, و اینست معنی سخن 
امیر المومنین (ع) که فرمود: به خدا سوگند فوزیس اسف کند که وه 
آنچه خورشید بر آن طلوع می کند و از آن غروب می کند مال قریش باشد 
واثراندهد با به مرت تخریی دمن نن کنار آنها تاد ۱۲ 


1 «نمٌْ پحدث حدنا. . فاذا فعل قالت قریش: آخرجوا بنا |لی هذا 
الطاغیه فو الله لو کان محشّدیا ما فعل !. و لو کان علویا ما فعل !. 
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قلی کان فاطفالما فعل که اللف اکتافمه خفین: المقا ره سای 
الذربه » . 


«. . . آنگاه حادثه ای پدید فی: آوران کغ قریش می گوید: مارا به نزد 2 
افراطگر ببرید که اگر از تبار محمّد (ص) بود چنین نمی کرد! و اگر از نسل 
علی (ع) بود چنین نمی کرد! !, و اگر از اولاد فاطمه (س) بود این چنین 
نمی کرد!, خداوند او را بر گردة آنها مسلط می سازد. جنگجوهای آنها را 
قف کفتد و‌خروسالان انهارا آستر می کیرد 


از نظر نسبت و قرابت. کسی نزدیکتر و نسبش صحیحتر از او به پیامبر 
(ص) و امیر مومنان (ع) و حضرت صدذيقء کبری (س) نیست. 


پرواضح است که منظور از حادثه ای که یدید می آید, گرثیر و ؟5 1 ۳ ۳ 
ريشه کن ساختن ستمگران است. 


2- «نمٌ یظهر بأصحابه, فیفتح اللّه له الحجاز, و یخرج من کان فی 
السُجون من بنی هاشم, و پسیر حثّی ینزل بیت المقدس» . 


«آنگاه با یاران خود ظاهر می شود و خداوند حجاز را برای او فتح می کند, 
و هرکس از بنی هاشم در زندان بااشد بیرون می اورد و حرکت می کند تا 
در بیت المقدذس فرود اید» . 


3 «اآوّل لواء یعقده المهدی, یبعثه الی الرک فیهزمهم. و یأخذ ما معهم 
من السبی و الأموال. ثم یسیر الی الشام فیفتحها, ثم یعتق کل مملوک و 
یعوض علی 9 


«نخستین پرچمی را که مهدی (ع) ترتیب می دهد. به سوی ترکها می 
فرستد و آنها را شکست می دهد و تمام اسیران و اندوخته های آنها را 
برمی دارد و به سوی شام حرکت می کند و آنجا را فتح می کند. آنگاه همه 
ات وا ارادرخن کندهوخسمت آها رلبه‌ارانس رات مین کته 


4.- «بقاتل السْفیانن الثرک, نم یکون استثصالهم علی ید المهدی. و أوّل 
لواء یعقده المهدی یبعث الی الترک» . 
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«سفیانی با ترکها می جنگد, ولی شکست آنها به دست مهدی (عج) است, 


نخستین پرچمی را که مهدی (ع) ترتیب می دهد به سوی ترکها می 
فرستد» . 


پیشوای ششم در ادامة بحث از مسیر حرکت حضرت بقیه اللّه (عج) می 
فرماید: 


685- «(و یستخرج) حلیه بیت المقدس, و الّابوت الذدی فیه السکینه, و 
مائده بلی اسرائّیل, و 7 الأألواح, و عصا موسی» و مببر سلیمان, و 
قفا هن الم الای انرل یوش ارات ات ساضای ال 


رن زنقرهای ست.ا لمفقدس رامیرفن من آوزد: تابوت سکینه. مائده بنی 
اسرائیل, بقایای الواح, عصای موسی و منبر سلیمان را بیرون می اورد. 
همچنین یک قفیز (واحد وزن-90 رطل عراقی) از «من» که به بنی 
امتزاتیل فرود اندهبود شون مین آور و درحالیکه آز+شین مین ماش 


که در زیر خاکها ۱ آز اه 


اما در مورد تابوت سکینه می توان گفت که یکی از اسرار الهی است و 
دربارة آن گفته اند که آنرا به هر شهری بفرستند تمام شهر را طعمة حریق 
فی سازد به طظرافت هر کشفری انرا ارشال. کنتده ان عکشور را از ضمحة 
تاریخ برمی دارد, درست همچون بمبهای آتمی و یدروژنی و نیترونی 
امروز, و قویتر از انها. و بدین سان خداوند حجّت خود را با عصای موسی و 
تابوت سکینه مجهز ساخته که دیگر تسلیحات قرن حاضر در برابر انها از 
هر واکنشی ناتوان است. 


امیر موّمنان (ع) در این مورد می فرماید: 


موسی. و ۵ 1۳2 1 
غیر مسجدها کجوجو الشفینه علی ظهر الماء! ! » . 


عصا 
9 


«به سوی بصره حرکت می کند تا به دریای آن (خلیج فارس) 
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مشرف می شود, و به سوی آن عزیمت می کند و در بصره انفجاری رخ 
می دهد که تبدیل به یک دریای ژرف می شود که چیزی از آن نمی ماند 
فک‌متد ان ک‌هاد کل کی روک اهر هی رود 


شبیه این حوادثت در اقتهای پیشین واقع شده است. با زدن عصا به رود 
نیل, آب آن خشک شد و با زدن آن به سنگ,12 چشمه از آن سرازیر شد. 
دیگر هیچ شگفت نیست اگر همان عصا در دست حضرت بقیّه اللّه بر زمین 
بصره زده شود و چنین انفجاری در آن روی دهد و همه شهر بصره را آب 


فراگیرد. 


پیشوای ششم در مورد اخرین رودرروئی سپاه حقّ با قوم بهود می فرماید: 


97- «و من الغد عند الظهر تتلّن السشمس و تصفر خ فتصیر مظلمه ! . و 
یوم الثالث یفرّق اللّه بين الحقّ و الباطل, و تخرج دابّه لأرض و تنزل روم 
الاح ال ی تا فیبعث اللّه الفتیه من کهفهم مع کلبهم. 
منفم رحل عقال له فیلخاع ی خر حملاهار ی هما الا هدان اس 
للقائم. قال اللّه تعالی: [ لشضر سنا و الذین آمَئوا فی الحیاه الظیا, 
و اب اه ایا ال ال شین ی 


القائم باسمه» ۰ 


«و به هنگام ظهر-روز بعد-خورشید رنگین و زرد و تیره می شود, و در روز 
سوم خداوند حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازد. 


«دابّه الأرض» خارج می شود و رومیان در کرانة دریا در نزدیکی غار 
اصحاب کهف فرود می ایند و خداوند اصحاب کهف را همراه با سکشان 
برمی انگیزد, یکی از آنها «میلخاء» نام دارد و یکی دیگر «حملاها» . اين دو 
زو , دو شاهدی هستند که بر حضرت مهدی (عج) شهادت می دهند و سلام 
می گویند, چنانکه خدای تبارک و تعالی می فرماید: [ما پیامبران خود را 
نصرت می دهیم و کسانی را که ایمان اورده اند در دنیا, و در روزی که 
گواهان برخیزند.] , اینها همان گواهان هستند که به حضرت قائم (عج) به 
اسم سلام می دهند» . 


انز حون با آندق تفاوتی ان ابر مومتان:(ع) اسر رابت شنده اشت:اخز 
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اینکه وز ان نام شاهد دوم «کمسلیما» ادخ اشتتا, 


این دو روایت دلالت می کنند بر اينکه تا روز ظهور گروهی از بهودیان در 
کرانه های غربی فلسطین باقی می مانند. اکرچه دولت اشغالگر اسرائیل 
سقوط کند. و انها در منطقءة «عکا» اقامت خواهند داشت. که غار اصحاب 


ظاهر اینست که کشتار یهود در روز سوم ورود حضرت ولی عصر (عج) به 
سرزمین بیت المقدس خواهد بود که ان روز برای دشمنان خدا روز بسیار 
سخت و دشواری است, که انروز گواهان برمی خیزند و نصرت خدا بر 
یاه ام کرو مق 


8- «یبعث المهدی بعثا لقتال الژوم و پرسل معه عشره تستخرح تأبوت 
ال که مار انطا یه فد آلوران انیم ارلت»علی مفستم ااتخل 
ال ای ی یس اه امس امرس تن اه لاسرا 
بانجیلهم فیسلمون» . 


«مهدی (ع) سپاهی را برای نبرد با رومیان گسیل می دارد و ده نفر از 
جنوب شرقی ترکیه) بیرون می اورد. توراتی که بر موسی فرود امده و 
کرتان اور قی که وان مس ار ال ابا کم یک ره 
اسلام می آورند» . 


طبیعی اشت. که خکم کردن انخضرت در میان یهود و نصاری با تورات و 
انجیل برای اتمام حجت. و به عنوان ایجاد زمینه برای هدایت انهاست 
وگرنه با داشتن قران کریم هیچ نیازی ندارد که به کتابهای نسخ شدة آنها 
۱ ستشهاد کند. 


و شاید استناد به آنها به این دلیل باشد که تنها نسخه تحریف نشدة آنها را 
بیرون خواهد اورد که کتاب مقذس اسمانی و کلام خدا| و قابل استناد 


سب . 


و در مورد تابوت سکینه, قبلا روایاتی خواندیم که دلالت می کرد بر اینکه 
انرا از بیت المقدس بیرون می اورد. 


9- «یکون آهل همدان و زراءء, و خولان جنوده, و حمیر 
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ا انز و مصر قواده. نکر الله جمعه و یشد ظهره, فیسیر بالجیوش خلین 


«وزیران او از اهل همدان. و سپاه او از خولان (شمال یمن) , و معاونان او 
از حمیر» و فرماندهان او از مصر می باشند. خداوند افراد او را بسیار 
فراوان و پشت او را بسیار محکم می گرداند. پس با لشکریان خود به 
سوی عراق حرکت می کند و مردم از جلو و عقب شمع وجودش را در 
میان می گیرند» . 


0- «نمٌْ یسیر السْفیانن و جيشه, فیقاتلهم و یقتلهم. و یأسر جيشه 


السفیانی, فیذبحه بیده» . 


« سپس سفیانی و سپاه ادخر کت :من کنند. با اتحظرت به: خی برد هه 
کشته می شوند و شخص سفیانی به دست سپاه امام ع( ۱ سیر می شود, 
پس او را به دست خود ذیح می کند» . 


691 «کانی: آنظر. الی: القائم. و آضجابه افن: تجف. الکوفةم کان علن 
رووسهم الطیر, قد فنیت آزوادهم و خلقت ثیابهم و قد ۳1 الشجود 
بجباههم. لیوت بالنهار, رهبان باللیل» : 


«گوئی قائم (عج) و یاران او را در نجف کوفه می بینم, گوئی بر سرشان 
مرغ نشسته. توشه هایشان به پایان رسیده. جامه هایشان ژولیده, و طول 


امام باقیر (ع) دور تشن ایک زرف ی فایلو هم خی لا نون فتتهی و کون 
الدین کله لله» فرمود: 


2- «لم یجیء تأویلها. فاذا جاء تأآویلها بقتل المشر کون حثی یود اللّه عژ 
و جل, و لا یکون شرک. ذلک فی قیام قائمنا, ائه بقتل المنافقین و 
الکافرین» . 


«هنوز تاویلن ن نرسیده آنزتت: فنحامن. که تا آن بیاید مشرکان کشته 


می شوند تا به توحید بگرایند. دیگر از شرک اثری نمی ماند. 


و آن به هنگام قیام قائم ماست که کافران و منافقان را ريشه کن می 
سازد» . 
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پیشوای پنجم در تعبیر دیگری فرمود: 


93 «و لا سفن ارض ال نودی فیها شهاده آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک 
له, و ان محمّدا رسول الله» . 


«در روی زمین نقطه ای نمی ماند جز اینکه در آن ندا می شود: 


اشهد ان لا ال الا اللهوحده لا شریی لو ان محفدا سول الم 


امام صادق (ع) در مورد گامهای بعدی حضرت بقیّه اللّه (عج) می فرماید: 


یت لوا الوم لس یب تاو یاف کی رن فتیا. وا 


پیریدون؟» . 


«وِ سپاهی به سوی قسطنطنیه (استانبول) می فر ستد. ۱ آنها داخل 
قسطنطنیه شده به دلخواه در آن حکومت می کنند» . 


695- «یفتح قسطنطینیه و رومیه و بلاد الطین» ۲ 


«قسطنطنیه, روم و ایالتهای چین را فتح می کنند» . 


6- «یفتح آرمینیه و القسطنطینیه و یقسم المال. ئمّ یعود الی بیت 
ای مس رم هار سا 


«ارمنستان و قسطنطنیه را فتح کرده, مال را تقسیم می کند و سپس به 
سوی بیت المقدس بازمی گردد و گنجینه های پیامبران را بیرون می اورد. 


97- «یمشی الخضر بین یدبه؛ ۵ تقفی ان ره له الله. . له ملکٍ پسدده 
من حیث لا پراه. . یفتح المدینه الرومیّه بالُکبیر مع سبعین آلفا من 


المسلمین بشهدون الملحمه الم مادنه الله بمرح کار ببید الظلم: و 
اف ۱ 


«خضر (ع) در پیشاپیش او حرکت می کند و او از راه پیامبر اکرم (ص) 
ار یا و 
یاری می کند. شهر روم را تکبیرگویان فتح می کنند. 


هفتاد هزار نفر از مسلمانان این پیروزی حماسه انگیز را مشاهده می کنند. 


الطاف بیکران خدا در صحرای «عکا» ست., که ستم و ستمگران را 


ص :524 


ريشه کن می سازد و دین را استوار می نماید» . 


اوای روحبخش تعبیر, یاداور جهت نهضت بود که این قیام و حرکت صرفا 
برای خدا و به جهت اعلای کلمة «الله» است. که طبعا این نغمة روح افزا 
در گوش ۵ بسیار دلخراش و کوبنده خواهد بود. صفها را خواهد 
شکست, اراده ها را متزلزل خواهد ساخت و در مقابل. سپاه اسلام را با 
اراده ای آهنین و عزمی فولادین در صفهای فشرده, یکدل و یکجهت به 
پیش خواهد راند. 


69- «نم بسیر بسیر الی مصر فیدخلها, و یصعد منبرها فیخطب الثاس, 
فتستبشر الأرض اه اب و سا وا 
نباتها و تتزیّن لاهلها. . و یقول القائم (ع) : کلوا و اشربوا هنیثاء بما اسلفتم 
فی الأیام الخالیه» . 


«سپس به سوی مصر حرکت کرده, وارد مصر می شود بر فراز منبر قرار 


اسمان. باران رحمتش را فرومی ریزد. درختان؛ میوه هایش را ارزانی می 
دارد. و زمین. سبز و خرم شده, برای اهل زمین خود را ارایش می دهد. 


فد فاعم ( ام فزضانوت [کلها مرن فا سا استفرفی النام الخالیه 


یعنی: بخورید و بیاشامید به گوارائی. به سبب انچه پیش فرستادید در 
روزهای گذشته» . 


9- «ئمْ یسیر الی مدینه الرنح و یفتحها و یعود |لی سواحل فلسطین, و 
یم بعکا و بغژه و عسقلان, و یقترب من القدس» . 


«سپس به سوی شهر زنجی ها حرکت می کند (در شمال آفریقا و برخی 
از مناطق میانه ای آن) و به سوی فلسطین بازمی گردد. از عکا, غژه و 
عسقلان می گذرد و به قدس نزدیک می شود» . 


شاید نزدیک شدن آنحضرت به قدس در این حدیث مربوط به سفر دوم 


شام کام )مش غو ما وه 
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0- «یفرح بخروجه الموّمنون و آهل السُماوات. و لا یبقی کافر و لا 
مشرک الا کره خروجه» . 


ولی هیچ کافر و یا مشرکی نمی ماند جز اینکه ظهور او را ناخوش دارند» . 


امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید: 


1- «آ 
0- «المهدی اذا < 
اذا خرج. یفرح به جمیع | ن خاصن 
لمسلمین خاصتهم و عامتهم» . 


«چون مهدی ظهور کند, همه مسلمانان از خواص و عوامٌ به وسیله آن, 
خوشحال می شوند» . 


2- «یفرح نف اه الشماء و آهل الأُرض, و الطیر فی الهواء. و الحیتان 
فی البحر» . 


«اهل آسمان و زمین به وسيلة ظهور او خوشحال می شوند. پرندگان هوا 
و ماهیان دریا نیز با ظهور او شادی می کنند» . 


پیشواکٍ 0 شیعیان حضرت موسی بن جعفر (ع) در تفسیر یه شریفه 5 
له مت توره و لو ُرة الافرژون» فرمود: 


703- «یقول الله: هر ی بولایه القائم. و لو کره الکافرون: بولایه 
غلی ...فستل هل هذا ری ؟ افعال: تعمز آتارهدا الحرف فتریل,: و تا 
ال 


«خداوند با ولایت قائم (عج) 1 نور خود را به کمال و تمام می رساند, 
اگرچه منکران ولایت علی (ع) آنرا خوش ندارند. 


قوال کوخنده آبا اس یل اس اف موه 


آنخه کفتم: تتریل است: ولی خر اين هرخحه کفته شود تاویل است» : 
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د‌ -- 1 عِ 
و در تفسیر آية شرینة: «فلّ تما 
1 9 : 5۹ تب« فّ ۳ یلق 
۰ ج لاب 1 
9 ذین کَقژوا ايمائهم و لا 
هم 


4- «یوم تفتح الدّنیا علی القائم, و لا ینفع آحدا تقلّب بالایمان ما لم یکن 
قبل,:دلک .موهنا, بو آشا من کان قبل الفتح مومنا و منتظرا لخروجه قذلک 
تشه امات وتعط اهر ول یم درهو تاه ! , و هذا اجر 
الموالین لاف الست, یی لا یرال بقل اعذاع الله خی برضی اللهه ورعلم 
رضی الله تعالی عنه فی ذلک حین یحس الرحمه بقلبه» . 


«روزیکه دنیا به دست قائم (عج) فتح شود, دیگر ایمان آوردن برای کسیکه 
قبلا ایمان نداشت سودی نبخشد. اما کسیکه پیش از فتح, ایمان اورده. 
انتظار ظهور او را می کشید, ایمانش او را سود خواهد بخشید, و خداوند 
مقام و منزلت او را بالا خواهد برد. و اين پاداش دوستداران اهلبیت است. 
سیس انقدر از دشمنان خدا می کشد تا خداوند راضی شود. 


پروردگارش راضی شده است » 


اشاه با ز عرسا 


5- «اِنْ الله تبارک و تعالی لیصلح آمره فی لیله واحده, کما آصلح آمر 
کلیمه موسی اذ ذهب لیقتبس لاهله نارا فرجع و هو رسول, نبی» . 


«خداوند کار او را در یک شب فراهم می کند, چنانکه کار موسی کلیم را 
در یک شب فراهم کرد, هنگامی که رفت تا برای خانواده اش انش بیاورد 
پس با رسالت برگشت و به مقام پیامبری رسید» . 
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6- «هو صاحب الغیبه, فاذا خرج آشرقت الأأرض بنور رنها. 


مثله کمثل السّاعه لا تاتیکم الا بغته» . 


«او صاحب غیبت است. چون ظاهر شود زمین با نور پروردگارش روشن 
می گردد. مثل او چون مثل قیامت است. جز به صورت ناکهانی نخواهد 


آمد» . 


۰-۰ 


و در تفسیر رد شریفه: «و له سم من 


کژها» طبق روایت «ابو بکیر» , فرمود: 


فی | 7 لسماواتِ 


7 «آنزلت فی القائم (ع) اذا خرج خ فی اهل الردّه و الکقار فی شرق 
ار رها فعرض علیهم الاسلام. خذ فمن أسلم طوعا آمزه بالطلاه و 
کم و ما بر به المسلم و بجب له علیه و من لم بسلم ضرب عنقه 


حتّی لا ییقی فی المشارق و المغارب آحد لا ود الله. قا 


جعلت فداک, ان الخلق آکثر من ذلک. فقال: ان الله |ذا آراد قلل الکثیر و 
کثر القلیل» . 


«در حق قائم (عحج) نازل شده است. چون ظهور کند به کافران و مرتذان 
مشرق و مغرب اسلام را عرضه می کند, هرکس از روی علاقه بپذیرد او 
را به نماز و زکات و دیگر فرائض اسلام فرمان می دهد. و هرکس اسلام 
را نپذیرد گردنش را می زند. تا در شرق و غرب جهان کسی باقی نباشد 
جز معتقدین به یکتائی خدا. 


ابو بکیر گفت: تعداد مردمانی که یکتایرست نیستند خیلی بیش از 


9 1 ۱ ۱ ۱ 7 
0 ۰ 5 , ٩ 


باز از این خدیت:من‌خهان استفاده کرد که پیش ار ظهور خضرت بقيه اللة 
(عج) جنگهای خانمانسوزی خواهد بود که قدرتهای شرک و کفر, و نیروهای 
اهریمنی خواهد شکست و بدین وسیله زمينة پیروزی سپاه حقْ بر سپاهیان 
کفر فراهم خواهد شد. 


پیشوای هشتم شیعیان چون پدران بزرگوارش در وصف سیاه حق 
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می فرماید: 


7089- «یخرح» جبرائیل فه» ّ 
۳99 عن یمینه, و میکائیل عن بساره. و شعیب بن صالح 


«او در حالی ظهور می کند که جبرئیل در دست راست اوء میکائیل در 
طرف چپ او, و شعیب بن صالح در پیشاپیش او حرکت می کند» . (228) 


عفر ازلشیه امن اهل الکفر ه الخجودا ‏ مطی ار 


و یذل کل صعب» . 


«خداوند به دست او زمین را از لوت کافران و منکران پاک می کند. زمین 
زیر پایش می پیچد و هر کار سخت و دشواری برای او اسان می شود» ۲ 


امام حسن عسکری (ع) می فرماید: 


0- «کأئی آنظر الی الأعلام البیض تخفق فوق ر آسه بنجف الکوفه» . 


«گوئی پرچمهای سفیدی را با چشم خود می بینم که بالای سر او در نجف 
کوفه به اهتزاز درامده است» . 


یکبار دیگر خطاب به فرزند بزرگوارش فرمود: 


11 7- «و کاک يا بنث. بتآیید نصر الله و قد آن و بتیسیر الفرج و علو الکعب 
و قد حان, و بالژایات السّفر و الأعلام البیض تخفق علی آثناء عطافک ما 
ال مرم ام سرا ال و اد ال ها ی ملگ 
1 
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جنبات الحجر الاسود تلوذ بفناک, من ملاء بژژآهم اللّه في طهاره الولاده و 
نفاسه الثربه, مقذسه قلوبهم من دنس الثفاق. مهذبه آفندتهم من رجس 
الشقاق, لیْنه عرائکهم للدّین. خشنه ضرائبهم علی المعتدین, واضحه 
بالقبول وجوههم, بضره بالفضل عيونهم. یدینون بدین الحق و آهله. . فاذا 
اشتدات ارکانهم, و تقوقمت ات قدمت بمکانفتهم طبقات الأمم الی 
مبایعتک, فی ظلال دوحه بسقت غصونها علی حاقات بحیره الطبریّه فعندها 
یتلألاً صبح الحق, و ینجلی ظلام الباطل, و یقصم اللّه یک الطغیان, و یعید 
معالم الایمان. فیظهر بک آقسام الافاق, و یظهر بک السّلام للژفاق! . یود 
الطفل فی المهد لو استطاع الیک نهوضا !. و نواشط الوحش لو وجد نحوک 
مجازا! . تهتژ بک آطراف الذٌنیا بهجه, و تهترٌ بک أعطاف العز نضره, و 
تستقرژ بواقی الحق فی قرارها, توّوب شوارد الدذین الی آوکارها. تتهاطل 
علیک سحائب الظفر, ویخنق کل غدو: وتتصر کل ولوت, فلا یبقی علی وجه 
الأارض چتّار قاسط, و لا جاحد غامط, و لا شانیء مبغض, و لا معاند کاشح-و 
مک لت ال کفی سیف ان اللساله آعرض فد حعل اللة لک شیء 
قدرا» . 


«فرزندم ! گوئی ترا می بینم هنگامی که نصرت خدا بر تو نازل شده, و 
فرج هموارشده و شکوه و عظمت نو اوج گرفته, پرچمهای سفید و زردی 
لام ها کی ورن ام مان ری ام در 
اهتزاد در آمنده, دستها پیاپی به عنوان بیعت به سوی تو دراز می شود و 
دوستان یکی پس از دیگری با تو مصادف می شوند و کارها و گامها با نظم 
خاضٌی در ضمن پیامهای مکژر پیموده می شود و دستها در کنار حجر الأسود 

به آستانت سوده می شود. از سوی گروهی که خداوند آنها را با پاکی نطفه 
وراک کت سرشت. پاک و پاکیزه نموده است., دلهای آنها از آلودگی نفاق 
پیراسته, قلبهای آنها از تیرگی اختلاف پاکیزه, روح و روانشان برای پذیرش 
احکام دین آماده, مشتهایشان 2 برابر تجاو زگران گره کرده, چهرمر هایشان 
برای پذیرش حو" گشاده, دید گانشان از فضل خدا خیره کننده, نه البق 
گرویده و در راه اهل حة" گام سپرده اند. چون شالودة کارشان استوار 
شود و پایه های دعوتشان محکم گردد, با دستیاری آنها همه طبقات مردم, 
از هر تیره و نژادی به بیعت تو می شتابند و در زیر درختان سر 
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به فلک کشیدة باغی که شاخه های درختانش روی درياچة طبریه (در شمال 
فلسطین) سایه انداخته. دست بیعت با تو می دهند. در این هنگام فجر 
دولت حوم می دمد و تاریکی باطل از صحنة گیتی برچیده می شود. 


خداوند با دست تو کمر ستمگران را می شکند. شعاثر دین را بازمی 
گرداند, آفاق جهان را روشن می سازد, آرادش و صلح را از کران تا کران 
برقرار می کند, کودکی که در گهواره امین آرخه کت کند کد بتواند به 
سوی تو بشتابد. وحشیان صحرا آرزو می کنند که بتوانند به سویت راهی 
بيابند. 


اقطار و اکناف جهان سبز و خزژم می شود چهره دنیا خندان, و قله های 
گردد و فراریهای احکام دین به آاشیانه های خود بازمی گردد, ابرهای 
پیروزی. باران نصرت را سیل اسا بر تو فرومی ریزد. دشمنانت خوار و 
زبون, و دوستانت عزیز و پیروز می شوند. در روی زمین از ستمگران 
جنایتگر و منکران طفیانگر و دشمنان تجاوزگر و مخالقان عنادگر, احدی 
باقی نمی ماند: [هرکس به خدا| توکل کند, خداوند او را بسن است. خداوند 
امر خود را به پایان می رساند, که خداوند برای هرچیزی اندازه ای مقزر 
نموده است ]» . 


این منطق پیشوایان معصوم است که هفکت شاخه های پربار درخت 
رسالت هستند و هرچه دارند از جد بزز کوارزشان فراگرفته اند که به 
سرچشمة وحی منتهی می شود و به زبان وحی سخن می گویند: 


[چون درخت پاکیزه ایکه ريشة آن ثابت و پابرجاء و شاخه های آن سر به 
فلک کشیده, در هر حالی به اذن پروردگارش ۱ 


دل مشتاقان برای برخورداری از اخرین میوه های اين درخت پربار چقدر 
اشتیاق دارد؟ ! درخت مبارکی که انسان در مدح آن هرچه بگوید حة" آنرا 
ادا نکرده است. انديشة بلندپرواز بشری به قلة آن نمی رسد و ابتکارات 
شعر و نثر ادبی, از ترسیم شکوه و عظمت ان ناتوان است. ادیبان جهان و 
سخن پردازان عالم, که هزاران نکته در سخن انها منظور می شود. چون از 
اهلبیت پیامبر (ص) سخن بگویند در اوّل صف آنها فرومی مانند و شاهباز 
اندیشه ناییشگان نکته سنج در نخستین پایة کوه عظمت و شرف انها به 
ناتوانی خود اعتراف می کنند. 


زیبائی اسلوب. شیوائی تعبیر و بلندی معانی که در حدیث گذشته به کار 
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رفته و آنرا به له فصاحت و بلاغت رسانیده, جای شگفت نیست, زیرا کلام 
امام بازدهم است که گفتار آنها مافوق سخنان مخلوقات و مادون کلام 
خالق است ۵ ای وت کر که هم .خظ ماس سر (ع) بر 
تخد گام ادص که ار ار فضاحت مبلاعت نی طنر ات 


2- «قد صعدنا ذری الحقائق بآقدام الثبوه و ذدنا سبع طرائثق باعلام 
ای شاه رات ای مت اد 


و فینا السّیف و القلم فی العاجل, و سواد الحمد فی الاجل, آسباطنا خلفاء 
الذین؛ و حلفاء الیقین؛ و مصابیح الامم؛ و مفاتیح الکرم. : 


فتکلم لابس حله الاصطفاء لمّا عهدنا منه الوفاءء روح القدس فی جنان 
الطاغوره, ذاق من حدائقنا الباکوره. . شیعتنا الفثه الثاجیه و الفرقه الژاکیه, 
صاروا لنا ردءا و صوتاء و علی الظلمه البا و عونا. سیفچر لهم ینابیع الحیوان 
بعد لظی مجتمع الثیران لتمام الژوضه و الطواسین من الشنین» . 


«با گامهای نبّت و ولایت از قله های حقایق بالا رفتیم, و با مشعلهای 
هدایت و فتوات (جوانمردی) از حریم هفت اسمان دفاع کردیم. 


ما شیران میدان نبرد و ابرهای باران رحمتیم. در این جهان شمشیر و قلم 
در دست ماء و در آن سرای «لوای حمد» بالای سر ماست. فرزندان ما 
جانشینان خدا در روی زمین, پیشوایان دین. هم پیمانان یقین. مشعلهای 
هدایت و کلیدهای کرم و سخاوت هستند. . . روج القدس که جامه 
برگزیدگی بر قامت او راست آمده؛ چون از او صفا و وفا سراغ داریم, 
هنگامی که در گهواره آرمیده بودیم با او سخن گفتیم و او را از میوه های 
نوبر بوستان خود برخوردار ساختیم. . شیعیان ما گروه رستگاران و طائفة 
پاکی زگان هستند. که بازو و پشتیبان ما هستند و در برابر ستمگران یار و 
یاور ما می باشند. به زودی چشمه های زندگی به روی آنها باز خواهد شد. 
پس از آنکه آتش فتنه ها خرمن زندگی را در شعله های خود فروبرد. و آن 
روز پرشکوه پس از گذشت سالهای «روضه» و «طاسین ها» است » . 


در اینجا اشاره ای نیز به وقت ظهور است که برای ما به هیچ وجه قابل 
در کشت کفا گرووف همطاف تفر ان »روط مین ود اگرچه به 
پاری کامپیوتر مطالب فراوانی در رابطه با حروف مقطعه قرآن کشف 


شده است ولی 
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دانش آن در خزینه معارف الهی و در سیدهة راسخون در علم, محفو ظ 


است. 


حضرت ولیث عصر (عج) می فرماید: 


هه ی مدای کف ان آن ان 


3- «علامه ظهور آمری کثره الهرج و المرج و الفتن. و آتی مکه فاکون 
فن: الفتنخه الحراهر فیفول النایتن. اتصیوا لا ماما . و یکت الکلامد ی 
پقول رجل من الباس ینظر فی وجهی: یا معشر الثّاس هذا هو المهدی ! . 
اتظوها الیه: 


«نشانة ظهور من؛ کثرت هرج و مرج و فتنه هاست. وارد مکه شده, در 
مسجد الحرام مستقژٌ می شوم. مردم به یکدیگر می گویند: برای خود 
امامی برگزینيد. سخن به درازا می کشد, یکی از مردمان درحالیکه به من 
نگاه می کند, می گوید: هان, ای مردم ! این مهدی است. نگاه کنید. 


آنگاه دست مرا می گيرند و در میان رکن و مقام نگه می دارند و پس از 
نومیدی شان از من, با من بیعت می کنند» . 


در حدبت داریم که کسیکه مردم را به سوی آنحضرت راهنمائی می کند 
مراتیل ات هراس اه اش لاد ار تشانهها و علامعیای متسه 
ایکه در اخبار و احادیث مقر شده, خواهد شناخت. 


و در توقیع شریفی که به دست یکی از نواب عالیقدرش به افتخار یکی از 
شیعیان. از ناحیه مقذسه صادر شده می فرماید: 


4- «اثه |ذا فقد الضینی. . . فآخرج بین الصّفا و المروه فی ثلائمائه و 
نلائه عشر. ۳ الی 9 فآهدم مسجد ها و آبنیه علی بنائه اس و 
آهدف فا حوله: من بناء الخبابره, و آخخجخه الاسلام: و 


فینادی منادی الفتنه من السماء: یا سماء انبذی ! . 


للایمان» . 
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«چون آن مرد چینی نایدید شود. . . (مشروح این داستان در بخش فتنه 
خارج می شوم و به سوی کوفه می روم. مسجد کوفه را درهم می کوبم و 
پراساس پایه های اوّلی بنیان می کنم. و ساختمانهائی که در اطراف آن از 
آن شترا هست ویران می کنم. در موسم حح شرکت کرده, حجه 
الاسلام را به جای می آورم و به مدینه می روم. منادی فتنه در آسمان ندا 
می کند: ای آسمان فروریز. ای زمین فروببر. ! آن روز در روی زمین به 
جز مومنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده است, کسی نمی ماند» 


داستان نایدید شدن مرد چینی را همراه با تفصیلات و توجیهاتی در بخش 


و در نامة شریف خود که به افتخار شیخ مفید (رضوان الله تعالی علیه) 
صادر شده, چنین مرقوم فرموده اند: 


دمن الم المزانظ فف سا ال مامد اش ول 


و بعد: فقد نظرنا مناجاتک, عصمک الله بالسشب الّذی وهب لک من آوليائه, 
رکش کنو اد اه مت ان وا ال خی ید 
بعد من الهر و لا تطاول من الرمان 1 


و نحن نعهد الیک آیها الولث المخلص المجاهد فینا الظَالمین, دک اللّه 
تضره الاک هه الشلی من لیات الصالی اند سر اف ره من 
اخوانه فی الدذین؛ و خرح متا علیه الی مستحقیه, کان آمنا من الفتنه 
المظلّه و محنها المظلمه المضله. و من بخل منهم بما آعاره اللّه من نعمته, 
تاو من ار بصلته, فانه سیکون خاسرا| بذلک لا ولاه و آخرته» 1 


از بندة خداء آنکس که نگاهبان راه خداست به کسیکه حق به او الهام گشته 
و راهنمای حق است. . . و بعد, ما به مناجاتهای تو نگريستيم. خداوند ترا به 
آن وسیله ای که به تو ارزانی داشته, که اولیاء اوست., نگهداری فرماید, و 
از نیرنگ دشمنانش در امان دارد. این نامه را از 
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توا ورس ای ی کی یت و ی ی ی 

به اینجا آمده ایم می نگاریم, که به زودی از اینجا نیز نقل مکان کرده, در 
دشت و صحرائی جای خواهیم گرفت و ترا از وضع خود باخبر خواهیم 
ساخت. و آنچه را که از اعمال موجب تقژب به ماست بازخواهی شناخت. 
خداوند با رحمت خود ترا بر انجام آنها موقق خواهد نمود. . 


ای دوست بااخلاص ما, که همواره در راه ما با ستمگران در سنیز هسنی؛, 
خداوند ترا تأیید کند, آنچنان که دوستان شایسته پیشین ما را تأیید کرده 
است, ما با تو پیمان می بندیم که هرکس از برادران دینی تو تقوی پيشه 
کند, و از حالتی که هست بیرون آفدم: به حالتی که باید باشد, قاری از 
فتنه ار و گرفتاریهای اندوهبار آن در امان خواهد بود. و هر کس از 
نعمتهائی که خداوند به رسم عاریت در دست او قرار داده, در مورد آنانکه 
خداوند امر به پیوند آنه (صلء ارحام) داده, بخل بورزد, در دنیا و آخرت 
زیانکار خواهد بود. . 


از اینجا روشن می شود که اگر : به هنگام روی آوردن امواج فتنه ها, به 
سلاح تقو سرام فتیویم و در وضع خود تجدیدنظر نموده, آنچنانکه باید, 
باشیم, از فتنه ها در امان خواهیم بود, و در موقع هرج و مرج رسیدن به 
خویشان و مستمندان وظيفءة مهم انسانی و اسمانی ماست که امواج فتنه 
ها را می شکند و انسان را از فرو رفتن در کام بلاها بیمه می کند. 


کعب الاحبار می گوید: 


6- «مهدی قائم, زمین را به زمینی دیگر تبدیل می سازد, و عیسی بن 
مریم به وسیلءة او بر نصارای روم و چین احتجاج می کند» . 


اتخیل فا 


7- «پس خود را حفظ کنید, مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و 
اتدشقه هاق دنیوی بشکین کردوو آن‌ترور نا یمان بر سما. آیدر زفر| 
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که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هروقت 
دعا کرده بیدار باشید تا شايستءة ان شوید که از جمیع این چیزهائی که به 


وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید» . 


این تطابق عجیب که میان گفتار حضرت عیسی (ع( و احادیث پیشوایان 
اسلام وجود دارد, خود دلیل صدق گفتار و محفوظ ماندن آن از دستبرد و 

تحریف است. زیر( همه اینها مربوط به حوادثی است که پس_ 0 
تسال. انجام شواهد گرفت. و به طوریکه.دز بخشهای دیگز هم یادآوز خواهیم 
بود غالب مطالب مربوط به آینده در تورات و انجیل از تحریف مصون 


مانده است. 


اين بخش را با حدیثی از امام صادق (ع) به پایان می رسانیم: 


۲ ۲ ۱ ۲ 2 ۲ ۳ ی 1 در و من ]- +9 ۰ 
پیشوای ششتم شیعیان در تفسیر اب سشریعه. «5 یَقولون منی! هد الفَتح ان 
جوا نز 1 
کنتم صادقین. >> ور مود. 


8- د«یوم الفتح یوم تفتح الذنیا علی القائم (ع) و لا ینفع آجدا تقژب 
بالایمان لم یکن قیل ذلک موّمنا بامامته و منتظر| لخروجه, فذای ۳ ینفعه 
انمانه هسام الا هل ده ف واه و هو آجر الموالین لاأهل 
البیت (ع)» . 


«روز فتح روزیست که دنیا به دست قائم (عج) فتح می شود انروز کسیکه 
قبلا ایمان نیاورده و انتظار فرج و ظهور او را نکشیده باشد. ایمان اوردنش 
نوی نمی در که آیمان: شودمند ان ایمان است. که سابقه دار و 
همراه با انتظار ظهور باشد. خداوند مقام و منزلت آنان را بالا می برد و آن 
پاداش دوستداران اهلبیت است» . 


جع 
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-قصص:د. 


-الامام المهدی صفحة 267. 


-اعلام الوری صفحة 430 منتخب الاثر صفحة 464, کشف الفمّه جلد 3 
صفحه 324, المهدی صفحء 198 و بشاره الاسلام صفحء 194. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحء 260 و 277, بحار الانوار جلد 51 صفحه 81, 
البیان صفحءة 100 و الملاحم و الفتن صفحة 3د. 


-مولف مجنرم نام کتاب را از این دو حدیت اقتباس کرده است. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحءه 81, منتخب الاثر صفحءه 461, ینابیع الموده 
جلد 3 صفحءة 146 و 165, شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحهة 490, 
الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 135, صحیح بخاری جلد 9 صفحهة 48 و 0۵1 
کش اه له ی 260 لاه وان صفحه 6و الیات یه 
۱0۵ صحیح مسلم جلد 8 صفحه 2007, بشاره الاسلام صفحهة 111 و الزام 
اللاصب صفحة 40 و 43. 


شانیم اوه نت صفه 90 النمدی صفعه 224و الطواعی المخرفه 


صفحه 98. 


-منتخب الاثر صفحة 170 و 204, الزام الّاصب صفحة 54, ینابیع الموده 
جلد 3 صفحه 163 و بشاره الاسلام صفحة 10. 


-بشاره الاسلام صفحءة 49 و 66, منتخب الاثر صفحة 467, بحار الانوار جلد 
2 صفحء 236, الامام المهدی صفحة 220 و الزام الناصب صفحءه 140 و 
199 


-بشاره الاسلام صفحهة 183, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحهة 130, الملاحم و 
الفتن صفحة 2< و منتخب الاثر صفحة 486. 


-مدارک پادشده. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 3د. 


-بحار الانوار جلد 1 صفحةه 9 7, بشاره الاسلام صفحه 93 2, الزام اللاصب 
صفحء 52, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحء 136, المهدی صفحة 233, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 108 و 163, کشف الفغمه جلد 3 صفحء 260, البیان 
صفحة 95 و الملاحم و الفتن صفحة 116. 


-بشاره الاسلام صفحة 242, الملاحم و الفتن صفحة 54, الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحة 159, بحار الانوار جلد 51 صفحة 25 و جلد 52 صفحة 390, 
غیبت نعمانی صفحه 124, المهدی صفحهة 
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7 سابیم المه نم جلد 3 ضفحه 136 


-الامام المهدی صفحة 273, بشاره الاسلام صفحءةٌ 232 و 253 و الزام 


اللاصب صفحء 142. 


-الز ام اللاصب صفحهة 55 142, بشاره الاسلام صفحهة 242 و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحء 15<0. 


-اسفار, جمع «سفر» به معنای کتاب است. به پنج کتاب از اوّل عهد عتیق. 


ِِ الاثر صفحءة 309, المهدی صفحة 228 و اسعاف الژاغبین صفحة 


خالملاخم و الشتن فده 6 رسای المواه خلد د .فده 6و1 و 167 


-بحار الانوار جلد 2 صفحء 390 و بشاره الاسلام صفحه 253. 


خالزام التاضت ضفنه 202 وتضار الام اد لد هرفح 1 وود 


-المهدی صفحء 74 و 227, الملاحم و الفتن صفحء 7< و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحء 1دد. 


ریت تما زت صفحه 12 فستان الاتهار حاد روف 1 ود 


-الز ام اللاصب صفحء 72. 


-حشر: 2. 


-بالفور, از مردان سیاسی انگلیس بود که در جنگ جهانی اول وزیر نیروی 
دریائی انگلیس شد؛ و بعدا| وزیر امور خارجه شد و در دوم نوامبر 117 به 
عنوان وزیر امور خارجه پیمانی امضاء کرد که براساس آن دولت بریتانیا 
متعهّد شد که پس از جنگ, کشوری را برای قوم یهود در سرزمین فلسطین 
ایجاد کند. این قرارداد به عنوان «وعده بالفور» شناخته شد. (الموسوعه 
الغربته الهستره صفخه 399 


-اسراء:104. 


-منتخب الاثر صفحه 221. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 31 2, اختصاص مفید صفحه 09 2, بحار الانوار 
جلد 52 صفحه 318, بشاره الاسلام صفحءة 260 و الزام اللاصب صفحة 


4 و اوصاف عصای موسی را در مجمع البحرین جلد 2 صفحء 6 و اصول 
کافی جلد 1 صفحء 225 و 331 بخوانید. 


-الز ام اللاصب صفحة 7. 


-الز ام اللاصب صفحه 190. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه 0, بشاره الاسلام صفحءة 269 و الز ام اللاصب 
صفح 215و 190 


-بشاره الاسلام صفحء 269, و الزام اللاصب صفحهة 216. 


-الز ام اللاصب صفحءةٌ 215, شرح ابن حدید جلد 2 صفحء 179, غیبت 
229 و بشاره الاسلام صفحءه 265 و 99 


-توبه:34. 


-الز ام اللاصب صفحة 30. 


تهفان مور ک تفع 175 


تاحز اب 61۳:د6ر کت انز تفه 298و ۶2 اضول کافی. خلد: 2 
شید 32 
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شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 178, الزام اللاصب صفحة 27, ینابیع 
المونه جلد د صفوه 15 و192 کیت: تقمات«صفحه. و16 با رد 
الاسلام صفحء 199, الملاحم و الفتن صفحة 53, الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحة 146 و نهج البلاغه جلد 1 صفحه 205. 


-الملاحم و الفتن صفحة 5<ظ و <13, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 92 
المهدی صفحة 97, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 150, بشاره الاسلام 


صفحه 202 و منتخب الاثر صفحة 319. 


-منتخب الاثر صفحة 186, اعلام الوری صفحه 435, بحار الانوار جلد 52 
صفحء 328 و صفحهة 391, بشاره الاسلام صفحة 199 و 201 و الزام 


اللاصب صفحه 139. 


همین مدر کها. 


وی ای ها یت ایحا سس ود و 
الملاحم و الفتن صفحءة 8< و الزام اللاصب صفحه 259. 


-بشاره الاسلام صفحة 199, غیبت نعمانی صفحءة 165, بحار الانوار جلد 
2 صفحه 391. و الزام اللاصب صفحء 139 و 189. 


-الز ام اللاصب صفحء 189, غیبت نعمانی صفحء 165 و بحار الانوار جلد 
2 صفحءه 301. 


-الملاحم و الفتن صفحء 52. 


-غیبت نعمانی صفحه 121, بحار الانوار جلد 52 صفحة 353 و بشاره 
الاسلام صفحه 199. 


-الامام المهدی صفحه 272, سفینه البحار جلد 2 صفحة 705 و ارشاد مفید 
صفحه 391. 


ها هر ار اه هه راز 
الاسلام صفحءة 256 و 277 و الزام اللاصب صفحه 229. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 313 و بشاره الاسلام صفحة 247. 


-منتخب الاثر صفحة 469 الملاحم و الفتن صفحءة 49 و صفحة 122 و 
الز ام اللاصب صفحه 201. 


-الامام المهدی صفحه 51 و 2 الملاحم و الفتن صفحءة 49 و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحء 160. 


همین مدر کها. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه 10, الزام اللاصب صفحهة 2160 و بشاره 
الاسلام صفحه 270. 


-منتخب الاثر صفحة 487, بشاره الاسلام صفحء 197 و 260 و بحار الانوار 
جلد 52 صفحه 280. 


-الملاحم و الفتن صفحه 3, المهدی صفحه 192, بشاره الاسلام صفحهة 
2 و ارام الاصت ند هلو 


-الز ام اللاصب صفحه 201. 


-الملاحم و الفتن صفحة 123. 


ار لیهست ای اه ری ور از 
اللاصب صفحهة 176, بشاره الاسلام صفحة 58,67,87 و 99 و الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحءة 146. 


-اسر۱ء6:۶. 


-الز ام اللاصب صفحء 224 و بشاره الاسلام صفحة 258. 
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-بحار الانوار جلد 53 صفحه 60. 


ور الاثر فده 10 ۱, الزام اللاصب صفحء 29 2, الامام المهدی صفحه 
6 و بحار الانوار جلد 52 صفحء 325,391 و 328. 


-غیبت نعمانی صفحءة 166, بحار الانوار جلد 52 صفحة 391 و بشاره 
الاسلام صفحه 201. 


-بشاره الاسلام صفحءه 2)0000, الز ام اللاصب صفحة 227 و غیبت نعمانی 
صفحه 160. 


-الز ام اللاصب صفحه 228. 


-همان مدرک. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحة <13, منتخب الاثر صفحة 312 و الامام 
المهدی صفحه 90. 


-غیبت نعمانی صفحءة 165, الزام الناصب صفحة 227 بشاره الاسلام 
صفحه 200 و 250, منتخب الاثر صفحة 312, بحار الانوار جلد 52 صفحة 
6 و 328 و 387. 


و وه سار ال ال خی خی وه و 
الز ام اللاصب صفحه 139. 


تفت یک خف امد« باظل: تا بو تشد به. ای که-باظل. تانودشدنی 
است. (اسراء:81) 


-منتخب الاثر صفحه 471 و الامام المهدی صفحة 44. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحه 324, المحچه البیضاء جلد 3 صفحه 341, 
مشخب الا ضفحه 292 82 ار الانوان جلد 52 ضقد. 191 اعلام 
الوری صفحه 433, بشاره الاسلام صفحه 90 9, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 
اف را هس ها 
الاحدان فصو 29و الامای موی خی و9 وم زر 


-الزام الثاصب صفحهة 189, غیبت نعمانی صفحة 165 و بشاره الاسلام 
صفحه 199. 


-غیبت نعمانی صفحه 121, منتخب الاثر صفحه 302 و بحار الانوار جلد 52 
صفحةه 3<ظد. 


-بشاره الاسلام صفحء 206 و 199 و الزام الناصب صفحه 189. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحء 260 و 265 البیان صفحهة 92, بحار الانوار جلد 
1 صفحه 81 و جلد 2< صفحء 378 غیبت نعمانی صفحة 180, بشاره 
الاسلام صفحة 283 و 293, المهدی صفحة 96, اسعاف الراغبین صفحة 
7 احاوی للفتاوی جلد 2 صفحءة 127 الامام المهدی صفحة 336, 
الزام اللاصب صفحة 52, الفصول المهمّه, نور الابصار صفحة 171, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحء 136 و 163 و غایه المرام. 


غییت تما وه را لاف اتاضب ضف ار ۱ وان الانت ایح 
2 صفحة 353. 


-غیبت نعمانی صفحه 102 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 110. 


رام اتاضتف ضفج 209229 یت عماتن صح 22 ار بعار الاشان 

علد. 2و صوحا 1 و دود و جلد 53 صفحة 91, منتخب الاثر صفحة 
773 بشاره الاشلام. صفحة 109,185,189 و 199, سابع المفته جلد.3 
تاه و1 اه آلممده صفحه 216 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 331 و منتخب الاثر صفحةه 309. 


-شعراء:21, بحار الانوار جلد 52 صفحءة 281 و 292, غیبت نعمانی صفحهة 
1 الزام الناصب صفحء 57 و بشاره الاسلام صفحة 249. 


-نمل : 62. 
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-غیبت نعمانی صفحه 95 و 169, بحار الانوار جلد 51 صفحة 418 و 59 و 
جلو 2 ضفحم 316 و 1341 تا ره الاسلام صفحة 227 و منک آلاگر 
هق25 7422 292 


-الامام المهدی صفحء 226 و الزام اللاصب صفحة 172. 


-الز ام اللاصب صفحهةه 26. 


-آل عمران:33. 


-عیبت نعمانی صفحء 150, الز ام اللاصب صفحه 176 و 226 بشاره 
الالام صض و10 و 27 آلاهام الفمدی تیه در 2 .بسا الاو جلد 
2 صفحء 223,238,305,315,341 و 406. 


-مدارک پادشده. 


یفت یازن سفی و ماش شالت و زار الات سنه ود 
صفحة 3)07. 


-معارج: 1. 


-بشاره الاسلام صفحء 108, غیبت نعمانی صفحه 145 و الزام اللاصب 
صفحه 32 و 1786. 


-الزام اللاصب صفحء 226, بحار الانوار جلد 51 صفحءة 157 و جلد 52 
صفحء 283 و 307, منتخب الاثر صفحة 468 المهدی صفحء 199, بشاره 
الاسلام صفحء 199,224,231 و 249. 


-هود :6 8. 


-منتخب الاثر صفحه 92, ارشاد مفید صفحء 343, نور الابصار صفحء 172 
بحار الانوار جلد 52 صفحهة 192,318 و 367, مثیر الاحزان صفحة 298, 
الامام المهدی صفحه 92, بشاره الاسلام صفحة 100, المحچجه البیضاء جلد 
4 صفحة 342, المهدی صفحء 199 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحة 160, 
الزام الثاصب صفحه 175 و 140 و اعلام الوری صفحءة 433. 


-ارشاد مفید صفحه 343, اصول کافی جلد 1 صفحه 31 2, الز ام اللاصب 
صه رو توص ی آلنت "صعح 12 3 عبت مانین مت و 
ط اه ای صفه ا فان ناه له فد صص 
و اما المودت صتحو ۶ 22 سا اه سس دز 
4 و 246. 


-الامام المهدی صفحه 224. 


-سبا: 1 54-5. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحهة 325, الزام اللاصب صفحة 28 و 177. مثیر 
الاحزان صفحه 298, بحار الانوار جلد 2<ظ صفحهة 316 و 342, الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحهة 144 و 160, الملاحم و الفتن صفحة 60, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحه 82 و 228 و بشاره الاسلام صفحه 1002. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحءة 354, بشاره الاسلام صفحة 277 و الزام 


اللاصب صفحه 223. 


-ارشاد مفید صفحء 343, غیبت نعمانی صفحء 123, اعلام الوری صفح<ه 
0 بحار الانوار جلد 2< صفحء 349, بشاره الاسلام صفحه 199 و 233 


-طارق: 17. 


-الزام التاضب صفعه 243 و بعار الانمار جلد 53 صفحه 58 و 120 


لا ی وه ی ان تایه 
الاسلام صفحء 228 و 271 و الزام اللاصب صفحةه 216. 


-نحل:45, بحار الانوار جلد 52 صفحه 324 و الزام اللاصب صفحءة 76 1. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 342. 
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-بحار الانوار جلد 53 صفحء 32 و الزام اللاصب صفحة 222. 


-الملاحم و الفتن صفحة 123, الزام اللاصب صفحءة 201 و اسعاف 
الزاغبین صفحء 139. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحه 259 و الملاحم و الفتن صفحء 16 1. 


-بشاره الاسلام صفحة 46 و 192 و 249 و 77 2 الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحه 160 و الزام اللاصب صفحه 201. 


-الز ام اللاصب صفحهة 52 و 254 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 1260 و 
16۱0. 


-عذرا دشت وسیعی در نزدیکی دمشق است که معاویه حجر بن عدی و 
گروهی دیگر از شیعیان امیر مومنان را به جرم وفاداری به آنحضرت در 
این سرزمین زنده به گور کرد. «مولف» 


-بحار الانوار جلد 52 صفحء 224, الزام اللاصب صفحء 176, کشف الغمه 
جلد 3 صفحه 269, البیان صفحه 73 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحء 146. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 88, الطواعق المحرقه صفحة 163, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 87, الامام المهدی صفحء 72 و الحاوی للفتاوی جلد 
2 صفحه 146 و 100. 


ار مالسا ی و و ی وا الوا بات 32 
صفحه 344 و الزام اللاصب صفحهة 22. 


-شوری: 42. 


-الز ام اللاصب صفحء 29 و 37. 


-الژحمن:33. 


-الز ام اللاصب صفحه 208. 


-در مورد بشقابهای پرنده و احتمال ارتباط آن با حضرت ول عصر (عج) به 
کتاب «جزیرة خضراء» به قلم مترجم مراجعه شود. 


-الز ام اللاصب صفحه 231. 


-حضاره العرب صفحة 62. 


-اعلام الوری صفحة 430, ارشاد مفید صفحءة 341, منتخب للاثر صفحة 
2 کشف الفمه جلد 3 صفحء 324, البیان صفحة 97, المحچه البیضاء 
جلد 4 صفحء 344, بحار الانوار جلد 52 صفحءة 337, الزام اللاصب صفحة 
2 و 225, اسعاف الراغبین صفحء 140-135 الامام المهدی صفحة 


ِ «مرجته» گروهکهائی از اهل سئت هستند که می گویند: با وجود ایمان؛ 
کناه ضرق تصی رضاند ا بشتش کروه از انساارا تتیهرشیاتی دز ملل-صحن 
(جلد 1 صفحه 146-139) شرح داده است. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحهة 343 و بشاره الاسلام صفحه 229. 


-غیبت شیخ طوسی صفحء 275, بحار الانوار جلد 52 صفحء 330,334 و 
5, و جلد 53 صفحه 11, بشاره الاسلام صفحء 229 و الزام اللاصب 
صفحهة 227. 


عیشاره الاسلام فده 2و 82 22و 250 ال ام التاضب ضفحه 227 و بحان 
الانوار جلد 52 صفحة 343,326,352 و 387. 


-الز ام اللاصب صفحه 176. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 281, کشف الغمه جلد 3 صفحءة 324, الزام 


اللاصب صفحة 
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۵ لام ازر هه 0 و تمه:ا ارضا لو یه 321 


-بحار الانوار جلد 2 صفحة 331,333 و 388, منتخب الاثر صفحة 153, 
الملاحم و الفتن صفحة 118, المهدی صفحء 198 و 223, بشاره الاسلام 
صفحه 235,251,258 و 287, نور الابصار صفحة 171 اسعاف الرزاغبین 
صفحه 136 و الزام اللاصب صفحه 223. 


-بشاره الاسلام صفحه 251. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحء 92. 


-ححج:39. 


-بحار الانوار جلد 1ظ< صفحء 58 و جلد 3ظ صفحهة 55, منتخب الاثر صفحهة 
۰0۵ اللامام المهدی صفحء 46. الزام اللاصب صفحهة 25 و 237 و غیبت 
نعمانی صفحه 127. 


-مذثر:10-8. 


او کافت خاد ۱ ضفجه نار الاتهار لد فده وک حازه و5 
شفح ی 201 


لاه اااست خفحه ‏ وو رها شا له در مه و مشاه یلام 
ضفحة 267 


-بشاره الاسلام صفحء 153 به نقل از غیبت نعمانی. 


-عییت نعمانی ‏ صفحهة ۳ عیبت شیح طوسی صفحة 77 2, بحار الانوار 
صفحة 223, لاسام ا دهد صفحة 273 و المهدی صفحءة 226 به نقل از 
عقد الذرر. 


عیخار. الاتوار لو 92 ضفته گ1 و و موه الرام التاضت صفحه. 140 و 


منتخب الاثر صفحة 465. 


-ارشاد مفید صفحء 341, کشف الفمه جلد 3 صفحه 324, المحچه البیضاء 
جلد 4 صفحه 344, اعلام الوری صفحة 430, منتخب للاثر صفحة 448 و 
4 غیبت طوسی صفحء 274 الامام المهدی صفحة 95 و 229, بشاره 
الاسلام صفحة 149 و 193, بحار الانوار جلد 52 صفحء 290 و المهدی 
صفحءة 78 و 198. 


-مدررکهای یادشده. 


-الزام اللاصب صفحه 23 و 240, بحار الانوار جلد 51 صفحة 45, جلد 53 
صفحه 63, معانی الاخبار صفحء 366 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 79. 


-الز ام اللاصب صفحهة 237. 


-توبه:32, فتح:28 و صف:9, یعنی: «او خداوندیست که پیامبرش را با 
هدایت و دین حق فرستاد تا انرا بر همه ادیان پیروز گرداند, اگرچه 
مشر کان خوش ندارند» . 


-منتخب الاثر صفحة 294, صحیح مسلم جلد 9 صفحه 188, بحار الانوار 
جلد 51 صفحء 60 و جلد 52 صفحة 324 و 346 و 388, الزام اللاصب 
صفحهة 21,31 و 222, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 9 7, بشاره الاسلام 
صفحهة 262 و 251, الامام المهدی صفحة 42, نور الابصار صفحء 169, 
مثیر الاحزان صفحة 297 و مسند احمد جلد 2 صفحة 30د. 


-زمر:74, یعنی: «تمامی حمد مخصوص خداوندی است که وعده اش را در 
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گزینیم, که پاداش عمل کنندگان چقدر نیکوست» . 


-بحار الانوار جلد 3 صفحة 7, بشاره الاسلام صفحة 268 و الز ام اللاصب 
صفحه 215. 


-الزام الثاصب صفحء 222, ارشاد مفید صفحءة 343, المحچّه البیضاء جلد 
4 صفحهة 335, منتخب الاثر صفحءة 468, اعلام الوری صفحهة 431 بشاره 


الایاای فص ور الما الم 2 ای رای 2 
صفحة 37 د3. 


-بشاره الاسلام صفحء 231 و الزام الثاصب صفحء 190 و 222. 


-نحل: 1. 


ای لاه و هر ور وه ی اه ری 
صفحه 3 2, بشاره الاسلام صفحه 259,227 و 269. 


-به راستی آنانکه با تو بیعت می کنند با خدا بیعت می کنند, دست خدای 
است (فتح:10) . 


ی 6 ای ماه اه هک ی راد مش 
صفحءة 343 و بشاره الاسلام صفحه 68 2. 


-نحل: 1. 


غیبت: تعمانی صفحة 104 بعار الانوار جلد 52 ضفحة 346 و الزام 


اللاصب صفحه 23. 


-الز ام اللاصب صفحء 22. 


-معارج:44, یعنی: چشمهایشان فروافتاده, لت سراسر وجودشان را 
فراگرفته. اینست روزی که وعده داده می شد. 


-الز ام اللاصب صفحء 242. 


ای مه ۵ 0 ی ی( مس ور 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 91. 


-روم:4 و د. 


-غیبت نعمانی صفحءه 155 و 165, بشاره الاسلام صفحه 199, الزام 
اللاصب صفحة 139, بحار الانوار جلد 52 صفحء 360 و الملاحم و الفتن 


صفحه ظ5د. 


-غیبت نعمانی صفحءه 159, بحار الانوار جلد 52 صفحة 363 و بشاره 
الاسلام صفحه 199. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحءه 301 و بشاره الاسلام صفحءه 139. 


-غیبت نعمانی صفحه 144, الملاحم و الفتن صفحهة 52 و المهدی صفحهة 
223 


-غیبت نعمانی صفحه 144, بحار الانوار جلد 52 صفحة 301 و بشاره 
الاسلام صفحء 139. 


-الز ام اللاصب صفحة 7. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحء 330 و بشاره الاسلام صفحه 8 27. 


قدرت شدید هستند» . 


-ینابیع الموژه جلد 3 صفحهٌ 109 و 164, بحار الانوار جلد 52 صفحهة 318, 
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صفحه 486, الامام المهدی صفحء 44 و المهدی صفحة 213. 


-منتخب الاثر صفحهة 90 الملاحم و الفتن صفحة 31, المهدی صفحة 
3 عقد الذرر باب هفتم و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحء 144. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 272. 


-کشف الفمه جلد 3 صفحء 314 و بشاره الاسلام صفحءه 83 1. 


-همان مدرک. 


-انعام:158. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 77 بحار الانوار جلد 2 صفحء 149 و جلد 53 
صفحهة 133 و بشاره الاسلام صفحة 32 و 71. 


-الز ام اللاصب صفحه 180. 


-مریم :75 و 760 


-اصول کافی جلد 1 صفحءة 431 بحار الانوار جلد 51 صفحة 63, الزام 
اللاصب صفحءة 24 و 96 و اسعاف الزاغبین صفحءة 143. 


-بشاره الاسلام صفحءة 297, الامام المهدی صفحة 343, الزام اللاصب 
صفحء 179 و الملاحم و الفتن صفحة 108. 


-غیبت نعمانی صفحهة 122 بحار الانوار جلد 52 صفحة 355 و 389, 
المهدی صفحة 226 عقد الذرر باب نهم و بشاره الاسلام صفحءة 169 و 
252 


-غیبت نعمانی صفحةّ 159, بحار الانوار جلد 52 صفحة 363-361 و الزام 


اللاصب صفحه 223. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 02, الز ام اللاصب صفحه 173 و ۶۸ اسعاف 
الژاغبین صفحءة 143 و بشاره الاسلام صفحه 297. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحة 27 و 6۵2, المهدی صفحة 228, بشاره الاسلام 
صفحه 297 و الزام اللاصب صفحه 192. 


-در این زمینه به کتاب پرارج «اثنا عشریه» از مرحوم شیخ حرّ عاملی, و یا 
«حدیفه الشیعه» از مرحوم مقذس اردبیلی مراجعه شود. 


ات هه 8 و ای الا اه و ی دعر 
و بشاره الاسلام صفحء 30 2. 


-بحار جلد 53 صفحة 375. 


-الژحمن:41, یعنی: «تبهکاران با سیمای خود شناخته می شوند و از موی 
سر و پاهایشان گرفته می شوند» . 


-اختصاص مفید صفحة 304, ینابیع الموذه جلد 3 صفحهة 843, الزام 
اللاصب صفحهة 31, غیبت نعمانی صفحه 127 و بحار الانوار جلد 52 صفحة 
31 


-ارشاد مفید صفحه 343, غیبت شیخ طوسی صفحه 82 2, الزام اللاصب 
صفحة ۰223 وسائل الشیعه جلد 2 صفحة 356-353, اعلام الوری صفحة 
1 غیبت نعمانی صفحء 165, بشاره الاسلام صفحة 233,207 و 247, 
الامام المهدی صفحه 274 و بحار الانوار جلد 52 صفحءة 313, 


ص:545 


2 و 338. 


-المهدی صفحء 199, الامام المهدی صفحه 274 الملاحم و الفتن صفحهة 
2 و منتخب الاثر صفحة 465. 


-الزام الناصب صفحءة 217, بحار الانوار جلد 53 صفحة 12 و بشاره 
الاسلام صفحهة 272. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحهةه 342 و بشاره الاسلام صفحه 228. 


همین مدر کها. 


-الملاحم و الفتن صفحة 2<, المهدی صفحء 223 و الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحه 139. 


-الملاحم و الفتن صفحءه 58, بشاره الاسلام صفحء 1895 و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحء 14. 


-الز ام اللاصب صفحء 227 و غایه المرام صفحه 7004. 


-بشاره الاسلام صفحة 71, بحار الانوار جلد 53 صفحء 85, الملاحم و الفتن 
صفحه 102, تاریخ سنی ملوک الارض صفحء 79 الزام الناصب صفحء 14 
و نهح البلاغه جلد 1 صفحه 44. 


-تاریخ نی ملوک الارض صفحه 79. 


-مومن:1د. 


ای الا اه کر و اه و ون ای اراد 


<در مورد اینکه غار اصحاب کهف کجا واقع شده است به اختلاف سخن 
گفته اند, مشهور اینست که در کشور ت رکیه, , در نزدیکی «ازمیر» در یک 
کیلومتری دهکدة آیاسلوغ و بر ویرانه های شهر افسوس واقع است که هم 
اکنون غار مخروبه ای نیز در انجا موجود است. ولی چند سال پیش غاری 
در اردن هاشمی و در نزدیکی عمّان کشف شد که با نشانه های غار 
اصحاب کهف بیشتر وفق می دهد و در نزدیکی آن قصبه ای به نام «رقیم» 
وجود دارد که در قران نام آن به همراه غار اصحاب کهف امده است. 


مرحوم علامة طباطبائی با شواهد قرانی و دلائل جغرافیائی اثبات می کند 
که غار اصحاب کهف همین دومی است., که نظر مولف نیز همانست. برای 
توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب پرارج «المیزان» جلد 13 صفحة 316- 
0 و ترجمه ان جلد 26 صفحه 151. «مترجم» 


-الملاحم و الفتن صفحءه 24, بحار الانوار جلد 3 صفحه 31 و 290 و 


منتخب الاثر صفحة 309. 


-الز ام اللاصب صفحه 201. 


-بشاره الاسلام صفحه 229. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحء 3980 و بشاره الاسلام صفحه 2490. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحءة <345 و 378 و جلد 3ظ صفحه 4, بشاره 
الاسلام صفحء 230, منتخب الاثر صفحة 291, الزام اللاصب صفحة 21, 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 78 و الامام المهدی صفحهة 41. 


-الامام المهدی صفحء 34 و 265. 


-بشاره الاسلام صفحءة 238 و 258 و 274, الزام اللاصب صفحهة 202, 
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کشف الغمه جلد 3 صفحة 277 البیان صفحة 57 و الملاحم الفتن صفحة 
2 و 64. 
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-سجده: 29 یعنی: «بگوء روز فتح کافران را ایمان آوردنشان سودی نمی 
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-منتخب الاثر صفحءة 470 ینابیع الموده جلد 3 صفحه 81, بشاره الاسلام 
صفحء 276, بحار الانوار جلد 51 صفحء 218 الزام اللاصب صفحهة 68 و 
الامام المهدی صفحه 0ظ. 


-الزام الثاصب صفحء 68, منتخب الاثر صفحة 434 بحار الانوار جلد 51 
صفحء 156 و الامام المهدی صفحة 408. 


-منتخب الاثر صفحء 149. 


دام عمران:93, بعنی: «به او اسلام آورده هر که در آسمانها و زمین است, 
خواه و ناخواه» 


-منتخب الاثر صفحهة 471 بحار الانوار جلد 52 صفحءة 238,340 و 345, 
بشاره الاسلام صفحء 230 و الامام المهدی صفحة ظ3. 


-الز ام اللاصب صفحة 0۵8. 


-بحار الانوار جلد 1ظ صفحة 160 و منتخب الاثر صفحة 227. 


حظلای خد ی بای الاسای حلو 2 که و و وفات العش ری صفخه 29 


-بحار الانوار جلد 52 صفحة 121, بشاره الاسلام صفحة 168 و الزام 


اللاصب صفحه 1899. 


-بحار الانوار جلد 1 صفحهةه 320 و بشاره الاسلام صفحء 169. 


-بحار الانوار جلد 53 صفحة 104. 


-بحار الانوار جلد 53 صفحهة 176 و الزام اللاصب صفحء 136. 


عبخاز الاتوار جلد: 52 ضفحه 226 و بشاره الاتلام ضفعة 189 


-انجیل لوقا, باب 21 بندهای 306-34. 


-سجده:30-28, یعنی: «می گویند: اين فتح کی هست, اگر راست می 
گوئید؟ ! بگو؛ در روز فتح کافران را ایمان اوردنشان سودی نخواهد بخشید 
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(مترجم) 
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بخش سیزدهم: فرود آمدن حضرت عیسی (ع) 
اشاره 


ص :549 
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قرف ادن حضرت عیسی (ع) 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


9- «متا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه » . 


« کسیکه عیسی بن مریم (ع) در پشت سر او نماز می خواند از ماست» . 


0- «لن تهلک آمه آنا فی آولها, و عیسی بن مریم فی آخرهاء و المهدو 
فی وسطها» . 


«امُتی که من در آغاز آن: عیسی بن مریم در پایان آن؛ و مهدی (عج) در 
فبان. آ ت, هرگز هلاک نمی شود» . 
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«کیف انتم [ذا نزل عیسی بن مریم فیکم و امامکم منکم» . 


«چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما نازل شود و 
پیشوای شما از میان خود شما خواهد بود؟ » . 


الضیح. فیتأر 0 .«ح«ح« 
طلفه علی, شرنعه فحتد و یقول: انتم اهل بیت لا مک آحد*. 


«عیسی (ع) در گردنه ای به نام «افیق» در سرزمین مقدس فرود می آید, 
وارد بیت المقدس می شود, درحالیکه مردم برای نماز صبح صف کشیده 
باشند. پس امام (حضرت مهدی) عقب می رود. ولی عیسی (ع) او را جلو 
می اندازد و خود به او اقتدا کرده. پشت سرش طبق شریعت محمدی 
(ص) نماز می خواند. و می فرماید: شما اهلبیتی هستید که احدی نمی 
تواند بر شما پیشی بگیرد» . 


و در حدیث دیگری نزول عیسی (ع) را با تفصیل بیشتری بیان کرده که 
فرازی از آن را در اینجا می اوریم: 


3- «فبینا هو کذلی اذ هبط عیسی بن مریم بشرقیت دمشق. 


قالخا بو ی ی وا سفه کل تم ماتس ااطاطا 
رأسه قطر و |ذا رفعه تحدّر منه جمامه کاللولق, واه وه مس آحه الا 
مات. و ریح نفسه مد بصره. فیطلب الدجال فیدر که بباب لد فیقتله» . 


«. . . در چنین حالی حضرت عیسی (ع) در شرق دمشق, در نزد منارة 
سفید. در میان دو ابر رنگین و درحالیکه دو دست خود را روی بالهای دو 
فرشته نهاده,. فرود می اید. چون سرش را پائین بیاندازد اب از ان می 
چکد, و چون سرش را بلند کند, قطره های عرق چون دانه های لول از سر 
و صورتش می ریزد. بوی نفس او به هرکس-از کقار-برسد نابود می شود, 
و بوی نفس او تا مقدار دید او پیش می رود. دجال را دنبال می کند, در 
باب «لذ» به او می رسد و او را به هلاکت می رساند» . 
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4 «فیلثفت المهدط و قد تزل عیشسی عند المتاره البیضاء فی القدش: 


واضعا کقیه علی آجنحه ملکین کأَئما یقطر من شعره الماء فیقول المهدی: 
تقذم خر بالثاس فیقول: انما آقیمت الطلاه لک. 


. مهدی متوجه می شود که عیسی در قدس در نزدیکی منارة سفید 
7 دستهای خود را بر بالهای دو فرشته نهاده, و آب از موهایش 
فرومی چکد. فرود آمده است. پس مهدی می گوید: جلو بایست و با مردم 
نماز بخوان. پس عیسی می گوید: نماز برای تو اقامه شده است. پس 
عیسی پشت سر او نماز می خواند و با او بیعت می کند و می گوید: من به 
عنوان وزیر و معاون برانگیخته شده ام, نه به عنوان امیر و امام» . 


و لا بان طانته من افتن: مان علی الهو ی تن عیسی من 


نقدّم يا نب الله فصل بنا, فیقول: هذه الأمّه آمراء بعضهم علی بعض, 
تکرمه من الله لهذه الامه» . 


«طائفه ای از امّت من همواره برای دفاع از حقّ می جنگند, تا عیسی بن 
مریم به هنگام طلوع فجر در بیت المقدس نازل شود. آنگاه به نزد مهدی 
می آید. گفته مي شود: ای پيامبر خدا! جلو بایست و برای ما نماز بگزار 
است» . 


و ماش لاس بویت سل ها ایا کر لعلاه اس و بلغا رل 
عیسی بن مریم» فاذا رآه عر فه, فیرجع یمشی القهقری لیتقدم عیسی بن 
مویشه مغ کیش بت بین که فیفول زد رد فانما آقیمت الصلاه لک؛ 
فیصلی عیسی وراءه» . 


«ره خدا| سوگند, به یقین پسر مریم به عنوان داوری دادگر در میان شما 
نازل خواهد شد. امام مردم در آن روز مردی شایسته خواهد بود. چون 
برای نماز صبح اذان گفته شود و او امادة ادای نماز گردد. عیسی بن مریم 
اک 
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عیسی بن مریم (ع) جلو بایستد. عیسی (ع) دستش را روی شانة او 
گذاشته, می گوید: شما جلو بایستید که نماز برای شما برپا شده است. 


آنگاه عیسی پشت سر او نماز می خواند» . 


7- «یکون عیسی بن مریم فی أمّتی حکما مقسطاء یرفع الشُحناء و 
الارض کفاتور الفضه » . 


«عیسی بن مریم در میان اقت من داور دادگری خواهد بود. کینه و عداوت 
را از میان مردم برمی دارد و آنقدر ثروت می ریزد که دیگر کسی آنرا 
یر مه از ان هر تدای رنه ی تون ترا سر مش به 


نرمی نقره می شود . 


کتابهای اسمانی و از زبان پیامبران عظیم الشان نقل خواهیم کرد. به 
تفصیل خواهد امد. از این رهگذر ما چیزی در اینجا از خود نمی افزائیم. 


امیر مقمنان (ع) می فرماید: 


تالمج سرت الم بت یی فسای لاش اما فا 
کاب له خر ات ال رل نمی ی تا 
من الا ماو وان اخیراوه ا ماقطی مق اسان وی رل 

سیم الشر و الوی اسب التلی راهم ای یت واه و 
ی تقدّم یا روح اللّه و صلّ بالّاس, 
فیقول عیسی: بل الصا لیا ار ول فعند ذلک یودن عیسی و 
صای خاف الممدع ۳ 


. آنگاه مهدی (عج) به بیت المقذس بازمی گردد و چند روزی با مردم 
بر چون روز جمعه شود و نماز برپا گردد. عیسی بن مریم در 
آن ساعت از آسمان فرود آید, به هنگام نزول دو جامه سرخ بر تن او 
خواهد بود و از سر او قطره های عرق چون روغن خواهد ریخت. او مردی 
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زیبا و خوش اندام است. شبیه ترین مردم به حضرت ابراهیم (ع) است. به 
سوی مهدی (عج) می آید و با او مصافحه می کند و به او نوید پیروزی می 
دهد. آن هنگام حضرت مهدی به او می گوید: ای زو الله ااوبانشته وا 
مردم نماز بخوان. پس عیسی می گوید: ای فرزند پیامبر ! نماز برای تو برپا 
شده است. آنگاه حضرت عیسی اذان می گوید. و پشت سر مهدی (عج) 
نماز می خواند» . 


در این حدیت و در احادیث گذشته, کیفیت نزول عیسی (ع( از آسمان 
طوری صریح و روشن بیان شده که از هرگونه توجیه و تأویل بی نیاز است. 
و راه تأویل بر روشنفکرنماها بسته شده است. دیگر کسی نمی تواند او را 
مرده پنداشته و نزول او را به گونه ای دیگر توجیه کند. بلکه آنچنانکه 
عقیده قطعی ما شیعیان ات حضرت عیسی زنده است و در آتها رد 
است و به هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) او نیز از آسمان نزول کرده, به 
پاری حضرت بفیه الله برخواهد خاست. و طبق احادیث, دجال به دست او 
به هلاکت خواهد رسید. به طوریکه صعود او به اشتهان: با قدرت خدا| و 
معجزه اسا بوده است. نزول او نیز معجزهة روشن دیگری خواهد بود و 
سیاء حق باباری اه تصرت سشتری بیدا خواهد کرد و تکتمبر اهل کنار: 
تمام خواهد شد. 


حضرت عیسی (ع) مردم را به پذیرش ائین حقّ و شریعت محمّدی (ص) 
دعوت خواهد نمود. و به طوریکه حضرت عیسی (ع) در زمان پیامبری اش 
خبر داده شریعت رسول اکرم (ص) تا پایان جهان بر اعتبار و مشروعیت 
خود باقی خواهد بود و هرگز حلال و حرام آن نسخ نخواهد شد. و در لحظة 
فرود که با شکوه و عظمت بسیار چشمگیری نازل خواهد شد, همگان را به 
پذیرش ولایت خضرت بقه اللد (عم) فرا خواهد خواند. 


امام باقر (ع) می فرماید: 


9 و ینزل روح الله عیسی ين مزیم فیضلی خلفه*.. 


«پسر مریم. عیسی روح الله, نازل شده., پشت سر او نماز می خواند» . 
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تم وتو لا یر ضو لا ام سبه فیل موه و صلی خلف:)] لمنت». 


«به طور مسلم, عیسی پیش از قیامت به این جهان فرود خواهد آمد. 


پیرو هیچ آئینی از بهود و غیر آن در روی زمین نمی ماند جز اینکه پیش از 
وفاتش به او ایمان می اورد. و او در پشت سر مهدی (عج) نماز می 


خواند» . 


امام صادق (ع) می فرماید: 


1- «یعود القائم اٍلی القدس و یصلی بالاس اماماء حتّی |ذا کان یوم 
الجمعه و اقیمت الصلاه, پنزل-یعنی عیسی (ع( -و معه سبعون الفا من 
الملائکه, و هو بعمامه خضراء؛ متقلد بسیف, ی فرس, و بیده حربه. فاذا 
تذل الیه لارض تادی ناد با عاشر الخسلمین عاء الخو ره رهق الباطل 4 


«قائم (عج) به قدس بازمی گردد و چند روزی با مردم نماز می خواند, 
چون روز جمعه فرارسد و نماز به پا شود, عیسی (ع) با هفتاد هزار فرشته, 
درحالیکه عمامهة سبزی به سر دارد و شمشیرش را حمایل کرده, و سلاحی 
به دست گرفته, بر فراز اسبی فرود می آید. منادی ندا می کند: ای گروه 
مسلمانان ! حق آمد و باطل نابود شد» . 


آعتزول: نی (ع) بعد ان آنشته که .رت قیه: الله (غع) وارد فان 
شده؛ از قدس خارج شده؛ سپاه سفیانی را نابود کرده, با تمام یاران به 
سرزمین قدس باز گردد. 
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2-نزول عیسی؛ در بامداد روز جمعه, هگا ام شدن صفهای مردم 
برای اقامةّ نماز صبح خواهد بود. چنانکه امام صادق (ع) با استفاده از 
فضای باز سیاسی, انرا به تفصیل بیان فر موده است. 


خفشنفت: اتظم تو رآ انصیل فی راا سن رت یسیع 
تحریف مصون مانده است, زیرا دقیقا با این احادیث منطبق است چنانکه 


4-نزول حضرت عیسی (ع( با این خصوصیات که در این احادیث و در متن 
اناجیل امده است, برای داوری به حقّ, و الزام خصم و اتمام حجت بر 
پیروان هم ادیان و به ویژه بهود عنود و لجوج است. و انروز نزول او با 
چنان شکوه و عظمتی خواهد بود که دیگر کسی را پارای تکذیب و انکار 


اکزهه آمروی همق خر فافلی سین اند ضعوه مارا رنه ویر 
فران گرهم صریعا آتراسان فرووه هاش ی اعا سا انات: کرد 


لت . 


و به خصوص در عصر ما که انسان به تسخیر فضا پرداخته بر فراز کرة ماه 
گام سپرده. راه تسخیر دیگر کرات آاشمانی را خر پیش کرفته است. 


اکنون که سفینه های فضاتئی ساخت بشر, به سوی کرة مزیخ و زهره 
جهالت و نادانی است که صعود حضرت مسیح به صورت اعجازامیز و به 
استناد قدرت آفریدگار توانا مورد تشکیک و نردید قرار بگیرد! اِ. 


در عصریکه انسان بر فراز کرة زمین از مرکز کنترل زمینی با به حرکت 
ذرافردن:یکی از انز ارهای شنبستم کنترل. فصاتی: مین تواند دستور خود را 
از ملیونها کیلومتر به سفینهٌ بی سرنشین يا باسرنشین صادر کند, هر گونه 
تردید در برنامة صعود ۳ د«كبصِِ_ مسیح از جهالت عمیق و نادانی 
گستردة او سرچشمه می گیرد ! 


انجیل لوقا: 


732 و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود, و بر 
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زمین تنگی و حیرت از برای امّتها روی خواهد نمود, به سبب شوریدن دریا 
و امواجش. و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار ان وقایعی 
که بر ربع مسکون ظاهر می شود زیرا قوّت اسمان متزلزل خواهد شد. 
انگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال 


عظیم می آید» . 


مگر نه اینست که تنگی و حیرت در همه جا دامن گسترده. و همگان از 
مسابقات تسلیحاتی انگشت حیرت به دندان گرفته اند! . امنیت هوائی با 
پرواز هواپیماهای جنگی درهم شکسته اتش جنگ جهانی در حال اشتعال. . 
. و میرود که جنگهای منطقه ای قاره هائی را در کام خود فروببرد. 


آری اینها همه و همه نشانة نزدیک شدن روز موعود است که مصلح غیبی 
بر ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم بیاید. 


3- «اين شخص هم پسر ابراهیم است. زیرا که پسر انسان آمده است 
فاء حضتتزم را بجوید و نجات بخشد. . . که ملکوت خدا می باید در همان 
زمان ظهور کند. . . تجارت کنید تا بیایم» . 


ای روج خدا! ای نافن قه آلات دزم سا و شما؛ صبح جمعه., در سرزمین 
قدس ! مگر طلوع فجر نزدیک نیست؟ ! 


4- «و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند زیرا که پسر انسان 
است. و از این تعجّب مکنید زیرا ساعتی می اید که در آن جمیع کسانیکه 
در قبور می باشند اواز او را خواهند شنید. و بیرون خواهند امد, هر که 
اعمال نیکو کرد برای قيیامت حیات. و هرکه اعمال بد کرد. به جهت قیامت 
داوری» . 


این مضمون در برخی از روایات اسلامی نیز واردشده, چنانکه در جای خود 
خواهد امد. 


جع 


ص :58 5 


35-«و دندم آسمان را کشوده و.ناگاه اسبی شفید که. سوارزش امین و 
حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید. و چشمانش چون شعله 
اتش, و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش 
هیچکس آنرا نمی داند و جامه خون آلود -سرخ-دربردارد و نام او را کلمه 
خدا میخوانند. و لشکرهاثی که در آسمانند بر اسبهای سفید, و به کتانهای 
سفید و پاک ملبّس از عقب او می آمدند. و از دهانش شمشیری نیز بیرون 
مق ید عابان ایا را وف اما رش عصای ان رای فاد ی 

۰ و دیدم فر شته ای را در آفتاب ایستافه کسید آواز رنه تمامی مرغانی را 
که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید: بيائید و به جهت ضیافت 
عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران 
و گوشت جباران. . 


می توان گفت همه فرازهای بالا در احادیث اسلامی وارد شده است. 


6 بان صی آنم.و شما را ترداشته با خود خو‌اهم. پزه تا حانیکة من 
می باشم شما نیز باشید» . 


منظور اینست که به هنگام نزول به او ایمان هی آوزند وتا اف هه عفیده 
می شوند و در کنار او در جبهة حق استقرار می يابند. 


2-7 «. . . لکن می دانیم چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود, زیرا| او 
را چنانکه هست خواهیم دید و هرکس که این امید را بر وی دارد خود را 


انجیل متی: 


738 «لهذا شما نیز حاضر باشید, زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر 
فاص و 
کار مشغول یابد» . 
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9- «در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای 
خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. . . چون امدن داماد به طول 
انجامید همه پینکی زده خفتند. و در نصف شب صدائی بلند شد که اینک 
داماد می اید به استقبال وی بشتابید. . . پس بیدار باشید زیرا انروز و 
ساعت را نمی دانید» . 


0- «بنین اگر شما را گویند اینک در صخراست بیرون فرویده با انکه دز 
خلوت است باور مکنید. زیرا همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به 
مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. ۱ . آنگاه 
علامت بتتر انسان:در اتعمان بنیند کردد هدر.ان وقت جمیع طوائثف زمین 
سینه زتی کنند و پسر اتسان را ببینتد که : بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال 
یم مین ازج 


1 از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد, حثی ملائکه آسمان» . 


2- «اآما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقذس خوبش 
آید, آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او 
از بزها جدا می کند» . 


در روایات اسلامی نیز از فرود حضرت عیسی به عنوان داوری دادگر تعبیر 


شده است. 


3- «و اینک من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم» . 


خواهم بود, من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده نخواهد بود. 
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من روانه شده به مکان خود خواهم برگشت تا ایشان به عصیان خود 
اعتراف نموده روی مرا بطلبند, در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبید» 


رساله به عبرانیان: 


5- «همچنین مسیح نیز چون یکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع 
نماید, بار دیگر بدون گناه برای کسانیکه منتظر او باشند ظاهر خواهد شد 


به جهت نجات» . 


6- «هوذا الان وقت مقبول, هوذا الان یوم الخلاص» . 


«ان زمان وقت مناسبی است. انروز روز نجات است» . 


تعبیر «یوم الخلاص» دقیقا همان تعبیریست که رسول اکرم (ص) به ان 
روز مسعود تعبیر فرموده است و ما نام کتاب خود را از همان حدبت 


رسالة پولس به رومیان: 


7- «زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالیکه در 
ما ظاهر خواهد شد هیچ است» . 


8 «. . . 6 انگة برای حکمرانی امتها مبعوت شود, امید امتها بر وی 
خواهد بود» . 


جالب اینکه در ترجمه عربی انجیل, به تعبیر «قائم» آمده است. و تعبیر 
«حکمرانی امتها» و «امید امتها» جالب توجه است. 


جع 
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اعمال ر سولان: 


9- «و چون این را گفت, وقتیکه ایشان همی نگریستند بالا برده شد, و 
ابری او را از چشمان درریود. و چون به سوی اسمان چشم دوخته بودند, 
هنگامی که او می رفت ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده. گفتند 
اش فردان خیلی را ایشاده ند ری اسان راید هس فیسی که آز 
نزد شما به آسمان بالا برده شد, باز خواهد آمده به همین طوریکه آو را به 
سوی آسمان روانه دیدید؟> . 


500 7- «زیر| روزی را مقژر فرمود که در ان ربع مسکون را به انصاف 
داوری خواهد نمود به ان مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد» . 


پرواضح است 1 مردی که برای اقامة عدالت و انصاف در ربع مسکون 
پولس به رومیان از او به «قائم» باد شده است (چنانکه در پاورقی شماره 


6 تدضیه د آدیم) : 


کتاب ز کرباق نیوت: 


1- «و خداوند بیرون آمده با آن قومها مقاتله خواهد نمود چنانکه در روز 
جنگ مقاتله نمود. و در انروز پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به 
مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد. . . و ان یک روز معروف خداوند 
خواهد بود. . . و بهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. . .» . 


در عهدین واه خداوند بیشتر در مورد حضرت عیسی (ع) به کار میرود که 
در انجا نیرز تبریشتی است فحالب اجکه بر این فرار که ار تعراب تقل 
کردیم, محل فرود امدن حضرت عیسی. و یوم الله بودن ان روز» و جهانی 
شدن کلمه توحید در ان روز دقیقا با روایات اسلامی منطبق است. 
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752 «و بر خاندان داود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را 
خواهم ریخت» . 


رسالةّ پولس به قرنتیان: 


3 ریز هرگاخ این نان راشوریه و این پبالم زا پتوشی جوت دوز 
(صعود حضرت عیسی) را ظاهر می نمائید تا هنگامی که بازاید» . 


4- «اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد. انا تیماباد ماران 
اتا» . 


با مراجعه به تفاسیر عهد جدید و ترجمه های آن به زبانهای مختلف. معنی 
جمله اخیر اینست: «هرکس عیسی مسیح را دوست ندارد به هنگام امدن 
عیسی ملعون باد» . 


عاموس نبیت: 


در کتاب عاموس نبوخ خطاب به قوم یهود در مورد بازگشت حضرت عیسی 


می گوید: 


5- . . . پس ای اسرائیل خویشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات 
نمائی» . 


۳ 


6- «زیرا این را به شما از کلام خداوند می گوئیم که ما که زنده و تا 
امدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبفت نخواهیم جست. 
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زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا ان انتتمان نازل 
خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و 
باقی باشیم با ایشان در ابرها ربود خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال 
کنیم و همچنین هميشه با خداوند خواهیم بود» . 


به طوریکه مشاهده می کنید وجوه اشتراک فراوانی این فراز از عهد جدید 
با روایات اسلامی دارد, که از ان جمله است: 


1-نزول عیسی 


2-صبحه ارسفانی 


3-زنده شدن گروهی از افراد صالح 


4-آمدن او بر فراز ابر 


-ربوده شدن یاران حضرت ولیْ عصر (عج) از محرابها و رختخوابهای ور 
و انتقال یافتن انها بر فراز ابرهاء که در احادیث اسلامی امده و با این 
فقرات انجیل دقیقا منطبق است. 


7- «زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب 


می آید. . . لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا انروز چون دزد بر 


شما آید» . 


حجی نبی: 


اه ار ار راهان را 
خانه از جلال نخستینش عطظیمتر خواهد بود» . 


(تعبیر «فضیلت جمیع امتها» در ترجمه های عربی و ترکی چنین افتفن 
است: «آرزوی جمیع امتها برآورده خواهد شد» . -مترجم-) 


جع 


ص :564 


59 7- «اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید. و آناتکه او را 
نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید» . 


آری اخبار ما نیز تأکید دارد بر اینکه هم چشمها انتظار ظهور او را خواهند 
کشید و به هنگام ظهور او را خواهند دید, و اين فرازها نزدیک دو هزار سال 
پیش گفته شده, درحالیکه در آن ایام از تلویزیون و یا چیزی مشابه آن 
خبری نبود, از این رهگذر تعبیر: «هرچشمی او را خواهد دید» , اصلا قابل 
درک و فهم نبود و به هنگام صدور احادیث اسلامی نیز فهم اين معنی بسیار 
تشحت نود کم یه هنکاش اور حصرت نوی ا لاد (عج) همه مقمنانی که در 
شرق و غرب اور خواهند دید! ! ولی در احادیث با قاطعیت 
تمام گفته شده است ! . البثّه ما ادّعا نمی کنیم که مشاهدة آنحضرت به 
وسیلة تلویزیون خواهد بود! , بلکه می گوئیم ساخته شدن تلویزیون در 
عصر ماء, فهم این معنی را اسان نموده است. 


و در باب دیگر ان امده است: 


0 «و پادشاهان زمین و بزرگان و سپه سالاران و دولتمندان و جیّاران و 
هر غلام و ازاد. خود را در مغازه ها و صخره های کوهها پنهان کردند. و به 
کوهها و صخره ها می گویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی 
ان تخت نشین و از غضب بژه. زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و 
کیست که میتواند ایستاد» . 


در مورد باه در بخش دیگری سخن رفته است که می توان به متن اناجیل 


این فقره از انجیل نیز با احادیثت اسلامی دقیقاأ منطبق است که آن روز 
حتّی یک نفر از یهود ستمگر باقی نخواهد ماند و هر یهودی به زیر درخت و 


همچنین در مورد تعیین وقت هم در اناجیل آمده است: 


1- «امّا از آنروز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد, حثی ملائکة آسمان, جز 
پدر من و بس> . 
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ماو فقها با احات لاس نی رات کج فا اسف اف 
۱ 170 11 دروغ گفته است. 


فراز دیگری را از اناجیل «عبد اللّه بن سلیمان» نقل کرده است که بسیار 
جالب است. او می گوید: 


02 «من در اناجیل خواندم که خداوند به عیسی فرمود: من ترا به سوی 
خود بالا می برم, سپس ترا در اخر المان فرومی فرستم تا از امّت این 
پیامبر شگفتیها ببینی و انها را در کشتن دجّال یاری دهی, ترا در وقت نماز 
می فرستم, تا با انها نماز بخوانی که انها اقت مرحومه هستند» . 


این فراز نیز دقیقا با احادبث اسلامی منطبق است. 


از مطالب یادشده به این نتیجه می رسیم که انتظار مصلح غیبی به شیعیان 
اثناعشری اختصاص ندارد, بلکه در تمام ادیان و مذاهب موجود است: 


بهود در انتظار ظهور حضرت مسیح است. 


مسیحیان, در انتظار بازگشت حضرت عیسی می باشند, که داستان آمدن 
حضرت عیسی فقط در عهد جدید بیش از سیصد بار تکرار شده است. 


این عقیده در اسلام و به خصوص در میان ما شیعیان به صورت کاملتر و 
دقیقتر, از اعتقادات بنیادی و تردیدناپذیر است و ما با عقیده ای راسخ و 
اشتیاقی غیرقابل توصیف در انتظار نزول حضرت عیسی و ظهور حضرت 
بقیه الله (عع) تانبه شمازق من کنیم: تا سراسر جهان را , پر از عدل نماید, 
بسن از آنکه با ظلم و نتم بر شنده انبنت, 


اعتقاد ما در مورد مصلح عیبی و بنیانگزار حکومت واحد جهانی براساس 
عدالت و ازادی. همء ابعاد گستردة نوید مصلح جهانی موجود در کتب 
مقدسه و ادیان اسمانی را دربردارد و انها را تکمیل می سازد. 


جای تردید نیست که در عصر ما.؛ با جهانی شدن ظلم و ستم, و حکومت 
معیارهای ظالمانه در سطح جهانی. ظهور یک مصلح الهي از نقطه نظر 
تاخمت و و افت: حطرت: تفر د رنه ورسنک ضر ورف :در آهده آشست ویر 
خدای رحمان 
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و رحیم است که به مقتضای رحمت عامّه اش: ویرانگر کاخهای ظلم و ستم 
زا رها رازه اخای ای ۵ انستندا ند حما باه واراو ی مد 
انسانها را از زیر یوغ استبدادها رهائی بخشد. 


نوید مصلح آتما نی آنچنانکه در قرآن کریم و احادیث اسلامی آمدخ است, 
و دلها را ار ای بخشد و بر کالبدهای تست | روج می دهد و تشنگان 
عدل و داد را نوید عدالت می دهد و شیفتگان آزادی را با آزادی واقعی 
بشارت می دهد, و انسانهای دربند را مژده می دهد که دوران سیاه ستم 
سرآمده و روزکار .وزیدن نستیم. عدالت. و آزادی نزدیی شده اشت: که ما 
آنرا «روز رهائی» نام نهادیم. 


اما انگیزة اینکه چرا ما اسم کتاب خود را «یوم الخلاص» یعنی: «روز 
رهائی» نام نهادیم؟ تبژک و تيمّن از حدیت شریف پیامبر حوافت اسلام 
(ص) است که روز ظهور حضرت بقیه ال (عج) را «بوم الخلاص» نامیده 
است. و پیش از او حضرت مسیح (ع) در انجیل از آنروز مسعود به عنوان 
«یوم الخلاص» تعبیر کرده است. و بعد از او, رئیس مذهب, امام به حق 
ناطق, جعفر صادق (ع) نیز انروز خجسته را «یوم الخلاص» نام نهاده است. 


و ما به عنوان تبژک و تیمٌن. و به انگیزه پیروی از پیشوایان معصوم علیهم 
السلام, کتاب خود را «یوم الخلاص» نام نهادیم. 


و امّا اینکه چرا حضرت بقیّه اللّه (عج) از مد معظمه ظهور می کند؟ برای 
ات فتاه الا سا ابا ترا اس و اشا توا 2 
کشیدن و خون ریختن حرامست و از نظر موقعیت جغرافیائی نیز کوههای 
بلند و بالائی آنجا را احاطه کرده, حفاظ طبيعي به وجود آورده, غارها و دژه 
ار اه ای و قن.آن روز کار از جنی و حدال یه 
دور خواهد بود و احتمال حملءّ دشمن از بیرون بسیار ضعیف خواهد بود. و 
به خصوص که آنجا و مدینه مهبط وحی و محل نزول فرشتگان است و هیچ 
انیا آساهان اعلام 


ص: 567 


نهضت مقدّس اسلامی شایسته تر نیست. اما قدس و دیگر پایتختهای عربی 
ای آتر هرت که آنتی‌ هی اند کته آمکان آعان جین اعلایی ار 


مار مشک خواشد یور 


«پایان جلد اول» 


جع 
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-کشف الفمه جلد 3 صفحء 264 و 269, منتخب الاثر صفحة 316 و 100, 
ینابیع الموده جلد 3 صفحءة 110 و 167, بحار الانوار جلد 51 صفحه 84, 
المهدی صفحءه 889 و 8 2, بشاره الاسلام صفحء 90 و 2989 و 202 الامام 
المهدی صفحء 95, الزام اللاصب صفحء 52, نور الابصار صفحه 21 و 170 


-کشف الفمه جلد 3 صفحة 265, البیان صفحء 88, منتخب الاثر صفحهة 
15 بحار الانوار جلد 1< صفحه <8, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 109, 
الطواعق المحرقه صفحهة 164, الملاحم و الفتن صفحء 126, بشاره 
الاسلام صفحة 288, المهدی صفحء 91, اسعاف الرزاغبین صفحءة 151, 
الامام المهدی صفحه 0 7, الز ام اللاصب صفحة 100 و غایه المرام صفح<ه 
057. 


-بحار الانوار جلد 1< صفحء 102 و جلد 2< صفحء 383, کشف الغمه جلد 
3 صفحء 269, بشاره الاسلام صفحهٌ 255 و 291 البیان صفحة 75 
صحیح البخاری جلد 2 صفحء 158 و جلد 4 صفحهة <205, الامام المهدی 
صفحء 64:72 و 295, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 88,110 و 167 و الزام 


اللاصب صفحهة 254. 


-منتخب الاثر صفحء 316 و 318, المهدی 199 و 219, الصْواعق المحرقه 
صفحه 162, حقائثق الایمان صفحءة 204, صحیح مسلم جلد 1 صفحه 107 
و 108 و جلد 89 صفحهة 197 و 198 البیان صفحء 75 و 103, البرهان 
صفحهة 51, نور الابصار صفحة 169, کشف الفغمه جلد 3 صفحة 279 
الملاحم و الفتن صفحء 67 و 77 الزام الناصب صفحءة 53,100 و 257 و 
بشاره الاسلام صفحه 192. 


-مدارک بادشده در پاورقی شماره 4. 


-الصواعق المحرقه صفحه 98, الامام المهدی صفحء 69 و 343, اسعاف 
الراغبین صفحهة 135, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 90 و 135, الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحه 158, الزام اللاصب صفحة 255 و منتخب الاثر 
صفحه 310. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحء 269, بحار الانوار جلد 51 صفحة 85 و جلد 52 
صفحه 392, الصواعق المحرقه صفحه 1602, ینابیع الموده جلد 3 صفحة 
8, بشاره الاسلام صفحة 288, نور الابصار صفحة 170, الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحه 162, الزام اللاصب صفحه 255, البیان صفحة 76. 


-الملاحم و الفتن صفحة 66, کشف الففه جلد 3 صفحهة 269, البیان صفحة 
97" ینابیع الموده جلد 3 صفحه 89, صحیح مسلم جلد 1 صفحء 93, منتخب 
الاثر صفحء 479 و 146 المهدی صفحة 
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رازم لصف تحص ی ور آلاتای ال ده ود 
الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحء 135 و الز ام الثاصب صفحه 185. 


-بشاره الاسلام صفحة 279, الملاحم و الفتن صفحة 66 و 125 و پنابیع 
الموده جلد 3 صفحه 9. 


-الز ام اللاصب صفحه 202. 


-الامام المهدی صفحة 226. 


-نساء:154, یعنی: «احدی از اهل کتاب نمی ماند, جز اینکه پیش از 
وفاتش (حضرت عیسی) به او ایمان می اورد. سپس او-عیسی-در روز 
رستاخیز به انها گواهی می دهد . 


-بحار الانوار جلد 53 صفحءة 50, الزام اللاصب صفحة 19 و 239, ینابیع 
الموده جلد 3 صفحة 77 و الامام المهدی صفحة 38. 


-الز ام اللاصب صفحه 229. 


-انجیل لوقا, باب 21 بندهای 27-25. 


دا تخیل موحابات حبتوهای 26:26 


تفه بای سول بات فد بتفها ی 1 2-1 1 


-انجیل یوحنا, باب 14 بندهای 2 و 3. 


-رساله اول یوحنای رسول, باب 3 بندهای 2 و .۳ 


-انجیل ملّی, باب 24 بندهای 44 و 46. 


-انجیل مثّی, باب 24 بند 306. 


-انجیل متّی, باب 25 بندهای 31 و 32. 


-انجیل مثّی, باب 28 بند 20. 


-رساله به عبرانیان, باب 9 بند 28. 


این خمله زا فولف. از.<«زشاله به. عبر‌انیان» .باب 12 بند. 17 تقل. کرده 
است که ما هرچه گشتیم پیدا نکردیم. 


-رسالة پولس رسول به رومیان, باب 8 بند 12. 


-نظر به اینکه ما بندهای نقل شده از تورات و انجیل را به متن «کتاب 
مقدس» مراجعه کرده از روی ترجمه فارسی ان که از زبانهای اصلی 
بر ردان و در لندن بهحان رسیده_ است. بقلم کید و 9 فراز بالا 
نیز طبق معمول از ترجمة فارسی آن نقل کردیم. ولی در ترجمهة عربی آن 
که از طرف جمعیت پخش کتب مقدسه به عربی برگردان و در نیویورک به 
طیع رسیده است, تعبیر «قائم» وجود دارد و چنین آمده است: «. . . و 
القائم, لیسود علی الامم, علیه سیکون رجاء الامم» (رساله بولس الرسول 
الی اهل رومیه, الاصحاح الخامس عشر, رقم اثنا عشر) . 
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-اعمال رسولان, باب 1 بندهای 11-9. 


-اعمال رسولان, باب 17 بند 31. 


-عهد عتیق, کتاب زکریای نبی, باب چهاردهم بندهای 3 و 7 و 9. 


-رسالة اوّل بولس رسول به قرنتیان, باب 11 بند 26. 


همین مدرک؛ باب 6 بند 22. 


<به عنوان نمونه به ترجمة عهدین به زبان ترکی استانبولی. چاپ 1885 
شاف ار انس داتس کتعفل اممنکا ما نمی ان ماه ود 


-عهد عتیق, کتاب عاموس نبی, باب 4 بند 12. 


رازه ال و رش له سا شا رات ها در و 


-همین مدرک, باب 5 بندهای 4-2. 


-عهد عتیق, حجی نبی, باب 2 بندهای 9-7. 


-مکاشفءة یوحثای رسول, باب اوّل بند 7. 


-مکاشفهة یوحتای رسول, باب 6 بندهای 17-15. 


-همان مدرک؛ باب 7 بندهای 10 و 17 


-انجیل مثّی, باب 24 بند 306. 


-بحار الانوار جلد 2< صفحة 181. 


-به حدیثهای شماره 26< و 27< مراجعه شود. 
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یادداشتهای مترجم 9 


کابوس یأس و نومیدی 11 


نویدهای بهروزی در کتابهای ات 1 


سیر مسأَلة مهدویت 14 


ویژگیهای اين کتاب 18 


ویژگیهای این ترجمه 19 


صقمة مولف بر چاپ چهارم 25 


باز گشت به معنویت 28 


مقدمة توالت بر چاپ سوم 31 


تجدیدنظر و درج منابع 33 


مقذمة مولف بر چاپ دوم 37 


دو بال دین و دانش 40 


مقذمه مولف بر چاپ اوّل (پیشگفتار)43 


اشتانتی:با اخر ال فان :۸5 


ضرورت اعتقاد به حضرت مهدی (عج)52 


فراگیری انتظار مصلح 59 


ظهور مهدی (عح) از میعاد است 62 
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بخش اوّل 118-69 


مهدی منتظر کیست؟69 


مهدی موعود را بهتر بشناسیم 104 


حواشی 111 


بخش دلوم 136-119 


سیمای حضرت مهدی (عج) 119 


حواشی 133 


بخش سلم 180-137 


میلاد مسعود 137 


حواشی 177 


تخس جها رم 216-181 


راز غیبت 181 


حکمت غیبت 203 


حواشی 215 


بخش پنجم 238-219 


استفاده از امام غائب 219 


خواشتی 297 


بخش ششم 262-239 


راز طول عمر 239 
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طول عمر از دیدگاه قرآن 245 


طول عمر از دیدگاه زیست شناسی 251 


درازعمران تاریخ 254 


حواشی 261 


بخش هفتم 314-263 


غیبت صغری 263 


داستان سردات: 287 


سفیران چهار گانه: 1-عنمان بن سعید 291 


2-محفمد بن عثمان 298 


3-نوبختی 301 


نی ری :3 50 


حواشی 309 


بخش هشتم 332-315 


غیبت کبری 315 


خواشتی: 1 33 


بخش نهم 348-333 


دوران حیرت 333 


حواشی 347 


بخش دهم 400-349 
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بخش یازدهم 446-401 


باران امام زمان (عج)401 


یک اقلیّت چگونه پیروز می شود؟436 


بای 111 


بخش دوازدهم 548-447 


زور او رهائی 7 


حواشی 537 


بخش سیزدهم 571-549 


فرود آمدن حضرت عیسی (ع)549 


حواشی 569 


فهرست اعلام, اماکن, کتب و . . در پایان جلد دوم خواهد آمد. 


ص :578 


۳ 
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ص :586 


ص‌‌ :297 


ص :588 
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ص :590 


۲ 
1 2 عفله ضون : 
«افْتربِ لاس حسابْهُم و هم فی عفله معر 


(انبیاء-1) 


«حساب مردمان نزدیک شد ولی آنها از روی غفلت روی می گردانند » 


امام صادق علیه السلام به یار وفادارش مفصّل بن عمر پیرامون مسائل 
حضرت مهدی و داستان ظهورش, فرمود: 


«ای : مفِصّل ! اخبار مهدی را به لثند شیعیان ما باز گوی, تا در دین خود به شک و 


تردید نیفتند.» 


(بشاره الاسلام, صفحة 267) 


ص:591 


بخش چهاردهم: دولت حق 
اشاره 


ص :592 


دولت حق 


۱ 


«و لَقَدٌ کتبُنا فی الرّبُور من بعد الذکر: آنّ الأرَض برئها عبادی الصَالِحون» . 


به ارث خواهند برد» . 


امام باقر (ع) در ذیل این آبة شریفه می فرماید: «آنان, یاران حضرت 
مهدی (عح) در اخر الژمان می باشند» . 


دک 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


3- «هذه الاأمّه مرحومه. فمنها نبیهاء و منها مهدیها, بنا فتح 
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هد الاهن وتا بختم و لا ملک موحلو لشن:بعد طلی: انا اهل الغاقیهر و 
العاقبه للمثقین» . 


«اين امّت, امّت مرحومه است که پیامبرش از خود او, و مهدی اش نیز از 
خود اوست. این امر به وسيلة ما اغاز شده, و به وسیله ما پایان می پذیرد. 
برای ما دولتی هست که در اینده مقذر است و پس از دولت ماء دیگر 
دولتی نخواهد بود. زیرا ما اهل عاقبت هستیم و عاقبت از ان پرهی زکاران 


است» . 


یکبار دیدرن امیر مقمنان (ع) از آنحضرت پرسید: آپا مهدی (عح) از ما 
اهلبیت است؟ فرمود: 


۳ ۰ ۵ بایدکت الله ‏ ۳3 9 ها 
بین ۳۷ بعد داوم الشرک. و بنا یصبحون بعد عداوه الفتنه اخواناء, کما 
آصبحوا بعد عداوه الشرک اعدا فی دینهم > . 


«آری مهدی از ماست., خداوند به وسيلة او دین را به اتمام می رساند. 
چنانکه به دست ما از شرک رهائی یافتند. خداوند پس از کینه های فتنه 
گری, به دست ما در میان آنها الفت و صمیمیت ایجاد می کند, چنانکه بعد 
از کینه توزیهای شرک به دست ما در میانشان صفا و صمیمیت ایجاد نمود. 
بعد از عداوت روزگار فتنه, به وسيلءة ما برادری خود را بازيابند. چنانکه بعد 
از عداوت شرک. به دست ما برادر ایمانی گشتند» . 


و یکبار دیگر در همین رابطه فرمود: 


بنا یکون العدل فی اخر الژمان» . 


«اين امر به دست ما آغاز شد و به دست ما پایان می یابد, خداوند به 
ما سای سا ار ای ای ی مه و ار انا 
جهان, عدالت گسترده می شود» . 
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قریب به این مضمون از امام باقر (ع) نیز روایت شده است و ان کات 
است که «هشام بن عید الملک» آنحضرت را به مجلس خود احضار کرده. 
در سرزنش آنحضرت از حذ گذشت و به درباریان دستور داده بود که آنها 

نیز از او پیروی کرده در نکوهش و سرزنش امام باقر (ع) حذ و مرز 
0( چون هشام لب به سرزنش گشود همگی با او همصدا شدند و از 
حدٌ و مرز گذشتند. امام باقر (ع) به پا خاست و در پاسخ نکوهش گران 
چنین فرمود: 


6- «آیها الاس: آين تذهبون, و آين یراد بکم؟ ! !بنا هدی الله آولکم, و 
نا یختم آخرکم, قاٍن یکن لکم ملک معجّل, فا لنا ملک مفجّلا, و لیس بعد 
ملکنا ملک, لا آهل العاقبه. بقول الله ع* و جل: و الْعافبَة 3 لین ». 


«هان ای مردم ! کجا می روید؟ کجا برده می شوید؟ ! خداوند اول شما را 
به دست ما هدایت نمود و اخر شمارا به دست مابه انجام می رساند, اگر 
شما دولت زودگذر دارید, دولت پایدار از آن ماست. پس از دولت ما دیگر 
دولتی نیست , زیرا,‌ما اهل عاقبت هستیم و خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: «و العاقبة للمتَقین» : عاقبت از آن پرهی زکاران است» . 


هشام دستور داد که امام باقر (ع) را به زندان ببرند. چون آنحضرت را به 
زندان افکندند, زندانیان در برابر دانش بیکران» نیروی ایمان. قدرت بیان 
تقوی و فضایل برجسته و دیگر صفات شايستة آنحضرت دچار شگفت 
شدند. چون نفوذ کلمه و محبوبیت زاید الوصف امام در میان زندانیان به 
هشام گزارش شد دستور داد که انحضرت را ازاد کنند و پیش از انکه با 
مردم تماس بگیرد و در دل آنها نفوذ نماید؛ رهسپار مدینه کنند. 


رسول گرامی اسلام (ص) در این مورد می فرماید: 


7 - « آلمهد ی یقفو آنری, لا پخطی ۶» . 


«مهدی (عج) روش مرا دنبال می کند و هرگز از روش من بیرون نمی 
رود» . 


8- «اثه مثبع لا مبتدع. و اثه معصوم فی حکمه یحرم علیه القیاس مع 
وجود اللصوص التی منحه الله تعالی ایاها» . 
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«او تابع سئت منست و هرگز تدعتحزار: نیست. او در داوریهای خود از 
لغزش و اشتباه مصون است. با وجود براهین قطعیه ای که خداوند به او 
ارزانی داشته, هرگز نیازی به قیاس پیدا نمی کند و قیاس بر او حرام 


است» . 


9- «و یکون عند انقطاع من الژمان و ظهور من الفتن رجل بقال له 
المهدیي. یکون عطاوّه هنیتا» . 


«به هنگام فترت زمان و فتنه های دوران. مردی به نام «مهدی» (عج) 
ظهور می کند که عطایای او دلچسب و گوارا است» . 


0- «فحینتذ تظهر الأرض له کنوزها, و تبدی برکاتها, حثّی لا یجد الاجل 
منکم موضعا لصدقته و لا لبژه, لشمول الغنی جمیع المومنین» 


«در آن هنگام, زمین ند های خود را برای او اشان من سازد, و 
برکتهایش را بیرون می فر ستد, دیگر انسان برای صدفه و بخشش 
پیدا نمی کند, زیرابی تیازی همه مومنان زا زیر بز.می کبرد» . 


1- «یعمل بستتی, و یکون عطاوه هنیئا, و ینزل بیت المقدس» . 


«به سئت من رفتار می کند, عطایایش گوارا می باشد و در بیت المقدذس 
فرود می اید» . 


772- «یقتل آعداء الله حبث تقفهم, و یقیم حدود اللّه, و یحکم بحکم الله» 


«دشمنان خدا را هر کجا پیدا کند طعمءةٌ شمشیر سازد, حدود الهی را اجراء 
می کند و به حکم خدا داوری می کند» . 


23 ی یکوندفی آخر. ارت خلرفه بحتی الفال یا یفده عرار.ه ولیک 
حین یضرب الاسلام بجرانه» . 


«در پایان وت از ات من خفه اتف اند که چون سیل بخشش می کند 
و آنرا نمی شمارد, و آن هنگامی است که اسلام با تمام ابعادش پیاده 
شود» . 
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یعنی بعد از تحکیم پایه های حکومت خویش؛ هر کس صربه بخواهد بدون 
حساب به او می بخشد و همه ثروتمند می شوند و دیگر نیازمندی یافت 


نمی گردد و هرگز کسی برای ماذیات مزاحم دیگری نمی شود. 


۸ نع آلتیفی: دنيان تعیها لم ختعم له فظ: الیت فتهم و الفاخر: .و 
المال کدوس, ياتیه الجل فیحئوله» . 


«در دولت او مردم آنچنان در رفاه اسایتشن به سر می برند که هرگز 
نظیر آن دیده نشده, مال به قدری فراوان می شود که هرکس نزد او بیاید 
اموال فراوانی زیر پایش می ریزد» . 


پیشوای ششم شیعیان امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


5- «یقوم الجل فیقول: يا مهد آعطنی. فیقول: خذ» . 


«هرکس بلند شده بگوید: ای مهدی ! به من عطا کن, می گوید: 


بگیر» . 


رسول اکرم (ص) بی نیازی مردم آن زمان را چنین توصیف می کند: 


6- «پفیض فیهم المال حتی هم الژجل بماله من یقبله منه حتی یتصدّق 
فیقول الذی یعرضه علیه: لا ارب لی به» . 


«ثروت را در میان انها به فراوانی می بخشد. کسیکه درصدد صدقه دادن 


باشد, اموالی را برمی دارد و به مردم عرضه می کند, به هرکس عرضه 
کند می گوید: من نیازی ندارم» . 


7 یفیضن المال فعضار ویضها المال وا و لا همع 


شمارد» . 


78 «یفقسم المال صحاحا و بقل قلوب آقه محمد غنی, و یسعهم عدله » 


«مال را علی السویه تقسیم می کند و دلهای امّت محمّدی (ص) را با بی 
نیازی پر می کند و عدالنش همهء انها را فرا می گیرد (و دیگر کسی خود 
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امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید: 


709 - « آلمهدی سمح بالمال. شدید علی العمال رحیم بالمساکین» . 


«مهدی بخشنده ایست که مال را به وفور می بخشد, بر مسئولین کشوری 


پیامبر اکرم (ص) در مناسبت دیگری وضع مردم را در عصر آنحضرت چنین 


0- «یطلب الرجل من یصله بماله و یأخذ زکاته فلا یجد آحدا پاخذ ذلک 
استغناء بما عند النّاس من فضل الله» . 


«مردم دنبال کسی می گردند که از آنها هدیه ای بیذیرد. زکات مالشان را 
خدا بی نیاز می شوند» . 


پر واضح است که باید هم چنین شود زیرا با دست قدرت خداوندی قرنها 
برای پیاده کردن اسلام صحیح و عدالت واقعی در پشت پرده غیبت مانده و 
انواع رنجها و مشفتها را تحمل نموده است, ۳ روزی ظهور کرده حجّت خدا 
در روی زمین و امین او در میان بندگان باشد. بنده شایسته ایکه خداوند 
برای چنین منظوری انتخاب فرموده است. طبعا شرح صدر خواهد داشت و 
قلبش گنجینه حعمتهای پروردگار و مخزن اسرار الهی خواهد بود» هر گز در 
سخنی فرو نخواهد ماند و از زبانش جز حق جاری نخواهد شد و از 
تعریف امام و پیشوای مردم چنین فرموده است: 


اعبد الثاس ! . و پری من خلفه کما یری من بین یدیه, و لا یکون له ظل» . 
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«امام باید داناترین, قاضی نرین» پرهیز کارترین. دلیرترین و عابدترین 
مردمان باشد, از پشت سر خود همچون پیش رویش آگاه باشد و سایه 
نداشته باشد» . 


مطالب شگفت انگیزتری در اين رابطه در بخش سخنان امام باقر (ع) 
خواهد امد. رسول اکرم (ص) در مورد کابينة دولت حضرت مهدی (عج) 
چنین می فرماید: 


2- «وزراء المهدي من الأعاجم, ما فیهم عربی !. یتکلمون العربیّه. و هم 
آخلص الوزراء, و افضل الوزراء » ۰ 


«وزیران حضرت مهدی (عج) همه عجم (غیرعرب) هستند و در فیان آنها 
حتّی یک نفر هم عرب نیست ولی , گررتی تن هی کوتد: و آنها خالص 
ترین و برترین وزیران هستند» . 


83 7- «یاوی الی المهدی آشه کم تاوی التحل الی یعسوبها, و یسیطر 
القدل خی کمن الاس علی ما ار هم لا وق اما لا رن 
دما» . 


«امّت اسلامی به مهدی (عج) مهر می ورزند و به سویش پناه می برند, ان 
چنانکه زنبوران عسل به سوی ملک خود پناه می برند. عدالت را در پهنة 
هی کتیضر اند وق ضفا و میت ور اس مزا بل انفامبا نیت در رات 
خفته ای را بیدار نمی کند (یعنی: کسی , آشا رنه کنوم اک ی سود 
و خونی را (به ناحق) نمی ریزد» . 


پیشوای ششم شیعیان نیز در این زمینه می فرماید: 


94- «یبایع بین الزکن و المقام, فلا یوقظ ناتماء و لا بهریق دما» . 


خونی را نمی ریزد» . 


رسول اکرم (ص) در وصف ان روز مسعود می فرماید: 
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5- «یبایع له الّاس بین الرکن و المقام. و بیشر اللّه له الدّین. , و یفتح 
له القوع, خی لا سیفی:عای وه الارنهی الا من ول لا له الا لاه 


الد 


«در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند, خداوند دین را برای او آسان 
گرداند و فتوحات بسیاری به دست او بگشاید, تا در روی زمین دیگر احدی 
باقی نباشد جز اینکه بگوید: لا اله الا اللّه» . 


6- «یبلغ رد المهدی المظالم حتّی و لو کان تحت ضرس انسان شیء 
انتزعه حثی پرده» . 


«مهدی (عج) آنچنان رفع ستم از ستمدیدگان می کند که اگر حق کسی 
زیر دندان کسی باشد. انرا باز می ستاند و به صاحب حق بازمی گرداند» . 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


7- «و یذهب الرنی و شرب الخمر و یذهب الژّباء و یقبل الثّاس علی 
العبادات, و تقّدذی الأمانات, و تهلک الأشرار و تبقی الاخیار» ۱ 


«روابط نامشروع, مشروبات الکلی و رباخواری از بین می رود مردم به 
عبادت و اطاعت روی می اورند, امانتها را به خوبی رعایت می کنند, 


اشرار مردم نابود می شوند و افراد صالح باقی می مانند» . 


رسول اکرم (ص) در وصف آن روز میمون می فرماید: 


8 - «یفرح اللّه , بالمهدی عن ۳4۵ یملاً قلوب العباد عباده و پسعهم 
عدله. به یمحق الله الکذب و یذهب الژمان الکلب» و یبخرج ذدل الاق من 
آعناقکم» . 


«خداوند به وسیلةّ مهدی (عج) از ات رفع گرفتاری می کند, دلهای بندگان 
را با عبادت و اطاعت پر می کند و عدالتش همه را فرامی گیرد. 


خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویی را نابود می سازد, روح دزد کی و 
ترهش سم رفن ی سح لت مود کی نوا از گردن آنها برمی دارد» . 


9- «یسقیه الله الغیث, و تخرج الارض نباتاتها و تکثر الماشیه, 
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و تعظم لام و تیش ستعا او کمانباتتعم افتن فد تعمه لم بتعموا متلیا» 


«خداوند با باران رحمتش او را سیراب می سازد. زمین گیاه خود را بیرون 
می فرستد, دامها فراوان می شوند و ات اسلامی شکوه و عظمت 
خاضی پیدا می کند. . . امّت اسلامی در عهد او انچنان از فراخی معیشت 
برخوردار می شود که هرگز نظیر چنین نعمت و آسایش دیده نشده است» 


0- «فعند ذلک تفرح الطیور فی آوکارها, و الحیتان فی بحارها, و تفیض 
العیون, و تلبت لاش ضعف اکلها» ۰ 


«در آن هنگام پرندگان در آشیانه های خود شادمان شوند و ماهیان در قعر 
دریاها شادمانی کنند و چشمه سارها سرازیر می شوند و زمین چندین 
برابر محصول خود, می رویاند» ۰ 


1- «یحبه ساکن الأرض و ساکن السماء, و ترسل السماء قطرها, .و 
تخرج الأرض نباتها لا تمسک منه شیئاء یعیش فیهم سبع سنین آو پمانیا آو 
تسعاء یتمّی الأحیاء الأموات ت لیر وا ۷0 ۳ بأهل 
الأارض من خیره » . 


«ساکنان زمین و اسمان به او عشق می ورزند. اسمان بارانش را فرو می 
فرستد, زمین گیاههای خود را می رویاند. هفت. هشت يا نه سال در میان 
آنها زندگی می کند. زنده: ها ارزو هی کین که ایکاتن تیا کاتشا ن-زنده نودید 
و. آن غدالت و ارامش را "مشاهده من کردند. و می: دیدند: که خداوند 
۳0۲ 


2- «تقیء الأُرض آفلاذ کبدها آمثال الأسطوان من الذهب و الفضه, 
فیجیء السّارق فیقول: فی مثل هذا قطعت یدی! . و یجیء القاتل فیقول: 
یدعونه فلا یاخذون منه شیتا» . 


«زمین جگرپاره های خود را چون قطعات طلا و نقره بیرون می ریزد, دزد 
آمده.هی کوید: بای نظیر این اهوال نود. که استم بریده شد ! , قاتل آمده 
می گوید: من برای چنین کالانی مرتکب قتل شدم!, قاطع رحم آمده می 
گوید: من برای چنین چیزی قطع رحم کردم !, انگاه این اسطوانه های طلا 
و نقره روی زمین می ماند و کسی رغبت نمی کند که 
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چیزی از آز 
چیز زان بردارد» . 


گفته می شود که حضرت بقیّه الله (عج) خطاب به آنها می فرماید: 


3- «تعالوا ٍلی ما قطعتم فیه الأرحام, و سفکتم فیه الدماء و رکبتم فیه 
محارم الله. فیعطی شیئا لم یعطه آحد کان قبله» . 


«بیائید به سوی آنچه که برای آن قطع رحم کردید, خونها ريختید, و مرتکب 
گناهان شدید ! . آنگاه آنچنان عطایای کلان به آنها می دهد که هرگز در 


تاریخ بشری سابقه نداشته است» . 


رسول گرامی اسلام (ص) در مورد جهانی شدن اسلام در عصر حضرت 
مهدی (عج) می فرماید: 


4 «لیدخلن هذا الذین ما دخل علیه اللیل » . 


«تا هر کجا که تاریکی شب وارد شود این تیوه مقذس نفود خواهد کرد» 


ی ی ی لس و 
رود. روی ی 9 تمام نقاطی که شب می 0 تحت پوشش آئین 


مقذس اتزتلام. در مت ایدم فا نور درخشان این ائین تابناک منر می گردد. 


از امام باقر ,(ع) در مورد تفسیر ند شریفة: ۰ «5 قایلوا الَمُس کین کافة کما 
بوتکم کاقة» : (با همة مشرکان بجنگید, چنانکه آنان همگی با شما می 


جنگند) سوال کردند. فرمود: 


5 - «لم يِجَي تاونل هده الایه. و آذا قام قائمنا تعداقی . يري منه من ید رکه 
قا بکون هن اویل هد لا یف فلییاعن دی محشد ما بلغ الیل و النهار حّی 
لا یکون شرک علی ظهر الأرض!, کما قال اللّه عر و جل: 


[قاصَبَحوا لا پری الا مساكنهَم ] و تعمر الارض و تصفو, و تزهو بمهدیها, و 


توت بت انا رها یم لسن وافاواتم مکی انس و ال کات 


«هنوز تاویل این آیه نیامده است. هنگامی که قاثم ما پس از ما 
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قیام کتفر آنانکه تهان. اهر درک کش اهیل این اب را خواهند نیم کین 
شین انیت فرص اه هه نقطه آیکه سور هنم رسد خوافن سید 
و دیگر اثری از شرک روی زمین نمی ماند, چنانکه خدای تبارک و تعالی 
می فرماید: [دیگر نشانی از انها به جز اقامتگاههایشان دیده نمی شود], 

زمین به وسیلة مهدی (عج) آباد, خرم و سرسبز می شود و به وسیلة او 


چشمه سارها روان گردد, فتنه ها و چپاولگری ها از بین رود و خیرات و 
برکات بسیار باشد» . 


در اینجا پیشوای پنجم شیعیان در مقام بیان این مطلب که آئین تابناک 
اسلام همة نقاط کرة زمین را منور خواهد نمود. از تعاقب شب و روز 
گفتگو نموده, مي فرماید: «به هر نقطه ای که شب و روز متعاقب یکدیگر 
وارد می شود, انیت مقذس اسلام خواهد تابید» , آیا به جز امام باقر (ع) 
کسی در عهد او از اين نکته آگاه بود که شب و روز متعاقب یکدیگر 
هستند, هنگامی که نصف کرة زمین در برابر خورشید قرار گرفته, نصف 
دیگرش در تاریکی فرو رفته و هر نقطه آی از کرة خاکی به تعاقب 
مطلب آگاه نبود, کت ما رنه ۳ آکاد مت های علمی 
حکومت می کرد و تنها خاندان عصمت و طهارت بودند که هیئت بطلمیوس 

را به رسمیت نمی شناختند. و تنها این خاندان بودند که بدون استمداد از 
لابراتوار, و بدون نیاز به آزمایش, از حقایق علمی امروز و فردا آگاه بودند. 


6- «و لا یکون ملک الا للاسلام, و تکون الأرض کفاتور الفصٌه» . 


«در آنروز حکومتی جز حکومت اسلامی نخواهد بود و سراسر زمین همانند 
ورق نقره از هر گونه تبر کن پیراسته خواهد بود» . 


آنگاه رسول اکرم (ص) در وصف زهد حضرت بقیه اللّه (عج) می فرماید: 


علی حجر, و 
پمحو دع کلهاء و یمیت 
۰«۰فِ البدع 
ِِ لله به ال 
له علی حذو لا ۳ 
یکون من الله ِ 
۳ فی ولایته , 
۷ آحدا 
لا بقرع 


الفتن» . 
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«همواره از خدا| فرمان می برد هرگز گول خویشاوندی را نمی خورد, 
ی ای در تمام دوران حکومتش جز به هنگام اجرای 
حدود الهی؛ کسی را مورد ضرب قرار نمی دهد. خداوند همه بدعتها را به 
وسیلة او نابود می سازد, و همه فتنه ها را به دست او از میان برمی دارد» 


8- «یکون فی آمّتی المهدی, ان طال عمره آو قصر, ملک سبع سنین, آو 
مان سنین. او تسع سنین» . 


«مهدی (عج) در امّت من به طور قطع خواهد بود, خواه عمرش کوتاه و پا 
دراز باشد, مذت حکومتش: هفت. هشت يا نه سال خواهد بود» . 


9- «یمکث المهدی فیهم تسعا و ثلائین سنه. بقول الطغیر: يا لیتنی 
کبرت !. و یقول الکبیر: يا لیتنی کنت صفغیرا» . 


«مهدی (عج)39 سال در میان آنها خواهد بود. کودکان در خفن او ارزوتمی 
کنند که ایکاش بزرگسال بودند, و بزرگسالان ارزو می کنند که ایکاش 


خردسال بودند» . 


کودکان انخه رصن ند که بزررگسال باشند ۳ بیشتر بتوانند حلاوت و لذت 
نعمتهای بیکران حق تعالی را درک و لمس کنند, و بزرگسالان_ زیت 
کنند که خردسال پاشتد و صدت «رازتری از تعمنها هه اسایتنها وا راهحشهای 
آن عهد میمون برخوردار شوند. 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


( یفن ۶ مه الضفیر آن‌بیکفن کزان و الکبید آن یکون تفر 7 


«خردسالان عهد او آرزو می کنند که بزرگسال باشند و بزرگسالان عهد او 
ارزو می کنند که خردسال باشند» . 


و در مدّت حکومت او از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود: 


01- «فیمکث فی الأرض ازتفین سنه > . 


«چهل سال در روی زمین فرمانروائتی می کند» . 
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و در رابطه با نقش حچّت خدا در بقای جهان آفرینش می فرماید: 


02- «[نی, و آحد عشر من ولدی, و آنت پا هر زر ژ الأرض, بنا آو ند اللّه 
الارتن آن تسیح بأهلها ! . فاذا ذهب الائنا عشر ساخت الارض باهلها و لم 
ینظروا» . 


«من و يازده تن از فرزندانم و توای علی-رمز بقای این جهان هستیم. 
فرو نبرد. چون دوازدهمی انها از دنیا برود. زمین ساکنانش را در کام خود 
فرو می برد و دیگر مهلت داده نمی شوند» . 


و ان در روزی است که خداوند توانا چهرة آن روز را در قران کریم چنین 


1- «از تو در مورد کوهها می پرسند. بگو: پروردگارم آنها را پراکنده می 
کند چه پراکنده کردنی» . 


رال له تایه هر عو کی آرست تن اتود ی کت که فیان 


مردم را مست می بینی, در صورتیکه مست نیستند, بلکه عذاب خدا بسیار 
سخت است» . 


3- «در آنروز زمین دگرگون شده چهرة دیگری گیرد و آسمانها دگرگون 
شوند و در برابر خداوند یکتای هميشه پیروز ظاهر گردند» . 


4- < ز < 
«دوز برای شتند کا ۱ آرز 
6 ن شکار شود» . 


9 «روزی که همه اجرام عالم مضطرب شوند و صیحه ارات به دنبال 
ان اید, دلهائی در ان روز مضطرب و بیمناکند» ۰ 


پیامبر اکرم (ص) در همین زمینه می فرماید: 


03- «آهل بیتی آمان لأْهل الأأرض, کما آنْ الجوم آمان لأهل الشماء» . 


«اهلبیت من رمز بقای اهل زمین هستند, چنانکه ستاره ها عامل بقای اهل 
اسمانها می باشند» . 


از بررسی احادیت وارده استفاده می شود که مدذت سلطنت ان یکتا 
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تا ادا ویر کان کا وا هروه رش ار اه ال 
در چنین مذت کوتاهی ممکن است که همة ابعاد اسلام در جهان پیاده شود 
و عدالت سرتاسر جهان را فراگیرد و دیگر نشانی از تاریکی و تیرگی ظلم 
و جهل و تبعیض و فقر باقی نباشد؟ ! و دولتی مقتدر, نمونه, الگو و بی 
نظیر در چنین مدّت کوتاهی پایه های فرمانروائی اش را استوار نموده, در 
تحکیم شباتفن عقیدتی و استقرار عدل جهانی توفیق پابد؟ ۱ انز پرسشی 
ات که بات ان سار ره اس سای اوه آچه سل 
تردیدناپذیر است ایننست که در مذت هشت َ جنگ و ستیز پایان خواهد 
یافت, دیگر بعد از آن هیچ نیازی به اعمال زور نخواهد بود. و در تاریخ 
اسلام مشاهده می کنیم که رسول گرامی اسلام (ص) در مذّت هشت 
ال (دام ۲ دهم‌هجرت ) قوانست همه اجکام اسلام را باهرد: تعلیم کنو 
پیاده کند, پیشوائی که با قدرتی بی نظیر و برنامه ای بی بدیل می اید و با 
یک نبرد بی امان ريشة کفر و الحاد را می سوزاند و دیگر نشانی از فقر و 
جهل و ستم نمی ماند و آرامش و آسایش را در جهان حکمفرما می سازد 
و آنها را از چنگال ستمگران و زورمندان رهائی می بخشد و از مسئولان 
کشویی سر تقوق و سای وه یی شی و رطع وی و کیت 
توزیها خشکیده می شود و عدالت بر سرتاسر جهان سایه می گسترد و. . 
بی نردید چلین پیشوائی بر هر مشکلی چیره شده؛ در مد نوم تا تام 
خواهد توانست حکومت نمونه و ایده آل خود را در سرتاسر جهان محکم و 
مستقر نموده, جای کوچکترین اضطراب و تشویش باقی نباشد. و همگان 
در اطاعت و بندگی خداوند ود آنتد چنانکه رسول اکرم ((ص) می فرماید: 


904- ی سِ 
۱ 


«همة مردم بر اطاعت و عبادت خداوند گرائیده, در اجرای احکام دیانت 
می کوشند» . 


دک 


امیر مقمنان (ع) می فرماید: 


نخشتین پیشوایجهان تشیع..حضرت علوت بن. ابی طالب: (ع) در تفسیر ای 


ص :606 


شریفه ایکه می فرماید: «خداوند به کسانیکه از شما ایمان آوزده, عمل 
شایسته انجام دهد, وعده فرموده که انها را در روی زمین جانشین سازد, 
چنانکه پشتشان را خانشین نعاخت: و آنها زا آزسی کم نرای: نها بستدیدم: 
متشکرن سازد, و بعد از ترس آنها را از نعمت امنیت ترخو ردان مایم تا مرا 
بیرستند. . .» فرمود: 


8905- ام لا یخافون آحدا فی فان نز لیس عندهم تقیه : 


تزلت.فی القائم و الاین امتوا هم الانته»*: 


«در امن و امان مرا ر 0 در پرستش من از کسی ترس و واهمه 
نداشته باشند, و نیازی به تقیه احساس نکنند. 0 [۳ در حق قائم (عج) 
نازل شده است. و منظور از [کسانیکه ایمان آورده اند آدر این ند 


پیشوایان معصوم (ع) می باشند» . 


امام زین العابدین (ع) در پیرامون آنانکه در پرتو دولت حقّ خدا را در کمال 
امنت پرستش می کنند. فرمود: 


6- «هم و الله محبونا آهل البیت, یفعل الله ذلک بهم علی ید رجل منا» . 


«آنها به خدا سوگند دوستداران ما اهلبیت هستند, خداوند آنرا به دست 
مردی از ما خاندان تحقق خواهد بخشید» . 


ِ موّمنان (ع) در مورد آن روز پرشکوه و برنامة جهانی آن مهر تابان می 
فرماید: 


7- «هو الشمس الطالعه من مغربها, بظهر عند الژکن و المقام. فیطهّر 
الارض و یضع میزان العدل فلا یظلم احد احدا» . 


«او همان خورشیدی است که از مغرب طلوع خواهد کرد در میان رکن و 
مقام ظاهر می شود و میزان عدالت را می گسترد, دیگر کسی , به کسی 


ستم نمی کند» . 


8 سفن قاتا اهل لت کفایه تامسهیرو بو یر رین و 
مخته الختکیر بر لقوله عالی: و آندر التاسن عم بانمم 
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القدات .هه ظهون. قاتا المعت هلاه .ات علی العافرشش ۵ ففاه 
رحمه للمومنین» . 


ها شید کش قاطا افلمت سرا ایک ای ات ارهز 
است, و برای آنها که بخواهند عبرت بگیرند عبرت است., و برای آنانکه کبر 
و نخوت ورزنده عذابی جانکاه است, چنانکه خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: [مردم را از روزیکه عذاب خدا فرا می رسد بترسان ] , که ان, روز 
ظهور قائم ما (عج) از پشت پرده غیبت می باشد, که برای مومنان نجات و 
رحمت و برای کافران عذابی جانگاه است» . 


09 «لتعطفه علینا انیا بغد تشماسها: عطف ال رون علی ولدها 4 


«دنیا پس از اين گریز و فرار به سوی ما باز می گردد و از ما دلجوتی می 
کند, چنانکه شتر بدخوی به سوی بِچَء خود باز فی فردد».. 


و و ئن 


آنگاه اين آیه را تلاوت نمود: «و ترید آن تَمَنّ عَلی الذین اسْتصْعِمُوا. . . : و 
ما اراده کرده یم که به انانکه در روی زمین به ضعف کشیده شده آند 


ابن ابی الحدید معتزلی در شرح این فقره از بیان امیر مقمنان (ع) می 
نویسد. : «اصحاب ما (یعنی: معتزله) می گویند: این جملهة امیر مقمنان 0 
نوید امامی است که زمین را مالک خواهد شد و همء جهان را تحت سیطرة 
خود درخواهد اورد» ۰ 


دنیا با امامان اهلبیت سر ناسازگاری داشت و همانند اسب سرکشی که 
رام نشود و صاحبش را از پشت خود متمکن نسازد, با امامان معصوم (ع) 
سر ستیز داشت, ولی امیر مومنان (ع) خبر می دهد که این شتر چموش 
روزی در برابر خاندان اهلبیت زانو خواهد زد و تسلیم خواهد شد و به 
راحتی فرمان خواهد برد, همانند شتر بدخوئثی که سرانجام عواطف مادری 
اش بر | و غلبه کرده, به سوی بچّه اش بازمی گردد و مهر می ورزد. 


0- «سیاتی الله بقوم یحبّهم و یحبُونه, و یملک من هو بینهم غریب ! . 
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و الفتیان, و تعمر الارض و تصفو, و تزهو بمهدیها, و تعدم الفتن و یکثر 


الخیر و البرکات » . 


«خداوند قومی را می آورد که آنها را دوست می دارد 9 آنها نیز او را 
تست می دارتده کنشکه. در قبان انم غرس استتویر اما حومته فی 
کند, هم ممالک اسلامی را با امنیت و آسایش تحت سيطرة خود اداره می 
کند. روزگار با او سازگار می شود پیر و جوان از او فرمان می برند. زمین 
آباد می شود و به وسیلهة مهدی (عج) خرم و سرسبز می شود. فتنه ها از 
بین می رود و خیر و برکت فراوان می گردد» . 


در این حدیت در مورد حضرت بقیه الله (عج) لفظ «غریب» به کار زفته 
است. وه چه غریبی که یکهزار و یکصد و پنجاه سال تمام است که در 
پشت پردة غیبت و در اوج غربت به سر می برد, ولی امید فراوان می رود 
که نسل امروزی به دیدار ان مهر تابان توفیق پیدا کنند و اين نسل جوان 
مشاهدة عدالت واقعی به ابشخور ‏ تعالیم اسلام باز گردند و با یکدنیا عشق 
و علاقه به تعالیم حیاتبخش قرآن بگرایند و در پیشاپیش او با دشمنان ستم 


پیشه نبرد کنند, تا از ستم و ستمگر دیگر نشانی باقی نباشد. 


11 عم الهفی علن: الهدی: ۱۵۱ عطفوا آلهدی علن. الهوی: و رعطلی 
التاهعلی الفران ادا عطقوا الفران غله الفای: و رم کی کون ول 
الشیره ی هت کات اه 


«هنگامی که دیگران هوای نفس را بر هدایت مقذم بدارند, او امیال 
نفسانی را به هدایت برمی گرداند, و هنگامی که دیگران قرآن را با رأی 
خود تفسیر کنند, اه آزاء و افکار را به قرآن باز گرداند, او به مردم نشان 
می دهد که چه نیکو می توان به عدالت رفتار نمود. او تعالیم فراموش 
شدق قران و سنت را زنده می سازد» . 


2- «یظهر صاحب الزایه المحمدیه, و الدوله الاح القائم بالسیف و 
الحال. الصادق فی المقال. یمهد الارض و یحیی الشسته و الفرض» . 
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«صاحب پرچم محشقدی (ص) و بنیانگذار دولت احمدی (ص) ظهور می کند 
درحالیکه شمشیر در دست دارد جز راست به زبان نیارد. زمین را مهد 
زندگی سازد, و احکام اسلام (اعم از سثت و فرض) را زنده گرداند» . 


3 861- «لا یبقی عبدا مسلما ال ات آمره ا تفه 
لا مظلمه لأْحد من التّاس لا ردها. و لا یقتل عبد | 
الا قضی عنه دینه و ألحق عیاله فی العطاء» . 


«در روی زمین برده مسلمان نمی گذارد جز اينکه می خرد و آزاد می 
سازد, بدهکاری نمی ماند جز اینکه بدهی اش را پرداخت می نماید. حق 
کسی را در دست کسی نمی گذارد. جز اينکه از او باز می ستاند و به 
صاحب حق باز می گرداند. بنده ای کشته نمی شود جز اینکه قیمت او را 
می پردازد. کسی کشته نمی شود جز اینکه همه قرضهایش را پرداخت می 
کند و نام خانواده اش را در بخش عطابا مقزر می نماید» : 


آری روی زمین را از داوران ستمگر و زمامداران جنایت پیشه پاکیزه سازد 
و هر دغلبازی را از پهنة گیتی بردارد و عدالت را در سراسر جهان می 
گستراند و ارزشهای انسانی را حاکم ساخته, معیارهای واقعی را زنده می 


گرداند. 


4- «جثی لا یبقی قریه الا نودی فیها بشهاده آن لا له الأً اللّه و أنْ محشدا 
رسول الله بکره و عشیا» . 


«دیگر در روی زمین هیچ نقطه ای نمی ماند جز اينکه هر صبح و شام در 
ان به یکتائی خدا| و رسالت پیامبر اکرم (ص) ندا سر داده می شود» . 


5- «آلقائم ینقض البیت فلا یدع منه الا القواعد, و الله لیعفین آثار 


الظالمین بمکُه و المدینه و العراق و سائر الأقالیم. و لیهدمنْ مسجد الکوفه 
وله لیا ند الیل 


«قائم (عج) دیوارهای کعبه را برمی دارد و فقط پایه های از نگه می 


دارد, به خدا| سوگند که اه انار ستمگران را دز اه که مد بنه, عراق فصو 
بلاد اسلامی از بین می برد. مسجد کوفه را می کوبد و برپایه های اوّلی 
بنیاد 
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می نهد» . 


این مضمون از امام صادق (ع( نیز روایت شده؛ که دربارة پایه های کعبه 
می فرماید: 


6 1- «الّتی هی ول بیت وضع للناس 2 فی عهد آدم, و الذی رفعه 
(براهیم و اسماعیل منها: اِنْ الذی یبنی بعدهما, لم یبنه نبی و لا وصی, ثم 
یبنیه کما یشاء الله, ولیهد من القصر العتیق» . 


«همان پایه هائی که در عهد حضرت ادم (ع( به عنوان نخستین خانة مردم 
ساخته شده., و سیس دیوارهای ان توشط حضرت ابراهیم (ع) و اسماعیل 
(عیهیان بایه ها با رفح نا اد ار آها اک تور هدوت 
اه ما۱ تا مس واه 
بنیاد می نهد. او همچنین قصر عتیق را نیز خراب می کند» . 


امیر مومنان (ع) نیز در همین زمینه می فرماید: 


17- «طوبی لمن شهد هدم مسجد الکوفه مع قائم آهل تفت 


آولتک:خیار الاته:هم. ابر ار العتره ۱ 


«خوشا به حال کسانیکه به هنگام تخریب مسجد کوفه در کنار قائم اهلبیت 
ما حضور داشته باشند. انها بهترین این امقّت هستند که در کنار بهترین 
عترت خواهند بود» . 


8 «و مسکنه و 3 هل یه الغسته ای نها کات سکن ندشن آرضش 
ولا سکن رجل من المحتد ولا بقل از قی,| 0 
الا ا ( 


«او و اهلبیتش در «رحبه» اقامت می گزینند, که آتجا رز میرم مقاصی 
است و اقامتگاه حضرت نوح (ع) بود. هیچیک از ال محمّد (ص) جز در یک 
سرزمین مقذس مسکن نمی گزیند, و جز در یک سرزمین مقذس به قتل 


سپس آبادانی جهان در عهد حضرت مهدی (عج) را چنین تشریح می کند: 


19 «لتصلت الکوفه بالخیره, حنی یباع الوراغ فیما بیتهفا 
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بدنانیر, و لیینین فی الحیره مسجد له خمسمثه باب, یصلّی فیه خلیفه 
القائم, لان مسجد الکوفه یضیق علیهم» . 


و حیره به چندین دینار معامله خواهد شد. در حیره مسجدی تاسیس می 
شود که 500 درب خواهد داشت. نمایندة حضرت قائم (عج) در آن اقامة 
نماز خواهد نمود. زیرا مسجد کوفه برای انها کوچک خواهد بود» . 


از جالبترین اسرار این حدیث اینست که امروزه «حیره» که همان «نجف 
اشرف» است به «کوفه» نزدیک شده و چیزی نمانده که متصل شود و هم 
اکنون که من این سطور را می نویسم سرزمینهای بین نجف و کوفه به 
دهها دینار خرید و فروش می شود و هر روز گرانتر از روز قبل است. و 
این مطلب را امیر مقمنان (ع) در زمانی بیان فرموده که یک دشت و سیع 
را به چندین دینار خرید و فروش می کردند, ولی آنحضرت تصریح فرموده 
که هر «ذراع» آن به چندین دینار معامله خواهد شد! . رمز اين رازگوئی 
امیر موّمنان (ع) بسیار روشن است, که او باب مدینة علوم حضرت 
رسالت پناه است, ولی متاسفانه برخی از مردم خدا| را به صورت یک بعدی 


و در مناسبت دیگری در وصف عهد میمون فرزند بزرگوارش حضرت بقیه 
الله (عج) چنین فرمود: 


0- «کاأئی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفه, یعلّمون القرآن کما 
آزدلن فقیان. ‏ آولیس هو کما آنزل؟ ! ! فقال: لا, محی منه سبعون من 
ری بأسمانهم اما یماد مهار که ایو ات ار ترا عی رل 
الله (ص) له عمه » . 


«گوئی با چشم خود می بینم که چادرهای عجم ها در مسجد کوفه زده 
شده, قرآن را آنچنانکه نازل شده آموزش می دهند. گفته شد؛: یر قر ان 
که دز دنفنت داربض انضنانکه نازل شده. نمی باشد؟ ! فرمود: نه. بلکه 
اشامی 70 قي از فریسش که با تام خفد. مه پر ایض تبون از ان مه شده 
است. و اینکه نام «ابو لهب» محو نشده برای ناراحت کردن رسول اکرم 
ای اه ام نا ی 
باقی ماند» . 
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مترجم گوید: این حدیث دلالت بر تحریف قرآن نمی کند. بلکه همانند دک 
روایات باب قابل توجیه است. اعتقاد ما شیعیان بر اینست که انچه امروز 


به نام «قران» در دست ماست. 


همان قرانی است که توسط جبرئیل امین بر قلب شریف رسول اکرم 
(ص) نازل شده. حتّی یک کلمه و یک حرف نیز از آن کم و زیاد نشده 
است, آ ‏ کا ‏ ۱ 
خلیفه اول عرضه نمود و خلیفه از پذیرفتن آن امتناع ورزید صحیح است.؛ 
ولی این امتناع به دلیل اختلاف در نسخه نبود. بلکه به این سبب بود که 
امیر مومنان (ع( تفسیر» تاویل, شان نزول هذیکر ابقاد تفت فران را در 
آن نوشته بود, از اين رهگذر پذیرش آن از طرف رژیم حاکم به معنای 
دست کشیدن از خلافت و مستلزم عدم مشروعیت رژزیم 0 از این 
رهگذر چاره ای جز رد نداشتند. و به همین دلیل امیر مومنان (ع) پس از 
رسیدن به خلافت ظاهری نیز از آن قرآن بحث نکرد, و اگر قرآن علی (ع) 
کوچکترین اختلافی با قرآنهای موجود در آن روز داشت, بر او لازم بود که 
قرآن خودش را عرضه کند و نسخه های موجود را جمع آوری نماید. اخیرا 
یک دانشمند مصری به نام «رشاد خلیفه» سالیان متمادی با کامپیوتر 
تحقیقات وسیع و دامنه داری در مورد فران کزیم انجام داده که به نتایج 
بسیار سودمندی دست پافته است. از آن جمله این واقعیت است که قرآن 
کریم همةّ حروفش به تعداد معیّن نازل شده و در میان تمام حروف قرآنی 
«مضرب مشترک» وجود دارد و اگر یک حرف از حروف قرآنی کم يا زیاد 
شده بود این آمار و ارقام به هم می خورد. و چون این آفاز بسیار دقیق و 
تردیدناپذیر است انرا یکی از معجزات ٩‏ 
به شمار آورده است. نتبحجهة تلاش های طاقت فرسای او در کتابی به نام 
«اعجاز عددی قرآن» گرد آمده, از طرف نگارنده به فارسی بر گردان شده 
است. در زمينة اثبات عدم تحریف قرآن به کتاب پرارج «البیان» به قلم 
مرجع عالیقدر جهان 
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تشم حضرت. آیه اللد. العظمی اقای خهنن مد ظله العالی ,هر اجعه فرها نند: 


1 قه اللف لکای ار له شیر ال که المفام بان الاس امد جدنده 
و کتاب جدید, و سلطان جدید من السماء» . 


«به خدا سوگند, گوئی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می بینم که 
از مردم برای امری تازه, کتانی تازه و حکومت اسمانی تازه بیعت می 


گیرد» . 


جای تردید نیست که منظور از کتاب تازه همان قرآن کریم است ولی بدین 
سبب کتاب تازه تعبیر می شود که در کشاکش زمان احکام و حدود قران 
تعطیل شده, و به جای اينکه «قانون اساسی» و «مرجع قضائی» و «منبع 
اعتقادی» و «زیربنای اقتصاد. اجتماع. سیاست و دیگر ابعاد اجتماعی ملّت 
مشلمان» باشد, کتاب دریوز کین و ابزار معيشت شده است. که :برخن آثرا 
ی ما ی وت تا ای ی ریق اس 
در قبرستانها برای مرده ها تلاوت شود !, در کنا ر خیابانها برای دریوزگی !, 

بر مشافریا و اسات کو ها و یره ها یه عوان رریا یک ار 
حمل و نقل شود ! , و کتابی که برای زندگان_ نازل شده, چون از بلندگوی 
مساجد شنیده شود نشانهة مرگ باشد!, و از آن طرف تعالیم حیاتبخش آن 
زير پای رژیمهای به اصطلاح اسلامی لگدمال شود و در کشورهای اسلامی: 
شراب, قمار, روابط نامشروع. همجنس بازی, کورتاژ, ربا و دیگر محارم 
الهی, علیو.و فاتوتی به نها ید۲۱ , اینجاست که قرآن کریم با همة 
شیوع و رواجی که از نظر چاپ و انتشار دارد, از نظر اموزش و عمل 
غریب و متروک شده است. و اگر امروز ولیْ امر (عج) ظهور کرده, احکام 
تتخالنم غالية ۱ پیاده کند, خواهند گفت: 


کتاب تازه آورده: شریعت تازه آورده ! 1 و بر مردم به ظاهر مسلمان, که 
از اسلام: ققط به شعار اکتفاء نموده اند سیار سحت*«خواهد بود, جتانکه 
امير مومنان (ع) می فرماید: 


2- «|ذا خرح یقوم بأمر جدید, و کتاب جدید, و سثه جدیده, و قضاء علی 
العرت مد ار سس اند الا القتل, ینعی ادا و لا تاندم قی الا 
لومه لائم » . 
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«جچون قیام کند, با امری تازه, گنای تازه و روشی تازه قیام می کند ِ 
داوریهایش بر عرب بسیار گران خواهد بود, و گریزی جز کشتن ندارد. 
آنها که سد راه هستند احدی را باقی نمی گذارد و در اجرای احکام الفی ۳ 
سرزنش نکوهش گران باکی ندارد» . 


همین مضمون از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نیز وارد شده 


است. 


منظور از قران جدید و سئت جدید بی تردید همان قران کریم و سنئت 


رسول اکرم (ص) می باشد, که به دلیل خارج شدن نها از صحنة عمل, 
تازه خواهند بود. 


یکی از معانی «جدید» کهنه و فرسوده است. و لذا ممکن است در حدیت 
فوق منظور از جدید همان مفهوم «فرسوده» باشد, چنانکه شاعری در یک 
شعر کهن می گوید: 


ابی حبی سلیمی ان یبیدا 


و امسی حبلها خلقا جدید 


یعنی: «شعلة محبت من به سلیمی هرگز به سردی نمی گراید. اگرچه 
رشته دوستی ما کهنه و فرسوده شده است» . 


در اینجا شاعر لفظ «جدید»؟ را به معنای فرسوده به کار برده است و می 
خواهد بگوید: اگرچه رشتة محبت در میان ما با گذشت زمان و در گذشت 
معشوق گسسته است ولی محبت معشوق ازتدلم 0( 


اگر در حدیث فوق نیز لفظ «جدید» را به معنای فرسوده بگیریم, معنای 
حدیث چنین خواهد بود: «هنگامی که قائم (عج) قیام کند, با امری پوسیده, 
کتابی فرسوده و روشی متر و که قیام می کند» . 


امام صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: 


ای رز ال هسام اه نی ی کت 


«به خدا سوگند, گوثی او را با چشم خود در میان رکن و مقام 
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می بینم که از مردم برای کتابی جدید (یعنی: تازه, و با فر سوده) بیعت می 


گیرد, که برای عرب بسیار گران خواهد بود. وای بر طاغوتهای عرب از روز 
دی که در انتظار انهاست» ۰ 


امام صادق (ع) همچون جد بزرگوارش نفرموده که «بر مسلمانان سخت 
است» , بلکه فرموده: «بر عرب سخت است» . و منظور از عرب. همین 
رما عسر جاص است هار قالیس ال الم دور افاد سرا ی اسکاه 
دینی ارزشی قائل بیستند, و به مسائل یوچی جون ناسیونالیسم و پان 
عربیسم گرائیده اند, دی ور نی رکه سر و زب 0 پرارج عربی را نیز 
خاهلی در برایت حقایق غرانی سم ان واهند شد هروه بت ررسون دورن 
جاهلی در دلشان زنده خواهد گشت. 


امام باقر (ع) در این مورد می فرماید: 


24- «رنْ صاحب هذا الأمر لو ظهر, لقی من الناس مثل ما لقی رسول 
الله (ص) و اکثر » . 


«صاحب این امر هتکاضوت که ظهور می کند, از مردم ریج فراوان تحمل می 
کنو ار رای وا ندانی کف فامیر آکرم (ص) تا کر همان سر 


و به همین دلیل امیر مومنان حضرت علی" بن ابی طالب (ع) می فرماید: 


5 «کائی آنظر (لی شیعتنا بمسجد الکوفه, و قد ضربوا الفساطیط, 
تغلجفی القران کض یرل ها ان قاتا ادا فام کر و ی واه 


«گوئی با چشم خود می بینم که شیعیانم در مسجد کوفه خیمه زده. برای 
مردم قران را انچنانکه نازل شده, آموزش می دهند. هنگامی که قائم ما 
(عج) ظهور کند. انرا تخریب می کند و قبله اش را درست می کند» . 


6- «ذا| قام قائم | 

م‌ تم آل محمّد ضرب فساطیط یعلم القران علی ما آنزل 

له عر و جل! . قاصعب ما یکون علی من حفظه البوم. له بخالف قی 
سم . 


ص :616 


«هنگامی که قائم آل محمد (ص) قیام کند, چادرهائی می ز ند و قرآن را 
اسا کی وا ای لاس و آموش می ص ا سای 
مردم سخت خواهد بود اینست که او برخلاف نظم فعلی 1 خواهد 
داد, و آن برای کسانیکه نظم فعلی را حفظ کرده اند دشوار خواهد بود» . 


امام باقر (ع) در همین زمینه چنین فرموده است: 


7- «و |ذا قام قائم آل محقّد (ص) ضرب فساطیط لمن یعلّم الّاس 
ار ی 


ای کش فان ال شید را قامد کی سای ان که فران: ,زا 


برطبق نزول اففر نش دهند, چادر می زند» آنچه آنروز برای مردمان بسیار 
سخت خواهد بود, اینست که برخلاف نظم فعلی آموزش خواهند داد» . 


این روایات تنصریح دارند بر اینکه در عصر ظهور حضرت بقیه الله (عج) 
ترتیب آیه ها و سوره ها تغییر داده می شود و به ترتیب نزول تنظیم می 
گردد. این روایات فقط مربوط به نظم آنست و ربطی به تحریف ندارد, از 
این روایات فقط همین استفاده می شود که حضرت بقیّه ال (عج) نظم 
قرآن را به ترتیب نزول قرآن ترعتی فرداند و هرگز از آنها استفاده نمی 
شود که چیز تازه ای به آن می افزاید, بلکه ترتیب آنرا به هم می زند و به 
ترتیب نزول تنظیم می کند. البئه این امکان هست که شأن نزول آپات را 
شد حون فرانتخضرت غلی (عاو کنان انا فران در کید 


امام صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: 


28- «کآئی نشیعه تلم فی انذیهم المتانی یعلمون الناس المستانف» . 


شیوة جدید انرا به مردم یاد می دهند» . 


پیشوای ششم شیعیان یکبار دیگر در اين مورد فرمود: 


9- «کیف آنتم لو ضرب آصحاب القائم الفساطیط فی 
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فشجد کعفان: تب مقر لمم. اامنال المسانف و۱۰۱ امن جدیده قلی الغزف 


شدید » . 


مسجد کوفه بزنند. چهره جدیدی برای مردم بیرون اورند و امر تازه ای 
ابراز کنند, که برای عربها بسیار دشوار خواهد بود؟» . 


پرواضح است که منظور از چهرة جدید. همان نظم جدیدی است که 
براساس ترتیب نزول تنظیم شده است. و ناگفته پیداست که اگر ترتیب ان 
تغییر یابد, پذیرش آن برای, مردم که با شيوة فعلی انس گرفته اند بسیار 
سخت خواهد بود و ار شأن نزول آیات نیز در آن درجح شود و به عنوان 
مثال اسامی 0 فریتزن. کنر در ان عنعکشن. باشنده بر ای رها سار 
سخت خواهد بود. و به همین دلیل در احادیث یادشده لفظ «عرب» به کار 
رفته, نه «مسلمین» زیرا برای مسلمانی که تسلیم فرمان پروردگار است 
هرگز سخت نخواهد بود, بلکه برای عربهائی که دچار تعضبهای شدید 
جاهلی و گرفتار تبلیغات مسموم پان عربیسم هستند, بسیار دشوار خواهد 
بود و در برابر فرمان الهی سر تسلیم فرود نخواهند اورد. 


امام صادق (ع) در مورد شیوه جدید نظم قرآنی چنین می فرماید: 


0.- «اذا قام القائم (ع) قراً کتاب الله عژ و جلّ علی حده, و آخرج 


«چون قائم (عج) قیام کند کتاب خدای تبارک و تعالی را آنچنانکه هست: 
تلاوت می کند. و قرانی را که امیر مقمنان (ع) نوشته بیرون می اورد» . 


و در مورد قرآن علی (ع) می فرماید: 


1- «آخرجه علین الی الثّاس حین فرغ منه و کتبه, فقال لهم: 


هذا کتاب الله عر و جل کما آنزله اللّه علی محشّد (ص) فقد جمعته من 
اللوحین فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن, لا حاجه لنا فیه ! ! ! 
فقال: ۱ آبدا ! ! ! تما کان علی آن آخبرکم 
ین جفعته لتفر آوه» ‏ 
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«هنگامی که امیر موّمنان (ع) از نوشتن قرآن کریم فارغ شد, آنرا بر مردم 
عرضه کرد و فرمود: این کتاب خدای تبارک و تعالی است؛ آزد از دو لوح 
آنچنانکه خدایش بر محمّد (ص) فرو ار و آورده ام. مردم گفتند: 
ها خضخفین دارین که شبته ابات قرآنی را دربر دارد, دیگر نیازی به قرآن 
شما نداریم اهر مقمنان (ع) فر مود: 84 خدا| سوگند, دیگر بعد از امروز 
آنرا ِِ دید ۰ من وظیفه داشتم هنگامی که از نوشتن آن فارغ لشندم؛ 


این مضمون از امام باقر (ع( نیز روایت شده است. 


این دو روایت. مضمون روایتهای پیشین را توضیح می دهند و مشخص می 
کنند که قرآن امیر مومنان (ع) در محضر حضرت بقیه اللّه (عج) می باشد 
و آن برحسب نزول تنظیم شده و شأن نزولها را درب دارد. و حضرت ولّی 
عصر (عج) آنرا به هنگام ظهور عرضه می. کند و معلمین قران دز مسجد 
کوفه آنرا ۳ می د هند. 


و اینک به اصل مطلب با زگشته, بیانات امیر مومنان (ع) را در رابطه با 
عدالت گستری حضرت ولی عصر (عج) دنبال می کنیم: 


2 یاک الصیوی مو ‏ ر نو اما وی اسان ها تفت 
مکان واحد, و بلعب الصبیان بالحیات و العقارب و لا تضر هم نشتی ۶ و 
یذهب الشر و یبقی الخیر» . 


«حضرتٍ مهدی (عج) شرق و غرب جهان را تحت سیطرة ۳ 
گرگ و گوسفند در یک مکان زندگی کنند. کودکان خردسال با 

غفرنها بازی کتند:ی اششی هه آنها ترس 2 
خیر باقی بماند» . 


در این مورد از ابن عباس نقل شده که گفت: 


3- «لا یبقی صاحب مله الا صار الی الاسلام, حثّی تامن الشاه من 
الدتت و ینعی العتمه ه آلانسان من الحیه, یی لا تفر الفا ره جرایا: 
و ذلک عند قیام المهدی» . 


«پیرو هیچ آتینی, تمی هاند جز اينکه به آئین اسلام می گرود. گوسفند از 
خطر گرگ در امان می ماند. گاو از شاخ گوسفند مصون می ماند, به 
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کند, در چنین مقطع زمانی. مهدی (عج) قیام می کند» . 


4 «فمن اخیف آرضا من المسلمین فلیعمرها و لیوّد خراجها الی الامام 

من آهل بیتی. و له ما آکل منها حتّی یظهر القائم من آهل بیتی بالشیف, 
فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول اللّه (ص) و منعهاء لا ما 
کان فی آیدی شیعتنا فائّه بقاطعهم علی ما فی آیدیهم, هرک رمق 
اد رم 


و ای تا اه وی ای وا هم 
امامی از اهلبیت من بپردازد. و آنچه از محصول آن بخورد بر اق رواتست: 
کند و چون رن اکرم رح دریهنان معا نان رفتار می کند, به 
اه رتیت ان ات کارا در فش انا کی ای ها تا 
مقاطعه می کند» . 


دک 


امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: 


5- «تصطلح فی ملکه السْباع, و تخرج الأرض نبتها, و تنزل السماء 
پر کتها. وتنظهر. له الکنفرم بصلی .ما بش الخاففین فطوتی لضن: آذری: ایافه:ه 
سمع کلامه » . 


«در دولت مهدی (عج) درندگان سازش می کنند, زمین نباتات خود را خارج 
می کندر انشضار برکاتش را فرو می فر ستد, گنجهای نهفته در دل زمین 
باق آف‌اشگاه هی سود هن سر و فصو امالی ی رس 


خوشا به حال کسیکه آن روز گار مسعود را درک کند و دستورآتش را با 
گوش جان بشنود» . 


سازش درندگان و تعبیراتی نظیر آن از سطح عالی امنیّت جهانی و صلح و 
چنانکه 
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پیش از اسلام در کتابهای مقذس کلیمیان و مسیحیان نیز وارد شده است و 
نمونه هائی از ان در پایان همین بخش از نظر خوانندگان گرامی خواهد 


6- « آسعد الثّاس به آهل الکوفه» . 


«خوشبخت ترین مردم در عهد او اهل کوفه است» . 


طبیعی است که مردم کوفه بیش از هر شهر دیگری خوشبخت خواهند بود 
زیرا آنجا پایتخت حکومت جهان شمول حضرت بقیه اللّه (عج) خواهد بود, و 
خوشبختی و شادکامی به همه جهان ازر آنجا سرازیر خواهد شد و مردم 
کوفه سعادت هحخواری با حضزست ره ۱اه (عج) و استنشاق از هوای شهر 
آن مهر بان را خواهند داشت. 


امام حسن مجتبی ع( در توصیف شکوه و عظمت این تنها پایتخت آیتدم 
جهان چنین می فرماید: 


7- «لموضع الاجل فی الکوفه آحث الون من دار فی المدینه » . 


«جای پائی در کوفه. برای من از خانه ای در مدینه برتر است» . 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


پیشوای پنجم شیعیان در تفسیر آیة شریفة: «5 لَقَدٌ کتبنا فی الرْبُور. و 
«علاوه بر ذکر-تورات-در زبور نیز نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ام به 
ارث خواهند برد. در این مطلب نویدی هست برای قوم عبادتگر» , فرمود: 


8- «آلصالحون هم آل محشد. و العابدون هم شیعتنا» . 


«یند کانتشابشتهر الب فخند (ص ) ند قوم عبادنکز شیهان فا هستنن» 


و در پیرامون دولت حقه و نهضت جهانی حضرت ولین عصر (عج) فرمود: 
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هک بتکم هو ال یا ی هآ بعکم ۱ 


رجل ما آهل البیت, فیعطیکم فی السنه عطاعین, و یرزقکم 
رژقین. و توّتون الحکمه فی زمانه حتّی ان المراه لتقضی فی 
الله تعالی و سنه رسوله» . 


فی 


۶ 


سیر 


بثب‌ 


ا وا شم شوه سرت که این ان فا تافو ور کار کدافسی 
شود و بدنبال خونخواهی می گردد. آنگاه کسی آنرا باز نمی گرداند به جز 
مردی از خاندان ما, او هر سال دوبار به شما بخشش می کند و هر ماه 
دوبار به شما ماهیانه می دهد, در زمان او انقدر به شما دانش و فرهنگ 
داده می شود که زن خانه دار در خانهة خود با کتاب خدا و سئت پیامبر (ص) 
داوری می کند» . 


دقیقا ما در ان روزها زندگی می کنیم, هر روز ضربة جدیدی بر پیکر اسلام 
فرود هت آنده.این آنین بای و خبانبخش به کمن خود اخشنه شده, چون 
حالت احتضار (جان کندن) با خود را به زمین می زند, اصول آن 
فراموش شده و فروع آن در زیر پاها_ لگدمال گشته, پیش از دشمنان خود 
مسلمانان کارد بر حلقوم آن نهاده, آنرا دیح شرعی می کنند, یکره این 
اندرزگویان پندنگیر, اين ارشادگران هدایت نایافته. اين امر به معروف 
کنندگان و نهی از منکرکنندگان حرفه _ ای که خود از معروف به دور و در 
دریای گناهان غوطه ورند, نمی توانند آنرا از سقوط نجات دهند, تنها چیزی 
که می تواند با نفس مسیحائی اش اين,مرده را زنده کند لب تیز شمشیر 
الهی در دست ید اللهی حضرت بصه اد (عج) است که تنها بازمانده از 
حجتهای پروردگار و یکتا موعود منتظر برای اصلاح جهانی و بازگردانیدن 
گمگشتگان به ۱ هدایت است. 


940- « |ذا قام قائمنا وضع یده علی رووس العباد فجمع به عقولهم, و 
کملت به احلامهم, ثم مدالله فی ابصارهم و اسماعهم حتی لا یکون بینهم و 
بین القائم حجاب رید یکلمهم فیسمعون, و ینظرون الیه و هو فی مکانه !» 


«هنگامی که قائم ما «عج» قیام کند, دست شریفش را بر سر بندگان 
گذارد و خردهای آنها را گرد آورد و رشدهای آنها را کامل گرداند 
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و خداوند بر وسعت بینائی و شنوائی آنها می افزاید و در میان قائم (عج) و 


آنها مانع و سدذی نمی ماند. هر وقت قائم (عج) بخواهد با آنها سخن بگوید, 
آنها هر کجا باشند؛ ؛ می شنوند, و آنها هرکجا که هستند نگاه می کنند و او را 


در اقامتگاه خود می بینند» . 


آنانکه در عالیترین آکادمیهای علمی و بزرگترین دانشگاههای جهان, سالیانی 
دراز تحصیل کرده, دانشنامه های پرزرق وبرقی به دست آورده, با کبر و 
نخوت گام می سپارند و همه جا سخن از وسعت دانش و بینش آنهاست: 
دست به دست هم داده اين حدیث را برای ما شرح دهند که پیشوای پنجم 
شیعیان 0( سال پیش در حق دولت حفه حضرت بقیه الله (عج) بیان 
فرموده است ! که در ضمن آن تشریح می کند که برای آنحضرت دربان و 
نگهبانی نخواهد بود. هرکس هرکجا که باشد او را می بیند و صدایش را 
هی و دا صفی ات الم اهاط تیم انیا 
وجود رادیو و تلویزیون و وسائل مخابراتی تا حذی برای ما قابل تصوّر شده 
است, ولی امام باقر (ع) چهارده قرن پیش آنرا با قاطعیّت و صراحت بیان 
کرده است. بزرگترین اندیشمندان جهان اگر جمع شوند. توانائی آنرا 
ندارند که در شب بگویند فردا چه خواهد شد؟ و در روز یارائی آنرا ندارند 
که بگویند امشب چه پیش خواهد آمد؟ !. 


به شرق و غرب منحرف نشوید که آنها از علوم بیکران خداوندی آموخته 
اند, چه ما به این حقیقت اعتراف بکنیم يا آنرا انکار نمائیم؟ !حقوق آنها را 
ادا کنیم يا خدای ناکرده از ان سرتابیم؟ ! ! . 


و درعین حال آنها این سخنان غیبی خود را به معنای «علم به غیب» نمی 
دانند, بلکه «تعلم من ذی علم» معژفی می کنند. و خود را شریک در علم 
خداوندی نمی دانند. از اين رهگذر هنگامی که سدیر به خدمت امام صادق 
(ع) عرض کرد: «گروهی شما را خدا می دانند» !, امام (ع) به شذدّت 
خشمناک شد و فرمود: 


و ای با و ی 
هوّلاء بری عی و بری ۶ الله منهم و رسوله! . لا علی دینی و لا دین 
آبائی ! ۱ 1 
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نحن خرّان علم اللّه, نحن تراجمه اف الا نحن الحجه البالغه علی من دون 
السْماء و فوق الارض» . 


ای سدیر ! چشم, گوش, پوست, گوشت, خون و موی من از اینها بیزار 
است. خدا و پیامبرش از اینها ۹ اینها از آئين من و آئین پدران من 
بیرون هستند. هنگامی که خداوند, ما و آنها را در روز رستاخیز گرد او بر 
آنها خشمناک خواهد بود. ما گنجینه های علوم خداونديم. ما مترجمان 
فرمانهای پروردگاریم. ما حچّت بالفة خداوند بر همه موجودات در زیر 
اسمان نیلی و روی زمین خاکی هستیم» . 


امیر مقمنان (ع( در بیان الطاف بیکران تن ورد ای در حق اهلبیت عصمت و 
طهارت چنین می فرماید: 


و علم اللوازل و الوقائع, و لایعزب عثا شی ء» . 


«علم شاک ومیرها به ما داده شده, فلم اون و تنزیل و فصل الخطاب به 
ما عطا شده, علم حوادت و وقایع به ما داده شده, و هرگز چیزی از ما 


پوشیده نمی ماند» . 


پیشوای ششم شیعیان نیز در این رابطه می فرماید: 


هقی تیان اافانم نی ای یی انم لوق جد 


«شخص مومن در زمان قائم (عج) اگر در مشرق بااشد و برادر ایمانی اش 
در مغرب, از مشرق او را در مفرب می بیند, و اک دز صفرت تباشد و 
برادرش در مشرق, او را می بیند» . 


پیشوایان معصوم (ع) چگونه مرزهای زمانی را برداشته, قرنهای متمادی را 
کنار زده, اینده ای بس دور را در برابر دیدگانشان به روشنی دیده اند و از 
آن آگاهانه سخن گفته اند؟ ! !, و در هرزمینه ای دانستنیها و شنیدنیها را به 
ترین نقطء جهان, 
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گزارشهای غرب جهان را در صفحات تلویزیون دیده اند و ارسال صوت و 
تصوير را با مدرنترین وسائل مخابراتی امروز, با چشم خود دیده و آنگاه 
سخن گفته اند. اقا کو گوش شنوا که به این حقایق گوش فرا دهد و آنگاه 
با نیروی دماغی خود قلَةُ رفیع عظمت این خاندان را تصوّر کند و به دنیا 
اعلام کند که شاهباز انديشه هرگز به قلَةَ صفات برجسته و کمالات 
شایسته این خاندان نخواهد ررسید. آنگاه با نويسندة این سطور هماهنگ 
شده بگوید: برای تباهی این ملّت و زبونی اين امّت همین بس, که اینها را 
خانه نشین کرده. دیگران را به جای اینها برگزیده اند. 


امام پاقر (ع) در تفسیر اين آیة شریفه که می فرماید: «الذین ان متام 
فی الا ۹ نانکت ا کر انها را در وهی زفین: افکانات ید هی ۳۳ 
به پا می ک و زکات را می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می 
کنند, و عاقبت امور از ان خداوند است» , فرمود: 


4- «هذه لال محشّد الی آخر الأئمْه. و المهدي و آصحابه یملکهم ال 
مشارق الأرض و مغاربها و یظهر الدّین. و یمیت الله عر و جل به و باصحابه 
ات یت آمات الشفهه الحق, حتی لا پری آثر من الظلم و البدع» 


«اين ایه در حق ال محمد ((ص) است. در حق امامان معصوم و حضرت 
مهدی (عج) و یاران اوست که خداوند آنها را مالک شرق و غرب جهان 
نموده, آئین اسلام را پیروز کرده, بدعتها و باطلها را به دست او و یارانش 
نابود می سازد, چنانکه سفیهان حق را لگدمال کرده باشند. دیگر از ستمها 
و بدعتها نشانه ای نمی ماند» . 


5- «ائها لم ترع حقّ نبیّها و الله لو آخذوا الحقٌ عن آهله لما اختلف فی 
الله اثنان» . 


«اين ات حق و حریم پیامبر اکرم (ص) را-در مورد اهلبیتش- رعایت 
نکردند. به خدا سوگند اگر این امت حق را از سرچشمء زلال اهلبیت می 
گرفتند حتّی دو نفر هم در مورد پروردگار اختلاف نمی کردند» . 
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خداوند منان از طرف ما؛ ی معصوم (ع) را بهترین پاداش خیر 
عنابت کند, که هرگاه در زیر ضربات ستمگران قرار می گرفتند و 
حقوقشان در زیر پای ابرجنایتکاران عصر لگدمال می شد, شکوه و 
عظم: وتان ند ۳ جلوه گر می شد. 


زورمندان تاریخ با استفاده از زر و ژور و تژویر تلاش می کردند که تاریخ 
را تحریف کرده, آثار مجد و عظمت آن بزرگواران را از دیده ها محو کنند, 
ولی نشانه های مجد و عظمت آنها پیش از آنکه در دیده ها ظاهر شود, در 
دلها ظاهر می شد و آنجا منطقة امن و نفوذناپذیری است, که سرنیزه ها 
چون آنجا رسند. کاری از پیش نبرند, ما اگرچه در زمان آنها زندگی نکرده 
ایم که معجزات بی شمار آنها را از نزدیک ببینیم, ولی سخنان اعجازامیز 
آنها که هر کدامولیل:ء فا طعی. بر عظفت. زان الذخف. آهاست. آمر ور درد 


خداوند راویان حدیت را نیز جزای خیر دهد که این احادیث را بدون 
کوچکترین دخل و تصرّف برای ما نقل کرده اند, اگرچه در برخی از آنها 
مفهوم حدیت برای انها روشن نبود, ولی با عقیدة قاطعی که به امامان 
معصوم داشتند, از روی ایمان قاطع متن انها را برای نسل بعدی نقل کرده 
اند و گذشت زمان انها را تفسیر کرده, و خود به صورت سند زنده ای بر 
عصمت و عظمت امامان معصوم (ع) درامده اند. 


6 «فاذا کانت الجمعه الثانیه قال الاس: يا ابن رسول الله: ك 
خلفک تضاهی الصلاه خلف رسول الله, و المسجد لا یسعنا. فیقول: 
مرتاد لکم. فیخرح الی الغری و یصلی هناک 2 
پات فت ال اس له اضر هد یامه تفر ای اافت. اک من 
ی ۳ و یعمل علی فوهته فناطر و ارحاء فی 
الستیا .ی کانی بالعخون علی راشها ,کال قیه بت چین تنطحت یلا کراع نم 
تثصل بیوت الکوفه بنهر کربلاء » . 


«در هفتة دوم (از ورود قائم (عج) به کوفه) مردم می گویند: ای فرزند 
پیامبر ! نماز پشت سر شما با نماز در پشت سر رسول اکرم (ص) برابری 
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می کند, و مسجد جوابگوی ايینهمه مردم نمی باشد. 


به سوی نجف اشرف حرکت می کند و نماز را آنجا اقامه می کند و دستور 
می دهد که مسجد باشکوهی با هزار درب بنیاد کنند تا گنجایش آنهمه 
جمعیت را داشته باشد. آنگاه دستور می دهد که از پشت حرم امام حسین 
(ع) نهری حفر کنند که کربلا را به نجف اشرف متصّل کند, آنگاه پلهائی 
روی ان و اسیابهائی در کنار ان تاسیس ما کنر کونن با چشم خود 
پیرمردانی را می بینم که گندمهائی را روی سرشان حمل کرده, در این 
آشیاما هون رایان ارشمی. کته تفر انمو‌مع‌انههای کوعضه یر مرا 
افرات) تص ی رو 


7- «اذا قام مهدینا آهل البیت. قسم بالسویه و عدل بالژعیه. فمن 
از قرضن خخام فقو عصن الله : 


«چون مهدی ما اهلبیت (عج) قیام کند مال را به طور مساوی تقسیم می 
کند, عدالت را در میان رعیت اجراء می کند, هر کس از او اطاعت کند, از 
خدا اطاعت کرده است. و هرکس او را نافرمانی کند. خدای را نافرمانی 


کرده است» . 


8 «]ذا قام القائم سار الی الکوفه و هدم بها آربعه مساجد, و لم یبق 
مسجد علی وجه الارض له شرف الا هدمها و جعلها جماء» . 


«چون قائم ما قیام کند رهسپار کوفه می شود و در کوفه چهار مسجد را 
ویران می کند, و در روی زمین مسجدی نمی ماند که شاه نشین ( 
فرتفعغ) داشته باشدر جر اننکه:شاه نشین آنرا خراب من کند .و کف .مستخد 
را هموار می سازد» . 


یک و مت ان ات و 
آهل الژبور ال و بین هل القرآن بالقران. و یجمع الیه آموال الذنیاً من 
بارس د ها ول امین مارا ال ما عم فد لاسام 
شفک کید الم العرامه و زکشمفیهها وم الله ۶ و عل فتقظی سا 
لم بعطه آحد کان قبله, 5 یملا الارض فشسظا و عدلا و توراء کما مت ظلما 
و جورا و شا» . 


«در میان اهل تورات با تورات. در میان اهل انجیل با انجیل, در 
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فان اه زیون نا زیون بر دز فان اقل فران ,با فران عاوری مت کید 
ثروتهای روی زمین و گنجهای درون آن از تمام نقاط جهان به سوی او گرد 


می آید. 


آنگاه خطاب به مردم می فرماید: بيائید اين همان متاع دنیاست که برای 
آن با خویشاوندان قطع رحم کردید. خونهای حرام را ریختید, به حریم 
ارو مرک ای اه این سا را ان ان بر 
اختیار مردم قرار می دهند که چنین رقمهای درشت در تاریخ بخششهای 
جهان بی سابقه خواهد بود. زمین را پر از عدل و داد و نور کند, انچنانکه 
مملو از جور و ستم و شرٌ شده باشد» . 


و این همان شیيوة داوری امیر مقمنان (ع) است که خود می فرماید: 


0- «لو ثنیت لی الوساده لحکمت بین آهل القرآن بالقرآن حتّی یزهر الی 
للّه. و لحکمت بین آهل اللوراه بالتّوراه حت رهز ال الم و لحجفت رن 
آهل الانجیل بالانچیل ی بال بو 
حی یزهر الی اللّه 4 . 


«اگر برای من مسند قضاوت فراهم شود, در میان اهل قرآن با قرآن 
با تورات داوری می کنم تا با نور تورات به سوی خدا| راه یابند و در میان 
اهل انجیل با انجیل داوری می کنم تا با نور انجیل به سوی خدا راه یابند و 
در میان اهل زبور با زبور داوری می کنم تا با نور زبور به سوی خدا راه 
يابند. 


قزر نها داوم ان کت لام افیت کف داوم انت صوسمن سم 
السّلام در میان کلیمیان با توراتشان, و در میان مسیحیان با انجیلشان به 
معنای به رسمیت شناختن ن بهودیّت و مسیحیّت پس از آمدن اسلام نمی 
باشد, بلکه از نظر اسلام, دین انحصار به اسلام دارد و هرکس با آثینی جز 
اسلام به خداوند تقزب کند؛ ۳ او پذیرفته نخواهد شد؛ لکن حضرت بقیه 
اللّه (عج) برای اتمام حجّت و رفع عذره با پیروان همه ادیان با کتابهای 
آسمانی خودشان بحث و محاجه می کند, نویدهای موجود در کتابهای هر 
اتی ۱ که از آمدن آن مصلح جهانی خبر داده اند به آنها یادآوری می کند, 
هرکس ایمان بیاورد از او می گذرد و هرکس 
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پس از شناخت حق و اثبات حقیقت بر کفر و الحاد خود اصرار بورزد, به 
شرای کدی شمه این ی مه هل کات اسصار تعاری بلکه‌ار فرمه 
ها ای مان سر کمکود را اه ترا مساق آنان کم در ترا 
حق تسلیم نشوند, طعمءةٌ شمشیر می شوند. خداوند تبارک و تعالی به 
دهند کف آبا اهل آنمان. اسشت.یا امل تفای" چنانکه آمام. بافر (ع) ام 
فرماید: 


21 «[ْا لنعرف الژجل |ذا رآیناه بحقیقه الایمان و حقیقه التفاق» . 


شناسیم» . 


52 |ذا قام القائم عرض الایمان علی کل ناصب., فان دخل فیه بحقیقه و 
الا ضرب عنقه» . 


«جچون قائم (عج) قیام کند, ایمان را بر هر ناصبی (دشمن اهلبیت) عرضه 
قف: کلم اگر به راستی انرا بیذیرد, از او می گذرد, و اگر نیذیرد گردنش را 
می زند» . 


3- «آلشماوات و الأرض عند الامام. کیده من راحته. یعرف ظاهرها من 
باطنها, و یعلم بژها من فاجرها» . 


«آسمانها و زمین در نزد امام (ع) همچون کف دست اوست؛ ظاهر و باطن 
انها را می فهمد, نیک و بد انان را می شناسد» . 


اقاش اد ها زا ایا ال من اه بای سا 


4 «اِنْ الدّنیا لتمثّل للامام مثل فلقه الجوز, فلا یعزب عنه منها شیء. و 
اه او لماش اطراقها کفاساول احد گم هن قوی ماتفه ما شاه 


«همة دنیا همانند یک حبه گرد و در برابر امام (ع) نمایان می شود و 
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چیزی از آن برای او پوشیده نمی باشد, از هر طرف بخواهد در آن تصرّف 
می کند, آنچنانکه یکی از شما در سفره ایکه در برابرتان گسترده است., از 
هر ظرف تخو اهر دنت می برد و از آ زد مره می کیر 4 


امام باقر (ع) به خصوص در مورد علوم حضرت بقیه الله (عج) می فرماید: 


5- «اٍنْ العلم بکتاب اللّه عر و جل و ستّه نبیّه (ص) لینبت فی قلب 
مهدینا کما ینبت الژرع علی احسن نباته» . 


«علم به کتاب خدا و سئت رسولخدا (ص) در دل مهدی ما (عج) ريشه می 
دواند آنچنانکه گیاه در دل مساعدترین سرزمینها ريشه می دواند» . 


اگر یکی از ما دهها قرن زندگی کند و در آن مدذّت در تحصیل علم و دانش 
تلاش کند, طبعا علم در دلش ریشه خواهد دوانید و شاخه های پربارش هر 
اه را سا و ان اس ی ارت ایا 
معصوم, صاحب علم در نز و مورد خطاب فرشتگان (محدت) باشد. طبیعی 
است که او وارث علوم انبیاء و سینه اش خازن علوم اوّلین و اخرین خواهد 
بود. 


دص اس زا ای الا هه ای یت انی طاژن 
و البراءه من عدوه» . 


«او مزدم زرا یه شفی. کنات دام ستته پيامیر (ض )۱ ولایت. علی بن. ابی 
طالب (ع) , و بیزاری از دشمنان او دعوت می کند» . 


کرام اسلام (ص ) تقل شدهر ورهفه فری اسلامی. انا را دز کتابهای فعتیر 
خود اورده اند. 


افام باقن (ع) درخفته عذالت کی ان خصرت:می فوماید: 


7- «|ذا ظهر القائم و دخل الکوفه, پر الشواد الی آهله» . 


«چون قائم (عح) قیام کند و وارد کوفه شود, زمینهای مصادره شده 
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را به صاحبانش باز می گرداند» . 


روزی یکی از شیعیان به خدمت امام باقر (ع) عرض کرد: اصحاب ما در 
کوفه تصا فا واه مه اسر فروا ند اطاعت یه کسنم آفام. (ع و 
پاسخ او فرمود: 


58- «یجیء آحدهم الی کیس آخیه فیاخذ منه حاجته؟ فقال: لا. قال: هم 
تمانفه اسلا کش قال ان الیش فی هه با یدهم هوارهم و عنم 
علیهم الحدود, و نوی آماناتهم, حلی آذا قام القائم جاعت المزامله: و یاتی 
الحل الی کین آخنه فاد اه لا سمتفد». 


«آیا به این حذ رسیده اند که یکی از آنها دست برده از صندوق دیگری به 
مقدار نیازش بردارد؟ ۲. گفت: نه. فرمود: اگر در متاع دنیا بخل بورزند در 
مورد خونشان بخیل تر خواهند بود. سپس فرمود: مردم فعلا در حال 
سازش هستند, با یکدیگر پیوند زناشوتی می بندند. از یکدیگر ارث هف 
برند, حدود الهی اجر |ء می شود و امانتها ادا می شود. ولی هنگامی که 
قائم (عج) قیام کند دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی پیاده می شود هر 
نیازمندی دست می برد و از صندوق برادر انضا نت اش به مقدار نیاز برمی 
دارد و صاحب صندوق او را منع نمی کند» . 


59- «کاثی باصحاب القائم و قد آحاطوا بما بین الخافقین لیس شیء لا و 
هو مطبع لهم یطلب رضاهم: من سباع الأرض و سیاع الطیر تایه هام 
فی کل شیء حتّی تفخر الارض علی الارض و تقول: مژبی الیوم رجل من 
آصحاب القائم 4 . 


«گوئی اصحاب قائم (عج) را با چشم خود می بینم که میان مشرق و 
مغرب را تحت سيطرة خود درآورده اند, دیگر چیزی نمانده جز اينکه تحت 
فرمان آنهاست و تلاش مي کند که خشنودی آنان را جلب کند! , حلّی 
درندگان صحرا و پرندگان آسمان نیز تلاش می کنند که رضایت آنها | و 
جلب کنند ! , چون یکی از پاران قائم (عج) روی زمین گام نهد, آن زمین به 
سرزمینهای دیگر مباهات می کند که امروز فلان یاور قائم (عج) بر فراز 


من گام نهاد» . 
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از کجا معلوم که منظور از درندگان زمین و پرندگان آسمان معنای 
وسیعتری نباشد که همه تجهیزات ت نظامی و ساز و برگ جنگی را دربرگیرد 
و مقصود از حدیث بالا این پاشد که همة وسائل مدرن و مجهّز جنگی تابع 
ارادة یاران یم اه (عج) خواهد بود و امام که بر همة جهان 
تس درف با لاه تکوینی خود همه تجهیزات ت جنگی را در راه برقرار 
ساختن عدالت اجتماعی و از بین بردن ستم و ستمگری بکار خواهد 


و شاید مقصود از فخر و مباهات زمین. مباهات اهل زمین باشد که در 
ادبیات عربی «حذف مضاف» نامیده می شود. 


0 «ذا قام القائم بعث فی آقالیم الأرض, فی کل اقلیم رجلا نم یقول 
له دی فی کی فاها رم علی ها لا مه و لا تعرت اعضام فیه 
فانظر ال کیک و اعملن یما قیبا»:. 


«هنگامی که قائم (عج) قیام کند برای هر کشوری از کشورهای جهان 
فرمانروائی برمی گزیند و به او می فرماید: دستور العمل تو در کف 
دستت می باشد, هرگاه حادثه ای بر تو روی دهد که حکم آنرا بلد نباشی و 
طرز داوری ۳ ندان: به کف دستت نگاه کن, , هرچه دز آن منعکس 
باشند بر آن: هل کر 


در اینجا نمی دانیم که حکم رویدادها چگونه ممکن است در کف دست آنها 
منعکس باشد؟ ایا برطبق معجزة حضرت بقیه الله (عج) در کف دستشان 
نوشته به نظر می رسد؟ يا کتابی در دست آنها خواهد بود که حکم هر 
حادثه ای در آن مندرح خواهد بود؟ يا وسیلء کوچکی چون دستگاه بی سیم 
و يا ظریفتر و مدرنتر از آن در دست آنها خواهد بود و هر کجا حکم حادثه 
ای را ندانند به وسیله آن با شخص حضرت بقیه الله (عج) تماس خواهند 
گرفت؟ ویا به ضورت دیگری که ما از آن آگاهی تذاریه ؟ 


این نکته نیز ناگفته نباشد که فرمانروایان منتخب امام زمان (عج) به طور 
قطع از دانشمندان بزرگ و متخضصان صاحب فضیلت خواهند بود که در 
دین خود ثابت و استوار, وه بضیر و آگاه و توانا خواهند بود زیرا| 
در یک حکومت متلاقی هرگز کاری را به دست غیرمتخضص نمی سیپارند, 
کجا رسد به 
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حکومت حقَهٌ حضرت بقیّه الله (عج) که مسئول برقراری عدل واقعی در 
سطح جهانی می باشد. ات 
بر پست و مقامی برگزیده شوند که جای کوچکترین انتقاد باقی باشد. 
اگر در موردی حادثه ای روی دهد که حکم آن بر نمايندة منتخب امام 2 
معلوم نباشد وسیله ای در دست او خواهد بود که حکم ان حادثه را به 
آسانی به دست آورد. در اینجا دو روایت از امام صادق (ع) هست که 1 
حدی این مطلب را توضیح می دهد: 


1 «و اللّه ای لأعلم کتاب اللّه من أوّله للی آخره, که فی کشی. فیه 
خبر السَماء و خبر الأرض, و خبر ما کان و ما هو کائن. قال اللّه علرّ و جل: 
(5 ترّلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ع)» . 


«به خدا سوگند, من کتاب خدا را از اوّل تا آاخرش می دانم, گوثی که همة 

قرآن در کف دست منست. خبرهای مربوط به آسمان و زمین در آنست. ۰ و 

آنچه در گذشته واقع شده, و آنچه در آینده واقع خواهد شد بر ان است. 

چنانکه خدای تبارک و تعالی می فرماید: و ترلنا عََیکَ الکتابِ تیان لکل 
: ما قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم که بیانگر هرچیزی است» . 


و در حدیث دیگری با صراحت بیشتری چنین می فرماید: 


2و ال لین الم ما فی الستاوات وها فت ار مها فیح 
ما فم الارسو‌ها کان .وه یکین ای ان عفم اساعه. آعامد من کنات 
اللّه, آنظر الیه هکذا. . .» . 


«به خدا| سوگند آنچه در آسمانها و زمین روی می دهد من از آن آگاهم, 
آنچه در بهشت و جهنم می گذرد, آنچه واقع شده و انچه در آینده واقع 
خواهد شد همه را می دانم, همة آنها را از کتاب خدا می دانم. آنگاه دست 
خود را باز کرد و فرمود: ان مه ان تام مه که سپس آیه فوق را 
تلاوت فرمود» . 


پیشوای ششم شیعیان به روشنی بیان می کند, که علم آنها به بهشت و 
دوزخ و حوادت زمین و اسمان؛ علم به غیب نیست, بلکه به برداشت انها 
ات فان کر عمط ی رد اگرچه همان قرآن در دست ماست ولی ما 


توانائی درک این 
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معانی را از ان نداریم 


روی این بیان نمایندگان منتخب امام علیه السلام بدون نردید افرادی 
خواهند بود که آگاهی وسیعی از قرآن و ستت و فتوا خواهند داشت, و بر 
احکام فقهی و مسائل مربوط به حلال و حرام دقیقا واقف خواهند بود. و 
اگر با مشکلاتی روبرو شوند ممکن است فرمول به دست ور آنرا از 
قرآن کریم داشته باشند و يا به صورت دیگری کلید حل معا در دستشان 


باشد. 


در مورد اينکه حضرت بفیه الله (عج) چند سالی در روی زمین حکومت می 
اه مر ار 


8963- «ن القائم یملک تلائمثه و نس سنین. , کما لبث آهل الکهف فی 
کهفهم. فا الان ی لا میقم الارض لا دیق محمد (رض ۵ 


«قائم (عج) مدت 309 سال حکومت می کند, به تعداد سالهائی که 
اصحاب کهف در کهف درنگ کردند. آنگاه کسانی را که از پذیرفتن آئین حق 


امتناع کنند ق کته ار ره من ی ال مر( ۱ 
ماند» . 


در مورد سند روایت باید تحقیق نمود, که این مذّت فقط در این روایت 
امده است و در روایتهای دیگر بسیار کمتر از این نقل شده است: 


64- 
8- «یملک سبعین سنه» . 


«هفتاد سال حکومت می کند» . 


5- «یملک سبعا و عشراء و السنه من سنیه تکون مقدار عشر سنین» . 


«< سال حکومت می کند, که هر سال آن معادل 10 سال است از دیگر 
سالها» . 


امام صادق (ع) نیز در اين مورد می فرماید: 


تغل لکش تولف او ا تیال 
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ن سنیکم هذه, فیکون سنوث ملکه 
ما یشاء» . 


سبعین سنه من سنیکم هذه, رز 


ا 


3 
3 
0 


«هفت سال بدین منوال می گذرد, ولی شبها و روزهایش طولانی می شود 
وه سال آن:با 0 سبال از شالهای شما برآبری.می کند: و بدینگونه مدّت 
حکومت او با هفتاد سال از سالهای شما برابر می باشد. و آنگاه خداوند 
هرجه اراده کند انجام می دهد؟ . 


اگر مدذّت حکومت حضرت بقیه اللّه (عج) هفت سال از سالهای عادی بااشد 
باز هم بیش از هقباه سا اردش دار ترا همه اش اشایشه ار امش 
خواهد بود, دیگر از این تضاذها و تزاحمها خبری نخواهد بود. کسی برای 
ثروت اندوزی و کینه توزی با دیگری سر ستیز نخواهد داشت., بلکه همه 
اش تلاش در عبادت و اطاعت و خدمت به خلق و صفا و صمیمیت خواهد 
بود که هر ساعت آن بیش از ماهها و سالهای دیگر دورانها ارزش دارد و 
اصلا نمی توان مقایسه نمود. 


ولی آنچه در روایات آمده جز این معنی است, زیرا در آنها تعلیل شده به 
طولانی شدن شبها و روزها به مقدار ده برابر دیگر سالها. و در برخی از 
روایات استشهاد شده به روزهای طولانی رستاخیز که در متن قران هر 
روز آن معادل 000/50 سال از سالهای دنیا شمرده شده است. 


7- «یملک القائم تسع عشره سنه و آشهرا» . 


«قائم (عج)19 سال و چند ماه حکومت می کند» . 


8 ال ول لاه مایق اه اس تشن 
بالعدل, و کذلک القائم» . 


«پیامبر اکرم (ص) نشانه های جاهلیت را از بین برد و با عدالت در میان 
مردم رفتار نمود, قائم (عج) نیز چنین خواهد کرد» . 


9- «ببطل ما کان فی الهدنه مما کان فی آیدی الثاس: و پستقبل بهم 
العدل» . 


«آنچه در ایام صلح در دست مردم (به ناحق) باشد, تزا الفاء می کند و با 
عدالت با انها رفتار می کند» . 
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زیرا آنچه 9۳ ناحق و از طریق تجاوز به حقوق یکدیگر به دست آورده 
اند ان دشت آها رهب ضاحان اسلی ی کردا در بوواضفد است 
که در مدّت بسیار طولانوی میان حکومت عادلانه امیر مقمنان 2( ۳ 
حکومت حفهة حضرت بقیه الله (عج) تصرژفات ظالمانه فراوانی پیش آمده؛ 
شا کشت هن ضاصان: اضایی آنماد مراموی دم غا نها ای مالکین 
اصلتدرا اشفا کید اند 


آنگاه در مورد آتادانه جهان در عصر شعکوفای آنحضرت می فرماید: 


0- «فلا پبقی فی الأرض خراب الاو عمر» . 


«در روی زمین, نقطه ویرانی نمی ماند چز اينکه آباد می گردد» . 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


لا شین وضع قوم لا مط و آقاس ق ال یات ی 


ثحای بانن تفر وهی شین نی ها نده خز آینکه به. نجا ام نهادم: انیت را که 
از سوی خداوند واجب گشته, اقامه می کند» . 


و در تفسیر ای شریفة: «اعَلموا ان اللة يِخي الارزض بعد مَوتها» : «بدانید 
که خداوند زمین را پس از مرش زنده می سازد» , فرمود: 


2- «کفر آهلها, فیحییها اللّه بالقائم» . 


«پس از مرگ زمین به وسیله کافر شدن مردمان؛ خداوند آنرا بوسیله قائم 
(عح) زنده می کند» . 


امام باقر (ع) نیز در تفسیر همین آیه فرمود: 


3- «یحییها بالقائم (عج) فیعدل فیها, فیحیی الأرض بعد موتها بالظلم» . 


«خداوند آنرا به وسیلة قائم (عج) زنده می کند. پس عدالت را در آن 
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به اجراء درمی آورد و زمین را زنده می سازد پس آ کته رام یه 
مرده باشد» . 


ابن عبّاس نیز در همین مورد می گوید: 


«یعنی خداوند زمین را به وسیله قائم 11 محمد (ص) اصلاح قی. کت پس 
از انکه مرده باشد, یعنی: بعد از فراگیر شدن ستم در ممالک جهان» . 


افام:صادق(ع) :در مور بتنامه‌جهانن. اتحضراته.می فرمایه: 


4 «لایدع بدعه الا آزالها, و لا سثه الا اقامها» . 


«بدعتی در همه جهان نمی ماند جز اينکه از بین می برد. و سنتی نمی ماند 
جز اینکه بر پای دارد» . 


یک روز در مجلسی صحبت از خانه های ببی عباس بود, یکی از اصحاب 
گفت: خداوند انها را به دست ما ویران کند. فرمود: 


5- «لا تقل هکذا, بل_یکون مساکن لقانم اضخاه. اماشفت اناد 
بقل وش و قی این الدی طانوا اف مر ۷ 


«اینطور مگو, که آنها خانه های قائم (عج) و پاران او خواهد بود» . مگر 
نشنیده ای که خدای تبارک و تعالی می فرماید: «و شما ساکن شدید در 
خانه های کسانی که به خود ستم کردند» . 


و در فرصتی دیگر فرمود: 


6- «فاذا انقضی ملکهم, آتاح الله لاه محقّد برجل ما آهل البیت, یسیر 
بالّقی و یعمل بالهدی, و لا یاخذ فی حکمه الژشی» . 


او وت 
و هدایت گام برمی دارد و در دستگاه او رشوه راه نمی یابد» . 


7- «ذ| قام صاحب الشیف, جاء بآمر غیر الذی کان » . 
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«چون صاحب شمشیر قیام کند, امر تازه ابکه وجود نداشته, می آوزد و 
پیاده می کند» . 


یعنی بدعتها را ریشه کن می سازد و حقایق تحریف شده از قرآن و سثت 
را اصلاح می کند و عدالت اجتماعی را که گمشده جهانی است پیاده می 
کند. 


758- «کلنا قائم تا اللّه واحدا بعد واحد, حتّی یجی ۶ صاحب السیف. فاذا 
ساء‌ضاخت السیی ایام غیو الدی کان . 


صاحب شمشیر برسد. چون او بیاید, اوضاع را دگرگون سازد و چیزی را که 
پیش از او نبود می اورد» ۱ 


و همه را به آثین مقذس اسلام گرد می آورد. 


9- «|ذا قام القائم (ع) جاء بآمر جدید, کما دعا رسول اللّه (ص) فی بدء 
الاسلام الی آمر جدید» . 


«زمانی که قائم (عج) قیام کند امری تازه می آورد, چنانکه رسول اللّه 
(ص) در صدر اسلام امری تازه اورد» ۱ 


در این زمینه به قدر کافی سخن گفتیم و توضیح دادیم که حضرت ۳۳ 
عصر (عج) پیامبر نیست تا شریعت تازه اورده باشد, بلکه امام معصومی 
است که از حریم ائين مقذس اسلام, تغییرات و تحریفات را پاک می 
گرداند و مردم را به اسلام اصیل و شریعت پای محمدی (ص) دعوت می 
کند, ولی نظر به اینکه در طول زمان احکام شریعت کهنه شده؛ هرکسی 
احکام اسلامی را به رای خود تفسیر و تاویل کرده, و قسمتی از احکام به 
صورت مسخ شده عرضه شده است. وقتی انحضرت اسلام راستین (به 
معنای واقعی کلمه) را عرضه می نماید به نظر مردم تازه جلوه می کند. 


0 «اذا خرج القائم, رن سا لامونفن کان فی امن هافر 
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«چون قائم (عج) ظاهر شود, قسمتی از آنانکه اهل این امر دیده می شوند 
از ان بیرون شوند و از امثال ماه پرستان و خورشیدپرستان به ان بگروند» 


آری ممکن است برخی از افرادی کو شیعة منتظر, ی از رجال دین و 
تون آنیر نها مین مدید به هنگام ظهور در برابر حق تسلیم نشوند 

و چون خفاشان کوردل تاب دیدن خورشید فروزان امامت را نداشته باشند 
ولی دو مهایل حمم کری ار ستیرستانهاه وان و دیکر کفرامان با 
دیدن خورشید حقیقت. صمیمانه و عاشقانه به مشعل هدایت جذب شده, 


در راه حق گام نهند. 


«چون قائم ما قیام کند. زمین به نور پروردگارش روشن گردد و مردم 
همگی بی نیاز شوند» . 


2- «فتستبشر الارض بالعدل. و تعطی السماء قطرهاء و الشجر ثمرهاء 
و الأرض نباتها و تتزین لاهلها» . 


«جهان با پیاده شدن عدالت خژم شود آسمان بارانهایش را فرو ریزد, 
درختان میوه های خود را اشکار می سازد. زمین گیاهان خود را بیرون می 
فرستد و برای ساکنان خود ارایش می کند» ۰ 


3 «ذ| قام حکم بالعدل, و ارتفع فی یامه الجور, و آمنت السّبل, و 
آخرجت الأأرض برکاتهاء ور؟ 5 کل حقّ الی آهله. و لم یبق آهل دین حی 
یظهروا الاسلام و یعترفوا بالایمان» . 


«چون قیام کند به عدالت داوری می کند و در زمان او ستم ريشه کن می 
شود و راهها امن می گردد و زمین برکتهای خود را ظاهر می کند و هر 
حقّی به صاحب حق پرمی گردد و پیرو هیچ آئینی نمی ماند جز اینکه به 
اشلاممی کزود و به آن ایضان می آورد»: 


4- «تزید المیاه فی دولته, و تمد الانهار و تضاعف الارض آکلها لا تذخر 
شیثا. و تذهب الشحناء من قلوب العباد, و یذهب الشر و 
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یبقی الخیر» . 


«آبها در عهد او فراوان شود رودخانه ها پرآب گردد, زمین مواد خوراکی 
اش اند بزابر خرداند هم حتتی از انرا باقن تکدارده کته هاا ان دل فردم 
بیرون رود و شر از جهان رخت بربندد و تنها خیر باقی بماند» . 


5- «تا من السبل حتّي تمشی المرآه بین العراق و الشّام لا تضع قدمیها 
الا علی الثبات, و علی رآسها زينتها, لا بهیجها سبع و لا تخافه» . 


«راهها امن شود زن از عراق تا شام برود و پای خود را جز بر روی گیاه 
نگذارد, جواهراتش را بر سرش بگذارد و از درنده و درنده خوتئی هراس 
نداشته باشد» . 


6- «و حتّی تخرح العجوز الطعیفه من المشرق ترید المغرب فلا ینهنهها 


احد» . 


ِ بو مشرق تا مغرب می ود و از کسی اسیبی به | نمی 


7- «یطفیء به الفتنه الصْمّاء و تامن الأرض, حثّی ان المرآه لتحعْ فی 
خمس نسوه ما معهن رجل. لا بثقین الا الله 4 . 


«خداوند به وسیله او فتنه های جانکاه را آرام و ساکن سازد, زمین امن 
گردد. یک زن در میان پنج زن بدون اینکه مردی آنها را همراهی کند به حج 
خانة خدا رود و جز خدا از کسی باکی نداشته باشند» . 


8- «آلمهدو محبوب فی الخلائق, یطفیء اللّه به الفتنه الطماء ٩‏ . 


«مهدی (عج) در میان همة مخلوقات محبوب است, خداوند به وسیله او 
انش فتنه را خاموش می گرداند» . 
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9 «اوّل ما یبتدیء عدل المهدو؛ آن ینادی فی جمیع العالم: آلا من کان 
له عند شیعتنا دین فلیذکره. حتی پر الثومه و الخردله, فضلا عن القناطیر 
المقنطره من الذهب و الفضه و الأملاک فیوفیه (یاه » . 


«اوّلین چیزی که از عدالت حضرت مهدی (عج) ظاهر می شود اینست که 
در سرتاسر جهان اعلام می شود که هرکس از یکی از شیعیان ما بستانکار 
است؛ یاداوری کند, اکر کسی به مقدار یک دانه سیر و يا یک عدد خردل 
بستانکار باشد به او عطا می کند. کجا رسد به کسانیکه هزاران هزار درهم 
و دینار از طلا و نقره طلبکار باشند, هرکس هرقدر طلبکار باشد به او عطا 
می فرماید» . 


0- «اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع, فلا قطائع ! ! » 


قطیعه نمی دهد» . 


به طوریکه در احادیت شماره 778-773 روایت شده, عطایا و بخششهای 
حضرت بقیه اللّه (عج) در تاریخ بی سابقه است. ولی این عطایا به همه 
مقمنان عمومیت دارد, اما قطایعی که پادشاهان منحصر | به خویشاوندان و 
نزدیکان خود می دادند در حکومت حقه وجود نخواهد داشت. اصولا در 
حکومت حفَءةّ حضرت مهدی (عج) با بي نیاز شدن همه افراد جامعه زمینه 
استثمار فردی توشط فردی دیگر , فد کلی از ین خهآهد رات 


1- «موشع علی شیعتنا آن ینفقوا مشا فی آیدیهم بالمعروف. 


فاذا قام قائمتا عم علی کل دی کنر کنزه: خی انوا به و یستعین به» . 


«به همه شیعیان ما اجازه داده شده, از آنچه در دست دارند به شیوه ای 
نیکو انفاق کنند, ولی هنگامی که قائم ما (عج) قیام کند بر همه ثروت 
اندوزان ثروت اندوزی را حرام می کند, بر صاحبان گنجهاست که گنجهای 
خود را به پیش او بیاورند تا در راه بی نیازی عمومی خرج شود» . 


پیش از امام صادق (ع) جذ بزرگوارش امیر مومنان (ع) در اين مورد می 
فرماید: 
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2 «. . . ما کان فی آیدی سواهم فان کسبهم من الأرض حرام علیهم, 
حلّی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض و یخرجهم منها صفره 4 . 


«زمینهائی که به عنوان قطایع در دست آنهاست نارواست زیرا| آنها حق 
تهری کار را ارت با خام بای ام کید و ارات 
خالی از ان بیرون کند» . 


امام باقر (ع) نیز در اين زمینه می فرماید: 


3- «ما کان فی آیدی شیعتنا بقاطعهم علی ما فی آیدیهم, و یترک الارض 
فی ایدیهم» . 


«آنچه در دست شیعیان ما باشد با آنها مقاطعه می کند و زمین را در 
دست انها باق مین کدازد»*: 


چنین توصیف می کند: 


94- «پامر منادیا فیقول: من کان له فی المال حاجه فلیقم ! فما یقوم من 
الثاس الا رجل واحد, فیقول: آنا. فیقول القائم: انت السّادن فقل له: ان 
العفدک بافری: آن تعطیی ما فیخول السادن : احتم و نی له في نود 
حثوا, حتی |ذا جعله فی حجره و آبرزه ندم و قال: کنت: آاخشنغ اه مخند 
نفسا! ! ! آو عجز عتّی ما وسعهم؟ ! ! نم یرد المال الی الخازن فلا یقبل 
منه, و یقول المهدی: [ثا لا ناخذ شیئا آعطیناه» . 


«به منادی دستور می دهد که در میان مردم اعلام کند که هرکس نیازی به 
مال دنیا دارد برخیزد. از میان همه مردم فقط یک نفر برمی خیزد و می 
گوید: من. حضرت قائم (عج) به او می فرماید: برو پیش کلیددار و بگو: 
مهدی (عج) به تو دستور می دهد که مالی به من بدهی. کلیددار می گوید: 
جامه ات را بیاور. جامه اش را پهن می کند و وسط انرا پر می کند. 


محقدی (ص) من از همه آزمندتر باشم؟ , چرا آن عقت نفس عمومی را 


شود و 
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حور مهدی (عج) می فرماید: ما آنچه عطا کردیم هرگز باز پس نمی 
گیریم» . 


5 «آوّل ما یظهر القائم العدل آن ینادی منادیه: آن یسم صاحب النّافله 
اضاختت مره الحضر ا سود الوا اب 


«نخستین چیزی که از عدالت قائم (عج) ظاهر می شود این ینست که منادی 
اعلام مي کند, انانکه طواف مستحبی می کنند, «مطاف» (محل طواف) و 
«حجر الاسود» را برای کسانیکه طواف واجب می کنند خالی کنند» . 


نهضت جهانی حضرت بقیه الله (عج) چقدر جالب و فوق العاده است که 
حّی کارهای جزئی و فرعی نیز از اهمیّت خاضٌّی برخوردار است 3 این 
چنین به امور مردم و اجرای عدالت در استفاده عمومی از اماکن مقذسه 
اهتمام ورزیده می شود که مطاف و حجر الأسود و مقام ابراهیم برای 
راحتی کسانیکه حچه الاسلام انجام می د هند خالی شود و با طوافهای 
دس ساسا یه تست ایا ان ار ور 


6- «یصنع کما صنع رسول اللّه (ص) . بهدم ما کان قبله. کما هدم 
رسول اللّه (ض) آمز الجاهليه: و بت ارف الاسلام جفیدا شعد آن دم ها 
کان قبله» . 


«برطبق شیوه پیامبر اکرم (ص) رفتار می کند و آنچه از نشانه های 
جاهلیت باقی بااشد از میان برمی دارد و پس از ريشه کن ساختن بدعتها, 
اسلام را از نو پیاده می کند» . 


7- «دمان فی الاسلام حلال من اللّه عر و جل, لایقضی آحد فیهما بچکم 
له حّی ببعث اللّه قاتمنا اقل ار قارا هه الب کم فا تحص الا 


یرید بینه: تال ان المخضن پرحمور و مانع الژکاه یضرب عنقه » ِ 


«دو خون در اسلام از طرف خدای تبارک و تعالی حلال شده, که پیش از 
خداوند برانگیخت حکم خدا را در آن اجرا می کند و آنرا (با علم امامت 


ص:643 


بدون اینکه شاهد مطالبه کند انجام می دهد. زانی محصن (کسیکه با 
داشتن همسر مرتکب فحشاء شده) را سنگسار می کند ۵ ردان مانع 


زکات را می زند» . 


8 «ذا حکم قائم آل محقّد صلّی اللّه علیه و آله, حکم بین النّاس بحکم 
داود. فلا یحتاج الی بیّنه, فیلهمه اللّه تعالی فیحکم بهلمه, و یخبر کل قوم 
بما استنبطوه, و یعرف ولیه من عدوه بالئوسٌم قال اللّه تعالی: ان فی ذلک 
لابات للمتوسمین. 


«چون قائم آل محمد (ص) فرمانر وا شود در میان مردم به حکم حضرت 
داود (ع) داوری می کند, و نیازی به شاهد و گواه نخواهد داشت. 


در هر موردی خداوند حکم واقعی را به او الهام می کند و او براساس علم 
دهد, و دوست و دشمن خود را با نشان الهی می شناسد, چنانکه خدای 
تبارک و تعالی می فرماید : «به راستی در ان نشانه هائی است برای 
هوشمندان, و به راستی ان هر اینه به راه ثابت است» . 


طبق روایاتی که در دست داریم. منظور از «للْمْتَوَسُمِینَ» در اين آیه 
امامان معصوم (ع) می باشند, و حکم داودی عبارت از اینست که داور به 
علم خود داوری کند و مطالبة شاهد نکند, و هنگامی که به داور از طرف 
خداوند چنین علم قطعی داده شود و مصونیت او از لغزش, از طرف 
خداوند بیمه شود هی مانعی ندارد, و جای شگفت تیلست آنچه شگفت 
انگیز است, اینست که ما ناگزيريم در مقابل کسانیکه قدرت تشخیص 
معصوم از غیرمعصوم ندارد, از پیشوایان خود دفاع کنیم که چگونه امامی 
معصوم برطبق علم خود بدون نیاز به شاهد و بینه داوری می کند, در 
حالیکه این انتقادگران بی تمیز, از داوریهای داوران خود هرگز دچار شگفت 
نشده اند که بدون علم و یقین, 9 شاهد و گواه, داوری می کنند به 
شترا انیم ز سوه اسب به کون حق الرحمه یا هدیه می پذیرند معتنا به 
باشد! . از این سوداگران دین فروش تعجّب نمی کنند ولی از اینکه تنها 
بازمانده از حجْتهای پروردگار به اسکاء.غلم. خود :ذامزی کند. و کواه متظالنه 


نکند؛ تعکّب می 
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9- «یأمر منادیا فینادی: هذا هو المهدی یقضی بقضاء داود و سلیمان, لا 


یسال بینه» . 


«به منادی دستور می دهد که اعلام کند: این مهدی (عج) است که 


براساس داوریهای حضرت داود و حضرت سلیمان علیهما السلام داوری 
می کند و مطالبة شاهد نمی کند» . 


طبیعی است که هنگامی که حاکم به چیزی یقین پیدا کند برطبق آن حکم 
صادر می کند و جای انتقادی باقی نمی ماند, زیرا اگر از او بپرسند که چرا 
چنین حکمی ح کردی؟ در پاسخ می گوید: گواهان گواهی دادند. قرائن 
صدق موجود بود, شاهد دیگری برخلاف نبود, بر من یقین آمد و من طبق 
یقین خود داوری کردم. و همگی او را معذور می دانند. اگر قاضی بگوید که 
من با چشم خود دیدم و داوری کردم. دیگر کسی اعتراض نمی کند. چون 
فرق بسیار است بین دیدن و شنیدن, که از قدیم گفته اند: فاصلة حق و 
باطل چهار انگشت است., یعنی به مقدار فاصلة چشم و گوش, اگر با چشم 
خود دیدی بپذیر, اگر با گوش خود شنیدی توقف کن, تا دلیل قطعی بر نفی 
با اتبات آن بیدا کنی..در مفزد «دیدن»:دیکر فرق نمی کند که:با دوءجچشتم 
مادذی باشد (نظیر ما) يا با بصیرت باطن باشد مانند امام. که خداوند حقایق 
جهان را در معرض دید باطنی امام ع( قرار می دهد. که هیچ یقینی بالاتر 
از آن نخواهد بود که حثّی خطای باصره نیز آنجا راه ندارد, امام باقر (ع) در 
۳ 


0- «الله آعرٌ و اجل و آکرم من آن یفرض طاعه عبد یحجب عنه علم 
سمائه و ارضه» . 


«خدای تبارک و تعالی برتر و والاتر از ات که اطاعت بنده ای را بر 
همگان واجب کند ولی چیزی از دانشهای زمین و اسمانها را از او پوشیده 


بدارد» . 


امام صادق (ع) نیز در اين مورد می فرماید: 


1 «[ذا خرج القائم. لم یقم بین یدیه آحد من خلق الرحمن الا عرفه: 
صالخ هو آم-طالح 1 . لا و.فیه آیه للمتوسمین: و هی السبیل 
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المقیم» . 


«چون قائم (عح) قیام کند, احدی از بندگان خدا در روبروی او قرار نمی 
کنو آشکه ای ای فطع میتسه کهابا تسه است تا 
بندة نکوهیده؟ ! آگاه باشید که در او نشانه ایست برای هوشمندان, و او در 
راهی پابرجاست» . 


2- «بینا الجل علی رأس القائم یامرو ینهی, اٍذ آمر بضرب عنقه. فلا 
یبقی آحد بین الخافقین الا خافه» . 


«ناگهان در موقعی که برخی از زورمداران مشغول امر و نهی هستند؛ 
قائم (عح) دستور می دهد که او را گردن بزنند. در شرق و غرب جهان 
کسی نمی ماند جز اینکه دچار رعب و وحشت می شود» . 


پیشتر از امام باقر (ع) نقل کردیم که فرمود: 


03- «. . . (و الامام) یری من خلفه کما یری من آمامه» . 


«امام (ع) کسی را که در پشت سرش قرار دارد, همانند کسیکه در پیش 
رویش قرار دارد؛ می بیند؟» . 


4 . . . یبعث الي رجل لا یعلم الثّاس له ذنبا فیقتله ! . حثّی ان آحدا 
یتکلم فی بیته فیخاف آن یشهد علیه الجدار » . 


«دستور می دهد کسی را که مردم از جرم او بی خبرند, دستگیر کرده. می 
آفوند و گردن می زنند. کسی که در خانة خود سخن می گوید, ۲۹ بیم انرا دارد 
که در و دیوار بر او گواهی بدهند؟ . 


چنین آگاهی وسیع از تنها بازمانده از حجتهای پروردگار که برای اصلاح 
ِِ برگزیده شده؛ جای شگفت بیست که این تعبیر از چند تن از 
معصومین (ع) رسیده است: 


05- «آلا | نْ الامام لیسمع من بطن امّه, فاذا ولد خط بب بین کتفیه: (و تَمّت 
کلقه یک صفها و عول لاعتل لکلضانه. ۶ هه ال 
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لْعَلِیمٌ) فاٍذا صار الأمر لیه جعل اللّه له عمودا من نور, یبصر به ما یعمل 
آهل کل بلده » . 


«امام هنگامی که در شکم مادر است می شنود, چون دیده به جهان 
گشاید. در میان شانه هایش نوشته می شود: [سخن پروردگارت به راستی 
و عدالت به پایان رسید. کسی قدرت تغییر کلمات او را ندارد. که او شنوا 
و داناست ] , چون امامت به او برسد, خداوند برای او عمودی از نور عطا 
کند که به وسیلة ان اعمال مردم هر شهری را می بیند» . 


ما از طرز کار این عمود نورانی بی خبریم, نمی دانیم که ایا چون ماهواره 
کار من که با جفت داداز کار هی نقایده ابا نچون انتن تلونزیون است؟ : 
و یا هیچ شباهتی به آنها ندارد؟ ! آنچه مسلّم است اینست که او دقیقا از 
اعمال و رفتار سپاهیان, فرماندهان و دیگر مسئولین کشوری آگاه می شود 
بدون اینکه چون دیگر زمامداران به گزارشگر و دفتردار و سازمانهای 
دفترداری نیازمند باشد. 


شا اور ان رات موت اف وان 


6- «. . . و ینصب له عمود من نور, من الأرض الی السْماء یری فیه 
آعمال العباد» . 


«برای او عمودی از نوره از زمین تا انتتفان نصب می شود که اعمال 
بندگان را در ان می بیند» . 


7 


و در تفتفزینی ان شریفة: «5 قل اغمَلوا فسیر ی اللَهٌ عقلید و رَسوله و5 
0 # 
المَوَّمنْون» : 


«بگو عمل کنید که خدا پیا منا رن 
و پیامبر و مقمنان, اعمال شما را می بینند» , 


7 «ای الائمقه (ع) واحدا بعد واحد, یرون آعمال الاأولیاء و الأعداء » . 


» ۰ ل‌ مامها هنن( [ یکی یبلینن دیگ 
نیند ۰ ۱ 


وقتی بشر امروزی توشط رادارها کر مراکز فضائی, در نقطه ای 
نشسته, از جابه جا شدن سفینه های فضائی در خارج از کرة خاکی اگاه 
می شود و به هنگام لزوم دستورات لازم را به فضانوردان صادر می کند و 
يا از مراکز 
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فرماندهی, دشمن را زیر نظر گرفته, از جابه جا شدن سپاه دشمن آگاه 
می شود برای حجّت خدا بسیار طبیعی است که خداوند چنین قدرتی عطا 
فرماید تا از کردار همگان آگاه باشد و هر جرم و جنایتی را با همان قدرت 
خدادادی ببیند و به موقع مجرم را دستگیر و مجازات کند, اگرچه شاهد و 
گواهی نباشد, تا هیچ جنایتی در قلمرو حکومت او واقع نشود و هیچ خونی 
هدر نرود و هیچ حقی پایمال نشود. از این رهگذر به طوریکه در روایت نیز 
وارد شده, منظور از مومنان در این آیه امامان معصوم (ع) می باشند. و 
اک آنها مصداق این آبه نباشند پس چه کسی می تواند مصداق این آیه 
باشد؟ پرواضح است که در مورد هیچ شخص دیگری چنین ادعائی نشده 
اسنتت:: و لدا تردیدی:تمی ماند در آینکه موشانن که فرآن صرنحا خبر دادم 
که بر اعمال ما واقف هستند و اعمال ما را می بینند, امامان معصوم 
هستند و بس. 


روایات دیگری این معلی را ند می کند, که انز آن جمله است روایت امیر 
مومنان (ع) که می فرماید: 


8- «لیس یغیب عثّا مومن فی شرق الأرض و لا فی غربها» . 


«هیچ مومنی در شرق و غرب جهان نیست که اعمالش از ما پوشیده 
باشد» . 


ابو حمزه نصیر, خادم امام حسن عسکری (ع) نقل می کند که امام حسن 
عسکری (ع) خادمهای زیادی از ترک و رومی و صقلابی (اسلاوها) داشت و 
مکژر دیده شده که با آنها با زبان خودشان سخن می گفته است. ان 
دچار شگفت شده که امام حسن عسکری (ع) در مدینه متولّد شده, و تا 
رحلت امام هادی (ع) او را بر کسی عرضه نکرده اند, پس چگونه این همه 
زبانهای مختلف را یاد گرفته است؟ ! چون این مطلب در دل ابو حمزه 
خطور کرد, امام حسن عسکری (ع) به سوی او روی کرد و فرمود: 


09- «اِنْ اللّه عر و جل آبان حجٌته من سائر خلقه. و آعطاه معرفه کل 
شیء. فهو یعرف اللفات و الاأنساب و الحوادث. و لو لا ذلک لم یکن بین 
الحجّه و المحجوج فرق» . 
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«خدای تبارک و تعالی حچّت خود را از دیگر مخلوقاتش ممتاز آفریده, 
شتاخث هر چتری زا به او عطا فرموده, او هم زبانهاء نسب ها و رویدادها 
زا مدای کرنه فان ناهگان ی ی ند 


امام هشتم (ع) نیز در این زمینه می فرماید: 


0- «الامام یسال فیجیب, و |ن سکت عنه ابتدا. و یخبر ما فی غد, و 
یکلم الاس بکل لسان» . 


«از امام (ع) سوال می شود او پاسخ می د هد تاکز سوال نشود, او خود 
اغاز مت کید * از آتچه در آینده زوق. خواهد داد خبر می دهد " و با هر کسی 
با زبان خود سخن می گوید» . 


امام صادق (ع) در تفسیر آیة شریفة: «الملک یَوَمَیْذ لِلْهٍ» فرمود: 


1 «الملک للّه الیوم, و قبل الیوم, و بعد الیوم, و لکن |ذا قام القائم لم 
یعبد الا له عژ و جل» . 


«سلطنت امروز از آن خداست. سلطنت دیروز نیز از آن خدا بود. سلطنت 
فردا نیز از آن خداست. لکن هنگامی که قائّم ما قیام کند. جز خدای تبارک 
و تعالی پرستیده نمی شود» . 


رقم آنمدا هت فلا یقت الا این لاله 


«همهة ادیان و مذاهب از روی زمین برداشته می شود و جز دین خالص 
باقی نباشد» و 


۱ جرج ٍ به < 1 المبرا ۰ دا 5 
‌ 0 قاض ۳ ۰ 


«چون مهدی (عج) خارج شود از هم مسلمانان رفع گرفتاری شود و برای 
همه آنها آغش ار خواص (شیعه) و فوام رستی فرع حاصل کرد 


4- «یرضی عن خلافته آهل الأرض, و آهل السماء و الطیر فی الجو» . 
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«از خلافت او ساکنان زمین انتمان و پرندگان در هوا خشنود می شوند» 


5- «یفرق المهدي آصحابه فی جمیع البلدان. و یامرهم بالعدل و 
الاختتاشیت یه حکاها قیه فا تیه امه رانا لسن 


«حضرت مهدی (عج) یارانش را در همه شهر ها پراکنده می کند و به آنها 
دستور می دهد که عدل و احسان را شیوة خود سازند و انها را 


فرمانروایان کشورهای جهان گرداند و به آنها فرمان می دهد که شهرها را 
اباد سازند» . 


6- «یبعث الی امرائه بساثر الأمصار بالعدل بین الثاس» . 


«والیان خود را به شهرها می فرستد و دستور می دهد که عدالت را در 
میان مردم پیاده کنند» . 


7- «یلعق المساکین الژبد!. و فی آیّام دولته تطیب الذنیا و آهلها» . 


«به بینوایان طعم کره را می چشاند و در روزگار او دنیا پاکیزه شود و اهل 
دنیا نیکو می شوند» . 


در این حدیث منظور از بی نوا و مسکین. , فقیر نیست, چون بدون تردید در 
زمان او فقیری نخواهد بود, بلکه منظور از آن پیرمردان, پیرزنان .9 دیگر 
افرادی که قدرت کار و تلاش ندارند. مانند ناقص العضوها, زمین گیرها و 
امنال آنها. که آنها نیز در دولت مهدی (عج) محروم نخواهند بود, حی 
افرادی با اخذ اجرت از بیت المال مسئول حفاظت از آنها بوده. با گذشتن 
لقمه در دهان آنها, طعم غذاها را به آنها خواهند چشانید. 


و منظور از پاکیزه شدن دنیا, پاکیزه شدن آن از کینه و خشم و حسد و 
دیگر صفات نکوهیده است, که با وجود آنها زندگی گوارا نیست و پس از 
تزخیدم شندن. آنهاء زندعی: مارا وا اش بخش می گردد. در عصر مهدی 
(عج) همگی از پرستش غیر خدا رهاتی بافته بر ندگی و اطاعت حق تعالی 
گرد می آیند و بدینگونه ريشه و انگیزة کی کینه توزیها از بین می رود. 
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8- «فو اللّه لیرفع عن الملل و الأدیان الاختلاف, و یکون الدّین کلّه واحدا 
کما قال جل ذکره: ان الدین. عند الله الاسلام* . 


«به خدا| سوگند که ناهماهنگی ادیان و مذاهب از بین می رود و فقط یک 
دین در سراسر گیتی حکومت می کند, چنانکه خدای تبارک و تعالی 
فرموده: به راستی دین در نزد خدا عبارت از اسلام است و بس» . 


آری دین فقط اسلام است و آن تسلیم در برابر ندای فطرت. تسلیم در 
برابر وحدأنیت, قدرت؛ عظمت و دیگر صفات جلالی و جمالی خداوند ازلی 
و سرمدی است. که همه پیامبران به سوی او دعوت نموده اند و ریشه 
0 کب تا ات ۱۳ رت 
کی ی ی 
اتتفاده می شود که رن ۳۳ رس بوده و ۳1 اسلام نو و همه 
شریعتها در زمان صاحب شریعت به نام اسلام تشریع شده, و نامهای 
دیگری چون بهودیت و مسیحیت و غیر آنها بعدا اختراع شده است و اینک 
به چند آیه در این زمینه توجه فرمائید: 


3 -_ ‌ 0 9 ۳ ۳ وه 9 
1- «ملة ابیکم ابراهیم هو سَماكم المُسْلمین» . 


«آئين پدرتان حضرت ابراهیم (ع) که او شما را مسلمان نام نهاد» . 


2- «ربنا و اجعلنا ختلمین ی 


۳ هِ 


و من 


4 
9 


بر . 
رین 


دص 


«پروردگار| ما را مسلمان و تسلیم اوامر خود قرار نده۵؛ از اولاد ما نیز 
امتی مسلمان و تسلیم فرمان خود قرار بده» . (از زبان حضرت ابراهیم و 
حضرت اسماعیل علیهما السلام) . 


«چون او-فرعون -را حالت غرق شدن فراگرفت, گفت: من ایمان آوردم که 
جز خداوندیکه بدی اسرائیل به او ایمان آورده اند, معبود دیگری بیست و 
من از اسلام آورندگانم» . (از زبان فرعون) . 


۱ 
4 «و آنونی مسلمین» . 
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ر حال اسلام ده سوی ۱ ۰ تاه جر فً۰ سلیمان ده 
4 4 1 
ر 0 من 0 4 رِ 7 0 
۰ 


5 «ج آرملیث مء ء ]ه | + 11 ۳ ۲۱ 1۱ 
و اسْلمّث مع سلیمان لله زب العالمین» . 


«من نیز همراه سلیمان (ع( به خداوندیکه تن ورد کاو عالمیان است اسلام 
اوردم» . (از زبان بلقیس) . 


6 به م9 و .ینتم س 
تن اتصاژ اللّه, آم باللّه, و اشه؟ با 
1 لله, و اشهّدذ بان مسلمون» 


«فا باوران خذاو‌نديخ, به. خدا آیمان: آورديم: تق کواه‌باشن که فا اتشلام آوردخ 
ایم» . (از زبان حواریون حضرت عیسی علیه السلام» . 


4 


لسما اج که ها» . 
دض لوا و ور 
من فی شماواتِ و الاض طوّ 
فی | وات 
۳ 0 
7- «و له اسلم 


«انکه در آسمانها و زمین است., خواه ناخواه تسلیم فرمان آوست»*: 


8- جرلا جک ند 1 
ق بین ا< هو و ._ مه و 1 
دٍ م 5 و ]و و ه 
نع( بین احد مهم تحَن له مسْلمون» . 


«در میان هیچکدام از آنها-پیامبران-ما فرق نمی گذاریم و ما برای او اسلام 
ام یه تیاعر اک صلی الاو له 


9- «قما وجذنا فیها غیْر بت من المُسلمین» . 


«جز یک خانه در آنجا از مسلمانان نیافتیم» . (از زبان فرشتگان در مورد 
قوم حضرت لوط) . 


10- «قالوا تعبد 
تحن له مسلمون 


ت۱۳ چم 


6 


«گفتند؛ خدای ترا می پرستیم که خدای پدرانت ابراهیم, اسماعیل و 
اسحاق است. که خداوندی یکتاست و ما برای او اسلام اورده ایم» . (از 
زبان اولاد حضرت یعقوب, خطاب به او به هنگام رحلتش) . 


از بررسی آیات فوق استفاده می شود که همه شرایع آسمانی در زبان 
و شریعت 0 ی داشته است. از این رهگذر, قرآن 9 ِ 
اکرم (ص) , حوارپون حضرت عیسی ۷ ولا حضرت یعقوب 
بلفیس, فرعون و فرشتگان نقل می کند که به هنگام بجعت از باورداران و 
گروندگان_ به آئین حو", لفظ «مسلم» و «مسلمین» به کار می برده ار 
اک ها اقا اهامای سا که انم‌های اساسم انسیا ره 


اتخاذد شده است و هیچ منافاتی ندارد 


ص:652 


که اسم ک همه ادیان ۲۹ در نزد حضرت پروردگار همان اسلام 


برمی گردیم به احادیث دولت حق از زبان پیشوای ششم. امام صادق (ع) : 


پیرمرد کهنسالی به محضر امام صادق (ع) رسید و عرض کرد: پسرم به 
من جفا کرد و حقوق پدری را رعایت نکرد. امام صادق (ع) فرمود: 


19- «آوما علمت آن للحق دوله, و للباطل دوله, و کلاهما ذلیل فی دوله 
صاحیت ‏ رن اصاه دول الاطل افرص مسفن ده لس 


«مگر نمی دانی که برای حق دولتی است و برای باطل نیز دولتی است. و 
هر یکی در دولت دیگری خوار و بی مقدار است. کسیکه در دولت باطل 
مورد ستم قرار بگیرد در دولت حق, از او رفع ستم می شود» . 


آتا قاف انیا اشقم ام سوه نا ا خی 


«برای مخالفین ما, در دولت ما نصیبی نیست, خداوند به هنگام قیام قائم 
ما خون آنها را پر ما حلال کرده است. امروز خون آنها بر ما و شما حرام 
است. کسی شما را گول نزند. هنگامی که قائم ما (عج) قیام کند, انتقام 
خدا و پیامبر و ما را خواهد گرفت» . 


1- «کأثی آری نزول القائم فی مسجد الشهله بأهله و عیاله. 


کان قیة فتزل. [ذریس: و کان. منزل. ابراهیم خلبل آلاخمن: و ما بعت ال 
نبیّا لا و قد صلی فیه. و اوه 1 
وت تون و لا لیله الا و الملائکه یاوون الی هذا| ی ون ان 


«گوئی قائم (عج) را با چشم خود می بینم که با اهل و عیالش در مسجد 
سهله فرود می اید. انجا منزل حضرت ادریس (ع) است. انجا منزل 
حضرت ابراهیم خلیل الژحمان است. خداوند هیچ پیامبری نفرستاده جز 
اینکه در مسجد سهله نماز گزارده است. آنجا منزل حضرت خضر (ع) 
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است. کسیکه در آنجا اقامت کند همانند کسیست که در خیمءة حضرت 
رسول (ص) اقامت کند. هیچ مرد و زن موّمن یافت نمی شود جز اینکه 
دلش به سوی آن مسجد کشیده می شود. در هر شب و روز فرشتگان به 


توق یر مستکد من سا بدد مخدر اتصا به پرسشن حق نها می پردازند» . 


در احادیث ملاحم (نویدهای غیبی مربوط به آینده) بسیار دیده می شود که 
معصومین علیهم السّلام نویدهای خود را با جملة «گوئی با چشم خود می 
بینم» اغاز می کنند, این تعبیر برای اهمیت و قطعیت موضوع است و می 
خواهند تصریح کنند که اين قضیّه حتمی است و بی تردید تحقق خواهد 
پافت. که همه اینها به صورت عهدی ی شده و در پیش آنها 99 
است. و آنها در این امر از پروردگار خود بینه و برهان دارند. و آنچه جد 
بزرگوارشان حضرت رسول اکرم (ص) از پروردگار دانا و توانا آورده, به 
آن ایمان قطعی دارند. به علاوه آنچه در گذشته انجام شده, و در حال 
انجام شدن است. و در آینده انجام خواهد شد. به گونه ابکه از حبطه 
فکری ما بیرون است. برای اولیای الهی مکشوف است تا دلیل امامت و 
پیشوائی آنها بر دیگر مردمان باشد و گواه گزینش آنان از طرف خدای 
قادر متعال بر این منصب الهی باشد. قران کریم در داستان حضرت خضر 
(ع) در مورد شکستن کشتی. کشتن جوان و ساختن دیوار. قسمتی از این 
مطالب غیبی و کشفی را از زبان حضرت خضر (ع) نقل می کند, و حقایق 
فراوانی از اين مطالب از زبان پیشوایان معصوم در پیرامون قیام و نهضت 
جهانی مصلح غیبی به ما رسیده است: 


روزی از روزها, امام صادق (ع) در نقطه ای در پشت کوفه دو رکعت نماز 
گزارد و به یار باوفایش ابان بن تغلب فرمود: 


2- «(هذا) موضع منزل القائم (ع) » . 


«اینجا مخل خانه قائم (عحج) است» . 


23- «دار ملکه الکوفه, و مجلس حکمه جامعها. و بیت سکنه, و بیت ماله, 
و مقسم غنائم المسلمین: مسجد الشهله. و موضع خلواته: 


الذکوات البیض من الغریین» . 


تا کی توافت ام کوفض اروت مر کر فصا مت ام مت آعام مه 
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است, محل زندگی و مرکز بیت المال و محل تقسیم غنائم جنگی مسجد 
سهله است: و محل خلوت او تیه های سفید و نورانی نجف اشرف می 
باشد» . 


وه چه جای خلوتی, در کنار تربت پاک جدٌ بزرگوارش امیر مومنان و 
پیشوای پرهیز کاران علی بن ابی طالب (ع) 


یکبار ذیکر: در محضر پیشوای ششم شیعیان. از مسجد سهله یادی شد. 
فرمود: 


4 «آما اثه منزل صاحبنا |ذا قدم بآهله» . 


«آنجا منزل صاحب ماست هنگامی که با اهلبیت خود وارد شود» . 


5- «من کان له دار بالکوفه فلیتمسک بها » . 


کین تون قوف شام اه ابفه اشت شتا مواظی آن ای ابرا ار 


دست دهد . 


سپس شکوفائی کوفه در دولت حو" را توصیف کرده می فرماید: 


20- «لا ییقی مومن الا کان بها و حوالیها و لیبلفنْ مجاله الفرس منها 
آلفی درهم ! ی وی اکن النانسن 
آه اشتری شبرا وت ارض السشبیع بشبر من ذهب. و لتجاورن قصورها قصور 
کربلاء و کربلاء معقلا و مقاما تختلف فیه الملائکه و المومنون, و 


تا ای ال 


گردش یک اسب به دو هزار درهم می رسد قطر کوفه به 54 میل می 
رسد و بیشتر مردم ارزو می کنند که ایکاش بتوانند یک وجب از سرزمین 
«سبیع» (1) 


را به یک وجب طلا خریداری کنند ! ساختمانهای کوفه به ساختمانهای کربلا 
متصل شده کربلا را در خود جای می دهد و آنجا را بارگاهی می سازند که 
هحل اک هی فر تا ردو همان ی سوت رای ان ما میب بش وف 
خواهد بود» . 


امام صادق (ع) در روزگاریکه شیعیان سخت ترين روزها را در کوفه سپری 
ضی. کردند وناز تنداتی به زر تدانی دیکر؛ و از تبعید گاهی به تبعیدگاهی دیگر 
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)ترجه ای در کوفه. (مترجم) 


منتقل می شدند, از دولت حق, شکوفائی کوفه در دولت حق, و بالا رفتن 
ارزش زمین در آن زمان سخن می گوید و خبر می دهد که قیمت یک وجب 
2 در سرزمین «سبیع» از محلأت کوفه به یک وجب شمش طلا می 
رسد ! !, چنین خبر قطعی برای او و نیاکان معصوم او از کجا رسیده؟ آپا جز 
خانذای که یی فخی.ین آنها بارل,شنون شخضی دینی.می. نها ند از انندم 
چنین خبر دهد؟ ۱ . پس از شناخت مقام رفیع خاندان عصمت و طهارت, و 
ارتباط آنها با مبدء وحی, جای شبهه و تردید برای انسان نمی ماند. شخص 
عاقل هرگز نمی تواند از اين خبرهای روشن و عالی به سادگی عبور کند و 
در مضامین آنها دقت نکند و در مبدء آنها اندیشه نکند, و عظمت والای 
گويندة آنرا مورد تحلیل قرار ندهد. 


یکبار دیگر از امام صادق (ع) در پیرامون مساجد سقفدار پرسیدند, که آیا 
نماز در انها مکروه هست؟ فرمود: 


7- «نعم. ولکن لا تضرژکم الصّلاه فیها. و لو قد کان العدل, لرآیتم کیف 
بخ فی رلک ای را ترل العانم. کی اوقم آیر موم شاه لاریعه حتی 
بل آساسها و بصها غریشا کفریشن موی و تکون المساجد کلها جماء 
لا شرف لها, ی ی . و یوشع الطریق الأعظم 
و بهدم کل مسجد علی الطریق, و یکسر ۳ 
الطریق. . . و بهدم کل جناح و کنیف و میزاب اٍلی الطریق! 


و یامر اللّه الفلک فی زمانه فيبطي دوز انم خی کون النوم فی: اراضة 
کعشره من آیامکم. و الشهر کعشره اشهر, و السنه کعشره من سنیکم» . 


«آری. ولکن نماز گزاردن در آنها به شما آسیبی نمی رساند, اما هنگامی 
که عدالت پیاده شود, خواهید دید که با این مساجد چگونه رفتار خواهد شد. 
چون قائم (عج) در کوفه فرود اید به تخریب چهار مسجد (1) 


فر آن تون ی نهد نا برنانه های: ال ناد کرد نها را حون خیوه 
اجتماع حضرت موسی هموار و مرتفع می سازد, همه مساجد را هموار می 
تشتازد: نا مخ مرففی:فر آنها نباشد, انضانکه .در عهد پيامتر (ضن) بوذ 


جاده های اصلی را توسعه دهد, هر مسجدی که بر سر راه باشد تخریب 
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1- *) -مساجد کوفه, سهله, صعصعه و زید. 


الک فاص اه ویر هخا نی ان میس 


خذافند در عهد آوسبه خزخ ردو فرهان .مت تژهد که اراهتر بحردنه که 
مقدار یک روز در روزگار او معادل 10 روز از روزهای شما باشد, و هر 
ماهی به مقدار 10 ماه و هر سالی به مقدار 10 سال از سالهای شما 


باشد» . 


8 «اذا تناهت الأمور الی صاحب هذا الأمر, رفع اللّه تعالی له کل 
منخفض, من آلار زر و خفض کل مرتفع», حتّی تکون الدنیا عنده بمنزله 
راحته. فأیکم لو کانت فی راحته شعره لم یبصرها؟ ! » . 


«هنگامی که امور به صاحب امر (عج) منتهی شود. خداوند همه نقاط 
روا بای مر و مها در هان ها ترا اه 
هموار سازد, تا همه کرة خاکی همچون کف دست او در افق دید او قرار 
بگیرد. اگر یکی از شما موئی در کف دست داشته باشید. مگر ممکن است 
که از دیدن ان ناتوان باشید؟ ! همه جهان برای او چنین خواهد بود» . 


در این حدیث به صراحت اعلام شده که جهان در تحت سيطرءة او همچون 
کف دست آنحضرت خواهد بود و هیچ نقطه ای از زمین بر آنحضرت 
پوشیده نخواهد بود. و پس از آنکه فراز و نشیبهای آن هموار گردد با آن 
عمود نورانی که قبلا در ضمن احادیث شریفه گذشت و همواره در انیا 
آنحضرت است بر تمام اقطار و اکناف زمین مسلط خواهد بود. با تجهیزات 
نظامی امروز که از رادارهاء بی سیمها و دیگر ابزار استخباری بهره می 
گیرند و به مقدار فراوانی از جابه جا شدن دشمن مطلع می شوند, روایات 
مربوط به حضرت بقیه الله (عج) تا حدی روشن می گردد, که طبق 
ژوانانته یک کمون: تورانن. بخ. وسعتت. فاصله رمین. تا اسمان.دز. اختبار 
آنحضرت است و همه رویدادهای جهان در آن مره نی باشد, و از 
اعمال رده وسیله: ان احام .ی نهد 


از امام ششم پرسیدند: سالها چگونه طولانی می شود؟ فرمود: 


9- «یامر اللّه تعالی الفلک باللبوث و قله الحرکه, فتطول الأیام لذلک و 
الشنون» . 
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«خداوند تبارک و فغالی به قلی: رتور مبددهد که آزامت کودشم. کنی با 
کند شدن کرد چرخ گردون, روزها, ماهها و سالها طولانی می شود. 
عرض کردند: دانشمندان می گویند فا تباه می 
شود ! . فرمود: آن سخن ملحدان اف اما مسلمانها راهی به این حرفها 
ندارند, خداوند برای رسول گذ ان اش ماه را شکافت ( رز شقن القمر) , برای 
او و پیش از او برای یوشع بن نون خورشید را زر (رد الشمس) , و 
از دراز شدن روزهای قیامت خبر داد که هر روزش به مقدار هزار سال از 
سالهای دنیاست» . 


نگارنده هر گاه از این مطالب دچار شگفت شود با خود می گوید: چرا از 
خود خورشید تعجّب نمی کنی؟ ! که ملیونها سال پیش خداوند انرا به 
صورت یک گلولة آتتین آفریده, در این مذت طولانی نورش کم ِ 
نشده, حرارتش به سردی نگرائیده, و نمی دانیم که مواد گداخنه آن پس از 
انشا هم فده سمل آن ار کهاسامسر ست و٩‏ ارو در 
طول ملیونها سال بدون کم وزیاد شدن نور و حرارتنش باقی مانده است ؟ 
! , و همچنین باقی می ماند تا روز موعود فرا رسد که قران کریم می 
فرماید: 


«هنگامی که دیده ها خیره شود ماه خسوف کند. خورشید و ماه در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند. انسان در انروز می گوید: جای فرار کجاست؟ » 


به طوریکه از مرگ و حساب و برانگیخته شدن روز رستاخیز چاره و فراری 
نیست. از باور کردن این حقایق نیز چاره ای نیست که اینها از منابع مورد 
اعتماد, از پیشوایان معصوم و مکی به مبدء وحی؛ سرچشمه گرفته است. 


از روایت فوق نتیجه می گیریم که روزها, ماهها و سالهای دولت حقّه ده 
برابر روز, ماه و سال از دیگر زمانهاست و این معنی به اضافة ارزش 
معنوی و غیرقابل وصف ان روزهای مسعود, تا حذی کوتاه بودن مدّت 
حکومت حقه را جبران می کند ولی به هرحال, رقمهائی چون 7,9,17,70 
و 309 که در احادیث امده است. نسبت به عمر طولانی و نویدهای جهانی 
همه پیامبران و 
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انا وه فر اه وف همه مایا و واه کوتام آفست: که اضیوو انش ضا 
الله: 


پیامبر اکرم (ص) در مورد آن روزهای مسعود می فرماید: 


0- ۰ ۰ . و تشرق الأرض بنور ریها, و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب» 


«زمین با نور پروردگارش منور می شود و سلطنت او همه شرق و غرب 


جهان را دربرمی گیرد» . 


معلی بن خنیس به محضر امام صادق (ع( عررض کرد: جانم به فدایت از 
خلافت بنی فلان (بنی عباس) و عیش و نوش آنان سخن گفتید. اگر امر در 
دست شما بود و این قدرت به دست شما می رسید., ما نیز روزهای خوش 
و خژمی در زیر سايةّ شما داشتیم. امام صادق (ع) فرمود: 


1- «هیهات يا معلّی!. آما و اللّه لو کان ذاک» ما کان الا سیاسه الیل و 


سیاحه الثهار, و لبس الخشن و آکل الجشب, فزوی ذلک عتا. . . فهل رآیت 
ظلامه قط صیرها الله نعمه الا هذه؟ ! 4 . 


«نه هرگز چنین نیست, ای معلی ! به خدا سوگند اگر قدرت در دست ما 

د. شبها به تدبیر امور و روزها به تلاش و کوشش می پرداختیم, جامه ای 
0 بر تن داشتیم و غذای بی خورشت می خوردیم. ولی از ما گرفته شد 
و شما یدح ژاختی: به دست اوزدیدر ابا در مان نمی دندم. آید که 
موجب آسایش مردم باشد جز این؟ » 


در حکومت حفهة حضرت غلی (ع( همگان از نعمت عدالت برخوردار بودند 
ولی شیوة زندگی امپر موّمنان (ع) صفحات تاریخ را منر ساخته است, در 
موز جضرت بقیه: الله (عج): نیز چنانکه در زوایتهای پیشین گذشت: همگان 
از نعمت و آسانش. و ار امن برخوردار می شوند ولی شخص امام (عج) 
جامه ای خشن می پوشد و از حذاقل زندگی استفاده می کند و بر 
مسئولان کشوری نیز سخت می گیرد. از اینجا استفاده می شود که اگر 
خلافت غصب نمی شد و به دست معصومین علیهم السّلام می رسید آنها 
نیز همین روش را دنبال مي کردند و شیعیان نزدیکی چون معلی بن خنیس 
ار لا ها و آسا تما اهر 
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محروم می شدند, از اين رهگذر امام صادق (ع) می فرماید: غصب خلافت 
معلی بن خنیس وسیله اسایش ظاهری شده است. در اینجا یاداوری این 
نکته لازمست که چون معلّی بن خنیس از نظر عیش و نوش مسئله را 
طرح کرده بود, امام (ع( چنین پاسخ فر مود, وگرنه د‌ ر قاموس انفه دنیا 
ارزش آنرا ندارد که چنین آسایشها و نعمتهائی, در و خلافت. 
نعمت به شمار آید و مقداری از عظمت فاجعه بکاهد. 


از محضر امام صادق (ع) از تفسیر آبه شریفة: 


« ح ۱ 
ت۳9 
مَنْ کان پریذ حر 
/ حوّت الا خر ۳ 
خَرو تزد له خ 
فی حزئه» : 


«هر کس ضاغ. آخرت. را بخواهدهفتاع آورا افزایش‌فی دهیم* 


سوال کردند, فرمود: 


32- «یستوفی نصیبه من دولتهم الأئمّه علیهم السلام : (و من کان پرید 


«امامان علیهم السلام, نصیب او را در دولت حق استیفاء می کنند: 


[انا کسیکه متاع دنیا را بخواهد, از .متاع دنیا به او فمی.دهیم ولی در آخرت 
نصیبی ندارد آیعنی در دولت حق و در کنار قائم (عج) نصیبی نخواهد 
داشت» . 


933- «دولته آخر الذول, و خیر الدول, تعقب جمیع الملوک؛ بحیت لم یبق 
ال تشه اش فلس الا ملکوا فلا تعواها هار 


ادا فلکنا تشر تاره ولا هه فول الله.ع و حل و العافیه لا مین 4 


«دولت او آخرین و بهترین دولتهاست., پس از پایان هم دولتها می آید, هیچ 
خاندانی نیست که حکومتی برای ان مقذر باشد. جز اینکه پیش از او به 
حکومت می رسد. تا هنگامی که ما به قدرت رسیدیم کسی نگوید که اگر 
ما نیز به قدرت می رسیدیم, اینچنین رفتار می کردیم. و اینست معنای 
کم دا که فرموه و الا ی عافیت از آن راران است. 
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4 «لکل اناس دوله یرقبونها و دولتنا فی آخر الذهر تظهر» . 


«برای هر قومی دولتی هست: که فرا رسد آنرا اتظار .می کشتدهولن 
دولت ما در اخر الژمان ظاهر می شود» . 


5- «لیس بعد دوله القائم علیه السّلام لأحد دوله » . 


«بعد از دولت قائم (عج) برای احدی دولتی مقذر نشده است» . 


6- «بین وفاه القائم (ع) و بین القیامه آربعون یوما» . 


«در میان وفات قائم (عج) و آغاز رستاخیز چهل روز فاصله هست» . 


فت ورن ان روزهای نامیمون (بعد از رحلت حضرت ولی عصر-عح-) امده 


است : 


[ 1 


«در توبه بسته می شود و به کسی که پیش از آن ایمان نیاورده باشد, و در 
ایمانش خیری کسب نکرده باشد, دیگر ایمان اوردن سودی نمی بخشد. 
انها بدترین مردمان هستند» . 


8 «انتهاء ملکه من آشراط الشاعه, اٍذ جاء فی القرآن الکریم: [و ائّه 
لعلم للشاغها: اف اندارهاده ساره الما 


«پایان یافتن سلطنت او از نشانه های رستاخیز است., چنانکه در قرآن 
کریم می فرماید: و 2 لعلم للستاعه عنی او هشدان و نشانگ رستاخیز می 


باشد» . 


افام باق (ع) نیز دز تفسیر آیق؛ «و اه للم للساغعه» می فرماید: 


9- «هو المهدی, یکون فی آخر الرمان. و بعد خروجه یکون قیام الساعه 
و اماراتها و دلالاتها و قیامها» . 


«او مهدی (عج) است که در آخر الرمان ظاهر می شود و پس از 
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3 ر ۱ ۳۹ ۰ ۰ 
ظهور ِ رما قیام قیامت می رسد نشانه ها و ۱ ۰ آر- 91 
براهین آن اشکار می 


امام صادق (ع) در پیرامون پایان حکومت عدل می فرماید: 


0- «فاذا تم الأمر آتی الحجّه الموت, فقتلته امرآه من بنی تمیم اسمها 
سعیده لها لحیه و سبال مثل الژجال, بجرن من صخر تقذفه به من فوق 
سطح و هو متجاوز فی الطریق» . 


«جون توالت خفه: .هد زیت یه شیر ارو مرگ حضرت حچّت فرا می رسد او 
را زنی از بنی تمیم به شهادت می رساند, که نام او «سعیده» است و 
همانند مردان ریش و شارب دارد, ههام یور حصوت فیه‌ له( 
شنک اسیانی: را از پشت‌ یام به سنوی آو پزتاب فی. کنر و او را , به شهادت 


می رساند» ۰ 


1- «نمْ یرسل اللّه ریحا بارده من قپل الشّام فلا یبقی آحد فی, قلبه 
مثقال حبّه من خیر آو یمان الا قبضه الله, تفن توا فون خته | لصا 
آحلام الشباع, اضر قح مقر و دا و لا ینکرون منکرا» . 


«آنگاه خداوند باد سردی از طرف شام می فرستد که هرکس در دلش به 
ما ای ان یه 
بدترین مردم زنده می مانند که سبکسر و درنده خوی باشند, معروف را 
نشناسند و از منکر بیزاری نجویند» . 


منژه است خداوندی که هرچه اراده کند انجام دهد و احدی را حق چون و 


دک 


آعاش رسا اعا ی فتاه 


2- «لو قد قام القائم لحکم بثلاث لم یحکم بها آحد قبله: 


1 1 خ ارات و یقتل مانع الز کاه, و یوت الأخ آخاه فی الاظله» : 


«هنگامی که قائم ما (عج) قیام کند به سه چیز داوری کند که 
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احدی پیش از او داوری نکرده است: 1-پیرمرد زانی را می کشد.2- مانع 
الژکات را می کشد.3-برادر را از برادر اظله ارت می دهد . 


شاید منظور از «اظله» برادری باشد که هنوز جنین است و قدم در این 
عرصه نگذاشته است. و شاید منظور از آن دو مومن باشد که در عالم 
ارواح با یکدیگر برادر بودند اگرچه در اين جهان با یکدیگر خویشاوندی 


دک 


امام هادی (ع) می فرماید: 


3- «هو الّذی یجمع الکلم و تم العم. و یحقّ اللّه به الحقٌ و یزهق 


الباطل. و هو مهدیکم المنتظر. مقر | بقیه الله خیر لکم. و قال: هو و الله 
بقیه الله » . 


«او کسی است که وحدت کلمه ایجاد می کند. نعمتها را کامل می سازد, 
خداوند حقّ را به دست او تحقق مي بخشد و باطل را نابود مي سازد. ,او 
مهدی منتظر شما است. آنگاه این آیه را تلاوت کرد: ی ال حَیْر کم 
سپس فرمود: به خدا| سو گند بقیه اللّه (تنها بازمانده از را 2 


اوست» : 


دک 


امام حسن عسکری (ع) می فرماید: 


4 «اذا خرج القائم. آمر بهدم المنائر و المقاصیر التی فی المساجد. و 
ففتی هد آنما مخده یندعم لمر بیتها قیوت و لاختنم» . 


«چون قائم (عج) خارج شود دستور می دهد که مناره های مساجد را خراب 
کنند و مکانهای مرتفع مساجد (شاه نشینها) را خراب می کند, زیرا اینها 
بدعت است. هیچ پیامبر و یا وصیْ پیامبری انها را بنیاد نکرده است.» 


امون دولت حق 
کتب مقدسة دیگر ادیان در پیر 
۶ 5 ۰ 
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امده است : 


دک 


در تورات می خوانیم: 


5- «و در آیام آخر واقع خواهد شد. . . جمیع امتها به سوی آن روان 
خواهند شد. . . او امْتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه 
خواهد کرد. . . امّتی بر امّتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را 
نخواهند اموخت» . 


6 «بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان 
زمین به راستی حکم خواهد نمود. . . کمربند کمرش عدالت خواهد بود و 
کمربند میانش امانت. و گرگ با بژه سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله 
خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم, و طفل کوچک آنها را خواهد 


راند» . 


7 «طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر 
بازداشته شده دست خود را بر خانة افعی خواهد گذاشت. و در تمامی کوه 
مقذس من ضرر و فسادی نخواهند کرد. زیرا که جهان از معرفت خداوند 
پر خواهد بود. مثل ابهائی که دریا را می پوشاند» . 


8- «آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم 
خواهد کردید: فعمن عدالت سلامتی: مه جع غدالت: ادامیرو اطمغان 
خواهد بود تا ابد الأآباد. و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و 
در منزلهای ارامی ساکن خواهند شد» . 


9- «برگزیدگان من از عمل دستهای خود تمتع خواهند برد. زحجمت بیجا 
تخواهند کسید اولاد بعمت اصطر اب تخواهند را زرا که ارادم رکت 
یافتگان خداوند هستند و ذژیت ایشان با ایشانند. و قبل از آنکه بخوانند من 
جواب خواهم داد. و پیش از آنکه سخن گویند من خواهم شنید. گرگ و بژه 
باهم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک 
خواهد بود. خداوند می گوید که در تمامی کوه مقدّس من ضرر نخواهند 
رسانید و فساد نخواهند کرد» . 


ص :664 


0 . . . امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده (قائم) است. 
خواهد برخاست. , . در آن زمان هرکس از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت 
شنود رشتکار خواهد. شد, و -سیازی: ان آنانکه. در خای زهین خوانیدم» اند 
بیدار خواهند شد, اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و 

حقارت جاودانی. و حکیمان مثل روشنائی افلااک خواهنر درخشید و آزازکه 
بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا 
ابدالاباد. اما تو ای دانیال کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. 
بسیاری به سرعت تردّد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید. . . خوشا 
به حال آنکه انتظار کشد» . 


دک 


91 «غینیتی. آنشان. ۱ کفت : عفر اته به تفن حویمة شما. که .مرا 
متابعت نموده اید, وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند, شما 
نیز به دوازده کرسی نشسته, بر دوازده سبط داوری خواهید نمود. و هر که 
پسخاظر آسمرمم‌ساه‌ها با مادران با خوافران با یاهاون ها رن با 
فرزندان يا زمينها را ترک کرد. صد چندان خواهد یافت و وارث حیات 
جاودانی خواهد گشت» . 


2- «لهذا پیش از وقت به چیزی حکم مکنید, تا خداوند بياید که خفایای 
ظلمترا روشن خواهد کرد و نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد. آنگاه 
هرکس را مدح از خدا خواهد بود» . 


3- «به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دورة خود را به کمال رسانیده, ایمانرا 
محفوظ داشته ام. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است. که 
خداوند داور عادل در ان روز به من خواهد داد و نه به من فقط بلکه نیز به 
همه کسانیکه ظهور او را دوست می دارند» ۰ 


4- «به زودی می آیم پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج ترا 
بگیرد» . 


جع 
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ص :666 


-انبیاء: 05 1. 


دیتابيم: المو تم جلد 3 صضفحه 80 الامام آلعهدی ضفخه 746 266 و الرام 


۱ لفتن صفحه 95, الطواعق | 9 
ِِِ عق المحرقه صفحه 97, المهدی صفحه 


-منتخب الاثر صفحه 152 و 180 البیان ص 86, الحاوی للفتاوی جلد 2 
الملاحم و الفتن صفحه 67 و 4 1, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 166 نور 
الابصار صفحه 171 و 1 2, المهدی صفحه 77 و بشاره الاسلام صفحه 
7 2. 


راشف و 0و الا و اه 
ضفحه 67 وود ار بان الانوان خلد 2و صفحت 166 و المدت تم 226 
به نقل از: عقد الدرر. 


-قصص:3 8. 


-اصول کافی, جلد 1 صفحه 471. 


لاحم اج آلفتم تفه ۵95 


-منتخب الاثر صفحه 491, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, المهدی صفحه 
4 الامام المهدی ضفحه 13 و1 27 و اشغاف ال اغین صفحه 125 


تفای ای ره 125 


کش افش تاه رفح هم زر ماه التوان اه زد صفحت رو اسان 
ففتم: دور ساره الا صفحه و2 و 290 و آلاطاق الخفدی: سنج 
105 


-بشاره الاسلام صفحه 9 و المحچه البیضاء جلد 3 صفحه 40د. 


19 


-البیان صفحه 73 الملاحم و الفتن صفحه 7<, کشف الفمه جلد 3 صفحه 
8 و 277, المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 341, منتخب الاثر صفحه 
3 بحار الانوار جلد 1ظ صفحه 76 و جلد 52 صفحه 379, ینابیع الموده 
جلد 3 صفحه 87,91,163, المهدی صفحه 199, اسعاف الرزاغبین 


ص: 6067 


صفحه 34 1, بشاره الاسلام صفحه 280 و 0 2, الامام المهدی صفحه 30 
و 107 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 126,131,136,259, مسند احمد 
الطواعق الفظر قم«ضفجه: 98 


-مدارک یی نویس شمارة 16 


-مسند احمد جلد 2 صفحه 30 د. 


5 و الامام المهدی صفحه 296. 


-منتخب الاثر صفحه 147, الصواعق المحرقه صفحه 164, الملاحم و الفتن 
صفحه 5:7, 136, المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 341, کشف الفمه جلد 3 
صفحه 261,268,273, المهدی صفحه 222,225 بشاره الاسلام صفحه 
3 اللامام المهدی صفحه 269 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه <135. 


-الملاحم و الفتن صفحه 137, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 150 و المهدی 
صفحه 71 و 226. 


-الز ام اللاصب صفحه 230 و بشاره الاسلام صفحه 254. 


-عیون الاخبار جلد 1 صفحء 169 و جلد 2 صفحه 102. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 133, اسعاف الرزاغبین صفحه 144 و الامام 
المهدی صفحه 344. 


ای افو خی که و سشت الا صفحه ۵ رف نی 
صفحه 78 و الامام المهدی صفحه 1007. 


-الملاحم و الفتن صفحه 51, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 1<2, المهدی 
صفحه 211 و عقد الذرر صفحه 223. 


-بشاره الاسلام صفحه 56 2. 


2 صفحه 161 و المهدی صفحه 232. 


6 و غیبت شیب 
-بحا الانوار جلد 1 صفحه 75 | حم و شیح 


خی آلاتن فکمه 4 ان آاتوان کل او صفحه: 04لطاخم و 


المهدی صفحه 222, بشاره الاسلام صفحه 286 و الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحه 131. 


-الامام المهدی صفحه ظ۵, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, متیر الاحزان 


یکی الاتناه له اه سفضم 0 1 ارم لام ضفحه و2 و 280 
الطواعق المحرقه صفحه 161, کشف الفمه جلد 3 صفحه 268, الملاحم و 
الفتن صفحه 5ط, پنابیع الموده جلد 3 صفحه 02, الامام المهدی صفحه 0۵6, 
الخاهی لافاه‌ه له 2 یه ۱۵ اساف. ال امن ضفحه 4 مت 
احمد جلد 3 صفحه 28 و المهدی صفحه 221. 


-ینابیع الموده, جلد 3 صفحه 806, الطواعق المحرقه صفحه 35 2, بشاره 
الاسلام صفحه 1 7, المهدی صفحه 221. 


ص :668 


-منتخب الاثر صفحه 430. 


-منتخب الاثر صفحه 160 و 294 


-توبه:36. 


-احقاف:25. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 78 و 132 الامام المهدی صفحه 411, الزام 


-ا تفلاخم و آلفتن ضفیه :00۵ 


-اصاخم ام آلفش شفیه ول 


-الملاحم و الفتن صفحه 57 و الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 1<4. 


-بشاره الاسلام صفحه 255 و الز ام اللاصب صفحه 202. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 435 منتخب الاثر صفحه 3 د, ینابیع الموده جلد 


-طه: 5 10. 


-حح: 1 و 2. 


-الثازعات:36. 


-النازعات:8-6. 


-منتخب الاثر صفحه 6۵5, ذخاثر العقبی صفحه 17 الطواعق المحرقه 
صفحه 34 2, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 148 و الامام المهدی صفحه 29 و 
109 


-نور:5ط. 


ای الاتوای خی و فص ود اه 9 ی 7 تشر تفه 
2,0 و ود د, بشاره الاسلام صفحه 127 و ینابیع المودذه جلد 3 صفحه 
91 


-الامام المهدی صفحه 47 و 267. 


-نهج البلاغه, کلمات قصار شماره 205, الزام اللاصب صفحه 238, الامام 
المهدی صفحه 5۸0 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 94. 


-قصص:د. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 131. 


ص :669 


الا کف ییحی اه ی 5 زر ایس انس ای هواس ی 
جله هه 30و الامام اه و 


-بشاره الاسلام صفحه 93, الامام المهدی صفحه <85, منتخب الاثر صفحه 


-بحار الانوار جلد 1 صفحه 6)0, بشاره الاسلام صفحه 63 2, البیان صفحه 
0و لاسام النم-ضفتم 4و سا مومس < ضفحه 6 یوم 
صفحه 228. 


صفحه 1 7. 


-الز ام اللاصب صفحه 16 2, بحار الانوار جلد 3 صفحه 11 و بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 2007 و 9د. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 374 و بشاره الاسلام صفحه 248 و 2006. 


یوت تایه ام الاضشت صفه 9 دا و و2 مر یعار الاتوان 
جلد 2 صفحه 364 و بشاره الاسلام صفحه 34 2. 


یوت رقمایی صفه و1 موم هار الوا رن 1 وه دزی جل: 
2 صفحه 231, 292 و 354, بشاره الاسلام صفحه 92,110 و 224, و 
الزام الاصب صفحه 189,208 و 229. 


-بشاره الاسلام صفحه 205 و الز ام اللاصب صفحه 137 و 179 


-بجار آلائوار جلد 52 ضفحه 362 وغیبت تعماتی صفحه 159 


یوت تقفانی تفه رآ ات الاتوان خن 2و مه 6 اوه 


-ارشاد مفید صفحه 344 و بشاره الاسلام صفحه 34 2. 


-الز ام اللاصب صفحه 223, ارشاد مفید صفحه 344 و بحار الانوار جلد 52 


عبخار اهاز خلد 2 صفحه: 6۸و غیت تعمان-ضفخه: 172 و تاره 


-بشاره الاسلام صفحه 34 2, بحار الانوار جلد 52 صفحه 318 و 305 و 
غیبت نعمانی صفحه 172. 


-منتخب الاثر صفحه 74, الزام الثاصب صفحه 139,202,227,239, 
الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 172 و المهدی صفحه 231. 


-بشاره الاسلام صفحه 79 2. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 280, بشاره الاسلام صفحه 197, منتخب الاثر 
صفحه 4897, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, الامام المهدی صفحه 97 و 


شاوی اسلا هه 2 روش انار صفه: 8 و4 ارام 
الاضی‌ یه روا لام الفای حله ر ی ار اما ی 


ص :670 


تفه 0 0 دمح ان ایام اوه وه 7 ور 3 
الملاحم و الفتن صفحه 149 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 
۸ 1 7د. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 3980 و بشاره الاسلام صفحه 2490. 


-انبیاء: 05 1. 


-غیبت نعمانی صفحه 125, بحار الانوار جلد 52 صفحه 352,390, بشاره 
الاسلام صفحه 229,242 و 249 الامام المهدی صفحه 271 و الزام 
الثاصب صفحه 230. 


ارم الا تفه فص تفه وت 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 269 و 192, و الز ام اللاصب صفحه 8. 


-الز ام اللاصب صفحه 213 و 24 


-بشاره الاسلام صفحه 254, منتخب الاثر صفحه 483 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 391. 


-حجْ: 41. 


-بحار الانوار جلد 1 صفحه 7, الز ام اللاصب صفحه 25 و 7 2, ینابیع 
الموژه جلد 3 صفحه 80 و الامام المهدی صفحه 46,266,272. 


-بشاره الاسلام صفحه 2)06, اعلام الوری صفحه 430, ینابیع الموده جلد 3 
صفحه 006, الز ام اللاصب صفحه 22 2, ارشاد مفید صفحه 341, المحچه 
البیضاء جلد 4 صفحه 344 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 331. 


-غیبت نعمانی صفحه 124, بشاره الاسلام صفحه 242, منتخب الاثر صفحه 
0, بحار الانوار جلد 51 صفحه 29 و جلد 52 صفحه 351, الزام اللاصب 
صفحه 25, المهدی صفحه 95,225, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 
2 و للامام المهدی صفحه 271. 


-بشاره الاسلام صفحه 35 2, الزام اللاصب صفحه 223, بحار الانوار جلد 
2 صفحه 1<د, اعلام الوری صفحه 432 و کشف الفمه جلد 3 صفحه 
209 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 29 و جلد 52 صفحه 351, منتخب الاثر صفحه 
0 د, بشاره الاسلام صفحه 242, الامام المهدی صفحه 271, غیبت نعمانی 
صفحه 124, الزام اللاصب صفحه ۱5,142,223,230. 


-بشاره الاسلام صفحه 239 و 1 2. 


-اختصاص مفید, صفحه 17 2. 


- مدز خب الاثر صفحه 209 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 17 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 390 و بشاره الاسلام صفحه 253. 


ص :671 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 372 و اختصاص مفید صفحه 24. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 327, بشاره الاسلام صفحه 241 و الزام 


یوت تقما نی که 2 زر لاش هی هتم 22 هار ارس 5 
صفحه 365 و بشاره الاسلام صفحه 71. 


-نحل : 89. 


-اصول کافی جلد 1 صفحه 29 2, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 149 و الزام 


-غیبت نعمانی صفحه 181, بحار الانوار جلد 52 صفحه 291,298,390 و 
جلد 53 صفحه 101, بشاره الاسلام صفحه 71,196 و 253, المهدی 
صفحه 200 2, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 155, غیبت شیخ طوسی صفحه 


293 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 62. 


-ارشاد مفید صفحه 345, منتخب الاثر صفحه 143, اعلام الوری صفحه 
2 الملاحم و الفتن صفحه 56 و 62, بنابیع الملّده جلد 3 صفحه 163 و 
المهدی صفحه 233. 


الموده جلد 3 صفحه 110 و 1306. 


-ارشاد مفید صفحه 342, بحار الانوار جلد 52 صفحه 337 و 386, المهدی 
صفحه 198 و 234, المحچّه البیضاء جلد 4 صفحه 337. بشاره الاسلام 
صفحه 194 و 235 و 249 و 278 الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 139, 
الزام اللاصب صفحه 190 و 223, البیان صفحه 73, منتخب الاثر صفحه 
7 بنابیع الموّده جلد 3 صفحه 87 و غیبت شیخ طوسی صفحه 283. 


-عیبت نعمانی صفحه 180, بشاره الاسلام صفحه 195, غیبت شیح طوسی 
یه و 2 تفه وعای لور تفه 24 بعار الانوان لد 
هی 9 مار وضو رال تال رام لاه 25 و ارهاد 


مفید صفحه <345. 


-الامام المهدی صفحه ظ۵, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, متیر الاحزان 
صفحه 297, اسعاف الراغبین صفحه 140 و بشاره الاسلام صفحه .9٩9‏ 


-الز ام اللاصب صفحه 218 و بشاره الاسلام صفحه 99. 


-حدید: 17. 


-الز ام اللاصب صفحه 223, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 02, بشاره الاسلام 
ضفحه 29 الاهام آلفیدی صفحه 75 2 و آلممدی صفته 96 1 ور 290 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 269 و بشاره الاسلام صفحه 141. 


ص :672 


تاو اف ی ۱ اه ور کیتای الاتان حور رفح 2 مره 
شه وت صفحی گم 1 


صفحه 2902 و 339 و بشاره الاسلام صفحه 33 2. 


یوت فان ففخم 1 ات الاتوان حلن 2و مه 6 اوه 


-الز ام اللاصب صفحه 139 و 222, بشاره الاسلام صفحه 206 و کشف 
الفمّه جلد 3 صفحه 297. 


-بشاره الاسلام صفحه 1 7. 


-ارشاد مفید صفحه 343, منتخب الاثر صفحه 3)08, اعلام الوری صفحه 
2. الزام الاصب صفحه 139,222 و 230, بحار الانوار جلد 52 صفحه 
8 مارم الاسلا ضفحه 30 1:2 7 ه 2234 الملاحم و امین -صفحه ده 
الامام الفهدی .ضفعه 265 :272 


-منتخب الاثر صفحه 72 المهدی صفحه 221, الحاوی للفتاوی جلد 2 


مخت الانر ضفته 74 4 رتخا الاتوار جله 2 تفج 316 


-بشاره الاسلام صفحه 230 و الز ام اللاصب صفحه 139. 


-الملاحم و الفتن صفحه ظ۱, بشاره الاسلام صفحه 1895 و الحاوی للفتاوی 
جلد 2 صفحه 3ظ1. 


-بشاره الاسلام صفحه 1865. 


-بشاره الاسلام صفحه 246. 


-بشاره الاسلام صفحه 53 2. 


-منتخب الاثر صفحه 147, کشف الفمه جلد 3 صفحه 273, البیان صفحه 
4, الامام المهدی صفحه 62 و 110, مسند احمد جلد 3 صفحه 37, الزام 
اللاصب صفحه 257, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 124 و 153, نور 
الابصار صفحه 170 الصواعق المحرقه صفحه 164, الملاحم و الفتن 
صفحه 57,124 و 136 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه <135. 


-غیبت نعمانی صفحه 121 بحار الانوار جلد 52 صفحه 352, المهدی 
صفحه 231, منتخب الاثر صفحه 5 و بشاره الاسلام صفحه 227. 


-بشارة الاسلام ضفحه 260 هار الانوار خلد 52 صفحه. 371 و325 


-حجر:75. 


-ارشاد مفید صفحه 344, الزام اللاصب صفحه 27, اعلام الوری صفحه 
3 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 319 و 339. 


-بشاره الاسلام صفحه 240 و 259 


ص :3 67 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 325 و 9 بشاره الاسلام صفحه 252 و 


-غیبت نعمانی صفحه 126 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 355. 


دیا سم ا اس تفه کر مار الت مار اه 2و که 390 


-انعام:115. 


7 مین الاعبارعله 1 صفحه 16 


-توبه: 105. 


تاد مه هنم 22 اه ال انس طالی وه ور و از 
اللاصب صفحه 6 روایت شده که امام صادق (ع( نیایشهای حضرت الیاس 
را به عبرانی می خواند, و در اختصاص مفید صفحه 292 از حضرت موسی 
بن جعفر (ع) نقل شده که انجیل را به زبان حضرت عیسی (ع) می خواند, 
ای هر ی 


مه الاثر فحه 1 47, الزام اللاصب صفحه 26 و البیان صفحه 84. 


-حجْ:6ظ. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 62, المهدی صفحه 2209 و بشاره الاسلام 
صفحه 19 .297 


صفحه 192. 


-کشف الفقه جلد 3 صفحه 259 البیان صفحه 84, الطواعق المحرقه 
صفحه 162, الملاحم و الفتن صفحه 5 المهدی صفحه 221, بشاره 
الاسلام صفحه 284, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 137 و 160, و الامام 
المهدی صفحه 109 و 169. 


-الامام المهدی صفحه 271. 


-الز ام اللاصب صفحه 202 و 228 و المهدی صفحه 31 2. 


-المهدی صفحه 266. 


-آل عمران:19, بشاره الاسلام صفحه 265 و الامام المهدی صفحه 266. 


-حح:8 7. 


رفره 0 12 


-یونس:90. 


-نمل :44. 


-آل عمران:52. 
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-آل عمران:82. 


-آل عمران:84. 


-الذاریات:36. 


-بقره:133. 


غییت: تعمانی تفه 12 مهار ااتوار حلی 2 صفحه وی ارام 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 3706 و 391 و بشاره الاسلام صفحه 57 2. 


کار الاتهاز لد هه متفه 26 ره فد رازم الاسلام تفه 
257 


-الز ام اللاصب صفحه 17 2, بحار الانوار جلد 3 صفحه 11, بشاره الاسلام 
صفحه 272 و ینابیع الموده جلد 3 صفحه 606 


2 ار الاتهار. خی 52 صفحة 1 دد. 


-الز ام اللاصب صفحه 217 و بشاره الاسلام صفحه 249. 


-بحار الانوار جلد 3 صفحه 11, بشاره الاسلام صفحه 249 و 272 و الزام 


-عیبت شیخ طوسی صفحه 83 2, ارشاد مفید صفحه 344, اصول کافی جلد 
3 ضفجه. 66دب اعلام ان مه معا الانتان له 2و خفته 
39 و 4« المهدی صفحه 86 19, الزام اللاصب صفحه 223 و 
بشاره الاسلام صفحه 258 و او 2 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 3289 و بشاره الاسلام صفحه 243. 


صفحه 339, بشاره الاسلام صفحه 195 و الزام اللاصب صفحه 223. 


-قیامت : 100-7. 


-کشف الفمّه جلد 3 صفحه 297. 


تاصول کاقی اد تست عماتی قح ول ما الآ 
جله 2 ضصفحه 59و 


-شوری:200. 


-اعراف:128 و قصص:93. 


خاان من هی رایخ [ایشا هحی ۸ صفه 6 و هر | 
صفحه 3)008, الامام المهدی صفحه 207, الز ام اللاصب صفحه 223 و بحار 
الانوار جلد 52 صفحه 332. 


یحایر الاتوان سل زر ضفته ار الامام امن که 7 ز کت الان 


تاد قرو صفحه 315 


-ارشاد مفید صفحه 345, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 62 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 145. 
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-بحار الانوار جلد 53 صفحه 147. 


-زخرف:0۵1. 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1306, الطواعق المحرقه صفحه 60 1 و اسعاف 
من وک 


ِِ الاثر صفحه 149, الز ام اللاصب صفحه 85 و نور الابصار صفحه 


تالافن الم فه هه ور اسامی فا لصف 2 و 
یه سا تاد که 12 19 20 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 3)09, بشاره الاسلام صفحه 246 و الزام 


-هود :6 8. 


- کشف الفشه جلد 3 صفحه 208 و بحار الانوار جلد ۶2 صفحه 323. 


-کتاب اشعیاء نبی, باب دوم, بندهای 4-2. 


-همان مدرک؛ باب یا زدهم, بندهای 6-4. 


-کتاب اشعیاء نبی, باب یازدهم, بندهای 9-8. 


-همان مدرک؛ باب سی و دوم, بندهای 18-6. 


-کتاب دانیال نبی؛ باب دوازدهم, بندهای 1 و 4 و 12 


-انجیل متّی, باب نوزدهم, بندهای 28 و 29. 


-رسالة اوّل پولس رسول به قرنتیان, باب چهارم, بند د. 


-رسالة دوم پولس رسول به تیموتاس, باب چهارم, بندهای 7 و 8. 
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بخش پانزدهم: نشانه ها 
اشاره 


ص: 677 


ص :6789 


ت‌ 


ِ 1 .۱ هِ 0 
«یِمَخوا اللةٌ ما شاء و یُثبتْ, و علَده أمّ الکتاب» . 


س 


«خداوند آنچه را که بخواهد محو می کند و آنچه را که بخواهد ثابت و 
پابرجا می سازد. و ام الکتاب در نزد اوست» . 


دک 


اشاره 


نشانه ها یکی پس از .عفر من تفت برخی ان انا تفن شهانت ها 
تحقق یافته, برخی دیگر در زمان نیاکان ما تحقق یافته است. 
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شحو و بری ور بت اجعال. بر از آها از تطر زمانی به دور از زان 
ظهور است و برخی دیگر نزدیک به ان. 


ی ی ری انب ی ی و 
را اه 


روایات و احادیثی که اين نشانه ها را برای ما بیان کرده, گاهی جزئیات آن 
رویداد را به تفصیل بیان کرده و چیزی از ویژگیهای آن را ناگفته نگذاشته و 
افیا ان ره ام تن که که چیزی از آن برای ما مفهوم 
نیست. پاید در حد اجمال و اعجاز بماند. تا روزیکه آان:نشانه: تخفق: بایدر 
معنای آن حدیت نیز روشن کزدنر. که بیشتر روایات مربوط به ملاحم و 
علا که موی ار این ففتم اس ی اراسا در فصن واه امد 


روایاتی که از نشانه های ظهور سخن گفته, خرافه نیست. گزافه گوئی 
نیست, رجم به عیب نیست, از آن پیشگوئیها نیست که برخی راست درآید 
و برخی دیگر دروغ, کلف تشه که فراه تیزبین بتوانند: شخته؛ آنما را 
ی بای شاه سا ات هت لمیر 
کمتر از هر بخش دیگری با آن ارتباط یافته است. حقایقی است که از 
مبدء وحی سرچشمه گرفته, توسٌط امامان معصوم و راویان مورد وثوق 
دست به دست گشته و در منابع معتبر درج شده و به دست ما رسیده 
است. 


ما هرگز از خرافات و مجعولات سخن نمی گوئیم, بلکه از اخبار مورد 
اعتماد سخن می گوئیم که تحقق یافتن آنها, یکی ننن. از آدیحری: ود یز 
اغقبار نها میت افزاید. اگرچهه. بزخین ها در برانن تهام -مشائتل.ماوراء 
ان اعراض کنند و انرا مورد انتقاد و استهزاء قرار دهند, ولی وقوع این 
نشانه هاء یکی پس از دیگری هرگونه شک و تردید را از حریم مسائل 
مربوط به علائم ظهور رفع می کند. تعداد بی شماری از این نشانه ها تا 
عصر ما تحقق یافته است. و تعداد کثیری نیز در عصر ما تحقق يافته, که به 
زودی در ضمن اخبار ملاحم از نظر خوانندگان گرامی 
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خواهد گذشت. و تعداد دیگری در شرف وقوع است که به تدریج واقع 
خواهد شد. 


تسلسل این رخدادها همانند تسلسل طلوع خورشید پس اتتنفت: | تفت 
این حوادت نیز همچنان در فواصل مختلف تحقق خواهد یافت. تا سرانجام 
نشانه های بزرگی که در آستانة ظهور تحقّق یافتنی است, تحقق پذیرد. به 
هنگام وقوع آن حوادث, دیگر برای احدی جای شک و تردید باقی نمی ماند 
و هر آدم منصفی یقین پیدا می کند که در لحظة وقوع آخرین نشانه, 
حضرت هه (عج) ظهور می کند. نشانه هائی که در آستانة ظهور 
تحقق خواهد بافت. پنج نشانه است که به آنها علانم. ختمی.من: کویتد زیرا 
در مورد آنها احتمال «بدا» نیست و آنها به طور جزم و یقین واقع شدنی 
است. این نشانه ها از زبان امير مومنان (ع) , امام باقر (ع) و امام صادق 
(ع( این چنین نقل شده است: 


55- «من المحتوم الّذی لابدٌ منه آن یکون قبل القائم: خروج السْفیانن, و 
خسف بالبیداءء و قتل اللفس الزکیه, و المنادی من السماء و خروج 
الیمانیث ۱ ۱ » . 


«از نشانه هائی که بدون تردید و به طور حتم پیش از قائم (عج) واقع 
خواهد شد: 


1-خروج سفیانی 


2-خسف سرزمین بیدا 


3-قتل نفس زکیه 


4عندای آسماتن 


5-و خروح یمانی است» . 


6- «لنداء من المحتوم, و السْفیانین من المحتوم و قتل اللْفس الرکیّه 
من المحتوم. و کف یطلع من السْماء من المحتوم» . 


شندای انشمانن حتف اشت: خروح سفیانی قطعی است, قتل نفس زکیه 
حتمی است. کف دستی که در اسمان ظاهر خواهد شد حتمی است» . 


ی 3 
نشانه های 
نمی را 1 
می 3 
شمارد: 


ویس قبل قیاق القاخ. هن العلا مات الضیهه انیا نت 
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هش اد اهر ای اش 


یتح تشانه شش از اظهوی :فا نم (عع) ضبیت: تدای اسفانین» خر وه یمانی؛ 
خسف سرزمین بیداء خروج سفیانی, و قتل نفس زکیه» . 


اینها پنج نشانه است که همه خیرها و برکتها را نوید می دهد, و در فاصله 
ای کوتاه, در ظرف چند ماه پشت سر هم واقع می شود و برای احدی جای 
شیک و تژدید باقی تن ها ند زیرا فرح بزرگ و شکوهمندی را به دنبال 
دارد. 


اما دیگر نشانه هاه آنقا یکمزنبه: ع در فاضاه نزدیک: واقع نمی شنود خی 
برخی از انها در یک قرن واقع نمی شوند, بلکه در ضمن قرنهای متمادی 
واقع می شوند و به صورت دلایل روشنی بر حقانیّت خبرهای ملاحم, یکی 
پس از دیگری تحقق می پذیرند, و از مجموع آنها نزدیک شدن زمان ظهور 
قصعی می نود ولیدنه به ان ضوز نی که ستال بو هام ور فر آن مشحیض 
شود, که امام صادق (ع) در این رابطه می فرماید: 


98- «انْ اللّه عرٌ ذکره لا یعچل لعجله العباد! . و لازاله جبل من موضعه 
انتتر سفن تفا قلی ام تفض: اجه 


«خدای تبارک و تعالی برای شتاب بندگانش شتاب نمی کند. از جای کندن 
یک کوه 0۳ از ساقط کردن حکومتی که وقت سقوط آن نرسیده 


است» . 


تا 2 7 او زمادارد 1 ۳ شده » باید 
یو مت حصوت رود کاو ور آن کو مت ری کرو 


* نظر به اینکه روایات مربوط به علایم ظهور بسیار فراوان و مشابه 
یکدیگر است, نگارندة تا رس ۳ برایش ممکن بود روایات مربوطه ر 
دسته بندی کرده, هر دسته ای را در بخش جداگانه ای آورده, تا روایت 
مربوط به هر حادثه ای از روایات حوادث دیگر ممتاز و مشخص گردد و 
افکار خواننده در تشخیص آنها دچار اضطراب و تشویش نشود, و رنج 
تحقیق و تشخیص نها را نگارنده به قدر 
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امکان متحمل شده, تا خوانندة دافی بدون صرف وقت فراوان بهره های 


نش راز امک بهتقضیل «قتفسیز مطالی: اعاق کتمدنکته ای را با زگوفی 
کم آن ایک ای وخص ست نع سار کت یی اسان 
به ۳ و علامت نخواهد داشت. تشخیص حقانت او از تشخیص شب و 
روز آسانتر خواهد بود. نام. نشان, صفات و همة ویژگیهای او در شرق و 
غرب جهان همچون نور خورشید خواهد درخشید, افکار هم جهانیان را اعم 
از زن و مرد, پیر و جوان, سیاه و سفید, عرب و عجم, عامی و باسواد, 
همه و همه را به خود متوجّه خواهد نمود. 


ظهور حضرت بقیه اللّه (عج) هرگز همانند افراد مذعی مهدویّت نخواهد 
بود که در گذشته آمده. ادعا کرده. رسوا شده, کشته شده. در بوتة 
فراموشی فرو رفتند. بلکه ظهور او از طلوع خورشید روشنتر خواهد بود, 
بانگ دعوت او از هر روزنه ای چون تابش نور وارد خواهد شد و به اعماق 
ای را ای ار ای ی مه 
مفسر داشته باشد از اعماق دل خود یقین پیدا خواهد کرد که این ندا, ندای 
روحبخش منجی انسانها, موعود توده ها, هدایتگر اقتها, نابودکنندة ستمها و 


در آیتجا تین از انکه.به تقشیم نندی بخشهها برسمر کلام والاتی راز آمامیو 
پیشوای ارباب سخن. حضرت مولی الموالی امیر مومنان (ع) نقل می کنم 
که هر فرازی از آن بیانگر اسمانی بودن آن می باشد. انجا که می فرماید: 


9 رم ات نصا توس خی لا مین لت لطتیر وحاعت 
الامور, و اختلفت العرب, و اشتد الطلب, و ذهب العفاف. و استحوذ 
الشیطان, و حکمت اللسوان, و فدحت الحوادث, و نفتئت التوافث, و هجم 
الوائب, و عبس العبوس, و اجلب الناموس, و یفتحون العراق, و یجمجمون 
الشقاق بدم یراق» . 


«او هنگامی ظاهر می شود که حقیقتها کم ارج شود و دنباله روها از 
نابخردان پیروی کنند, پشتها سنگین شوند, حوادت پیاپی واقع شود 
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عربها دچار اختلاف شوند. اشتیاق به ظهور مصلح هر لحظه افزون گردد و 
خویشتن داری از جامعه رخت بربندد و. . . شیطان بر همگان چیره شود, 
زنها فرمانروائی کنند, حوادثت جانگاه و کمرشکنی روی دهد شکافنده ها 
بشکافند و پیش بتازند, تیرپروازان حمله کنند, دنیا روی ترش کند, رازداران 
خیانت پیشه همرازان را لو دهند, عراق را فتح کنند و هر نوع اختلافی را با 
خونریزی پاسخ گویند» . 


(فرازهای این حدیت شریف بعد از ترجمة حدیث زیر شرح داده خواهد 
شد) 


این روایت به تعبیر دیگری نیز وارد شده است ان اینکه: 


و تقاربت الامور, و حجب المنشور. فیفضحون الحراثر, و یتملکون الجزاثئر, 
و بهدمون الحصون, و یفتحون العراق؛ و یظهرون الشقاق بدم یراق فعند 
ذلک ترقبوا خروج صاحب الزمان » . 


«چون نابودشدنی ها نابود شوند (باطل از بین برود) رِ حقیقتها تحفق پیدا 
کنند, دنباله روها از نابخردان پیروی کنند. ظواهر دگرگون شود, کارها به 
همدیگر نزدیک شود از سخاوت کریمان جلوگیری شود, ازادمردان را 
افشاگری کنند. جزیره ها را مالک شوند, قلعه ها را ویران کنند. عراق را 
بگشایند, اختلافات را با خونریزی پاسخ گویند, در چنین زمانی ظهور صاحب 
الژمان (عح) را انتظار کشید» . 


اسان هام که ور رای ان یرآ ای امن خفضان: (ع)نفران 
۱ 
بلیغی به ساختن چنین سخنان مسجع و موژونی تواناست, ولی جون اهل 
فنْ از دیدگاه رشتة تخصصي خود به آن نگاه کند. در برا, بر عظمت گویندة 
ای شرس حروو آورده اما را لاير ار کضان اسان و تین : تر از گفتار 
ای ار اهراک ی ار یا دار 
زبان پیشوای فصحا و امام بلفاء مولای مثقیان امیر موّمنان علیْ بن ابی 
طالب (ع) ساطع کسته است: و اینی تقضیحی. کوتام:در پیراقون قرازهای 
ان: 
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اواتتیت ااحماس 


هنگامی که حقیقتها کم ارج شود ! 


سخن حق, خود والا و پرارج است و به گويندة خود ارزش والائی می 
بخشد, ولی در آستانة ظهور کسی که سخن حقّ بگوید, نه تنها مورد 
فز ز نمی گیرد, اعتنائی به گفتارش نمی شود, بلکه خود نیز به جرم 

حقّ مورد مسخره و استهزاء قرار می گیرد و احیانا به حبس و شکنجه و 
تبعید و انزوا محکوم می شود و چون دیگر حق کویان تاریخ تاوان حق گوثی 
اش را می پردازد. 


و لحق الا حق: 


و دنباله روان از نابخردان پیروی کنند ! 


منابهه و محاکات و تقلید, مردم را تباه می کند, در گمراهی و ضلالت همه 
از یکدیگر پیروی کرده, اعمال ناروای یکدیگر را تقلید و محاکات می کنند, 
چنانکه رسول اکرم (ص) می فرماید: 


1- «حثی لو دخل آحدهم فی جحر ضت لدخلتم فیه » . 


«اگر یکی از شما در لانة سوسمار وارد شود. همه وارد می شوید» . 


ایک ان انا به کار خطرناک و جاهلانه ای دست بزند همگان از او تقلید 
و محاکات می کنند. دیگر عواقب شوم و خطرناک آنرا نمی سنجند و نمی 
اندیشند, نیروی انديشه و تفکر خود را به کار نمی اندازند, و کور کورانه هر 
یک از آنها , به یک حزب و تشکیلاتی می پیوندند, زیر یک پرچمی قرار می 
گیرند. بدون تأثل از یک کروم بتروی. مین کنتد, هرجه به نام شد: بر آنها 
یرجه ِِ می پذیرند, روزی از «هیپیسم؟ ۰ روزیر از «نهیلیسم» , و روز 
دیگر از یک «ایسم» دیگر پیروی می کنند, دیگر احساس وظیفه و 
مسئولیت از میان: آنها زخت: برض بندن: 


و ثقلت | لاور 


پشتها سنگینی کنند ! 


فش ان زمان وضع حیواناتی که پشت آنها برای بارکشی مهیاست. از 
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گردونه خارج می شوند, زیرا دیگر سرعت اسب و قاطر در چنین زمانی 
کند و سنگین , تا ر اف اه مسا شوت الک وتت عاجم نس جمان بسا کار 
نخواهد بود. 


و اگر جملء فوق به عنوان: و تقلبت الظهور خوانده شود, منظور از آن 
وقوع فتنه ها و بروز اختلافها در میان طوایف مسلمین از عرب و غیرعرب 
خواهد بود. که هر دو معنی تحقق یافته است. 


و تتابعت الامور: 


وقوع حوادث یکی پس از دیگری, امروزه ملموس شده, در هر گوشه ای از 
جهان هر روز حادثه ای روی می دهد که حوادث قبلی را به بونة فراموشی 
می برد, هر روز حادثه ای, فاجعه ای, انقلابی سقوطی, عزلی و نصبی 
واقع می شود که دیگر حوادث را تحت الشعاع قرار می دهد. چنانکه در 


این زمینه امده است: 


«توقعوا ایات کنض 
کنظم الخرز» ۰ 


«حوادث پیایی و به هم پیوسته ای همچون دانه های گردن بند را انتظار 
بکشید» . 


از خوادت به بکدیکر فربوظ فی شود وخوان لماعت ایو وهی کرد 


عرسا ار احاا ی شوت 


حقٌ انها صادق شده. که فرمود: «فقد اثفقوا علی ان لا یتحدوا» : یعنی 
دست اتحاد داده با یکدیگر پیمان بسته اند که هرگز در مسئله ای اتفاق 
نکنند ! و فرمود: برای اختلاف و ستیزه جوئی همه متحد می شوند ولی اگر 
سخن از اتحاد به میان آید همگی اختلاف می کنند. گوئی اتحاد کرده اند که 
هرگز اتحاد نکنند. 


و اشت؟ الطلب: 


اشتیاق به ظهور مصلح هر لحظه افزون می شود ! 


دیگر انسان عاقلی در روی یز با فت نمی نهد جر آینکه آبه نات آررزه 
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می کند که آن مصلح غیبی ظهور کرده, جهان بشریّت را از چنگال ظلم و 
ستم رهائی دهد و به جنایتها و خیانتها خاتمه دهد. ۱ 
فراگیر شدن ستم و احساس نیاز به ظهور منجی عالم بشژیت می شود و 
همه در انتظار فرارسیدن روز موعود ثانیه شماری می کنند. رن 
و ملحدان نیز در راه تاشبتن حکومت واحد جهانی و دیگر اهداف آن مصلح 
الهی, براساس ایده ها و اهداف خود تلاش می کنند. 


و ذدهب العفاف: 


آن عفت و خویشتن داری که در شرح زندگی گذشتگان می خوانیم, در 
جامعة امروزی رخت بر بستنه, دیگر نمونهة آن پافت نمی شود و کار به 
جائی رسیده که اگر کسی در موردی عفت به خرج دهد و خویشتن داری 
کند, به ارتجاع و ضعف فکری متهم می شود. 


و استحوذ الشیطان: 


شیطان بر همه چیره می شود ! 


با کمال تاسف بر همگان راه پافته, ریسمانش را محکم به دور گردنها 
بسته با خود می برد. چه کسی از گردونة او بیرون است تا او را سنگسار 
کند؟ چه کسی او را در مغز خود جای نداده تا او را لعن کند؟ به جز کسی 
که خدایش عصمت داده و از این ورطء هلاکت رهائی اش بخشیده است. 


و حکمت اللسوان: 


زنها فرمانروائی کنند! 


پس از آنکه غیرت از میان مردان رخت بربست, زنها همه جا فرمانر وا 
شدند, در خانه ها, در وزارتخانه ها؛ در تجارتخانه ها, در پارلمانها و در تمام 
تیا هم حقامفا. ق دل مه اش ات فطای اساهار که داد 


شهوت آسیر و مبتلایند. 


و فدحت الحوادت: 


حوادث کمرشکنی روی می دهد ! 
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رویدادها بسیار کمرشکن شده و اسایش و ارامش همء ملتها را در شرق و 
غرب جهان سلب کرده, در سرتاسر جهان ملتی را پیدا نمی کنید که در 
سطح عالی ارامش و اسایش زندگی کنند, بلکه تشویش و نگرانی به همه 
جا سایه گسترده و دلهره و اضطراب به هر خانه و کاشانه ای راه یافته 


است. 


و نفئت النوافث: 


شکافنده ها ٍ بشکافند و پیش روند! 


چقدر زیباست تعبیر امیر مومنان (ع) ؟ ! که گوئی جهان قرن بیستم را با 
دیدگان خود دیده, هواپیماهای کوه پیکر را مشاهده فرموده که چگونه سیدة 
افق را می شکافند و پیش می تازند, اقطار و اکناف جهان را زیر پر می 
کرت ق با مها شرس هل من وان سا وف اس خود هن 
سوزانند, خداوند در ظهور فرزندت تعجیل کند و با ظهور او آثار سو۶ این 
شکافنده ها و پیشتازهای خانمان برانداز را نابود سازد. 
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تیزپروازان حمله کنند ! 


دشمن صهیونیستی بر فراز جنگنده های تیزیرواز خود هر روز سرزمین 
اسلامی ما (جنوب لبنان) را مورد حمله و هجوم قرار داده, اشیانه های ما 
را با بمبهای خوشه ای و شیمیائی ویران می کنند. مرگ و فقر و خرابی به 
ارمغفان می اورند. 


و عبس العبوس: 


دنیا روی ترش کند! 


کابوس بان و: وخیزتیت بر سراسر جهان سنگینی می کند, کسی از اعماق 
دل شادی نمی کند. دیگر کسی نفس راحت نمی کشد, هر صدائی که از 
خبرپراکنی ها منتشر می شود. دلها را می فشارد و اعصاب را می کوبد و 
زمین و زمان به روی انسان» روی ترش می کن 


و اجلب التاموس: 


رازداران خیانت ورزیده موجب دستگیری می شوند ! 


رازداران به جای امانت خیانت ورزیده» اسرار را فاش ساخته, اخبار را 
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به نفع دیگران فاش کرده, موجبات گرفتاری و دستگیری همراز و هم سنگر 
خود را فراهم می اورند. نزدیکترین دوستان کاری ترین ضربه ها را فرود 
می آورند. و بیش از هر دشمن قسم خورده, موجب وحشت و اضطراب 


در روایت دوم به جای «اجلب الناموس» تعبیر: «جمس الجاموس» به کار 
رفته, که منظور از آن سخن گفتن جماد است, که معنای مشخُص آن پخش 
صدا| به توشط رادیو, تلویزیون, ضبط صوت و گرامافون و امثال آنهاست 
که در همه آنها از یک جماد صدای موردنظر برمی خیزد. و شاید معنای 
دیگری داشته باشد که گذشت زمان آنرا معنی کند. 


امیر موّمنان (ع) که در اغوش وحی تربیت شده, نفس پیامبر (ص) و باب 
مدینه علم الرسول (ص) نامیده شده, این سخنان پرارج را چهارده قرن 
را قاایی صاخ بان کرد و ما امه نی را راو وه 
نیز هنوز کشف نشده. گذشت زمان انها را معنی خواهد کرد. 


امیر مومنان در حدیت دیگر با عبارت زیبا و کوتاهی چنین می فرماید: 


2- «. . . و آنجد العیص, و آراع القنیص, و کثر القمیص» . 


«هنگ] 2 ٍُ ۲ 
۳۹ 9 شکارچیان همه را به وحشت اند 
ضطراب, نفرت و مهاجرت زیاد شود, در چنین زمانی. . .» . ِ 


کلماتی موزون بیان کرده است که اینک به شرح فقرات آن می پردازیم: 


تحت هت 


جنگلها خشک شوند! 


در اثر اشتغال مردم به جنگها و فتنه ها و رویدادها, و یا در اثر قحطی و 

کمی باران, جنگلها, مرغزارها. چمنزارها و باغها و بستانها خشک شده, 

تبدیل به صحرای سوزان و دشت بی اب و علف شوند, و یا در اثر بمبهای 

شیمیائی و دیگر موّاد تخریبی دچار حریق شوند, و یا در اثر بمبهای اتمی و 

9 زیر و رو شوند و يا به دلایل دیگری که گذشت زمان معنی خواهد 
د. 
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که 


شکارچیان به وحشت اندازند ! 


شکارچیان در سیمای جدیدشان همچون هواپیماربائی, ادم ربائی و جز ان 
نمی تواند مسافرت هوائی کند. زیرا نمی داند که هواییما پس از فاصله 
گرفتن از فضای فرودگاه با چه حوادثی روبرو خواهد شد و مسافران در 
برابر چه درخواستهائی به عنوان گروگان در انتظار سرنوشت مبهم قرار 
خواهند حرفت ۱ ابا هعانند ادم.-زبانی. که در لبنان امروز رواج یافته. و 
انسانهای سرشناس دزدیده می شوند و در برابر پولهای گزاف و یا به وال 
یک نتر : ها ملات: ای ازادمی حردند و:با دییر شکار جیانی. که خواد تن 
جانگاه به وجود آورده, همه را به وحشت و اضطراب وامی دارند. 


و کثر الفمبص: 


اضطرابها و مهاجرتها فراوان شود! 


امروزه نه تنها مهاجرت از کشوری به کشور دیگر, از شهری به شهری 
دیگر, از روستاها به شهرها فراوان شده, حتی مهاجرت بت صو رت گریز و 
فرار از این اطاق به آن اطاق. از این گوشة اطاق به آن گوشة اطاق 
فراوان شده است., چنانکه در کشور خودمان (لبنان) از ترس حمله های 
هواتی, ذشتن. صمیوئیستی: قر لحظه از نعطة ای به. نقظه ای ناه هی 
بریم. در این کشور ایا در مذت هفت سال گذشته کسی پیدا می شود که 
خدا می داند که چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ ! 


63- « |ذ] صاح التاقوس و کبس الکابوس و تکلم الجاموس. فعند ذلک 
عجائب: و اخ عجافب» . 


«هنگامی که ناقوس به صد | ذراید: سابة شوم کابوس به همه جاأ سنگینی 


_. 


کند و جاموس سخن بگوید, در چنین زمانی و تین ها بدید خواهد اه 1 
جه می دانی که چه شگفتیهائی روی خواهد داد» . 


تافوسش: بای زک ری خطظ رو بیان بای سا هد ضد| کنتده که. انشسان 
را از چیزی بیم دهد يا از فرارسیدن وقت چیزی خبر دهد. در اینجا منظور 
از 
ِ 
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ناقوس, بانگ جبرئیل امین است که در تمام اقطار و اکناف جهان طنین 
خواهد انداخت. 


کابوس, رویاهای وحشت انگیز, فاجعه های رعب انگیز, با شوم و 
تلخی که سای سنگین خود را بر افق زند کی کت و رندکی :| با وحشت 
فاصظر اب وم کنم و انا خی مرس بدا و هلاکت ساشتانی 


4 1 3 است. 


جاموس, به معنای هر شیی جامد است. که در عصر ما سخن گفتن جاموس 
تحقق یافته و نمونه های فراوانی چون رادیو, تلویزیون, تلفن, تلکس, 
گرامافون, ضبط صوت و امثال آن ها از مصادیق آفلشنت. 


و در برخی از نقلها این جمله نیز اضافه شده: «و اذا اثار الثار قیصر» 
یعلی. ( هنگامی که پادشاه روم آفتن.خنک را شعله ور سازد, و شاید. منظور 
ازبافاه نی اردرم ان اران عفر مین پاش که آمرورن انار باه 
این انش افروزی ها در تمام کشورهای اسلامی نمایان است. مرو انش 
افروزان غربی و برادران شرقی آنها تلاشهای خود را در دو نقطه متمرکز 
کرده اند و همه ابعاد دیگر زندگی را در مرحلءة بعدی قرار داده اند, آن دو 
تقطه فبازت ات ار 


1-تلاش فراوان برای ساختن, توزیع, بازاریابی. بذل و بخشش ابزار و 
ادوات جنگی. 


نژادی, قبیله ای مرزی؛ مذهبی, عقیدتی و غیره. در هر منطقه ای اشوبی 
به نام انقلاب, به رنگهای مختلف برپا کرده, منابع زیرزمینی آنها را به یغما 
برده, مرگ و فقر و اختلافهای داخلی و خارجی را برای آنها به ارمغان می 
آر سا له کل ها طیوی که قه آخ نوا یا ای ادا ۳ 


_ 


خاتمه داده, صلح و صفا و صمیمیت را در سرتاسر کیتی برقرار سازد. 


بیان شیوای دیگری از امیر مقمنان (ع) در این باره ر سیده ست که در 


4- «و لذلک علامات. . . و کشف الهیکل. و خفق رایات ثلاث حول 
المسجد الاکبر تهتژء یشبهن بالمهدیْ. . . و قتل سریع و موت ذریع» . 
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«برای این کار نشانه هائی است که از آن جمله است: کشف هیکل, به 
اهتزاز درامدن سه پرچم برافراشته شده که هر سه مشابه پرچم حضرت 


مهدی (عج) است. کشتارهای بی امان و مرگهای زودرس و ناگهانی, و. . 
۹ 


قریب یکهزار و چهارصد سال پیش این کلمات درربا ر از زبان مبارک مولای 
متقیان امير مومنان (ع) روایت شده, و اینک ما چنین روزهائی را با چشم 
خود می بینیم و به گويندة آن درود می فرستیم و به پیروی او مباهات می 


اوه اس تک هن خصرت نها ین( اس کش غی اتصوت 
معبد بسیار باشکوهی بود و در شهر بیت المقدس قرار داشت و پایه های 
آن بر روی 300 سنون از مرمر گرانبها و کمیاب استوار بود و در آن دهها 
هی الواح و نوشته های شگفت انگیز وجود داشت که هر بیننده 
ای را مبهوت می ساخت. , زمین آن از بلور شقاف مفروش بود و آبها از زير 
آن روان بود که بلقیس آنرا دریاچه پنداشت و دامنش را بالا زد که از روی 
یج عبور کند و به بارگاه ۳ یمان باریابد, پرده داران به او تذکر 


از دیگر شگفتیهای آن تخت حضرت سلیمان (ع) بود که بر روی چیزی شبیه 
یک شیر قرار داشت. پلکان آن عبارت ات یی ای او اب 
حضرت سلیمان پا روی آن نهاده, بر تخت قرار می گرفت. هنکامی که 
حضرت سلیمان اراده می کرد بر تخت بنشیند. تخت با سرعت شگرفی 
نزدیک می آمد و حضرت سلیمان بر آن می نشست و آنگاه با یک عقب 
گرد جالبی به جایگاه خود باز می گشت. و دیگر عجائب و شگفتیها که در آن 
وجود داشت به علاوة جنبة فثّی و معماری و نقش و نگار خارج از وصف 
آن: که .هر بتنده ای.را تة تعخب و شگفتی,ما.نی داشتت: 


در عصر ما بهود تلاش فراوان دارد که آنرا کشف کند, قسمتی از محل آن 
در زیر مسجد اقصی و قسمتی دیگر در زیر کلیسای قیامت قرار گرفته 


ست . 


پرچمهای سه گانه در کنار همین مسجد به اهتزاز درخواهد آمد. 


اکنون که من این سطور را می نویسم, شرتخهانی از .هیکل بهدست آمذه 
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لنند. 


آنچه در روایت گفته شده که این پرچمها مشابه پرچمهای حضرت مهدی 
(عج) است. به این سبب است که هریک از صاحبان آن پرچمها ااعای 
ی ی 
بهود را می کنند, در حالیکه خود به ائّین اسلام عمل نمی کنند و از اولین 
نشانه های اسلام (نماز و روزه) محروم هستند و انچه برای انها نفش 


حیاتی دارد چیزهائی در سطح ناسیونالیسم و تعصبات نژادی است. 


جملة «کشتارهای بی امان و مرگهای زودرس و ناگهانی» دقیقا امروز 
تحا ق یافته, هر روز صدها و هزارها نفر در زیر توپها, موشکها, مسلسلها و 
دک ات ی هار سس سا ان تا 


و اینی علایم ظهور و نشانه های نزدیی شدن نهضت جهانی حضرت مهدی 
(عج) در ضمن چهار بخش, با ترتیب و نظم خاصی به خوانندگان گرامی 
تقدیم می شود. 


جع 
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-رعد:39. 


دا وان یی هه 0 دی مکی انار ور ور ان الاتواه له رد 


-اعلام الوری صفحه 426, ارشاد مفید صفحه 3360, منتخب الاثر صفحه 
5 و بحار الانوار جلد 52 صفحه 206. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 204,209 و 304, اعلام الوری صفحه 4126, 
بشاره الاسلام صفحه 140, ارشاد مفید صفحه 336 و منتخب الاثر صفحه 
2 و 458. 


وه لفاحم لد 2 صفحه 626 بشاره الاسلام صفه 9و 1 هیحان آلاتواز 
خلد 52 سفعه 206 


-بشاره الاسلام صفحه 74, و الز ام اللاصب صفحه 194,203 و 209 


-الز ام اللاصب صفحه 194,203 و 209 و بشاره الاسلام صفحه 4 7. 


تم | فاحل 2 هر اراس و اف مه 10 مه 1192 


-ااضاخم اه آلفت هم صفجه موز 


-الزام الثاصب صفحه 194,204,209 و 213. 


-بشاره الاسلام صفحه 73 و الز ام اللاصب صفحه 194,204 و 209 


-بشاره الاسلام صفحه 5,07 و 73 الز ام اللاصب صفحه 1760, بحار 
الاتفار اد و خی درد متسه ره الستت صفحه 197 
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بخش شانزدهم: اهل آخر الرمان 
اشاره 


ص: 697 
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ال آخر الضان 


اشاره 


پیش از آنکه به نقل نشانه های مردم آخر الرُمان شروع کنیم, نکته ای را 
یاداور می شویم و ان اینکه: 


ما مردم عصر حاضر که عصر خود را دوران مشعشع طلائی. عصر تسخیر 
فضا, قرن شکافتن اتم. عصر شکوفائی علوم, دوران ایمان به ارزشها و 
معیارها, و زمان سیری شدن ضد د ارزشها می دانیم و می نامیم, بر ماست 
که واقعیتها را بپذيريم, از پذیرش حقایق سرنتابيم, انچه را که بر سر 
انسان در کشاکش دوران امده است, بیذیریم و باور کنیم. 


تا جائیکه ما اطلاع داریم هیچ امّت و ملتی در وادی ضلالت گام نسپرده, جز 
اینکه با یک فاجعءة اسمانی يا زمینی رهسیار دیار نیستی شده است. 


ما این مطلب را منحصرا از پیامبران نیاموخته ایم. بلکه صفحات تاریخ 


ص :699 


انسانها نیز شاهد این گفتار است. اگر صفحات تاریخ را ورق بز نیم با 
تمدنهای فراوانی در گذشته آشنا می شویم که روزگاری بر منطقه پهناوری 
درخشیده, ولی هنگامی که از ناموس فطرت و آئین خلقت سرپیچی نموده, 
دچار سوانج شده و در کام طوفانها فرو رفته و در بوتة فراموشی قرار 
گرفته اند. اینها آثر وضعی فرو رفتن در طغیان و عصیان است., اگرچه 
ظاهرا یک سانحه و فاجعه چون زلزله. طاعون, وبا, جنگ و نظیر انها, بهانه 


شده است. 


بگوئيم و خود را گول بزنیم؟ ! چرا به ندای قطرت گوش ندهیم که از 
اعماق درون خود درمی یابیم که به ما می گوید: 


چا وی 29 حخلفزاکه عنا 
أُ 7 0 ما + ]9 .ام ه ی _ لاس 
قح تم کم عبت و کم ین لا موجفون 
ك ترجعون» . 


«ایا:خیال فیع. کنید. که. فا ها را غیت آفریدم: انم و شتما مه تسشوی..ها 
بازنخواهید گشت؟ » . 


چه کسی است که اين بش را از اعماق ی نلشنود که: از کجا 
آ تم ام ؟ ۱ برای چه آمده ام ؟ ۱ به کجا می روم ؟ . آیا این آمدن صر فا 
برای خوردن و نوشیدن و بازی کردن در یک صحنه 1 و پشت سر هم 


امدن شب و روز و سیس مردن و نیست شدن و فراموش شدن می 
باشد؟ ! 


عقل سلیم که براساس اعتقاد به حقایق استوار باشد آنرا نمی پذیرد و می 
گوید: من هرگز عبث آفریده نشده ام ! کسیکه این پاسخ را از اعماق دلش 
دریافت می کند, باید از قوانین ,طبیعت سرپیچی نکند. در رفتار خود 
تجدیدنظر نماید, هدف اساسی تا جهان آفرینش ۳ مورد مطالعة 
دقیق قرار دهدیندز کغیین سر توئتت غوشش :و دایگر اتسانها دفت کنده تا رز 
کشیده شدن انسانها به سوی منجلاب تباهی و هلاکت سهیم نباشد, و خود 
در ده ص 9 سقوط _ پس ِِ از مطالعة تاریخ امتها درمی یابد 
ی و کات اوه کنر اسام مس رود کارت که 
کسیکه به حریم قوانین ۳ 


از سوی دیگر طبق نشانه هائی که در همین بخش می خوانیم, تردیدی 
نیست که ما اهل آخر الرمان هستیم و نشانه های آخر الرمان یکی پس از 
دیگری واقع شده و يا در شرف وقوع است. و اینک منتظر فرارسیدن همه 
حوادثی هستیم 
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که برای اهل آخر الژمان وعده داده شده است. 


هستیم, و از دیگر سو با تمام قدرت به سوی حوادث جانکاهی که برای 
مردم آخر الژمان نوید داده شده می شتابیم, درست مانند کسی که انش 


فروزانی را می بیند و خود را به درون ان می افکند! . 


آری زمان, همان آخر الرمان است که رسول گرامی اسلام (ص) و 
جانشینان معصوم آن نز وا وعده داده اند, و به هنگام ارشاد مردمان و 
کاشتن درخت ایمان در کشتزار دل آنان, به تناسبهای مختلف از آخر 
الرسان همان آن‌ شین انوم صفات آهارا اسان ده سان کوده 
اند که امروز با مطالعة آنها هیچ تردیدی نداریم در اینکه ما اهل آخر الژمان 
هستیم و همء نویدهای معصومان در مورد عصر ماست. و اینک نمونه هائی 
از کلمات درربار معصومین علیهم السّلام درین زمینه: 


دک 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


65- «لا یاتی علیکم زمان ا الذی بعده شز منه » . 


«هیچ زمانی پیش نمی اید جز اینکه زمان بعدی بدتر از انست» . 


هنگامی که که زمانها را در نظر می گیریم و دورانهائی را که پس از رحلت 
رسول اکرم (ص) بر مسلمانان گذشته, مورد مطالعه قرار می دهیم. می 
بینیم که شرّها از لحظءةّ رحلت آنحضرت شروع شده است. به دنبال رحلت 
پیامبر اکرم (ص) پیش از آنکه جسد مبارکش دقن شود. درخت فتنه جوانه 
زد و هر لحظه رشد و نموّ کرد و هر روز و ماه و سال و قرنی که بر امّت 
اسلامی می گذرد پایه های فتنه ها عمیق تر و شاخه های فتنه پربارتر می 
گردد, باری تلختر از حنظل و سوزاننده تر از آتش! . و امروز به اوج خود 
رسیده» ریشة همه نیکی ها را می سوزاند و در باغستان بشزیت, شاخ و 
برگی نمی گذارد. و از اینجا درمی یابیم که زمان ما بدترین زمانهاست. 
زیرا همه شزها به اوج خود رسیده است. و اینک زمانی است که رسول 
اکرم (ص) در مقايسء زمان ما با زمان رسالت فرموده است: 
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«شما در زمانی هستید که اگر کسی یک دهم تکالیفش را انجام ندهد هلاک 
می شود, و به زودی زمانی فرا می رسد که اگر کسی یک دهم وظائثفش 
را انجام بدهد نجات می یابد» . 


جای بسپار تأسُف است که آن یک دهم را نیز انجام ندهیم تا رهائی یابیم. 
تفا خاسضان. است که.عا مرو فا شیم هه هل سکن میم از 
زبانهای ما سخنانی شنیده می شود که با رفتارمان تطبیق نمی کند و اینها 
همان صفات بارز آخر الّمان است که رسول اکرم (ص) چهارده قرن پیش 
فرموده است: 


66- باتی مت الناس زمان همهم 0 شر فهم 
نساوهم. و دینهم درآهمهم و دنانیرهم. | / ی 
ِِ. 


متاعهم, و ة 
زا 


«یر | عصشتا ن: که 
برای مردم روزگاری فرا می رسد که 

۱ تجمْلات / 1 ِ 0 ۱ َ ۱ 

2 ۷ ِ 0 دين و یره ِِ 

0 ۱ ِ برین یق هستند, برای آنها در نزد خدا ارج و 


آری همه صفات یادشده در این حدیث, در عصر ما تحقق يافته, و اینک 
بزرگترین هم و غمٌ مردم شکم آنها, . شرف و آبروی آنها تجمّلات زندگی 
آنها, دین و آئین آنها درهم و دینارشان و بزرگترین آرزوی آنها تأمین خواسته 
های همسرانشان می باشد. 


7- «سیآتی علی الثاس زمان, بخیر فیه الجل بین العجز و القجور. فمن 
اد کتدلی ار مان.فلختر العحر علی الفحور». 


«بر | 
برای مردمان زما 
می شود, هرک با تفه کم آان هیاه ق 
بر گزیند» ِِ« چنین زمانی را درک ِ میان ناتوانی و نابکا ۳ 
9 کند, هن ۲ ۳ بداری مخیر 

بر فساد و تبا 
باهی 


صالحان و نیکان عصر ما از کارهائی که دیگران انجام می دهند ناتوان 


نیستند, بلکه از فساد و تباهی گریزان هستند و نابخردان انها را ناتوان می 
انگارند. 


59- «لتامرون بالمعروف؛ و لننهن عن المنکر, آو لیسّطنث اللّه 
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علیکم شرارکم, فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» . 


«باید امر به معروف و نهی از منکر کنید, وگرنه شریران بر نما فتناضا 
خواهند شد و نیکان هرچه دعا کنند مستجاب نخواهد شد» . 


اين نیز تحقق یافته, از امر به معروف و نهی از منکر سر تافته ایم و 
شریران بر ما مسلط شده اند و دعاهای نیکان به استجابت نمی رسد. 
همه این گرفتاریها واکنش اعمال خودمان می باشد و خداوند به کسی 


9- د«و عندها یظهر الژبا, و یتعاملون بالژشی, و یوضع الذّین و ترفع 
الدنیا» . 


«در آن زمان ربا شایع می شود, کارها با رشوه انجام می یابد. مقام و 
ارزش دین تنزل می نماید و دنیا در نظر انها ارزش پیدا می کند» . 


70- «لیاتین علی. الناسن زفان: اسف اخد الا افزم الترای_فان: ام باکله 
اصابه غباره» . 


آلوده گردد, اگر مستقیما هم ربا نخورد, گرد ربا به او می رسد» . 


مگرنه اینست که سیستم بانکی در همه کشورهای اسلامی رائج شده. حتّی 
علما و دانشمندانی که با ربا مبارزه می کنند, خود از رهگذر روابط 
اجتماعی و اقتصادی با ان الوده می شوند و این اثر وضعی شیوع ربا و 
رشوه: 


1- «ما من قوم یظهر فیهم الرّباء الا آُخذوا بالسّنه و ما من قوم یظهر 
فیهم الاشی الا اخذوا بالاعب 4 . 


جز اینکه دچار ترس و وحشت می شوند» . 


با فراگیر شدن سیستم منحوس بانک داری تمام افتهای اسلامی در خواب 
غفلت فرو رفته اند, و با شیوع رشوه خواری 0 مراف رن 
وحشت در تمام اقطار و اکناف زمین حاکم گشته | ست. 
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ییون آسته الاش بال تیا لک این لک لا بوم الله مرول 


«خوشبخت ترین مردم در دنیا افراد پست و نادان خواهند بود, که به خدا و 
رسول (ص) ایمان نخواهند داشت» . 


آری نابخردان در ناز و نعمت فرو رفته, در آرامش خرگوشی فرو خفته اند 
ولی باورداران اندیشمند هرگز آسایشن و از افتتتت ندارند. اثر وضعی این 
زندکن همانست که پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


3- «یذهب الضالحون آسلافا: الأوّل فالأوّل, حتّی لا یبقی الا حثاله کحثاله 
السفره السعین لاشالی الله تیم 


«صالحان یکی پس از دیگری دیده فرو بندد و دیگر نشانه ای از صالحان 
باقی نباشد جز به مقدار تفاله خرما و نخاله جو» دیگز خداوند اعتنائی به 
آنها تصین کنن»: 


با کمال تسف این نشانه ها نیز تحقّق یافته و به اثر وضعی آن دچار شده 
اش ک ا و ااس وی سار و ی ار رها را 
ما رفع می کرد. 


74- فسات فلی ان زمان تخبث فیه سرائرهم, و تحسن علانيتهم 
طبوا ی لدیاء لا تون فا لاه عووحل کون ابرفم وبا ( 
بخالطه خوف, یعمهم الله بعقاب. فیدعونه دعاء الغریق فلا پستجاب لهم» ۰ 


«زمانی بر اقت من می آپد که در آن زمان درون آنها پلید می شود ولی 
ظواهر آنها به طمع دنیا آراسته می گردد, به آنچه در پیشگاه خداوندی 
است دل نمی بندند, کارشان ریا و تظاهر است. خوف از خدا به دلشان 
راه نیابد و خداوند انها را به عذابی فراگیر دچار سازد, آنها خداوند را 
همچون ادم غریق (کسیکه در اب غرق می شود) می خوانند و خداوند 
دعایشان را مستجاب نمی کند» . 


75- « ول ما یرفع من فدم: الط الحیاء و الأمانه» . 
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«اوّلین چیزی که از اين امّت برداشته می شود حیا و امانت است» . 


سلام بر حیا و امانت هنحافی که در .میان این ات زنده بودند, و درود بر 
انها هنگامی که از میان این افّت رخت بربستند. 


6- «]ذا ظهرت الفاحشه کانت الرجفه, و ذا جار الحکَام قلّ المطر, و 
اذا غدر بأهل الذیثه ظهر العد8» . 


«هنگامی که روابط نامشروع شیوع پیدا کند زلزله زیاد می شود شکاشی 
که زمامداران ستم پيشه کنند باران کم می بارد, و هنگامی که با اهل ذمه 
(اهل کتاب که در پناه اسلام باشند-اقلیتهای مذهبی) با مکر و حیله رفتار 
شود دشمن چیره گردد» . 


یبیع احدکم دینه بعرض من الذنیا قلیل» . 


رساند و انسان در حال ایمان شب می کند و در حال کفر صبح می کند, 
دین خود را به متاعی اندک از حطام دنیا می فروشد» . 


8و دی لاعف کقظ )زانط ضه الاجلن سکم متا 
ِِ کافرا, و یمسی مومنا و یصیح کافرا. یبیع اقوام دینهم بعرض 
نیا .> , 


«در پیشقدم ظهور, فتنه هائی چون تیرگیهای شب فروریزد. انسان اوّل 
صبح مومن می باشد و اخر روز ایمانش را از دست می دهد اوّل شب 
مومن است و تا پایان شب ایمانش از او گرفته می شود. اقوامی از مردم 
دین خود را به چیزی اندک از متاع زودگذر دنیا می فروشند» . 


این حدیبت دقیقا با نسل جوان امروزی منطبق است که از دین و ی روی 
برتافته, به احزاب و مکتبهای سیاسی روی آورده, صبح در حزبی و عصر در 


سم 


حزبی دیگر ثبت نام می کنند. امروز در یک خط و فردا در خطی دیگر گام 
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می سپارند. صبح در مکتبی و عصر در مکتبی دیگر تلاش می کنند. 


این حدیث از امام باقر (ع) نیز به این تعبیر نقل شده است: 


79- «یصبح آحدهم و هو پری آنه علی شریعه من امرنا و پیمسی و ود 
خرج منها. و یمسی علی شریعه من امرنا, و یصبح و قد خرج منها» . 


«یکی از شما صبح می کند در حالیکه پیرو راه و آئین ما دیده می شود, و 


عم 


شب می کند در حالیکه از آئین ما بیرون رفته است. سا 
هن باشهن فضه از ا رتخا رم من یود ۰ 


- «و و ژَ لا ۰« 
موّمنا و یمسی ۰ فمن آدرک ذلک ان 0 ۳ ۱ احلارن 
و9 من 


«بیتتن از آن روز موعود فتنه.جانکاهی است که انسان: در حال ایمان شب 
می کند و در حال کفر صبح می کند., يا در حال ایمان صبح کرده, در حال 
کفر شب می کند. هرکس چنین زمانی را درک کند گلیمی از گلیمهای خانه 
اش باشد» . 


منظور امام (ع) اینست که در چنین زمانی در خانه های خود پابرجا باشید و 


امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید: 


1- «|ذا کان ذلک فکونوا آحلاس بیوتکم حثّی یظهر الطّاهر بن المطعّر, 
ذو الغیبه اْشّرید الطٍید. 0 
الا تاه اللت تاغل هر مایم 


«هنگامی که چنین زمانی فرا رسد گلیم خانة خود باشید تا خداوند امام 
غائب, غریب و فراری را که پاکیزه و پسر پاکیزه است. ظاهر سازد. 
هرکس فتنه ای به پا کند, خود گرفتار همان فتنه گردد. هر وقت برای 
هدفی شما را مورد هجوم قرار دهند خداوند برای انها حادثه ای پدید 
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آورد که سرشان آنجا گرم شود و از شما بازمانند» . 


پیشوای ششم شیعیان در حدیت دیگری می فرماید: 


72- «کفوا آلسنتکم و الزموا بیوتکم, فاثه لا یصیبکم آمر تخضون به آبدا» 


«زبانهای خود را رعایت کنید, از خانه های خود بیرون نروید که هرگز حادثه 
ای برای شما پیش نمی اید که اختصاص به شما داشته باشد» . 


آیکام و آخرم ی هن ادا مت اس رازه ان شین ف‌زارو: 


993- «أن, القوم سیفتنون بآموالهم و یمنون بدینهم علف ربهم و یتمئون 
رحمنه و یأمنون سطوته. و یستخلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الأهواء 
الشاهته.. فیستحلون, الخمر بالتبید, و السخت: بالهدنه: و.اللبا بالبیع»:. 


«به راستی این امّت به اموال خود گرویده, با دین خود بر پروردگارشان 
مثت نهاده, به رهمت او امیدوار و از خشم او در امان بوده؛ با شبهه های 
دروغین و وسوسه های خلاف. پای در حریم محژمات می گذارند: 


مشروب را به نام نبيذ, رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام دادوستد, حلال 
پنداشته ؛ می خورند» . 


و اینها حوادث تلخ روزگار ماست که پول را به جای معبود می پرستند و با 
نماز و روزه بر خدای مثت می نهند و انواع محزمات را با تحلیلهای غلط 
خود مرتکب می شوند. 


4 «ذا کثر الجور و الفساد. و ظهر المنکر. و آمرت أمّتی به, و نهی عن 
المعروف, و ینکرون الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر» . 


منکر و نهی از معروف کنند, امر به معروف و نهی از منکر را فراموش 
کنند» . 
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5- «]ذا صار الثاس سقاعین للکذب., آگالین للسحت, یستجلون الژبا و 


«هنگامی که مردم به دروغ گوش فرا دهند, حرام و رشوه بخورند, ربا را 
جایز بشمارند, شراب و قمار و لهو و لعب را حلال بدانند. . .» 


6- «|ذا توا< 1 

۱ |ذا تواخی الناس تقلیت الخ ۶ 1 
ا کات وبا وا لی الفجور, و تهاجروا علی الدّین, و تحابوا 
۳ عصوا علن اتضق. فان کان دی کان اقلا عبط ِِ 


«هنگامی که که مردم برای کارهای ناشایست تعاون و همکاری کنند, و در 
احکام مذهبی از یکدیگر دوری جویند, برای دروغ همدیگر را دوست بدارند 
و برای راستگوئی از یکدیگر قهر کنند, . . . اگر اینها واقع شود اولاد عاق 
والدین می شود, باران کمتر و در غیر موقع می بارد, لثیمان هر لحظه در 
افزایش و کریمان هر لحظه کاهش می یابند» !. 


7- «و کان آهل ذلک الژمان ذئابار و سلاطینه سباعاء و آوساطه آکالا. و 
فقراوه امواتا» . 


«اهل آن زمان همچون گرگ می باشند و پادشاهان آنها همچون درندگان 
وحشی؛ فقیران انها همچون مردگان و طبقه متوشط انها مرده خوارند» 


8و کار الضدقه ,و فا الکوت:- و استعملت المونه؛»باللشان و 
تشاجر الثّاس بالقلوب. و صار الفسوق نسیا,ء و العفاف عجبا؛ و لبس 
الاسلام لبس الفرو مقلوبا» . 


«راستی و درستی کمیاب می شود. دروغ همه جا را فرا می گیرد. دوستی 
و صمیمیّت به سر زبانها اختصاص می یابد و در اعماق دل همه با یکدیگر 
خصومت می ورزند, کارهای نامشروع مايء مباهات شده, عقت و خویشتن 
داری موجب اعجاب و شگفت می شود اسلام وارونه می گردد همانند 


یو ستینی که وارونه پوشیده شود» . 
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نپوشانیده باشد؟ !| هرکسی اسلام را به دلخواه تفعسیر و تحلیل می کند. 
قاضی ای 
آنحضرت را ژیرتافی عدارزد: و به جای تشخیص حق؛, به سوی رشوه روی 
می کند و براساس رشوه داوری می کند و از نشستن بر سر سفرة شراب 
دوری نمی گزیند, رجال دین به جای شب زنده داری, به مجالس شب 
نشینی روی می اورند, به جای مطالعه و اه اما ها ی 
صفحات تلویزیون خیره می شوند, به 74 موشکافی در مشکلات علض 
به بحث و بررسی آثار هنری و شرح حال هنرمندان می پردازند, متدینین به 
ربا و تظاهر پرستش می کنند, ثروتمندان از مکیدن خون بی نوایان سیر 
نمی شوند, مستمندان ۳ یکدنیا کینه و عداوت به ثروتمندان می نگرند, و 
هر طبقه ای از طبقات مسلمین شریعت اسلامی را دگرگون ساخته اند 
همچون پوستینی که وارونه پوشیده شود. اینجاست که پیامبر اکرم (ص) 
می فرماید: 


9- « |ذ] انتهکت المحارم, و اکتسبت الما نم و سلط الأشرار علی 
الأخیار, و یفشو الکذب. و یتباهون بالباس» ۰ 


«هنگامی که حریمها مورد تجاوز واقع شود گناهان کملی خرده اشرار بر 
نیکان مسلط شوند. دروغ شایع گردد و مردم به جامه های خود مباهات 
کنند» . 


0- «اذا کثر الرّنا بعدی, کنر موت الفجاه. و |ذا طقف المکیال و المیزان 
آخذهم اللّه بالسٌنین و افص و |ذا منعوا الرّکاه منعت الأرض برکاتها من 
الژُرع و الثمار و المعادن کلها. و |ذا جار الحکام. تعاونوا علی الظلم و 
العدوان. و اذا نقضوا العهد سلّط اللّه علیهم عدوهم. و ٍذا قطعوا الأُرحام 
حعلت الاموال فت اندی الاسران 


«هنگامی که بعد از من فحشاء و منکر رواج پیدا کند. مرگهای ناگهانی 
فراوان شود و کم ۵« رائج گردد, خداوند انها را با قحطی و گرسنگی 
گرفتار سازد. هنگامی که ز کات داده زمین برکتهای خود را از معدن 
و میوه و زراعت منع می کند. فتحامیت که زمامداران ستمگری پیشه کنند, 
آنها خود بر ظلم و تجاوز همکاری کنند. هنگامی که پیمانها را 
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بشکنند, خداوند دشمن را بر آنها چیره کند. و هنگامی که پیوند خویشاوندی 
تن بت 1۳1۳۳ 


امروز روت مسلمانان در دست اشرار است. اموال نقدی آنها در بانکهای 
خارج, طلای سیاه انها به دست غربی ها پالایش شده, در کارگاههای انها 
تبدیل به اسلحه شده, به دست مسلمانان بر گشته, به دست انها بر سر 
یکدیگر فرو می ریزد. 


در حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) نقل شده که: «هنگامی که امر به 
معروف و نهی از منکر و پیروی نیکان از اهلبیت من, ترک شود خداوند 
اشرار را بر آنها مسلط می گرداند» , و امروز در همه سرزمینهای اسلامی 
این انا ۱ شده است و آن: نوعی انتقام حضرت پروردگار به 
دست اشرار خلق است. 


1- «. . . و رآیت العقوق قد ظهر, و استخف بالوالدین» . 


«و می بینی که عاق والدین بودن رواج پافته, پدر و مادر سبک شمرده می 
شوند» . 


202-- «. . . و یعیرونه بضیق المعيشه, و یکلفونه ما لا یطیق, حتّی پوردوه 
موارد الهلکه» . 


«انسان را با تنگدستی و ضیق معیشت سرزنش می کنند و او را به چیزی 
که توانش را ندارد وادار می سازند, تا او را به راهی که برگشت ندارد 
وارد کرده, به هلاکت بیندازند» . 


3- «یجفو الرژجل والدیه و یبژ صدیقه» . 


«انسان به پدر و مادرش جفا کرده, با دوستانش از راه وفا و صفا وارد می 
شود» . 


4- «یفتری الولد علی آبیه و یدعو علی والدیه, و یفرح بموتهما» . 


«فرزند به پدرش تهمت می زند, بر پدر و مادرش نفرین می کند و از مرگ 
انها مسرور می شود» ۰ 
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5- «یحسد الاجل آخاه, و یست آباه, و یتعامل الشر کاء بالخیانه 4 . 


«مرد به برادرش حسد ورزیده. به پدرش دشنام می دهد و با شریکان از 
راه خیانت وارد می شود» . 


حیاء الاصاغر » . 


«هنگا ز 
7 ۹ قطع شود برای اطعام مئت گذارند, 
حمت از بزر ن رخت بربندد و حیاء از روی کوچکان گرفته شود» . 


7- «یکون هلاک الژجل علی یدی آبویه, فان لم یکن له آبوان فعلی یدی 
زوجته و ولده. فان لم یکن له زوجه و ولد فعلی یدی قرابته و جیرانه» . 


«هلاکت انسان به دست پدر و مادرش تحقق می پابد, ۳ پدر و مادر 


نداشته باشد, به دست همسر و فرزندانش, و اگر همسر و فرزندی 
نداشته باشد, به دست خویشان و همسایگانش» ۰ 


8 «]ذا استعلن الفجور و قول البهتان و الاثم و الطغیان. . . و آکرم 


الاشرار» . 


گردد, اشرار مورد احترام قرار گيرند. > 


9- «|ذا دب الکبر فی القلوب دبیب السْم فی الأبدان, و ظهرت الجرائم, 
و هوّنت العظائم» . 


«هنگامی که تکبر و خودپرستی در اعماق دلها نفوذ کرد, آن سان که 
سمومات در بدنها نفوذ می کنند, گناهها علنی شد و محلمات الهی سبک 
شمرده شد» . 
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0- «|ذ| مشت أمتی المطیطا, و خدمتهم آبناء فارس و اللژوم» . 


ح ۰ ۰ ح م به 
4 با تبختر گام بسپارند و فرزندان فارس و رو 
«هنکامی که امّت من , 1 
خدمت آنها درایند» . 


امروز اقت اسلامی با تبختر راه می رود و تمام شرق و غرب به خدمت 
انها درامده اند و در برابر این خدمت دو خواستة جزتی از انها دارند: 


[- شند 

اه 

: ین ر‌ بعهر 
ِِ را برای دنیا 1 

یای انها بفرون 

ره 

‌ ۱ 0 

بانی عقیدز آ 

مبا تی انها معتقد 


2-کلید نفت را به دست آنها بسپارند و درآمد سرشار نفت را به جیب آنها 
سرازیر کنند تا چرخ اقتصاد آنها بچرخد. با پذیرش این دو شرط همة شرق 
و غرب در خدمت آنها هستند و آنها می توانند با تبختر و سرفرازی روی 
زمین گام نهند. ولی هرچه گامهای خود را محکم بزنند هرگز نمی توانند 
زمین را بشکافند و هرچه گردنهای خود را استوار بگیرند نمی توانند به 
پلندی و استواری کوهها باشند. بلکه دشمنان آنها, از شرق و غرب به سوی 
انها می تازند و جهان را با این وسعت در دیدگان انها تنگ می نمایند. 


1- «یکثر فیهم المال. و یعظم آصحاب المال» . 


«ثروت در میان انها فراوان شود و ثروتمندان مورد احترام باشند» . 


امروز تروت کشورهای اسلامی, بانکهای اروپا و آمریکا را می چرخاند و 
همه منابع ثروت و معادن زیرزمینی ما در دست انهاست و ما انها را به 
سبب اموالی که از ما به یغما برده اند, احترام می کنیم ! . آنگاه در مورد 
ان روز پرشکوه می فرماید: 


2- «یکون ذلک اذا عظمتم آغنیاءکم. و آهنتم فقراءکم. . . و ریت 
الخلق فی المجالس لایتابعون الا الأغنیاء» . 


جو: ان-تصحامی. اشت. که ردان سا اختران کید ه ستسمندان را وان 
بشمارید, و در محافل و مجالس ببینید که مردم به دنبال ثروتمندان 
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هستند؟> . 


3- «]ذا ساد القبیله فاسقهم, و کان زعیم القوم آرذلهم. و آکرم الرجل 
مخافه شژّه, و ظهرت القینات و المعازف, و لعن آخر الأمّه آوْلها. فارتقبوا 
عند ذلک ریحا حمراء و زلزله, و مسخاء و قذفاء و آیات تتایع کنظام بال 
قطع سلکه فتتابع» . 


«هنگامی که فاسق مردمان ند انا حکومت کند, پست ترین مردم رهبر 
آنها شود اشرار از ترس شرارت مورد احترام بات اه موتامی 

گردد, و هر ملتی ملتهای پیشین را لعن کنند, در چنین زمانی منتظر باد 
سرخ شوید, منتظر زلزله, , مسخج, , خسف و دیگر نشانه های عذاب شوید که 
همجون دانه های گردن بندی که رشته اش گسسته شود شک پس از 


دیگری بر شما فرود آید» . 


4- «بتجاهر الّاس بالمنکرات. . . فینفق المال للغناء» . 


«مردم به انجام منکرات تظاهر می کنند و اموال فراوان برای غنا و 
موسیقی خرح می کنند» . 


ایستگاههای رادیو و تلویزیون, و دیگر ابزار و ادوات موسیفی. 


و «لیشری آناستفن ات الخمره بت تما ین اسمها: ,توت 
علی رووسهم بالمعارف» . 


«گروهی از ات من نام مشروب را عوض کرده, انرا می خورند و بالای 
سر انها ادوات موسیقی زده می شود . 


درست مانند بارها, کازینوها و دیگر مجالس لهو و لعب و شب نشینی, که 
برنامه های رقذصء شراب, موسیقی و غنا دایر است و در انها انواع 
مشروبات از ویسکی و شامپانی و دیگر مسکرات بدون اینکه نام «خمر» 
در میان باشد, چون آب خورده می شود و الات موسیقی بالای سرشان 
نواخته می شود. و این حدیث نیز می رساند که فاسقان امّت هم اکنون در 
میان ما هستند و روژ موعود نزدیک است. 
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6- «یظهر القمار, و یباع الشراب ظاهرا لیس له مانع» . 


«قمار علنی می شود و مشروبات به طور علنی فروخته می شود و کسی 
جلوگیری نمی کند» . 


با کمال تأشف در پایتختهای ممالک اسلامی آشکارا مجالس شراب و قمار 
داثر می شود و انواع مشروبات الکلی به طور علنی خرید و فروش می 
شود. 


27 «. . . و من آکل آموال الیتامی بحمد بصلاحه» . 


«کسیکه اموال بتیمان را بخورد به عنوان آدم شایسته مورد ستایش قرار 
می گیرد» ۱ 


8.- «تقسم آموال ذوی القربی بالژور, و یتقامر علیها, و تشرب بها 
الخمور» . 


«اموال خویشاوندان پیامبر (ص) به زور و باطل خورده می شود. با آن 
اموال شراب می خورند و قمار می بازند» . 


یعنی مردم سهم امام و سادات را نمی پردازند و آنها را چون دیگر 


9- «لیاتین علی الاس زمان, یستحلون الخمر, علیهم لعنه الله و 
الملائکه و اللاس اجمعین» . 


«زمانی پیش می آید که مردم خمر را حلال می شمارند, لعنت خدا و 
ادمیان و فرشتگان عموما بر انها باد» . 


20 «باتی علی الناس. زمان هم دتاب. فمن لم یکن. ذنبا اکلثه الدئاب»*. 


«رمانی تن اند که فردم. کر نو رنه هی اند قز کن. کد :بش 
گرگها او را می خورند» . 


وت لاس هد ال ان سل قامت انخایوه 
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قلوبهم انتش‌ هن الختفره آ فن الیر»: 


رد 
مردم بر روی دلهای درنده خوی خود جام 
خود جامة میش بیوشند, 


دلهای آنها از 
ز مردار گندیده ّ ۲ ۳۳ ۹ 
نر و از حنظل تلختر است» . 


0 تمه آخلی من ات و وه ات سو ا تظا ۱: 


ع‌ِ 


تک 


اللّه تعالی: آمبّی تفژون, آم علیت تتج‌آون؟ آ قحسسْم 


انا ده ترَجَعَون؟ » . 


فا رشان ار یل یر کر زلها یشان از ختطل تایر اشست: حذاوند هر 
روز به آنها می فرماید: آیا از من فرار می کنید؟ ! يا بر من جرئت می 
کنید؟ ! «آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده یم و شما به سوی ما 


بازگردانده نمی شوید» ؟ ! 


3- «]ذا کثر الطلاق, و لا بقام حد» . 


«هنگامی که طلاق بسیار باشد و حدود الهی اقامه نشود» . 


بعد از حکومت مولای متقیان, امیر مومنان علیْ بن ابی طالب (ع) دیگر 
حدود الهی اجرا نشد, و اگر در بعضی از مقطعهای تاریخی حدّی اجراء می 
شد از نظر میزان و معیارهای الهی اجراء نمی شد, دست افتابه دزد بریده 
می گشت ولی دست کسی که تمام ثروت یک مملکت را می دزدید بریده 
نمی شد, فزونی طلاق نیز در نیمة دوم قرن بیستم به صورت چشمگیری 
افزایش یافته است. حتی در برخی از مذاهب مسیحی که طلاق 
مشروعیت نداشت, شیوع و مشروعیت یافته است. و در برخی از کشورها 
به زنها نیز حق طلاق داده شده است. 


4- «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرا بشیر و ذراعا بذراع, لو آنْ 
احدهم دخل فی جحر ضبٌ لدخلتم فیه, و حنّی ان آحدهم لو جامع امرآته 


فی الطریق لفعلتموه» . 


«آنچه در میان اقوام گذشته واقع شده, موبه مو واقع خواهد شد؛ از هر 
راهی که آنها رفته اند شما نیز وجب به وجب و قدم به قدم از آن راه 
خواهید رفت. اگر یکی از آنها به لانهة سوسماری وارد شده باشد, شما نیز 
انجام خواهید داد, اگر یکی از آنها با همسر خود در رهگذر تماسن گرفته 
باشد شما نیز انجام خواهید داد» . 
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تقلید از اقوام باستانی به عناوین مختلف در میان ات اسلامی رائج شده, 
فقط بخش آخیر واقع نشده, که در غرب تقریبا به صورت عملی درامده و 
با این وضع منابهه و محاکاتی که در شرق از غرب اغاز شده, دور نیست 
که در مشرق زمین نیز چنین حالت بی بندوباری پیدا شود! . چنانکه در 
حدبت امده: 


5.- «و ریت الثاس یتسافدون کما تتسافد البهائم, لا ینکر أحد منکرا 


«مردم را می بینی که همانند چهارپایان به طور علنی روابط جنسی برقرار 
می کنند و کسی از ترس مردم نمی تواند انرا تقبیح کند» . 


با کمال تآشف این صفت رذیله به عنوان کین از مظاهر تمدن در غرب 
آغاز شده, و برخی از مراحل آن به نشانة روشنفکری در مشرق زمین نیز 
شروع شده است که از نقل نمونه های آن قلم شرم دارد ولی جوانان 
خودباخته ایکه پیروی کورکورانه از غرب را در سرلوحة 
«خودروشنفکربینی» خویش قرار داده اند. از ارتکاب آن شرم ندارند. 
اشاسشت ای ار فا رم ری ار سس ار وت که 
وضعی این گناهان و نتیجةّ قطعی ترک امر به معروف و نهی از منکر است 
که طبق فرمودة پیامبر اکرم (ص) واقع خواهد شد. و امروزه برخی از 
نشانه های آن چون پیمان شکنی, 0 ی 


دک 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


6- «یصبح الا مر بالمعروف ذلیلاء و الفاسق فیما لا پحث الله محمودا» . 


« کسیکه امر به معروف کند خوار می شود و کسیکه مرتکب گناه شود 
مورد ستایش قرار می گیرد» . 


7 . . . و لا یزداد الأمر الا شده, و لا الذنیا الا (دبارا» . 
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«هر روزی که می گذرد اوضاع سخت تر می شود و دنیا بیشتر پشت کند» 


و یضعف فیه المنصف» . 


یرای مزدم زهاتن بیش ایق که فاجران مورد احترام قرار گیرند, و ندیمان 
(دلقکها) مقزب شوند و منصفان زبون گردند» : 


9- «یاتی علی الاس زمان لا یقرب فیه الا الماحل, و لا بظژف فیه الا 
الفاجن:و لا یضفف الا المنضف, بعدون الضدقه فیه غرهاء و صله الاحم متاء 
و العباده استطاله علی الناس. فعند ذلک یکون السشلطان بمشوره النساء, و 
اماره الصبیان: و ندبیر الخصیان» 


«برای مردم زمانی پیش آید که جز حیله گر احترام نشود, به جز آدم فاجر 
تجلیل نگردد, به چز آدم منصف خوار نشود, تصداق را جربمه پندارند, صله 
ارحام را با مثت انجام دهند و عبادت را برای فخرفروشی به مردم بجا 
اورند. در چنین زمانی حکومت با مشورت زنان؛ امارت کودکان و تدبیر 
خواجه گان می شود» . 


آنگاه ففت آتراختین بیان مت گنه 


0 - «قبلت شهاده الژور, وردت شهاده العدل, و استخف الثّاس بالدماء 
و ارتکب النا, و کل الژباء و اقی الأشرار مخافه آلسنتهم» . 


«و آن هنگامی است که شهادت دروغ پذیرفته شود و شهادت عادل رد 
شود, مردم خون را سبک بشمارند. زنا رائج شود, رباخواری معمول گردد, 


1 - علامه ذلک |ذا آمات الثّاس الصّلاه, و آضاعوا الأمانه. و استحلوا 
الکدمء و اکلوا الاب عنوا السی: هش نوا اسان شاعوا الکن‌سنال سا 
و استعملوا السفهاء و شاور وا النساء, و قطعوا الأرحام, و اثبعوا الاأهواء و 
اشفا ال سای مرت مات ال ور ده 
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اتتفمل الفجون تفیل تاه آلاتی وه ال فان 


«تشانه آن: هنکامی. انست. که. فردم تمازن را بفيرانند. امانت: را ضایع 
گردانند, دروعغ را جایز بشمارند, رباخواری کنند, رشوه بگیرند, بناها را 
محکم مرتفع بسازند, دین را برای دنیا بفروشند, سفیهان را به کار 
بگیرند. با زنها مشورت کنند, قطع رحم نمایند, از هوای نفس پیروی کنند, 
خونها زا یک بشمار ند شهادنهای دروغ آشکار شود فحشناء معمول کردد: 
گناه, بهتان و مرزشکنی رائج شود» . 


2 - «و تعاملوا بالژبا, و تظاهر وا بالژنی. ۰.۰ و استحلوا الکذب. و اتبعوا 
الهوی » . 


«در معاملات ربا بگیرند. به عمل نامشروع تظاهر کنند, دروغ را جایز 
بشمارند و از هوای نفس پیروی کنند» . 


درست همانند مردم زمان ما !. 


3- «|ذا ریت کل عام یحدت فیه من الشر و البدعه آکثر ممّا کان» . 


«و آن: کات است که هر سال بیش از سالهای پیش بدعت و شنز 
احداث گردد» . 


 4‏ فت الهام ماع اب نها الضافهه و وم خی 
الکاذب. و یقژب فیها الماحل, و ینطق الژویبضه» ۰ 


«در آستانة ظهور قائم (عج) سالهای فریبنده ایست. در آن سالها راستگو 
تکذیب مین شود و دروغگو: تضدیق می شون افراد حیله گر مقرّب و محترم 
می شوند, و اشخاص پست و فاقد صلاحیت سخنگو می گردند» . 


آیا اين روزها را در پیش رو نداریم؟ ! مگر در زمان ما دروغگویان مورد 
تصدیق و راستگویان مورد تکذیب نمی باشند؟ ! مگر مسائل مهم کشوری 
به دست افراد پست و بی صلاحیت نیست ؟ ! مگر افراد نالایق سخنگوی 
سازمانها و مقسسه های مهم جهان نمی باشند؟ ! مگر جز اینست که افراد 
شایسته و با صلاحیت فراری و منزوی, و افراد بی صلاحیّت بر سر کار و 
مقام است ؟ ۱ اری در 
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جامعه ایکه افراد باشخصیت مورد هجوم و حملءة مردم بی خرد و بی تمیز 
باشد انتظار دیگری نبیست. 


202 هززا اخد التاطل ماخفمم هکت الجهل: مراکیه ودهدر فیق الباطل 
ند کانی ماخ الاس علی لصاح علی لماعت 
الکذب: و تباعضوا علی الدق»:: 


«هنگامی که باطل پابرجا شود, جهالت بر سریر قدرت بنشیند, و زنگ باطل 
پس از یکدوره سکوت به صدا درآید. مردم برای کارهای ناشایست دست 
بزادزق به یکدیگر بدهند دز فوزد آمور دینی از یکدیگر دوری بجویند, برای 
دروغ دوستی کنند و به جهت راستگوئی دشمنی بورزند؟» . 


تنها زمانی که زنگ باطل ساکت بود مدذّت چها ر سال و اندی در عهد خلافت 
مولای متقیان امیر مقمنان (ع) بود و پس از شهادت آنحضرت همواره زنگ 
باطل به صدا درآمده و تلاش برای اقامة باطل آغاز شده و همواره ادامه 
دارد, تا تداوم بخش حکومت علی (ع) ظهور کند و باطل را از ریشه و بن 
بر کند. 


ان شاء الله. 


6 - «]ذا کان آهل ذلک الرمان ذئابا و سلاطینه سباعا, و آوساطه آکالاء و 
فقراوه امواتا» . 


«اهل آن زمان گرگ, پادشاهان آنها درنده, مردم متوشط آنها خورنده و بی 
نوایان آنها چون مردگان افسرده باشند» . 


7- «یستحل الفتیان المغانی و شرب الخمر» . 


«جوانان غنا و مشروبات را حلال می شمارند» . 


08 - «. . . و یفتخرون بشرب الخمور, و پضربون فی المساجد بالعیدان 
و المزامیر, فلا ینکر علیهم احد. اولاد العلوج یکونون فی ذلک الژمان 
الاکابر, و یرعی القوم سفهاژ‌هم» . 


«با شرب خمر مباهات نموده, در مساجد نی و بربط زنند و کسی بر آنها 
اعتراض نکند, کافرزاده ها در آن زمان بزرگ شمرده می شوند و 
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سفیهان زمام قوم را برعهده بگیرند» . 


مسجد اقصی مرکز لهو و لعب شده, کافرزاده ها بر سرزمین مقدذسی 
چون فلسطین حکومت می کنند, در دیگر مساجد نیز به عناوین مختلف لهو 
و لعب و موسیقی پخش می شود و بدینگونه فرمایش امام بزرگوار تحقق 


9- «و رآیت السلطان بحتکر الطعام» . 


و می بینی که پادشاه مواد قذ ای را احتکار می کند» ۰ 


چنانکه زمامداران امروزی خرید و فروش گندم را به خود اختصاص داده, 
آنرا انبار کرده, طبق موازین خاضی به نانوائیها, قثادیها و غیره توزیع می 


0 :و الفقیر بینهم ذلیل حقیر, والمومن ضعیف صغیر و العالم عندهم 
وضیع» و الفاسق عند هم مکزم, و الظالم عند هم معظم, و الطعیف عند هم 
هالک و القفی عنذهم مالک» . 


«آدم مستمند در میان آنها خوار و زبون است؛ شخص با ایمان در نزد آنها 
ضعیف و حقیر است. فرد بافضیلت در چشم انها پست و بی مقدار است. 
ولی در مقابل شخص فاسق محترم و فرد ستمگر مورد تعظیم و احترام 
است. ضعیف در میان انها پایمال و قوی در نزد انها صاحب اختیار است» . 


1 «و یبطل حدود ما آنزل الله:فی کنابه علی تیه محند (ض )و بقال: 
رأی فلان, و زعم فلان, و یتخذ الاراء و القیاس. و ینبد الاثار, فعند ذلک 
تشرب الخمور و تسقی بغیر اسمها و بضرب علیها بالعرطبه و الکوبه و 
اهامای ود اسال هو لیس 0 


شور آن. شمان حد ود و قوانین الهی که بر پیامبرش محقد (ص) نازل و 
ار ی 9 ق اقا 
تابع آراء و عقاید دیگران می شوند و سّت پیامبر (ص) را ترک می کنند, 
در آن زمان مشروبات به نامهای دیگر رائج می شود در مجالس شرب. 
ساز و آواز, نرد و شطرنج غنا و موسیقی معمول می گردد و ظرفهای 
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طلا و نقره رواج می یابد» . 


دیدگان نافذ امير مومنان (ع) از پشت چهارده قرن فاصلة زمانی, عصر ما 
را دقیقا مشاهده کرده. مجالس رقص و شرب امروز را انچنانکه امروز 
معمول است توصیف کرده است ا! و اینجاست که حجت بر شیعیان 
آنحضرت تمام است, آنها نباید از شرق و غرب پیروی کنند. آنها نباید به این 
و ان بگرایند, انها نباید به یکی از دو بلوک شرق و غرب بپيوندند, انها نباید 
که هو ِ 0 ۳ اسلام ۱۳ ِِ 1 ما 0 
باشیم و قوانین اقتصادی اسلام را پیاده کنیم دیگر دو بلوک شرق و غرب 
برای نسل جوان جذبه ای نخواهد داشت, زیرا اسلام نیازمندیهای تمام 
مستمندان» سالخوردگان. زمین گیرها و دیگر نیازمندان را منظور کرده.20 
درصد سود خالص ثروتمندان را نحتٍ عنوان «خمس > و قسمتی از روت 
ثابت آنها را تحت عنوان «زکات» به نیا زمندیها اختصاص داده است. 


اگر این قوانین پیاده شود هرگز نیازمندی در سراسر جهان اسلام یافت 


نمی شود. 


2- «دخل الثاس فی دین الله آفواجا, و سیخرجون منه آفواجا» . 


«مردم آن سان که دسته دسته وارد اسلام شده اند, دسته دسته از دین 
خدا خارج می شوند» . 


پیشوای ششم شیعیان در این رابطه می فرماید: 


3- «یخرج النّاس من دین الله آفواجا کما دخلوا فیه آفواجا» . 


«مردم از دین خدا| دسته دسته بیرون می روند» انچنانکه دسته دسته به ان 
داخل شده اند» . 


امروز هر بانگی از حلقومی برمی آید و مردم را به سوی مکتبی فرامی 
خواند, دسته دسته مردم به سوی او روی می آورند و از آئين باستانی خود 
دست می شویند, مگر اینکه به سوی آئین حق دعوت کند. در این صورت 
توجهی 
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به او و محتوای دعوت او نمی شود و به ویژه اگر به سوی امام غائب 
دعوت کند که مثل او در اين زمان مثل حضرت نوح است که هرچه بیشتر 
فرماید: 


24 «یخرج بعد ارا تفه و حتّی یقول الناس: لا مهد » . 


«او هنگامی ظهور می کند که مردم دیگر نومید شوند و بگویند: 


مهدی نیست ! » . 


پس از نومیدی و بدگمانی مردم. دیگرچه باید کرد؟ مگر می توان از 
مقذرات فرار کرد؟ ! از تقدیرات الهی کجا باید فرار کرد و پناه برد؟ ! . 
ات نی کت اخر الژمان را شناخته است چنین می 
فرماید: 


5- «لقد خالط الشیطان آبدانهم. . . و ولج فی دمائهم ! . و یوسوس 
تیال فیح کف را مصار هت مقس العسکن الخحت نا 
نی من المستضعفین ! . و خیر الناس یومثذ من یلزم نفسه. و یختفی فی 
بیته عن مخالطه الناس» : 


«شیطان در نسوج بدنشان شرکت جسته, با خونشان آميخته, همراه خون 
در شریانهایشان حرکت می کند, همواره انها را به تهمت و افترا تشویق 
می کند, تا فتنه ها افق شهرها را فراگیرد. مومن بینوائی که دوستدار ما 
باشد می گوید: من از مستضعفان هستم, و بهترین مردم در آن روزگار 
کسی است که مواظب خود باشد و در خانهة خود, خویشتن را از معاشرت 
مردم بازدارد» . 


امیدوارم خوانندة عزیز با توجه به این حدیث شریف از بهترین مردم 
روزکار باشد و از فرمان مولایش امیر مومنان (ع) پیروی کند. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


6- «لا پخرح الا اذا عض الژمان و جفا الاخوان, و ظلم الشلطان» . 
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تیاه نمی سوه رشان آنکه شمانه تست توا باشتدهب اودان 
ستم کنند و زمامداران ستمگری پيشه سازند» . 


7 ان کون ادلی و لم. بفض الرمان ای نکون ولگ .و ام ی 
الاخوان؟ . ی یکون ذلک و لم یظلم السْلطان؟ » . 


«چگونه ممکن است هم اکنون ظاهر شود در حالیکه هنوز زمانه سخت 
نشده (کارد به استخوان نرسیده) 1 برادران ستم نکرده اند و سلاطین 
ستمگری پيشه نساخته اند» . 


و اینک کارد به استخوان رسیده, برادران ستم پیشه کرده اند و سلاطین در 


8- « |ذ| ظهرت بیعه الصبیث قام کل دی صیصیه بصیصیته» . 


«هنگامی که بیعت کوذک اآشکار شود هر مسلحی اسلحه به .ذست می 
گیرد» . 


و امروز کودکان حکومت می کنند و هر صاحب سلاحی, سلاح به دست 
گرفته. و همه آنچه در احادیثت فوق اشاره شده؛ تحقق یافته است. 


9-- ادا ضیح المفی یلته لاف وراه عون الفتفن ادل مق 


الامه» . 


«هنگامی که مومن تحقیر شود و منافق عزیز باشد و فرد باایمان از کنیز 
هم زبون تر گردد» . 


0 لا بخرج لا بعد فتنه تستحل فیها المحارم کلها ! . نم تاتیه الخلافه و 
هج‌قاغددقی بیته. و هوخیر آهل الار »> 


«او ظاهر نمی شود جز بعد از فتنه ایکه همةّ محارم الهی جایز شمرده 
شود انگاه خلافت به سوی او می شتابد هنگامی که او در خانه اش 
(مسجد الحرام) نشسته باشد. و او بهترین اهل زمین است» . 


در ضمن فتنه هائی که تاکنون روی داده به حریم همه محرمات الهی 
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تجاوز شده است ولی در این حدیث فتنء سفیانی منظور است که در تاریخ 
چنین فتنه ای سابقه نخواهد داشت. با فرارسیدن این فتنه, همه مردم به 
دنبال مصلح غیبی می گردند. همه تشنة عدالت می شوند. همه عاشق 
شیدای حکومت واحد جهانی می شوند و آنگاه حجّت خدا ظاهر می شود و 
عدالت را در پهنة گیتی می گسترد. نب آمبه ا نفد 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


1- «یخرج حین تغیر البلاد. و ضعف العباد. و حین الیاس من الفرج» . 


«او به هنگام دگرگونی شهرها, زبونی بندگان و به هنگام نومیدی مردم از 
فرج, ظاهر می شود» . 


همه جاأ دگرگون شده؛ بندگان خدا| خوار و زبون گشته, کابوس از و 
نومیدی بر دلهای بسیاری از مردمان سنگینی می کند. 


2 - «یوذی الجار جاره. لیس له مانع» . 


3- «و رایت الجار یوّذی جاره خوفا من لسانه» . 


او وحشت دارد» . 


در این زمان هبیي همسابه ای از زبان همسایه اش در امان نیست, زیرا| 


جاسوسی و گزارش دادن به رژیمهای ستمگر را عبادت می پندارند. با 


4- "«تقسو القلوب. و تمتلی ء الأأرض جورا؛ و پکثر القتل حتّی تحزن 
ذوات الأولاد, و تفرح العواقر فبین بدی خروجه بلوی أَو بلوی 
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للمقیمین علی الباطل, و هو انتقام من ۱۳ 


«دلها را قساوت می گیرد. زمین پر از ستم می شود, کشتار به قدری 
فراوان می شود که مادران از آوردن اولاد غمگین می شوند و زنان عفقیم 
از نازاتن:خود خعشحال. می. خردنده در استانه طهور آه‌فتنة نتختی. ات 
کََ برای اهل باطل امتحان بزرگ و انتقام خداوندی است» . 


بسیار طبیعی است که به هنگام فراوانی کشت و کشتار صاحبان اولاد از 


داشتن اولاد غمگین و محزون می شوند و زنهای عقیم تسلی می یابند و از 
نازائی خود خوشوقت و خوشحال می باشند. 


5 «]ذا رآیت الشرٌ ظاهرا لا ینهی عنه و یعذر صاحبه, و رآیت الفسق 
قد ظهر, و ریت المومن صامتا لا یقبل قوله, و رآیت الفاسق یکذب و لا بر 
علیه کذبه و فریته» . 


اعتراض نمی کند» . 


6 کون ضاعت: الفال آعر امن الضقمنهقضیر وین ضق‌هاا و 
المنافق 0 ۱ ]1 
1 


, 


«ثروتمند از موّمن گرامی تر می شود, مومن زبون, منافق عزیز, فقیر 
پست, دانشمند بی مقدار, فاسق مجنرم و ستمگر پرارج می شود» . 


7 «ذا صار لأهل الرُمان وجوه جمیله و ضمائر ردیثه, فمن رآهم 
اعجبوه, و من عاملهم ظلموه > , 


«مردم آن زمان ظاهری. زیبا ‏ اراسته و باطنی پست و پوسیده دارند, 
هرکس آنها را ببیند دچار شگفت می شود ولی چون با انها معاشرت کند 
مورد ستم قرار می گیرد» . 


هرگز ظاهری آراسته تر از ظاهر مردم عصر ما و باطنی پوسیده تر از 
باطن 
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مردم این زمان دیده نشده است. ولی هرکس ظاهر ما را ببیند و حسن 
ظنْ پیدا کند به زودی پشیمان می شود و به سختی تاوان حسن ظن خود 
را می پردازد. 


8 «]ذا رآیت الشکران یصلی بالثّاس, و لا یشان بالشکر. و |ذا سکر 
الانسان اکرم و اتقی و خیف شزه, و ترک لا بعاقب. و یعذر لسکره» : 


«هنگامی که ببینی آدم مست برای مردم نماز می گزارد و کسی به مستی 
او اعتراض نمی کند و انرا عیب نمی شمارد. چون مست شود مردم او را 
ایام کار امد راشای اش یه اه را که کت و ند یت 
مست بودنش او را معذور بدارند» . 


برای فساد اخلاق و تباهی عفت عمومی چیزی قویر نز از مسر هبات الکلی 
نیست, سطح جامعه را پائین می آورد و انسان را در سراشیبی سقوط 
قرار می دهد, چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: 


9- «آلخمر رآس کل اتم, و مفتاح کل شل» . 


«خمر شر آغاز هر کناه و کلید هر شزی است» . 


در روایات امده است: 


«خداوند برای هر شرزی قفلی قرار داده. کلید همة این قفلها شراب 


است» . 


«برای خداوند با معصیتی بزرگتر از شراب نافرمانی نشده است. زیرا در 
اثر مشروب خواری انسان نمازش را ترک می کند و ندانسته به حریم 
مادر, خواهر و دخترش تجاوز می کند» ! ! . 


و خبرش در گزارشها و امارها منعکس می شود !. 


همه می دانیم که رسول اکرم (ص) در مورد خمر ده گروه را لعنت کرده: 


1- 
ِ ر ر 
درخت 

ی ۹ ۳ ۱ ۱ 
رز ۱ 

9 

ی صن 

3 ۳ 

ملسر وب 

بکا د. 


که از ذرخت آن باغیاتی و نمباتی کنده 
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4-کسیکه آنرا بخورد. 


5-کسیکه آنرا بخوراند (ساقی) . 


6-کسیکه بار شراب حمل کند. 


۵ کش که یر شوش 


0 که ار | 


0-کسیکه قیمت آنرا بخورد. 


با این وصف چگونه ممکن است کسی که ادعا می کند که از امّت رسول 
اکرم (ص) است, آنزا بخورد, پا در کنار سفره ای بنشیند که در آن 
مشروب خورده می شود؟ ! . 


کر اد وس ان الم مدا توص لا مره و توف ماد 


«خمر جنبة داروئی پیدا می کند! , برای بیماران توصیه می شود و بیماران 
به قصد شفا و بهبودی به آن اقدام می کنند» . 


1 «و الخمور تشرب علانیه, و یجتمع علیها من لا یخاف الله, و یدعی 
الیها » . 


«و می بینی که مشروب را به طور علنی می خورند, افرادیکه از خدا تقوی 
دعوت می کنند» . 


2-2 «و را ی اه 5 
لژجل یمسی نشوا| 
ویه> . ن, و یصبح سکران, .. لا س 
ن» و لا یهتمٌ بما الا 
سس 


«مردم آن زمان را می بینی که در حال نشثه شب می کنند و در حال 
مستی صبح می کنند, و دیگر آهمیت نمی دهند که دیگران چه حالی دارند» 


3 - «یکون ذلک اذا رآیت الثاظر یتعوْذ بالله مقّا بری الموّمن فیه من 
الاجتهاد, و ریت الکافر فرحا لما یری فی الموّمن, مرحا لما یری 
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فن الارسض خن الفتشا نو ر ایت: الا مز بااهع روف دلیلا. 


«و آن هنگامی خواهد بود که بیننده چون موّمن را ببیند که چگونه به زحمت 
و مشقت افتاده. به خدا پناه می برد. چون کافران وضع تاسشفبار موّمنین را 
ببینند شادمان می شوند, و از مشاهدة فساد و تباهی جهان در پوست نمی 
گنجند, و می بینی که امر به معروف کننده ذلیل و زبونست» . 


4 «و السلطان یذل المومن للکافر» . 


«پادشاهان شخص باایمان را به خاطر کافر خوار سازند» . 


5.- «احتکار السلطان للطعام, و بخس المکیال و المیزان و الفش, و 
شیوع المسکرات., و شراء الخمور فی الاسواق» . 


می شود, مشروبات شیوع پیدا می کند و در بازارها علنی فروخته می 
شود» . 


اما ای ای کت ای هل ار از یت ی 
کند که فرازهائتی را از ان در زیر می اوریم: 


6 . . . و رآیت الفاسق فیما لا یحبٌ الله قویّا محمودا. ۰ ورآیت 
یرل آلخش‌هعطعا ,سل ال وکاب وکان ضاحب الجال اعز من 
المومن, و کان الّبا ظاهرا لا بغیّر. . + و رأیت القمار قد ظهی. و رأیت 
السراب‌ساع ظاهرا لنش له مان بووایت اسف له الدی سای 
سلطانه. . . و رآیت الهرج قد کثر. . . و رآیت الاس مع من غلب. و 
رآیت لیات فی السّماء لا بفزع لها آحد. ۳ و ریت لاس قد استووا ‏ فی 
یقضون اه آمر اللّه ٩‏ . 


«فاسق را می بینی که در نافرمانی خداوند کوشاست.؛ راههای خیر را می 
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می بینی که علنی هست و اعتراض نمی شود. قمار را می بینی که علنی 
جلوگیری نمی کند. مردان بافضیلت و باشخصیت را می بینی که افراد 
و فراوان شده. فو رای ی ان قدرت شده اند, نشانط.های 
آتتفعا نون را می بینی که ظاهر می شود ولی در دل مردم آتر نف کذارن: 
ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک احکام دین را می بینی که در 
میان مردم همگانی شده است, و می بینی که قاضی ها برخلاف حکم خدا 
داوری می کنند» . 


و فت نت که هفة آنها تحفق یافنه اشت: 


7 «لا بخرج حتّی تعمر السباخ و تثاکر المعارف» . 


«او.هنگامی ظاهر فی شود که زمیتهای بایر اناد شود و کارهای خبر 
ناشناخته گردد» . 


بسیاری از زمینهای بایر آباد شده؛ و بسیاری از کارهای خیر ناشناخته شده 
و به جای آتها مساتل حزبی و مصالح حزیی مطرح شده, و برخی از بدعتها 
جای برخی از ستئتها جای گرفته. معروف منکر شده و منکر معروف گشته 


سب . 


8- «یکون هم الاس بطونهم و فروجهم, فلا یبالون بما آکلوا و لا بما 
نکحوا» . 


«هم و غم مردض تنم تایه خواسته های شکم و زیر شکم انحصار می یابد, 
دیگر اهقیت نمی دهند که آنچه می خورند حلال است يا حرام؟ و آنچه 


رابطه برقرار می کنند مشروع است يا نامشروع؟ » . 


دقیقا همچون عصر ما!. 


9 «لا یکون ذلک الا علی رأآس شرار الثاس » 


«ق آن خادنه پزشکوه بر ان بتگرین هردمان: تشن هی آید *. 


ای مصلح جهانی دیگر منتظر چه هستی؟ ! مگر تو نیز در حق ما 
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اعمال ما اگاهی و ما را بهتر از خود ما می شناسی ! . 


دک 


ام وا افو راید 


0- «]ذا اشتذت الحاجه و الفاقه, و آنکر الثاس بعضهم. 


یاتی الجل آخاه فی حاجته, فیلقاه بغیر الوجه الذی کان یلقاه فیه, و یکلمه 
بغیر الکلام الذی کان یکلمه » . 


«هنگامی که نیازها و گرفتاریها فراوان شود مردم همدیگر را نشناسند, 
انسان برای استمداد به نزد برادرش برود و او را در قيافة دیگری جز آنچه 
هست بيابد و با او با لحن دیگری سخن بگوید» . 


از امام باقر (ع) و از جناب محقّد حنفیّه (پسر گرامی امیر موّمنان علیه 
السلام) به تعبیر زیر نقل شده است: 


1 «و |ذا رآیت الحاجه و الفاقه قد کثرتا, و آنکر بعضهم بعضاء فصار 


الٍجل یأتی آخاه فیسأله الحاجه, فینظر الیه بغیر 9 الٌذی کان ینظر الیه, 
هکل یر اللسان النی کان یکلض یه فانطر وا امد لاد 


«هنگامی که نیازها فراوان شود. مردم همدیگر را نشناسند, انسان برای 
استمداد به برادرش مراجعه کند. ولی فرآذوتتن: به غیر انم همواره نگاه 
می کرد به او نگاه کند, و به چز آنچه همواره با او شنخن مق گفت: با وی 
سخن بگوید. در چنین زمانی منتظر فرج ما باشید» . 


آری وقت آن رسیده است که ما در انتظار فرج قائم آل محمّد (ص) دقیقه 
شماری کنیم, دیگر نیازها و نیازمندیها مرتفع گردد و صلح و صفا و بی نیازی 
کین عرسا شم ماه ند ای اسب لاه 


جع 
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و در انجیل می خوانیم: 


2- «امّا این را بدان که در ایام آخر, زمانهای سخت پدید خواهد آمد. 
زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طفّاع و لاف زن و متکیُر و بدگو و 

نامطیع والدین و ناسیاس و ناپاک. و بی الفت رک 
ناپرهیز و بی مروت و متنقر از نیکوئی, و خیانت کار و تندمزاج و مغرور, 
که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند. که صورت دینداری دارند 
لیکن قوّت انرا انکار می کنند» . 


و اینک پس از نقل کلیّات, به تفصیل آنها می پردازیم: 


جع 
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-موّمنون:115. 


-صحیح بخاری, جلد 3 صفحه 49. 


-منتخب الاثر صفحه 438. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 372. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 470 و بشاره الاسلام صفحه 27. 


-بشاره الاسلام صفحه 6 2. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 00د. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 500 و 517. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 646. 


تمشیه الا صفهم 20 ان الاوات علده 52 شفخه 190 ساره 
ا تمصع در 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 197 و الامام المهدی صفحه 19 2. 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 42. 


دزم الفضاخم حلد 1 ضصفحه 216 ولد 2 تفه 10 5: 


تفت ره او روزی صفع 6 0 2ر ای الا ار لد هفخ کل یوت 


المهدی صفحه 96. 


-الامام المهدی صفحه 1<8. 


-بشاره الاسلام صفحه 75 و الز ام اللاصب صفحه <195. 


-منتخب الاثر صفحه 437, بشاره الاسلام صفحه 5 2, الزام اللاصب صفحه 
نت اتضاعه حلد 2صفحه 9 و مه ال یی اضالح 
صفحه 157. 
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-منتخب الاثر صفحه 37 و نهج البلاغة صبحی صالح صفحه 157. 


-تحف العقول صفحه 43 و بشاره الاسلام صفحه 132. 


-بشاره الاسلام صفحه 134, منتخب الاثر صفحه 431 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 259. 


-منتخب الاثر صفحه 438. 


-منتخب الاثر صفحه 41, بشاره الاسلام صفحه 134, الز ام اللاصب صفحه 
4 مار الاندارعله 2و صفحه و ود 


-الز ام اللاصب صفحه 1861, بحار الانوار جلد 2 صفحه 263 و بشاره 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 63,256 و 263 المهدی صفحه 199, بشاره 
الاسلام صفحه 132, الامام المهدی صفحه 219 و الزام اللاصب صفحه 
1 و 183. 


-منتخب الاثر صفحه 437 و کشکول شیخ بهائی صفحه 80 ط. 


-الامام المهدی صفحه 219, مثیر الأحزان صفحه 298 و بشاره الاسلام 
صفحه 133. 


-الز ام اللاصب صفحه 1861, بحار الانوار جلد ۶2 صفحه 264 و بشاره 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 259, بشاره الاسلام صفحه 32 و الزام 


-الز ام اللاصب صفحه 184 و بشاره الاسلام صفحه 34 1. 


-تحف العقول صفحه 31, بشاره الاسلام صفحه 22,44 و 133 و بحار 
الانوار جلد 52 صفحه 259 و 263. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 64 2, بشاره الاسلام صفحه 23 و 132 و الزام 


- مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 418. 


-ملنتخب الاثر صفحه 43)0, بحار الانوار جلد 2 صفحه 7<ظ2, بشاره الاسلام 


-بشاره الاسلام صفحه <135, الز ام اللاصب صفحه 184 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 2060. 


-ملنتخب الاثر صفحه 431, بحار الانوار جلد 2 صفحه 25<9, بشاره الاسلام 
صفحه 134 و الامام المهدی صفحه 19 2. 


-بشاره الاسلام صفحه 6 7. 


-تحف العقول صفحه 44. 


-موّمنون:116. 


-الز ام اللاصب صفحه 182, منتخب الاثر صفحه 433, بشاره الاسلام صفحه 
26 ای صفحه 99 هدر الاضاد فک 172 


عم ممتای جاه و مه ز ره ااتصاخهز ی مر صفحه ‏ ر ااسااحم 
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7 و 132 و بحار الانوار جلد 53 صفحه 140. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 259, بشاره الاسلام صفحه 132, منتخب الاثر 


ی ال ی دور را ان الاو ای که ره ی وت ور 
و بشاره الاسلام صفحه 23. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 28د. 


-بشاره الاسلام صفحه 66 و 5 منتخب الاثر صفحه 437, غیبت نعمانی 
صفحه 148, بحار الانوار جلد 52 صفحه 265 و 278 و المهدی صفحه 
199 


-اعلام الوری صفحه 431, کشف الفغمّه جلد 3 صفحه 324, منتخب الاثر 
صفحه 428, بشاره الاسلام صفحه 44,76 و 99, المهدی صفحه 199, 
بجار الانخار جلد 2ظ ضفحه 92 تفر الانضار ضفحه. 12 ین الاحران 
صفحه 298, الزام اللاصب صفحه 180 و الامام المهدی صفحه 227. 


دشن تفه 99 نار الاهار شاد 2 صفهد. 97 2رر شام آلاتتلام 


ای انار اه و مه و مر شیم ار ال اس شین 
صفحه 184 و بشاره الاسلام صفحه 34 1. 


ی تهها پیی ی و رای اس هه و و ری 
صفحه 3 2, بشاره الاسلام صفحه 27 و منتخب الاثر صفحه 132 


-نهج البلاغءة صبحی صالح صفحه 157 و منتخب الاثر صفحه 137 


-بشاره الاسلام صفحه 76 و الز ام اللاصب صفحه <195. 


-ملنتخب الاثر صفحه 89 42, بحار الانوار جلد ۶2 صفحه 6<ظ 2, بشاره الاسلام 


-بشاره الاسلام صفحه 27 و 76. 


-اصاخم ام آلفش شفیه ول 


تهفان مدرک ضفحه 124 


-بشاره الاسلام صفحه 1860. 


-منتخب الاثر صفحه 441. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 244, بشاره الاسلام صفحه 87 و الزام 


خی 4 
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بشاره الاسلام صفحه 3 2. 


-بشاره الاسلام صفحه 133. 


-بشاره الاسلام صفحه 278. 


عبشاره اسلا تفه ور تحار الانوان لد 52 صفکه وواه و کت 
الاو صفحه دمد. 


-منتخب الاثر صفحه 5/9 و بشاره الاسلام صفحه 33 1. 


تخت آلاتر ضفخه 9 42 بعار آلانوار علد 2ظ ضفحه:6 25 والزام التاضب 
ضفخه 183 


عیجار الاتوار جلو 52 ضفخه: 264 و بشاره اسلا ‌صفحة 76 و 132 


-بشاره الاسلام صفحه 75 و الز ام اللاصب صفحه 194. 


صفحه 260 و بشاره الاسلام صفحه 35 1. 


- مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 418. 


-الز ام اللاصب صفحه 184 و بشاره الاسلام صفحه 134 و 59 2. 


-بشاره الاسلام صفحه 25. 


صفحه 258 و تحف العقول صفحه 43. 


-بشاره الاسلام صفحه 132 و الز ام اللاصب صفحه 1863. 


تاه ااشتب صفخه و ‏ سشت الا صفحه 0 243 مهار لیات له 5 
شیی ور 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 6<ظ2, بشاره الاسلام صفحه 133 و الزام 


عتارم الامام صفعه 944 2 لصا یت لصفم :3 12 بان 
المهدی صفحه 219. 


-الزام الاضت ضفحه وف ان الاتمار خلو-2ی صفحه: 226 و و و2 و 
بشاره الاسلام صفحه 47 و 123. 


-منتخب الاثر صفحه 32 بشاره الاسلام صفحه 35 1, الز ام اللاصب صفحه 
4 مار داد هه صفحه 260 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 276 اصول کافی جلد 1 صفحه 333, بحار 
الانوار ِ 2 صفحه 93, اعلام الوری صفحه 404, صحیم مسلم جلد 8 
صفحه 2008, الطواعق المحرقه صفحه 163, پنابیع الموده جلد 3 صفحه 
0, المهدی صفحه 31, صحیح بخاری جلد 9 صفحه 49 و اسعاف الراغبین 


صفحه 139. 


-بشاره الاسلام صفحه 104 و 09 الزام اللاصب صفحه 175 و بحار 
الاتواز جلد 52 صفخه 185 


-رسالة دوم پولس رسول به تیموتاوس, باب سوّم بندهای 1-د. 
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[پس از نقل کلیات به تفصیل انها می پردازیم ] 


الف-سیمای مردان در آخر الژمان 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


063- «[ذا کنت فی عشرین رجلا آو آقل آو اختن: فتصفحت وجوههم فلم 
ترقیفم تاحلا رسات قین ]لاه فاعلم آنْ الأمر قد قرب » 


«هنگامی که در میان بیست نفر, کمتر با بیشتر از مردان باشی و در چهره 
های انها دقت کنی, و حتّی یک نفر هم در میان انها پیدا نکنی که برای خدا 
از او بترسند, بدان که امر فرج نزدیک شده است» . 


فر اتف هقی ون( ی رک ی ها کت کر ای فا اد اد 
بترسند, یعنی او کسی باشد که امر به معروف و نهی از منکر کند, , نفود 
کلمه داشته باشد, مردم حریم او را نگه بدارند و برای خدا از او بترسند و 
در حضور او مرتکب گناه نشوند ! , با کمال کات نیو فردی در میان 
صدها و هزارها نفر در عصر ما یافت نمی شود, کجا رسد که در میان 20 
نفر پیدا شود. 


امروز همه ترسها از توپ و تفنگ است و احیانا از پول و مقام. و اين بسیار 
ناف انگیز است. زیرا مردان. مسئول اهل و عیال خود هستند و 
مسئولیت اولاد و نواده های خود را به عهده دارند. ها در برابر 
انحراف جوانان بی تفاوت باشند, از اشتباهات فرزندان چشم بپوشند و در 
تاطی: خواسته های نفسانی همسرانشان کوشا باشند, خود در گستاخی 
جوانان سهیم هستند و با بی تفاوتی خود فرزندانشان را به اين روز سیاه 
انداخته اند. هر فساد و تباهی در جامعه باشد. رجال جا وه از ان -مستئول 
هستند, زیر| تنها مایت که وظیفهة پرورش جامعه را بر عهده دارند و 
هر کونة فساد بیدا شون از ضعی ترزبیتی آنما تاشی نت باشد: 


ناگفته پیداست که رسول کرامت اسلامی (ص) هرچه بگوید, از منطق 
وحی سخن می گوید. و حتّی یک کلمه از خود سخن نمی گوید. چنانکه 
فرزندان معصوم او نیز هرچه بگویند از جِدٌ بزرگوارشان نقل می کنند. و 
اینک به دیگر اوصاف مردان این زمان از زبان پیامبر گرامی اسلامی (ص) 
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4 «ما ترک بعدی فتنه أَضرّ علی الرّجال من الئساء . 


«بعد از عصر من هیچ فتنه ای برای مردان پیش نمی اید که زیانبارتر از 
فتنه ای باشد که از ناحية زنان می رسد» . 


5- «هلکت الژجال حین آطاعت الثساء» . 


«مردانی که از زنان اطاعت کنند هلاک می شوند» . 


در اینجا نگارنده لزومی نمی بیند که از بانوان مجنترم پوزش بطلبد, زیرا| 
پرواضح است که منظور رسول اکرم (ص) پیروی مردان از زنان هوسران 
دك زمینه تاش امیال نفسانی آنهاست, وگرنه زنهای بافضیلت خود اسوه و 
الگوی فرزندان می باشند و شریک زندگی همسران. احادبث بعدی نیز این 
معلی را روشن می کند: 


6- «ما آخاف علی آمتی فتنه آخوف من الثساء و الخمر » . 


«در مورد امّت خود., از هیچ فتنه ای چون زنها و مشروبات الکلی اندیشناک 
نیستم» . 


7- «آخوف ما آخاف علیکم فتنه السراء من قبل الساء آذا تسورن 
الذهب, و آتعبن الغنی, و کلفن الفقیر ما لایجد ‏ . 


«بیشترین چیزی که در مورد شما از آن بیمناکم, فتنة نامرئی زنان است, و 
ان هنگامی است که غرق در طلا شوند., پولدار را به زحمت بیندازند, و بی 
پول را به چیزی که قدرت ندارد وادار سازند» . 


«فتنة سرّا» که در اين حدیث تعبیر شده معانی مختلفی می دهد که از آن 
جمله است: فتنة جانکاه, فتنة غرورانگیز و فتنة نامرئی, که همه این معانی 
در مورد زنان صادق است و نتائح شوم این فتنه را در جامعة خود به شدذت 
احساس می کنیم. همین فتنه ها, اندیشه و بینش مردان را پاک ربوده, به 
صورت بتهای رویائی مردان درامده اند, که تمام هم و غمشان تامین 
خواسته های انهاست, نه 
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برای آینکه ریک زند کی آنهانتته تلکه براق ایک عروسی و بازیه ها 


نها هستند ! و به تعبیر روشنتر وسیله اشباع غرائز حیوانی آنهایند!. 


58 - «یطیع الجل زوجته» و یعصی والدیه, و یسعی فی هلاک ۱ و 


«مرد از همسرش اطاعت می کند ولی پدر و مادرش را نافرمانی می کند 
و برای به هلاکت رسانیدن برادرش تلاش می کند, به همسایه اش ستم روا 
می دارد و پیوند خویشاوندی را قطع ففن: کنلا و صدای فاجران بلند می 
شوند» . 


(شاید متظور آزبلند شدن صدای فاخران» طتن آنداختن ضدای خها نندم: ها 
و نوازنده ها در فضای ممالک اسلامی باشد, و شاید منظور این باشد که 
زان تور ان اجان است ومصدای آنما بلند است یوار همان کویاه) 


9 «یکون الژجل همه بطنه, و قبلته زوجته, و دینه دراهمه » . 


«تمام همت یک مرد شکم او خواهد بود, و قبله اش همسر اوء و دیذش 
درهم و دینار او» . 


آنگاه از فتنة «مختثث» مستقلا بحث کرده می فرماید: 


0 لفی اللی الق لس لنست ال ام اسر امس له الکخل 0 


«خداوند لعنت کند مردی را که جامة زن به تن کند, و زنی را که جامة مرد 
بیوشد» . 


0 هن الم ا لش مت شا یی ال شلات مالسا 


«خداوند لعنت کند مردان مخثت را, و زنان مترجل را» . 


احادیث بعدی منظور از «مخئث» و «مترجّل» را روشن می سازد. 
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2 - «|ذا استعمل الشغهاء و شاوروا التساء» . 


«هنگامی که نابخردان بر سر کار باشند و زنها مورد مشورت قرار گیرند» . 


آنگاه از مخثت و مترچّل به صراحت گفتگو کرده می فرماید: 


3- «|ذا رکب الذکور الذکور, و الاناث الاناث !» . 


امین که مردها باهردان در ایند وه نها با یکدی ! !. 


4 «ذا اکتفی الجال بالژجال, و الساء باكساء . 


«هنگامی که مردان به مردان بسنده کنند و زنان به زنان» ! !. 


5- «تنکح الأرحام و یکتفی بهن ! » . 


«هنگامی که با خویشان درامیزند و بة آن بسنده کنند» ! ۲ ۱ ., 


6 -«تنکح البهائم ! ! » . 


«هنگا 1 
می که با چهارپایان درامیزند» . 


7 - «]ذا رآیت الاجل یعیر علی تیان الثساء» . 


«هنگامی که مرد برای آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار بگیرد» !. 


دا ضای ا تفا ی ها تفای اسان ماه فان یرای ۱۱ 


. >» 


ح-۳ خن ا 1 قرار دهد» ۱. 
5 اخد مشتری ورار 
«هنگامی پسر چون ! رد ۳ 


9- «بتسشن الاجال للاجال, و الْساء للْساء4 . 


«مردان برای مردان ارایش کنند و زنان برای زنان» ! !. 


0- «یزف الرجال للرجال کما تزف المرآه لزوجها! ! » . 


«فتدان با خردان فا کتتم» انا نکه: غروسن با داماد زفقاف می کن۱:۵ : 
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ای پروردگار دانا و تون یه تیوه قی زیم از اينکه دچار آتش خشم تو 
شویم, ای رسول گرامی اسلام ! همة اين فجایع شرم آور تحقّق یافته, دیگر 
کسی نمی تواند وقوع آنها را انکا ر کند, در صورتی که تا عصر ما کسی 
نمی توانست امکان آ باور کید اه تا -ژتره رمک به نظر می 
رسید» امروز جامه عمل پوشیده است ! با کمال وقاحت؛ داوکاه دانمارک 
ازدواج دو پسر را با یکدیگر پذیرفت و سند ازدواج صادر کرد! ! , و چند 
کشور غربی دیگر آنرا پذیرفت و مذّتها مجلات مزدور اروپا از مزایای 
ازدواج پسران با یکدیگر سخن گفتند! ! !. 


اين فاجعة تنفرانگیز که تا نيمة قرن بیستم تحقّق نیافته بود و کسی حاضر 
نبود امکان آنرا بپذیرد و با کمال تأسٌف و تعجّب در عصر ما تحقق یافت, 
در حدیثت فوق با صراحت کامل بیان شده و در احادیثت دیگری با تفصیلات 
تیشترق آمدم انبنتت, که به:ختد نمونة آن اشاره می. کنیم: 


1- «یمتشط الژجل کما تمتشط المرآه لزوجها. و یعطی الژجال 
الاموال علی فروجهم. و یتنافس فی الرجل و یغار علیه من الژجال. و یبذل 


«مرد برای مرد شانه می زند و آرایش فف کنر آنچنانکه زن برای 
همسرش شانه می زند و خود را می آراید, مردان برای اين کار اجرت می 
گیرند, و گاهی مورد رقابت طالبین واقع می شوند. و گاهی مرد ناموس 
مرد می شود و برای او غیرت به خرج می دهد و در راه او از بذل جان و 
مال دریغ نمی کند» !. 


2 - «تحلی ذکور ات بالذهب, و یلبسون الحریر و الدیباج, و یتخذون 
جلون افو اک ی ای و الا او ال ای 


«مردان امُّت من با طلا او می کنند, حربر و دیبا می پوشند, و از 
پوست پلنگ برای خود جامه درست می کنند, در چنین زمانی باران بسیار 
می بارد ولی خیر و برکت کم می شود و زلزله فراوان می گردد» . 


3- «تکون معیشه الژجل من دبره, و معيشه المر آه من فرجها » . 
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«مرد برای تامین زندگی خودفروشی می کند و زن نیز» !. 


4 - ععندها یغار علی الفلام کما یغار علی الجاریه فی بیت آهلها» ۱ 


ی 
ر ان زمان برا 
برای پسر همچون دختری خا: 
ری نه دار غیرت ۱ 
ورزیده می شود» ۱ 


5- «کأک بالدّنیا لم تکن |ذا ضیّْعت آمتی الصّلاه, و اثبعت الشهوات. و 
غلت الاسعار, و کثر اللواط, و زخرفت جدران الدّور و رفع بناء القصور, و 
رکبوا| جلود التمور, و اکلوا المائور, و لبسو| الحبور, و صارت المباهاه 
بالمعصیه ! ! » , 


«دنیا را در برابر دیدگانت مجشم کن: هنگامی که ات من نماز را ضایع 
کنند, از شهوات پیروی کنند. قیمتها بالا رود. همجنس بازی شایع شود. 
دیوارهای 4 تزتین, کون کاخها و ساختمانها بلند ساخته شود. بر 
پوستهای 1 پلنگان سوار شوند, آنچه 3 بخورند» زیورآلات بپیوشند و 
0 ۱ 


در حدیثی از پوشیدن پوست پلنگ گفتگو شده که به صورت رائج عملی 
شده است و در این حدیث نیز از سوار شدن بر یوست پلنگ بجت شده, 
آن نیز تا حدٌی عملی شده, در خانه ها و در ماشینها روی پوستهای پلنگ می 
نشینیم, و آنچه از حلال و حرام می یابیم می خوریم, حتّی گوشتهای منجمد 
وارداتی از کشورهای غیر اسلامی که در حکم میته است در بازار مسلمانان 
عرضه می شود و سازمانهای دفاع از حقوق هم جنس بازان تشکیل می 
گردد, و گناهان وسیلة مباهات و فخرفروشی و نشانة روشنفکری و تمدان 


شده است. 


6- «سیأتی بعدی آقوام, یاکلون طیّب الطعام و آلوانها, و یرکبون 
الدَواب, و یتزینون بزینه المراه لزوجها, و یتبژجون تبرح النساء و زیهم مثل 
زی ملوک جبابره ! ۰ هم منافقو هده آلایه فی آخر الژمان شار بو القهوات؛ 
/ عبون بالکعاب, راکبون للشهوات, تارکون للجماعات. راقدون عن 
العتمات, مفژطون بالغدوات مثلهم کمثل الذفلی: زهرتها حسنه و 
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طعمها مب ! ! ! کلامهم الحکمه, و آعمالهم داء لا یقبل الکواء! ! 4 . 


«نعد رفن افوامی فی ایند که غذاهای بسیار لذیذ و رنگارنگ می خورند, 
بر مرکبها سوار می شوند, همچون زنی که برای شوهرش ارایش کند 
ارایش می کنند. همچون زنها خودنمائی می کنند. سیمای انها چون 
پادشاهانی طغیانگر است., انها منافقین امّت در آخر الژمان هستند که 
مشروب می خور ند قمار می بازند, از خواسته های نفس پیروی می کنند, 
از نماز جماعت دوری می گزینند. به هنگام شب زنده داری می خوابند, و 
در مورد نماز صبح سستی می کنند, ال ی 
شکوفه ای بسیار زیبا و طعمی بسیار تلخ دارد. گفتارشان حکیمانه و 
کردارشان بیمارگونه است و بیماری شان علاج نایذیر» . 


فرازهای حدیت بسیار روشن است و نیازی به توضیح ندارد, فقط اشاره 
می کنیم که از مرکبهای آخر الزمان «دواب» تعبیر کرده, و آن به معنای 
جنبنده است و شامل همء مرکبهای عصر حاضر از ماشین و قطار و هواپیما 
می شود, که «دبیب» در لفت به معنای: حرکت و سرعت است. و هر 
جنبندة سریع را شامل می شود. 


و اینک نمونه هائی از کلمات گرانقدر امیر موّمنان (ع) را در اینجا می 
آوریم و از دیگر معصومین در این بخش کمتر نقل می کنیم. زیرا بیشتر 
احادیث دیگر معصومین علیهم السْلام شبیه فرمایشات جدذ بزرگوارشان می 


باشد. 


دک 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


پیشوای پرهیز کاران مردم آخر الرمان را آنچنان توضیف کرده, که گوثئی در 
قرن بیستم زندگی می کند و بر تمام اسرار مردم این عصر واقف است. ۰ و 
ایتک فوازهانی از شخیان ان پرر خواره 


7 «و بری الرجل من زوجته القبیح فلا پنهاها, و لابرها عنه, و یأخذ ما 
تاتی من کذ فرجها و من مفسد خدرها, حتثّی لو نکحت طولا و عرضا لم 
ینهها و لایسمع ما وقع, فذاک هو الدیْوث» . 
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«مرد از همسرش انحرافات جنسی را می بیند و اعتراض نمی کند, از 
آنچه از طریق خودفروشی به دست 1 اگر 
انحراف سراسر وجودش را فراگیرد اعتراض نمی کند, به آنچه انجام می 
شود و در حقش گفته می شود گوش نمی دهد. . .» . 


8- «تزوج الامرآه بالامرآه, و تزف کما تزف العروس الی زوجها» . 


«زن با زن می اقیزد و همانند عروس که برای داماد ار آنشن کند برای 
یکدیگر ارایش می کنند» . 


9- «فاذا کان ذلک آقبلت علیهم فتن لا قبل لهم بها » . 


«هنگامی که این اوصاف تحقق پذیرد, فتنه هائی برای آنها روی می آ 
که تب مقأومت ندارند» : 


و اینک نزدیک نیم قرن است که این فتنه ها بر ما زوی آوزدة, دیگر خواب 
خواب بیدار می کند و هستی ما را بر باد می دهد. 


0 :«ذا رآیت الرجل یاکل من کسب امرآته من الفجور, یعلم ذلک و 
یقیم علیه ! . بل یکری امر اآته و خادمته و جاریته, و برضی بالذنوث من طعامه 
و شرابه و ملذاته» . 


«هنگامی که زن از راه نامشروع پول به دست آورز و مرد از ورام او 
بخورد! , وضع نامطلوب او را بداند و با او زندگی کند! , زن و کنیز و 
دخترش رابه کرایه بدهد و به لذایذ پست دنیا راضی شود » . 


فترمق اور اشکه تضوته: ها آن دز عضر فا یافت: شدم:. انهم نثه در میان 
خانواده های فقیر که برای تأمین زندگی باشد. بلکه حتّی در میان طبقة 
حاکمه در برخی از کشورها, که مافوق قانون هستند و قانون به کلبه های 
انها راه ندارد ! 


1 - «و یعیر الژجل علی صون النساء » . 


«مرد را برای پوشیده نگه داشتن همسرش سرزنش می کنند» ! !. 
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چقدر فراوانند مردان بافضیلتی که برای حجاب و عفت همسرانشان مورد 
سرزنش قرار می گیرند؟ ! و چقدر فراوانند زنان و دخترانی که علیرغم 
ی ی ی ی اس ی | 

! و چقدر فراوانند مردانی که از طرف مردم سهل انگار به سخت گیری 
مثهم شده اند؟ ی ی ی ای ی 
خواهش کرده اند که لباس موقرتری بپوشند ! و اگر خواهش روسری کرده 
باشند, در اين صورت به ارتجاع و خرافه پرستی مثهم می شوند! 


2 «ینفق الجل من ماله فی غیر طاعه الله, فلا ینهی و لا یوخذ علیه, 


«مرد اموال فراوانی در راههای غیرمشروع خرج می کند و کسی به او 
اعتراض نمی کند. ولی از خرح پولی کم در راه خدا بازداشته می شود» . 


همه پولداران به این مسئله مبتلا هستند. 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


3 . . . و رآیت الرجل |ذا مژبه یوم و لم یکسب فیه الذّنب العظیم, 
من فجور, او بخس مکیال او میزان, او غشیان حرام او شرب مسکر, کئیبا 
حزینا, پجسب ان ذلک الیوم علیه ضیعه من عمره» . 


«هنگامی که ببینی که اگر مردی یک روز گناه توش و انجام نداده باشد, از 
قبیل : فحشاء کم فروشی, کلاهبرداری و شرب خمر, بسیار غمگین و 
اندوهگین می شود که خونین ۳۳ عمرش تباه شده است» . 


4 :و رآیت الرجل معیشته من بخس المکیال و المیزان» . 


«ودفین:بینی که. ز ند کی"مرد از کم فروشی و تقلت تامین. فی شود »:: 


تس ها مت که ور مار سای سر کریم ان مات ای 
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تجچار و کسبه تعداد بسیار زیادی یافت می شور از کسانیکه پایة زندگی 
شا رل یه ات اسوار است مد شا اد وراه ناس 
می شود؟ !. و در ضمن روایت مفصلتری می فرماید: 


95- «. ۰ . و رات الفسق قد ظهر و اکتفی الّجال بالْجال, و الْساء 
بالگساء. . . و ریت الجال یتسکنون للجال, و التساء و رابت الاجل 
ی سر هی السرا سح و آعتاوا الوعان اا از 
علی فروجهم, و تنوفس فی الرجل, و تغایر علیه الوجال. . و ریت الژجل 
تعر ی ناسا ترا خی رت اس الوالدن ‏ 
وا اس اه وله رات اه ال هدورس 
علی حذر, و اطلب الی اه اّجاه, و اعلم أنْ الّاس في سخط اللّه عر و 
جل, ی را ان را و اجتهد آن یراک اللّه عرّ و 
جل فی خلاف ما هم علیه» . 


«و می بینی که گناهان علنی شده, مردان به مردان بسنده کرده, زنان با 
زنان درآميخته, مردان برای مردها آرانش کرده: زنان برای زنها خود را 
آراسته, زندگی مرد از خودش تامین می شود, زن نیز از خودفروشی تامین 
معاش ففن. کلند/ مردان اموال فراوانی در راه ت رود مسائل حجنلسی می 
پردازند, برای مرد نیز چون یک همسر غیرت و حسادت مبذول می شود 
مرد برای اشنا سس تارف سرزش می شود, عاق والدین شدن 
علنی شده, پدر و مادر در پیش فرزند خوار شمرده می شوند و از دیدگاه 
رنه تست ره رت دیگب تتها دص آیتدر ته رف نی کم سانه 
فایحی هدن فده اش در خن رمانی اد خشه سدا در ناف وا 
خدای تبارک و تعالی نجات بطلب, و بدانکه مردم مورد خشم و غعضب 
۱ 0 
و تلاش کن که خداوند ترا در وضعی برخلاف وضع آنها ببیند» . 


و چقدر کمند آنها که مند 
منتظر قمند نجات نگ 
و رستگاری اند!. 


جع 
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ب-سیمای زنان در آخر الرمان 


اشاره 


۹۳ 


زن آخر الرُمان ! 


بر احدی پوشیده نیست که اگر زن ارزش والای خود را بشناسد و به 
وظایف ۸ سنگین خود عمل کند, گرانبهاترین و درخشنده ترین ستارة افق 
زندگی, و پرارج ترین گوهر رشتة هستی است. که پایه و اساس هرفضیلت 
است و بدون او رشته خانواده ها درهم گسسته, طومار جامعه درهم می 
پیچد, زیرا زن حلقه اتصال و رمز تداوم نسل بشری است., که ان پاکترین 
بعد زندگی است. 


اگر زنان یک جامعه از شناخت خویشتن ناتوان گردند و از صراط مستق 
منحرف شوند و به صورت چراگاه هوسهای مردان هوسران, و ابزار و 
ادوات تمایلات نفسانی افراد پست و بی اعتبار درایند و از کرامت 
خدادادی خود تنژل نمایند,. چنین جامعه ای در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته, به ند کی حیوانی نزدیک شده است. 


خداوند زن را گوهر گرانبهائی آفریده که همچون دیگر گوهرها در پوشش و 

اه بودهر به دور از جچشم بداندیشان مایب درخشش کانون خانواده 
باشد. او نباید آنقدر تنژل کند که زیر نگاههای هر رهگذر چشم چرانی 
لگدمال گردد! ! . 


هنگامی که مستلء زن در این بخش بازگو می شود, فاتحهة رهائی جامعه 
خوانده می شود و دیگر امیدی به نجات نسل آینده از این بلای خانمانسوز 
نیست, زیرا زن در عصر ما کرامت خود را فراموش کرده, تنها به زیبائی 
ظاهر پرداخته. همه هم و غفش رسیدن به ارایش تن و در دام انداختن چند 
نگاه پست و جلب کردن چند چشم چران هوسران شده است ! | . به 
کسیکه از جمالش گفتگو کند تمایل می کند, به کسی که در کمین عفتش 
سنگر گرفته باشد تسلیم می شود, در برابر چند جملةٌ فریبنده و به ظاهر 


ی ۱ ۳ ۰ ی 
که رمز بقای نسل بشری نیز هست.؛ فاسد گشته و ارزش والای خود را از 


دست داده 
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است. با فساد این قشر دیگر امیدی به صلاح قشر دیگر نیست که فساد 
آنها سای یت ,و به قشیر دبک یز شترا یت کرده, جامعه را به فساد می 
کشد. 


عذر زن امروز در اين ابتذال چیست؟ چرا جز به هوس و ولگردی نمی 
اندیشد؟ ! چرا کرامت و فضیلت خود را فراموش کرده است؟ ! چرا تلاش 
او منحصر به این شده که خود را به صورت مرد درآورد؟ مگر با تغییر لباس 
و پوشیدن جامة مرد, تغییر جنسیت و تغییر ماهیت می دهد؟ اِ/, 


مگر زنهای زمان ما نمی دانند که مردها نیازی به این ابتذال زنها ندارند, 
بلکه نیاز شدیدی به زنی دارند که کرامت خود را فراموش نکرده باشد و 
بتواند همسر خوبی برای شوهر خود, و مادر خوبی برای فرزندانش و اسوه 


زنی که تمام برجستگیهای بدنش را در برابر دیدگان نسل چشم چران به 
نمایش گذاشته, دیگر جذبه ای ندارد, زیرا عادی شده, ارزان شده, نیازی 
به جستجو ندارد, در سر هر کوی و برزن به تعداد فراوان یافت می شود, 
دیگر آن شکوه. هیبت, کشش, کرامت و جذبة زنهای عفیف را ندارد که دل 
مرد را تسخیر کند و دیدگان او را جلا دهد و زندگانی او را صفا بخشد و 
کانون خانواده را گرم کند و رشتة اتصال و تداوم نسل بشری را محافظت 
1 


وضع رقت بار و مبتذل زن در عصر ما چیزی نبود که از نگاه نافذ رسول 
اکرم (ص) و اهلبیت طیّب و طاهر ان سرور پوشیده بماند, بلکه به سان 
کسیکه با دیدگانی و بصیر در پایتختهای اروپا و آمریکا گشته 
باشد, وضع ار اتحیز تن قرن بیستم را ای ات را تشریح 
کرده, خطرات ناشی از ان را گوشزد نمی ۵ افت اسلامی را از فرورفتن 
در این منجلاب فساد بیم داده است و اینک گوشه ای از کلمات درربار آن 
حضرت و اهلبیت عصمت و طهارت: 


دک 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


6( کف کم زدا فسوت اه کف اک ورام 
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تامروا بالمعروف, بل آمرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف, و اذا رآیتم 
الیی فا ال متفه اف کی کی دای با رل الا 


فقال: نعم, و شر من ذلک » . 


«چگونه می شود حال شما هنگامی که زنهای شما فاسد شوند و جوانان 
شما به فسق و فجور بگرایند, شما نیز به جای امر بمعروف, امر به منکر و 
نهی از معروف نمائید ! , معروف را منکر خیال کرده, منکر را معروف 
پندارید؟ ! . پرسیدند: ایا چنین وضعی پیش خواهد امد ای پیامبر اکرم (ص) 
٩‏ قرمت ار مربدت از ان 


آنگاه در توصیف زنهای عصر ما که در آستانة ظهور و روزگار رهائی قرار 
گرفته ایم. چنین می فرماید: 


7.- «ذا شارکت الثساء آزواجهن فی الثجاره حرصا علی الذنیا» . 


«هنگامی که زنها برای طمع دنیا در دادوستد همسرانشان شرکت کنند» . 


امروز تجارت زنان بسیار رائج است. برخی به صورت استقلالی و برخی به 
صورت مشارکت در تجارت همسرانشان به دادوستد اشتغال دارند. 


8- «بتشته الاجال باكثساء و الْساء بالژجال» . 


«مردها خود را به صورت زن؛ و زنها خود را به صورت مرد درمی اورند» . 


اگر ویژگیهای بدن دختران؛ چون ظرافت بدن و برجستگیهای مختلف ان 
نبود,. بسیاری از دختران امروز با پسران اشتباه می شدند! . 


9- «لعن الله المتشبهات من الثساء بالاجال, و المتشبهین من الژجال 
بالتساء » . 


«لعنت خدا بر زنانیکه خود را به صورت مرد درمی اورند و مردانیکه خود را 
به صورت زن درمی آورند» . 
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زیرا انها از ناموس خلقت و ائین فطرت بیرون رفته اند و نظام افرینش را 
زير پا نهاده. با سرشت خویش درافتاده اند. 


0- «[ذا تزینت الثلساء بتیاب الژجال. و سلب عنهن قناع الحیاء» . 


«هنگامی که زنها جامة مرد بپوشند و پوشش حیا از آنها گرفته شود . 


ما از مرحله جامة جنس مخالف پوشیدن کته و فانحة پوشش حیا را 
خوانده ایم؛ امروز جامة عفت و پوشش حیا نشانه خرافه پرستی و علامت 


1- «لعن الله الجله من الثساء» . 


«خداوند لعنت کند زنی را که خود را به صورت مرد جلوه می دهد» . 


این لعنتی که از زبان پیامبر رحمت (ص) نثار زن معاصر شده, آیا چقدر از 
زنان عصر ما را شامل می شود؟ ! هنگامی وضع جامه پوشیدن زن معاصر 
را مشاهده می کنیم, با این شلوارهای تنگ, که تمام برجستگیهای بدن را 
به نمایش مي گذارد, و با اين کمریندهای پهن و زمخت که چگونه سفت و 
که یت ها ها هن 
رسول اکرم (ص) چقدر وسیع است !. 


رسول اکرم (ص) در حدیث دیگری در این رابطه می فرماید: «هنگامی که 
قلنسوهای مشترک ظاهر شود زنا شایع می شود» . که منظور از قلنسو 
همین کلاههای مشترک است که دختر و پسر در کشور ما (لبنان) از آن 
استفاده می کنند. 


اک اه ۱ 
گفته های مکی به وحی پس از گذشت چهارده قرن تمام, تحقق یافته 


است ! . 
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در جدیت دیگریق از زنان آخر الر مانست کرده مق فزماید: 


«هنگامی که زنهائی را دیدید که بر سرشان چون کوهان اشترانست. بدانید 


این هم دقیقا تحقق یافته است., زیرا برخی از زنها موهای سرشان را در 
قسمت پشت سرشان جمع کرده, به صورت کوهان شتر ‏ فرآو زوم اند, و 
ی قییر کلاهی می کارت هنن شباهت به کوهان نمی باشد. 


در احادیث دیگری تعبیرات روشن تری بیان فرموده که منحصرا با عصر ما 
تطبیق :هی کند وسضی وان آنر نوید اختراع ماشین دانست, که از آن جمله 


است: 


2- «سیکون فی آخر أمّتی رجال, یرکب نساوهم علی سروج کآشباه 
الرجال. یرکبون علی المیاثر حتّی یاتوا آبواب المساجد, نساوّهم کاسیات 
عاریات, علی رووسهن کأسنمه البخت العجاف, لا یجدن ریح الجثه ! . 
فالعنوهن فانهن ملعونات» . 


«در آخر امّت من مردانی پیدا می شوند که زنهایشان همچون مردها بر 
روی زینها سوار می شوند, در آن عصر بر فراز تشکها سوار می شوند و تا 
در مساجد می روند» زنانشان در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند و 
بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است. انها عطر بهشت را 
نمی شنوند. انها را لعنت کنید که انها از رحمت خدا بدور هستند» . 


واژة «میاثر» که در اين حدیت به کار رفته. به معنای تشکهای نرم است 
که موقع نشستن بر روی آن ها حرکت کنند. درست مانند صندلیهای 
اتومبیلهای امروزی که بدلیل داشتن فنر موقع نشستن حرکت می کنند و 


روی نشکهای نرم سوار شده تا در مساجد می ایند و در عصر ما افراد 
ایند. 
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«کاسیات» بمعنای جامه پوشان و «عاریات» به معنای لختهای عور می 
باشد که دو معنای متضاد است. ولی در عصر ما با پدید امدن لباسهای 
توری و نایلونی این مفهوم نیز تحقق یافته است, و امروز تعداد بانوانی که 
با داشتن لباس, تمام بدنشان در معرض تماشاگران جلوه گر باشد بسیار 


سوار شدن زنها بر زینها نیز در عصر ما تحقق یافته است. زیرا اسب 
سواری یکی از ورزشهای مورد علاقه بانوان در عصر ماست., بامدادان 
ار ایکا برای با صب شدار شون نها ی بشت آسها ر کراد 
دریا جلب توجّه می کنند و برخی از انها برای وقت ورزش اسب سواری 
بیش از انچه ما به وقت نماز صبح مقید باشیم؛ مقید هستند ! . 


13- «|ذا رکبت ذوات الفروج الشروح, فعلیهن من آمتی لعنه اللّه » . 


خدا باد» . 


0۸ تلا تقوم الستاغه‌ی: تظهر بات تلیشها تساه کاسیات: عاراتر و 
تعلو التحوت الوعول» ۰ 


بپوشند که در عین لباس پوشیدن لخت و عور باشند. و اراذل و اوباش بر 
مردم شریف و ازاده برتری پیدا کنند» . 


این لباسها هم اکنون از نایلون و امثال آن ساخته شده, و به جای اینکه بدن 
را بپوشانند. انرا بیشتر در معرض دید مردم قرار می دهند, این لباسها 


رسول اکرم (ص) از زنان آخر الژزمان «بهم» تعبیر فرموده که به معنای 
زنان خودر ی و خیره سر است که از کسی پند نپذیرند و از اشتباه خود 
رون تفت مه امه ال ای کته مد که خدار ار 
مادر به چرا بروند و در 
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دشت پراکنده شوند و حرف نشنوند. 


5 - د«یرفع العلم, و یظهر الجهل, و یشرب الخمر, و یفشو الژّنا, و یقل 
الا ان الم امر فم سل اد 


«علم برداشته می شود, نادانی فراگیر می شود زنا و مشروب خواری 
شایع می گردد. شمار مردها اندی می شود. تا جائّی که گاهی میان پنجاه 


زن یک مرد یافت می شود» . 


طبعا این یت با جنگهای خانمانسوزی که در آستتانه ظهور به وقوع می 
پیوندد, تحقق می يابد که شرح آنها در احادیث بعدی خواهد آمد. 


رسول اکرم (ص) در حدیت دیگری از نابرابری مرد و زن, و ابتذال ژن در 
اثر همین نابرابری سخن گفته, را از و ونان ونوا 
گرامی نقل می کنیم: «هنگامی که زن از کنار گروهی عبور می کند, یکی 
از انهاتزفی ری و داهن او رابالا می* تور انانکه دنه حوسفنه: را بالا 


می زنند» !۲ ! !. 


7 اتف را گوسفند استفاده می شود که در مقابل اين جسارت بزرگ, 


هنگامی که بی بندوباری علامت تمدذّن و روشنفکری باشد, انتظاری جز ان 
نمی رود. چنانکه در حدیث امده است: در اخر الژمان مرد و زن در کنار 
خایم (خایان) ترعی امن او تفای ها ی و اه کاس 
مقداری از راه مردم کنار می رفتید ! 1 


با کال ان این اور رها تم ام اس دا که که 


کشورهای ما صادر نشود تا برخی اس نماها به عنوان روشنفکری, 
کی شتا ها ها ها لها مالله 


6 «. . . و آذا رآیت العتراه تصانع زوجها علی نکاح الژجال ! . ور ایتت 
خیر بیت یساعد اللساء علی فسقهن ! ! » . 


«هنگامی که ببینی که زن از همسرش مطلع است که او با هم جنس خود 
رابطه دارد و به روی او نمی اورد, و می بینی که در بهترین خانه ها زن 
تشویق می شود که فسق و فجور کند» ! ! . 


مرد و زن در اين سازش شوم از افکار پلید یکدیگر آگاهند ولی به عنوان 
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۱ 2 به ازادی ! انحراف بکندی؟ 5 
۳ ۱ ِ ی را نادیده می گیرند, تا هر یکی به 


7 «و کان الژّنا تمتدح به الثْساءء و اللیل لا یستخفی به من الجرآه 
علی الله » . 


«زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می شود, دیگر منتظر شب 
نمی :شون که تاریکی انها را هسانی تسا جرنت بر حدا ‏ به آن اجه می 
رسد» ! ۲ !. 


بسیار شرم آور است که جرئت بر خدا به اين حدٌ رسیده, دیگر نیازی به 
یی کار اس نی اه از ره کاهان ام ی ده 
و بعدا با دوستان و هم فکران خود با آب وتاب شرح واقعه را بازگو می 
بر ی ۱01 


وا فقو الان اما السوان: ویک الط 


«هنگامی که ساختمانها بلند شود زنها مورد مشورت قرار بگیرند و اختلاط 
زن و مرد فراوان شود» . 


امروز آپارتمانهای آسمانخراش به سوی آسمان پرگشوده. مشورت با زنان 
در تمام شتئون زندگی راه پافته, و اختلاط مرد و زن» در مدرسه,» 


در حدیث دیگری امده است: «به حریم آنها تجاوز می شود. در داوری به 
انها ستم می شود و امور انها را زنها اداره می کنند» . 


اینهمه فجایع که تحت عنوان «آزادی» و «تساوی حقوق» انجام می گیرد 
چه سودی به حال زنها داشته. جز اینکه انها را به محیط کار, حاشیة 
خیابانها, مجالس مبتذل و سرانجام منجلاب بدبختی کشانده است ؟ !۱ . 


زنی که همه روز و پاسی از شب را در مراکز مختلط به سر می برد 
چگونه انسان باور می کند که در محیط اشفنة امروزی با فکری اسوده, در 
میان نگاههای نافذ جوانان بدون اینکه کوچکترین خدشه ای به عفت. 
عصمت, ناموس و حیثیت اخلاقی اش وارد شود تلاش انسانی کرده, 
شبانگاه صحیخ و 
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سالم به خانه اش باز گردد؟ ! , و شوهر متعهّد و پدر بزرگوار و برادر 
جوانمردش با خیالی راحت و اسوده در کنار سفره در انتظار مقدمش 


9 (- « |ذ] رآیت المر آه تقهر زوجها, و تعمل ما لا یشتهی. و تنفق علیه 
تا ی ام الا که 


می کند و شوهرش برای چیزی اندی از متاع دنیا خشنود می شود و 


المنابر, و الثباهی باللباس» . 


جر آن-شگام ز نما خکوتدمن در کتیر ان فورن مشووات. قزر ار ری کیر ند 
شود» . 


پیشوای ششم در این باره می فرماید: 


1 «یحکم الذوله الخصیان و اللسوان و تکون اماره الطبیان و 
الفلمان» . 


«زنان و خواجگان بر سریر حکومت می نشینند و کارهای دولتی به دست 
کودکان و نونهالان اداره می شود» . 


آنگاه رسول اکرم (ص) ادامه می دهد. 


72 «]ذا کانت اماره الصبیان. فو اللّه لتکونث » . 


«هنگامی که دستگاه حکومت به دست کودکان افتاد. به خدا سو گند انجام 
خواهد یافت» . 


آنکاه انن حفله زا شم بان تعراز کرو 


موجن ! سوگندهای تو کمر انسان ژارفن شکنن. | خر فرموده ای 
تعدادی از 
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کشورهای بزرگ و کوچک جهان به دست زنها سپرده شده, فجایع تلخ و 
جانکاهی که نوید داده بودی به وقوع پیوسته است ولی این امّت سخنان 


پیشوای ششم شیعیان در این مورد می فرماید: 


الشودان, و احدث الاماره الشبان و الطبیان ! , و خرب جامع الکوفه من 
العمرآنر اعند العسان قلی الرعت روال‌سای رس الخانس. مور 
قائمنا اهل البیت» . 


«چه حوادث جانکاهی روی خواهد داد. هنگامی که زنان. خواجگان و 
سیاهان به حکومت برسند, کودکان و نوجوانان حکومت کنند, مسجد جامع 
کوفه پس از مان آبادی. خراتب: شود وده عدد بل (ذر«قداد) اخدات 
گردد, در آن هنگام وقت سقوط بنی عبّاس و ظهور قائم ما اهلبیت فرا می 


رسد؟» . 


آنگاه رسول آاکرم (ص) در این باره می فرماید: 


4 (- «لن یفلح قوم و لو آمزطم امرآه »> . 


«قومی که فرماتره‌اتن آنها به.دشت. زن شنيزده: شود: هر کر رزوی فتعادت 
نخواهد دید» . 


امروز در چند کشور زن حکومت می کند که با وجود آنها جهان روی 
0 نخواهد دید, که یکی از آنها غول بزرگ استتجمان انگلستان مکار 
نت دیگری: رژیم اشغالگر قدس است که سالیان درازی یک زن 
(کلدامایر) بر اين کشور نامشروع حکومت کرد و در زمان او به تمام 
کشورهای همسایه هجوم برده. اراضی انها را غصب کرده. امنیت و 
اسایش منطقه را سلب نمود. 


15- «لا یقذس الله آمه قادتهم امرآه » . 


خر کر مفدتن نمی شور ات که آنها را رنس‌هتری کنده 


و در آخرین لحظات زندگی جمله ای فرمود که برخی از فرازهای آن در 
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16 - «از برادرم جبرئیل پر سیدم . 


یا بعد از من به این جهان فرود می ات گفت: 


-آری, ده بار می آیم و گوهرهای زمین را با خود می برم. گفتم: 


ی؟ گفت: 
-چه چیزها را می بر 


-بار اوّل برکت را از زمین می برم. 


-بار سوم حیا را از زنان می برم. 


-بار پنجم محبت را از دل مردمان می برم. 


-بار اه کتتان ۳ ۳1 ی ان ۳ 


-بار هفتم سخاوت را از ثروتمندان می برم. 


-بار نهم قرآن را از دل قاریان می برم. 


-بار دهم ایمان را از دل مومنان می برم» . 


جبرئیل امین حداقل نه بار در اين مذّت به زمین فرود امده و برکت را از 
زمین,. مرحمت را از دل بندگان. حیا را از چهرة بانوان. عدالت را از 
زمامداران. محبت را از دل مردمان, شکیبائی را از مستمندان, دست ودل 
بازی زا از بزه‌تمتدان: داشرا از داتشمندان و تفر قران را از دل.قاوبان 
گرفته و برده است, از واژه های مقدسی چون صبر و عدل و محبّت و 
شفقت, چیزی جز نام آنها, و از قرآن کریم چیزی جز نقش آن بر مصاحف 
توت آر ان رای ام اد و یل افص مایا 
حرام, چیزی نمانده است. 


آنچه به نام ایمان در دل مقمنان باقی مانده, اطمینان چندانی بیست که 
ایمان مستقر باشد و در سرازیری قبر به دردش بخورد. ممکن است ایمان 
مستودع باشد و در یکی از تنگناها از دست برود و انسان با دست خالی به 
سوی حق تعالی بشتابد. 
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دهد و این مختصر ایمان را : نیز از سراچة دل بالا برد و دیگر همه چیز خاتمه 
یابد و از صفات بوخشت: اسان دنک نموه ای برجای نماند. نعود بالله. 


دک 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


7 «تکون اللسوه کاشفات عاریات متباجات, من الذّین خارجات. و 


الی الفتن مائلات. و الی الشهوات و اللذٌات مسرعات. للمحژمات 
مستحلات, و فی جهنم خالدات» . 


«زنها لخت و عور می باشند, زینتهای خود را آشتکاو :تن سازند, از دین 
بیرون می روند, به فتنه ها می گرایند, به سوی شهوتها و لذتها می شتابند, 
محزمات الهی را حلال می شمارند و در جهنم جاویدانند» . 


همه این نشانه ها تحقق پافته, فقط فراز وایسین مانده, که در سرای 
آخوره مهر خلود (جاودانگی) بر پیشانی شان زده شود, آنجا که کشان 
کشان به سوی آنش خشم الهی کشیده می شوند, ولی تاشت آمیز است 
که این قشر ایمان نمی آورند تا وقتی که روی در روی آتش قرار بگیرند, 
که آنجا دیگر عذری پذیرفته نیست و توبه ارجی تذارد. چنانکه قرآن کزیم 

در مورد فرعون نقل می کند, که هنگامی که پس از مشاهدة نشانه های 
مرگ زبان به توبه و استغفار گشود ولی چنین پاسخ شنید: «آلان و قَ؟ 
عَضیّت قَبلْ» : «آيا اکنون؟ ! که مذّت درازی نافرمانی کردی» ؟ ! 


از همه برادران ایمانی دوستانه و عاجزانه می خواهم که از لغزشگاهها 
می شوند بترسند, که انجا هرچه استغاثه کنند. پاسخی دریافت نمی کنند: 


«هنگامی که به محل تنحی از آتش انداخته شوند. درحالی که با زنجیر 
۱ بسته شده آند, در انجا واویلاه می خوانند, به انها گفته می شود: 


۱ ۱ یک نید یلها تژشا نید 
مر ۱ بد و و ی 2 
۲ ‌ِ ری 7 أن . 


8 . . . و ذلک |ذا تسلطت الثساء, و سلطن الاماء و اثرت الضبیان» 
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دی آن صکاین مت که نها مساط. فتوی: کل ای خسلط بیدا کیجم و 
کودکان حکومت کنند» . 


9 «|ذا غلبت الثساء علی الملک, و غلبن کل امریء فلا یتی الا ما 
لهِنْ فیه هوی» . 


«هنگامی که زنها بر تخت سلطنت چیره شوند, و بر هر مردی چیره باشند, 
و جز خواسنه انها عملی نگردد» . 


گرفتاری بزرگ عصر ما همانست و چاره ای جز شمشیر بان حضرت بقیه 
الله (عج) ندارد, تا با لبة تیز ان شمشیر الهی همه کجیها را راست نمایند و 
هر حقّی به صاحب حق برگردد و هر قشری از جامعه به آنچه شايستة 


انیت برد 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


0 (1- «. . . و زیت اللساء یتزوجن بالنساء, و رآیت معيشه المر آه من کد 
فرتها اون انت الماع سکن المحالش کها سعدها ال ما 


«زنها را می بینی که با زنها آمیزش می کنند و زندگی زن از خودش تأمین 
می شود و زنان بسان مردان جلساتی تشکیل می دهند» . 


اینها نیز رز تحقق یافته و جلسات فراوانی ز 1 تشکیل می دهند و در هر رشته ای 


و در حدیث دیگری به نکتة تلخ تری اشاره کرده می فرماید: 


1- «|ذا رآیت الثساء یبذلن آنفسهن لأهل الکفر ! ! » . 


«هنگامی که زنها را ببینی که خود را در اختیار کافران می گذارند» ! !. 


در میان زنهای ناآگاه به تعداد اندک و در میان زنان تحصیل کرده و 


ص:761 


روشنفکر به تعداد فراوان از این جرتومه های فساد پافت می شوند که 
خود را در اختیار بیگانه بگذارند و به اين تباهی مباهات نیز بکنند و اسم آنرا 
آزادی وبشت با زدن به اداب و.رسفم و تقالید بخدار ند .۱ 


2 - ۶« . . تصبح طهران قصورها کقصور الجنه, ۰ و نسوانها ِِ العین. 

یتلبسن بلیاس الکقار, و یتزیین بزِی الجبابره. یرکین السُروج 0 لا یتمکن 

لاأزواجهن ۱ و لا تکفی مکاسب الأزواج له ! . فژوا منها الی قله الجبال و 
۰ الی الجحر کالتعلب بأشباله ! ! » . 


«تهران به حدی می رسد که کاخهایش چون کاخهای بهشتی شود و زنانش 
چون حور العین باشند, جامة کافران را بپوشند, خود را به شکل مستکبران 
در آهعیو بر زینها سوار شوند. به همسران ‏ خود نکن تکنیدر نو تفر ار 
شوهرانشان آنها را کفاف ندهد ! , از آنها بهر فا کوهعا فرار کنید, و همانند 
روباهی که بچّه های خود را برداشته اند از لانه ای به لانه ای می گریزد, 
کودکان خود را برداشته, از پناهگاهی به پناهگاهی بگریزید» ! !. 


من خیال می کنم که امام صادق 3 از تهران نع این تیه اطون حضوض 
یک که وم رو از این رهگذر برای دا زان بو سای وه 
از تهران به طور خاص نام برده است و گرنه این صفات همه پایتختهای 
ففالک اسلا مین دا در ترفی کنوده 


آنگام نة کسانیکة ثابت قدم مانده, به چپ و راست نگرائیده اند, نوصیه می 
کند که از دست این عاملان فساد به دشت و صحرا بگریزند و به قَلءّ کوهها 
پناهنده شوند, تا رسوبات اعتقادات کهن خود را از دست ند هند. 


آنگاه در ضمن احادیث طولانی از خانواده هائی سخن گفته که اهل خانه 
زنها را در انجام فسق و فجور تشویق می کنند! , مرد از درامد همسرش 
می خورد! , از انحراف همسرش اگاه شده چشم می پوشد ! , مرد, زن و 
کنیزش را در اختیار دیگری نهاده. به درامد اندک و ناچیز ان دلخوش می 
سود . . . 
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نیز نقل شده است که ما برای پرهیز از تکرار به نقل آنها از رسول اکرم 
(ص) و پیشوای پرهیزکاران امير موّمنان (ع) و رئیس مذهب., امام صادق 
(ع) بسنده کردیم. 


جع 
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-منتخب الاثر صفحه 420, الز ام اللاصب صفحه 180, تحف العقول صفحه 
1 شا ری شاه هد 20 و0 


صفحه 219. 


تشه آلانی ضفخه 292 ارام اتاخت صفه وم الحخته الیضاع حله 
3 صفحه 342, اعلام الوری صفحه 433, المهدی صفحه 199, متیر 
الاحزان صفحه 98 2, بشاره الاسلام صفحه 26 و الامام المهدی صفحه 
219 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 4 47. 


-الز ام اللاصب صفحه 1861, بحار الانوار جلد 2 صفحه 263 و بشاره 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 4 47. 


-صحیح مسلم جلد 6 صفحه 168. 


-منتخب الاثر صفحه 433 بحار الانوار جلد 2< صفحه 191, اعلام الوری 
صفحه 433 المهدی صفحه 199, بشاره الاسلام صفحه 26,44,76 و 99؛ 
مثیر الاحزان صفحه 298, نور الابصار صفحه 171, الامام المهدی صفحه 
9 الزام الناصب صفحه 195, المحچّه البیضاء جلد 4 صفحه 342 و 
کشف الفمّه جلد 3 صفحه 324. 


-منتخب الاثر صفحه 426. 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 1864, بشاره الاسلام صفحه 5 2, صحیح مسلم 


-ملنتخب الاثر صفحه 429, بحار الانوار جلد 2 صفحه 7<ظ2, بشاره الاسلام 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 57ظ2, الزام اللاصب صفحه 193, بشاره 


عار الا لیف رف دم 2 سیخ تفر وی شنت 
صفحه 181, بشاره الاسلام صفحه 23,44 و 77 و الامام المهدی صفحه 
219 


-ملنتخب الاثر صفحه 43)0, بحار الانوار جلد 2 صفحه 7<ظ2, بشاره الاسلام 
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-بشاره الاسلام صفحه 25 و الز ام اللاصب صفحه 192. 


-الز ام اللاصب صفحه 178 و بشاره الاسلام صفحه 76 و 91 


ام ام ال یه( 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحه 55 و تحف العقول صفحه 30. 


-صحیح مسلم جلد 9 صفحه 55 و تحف العقول صفحه 30. 


-منتخب الاثر صفحه 426. 


-پیونس:91. 


-الفرقان:13 و 14. 


-بشاره الاسلام صفحه 41,44 و 76. 


-بحار الانوار جلد 5 صفحه 25<9, بشاره الاسلام صفحه 134 و الزام 


صفحه 420 و بشاره الاسلام صفحه 76 و 11 


صفحه 258 و بشاره الاسلام صفحه 132. مترجم گوید: این حدیبت را در 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 257 و بشاره الاسلام صفحه 131. 
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ج-سیمای دانشمندان و زمامداران در آخر الژمان 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


3-- «صنفان من الناس |ذا صلحا صلح الناس, و اذا فسدا فسد الناس: 
العلماء, و الامراء» . 


«دو صنف از امثّت من هستند که اگر آنها اصلاح شوند مردمان اصلاح می 
شوند: و اگر آنها فاسد.باشتد مردفان فاسد می.شوند: انها داتشمندان و 
ار می باشند» . 


بعد از وجود اقدس حضرت احدیت, چه کسی راستگوتر از وجود مقذس 
ی 


4-- «شرار العلماء الدین یاتون الامراع و خیار الأمراء الدین یاتون 
العلماء» . 


«بدترین علما آنهایند که پیشانی به آستان پادشاهان بسایند. و بهترین 
زمامداران انهایند که به سوی علما بشتابند» . 


یکبار دیگر از پیشگاه رسول اکرم (ص) سوّال کردند: بدترین مردم کیانند؟ 
فرمود: 


5 - «العلماء اذا فسدوا» . 


«علما هستند هنگامی که فاسد شوند» . 


اخبار غیبی وارده از پیشگاه مقذس حضرت رسالت پناه و فرزندان 
عالیمقدار آن حضرت. از سنخ پیشگوئیهای منجمان. کاهنان. فال بینها و 

دادن آنها از این رویدادها برای مصالح امّت اسلامی است که اولا با تحقق 

بافتن هر یک ای ادها دول ات اس مس امام امس 
بد, انیا امت 
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اسلامی می تواند از اين زنگ خطرها حدٌاکثر استفاده را نموده, خود را به 
موقع از ورطة هلاکت دور نگه دارد. از این رهگذر همه این ۳ 
درروند هدایت مردم و به دلایل تربیتی و ارشادی بیان شده است. و در 


تصقّر نشود که پیامبر اکرم (ص) و جانشینان معصوم او (نعوذ بالله) بساط 
پیشگوئی باز کرده, رهگذران را صید نموده, خبرهائی در رابطه با آینده با 
عابران و رهگذران مطرح می کردند ! , بلکه آنها در خاندان رسالت و در 
دودمان امامت مستقر بودند. تشنگان دانش و شیفتگان فضیلت از راههای 
دور و دراز رنج سفر تحقّل کرده, به پیشگاه آنها تشرّف حاصل می کردند و 
از فسانل.مورد ابتلای.خود می پرشیدن و آنان درد ابظه:با پدسشهای. آنها 
یک سلسله مسائلی را مطرح می فرمودند, و احیانا مطالبی را هم در 
رابطه با آخر الرُمان که با پرسش آنها مربوط باشد, یا در روند تربیتی آنها 
ارف شتاخته شود با آنها بار کی مین کردند. کلاشن جات ان مور کوازان: در 
زمينة تحکیم مبانی عقیدتی و تعلیم احکام دینی و تهذیب و تقویت جهات 
اخلاقی مردم بود, و گفتگوی خبرهای غیبی به دلیل ارتباط آنها با انجام 
رسالت تربیتی و ایفای نقش رهبری بود. 


ما که بیش از هزار سال از عصر آنها فاصله داریم, با تحقق هریک از 
خبرهای غیبی انهاء بیش از پیش ایمان و اعتقادمان به آنها راسختر می 
شود و به یقین درمی یابیم که انها از مبدء وحی سخن گفته اند و هرگز 
کلمه ای از جانب خود نفرموده اند. تمام مطالبی که از عصر ما بیان کرده 
اند. آنچنان با زمان ما منطبق است که گوئی سالیان درازی در میان ما 
زندگی کرده اند و همة مسائل امروز را تجربه نموده اند. 


رسول گرامی اسلام سخنان گرانبهای خود را برای عموم القاء می کند و 
همه اعصار و قرون را در نظر م و و سخنان پرارجش را با تمام 
اقطار و اکناف زمین منطبق می سازد. 1 این رهگذر آنچه در مورد 
دانشمندان و زمامداران بیان هو وه تریح مسا مور انیت که در 
جای جدل و مناقشه نمی باشد و همه می دانند که اصلاح مردم با اصلاح 
دانشمندان و زمامداران ارتباط مستقیم دارد, زیرا امور مذهبی مردم با 
دانشمندان ارتباط دارد و زمام امور ماذی مردم به دست زمامداران 
است. اگر این دو گروه اصلاح شوند امور دین و دنیا اصلاح خواهد شد 
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و اگر این دو طبقه فاسد شوند؛, آمورر دین و دنا به تباهی کشیده خواهد 
شد. و این چنین خداوند پیامبرش را آگاه نموده و ما امروزه آنرا با جچشم 
خود می بینیم. رسول گرامی اسلام در فرصتها مختلفی امّت اسلامی را از 
خطر فساد و تباهی اين دو گروه بیم داده و آگاه نموده, تا در دام مفسدان 
آنها نیفتاده, در وادی سقوط و هلاکت گام نگذارند. و اینک چند نمونه دیگر 
از سخنان پرارج رسول گرامی اسلام در این رابطه: 


6 «آخاف علی آشتی ائثه مضلین». 


«من برای ات خود از رهبران گمراه بیمناکم» . 


در اینجا کلمة «رهبران» شامل رهبران مذهبی (علماء) و رهبران دنیوی 
(زمامداران) می باشد. 


7(- «ینزل بأمّتی فی آخر الرُمان بلاء شدید من سلطانهم لم یسمع ببلاء 
آشد منه, حتّی تضیق علیهم الأأرض الرحبه, و حتّی لا یجد الاجل منهم ملجاً 
پلتجن۶ الیه:من الطلم ۰1 فیبعت الله.رجلا من عترتی: 


«در آخر الرمان بلای سختی از ناحیة زمامداران به امّت من وارد می شود, 
این بلا به قدری سخت می شود که نظیر آن هرگز شنیده نشده, و زمین را 
با این وسعت و گستردگی در نظر آنها تنگ می نماید. کسی از آنها 
پناهگاهی پیدا نمی کند که از ستم زمامداران به انجا پناه ببرد, در چنین 
زمانی خداوند مردی را از عترت من برمی انگیزد. . .» . 


ان توابت‌ستارت اه زیر این لها ر فان تروک شدن فرح عفن 


8 - « |ذ] قل علماوکم. , و دهب قراو کم و قطعتم زکاتکم, و اظهرتم 
منکراتکم. و علت آصواتکم فی مساجدکم. و جعلتم الدٌنیا فوق رووسکم و 
العلم تحت اقدامکم, و الکذب حدیثکم و الغیبه فاکهتکم, و الحرام غنیمتکم. 
و لا یرحم کبیرکم صغیرکم. و لا یوقر صغیرکم کبیرکم. فعند ذلک تنزل 
اللعنه علیکم و یجعل باسکم بینکم» . 


«هنگامی که دانشمندان شما کم شوند, قاربان شما از بین بروند, 
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شما از دادن زکات ابا کنید, گناهان را علنی انجام دهید. صداهای شما در 

مساجد بلند شود, دنیا را بالای سرتان قرار دهید, دانش را زیر پای خود 

بیفکنید, گفتارتان دروغ باشد, شیرینی مجالستان غیبت باشد, درآمدتان از 

طریق حرام به دست آید. بزرگترها به کوچکترها تژحم نکنند. کوچکترها نیز 

احترام بزرگان را رعایت نکنند, در تین ماس اغنت. بر شما نازل می 

شود. ترس در میان شما انداخته می شود و نیروی شما , بر علیه همدیگر به 
کار گرفته می شود» . 


ابا-هفة آیتها تحمق تیافته ۱ تخر ان کرد مساجد ها به این ضورت درا مخ ۱۰۹ 
مگر از بلندگوی مساجد ما جز تهمت و دروعغ پخش می شود؟ ! مگر پول و 
ثروت به صورت معبود ما درنیامده و روی سر ما جای نگرفته؟ مگر علوم 
دپنی پشت سر انداخته نشده و مورد هتک و اهانت قرار نمی گیرند؟ !, 
مگر این ایه در حق ما عینیت نيافته که می فرماید: 


و 1 و هت 7 9[ 
«فحَلف من بعد هم حلف آضاغوا الصلاح و تبعوا| الشهّواتِ فسوف بِلقَوّن 
عیا» . 


«بعد از آنها مردمی به جای آنها نشستند که نماز را ضایع کردند و از 
شهوات پیروی نمودند و به زودی با اتش هلاکت روبرو شوند» . 


ضلالت و هلاکت دنیا را دیدیم و :در میان شعله های آن ذشت و با می زیم 
و شعله های هلااکت و غوایت دوزج در انتظار ماست که به خدای توانا از 


آن پناه می بریم» اگر با آن نیز روبرو شویم دیگر راه نجات نداریم که آن 
آتش خشم خداوندی است و یک جایگاه جاوید و ابدی خواهد بود. 


دیگر فقرات حدیت نیز تحقق یافته: علمای دینی بسیار کم شده, قاری های 
واقعی به کلّی از بین رفته, که منظور از قاری بازیگران ترتیل قرآن و 
غناکنندگان به صورت آن نیستند, بلکه منظور از قاری آن حافظ قرآن 
است که معتقد به قرآن باشد. بر ترتیل و تجوید آن واقف؛ بر احکام و 
تعاليم آن عامل, و از راهی که قران کریم نشان دادم هروه باشد: آشا این 
تذار‌ها س.ضقجه هانی. که به نام قران به فرشم رسمه یی زراسله 
«اصوات و الحان» است که به جای دیگر نوارها و صفحه ها به دست جوان 
امروزی داده می شود تا از دیگر انواع موسیقی بی نیاز شود. 
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129-- «ذا تقارب الرمان انتقی الموت خیار امّتی کما ینتقی آحدکم خیار 
الطب من الطبق » . 


«هنگامی که فرج نزدیک باشد, مرگ بهترین ات را نمی کرد آن ان 
که شما خرماهای رطب را از یک طبق خرما برمی گزینید» . 


0 «اذا کانت امراکم شرارکم. و آغنیاژکم بخلاءکم, و آمورکم الی 
نسائکم, فبطن الارض خیر من ظهرها » . 


شما باشد, و کارهای شما به دست زنان شما باشد, در چنین زمانی زیر 
زمین بهتر از روی آن است» . 


اشاره به حوادث تلخ و ناگواری است که انسان در چنین زمانی مرگ را بر 


زندگی ترجیح می دهد و اگر ‏ 7[ 
به فلک کشیده برمی گزیند. 


1-- «یصیح زعیم القوم آرذلهم » . 


«#یست ترین مردمان؛ رهبر انان می گردد» : 


پیامبر اکرم (ص) چون یک جامعه شناس موشکاف., حوادث و علل حوادثت 
دهها قرن دیگر را با قاطعیت بیان می فرماید. 


2 «|ذا آسند الأمر الی غیر آهله فانتظروا الشاعه » . 


«هنگامی که کارها به غیر اهل سپرده شود منتظر فرح باشید» . 


در اين روایتها منظور از «ساعت» , ساعت ظهور, و لحظة رهائی موعود 


است. 


3 «اِنْ الله لذا غضب علی مه لم ینزل بها عذاب خسف و لا مسخ, 
غلت آسعارها, و تحبس عنها آمطارها, ویلی علیها شرارها » . 


«هنگامی که خداوند بر قومی غعضب کند آنها را به عذابهائتی چون 
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خسف و مسخ دچار نمی کند بلکه قیمتها بالا می رود, باران حبس می شود 
و بدترین مردم بر آنها حکومت می کند» . 


بالا رفتن قیمتها به صورت یک مسئلة جهانی درامده. هر روز مقدار توژم 
بالا می رود. و زمامداران از چاره جوئی ناتوان گشته اند. اما باران هنوز به 
کلی قطع نشده, اگرچه غالبا نابهنگام می بارد و ویرانی ها به بار می آورد, 
ولی از خداوند می خواهیم که به حیوانات زبان بسته و کودکان بی گناه 
رحم اورد و انرا قطع نکند, اما در مورد مسلط شدن اشرار و حکومت 
شریران به خدا پناه می بریم. 


هوی متبعا » . 


«برای امتم بعد از خود در مورد سه چیز بیمناکم: 1-لفزش عالم, 2-ستم 
زمامدار 3-پیروی هوای نفس> . 


هر شسه: تحفق يافته. و قبلا زنگ خطر به ضدا درآمده» :هر رکه بة هوش نبوده 


35 1+ کون علیکم. انشه یملکون علیکم ارزافکم: بجدتونکم فیکذپونکم: 


لا یرضون منکم حتّی تحشنوا قبیحهم, و تصدقوا کذبهم» . 


«رهبرانی بر شما مب اظ می شوند, که روزیهای شما را به دست می 
گیرند, چون با شما سخن بگویند دروغ می گویند, از شما راضی نمی شوند 
مگر هنگامی که کارهای ناشایست آنها را تحسین کنید و دروغهای آنانرا 
تصدیق نمائید» . 


6- «سیاتی علی َمّتی زمان یکثر الفقراء» و یقل العلماء و یقبض 
العل و. بکتر»الهرج کم بان بعد .دلی,زشان بفزا القران رجال. لا بجاوز 
تراقیهم» . 


یراک ان فا سم این که ور آن تفن زیاصمی شوت مت 
کم می شود, علم از میان مردم برداشته می شود, هرج ومرج 
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ولی از حلقوم انها تجاوز نمی کند» . 


چنانکه ما امروز قرآن می خوانیم ولی دقت و تأمّل نمی کنیم, ۰ چون به 
آیات رحمت می رسیم بارقءة امید در دیدگان ما نمی درخشد, و هنگامی 
به آیات عذاب می رسیم, ضربان قلب ما افزايش نمی یابد و آثار خوف در 
سیمای ما ظاهر نمی شود. 


7 «اذا آبغفض المسلمون علماءهم, و آظهروا عماره آسواقهم, و 
تناکحوا علی جمع الدراهم. رماهم الله باربع خصال: 


بالقحط من الژمان, و جور السُلطان, و الخیانه من ولاه الحکام. و الضوله 
من العدو » . 


«هنگامی که مسلمانان با علمای خود از سر ستیز درآیند, بازارهای خود را 


آباد جلوه دهند و برای گردآوری روت ازدواج کنند, خداوند آنها را به چهار 
با وا اد 


1-قحطی زمان؛ 


2-ستم سلطان. 


3-خیانت فرمانروایان. 


یر بو و از درز نان» . 


هر چهار بلا کشورهای ما را فرا گرفته, قحطی و توزم به اوح رسیده» 
زمامداران ستم پیشه کرده اند, خیانت هر کوچه و برزن را فراگرفته, ترس 
و وحشت از دشمن پشت ممالک اسلامی را می لرزاند و سرزمینهای آنها 
را قطعه قطعه نموده است. 


پیشوای پنجم شیعیان در مورد مفتی ها و قاضی های اسلامی می فرماید: 


8 «من آفتی الثاس بغیر علم و لا هدی من الله, لعنته ملائکه الرحمه 
و ملائکه العذاب, و لحقه وزر من عمل بفتیاه » . 


«هرکس بدون علم فتوی دهد, فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را 
لعنت می کنند, و گناه همه کسانیکه به فتوای او عمل کنند به گردن 


اوست» ۱ 
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رسول اکرم (ص) نیز در مورد «قاضی» می فرماید: 


«زبان قاضی در میان دو شعلة آتفتن: قرار گرفته تا در میان مردم قضاوت 
کند, چون قضاوت کرد يا به سوی بهشت می رود يا به سوی انش» . 


در روایت دیگر رسول اکرم (ص) می فرماید: 


بر مشتبه شود مشورت نمی کند, اگر واقعّت 1 ِِ خوشحالی 
بیرون از حد کند و اگر خشمگین شود به خشونت متوسُل می شود» . 


و می فرماید: 


« کشیکه یز وی را پتویسشد ما ند کسین اس که نه آن مر تکتب هد 


(شاید معنای حدیت این باشد: کسیکه منشی و نویسندة ستمگری باشد در 
گناه او شریک است) ّ 


0 (- «لست اخاف علي آمتی غوغاء تقتلهم, و لا عدو| یجتاحهم. ولکنی 
اخاف‌علی اتف اه مصلین ان اضاعوهم وه وان عصه هی فرا وحم 


«من در مورد ات خود از کشتارهای جنگی بیمناک نیستم و از دشمنی که 
آنها را ريشه کن سازد انديشه نمی کنم, ولی ترس من در مورد آنها از 
رهبران گمراهی است که اگر از آنها پیروی کنند آنها را فریب می دهند و 
اک اف‌مای نی فان بش یل بسانت 


از رسول اکرم (ص) نقل می شود که فرمود: 
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و فرمود: 


«وای بر ات من از علمای سوء» . 


منظور رسول اکرم (ص) از علمای سوء, دانشمندانی هستند که مردم را 


1 1- « 
ِ سیکون بعدی آئْمّه یعطون الحکمه 
1 
0 علی متا ۱ 
برهم, فاذا نز 
فاذا نزلوا نزعت 


«بعد از من پیشوایانی پدید فی. ابتز که چون بر فراز منبر قرار بگیرند 


از انها گرفته می شود. چنین دانشمندانی از مردار پلیدتر هستند» . 


2 - «یتفقه آقوام لغیر اللّه, و طلبا للدٌنیا و الژئاسه. و یوچّه القرآن علی 
الاهواه تفر الا سالك ی : 


عم 


فقاهت می گرایند. قرآن را طبق خواسته های خود توجیه می کنند, و آئین 


با کمال تأشف اين بلاها نیز تحقق يافته, چقدر فراوانند کسانیکه برای مقام 
و ریاست به دنبال فقاهت می روند, و چقدر فراوانند افرادیکه از اغاز 
شروع به درس دم از رای و فتوا می زنند و در برابر کلام صریح معصوم 
می گویند: رای من چنین و چنانست !. 


3 «ما تعلم العلم ریاء و سمعه یراد به الذنیاء الا نزع اللّه برکته و 


«هنگامی که علم برای ریا و تظاهر و ثروت اندوزی کسب شود, خداوند 
برکانش را ات ان دی که ری یراخوس ری 
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قرار می دهد و به خودش وا فش کدازن. و کسیکه خداوند او را به خودش 
واگذارد, هلاک می شود» ۰ 


4 «من تعلم العلم و لم یعمل بما فیه, حشره الله یوم القیامه آعمی, 
و من تعلم العلم رید به الدّنیا و آثر علیه حبٌ الدّنیا و زينتها, استوجب 
سخط الله و کان فی الذرک الأسفل من الثار» . 


«کسیکه علم را فا مر دنه ان عم نکتور خداوند او را در روز رستاخیز 
نم تضورته: تایتا مخشور. نمایدد کسیکه: علم .را برای .دیا به دست. آورد :و 
محبّت دنیا را بر آن مقذم بدارد. مستوجب غضب الهی گردد و جایگاهش در 
پائین ترین درجه آتش است» . 


ی ی هام زا ار تاره شا و 
لتصر فوا| به وجوه الناس الیکم. فمن فعل ذلک فهو فی الثار » ۱ 


«هرگز علم را برای افتخار و مباهات به علما, و مجادله با کوته فکران و 
جلب توجّه مردم نخوانید. کسیعه این کار را انجام دهد در دوزخ است» . 


آنگاه دانشمندان سوء را با گرفتاریهای جانکاه بیم داده می فرماید: 


0( کون فن آستی فعمن فتضیر آلاشن الی-علمانیم فاد سم فردمه 
خنازیر, قد عوقبوا بنظیر ما فعلوا من تغییر الحق عن جهته. و تحریف الکلام 
عن مواضعه ! ! ! مسخ الله صورهم و غیر خلقتهم کما بدلوا الحق باطلا» . 


«در میان امّت من وحشت و اضطرابی پیش می آید که مردم به علمای 
خود مراجعه می کنند و آنها را به صورت بوزینگان و خوکها درمی یابند, و 
ای یال اس و را ارس و ری کر ان 
را از محل خود تغییر داده اند, خداوند نیز به عنوان کیفر کردارشان 
صورتهای آنها را مسخ کرده, آفرینش آنان را تغییر می دهد, آن سان که 
آنها حق را تغییر داده به صورت باطل درآورده اند» . 


و این مرحلء جانگاه به زودی کر فی رشتد: که:فقدمات ان فرا رسیده 
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است. و علمای سوء و به خصوص انا که ههد یو رت وو وا و 
اختیار زمامداران ستمگر قرار داده اند که به مصداق: «چو دزدی با چراغ 
آید. گزیده تر برد کالا» . با مشعل فروزان دانش, آیات و احکام الهی را 
تفسیر و توجیه نموده, راه را برای ستمگران و خیانت پیشگان هموار می 
کنند, به زودی به کیفر کردار زشت خویش در این سرا می رسند و عذاب 
آخرت سخت تر و رسواکننده است. 


رسول اکرم (ص) آنها را بدترین مردم زمین تعبیر فرموده است که اگر به 
مقام و منصبی راه یابند از رشوه سیر نمی شوند, و اگر معزول شوند از 
روی ریا به عبادت می پردازند. انها راهزنان راه خدا و دزدان عقاید مردمند 
و با کردار ناشایست خود مردم را از دين دور کرده به کفر و الحاد سوق 
می دهند. 


7 «علماژهم خونه فجره!. آشرار خلق اللّه هم و آتباعهم و من یاتیهم 
و یاخذ منهم و یحبهم و یجالسهم و یشاورهم ! ! ! . فقهاژهم خونه یذعون 
آنهم علی سنتی و منهاجی و شرائعی. . . |نهم منی براء و آنا منهم بریء» 


ای انا خانن و فاتی شم آنها هروا آنهاه وی انا نکم به وی آنا 
قفا اه ها ی ری ۵ آنانکه آنقا زا دهست :می دارنههنا 
آنها می نشینند و ؛ با آنها مشورت می کنند, ۷ 
باشند. قعهای آنهاخاتن هستند.و اوعا می کنند که بر سلت: و طریعه و تین 
من می باشند ولی انها از من بیزارند و من نیز از انها بیزارم» . 


8 «یکون فی آخز. الرمان. امراع ظطلمه:: و .وزراع فسعه: و عرفاه 
ظلمه, و امناء خونه» . 


«در آخر الژمان زمامدارانی ستم پيشه, وزیرانی فاسق, عارفانی ستمگر, 


19- «|ذا صار الأمراء فجره, و الوزراء کذبه, و الأمناء خونه, و الأعوان 
ظلمه, و ذوو الزتاسه فسقه» . 


«هنگامی که زمامداران فاجر, وزیران کاذب. امینان خائن یاران ظالم و 
سردمداران فاسق باشند» . 
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این حدبت نوید گر اتانن که فتکاصی که این صفات در طبقه های باد شده 


بدید آمد فرج نزدیکست., و با تحقق آنها در عصر ما امید فراوان می رود 
که ارزو پرشکمه را ها نی دزی کیش اتاعء اد 


دیگر جای تعجّب نیست که اسلام اين قدر کهنه شده, نماز و روزه فراموش 
گردیده, مجالس به اصطلاح مذهبی فراوانست و از قرآن و احادیث خبری 
تبسبت + علما به: سوق ررعهای حاکم گرامدهه احکام آننن زرا به دلخواه 
انا توحته می کته حرام دا راتحلال مود خوایمته آنان»را تافتن رم 
تماننده که هدف تهانین. آنان.-در تخضیل دانسشبه دست. آوردن: درهم و خبار 
بود و به آن هم رسیدند! . با اینکه رسول اکرم (ص) آنها را تشجیع نموده و 

یم آنما گوشزد فرموده که بعد از من قرآن از دستگاه حاکمه جدا می شود 
شا هرکر از فران وا شوه 


و فرموده که زمامدارانی بر شما مسلط خواهند شد که در حق خود به 
صورتی داوری می کنند و در حق شما به گونه ای دیگر, اگر با آنها سر 
ستیز داشته باشید شما را مي کشند و اگر با آنها سازشکاری پيشه کنید 

زا و ۱ اه اور ورن رت ی( زر 
کنید که به دار رفتند و تسلیم نشدند, که مرگ سرخ به از زندگی ننگین 


است. 


150 1- « |ذ| رآیت آقرب الناس من الولاه من یمتدح بشتم آهل البیت, و من 
یحبهم یزور و لا تقبل شهادته» . 


«هنگامی که ببینی که نزدیکترین مردم به زمامداران کسانی هستند که به 


عنوان فحش و ناسز| گفتنش به ۱ بد هلبیت ستوده می شوند, و هر کس 
دوستدار اهلبیت باشد تخطئه می شود و شهادتش پذیرفته نمی شود» . 


رسول حرافی اسلام در حدبت دیگری در این زمینه می فرماید: 


«زمامداران آنها ستم پیشه, معاونان آنها ستمگر, دانشمندان آنها هت 
زاهدان آنها تزویرکار, بازرگانان آنها رباخوار, زنهای آنها غرق در آرایش و 
توحوانان. انا عوطه .ور در تیانج علفاسا فقطظبا باس نیک من 
شناسند و قرآن را فقط با صدای نیکو تشخیص می دهند, و خدا را فقط در 
ماه رمضان می پرستند. در چنین زمانی خداوند سلطانی را بر انا فاط 
می کند که علم و حلم و رحم نداشته باشد» . 
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صفاتی که رسول اکرم (ص) برای اهل زمان ما بیان فرموده, آنقدر دقیق 
است که اگر یک جامعه شناس آگاه و ماهری ویژگیهای جامعة ما را 
فتتماود پیش از ای تخواهد خافتم ایر ان آخبار غببی. زا به تشون 
منجمان و کاهنان حمل کنید, خر فیح عم و کی از اش ری یره 
نگفته, و منحصرا حضرت رسول اکرم (ص) و فرزندان معصومش این 
نویدها را داده اند؟ !. 


111- «ثم تاتفه بعد ذلک زمان؛ خنی لا پبری فیه ال سلطان جاثئر, آوغنوث 


بخیل, آو عالم راغب فی المال. آو ققیر کداتة: هد فاجر, آوضیون وقح؛ 
آو امرآه رعناء! ! 4 . 


قانگام مان تن کی اند که ی ان مان خر سا شا مر توت 
بخیل, دانشمند جاه طلب. مستمند دروغ پرداز. پیرمرد تبهکار. کودی بی 
شرم, و زن گستاخ نباشد» ! ! . 


و اینها کالای رائج در بازار قرن بیستم, و دستاورد تمذن جدید است. که 
موبه مو تحقق یافته است. 


2 «السْاعه تکون عند خبت الأمراء و مداهنه القژاء و نفاق العلماء! . 

و |ذا صداقت ات بالنجوم, و کذبت بالقدر. و ذلک حین یتخذون الکذب 
ظرفا, و الأمانه مغنماء و الزکاه مغرما. و الفاحشه اباحه, و العباده تکیُرا و 
استطاله علی الثاس. . . و حینتذ پفتح اللّه علیهم فتنه غبراء مظلمه, 

فیتیهون فیها کما تاهت الیهود » . 


و آن روز پرشکوه, تکاس است که زمامدارانر پلید شوند, قاریان 
سازش کاری را پیشه کنند, دانشمندان به نفاق بکرانت امُتم سخنان 
منجمان را تضندیق کتند و :تقذیز ات الهی را تکذیب تماینت: . ان هنگامی 
است که دروغ را مهارت؛ خیانت به امانت را غنیمت؛ زکات را جریمه و 
فحشا را مباح پندارند و عبادت را از روی تکبر و مثت بر مردمان انجام 
دهند؛ در چنین زمانی خداوند فندهة جانکاهی را ؛ بر آنها چیره نماید که در 
میان 1 سرگردان شوند, آنچنانکه بهود در وادی تیه سرگردان شد» . 


امروز جهان اسلام در سرگردانی و سردرگمی عجیبی به سر می برد و 
همه مجد و عظمت انها در زیر پای دشمنان لکدمال شده است. و صدها 


ملیون عرب 
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در دست دشمن صهیو نیستی اسیر و سر گردان هستند. 


آنگاه رسول اکرم (ص) در مورد علمای راستین که بر اعتقاد خود پابرجا 
باقی مانده, تابع رژیمهای فاسد نشوند. می فرماید: 


«برای مردم فان بیش فی ید کم:غلفا را .همانتد دزدان .هی کشتیمر اق 
کاش در آن زمان علما خود را به حماقت بزنند تا جان خود را از قتل, و 
آبروی خود را از تهمت, , در امان نگهدارند. از خانه های خود خارج نشوند, 
خود را به سادگی بزنند و از رویدادها اظمان نی الاک کنند» ! ! !. 


ناحق کشته شدند؟ ! گوئی دیگر هدفی جز مبارزه با راهنمایان مذهبی و 
ريشه کن ساختن دغویکر ان راه خدا| ندارند ! ولی خداوند در کمین 
دررر نمی ان است. 


3 «اٍنْ الله تعالی لا ینزع العلم بعد آن آعطاکموه انتزاعا و اما ینزعه 
بقبض العلماء فتبقی ناس جهال. یستفتون فیفتون برایهم فیضلون و 


یضلون» . 


«خداوند علم و دانشی که به شما داده از شما سلب نمی کند, بلکه از 
طریق رحلت علمای رپانی اين علم از میان شما رخت برمی بندد و 
گروهی نادان برای شما می ماند, از آنها فتوا می پرسید و آنها با رای خود 
برای شما فتوا می دهند, خود گمراه شده, شما را نیز گمراه می کنند» . 


پس از رحلت دانشمندانی که شب و روز در راه تحقیق عمر خود را سیری 
می کنند, تر این انت چه خواهد کذشت ۰ !این هفه میرات گرانتهانی که از 
علوم ال محمد (ص) برای ما گرد اورده اند و قفسه های کتابخانه های 


2-4 «لأزا ی. غی |[ 0 ۳-3 ۱ 
اه لجال آخوف علیکم من الجال! ! !فقیل: و ما داک! 


«زیرا که من از غیردجٌال بیش از دجّال در مورد شما اندیشناکم. 


گفته شد: چگونه پا رسول الله؟ ! فرمود: از پیشوایان گمراه کننده» . 
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ای کاش پیشوایان عصر ما این حدیبت را می خواندند و مردم را گمراه 
نمی ساختند. 


دک 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


پیشوای نخستین شیعه در مورد شکایت از دانشمندان می فرماید: «دو 
گروه کمرم را شکست: 1-دانشمند گستاخ 2-نادان زاهدمآب» . دانشمند 
گستاخ با رای خود فتوا می دهد و احکام دین را دگرگون می سازد و نادان 
زاهدمات: با شب 6 غلط خود مردم: زابه کضر آهی مین کنندد: 


د1 1- «وِ تبطل الأحکام, و بحبط الاسلام, و تظهر دوله الأشرار, و فحل 
الظلم بکل الامصار » . 


«احکام دین تعطیل می شود آئین اسلام حبط می گردد, دولت اشرار 
ظاهر می شود و کابوس ستم هر شهر و آبادی را فرا می گیرد» . 


ای پیشوای عزیز ! و ای امام رئوف ! , آنچه فرمودی تحقق يافته, دولت 
اشرار تشکیل شده. مسلمانان در رنج و اضطراب به سر می برند, نسل 
جوان از دین و ائّین روی برتافته. از تایید کفر و الحاد. علیرغم ادعای 
ایمان, پروائی ندارند! . 


6- «فاولّک یدعون فی ملکوت السماوات الأرجاس الأنجاس» . 


«انهاندن ملکوت اسمانها سید نامیده مین لته نت 


ولی مسلمانان از زنگهای خطری که به صدا درمی آید. به هوش نمی آیند. 
انها هدفی جز به دست اوردن پول و اشباع غرائز حیوانی از خود نشان 
نمی دهند. 


7 «الثّه لا یزال عدل اللّه مبسوطا علی هذه الامّه, ما لم یمل قرّاهم 
الف آمرانهم و ها لغ‌یرل ابزارهم هی فخارهن فان لم پیعاو) 
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وتف وا فقالواه لا ال الا اللمی فا الم فی ره کوتن منم ها 
صادقین» . 


«عدالت خداوندی بر این امّت تا موقعی گسترده است که قاریان افّت به 
زمامداران گرایش پیدا نکنند و نیکان آنها تبهکارانشان را از گناه نهی کنند. 
هکایی که قاران ‏ مان کرو ونان هی از کر کت واگ 
پنشینند و بگویند: لا اله الا اللّه, خداوند در عرش خود می فرماید: دروغ می 
گوئید و در این گفنه خود راستگو بیستید» . 


۱ 
الشعراء» . 


فراوان باشند و شاعران بسیار شوند» . 


امام صادق (ع) در این رابطه می فرماید: 


دص مه رابت الصا رس هداعلا رح 


«و می بینی که حرام حلال شده و حلال حرام می گردد» . 


0- «و تمیل الفقهاء الی الکذب, و تمیل العلماء الی اللزیب» . 


«فقها به دروغ و علما به شک و تردید تمایل نشان می دهند» . 


1 (- و فقهاو‌هم 9 بما یشتهون. و قضاتهم یقولون ما لا یعلمون, و 
اکترهم پالزور یشهدون! . من کان عنده دراهم کان موقرا مرفوعاء و 1 
کان صفلا قهه عندهم ضوع »> 


آنچه را که تقد دانند می گویند, و بیشتر آنها به دروغ گواهی می دهند. 


کسیکه چند درهم پول داشته پاش دز تزی آنها گنز مت‌مخترم انتستت و 
کسیکه بی پول باشد در نزد انها خوار و زبون است» . 


در زمان ما هم دقیقا پول و مقام. میزان عرّت و لت شده است. 
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2 «]ذا خرج القائم بنتقم من آهل الفتوی بما لا یعلمون. 


فتعسا لهم و لاأتباعهم ! . آو کان الاین_ ناقصا فتمموه آم کان به عوج 
فقوّموه, آم هم الناس بالخلاف فاطاعوه, آم آنزهم بالطواب ب فعصوم, آم هم 
المختار قتصا اعخی اه فد روهر آشالسن لو کل لت عفومی نله آم 
جاء نبی بعده فاثبعوه» 


«هنگامی که قائم ما ظاهر شود, از کسانی که بدون علم فتوی داده اند 
انتقام می گیرد. وای بر آنها و پیروان آنها. آیا دین خدا ناقص بود که آنها 
تکمیل کردند؟ ! یا در دین خدا انحرافی بود که آنها درست کردند؟ ! آیا 
مردم علاقه به انحراف داشتند که از او پیروی کردند؟ ! و يا او مردم را به 

رس سار رن مه ال را سا ار 
صلن الله علیة و اله در آنخه به او وحی‌شده یر ,را فووکذار کرده که ره 
او یادآوری کرده اند؟ ! و یا دین در عهد او کامل نبود و اینها تکمیل کردند؟ 
! آیا پیامبری بعد از رسول اکرم (ص) امده که از او پیروی کردند؟ »> , 


این بیان چقدر زیبا و عالی است و این منطق چقدر قوی و نیرومند است. 
وا کت تا او ایا سا ام ان 
آن انتظار نمی رود. ولی چه کسی به این حقایق توجه می کند و به این 
سخنان والا گوش فرا من.دهد؟ ااکر به این هشدارها گوش دهند, فرصت 
طلبان از خدا بی خبر نمی توانند اراء شخصی خود را به نام رسول اکرم 
(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) بر مردم تحمیل کنند. 


163- «|ذا وقع الموت فی الفقهاء و وضعت آمه محشّد الظلاه » 


«و آن هنگامی است که مرگ فقهای راستین را یکی پس از دیگری برباید 
و اقت محمد (ص) نماز را ترک گویند» . 


امروز نسل جوان در مورد نماز مسامحه فراوانی نشان می دهد و شانه از 
زار ات ای می. کنو رکه سا مس ص اتمه اک 
پذیرفته نشود دیگر عبادتها نیز مردود می شود. این عبادت پرارج اسلامی 
در عصر ما 
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کم ارج شده و از فروعش کاسته شده, نشانة ارتجاع و ساده اند یشی و 
۱ ۱ 


64- «بکون |ذا رفع العلم, و ظهر الجهل, و کثر القتاء و قل العلماء». 


«او امین ظاهر می شود که علم رخت بربندد, نادانی ظاهر شود قاریان 
فراوان و دانایان اندک باشند» . 


5 - «یتفقه الثاس لغیر الدین, و بتعلمون لغیر العمل, و یطلبون الدٌنیا 
بعمل الاخره» : 


«مردم فقه می اموزند ولی نه برای دین» دانش می اندوزند ولی نه برای 
علما اال ی حطام دبا را طلف می ند 


تردیدی نیست که تعداد زیادی از دانشجویان دینی به این شیوه مبتلا هستند 


6 (- ۵ 5 هر 
« لا بقوم ۱ 3 ۳ 
بفعوم حنی لا یفسم میراث؛ و لا یفرح بغنه > , 


«او ظا ۰ رح تّ 
در ای یکر میراثها تقسیم نشود و از سود 


امروز تقسیم صحیح ارث از بین رفته, قوانین غربی به جای احکام اسلامی 
معمول گشته, حتّی برخی از متصذیان امر به معروف و نهی از منکر نیز 
مقزرات ت ارث را از یاد برده اند!. 


دلخوش نبودن از سودها نیز شاید به دلیل وحشت و اضطرابی باشد که بر 
جوامع بشری حکمفرماست., که دیگر یک منفعت ماذی در برابر این حوادثت 
جانکاه و فجایع تلخ نمی تواند مایة مسرت و دلخوشی انسان باشد. 


جع 


ص:784 


تاش را دگ (ع) ین قو تایه 


7 ای لش من موی شانن آ نع خاک عازر ا هقی 
جحرها, ثم یظهر فی بلده یقال لها: قم» و اهلها قائمون مقام الحچه» . 


«کوفه از مقمنان خالی می شود 9 علم از آن برچیده می شود آنچنانکه 
مار در لانة خود درهم می پیچد. آنگاه در شهری به نام «قم» ظاهر ی 
شود که مردمان آن قائم مقام حجّت خدا هستند» . 


در روزی که مردم شهر «قم» هنوز آتش پرست و بت پرست بودند و اسم 
ان در جزیره العرب ناشناخته بود, امام صادق علیه السلام خبر می دهد که 
این شهر مرکز علم و دانش خواهد بود و جانشینان حضرت حجّت (ع) در 
انجا اقامت خواهند داشت. پس از گذشت 1200 سال. فرمایش امام 
کی مت باید و این فووم ی وم ال عفد( و ای شب 
و فارغ الحصیلان آن مرجع تقلید و پیشوای امقت اشلامیمی حزژتد. 


پیشتر نیز در مورد قم سخن گفتیم و یادآور شدیم که رسول اکرم (ص) 
آنجا را ستوده و از آيندة درخشان آن سخت گفته, پیش ات آنکة اسلام وارد 


آنجا شود و نام آن در جهان معروف گردد. 


از دیگر نکات شایان توجّه در این حدیت, خبر دادن آنحضرت از برچیده 
شدن علم از کوفه و نجف اشرف می باشد. که ممکن است منظور از ان 
برچیده شدن علوم به سبب ستم زمامداران و کشته شدن رجال دین 


در این رابطه حدبت دیگری در مورد شهرستان «قم »> اوه است که در 


8 - «یخرج رجل من قم یدعو الّاس الی الحقّ, یجتمع معه قوم کزبر 
الحدید لا تزلزلهم الحوادث. و لا یملُون و لا یجینون, و علی ال بتوُلون, و 
العا مه لمع ۷ 


«مردی از قم خارج شده مردم را به سوی حقّ دعوت می کند, گروهی که 
دلهایشان جون قطعات آهن سخت است. در اطراف او گرد می آیند, 
حوادث آنها را مضطرب نسازد, ملول نشوند و دچار وحشت نگردند 


ص :795 


[ تم 


آرگا پا« دس ی هه ْ 1 


69 «و القضاه یقضون بخلاف ما آمر الله» . 


«داوران برخلاف اوامر خداوند داوری می کنند» . 


0- «و رآیت الولاه یاتمنون الخونه للطمع» . 


امین امور کشوری قرار دهند» . 


ارت ال ال اب شم نطاب ارام سس و سای 


«و می بینی که طالب حلال مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرد. و طالب 
حرام مورد تعظیم و ستایش واقع می شود» . 


و در روایت دیگری آمده که حکومت به دست حرامزاده ها می افتد, که 


دک 


باه رضا زاس ایو 


11172 « |ذا 4 ۱ ۲ ۱ ۷ ۲ 
۱ ذا رفع العلم من بین اظهرکم. فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم» 


«هنگامی که علم از میان شما رخت بربندد, از زیر پای خود فرج را انتظار 
بکشید» . (یعنی به صورت ناگهانی) . 


الامامه لنفسه» . 


«پیش از ظهور او, دوازده نفر از فرزندان حضرت ابو طالب (ع) 
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خروج می کنند و هریک اذعای امامت می نمایند» . 


امید است که فرج نزدیک باشد, که علم برچیده شده, نادانی فراگیر شده, 
از علمای راستین تنها عذة محدودی در کنار و گوشه مانده اند که به 
گفتارشان گوش فرانمی دهند و از اوامرشان فرمان نمی برند. و اینک که 
با پیروزی انقلاب ایران یکی دیگر از نشانه های فرج تحقق یافت, 
امیدواريم که انقلاب ایران پیش درامد حوادث مهمتری چون خروج سید 
خراسانی باشد که پرچم را به دست صاحب اصلی ان. حضرت بقیه الله 
خواهد سپرد. 


جع 


ص: 787 


ص :7988 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 393, المحجّه البیضاء جلد 1 صفحه 15 و 
تحف العقول صفحه 42. 


-المحچه البیضاء جلد 1 صفحه 144. 


-تحف العقول صفحه 31. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 472. 


-بشاره الاسلام صفحه 28 و 31, الامام المهدی صفحه 66 و 108, الحاوی 
للفتاوی جلد 2 صفحه 135 و المهدی صفحه 206. 


-الز ام اللاصب صفحه 1860, بحار الانوار جلد 2 صفحه 263, بشاره 
الاسلام صفحه 23 و الامام المهدی صفحه 17 2. 


-مریم:9د. 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 36. 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه <45. 


-الامام المهدی صفحه 19 2, الز ام اللاصب صفحه 180 و بشاره الاسلام 


صفحه 22. 


- لهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 135, بشاره الاسلام صفحه 126 و تحف 
العقول صفحه 42. 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 194. 


هی ام لو 0 تفه ور بسا دایص در شام رنه 
17 ان لا اور وه 1 2 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 212 و بشاره الاسلام صفحه 3 2. 


جوا تن ار ای و خی 9 


-وسائل الشیعه, جلد 8 صفحه 1<7. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 472 و الز ام اللاصب صفحه 196. 


-بشاره الاسلام صفحه 132 و الز ام اللاصب صفحه <19. 


-منتخب الاثر صفحه 43)0, بحار الانوار جلد 52 صفحه 2<7, بشاره الاسلام 
ضفجم. 29 و 11 
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-در اینجا منظور از اين علم, علوم دینی است و اما دیگر دانشها که احیانا 
برای تامین معاش نیز تحصیل می شود. انهم بهتر است که برای خدا و 
خدمت به خلق کسب شود ولی به هرحال ارزنده است و اسلام به تحصیل 
انها فرمان داده است. (مولف) 


-الز ام اللاصب صفحه 180 و بشاره الاسلام صفحه 34 1. 


عاامختم الزیضا عحلی 1 صفحه و باحصا مفید ضفعه اور 


-بشاره الاسلام صفحه 176. 


-منتخب الاثر صفحه 432 بحار الانوار جلد 52 صفحه 193, غیبت نعمانی 
صفحه 130, الامام المهدی 219 و الز ام اللاصب صفحه 182. 


-بحار الانوار جلد 1 صفحه 70 و جلد 2۸2 صفحه 228, بشاره الاسلام 
صفحه 5 و 25, منتخب الاثر صفحه 425, الامام المهدی صفحه 17 2, الزام 
اللاصب صفحه 900 1, بشاره الاسلام صفحه 25 و نور الابصار صفحه 1172 


-ملتخب الاثر صفحه 430, بحار الانوار جلد 2 صفحه 589 2, بشاره الاسلام 


-الز ام اللاصب صفحه 191, بشاره الاسلام صفحه 22 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 203. 


-المهدی صفحه ,19٩9‏ الز ام اللاصب صفحه 181 و بشاره الاسلام صفحه 
2 و 76 


-المحچه البیضاء جلد 1 صفحه 125. 


-الز ام اللاصب صفحه 195 و بشاره الاسلام صفحه 0 7. 


-منتخب الاثر صفحه 4 و بشاره الاسلام صفحه 27. 


-منتخب الاثر صفحه 425, بحار الانوار جلد 1 صفحه 70 و بشاره الاسلام 


صفحه د. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 257 و بشاره الاسلام صفحه 3 2. 


-بشاره الاسلام صفحه 77 و الز ام اللاصب صفحه <195. 


لماش اش شفتم فا سای ان ای فص و زرا 
اللاصب صفحه 194 و بشاره الاسلام صفحه 5 7 و 133. 


-بشاره الاسلام صفحه 44, الز ام اللاصب صفحه 186)0, الامام المهدی 
صفخه 9 21 کار الامایکاد 2 وه و ور 


المهدی صفحه 8 17. 


-بشاره الاسلام صفحه 987. 


ص :790 


-سفینه البحار, جلد 2 صفحه 446: بعید بنظر نمی رسد که یکی از مصادیق 
این روایت مرجع معظم آیه الله-کشتی:ناشد که حکومت شاه را واژگون 
ساخت و به تشکیل دولتی اسلامی براساس کتاب و سثّت دعوت نمود و یا 
ممکن است که اين روایت اشاره به شخصیّت دیگری از اهل قم باشد که 
در آینده بسوی حکومتی مطابق قران و سنثت شریف و مذهب اهلبیت (ع) 
دعوت نماید و بهرحال خدا, به حقایق امور آگاه است. 


عار لاه لضلد ضفحه: ‏ اضول کافی له 1 هر 91 یرت 
نعمانی صفحه 098 و بشاره الاسلام صفحه < و 31. 


-عیبت شیح طوسی صفحه 267, اعلام الوری صفحه 6 42, بحار الانوار جلد 
2 صفحه 209 المهدی صفحه 195, صحیح بخاری جلد 9 صفحه 48, 
غیبت نعمانی صفحه 98 و بشاره الاسلام صفحه 31 ,5 و 167. 
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د-سیمای دین و قرآن در آخر الژمان 
دین و قرآن 


اشاره 


/ رد 
۳ 
رد 1 
7 ص 


آنها غریب و تنهایند, تبعیدی و مهجورند. 


آنها در میان مردم هستند ولی با مردم نیستند, آنچنانکه رسول اکرم (ص) 
تعبیر فرموده اند. 


آئین مقدْس اسلام امروز غریب است و قرآن کریم در قفسه های مساجد 
و رفهای منازل خاک می خورد. 


مساجد اگرچه با فرش و چلچراغ و بلندگو و منبر و تریبون تزیین شده ولی 
از سخنان حق و موعظه های مور و گوشهای حق نیوش خالی شده است. 


اینها در زمانی بود که قرآن ات بود و مساجد مرکز اجتماعات مردم 
بود. امروز مطالب از مبادی و معانی خود خارج شده, هر کسی برطبق نظر 
خود و مطابق با اغراض و اهداف خود سخن می گوید. 


در اینجا حقایقی را در مورد دین و قران از زبان معصومین (ع) خواهی 
شنید که وضع امروز را دقیقا برای ما تشریح کرده اند و در طول چهارده 
قرن راویان آثار و ناقلان اخبار بدون کوچکترین تغییری برای ما نقل کرده 
اند, زیرا آنها به مید ۶ و گويندة این سخنان ایمان قطعی داشتند. و اینک 
سخنان رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت در این باره: 


دسر 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


۵4- «و یوضع الدین, و ترفع الذنیا» . 


«دین کم ۱ 
و9 س ارزش فراوان پید | می کند» ۰ 


ص:792 


5 1 «تجنمع الاجشساده و القلوب مختلفه: و دین آحدهم لعقه علن: لساند۱ 


. >» | 


«بدنهای مردم یکجا جمع می شود ولی دلهای آنها پراکنده می شود, دین در 
نزد آنها همانند بقیة خوراکی است که در دهان می گردانند و سپس بیرون 
می ریزند؟» . 


6 - «انْ الاسلام بدا غریبا, و سیعود غریبا کما بدا فطوبی للغرباء» . 


«اسلام در آغاز غریب بود و در پایان نیز غریب می شود. خوشا به حال آن 
غریبان» . 


7( یاف غلن: ان زمان: الضاین متمم. غلی دیته. کالفانضش. علین 
الجمر » . 


همانند کسی است که آتش گداخته ای را با دست بگیرد» . 


8 (- «یاتی طلغ امتی زمان؛ / یبقی من القرآن 1 رسمه, و لا من 
الاسلام لا انتنخه: فتختون به و هم آ یود الناس عنه. 9( 
خوات من ای . فقهاء ذلک الژمان شرفقهاء تحت السماء منهم خرجت 
لفتنه, و [لیهم تعود» . 


تن هت اند که از قرآن جز نقش آن, و از اسلام جز نام آن باقی نباشد, آبه 
ظاهر مسلمان نامیده می شوند در حالیکه بیش از همه مردمان از آن 
دورند. مساجدشان آباد است ولی از هدایت خالیست., فقیهان آن زمان از 
همه فقهائی که زیر آسمان کبود است بدترند» فتنه از آنها خارج شده, به 
سوی آنها باز می گردد» . 


9 «... و یاتی علی امّتی زمان, لایبقی من الاسلام الا اسمه, و لا من 
القرآن الا رسمه. فحینثذ یأذن الله تعالی بالخروج, فیظهر اللّه الاسلام به و 
یجدده. طوبی لمن احبه و تبعه, و الویل لمن ابغضه و خالفه» ۱ 
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«بر امّت من زمانی پیش می آید که از اسلام جز اسم آن, و از قرآن جز 
نقش ان باقی نمی ماند, در ان زمان خداوند اجازة خروج می دهد, پس 
اسلام را به وسیله او (حضرت مهدی) آشکار و تجدید صق» ده خوشا به 
حال کسیکه او را دوست بدارد و از او پیروی کند. وای به حال کسیعه او را 
دشمن بدارد و با او سر مخالفت داشته باشد» . 


0 (- «یاتی طلم: الناس زمان؛ لا یسلم لذی دین دینه ا من هرب من 
شاهق الی شاهق, و من ججر الی جحر کالتعلب بأشباله !. فلا کان ذلک لم 
تنل المعيشه لا بسخط اللّه! . فاٍذا کان ذلک کان هلاک الرّجل علی یدی 
زوجنه و ولده, فاذا لم یکن له زوجه ولا ولد, کان هلا که علف بدی آبویه, فان 
لم یکن له آبذان کان .هل که. علی بدی. فراباته و الخیزان ا. بعتروه ضبق 
العننم فیند سته التوارد ای لین با مس 


«برای مردم زمانی پیش می اید که برای هیچ دین داری دینش سالم نمی 
ماند جز اینکه از کوهی به کوهی فرار کند و همچون روباه بچه هایش را 
برداشته از لانه ای به لانه ای بگریزد. در چنین زمانی انسان به تامین 
معاش خود موفق نمی شود مگر اینکه خدا وق یت را ور در چنین 
زمانی هلااکت انسان به دست همسر و فرزندانش می باشد, اکز زن و 
فرزند نداشته باشد به دست پدر و مادرش هلاک می شود ار پدرومادر 
نداشته باشد به دست خوشیان و همسایگانش هلاک می شود ! , او را با 
تنگی معیشت مورد سرزنش قرار می دهند تا خود را به جاهائی وارد کند 
که موجب هلاکت او شود» . 


111 «اضاعه الطلوات‌رع اساع السهدات: ه الیل الق الاهوآء*:: 


92 آ[ر- : ث" 
ر !لا زمان نمازها زرا ۱ 
پیروی کنند» باه می سود, به دنبال ۳ ۳ 
۱ شهوتها رفته, از هوا 9 


2 - «یحج آغنیاء اصتین للنزهه, و یحج آواسطها للتجاره. و یحج فقراو‌ها 
للزباء و الشمعه» . 


«ثروتمندان امّت من برای سیاحت به وه روند و متوسشطین آنها برای 
تجارت و فقرای انها برای ریا و تظاهر» . 
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863 11- ۳ ۹ 
1- «یکون حقّ الملوک نزهه. و حيٌّ الأغنیاء تجاره. و حخّ الفقراء 


مساله» . 


«یادشاهان برای سیاحت و تفریج مکه روند و ثروتمندان برای تجارت و 
مستمندان برای گدائی» . 


ممکن است حجّاح این زمان از اين گفتار پیامبر اکرم (ص) تعجب کنند که 
چهارده قرن پیش چگونه این رفتار نایسند عصر ما را پیشگوئی نموده 
است؟ | جلی جای. شکفت بیست که او فرجه فرمونه. یور خی و 
فرمودة فرشتة امین است. امروز ما فرموده رسول اکرم (ص) را با چشم 
خود می بینیم و از اين شيوة نکوهيدة برخی از حجاج رنج می بریم. در سه 
ترتال آخی ادارة تفر کر فش: یهار نمرن که مه هر احتعاتی. اج را جه 
عهده داشتند! ,17 عدد تلویزیون و 35 عدد ویدئو و ضبطصوت, ضبط 
نموده است ا! ابه اضافة کالاهای فراوان, که همه اش را چهار راهنمای حج 
که صرفا برای ارشاد حصاج رنج سفر را تحمّل کرده بودند, به همراه خود 
از مکه اورده بودند ! . 


اين رقم ناچیز که از چهار روحانی کاروان در لبنان ضبط شده, در کشور 
کت ات مرها ها ساسا اه اس تم کر 
اگر بارهای هزاران راهنمای حخ را از همه کشورهای اسلامی در نظر 
بگیرید, و بارهای هزاران حمله دار و معاون و دکتر و دیگر مسئولین قافله 
ها را در نظر بگیرید, و ار بارهای ملیونها حاجی عادی را منظور کنید, در 
پرابر گفتار رسول اکرم (ص) با کمال خضوع «صدق رسول اللّ» خواهید 


امام ششم حضرت جعفر صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


4 «ذا ظهرت المعازف فی الحرمین و عمل فیهما بما لا یحث اللّه, لا 
یمنع من ذلک مانع و لا یحول دون ذلک العمل القبیح» . 


«هنگامی که آلات لهو در حرمین شریفین ظاهر شود, و آنچه خدا دوست 
ندارد در انها رائح گردد و کسی جلوگیری نکند و هی مانعی بر سر راه 
کا ای اس بر انا مس تا 


با کمال تفت صدای ساز وان از صدا و سیمای عربستان ژر شکه و 
۱ و ۳ ۱۳ 
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آنگاه رسول اکرم (ص) وضع عمومی اسلام را در میان ما چنین توصیف 
۱ 


5 «الغرباء فی الدنیا آربعه: قرآن فی جوف ظالم. و مسجد فی نادی 
سوء » . 


«غعریب در دنیا چهار نفر است: 


1-قرآن در سینة شخص ستمگر ! 


2-مسجد در محله ایکه نماز نمی خوانند ! 


4-و مرد صالح در میان قوم ناشایست» !. 


2-6 «یمل الژجل تالفشتخد فلا بصن فیه رکعتین» . 


3 ۳ ۰ ۰ و ی  ِ‏ 
«مرد وارد مسجد می شود و دو رکعت نماز در ان نمی گذارد 


7- «ما ساء عمل قوم الا زخرفوا مساجدهم» . 


۰( ناشایست مبتلا شود مساجد خود را تزیین می 
ند> ‏ . 


8 «|ذا استخفوا بالقرآن, و کانت مساجدهم معموره بالأذان, و قلوبهم 
خالیه من الایمان, و بلغ الموّمن عندهم کل هوان» . 


«هنگامی که قرآن را سبک بشمارند, مساجدشان با اذان آباد باشد, ولی 


دلهایشان از ایمان تهی گردد و مومن در میان آنها به هر گونه ذلت و خواری 
دچار شود» . 


89- «و حلیت المصاحف, و زخرفت المساجد, و طوّلت المنائر» . 


«قرآنها تزیین می شود, مسجدها آزین بسته می شود و مناره ها بلند می 


گردد» !. 


آری درست همانند مساجد ما که آزین بسته شده و قرآنهای ما که چقدر 
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تزیین شده, و مناره های ما که سیينة افق را شکافته و بانگ «حوخ علی 
الا فا یی ار سای مه رم 


0- «یتخذ القرآن مزامیر, و یوضع علی آلحان الأغانی, یقرا بلا خشیه» . 


«قرآن با تین و با لحن. غنا خوانده هی شود. بدون اینکه .به هنگام تلاوت 
خوف و خشیت از ورد کار همراه باشد» . 


اری جالبتر از این نمی توان از تلاوتهای عصر ما تعبیر کرد, که با لحن غنا و 
همراه با ادوات موسیقی تلاوت می شود و در تلاوت کننده تاثیر نمی کند و 
بر تقوای مستمع نمی افزاید و بر شنونده غیرعرب به جز کلمة «الله» , 
«الله» مفهوم نیست. 


1- «سیجیء من بعدی آقوام برجعون القرآن ترجیع الغناء و الثوح و 
الژهبانیه, لا یجوز تراقیهم !. قلوبهم مفتونه, و قلوب من یعجبه شانهم» . 


ی ۰ 0 «ح«ِِ 
اسان ام سای که هر ییا ها اه اس آکنوم فده 


است» . 


کته از اینکه قرآن در مساجد و محافل ما به لحن مجالس سوگواری 
خوانده می شودر تلاوت آن نیز به مجالس سوگواری اختصاص پافته است. 
از این رهگذر هنگامی که صدای تلاوت قراآن از بلندگوی مسجدی به گوش 
مت رشان ان انفت. کدی اد مه لیر زر ری : شب هفتی؛, 


چهلمین شب و يا سالگرد مرده ای برگزار است !. 


2 «لا بظهر القائم حتّی یکون آمر الصْبیان, و تضیع حقوق الرحمان, و 
یتغلی بالقران» . 


«قائم (عج) ظهور نمی کند, جز پس از آنکه کارها به دست 
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بچه ها بیفتد, حقوق الهی ضابع گردد و قرآن را به لحن غنا تلاوت کنند» . 


13- «بادروا بالموت ستا: اماره السْفهاء و کثره السُرط, و الاستخفاف 
بالدم, و قطیعه الرحم, و نشا یتخذون القران مزامیر, یقدُمون الجل لیس 
بافقههم و لا بافضلهم, یغتیهم غناء» ۳ 


«به سوی رک بشتابید پیش از انکه شش واقعه شما را دریابد: 


1-حکومت سفیهان, 2 -افزونی شرطه (یلیس) 3۰-سبک شمردن خون, 4- 
قطع رحم ( گسسته شدن رشته خویشاوندی) ,5 -آغاز ز تلاوت قرآن با نی 6- 


جلو انداختن کسی که برتر و داناتر آنها نیشت و تغلی کردن او برای مردم» 


انز وی یه ری ایآ با ال نی امه اش ول ماع 


«بادر وا پالموت» را ثبت کردیم که از ارزان شدن مرگ ومیر با حوادت 
زمینی و آسمانی خبر می دهد, چنانکه در عصر ما رائج گشته است. 


4 «ذا رآیت الحقّْ مات و ذهب آهله, و رآیت الفرآن قد خلق و آحدث 
ما لیس فیه, و وجّه علی الاهواء» . 


«هنگامی که ببینی حق از بین رفته و اهل حق رخت رنه قزر آن. کفته 
شده؛ مطالبی که در قران نیست احدات شده و قران برطبق خواسته ها 
تفسیر و توجیه می گردد» . 


آری قاریان عصر ما در قرآن می افزایند و از آن می کاهند ۱ برای اینکه 
به خیال آنها با فلان پرده مطابق شود و با فلان لحن خوانده شود, بسم اللّه 
را از اوّل سوره ها می اندازند, تکبیر و دیگر کلمات تشویقی را در وسط 


.سس 


آن فف: اف ایند تشادن کون شتوندح تنیز کند و او را به گوش دادن 
وادار نماید ! . 


پیشوای ششم شیعیان در اين زمینه می فرماید: 


5 (- «[ذا ریت الحق قد مات و ذهب آهله, و رآیت الجور قد شمل 
البلاد, ارت القرآن قد خلق و آحدث فیه ما لیس فیه, و وجه کلف الأهواء 
و ایت الدین قد انکفا کما خی الماء فش الاباع و 
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وانت:الست اهر | لا نف قته ویر اسحایت:: 


ای ی ای کب ی ی ی ما ی 
جور و ستم هم شهر هازرافر کر فتفه وسنیقی که فران کمنه شنده. و انخه :ور 
ان نیست احداث شده و برطبق خواسته ها تفسیر و توجیه شده, و ببینی 
که دین دگرگون شده آنچنانکه آب در ظرف دگرگون می شود و ببینی که 
شت اشکان دم و کمتی ان آن‌مهی مت کته رای مرک آن عورفیت 
تراشند» . 


آنگاه رسول آاکرم (ص) در این باره می فرماید: 


6 ور ام لاس تفر لیوا تفای ی تخس تفا ها بای و9 


*و می بینی که بر فراز منبر مردم را به نیکی و پرهیزکاری دعوت می 
کنند, ولی گوینده به انچه امر می کند؛ خود عمل نمی نماید» . 


می دهد, که همه جا امر به معروف می شود و از عمل به معروف خبری 


7 (- «یکفر بالله جهره. . . و توخر الطلوات؛ و تشرب القهوات و تشتم 
الاباء و الاقهات» . 


«آشکارا| یه خدا| کفر ورزیده می شود نمازها به آخر وقت تاخیر می افتد, 
مسکرات رائج می گردد و به پدر و مادر دشنام داده می شود» . 


3 ‌ ۶ ۳ ۶ 3 ‌ ۰ ۲ ۲ 4 
همه اینها در عصر ما رائج شده و داثرة سب و ناسزا از محدودة پدر و مادر 
تجاوز کرده, به حریم مقدسات مذهبی-العیاذ بالله-رسیده است. 


8 1- «سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء آخفی من الحق, و لا 
اطفز شین لبط و لا اکترش الکت: علی نله ورس له ۳ 
أهل ذلک الرّمان سلعه آبور من الکتاب |ذا تلي حو تلاوته, و لا آنفق منه [ذا 
حرف عن مواضعه؟ او لاف لسع انگر مس روف م لا آغعری 
من المنکر» . 
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«بعد از من زمانی برای شما پیش می آید که چیزی پوشیده تر از حقّ و 
اشکارتر از باطل نباشد! , چیزی شایع تر از دروغ بر خدا و پیامبر (ص) 
یافت نشود ! و هیچ کالائی کم بهاتر از قران با تلاوت صحیح, و پرارزشتر از 
ان با تفسیر غلط و توجیهات بی اساس وجود نداشته باشد! , در شهرها 
چیزی زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر جلوه نکند» . 


در مورد تلاوت قرآن, امروز اگر قرآنی به طور صحیح و با ترتیل و تجوید 
مطلوب بدون غنا و ترجیع خوانده شود مشتری ندارد. و در مورد مصحف 
شریف, امروز همه قرانها با تذهیب پرارزش, کاغذهای لوکس و اعلا و 
جلدهای زیبا و گرانبها عرضه می شود و به صورت قانون, حکم, دستور, 
بوامة هداته راهما ریت و تسانین ضراط فسعیمه ار آن عبر 
نیست. اهل قران نیز چون خود قران در میان مردم غریب هستند, در میان 
انهایند و از انها نیستند. 


19- «|ذا بقی الدّین بینکم لغطا بألسنتکم» . 


«هنگامی که قرآن به صورت اف توخالی ژوانف که با زبان خود آنرا تکرار 
کنند» . 


0- « |ذ| قست القلوب, و جمدت العیون, و ثقل الذکر علیهم» ۰ 


«هنگامی که دلها را قساوت بگیرد, دیده ها خشک شود و تلاوت قرآن بر 


زبانها سخت باشد» . 


دیگر دلها را قساوت گرفته, برای خوف از خداوند از دیده ای اشک خشیت 
بر چهره ای جاری نمی شود, تلاوت قرآن بر زبانها سخت شده, زیرا قرآن 
انها را به چیزی که دوست ندارند؛ امر می کند و از چیزیکه دوست دارند؛ 
باز می دارد ! 


201 ورانت. القر ان قد. تقل: علی, الناشن اتماعهر..ع۵ خی علن 
الناس استماع الباطل» . 


9 می بینی که گوش دادن به قرآن برای مردم بسیار سنگین است و 
گوش دادن به صداهای باطل اسان و فرح بخش شده است» . 
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حدذاقل انگیزه اش اینکه: شنیدن قرآن پادآور مجالس فاتحه و سوگواری 
شده؛, و صداهای باطل یادآور مجالس عیش و نوش و خوشگذرانی ! . 


2 «و رأیت الثاس قد استووا فی ترک الأمر بالمعروف و التّهی عن 
المنکر, و ترک التّدین به» . 


«و می بینی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر یکی شده اند 
و اعراض از دین فراگیر شده و بی تقوائی میان عالم و جاهل مشترک شده 


است» . 


دسر 


امیر مومنان (ع) می فرماید: 


سکانها و عمارها شرّ آهل الأرض, منهم تخرج الفتنه و الیهم تاوی الخطیثه, 
یرون من شذ عنها فیها, و نا . یقول اللّه تعالی: 
قبی حلفت لابعتث علی آولنک فتنه آتری الحلیم فیها عیران *: 


«آن روز مساجدشان از نظر ساختمان آباد است و از نظر هدایت خراب 
است, ساکنان و بانیان آنها بدترین مردم روی زمین هستند» , فتنه از آنها 
آغاز می شود و معصیت به سوی آنها منتهی می شود. کسیکه از معصیت 
دور باشد به سوی آن سوقش می دهند و هرکس عقب بماند به قافلهٌ 
تبهکارانش می رسانند» . چنانکه در کلمات قدسی آمده است: «سوگند به 
عرّت و جلالم, برای آنها فتنه ای می فرستم که عقلای قوم در آن حیران و 
سرگردان بمانند» . 


به خدا| پناه می بریم از سوگندی که یاد کرده است, فتنه ای که امروز 


جهات. اسلام را فراگرفند انساترا سر گرذان و سددرگم: هی کند: کجا رسد 
اگر این وضع شذت پیدا کند و بر حجم گرفتاریها افزوده شود ! . 


4 «ذا ضیْعت امه محقد الصْلوات. و اثبعوا الشٌهوات. و رفعت الصْلاه 
من المساجد بالخصومات, و جعلوا المساجد مجالس للطفاه. فتصیر الوجوه 
وجوه الا دمیین. و القلوب قلوب الشیاطین» : 
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ِ» هنگامی که ات محمّد (ص) نمازها را ضایع کنند, از شهوتها پیروی شود, 
برای نزاع و جدال نمازها از مساجد برچیده شود و مساجد. محل برگزاری 
جلسات طغیانگرها شود, در آن زمان قیافه ها به شکل انسان و دلها, دلهای 
تا 


و در مقام بیان نشانه های نزدیکی وقت فرج می فرماید: 


5- «]ذا کثر الجور و الفساد, و ظهر المنکر و آمر الثاس به, و نهوا عن 
المعروف: و کثر القتل و استخف الثاس بالدماء» . 


«هنگامی که ظلم و فساد بسیار شود, منکرات علنی گردد. مردم یکدیگر را 
به انجام منکرات تشویق نمایند. و از انجام کارهای خیر نهی کنند. قتل 
فراوان باشد و مردم خون را سبک بشمارند» . 


6 «ذا استحلغا الکذب, و اثبعوا الاأهواء و استعلن الفجور و قول 
البهتان, و صدّق الکاذب و ائتمن الخائن. و شهد الشاهد من غیر آن 
یستشهد, و شهد الاخر قضاء لذمام بغیر حق عرفه. فعند ذلک الوحا الوحا. 
»> . 


«هنگامی که دروغ مباح شمرده شود از هوای نفس پیروی شود روابط 
نامشروع علنی گردد و بهتان رائج شود دروغیردازان راستگو شناخته شوند 
و خائنان مورد اعتماد قرار بگیرند, گواهان بدون اينکه کسی گواهی بخواهد 
گواهی دهند؛, و گروهی دیگر برای قراردادی که بسته اند بدونر اینکه از 
اصل موضوع مطلع باشند گواهی دهند, در چنین زمانی همه جأ آفتتن غف 
بارد» 1 


7- . . . حلی لا یقتفی النّاس آثر نبیث. و لا یعتقدون بعمل وصعت. و لا 
یومنون بغیب, و لا یعفون عن عیب» . 


«دیگر مردم از سثّت پیامبر (ص) پیروی نکنند و روش اوصیای معصوم را 
پاکیزه نگه ندارند» . 


امروز اگر از وحدانیت حضرت پروردگار و رسالت حضرت رسول 
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اکرم (ص) سخن بگوئی: [سرهای خود را بازگردانند و می بینی که اعراض 
کرده, کبر می ورزند] انگاه لب تیز حملات خود را به سوی تو متوجّه کرده: 


[انگشتهای خود را در گوش نهند که نشنوند, جامه های خود را به خود پیچند 
و در انکار خود اصرار ورزند و به شذت تکبر نمایند]. ولی اگر از امامی 
سخن بگوئی که یکهزار و یکصد و پنجاه سال تمام در پشت پردة غیبت 
مخفی بوده, دیوانه می شوند و يا ترا به دیوانگی نسبت می دهند. 


8- «تظهر الملاهی, و یمد بها فلا یجتریء آحد علی منعها» . 


«آلات لهو و لعب در رهگذر مردم آشکارا به کار گرفته می شود مردم 
یهن هی کفتد و کلی حر نت:نضی. کند. که ان ان لو کیر یه عم وود : 


به خدا سوگند که از کنار مجالس لهو و لعب عبور می کنیم و قدرت 
جلوگیری نداریم و اگر کسی اعتراض کند. پاسخهای ناشایست می شنود و 
از انتقاد خود پشیمان می شود. 


09- «فلا تری الا ذاما لله ! ! » . 


«سرزنش کننده ای نمی بینی جز کسی که خداوند سبحان را سرزنش 
کند» . 


سرزنش کنندگان فراوانی می بینیم که خدای تبارک و تعالی را مورد 
ولی حسابگران دقیقا حساب آنها را ثبت می کنند, هر گامی که برداشته اند 
و هر اشاره و طنزی که مرتکب شده اند,. همه وهمه در کتاب منعکس 
است و روزی باید حساب پس بدهند و به سزای اعمال خود برسند. خداوند 
برای شتاب دیگران شتاب نمی کند, بلکه چون «اخذ عزیز مقتدر» آنها را با 
دست قدرت می گیرد و به سزای کردار ناشایست خود می رساند, آنروز 
پار و یاوری ندارند و به تنهائی باید پاسخگوی فامفرن خداوند باشند. هن 
گفته می شود: [امروز تنه بخ ستوی: ها آمده اند خانکه: در آغا: شما زرا 
آنچنان آفریده بودیم. . چگونه است که یاوران و 
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کتدغ شتما زا هضراه 


انسان از این جهان تنها دیده فرو می بندد و به تنهائی در پای حساب می 
ایستد و به تنهائی زیر خروارها خاک می ارامد, به پرسشهای نکیر و منکر 
به تنهائی و به دور از خویشان و نزدیکان پاسخ می گوید. دیگر یار و 
مدافعی همراه ندارد: [روزیکه انسان آنچه از خوب و بد انجام داده در 
برابر دیدگانش آماده يابد. دوست دارد که ای کاش میان او و آن اعمال 
فاصله بسیاری بود, خداوند شما را از خودش بیم می دهد ]. ای عاصیان 
طغیانگر ! چگونه زبان به نکوهش خدای سبحان می گشائید. در صورتی که 
به ناگزیر در برابر مرگ تسلیم خواهید شد ! و به کیفر اعمال خود خواهید 
رسید! چنانکه می فرماید: [آنچه می گوید می نویسیم و بر عذابش می 
افزائیم و آنچه می گوید به او به ارث می رسانیم و به سوی ما تک و تنها 
می آید ]. هر که هرچه می خواهد بگوید ! هرکه را بخواهد ملامت کند!, جز 
چند سال و چند ماه و چند روز نیست که متکبرها به هلاکت رسیده, در زیر 
آوارها خواهند ماند و در پای حساب خواهند ایستاد. 


0 «اذا رآیت الحرمین یعمل فیهما بما لا یرضی الله. .و رآیت بیت 
الاه انعر مر مرآ لت ار اف ات 


پسندد انجام می پذیرد. و حج خانهة خدا تعطیل شده. دستور تری صادر می 
شود, و ببینی که حج و جهاد را برای غير خداوند می خواهند» . 


1- «یکون خراب کنائس الیهود فی بلاد المشرکین» . 


«کنیسه های بهود در شهرهای مشرکان ویران می شود» . 


در المان و امریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی تحقق یافته است و در 
تمام کشورهائیکه یهودان وابسته به صهیونیسم جهانی توطثه می کنند و 
آتش جنگ جهانی سوم را برمی افروزند. خشم ملْتهای دیگر ره می 
شود و کنیسه ها و دیگر اماکن وابسته به آنها در شعله های آن می سوزد و 
نابود می شود. 


آنگاه در مورد نشانه های روزگار نزدیک به ظهور می فرماید: 


2- «هیهات. هیهات ! . یخرج آذا خرجتم عن دینکم. کما 
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تخرج المرآه عن ورکیها لبعلها 4 . 


ب هیهات؛ او هنگامی ظاهر می شود که شم از دین خود خارج شوید 
ن سان که زن در برابر شوهرش از خود بیخود می شود» . 


پرواضح است که این حالت ژن برای استفاده از فرصت و کام گرفتن از 
شون انا ولی آنها که از دین خارج می شوند برای یک هدف لذّت بخش 


است ! . 


امیر مومنان در حدیث دیگری می فرماید: 


«دن س ۱ ۷ بط ۱ 
اذا در الذار جون» و قل المومنون, و دهب المجلبون» ۰ 


«چون مدیرستان به سوی مدها گرایش پیدا کنند, باورداران در اقلیّت 
باشند و هشداردهندگان از بین بروند» . 


بسیار جالب است که امیر مقمنان در چهارده قرن قبل کلمة «دارج» را به 
کار برده که امروزه در مورد «مد» و «مدیرستی» به کار می رود و امروز 
مقمنان با دیدگان نافذ خود امروز را دیده و برطبق ان سخن گفته است. 


3 - «. ۰ . و ضیّعت الصَّلوات, و عوصرت السّماوات, فحینثذ تکون السّنه 
کالشینه آلشید کالاشوعیی رسیم کالم هه الیو کات ۵ . 


«هنگامی که نمازها تباه شود و آسمانها فشرده شوند. در آن زمان سال 
چون ماه و ماه چون هفته, و هفته چون روز و روز چون ساعت می شود» 


آری آسمانها فشرده و نزدیک شده و در دسترس انسانها قرار گرفته, و ما 
شاهد پیشرفت دانش فضائی و مسافرتهای فضائی هستیم, به سوی کرات 

منظومه مسافرت آغاز شده و با آسمانها مربوط و معاصر شده ایم و به 
جای اسب و قاطر از هواپیماهای مافوق سرعت صوت استفاده می کنیم, 
از سرعت موشکها سخن نمی گوئیم که افراد نادان باور نمی کنند, و 
ماههای مصنوعی دور زمین گردش 
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می کنند. آیا فشرده شدن آسمانها و معاصر شدن با آنها معنای دیگری 
دارد؟ اِ., 


با وسائل مدرن امروز در هر کاری سرعت حاصل شده. مسیر یک ساله در 
یک ماه طیْ می شود, و کارهائی که یک سال وقت لازم داشت احیانا در 
کمتر از یک ساعت انجام می پذیرد و گاهی کار دهها سال در چند دقیقه (با 
مغزهای الکترونیکی) انجام می یابد. دیگر وقت برای مردم مشکلی ایجاد 
تقافن کنو انسان می تواند در یک روز در دو سمینار شرکت کند که مثلا 
یکی در لبنان و دیگری در فرانسه باشد, زیرا در چند ساعت این مسافت را 
می تواند طی کند. اگر کسی ضیافت نهاری را در تهران و ضیافت شامی 
را در لندن وعده کند به راحتی می تواند در هر یکی سر وقت حاضر باشد ! 


چقدر لطیف است گفتار امیر مومنان (ع) که سرچشمهة علوم و باب مدیندهة 
علم رسول (ص) است و هرچه گفته است به مبدء وحی مربوط می شود. 


آنگاه امیر مقمنان (ع) وضع دین را در یک کلمه خلاصه کرده می فرماید: 


4 - «لتملانْ الأرض ظلما و جورا, حتّی لا یقول آحد «اللّه» , لا 
متا ای الله عم‌صا لحم یهار شا ختطا و دا 


«زمین پر از جور و ستم می شود تا جائیکه کسی نتواند نام خدا را به زبان 
جاری کند مگر در پنهانی ! , آنگاه خداوند قوم صالح و شایسته ای را می 
اورد که زمین را پر از عدل و داد نمایند» . 


دسر 


امام باقر (ع) می فرماید: 


5- «یقل الورع, و یکثر الطمع, و یری المومن صامتا لا یقبل قوله: و 
الکاذب یکذب و لا یرد علیه گذبه, و الفاسق یمتدح بالفسق لا یرد علیه 
قوله» . 


«تقوی کم می شود حرص قآ بسیار می شود, موّمن ساکت دیده می 
شود زیر او باه نمی ود ز3 ۵۳ رف بر ازی میک و کل ۶۷ 
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کارهای ناشار یست و زا ملثیر وعش ستایش می کنند و کسی رد نمی کند» ۱ 


امام باقر (ع) همه ویژگیهای عصر ما را در این چند جمله خلاصه کرده, با 
عباراتی کوتاه مطالب فراوانی را پیش بینی نموده است. و در حدیتی دبک 
می فرماید: 


یر ال الرمان: خن هعیووا الأوثان, و یبتلی المومنون. و تولد 
السشکوک فی القلوب و تخلع ربقه الدین من الاعناق 4 


«اهل زمانه دگرگون می شوند, بت پرستی یبا ر دیگر رواج پیدا می کند, 
مومنان به سختی گرفتار می شوند, دلها را شک و تردید فرا می گیرد, 
رشتة دین از گردن آنها خارج می شود و پیوند آنها با دین قطع می گردد» . 


با کمال تسف آنهم تحّق یافته, کسیکه بتش ظاهر نیست در درون سینه 
اش پنهان است. بتها مختلف است یکی عقیده و مسلکش را برای خود بت 
اخذ کرده, یکی همسرش ۳ دیگری فرزندشر را چهارمی ثروتش را, 
پنجمی مقام و منصبش را و . هزاران بت دیگری که در عصر ما رواج 
دارد ! . 


دسر 


امام صادق (ع) می فرماید: 


7 - و رآیت آصحاب الأدیان یحتقرون» و یحتقر من یحبهم» : 


«و می بینی که پیروان ادیان تحقیر می شوند و هرکس آدم دین داری را 
دوست داشته باشد به همین جرم مورد تحقیر قرار می گیرد» . 


جالب توجه اینکه پیشوای ششم فقط مسلمانان را مطرح نمی کند, بلکه 
پیروان همه ادیان اسهانی را یکجا مطرح می کند که با کمال ات در 
تمام دنیا دینداران مورد تحقیر بی دینها می باشند. 


8- «و رآیت الحدود قد عطلت. و عمل فیها بالأهواء» . 
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«و می بینی که حدود الهی تعطیل شده و در مورد حدود به هوای نفس 
رفتار می شود . 


2-09 «. . ور یه المومن محزونا محتقر| ذلیلا. قفاوت البدع و الژنا قد 
ظهر, الناس یقتدون بشاهد الزور, هریت الحرام یحلل, و راپت 
الحلال یحرّم و رآیت الدّین بالژاي, و عطل الکتاب و آحکامه, و ریت الیل 
ا شتسه هن خر اه علن الم رات لسن اس او 1 
تقلبه. ی رابت العظیم من العال نیقی فی,شخط الله عر و جل, و زایت 
الولاه.یعربون. آهل. الکفر .و یباعدون: اهل الخیزء و .ریت الولاه .پر تشون فی 
الک ور ایت لاه شور فی آلحکم و رات الولاه صاله مرها 


«و می بینی که موّمن خوار و زبون و اندوهگین است, بدعتها ظاهر شده, 
عمل نامشروع رواج یافته, مردم به دنبال باطل راه افتاده, به سخن زور و 
گواهی باطل گرویده, حرام را ببینی که حلال شده, حلال را ببینی که حرام 
کت وا ی کم رال یش فا ملس الق ار 
تعطیل شده, در تاریکی شب به حریم محرژمات الهی تجاوز می کنند و از 
خدا| شرم نمی کنند, مومن گناه را می بیند و قدرت انکار ندارد جز با 
قلبش, و می بینی که ثروت کلانی در راه حرام و جلب خشم حضرت 
پروردگار صرف می شود. و می بینی که زمامداران اهل کفر را به خود 
رس کی ال و رارار دور اهر داوران زارمیستی کر 
برای داوری رشوه می گیرند و هرکس بیشتر دهد او برنده می شود و او 
حق معژفی می شود» . 


0 «و رآیت المساجد محتشیه بمن لا یخاف الله, یجتمعون فیها للغیبه 
و اکل لحوم اهل الحق, و یتواصفون فیها الشراب المسکر» . 


«مساجد را می بینی که از کسانی پر شده که از خدا نمی هراسند, در 
مساجد برای غیبت کردن, و خوردن گوشت اهل حق گرد یا روز 
مساجد از وصف مشروبات و مسکرات با یکدیگر سخن می گویند» . 


بدنه» . 
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«نخستین چیزی که از دین خود از دست می دهید خضوع و خشوع است, 
دل مرد را قساوت می گیرد و همانند بدنش می میرد» . 


آری دلها از یاد خدا خالی شده, خوف و خشیت در آنها راه ندارد. خدا را به 
طور علنی دشنام می دهند و کسی صدایش بلند نمی شود. به خدا 
نافرمانی می شود و طمع ثواب و ترس از عقاب جلو معصیت را نمی 
گیرد, احساسات فروکش کرده, عواطف از بین رفته, دلها به سنگ سخت 
چافوق ازمایتتن. ببیتند؟ ۱ +«اورا انکار می کنند که جرا در برابر کناهان 
دست و پای گنهکار را خشک نمی کند؟ ! ولی فراموش کرده اند که او 
مهلت داده است تا هرچه می توانند و می خواهند انجام دهند و روزی 
سخت در انتظارشان هست, روزی که زن شیرده از فرزند شیرخوارش 
غفلت می کند., در آنجا عمل شایيسنته احدی بی پاداش نمی ماند و کردار 


2- «|ذا علت آصوات الفشاق و استمع منهم » . 


«هنگامی که صدای فاسقان بلند شود و از آنها پذیرفته گردد» ۰ 


آری عقلای قوم نیز از هرفاسقی حرف شنوی دارند و سخن کسی را چون 
سخن فاسقان با گوش جان نمی شنوند. در صورتی که امام صادق (ع) به 
ما امر فرموده که در چنین مقطعی بیدار و هشیار باشیم و دستخوش امواج 


123- «. . . رآیت ریاح المنافقین و آهل الثفاق رائحه و ریاح آهل الحة لا 
تحزک» . 


«هنگامی که ببینی که پرچم منافقان در اهتزاز است و پرچم اهل حق 
حرکتی ندارد» . 


4 - «یصیر الأذان بالأجره, و الضّلاه بالأجره» . 


«اذان با اجرت گفته می شود نماز (جماعت) با اجرت خوانده می شود» . 


2-5 «و المنابر یومر علیها بالتقوی, و لا یعمل القائل بما یآمر » 
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«بر فراز منابر به تقوی و پرهیزکاری امر می کنند و گوینده به آنچه امر 
فی: کند عصل نضی کند*: 


نگاهی به وضع مساجد و حال گویندگان اسلامی, ما را از هر توضیحی بی 


6- «|ذا کثرت الغوایه, و قلت الهدایه» . 


«هنگامی که ضلالت و گمراهان فراوان شود و هدایت کمیاب گردد» . 


7- د«و رآیت طلب الحجٌ و الجهاد لغیر الله,. و المصلّی یصلی لیراه 
الثاس» . 


«و می بینی که حخّ و جهاد را برای غیرخدا انجام می دهند و نماز را برای 
ریا و تظاهر می خوانند» . 


8 «یرتد آکثرهم, و یخلعون ربقه الاسلام من اعناقیهم» . 


«بییثر ۱  .‏ 4 : 
ر مر ن از دین مرند می ند شده ۱ زگ < 
0 ۱ سور و ر سلام را از گردن حود 


ارتداد تسل .روز با خیزی جر هشیر حضر ت.بقيه الله (عه) درمان پذیر 


۴۴ 


هی یازا از پیش ات 


حضرت ولی عصر (عج) در مورد نشانه های ظهور خطاب به «ابراهیم بن 
مهزیار» فرمود: 


9 - «[ذا حیل بینکم و بین سبیل الکعبه» . 


«هنگا 
و راه کعبه مانع شوند» . 


او لهاتم واه رای امه اناد 
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و رسوله منهم براء» . 


«هنگامی که میان شما و کعبه توشط افرادی که هیچ ارزش و شخصیتی 


ندارند لنند د ایجاد شود کّ خداوند از آنها بیزار است و پیامبرش نیز از آنها 
بیزار است» . 


در برخی از کشورها اين معنی حاصل شده است و ممکن است در 
کشورهای دیگری نیز در اینده تحقق پیدا کند. 


دسر 


در انجیل می خوانیم: 


1- «زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد, زیرا که تا آن ارتداد ال 
واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد. ان روز نخواهد 
امد. که او مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا يا به 
معبود مسمّی شود., به حذیکه مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می 
نماید که خداست. . . انگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او 
را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود 
خواهد ساخت. که ظهور او به عمل شیطانست با هر نوع قوّت و ایات و 
عجائب دروغ. و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین از انجا که محبت 
راستی را نیذیر فتند تا نجات یابند. و بدین جهت خدا| به ایشان عمل 
گمراهی می فرستد تا دروغ را باور کنند» . 


ظهور حضرت عیسی (ع) در محضر حضرت بقیّه الله (عج) از نظر ما 
قطعی است. و در روایات اسلامی امده است که کشته شدن «سفیانی» 


به درست حضرت عیسی (ع) خواهد بود. 


جع 
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ص :012 


یه مات او هه( یه | تاه نفخ م2 ملاع 
تالف ها ماد الاهان جاد 2 صاض 1 ۱19 


نعمانی صفحه 3 17, بحار الانوار جلد 2 صفحه 366 و ینابیع الموده جلد 3 
صفحه 104. 


خی آلاتر ضفخه 427 بعار آلاتوار علد 2 ضفحه: 190 والرام التاضب 
ضفخه 120 


-ینابیع الموّده, جلد 3 صفحه 100. 


-منتخب الاثر صفحه 437 و کشکول شیخ بهائی صفحه 80 ط. 


-منتخب الاثر صفحه 434, الز ام اللاصب صفحه 182 و بشاره الاسلام 


صفحه 20. 


-جامع الاخبار صفحه 81, بشاره الاسلام صفحه 76 و الز ام اللاصب صفحه 
195 


صفحه 258 و بشاره الاسلام صفحه 34 1. 


-صاخم ام آ لش تفت زد 


عتهه الخصاحیر لو 2 سقحه 46 کشا ره الاسلام صفحه. ور لاسام رد 


صفحه 121 و منتخب الاثر صفحه 425. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 04 2, الز ام اللاصب صفحه 181 و بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 6 2. 


-اصول کافی جلد 2 صفحه 614, کشکول شیخ بهائی صفحه 235, نور 
الابصار صفحه 4د, بشاره الاسلام صفحه 41 و الز ام اللاصب صفحه 192. 


وه ااقضاخف سای مر ات ای هه هی و و 
بشاره الاسلام صفحه 44. 


سب هه ور ین را میا الا سا 32 


ص :3 01 


258 


-نهج الفصاحه, جلد 1 صفحه 216 و بشاره الاسلام صفحه 44. 


ای الصا له 2 مه لاحم العف 2و مارد 


-ینابیع الموّده, جلد 3 صفحه 1060 و 03 2. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 263, الز ام اللاصب صفحه 181 و بشاره 
الاسلام صفحه 6 و 23 


-الز ام اللاصب صفحه 1863, بحار الانوار جلد 2 صفحه 258 و بشاره 


عضتخیه آلاتر ضفکه 430 بیحان واه حلو 52 صفعه و و2 اترام اتاضب 
صفحه 183 و بشاره الاسلام صفحه 133. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 259 و بشاره الاسلام صفحه 5,23 و 134. 


یاوه الاسلان صفوی ور هو ان شاه صلم هه 9 2 .۵ 
4 لام الاضت: صفهه 181 مفصی تین الانضار ضفته 172 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 193 و 58 2, بشاره الاسلام صفحه 25 و 76 و 
الامام المهدی صفحه 217. 


-الامام المهدی صفحه 219. 


-بشاره الاسلام صفحه 62 


-منافقون:5. 


-نوح: 7. 


-منتخب الاثر صفحه 430, بشاره الاسلام صفحه 62 و 133 و بحار الانوار 
جلد 52 صفحه 258. 


-الز ام اللاصب صفحه 182 و بشاره الاسلام صفحه 175. 


-انعام :94, 


-آل عمران:30. 


-مریم "79 و 90. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 57ظ2, الز ام اللاصب صفحه 183 و بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 132. 


-الملاحم و الفتن صفحه 118 و الامام المهدی صفحه 91. 


-الز ام اللاصب صفحه 194 و بشاره الاسلام صفحه <ظ 7. 


-صحیح مسلم جلد 1 صفحه 91, الامام المهدی صفحه 11, منتخب الاثر 
صفحه 484 و بشاره الاسلام صفحه 41. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 56ظ2, بشاره الاسلام صفحه 23 و 132 و الزام 


-بشاره الاسلام صفحه 132. 


ص :014 


-بشاره الاسلام صفحه 132, منتخب الاثر صفحه 429, الز ام الثاصب صفحه 
3 مهار ااتمار رو صفحه. 27و 200 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 259, بشاره الاسلام صفحه 135, الزام 


-مخلاه شیح بهائی صفحه 31 و ینابیع الموّده, جلد 3 صفحه 6۵4. 


-الامام المهدی صفحه 219 و منتخب الاثر صفحه 429. 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 259, منتخب الاثر صفحه 431, بشاره الاسلام 


-ملنتخب الاثر صفحه 431, بحار الانوار جلد 2 صفحه 2<9, بشاره الاسلام 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 60 2, الز ام اللاصب صفحه 184 و بشاره 


-بشاره الاسلام صفحه 149 و الامام المهدی صفحه 229. 


صفحه 43)0. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 12, بشاره الاسلام صفحه 172, منتخب الاثر 


-بشاره الاسلام صفحه 172 و بحار الانوار جلد 2 صفحه <4. 


-رسالهة دوم پولس رسول به تسالونیکیان؛ باب دوم بندهای 1-3 1. 


ص :5 01 


ص :016 


بخش هفدهم: نشانه ها و خارق العاده ها 
اشاره 


ص: 017 


ص :0186 


الف-مرگ ومیرها, قحطی ها و ویرانی ها 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


2 «الایات کخرزات منظومات فی سلک. فانقطع السلک. یتبع بعضها 
بعضا » . 


«نشانه های ظهور چون دانه های یک تسبیح و یا یک گردن بند است که 
رشته اتصالش بگسلد و دانه های آن یکی به دنبال دیگری فرو ریزد» . 


اگر دنیای معاصر را دقیقا مورد مطالعه قرار دهیم درست همانند گردن 
بندی است که رشته اش گسسته, و دانه هایش یکی پس از دیگری فرو 
می ریزد» هر روز فتنه ای به دنبال فتنه ای, حادثه ای به دنبال حادثه ای, 
فاجعه ای به دنبال فاجعه ای به وقوع می پیوندد ! . 


ص :619 


آتش یک فتنه نیفسرده, فتنه ای دیگر شعله ور می شود فاجعه ای خاتمه 
نيافته, فاجعه ای دیگر به وقوع می پیوندد, جهان همانند انیا ر باروتی است 
که هر لحظه بیم آن می رود که منفجر شود و جهانی را به خاکستر بنشاند. 
فتیلة آنرا وم ایو فا کر قرف در وراه ارس و و هر لحظه 
اشان افعار و اشتفال ارت که ی ماهبا مق تا مها دیآ 


خسف و صیحه بی ارتباط نیست: 


الذجال» . 


«آبادی بیت المقذس خرابی مدینه را به دنبال دارد و خرابی مدینه نبرد بی 
امان را به دنبال دارد و به دنبال آن قسطنطنیه (استانبول) فتح می شود و 
فتح قسطنطنیه خروح دجال را به دنبال دارد» . 


پیش از آنکه نگارنده به توتشن. این تتظور پیردازه آبادی بیت المقدذس به 
احترام مسجد اقصی (قبلة ال مسلمانان) و کلیسای قیامت (کلیسای 
بیت المقدس پرداختند, ابادی بیت المقذس خرابی مدینه را به دست سپاه 
سفیانی به دنبال دارد و آنگاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل (بین سپاه 
حضرت بقیه الله (عج) و سپاه سفیانی) اغاز می شود و در منطقء قرقیسیا 
و طبربه (در فلسطین) ستمگران به دست آنحضرت به هلاکت می رسند و 
انگاه استانبول به دست سپاه اسلام فتحج می شود و سپس دیگر نشانه ها 
به ترتیب, همانند دانه های تسبیح با نظمی که معصومین علیهم السّلام بیان 
فرموده اند, واقع می شود. 


4- «تکثر البواسیر, و موت الفجاه, و الجذام» . 


«بواسیر, مرگ ناگهانی و جذام فراوان می شود» . 


25- «توقعوا آبات متوالیات کنظام الخرز, و أوّل الآبات الصواعق» . 


ص:020 


«منتظر نشانه های پیاپی به سان دانه های تسبیح باشید, که نخستین آنها 
صاعقه های اسمانی است» . 


در اینجا کلمة «صواعق» به کار رفته. که جمع «صاعقه» است و «صاعقه» 
در لغت به دو معنی است:1-صاعقة آسمانی 2-مرگ ناگهانی, و در حدیت 
فوق هر دو معنی صحیح است., ولی حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) در 
مورد نشانه های اخر الژمان وارد شده که در آن واژه «صواعق» به معنای 
مرگ ناگهانی به کار رفته است: «به هنگام نزدیکی قیامت (و يا ساعت 
ظهور) مرگ ناگهانی فراوان می شود تا حدذی که مردم به هنگام دیدار 
یکدیگر می پر سند. 


امروز چه کسی در نزد شما به مرگ ناگهانی مرد؟ می گویند: فلانی » 
امروز مرگ ناگهانی بسیار رائج شده, هر روز گروهی از آشنایان با سکن 
قلبی و مغزی به صورت ناگهانی جان می سپارند. و هر روز عذّه ای از 
خویشان و دوستان و هموطنان با انفجار, تروره بمباران و دیکرزن حوادثت و 
سوانح به صورت ناگهانی جان خود را از دست می د هند. 


صاعقه های اسمانی نیز توسعه یافته, به صورت موشکهای زمین به زمین, 
زمین به هوا و هوا به زمین و هدایت شونده و جز انها نیز درامده است. که 
هر روز ده زیادی از مردم بی سلاح و بی دفاع, توسٌط انها به خاک و خون 
پیشه اشباع گردد. 


0 [- «و لذا ترکتم السته ظهرت البدعه, و ارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء؛ 
آه فا آه. متا اور اعد تیک لا هر ون 


«هنگامی که سئت را ترک کنید. بدعت ظاهر می شود. در چنین زمانی 
منتظر بادهای سرخ خسف مسح و غلبة دشمن باشید, و انگاه به شماأ 
پاری نخواهد شد» . 


در این رابطه حدیبت جامعتری در بخش شانزدهم نقل کردیم و امروز 
قسمتی از آنها ظاهر شده, به خصوص غلبه دشمن که دشمنان خون آشام 
اسرائیل وردو ابرقدرت شرق و غرب., هرکدام به قسمتی از ممالک 
اسلامی تسلط پافته اند. 


بدعتها ظاهر شده. شریعت محمدی (ص) به دست فراموشی سپرده شده, 
رماانهتضرسته اععا نت ماع کر مان انته توا یانعم روا تاسشووع 
در میان 


ص: 021 


خانواده های مسلمان علنی شده, در باشگاهها, دانشگاهها, کازینوها و دیگر 


مراکز هنری و فرهنگی معمول شده است. و دشمن صهیونیستی بر همه 
مسلمانان جهان مشکل بزرگی را فراهم اورده است. 


دک 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


7 (- «بین یدی القائم موت آحمر, و موت آییض, و جراد فی حینه و جراد 
فی غیر حینه کألوان الم ! . فاما الموت الأّحمر فالسیف, و ما الموت 
الأْبیض فالطّاعون» . 


«در پيیشقدم حضرت قائم (عج): - هرز ی سرخ و مرگ سفید است؛ و 
ملخهائی سرخ فام به رنگ خون در فصل ملخ و در بیرون از فصل ان. امّا 
مرگ سرخ, کشت و کشتار است. و اما مرگ سفید, طاعون است» . 


تاکنون کشت و کشتار در سراسر جهان بسیار فراوان واقع شده, و شاید 
به دنبال آنها جنگ جهانی سوم واقع شود که همه چیز را زیرورو کند و به 
دنبال آن طاعونی فراگیر, که دوسوم جمعیت جهان را نابود کند, چنانکه در 
روایات آمده است, دیکن کشی رهائی پید | نکند, جز آنکه خدای تبارک و 
تعالی اراده فرماید. 


98- «و جراد یظهر فی آوانه و فی غیر آوانه, خرن با ات الزرء و 


«ملخهائی ظاهر می شود در فصل خود و در خارج از فصل خود, بر زراعت 
و غلات هجوم می برد و موجب کمی محصول می شود» . 


9- 1 أُ 
«جوع آغبر, و موت احمر» . 


«گرسنگی مزمن و مرگ سرخ شایع می شود» . 


0- «و لذلک آیات: أَولهنْ احصار الکوفه باللاصد و الخندق» . 


ص :022 


«برای فرج ما نشانه هائی است. نخستین آنها محاصرة کوفه به وسيلة 
نگهبانها و کانالهاست» . 


1 . . . و ان لخروجه لعلامات عشرا: 


- آوْلها تخریق الرُوایا فی سکک الکوفه, و تعطیل المساجد, و انقطاع الحاجْ, 
و خسف و قذف بخراسان, و طلوع الکوکب المذئب., و اقتران النجوم. و 
هرج و مرح و قتل و نهب ! . و من العلامه الی العلامه عجب ! . فاذا تمّت 

العلامات قام قائمنا قانم الحقّ. . طوبي لاه ولایتی, الرین بفتلون: فیلار و 
9 من آجلی !. هم خرّان اللّه فی آرضه لا بفزعون یوم الفزع الأکبر 4» 


«برای ظهور او ده علامت است: 


1-گشودن زاویه های کوچه های کوفه (توسعة معابر و باز کردن کوچه های 


بن بست) . 


2-تعطیل شدن مساجد. 


ت ۳ ۳ 
3-بسته شدن راه حح. 


4-خسف (زیر آوار رفتن) و قذف (بمباران) در خراسان. 


5-طلوع ستارة دنباله دار. 


7-فتنه و فساد. 


8-سرگردانی و سردر گمی. 


9- کشت و کشتار. 


0-غارت و چپاول. 


از هر نشانه ای تا نشانه ای دیگر شگفتیهاست. چون نشانه ها تحقق پافت. 
قائم ما قیام می کند, خوشا به حال اهل ولایت ما که در راه ما کشته می 
شوند و به سبب ما کنار زده می شوند, انها گنجهای خدای تبارک و تعالی 
در روی زمین هستند, انها در روز قیامت از «فزع اکبر» در امان هستند و 


برای آنها باکی نیست» . 


در تمام شهرها برنامه توسعء معابر و خیابان کشی به خاطر باز کردن 
کوچه های بن بست تحقق یافته. مساجد بسیاری به حال تعطیل درآمده 
است, چندین زلزله در استان خراسان در چند سال اخیر واقع شده است 
که امیدواریم از 


ص :023 


شر بارشهای عذاب آسمانی در امان باشیم, چه بارشهای عذاب به صورت 
صاعقه و امثال ان, و چه بارشهای عذاب به صورت موشکها و بمبارانها و 
توپهای سبک و سنگین, که در تخریب از عذابهای اسمانی کمتر نیستند. 


این نکتت: نا کفتد نماند که نشانه های یادشده در این حدیث یک سلسله 
رویدادهای مشخص و معینی است که در زمانهای مشخص به وقوع می 
پیوندد, مانند زلزلءة طبس در خراسان, و مانند زندان. تبعید و شکنجة 
علمای دینی به جرم دعوت به حقّ و روی درروئی با رژیمهای ستمگر. 


2 «و آشا الژوراء فتخرب من الوقائع و الفتن, و أمّا واسط فیطفی 

علیها الماء و آذربیجان بهلک آهلها 0 :نا الخ‌ضل فبقلی.. الما 
من الجوع و الفلاء ۰ و اقا حلب فتخرب من الصّواعق, , و تخرب دمشق 

من شده القتل. . ۰ و آیا بیت المقدس فانه محفو ظ لان فیه آثار الأنبیاء» 2 


«شهر زوراء (بغداد) در آثر شورشها و فتنه ها ویران می شود, شهر واسط 
(در عراق) در اثر طفغیان آ خراب می گردد, مردم آذربایجان به وسیله 
طاعون هلاک می شوند, مردم موصل (در عراق) از گرسنگی و گرانی می 
میرند, شهر حلب (در سوریه) در زیر صاعقه ها (توپها) از بین می رود, 
المقذس (اورشلیم) به احترام نشانه های پیامبران در امان است» . 


در این روایت بیش از هر چیزی صاعقه هائی که از آسمان فرو می ریزد 
باه هی کی کم من ات ار اسان سای یر ار 
توپ و موشک و دیگر بمبارانهای اسمانی منظور باشد. 


زوراء که به احتمال قوی «بغداد» است, در آستانة فرو رفتن در کام 
حوادت است, شهر واسط در تیررس دجله است و هر لحظه طفیان ات 
می تواند شهر واسط را در زیر امواج خود بپوشاند, شیوع طاعون در 
آذربایجان با یک اشارة قهررآمیز حضرت احدیت می تواند همه امیدها و 
آرزوها را در زیر خاک مدفون سازد, قحطی و گرانی و گرسنگی پس از 
وقوع این حوادث در دمشق و موصل و حلب بسیار طبیعی به نظر می 
رسد, به خصوص بعد از رودروئی سوریه با رژیم اشغالگر 


ص :024 


ارام ظ بان پر داهن آمرای ات ار 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


پیشوای ششم جهان ر ضمن تفسیر آبة شربفة: [ لَلذیعتَهُم من 
العداب ات نون العذات کر ار تا کی کوک نا 
را کیفر خواهیم داد» , فرمود: 


القاتم بالشیف !. و العذاب الأکبر: المهدو بالشیف فی آخر الامان» . 


«کیفر کوچک قحطی, خشکسالی ۵ گرا فیختهاشت در. ادشانه ظهور قائم 
عج) به شمشیر, و کر بزرگ شمشیربژان حضرت مهدی (عج) دز آخر 
زمان است > . 


4 «و من آیات ظهوره آن یتقارب الزمان. .» . 


«از نشانه های ظهور او نزدیی شدن زمان است» . 


شاید.منظور از تردیک شدن زمان: کدشت سرم: ان باشد که اسان در انز 
تراکم مشاغل و کثرت مسئولیتهای زندگی و فرو رفتن در ناملایمات هرگز 
احساس نمی کند که روزها, هفته ها و ماهها چگونه می گذرد. و يا منظور 
از نزدیک شدن زمان. طی شدن کارهای طویل المده در زمان کوتاه, که 
در اثر اختراع وسائل حمل و نقل مدرن, انسان می تواند نهار را در لندن 
صرف کرده, شام را در زاین موعود باشد, و بدین سان مسافت چندماهه 
را در چند ساعت طی کند. که این هم مفهوم دیگری از نزدیک شدن زمان 


است. 


5- . . و أول الایات الطواعق, نم الایح الطفراء نم ریح دائم. و 
صوت من السماء یموت به خلق کثیر» . 


«نخستین نشانه صاعقه هاست, سپس باد زرد آنگاه باد مداوم, سیس 
بانگ آسمانی که گروه فراوانی با آن صیحه از بین می روند» . 


ص :025 


این صيحة آسمانی که موجب کشته شدن گروه فراوانی از مردم خواهد 
بود. شاید خود موجب انفجارهائی در انبارهای اسلحه و مهمّات باشد, و 
بدین وسیله مناطقی را زیرورو کند و بانگ دلخراش ان در تمام جهان 


تنصب عین 
ازتشنل تفن ال شرت 
6 1- «یجف ماء بحیره طبریا, را 
#غر الواقه فی الجانت اعله مر 
۳ 


«آب درياچة طبریه (در فلسطین) می خشکد, درختهای خرما از میوه دادن 
باز می ایستد. اب چشمهة «زعر» در طرف قبلة شام کاهش فراوان می 
یابد» . 


7- «یکون جفاف الأنهار. . و یقع القحط و الفلاء ثلاث سنین» . 


هن ی ای و امس ال سا ی ی 
می گستراند» . 


دریاچة طبریه به دلیل دربر داشتن مقدار زیادی پتاسیم و دیگر مواذ 
شیمیائی, مورد توجّه رژیم اشغالگر اسرائیل می باشد و هر روز هزاران 
لیتر از آب آن به مراکز آزمایشگاهی حمل می شود طبعا چیزی نخواهد 
گذشت که آب آن خواهد خشکید. 


8- «لا یخرج آهل مصر من مصرهم عدولهم, و لکن بخرجهم نیلهم هذا. 
یغور فلا تبقی منه قطره. حتّی یکون فیه الکنبان من الزمل » . 


«مردم مصر را دشمن خارجی از آب و خاک خودشان بیرون نمی کند, بلکه 
همین رود نیل آنها را از دیار خود بیرون می کند, آب آن کلاً می خشکد و 
خی نگ فره هم ماد خر اضر ای ان تس در شین ایو 


خشک شدن آن پا به وسیله یک حادثة آتتضانت اتفاق می افتد, و یا در اثر 

می شود, پا در زیر پوستة زمین مخفی می شود و از جای دیگر می جوشد, 
با از 

و با ار 


ص :026 


مسیر خود منحرف می شود و دیگر کشور مصر را سیراب نمی کند و به 
جای اب, تلهای شن در بستر ان خودنمائی می کند! . چنانکه رسول اکرم 
۷ 


09 - و خراب مصر من جفاف الثیل» 


ویرانی مصر در آثر خشک شدن نیل خواهد بود» . 


آنگاه امام صادق (ع) می افزاید: 


0 «و عند ذلک اختلاف السنين, و اماره من آوْل الثهار, و قتل و خلع 
فی آخر النهار» . 


«در آن زمان سالها دگرگون می شود ازال صیح حکومتی به قدرت می 
رسد و تا اخر روز کشت و کشتار می شود و سقوط می کند» . 


دک کی الا مایم مات ای فا مسا نا ا عتی فا 
است, و يا در اثر تحوّلات عجیبی است که در جهان به وقوع می پیوندد و 
چهرة جهان را دگرگون می سازد, چون انقلایها, شورشها, کودتاها, جنگها و 
آتش بسها و دیگر تحوّلات مور در اوضاع جهانی. 


1 (- «یذهب ملک الشنین,؛ و یصیر ملک الشهور و الایام. 


فقیل: هل یطول ذلک؟ فقال: لا» 


«زمامداری چندساله از بین می رود و زمامداری چندماهه و چند روزه 
معمول می گردد. گفته شد: ایا این وضع مذت زیادی طول می کشد؟ 
فرمود: نه» . 


2 د«و ینبثق الفرات حثی یدخل ازقه الکوفه. . و عقد الجسر مشا یلی 
الکرخ بمدینه بغداد» . 


«فرات طغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد می شود. و پلی در بغداد 
در مقابل کرخ زده می شود» . 


این طغیان فرات طبعا یک طغیان فوق العاده ایست که تاکنون روی نداده 
است ولی این پل که در حدیت شریف اشاره شده در منطقه کرخ زده 


شده است. 


ص: 027 


3- «عام الفتح ینبثق الفرات حثّی یدخل ازقه الکوفه» . 


«در سال فتح و پیروزی. فرات طفغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد 


می شود» . 


4 رن فتاه الفاند لس غداقه نیم العظر مد قیها انمازه 
الّمر فی البّخل, فلا تشکو8ا فی ذلک» . 


«در پیشقدم ظهور قائم (عج) سال فراوانی و پربارانی است ولی میوه ها 
روی درخت فاسد می شوند. خرما در روی نخل تباه می شود, در وقوع این 
نشانه ها تردید نداشته باشید» . 


5- «آلسنه التی یقوم فیها المهدی تمطر آربعا و عشرین مطره یری 
آثرها و برکتها» . 


«در سالی که مهدی (عج) ظهور می کند بیست و چهار باران رحمت می 
بارد که اثر و برکت ان در همه جا به چشم می خورد» . 


6 ([- «تختتم العلامات باربع و عشرین مطره, یحیی اللّه بها الأْرض بعد 
موتها, احداها فی جمادی الاخره, و الثانیه مه عشره آیام في رجب بری 
آثرها و تعرف برکتها. و هذا مصداق الایه الکریمه: (اعْلَمّوا نَ 7۳ 
الَوَض بَقد مونها)» . 


«اين نشانه ها با 24 باران پایان فی باند که خدآوند به»,وشیلة آنها زرفین 
مرده را زنده می سازد, یکی از انها در ماه جمادی التّانیه می بارد و دیگری 
در ماه رجب که ده روز تمام طول می کشد و آثر ان همه جا دیده می شود 
و برکت آن در همه جا ظاهر می گردد» . 


و اینست مصداق آیة شریفة: «اغلموا أنٌ اللة بَْحَي الازض بعد موتها» : 


«بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می سازد» . 


7 ممعنی یه شریفه اینست که: «خداوند زمین را به وسیلة قائم آل 
محمد (ص) اصلاح می کند, پس از انکه به وسیله ستمهای مردمان تباه 
شده باشد. ما نشانه های قائم ال محمّد (ص) را برای شما بیان کرده ایم 
اگر تعقل نمائید» . 


ص :0286 


8 - «اذا آن قیامه مطر النّاس جمادی الأخره, و عشره ایام من رجب 
مطرا لم تر الخلائق مثله, فینبت اللّه لحوم المومنین و آبدانهم فی قبورهم. 
و کائی انظر الیهم مقبلین من قبل جهنه پنفضون شعورهم من التثراب » . 


«جچون ظهور او نزدیک شود مردم از بارانی در ماه جمادی الثانی و 10 روز 
از رجب (مجموعا چهل روز) برخوردار می شوند که هرگز در تاریخ 
آفزجتشن نظیر آن دیده نشده است. خداونر با این باران گوشت و پوست 
مقمنان را در داخل قبرهایشان می روياند, گوئی با چشم خود می بینم که 
ا.طوی هتفه این ‌عوالی متا بو حالنکه خای ,را از سر و 
صورتشان پاک می کنند می ایند» . 


شاید برخی از تحصیل کرده ها این حدیبت را خرافه بیندارند ولی جای 
شگفت نیست, که آنها همه مسائل ماوراء الطبیعه را خرافه می پندارند. 
ان فا اللهبة توحی .شاهد نی آن خهاهنم ود که بر اتظار .این 
رحمت نشسته ایم. نوید باران رحمت مقارن ظهور در ضمن بشارتهای 
سایر ادیان نیز رسیده است که در بخشهای بعدی متن انجیل را در این 
زمینه نقل خواهیم کرد. 


9- «و رآیت الخراب قد آدیل من العمران» . 


«و می بینی که در تمام جهان آبادیها تبدیل به ویرانی می شود» . 


خرابی و ویرانی در همه جاأ ظاهر شده, چنانکه در خاورمیانه می بینم و از 
کشورهای دور می شنویم. 


دک 


امام هادی (ع) می فرماید: 


0-- «هم بنتظرون الفرج |ذا ظهر الماء علی وجه الأأرض» . 


«هنگامی کف ات در روی زمین روان شد منتظر فرا رسیدن فرح می 
شوند» . 


ص :029 


منظور از روان شدن آب بر روی زمین. طغیان آب فرات و روان شدن آن 
در کوچه های کوفه است.؛ که رنگین شدن زمین را با خون ستمگران به 
وال اد 


جع 


ص:830 


-بشاره الاسلام صفحه 33 و الملاحم و الفتن صفحه 102. 


ارو نحل هر ری 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 69 2, بشاره الاسلام صفحه 24 و الزام 


-ااضاخم اه آلفت هم صفجه موز 


-بشاره الاسلام صفحه 22. 


-غیبت نعمانی صفحه 148, اعلام الوری صفحه 427 غیبت شیخ طوسی 
صفحه 207, المهدی صفحه 1889, بشاره الاسلام صفحه 0<ظ, الزام اللاصب 
صفحه 184 و الامام المهدی صفحه 18 2. 


-ینابیع الموّده, جلد 3 صفحه 110 و بشاره الاسلام صفحه 9 7. 


-الز ام اللاصب صفحه 1706 و بشاره الاسلام صفحه 58 و 273. 


-بشاره الاسلام صفحه 58 و 273 الز ام اللاصب صفحه 27, بحار الانوار 


-الز ام اللاصب صفحه 176 و بشاره الاسلام صفحه د. 


-سجدم: 1 2. 


-منتخب الاثر صفحه 303, بحار الانوار جلد 51 صفحه 9< و جلد 53 صفحه 
56 و بشاره الاسلام صفحه 17. 


- مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 30 د. 


-ااضاخم اه آلفت هم صفجه موز 


-بشاره الاسلام صفحه 191 و الز ام اللاصب صفحه 2601. 


-بشاره الاسلام صفحه 57 و 191 


-الصلاخم و آلفتن ضفه 0 12 


-بشاره الاسلام صفحه 28. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 112 و بشاره الاسلام صفحه 1540. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 271 بحار الانوار جلد 52 صفحه 210, بشاره 
الاسلام صفحه 123 و الامام المهدی صفحه 230. 


ص: 631 


-المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 43د, الامام المهدی صفحه 34 2, الزام 
الاح و ال کته مهار ااعان لد دوعص وم تارج 


-ارشاد مفید صفحه 340, غیبت شیخ طوسی صفحه 274 اعلام الوری 
صفحه 429, المهدی صفحه 194, الز ام اللاصب صفحه 8 17, بشاره 
الاسلام صفحه 125 و الامام المهدی صفحه 34 2. 


فاص 12 


-المحچّه البیضاء جلد 1 صفحه 343, ارشاد مفید صفحه 339, منتخب الاثر 
صفحه 443, عیبت شیح طوسی صفحه 69 2, بحار الانوار جلد 2 صفحه 


م2 اغاام الدره صفعه 2 العیه صفحم 9 الدام اتاضت رفح 
٩‏ لام امه شمه ورد 


-الملاحم و الفتن صفحه 1064, بشاره الاسلام صفحه 1760, الزام اللاصب 


-حدید: 17. 


صفحه 337 و جلد 3 صفحه 90, الز ام اللاصب صفحه 189 و بشاره 


ص :032 


ب-آتش و آتش افروز 


پیامبر اکرم (ص) می فرماید: 


1- «یکون نار و دخان فی المشرق آربعین لبله» . 


«آتش و دودی در خاور زمین برمی خیزد که تا چهل شب مشتعل می 
شود» . 


واژة «مشرق» در لسان احادیث به همه کشورهائی که در قسمت خاوری 
حجاز واقع شده اند, گفته می شود. 


2- «یوشک آن تخرج نار حسیل تضیء بها عناق الابل ببصری» . 


«نزدیک است شعله های آتشی از «حسیل» برخیزد که گردن اشتران 
«بصری» را روشن سازد » . 


«حسیل» نام یکی از دشتهای حجاز است و «بصری» اسم منطقه ای در 
نزدیکی دمشق است. 


رسول اکرم (ص) به 9۹ از اصحاب خود که ساکن منطقه «حسیل» بود 
فرمود: 


63- «آخرج آهلک منها, فاثه یوشک آن یخرح منها نار تضیء لها آعناق 
الابل ببصری» . 


«خانواده ات را از آنجا بیرون کن که نزدیک است ارتتتی از آنجا (حسیل) 
برخیزد که گردن اشتران بصری را روشن سازد» . 


روایاتی که از رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت برای ما نقل 
شده , بسیار قطعی و متقن است و از منبع وحی سرچشمه گرفته است و 
هرگز مطلب سست و بی اساسی از آنها صادر نشده است. آتشی که دز 
حدیت فوق اشاره شده. همان آتش نفت است که درست در همان نقطه 
ظاهر شده و دشت و صحرا را روشن ساخته و از حوالی دمشق شعله های 
ا ره اج وی و دوه 


ص:833 


روزی یکی از چاههای نفت از روی عمد يا در اثر یک عمل اشتباهی منفجر 
شود همه دشت و صحرا را انش فرا می گیرد و تا صدها کیلومتر را روشن 
می سازد, چنانکه امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


4 لا تقوم الشاعه حثّی تسیل واد من آودیه الحجاز بالثار » . 


«قیامت بریا نشود تا در یکی از وادی های حجاز آتش روان گردد » . 


5 سیلان (مایع و روان) در مورد آتش بسیار لطیف است, زیرا| آتش 
هنگامی می تواند روان گردد که جسم شعله ور یک جسم سیّال و مایع 
باشند.و آن:جیزی اج نفت نیست: 


امام صادق (ع) در حدیث دیگری می فرماید: 


65- «تبعث تار علی آهل المشرق فتحشرهم الی المغرب., تبیت, معهم 
حیث باتوا, و تقیل معهم حیث قالوا, یکون لهم منها ما سقط و تخلف, و 
تسوقهم سوق الجمل الکسیر» . 


«اتتیتن دی بان اه اور رفیرن. برصیت خیزد که آنها را به سوی مفرب 
زمین سوق می دهد؛ شب را هرکجا باشند در کنار انها سپری می کند و 
روز را هرکتا ات راجت کر ی کار انیا یی کنده آنجه از آن سا فظ 
شود و به جای بماند انها را سود می رساند و انها را چون شتر لنگ می 
راند» !. 


اگر روزی یکی از چاههای نفت منفجر شود همه مردم حجاز باید به سوی 
غرب کشور فرار کنند و در اين فرار هرچه شتاب کنند شعله های انش را 
در کنار خود خواهند دید, زیرا شعله های آن همه بیابان را چون روز روشن 
خواهد کرد همد کسایکه با یک نا وکشت. اضطراب از حاههای نفت 
دور می شوند در بیتوته های شبانه و قیلوله های روزانه انش را در کنار 
خود احساس خواهند کرد. (1) 


ص :34 6 


1- *) -اگر منظور از آتش, آتش نفت باشد ممکن است معنای حدیث این 


ممکن است منظور از اين آتش, آتش خانمانسوز اسرائیل باشد که مزة 
تلخ آنرا عربها چشیدند و از نقطه ای به نقطه ای گریختند و مواژٌ آتش زای 
اسرائیل را بالای سرشان دیدند و هم اکنون نیز کشورهای مجاور اسلامی 
شب و روز در آتش تجاوز اسرائیل می سوزند و در زیر بمبها, توپها و 
موشکهای آن جان می سپارند و چون شتر لنگ, کول سفر بسته, افتان و 
خیزان از مناطق جنگی دور می شوند و برای مقابله با نیروی اشغالگر به 
سوی غرب پناه می برند و از چاله به چاه می افتند. 


فشانه متظور ارآنی اد اش ای یی اند که که یر اف ره 
شود خشک و تر را می سوزاند و جهان را در کام خود فرو می برد و 
هرکس جان سالم به در برد افتان و خیزان از منطقه می گریزد و طبعا به 
سوی غرب کشیده می شود. 


افام زین العاندین. (ع) در ارتباط با این انش افروزان: تعبیری. دارند. که 


6 - «ذا ملاً نجفکم السّیل و المطر, و ظهرت الثّار بالحجاز فی الأحجار 
والخه و صلکت:بعداد اسر فبونعوا ظهور الفاته المتظ رن : 


«هنگامی که نجف شما را سیل و باران فراگیرد و در حجاز از سنگ و گل 
آتتتز بر خیزر دی انار هداد وا فخت. سر خود وراورن و 
منتظر (عح) باشید» . 


پیشوای ششم نیز در این باره می فرماید: 


7 وفع ان یضار که ی را مک 


ص:835 


فتوقعوا ظهوره» . 


#صکامی که انشی ذر خخار ندید اند و اب در تخف‌»روان کزدن» فتنظر ‏ طهوو 


او باشید» . 


پرواضح است که از شنک کل سای انش ره یود که با تفت اعته 
باشد و به قدری 4 شود که قابل احتراق باشد. امام سچجاد (ع) در این 
حدیث چهارده قرن پیش از (. کشت ول از سنهها و کلهای اعشته:با ترول 
سخن می گوید. و از سرزمینی که بیش از هر نقطه ای در جهان صادر 
ی و ار ار ات 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


8 - «یزجر النّاس قبل قیام القائم عن معاصیهم بنار تظهر فی السماء, 
و بحمره تجلل افاقها, و خسف ببغداد, و خسف بالبصره, و دماء تسفک فیها 
و خراب دورها و فناء یقع فی آهلها, و«تهول: اف العراق خوف: لا کون 


معه قرار » . 


«پیش از قیام قائم (عج) مردم با یک سلسله از نشاته .هاق اسماتن بیم 
داده می شوند: 1-اتشی که در اسمان پدید اید.2-سرخی که افقها را 
روشن سازد.3-خسفی که در بغداد ظاهر شود.4-خسفی که در بصره روی 
دهد. 5-خونهائی که در بصره ریخته شود.6-خرابی خانه های بصره و نابودی 
مردمان آن. 7-فراگیر شدن ترس و وحشت در همه نقاط عراق که اسایش 
و ارامش را از همه مردم عراق سلب کند» . 


کشت و کشتار بصره و سلب آرامش عمومی از مردم عراق با شروع جنگ 
بین ایران و عراق حاصل شده و هر روز بر شدّت آن افزوده می شود تا به 


به «ابراهیم بن مهزیار» چنین فرموده است: 


ص:836 


9- «و ظهرت الحمره فی الشماء ثلائا, فیها آعمده کعمده اللجین 
تتلالا نورا» . 


تفه روز تزخین در آاسمان: ندید اند . که. دز میان: آن ونان :جهن 
ستونهای نقره که از خود نور می دهد خواهد درخشید» . 


متن کامل حدیث در بخش خروج سید خراسانی (بخش بیستم) خواهد آمد, 
و احتمالا مربوط به حادثة بغداد باشد که از رهگذر منفجر شدن انبارهای 
نفتی و دیگر هو آتش زا آغاز شود و بغداد را در میان شعله های خود 
بسوزاند و نابود گرداند. 


دک 


محمد آن شاء الله» . 


«هنگامی که سه با هفت روز ات در مشرق دیدید منتظ فرح آل محمد 
(ص) باشید, انشاء الله» . 


امیدواریم که شعله های این آتش هرچه ردنر دیده اتود و نویه فرخ ال 
محمّد (ص) و فرح جهانیان در پرتو فرج ان بزرگواران هرچه زودتر در میان 
زمین و اسمان طنین انداز گردد. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


1 «اذا رآیتم نارا فی المشرق یشبه الهردیْ العظیم یراها آهل الأرض, 
تفع ثلاثه آنام او سبعه آیام, فتوفعوا فرح آل محمد» . 


«هنگامی که آتشی در مشرق دیدید که شباهت به بوتٍّ زعفران دارد و 
همه مردم جهان انرا دیدند و سه روز با هفت روز نیز ادامه یافت, منتظر 
ظهور و فرج ال محمّد (ص) باشید» . 


ص: 037 


این انش به احتمال قوی به هنگام وقوع انش سوزی در چاههای نفتی حجاز 
و یا عراق یدید خواهد آمد که منطفقهة وسیعی از خاورمیانه را روشن خواهد 

کرد و مردم دیگر مناطق شعله های آنرا در صفحه تلویزیون مشاهده 
خواهند کرد, و شاید تا آنروز ابزار دیگری اختراع شود که بیش از تلویزیون 
حوادث را برای مردم دیگر مناطق محسوس تر و ملموس تر سازد. 
پیشوای پنجم شیعیان علم خود را صریحا برای مردم زمان خود بیان کرده, 
اگرچه برای آنها قابل تصوّر نبود که چگونه یک حادثه در سطح جهانی می 
تواند قابل ریت باشد. تا در امر خود بصیرت کامل داشته. به هنگام 
مشاهدةه آن هیچ تردیدی به خود راه ندهند, هرکس بخواهد باور کند و 
هر کس بخواهد به انکار برخیزد. ما در اینجا درصدد بیان این نشانه ها 
نیستیم هو خاندان عصمت و طهارت بر تمام اقشار جهان نیازی به 
توضیح ندارد, که رسالت آنها روشنگری و زدودن تیرگیهای جهل و نادانی و 
سر دانش از سرچشمة زلال آن بود, بدون اینکه پاداشی منظور کرده, 
مثتی بر سر مردم بگذارند. 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


72 «ذا رآیتم علامه فی السشماء نارا عظیمه من قبل المشرق تطلع 
لیالی, فعندها فرح الثاس, و هی قذام القائم بقلیل» . 


«هنگامی که نشانه ای بزرگ در آسمان دیده شود و آن اش یمن است 


که از سوی مشرق زمین یدید آید و شبهائی بدرخشد, فرح مردم در آن 
زمان است که این نشانه در پیشقدم ظهور قائم (عج) و به فاصله ای اندک 


می باشد» : 


273 1- «و حمره تظهر فی السماء و تلتبس فی آفاقها» : 


باشد که تا افقهای وسیعی درخشش داشته باشد. 


ص:838 


در اینجا این نکته را یادآور می شویم که در برخی از احادیث تعتیر 
«مشرق» و در برخی دیگر تعبیر «قبله» به کار رفته است ولی ِ 
تحقیق معلوم می شود که هر دو به یک نقطه اشاره است, زیرا هنگامی که 

معصوم (ع) در مدینه با مردم سخن می گوید تعبیر «مشرق» را به کار می 
برد یعبی این حادثه در منطقه ای از حجاز که در شرق مدینه ات پدید 
خواهد آمد, و هنگامی که امام (ع) 01۳۳ ۱۷۵۲ تعبیر 
«قبله» را به کار می برد یعنی این حادثه در منطقه ای از حجاز که در 
طرف قبله عراق است واقع خواهد شد. اگر وقوع این حادثه را در منطفة 
چاههای نفتی «ظهران» تصوّر کنیم دقیقا با اين احادیث منطبق می شود که 
این متصاقه در تی که ومدیته م وزارت فبله غرای فرار کرفبه ارسخه 


4 «عمود نار بطلع من قبل المشرق فی الشماء یراها آهل الأرض, 
فمن ادرک ذلک فلیعذ لاهله طعام سنه » . 


«عمودی از آتش در طرف مشرق کر تما ردنت من ید ,که مفظ مروم 
مواذ غذائی یکساله را تامین کند» . 


از این تعبیرها دقت ائمه معصومین در بیان خود و شدّت ایمان و 
اعتقادشان به گفتار خود روشن می شود, مگر جز اینست که همة مردم 
روی زمین آنرا در صفحه های تلویزیون و يا ابزار مشابه آن که احتمالا در 
آینده اختراع شود, خواهند دید؟ !, و این معنائی است که هرگز از خاطرة 
هزم آن زمان نمی گذشت و بر دل آنها خطور نمی کرد و بیش از ده 
قرن پس از عصر آنها مقذمات این افکار و ابزار پدید آمده است. آنگاه 
میان این پدیده و حوادث تلخ بعدی از کشت و کشتار و گرانی و قحطی 
ارتباط داده, حذاکثر زمان هرج ومرح را در نظر گرفته. برای مذت یکسال 
به شیعیان خود امر فرموده اند که قوت تهیه کنند. امام باقر (ع) نیز در این 
باره فرموده است: 


75 - «آیه الحوادت فی رمضان: علامه فی السماء من بعدها اختلاف 
الثاس. فاذا آدرکتها فأکثر من الطعام» . 


«نشانهة پدیده های ماه رمضان علامتی است دز تما که به دنبال 


ص:839 


ان اختلافی شدید در میان مردمان پدید اند هنحافی که آن زمان را درک 
کردی, مواد غذائی فراوانی تامین کن» : 


پیشوای پنجم نیز همانند فرزند بزرگوارش شیعیان را متوجّه می کند که 
هرکس آن آتش را در آسمان ببیند و آن بانگ آسمانی, را بشنود برای مدّتی 
که میان آن نشانهة استا ۳ ظهور حضرت بقیه االه (عج) هست؛ مواد 
خوراکی تهیه کند که حون سخت درخواهد گرفت, دجال از یکسو و 
سفیانی از دیگر سو خروج خواهند نمود و قحطی و گرانی سای شوم و 

گینش را بر بتر بسن جهان خواهد گسترد, هر کین توص امام 
بکساله.ا امین نکند همین است: با خبیر افزاد معکوم ابه» مرن از 
کر ننک جان سپارد ولی آنکه از توصیه امام عزیزش غفلت نکند با 
خوشبختی و راحتی آن روزهای تلخ را سپری کرده, دولت مسعود و میمون 
تصش الاه عع را دری داد سین امد آن ری 


جع 


ص :640 


-صاخم ام اش ی 71 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 180, الملاحم و الفتن صفحه 70 و 126 و 


-صاخم ام آ لش تفه و 


-صاخم ام آ لش تفه و 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 179, الملاحم و الفتن صفحه 71 نور الابصار 


-الملاحم و الفتن صفحه 164, بشاره الاسلام صفحه ۵7, الزام اللاصب 
صفحه 178 و الامام المهدی صفحه 222. 


-ارشاد مفید صفحه 340, اعلام الوری صفحه 429, الزام الثاصب صفحه 
2 لاسام آلمهدی صفحه 229 و تفت الا صفخه 112 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه ظ5, بشاره الاسلام صفحه 172 و المهدی 
صفحه 196. 


-الامام المهدی صفحه 222 و المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 343. 


-غیبت نعمانی صفحه 134, بحار الانوار جلد 52 صفحه 230, بشاره 
الاسلام صفحه 85, الزام اللّاصب صفحه 185 و المهدی صفحه 186 و 
196. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 240, بشاره الاسلام صفحه 122, منتخب الاثر 
صفحه 444, الامام المهدی صفحه 221 و الز ام اللاصب صفحه 8 1. 


-المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 43د. 


خااضلاخم اه اه هم ی و 


ص: 641 


ج-خورشید و ماه و ستارگان 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


6- «ذا عقد الجسر بأآرضها, و طلعت الثجوم ذات الذوائب من 


«هنگامی که پل در آنجا (بغداد) زده شد. و ستاره های دنباله دار از طرف 
مشرق طلوع کرد, در کنار ان پل گروه گروه کشته می شوند» . 


آن پل که در احادیت فراوانی آمده است در زمان ما زده شده است. این 
پل علاوه بر انکه در نقطء تعیین شده (در مقابل کرخه) زده شده, از دیگر 
پلهای بغداد مشخص است و به زودی گروه گروه در عهد سفیانی در کنار 
ان کشته خواهند شد. 


احتمال می رود که رسول اکرم (ص) با تعبیر «ستارة دنباله دار» 
هواپیماهای جنگی را اداره کند که به دنبال خود دود غلیظی به جای می 
گذارند که چون دنباله متح کی به .دتبال آنها. خودتماتی: مین کنند. و شاید 
منظور همان ستارة دنباله داری باشد که در احادیث فراوانی از 1 بحث 
شده است و خود نشانه نزدیک شدن ظهور حضرت بقیه الله (عج) است. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


7- «شارتان بین یدی هذا الأمر: خسوف القمر بخمس, و کسوف 


فعند ذلک یسقط حساب المنجمین» . 


«دو نشانهة جالب در پیشقدم این امر: خسوف ماه در پنجم ماه و کسوف 
خورشید در پانزدهم ان که چنین وضعی از روز هبوط حضرت ادم (ع) به 
خورد» . 


ص :042 


8 - «انْ لمهدینا لایتین لم یکونا منذ خلق اللّه الشموات و الأأرض: 
ینخسف القمر لاوّل لیله فی رمضان, و تتکسف الشمس فی النصف منه. و 
لم یکونا منذ خلق الله السشماوات و الارض» . 


«برای مهدی ما (عج) دو نشانه است که از روز آفرینش آسمانها و زمین, 
چنین نشانه ای اثفاق نیفتاده است: ماه در شب اوّل ماه رمضان خسوف 
می کند و خورشید نیز در پانزدهم آن کسوف می کند! , از روزیکه خداوند 
آسمانها و زمین را آفریده, چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده است » . 


ان نو نشانه. از-رفینکه اسان بای در این جهان مادم و از آهد و یه 
خورشید و ماه اگاه شده, واقع نشده است که ماه در اوایل ماه بگیرد و 
خورشید نیز در پانزدهم ماه بگیرد! !. 


29 «آیتان تکونان قبل قیام القائم. لم یکونا مند هبط آدم علیه السلام 
علی الارض هتکس امن فت لصف مش رسضا رما عهر فی آخرجن*. 


«دو تشانه بسن از فیاض فایم (عم) بدندافی آیه که از روز هبوط حضرت 
ادم (ع) واقع نشده است: خورشید در نصف ماه رمضان و ماه در اخر ان 


می گیرد» . 


امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید: 


280- «و کسوف الشمس فی اللصف من رمضان, و خسوف القمر فی 


«خورشید در پانزدهم رمضان کسوف می کند و ماه در آخر آن خسوف می 
کند برخلاف آنچه تاکنون انس گرفته اند» . 


پرواضح است که خسوف ماه در ال ماه و يا در آخر آن گذشته از اينکه 
معمول نیست, معقول هم نیست. ولی نظر به اینکه در هم روایات تصریح 
شده که در تمام دوران خلقت چنین کاری سابقه نداشته است. معلوم می 
شود که به شکلی تحقق خواهد یافت که برای همة مردم جهان معلوم شود 
و همه را به شگفت وادارد و اعجاب همه را برانگیزد. 


ص:643 


1 «تنکسف الشمس لخمس مضین من شهر رمضان قبل قیام 
القائم» . 


«ماه در پنجم ماه مبارک رمضان خسوف می کند, و آن دز انتتانة قیام قائم 
(عحج) است» . 


2- «علامه خروج المهدی کسوف الشمس فی رمضان فی لیله ثلاث 
عشره و اربع عشره منه» . 


«نشانه خروج مهدی (عج) کسوف خورشید در ماه رمضان در شب 
سیزدهم و چهاردهم آن است» ! [یعنی روز سیزدهم که بین آن دو شب 


است ]. 


خورشید در اواخر ماه (قمری) بگیرد ولی در آن مورد برخلاف روش مالوف 
خواهد بود. 


-< + و ه 


پیشوای پنجم شیعیان در تعسیر 1 شریفه: «خاشعه 5 انضا وم ترهعفهم له 
ذلک الیَوَمْ الذی کائوا یوعذُون» : «در حالیکه فرورفته,. خاک 


ذ لت آنها را پوشانيده, آن روزی است که وعده داده می شدند» , فرمود: 


3- «یعنی یوم خروج القائم» . 


«روز خروج قائم (عج) را اراده کرده است» . 


- 


و در تفسیر آية شریفه: «ن تسا نترّل عَلیٍ عَليهمٌ من السماء بت فلت 
اعناقَمَم لها خاضعین» : «اگر بخواهیم برای آنها نشانه ای از اسمان می 
فرستیم. پس گردنهایشان در برابرش خاضع می شود» , فرمود: 


4 - «سیفعل ال ذلک بهم: رکود الشمس من الژوال (لی وقت العصر 
حتّی پلاحظ الناس ذلک. و ظهور رجل و وجه فی عین الشمس یعرف 
بحسبه و نلسبه. و ذلک فی زمان السفیانی, و عندها یکون بواره و بوار 


قومه» : 


«به زودی خداوند این نشانه را خواهد فرستاد: خورشید از موقع زوال تا به 
وقت عصر در وسط اسمان خواهد ماند, همه به این نشانه متوجّه خواهند 
شد. آنگاه سیمای مردی را در قرص خورشید خواهند دید که نام و نشان او 
را خواهند شناخت. این نشانه پرشکوه در عهد سفیانی خواهد بود و 


ص :044 


در آن هنگام سپاه سفیانی نابود خواهند شد و خود سفیانی هلاک خواهد 


شد» . 


5 «اين آیه در حقْ ما و بنی امیّه نازل شده است, ما بر آنها حکومت 
خواهیم راند و پس از یک فراز و نشیب گردنهایشان در برابر ما خاضع 
خواهد شد و پس از دوران عژت. خای ذلت بر چهره هایشان خواهد 


این نشانه که در عهد سفیانی تحقق خواهد یافت, یکی از بارزترین نشانه 
ها برای معزژفی سفیانی است و خود نشان بارزی است که بر احدی 
بشید تمی "ماندر | کرخه کهد-خور شید و ایستنادن آن :دز وعسظ. اشمانخند 
ساعت بیشتر طول نمی کشد ولی همه مردم به تشویش و اضطراب می 
افتتدو آندا یک تشا تک با ماو به حساب می آورند. 


سال 1982 میلادی فاجعه ای برای خورشید پیش خواهد امد و خورشید از 


مغرب طلوع خواهد کرد! ! 


(سال 82 میلادی به پایان رسید و چنین حادثه ای واقع نشد, بلکه فقط یک 
وضع زمین و دیگر کرات منظومه به جای گذاشت) . «مترجم» . 


در بخشهای بعدی احادیثی در مورد طلوع خورشید از مغرب از نظر 
خوانندگان گرامی خواهد گذشت. 


در تفسیر ابن عبّاس منظور از حکومت, حکومت بنی عبّاس نیست, بلکه 
حکومت حفءّ حضرت بقیه الله (عج) می باشد. 


منظور از سیمای مردی که در فرص خورشید ظاهر خواهد شد؛ سیمای 
حضرت مسیح (ع) است که در خورشید ظاهر می شود و از آشمان فرود 
ف ده بای و تن اه ی تور ۵ صییر کی دز اف ار 
تردید نمی شود. 


جع 
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تاش تاو (ع) عیفر براید: 


6 [- «و کف یطلع من السماء من المحتوم» ۰ 


«کف دستی که در آسمان ظاهر خواهد شد از امور حتمی است» . 


7- «و وجه و صدر یظهران للثاس فی عین الشمس» . 


«صورت و سینه ای در قرص خورشید برای مردمان ظاهر می شود» . 


منظور از دست در حدیت فوق, دست نیرومند دانش و تکنیک نیست که 
موشکها و سفینه های فضائی را تا دل اسمان می فرستد, و دست نیرومند 
فضانورد موفق نیست که توانست با دستهای خود از خاک کرةه ماه 
برداشته, در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خاکهای ماه را در برابر دیدگان 
حیرت زده جهانیان دست به دست می کرد. بلکه دست نیرومندی است که 
با قدرت بیکران خداوندی به صورت نشانه ای قاطع در اسمان ظاهر 
خواهد شد و به سوی آن جمال باهر الثور الهی اشاره خواهد کرد. 


8 - «اماره ذلک الیوم أن کفا من السماء مدلاه ینظر الیها الناس» ۱ 


1 ۱ ی که از اسان اوبزان شود 
«نشانة آن روز پرشکوه. دست نیرومندی است ی 7 
و همگان به سوی ان تصا تزا گنند کِ , 


امام هشتم حضرت علیْ بن موسی الرژضا (ع) در این باره می فرماید: 


9- «یظهر کف من السماء تشیر: هذا, هذا! » . 


درد ستی از اتتضان ظاهر شده, به سوی او اشاره می کند که: 


ینلست, اینست »> . 


پرواضح است که این دست به سوی آن مهرر_ تابان و قبلة خوبان اشاره 
خواهد کرده افتات الما امامت راد ان فصو غدالت شا 
خواهد داد. 


ص :046 


در برخی از احادیث وقت ظهور این دست در آسمان: عهد سفیانی تعیین 
شده, که پس از وقوع جنگهای خانمانسوز و فتنه های فراگیر. و پس از 
صيحء اسمانی در پیشقدم ظهور ان کعبة مقصود, ان دست ظاهر خواهد 


لنند. 


سپس امام صادق (ع) در مورد دیگر نشانه های ظهور می فرماید: 


0- «یظهر المهدی بعد غیبه, مع طلوع الثجم الأحمر, و خراب الژی و 


خسف الروراء» . 


«مهدی (عح) بعد از غیبتی طولانی. همزمان با طلوع ستاره ای سرخ و 
ویرانی ری, و خسف زوراء ظهور می کند» . 


«ری» نام منطقه ای در عراق است (1) 


و «زوراء» به بغداد گفته می شود. 


1- «طلوع الکوکب المذئب یفزع العرب ! . و هو نجم بالمشرق یضی ء 
قاری اآفمن نم ی یا فی‌تطرفای و نظهن جفوم ی 
السشماء و تنشر فی افاقها» . 


«طلوع ستارة دنباله دار ملت عرب را به وجشت می اندازد!, و آن ستاره 
ایست که در طرف مشرق ظاهر می شود و همانند ماه می درخشد ! , 
سیس دنباله اش برمی گردد و نزدیک می شود که دو سرش به یکدیگر 
برسد ! آنگاه سرخی در آسمان پدید می آید و جهان را از کران تا کران فرا 
می گیرد» . 


ترس و وحشت عرب از ستاره نیست. بلکه از حوادت جانکاهی است که 
همزمان با طلوع ستاره بر ملت عرب روی می دهد. 


2- «یطلع نجم من المشرق, له ذنب یضی ء» . 


«ستاره ای از مشرق طلوع می کند که دنبالة درخشانی دارد» . 


3- «طلوع الکوکب المذئب» . 


«یکی دیگر از نشانه ها طلوع ستارة دنباله دار است» . 
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در این رابطه روایتی نیز از امیر مومنان (ع) رسیده که در بخش زلزله ها 
خواهد امد. 


4.- «تنکسف الشمس بعد الطیحه فی رمضان, و قبل النداء. یکون 
کهفهم مع کلبهم» . 


«بعد از صیحهة تما و پیش از بانگ آتانیت (به نام مهدی) خورشید در 
ماه رمضان کسوف می کند. در آن زمان رومیان در نزدیکی کرانة دریا و 
در منطقة غار اصحاب کهف مستقر می شوند, خداوند اصحاب کهف را 
همراه با سگشان برمی انگیزاند» . 


این حدیث تا حذدی وقت آن کسوف خارق العاده را مشخص قف کلاه و از 
این حدیث معلوم می شود که به هنگام ظهور حضرت ولی عصر (عج) 
فضت اعظم موی ها در ما انعالن سین انم هو عار 
اشتات کی یر وراه ات و فاص ی اه ار ری ار 
ندارد که امروز برخی از اشغالگران در کرانهة غربی رود اردن اقامت دارند. 


برانگیخته شدب اصحاب کهف پس از گذشت ششهزار سال, به دست 


تصرت بفه للم عم ی از حالترنن معیرانه ت انحضرت خواهد بود. متن 
کامل حدبت در بخش دوازدهم کتاب گراشنت: 


دک 


ام وا افو راید 


5-- «قبل ذلک یوم بووح» . 


«پیش از ان؛ روز بسیار داغی هست» . 


و در حدیث دیگر به این تعبیر فرموده است: 


6-- «قبل هذا الأْمر قتل بیوح. قیل: و ما البیوح؟ . قال: دائم لا بفتر» . 
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«پیش از آن امر, کشتار بسیار داغعی هست. گفته شد که «بیوحع» به چه 


معناست ؟ فر مود: کشتار مداومی که سرد نشود و از حداّت و شدات ان 
کاسته نشود» . 


از تعبیر «بیوحج>» استفاده می شود که در این کشت وکشتار خونها مباح به 


شمار می رود و قاتلان خون مقتولان را مباح می پندارند و در مورد حلال و 
حرام انديشه نمی کنند, از این رهگذر امام (ع) صيغء مبالفه را بکار برده 


کار لاشالی فقوت انفادر ار ما نمی اه اند 


دسر 


و 


7- . . . و اجتمع الشمس و القمر, و استدارت بهما الکواکب و 
النجوم» . 


رتست ای که او شاد کان اس هار اساسا احاظی کنتد4. 


شاید منظور از گرد آمدن خورشید و ماه, قرار گرفتن آنها در یک مسیر در 


تعبیر گرد آمدن خورشید و ماه در قرآن کریم نیز آمده است: «و جَمع 


الشمس و الَقَمَم» : «خورشید و ماه گرد آیند» . 


جالب اینکه ستاره شناسان نوشته اند که کرات ت منظومءة شمسی امسال 
(سال تألیف کتاب) در برابر خورشید در یک استقامت قرار می گیرند که 
شین عفن تیان تادر است ور رن خطر‌هاتی وا به صدا در مین آفدد: 


دک 


8 «قائم (عج) خارج نمی شود جز پس از آنکه خورشید نشانه ای را 
از خود پدید اورد» . 
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شاید منظور از این نشانه, کسوف خورشید در غیر وقت عادی (پانزدهم 
ماه رمضان) و يا ایستادن آن در وسط اسمان, و يا ظاهر شدن سیمای یک 
مرد در قرص خورشيد, و يا طلوع خورشید از مغرب باشد, که در احادیث 
فراوانی از آنها گفتگو شده است, و شاید نشانه ای جز اینها باشد. 


دک 


9 «و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خور را 
ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. آنگاه 
عدالت سر انسان: دی آاسمان بدید کردد و در آن وقت جمیع طوایف سینه 
زتی کنند و پسر انسان را ببینند که : بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم 


می آید» ۰ 


ای اس وا ای یا ات مه اس اس 
تعبیر پسر انسان در اصطلاح انجیل گاهی در مورد حضرت عیسی و حاهم 
در مورد مصلح اخر الژمان به کار رفته است. در اینجا منظور حضرت بقیه 
الله (عج) است چنانکه از بررسی متن انجیل روشن می شود. و اگر 
منظور حضرت عیسی (ع) باشد انهم با احادیث ما منافاتی ندارد, که طبق 
ید و ما حصوت عسی ۵۱ ال خاصی در بت الم یی فرود آمده ه 
یاران حضرت بقیه الله (عج) می پیوندد. 


اما سینه زنی اقوام و اقشار مختلف مردم به دنبال جنگهای خانمانسوز و 
کشت وکشتار مداوم, و به ویژه جنگ «قرقیسیا» که در روایات از ان بجعت 
شه کته ها فرادانت دبای هاهه ارت 


جع 
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-المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 343, الملاحم و الفتن صفحه 162 و بشاره 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 207, بشاره الاسلام صفحه 91, غیبت نعمانی 
صفحه 145 اعلام الوری صفحه 429 المهدی صفحه 187, منتخب الاثر 
صفحه 440, ارشاد مفید صفحه 339, المحجه البیضاء جلد 4 صفحه 342, 
غیبت شیخ طوسی صفحه 270 و اسعاف الرزاغبین صفحه 146. 


-مدارک بادشده یی نویس قبل. 


-الامام المهدی صفحه 227. 


صفحه 441. 


-منتخب الاثر صفحه 131 و بشاره الاسلام صفحه 96 و 177 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 242 و بشاره الاسلام صفحه 129. 


-معارج :44. 


-بشاره الاسلام صفحه 129 و بحار الانوار جلد 2 صفحه 120. 


-شعرا4:۶. 


اه ی اه ری وتا اناد لد وک صفه ره سا 3 
صفحه 1009, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 1064, بشاره الاسلام صفحه 94, 
اعلام نموت صفحه. 2۸2۰ ماخ الفی خفحی 6۸ ماه اجه 
تفه 3 وی الرام نات صفحه 1 الم ااسخاخ جلد 4ص مجه 
32 


لامج آلفتم صفعه 162 


دالخامی للضاوخ نجل 2 ضفحه 1 فلت الانر صفحه ۸21 یار الانهاد 
خو 2 خرف 3 


-غیبت نعمانی صفحه 33 1. 


-بشاره الاسلام صفحه 169, الز ام اللاصب صفحه 188 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 220. 


عبعار الاتوار جلد 52-ضفخه 220 الخشه الیضاه لو 4 ضصفحه 34 
امن لاسام صفحه کر و اما امه 


ص: 051 


صفحه 232. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 161 و المهدی صفحه 186. 


ااصاخم ام افش شفته 111 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 275 و جلد 3 صفحه ظ98, بشاره الاسلام 


-بشاره الاسلام صفحه 162, عیبت نعمانی صفحه 144 و بحار الانوار جلد 
2 صفحه 192. 


-غیبت نعمانی صفحه 144, بحار الانوار جلد 52 صفحه 182 و 242 و 
بشاره الاسلام صفحه 102. 


-الز ام اللاصب صفحه 108 و بشاره الاسلام صفحه 173. 


-قیامت : 9. 


-منتخب الاثر صفحه 442 بحار الانوار جلد 52 صفحه 217 المهدی صفحه 
196 بشاره الاسلام صفحه 178, الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 136, 
الملاحم و الفتن صفحه 62 و الامام المهدی صفحه 232. 


"در انجیل بیش از 90 بار واه «پسر انسان» آضاه است که در 30 مورد 


آن حضرت عیسی اراده شده و در 50 مورد دیگر مصلح آخر الرمان اراده 
شده است و مستر هاکس آمونکا نیرت مهف مرن تفآ یره رک ره 
کرده است. «مترجم» 


-قر قیسیا شهر کی در شمال «سوریه» در استان «الجزیره» می باشد که 
در شش کیلومتری «رقه» و در محل التقای دو رود فرات و خابور واقع 
است. «مترجم» . 
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د-زلزله ها 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


0- «. . . و تکثر الژلازل» . 


«زمین لرزه بسیار شود» . 


1 ِ ۳۹ ِ سِ 
0- «. . . نم رجفه بالشام یهلک فیها مت« لف یجعلها لله: وخمه 
للمو‌منین دا نا علی الکافرین»" ۱ ۱ ان ٍِِ" 


«زمین لرزه ای در شام اتفاق افتد که صدهزار نفر در اثر آن هلاک می 
شود. خداوند این زمین لرزه را رحمت برای مقمنان و عذاب برای کافران 
قرار دهد» . 


یادآوری این نکته لازمست که تعبیر «شام» در اصطلاح روایات اختصاص به 
دمشق و حوالی ان ندارد بلکه معنای وسیعتری دارد که همه شامات 
(سوریه و لبنان) را دربرمی گیرد. 


2-2 «و < 1 
«و خراب الثرک من الطواعق» . 


«سرزمین ترک به وسیله صاعقه ها ویران می شود» . 


آپا رسول اکرم (ص) صاعقه های آسمانی را قصد کرده, و یا بمبهای اتهی 
و تیدروژنی امروز را قصد کرده است؟ ! ایا موشکهای ویرانگر امروز را با 
چشم خود می دیده و از انها صاعقه تعبیر می فرمود؟ ! ایا سرزمین ترک با 
صاعقه های ساخت بشری از بین می رود. یا صاعقه های اسمانی نیز به 
کمک انها می شتابد؟ ! 


آتنش با رز 1 ره که نو است کر 1 ِِِ ِ ِ 
سوی مردمان پرتاب می شود! !, این تعبیر با موشکها و بمبهای ویرانگری 
که در چنگال جنگنده ها قرار گرفته. توسشط خلبانهای مزدور از سوی 
شیاطین حاکم بر جهان بر سر ملتهای مظلوم پرتاب می شود؛ کمال 
انطباق را دارد. 


ص:3 85 


چه شیطانی خیره سرتر از ز خلبان بی رحمی که با کمال قساوت و سنگدلی 
با فشار یک دگمه منطقه ای را به خاک و خون می کشد و بر صغیر و کبیر 
رحم نمی کند و بر کودک و پیر رحم نمی آورد و هزاران تن مواد آتشزا را 
بر سر انسانها فرو می ریزد و «حرث و نسل» را نابود می سازد ! دیگر بین 
حیوانات وحشی و خلبانهای به ظاهر انسانی که بر سر مردم هیروشیما, 
ناکازاکی, ویتنام. افغان و لبنان بمب ریخته و می ریزند. چه تفاوت یافت 
شده هیچ نقشی در دفاع از مظلومان نمی توانند بازی کنند! . 


3- «سیکون فی آخر الرمان خسف و قذف و مسخ» . 


«در آخر الژمان خسف, قذف و مسح واقع خواهد شد» . 


خسف: فرورفتن در زمین و زير آوار ماندن به وسیله زلزله, سیل, طوفان, 
موشک, بمباران و جز انها. 


قذف: پرتاب چیزی از مکانی به مکانی (بمباران, سنگباران, موشکهای 
زمین به زمین و امثال انها) . 


شدن انسان دوپا به حیوان وحشی چهارپا) . 


4 «یکون عند ذلک ثلاثه خسوف: خسف بالمشرق, و خسف بالمغرب. 
و خسف بجزیره العرب» . 


«در آن هنگام سه خسف روی می دهد: یکی در مشرق, دیگری در مغرب. 
و سومی در جزیره العرب» . 


خسفی که در جزیره العرب واقع می شود آخرین خسف است که سپاه 
سفیانی را در کام زمین فرو می برد: 


05 1- «یعوذ عائذ بالبیت ببعت الیه جیش جلی |ذا کانوا بالبیداء خسف 
بهم >> ۱ 


«به بیت خدا| پناهنده می شود, آنگاه لشکر سفیانی به سوی او 


ص :054 


فرستاده می شود, چون به سرزمین تفا میتی مین آنما را در کام خود 
فرو می برد» . 


6- «جیش یجیء من قبل العراق فی طلب رجل من آهل المدینه 
پمنعه الله منهم. فاذا علوا البید|ء ,من ذی الحلیفه خسف بهم فلا یدرک 
آعلاهم آنو امه و لا یدرک اسفلهم آعلاهم الی بوم القيامه» ۰ 


«لشکری اجان عراق در جستجوی مردیٍ از اهلٍ مدینه (یعنی و 


«ذق الحلیفه» یذ سرژمین یداع ترنشد, 1 
ات اکن ات ها عنام هر کر کر یس 


خسف و قذف زمینی را هر روز با چشم خود می بینیم. هر روز خروارها 
مواد آتشرا پرتاب می شود (قذف) و صدها انسان در زیر آوارها می ماند 
(خسف) , اما خسف و قذف اشماتی که در پیشقدم ظهور روی خواهد داد, 
خداوند ما وا ان انا حراستت کندو از آنبالاتو «مسه» امت که تا کوق:در 
فاجعه های جهان سوزی که در انتظار مردم لجوج و عنود است ! 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


7 . . و خسف بالبیداء» . 


«و خسفی در سرزمین بیداء» . 


8- «جیش البیداء یوْخذون من تحت اقدامهم» . 


«لشکر بیدا از زیر پایشان گرفتار می شوند» . 


آمام باقر ع( در تفسیر ند شریفه: «ستريهم آیاتنا فی الافاق 3 فی 
.۰ کات " ۹ 


ِ‌ 


«نشانه های خود را در وجود آنها و در پیرامون آنها نشان می دهیم» , 
فرمود: 


9- «نریهم فی آنفسهم المسخ, و نریهم فی الافاق انتقاض 


ص: 855 


لا فاق علیهم. فیرون قدره اللّه تعالی فی آنفسهم و فی الا فاق ». 


«در وجود آنها «مسخ» و در پیرامون آنها «خسف » را بر آنها نشان می 
دهیم تا قدرت خدا را در وجود خود و در اطراف خود ببینند و بر انها روشن 
شود که او حقّ است (حثی یتبیّن لهم اه الحقّ) یعنی بدانند که ظهور قائم 
(عج) از سوی پروردگار متعال حقّ است و مردم به طور حتم آنرا خواهند 
دید و چاره ای از آن نیست» . 


خسفی که امام علیه السلام در تفسیر این آیه وعده داده, هرگز قابل 
مقایسه, با ویرانیهائی که در فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای عربی زیر 
بمبهای ناپالم و موشکهای ویرانگر اسرائیل متجاوز به بار می اید نیست !. 


0- «و خسف فی الحله و البصره, و قتل کثیرین» . 


«و خسف زر حاه و بضره ماقم ود هر دمان بسیاری کشته شوند» . 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


1 ۰ . . . ارتفاع ریح سوداء ال الثهار, و زلزله, حتّی ینخسف 
منها» . 


«باد سیاهی اوّل صبح برمی خیزد و آنگاه زلزله ای روی دهد و قسمت 
اعظم ان (زوراء-بفداد) زیر اوار بماند» . 


این حدیث در پیرامون «زوراء» که به احتمال قوی بغداد است وارد شده. 
امد. 


جع 


ص:856 


-بشاره الاسلام صفحه 32. 


-بشاره الاسلام صفحه 28. 


-نهج الفصاحه, جلد 2 صفحه 272, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 146 و 
الا خم اا سفتم ۰102 


صحیح مسلم جلد 8 صفحه 179, بحار الانوار جلد 1 صفحه 70 و جلد 


2 کت الاس‌صفعه 02 ساره لاسام ضفحه ده هام الحیده 
صتح 7 21 


-ارشاد مفید صفحه 336, بحار الانوار جلد 52 صفحه 186, کشف الغمه 
قلی ند سنج ۱24 له الیضاء حلی صفکه 42 صحنه ام خاد 
8 صفحه 18 و 167 الطواعق المحرقه صفحه 163, المهدی صفحه 193 


-الامام المهدی صفحه 227 و الزام اللاصب صفحه <9 1. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 80 و بشاره الاسلام صفحه 21 و 17 


-فصلت:3ظ. 


تست مان ناه هس ان آلاا خی ره مش 2و سای 51 
صفحه 02, بشاره الاسلام صفحه 111, الز ام اللاصب صفحه 9 2, ارشاد 
مفید صفحه 339, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 82 و الامام المهدی صفحه 


3 


-منتخب الاثر صفحه 425, اعلام الوری صفحه 429 الملاحم و الفتن ص: 
2 و بشاره الاسلام صفحه 71. 


-المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 343, الزام اللاصب صفحه 1895, بحار 
الانوار جلد 2 صفحه 220, الملاحم و الفتن صفحه 164 و المهدی صفحه 
19 


ص: 057 


ه -پرتابها و دگرگونیها 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


2- «لْیبیتن قوم من هذه ااتهعلی ام وش ات و امه و یصبحون و 
قد مسخوا قرده و خنازیر » . 


سپری می کنند و بامدادان به صورت میمون و خوک درمی ایند» . 


و در مورد علمای درباری و فقهائی که در خدمت رژیم ها هستند فرمود: 


3 «و الذی بعثنی بالحق لیخسفن بهم و یمسخهم قرده و خنازیر» . 


«سوگند به خداوندی که مرا به حق برانگیخت, خداوند آنها را در دل زمین 
فره فف برد وانها متشه کز دم به صورت هیطان و خوی درف آور ی 


بعد از اين سخن موّکد و همراه با سو گند از زبان جصزت: عم مزببت 
(ص) دیگر تردیدی نمی ماند در اینکه از این امقت نیز گروهی مسخ می 
شوند و به صورتهای گوناگون درمی آیند, یکی از این گروه طبقة 
داد ان وساری او کی دییر اه تشم افی ابید من مر ماه 


4 «یکون فی هذه الاأمّه خسف و قذف فی متّخذی القینات و شاربی 
علیهم فیفدون قرده و خنازیر ‏ . 


«در میان این امقت نیز خسف و قذف روی می دهد, گروهی از نوازنده ها 
و الکلی ها در حالیکه مشغفول میکساری و نوازندگی هستند, عذاب خدا| بر 
انها نازل می شود و به صورت میمون و خوک درمی ایند» . 


او سوقها و باب سلطانها. فانها سیکون فیها خسف و مسخ و 


ص:858 


قذف !. آیه ذلک آن یموت العدل, و یفشو فیها الجور و شهاده الژور, و یکثر 
الژنا» . 


«از شهرهائی که براساس شهرسازی ساخته می شود شهری است به نام 
بصره, اگر وارد آن شهر شدی از کازینوها, فروشگاهها و کاخهای آن بپرهیز 
که در آنجا خسف و قذف و مسخ واقع خواهد شد, و نشانة آن اینست که 


عدالت رخت بربندند. ظلم, شهادت دروغ و روابط نامشروع فراوان شود» 
| ۱ 


رسول اکرم (ص) در این حدیث کلمهة «مقصف » را به کار برده که در مورد 
کازینوها, بارها و رستورانهائی به کار می رود که مشروبات الکلی در آنها 
عرضه شود و لهو و لعب در آنها رائج باشد. 


الخسف و المسخ و القذف » . 


«در میان بنی اسرائیل هیج حادثه ای روی نداده است جز اینکه در میان 
امّت من نیز نظیر ان روی خواهد داد, حتّی خسف و قذف و مسخح»> . 


خداوند بد 
و ۳ ‌ 
۳ 
مظاأ 
ره 
عضب 
و خلزٌ 
خشم خود 
محفو ظ 
هر بدارد. 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


7 «تهیج ریح الرّوراء بنکرها الّاس, فیفزعون |ٍلی علمائهم فیجدونهم 
قد مسخوا قرده و خنازیر, تسود وجوههم, و تزرق عیونهم» . 


«باد زوراء (طوفان, گردباد, از سوی بغداد. از سوی دجله) به شکلی_ که 
نظیرش دیده نشده می وزد. مردم به دانشمندان خود پناه می برند و آنها 
را مسخ شده می يابند و می بینند که به صورت میمون و خوک درامده آند, 
صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کبود گشته است» . 


از شرٌ چنین روزی به خدای دانا و توانا پناه می بریم. 


ص:859 


پیشوای شیم شیعیان در تفسیر آن شریفه: اف لنذيعتهم من ا اقا 
الاژنی دون العذاب لاکت» یش ار دا زر کی ارات کوجک»نق. اقا 
می چشانیم» , فرمود: 


8 «ایْ خزی آأشدٌ من آن یکون الرجل فی بیته و آصحابه, و علی 


ها فالخ فان اسا ها فوشا له اه ات یی رس 


تکون ها فیام القاتم آمعده؟ فقاللا قیل 4 


«چه ذلت و خواری بالاتر از اينکه انسان در میان خانه و خانواده اش در 
کنار سفره نشسته باشد و ناگهان اهل خانه گریبان چاک کرده, ناله سر 
دهند. مردم بپرسند: چه شده؟ ! گفته شود: این فلانی است. همین الاآن 
مسخ شد! ! . 


ابو بصیر از انحضرت پرسید: این فجایع پیش از قیام قائم (عج) روی می 
دهد پا بعد از قیام او؟ ! فرمود: پیش از قیام او» ۰ 


اگر شخصی نادان مسخ شود به آسانی می توان تحسل: کرده ول اکر 
دانشمند فرزانه ای مسخ شود چگونه می توان انرا تحمّل کرد؟ ! وای به 
حال شما ای علمای جور ! وای فقهای درباری ! !. 


دک 


ایای کاظع اج هر ات 


9 «تکنر الفتن فی آفاق الأْرض, و المسخ فی آعداء الحو"» . 


«فتنه ها زمین را از کران تا کران فراگیرد و مسخ شدن در میان دشمنان 
حق و حقیقت فراوان گردد» . 


فتنه ها همه زمین را فراگرفته و هر نقطه ای ز تلخن آثرا چشیده است. 


۰-0 . . و مسخ لقوم من آأهل البدع حثّی یصیروا قرده و خنازیر» . 


ص :860 


«گروهی از بدعتگزاران مسخ شده به صورت میمون و خوک درمی آیند» . 


جع 


ص: 661 


ص: 662 


-بشاره الاسلام صفحه 176. 


ِِ الوری صفحه 8 42, ارشاد مفید صفحه 339 و بشاره الاسلام صفحه 


-بحار الانوار جلد 53 صفحه 131. 


-اضاخم اه آلفت هم صفعه 117 


-سجدم: 1 2. 


نیت تعمانی قح وا ان ااتوای حیرفت قرع رام 


تاه شید ففهه ور و افلاه ابر هر 2 


ص:863 


و-بانگ آمریخآتنی 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


1 - «لا ها الّاس: اِنْ اللّه قد قطع مدّه الجیّارین و المنافقین و 
وم نکم هر اه فد زر قالخمم سس فانه یکت 2 


«به هنگام خروج قائم (عج) منادی اتختانن از اتتقاین نانک می زند. هان 
ای مردمان ! خداوند مهلت ستمگران. منافقان و پیروانشان را قطع کرد و 
بهترین ات محمّد (ص) را به پیشواثی و سریرستی شما بر گزید, خود را 
در مکه , به او برسانید که او مهدی (عج) است» . 


2 - «یظهر فی السماء آیه للیلتین تخلوان من شهر رمضان» . 


«دو شب گذشته از ماه رمضان نشانه ای در آسمان ظاهر می شود» . 


3- «و پنادی مناد من السماء: ان آمیرکم فلان, و ذلک هو المهدی» . 


«منادی از آتتان باتک برمی آور و امیر شم فلانی اوست و آن همان 
مهدی (عج) است» . 


ان تشانة اشمانین شاید همان کف دستی باشد که در آسمان ظاهر خواهد 
شد, و منظور از منادی اسمانی. پیک وحی, جبرئیل امین است که در میان 
زمین و آسمان بانگ برمی آورد و صدايش در تمام نقاط زمین به گوش 
مردم می رسد. اگر برخی از کوته نظران در امکان چنین حادثه ای تردید 
کنند, .ما تردیدی نداریم که بانگ. پیک اسفانی از ضدای. قرستنده. های 
تتری وان کر نیست. کم در ععظه ای ازعیان»ضدانن یش می کتو و 
در دورترین نقطء جهان صدایشان شنیده می شود, و تردیدی نداریم که 
صدای رسای حضرت بقیّه ال (عج) هنگامی که در کنار خانة خدا بلند شود 
در تمام نقاط جهان به گوش دوست و دشمن خواهد رسید! . 


ص :664 


4 (- «سیکون فی رمضان صوت, و فی شوال معمعه, و فی ذی الحجه 
ار ال مه ای مت هه یر سا و نا 
القان:ه تسیل فا السا ی سل <ماه هه ای الم 


«بانگی در ماه رمضان شنیده می شود, آننتن جنگی در ماه شذغال 
برافروخته می گردد, قبیله ها در ماه ذیحجه به جنگ برمی خیز ند و نشانه 
ان اینستکه حجاح را غارت کنند و فاجعة بزرگی در منی روی می دهد و 
افراد رد بیشماری کشته می شوند و خونها روان می شود و بر جمر ات می 
ریزد» . 


یعنی این فاجعه در اثنای مراسم حجّ در منی روی می دهد و خون حجاج بر 
روی جمرات در محل رمی جمرات می ریزد!. 


دک 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


5- «آما سمعتم قول الله عرٌ و جلّ فی القرآن الکریم: [لن تا تُترّل 
لیم من السّماء آیِةَ]: آیه تخرج الفتاه من خدرها, و توقظ الثائم. و تفزع 
البقظان» . 


«آپا نشنیده اید که خدای تبارک و تعالی می فرماید: [اگر بخواهیم برای 
شما از اسمان نشانه ای می فرستیم ] , نشانه ایکه دختر برده نشین را 
وحشت زده از سراپرده بیرون فرستد, خفته را بیدار سازد و بیدار را به 
وحشت اندازد» . 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


«در آن روز کسی در روی زمین نمی ماند جز اینکه در برابر ان نشانه 
تسلیم و منقاد شود» . 


امام باقر (ع) نیز در این باره می فرماید: 


2-7 - «ینادی من الشماء اوّل الثهار: لا ان الحق مع علو" 


ص: 865 


وشیعتهر ثم یناد [بلیس فی. آخر التهار من الارض: الا آن الحق مع فلان و 


شیعته, فعند ذلک یرتاب المبطلون» . 


«منادی آسمانی در ال صبح بانگ برمی آورد: ای مردمان !۱ آگاه باشید که 
حق با علی و شیعیان اوست. شیطان در آخر همان روز بانگ برمی آورد: 
حق با فلانی و پیروان اوست ! انجاست که اهل باطل دچار شک و نردید 


می شوند» . 


امیر مومنان (ع) در این زمینه می فرماید: 


8 «]ذا نادی مناد من السْماء: اِنْ الحقّ فی آل محشد, فعند ذلک یظهر 
المهدک علی آقواه الاس, و یشربون حبه, و لا یکون لهم ذکر غیره» . 


«صحافی کفهنادی, اسمانن بانی براورد که خق با آن.مهخید (ض )از است: 
نام مقدس مهدی (عج) بر سر زبانها می افتد و محّت او در دلها جای می 
گزیند و دیگر کاری جز یاد او نخواهند داشت» . 


امام صادق (ع) نیز در همین باره می فرماید: 


9- «|ذا نادی المنادی باسم المهدی من السماء. یظهر اسمه علی 
اقواه الناس, و یسژون فلا یکون لهم ذکر غیره» . 


«چون نام مهدی (عج) توشٌط منادی آسمانی اعلام شود, نام او بر سر 
زبانها می افتد و همه شادمان می شوند و جز نام او نام دیگری بر زبانها 
جاری نمی گردد» ۰ 


0 «ینادی مناد من السّماء: یا آهل الحقٌّ اجتمعوا فیصیرون فی صعید 
واحد. ثم ینادی مژه آخری: يا اهل الباطل اجتمعوا, فیصیرون فی صعید 
واحد» . 


«منادی آسمانی بانگ برمی آورد: ای اهل حق گرد آئید ! آنگاه همه اهل حقَْ 
در یک جبهه گرد می آیند. . سپس بانگ برمی آورد: ای اهل باطل گرد آئید ! 
آنگاه هم اهل باطل در یک جبهه گرد می آیند» . 
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حول ی لا سخفيم. آمز النانی کی ش‌مر و لا کون لمم ها شم 
خی او ان فو لها ایس ار ره ام کف ین 


«آنگاه امور مردم هرگز اصلاح نمی شود و هرگز نمی توانند در اطراف یک 
فتخویر. کرد ایند: تا هنگامی که منادی اشفاتی. بانک برمی آوزد: به. سنوی 
فلانی بشتابید و از او دور نشوید, آنگاه کف دستی در آسمان ظاهر می 
شود و به سوی او اشاره می کند» . 


2 «ینادی مناد فی شهر رمضان عند الفجر. من ناحیه المشرق: پا آهل 
الهدی اجتمعوا, و ینادی مناد من قبل المغرب. بعد مغیب الشمس: پا آهل 
الباطل 1 


«در ماه رمضان به هنگام صبح, منادی آسمانی از طرف مشرق بانگ برمی 
آورد: ای اهل هدایت ! گرد آئید. بعد از غروب آفتاب منادی دیگری از طرف 
قعرب بان برمی‌با ورد ای اهل,باظل! کرد آنند* . 


به نظر می رسد که ندای دوم به تعبیر: «ای اهل باطل» نخواهد بود, بلکه 
به تعبیری خواهد بود که ظاهری اراد داشته باشد و اهل باطل را 
فراگیرد. مثلا ممکن است با تعبیری به اسم. صفت, ملیْت, ایدئولوژی, 
حزب و دیگر ویژگیهای اهل باطل اشاره شود. 


1333- «یتزل جبرائیل بومتذ غلی ضخره بیت. المقذس, فیصیح فی اهل 
الذنیا: [و قل جاء الحق و زهق الباطل, ان الباطل کان زهوقا]» . 


«آنروز جبرئیل امین بر فراز سنگی در بیت المقدذ3س قرار گرفته, بر مردم 
جهان بانگ زده می فرماید: «و قلْ جاء الحوه و رهق الباطل, ان الباطِل 
کان رفوفا» کی عق آمد وباطل. از بین رفتر که باطل از بین رفتی 


۱ 


این بانگ جبرئیل غیر از تدای شمان است که از این بانگ «صیحه» تعبیر 


شده است. 


جع 
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4 «بنادی مناد باسم المهدی, فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب > , 


«منادی آسمانی به نام «مهدی» (عج) ندا می کند, هرکسی که در شرق و 
غرب جهان باشد ان ندا را می شنود» . 


سرور شهیدان و پیشوای جهادگران 1 آن روزهای پرآشوب و خفقان, از 
بیان نشانه های روز پرشکوه ظهور غفلت نمی کند و به تعبیری که برای 
مردم آن روز مفهوم نبود از نعمات روحبخش آن ندای اجان که در 
سرتاسر جهان طنین خواهد انداخت سخن می گوید و بعد از چهارده قرن؛: 
اختراع تلویزیون سخنان پرارج آن حضرت را برای ما قابل فهم می کند! . 
خداوند ما را از پیروان راه او قرار دهد و از طرف ما او را پاداش نیکو 
عطا فرماید. 


ترس 


ابا مت تخانش ری قاس 


5 و الله اِنْ ذلک فی کتاب اللّه لبین حیث پقول: و استمع یوم یناد 
المناد من مکان قریب. یوم پیسمعون الطیحه بالحق ذلک یوم الخروج. فلا 
ییقی فی الاأأرض آحد الا خضع و لت رقبته لها. قشست: الله. الاین. اند 
القول. الانت.علی ال هو الداع لاله و نات لین فی فامنمم 
مرض حین التداء التانی» . 


«به خدا سوگند ! این مطلب در کتاب خدا| بسیار صریح بیان شده؛ آنجا که 
می فرماید: [گوش فراده. هنگامی که منادی از نقطء نزدیکی ندا سر می 
دهد, انروز به حقّ آن صیحه را می شنوند, که انروز روز خروج است], در 
و منقاد می شود, انانکه ایمان اورده اند, خداوند انها را روی ایمان راسخ و 
عقیدة حق ثابت و پابرجا نگاه می دارد, و این بانگ نخستین است. ولی 
کسانی که در دلهایشان بیماری هست در بانگ دوم دچار شیک و تردید می 
شوند» . 
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امام صادق (ع) در پیرامون همین ی شریفه می فرماید: 


6-- «فیوّمن آهل الأرض زد ها آلضعت من الستاغ الاان الحفی 
قلف ین نی طالب صشیت ‏ . فادا کانمن نفد آناسشنفت. القوا ی 
وا اف ال در فا ای ای 


«اهل زفین هنکامی. که بانگ امتماتی را بشتوند که از آسمان: یانگ می 
اه باشدحی را عم سای طالت(ع و بان اخست همه اسان 
می آورند. روز بعد شیطان در فضا بالا می رود و در حالیکه مردم او را 
نمی بینند بانگ می زند: آگاه باشید که حو با فلانی است 4 . 


ما هن :ضیح: و: شام این ابه- زا فی خواندیم ول توحه نداشتيم که تدای 
منادی از نقطه ای نزدیک پبعنی چه؟ ۱ این صبحه کدام صبحه است؟ ! 
با ِِ ! چون ذهن ما متوجّه صحنه های قیامت می 
خیال می کردیم که موقفی از موقفهای رستاخیز را بیان می کند! , 
7 ما کجا و فهم تفسیری معصومین علیهم السْلام کجا؟ ! آنها 
همسنگ قرآن هستند, آنها واقف بر ظاهر و باطن آن می باشند و جز آنها 
کسی نمی تواند در اين راه پرپیج و خم گام بسپارد جز با راهنمائی آنها. و 
اینک تفسیر این ایه را از امام صادق (ع) می شنویم: 


7 «بنادی مناد باسم القائم و اسم ۳ علیهما السلام. 


و الطیحه فی هذه الایه صیحه من السماءء, و ذلک یوم خروج القائم (ع) . 


یسمعون صوتا لا من ذی و لا ذی هو! ! ! لکثهم یسمعون صوتا ما قاله انس 
و لا جانْ: بایعوا فلانا باسمه, لا من ذی و لاذی هو! ! » . 


«منادی به نام قائم و نام پدرش (عج) ند| سر می دهد, صیحه در این آنه 
قفان تانی: اشفاتن افشت, و آن روز خروج قائم است. بانگی را می شنوند 
که نه از اینظرف است و نه از انطرف. و نه. ضدای انس و جن است. که 
می گوید: با فلانی بیعت کنید. صریحا از او نام می برد و جهت صدا 


افاشضاهف سای اه تا رآ ها تسم کف که اش 
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همه اقطار و اکناف جهان را پر می کند در شرق و غرب دنیا طنین می 
اندازد کسی نمی تواند جهت صدا را تشخیص دهد که از طرف بالاست با 
پائین ؟ , از طرف راست است يا چپ؟ ! از طرف شمال است يا جنوب؟ ۱ 
آن صدا چون دیگر صداها نیست که از یک ایستگاه رادیوئی پخش شود 
کسی بشنود و دیگری نشنود, به زبانی پخش شود و اهل دیگر زبانها از فهم 
آن ناتوان باشند, بلکه صدائی است که هر گوشی را نوازش می دهد و به 
هر گوشی با لهجه ای که انس دارد و با زبانی که دقیقا آشناست این صدا 


می رسد ! !. 


که این معنی را تصور کند و در چهارده قرن پیش بتواند مجسم کند؟ ! و 
ان کراعور خفررا انیا اطمیان. کال اعماه است‌ای‌سان کند 
که او خود طراح و مجری این برنامه است. ریک مادر زمانه از 
آوزدن انسان دیگری همشنگ معصومان علیهم السلام ناتوان است. 


به زودی توضیحات بیشتری از امام صادق (ع) در همین مورد نقل خواهیم 


د. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


8 «و جاءت صیحه من الشماء بان الحق" فیه و فی شیعته فعند ذلک 
خروح قائمنا» . 


«بانگی از اسطان شنیده می شود که حق با علی (ع) و شیعیان اوست. و 
آن به هنگام خروج قائم ماست» . 


ای راخ فا رال ی لها سا 
من السماء. فاذا نادی فالثفر الثفر » . 


«مردم شرق و غرب به اختلاف می گرایند, اهل قبله (مسلمانان) نیز دچار 
اختلاف می شوند, مردم از ناامنی به شدت رنج می برند و اين چنین 
زو کار نریم شود تا منادی انتیمانی ندا سر دهد چون بانگ 
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اسمانی را شنیدید بشتابید. بشتابید» . 


اکنون که به نگارش این سطرها اشتغال دارم سخنان امام باقر (ع) دقیقا 
شرق و غرب کشیده شده و در برابر یکدیگر قرار گرفته اند و تلخی این 
اختلافات را ما در جنوب لبنان می چشیم و دود ان به چشم همء مسلمانان 
می رود. طبق فرمودة امام (ع) ندای اسمانی به دنبال این اختلافات 
مرارت بار است. 


0- «آلضیحه لا تکون الا فی شهر رمضان, لاأنْ شهر رمضان شهر الله, 
و هی صیحه جبرائیل الی الحق » . 


«ندای آسمانی جز در ماه رمضان نخواهد بود که ماه رمضان ماه خداست. 


1 - «الضصّیحه فی شهر رمضان فی لیله الجمعه, لیله ثلاث و عشرین؛ 
فلا تشکوّا فی ذلک و اسمعوا و آطیعوا؛ و فی آخر التهار صوت ابلیس 
اللشه نات الا ای فلناقتل مطلوما شک ناس و بفتنهم 0 
دک وم شا سوق هوخیی تایه کیان حزایل 2۱ 
تاد باسم القا عم ماسم یه علیمها السای تن سح انس رام خدرها 
تفص ها تاهاسای ارو 


«ندای آسمانی در ماه رمضان, در شب جمعه, شب 23 رمضان است که 
هرگز در مورد آن دچار شک و تردید نشوید. گوش فرا دهید و اطاعت کنید. 
و در پایان روز صدای ابلیس لعین بلند می شود که مي گوید: فلانی مظلوم 
کشته شد! , با این بانگ ناپهنگام گروهی را به شک می اندازد و گروه 
کتیرق با شک و نردید توارد انش میت توند: راردا مهو کل انست که 
به نام قائم (عج) و نام پدرش ندا می کند. دختران پرده نشین نیز با شنیدن 
۰ می شوند و پدران و برادرانشان را تشویق می کنند که خروح 
نند» . 


امام صادق (ع) نیز در این باره فرموده است : 


2 «یکون النداء لیله الجمعه لثلاث و عشرین من شهر 
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رمضان. آوّل الثهار بعد صلاه الضبح: آلا اِنْ الحقّ فی فلان بن فلان و 
شیعته, توقظ الثائم, و تقعد القائم آو تخرجه الی صحن داره. لأئها تفزع 
البقظان, و تخرج العواتک من خدورهن, فتحرژض العذراء آباها و آخاها علی 
الخروجح» . 


«ندای اتشضان در شب جمعه, شب بیست و سوم ماه رمضان, اول صبح, 
بعد از نماز صبح واقع می شود که: آگاه باشید که حق با فلانی پسر فلانی 
و شیر شیعیان اوست. این بانگ خفته را بیدار می کند, شخص بیدار را وحشت 
زده فی. کت کسیکه سرپا ایستاده, می نشیند و یا به صحن خانه می رود 
پرده نشینان را وحشت زده از پرده بیرون می کند, دختر پرده نشین پدر و 
برادرش را تشویق به خروج می کند» . 


33 1[- «کأئی بهم ارت: ما یکونون و قد نودوا نداء یسمعه من بعد کما 
یسمعه من قرب » . 


«حوفی بافنم خودمن تم که خوشحالی اقا یا فراحرفتهر آنما ضداتی:را 
می شنوند که از دور نیز همانند نزدیک شنیده می شود» . 


این تعبیر که از زبان رسول اکرم (ص) , امام باقر (ع) و امام صادق (ع) 
روایت شده امروز در سایة پیشرفت صنعت و تکنیک کاملا مفهوم و قابل 
پذیرش است., امّا در آن روز که از رادیو و تلویزیون خبری نبود چگونه این 
مطالب را می توانستند درک کنند؟ ! درود بیکران بر پیشوایان بزرگی که 
چهارده قرن پیش بشر امروزی را می دیدند و می شناختند و همانند کسی 
که درءضیان آنها زندنی کنو از انها تتحردقی نید ( . در این مدذّت طولانی 
که در حدود 50 نسل عوض شده, تمام سخنان غیبی آنها موبه مو تحفق 
پافته اشت. آنها بالاتر از آنتد گنها بتوانيم عطعت آنها را درياييم. کسایکه 
ندانسته در حریم قداست آنها سخن می گویند, بهنر آیتتت که قدری 
تیتذیشند و کامی به شنوی شتاخت آنها پزدارند و انگاه داد سخن شسرذهند. 


34- «اسکنوا ما سکنت السَماء و الأرض, فان آضر کر لسن ی خفاي از 
ها آنه‌نش اللهع و جل لشست:فن الناس! ای 
تحفی غلی و لا فاجن. تفر فون الم . فان الضنح لن: یه 
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خفاء» . 


ها شمان و .زهین آرام است شما نیز آرام بنشینید, در امر شما هیچ خفا 
نیست, اگاه باشید که ان (صبحهة اسمانی) نشانه ای از خدای تبارک و 
تعالی است. از مردم نیست [(تا پوشیده شود) , اکاه باشید که ان روشنت 
از افتاب است, بر احدی از بر و فاجر پوشیده نخواهد ماند. ایا صبح را می 
شناسید؟ ایا در مورد صبح کسی دچار تردید می شود؟ » . 


حرکت آسمان با ندای شا ان نف شود و حرکت زمین با سپاه 
سفیانی شروع می شود. (چنانکه در حدیث شماره 1349 خواهد امد) . 


2-5 «لا بد من هذین الصونین قبل خروح القائم ع( : صوت من السماء, 
و هو صوت جبرائیل. و صوت من الارض, و هو صوت ابلیس اللعین» . 


«به ناچار این دو صیحه پیش از قیام قائم (عج) شنیده خواهد شد؛ تک از 
اسمان که صدای جبرئیل امین است.؛ و دیگری از زمین که صدای شیطان 
لعین است» . 


نانک اولی نوید بخش؛ امیدبخش و مسرت بخش است و بانگ دم شک 
آور, یأس آور و مرارت بار است و طبعا شیاطین زمینی نیز سخنان شرک 
آلود و قتنه انگیز آن شیطان بر ی 2 تکرار نموده, در یختض ۵ نننر آن 


در این رابطه جمله ای نیز از خلیفة خونخوار عباسی. «منصور دوانیقی» 
نقل شده که روزی خطاب به «سیف بن عمیره» گفت: 


6 «به ناگزیر منادی آسمانی به نام مردی از اولاد ابو طالب (ع) بانگ 


می زند» . 


-سیف بن عمیره از روی چاپلوسی قيافة انکار به خود گرفته گفت: 


-شما نیز به چنین 
مطلبی عقیده دارید؟ ۱ 
. منصور گفت: 


-سوگند بو خداوندی ۳ جم دست هن ارم مر یر به. ان تخد 


-من هرگز چنین حدیثی نشنیده بودم. منصور گفت: 
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-به خدا سوگند, آن حق" است. هنگامی که آن واقع شود ما نخستین کسی 
هستیم که به آن پاسخ مثبت خواهیم داد. مگرنه اینست که آن ندا به نام 
مردی از عموزادگان ما هست؟ !. سیف 


-آیا ندای آسمانی به نام یکی از اولاد فاطمة زهرا خواهد بود؟ 


زد ر گه ط 


-آری. اگر جز اين بود که من آنرا از حضرت ابو جعفر (ع) شنیده ام, هرگز 
باور نمی کردم, اگرچه همه مردم روی زمین نقل می کردند. ولی چه کنم 
که او محمد بن علی (ع) است» . 


حان الم شدای امامت ک و اما اه ی سا رد 


دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


7 «اختلاف بنی العباس من المحتوم, و اللداء من المحتوم, و خروج 
القائم من المحتوم» . 


خاختلافبرتن. عناسن ان علانم-خحتمی: اسست تدای اشمانی از تشاته,های 
حتمی است. خروج قائم (عج) از امور حتمی است» . 


شاید در نزدیکی ظهور تنی چند از بنی عباس روی کار باشند و شاید کلمة 
بنی عباس رمز زمامدارانی باشد که بر بغداد حکومت کنند و لابد در اینده 
ای نزدیک در میان آنها اختلاف پدید خواهد شد. و شاید منظور اختلاف 
خلفای بني عبّاس درگذشته (بعد از عصر امام صادق) باشد, همانند اختلاف 
امین و مامون. 


8 (- «ان القائم لا یقوم جلی ینادی مناد من السماء, نسمع الفتاه فی 
ِِ سرت آهل المشرقر و آهل رالمغرب. "و فیه نزلت هذه الاایه: «ان 
شا نتژل عَلیهم من السَماء آيَهْ قظلت اعُنافْهم لها خاضعین» , لو کانت 
ال ی آعداء اللّه 0 


«قائم (عج) قیام نمی کند جز پس از انکة منادی اتعانت ند| سر 
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دهد, آنرا همه اهل مشرق و مقرب می شنوند. دختر پرده نشین, در 
سراپردة خود آنرا می شنود. و در این مورد نازل شده است: [اگر بخواهیم 
برای آنها از آسمان نشانه ای می فرستیم که گردنهایشان در برابر آن 
خاضع می شود ] با کر آن بانگ اسفاتی واقع شود گردن دشمنان 0 در 
برابر آن خاضع خواهد شد» . 


09« انوا اللّه, و اسکنوا ما سکنت الشماء و الأرض» . 


باشید» . 


ساکن بودن اسمان را به فرانرسیدن زمان بانگ اسمانی: و ساکن بودن 
زمین را به فرانرسیدن وقت خسف لشکر سفیانی تفسیر فرموده است. 


0- «[نها تکون صیحه تتبعها هدذه» . 


«صیحه ای برخیزد و آنگاه حادثه ای بس بز رگ به دنبالش واقع شود» . 


31 1- « [نه تکون لاه آصوات فی رجب. الأول: آلا لعنه الله علی 


الظالمین. و الّانی: آزفت الازفه یا معشر المومنین. و النّالث: یری الاس 
نذا یاه عتن السمس سادی: آلا ان الم قد.یفت فلا بن قلان: 


حثّی ینسبه الی علیث (ع) , فیه هلاک الظالمین, فاسمعوا له و آطیعوا. فعند 
لک باتی: الغزخ وید هب غنظ قلونهم». 


«سه تانی ماه در ماه رجب شنیده شود 


1-آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمگران باد!. 


2-ای گروه مقمنان ! رستخیز نزدیک است | . 


3-بدن انسانی به وضوح در قرص خورشید دیده می شود که با صدای رسا 
بانگ برمی اورد: هان ای مردم ! خداوند فلانی, پسر فلانی, : 


(سلسلة نسب حضرت قائم (عج) را تا حضرت علی (ع) می رساند) , را 
برانگیخت. هلاکت ستمگران به دست او می باشد, فرمان او را بشنوید و 
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منکران به هنگام مشاهدة این نشانه ها حیران و سرگردان می شوند و آية 
شریفه: [اگر بخهواهيم برای آنها تشانةه اي از اسمان فرو مین 
فرستیم آعینیت می یابد. بدنی که در قرص خورشید به روشنی دیده می 
شود یک معجزه الهی است که قدرت بی پایان خداوند را بر کوردلان جهان 
به نمایش می گذارد. 


2 - «آلعام اّذی فیه الضیحه, قبله الأّیه فی رجب. فقیل له: و ما هی؟ . 


قال وجه یطلع فی القمر, و ید بارزه. و تطلع کف تشیر. ۱ 
النمای سنفعه اهل رح کل اهل آفه ره 


«سالی که صیحه ]رش 2 آن شنیده می شود, نشانه ای پیش از آن در 
فاه رت وید می توی کفبه شیه آن شاه جشت مود نها تن در 
قرص ماه دیده می شود دست و کف درست روشنی در فضا ظاهر می 
شود و به سوی او اشاره می کند. ندائّی از اسمان بلند می شود و همة 
مردم روی زمین آنرا می شنوند, هرکسی به زبان خودش آنرا می شنود» . 


3 «یکون فرقه و اختلاف حتّی یطلع کف من السماء و ینادی مناد: ان 
امیر کم فلان» . 


«اختلاف شدیدی روی می دهد و ادامه می یابد تا وقتیکه کف دستی در 
رت ظاهر شود و منادی آرتطا نانگ شر آ وراد که امیر شما فلانی است» 


4 «و وجه و صدر یظهران للثاس فی عین الشمس» . 


«صورت و سینه ای در قرص خورشید برای همگان ظاهر می شود» . 


5 «و ینادی مناد من السْماء فی آوّل التهار, یسمعه کل قوم بآلسنتهم: 
آلا ان الحق فی علی و شیعته» . 


«فنادی آسمانن. ال صیح از اسمان نذا من کند: آگاه باشید.جه با علین 
(ع) و شیعیان اوست. این ندا را هر قومی به زبان خود 
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می شنود» . 


در مدذت کوتاهی که از سفر فضائی انسان به کر ماه ش درز چقدر در 
صفحات تلویزیون سر و صورت فضانوردان را روی قرص ماه مشاهده 
کرده ایم؟ ! دیگر جای شگفت نیست که سر و صورتی را با قدرت بیکران 
آفریدگار توانا بدون استخدام تلویزیون بر روی قرص ماه و قرص خورشید 
ببينیم و صدایش را بشنویم. 


چقدر در کنگره ها و سمینارهای بین المللی شرکت نموده. سخنرانیهای 
تیان را کی ای را نود از دایص ی توس تنم 
دیگرچه عجب اگر صدای منادی آسمانی را بدون استفاده از گوشی و بدون 
استخدام منرجمین زبردست, با قدرت بی پایان قادر متعال بشنویم. اگر 
خدای قادر متعال در پهنة گیتی چیزی را که دست ناتوان بشری در سازمان 
ملل تهیّه کرده و برای نمایندة هر کشوری مطالب سازمان را به زبان خود 
پخش می کند. بدون استفاده از این ابزار تهیّه کند چه جای شگفت و 
استبعاد است ؟ ! . اين تعبیرها برای رفع استبعاد از کوته نظران و سطحی 
اندیشان است وگرنه معجزات الهی با کارهای عادی جهان طبیعت هرگز 
قابل تشبیه و مقایسه نیست. 


به زودی شاهد بانگ رسای جبرئیل امین از اعمال آسمانها خواهیم بود که 
نغمه های امیدبخش او گوش همة جهانیان را نوازش خواهد داد. به امید 
انروز. 


6 :«/ذا سمعوا الصّوت آصبحوا تما علی رژوسهم الطیر ! . آما لو 
کافت الشیحه خضعت لها اعناق آغداء: له . فان آشکل علیهم من ذلک 


شی ع, فان الطوت / پشکل علیهم |ذا نودی باسمه و اسم ات و جذه» ۰ 


میت که ارگ اشخای: را بشنوند همانند کسی که بر سرش مرعغ 
نشسته باشد ی ك همه دشمنان خدا| در برابر صیحه 
آسمانی خاضع و منقاد می شود. اگر در چیزی هم دچار شک و تردید باشند 
در مورد صيحة آسمانی هیچ تردیدی نخواهد داشت که با نام, نام پدر و نام 
اجداد طاهرین او (عج) ندا خواهد شد» . 


و در حدیتی دیگر توضیح می دهد که بانگ ادها تین در پگاه روز جمعه, 
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بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود. 


7 - «فاذا صلَیتم الفجر من یوم اف المذکور, فادخلوا بیوتکم» و 
آغلقوا انوا کم و سدوا الکوی, و دنه | آنفسکم, و سدوا آذانکم. فلا 
آخقیرفندنم بالطیحه فخر وا سچد | و قولوا: سبحان ربنا القدذوس. فانه من 
فعل ذلک نجا. و من برز لها هلک» . 


«چون نماز صبح را در روز جمعء یادشده خواندید, وارد خانه های خود 
شوید و درها و پنجره ها را ببندید, خود را بپوشانید و گوشهای خود را 
بگیرید. هنگامی که بانگ اسمانی را شنیدید به سجده افتاده بگوئید: 


«سبحان ربنا القذوس» . هرکس چنین رفتار کند نجات پیدا می کند و 
هرکس روی درروی ان بایستد هلاک می شود» . 


اين روایت ت از نظر وقت تأکید می کند که موقع صیحه در پگاه روز جمعه 
بیست و سوم ماه مبارک رمضان است, چنین روزی در آن ساعت معیْن در 
این سطح آماده و منتظر باشید که گوشهای خود را بکتربد عا از هوارض ان 
بانگ آسمانی که زمین و زمان را | خواهد لرزانید در امان باشید و پس از 
شنیدن آن ندای مسرت تختن و آگاه شدن از فرا رسیدن وقت ظهور به 
سپاس و ستایش خدای سبحان بپردازید. 


چه سعادتی بالاتر از آنکه آن روز میمون و عهد مسعود را انسان درک کند 
که قرنهاست دیدگان نگران شیعیان و ستمدیدگان و به ضعف کشیده 
شدگان در انتظار مقدم گرامی اش ثانیه شماری می کنند. 


8 «فلا یبقی شیء خلق الله فیه الروح الا سمع الطیحه, و لا یبقی 
راقد لا ستیقظ, و اقا لا قعد. لا قام علی رجلیه فزعا من 
فأجاب» . 


فیح مود خانداری: نف فان بخ آینکه. آن .نانک اسمانین زا اف شتون 
هیچ خفته ای نمی ماند جز اینکه بیدار می شود, هیچ ایستاده ای نمی ماند 
جز اينکه می نشیند و هیچ نشسته ای نمی ماند جز اينکه می ایستد, که از 
شنیدن ان بانگ اسمانی این چنین وحشت زده می شوند» و ان بانگ 


ص :075 


خ امن اه فداه حمت ک ک را که ای فا ما 


بگوید» . 


این روایت به همین تعبیر از امام حسن (ع) و امام باقر (ع) نیز نقل شده 


لیبت . 


59- «اذا طلعت الشمس و آضاءعت. صاح صائح بالخلائثق من عین 
الشمس بلسان عربی مبین, یسمع من فی السْماوات و الارضین: یا معشر 
الخلائق, هذا| مهد آل محفد, و یسمیه باسم جده رسول الله (ص) و یکنیه 
هتسه و لا یف آدن من ااخلانق الحره لا سمع ذلک التّداء و تقبل 
الخلائق من البدو و الحضر و الب و البحر, یحدذث بعضهم بعضاء و یستفهم 
۱ بآذانهم » . 


«چون خورشید بدرخشد و نورافشانی کند, فریادگری از قرص خورشید به 
زبان عربی فصیح فریاد می زند و فریادش را به گوش همه ساکنان زمین و 
اتتمان. مین رساند: که ای. کراوه مخلوقات ! اين مهدی آل محشد (ص) 
است. او را با نام خود که همنام جدٌ بزرگوارش رسول اکرم (ص) است؛ 
نام می برد و کنیه و نسبش را بیان می کند, هیچ موجود زنده ای در جهان 
نمی ماند جز اینکه ان بانگ را می شنود و همه مردم شهری و روستأئی, از 
ساکنان خشکی و دریا (جزیره ها) با یکدیگر بازگو می کنند و آنچه را که با 
کوش خون تننيدم. آند.ار بکدیکر هن پزشند که آنها جکوته شنیده آند-ع اجه 
فهمیده اند» . 


0- «علامتها آن تکون فی سنه کثیره الژلازل و البرد» . 


ختشانه ان (بانن اشمانین] انست: که ور سالی که سرها مه نله یسییان 
فراوان باشد واقع می شود . 


روزی «زراره» از امام صادق (ع) پرسید: آیا آن بانگ آسمانی عمومی 
شنود. 


امام صادق (ع) در پاسخ فرمود: 
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1 «لا یدعهم |بلیس حثی ینادی فی آخر الثهار پشکک الثاس» . 


«شیطان آنها را ترک نی کنره بلکه در آخر همان ژون بانحی برآوزده آنها را 
دچار شک و تردید می کند» . 


یکبار دیگر یکی از یاران امام صادق (ع) از : بیشگاه ابحضرت پرسید: ما در 
اه 
آسمانی و عجایب دیگر, چگونه ممکن است گروهی پیدا شده, روی درروی 


2- « ان الشیطان لا یدعهم حتی ینادی کما نادی برسول اللّه (ص) یوم 
العقبه » . 


«شیطان آنها را فروگذار نمی کند ویر آنها بانگ می زند چنانکه در روز 
عقبه برای رسول اکرم (ص) بانگ زد» . 


امام صادق (ع) در بیان دیگری در مورد بانگ شیطان می فرماید: 


3.- «فذا دنت الشمس للمغرب. صاح صائح من مغربها: یا معشر 
الخلائق, قد ظهر ربکم بالوادی الیابس من ارض فلسطین, فبایعوه تهتدوا, و 
لا تخالفوا علیه» . 


«چون خورشید نزدیک غروب شود. فریادگری از محل غروب آفتاب بانگ 
برمی آوزد: ای گروه مردمان ! صاحب شما از -ضحرای یر ات وه علفی: ور 
سرزمین فلسطین ظهور کرده است., با او بیعت کنید تا هدایت شوید و با 
او مخالفت نکنید» . 


روی این بیان دو بانگ در یک روز واقع خواهد شد, یکی اوّل صبح, دیگری 
آخر روز, یکی از آسمان دیگری از زمین, یکی از طرف شرق دیگری از 
طرف غرب, در اوّلی نام و نام پدر حضرت ولی عصر (عج) و نام نیاکانش 
تا حضرت علی (ع) به صراحت گفته خواهد شد و هیچ تردیدی برای صاحب 
خردان باقی نخواهد بود ولی دوّمی برای القای شبهه به صورت مبهم 
خواهد بود. 
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اقاماه صاوی ۳ وه کسی به ای دا یشان ی اور که 


4 - « کسیکه قبلا هش ایمان آورده بود الان هم به آن ایمان می آوزظ 
او بانگ آسمانی را می شنود و می فهمد که حقّ است و آنرا تصدیق می 
کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: [ا قمن هی الی الحق أحق آنْ بببع 
من لایهدی الا آن بُهُدی؛ قما لَکمْ کیت تخکشون: 7 
رهنمون می شود شایسته پیروی است. یا کسیکه خود هدایت نمی یابد جز 
اینکه دیگری او را هدایت کند؟ | چگونه است. شما چگونه داوری می کنید ] 
, سپس فرمود: صدای جبرئیل از اسمان است و صدای شیطان از زمین 
است. شما از صدای اولی پیروی کنید. مبادا به صدای دومی بگرائید و گول 
بخورید ! بانگ آسمانی حقٌ است و سوگند به خدا, که هر قومی به زبان 
خود ان زا می شتود, هیچ موجود زنده ای نمی ماند جز اینکة آنزرا می 
شنود» . 


پیانات: تخشوایان .رات هر کونه. شی وه تر ویو را بر منکران می بندد و بر 
دودلان حجّت را تمام می کند که با شنیدن بانگ شیطان دچار شک و تردید 
نشوند, که این نانک آخرین دام شیطان برای فریب دادن مردم نااگاه و 
ضعیف الایمان است. آترور شجطان آ تن تیر خود را بر کمان نهاده, قلب 
مسلمانان ضعیف العقیده را هدف قرار می دهد, و برای فریب دادن مردم 
حیران و سرگردان از طرح هیچ حیله و نقشه ای غفلت نمی ورزد. 


آنگاه امام صادق (ع) در مورد مسلنت زاید الوضف مومنانی که در طول 
قرون و اعصار انتظار کشیده اند, می فرماید: 


5 - «و لا یبقی مومن میت الا دخلت علیه الفرحه فی قبره» . 


«هیچ مقمنی از موّمنان درگذشته نمی ماند جز اينکه شادی و فرح در داخل 
قبر به او رسیده, او را شادمان سازد» . 


دک 


ام وا افو راید 


ص: 0861 


6 «ینادی مناد من الشّماء یسمعه جمیع آهل الأأرض, بالاعاء الی 
القاتمه فیفول :لا ان حه الله فد .یر ند ست اللهر فاتخوم فان الحهت 


معه و فیه» . 


«منادی از آسمان ندا سر می دهد, همه مردم روی زمین می شنوند که 
آنها را به سوی قائم (عج) فرامی خواند و می گوید: آگاه باشید که حجّت 
خدا| در کنار خانة خدا ظاهر شده؛ از او پیروی کنید که حق‌ با اوست و 
انحصار به او دارد» . 


7 «کم من حرژی مومنه, و کم من موّمن متأسُف حیران عند فقده ! . 
کانی بهم ایس ما کانوا, نم نودی بنداء یسمع من البعد کما یسمع من 
الفرتر یکون رخمه علی الم فتیه غدایا لین الک فرین»*. 


«چقدر مرد مومن و زن موّمنه, که در دوران غیبت او حیران و نگران و 
۱ ۱۱ ۱ ۱ اف 1۳ 
اسمانی سر داده می شود که از دور نیز همانند نزدیک شنیده می شود 
اين بانگ برای موّمنان رحمت و برای کافران عذابی سخت خواهد بود» . 


چقدر دلها از درد فراق نالان و گریان و در آتش هجران می سوزد و 
سنگینی کابوس يأس و نومیدی را بر روی دوشهای خود احساس می کنیم؟ 

اد رن ای رن اا و اس در اما بانط 
ِ و غریو روح بخش آن بلندتر از هر صدائی در جهان, دلهای عاشقان 
را به سوی ان کعبة مقصود و قبل موعود جلب کند. 


پیشوایان معصوم عظمت و شکوه آن روز پرشکوه را چقدر عالی تر سیم 
کرده اند؟ ! دیگر کسی جای شک و تردید باقی نخواهد بود. 


دک 


و در انجیل می خوانیم: 


8 «زیرا این را به شما از کلام خدا می گوئیم که ما که زنده و تا 
آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود 


ص: 082 


خداوند با صدا ۵ اواز ر ینس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد 
شد و مردگان در مسیح. ال خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی 
باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال 
کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود» . 


فراز بالا که از انجیل آوردیم دقیقا با روایات ما منطبق است, در این فراز 
تانی ی تنایص تعیین آوار رن فرشتگان تعبیر کرده, و تعبیر ربوده شدن 
و انتقالي یافتن با ابر دقیقا همان تعبیری است که در بخش یاران حضرت 
بقیه الله (عج) در بخش یازدهم در روایات ما آفته است, و داستان فرود 
آمدن حضرت عیسی (ع) نیز دقیقا با روایات ما منطبق است که در بخش 
سیزدهم گذشت. جالبتر اینکه داستان رجعت و زنده شدن برخی از مردگان 
دز ال هفخ اشت 


9- «آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آنوقت جمیع 
طوائثف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای اسمان با 
قوّت و جلال عظیم می آید. و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده 
برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند 
اورد» . 


در اين فراز نیز تعبیر روشن و جالبی در مورد یاران حضرت بقیّه اللّه (عج) 
دارد که با احادیث ما کمال انطباق را دارد و از بانگ آسمانی و ظهور نشانه 


ای در آسمان در پیشقدم ظهور آنحضرت, همانند روایات ما گفتگو می کند. 


0- «فرشته دیگر را دیدم که در وسظ آستمان پرواز می کند"و اتجیل 
(نوید) جاودانی را دارد. تا ساکنان زمین را از هر امقّت و قبیله و زبان و 
قوم بشارت دهد. فهآفات اند ی ویو از خدا بترسید و او را تمجید 
تمانید-زیرا که زمان خافری آو-رشنیده است:. بسن اووا که اسفان و,زفین 
و دریا و چشمه های آبرا آفرید پرستش کنید» . 


عین همین الفا ظ از امام صادق (ع( نیز رسیده است و این تشانه انشنت که 
کین فص کی است دیهان ای ات که حدای ار فصعا لت 


ص:883 


بر آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد (ص) نازل کرده است. 
در این فراز نیز اشارة لطیفی است که هر قومی آن باتنگ اتتتعانی را به 
زبان خود می شنوند. 


جع 


ص :0894 


داوشان مفیت صففه 0 و اسهم و آلفتن صفعه له ای لاو 
جلد 2 ضصفجه :160 اختضاض مفید صفخه. 206:بحان الانوار تجاد 52 ضصفحه 


4 منتخب الاثر صفحه 499, المهدی صفحه 90 و بشاره الاسلام صفحه 
177 


لاحم ام آ لش تفه گر 


-بشاره الاسلام صفحه 177. 


-الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 161, بشاره الاسلام صفحه 34 و الملاحم و 


-شعرا4:۶. 


فان قح و دار الاتار له تفت 90 متاشت: آلاتر 
صفحه 20 2, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 109, بشاره الاسلام صفحه 49, 
الامام المهدی صفحه 45 و 220 و الزام اللاصب صفحه 77 1. 


-الامام المهدی صفحه 48. 


-منتخب الاثر صفحه 457 اعلام الوری صفحه 426 الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحه 151, بشاره الاسلام صفحه 99, بحار الانوار جلد 2 صفحه 90 2, 


1 المهدی صفحه 96, نور الأبصار صفحه 172 و الزام الثاصب صفحه 
257 


-مدارک پادشده در یی نویس قبل. 


-غیبت نعمانی صفحه 174 و الامام المهدی صفحه <ظ3. 


-الملاحم و الفتن صفحه 48 و بشاره الاسلام صفحه ٩9‏ 7. 


عبخار الاتهان لد موی صفحه در 2 ولد و ضفعه 8 ساره الاتسلام 


-اسراء:91. 


-بشاره الاسلام صفحه 220 و الز ام اللاصب صفحه 199. 


-المهدی صفحه 16060, الامام المهدی صفحه 222, غیبت نعمانی صفحه 
134 


ص: 885 


-ق:41 و 42. 


عیخار الافا که تفه 62و غیت مانی ه 0 الا مکی 
صفحه 27, ینابیع الموده جلد 3 صفحه 109 و منتخب الاثر صفحه 220 


-الزام التاضت صفحه 26 و184 و 242 


-ینابیع الموده جلد 3 صفحه 84, الملاحم و الفتن صفحه 21 و بشاره 


-الامام المهدی صفحه 227. 


-غیبت نعمانی صفحه 139, ارشاد مفید صفحه 337, بحار الانوار جلد 52 
صفحه 235 و الملاحم و الفتن صفحه 14 1. 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 2340, منتخب الاثر صفحه 449 غیبت نعمانی 
صفحه 134, غیبت شیخ طوسی صفحه 74 2, بشاره الاسلام صفحه 92 و 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66 


-عیبت نعمانی صفحه 34 1 و 126 بشاره الاسلام صفحه 156, الملاحم و 
الفتن صفحه 117 و منتخب الاثر صفحه 453. 


صفحه 422, بحار الانوار جلد 2 صفحه 989 2, بشاره الاسلام صفحه 160 
و اعلام الوری صفحه 408. 


-غیبت نعمانی صفحه 106, بشاره الاسلام صفحه 88, عیون اخبار الژضا 
جلد 1 صفحه 242, و معانی الاخبار صفحه 267. 


-الامام المهدی صفحه 351 و ارشاد مفید صفحه 95 د. 


-ملنتخب الاثر صفحه 9 45, غیبت نعمانی صفحه 306 1, بشاره الاسلام صفحه 
و 0 اتف تفه درو 


-شعرا4:۶. 


-عیبت شیح طوسی صفحه 111, بحار الانوار جلد 2 صفحه 285, منتخب 
الاثر صفحه 0 غیبت نعمانی صفحه 134 و بشاره | لاسلام صفحه 92 


تالایا ضفخه 266 تضایم الاسلام سفجم 9 ۶ مشاه الاهان خاه 
2 صفحه 189, 289 و 305. 


تاه یه ی لمات ای خشحه 249 متا انار 
120 


-غیبت شیخح طوسی صفحه 268, غیبت نعمانی صفحه 94, بحار الاتوار جلد 
2 صفحه 289 و جلد 53 صفحه 91, الزام الّاصب صفحه 170, منتخب 
الاثر صفحه 422, الامام المهدی صفحه 216 و بشاره الاسلام صفحه 2160 


-بشاره الاسلام صفحه 120, المحچه البیضاء جلد 4 صفحه 43د, عیبت 
ای رفح 3 زر یکار الانهار اه رو صفحه رو مرف الا صرح 
0 و ارشاد مفید صفحه 337. 


ص:886 


ار اه اتاضت ضفته: 176 و226 بت تعما تن تفه 6 و۵ 0 دل جار 
الانوار جلد 2 صفحه 223, بشاره الاسلام صفحه 103, ینابیع الموده جلد 
تفه 1و لام موی صن 226 


حالف تفه و 


-بحار الانوار جلد 52 صفحه 230 و 290, منتخب الاثر صفحه 448, غیبت 
شیح طوسی صفحه 74 2, المهدی صفحه 6806 1, الامام المهدی صفحه 22 2, 
ینابیع الموده جلد 3 صفحه 66 و بشاره الاسلام صفحه 38 1 و 79 1. 


-الز ام اللاصب صفحه 16 2, بحار الانوار جلد 3 صفحه 8 و بشاره الاسلام 
صفحه 209. 


-الملاحم و الفتن صفحه 117 و کشف الفمه جلد 3 صفحه 273. 


عخان الاتعای لد ود صفخه وم مشب الاو فک 499 تاره 
الاسلام صفحه 92 و 1260. 


-غیبت نعمانی صفحه 141, منتخب الاثر صفحه 439 بحار الانوار جلد 52 
صفحه 2004 و بشاره الاسلام صفحه 98. 


-یونس:35. 


۵ لاخ الشی نهد 164 سار الانوان لو هو صفحه 244 
الامام المهدی صفحه 34 2. 


تخب آلاکر. اضفخه 220ر اعلام الوری صفحه 208 یار الاتوار جله 52 
صفحه 322, الز ام اللاصب صفحه 53, بشاره الاسلام صفحه 161, الامام 
المهدی صفحه 49, ینابیع الموگه جلد 3 صفحه 109 و 164 و المهدی 
صفحه 210 و 225. 


-بشاره الاسلام صفحه 160, منتخب الاثر صفحه 22, غیبت شیخ طوسی 
صفحه 268, غیبت نعمانی صفحه 94, الزام الثاصب صفحه 68, بحار 
الانوار جلد 1ظ صفحه 152 و جلد 52 صفحه 289, اعلام الوری صفحه 
ای اه ی ور 


ال لش رف له یا کیان بان عیام هام کر 1 


داتجیل فش یاب 24 بدهای 0و9و1 


ص: 0807 


ص :888 


بخش هجدهم: آشوبهای جهانی 


اشاره 


ص :889 


ص :890 


آشوبهای جهانی 
اشاره 


جنگها ویرانی ها نابودی ها 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


1 «ینزل علی امتی بلاء لم یسمع ببلاء آشذ منه, حتّی تضیق بهم 
الأرض الرحبه » . 


است, زمین با این همه وسعت بر انها تنگ می شود » . 


در حدیث دیگر فرموده است چون کشتار در میان امّت من واقع شود تا به 
روز رستاخیز از میان انها برداشته نمی شود. 


تاکنون کشتارهای فراوانی در میان امّت اسلامی روی داده است ولی 


ص: 691 


بعد از اشغال فلسطین و تاسیس رژیم خونخوار اسرائیل این کشتارها به 
گونه ای دیگر و متمایز از هر عصری واقع می شود که طبق روایات تا روز 
ظهور حضرت بقیه الله (عج) که یکی از مظاهر قیامت است ادامه خواهد 
داشت. و با قیام شکوهمند آن مهر تابان تاروپود صهیو نیسم جهانی خواهد 
گسست و طومار نقشه ها, حیله ها و توطثه های بین المللی رژیم اشغالگر 


درروی قرار گرفتند و در اقطار جهان اشوب کردند خداوند انها را در 
ایا را وا اه وا ای 


هو الذی احَْج الذین کفروا من هل الکتاب من دبارِهم لاوّلِ الحشْر: او 
خداوندی است که کافران اهل ی زانیرای لین ِِ از کزان 


بیرون کردا]. 


خداوند آنها را به دست پیامبرش رسول اکرم (ص) پراکنده ساخت ولی در 
کتابهای آسمانی پیشین به آنها وعده کرده که آنها را پیش از قیامت یکبار 
دیگر در سرزمین موعود گرد آورد. آثار اين وعده پس از قرارداد شوم 
«بلفور» با هجرت یهودیان از سراسر جهان به سوی سرزمین اشغالی به 
چشم خورد و رسانه های غربی از اعلام موجودیت اقلیت بهود در فلسطین 
سخن گفتند و آنگاه نوبت اعلام دولت غاصب اسرائیل فرا رسید. از بدو 
کاشنستن این رزیم نامشروع, اختلاف عمیقی در میان مسلمانان پدید آمند که 
در پشت سر همه این اختلافات, دست فنتنه انگیز اسرائیل وجود دارد. 
هرروزی که بر این اختلافها می گذرد, اختلافات عمیق تر می شود و امیّد 
صلح و بازگشت آرامش ضعیفتر می گردد. سف. رون دلن گوشه ای از جهان 
اسلام آتش اختلاف شعله ورتر می شود. یک روز جنگ مصر و یمن بر دو 
کشور اسلامی تحمیل می شود, روزی دیگر در میان یمن شمالی و جنوبی 
انش ریات هی کدی سرانجام فو ی تحمیلی: آبزانر و عراق 
نیروهای دو کشور اسلامی از بین می رود و. ۰ این اشوبها همچنان ادامه 
می یابد تا یکتا منجی جهان بشریت رن ۳ از حجتهای تزوزد نا 
ظهور کرده, جهان بشریّت را از آتش جنگ و اختلاف رهائی بخشد. 


رسول اکرم (ص) از این اختلافها و نابسامانیها خبر داده می فرماید: 


2 - «سألت الله لأمْتی نلائا فأعطانی اثنتین ورد علیت 


ص :092 


واخده: نله آن الط علییم غدوا هن غرهم فاعظانهمار ی سالته آن ( 


هلکمم رها فاعطا مان اه ان لا تععل. اسف یم فردها ان 
ظاهرها» . 


«از خداوند در مورد افْتم سه حاجت خواستم که دو حاجتم را پذیرفته, 
سومی را رد کرد. ازاف‌خواشتع که خش بکانه اقترا بر اش هن مساظ 
نکند آنرا به من عطا فرمود. از او خواستم که آنها را در آب غرق نکند, آنرا 
نیز مستجاب فرمود. از او خواستم که نیروهای امّتم با یکدیگر هدر نرود, 
آنرا به حال خود واگذاشت» . 


با کمال تا شف دشمن را فراموش کرده با یکدیگر در ستیز هستند و تمام 
قدرتهای رزمی خود را در جنگ با یکدیگر هدر می دهند و دشمن با خیالی 
اسوده به پیشروی خود ادامه می دهد. 


ون اقمم ی او ال بان ون سا اشفا وال لایس 
لاتزنخون زیم الحتم*.. 


«در آخر الژمان قومی پدید آید که خاک این سرزمین را از خونر ژنکین 
سازند و شکم مادران را چون شکم مرغ بشکافند. چنین قومی هرگز بوی 
بهشت را استشمام نخواهند کرد» ! !. 


4 «بلاء یصیب هذه الاأمّه حتّی لا یجد اللْجل ملجاً یلجاً الیه من الطلم 
لا یزداد الأمر الا شگه, و لا النیا الا ادبارا. و لا الثاس الا شگٌا. ۰ . و لا 


تقمم لاه کل سرا الحن 4 


«بلائی به اين امّت می رسد که مردان آن پناهگاهی نمی یابند که از ستم 
ستمگران به آنجا پناه ببر ند از ان بسن هر روز اوضاع سخت ترفن شود 
دنیا بیشتر پشت می کند. مردم بخیل تر می شوند. . . و قیامت در عهد 
بدترین مردمان برپا می شود» . 


ما امروز در کشور خود (لبنان) غریب هستیم, پناهنگاهی نداریم که از ظلم 
ظالمان به آنجا پناه ببریم, یک روز دست زن و بچة خود را گرفته به سوئی 
می رویم و روز دیگر به نقطه ای دیگر به ناگزیر روی می کنیم. اگر یکی از 
ما سخنی به زبان اورد که رفیقش انرا دوست نداشته باشد. ممکن است 
او را به 
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خطری گرفتار سازد که دیگر راه نجات نداشته باشد. در غالب کشورهای 
امن مساسانان مها مت زار ند 


5 (- «تکون فتنه بعدها فتنه: الا ای فی | 
1 
الخلافه خیر آهل الأرض و هو قاعد فی بیته» . 


سم 


«فتته اجه با می شوه وب دتبال ان فنه ای وین پر خد: فتنة اولی در 
ی همانند تازیانه خوردن است در مقایسه با ضربات لب تیز 
شمشیر ! سیس فتنه ای پدید آپد که همه محزمات در آن حلال شمرده 
شود ! انگاه. خلافت به بهترین مردم روق زمین .هی رسد در حالیکه آو.در 
خانه اش نشسته باشد» . 


مور رت تفه الم (قع) است که در گرم امن الهی استقرار مت اند 
و در آنجا فرمان خدا| فرامی رسد و جامة خلافت بر قامت رعنای آن 
بزرگوار استوار می شود. و منظور از فتنة آخری بلوای سفیانی است که 
در عهد او همه محژمات مباح شمرده می شود ! . 


60 - و یومتذ یکون اختلاف کثیر فی الأأرض و فتن. و یصبحم الژزمان 
مکلحا مفصحا, يشتد فیه البلاد و بنقطع فیه الرجاء» . 


«آنروز اختلافات و فتنه ها فراوان گرد. سختی, قحطی و خشکسالی 
زمانه را فراگیرد. شهرها در تنگنا افتند و امیدها قطع شود» . 


استعمار گران شرح داده می فرماید: 


7 «نمْ تخلع العرب آعئتها, و تتملک البلاد. و تخرج عن سلطان العجم» 


«آنگاه ملت عرب فرمانروا گردد و کشورها را تحت فرمان خود در آورد و 
از سيطرة بیگانه خارج شود» . 


امزوز فلت عرت‌سن از بازپافترم اقلا خود:یا خدی. از سیطر مه 
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استعمارگران شرق و عرب خارج شده, و بر سرزمین خود حکومت می 
وا و طرد تسه وا تو کی ار وهای اسلا مق اقا ده از 


8-- «ستکون فتنه لا بهدا منها جانب الا جاش فیها جانب, حثی ینادی مناد 
من السماء: ان امیرر کم فلان» . 


«به ناگزیر فتنه ای پدید خواهد آمد که هر گاه در نقطه ای ارافتن پیدا کند, 
وقتیکه منادی آسمان بانگ برآورد: امیر شما فلانی است» . 


یعنی حضرت مهدی (عحج) . 


آری این فتنه ایکه اسرائیل غاصب برانگیخته هر روز در گوشه ای از جهان 
اسلام» تام و فراعم اشاد کردم متشلعانان را در انتشن خی خواهد 
سوزانید و شعله های أنَ تا فرارسیدن وعده الهی به خاموشی نخواهید 


گرائید. 


9-- «نکون فتنه ثم تکون جماعه, تج تکون فتنه ثُغْ تکون جماعه. ثم فتنه 
تعومٌ فیها عقول الرجال حثّی لا یکاد یری رجل عاقل ! ! 4 . 


«فتنه ای برپا می شود و اجتماعی برپا رن و آنگاه فتنه ای برمی 
خیزد و به دنبالش اجتماعی فراهم گردد و سپس فتنه ای بریا می گردد که 
» . 


به نظر می رسد که فتنة سوّمی آغاز شده و ما در اوایل روزگار موعود 
هستیم و هر روز بیمارستان جدیدی برای بیماران روانی تاسیس می شود 
و دیگر نزدیک است که انسان سالمی پیدا نشود که از اعصابش ننالد و به 
قرصهای مسکن روی نیاورد ! . 


0- «بین ذلک تبج آعوج: لیسوا مثّی و لا آنا منهم ۰4 . 


«در آن میان اکثریت قاطع از راه منحرف هستند. آنها از من نیستند و من 
هم از انها نیستم» . 
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درصدد شناخت حقایق نباشند و در مورد اصلاح خویشتن گامی برندارند, به 


1- «<ویع هدذه الامْه من ملوک جبابره کیف پقتلون و بخیفون المطیعین 
لا من آظهر طاعتهم. فالمومن الق یصانعهم بلسانه و یف منهم بقلبه. 
فلا اراد اللهدغر و جل آن بعند الاسلام عزیرا قضم کل حتار عنید. و هو 
القادر علی ما یشاء, لیصلح الأْمّه بعد فسادها» . 


«وای بر این امّت از دست پادشاهان ستمگری که بندگان خدا را می کشند 
و می ترسانند, جز کسانی را که برای انها تظاهر به فرمانبرداری کنند! . 
شخص موّمن پرهیزکار با زبانش با انها می سازد و با دلش از انها فرار می 
۹ هنگامی که خداوند اراده کند که عظمت و احتشام اسلام را با زگرداند 
همه ستمگران سرکش و عنود را هلاک می سازد که او بر هرچه بخواهد 
ار اس اه ین ات سای از هشن ایور اصااسی کیجه.. 


این تباهی اثر وضعی حکومت ستمگران است که خدای منان با ظهور 
حچّت خود همه آن آثار ننوع را از بین می برد و جهانی نو براساس 
ای ا اس ی شاه ی 


72 - «لتأتینکم بعدی آریع فتن: الاأولی تستحل فیها الذدماء و الثانیه 
تستحل فیها الدماع و الاهوال: ,و لته شخحل .فیها. التماع و الاموال هه 
الفروج. و الرّابعه صمّاء عمیاء مطبقه تمور مور السّفینه فی البحر, حتی لا 
یجد آحد من الّاس ملجاء تطیر بالشام, و تعشی العراق, و تخبط الجزیره 
یدها و رجلها, یعرک الأنام البلاء فیها عرک الأدیم, لا یستطیع آحد آن یقول 
فیها: مه, مه !لا ترفغونها. فن تاخبه: الا انفتقت من ناخیم. آخزی»:. 


«بعد از من چهار فتنه بر شما فرود آید که در اوّلی خونها مباح می شود, در 
دمی خونها و ثروتها مباح مي کردد, در سوّمی خونها و ثروتها و ناموسها 
مباح می شود و در چهارمی اشوبی کور و کر جهان را مضطرب می سازد 
انچنانکه کشتی غول پیکر آبهای مجاور را مضطرب کند. اين فتنه شام را 
زیر پر می گیرد و عراق را می پوشاند و در جزیره العرب دست و پا 
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می زند» ۳ تلخی حوادت و فشار آشوب را لمس می کنند, آنچنانکه 
پوست به هنگام دبّاغی شدن؛ یی زر و 31 را لمس می کند. کسی قدرت 
یک کلمه سخن گفتن نخواهد داشت ! . این فتنه در نقطه ای آرام نمی یابد 
خن نت از آنکه در نقطه ای دیگر بیداد کند» . 


هیچ تردیدی نیست که ما در آستانة فتنه چهارم هستیم, مباح شدن خون و 
با جنگ ایران و عراق همه عراق را پوشانیده, به سوی شامات پیش می 
رود و جزیره العرب را نیز فراخواهد گرفت و همه کشورهای عربی در زیر 
پای سپاه سفیانی با خون جوانانش گلگون خواهد شد. 


3 «یکون فی أمتی آربع فتن: فالأولی یصیبهم فیها بلاء حتّی یقول 
المومن: هذه مهلکتی. و لا نیه حتّی بقول الموّمن: هذه مهلکتی. و الالْه 
1 


«در میان ات من چهار فتنه برپا شود: : در فتنهة ادلی آنقدر بلاها کمرشکن 
باشد که شخص مومن گوید: اين فتنه مرا هلاک می سازد, در فتنه دوم 
شخص باایمان گوید: این فتنه حتماأ مرا نابود سازد, در فتده سومی هر 
وقت خیال کنند که تمام شده باز می بینند که ادامه می یابد, و فندهة 
چهارمی هنگامی روی دهد که امّت یک روز با اين و یک روز با آن می باشد 
و هیچ رهبر و نقطء مشترکی نداشته باشند» . 


به نظر می رسد که فتنة سوم فتنة اسرائیل باشد که هرگز خاتمه نمی یابد 
و هر روز به شکلی در برابر امّت اسلامی خودنمائی می کند و فتنة چهارم 
را با دیدگان خود مشاهده می کنیم که امّت اسلامی رهبر و پیشوائی 
ندارند. که بتواند در میان انها وحدت کلمه ایجاد کند و نقطة مشترکی به 
وجود آورد و هر کشوری با یک ابرقدرتی ساخته و مار ثروت خود را در 
اختیار آن قرار داده ,و گاه وبیگاه ارباب خود را عوض کرده, از یکی روی 
برتافته, پیشانی مد لت بر آنستتا تن دیگری می ساید. در برخی از روایات 
مرّت فراگیر شدن فتدهة چهارم, 18 سال نعیین شده است که امید است به 
پایانش نزدیک شده باشیم. 
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سپس تعبیری دارد که گوثی زبان حال وضع امروز ماست: 


4 «لا یقتلکم الکقار, ولکن یقتل الجار جاره و یقتل الأخ آخاه و ابن 
عمّه ! . فقال له بعض آصحابه: و هل معهم عقول؟ ! ! قال: تنزع عقول آکثر 
اهل ذلک الرمانم و تخاف لمم هیاعسن الا یحستب: آکتر هم ۳ 


«کفار شما را نمی کشد. بلکه همسایه همسایه را می کشد. برادر 


گفتند: 


مکی انا عفن دا ند ! فرمود: عفل از پیشتن انم گرفته می شود افراد 
پست و فرومایه ای بر انها حکومت می رانند که بیشترشان انها را چیزی 
می پندارند» . 


و آن بیانگر وضع برخی از کادرهای رهبری جهان امروز است که به دنبال 
ایدئولوژیهای مختلف می دوند و خیال می کنند که مشکل زندگیشان با آنها 
گشوده می شود ! . ولی چون نزدیک شوند تازه متوجه می شوند که اشتباه 
کرنه انف رات را به اه ات وتبال کردهد اند: از این افراد پست و 
فرومایه در این حدیث به «هباء» تعبیر شده که به معنای گرد و غبار است 
و هیچ قدر و اعتباری ندارند و روی پای خود نمی توانند بايستند, بلکه تابع 
مسیر باد هستند و با وزش باد جهت حرکت انها تعیین می گردد. 


5 ۰ . . فاذا قتل الخلیفه فی العراق الرجل المربوع القامه, الکث 
اللحیه, البژاق اشنایاء فویل للعراق من آتباعه المتاق» . 


«هنکامی که خلیفی عراق مردی جهازسانه را با رش اوه و دنمان 
دمص سا ههال ان اسان هام ان لس 


هنگامی که خکمران: عراق, چین :مرو یل القدری, را به. قتل: پزساند: 
پیروان گمراه آن مرد ستمگر هیچ مرزی را به رسمیّت نمی شناسند و هیچ 
حریمی را محترم نمی شمارند و مردم عراق را با کارهای زشت و ظالمانة 
خود به ستوه می اورند. 


6- «ستکون فتنه تستنطف العرب, قتلاها فی الثار. اللسان 
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فیها أشدٌ من قتل السیف » . 


هستند. در آن فتنه زبانها از شمشیر برنده ترند» ! 1. 


و در حدیثی تعبیر شده که: 


«قاتل و مقتول هردو در آتشند» 


فتنه عصر ما.؛ ملت عرب را از پای درآورده و نیروهای آنها را به هدر می 


برد و ثروتهای آنها را نابود می سازد و زرق وبرق آنها را از بین می برد و 
نشان ذلت بر بر پیشانی آنها می زند و همه امیدها و آرزوهایشان در شعله 


های ان می سوزد و تبدیل به خاکستر می شود. 


آنگاه تعبیری فرموده که یکی از نشانه های نبلاٍت است که در عصر ما 
1۱ 


7 «لا یخرج حثی لا یبقی, قیل و لا ابن الا هلک » . 


«او (قائم) خارج نمی شود جز نعاسیت که هیچ شاه و شاهزاده ای در روی 
زمین نمی ماند جز اینکه هلاک شوند» . 


رسول اکرم (ص) که به اتکای میدء وحی سخن می گوید, پا قاطعیّت از 
بانان بافتن:ززیمهای شسلظتی: پشش از ظهوی خصوت یه اللد(عع) سکن 
گفته, یی و 
بین رفت که یک نمونة آن از بین رفتن رژیم 2500 سال سلاطین ایران با 
سقوط آخرین پادشاه ستمگر, با فریادهای ملت قهرمان ایران می باشد. 


8.- «کیف آنتم |ذا مرح الاین و ظهرت الاغبه, و حرق البیت العتیق و 
شرف البنیان و اختلف الاخوان» . 


«چگونه می شود حال شما هنگامی که دین بازیچه شود هوسها آشکار 
گردد. کعبه طعمءة حریق شود. ساختمانها مرتفع باشد و برادران دچار 
اختلاف شوند» . 


دقیقا همة آنها به جز حریق کعبه تحقّق یافته, دین بازيچة مفتیهای از 
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خدا ین خبر شتومر بانتما تهاق. ا شمان خر اش نشن به: فلی کشیدهر تغرس: با 
عرب, مسلمان با مسلمان. برادر با برادر در اختلافی بس عمیق به سر 


می بر د. 


سس 


9 - :لا یخرح القائم حد ۱ ۱ 
لنفسه» . نم حلّی یخرج اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو 


«قائم (عج) خارج نمی شود تا هنگامی که دوازده تن از بنی هاشم خروج 
کنند که هر یکی به سوی خود فرا می خواند» . 


امام صادق (ع) در این مورد می فرماید: 


390 1- «یطلع قرن الجور بعدی, فلا یطلع من قرن الجور شیء الا مات من 
العل ی لا یی ال ون ول 


ن اِنْ اللّه تبارک و تعالی یعطف علي خلقه فیآمر قرن العدل آن یطلع 
اک حتی ولد قوم 
زا مترفون الا للم ماو اب 


«ت از هس شا خ سیم سر ترفی اور شروخ شاخ شم تالا روم بم: همان 
مقدار عدالت از بین می رود, کار به جائی می رسد که نوزادان چون دیبده 
به جهان گشایند جز ستم نمی شناسند و به جز ستم گامی نسپارند. 


آنگاه خدای تبارک و تعالی بر بندگانش رحم آورد و فرمان دهد که شاخ 
عدالت ظاهر شود, هرچه شاخ عدالت بالا رود به همان مقدار از ظلم نابود 
شود تا قدمن وه اد شوند که جز عدالت نشناسند و به جزء عدالت گام 
برندارند» : 


طلوع شاخ عدالت با ظهور حضرت بقیّه اللّه (عج) آغاز شده, جهان بیکران 
را از کران تا کران فراگرفته. ريشة ظلم و ستم را خواهد خشکانید. 


1 «احذرکم سبع فتن تکون بعدی: فتنه تقبل من المدینه, و فتنه 
السفیانوت» . 


«شما را از هفت فتنه بیم می دهم که بعد از من روی خواهد داد: 


فتنه ای از مدینه, فتنه ای در مکه, فتنه ای از یمن, فتنه ای از شام, فتنه 
ای از 
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شرق, فتنه ای از غرب و فتنه ای از قلب شام که آن فتنه سفیانی است» . 


از روایات استفاده می شود که فتنه مدینه نیز به دست سفیانی خواهد شد., 
و فتنه که توسشط منافقی که به دروغ ادعای مهدویْت کرد انجام گرفت 
اطا 
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1- *) مولف محترم فتنة مکّه را به حادثة شوم اوّل محدژم 1400 هجری 
تطتیی موده که نمشد فانل تطیق است ولی آنجه پل ایس 
قهرمان آن حادثة شوم, که در رسانه ها به «اشغال کعبه» شهرت یافت. 
شخصی به نام «محمد بن عبد الله قحطانی» بود که هرگز ادعای مهدویّت 
نکرده بود. بلکه مطابق انچه برخی از برادران مصری (از جماعت الهجره و 
التکفیر) در استانبول به نگارنده گفتند, این گروه برای اعتراض به رژیم 
حاکم بر عربستان. در مسجد الحرام متحصن شده بودند که رژیم سعودی 
برای خاتمه دادن به تحضن انها متوسُل به زور شد و خون صدها نفر از آنها 
را در داخل حرم ریخت و به ساختمان مسجد الحرام صدمه زد. نگارنده 
پس پس از چند ماه که به عمره مشژّف شده بود, آثار خرابی را در چندین 
نقطء حرم مشاهده کرد. حثّی جای گلوله را در سنگهای دیوار کعبه به چشم 
خود دید. نظر به اینکه واقعیت امر صددرصد برای ما روشن نیست, ما 
نمی:توانیم تحطن آن. ها زا در کقبه تأیید کنیم ولی مسئلة اذعای مهدویت. 
تهمت دروغی بود که رژیم سعودی بر آنها زد تا قضیّه را لوث کرده, جنایات 
خود را مشروع جلوه دهد. طبق گفتة برادران مصری (که اطْلاعات وسیع و 
مستندی از این حادثه داشتند) این گروه بسیار متدین,؛ متشزع و از فر قه 
سلفیه بودند که اینها از نظر فقهی تابع چهار مذهب معروف اهل سئت 
نیستند بلکه به خیال خود از اصحاب پیامبر و به اصطلاح از سلف صالح 
پیروی می کنند که گروه «الهجره و النکفیر» نیز از اين گروم هستند و 
«خالد استانبولی» (قاتل انور سادات) نیز از این گروه بود. این گروم 
هجرت از دار الکفر به دار الایمان را واجب می دانند و کسی را که با 
داشتن امکانات هجرت نکند کافر می دانند, از این رهگذر به «الهجره و 
التکفیر» شهرت پافته اند و در واقع از «اخوان المسلمین» منشعب شده 
اند که مرکز فعالیت آن در «اسیوط» مصر است. محشّد بن عیو ]لد 
قحطانی که در حادثة مسجد الحرام کشته شد کتابی دارد که تا آن موقع 
چاپ نشده بود, یک نسخهٌ عکسی آنرا برادران مصری در اختیار نگارنده 
قرار دادند الان» ان تنخه را -همراه تدارم ولی.بیاد دارم که: تسیار متین ظ 
متقن بود و اعتقاد خاضی به ظهور حضرت مهدی (عج) ابراز کرده بود و 
روایات فراوانی از طریق اهل سئت در این زمینه نقل کرده بود, شاید به 
همین سبب تهمت اذعای مهدویت به او زدند. برادران مصری که خور از 
«الهجره و اللکفیر» و اهل «آسیوط» بودند. می گفتند: به هنگام 
از رژیم سعودی از پلیس ضد شورش انگلستان 
0 کرده بود و کماندوهای انگلیس در داخل مسجد الحرام مسلمانان 


بناهندم» را به-ر کیان پشه: بودند ار اه آنها برای. این ادغا مدا رکی. از هنايع 
خارجی ارائه می دادند. خوانندة گرامی توجّه دارد که ورود غیرمسلمان به 
شهر مکه حرام است کجا رسد به داخل حرم و برای کشتن مسلمانان 
پناهنده ! ! ! . این برادران معتقد بودند که گروه متحضن اقدام به جنایتی 
نکرده بودند و امام مسجد الحرام که در- 


که خود و دیگر یارانش که در این توطئّه دست داشتند کشته شدند, و به 
دنبال آن کشتار منی در استانة ظهور اثفاق خواهد افتاد. فتنة یمن شاید 
خی ال بای عمسایست کماسای افایه ال ان شوج 
تضاتی با یرجم هدایت در پیشقدم ظهور روی خواهد داد. فندة شام شاید 
جنگ اعراب و اسرائیل باشد (لفظ شام در اصطلاح احادیث شامل لبنان و 
اردن نیز می باشد) . و ممکن است فتنة مشرق, جنگ ایران و عراق 0 
که احتمال دارد تا خروج سید حسنی از خراسان ادامه یابد. و شاید منظور 
از فتنة مغرب اشوبهای مصر و مراکش باشد که رسول اکرم (ص) در این 
زمینه می فرماید: 


2 «لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» . 


«بعد از من به حال کفر برنگردید که گردن همدیگر را بزنید» . 


ِ«99ِ 0 نج اج 


3 «لا یزال هذا الأمر فیکم و آ م و۱ ته ما لم تحدئوا. فاذا فعلتم 
شلط اللضایکد و ای بلتجی: القصیت 4 


«امر خلافت در میان شماست و شما بر مسند خلافت تکیه می زنید تا 
هنگامی که شیوة تازه ای احداث نکرده اید, آنگاه خداوند بدترین بندگانش 
را نو تما تسا کندبه شنت مار کته آاضانکه مت رس وا سین 
کنند » . 


پیامبر صادق و امین بسیار استوار و متين فرموده, ما از راه و روش او 
روي برتافتیم و به شیوه های دیگران روی آوردیم و دشمنان خدا بر ما 
مسلط شدند و شکوه و ابّهت و قدرت ما را از ما گرفتند آنسان که پوست 
درخت را از آن نف کترند. 


ص :902 


4 21 یوت الله عل یگمه خافه فر له نکم کسا بلح القضرن . 


«خداوند بدترین مخلوقانش را بر شما مسلط می کند که پوست شما را 
همانند پوست درخت بکند» . 


امروز انش در خرمن و شمشیر در دست اهریمن است و یزدان هرچه 


5- «لا یخرج المهدی حتی یخرج الژجل بالجاریه الحسناء الجمیله و 
یقول: من پیشتری هذه بوزنها طعاما؟ » . 


«مهدی (عحج) خارج نمی شود جز هنگامی که مرد دست دختر زیبائی را 
گرفته در کوچه و بازار بگرداند و بکوید: چه کسی این را به وزن خود از 


اين یت فزونی جنگها, نابودی جنگاوران, وسعت و و قحطی و 


30 1- «یمیز الله آ[ولیاءه و آصفیاءه, حلی تطهر الأُرض من المنافقین و 
الصالین و آبناء الضالین,؛ و حتئی تلتقی بالجل ,یومتّذ خمسون امرآه هذه 
تقول: تایه الق ار یو هه قول با ند اللهها وی ی 4 


«خداوند دوستان و برگزیدگانش را می گزیند و زمین را از منافقان و 
گمراهان و کمراه زادگان پاک و پاکیزه می کند, انروز 50 زن به یکمرد 
ای اه اه 


و آن هنگامی است که جنگها, قحطی هاء خشکساليها, زلزله ها و دیگر 
عواهل اشماتی میتی مار ان را اد کین برد نها بر جرد فان خدا رو 
زمین می ماند. 


آنکام:خوادت ایام ظهور را به ضورت تسلسل زماتی بیان می, کند؟" 


7- «تکون آیه فی رمضان, نم تظهر عصابه فی شوال, ثم تکون معمعه 
فیک آلععدم ‏ سلب الحاع فن دی له تقوی 


ص:903 


المحارم فی المحژم. ثم یکون الطرب فی صفر. ثم تتنازع القبائل فی شهر 
ربیع, ثم العجب العجب بین جمادی و رجب ! . ثم ناقه مقببه خفیفه خیر من 


خسکوخ تخل شنم لت 


«نشانه ای در ماه رمضان روی می دهد, گروهی در ماه شوال خروج کنند, 
هرج ومرجی در ماه ذیقعده پدید اید, حجاج در ماه ذیحجه غارت شوند, 
حرمتها در ماه محرّم هتک شود مهاجرتها در ماه صفر واقع شود, جنگهای 
قبیله ای در ماه ربیع روی دهد, آنگاه همه شگفتیها در میان جمادی و رجب 
است اف آن"هنکام یک شتر بای سایباندای بهتر از کاخ فجللی اسبت که 
فد طر ار تفر از ان خر انشت کند»*:: 


نظیر این حدیث در بخش دوازدهم نیز گذشت. 


در اینجا می بینیم که رسول اکرم (ص) اشارة لطیفی به فرار از خطرها 
تا ی ی ها 
اشعار بر این دارد که وسيلة نقلية سریع و تیزپائی پیدا کرده, خود را از 
مهلکه دور کنید و از وسائل سنگین و دست و پاگیر دوری کنید. تنها به 
سایباندار بودن ان اشاره می کند که انسان را در زیر پوشش خود از 
خاا اا هه ی نا 


پرواضح است که نشانة ماه رمضان همان بانگ آسمانی است, و گروه 
آشوبگر ماه شوال سپاه سفیانی است, هرج ومر.ح ماه دبقعده بلوای 
«قرقیسیا» و کسنار بعداد است, غارت حاجیان در ضمن کشتار منی خواهد 
بود, هتک حرمت ماه محرّم در مدینه انجام شود, جنبش صفر به دنبال شایع 
شدن نام حضرت بقیه الله (عج) یدید آید و اختلاف قبایل در آغاز آن نهضت 
جهانی روی دهد. 


امير مومنان (ع) در اين باره می فرماید: 


8 [- « آلعجب کل العجب بین جمادی و رجب »> . 


«همهٌ شگفتی ها در میان جمادی و رجب است» . 


جبهه گیریها, تلاشهای مذبوحانه, دعوتهای جاهلی و ناسیونالیستی, خیزشهای 


نژادی و قبیله ای, همه و همه در اين مدّت پدید می آید و درگیری سپاه 
سفیانی و سرانجام نابودی انها در همین ایام واقع می شود. 


ص :904 


آنگاه رسول اکرم (ص) با تعبیرات پیچیده که از فهم ما بیرون است می 
فرماید: 


9- «خیر آولادکم بعد آربع و خمسین و مثه البنات. و خیر نسائکم بعد 
تسع و سین العواقر. و سنه ثمان و سین و مثه تقاض دینک و سنه تسع و 
سئین و مثه اقبض دینک. و سنه تسعین الهرج و القتل » . 


«بهترین فرزندان شما بعد از 154 دخترهاست, و بهترین زنان شما بعد از 
9 نازاهاست. در سال 168 وامهایت را متعادل ساز, و در سال 169 
وامهایت را بازستان, و در سال 90 هرج ومر.ح و کشتار است» ۰ 


هدف از این ارقام برای ما روشن نیست,؛ نمی دانیم که در طول قرون و 
اعصار, تحریف در انها روی داده و يا رمزهائی است که فقط افراد خاضی 


0 «انها ستکون فتن القاعد فیها خیر من القائم, و القائم فیها خیر من 
الماشی, و الماشی فیها خیر من الساعی, من تشرّف لها تستشرفه, فمن 
وجد فیها ملجا او معاذا فلیعذبه. . فاذا وقعت فمن کان له ابل فلیلحق 
بابله, و من کان له غنم فلیلحق بغنمه, و من کان له ارض فلیلحق بارضه, و 
افص ۱ 
اللجاه» . 


«به زودی فتنه هائی برپا شود که نشسته کمتر از ایستاده صدمه می 
خورد, و ایستاده کمتر از رهرو صدمه می بیند و آنکه به آرامی گام بسپارد 
کمتر از کسیکه شتاب کند صدمه می خورد. هرکس خود را در معرض آن 
فتنه قرار دهد, در کام فتنه فرو رود. هر کسشن بناهکاهن بیدا کند.به آنجا بنام 
ببرد. چون آن فتنه واقع شود هرکس شتری دارد به شترش بپیوندد, هرکس 
گوسفندی دارد به گوسفندش بپیوندد. هرکس زمینی دارد به زمینش 
بچسبد, هرکس چیزی ندارد شمشیرش را پردارة و آنرا باستی تشکتد. و 
هر وقت بتواند از مهلکه بگریزد» . 


1-.- «یوشک آن یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال و 
مواقع القطر یف بدینه من الفتن» . 


ص: 905 


«شاید بهترین شوت یمان در اوه گوسفندی باشد که آنرا دنبال 
کرده, از قله های کوه بالا رود و به دنبال چراگاهی که بارش داشته پیش 
برود و بدینگونه دین خود را برداشته از فتنه بگریزد» . 


و در مورد تشویق به فرار و گریختن از فتنه می فرماید: 


2- «ناقه مقشه خیر من دسکره تغل مثه آلف» . 


«شتر سایباندار تیزپا از کاخ مجللی که صد هزار نگهبان از آن حراست کند؛ 
بهتر است» . 


03- «آلراحله بقبتها ینجو علیها المّمن, خیر من دسکره تغل مثه آلف » 


«مرکبی که سایبانی داشته باشد و شخص باایمان بتواند به وسیلة آن از 
مهلکه بگریزد بهتر از یک کاخ با صد هزار نگهبان است» . 


تعبیر «مرکب سقفدار» که در احادیث آمده مناسبترین تعبیری است که از 
ماشینهای امروزی شده که با اهل و عیال در زیر سقف ان محفوظ بوده, 
امکانات ساده ای بر پشت سقف آن بار کرده. از مهلکه بگريزيم. گاهی 
شتر سایباندار و هنگامی مرکب سقفدار تعبیر شده تا با همه مرکبهای 
تیزتک از اسب و شتر و ماشین و غیره منطبق باشد. چه می دانیم شاید در 
ات ای تا رای کم ی و ات 


4 :«ا]عتزل الفتن کلها, و لو آن تعض باصل شجره حثّی یدرکک الموت 
و انت علهن ذلک» . 


«از هر فتنه ای گریزان باش, اگرچه ناگزیر شوی تا پایان زندگی از ريشة 
گیاهان تغذیه کنی و به آن حال بمیری » . 


از این حدیبت ۱ همیت و ضرورت مراق قبت از ایمان و عقیده روشن می شود, 
را ی اس ای وا 


ص :906 


که در هیچ کاری کوچکترین سهمی نداشته باشیم و برای این کار اگر ناگزیر 
شویم که از برگ و ريشة درختان تغذیه کنیم جا دارد. 


5 - «لیاتينْ علی الثاس زمان, یأتی الرجل القبر فیقول: یا لیتنی مکان 
هذا من شده ما یری من البلای» . 


«برای مردم زمانی پیش آید که در اثر شدّت بلاها به قبرستان رفته در کنار 
قبری نشسته می گوید: ای کاش اینجا من ارمیده بودم» . 


6- «تکون فتنه بهلک فیها الثاس, لا یستقیم آمرهم علی آحد حثّی ینادی 
مناد من السماء: علیکم بفلان بن فلان» . 


«فتنه ای برپا می گردد که مردم در آن هلاک شوند و دیگر کسی نمی تواند 
آنها را یکجا و دور یک محور گرد آورد. تا منادی آسمانی از آسمان ندا دهد: 
بر شما باد فلانی پسر فلانی» . 


07 ها تتضون: ان آغداءکم. بفتل. یخضهمر بعضا بو نتم آمتون:فی 


بیوتکم؟ ! » . 


«آپا نمی پسندید که دشمنان شما یکدیگر را بکشند و شما در خانه های 
خود نشسته در امان و ارامش باشید؟ » . 


همین مضمون از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نیز وارد شده است. 


8- «تجیء فتنه غبراء مظلمه, نم تتبع الفتن بعضها بعضاء حتّی یخرج 
رجل من اهل بیتی یقال له: المهدی. فان ادرکته فکن معه و کن من 
المهتدین» . 


«فتنة تیره و تاری پدید آید و آنگاه فتنه به دنبال فتنه برپا شود تا مردی از 


اهلبیت من به نام «مهدی» خارج شود. اگر او را درک کردی با او باش تا از 
هدایت یافتگان باشی» . 


9 «نمّ یکون الثفث و الثفاث» . 


«آنگاه همه اش کینه توزی و دغلبازی و سنگ اندازی است» . 


ص: 907 


که همة آنها را امروز با چشم خود می بینم و بر سراسر زندگی سای شوم 

حیله و تزویر و کینه سنگینی می کند و سنگ اندازی از سطح تير و کمان 

تجاوز کرده, در سطح هواپیماهای جنگی و موشکهای هدایت شونده و 

توپهای سبک و سنگین انجام می شود و شاید گفتار رسول اکرم (ص) ناظر 
بر آنها باشد, که از مبدء وحی سرچشمه گرفته است. 


ترس 


اميیر مومنان (ع) می فرماید: 


0« ان من السنین سنوات جوادع, تجدع فیها عطارفه و هراقله» . 


«سالهای خشکی, تنگی, هرج ومرج پیش آید که در آن سالها کار پادشاهان 
یکسره شود و ضربه های کاری بر انها وارد شود» . 


و ۳9 2 1 0 
کف زار لت سا سای سراف فا 


اخذات‌شیت قما ال اضی: مش ال السلا تب 


ار پیشقدم ظهور قائم (عج) مرگ سرخ و مرگ سفید فراوان باشد و 
انگاه حوادث جانکاهی روی دهد که موها را سفید کند و چیزهای سفت و 
سخت به حرکت اورده می شود» . 


مرگ سرخ عبارت از مرگ با شمشیر است و مرگ سفید عبارت از مرگ با 
طاعون است, ولی آنچه در این حدیث شگفت انگیز است تعبیر: «یسیر 
الم الطلاب» می باشد که «ص و صلاب» به فلزهائتی چون پولاد اطلاق 
مي شود و به روشنی از این تعبیر استفاده می شود که در پیشقدم ظهور 
فلزهائی چون پولاد به حرکت اورده می شود و ان به وسیله ساختن وسائل 
نقلیّه ای چون هواپیما و یا وسائل جنگی متحرکی چون تانکها, توپها و امثال 
آنها, که از فلاتی چون آهن و 
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فولاد ساخته شده و روی زمین به حرکت در می ایند. و هر روزیکه ابزار 
سفید می شود و پیری زودرس فرا می رسد. 


این حدیث از امام جواد (ع) نیز رسیده, جز اینکه به جای: «یسیر» تعبیر: 


«یسیْل» آمده است و معنای آن اینست که فلژات سختی چون فولاد در آن 
زمان ذوب می شود و روان می گردد که در اینصورت اشاره به «دوب 
فلز» خواهد بود. 


هر تعبیری که منظور شود یک خبر غیبی و یک معجزة علمی خواهد بود که 
قرنها پیش از اختراع ماشین الات., از اختراع انها و از ذوب فلزات برای 
ساختن آنهز خبر داده اند. از امام معصومی که همه ی از منبع وحی 
سرچشمه گرفته, جز این هم انتظار نمی رود. 


2- « لا ولو ذاب فا .قن ۳۹ لقد دنا التمحیص للجزاء, و کشف 
اافطاعو ات عضو ارف آلمو چیه تالحم هن فل ارو 
و اشرف لکم قمر کم کمل ء شهره, و کلیله تمه » . 


«اگر انچه در دست انهاست از دستشان برود. دوران امتحان قرا زسد و 
پرده ها کنار رود و وعدة الهی نزدیک شود و ستاره (دنباله دار) از مشرق 
زمین طلوع کند و ماه تابان چون قرص قمر در شب بدر ظاهر شود» . 


متفر از کنار.ر فتن بزدم:هام بخید آمدن همه نشانه هاست که دیگر جای 
ابهام و تردید برای احدی باقی نباشد و راه تأویل بر همگان بسته شود. و 
منظور از ماه تابان همان کعبه مقصود و قبلء موعود است. 


13- «اٍنْ وراءکم فتنا مظلمه منکسفه, لا پنجو فیها الا المومن الئومه» . 


‌» ۰ 3 ح 
از س اد 5 1 
۱ بعد ِ فنبه بیره و ناری است که در ان جز مر گمنا زجا 


«نومه» به کسی گفته می شود که در جامعه شناخته نشود و در هیچ امری 
مداخله نکند و در حدیث آمده: «نومه» کسی است که اگر در مجلسی 
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نبات و اش انز بعد 0 : ِ« ۳ وت کت 


«همةّ شگفتیها در میان جمادی و رجب است. از اجتماع پراکنده ها, درو 
گیاهان. و صداها پشت سر صداها» . 


ترا اراس سا تم ارات معا شلات سای 
مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف باشد, و منظور از درو گیاهان, نابود شدن 
زراعتها در اثر بمبارانها و دیگر حوادث زمینی و اسمانی باشد, و منظور از 
صداها پست سر ها قرش توا سیها: هوایماها و با له بایان و 


نوحجه مصیبت دیدگان باشد. 


کالبهائم» . 


فتنه عامه, نم فتنه خاضه. نم یجیء فتنه سوداء مظلمه تصیر الناس فیها 


س‌ 


5- «جعل الله فی هذه الأمه خمس فتن, فتنه عاقه, ثم فتنه عاقه. ثم 


«خداوند در میان اين امّت پنج فتنه قرار داده: یک فتنة فراگیر, یک فتنة 
فراگیر دیگر. فتنة فراگیر سلم. سپس یک فتنة ویژه, آنگاه فتنة سیاه تیره و 
تاری که مردم چون چارپایان شوند» . 


باشد ۳ فتنه ی ۹ 1 فتنه 
سیاه و تیره موضع گیری مسلمانان در برابر یکدیگر و شمشیر زدن آنها به 
روی یکدیگر باشد. که مقذمات آن آغاز شده و در عهد سفیانی به اوج خود 
می رسد و هزاران انسان را در میان شعله های خود می سوزاند. 


آنگاه در خطبة معروف: «البیان» می فرماید: 


6-- «|ذا ظهرت بخراسان الژلازل. و نزلت بهمدان التوازل, فرجفت 
الاراجف بالعراق. . و شمل الشام الخلاف, و اختلفت آهل الیمن علی 
الملک» . 


«چون در خراسان زلزله ها درگرفت و در همدان فاجعه ها پدید آمد و در 
عراق اضطرابهای شدید سلب آرامش نمود و اختلافات شام را فرا گرفت 
و اهل یمن بر سر حکومت درگیر شدند» . 
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در همین نزدیکی ها زلزله های سختی در خراسان (طبس) روی داد و در 
میان جنگهای ایران و عراق حوادث فر آوانیت در هفدان بدید امد و اهل بح 
به شدّت بر سر حکومت درگیر شدند و سرانجام به دو کشور شمالی و 
جنوبی تجزیه شدند و سراسر عراق را اضطراب فراگرفته, وحشت و 
اضطراب از هفکان .سلت: ار افتشن نموده است. 


7 «انی ما اعیت, و لا تکلمت زورا, و لا آنبتکم الا بما علمنی رسول 
الله» . 


«من هرگز سخنی گزاف نگفتم و ادعای گزاف ننمودم, به شما خبر نمی 
دهم جز انچه را که از رسول اکرم (ص) شنیده ام» . 


سلام و صلوات بی پایان بر تو باد ای ابا الحسن (ع) !, تو هرگز سخنی 


س‌ 


گزاف نگفتی, و آنچه فرمودی موبه مو تحشق یافت و حقانیت ترا حثی بر 
دشمنانت ثابت کرد. 


و در تفسیر آیة شریفة: «و ان من قَرْیهٍ الا خن مُهْْکوها قبل یوم القیامه او 
معذبوها» : «هیچ آبادی نیست جز اینکه ما ساکنان انرا هلاک خواهیم کرد و 
یا کیفر خواهیم داد پیش از رستاخیز» فرمود: 


8 «تخرب سمرقند, و جاح, و خوارزم. و البصره, و بلخ من الغرق» و 
الهند من تبت, و تبت من الصّین, و کرمان و بعض الشام بستابک الخیل و 
القتل, و الیمن من الجراد و السُلطان. و سجستان و بعض الشّام بالژنج. و 
شامان بالطاعون, و مرو بالژمل, و هراه بالحیات. و مصر من انقطاع الثیل, 
و اذربیجان بسنابک الخیل و الصّواعق, و بخاری بالغرق و الجوع. و بغداد 
یصیر عالیها سافلها» . 


«سمرقند, جاح خوارزم. بصره و بلخ به وسیل سیلابها وبران می شوند, 
هند به دست تبتی ها, و تبت به دست چینی ها نابود می شوند. کرمان و 
قسمتی از شامات زیر سم اسبها به وسيلءة کشت و کشتار از بین می 
روند, یمن با هجوم ملخ و ستم زمامداران 0 سجستان و 
قسمت دیگری از شامات به دست زنجی ها, شامیان با طاعون, مرو با 
طوفان, هرات به وسیله مارهاء مصر با خشک شدن رود نیل, و آذربایجان 
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با سمٌ اسبها و بمبارانها (صاعقه ها) ویران می گردند, در بخارا گرسنگی و 
سیلاب بیداد می کند و بغداد زیرورو می شود» . 


بسیار نزدیک است که بغداد زیر سم لشکر سفیانی زیرورو شود. 


رسول اکرم (ص) نیز در این مورد می فرماید: 


9 ,ان خراب البصره من العراق. و خراب مصر من جفاف الثیل, و 
خراب مکه من الحبشه, و خراب المدینه من السشیل, و خراب الطین من 
الجراد, و خراب الأبّله من الحصار, و خراب فارس من الصْعالیک من الذیلم, 
و خراب الدّیلم من الارمن. و خراب الارمن من الخزر, و خراب الخزر من 
الهند من الطین, و خراب الطین من الژمل, و خراب الحبشه من الرژجفه, و 
خراب الژوراء من السفیانی, و خراب الژوحاء من الخسف. و خراب العراق 
من القحط» . 


«خرابی بصره از عراق, خرابی مصر از خشک شدن رود نیل, خرابی مکه 
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از حصار, خرابی فارس از راهزنهای دیلم, خرابی دیلم از ارمنی ها, خرابی 
ارمنستان از خزر, خرابی خزر از ترکها, خرابی ترکستان از صاعقه ها, 
خرابی سند از هند, خرابی هند از چین. خرابی چین از شن (طوفان) , 
خرابی حبشه از زلزله. خرابی زوراء (بغداد) از سفیانی. خرابی روحا از 
خسف. و خرابی عراق از قحطی می باشد» . 


ممکن است کلمة «صواعق» انحصار به صاعقه های آسمانی نداشته باشد, 
به موشکها و دیگر موادذ انش زای قابل پرتاب نیز گفته شود. 


آنگاه نشانه های دیگری را امیر موّمنان (ع) به شرح زیر بیان می فرماید: 


(0- « |ذ| هدم مسجد برانا» ۱ 


«هنگامی که مسجد برائا ویران گردد» : 
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مه 
) -شهری در نزد : 
ر نزدیکی بصره و در کنار دجله است «مترجم > 


مسجد برائا از مساجد قدیمی و معروف بغداد است. 


1-- «حچوا قبل آن تحچوا. فکائی انظر الی حبشیث آصمع آقرع بیده 
معول بهدمها حجرا حجرا» . 


«به حج خانه خدا بشتابید پیش از آنکه دیگر قادر به حجّ نباشید, گوئی ب 
3 مد ۱ بژان) کلنکی بةه دست گرفته, خازة کعبه را ویران می کند و9 
سنگهای انرا یکایک دور می اندازد» . 


امام صادق (ع) در این باره می فرماید: 


آلانن من الطواف ید فرو فنها نع مت الم رجا متی فبفله میل 
عاد و تمود و فرعون ذی الاوتاد »> . 


«گوئی مردی را با چشم خود می بینم که با پاهای زرد و ساقهای قلمی. در 
کنار رکن یمانی (در نزد حجرالاسود) ایستاده مردم را از طواف کردن باز 
می دارد, تا همه دچار ترس و وحشت می شوند, آنگاه خداوند مردی را از 
تبار من برمی انگیزد که او را همانند عاد و تمود و فرعون هلای سازد» . 


«مردی به نام ذو الشویقتین از حبشه که بسیار چابک و چالاک است آنرا 
(کعبه را) ویران می سازد» . 


ظاهر | این حادثه بعد از کشتار منی خواهد بود و شاید به دست یکی از 
چپی های یمن جنوبی انجام پذیرد. 


4 «لا یقوم حلّی یقتل الثلت, و یموت الثلت, و یبقی الثلث» . 


«او-مهدی-قيام نمی کند جز هنگامی که ثلث مردم کشته شود, ثلث مردم 
بمیرد و فقط یک ثلث ان باقی بماند » . 
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شبیه همین تعبیر از امام باقر (ع) نیز روایت شده است که می فرماید: 


5 «لا یکون هذا الأمر حثّی یذهب ثلنا الّاس ! . فقال آصحابه: و من 
یبقی؟ فقال: اما ترضون آن تکونوا من الثلث الباقی؟ 4 . 


«اين امر-ظهور-تحقق نمی پذیرد جز هنگامی که دو سوم مردم از بین 


آپا شما نمی پسندید که از ثلث باقی باشید؟ » . 


6 - «یکثر سفک الدّماءء و یقتل من کل تسعه سبعه آومن کل سبعه 
خمسه. فیقول الجاهل: ما لنا فی ال محمد حاجه» . 


ال محمد (ص) نداریم » . 


و 9/7 يا 7/5 مردم کشته شوند و مردم در استانهة ظهور مقذس. یک 


7 «رج< ی لا 1 
2- «یخرج ستون کذابا کلهم یاعی البقه. و یزعم ٩‏ ۱ 
یخرج العبید ۲ لنبوه, و یزعم آنه ۱ 

بخرج العبید علی طاعه سادانهم و یقتلون موالیهم اک 


«+شصت دروفگو ظاهر می شود که مکی ادعای پیامبری مف. کنند و خود 
و اربابهای خود را به قتل می رسانند» . 


در عصر ما نمونه های فراوانی از جنبشهای کارگری بر علیه اربابان و 
کارفرمایان واقع شده و کارفرمایان بسیاری به دست کارگران خود ترور 


شده اند. 


سپس امیر مومنان (ع) در خطبة پرشور «البیان» می فرماید: 


8 «. . . فعند ذلک تخرج العجم علی العرب, و یملکون 1 
ویل لبصره مقا بحل بها من الطاعون رو من الفتن بیع بعضها بعضا!. لا یا 
ویل لفلسطین و ما یخل به من الفتن التی لا تطاق ! . آلا یا 
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یل لاه الجتیا و ها ول ها نف الفتن قی دلی ال مان میم ردان 


الغرب و الشرق و الجنوب و السمال ! . آلا وه ترکب التّاس بعضهم علی 
بعص» و تتوائب علیهم الحروب الذائمه, و ذلک بما قذمت ادرف و ما ربک 
بظلاأم للعبید» . 


«در چنین موقعی عجم علیه عرب شورش می کند و بصره را اشغال می 
کند. وای به حال مردم بصره که طاعون و فتنه های فراواني در آن یدید 
قفنر آید اه مر یا ای ای ی 
واقع می شود ! وای به حال مردم دنیا از فتنه های بایت که فر ار مار ور 
شرق, غرب. شمال و جنوب جهان در هر شهر و قصبه ای اثفاق می افتد. 
هر گروهی علیه گروه دیگر شورش می کند و جنگهای دائمی یکی پس از 
دیگری روی می دهد. که همه اینها کیفر اعمال خود مردم است و 


رس 


پروردگارت هرگز بر بندگان ستمی روا نمی دارد» . 


ما که امروز فتنه های جانکاه فلسطین را با چشم خود می بینیم, بر عظمت 


دک 


9 «[تما هو کنظام الخرز. یتبع بعضه بعضا» . 


«چون دانه های تسبیح یکی به دنبال دیگری تحقق خواهد یافت» . 


شالاز شهیدان. خوادت اخر الرمان زا در کشاکش دفران: هماند داته.های 
تسبیح مجسم می کنند که براساس نظم خاضی چیده شده و با یک رشنة 
رابط به یکدیگر مربوط شده اند, اگر این رشته اتصال پاره شود, دانه های 
تسبیح شتابان به دنبال یکدیگر فروخواهند ریخت. آری پدیده های عصر ما 
با نظام خاصی که از 
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پیش تعیین شده شتابان یکی به دنبال دیگری تحقق می یابد و ما را به 
سوی روز موعود به پیش می راند. 


دک 


امام باقر (ع) می فرماید: 


0- «لا یقوم القائم الا علی خوف شدید و زلازل و فتنه و بلاء یصیب 
الاشی تا عون فیل لیخ فصی اطع ین العسم ها لاف ی لاس 
و تست گقن دوش یبن ی عم حلی یتمئی المتمئی الموت صباحا و 


«قائم (عج) قیام نمی کند مگر پس از وحشت شدید» زلزله ها, فتنه ها و 
بلاهای فراگیری که بر مردم چیره شود و طاعونی پیش از آنها شایع شود و 
شمشیر برنده ای در میان عرب یدید آید و اختلاف در میان مردم درافتد و 
امور مذهبی مردم مختل شود و حالشان دگرگون گردد و هر صبح و شام 
آرزوی مرگ کنند, و آن در اثر طغیان و پرده دری مردم است که به خون 
یکدیگر تشنه می شوند و خون همدیگر را می خورند» . 


رسول اکرم (ص) در این مورد می فرماید: 


زلازل » . 


«شما را به مهدی (عج) بشارت می دهم, هنگامی که اختلاف شدید در 
میان مردم پدید اید و زلزله های سختی واقع شود او قیام می کند» . 


فتنه ها به دنبال یکدیگر پدید آشده: جهان در آنشن اختلاف می سوزد, در 
فلسطین اشغالی, لبنان فلاکت زده. افغان مصیبت زده, افریقای مظلوم, 
سا سا راک ال ی موه 
اختلاف, فقر و دیگر پی امدهای فتن اخر الژمان, بیداد می کند. اختلال 
امور مردم در شئون دین و 
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دنیا به حد اعلی رسیده است. طفغیان, تعدی و تجاوز به حقوق همدیگر از 
فجایع رائج جهان شده است. 


تس 


7 (ع) در تفسیر آية ر شریفت: «قل آ رام أَنْ ناکم عذابة بیاتا و 
تهازاء عا 5 یَسْتَعْجل ند هه ااحکر عون 4 : «بگو: اگر ببینید که عذاب او 
تشاد گام نا مهاض ور تسا مرو ای خی خی را مرها ان او 
شتاب خواهند خواست؟» , فرمود: 


2 «فهذا عذاب ینزل فی آخر الژمان علی فسقه آهل القبله, و هم 
یچجدون نزول العذاب علیهم» ۰ 


«آن عدایین اشت: که هو آخو الرمانتیر. یار ان اهل. یله تا رن مین ون 
که انها منکر نزول عذاب بر خود هستند» . 


از موقعی که مسلمانان از شاهراه تعالیم اسلام منحرف شده اند و به 
مسائل دیگری چون قومیت و احزاب گرویده اند, عذاب خداوندی به 
تا ای ار هی اویش وس یت 


به مناسبت گفتگو از خرابی مسجد «برائا» در عراق می فرماید: 


43(- «ف]ذا فعلوا ذلک منعوا من الحح ثلاث سبینر و احترقت خضر هم . ۰ و 
تا للم لاس ای اس ال بل الا هت و ای اجک 


«هنگامی که که مرتکب این کار (خرابی مسجد برائا) شدند. سه سال از 
آوردن حجْ محروم می شوند و زراعتشان دچار حریق می شود و خداوند 
مردی را از بادیه (پا از خون آشامان) بر آنها مسلط می کند. وارد هی 
شهری نمی شود جز اینکه دمار از روز گا رضاکبارخ ان درفن. آوود». 


او و ورن اساسا تشن سکن اس اه کرفهای از رای اه 


در مورد محرومیت اهل عراق از حجْ, از حضرت 2 (عج) نیز روایتی 
شده است و روایتی به این مضمون در بخش هفدهم از امیر مقمنان (ع) 


رسول اکرم (ص) در همین زمینه می فرماید: 
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4- «یمنع الحح من العراق تلاث سنین» . 


«حخْ به مذت سه سال از عراقی ها منع می شود» . 


5-- «توقوا دوله بنی العبّاس, فان لهم فی شیعتنا لذعات, و فی آخر 


«در دولت بنی عباس خود را بپائید که برای شیعیان ما در دولتر آنها 
خطراتی هست. و در پایان خکومت آنها نشانه هائی است که از آتش 
سوزان کاری تر است» . 


این فتنه ها و نشانه ها بر کسی پوشیده نیست و در عصر ما نیز علمای 
بسیاری در عراق و لبنان به شهادت رسیدند و افسران عالیرتبه ای در 
عراق صرفا به خاطر شیعه بودن کشته شدند. چه شکنجه ها, تبعیدها و 
زندانها که خانواده های شیعه, فقط به خاطر شیعه بودن تحمْل کردند. 


6 «کاأئی بجرائد شثی, تدعی بأسماء شثی, لا آری لهم رشدا و لا 
لدینهم صیانه. کلما مالوا الی جانب انهدم منهم جانب آخر. 


یعارضهم رجل طبری» . 


«گروههای مسلح بسیاری گوئی با چشم خود می بینم که با نامهای مختلفی 
نامیده می شوند. برای انها رشد عقلانی و سلامت ایمانی نمی بینم. هر گاه 
متوجّه یک جانب کار خود شوند, جانب دیگر آن خراب می شود. مردی از 
«طبریه» با انها به مقابله برمی خیزد» . 


نیروهای مسلح پراکنده در عصر ما بسیار فراوان است و احزاب و 
تشکلهای سیاسی مسلّح نیز به وفور یافت می شود. آنگاه امام ناف (ع) 
کدی ند که اش این کرههای مساه صصاتی در کسهی سود که ار 
کرانهة درياچة «طبریه» خروج می کند. کلم «طبری» احتمالا منسوب به 


«طبریه» در فلسطین اشغالی باشد. 


حوادث فراوانی که امروز در سوریّه و لبنان جاری است. جز با ظهور آن 
یکتا منجی جهان بشریت پایان نمی پذیرد. 


جع 
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تاش تاو (ع) عیفر براید: 


7- «کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاعوت یعبد من دون اللّه 
عر و جل» . 


«هر پرچمی که پیش از قيام قائم (عج) برافراشته شود. صاحبش طاغوت 
است که به جز خدا پرستیده می شود . 


89 - «کل بیعه قبل ظهور القائم فقبیعه کفر و نفاق و خدیعه» . 


«هر بیعتی که پیش از ظهور قائم (عج) انجام پذیرد. بیعت کفر و نفاق و 
مکر و حیله است» . 


9-- «من یضمن لی موت عبد اللّه آضمن له القائم. |ذا مات عبد اللّه لم 
یجنمع الثاس بعده علی احد, و لم بتناه هذا| الأمر دون صاحبکم آن شاء 
الله» . 


اگر کسی مرگ «عبد الله» را برای من تضمین کند, من ظهور قائم (عج) 
را برای او تضمین می کنم, چون عبد اللّه از دنیا برود دیگر مردم برای 
احدی اجتماع نمی کنند و این کار برای احدی جز صاحب شما (عج) هموار 
نگردد انشاء اللّه تعالی» . 


از این حدیث شریف استفاده می شود که مردی به نام عبد الله دز استانة 
ظهور از دنیا می رود و به دنبال او امر ظهور فرامی رسد. طبعا او از 
0 و سردمداران جهان اسلام خواهد بود که با مرگ او خللی در 

مات مسلمین پدید اند یدمن ظهوز آن خلل بر آن‌نشوده در زمان.ها 
(پادشاه سابق اردن) فتنه هائی در جهان اسلام یدید 
آمد و همزمان با مرگ او رژیم اشغالگر اسرائیل چون غَدّة چرکینی در قلب 
جهان اسلام به وجود آمد و به دنبال آن پراکندگیها و اختلافات عمیقی 1 
مپان مسلمانان بروز کرد و تبلیغات پان عربیسم ملت عرب از دیگر 
ما نارای را ظفور آز یک زهیر از 
بین نمی رود. البته به احتمال قوی مقصود از عبد الله پادشاه اردن یاد 
شده نیست. زیرا نام «عبد الله» در خنگهای شمال و قر فیسیا .و غیر آنها 
وارد شده است که آنها در نزدیکی ظهور اثفاق خواهند افتاد. 
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از امام صادق (ع) پرسیدند: فرج شما کی هست؟ فرمود: 


20 «ستل: مقی فرج شیعتکم؟ ‏ فقال: آذا اختلف: ولد العانن ووهی 
سلطانهم و طمع فیهم من لم یکن یطمع فیهم, و خلعت العرب اعثتها, و 
رفع کل ذی صیصیه صیصیته. و ظهر الشامی, و اقبل الیمانی, و تحرژّک 
الحسنی. یخرج صاحب هذا الامر» . 


«هنگامی که اولاد عباس اختلاف کنند و قدرتشان به سستی و ضعف گراید 
و همگان بر آنها جرئت پیدا کنند و عرب از آنها فرمان نبرد و هر صاحب 
چماقی چماقش را بردارد و شامی (سفیانی) ظاهر شود و یمانی روی آورد 
و حسنی حرکت کند. صاحب این امر ظهور می کند» . 


1 «و لترفعن آثنتا عشره رایه مشتبهه لا یدری ی من 5 ! , فقال 
بعض اصحابه: ما نصنع؟ فقال و قد نظر الی شمس داخله فی الظفه: ری 
هذه الشمس؟ 1۳ لأمرنا ابین من هذه الشمس» . 


«دوازده پرچم شبیه هم برافراشته شود که یکی از دیگری شناخته نشود ! 
برخی از اصحاب گفتند: پس ما چه کنیم؟ ! نگاهی به نور افتاب کرد که از 
روزنه وارد اطاق شده بود و فرمود: به خدا| سوگند امر ما از این افتاب 
رو ورد نش 22 


2 «بینا الّاس وقوف فی عرفات اٍذ آتاهم راکب علی ناقله ذعلبه, 
یخبرهم بموت خليفه, یکون عند موته فرح ال محمد و فرج الناس جمیعا » 


«هنگامی که مردم در عرفات وقوف کرده اند سواری که بر وسیلة نقلية 
تیزتکی سوار است از راه فرامی رسد و مرگ خلیفه ای را خبر می دهد, 
فرج آل محشّد (ص) و فرج همة مردم در آن هنگام است» . 


در این حدیت امام صادق ع( دو تعبیر تازه به کار برده شنت عکیت تعبیر: 
«ناقله» و دیگری تعبیر: «ذعلبه» است, معمولا در احادیث تعبیر ناقه, 
راحله, دابه و امثال آن بکار می رود تعبیر ناقله اخیرا برای وساثط ۳ 
رائج شده است و در لسان اخبار معمول نبود, در این حدیث امام (ع) با 
لسان امروز تعبیر فرموده است. و «ذعلبه» به معنای تیزتک و تیزپرواز 
است که امروز در مورد 
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موتورهای گازی بکار می رود و در گذشته در مورد اسبهای تیزتک چاپارها 
به کار می رفت. پیش از امام صادق (ع) جد بزرگوارش امیر مومنان (ع) 
نیز همین تعبیر را بکار برده است: 


«کجاست ان خشم کهدض کها یه دتبا لاردف از هو هر کی ضر ها ردو 
اورد که او را می کشند و انگاه خشمها برافروخته گردد» . 


تعبیر پیچید گی بافت درونی در مورد وسائط نقلبهة امروز بسیار لطیف و 
جالب است. که این تعبیر در مورد اسب و شتر مفهومی نداشت ولی در 
مورد ماشین و هواییما و دیگر وسائل موتوری دقیقا منطبق است. 


اگر این تعبیر از غیر امیر الممنین (ع) و فرزندان بزرگوارش بود, بسیار 
جای شگفت بود ولی در مورد این خاندان هیچ جای شگفت نیست که آنها با 
توان خدادادی پشت پرده را می بینند و از هزاران سال بعد این چنین سخن 
می گویند و هرگز نظیر این سخنان از غیر این خاندان شنیده نشده است. 
خوشا به حال کسیکه از این خاندان پیروی کند و با تمشک به این حبل متین 
خود را از امواج کوه پیکر فتنه ها برهاند و به ساحل نجات برساند. 


آنگاه امام صادق (ع) کشتار فجیع «منی» را چنین توصیف می کند: 


4 «یحخ اللّاس معاء و یعرفون معا علی غیر (مام. فبیناهم نزول بمنی 
زاخذهم: مئل الکلب. قفور القبائل قیما پنها ی تسیل العفیه بالتماء 
فیفزعون, و یلوذون بالکعبه و ([ذا بالمهدی ملصق وجهه بها ییکی و دموعه 
تسیل. فیقولون: هلمّ ولیناک, فیقول: و یحکم. کم من عهد قد نقضتموه, و 
کم من دم قد سفکتموه, فیبایع کرها» . 


«مردم به حعٌّ می روند و در عرفات حاضر می شوند در حالیکه امام (ع) را 
در میان خود نمی بینند, هنگامی که در منی هستند فتنة سختی برمی خیزد 
و همه قبایل بر یکدیگر می شورند و محل جمرة عقبه از خون 
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رنگین شود و همه دچار وحشت شده به خانة خدا پناه می برند و ناگهان 
حضرت مهدی (عج) را می بینند که صورتش را بر کعبه چسبانیده اشک 
مبارکش بر صورتش می ریزد. عرض می کنند: ی بشتاب که ترا 
به پیشوائی خود برمی گزينیم. می فرماید: وای بر شما ! چقدر پیمان بستید 

و بشکستید؟ ! چقدر خون ناحق ریختید؟ ! آنگاه او را به قبول بیعت وادار 
که 2 


نظیر همین حدیث با اند اختلافی از رسول اکرم (ص) نیز رسیده است. 


45- «فان آدرکتموه ذ فا ۱ 
99 رکتموه فبایعوه, فانه المهدی فی الارض, و المهدی فی 


«اکر آهنزا درک کنید با اه‌عت کنید که اه‌هدایر وین اسفان: آبتت #6 


آری او نیز مانند اجداد بزر‌گوارش راههای اتتان را همانند راههای زمین 
قی ایند و بتو ای فر دم رمین و اسماتسشت :و قية. آنما را به راه راست 
رهنمون می شود. 


6 «نم تنقض الفتن حتّی لا یقول آحد: لا اله الا اللّه, یصلّی المرء لیراه 
لاش اه فلگ باظران الم وال اااره و ط اي اوه و 
الهرب الهرب » 


«آنگاه فتنه ها فراگیر می شود و دیگر کسی خدا را به یکتائی یاد نمی کند ! 
نماز گزار برای مردم نماز می گزارد! در ان هنگام به دشتهای دوردست و 
کرانه های دریاها و اطراف صحراها پناه ببرید و از اجتماعات بگریزید» . 


سیزده قرن پیش امام صادق (ع) از وضع امروز سخن گفته و به نقاط 
دوردستی که از تیررس توپها و مسلسلها بیرون باشد و از خطر بمبهای 
اتمی و یدروژنی مصون. بااشد امر به مهاجرت فرموده است. بدیهی است 
که چنین نقاطی در جنگها از خطرات مصون می ماند و از فتنه های 
ی ۱۳0 
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کم ای (ع ان ای کو ای ان ام یم ون یس بت 
کرده, شیعیان انجا را ستوده و امنیت انها را در پیشقدم ظهور تضمین 
فرموده است : 


7 لته بالشام: فقیل آق اعسال الشام گنس فقال: یلدم باعمال 
الشقیف و بیوت و ربوع تعرف بسواحل البحار و آوطئه الجبال. قیل هوّلاء 
شیعتکم ؟ ,حقال ,هولاء سیخینا حقار و هم انضارتا و اخوانتا. و المواسون 
اقا وا ی تام ات مس لا وا تشه ومع 
اعدانا. و هم کسان الشفیته فی حال سا تفجل البلاد دون بااد مرو ( 
یصابون بالصواعق. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر, و یعرفون الله 
حقّ معرفته, و یساوون بین اخوانهم. اولتک المحرومون, المغفور لحیهم و 
میِتهم, و ذکرهم و انثاهم. و لأسودهم و آبیضهم. و حژهم و عبدهم. و ان 
0 


«شهری در شام هست. گفته شد شهرهای شامات بسیار است. فرمود: 
شهری است به نام «ارنون» در منطقه «شقیف» که در اطراف آن قراء و 
قصبات فراوانی در کرانه های دریا و مناطق کوهستانی هست. گفته. شند: 
آنها شیعیان شما هستند؟ فرمود: آری آنها شیعیان حقیقی ما هستند, آنها 
پاران و برادران ما هستند. آنها غزبای ها زا مواستات۰ من کنند و اسرار ما 
را محافظت می نمایند. دلهایشان برای ما نرم است و برای وان با 
بسیار سخت و سفت. انها در زمان غیبت ما همانند سرنشینان کشتی 
هستنه در همذ شهز‌ها خشکسالی. من شود. ولن. انجاً حشکبالن پیش 
نياید. هرگز صاعقه به آنها صدمه نمی زند, آنها امر به معروف و نهی از 
منکر کنند و خدا| را به شایستگی می پرستند و در میان 1 
مواسات را رعایت می کنند, آنها محرومانند, زنده و مرده شان از ند 
است, مرد و زنشان؛ سیاه و سفیدشان, آزاد و برده شان: مورد مغفرت 
حشرت آخرت ات ور ضان آ ها عردان سر میت که هه احتله اشار 
فرج ما را می کشند و خداوند منتظران را دوست می دارد» . 


مناطقی که امام صادق (ع) با این تعبیرات بسیار لطیف ستوده است. جبل 
عامل در جنوب لبنان است که مرز انرا می توان چنین ترسیم کرد: 
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ارف صرق یی خظ فرضی از فلع شفیی آرسن ۲ غرت رت حییل: 


از طرف مغرب کرانه های دریای مدیترانه از صور تا زهرانی. 


از طرف جنوب یک خط فرضی از جنوب صور تا نزدیکی بنت جبیل. 


و از طرف شمال یک خط فرضی از نبطیّه تا زهرانی. 


از بیان امام (ع) استفاده می شود که «نبطیه» و «مرجعیون» را در اين 
نوید داخل نفرموده است و این تضمین را در حق انها تعهّد ننموده است. 


نگارنده بسیار سپاسگزار است که خداوند مثان به او این افتخار را نصیب 
فرموده که در جبل عامل دیده به جهان گشوده است و از خدای تبارک و 
تعالی مسئلت دارد که او را در ولایت ائفة اطهار ثابت و پای برجای 
نگهدارد و در فرح ولیْ عصر و ناموس دهر (عج) تعجیل بفرماید که امنیّت 


شاید برخی تصوّر کنند که حوادث تلخ و ناگوار جبل عامل که در زیر ضربات 
رژیم اشغالگر اسرائیل روی می دهد با مضمون این حدیت وفق نمی دهد 
ولی چنین نیست. باید منتظر باشیم که آتشهای زیر خاکستر شعله ور شود, 
آنوقت خواهیم دید که جهان در آتش سوزان می سوزد و جبل عامل در امن 
و امان به سر می برد. و شاید حوادت امروز برای پیشگیری از حوادثت 
فردا باشد, چنانکه سوراخ شدن کشتی به دست حضرت خضر برای 
حفاظت کشتی از خطرات بعدی بود. 


تشبیه مردم جبل عامل به ساکنان کشتی در کلام امام (ع( خود ناظر به 
همین حوادت است. زیرا ساکنان کشتی همواره دستخوش امواج دریا 
هستند اگرچه روزی به ساحل نجات می ر سند و ارامش و اسایش خود را 
باز می یابند. مردم جبل عامل نیز امروزه دستخوش امواج حوادت هستند 
ولی ظیی وه تیان معصیم فرزای وی درس ار قد ی اروادرت 
جانکافی کر مد یو جهارن را مخطری خاهه نود بن آمان 
نوی کشت رسان ساست شتان ماه اسات اههد که کین 
کنندگان رسوا و سیه روی خواهند شند. 


98 «ذا رآیت الفتنه بالشام فالموت الموت حثّی یتحرّک بنو الأصفر 
فیسیرون الی بلاد العرب. فتکون بینهم الوقائع» . 
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«چون فتنه در شام ظاهر شود دیگر هشن کشت و کشتای انستتعا نراو 
زرد (یهود) بیا خیزند و به ممالک عربی بتازند و انگاه حوادثی روی می 
دهد» . 


امروز ما در بلاد شام عموما و در لبنان خصوصا این حوادث را با چشم خود 
می بینیم, در اين لحظه که من اين سطرها را می نویسم توپهای سبک و 
سنگین اسرائیل چون قطرات باران بر صفحات جنوب لبنان فرو می ریزد, 
تاخت و تاز, حمله و چیاول ادامه دارد. آنش جنگ هر لحظه مشتعل تر می 
شود, حوادث بزرگ چهار بار روی داده, و پنجمی آن در آستانة وقوع است. 
. . حدیث شریف موبه مو تحقق می پذیرد و ما در انتظار شکست قطعی 
اسرائیل ثانیه شماری می کنیم که بلافاصله پس از اقدام به جنگ پنجم خود 
ریشه کن خواهند شد و هم پیمانان نظامی و تجهیزات مدرنش توان نجات 
دادن او را نخواهند داشت. 


تیلست ات ۳ 
بته ون البحر, فالاسلم للتانشس من نلک الفتته موطی ۶ الثلال و الشیف:و 
الأنجی السّاحل و الحجاز» . 


«فتنه ای همانند قطعات شب یلداء افق زندگی شما را تیره و تار خواهد 
ساخت. خانه ای در شرق و غرب جهان از خانه های امّت اسلامی نمی ماند 
کسیکه به درختان کرانه های دریا پناهنده شود. فجل امن از این فتنه, قله 
های کوه و کرانه های دریاست, و سالمتر از هر کرانه ای سرزمین حجاز 


است» . 


در این حدیبت برای امان از حوادث اخز الرمان و فتنه های آن دوران؛ قله 
های کوه و کرانه های دریا و جنگلهای صحرا معژفی شده, تا مردم به این 
ما وه ها 


0-- «انجی الّاس من فتنه الصٌّیلم اهل الشاحل و آهل الحجاز» . 
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«سالمترین مردم از فتنة بزرگ و فراگیر, مردم ساحل و اهل حجاز هستند» 


امام صادق (ع) از این فتنه «صیلم» تعبیر نموده که در لفت به معنای 
فاجعة بزرگ و فتنة فراگیر است و بسیار تعبیر مناسبی است که در این 
فننه ها از بمبهای_ ناپالم استفاده می شود و انبارهای مواد منفجره به 
وسیلة موشکها به آتش کشیده می شود, و در اين میان فتنة رژیم اشغالگر 
اسرائیل, آسایش و آرامش منطقه را از بین برده و وحشت و اضطراب بر 
همه خانه های ۳7 مسلمان وارد شده است. از سوی دبک فتنه های 
سیاسی و آشوبهای حزبی و دیگر درگیریهای وارداتی از شرق و غرب به 
خانه های مسلمانان راه یافته, اشاتنن و آرامش آنها را سلب نموده است. 


شاید هدف امام صادق (ع) از اين فاجعة فراگیر, فجایعی است که توشط 
بمبهای اتمی و یدروژنی در جهان واقع می شود و دود آن به چشم همة 
ساکنان روی زمین حتثّی در قله های کوه و کرانه های دریا می رسد. اگر 
اقت اسلامی در سخن پیشوایان معصوم دقت کنند و توصیه های حیاتبخش 
انها را دقیقا به کار ببندند در دنیا و اخرت سعادتمند می شوند. 


1 145- «لابد ان یکون قذام القائم سنه یجوع فیها التاس, و بصیبهم خوف 
شدید من القتل, و نفص من الأموال ,59 الأنفس, و المرات, فان ذلک فی 
کتاب اللّه لییّن: و وک یشَیء من الحَوّفِ و الجُوع و تفص من الأَموالِ و 


ال تقس و اللقرات و جشّر الطایرین» . 


«به ناچار پیش از ظهور قائم (عج) سالی خواهد بود که مردم دچار 
گرسنگی بشوند و وحشت شدیدی از کشت و کشتار, و کاهش در جان و 
مال و میوه جات داشته باشند, چنانکه در کتاب خدا به روشنی آمده است : 
«هر آینه شما را بیازمائيم به چیزی از ترس و گرسنگی, و کاهشی از مالها 
و جانها و میوه ها؛ و مژده بده صبرپیشگان را» . 


امام باقر (ع) در تفسیر همین آیة شریفه می فرماید: 


2 «الجوع خاص و عام: فا الخاصْ من الجوع فبالکوفه 
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یخص الله به آعداء آل محشد فیهلکهم, و ما العامٌ فبالشام, یصیبهم خوف و 
جع فا اضابقم یه« قط, فا الجوع فقیل, قیام: القاتمه و فا الخوف قیقد 
قیام القائم (ع)» . 


«گرسنگی دو نوع است: گرسنگی ویژه, و گرسنگی عمومی. 


گرسنگی ویژه در کوفه واقع می شود و منحصرا به دشمنان ال محمد 
(ص) پیش می اید و انها را هلاک می نماید, ام گرسنگی عمومی در 
شامات پدید. اید و انها را انچنان دچار وحشت و گرسنگی می نماید که 
هرگز نظیر آنرا ندیده باشند. گرسنگی پیش از قیام قائم (ع) است ولی 


از تعبیر امام باقر (ع) استفاده می شود که این خوف و وحشت در آستانة 
فتده سفیانی و در اثنای شورشهای اوست. انگاه امام صادق (ع) در ترسیم 
این حوادث می فرماید: 


453- «لا یکون هذا الأمر, حثی پذهب تسعه آعشار الناس » . 


تانت آخر دافم نمی تشو یکی بعد از انکه له زهم مرنی از یت می و ند 


۳ در احادیث وارده در مورد نسبت هلاک شدگان اختلاف هست., در میان 
آنها تضٌاد نیست, زیرا به جهات مختلف حادثه ناظر هستند, و این روایت که 
بالاترین نسبت (10/9) را بیان کرده است همة هلاک شدگان را دربر می 
گیرد, یعنی هم کسانی را که در اثر گرسنگی, جنگهای جهانی, وبا, طاعون 
و دیگر بیماريها, و در جنگهای سفیانی از بین می روند و هلاک سپاه 
سفبانی: :۵ هلاک ند کان بهردسیت حضصرت بفیه ال (ععا را دروفت کیرد: 


دسر 


و 


در نامة شریفه ای از ناحیهة مقذسءة حضرت ولی عصر (عج) به افتخار شیخ 
مفید (قذس سزه) صادر شده است:, حوادت اخر الژزمان با تسلسل خاصضی 
بیان شده 
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4 «فقف آمذک اللّه بعونه علی آعدائه المارقین من دینه علی ما 
نذکره, و اعمل فی نادیته الی من تسکن الیه. 


نچن و ان کثا ثاوین بمکاننا الاّی عن مساکن الظالمین. حسب الذی آرانا 
الله تعالی لنا من الطلاح. و لشیعتنا المومنین فی دلک ما دامت الذنیا 
للفاسقین: فا ی میا آ ناک مایت مین اک 
معرفتا بالرلل الدی. آضا یکت خی کر کم الن .ما کان الشلی الطاله 
عنه شاسعا, و نبذوا العهد الفاخود من ور هو هد کایم لا بخلمون: انا 
غیر مهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم. و لو لا ذلک لنزل بکم البلاء و 
اصطلمکم الأعداء. فائقوا اللّه جلّ جلاله و ظاهرونا علی انتیاشکم من ۳ 
قد آنافت علیکم, بهلک فیها من حم آجله, و یحمی علیه من آدرک آمله. و 
هی اماره ِ حرکتنا و مبائّتکم بأمرنا و نهینا و اللّه متمٌ نوره و لو کره 
المشرکون. . 


«به آنچه تذکر می دهیم توجّه کن, طبق آن عمل کن و به هرکس از افراد 
مورد اعتماد دسترسی پیدا کنی. مضمون انرا با زگو کن. 


اگرچه ما در جای مخصوصی به دور از جایگاه ستمگران سکنی گزیده ایم, 
که خداوند مصلحت ما و شیعیان ما را در این دیده است که تا هنگامی که 
حکومت جهان به دست ستمکارانست این چنین باشیم, ولی ی 
آگاهی داریم و چیزی از اخبار شما از ما پوشیده نیست از نابسامانیهائی که 
بر شما عارض شده آگاهیم, این نابسامانیها از هنگامی آغاز شد که گروهی 
از شما دست به کارهائی زدند که سلف صالح از آنها به دور بودند, پیمانی 
زار که خداوند از آنها خرفتهر پشت. سر انداند, کمتن از این یمان فیح 
اطلاعی ندارند! . 


ما شما را رها نکرده ایم و یادتان را از خاطر نبرده ایم؛ وگرنه دشواریها بر 
شتضا فر وق آهد و دشمنان شما را لگدمال می کردند. از خداوند بزرگ 
تقوی کنید و ما را در رفع گرفتاریهائی که بر شما فرود آمده یاری کنید. این 
فتنه که هرکس اجلش فرارسیده در 1 نابود می شود و هرکس به 
اتسیو از آن:خان‌سالم ندز می رم شاه یی شدن نمکت ها 
و تلاش شما در اجرای اوامر و نواهی ما می باشد, خداوند نور 
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خود را کامل می گرداند, اگرچه مشرکان را خوش نیاید. 


خود را به وسیلة تقیّه از آتش فتنه ای که انگیزه های جاهلی آنرا برافروخته 
و تعضبهای نژادی آموی انرا شعله ور ساخته, و قوم هدایت یافته ای را به 
وحشت انداخته, نگاهدارید. من ضامن نجات کسی هستم که خود را ِا 
ورطة هلا کنت: بیدا زد وییرای: فرار ار انتر اهن ند ایسته بر کریند. 


چون ماه جمادی الاولی از همین امسال فرارسد, از حادثه ایکه در آن روی 
می دهد عبرت بگیرید و برای حوادث بعدی خود را مهیا سازید و از خواب 
گران برخيزید. 


به زودی نشانه ای بزرگ فر. استفان: برای تا پدیدار من شوقن و انگاه 
نشانه ای هرز ی آشکار می شود و در مشرق زمین حوادثی جانکاه 
روی می دهد که موجب تَأیُر و اضطراب می شود. سپس گروههائی 
منحرف از اسلام بر عراق تسلط می یابند و با کردارهای زشت خود موجب 
کمبود ارزاق در عراق می شوند. سپس با هلاکت طاغوتی از طواغیت این 


آنگاه کسانیکه از راههای دور و دراز به حج می روند یه تمام اهداف خود 
می رسند و با موفقیّت برمی گردند. بط آنها و ایجاد 
تسهیلات قو. نف روخانت انم برنامه ای داریم که براساس نظام خاضی به 
انها می رسد. 


بنابراین هریک از شما باید طوری رفتار کند که به محبت ما نزدیکتر شود و 
از هر چیزیکه خوشایند ما نیست و موجب غضب ما می شود دوری کند, که 
فرمان ظهور ما ناگهانی و بدون مقدمه فرامی رسد, که دیگر توبه سودی 
ندارد و پشیمانی از گناه دردی را دوا نمی کند و از چنگال عدالت رهائی 
نيابند. 


خداوند راه رشد و هدایت خود را بر شما بیاموزد و با رحمت واسعة خود 
شما را مورد توجّه و عنایت خود قرار دهد» . 


حضرت ولی عصر و ناموس دهر (عج) در اين نامه که هزار سال پیش به 
افتخار شیخ مفید از ناحیة مقذسه شرف صدور يافته, از حوادث زمان و 
فجایع دوران و لغزشهای شیعیان سخن گفته, راه رشد و هدایت را بیان 
فرموده. تقوی و تقیه را توصیه نموده از الوده شدن به فتنه ها منع 
فرموده, نوید بذل توجّه به کسانیکه ارباب خود را فراموش نکرده اند و 
ارباب دیگری برای خود اتخاذ ننموده اند داده 


ص :929 


۱ ت‌. 


دک 


و در تورات می خوانیم: 


5- «و خداوند می گوید که در تمامی زمین دو حضصه منقطع شده 
خواهند مرد, و حضَءة سوم در آن باقی خواهد ماند. و حضءة سوم را از میان 
آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم 
گذاشت و مثل مصفی ساختن طلا ایشان را مصفی خواهم نمود و اسم مرا 
خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده خواهم گفت که ایشان قوم من 
هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می باشد» . 


دک 


و در انجیل می خوانیم: 


6 [- و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین وت و 
حیرت از برای امتها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجش. و 
دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار ان وقایعی که بر ربع 
مسکون ظاهر می شود» . 


جع 
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-ضاخم ام آلفه شفته و1 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 168 و صحیح بخاری جلد 9 صفحه 1د. 


-صحیح بخاری جلد 9 صفحه 3د. 


-صاخم ام آ لش تفه و 


-"صحیع بخاری جلد 9 صفحه ۱2. 


-مسند احمد جلد 2 صفحه 530, صحیح بخاری جلد 9 صفحه 58, صحیح 
مسلم جلد 8 صفحه 182, نهج الفصاحه جلد 2 صفحه 520 و بشاره 


ام اه لقن تفه 110 


-اعلام الوری صفحه 364. 


عبخار الانهان علم 91 ضفعه 7و ولد 2قتضفعه 11 2 غیت تفای 
صفحه 98, بشاره الاسلام صفحه 50:84 و 164, منتخب الاثر صفحه 441 
و اعلام الوری صفحه 427. 


-بشاره الاسلام صفحه 63 


-منتخب الاثر صفحه 435, بشاره الاسلام صفحه 540 و غیبت طوسی صفحه 
270 


ای لوخد دتم ور هون ال لا اه ات اه 
جلد 3 صفحه 193 و بشاره الاسلام صفحه 69 و 163. 


-ضاخم ام آ لش هه ول 


ص :32 9 


-اسراء:60. 


-بشاره الاسلام صفحه 43. 


-بشاره الاسلام صفحه 28 و 1 


-الملاحم و الفتن صفحه 10060 و بشاره الاسلام صفحه 57. 


لاخ انش ضفحه. ور التاه تفه یر ار الاوار له و5 
شروخ 0 121 


ار الا وا مضه 9و )مار ال فتاه 7 


-صحیح مسلم جلد 8 صفحه 183 و الملاحم و الفتن صفحه 8 7. 


-منتخب الاثر صفحه 3 45, الملاحم و الفتن صفحه 46 و بشاره الاسلام 
صفحه 80 و 175. 


عبخار الاتوان جله 2 ضفه و ۵ 07 رالاس ضفحه: 452 شا رد 
الاسلام صفحه 123, الزام اللاصب صفحه 181 و الحاوی للفتاوی جلد 2 
صفحه 1460. 


-منتخب الاثر صفحه 441, بحار الانوار جلد 2 صفحه 207 و الملاحم و 


-المهدی صفحه 195, بشاره الاسلام صفحه 10 و 29 و الزام اللاصب 
صفحه 185. 


-بشاره الاسلام صفحه 86, غیبت نعمانی صفحه 139 و بحار الانوار جلد 52 
صفحه 235. 


سفییت: تعماتین. هبار الاتهان حلو 2 صفحه 348.291 
تخب الاتد صفکه 4و الزام التاضبتب ضفحه 7.۵188 22 الضهنی ضفحه 
9 بشاره الاسلام صفحه 92 و الامام المهدی صفحه 228. 


-بحار الانوار جلد 51 صفحه 74 و جلد 52 صفحه 348, منتخب الاثر صفحه 
7 تفه ی صفه 1 1 کش شاد صشه 27 
البیان صفحه 94, الملاحم و الفتن صفحه 134, بشاره الاسلام صفحه 186, 
الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحه 124, الامام المهدی صفحه 602, مسند احمد 
خلد ‏ مه زر ازفیت که ها لح له یک تا 
اتات ان خفه زا مر هار هن 


-یونس:۵00. 


-بشاره الاسلام صفحه 57 و بحار الانوار جلد 2 صفحه 18 2. 


-اعلام الوری صفحه 427 و بشاره الاسلام صفحه 14 1. 


-بشاره الاسلام صفحه 177. 


-بشاره الاسلام صفحه 68 2. 


-غیبت شیخ طوسی صفحه 271 بحار الانوار جلد 52 صفحه 210, بشاره 
الاسلام صفحه 122 و الامام المهدی صفحه 230. 


- «قرقیسیا» شهری در سوربه است که در محل التقای رود خابور با فرات 
قرار گرفته است. 


ین شهر پیش از اسلا 
دتبیت مسلمارا رن ۵ ِ «کیرکسیون» زا ثرر- 
ن فتح شد و م داشت و در سال 19 هجری به 
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«قرقیسیا» نامیده شد. این شهر مرکز تجارتی بود و آوازة جهانی داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی جلد 5 صفحه 3615) «مترجم» . 


یوت یی تفه 18 یجان الانواد لد ی ضفخه 41 2 تاره 
1 صفخه 139 و القفدی صفحه 96 1 


5 اصول کافی جلد 1 صفحه 336, بحار الانوار جلد 51 صفحه 281, 
الز ام اللاصب صفحه 80 و 189 و بشاره الاسلام صفحه 1ظ1. 


تکیت تفای فک 2 ات الاتوان خن 2گ صفحم 20 اوه 


-جای شگفت است, که در هر سه منیع به جای ناقله «ناقه» ذکر شده و 
اف که لت ای یو وا از کجا آورده است ! !. «مترجم» . 


تکیت تفای اصقخي 2 ات الاتوان خی 2و صفحم 20و اوه 


لاحم اه آلفه نفخ 02 


- «ارنون» در برخی روایات «اوتون» آمده است که در طول تاریخ از 
اشتباه ناسخین به میان امده است. «ارنون» شهری در جنوب لبنان است 
که قلعءٌ «شقیف ارنون» در آنجاست, مناطق شقیف در شرق نبطیه به 
آنجا منسوب است. این قلعه در جنگهای صلیبی نقش بسزائی داشت. 
(دائره المعارف شیعه جلد 4 صفحه 57) . 


-الامل الامل صفحه 15. 


صا و اج آلفت هم تفه 107 


-الملاحم و الفتن صفحه 39 و بشاره الاسلام صفحه 109. 


-الملاحم و الفتن صفحه 39 و بشاره الاسلام صفحه 109. 


-بقره:195. 


-عیبت نعمانی صفحه 132, بحار الانوار جلد 2 صفحه 220, بشاره 
الاتاا متفه 116 مالدای الاصت ضفحه. ۰15 


-بحار الانوار جلد 2 صفحه 229, بشاره الاسلام صفحه 1 9, الزام اللاصب 


تضوان صه 6 ال اش متشه ور ار الا رسای و5 
صفحه 244 و بشاره الاسلام صفحه 126. 


تاه طاشن ادص عو سای ان ای ۵ص 9 
الزام اللاصب صفحه 136, الامام المهدی صفحه 263 و مقدمه ارشاد مفید 


صفحه ج. 


خی ات 


نامة دیگری از ناحية مقذسه به افتخار شیخ مفید صادر شده که تاریخ 


نگارش آن عره شوال 112 هجری و تاریخ وصول آن 23 ذیحچه الحرام 
2 هجری می باشد. (احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 499-495) . 
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بخش نوزدهم: آشویهای بیگانگان 


اشاره 


ص:935 


ص:936 


آشوبهای بیگانگان 


اشاره 


بیگانگان: ترکان, رومیان و چینیان 


ترکان: اروپا, امریکا و خاور دور 


رومیان: یهودیان و ساکنان کرانة شمالی مدیترانه 


رسول اکرم (ص) می فرماید: 


7 «یوشک آن تتداعی علیکم الأمم تداعي الأکله علی قصعتها و آنتم 
منکم, و لیقذفن فی قلوبکم الوهن. من حت الذنیا و کراهیه الموت » . 


«نزدیک است که ملتها برای بردن منایع شما در اطراف شما گرد آیند و 
مانند کیت قوتاتی منابع شها ر ادن مان خوه فش کنند. آنوون 
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تعداد شما بسیار زیاد است ولی همانند خس و خاشاک در روی کف سیل 
هستید (نه از خود اراده ای و نه قدر و قیمتی) خداوند هیبت شما را از دل 
د رز شمنانتان درمی اورد و سستی و تنبلی را بر دل شما می افکند, به دنیا 
علاقمند می شوید و از مرگ می گریزید» . 


امروز همه ملتها برای غارت نفت و دیگر منابع زیرزمینی امّت اسلامی به 
9۰ اتلافی روق آوردة اند شرمایه. گذاری کردم.. مشاور می 

ستند. طرح می ریزند تا همه منایع اقتصادی ممالک اسلامی را به یغما 
ِ چون گوشت قربانی در میان خود تقسیم کنند. افت اسلامی نیز با 
وجود کثرت نفوس (نزدیک یک میلیارد) دچار اختلاف نظر شده در دست 
استعمار شرق و غرب اسیر شده اند و همانند خس و خاشاکی که در بستر 
رودخانه باشد و دستخوش امواج سهمگین سیل شود هیچ اراده ای از خود 
ندارند و هیچ قدر و قیمتی در نزد استعمارگران ندارند. همه منابع 
زیرزمینی شان به تاراج می رود و خود اسپر نقشه های شیطانی 
استعمارگران شده. به جامعة مصرفی تبدیل شده, با آنهمه منابع غنی که 
دارند در تیر گیهای جهل و فقر و جنگ و اختلاف به سر می برند!. 


8 - «/ذا رآیتم اوّل الثرک بالجزیره فقاتلوهم حتّی تهزموهم, آو یکفیکم 
الله موونتهم. فائهم یفصحون الحرم. و هو علامه خروج اهل المغرب. و 


«چون اوّلین سپاه ترک را در جزیره دیدید با آنها بجنگید تا آنها را شکتدت 
دهید, يا خداوند از گزند آنها شما را در امان بدارد, وگرنه آنها به حریم حرم 
تجاوز می کنند. و آن نشانة خروج اهل مغرب و شکسته شدن شوکت و 
سلطنت انها در ان روزگار است» ۰ 


در اینجا یادآور می شویم که منظور از «ترک» در لسان اخبار قبایلی است 
که نسبشان به «ترک بن یافث بن نوح» می رسد که امروزه در مفولستان, 
پنجاب. ترکیه, ترکستان, سیبری» قزوین؛ افغانستان: هند و برخی از 
ایالتهای روسیّه زندگی می کنند و بیش از هر قوم دیگر برای شکستن 
اخترام خرم آمادگی دارندء .زیرا .هیچ مرزی. برای آنها وجود ندارد. حنی 
مرزهای اخلاقی را شکسته اند و به طوریکه در مسائل اعتقادی منکر صانع 
هستند, در مسائل خانوادگی هم به 
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عقاید مزدکیان نزدیک هستند و چندان فاصله ای از شيوءة روابط حیوانی 
ندارند ! و امروزه با سلاحهای مدرنی که در تمام مناطق مسلمان نشین به 
فروش و مصرف می رسانند در جزیره نیز حضور دارند!. 


واژة «ترک» با مفهوم وسیع خود به قبایل یادشده منحصر نیست بلکه 
معالی خر وا تام من شون که فرآمززن ها فش حوی دا کرام 
با انحرافات اخلاقی به سوی کشورهای اسلامی سرازیر کرده, جوامع 
اسلامی را به لجن کشیده, بی بندوباری را به نام ازادی» و بی عقتی را به 
نام تمدّن در میان جوانان رائج کرده اند. 


به طوریکه از بررسی احادیث این بخش معلوم می شود, واه ترک در 
لسان اخبار به هر دو معلی (مخصوص نژاد ترک و معنای وسیعتر ان) به 
کار رفته است. 


تعبیر تجاوز به حریم حرم. در زمان ما شامل حال بهودیان است که به 
حریم مسجد اقصی (اولین قبلة مسلمانان) تجاوز کرده. سالیان دراز این 
حرم الهی را در اشفغال خود نگهداشته. از اتش زدن و هتی حرمت ان دریغ 


1459- «]ذا آقبلت فتنه من المشرق, و فتنه من المغرب, و التقواء فبطن 
الارض یومثذ خیر من ظهرها. فان لم تجدوا الا جحر عقرب فادخلوا فیه. 
فائه یکون شر طویل» . 


«هنگامی که فتنه ای از مشرق روی آورد و:فثته ای از مغرب پدید آیذ .و 
این دو فتنه به یکدیگر برسند, در ان :مان دل آزمین: هدن آر روق آنست. 
اگر پناهنگاه دیگری جز لانة عقرب پیدا نکنید , به آنجا پناه ببرید که فتنه های 
طولانی پدید خواهد آمد» . 


ظاهر جملء «دل زمین بهتر از روی آنست» شدّت خوف و تحرانی را می 

رساند که هر کس آرزوی مرگ می کند, ولی هدف آن یک معنای برنری 
ات هه آن شاه مرس اما سس نت اس مقر | ند آره 
پناهگاهها می توان از شر توپها, بمبهاء موشکها و دیگر خطرات مشابه 
0 ِ پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیشوایان معصوم با اين تعبیرهای 
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ضی آموزند که در خبین مواقه خطر بای به دل زفین ام بروه اد فتته ها 
در امان باشیم. 


در برخی دیگر از احادیث به قله های کوهها اشاره شده. که بعد از 
پناهگاههای زیرزمینی, تنها راه فرار از خطرات جوی پناه مت به 
کوهستانها می باشد. اینها برنامه های حکیمانه ایست که با تعبیرات ساده 
ای بیان شده, و هنگامی که خوب معنی شود همگان را ؛ به شگفت وامی 
دارد. 


و اگر معنای ظاهری آنرا بگیریم در اینصورت به حفظ کرامت انسانی 
ی ۱ با 
پاک اسلامی در دل زمین آرمیده بااشد بهنر از ات که برای چند روز 
زندگی, ننگ هم پیمانی با شرق و غرب را برای خود بپذیرد و سرنوشت 
جامعه خویش را به دست استعمارگران بسیارد و منابع زیرزمینی و 
ثروتهای کلان اجتماع خویش را به چپاولگران شرق و غرب تقدیم نموده, 
هب 2۳ 


0 ود باللدمن فنته المشتری نش من العرب! ,ها من اهلد شکم 
قوم آشد علیکم فی تلک البلایا من هل ال رقته آصحاب الملح و العسول. 


امه من قتا نف این ارس ساء الخساشن و تفیل اععاها 


«پناه می برم به خدای تبارک و تعالی از فتنة مشرق و فتنة مغرب, در 
میان هم پیمانان شما گروهی نیست که از فتنة شرقی ها برای شما 
خطرناکتر باشند که آنها به دنبال نمک و عسل هستند (مگسانند دور 
شتزیتی ): ۶ زتهای. انها به زنان"مشامان طعته مین نید وناز آنها مظاله 
جزیه می کنند !» 


منظور از هم پیمانان. هم پیمانهای شرقی و غربی ما هستند که منابع ثروت 
ما را می خورند و به مبانی اعتقادی ما اهانت می کنند و با تبلیغات پوچ و 


بی محتوای خود بر ما فخر می فروشند و از ما حقن توخش می گیيرند. 


61 «لتآمرن بالمفروفبو هن عن المنکن او لیعتن الله علیکم العجم 
فلیضربث آعناقکم, ولیأَکلن فیأکم, و لیکونن آسدا لا 


ص :940 


یفزون» . 


«امر به معروف کرده, نهی از منکر نمائید وگرنه خدای تبارک و تعالی عجم 
درامدهای شما را می خورند و چون شیر ژیان به شما حمله می کنند و 
هرگز از شما روی نمی تابند» . 


2 - «یسرع الثرک علی الفرات. فکائی بدوابهم المعصفرات یصطففن 
علی نهر الفرات » . 


همه اش به رنگ زرد ارغوانی است و در کنار رودخانهة فرات صف کشیده 
اند» . 


در اینجا از مرکب «دواب» تعبیر شده که به معنای جنبنده است و شامل 
جنبندگان چهارپا و چهار چرخ می شود و تعبیر زرد ارغوانی بسیار لطیف 
است زیرا در تمام دنیا برای توپ و تانک و دیگر تجهیزات ارتنشی همین 
رنگ را انتخاب می کنند و در تمام دنیا مرکب زرد ارغوانی به تعدادی که 
برای نقل و انتقال یک گردان کافی باشد یافت نمی شود. ازاین رو تردیدی 
نیست که منظور از مرکبهای زرد ارغوانی. خودروهای نظامی است که 
برای امکان استتار این رنگ را انتخاب می کنند. همه این تعبیرات خود دلیل 
آنست که این احادیت از سرچشمة وحی صادر شده و دلایل صحّت حدیث 


در متن ان گنجانیده شده است. 


63- «کائی بالثرک علی براذین مخذمه للاأذان,. حثّی یربطوها بشط 
الفرات » . 


«گوئی ترکان را با چشم خود بر فراز یابوهای تیز تک می بینم, که در کنار 
شط الفرات انها را بسته اند» . 


در این حدیت تعبیر «مخذمه الادان» را اگر به معنای شایع آن بگیریم به 
معنای «گوش بریده» است و شاید استعمال آنْ در وسائط نقلیة امروز به 
این جهت باشد که در ساختمان آن نه شکل گوش ساخته شده و نه گيرندة 
صوت در نظر گرفته شده است, و اگر معنای دیکزر ان منظور باشد به 
معنای سریع السیر 
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است که بزرگترین ویژگی وسائط امروزی سرعت سیر آنهاست وگرنه 
همه اسبهای گوش بریده جهان برای نقل و انتقال یک گردان کافی نخواهد 


بود. 


این حدیث از آمدن سپاه ترک بر فراز وسائط سریع الشیر به سوریه و 
عراق و پارک کردن وسائط آنها در کرانه های شط الفرات خبر می دهد. 
در احادیث دیگری نیز از سپاه ترکی سخن رفته که از آن جمله است: 


4 یرد آلترک ا نمی تسف یوم مت الفران: 


و و اه 
الی اصحابهم فیقولون. ان الله قد اهلکهم و کفاکم شزهم» . 


«بدون تردید سیاه ترکر وارد جزیره العرب خواهد شد تا,اسبهایشان از 
فرات سیراب شوند, آنگاه خداوند بر آنها طاعون را مسلط می کند و 
همگی به وسیله طاعون از بین می روند و به جز یک نفر از آنها باقی نمی 
ماند. خداوند بر آنها برف و کرک همراه با سرمای سوزان و طوفان 
خانمان برانداز فرو می فرستد و همگی نقش بر زمین می شوند. 
فتتیلضا نان به-یکدییر وی من ,دهند. که خداونن آنها-زا هلای: کرد هش انا 
را از شما کوتاه نمود» . 


ظاهرا اين نشانه ها در جنگ قرقیسیا تحقق خواهد یافت. 


5 [- «للترک خرجتان: خرجه ۷ ينهنههم دون الفرات شیی ۶ دون القطیعه, 


بعدها » . 


«برای ترکها دو خیزش است که در یکی از آنها چیزی جز کشتار نمی تواند 
میان آنها و رود فرات ت حائل شود. جنگ آفرینان و اسب تازان آنروز «قیس 
عیلان» است, ترکها آنروز چنان ریشه کن می شوند که دیگر ترکی در روی 
زمین باقی نمی ماند» . 


ماء سپس پیروزی قیس عیلان (مصر و هم پیمانان او) بر اسرائیل و نابودی 
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قاره های آمربکا و اقیانوسیه و عرب و جنوب آفریقا نشانه ای باقی نبااشد, 
زیرا در روایات مربوط به جنگهای حضرت ولی عصر (عج) هیچ نامی از 
نقاط یادشده نیست که به احتمال قوی در جنگ جهانی سوم در پیشقدم 
ظهور همه آن مناطق در زیر بمبهای آتمی و یدروژنی نابود خواهد شد و 


6- «للُرک خرجتان: خرجه فیها خراب آذربیجان و خرجه یخرجون فی 
الجزیره یخیفون ذوات الحجال فینصر الله المسلمین. فیهم ذبح الله 
الأعظم» . 


«برای ترکها دو خیزش است که در یکی از آنها آذربایجان وبران می شود و 
در دیگری وارد جزیره العرب می شوند و پرده نشینان را به وحشت می 


اندازند. خداوند مسلمانان را پتروزن مین کرداند. که کشتار پرز ی الهی در ان 
روز است» . 


خیزش اولی در زمان ما و در هنگام اشغال آذربایجان توشط روس انجام 
گرفت و نشانه های خیزش دوم به تدریج اشکار می شود و به یاری خداوند 
در آینده ای نه چندان دور کشتار اشغالگران را در جنگ قرقیسیا خواهیم 
دید. که همه وحوش و طیور بر سر سفرة گستردة الهی از اجساد 
اشغالگران اطعام خواهند شد. 


7- «ستوخذ افتی آخذ الامم قبلها؛ شبرا بشبر و ذراعا بذراع. حثی لو 
دخلوا جحر ضتٌ تبعتموهم» ۰ 


«ایثتهای پیش از شما هرگونه گرفتاری داشتند شما نیز وجب به وجب 
تردید وارد خواهید شد» . 


8- «لتلْیعن سنن من کان قبلکم حذو العل بالثعل, باعا فباعاء و ذراعا 
فذراعا, و شبرا فشبرا, حتی لو دخلوا جحر ضت لدخلتموه معهم » . 


«قدم به قدم, گام بر جای پای امتهای پیشین خواهید گذاشت, 


ص :943 


وجب به وجب؛ ذراع به ذراع, موبه موه خبی اگر آنها به لانه سوسماری 
فرورفته باشند شما نیز خواهید رفت» . 


کشورهای اسلامی وجب به وجب در دامن استعمارگران سقوط می کنند و 
مسلمانان یک روز در جولان و روزی دیگر در کرانهة غربی رود اردن چون 
هلا سس درز فتت: ۱ تتتعمار کر ان فیلءعام هی شوند: آنما شیو توتناعه 
طلبی خود را دنبال می کنند و ما خود را با سمینارها و نشستهای بی حاصل 
مشغول می کنیم و برای محفوظ ماندن از سلاحهای ویرانگر آنها از 
پناهگاهی به پناهگاهی دیکز پناه می بربم که اگر بتوانیم به آشپانة سوسمار 
نیز پناهنده می شویم ! 


69- «|ذا استثارت علیکم الوم و الثرک و جیزت الجیوش. 


نم یتخالف التّرک و الژوم, و تکثر الحروب» . 


«هنگامی که که ترکها و رومیان علیه شما بسیچ شوند و لشکرها بیارایند, آنگاه 
ترک و روم با یکدیگر به نبرد برخیزند و جنگهای بسیار روی دهد» . 


به طوریکه در صفحات بعد لفظ ترک و روم را معنی خواهیم کرد, روم 
همان یهود است که امروزه سرزمین مسلمانان را اشغال کرده و به دیگر 
سرزمینهای اسلامی نیز چشم طمع دوخته, با تمام قدرت مناطق اسلامی 
را می کوبد, دیگر دشمنان نیز از شرق و غرب به کشورهای اسلامی حمله 
۱ برای تاراج کردن منابع اقتصادی مسلمانان 
بسیخج شده آند, و به ویژه از روزیکه شعار: نه شرقی و نه غربیر در 
خاورمیانه بر سر زبانها افتاده و افّت اسلامی برای طرد نیروهای تنکانة 
تنصمیم گرفته است, نیروهای استعمارگر نیز برای غارت کردن منابع 
زیرزمینی و بخصوص طلای سیاه مصمّم تر شده است. 


و ما امروز در انتظار بروز اختلاف در میان اسرائیل و دیگر هم پیمانانش 
هستیم, چنانکه در حدیث فوق نوید داده شده است., که به دنبال ان جنگ 
سرنوشت ساز مسلمانان با اسرائیل واقع شود و حتثّی یک تن از نژاد 
اسرائیل در روی زمین باقی نباشد. 


می شود ولی روزی فرامی رسد که حثی یک تن یهودی در روی زمین نمی 
3 
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چنانکه از بررسی آیات قرآنی استفاده می شود: 


[هنگامی که خدای فرمود: ای عیسی من بازگيرندة تو و بالابرنده ام ترا به 
نوخ .خود: وریای. کنندم: آم یا از آنانکة کفر فرزیدنت:و حرداننوم 7 
پیروانت رز برتر از آنها که کفر ورزیدند تا روز قیامت. لسن به .سوی 
مننستات: باز کشت سشما.. تن داوزی. می کتم :در هیان شماء دز مورد آنچه 
اختلاف می کردید. ] 


[ولی انا که کافر شدند با عذابی سخت در دنیا و آخرت عذابشان می کنم 
و یارانی برای انها نیست. ] 


رشته ای از خدا و رشته ای از مردم (بسته شده باشند) آنها به خشمی از 
خو| باز ؟ 99 تتحر ند شتشان بو ی ات ۱ 


پشت پا زدن ما به حریم مقدٌسات مذهبی, آنها را به صورت تازيانة الهی در 
برابر ما دراورده است و این رشته ای از خداست و پیمانهای سیاسی- 
ام آنها با آمریکا و دیگر هم پیمانهایشان رشته ای از مردم است که 
انشاء اللّه با بیداری ات اسلامی و بازگشت مسلمانان به سوی خدا, , هر 
دو رشتة آنها قطع می شود و دیگر یار و یاوری در جهان برای آنها باقی 


نمی ماند. 


0 - «بین یبدی الساعه فتح بیت المقدس, و موتان فیکم کقص الغنم, و 
افاضه المال. و قنبه لا یبقی بیت من العرب الا دخلته و هذه فتنه تکون 
بینکم و بین بني الاصفر نم یغدرونکم فیانونکم تحت ثمانین غایه. تحت کل 
غایه اثنتا عشر الفا» . 


«در پیشقدم قیامت (به هنگام ظهور) بیت المقذس فتح می شود و دو 
۱ (یا همانند قیچی کردن پشم 
گوسفند) پدید آید و ثروت فراوان گردد و فتنه ای روی دهد که به هر خانه 
ای از خانه ها مات: رت وارد شود و این فتنه در میان شما و نژاد زرد 
خواهد بود, که به شما حیله می کنند و با هشتاد پرچم به جنگ شما می آیند 
که در زیر هر پرچم دوازده هزار جنگجو باشد» . 
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نژاد زرد همان نژاد اسرائیل است و تعبیر «غایه» رساتر از تعبیر «رایه» 
هست زیرا «غایه» به معنای پرچم است و به مرغی گفته می شود که با 
بالهای پهن و گستردة خود بر فراز مردم پرواز کرده. سایه اندازد. که این 
تعبیر علاوه بر اینکه مفهوم «رایت» را می رساند. می تواند به * پرواز 
هواپیماهای مهاجم اسرائیلی بر فراز کشورهای اسلامی (اردن؛ ِ و 
شوربه) نیز اشارم:باشده تحالتر .ایسنکه آموزشهای نظافی همکاتین: که در 
اسرائیل همه مردان و زنان را تحت پوشش دارد نزدیک به یک ملیون نفر 
را آمورنشن نظاهی دادم استتت و این درست همان» و قمن است که در حدیث 
آمده (12000*80) و به زودی در فتح قدس شریف همة آنها با ذلت و 
خواری به هلاکت خواهند رسید. 


1 - «آعدد ستا بین یدی الساعه: موتی, نم فتح بیت المقدس, نم موتان 
یاخذان فیکم کقصاص الفنم. . ۰ ثم فتنه لا یبقی بیت من العرب الا دخلته. 
ثم هدنه تکون بینکم و بین بنی الاصفر فیفدرون فیاتونکم تحت ثمانین غایه» 


«خود را در پیشقدم رستاخیز به شش حادثه مهیا کن: کشت و کشتار, 
سپس فتح بیت المقدذس, انگاه دو کشتار دیگر, که شما را چون گوسفند 
سر ببرند. . . و آنگاه فتنه ای که به هر خانه ای از اقّت عرب وارد شود و 
انگاه پیمان صلحی میان شما و نژاد زرد. که به شما حیله می ورزند و با 
هشتاد پرچم به جنگ شما می آیند» . 


تفصیل ید در احادیت بعدی خواهد آمد و این فتنه واقع شده و دود 
2 بن ر‌ حو و این وافع و دو 
ان به هر خانه ای از خانه های اعراب رسیده است. 


2 «و الذی نفسی بیده, لیلینْ آمتی قوم, اذا تکلموا قتلوهم, و 
سکتوا استباحوهم. لیشاترن بفیئهم, و لبطأنْ حرمتهم, و لیسفکن دمتعم 
و لیملاأنْ قلوبهم دغلا و رعبا, فلا تراهم الا خائفین و جلین مرعوبین ! . عندها 
یجیء قوم من المشرق و قوم من المغرب یلون آَمُّتی فالویل لضعفا ء 
منهم. و الویل لهم من اللّه, لا یرحمون صغیرا و لا یوقرون کبیرا, 
یتجافون عن شی ء. جنتهم جات الا دمیین؛ و قلوبهم قلوب الشیاطین» . 
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«سوگند به خدائی که جانم در دست قدرت اوست. افرادی زمام 9 اقّت 
را در دست می گیرند که اگر مردم سخن بگویند آنها را می کشند. اگر 
ساکت شوند همه چیز آنها را مباح می شمارند, تروت آنها او تاراج می 
کنند, به حریم آنها تعدی می کنند. خون اه زیون هر اما جا 
ترس و وحشت پر می کنند. آنها را ترسان و لرزان می یابی, جز وحشت و 
اضطراب در آنها نمی بینی. در آن هنگام گروهی از شرق و گروهی از 
غرب امن سرنوشت انها را به دست می گیرند, آنروز وای بر ضعفای 
اقت از دست آنها, که بر کودکان تحم نکنند و احترام بزرگان را رعایت 
ننمایند و از چیزی چشم پوشی نکنند. اک 7 
ول ای ی 


درود بر اشرف کاینات که همه سخنانش از مبدء وحی سرچشمه گرفته 
هرگز سخنی به گزاف از زبان مبارکش صادر نشده است, آری امروز 
گروهی از شرق و گروهی دیگر از غرب فرارسیده سرنوشت امّت اسلامی 
را به عهده گرفته اند و بر کودکان رحم نمی آورند و احترام بزرگان را 
رعایت نمی کنند به حقوق و حریم مردم تعذی می کنند, ثروتهای مردم را 
به یغما می برند و دل همگان را با وحشت و اضطراب پر کرده اند و همه 
فرمایشات آن بذر کوار موبه مه تحفق یافته است. 


3 «تنرل الثرک الجزیره, و تنزل الوم فلسطین» . 


«ترک وارد جزیره می شود و روم در فلسطین رحل اقامت می افکند» . 


درامده و جزیره العرب به استعمار ترکان شرق و غرب !. 


4 «هل سعمعتم بمدینه جانب منها فی البحر؟ . قالوا: نعم. . 


«ایا تشنهزی: را شنیده اید. که یک. کنارة ان ذریاست؟ کفتند: اری: فزفود: 
قیامت قیام نمی کند جز اینکه هفتاد هزار نفر از اولاد اسحاق (اسرائیل) در 
آنجا بجنگند» 
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س‌ 7 عم 
نام این شهر در یک روایت «عکا» و در روایتی دیگر «ایله» امده است. 


این حدیت نیز در عصر ما نز تحقق یافت و به هنگام اشفال کانال سوئز به 
همین مقدار سرباز اسرائیلی در این منطقه با مسلمانان نبرد کرد. 


به همین مناسبت در اینجا اشازه اق.به یکی از عکات لطیف فرآن:فن کنیم 
که چگونه از حوادث امروز و سیر تاریخی رژیم اشغالگر در طول چهارده 
قرن خبر داده است و امروز دقیقا فرموده خداوند متعال و پیامبر 
بزرگوارش تحقق یافته است: 


«فرزندان اسرائیل را در کتاب (تورات) آگاه کردیم که دوبار در زمین فساد 
خواهید کرد و برتری خواهید جست برتری بزرگی» . (اسراء:4) . 


«جون هنگام یکی از آندو بیامد فا حالف از خودمان بر شما برانگيختیم که 
دارند بان تعرونی: بسن دید هنومن مان مرها بح دیدند. و ار وعده 
حتمی و شدنی بود» . (اسراء:5) ۰ 


این همان وعده خداوند در تورات بود که در عهد «بختنظر» تحقق یافت که 
وعدة قطعی حضرت پروردگار بود. که در ضمن آن 000/300 نفرشان 
کته 000/2۵ تفرشان. اسر ند حهکل. فیراو و 
شهرهایشان خراب شد, ثروتهایشان تاراج گردید و هرچه داشتند برباد رفت 
مماران الب خرن مت وق آ رای رم اه ی رن 
وعدة الهی به دست سپاه نیرومند «بختنطر» تحقق یافت. 


«پس شما را برایشان دولت و غلبه بازدادیم و با اموال و اولاد شما را 
کمک کردیم و شما را لشکر فزونتر قرار دادیم» . (اسراء:6) 


و این در عصر ما تحقّق یافت که پس از هزاران سال سرگردانی سرانجام 
در فلسطین گرد آمدند و مسلمانان آن سامان را از دیار خود بیرون راندند 
و با ابرقدرتها هم پیمان شدند و با دستیاری آنها سلاحهای مدرن و مجهزی 
گرد آوردند و لشکرآرائی کردند و آمروزه صاحب نیرو شده بر مسلمانان 
چیره گشته اند. 


[پس از آن به بنی اسرائیل گفتیم: در آن سرزمین ساکن شوید, 
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بیش از 30 سال است که در سرزمین موعود اقامت گزیده اند و وعده 
دانسین فرا وسنوه اشت و ای وفت اس که هی کی دی که شام کر 
آهنذه: یکجا نابود شوند و جهان از شر آنها راحت شود. 


«چون وعدة واپسین (دومین نوبت فساد در زمین) فرارسد, تا چهره های 
شما را ناخوش ایند کنند و وارد مسجد (اقصی) شوند, چنانکه بار ال وارد 
شدند, و بر آنچه دست بیابند نابود کنند. یک نابودکردنی» . 


(اسراء:7) 


این هم در عصر ما تحقّق یافت و آن فرقة ستمگر در اين مکان مقدّس گرد 
امدند و چون بار نخستین وارد مسجد اقصی شدند و بر هرچه دست یافتند 
ویران کردند و حثّی از انش زدن به مسجد اقصی دریغ نکردند و همه 
مقذسات را لگدمال کردند. 


برخی از مفشران تصوّر کرده اند که منظور از دومین وعده موعود برای 
نابودی_ اسرائیل همان عکهد «بختنطر» است که قبلا اشاره کردیم. ولی 
سیاق آیات آنرا رد می کند زیرا آیات اوّل سورة اسراء با نظام خاضٌی 
مراحل تسلسلی قوم اسرائیل را آورده, که دقیقا گذشت زمان آنرا تفسیر 
اک 6 ۱ ۰۳8 ۱۱09/۳۳ ۱۶ 
احدی نمی ماند در اینکه حوادت عهد بختنظر منطبق با نخستین مرحله از 
وعدة الهی است و دومین مرحلة ان در عصر ما در شرف انطباق است. 
که در اخر سورة اسراء خداوند سبحان وعده می دهد که همه آنها ۵ گرد 
اورده یکجا نابود سازد (اسراء:104) . 


به طوریکه از سیاق آیات استفاده می شود این نویدها و وعیدها مربوط به 
روز گار معاصر با نزول قرآن نیست بلکه مربوط به زمانهای بعد از صدر 
اسلام می باشد. همچنین به صورت نقل داستان یهود در زمانهای گذشته 
نیز نمی باشد, بلکه بدون ی مربوط هه تفج است که در عصر ما در 
شرف تکوین و تحقّق است و اگر در سیاق آیات از اول سورة اسراء تا آخر 
آن تذبر شود به قطعی بودن این نظر از دیدگاه قرآن, اطمینان حاصل می 
شود. 


خالت که ای اسان رات ند امه اف با ریت تور هرا 
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درمی یابیم که تورات نیز از آن روز موعود و ريشه کن شدن نسل 
اسرائیل از خاک فلسطین خبر داده است, و این متن تورات: 


«خداوند به او گفت: از میان شهر یعنی از میان اورشلیم بگذر و بر پیشانی 
کسانکه تست هت رسای کر در آن روم شور او الومی کید 
نشانی بگذار. و به آنان به سمع من گفت: که در عقب او از شهر بگذرید و 
هلاک سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترخم منمائید. پیران و جوانان و 
افال و ایا فا ها نف ماد نا چم هد کم این ای واه 
نزدیک نشوید و از قدس من شروع کنید. . چون ایشان می کشتند و من 
باقی مانده بودم به روی خود درافتاده استغائه نمودم و گفتم: آه ای خداوند 
نهوه» آیا چون غضب خود را بر اورشلیم می ریزی تمامی بقیة اسرائیل را 
و ۱ ۱۳/۳ زوا 
نهایت عظیم است و زمین از خون مملوّ و شهر از ستم پر است. ره ین 
چشم من نیز شفقت نخواهد کرد و من رحمت نخواهم فرمود. بلکه رفتار 
ایشان را بر سر ایشان خواهم آورد» : 


اگرچه ما نمی دانیم که این تعبیرها چقدر از تحریف مصون مانده یا 
دستخوش تحریف شده است ولی می رساند که همانند رفتار اسرائیل با 
دیگران. با خود آنها رفتار خواهد شد, به طوریکه آنها به پیر و کودک رحم 
نکردند و کودکان خردسال و پیرزنان کهنسال را در دير یاسین و دیگر موارد 
به خاک و خون کشیدند, واکنشر بسیار مناسبی خواهند دید و بر کوچک و 
بزرگشان ترجم نخواهد شد و همگی محکوم به فنا و نابودی خواهند شد. 


5 [- «بستخدم المشر کون المسلمین و یبیعو نهم فی الأامصار, و لا 
یتحاشی لذلک بر و لا فاجر ! و لا پزال ذلک البلاء علی آهل ذلک الرمان حتّی 
اذا یمْسوا و قنطوا و سا الظن لا یفژج عنهم, اٍذ بعث اللّه رجلا من آطایب 
عترتی و ابرار ذژیتی. عدلا مبارکا زکیا, لا یغادر مثقال ذزه, ب الله به 
الانن ,و الفرانو الاسلام ,و اهلم. و بذل.به الشری و اهلم. بکون:هن: ۱۱ 
علی حذو لا یغتژ بقرابه, و لا یضع حجرل علی حجر, و لا بقرع آحدا فی ولایته 
تضوظ الا قی در بمحه الله به البدع کلهار.سینمیت. الفتن کاما: 


یفتح الله به باب حو", و یغلق به باب کل باطل, پر به سبی المسلمین 


حیث کانوا» . 
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«متتر کار مسلمانان را استخدام کردم آنقا را در شهرها خرید و فروش 
می کنند! و کسي از آفراد صالح و فاسد از آن بیزاری نمی جوید! این 
گرفتاری با مردم آن زمان خواهد بود تا هنگامی که همگان مایوس و نومید 
شوند و تصوّر کنند که دیگر خداوند از آنها رفع گرفتاری نخواهد فرمود ! , 
انگاه خداوند مردی را از بهترین فرزندان و پاکترین عترت من برمی انگیزد 
که سراپا عدل و برکت و پاکی است., از کوچکترین حق کشی چشم نمی 
شنود حدا تهب مشاه اه ینم ان عقران واه انمان را زیر هت کید 
و شرک و اهل شرک را خوار و زبون می سازد, او دقیقا فرمان خدا را 
اجراء می کند, با کسی حساب خویشاوندی ندارد. سنگی روی سنگ 
نگذارد. در فرمانروائی او کسی تازیانه نخورد جز اينکه حذ شرعی در 
حقّش جاری شود خداوند به وسيلة او بدعتها را نابود سازد و فتنه ها را 
بخواباند و درهای حق و حقیقت را بکشا یه و درهای باطل را ببندد, به 
ق اه همه اسان اساایی ار هگا که ات رامش سا 


آرق او قدل فتنظر و ضاحت: نئتو کت و فد است که همه اشیران درشد نه 
دست او از قید اسارت آزاد می شوند و از هم گرفتاران رفع گرفتاری 
می شود. هر تبعیدی دور از وطن به آغوش میهن خود بازمی گردد و حلاوت 
زندگی در پرتو دولت عدل را درمی يابد. 


زنل کر اف اسلام از این حوادث و درگیریها و تبعیدی ها و پناهندگی ها 
به تفصیل خبر داده و اغلب انها تحقق یافته است. 


در زمان ما وعده قرآن کریم و احادیث سید المرسلین (ص) واقع شد و 
رومیان بر قسمت اعظم شامات چیره شدند. 


6- «یکون اختلاف صنفین من العجم فی لفظه کلمه (عدل) و سفک 
قماء کتتزم فیما بینهم, و قتل, الوق الالوف: از تفتتل اافتتان. مفتلم عظیمه: 
و دعوتهما واحده» 1 


«در میان دو گروه از اقوام عجم در کلمة «عدل» اختلاف پدید می آید و 
خونهای تیار دز ان تیرج ریخته می شود و هزاران هزار. انسان دز آن 
میان کشته می شود, زیرا جنگ بسیار سختی در میان آنها روی می دهد در 
حالیکه هردو گروه یک ادعا دارند و به سوی یک هدف همدیگر را فرامی 


خوانند » . 
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امروز دو ابرقدرت در مقام اذعا به سوی یک هدف دعوت می کنند, هر دو 
به صلح جهانی, اجرای کامل عدالت. مبارزة جذی با اختلافات طبقاتی 
دعوت می کنند ولی به عدالتی که هر یکی براساس معتقدات خود از کلمة 
«عدل» برداشت می کنند, هنگامی که این درگیریهای لفظی و تبلیغاتی به 
صورت جدذی تر درآید, جهان را به آتش و خون می کشد و قسمت اعظم 
ساکنان زمین را به فاکش میم شاند ب مرخ تفاتم ها امدیکا ۵ 
اقیانوسیه) را از صفحة تاریخ محو می کند. واژة «عدل» به شکلهای 
مختلف ان (برابری, برادری, جامعءة توحیدی بی طبقاتی و ِِِ واحد 
جهانی) که امروز نقل مجالس است و در سرلوحة کنگره ها و سمینارها 
چاه کر اس بمارده فرن تس ععط وییول آکرم رن )مر شم 

و از گسترش این واژه در مجامع بین المللی و درگیری قطبهای شرق و 
غرب به اذعای تامین عدالت اجتماعی از سوی طرفین دقیقا مورد توجه 
قرار گرفته است. 


امروز هقف کرو‌هفاه مکفهاد فولتها. ملقا با اختلاف نظرهائی که دارند 
همگی از عدالت دم می زنند و در مقام ادعا برای تا عدالت اجتماعی 
تلاش می کنند ولی جنایتهای خود و هم پیمانان خود را توجیه و تأویل کرده, 
با هزاران مکر و حیله خیانت را عدالت می نامند و برای تأمین عدالت و 
تحقق بخشیدن به واه «عدل» با قطبهای مخالف خود می جنگند ولی از 
هرگونه اعتراض و انتقاد در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل سکوت می کنند و 
ناء کفال: تفت اغلب کشورهای اسلامی نیز از طرحهای ریاکارانة آنها 
پشتیبانی کرده, در برابر اينهمه جنایت و خیانت دم فرو می بندند. 


7 - «سیکون _ دی فتن؛ منها فنبه الاجلاء یکون فیها 9 کی نم 
7 ی ام سح مر رت ور آلته ال اعد 
ثمانیه عشر عاما» . 


«بعد از من فتنه هائی پدید آید, که یکی از آنها فتن چلای وطن شدن 
است. در این فتنه فرارها و درگیری ها روی می دهد و آنگاه فتنة شدیدتری 
پدید آید. سپس فتنه ای روی دهد که هر وقت بگویند تمام شد ادامه پیدا 
کند تا اي که‌جود. آن بهرهر کانه ای وارف شود م همه راههای 
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صلح را ببندد, تا مردی از عترت من خارج شود. فتنءة چهارمی هجده سال 
ادامه پابد» . 


شدن مردم آن و فتنه های بعدی اسرائیل در ان سرزمین مقذس خبر می 
د هد. 


صهیونیسم جهانی پس از اشغال فلسطین فتنه های بسیاری پدید اورد. 
کشورهای اسلامی را به جان یکدیگر انداخت و دود این فتنه ها به هر خانه 
ای در منطقه و به ویژه در لبنان وارد شد و به احتمال قوی ما فتنة چهارم 
را سپری می کنیم که در سال 1967 م. شروع شده و احتمالا در سال 
5 م. پایان خواهد یافت. 


8 «بینکم و بین الوم آربع هدن: یوم الژابعه علی ید رجل من آهل 
هرقل, یدوم سبع سنین. ثم یکون امام النّاس المهدی» . 


«در میان شما و روم چهار پیمان صلح امضا می شود که چهارمی آن به 
دست مردی از اهل هرقل انجام می پذیرد و هفت سال ادامه می یابد, 
انگاه مهدی (عج) فرمانروای مردم شود» . 


احتمالا پیمان چهارم همان پیمان کمب دیوید باشد که به دست رئیس 
جمهور و وزیر امور خارجة امریکا, میان مصر و اسرائیل بسته شد و به 
بازه. خدا نی از ‌انقصای. سفت: سا ان باون ان ممان یه بایان 
رسیده» اسرائیل نابور خواهد شد و مقذمات ظهور یکتا مصلح جهان انجام 
خواهد یافت. انشاء الله. 


هی ی ی تن 
معنای آنش بس کامل جنگ نیست., بلکه همان پیمان پوچ و صوری کمپ 
دیوید است که را 
اه آینده مجهزتر شود و طرح تازه ای 
برای ایجاد اشوب و بلوا, و انجام تاراج و یغما پیاده کند. ولی خدای بزرگ 
در کمین ستمکاران است و نقشة خیانتکاران را نقش رف کرده. شنز 
جنایتکاران را به خودشان باز می گرداند. انشاء اللّه. چنانکه خدای 7 
ی کر 1 [ای بنده ام وت 
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9 «بینکم و بین الژوم سبع سنین. فقیل: یا رسول اللّه من |مام الثاس 
یومتذ؟ . قال: المهدی من ولدی» . 


«میان شما و روم هفت سال است. گفته شد: ای رسول گرامی اسلام ! در 
ان زمان امام مردم کیست؟ فرمود: مهدی (عج) از اولاد من» . 


بسیار امیدواریم که هفت سال بعد از قرارداد کمپ دیوید فجر ظهور بدمد 


و آفتاب جهانتاب امامت ازشعت ومد راید عقان را با نون الهی خود منور 
سازد. 


0-- «یکید الوم لأهل الشام. و یجمعون لهم جمعا عظیما, و تکون 
مقتله عظیمه یوم الفتح» . 


«رومیان برای اهل شام حیله می کنند و سیاه عظیمی برای آنهاا رده 
اورند و در روز فتح نبردی سخت واقع می شود» . 


چنانکه به هنگام اشغال بیت المقدس انجام یافت. 


1(- «یوشک لاهل الشام. آن لا یجبی الیهم دینار و لا مد و.ذلک من قبل 
الژوم» . 


«برای مردم شام انتظار می رود که درآمد و محصولی حاصل نشود و این 
از جانب رومیان خواهد بود» . 


پس از جنگ اعراب و اسرائیل برای ساکنان شهرهای مرزی دیگر آن 
فراغت فکری و امکان عملین حاصل نشده که به کار کشاورزی و 
دامپروری مشغول شوند و برای کشور خود زراعت کنند و دام پرورش 
دهند و تأکنون با مساعدتهای دولتی زندگی کرده اند و از هر تلاشی در 
حوالی مناطق اشغالی بازمانده اند. 


2-- «عدو یجمعون لأهل الشام, یجمع لهم آهل الاسلام. 


فقیل له: الژوم تعنی؟ قال نعم, نم قال: و یکون عند ذلکم القتال رده 


شدیده» . 


«دشمنی سخت برای مردم شام صف آرائی می کند که همه ملت اسلامی 
ترا هقابلةبا آنها کردهن ایند که ده مراد شما رومیان 
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(یهود) است. فرمود: آری. سپس فرمود: در آن هنگام جنگی در می گیرد و 
بیشتر جوانان از اسلام برمی گردند» : 


اسرائیل در زمان ما سپاهی عظیم گرد آورد و ممالک اسلامی در محدودة 
امکانات خود برای مقابله با آنها گرد آمدند و جنگی سخت درگرفت و با 
کمال تأسف حالت ارتداد در جوانان بیش از هر زمانی دیگر مشاهده می 
شود. 


3- «ملاحم الثاس خمس: قد مضت اثنتان, و ثلاث فی هذه الاأمه: 
ملحمه الثرک؛ و ملحمه الوم و ملحمه الذجال» : 


«فجایع بر ی جهان یدج تاست که دوتای آن واقع شده و سه تای آن در این 
ات واقع می شود: فاجعة ترک, فاجعة روم و فاجعة دجال» 


فاجعهٌ ترک در قرقیسیا انجام می پذیرد و ريشه کنی روم (اسرائیل) و 
سفیانی به دست حضرت بقیه الله (عج) انجام می پذیرد. 


پرواضح است که سیاهیان حضرت و عصر (عج) دز که گرد آمده به 
سوی بیت المقدس روی می اورند. طبق احادیث یک سپاه ده هزار نفری 
متشکل از سعادتمندانی که در اولین روزهای ظهور توفیق بیعت با آن 
مصلح بزرگ جهان را پیدا می کنند و به سوی بیت المقدس حرکت می کنند 
و بعد از پاکسازی سرزمین مقدذس فلسطین از تفاله های رژیم اشغالگر به 
سوی قسطنطنیه (استانبول) حرکت کرده, انجا را فتح می کنند. 


قرآن کریم تاریخچة قوم یهود را از آغاز تا انجام در سورة روم در ضمن 
آیات معدودی بیان فر موده است که فشرده آن را در اینجا می 1 


زر 92 و ن ]. 
هه دِ 
هم من / 
آدْتی الاٍض 5 
9 فی ادٍتی 
عَلِبتِ الوم و 
[الم, عل 


[الف, لام, میم. رومیان در نزدیکترین زمین شکست خورند, و آنها پس از 
مغلوب شدنشان به زودی غالب ایند ]. 


منظور از نزدیکترین زمین, نواحی شام است که نزدیکترین نقطه به 
سرزمین روم و سرزمین پارس است. 


اری رومیان از پارسیان شکست خوردند و روم به معنای دیگرش یعنی 
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مان تین از مسهانا رن شکنت. خوردند ی ارت شکست: نما در ضدر 
اسلام از سپاه مهاجر و انصار به فرماندهی رسول اکرم (ص) می باشد. 


ولی قرآن کریم خبر می دهد که رومیان به دنبال این شکست چیره خواهند 
شف خا نکم وشیان بر بایان ین سرد وان سر لت مسا مان 
غلبه ای بالاتر از اين. که سرزمینشان را غصب کرده. خودشان را از میهن 
خود رانده اند و سرنوشت ملت مسلمان را یه دست گرفته اند و با آنها 
چون رابطة استعمارگران با مردم مستعمرات معامله می کنند و بهودیان 
را از اقطار و اکناف جهان به سرزمین اشغالی که همان «ادنی الأرض» 
است گرد آورده اند. 


قرآن کریم برای اين اجتماع مجدّد بهود در سرزمین موعود تاریخی که 
تعیین کرده «بضع سنین» است که این تعبیر از چهل تا هشتاد سال را 
شامل می شود. سیس می فرماید: 


؟ بعد ] 
لو الا قبل و من ,: 
الله الامَر من قبل و 


[قبلا و بعدا فرمان از آن خداست ]. 


بعلی پیش از مغفلوب شدن رومیان (یهود) و بعد از بازگشت آنها به 
سرزمین موعود برای تادیب شدن مسلمانان, تا هنگامی که حت خدا 
(عج) ظهور کند و زمین را از تیرگی آنها پاک گرداند که: 


[و بَوَمّذ یفرح الَمَوْمِتونَ بتضّر الله ]. 


دز آن‌بنوز مفشتان‌زا تست خدا شاد.هی تتوند ]۲ 


آنروز از رژیم اشغالی و هم پیمانان نظامی آن خبری نیست و زمين برای 
خدا خالص می شود و در سرتاسر جهان پرچم توحید برافراشته می گردد و 
ظلم و ستم از صحنهة گیتی ريشه کن می شود. چنانکه امام صادق (ع) در 


تفننیز ایک تفت یقه گر و و؛ 


4 «عند قیام القائم (ع)» . 


«آنروز مقمنان شاد می شوند به هنگام قیام قائم (عج)» . 


رسول ۳ اسلام نیز از ريشه کن شدن این ماد فساد خبر داده, 
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می فرماید: 


5-- «سوف ترون جبالا تزول قبل حو؛ الضیحه. لا تقوم الساعه حتّی یدل 
الحجر غلی الیمفدی فیفول الححر: با ید الله هذا ماخضعی*. 


«به زودی می بینید که پیش از آن صیحه (بانگ آسمانی) کوهها از جای 


کنده می شوند, آری قیامت برپا نمی شود جز پس از آنکه سنگ از مخفی 
ن یهودیان خبر دهد و بگوید: ای بندة خدا ! آنچه دنبال می کنی اینجاست» 


لحظه پرشکوه ظهور. ساعت موعود بهود است که چون قیام قیامت دست 
و پای خود را گم کرده, از هر حیله ای فرو می مانند. در پشت سنگها و 
صخره ها خود را مخفی می کنند و از صخره ها به قدرت پروردگار بانگ 
برمی آید که یک بهودی اینجاست. و آنگاه از مخفیگاه بیرون آمده خود را 
طعمءة شمشیر می سازند, خداوندی که روز قیامت هر چیزی را به سخن 
درمی آورد چه مانعی دارد که در آن روز پرشکوه به برکت حضرت ولیث 
امر (عج) سنگها را به صدا درآورد تا مخفیگاه دشمن را افشا کنند؟ !. 


6- «سألت لامتی آن لا بسلط علیهم عدوا من غیرهم فاآعطانیها» . 


دوز مود ت۶۱ خدا خواستم کمن حارخیرا فر اماد الط کردانه 
و خداوند این دعایم را به اجابت رسانید» . 


ات نت خدیت: ریت استفاده می- سود کف هر کنر شیف تارج تسلظ 
کامل بر امقّت اسلامی پیدا نخواهد کرد و اشغال سرزمین مسلمانان از 
طرف بهود به درازا نخواهد کشید انشاء الله. 


7« ان القائم لا یظهر حتّی تملک الکفار الأنهر الخمسه: 


سیحون, و جیحون, و الفرات, و دجله, و الثیل. فلینصرن الله آهل بیته علی 
الصلال .فلا تفع لشر ایه الن نوم القیاهد».. 


«قائم (عج) ظاهر نمی شود جز پس از آنکه کافران 5 رودخانه را به 
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تصرف خود درآ رازن سیحون, جیحون, فرات, دجله و نیل, آنگاه خداوند 
گروندگان خویش را بر گمراهان پیروز گرداند و دیگر پرچم انان تا قیامت 
برافراشته نشود» . 


رودهای یادشده هم اکنون در تصرف دست نشاندگان کفار است و غعربی 
ها بر انها سیطره دارند و رودهای سیحون و جیحون رسما در دست کفار 


است. 


دروازه های چین باز شده, چین از حالت انزوا خارج شده؛ با کشورهای 
او ی ون سر دس ان ماه از ای غاد کر هام 
تجارتی صادر می کند. کمکهای باعوض و بی عوض می دهد. 


رسول اکرم (ص) با تعبیر انتشار یأجوج و مأجوج از ورود چین و ماچین در 
عرص مبادلات بین المللی و خروج انها از پشت دیوارهای مستحکم 
کشورشان خبر داده است. 


این خروج با جنگ چین و ویتنام بر سر کامبوج و دیگر آرمانهائیکه چین در 
نی به.دست. آفزدن: آنها نود آغار بفند.. انجام؛سیتی ها بزای-نخستین ار از 
مرزهای خود خارج شدند و به یک کشور همسایه حمله بردند. 


کلمءةّ «ینتشر» در حدیث شریف اشاره به جمعیت فوق العادة چین است 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: 
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لیاا 


[حثی اذا فیح بأجْوخْ و مَأَجْوخْ. و هم من کل حدب ینسلون ]. 


[هنگامی که پأجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر پشته ای سرازیر شوند ]. 


امروزه چین 5 گشوده شده, چینی ها در جهان پخش شده اند و از هر پشته 
ای سرازیر شده اند و در هر رشته ای وارد شده اند و افکارشان را به 

جهان صادر کرده اند و در مغز جوانهای اسلامی نیز وارد کرده اند. ۳ 
وقت آن رسیده است که حدیث «بنی قنطوره» تحقق پید | کند که آمده 


است: 


8- «یوشک آن یطوی ملک العرب. یطوبه بنو قنطورا, قوم 
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عراض الوجوه, فطس الاْنوف, صغار الأعین, کأنْ وجوههم المجانْ المطرقه, 
ینتعلون الشعر. ینزلون قریه قریبه من ارض العرب. بل هی من ارض 
العرب یقال لها: جبانه اللون, فیقاتلهم العرب قتالا شدیداء فیقول التثرک: 
ادفعوا الینا ٍخواننا من العجم و لا نقاتلکم, فیقول العرب للموالی: 


الحقوا باخوانکم. فیقول الموالی: و یحکم. الی الکفر بعد الاسلام؟ ! . نم 
تقانلهم الموالی قتالا شدیدا, , فیهز مهم الله حتی لاتتفی فته‌مخیر و یچی ۶ 
الغوالی الا تفه ااعرت للم الی*. ما متا نمی فرفملون: 


لا نعطیکم و قد خذلتمونا» . 


«نزدیک است که سلطنت عرب به دست «بنی قنطوره» برچیده شود. بنی 
قنطوره قومی هستند با صورتهای پهن, بینی های فرورفته و دیدگان کوچک, 
صورتهایشان چون سپرهای آهنین است. کفشهای موئی به پا می کنند و در 
محلی در نزدیکی سرزمین عرب. که از زمینهای عربی است فرود ایند که 
به انجا «وادی لون» گفته می شود. عربها سخت با انها درگیر میر شوند. 
ترکها می گویند: برادران عجم ما را به ما پس دهید ما با شما جنگ نمی 
کنیم. عربها به «موالی» می گویند: تن خود بپيوندید. آنها می گوپند: 
وای بر شما, آيا پس از اسلام به سوی کفر برگردیم؟ ! آنگاه موالی با آنها 
می جنگند و آنها را شکست می دهند و گزارشگری از آنها باقی نمی ماند. 
موالی با غنیمتهای فراوان باز می گردند. 


عربها به موالی می گویند: از آنچه غنیمت گرفته اید به ما هم بدهید. آنها 
می گویند: چیزی به شما نمی دهیم که شما ما را تنها گذاشتید و ما را یاری 
نکردید» . 


برطبق آنچه که در کتابهای لغت چون اقرب الموارد و قاموس المحیط 
بنوقنطوره, سودانیها هستند ولی اشتباه است. 


تزخی ۳ 
9 ِ ۱ ۱ 
مد. ۱ 
ز ۵ 
ی . 
۳ 
ع) بود 


صاحب منلهی الارب میا کوید: بنوقنطوره 0 اندلس هستند که اشتباه 
است. زیرا صفات یادشده در حدیت هرگز با آنها تطبیق نمی کند. 


ما معتقدیم که قنطوره همان کنیز حضرت ابراهیم (ع) است که نژاد 
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ترک و چین از اوست. اندلس کجا و دسترسی به سیحون و جیحون و فرات 
و دجله کجا؟ 


از سوی دیگر صفات یادشده در حدیث با آنها (ترکها و چینی ها) منطبق 
اسشه که انم و یهن حما عیفر هر فته وید ای ری داد ری 
صورتشان زرد مایل به سرخی است که با سپرهای مسی شباهت پیدا می 
کند که در زیر پتکهای مسگر گلگون شده باشد. اين چهره های گلگون و 


رسول اکرم (ص) در حدیثی دیگر از آنها بیم داده می فرماید: 


9-- «یوشک بنو قنطورا آن پخرجوا بکم من آرض العراق ! ! » . 


«نزدیک است که بنو قنطوره شما را از سرزمینهای خود از خاک عراق 
بیرون کنند» . 


ممکن است به هنگام هجوم ترکها به عراق این معنی تحقق یافته باشد و 
برخی از مردم عراق از سرزمینهای خود فرار کرده باشند, چنانکه در بصره 
روی داد. 


و در حدیتی دیگر به این تعبیر امده است: 


0- «پوشک بنو قنطورا بن کنکر بخرجون فیسوقون آهل خراسان سوقا 
عنیفا حتّی یوردوا خیولهم نهر الأبله» . 


فراری دهند تا انها را به رود بصره وارد کنند» . 


تصوّر می کنیم که در این حدیث اشتباه چاپی روی داده و به جای «من» , 
«بن» آمده است و در اینصورت معنای حدیث چنین خواهد بود: 


«نزدیک است که بنو قنطوره از «کنکر» خروج کنند و. . .» . 


کنکر, نام قصبه ای در میان همدان و کرمانشاه, در کنار جاده همدان- 
کرمانشاه است, و به سبب اثار باستانی اش معروف است. 
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1-- «لیسوقن بنو قنطورا المسلمین, و لتربطنْ خیولهم بنخل خوخا قرب 
مسجد الکوفه, و لیشربن من فرض الفرات و لیسوفن اهل العراق, قادمین 
من خراسان و سجستان سوقا عنیدا, فهم شرار سلبت الژحمه من قلوبهم, 
فیقتلون و یاسرون بین الحیره و الکوفه» . 


«بنو قنطره مسلمانان را دنبال می کنند و اسبهای خود را به نخلهای خوخا 
(در نزدیکی مسجد کوفه) می بندند و از ابشخورهای فرات می نوشند. 


بنو قنطره که از خراسان ۵ تکننا نی آنند مردم عراق را به شداّت 
فراری می دهند. انها شریرانی هستند که مرحمت از دلهایشان گرفته شده 
است, در میان حیره و کوفه به هرکس برسند می کشند و اسیر می 


گیرند» . 


۳ که انقا تریا من کتیم منطقه را به آنش می کشد, سوریّه و لبنان و 
فلسطین را در شعله های خود می سوزاند و آسایش و آرامش را از کرانه 
های دریای مدیترانه و دربای سرخ سلب می کند. که در خدیتین دیکر تون 
اکرم (ص) همگان را اد از ففه فا که تین میداد 


2 - «تاتی فتنه تدعی الحالقه, تحلق الدّین, یهلک فیها صریح العرب, و 
تافلوس احات الکفی ه الختیا و ای ی اقا ف الیل 


«فتنه ای ویرانگر پدید اید که به آن فتنة خانمان برانداز گویند, دین و ائین 
یا و ها ار فا ات با 
او ان هم شم ای ای سا 
رهائی نیابند» . 


تصوّر می شود که فتنة خانمان برانداز همان فتنةّ بنو قنطوره باشد. که 
احتمالا با جنگ جهانی سوم همزمان خواهد بود. 


در این حدیث این فتنه با کلم «حالقه» توصیف شده که ما آنرا «خانمان 
برانداز» تعبیر کردیم, این واژه از ماد «حلق» به معنای تراشیدن است 
که انسانها را درو می کند و چیزی باقی را تهی. کذا راد جالب است که در 
فتنة چپی های چینی, تراش سر به تقلید از «مائوتسه تونک» به صورت 
شعار عمومی 
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درآمده بودء که آوردن تعبیر «خالقه» خالی از لطف نیست. 


3 « |ذ| سمعنم بناس یاتون من قبل المشرق, اولی دهاء, یعجب الناس 
من زیهم» فقد َظلتکم الساعه» . 


هستند و مردم از تیپ انها دچار شگفت می شوند., بدانید که ساعت 
فرارسیده است» . 


در این حدیث نیز منظور از ساعت, ظهور حضرت بقیّه اللّه روحی فداه می 
باشد. از این حدبت نیز گفتار ما تأیید می شود که ورود آنها به صحنة 


مبارزات جهانی همزمان با جنگ جهانی و پا به دنبال آن خواهد بود, که پس 


فتاه الموالت و اعد ان ریا تفاي ماه واه وم 
الشرک. و آکثرهم الخذاع» . 


«پرچمهائی برافراشته می شود که آغازش پیروزی و پایانش کفر است, 
اراذل عرب و اوباش عجم از آنها پیروی می کنند و بردگان فراری به آنها 
می پيوندند و از حجدود تجاوز می کنند. جهره هایشان سیاه, آئینشان شرک و9 
بیشترشان حیله گر هستند» . 


1 « -5 

پسوق مّتی قوم عراض الوجوه. صغار الاعین, کاأنْ وجوههم 

الجحف, حتّی یلحقوهم بجزیره العرب, ثلاث مدژات. ما السائقه الاولی 

فینجو من هرپ منهم, , و آمّا الانیه فیهلک بعض و بنجو بعض, و ما الثالثه 

فیصطلهون ن کلوم من بقی ونیم علی ید الشرک بل 
‌ِ . ال و ی أ 

نفسی بیده لتربطنْ خیولهم [لی سواری 


«قومی که صورتهای بهن و دیدگان ریز و قيافه های غمباری دارند, ات 
روی می دهد. در بار ال هرکس فرار کند نجات می یابد, در بار دوم برخی 
نجات پابند و برخی هلاک شوند, و در بار سوم همگی نابود شوند. 
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کته وه با سل له انا کب نهر موه 


آنها اتراک هستند. سوگند به خدائی که جان من در دست قدرت اوست.؛ 


اسبهای خود را در داخل مساجد مسلمین به شریفترین نقطء مساجد می 


بندند» . 


کلمة «اصطلام» که در این حدیث تعبیر شده, هلاک شدن در آتش جنگ و 


جان سپردن در زیر بمبارانهای هوائّی و نابود شدن با موشکهای هدایت 
شونده است. 


تعبیر «جحف »؟ که در وصف آنها آشده: به شنهائی گفته می شود که پس از 
سیل در بستر رودخانه ميماند, که چهره های زرد و موجدار انها را می 
رساند. 


6- «فیقترقون ثلاث فرق: فرقه تمکت. و فرقه تلحق بآبائها منابت 
الشیح و القیصوم, و فرقه تلحق بالشام و هی خیر الفرق» . 


«سه گروه می شوند, گروهی باقی می مانند, گروهی در چمنزارهای شیح 
و قیصوم به پدران خود می پیوندند و گروهی به شام می گریزند که اینها 
تمتریی آن سه ره هد ۳ 


این گروه از طرف بصره و کویت و دیگر شهرهای شرقی خاورمیانه به 
سوی شام سرازیر می شوند. چنانکه از احادیث بعدی استفاده می شود: 


7 «یاتی بنو قنطورا البصره. جتّی ینزلوا بنهر دجله فیفترق الثاس ثلاث 
قرف سای ری نات ی تساو ترس ره باون 
ذراریهم وراء ظهورهم فیقاتلون, قتلاهم شهداء یفتح الله علی انفسهم. و 
بای الا ای بت طارص ای ایا 


«بنو قنطره وارد بصره می شوند, در کنار رود دجله فرود می آیتده مردم 
سه گروه می شوند, گروهی به پدران خود می پیوندند. گروهی به سختی 
می افتند و کفر می ورزند, و گروهی خانواده های خود را پشت سر خود 
قرار می دهند و وارد نبرد می شوند. کشته هایشان شهید است, خداوند 
توا آنها. کشاتن می دهد و آنها. عفد را نیام ی رساتتته در ان مه فع 
در تمام اقطار زمین حکومت به دست 2 است» . 
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امروز در همة اقطار و اکناف جهان حکومت به دست سفیهان است و 
مردم در برابرشان سه گروه شده اند. گروهی از شتتم آنها با به-فر از هی 
1 
۵ تیا انفااسمتتر ری خرن ششتانه ها اد خزدیک شون آن ابا 
حکایت می کنند 


58 «للمسلمین عدق, وجوههم کالجحف, و عیونهم کالوزغ, لهم وقعه 
بین دجله و الفرات, حتثّی یکون الجوز اوّل النهار بمثه دینار الی الشام, ثم 
یزید اخر النهار ! » . 


«برای مسلمین دشمنانی است که صورتهایشان جچون شنهای مسیل, و 
دید کانشان. همانتد قوزباغه است. آنها در کبری نشختی.در میان: دجله و 
فرات دارند که هزینهة عبور و کون به شام صبحگاهان صد دینار و 
شامگاهان بیشتر از صد دینار می باشد» . 


انش باز گو نموده و نکته ای را مسکوت نگذاشته, تا افُتش در راه خود 


اسر 


ها سای له ال هی تفر حانهه 


9 - «|ذا انساب علیکم الثرک, و مات خلیفتکم الذی بجمع الأموال, و 
0/۱ 716 


«هنگامی که ترکها بر شما حمله ور شوند و < خليفة تروت اندوزتان بمیرد و 


امروز بیگانگان بر ما تاخته اند و از هر طرف چون مارهای افعی بر ما 
حمله ور شده اند. پس از فروکش.شدن جنگ جهانی؛ آخرین خلیفه ای که 
علی الظاهر شکل خلافت را حفظ می کرد در استانبول از خلافت خلع شد 
و خلافت صوری نیز پایان یافت و دیگر خلیفه ای نمانده که به نامش ثروتی 


گرد آید 
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و ثروت مسلمانان به جیب شرق و غرب و بانکهای اروپائی سرازیر می 
شود. 


آنگاه امیر مقمنان به نقش بهود در نابودی خلافت اسلامی می پردازد و می 
فرماید: 


0- «فیأخذ الوم ما اخذ منها و تزداد, و تاخذ الثرک ما اخذ منها» . 


«رومیان آنچه از آنها گرفته شده, پس می گیرند و مقداری هم اضافه می 
گیرتد. ارت کها هم انجه کر‌فته نشنده بسن می کیرند*: 


این حدیث تحقق يافته و دولتهای صرب , آلبانی, اسپانیا و بسیاری از 
دولتهای آفریقائی از بين رفته اند و قسمت اعظم فلسطین توسط رژیم 


دقت و بررسی در احادیث رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت 


امیر مومنان (ع) در تفسیر اب شریفه: [ أمددنا کم بامقوال 5 بنین؛ و5 
جعلنا کم اکترتفیر اضما وا با هوالع اولاد بازه کردنم مسشما را ار.جهت 
نفرات فزونتر قرار دادیم ]. به قسمتی از فتنه های شرق و غرب اشاره 
می فرماید: 


1 - «تشغر بذیلها فتنه شرقیّه تطاً بخطامها بعد موتها و حیاتها, و تشتٌٍ 
فی الحطب الجرل فی غرنم الارض, رافعه ذیلها تذغه با هیلها لرحله *. 


«فتنه ای بس طولانی در منطفة خاوری بدید می اون و با منقارش در 
زند و انگاه دامنش را بلند کرده, بانگ واویلا سر می دهد» . 


افکار صهیونیستی پس از مرگ هزاران سالةّ خود, جان گرفته و بر پیکر 
موجودیْت جهانی نک می زند و آتش افروزیهایش در شرق و غرب. زبانه 
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حطب جزل, که در حدیث آمده به تیه ای از هیزم خشک گفته می شود که 
فقط متنظو. خر فه آپشست که خهانت,ر ادود شعله هاچش یشور اند 


رژیم غاصب اسرائیل پس از اینهمه اتش افروزی و فتنه اندوزی, 
دستهایش را به سوی شرق و غرب دراز کرده. استمداد می کند و واویلا 
می گوید, تا شاید با این ناله های دروغین کمکهای اربابش امریکا را به خود 
جذب کند و برای آثر گذاشتن در عواطف ارباب, اظهار می دارد که اگر 


عربها پیروز شوند, آنها را در آنتتزن خشم خود خواهند سوزاند و به دریا 
خواهند افکند. 


این استمدادهای دروغین برای جلب کمی., خوراک تبلیغاتی رسانه ها, و 
تبلیغ هدف اساسی خود: : «تشکیل حکومت جهانی صهیو نیستی »؟ و گسترش 
قدرت خفو رن کنکرق: آفزنکا غی. باشن نا بدیتوسییاه بی.حکومت تراد 


تا روزیکه این دولت غاصب برای ایجاد فتنه تلاش می کند و در شرق و 
غرب جهان آتش می افروزد, خداوند برای آن بقأ ننوشته و دوام مقذر 
نفرموده است, بلکه برعکس, آتشی را که او پرافروزد, خداوند خاموشش 
می کند, چنانکه می فرماید: الما أوْفَدُوا نار للحَرّب أطقاها الله: هرگاه 
آنلتن جنگ را برافروختند, خداوند آند) خاموش گردانید ]. 


02 «ویل للعرب من مخالفه الاترای: و ویل لاه محمد |ذا تحمفل آهلها 
البلدان, و عبر بنو قنطوراء سیحان و شربوا ماء دجله, |ا سرخ 
و الق يم للم لتعزفن بلتم سین کی انطر الن, حامعها کموحة 


سفینه آو 31 جاثمه » . 


«وای بر عرب از مخالفت اتراک. وای بر افّت محمد (ص) هنگامی که 

شهر نشینی را تحمّل کنند و بنی قنطوره از رود سیحان بگذرند, و اف ان 
را 
شما (بصره) بی گمان در زیر امواج دریا غرق خواهد شد. گوئی با چشم 
خود می بینم که همه شهر غرقه گشته و مسجد شما همانند دکل کشتی 


عم 


سر از اب بیرون اورده و يا چون شترمرعی بر بستر آب تکیه داده است» . 
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1503 دا قتل ملوک. بنی العاس. اضعاب الامی عن الاقواسن بوجوه 
کالثراس» . 


«هنگامی که سلاطین بنی عبّاس را کمانداران تیراندازی با چهره های 
گردی چون سپر به قتل برسانند» . 


ظاهرا این حدیث از تهاجم چین بر عراق سخن می گوید, و شاید در آینده 
چنین برخوردی بین این دو کشور به وجود اید , زیرا تعبیر چهره هائی چون 
سپر, با چینی ها بیش از دیگران منطبق است. کمانها و تیرها در عصر ما 
دگرگون شده. کمانهای دستی جای خود را به تویخانه های سبک و سنگین و 
موشک اندازهای زمین به زمین؛ و زمین به هوا و غیره داده است. اگر 
امروز چنین برخوردی بشود از انسوی خاور دور با موشکهای قاژه پیما هر 
نقطءّ موردنظر را هدف قرار می دهند. 


4 «کأئی آراهم قوما وجوههم المجان المطرّقه, یلبسون السُرق و 
الدیباج, 1 بعتقبون الخیل العتاق. و یکون هناک استجرار قتل, و یکون 
المفلت آقل من المأسور. . و لیس هو بعلم غیب. ذلک علم علمه الله لنبیه 
فعلمنیه مدا منت صدری مداد له خر ارجین *. 


«گوئی آنها (چینی ها) را با چشم خود می بینم که چهره های آنها چون 
سپرهائی است که پوست بر روی آن کشیده باشند, جامه های حریر و دیبا 
فی. ند ۵ آشتها که کار مانی را ید ی یه کون آانها: کایر ارم 
سخت روی می دهد, و فراریان کمتر از اسیران خواهند بود. 


یکی از یاران گفت: بی گمان به شما علم غیب عطا شده ست. 


فرمود: ای برادر کلبی ! اين غیب نیست, این دانشی است که آنرا خدای 
تبارک و تعالی به پیامبرش اموخته است و او به من تعلیم کرده و برای من 
دعا کرده که سینه ام گنجینهة این علوم بوده و دلم فراگيرندة این دانشها 


باشد» . 


وجود مقذس مولای مثقیان و فرزندان بزرگوارش از سرچشمة وحی 
اسرار رسالت را 
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متناسب برای اهلش با زگو نموده اند. خداوند آنها را پاداش نیکو عنایت 
فرفاید. انا یتسار حفات تفا فا توافت اند ولی کر ار و 
باز و سین شایسته که این علوم را در خود جای دهد و اينهمه راز را از 


1 امانت و درایت در سویدای داش مکتوم بدارد و برای اهلش باز گو 


5-- «ذا افترق بنو قنطوراء علی اختلافر .هد ال هم لول ال 
المصاف. آمتحنوا بال[جف و انکشف للأنام علی مضمرهم» . 


«هنگامی که در میان بنی قنطوره اختلاف پدید آید و ترس و وحشت آنها را 
به صحنه جنگ بکشاند, در ان هنگام دچار زلزله می شوند و باطنشان بر 
همگان آشکار گردد» . 


این حدیث نویدی است بر جهان اسلام که چنین دشمن خطرناکی از جلو 
راهشان برداشته می شود و شوکت ان شکسته می شود. این اختلاف در 


جنگ چین و ویتنام اغاز شد. 


6.- «نمٌْ یظهر قوم صغار لا یوّبه لهم, قلوبهم کزبر الحدید آصحاب 
التوله. لا نفون نعید.و لاخینافه بدعون الحف ولیسوا من اهاه: 


آسماوهم الکنی. و نسبهم الفری. شعورهم مرخاه کشعور اللساء حتّی 
بختلفوا فیما بینهم نم بوتی اللّه الحقْ من بشاء» . 


«سپس قومی بی مقدار خروج می کنند که به آنها اعتنا نمی شود, ولی 
دلهائتی چون قطعات اهن دارند, به حکومت می رسند و به هیچ عهد و 
پیمانی وفا نمی کنند, ااٍعای حق می کنند و اهل حق نیستند, نامهای انها 
نام خانوادگی (کنیه) است و نسبهای آنها مجعول و ساختگی است. و 
موهای آنها چون زلف زنان بر شانه هایشان فروریخته است. در ار 
اختلاف پدید می آید وانگاه خداوند حق را به کسی که اراده کرده است 
عطا می فرماید» . 


آری در آن هنگام حق به صاحب حق می رسد و فرمان به صاحب الامر 
(عج) عطا می شود. انشاء الله. 
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علیه السلام که همه گفتارهایش حق و تردیدناپذیر است وِ خود دربارة 
خویشتن فرموده است: «هرگز در حقّْ من تردید نکنید که هرگز سخنی به 
گزاف نگویم و جز آنچه رسولخدا برایم آموخته به زبان نرانم» سخنان خود 
را در پیرامون رویدادهای آن مقطع چنین می فرماید: 


7- «و آین المفر عند ظهور العلج شلعین المیل الکالح. 

الکرکدن و الفیل. و یثبطون الظهور, و یفزعون التغور. و سیحیط 1 الارم 

فی آحد الاشهر الحرم آشد العذاب من بنی حام. نم پامر العلج آن .یخرب 
بیت المقدس, فازذا آذعن لأوامره, و ار ولمم ال مان فت 

الرمله, امه الشمال بالذله, فیهلکون عن آخرهم هلعا » . 


«از خروج شلعین کافر تندخوی ترشروی کجا می توان فرار کرد, که فیل و 
کرکدن با خود یدک می کشند و بر پشت زینها استوار می مانند و مرزها را 
ناامن می سازند و در یکی از ماههاي حرام سرزمین ارم را عذابی دردناک 
از سوی بنی حام احاطه می کند. انگاه «علج» (کافر درشتخوی) فرمان 
فراهم شود و سپاهیان به فرمانش گردن نهند و به سوی بیت المقدس 
روان شوند, دست قضا آنها را به ریگزار می برد,و در آنجا سرگردان سازد 
تا باد خزان بر خرمن هستی شان بوزد و جامة ذلت بر تنشان بپوشاند و تا 
آخرزین فردشیان را : به طرز فجیعی نابود سازد» . 


تصوّر می رود که «علج شلعین» اشاره و رمز به نام یکی از فرماندهان 
آنها باشد که زشت روی و درشت خوی باشد و دندانهای پیشیذش بیرون 
امده باشد. 


شاید فیل و کرکدن اشاره به دستگاههای پيچيدة جنگی از ناوچه ها و 
موشک اندازها و غیره باشد و شاید به معنای واقعی کلمه به کار رفته 


باشد. 


است. 


منظور از اولاد حام نیز مردم آفریقا, مصر و مراکش است که احتمالا در 
یک جنگ فراگیر با فلسطین بجنگند و بیت المقدس را از دست بهود 
تاکن ره اه آنسا م تس دمشق سرازیر شوند, چنانکه در 
۱ 
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آنگاه از وعده ظهور ان مهر تابان سخن می گوید و در فرازی از آن می 
فرماید: 


8 - «یخرح |ذا تلا حمت الشداد. ۰ و9 وبل الزذاذ, و عخت الفلاه. ۰ و 
میت الا فا قح الما کین انح اس سک ار 
بهتکون الحرائر, و یجیئون کیسان و یخربون خراسان, فیهدمون الحصون و 
یخرجون المصون, و یفتحون العراق و یثیرون الثفاق بدم یراق » . 


«او هنگامی قیام می کند که فجایع خونین پشت سر هم قرار گیرد. رگبارها 
شبانه روز فرو بارد, دشت و صحرا یکپارچه فریاد شود, مرگهای نابهنگام 
فراوان شود و جامه های مشکی رائج گردد, به هر قیمتی است جزاثر را 
و بای ی تا ی از در 
مکر و حیلت وارد شده. خراسان را ویران سازند, قلعه های مستحکم را 
فی کته ماش ان تا پسسن ره ای وا اما مت کت وا 
نوی نم رداق را می افشانند» . 


«کیسان» چنانکه در لغت و در لسان احادیث آمده به معنای اهل مکر و 
حیلت است و شاید منظور از آنها مردم افغان باشند که در آنسوی 
خراسان قرار گرفته اند. 


این فجایع هنگامی روی می دهد که مبادله توپخانه های سبک و سنگین و 
بای بقی کی اد تفن ٩‏ ۱۵ و تن ها موادٌ آتش زا 
بر سر انسانها فروریزد و خمپاره ها و دیگر موادٌ تخریبی سیل آسا بر 
سرشان فروبارد و سلاحهای الکترونیکی با پشتیبانی توپخانه ها و موشک 
اندازها چون بارانی تندبار بر خرمن زندگی شان فروریزد و همه مظاهر 
تمذنشان را بر خاکستر نشاند و صدای انفجار و بوی باروت فضای زنذ که 
تا اما ی و آن هنگامی است که سپاه تا به دندان مسلح چینی با 
انیفورم مشکی ارمغان هر ی آ ور و پشت زمامداران را بلرزاند و مجامع 
بین المللی قطعنامه صادر کنند و خروجشان را محکوم نمایند. چنانکه در 
جنگ چین و ویتنام از طرف سازمان ملل منتشر می شد و دردی را دوا 
نمی کرد. و یا امروز بر علیه شوروی به جهت اشغال افغانستان صادر می 
شود و کاری از پیش نمی برد. 
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9- «سیحیط بالژوراء علج من بني قنطوراء بأشرار قد سلبت الرحمه 
من قلوبهم, فیذبحون الأبناء و یستحلون النساء. ویل للزوراء من بنی 
قتطفر ۱ لکاتی اشاهه ماع الفر وه بدهاع اضحات: الترفی ابو حریق 
نارهم الشام, فواها لحلب من حصارهم. . و بهدمون حصون الشامات و / 
یبقی ( دمشق و نواحیها, 0 الذماء بمشارفها و اعالیها. . ثم یدخلون 
بعلیک بالأمان, و تحلّ البلایا فی آنحاء لبنان. فکم من قتیل فی القفر؛ و کم 

من آسیر ذلیل بجانب الهر! ! ! فهناک تسمع الاعوال و تصحب الأهوال. 
فاد آتاهم الحین الأوجر, وثب علیهم العد الأقطر, و هو رایع اتعلوت ال 
. فیسوقهم سوق الهجان, و ینکص شياطينهم فی ارض کنعان و یقتل 
جیوشهم العصف, و یحلّ بجمعهم التّلف ! . ثم یظهر الجریء الهالک من 
البصره بشر ذمه عرب من بلی عمره یبقدمهم الی الشام, فیبایعه علی 
الخدیعه لغش و سیصحیه فی المسیر الی عوطته فما استوع ها شذایه 
نهد ورظتضی نم باهز الحزخء آن: بروم العراق فیدر که الهلای: بالانباوه .5 
یحل باهله الثلف» . 


«کافری از پنی قنطوره با سپاهیان دژخیم خوئثی که رحم و انسانیت از 
دلشان به کلف رخت بربسته. شهر زوراء (بغداد) را محاصره می کنند, 
کودکان را سر می برند و بر حریم زنان تجاوز کنند. وای بر زوراء (بغداد) 
از بنی قنطوره, گوئی با چشم خود می بینم که حریم زنها در زیر پای 
سواران سپاه لکدمال شده و شعله های اتششان شام را طعمءة حریق 
نموده است. بدا چه :خال جلب از محاضر 6 انان: شر‌های: شامات. در زیر 
پایشان لگدمال می شود و از شامات لس دمشق و نواحی آن باقی نمی 
ماند و دشت و دمن 7 سیس با اعلام امن و 
امان وارد بعلبک می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می 


گیرد. 


چقدر اجساد کشته در روی زمین در دشت و صحرا می ماند ! و چقدر اسیر 
به خواری و زبونی در کنار رو نگهداری می شود! . ناله و فریاد گوش فلک 


هنگامی که وقت نایودی شان قرارسد, دشمنی بس عظیم بر آنها بتازد که 
آن چهارمین سپاه مجهز و نشاندار کفار است, 1 پس آنها را همانند کله خر 
می رانند و شیطانهایشان را در سرزمین کنعان ۱ وادار به 
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عقب نشینی می کنند و سپاهیانشان به وسیلة طوفان نابود می شوند و 
همگی تارومار می گردند. انگاه مردی بی باک و رو به هلاک با گروهی 
اندی از عرب از تيرة بنی عمره از بصره حرکت می کند و به سوی شام 
پیش می رود در این مسیر مردی فرصت طلب از روی حیله با او بیعت 
می کند و تا شام با او همراهی می کند و در اندک زمانی از گرفتاری 
رهائی می يابد و به سوی عراق عزیمت می کند ولی در انبار هلاک می 
شود و کسانش نابود می شوند» . 


0- «و آکثر العلامات بنو قنطورا, و ملکهم العراق و آطراف الشام» . 


«از بنشتزین تشانه ها بنی فنطورة.و سلطه آنها بر عران و شامات است» 


1 [- «فکآنی انظر, الی الأرغش قد هلی, و ولده الحدت الأبرص و قد 
ملک, فلا تطول مذته اکن ف ساعه ول مات ا تخل لاحمز: بعد ان 
یسجن الأسمر, عند وصول رسل المغاربه الیه و مثولهم بین یدیه. .. فعندها 
یخرج من المغرب اناس علی و الخیول بالمزامیر و الاعلام الط 
فایی البلای ی لاه بر من انس ام بفی دهم 
یاسر جددهم و یهزمهم الی البیت المقدس, و یرجع منصورا مزیدا و 
نم یعود المغربی الی مصر و قد نقص نیلها و یبست اشجارها و عدمت 
ثمارها» . 


رسد و فرزند نورس برص دارش به سلطنت می رسد و مذت سلطنت او 
از یک ساعت تجاوز نمی کند ! . ان سرخ نیکوازموده کشته می شود بعد از 
انکه ان مرد ابلق به هنگام رسیدن نامه ها و فرستاده های مراکشی به 
زندان افتد. در آن هنگام گروهی از مراکش با پرچمها و سازوبرگ نظامی 
بر پشت اسبهای تیزپا خروح می نمایند و شهرها را فتح می کنند و مردم را 
نابود می سازد و نونهالانشان را اسیر می گیرد و آنها را به سوی بیت 
المقدس عقب می راند و پیروزمندانه باز می گردد. انگاه «مغربی» به 
مصر باز گردد 
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و رود نیل را کاهش یافته و درختان را خشکیده و میوه جات را نابود شده 
می یابد» . 


در این خطبه که فرازهائی از آن به خدمت خوانندگان رات تقدیم شد؛ 
اسرا ر بسیاری نهفته است که یکی از آنها تعبیر «اوجر» است که به معنای 
جوان تیرانداز وحشت انگیز است و دیگری تعبیر «اقطر» است که به 
معنای کته خسم که و اه ند ان عساه ات سومی تعبیر «عصف» 
است که به معنای تندباد است و در اینجا منظور از آن جنگ 
خانمانسوزیست که چون باد خزان بر بهار زندگی انسانها می وزد و هیچ 
شاخ و بری را باقی نمی گذارد. چهارمی تعبیر «ارغش» است که احتمالا 
به معنای جامه های رنگارنگ باشد و شاید منظور از ان اتقورم خطظاهت 
سیاهیان باشد که همانند پارچه های پلنگی رنگارنگ باشند. 


منظور از صاحب پرچم محمّد (ص) در فرازی از این خطبه صاحب عصر و 
زمان حضرت ولیْ عصر (عج) می باشد. 


تعبیر «شهب الخیول» به معنای لفوی آن نیست که اسبهای خاکستری رنگ 
منظور باشد, که در مورد لشکر جزار و تا به دندان مسلحی که در عصر 
حاضر بخواهد مصر را فتح کند, از فلسطین بگذرد و شامات را بگیرد, 
معنی ندارد که با اسب پیش تازد. در عصریکه اسبها در شرف نابودی 
هستند, کجا رسد به اسبهای سیاه و سفید و خاکستری, بلکه به طوریکه 
یکی از معانی «شهب» لشکر جژار و تا به دندان مسلح است, در اینجا نیز 
لشکر مجهّز و مسلح یه سلاحهای مکانیزه و مدرن تون بو ۳ آری 
داشته باشد و به میا وت جهت تعبیر «شهب» به کار دکت ‏ است. 1 
کرافین اسلام (ص) و ار اهلبیت عصمت و طهارت دقت خاصطی در 
تعبیرات خود دارند که برای مردم زمان خود معنی داشته و برای زمان ما 
نیز مفاهیم وسیع و پرارجی دربرداشته باشد. 


منظور از جوانی که از زندان نجات می یابد و آنها را به هلاکت می رساند 
و پیروزمندانه باز یت کرد اجتمالا «شعیب بن صالح» باشد که پرچم را به 
دست با کفایت حضرت بقیه الله روحی فداه تقدیم می کند. 


در این خطبه تعبیر اتی نیز وجود دارد که فعلا برای ما مفهوم نیست؛ از 


قبیل که شتدن مود نس نیک آ مود و تتدافی سشدن مرن ابا ون آنسا: 
که 
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دک 


امام صادق (ع) می فرماید: 


2 (- «کیف جال الأشخاص الذین یباشرون الکفار, و یتوذدونهم ۲ 
یجالسونهم, و یتکلمون بلغاتهم. و یکُرون سوادهم, و یکونون سببا لازدیاد 
شوکتهم ! ! 4 . 


«چگونه خواهد بود حال کسانیکه با کقار رفت وآمد می کنند, با آنها طرح 
گویند. بر سیاهی انها می افزایند و موجب شوکت و فزونی نفرات آنها می 
شوند» ؟ !۲ !. 


امام صادق علیه السْلام در این حدیث از آن عذّه از مسلمانان که ظاهرا از 
مسلمانان به شمار می ایند و برای دشمنان اسلام خدمت می نمایند و 
نقش ستون پنجم را در میان ات اسلامی بازی می کنند, اظهار تعجّب و 
شگفت می کند, و برای امّت اسلامی نشانه های ستون پنجم را بازگو می 
فرماید که آنها کسانی هستند که با دشمنان دین رفت وآمد و روابط 
دوستانه دارند و با فرهنگ و زبان آنها سخن می گویند و در مواقع ازوم در 


آنگاه با اشاره به تفسیر آية 114 از سورة بقره می فرماید: 


3 «و من آظلم مقن منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه, و سعی فی 
خرابها. هم الروم کانوا ظاهروا بختنظر علی خراب بیت المقدس. آولئک ما 
کان لهم ان یدخلوها ال خائفین: فلیس فی الارض رومی یدخله الا و هو 
خانت رترب وه آو قد اخیف بآداء الجزیه. 


له فی التتا ره آما-خمممدفی الا فاته. ادا قام الممدف و قشست 
العس و فیس رای الت عه آمفت کر دا ان 


« [چه کسی ستمگرتر از کسی است که نگذارد در مساجد خداوند, نام او 
یاد شود و برای ویرانی ان تلاش کند؟ آفرمود: انها 
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رومی ها هستند که بختنضر را در تخریب بیت المقذس یاری کردند. [برای 
انها روا نیست که وارد مساجد الهی شوند جز با ترس و لرز/ انروز هیچ 
رومی (یهودی) وارد بیت المقذس نمی شود جز اینکه ترس دارد که 
گردنش از پیکرش جدا شود. و یا جزیه از او گرفته شود [برای انها در دنیا 
خواری و زبونی هست ] خواری انها در دنیا کشته شدن آنهاست به دست 
حضرت بقیّه اللّه در قیام شکوهمند آنحضرت و به هنگام فتح قسطنطیّه 
(استانبول) ۰ «و برای آنها در آخرت نز ایو است بزرگ» : 


این حدیث نیز گواه نظر ماست که در گذشته مکزر ابراز نمودیم که منظور 
از رومی, بهودی است و در هر روایتی که از رومی بحت شده؛ اوصاف 
بهود باز گو شده است. 


هیچ یهودی وارد بیت المقذس نمی شود جز با ترس و وحشت. 


امام صادق (ع) جقدر قاطعانه تعبیر فرموده و ما آمروز در اوج قدرت 
اسرائیل شاهد صدق گفتار آنحضرت هستیم »؛ که آنچه فرموده از آباء 
کرامش از رسول اکرم (ص) نقل می کند و قدم به قدم اوضاع امروز را 
برای ما شرح می دهد و با گذشت زمان حلاوت و طراوت خود را از دست 
نمی دهد. اين تعبیرات شیوا و زیبا که با عباراتی گیرا و تعبیراتی عالی و 
محتوائی صادق از پیشوائی صادق و به حق ناطق صادر شده. گوش جان را 


رژیم اشغالگر بهود بیت المقس را اشغال کرده, درصدد آتش زدن مسجد 
اقصی برامده. تصمیم بر حفر مسجد اقصی به منظور پیدا کردن هیکل 
سلیمان گر فته اند. ناقوسها را در کشور اسلامی به صدا تراهوده انگنه بر 
ضقت؛ تماز بزاران انش حشوده. اند: و مسلهانان نمازگزار را مقتول و 
مصدوم و مجروح نموده اند و با تمام قدرت برای جلوگیری از پرستش 
پروردگار در مساجد تلاش کرده اند. و درعین حال شب و روزشان با 
وحشت سپری می شود و هرگز روی اسایش و ارامش نخواهند دید. 


4 «تقاتلون قوما دلف الأنوف. صغار الأعین » . 


«با قومی ستیز می کنید که دماغشان پرباد و دیدگانشان بسیار ریز است» 
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مردم چین و حوالی آن دقیقا مشمول این حدیثند که دماغ پهن و دی ات 
ریز چون مهره دارند. 


امام صادق علیه السّلام چون پدران بزرگوارش حقایق را دقیق و بی پرده 
بیان می کند و به زودی با ظهور بنی قنطوره از روی حقایق فراوانی پرده 
برداشته می شود, که کشورها را فتح می کنند و انسانها را تحت سیطره 
می آورند و زردپوستانرا می کشند و عراق را تحت اشغال خود دراورده بر 
سازند و عقاید اسلامی به صورت یک سلسله تعضبات قومی و ملی درمی 
اید و اعتقادات مذهبی یهود و نصاری نیز به یک سلسله تعضبات خشک 
تبدیل می شود و روح پرستش و فروغ معنویات از بین می رود. در چنین 
مقطعی امام غائب از نظر, ظاهر می شود و کفر و الحاد را نابود می سازد 
و بر کالبد بیجان دین, روح می دمد. خداوند در ظهورش تعجیل فرماید و ما 
را سعادت درک آن روز گار میمون عطا نماید. 


آنچه از نشانه های ظهور از امامان معصوم علیه السّلام صادر شده, تاکنون 
بدون کم و زیاد انجام بافته است و اینک در انتظار آن هستیم که و 
نشانه ها نیز تحقق یابد و تشز کار رهاتی فرارسد. 


امام صادق علیه السْلام نشانه های وایسین را در یک جمله خلاصه کرده 
می فرماید: 


5 - «آلفرج کله هلاک الفلان من بنی العباس» . 


«همء فرج در به هلاکت رسیدن فلانی از بنی عباس است» 


تعیین منظور از فلانی برای ما سخت است ولی طبعا یکی از ستم 
پیشگانی است که در بغداد بر تخت قدرت می نشیند و ستم می کند و 
خون می ریزد و ویژگیهائی از خود نشان می دهد که در میان دیگر جنایت 
ی و ای ی 


دک 


امام زمان (ع) می فرماید: 
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امده است : 


6 «[یه اذا فقد الصَینی, و تحرژک المغربی. و سار العباسی, و بویع 
السفيانی, اذن لولی الله» . 


«هنگامی که مرد چینی نایدید شود مراکشی قیام کند. عباسی برود و با 
سفیانی بیعت شود, برای ولین خدا اجازة ظهور داده می شود. . .» . 


این مرد چینی که با الف و لام عهد در توقیع شریف. آمده است: حتما یک 
شخصیّت ممتازی خواهد شرا مان شناخته شده باشد و در 
ردیف چانگ کای چک و مائوتسه تونگ باشد که ناپدید شدنش در سطح 


عل بن مهزیار هنگامی که به ید پیشگاه کعبهة مقصود و قبلة موعود تشرزف 
یافت, از انحضرت چنین شنید: 


7 «یا ابن مهزیار, آلا آنبنک؟ !. اثّه |ذا فقد الضینی و تحرّک المغربیت, 
و سار التعضانيت. و تربع الشفيانیه: یوذن لوليخ الله: فاخرخ بین الضفا و 
المزومفی تلانمته: و تلانه تین رخا 


تام تشز ختبار | آبا ترا باز که تکنم و اهنحاهی که اضر و حیی نا بذبه 
شود, مغربی حرکت کند, تما نی رود فتفیاتی قزر تست وف وخ 
را ی ای وا ان 
مروه ظاهر می شوم» . 


در این حدیث احتمالا کلمة «نعمانی» اشتباها به جای «یمانی» نقل شده 
است. و ما در انتظار ناپدید شدن چینی هستیم که به دنبالش خورشید 
جهانتاب امامت از , پشت پردةه غیبت برون اید و تاریکیها را بزداید. 


ترس 


دز کقب عهدین چنین آمده است: 
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8 «اینک خانة شما برای شما ویران گذارده می شود» . 


منظور از خانه, بیت المقذس و هیکل حضرت سلیمان است که به دست 
بختثصر ویران گردید. 


9 «پس؛ از درخت انجیر مثاش را فراگیرید که چون شاخه اش نازک 
شده تد قافن ور ی هید که ای نزدیک است. 


همچنین شما نیز چون اينهمه را ببینید,, بفهمید که نزدیک بلکه بر در است. ۰ 
. اما از ان روز و ساعت هیچکس اطلاعی ندارد, حلّی ملائکه آسمان: 
ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. . . در ساعتی که گمان نبرید پسر 

انسان می ابد» . 


منظور از درخت انجیر تيرة اسرائیل است و فرازهای یادشده اشاره است 
به اینکه رژیم اسرائیل در روی زمین ماندگار نیست و هم اکنون ريشه 
هایش فرسوده شده, پایه هایش فروریخته و وقت ان فرارسیده که یکبار 
دیگر از این اب و خاک رخت بربندند و از منطقه بگریزند و رذیائی از خود 


0- «اینک روز خدا می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. و 
جمیع امْتها را به ضدٌ اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند 
گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و زنها را بی عصمت خواهند کرد و 
نصف اهل شهر به اسیری خواهند رفت و بقیهة قوم از شهر منقطع خواهند 
دب ان یک روز معروف خداوند خواهد بود. . . و بهوه بر تمامی زمین 
پادشاه خواهد بود. در انروز بهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد» : 


مضمون این پیشگوئیها یکبار انجام گرفته و یکبار دیگر در یوم الله ظهور 
تحقق می یابد و نخستین قبلغ مسلمانان برای همیشه از اشفال یهودیان 
رهائی می یابد و در تمامی جهان تنها خدای یکتا را می پرستند و همه جا 
ندای وحدت گوش جان را نوازش می دهد. 


1 - و این بلائی خواهد بود که خداوند بر همه قومهائی که با اورشلیم 
جنگ کنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتیکه بر پایهای خود ایستاده 
اند کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان 


ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت» . 


ص :978 


این ذوب شدن و گداخته شدن پا یک امر معنوی است و پا به وسیله جنگ 
اس مه کار بردن واه سای اش که سوه هار لس 
حضرت مسیح از آن خبر داده است و چهارده قرن پیش نیز پیامبر اسلام 


2 «آنگاه جمیع امتها را جمع کرده به وادی یهوشافاط فرود خواهم 
اتحف ها اهان وا قمم موه صر ات مس اشع ال فخاکیه 
خواهم نمود؛ زیرا که ایشانر| در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا 
تقسیم نموده اند. و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه ای 
داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند» . 


«وادی یهوشافاط» نام صحرائی در نزدیکی بیت المقدس است که اکنون 
«وادی قدرون» نامیده می شود. 


3- «در امتها برانگیخته شوند و به وادی يهوشافاط براآیند, زیرا که من 
در انجا خواهم نشست, تا بر همه امتهائیکه به اطراف ان هستند داوری 
نمایم» . 


4 «و انشاترا به موضعن: که آنترا در غیزانی.حار فجدون هی خوانتد 
فراهم اوردند» . 


ساز اسرائیل در «مجدون» خواهد بود و اين رژیم خون اشام در انجا 
محاکمه شده به سزای اعمال خود خواهند رسید. 


5- «شیطان از زنده خود خلاصی خواهد یافت. تا بیرون رود و امتهائی 
را که در چهار زاوية جهانند پعنی جوج (یاجوج) و مأجوج را گمراه کند, و 
ایشانرا| به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. و بر 
عرصهة جهان برآمده لشکر گاه مقذسین و شهر محبوب را محاصره کردند, 
تفن انش از حامت کدا از اسهان کی ساسا شا بل 


ص :979 


سپاس و ستایش خداوندی را که گفتار پیامبرانش هر یکی مطابق دیگری 
است که هیچکدام از خود چیزی نگفته اند و همگی به ائّکای منطق وحی 
سخن گفته اند, (و اگر اختلافي مشاهده شود از تحریف محژفان و تاویل 
مفسٌران خواهد بود که الحمد لله قرآن کریم از آن مصون مانده است ولی 
دیگر کتب آسمانی با کمال بارتات دستخوش آن شده است) . 


6 - «و اما نو ای پسر انسان خداوند بهوه چنین می فرماید که به هر 
ی وا و کی ی یب ی 
کوههای اسرائیل تا گوشت بخورید و خون بنوشید. گوشت جبّاران را 
خواهید خورد و خون رسای جهانرا خواهید نوشید» . 


سیس خبر می دهد که وادی عابریم را برای دفن اجساد یآجوج و مأجوج 
اختصاص خواهد داد و مذت هفت ماه دفن اجسادشان طول خواهد کشید. 


تا بدین سان روی زمین از مفسدان پاک 3 سپس ادامه می دهد: 


7 «در آنروز که یعنی در روزیکه جوج به زمین اسرائیل می آید همانا 
صحرا و همه حشراتیکه بر زمین می خزند و هم مردمانیکه بر روی جهانند 
به حضور من خواهند لرزید» . 


جّنا ی لفیفا: فلا شود که وعدة رت آهد 


‌ ک صت 


8- «پس تو ای پسر انسان دربارة جوحج (یأجوج) نبقّت کرده بگو: 
خداوند یهوه چنین می فرماید: که اینک ای جوج ! رئیس روش و ماشک و 
توبال, من به ضذ تو هستم. و ترا برمی گردانم و رهبری می نمایم و ترا از 
اطراف شمال براورده بر کوههای اسرائیل خواهم اورد. و کمان ترا از 


د ات 
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چپت انداخته تیرهای ترا از دست راستت خواهم افکند. و تو و همه افواجت 
و قومهائیکه همراه تو هستند بر کوههای اسرائیل خواهید افتاد» . 


این فراز نیز دقیقا با روایات اسلامی در مورد خروح پأجوج و مأجوج به 
قصد ه بر جهان و تارومارشدنشان منطبق است. 


9 «لکن آتتفا نت و زمین لأن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا 
روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. لکن ای حبیبان این 
یک چیز از شما مخفی نماند که یکروز نزد خدا چون هزار سال است و 
هزار سال چون یک روز. خداوند در وعدة خود تاخیر نمی نماید, چنانکه 
بعضی تاخیر می پندارند, بلکه بر شما تحمّل می نماید چون نمی خواهد که 
کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. لکن روز خداوند چون دزد 
خواهد امد (ناگهان و بی خبر) که در ان اسمانها به صدای عظیم زائل 
خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهائیکه 
در آنست سوخته خواهد شد. چون جمیع اینهار متفژق خواهند گردید, شما 
چه طور مردمان باید باشید در هر سیرت مقدذس ۵ دیندازنر ۵ اف روز 
خدا .زا انتظار بکشید و آنرا بشتابانید که در آن آسمانها سوخته شده از هم 
متفرّق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید. ولی به حسب 
وعدة آو متتظر آنمانهای جدید و زمین جخدید هستیم. که در آنها غدالت 
ساکن خواهد بود» . 


آپا مردم انتظار دارند که در کتابهای شاه بیش از این توضیح داده شود؟ 
این فرازها دقیقا جنگهای خانمانسوز امروزی را با سلاحهای مدرن و آتش 
زاء, از بمبهای اتف تا موشکهای هدایت شونده, و ابا تخریبی آنها را در 
زمین و زمان بیان کرده است. 


در فراز آخر تعبیراتی چون: «صدای عظیم» , «عناصر سوخته شده» و 
«گداخته شدن از حرارت» بسیار جالب و با مبادلات تویخانه ها و مسابقه 
های موشک پراکنی و پودر شدن هواپیماها در فضا, دقیقا منطبق است. 


تعبیر ذخیره شدن زمین برای آتش, با انفجار چاههای نفتی منطبق می شود 
بخشهای پیشین از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم علیهم السلام نقل 


کردیم. 


جع 


ص: 981 


ص :982 


-الملاحم و الفتن صفحه 129 و 166. 


حالف تفه و 


-اگر این معانی وجود خارجی داشته باشند در مناطق مارکسیستی از 
نژادهای یادشده امکان پذیر است وگرنه بسیاری از مناطق یادشده 
مسلمان و دقیقا به مسائل اخلاقی و ناموسی پای بند هستند. «مترجم» 


-شبیه این تجاوز از طرف رژیم سعودی به کعبة معظمه نیز انجام گرفت و 
هزاران نفر از متحضنین در داخل مسجد الحرام کشته شدند. به طوریکه 
در ذیل حدیث شماره 1391 توضیح دادیم. در این فاجعه از کماندوهای 
انگلیسی نیز استفاده شد و کماندوهای انگلیس بنابه درخواست رژیم 
سعودی داخل مسجد الحرام شده, مسلمانان را در داخل حرم الهی به 
مسلسل بستند و حتثّی دیوار کعبه نیز در این فاجعه صدمه دید. «مترجم» . 


لاحم نالف تفه ود 


لاحم نالف تفه ود 


خالضلاخم وه ال تفه 2و 72 
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